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مقدمه مترجم 


سپاس و ستایش برای خداوند: پروردگار جهانیان و جهان‌ها و درود و سلام بر 
فرستاده‌ی او و بر آل و اصحاب اوء و بر همه‌ی کسانی که به نیکی از انان پیروی 

همه می‌دانیم که زندگی بشری در اجتماع شکل می‌گیرد و بشر اجتماعی 
است و در این زندگی اجتماعی قطعا برخورد و تضاد و منافع پیش می‌آید. پس 
برای سر و سامان دز واي زند کی ای وس سوت زندگی 
گردد و آ اام مرها مقن وکاک ووو داه dl‏ 
E NRC‏ در محبت و برادری و صفاو صمیمیت 

کک ۳ ن 
مشخص و معین گردد و شایسته اجرا و تطبیق و کاربرد عملی باشد. و با فطرت 
و همه جوانب مختلف و متعدد فطرت بشری را در برگیرد» و در ان همه تارهای 
ساز بشری فراخور خود «کوک» و میزان شوند. و هماهنگی و همنواختی در بیت 
تمام یس ما کین نم و رسای را «روش تربیتی» می‌نامیم. 
تربیتی و را پایه‌گذاری نماید. چون او خود فطرت پیچیده بشری را 
معنوی و دنیا و آخرت در چیست. و از همه جوانب مختلف و متعدد جسمی و 
روحی و عقلی و عواطف و احساسات و مواهب وی» اطلاع دارد و خود در فطرت 
این روش تربیتی الهی که روش تربیتی اسلامی است. پیروی نکند. نمی‌تواند به 
سعادت فراگیر دنیا و آخرت خود. دست بابد. 

چون برنامه‌های تربیتی غیرالهی غالبا یک جانبه‌اند» نمی‌توانند تمام جوانب 
ساختا ر پیچیده هستی بشری را درک کنند و ا فک وی 
ِ درک حواس ظاهری آن توجه دارند. چون بیشتر مغلوب نفس و هواهای آن و 
فریبند گیهای شیطان می‌باشند. تنها به جنبه‌های مادی زمینی بشر و زنددگی وی 
اهمیت س ی ارو ا باه آن را نادی ده 
قرآن و سنت صحیح نبوی باشد بای سعادت دنیوی و اخروی تر یت میک 

مدتها بود که علاقمند بودم. کتابی را مطالعه کنم که دران روش تربیتی 
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انسان سا ز اسلام و کاربرد عملی آن. برابر مبادي و اصول و تعالیم شریعت اللهء بیان 
شده 3 1۳ برادر عزیزم سرور سعدی سجادی مدیر کتابفروشی غزالی 
سنندج» کتاب ارزشمند «منهج التربية الاسلامیة» تألیف دانسشمند بزرگوار علامه 
محمد قطب را به من داد تا مطالعه کنم و آن را به فارسی برگردانم تا مورد 
استفاده جوانان ¿ مسلمان قرار گیرد و 8 ز این راه به سرچشمه زلال تربیت اسلامی 
ات شوت ولاز باطلاق شیوه‌های تبتی صرفاً مادی شرق و فرب غیر اسلامی 
با RL‏ و مات دی رو دنبای شوش راد پوت کناب دا و د 
پیامبرش (ص) در پیش گیرند. هنگامی که آ ن کتاب را مطالعه کردم به جان 
شیفته آه ن شدم. سپس متوجه شدم که آن ¿ کتاب دو جزء است. سالها پیش مؤلف 
جلد اول آن را > یعنی طرح روش تربیتی اسلامی. تا لت نموده است که در سال 
۴ شمسی سرور سیدمحمد مهدی جعفری آن ن جلد را به فارسی ترجمه کرده 
و چند بار هم چاپ شده است. خداوند جزای خیرش دهد. به راستی بسیار زیبا و 
روان آن را ترجمه کرده است. ولی از آوردن متن عربی آیات و احادیث خودداری 
نموده و ترجمه آزاد و زیبایی است که گاهی از متن کتاب خارج شده است و 
نوشتن ترجمه فارسی بدون متن عربی آیات قرآن ن درست به نظر نمی‌رسد. 
سالها بعد خود مؤلف جلد دوم این کتاب را که در مقدمه جلد اول وعده آن را 
داده بود» تألیف کرد که حجم آن بیش از جلد اول است و در آ a‏ 
جنبه‌های عملی و کاربردی و تطبیق روش تربیتی اسلامی که در جلد اول ذکر 
کرده. پرداخته است و هر دو جلد را با هم به چاپ رسانده‌اند. 
نسخه‌ای که به دست من افتاد چاپ هفدهم آن کتاب بود و مقدمه‌ای مفصل 
برای فصل دوم نیز نوشته بود. 
با توجه به مطالب فوق تصمیم گرفتم هر دو جلد را به فارسی ترجمه نمایم. 
متن عربی آ یات قرآن و احادیث ۳ اعراب گذاری شده در کنار ترجمه فارسی قرار 
دهم و ترجمه فارسی آیات را از متن ترجمه فارسی کتاب تفسیر نور نوشته 
دوست دانشمندم دکتر مصطفی خرم‌دل نقل نمایم. 
به یاری خداوند متعال ترجمه فارسی آن کتاب را به پایان بردم و دوست 
برای این گونه خدمات فرهنگی و خدمت به معارف اسلامی موفق نماید. 
امیدوارم خداوند این عمل ناچیزم را مورد رضای خویش قرار دهد و به عنوان 
یک عمل خالصانه برای رضای خویش و بهره‌مندی پسران و دختران مسلمان از 
من بپذیرد. 
انه خیر موفق و معین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين و الصلاة و الستلام 
علی رسول اله و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. 
محمود ابراهیمی 
سنندج. دی ماه ۱۳۸۷ 


مب اب شوم 

در این دوره زمانی سخت که بشریت در آن به سر می‌برد» دوره‌ای که ترس و 
وحشت به آخرین درجه خویش رسیده و اضطراب و پربشانی به منتهی نقطه خود 
منتهی گردیده است. به وضوح نمایان است. که بشریت. وقتی که از باور به 
خداوند یگانه 9 برنامه او برای زند گی. دور افتاده است؛ ۳ چه اندازه سرد رگم 9 در 
اشتباه است. 

بشریت سرگردان است: میان برستش عقل و پرستش ماده و پرستش حتمیت 
تاریخ. حتمیت اقتصادی» حنمیت اجتماعی و سایر خدایان پنداری که مردم این 

در نتیجه. بدبختی‌ای پدید آمده است که اعصاب و جان افراد را تباه می‌سازد و 
عذابی یدید امه انت که به افراد و جماعات می‌رسد و ترس دایمی از ویرانی 
وحشتناک پدید آمده است! 
رهنمود هدایت گرانه را بیابد. 

روش تربیت اسلامیء که این کتاب برخی جوانب آن را شرح می‌دهد. همان 
راه راست خود را در زندگی پیش گیرد. 

اکنون نیز که مقدمه چاپ سوم جلد اول این کتاب را می‌نوبسم. خاطرنشان 
می‌سازم که جلد دوم آن. که چند سال پیش در مقدمه چاپ اول از آن سخن 
گفتم. اینک منتشر شده و اکنون این کتاب دو جلد شده است: این جلد مباحث 
نظری» و جلد دوم امور کابردی را در بر می‌گیرد. 


چه شد که ما از آن غافل بودیم. که روشی اسلامی برای تربیت انسان وجود 
دارد و آن برنامه در قرآن کریم موجود است؟! 

از خود سخن می‌گویم. من همواره قرآن را می‌خواندم. بدون اینکه متوجه این 
حقیقت شوم! 

البته به مقتضای سرشت خود. احساس می‌کردم که در قرآن کریم 
رهنمودهای تربیتی فراوانی وجود دارد و این رهنمودها: بر نفس و روح انسان 
تأثیر می‌گذارند و وقتی انسان در آنها تدبر و تأمل کند. از آنها متأثر می‌گردد و در 
پرتو آن رفتار مشخص و احساس معینی پیدا می‌کند. در نتیجه به شایستگی, 
صلاح. تقواء و پرهیزکاری نزدیک می‌شود و شفافیت وی در انسانیت بیشتر و 
انسانی‌تر می‌گردد. این احساس در من به این دلیل حاصل شد که بدیهی و آشکار 
است و نیازی به انديشه ندارد. 

با این حال» فرق است میان آن احساس مبهمی که به طور معین. انسان 
نمی‌داند. که از کجا سرچشمه می‌گیرد و میان یک ادراک هوشیارانه و آگاهانه‌ای 
که رهنمودهای تربیتی پراکنده‌ای نیستند. که به طور عَرضی و گذرا در سیاق 
آیات قرآن به چشم می‌خورند. بلکه برنامه شامل» کامل» و به هم پیوسته‌ای 
هستند که جزء جزء آن موردنظر و مقصودند و هر کلمه‌ای در آن حساب خاصی 
دارد! و گاهی ضرورت ندارد هر یک از افراد انسان, آگاهانه. وجود این برنامه 
شامل, متکامل. و مفصل را درک کند. چون همان احساس مبهمی که قرآن در 
خواننده و شنونده بر می‌انگیزاند و پدید می‌آورد. وظیفه خویش را در رهنمود و 
هدایت نفس و روح انسان به سوی خیر و صلاح و عادت دادن بدان, ادا می‌کند و 
به آن می‌انجامد. 

تعداد بی‌شماری از مسلمانان قرنهای اولیه و بعضی از مسلمانان دوران اخیر, 
مستقیماً از راه این احساسهای مبهم. تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. تاثیر آن نیز به 
اعماق روح و نفسشان راه می‌یابد و در آن حرکت و جنبش ایجاد می‌کند و به 
سمت و سویی که باید. متوجه می‌گرداند. 

با این وصف. این خودآگاهی. ارزش خاصی دارد. ارزش آن نیز در این است که 
این احساس درونی و وجدانی مبهم را تقویت می‌کند و در جانها بیشتر ربشه 
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می‌دواند. این آگاهی و هوشیاری, نزد پژوه‌شگران بسیار ارزشمند است. چون 
نگهداشت این احساسها و وجدانهای پرنده و غیرثابت برای آنان دشوار است. چون 
انان می خواهند این احساسهای درونی به صورت برنامه‌ای ثابت درآیند تا مورد 
پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. 

همچنین این احساس آگاهانه در مواجهه با شیفتگی مردم به برنامه و روشهای 
رایج در شرق و غرب. نیز بسیار سودمند و با ارزش است. چون مردم شیفته و 
مفتون ظواهر برنامه‌های آنان گردیده‌اند و می‌گویند: تحقیق‌شده و واضحند و از 
انحرافات خطرناک موجود در آنهاء غافلند و به مجرد اینکه مفصل و بررسی 
شده‌اند. انها را شایسته و درست می‌پندارندا 

مدتها قرآن را می‌خواندم؛ بدون اینکه از این برنامه قرآنی آگاه باشم. تا وقتی 
که کتاب «الانسان ی الادية و الاسلام» را تألیف نمودم. و در آن به وضوح آشکار 
ساختم که اسلام» درباره انسان» دیدگاه ویژه‌ای دارد و درباره تعامل و برخورد با 
نفس و روح انسانی. راه و روش خاصی دارد که با طريقه و روش مادی‌گرایانه 
تعامل و برخورد با نفس و روح انسانی» در شرق و غرب. اختلاف اساسی و بنیادین 
دارد. تا ان وقت. متوجه برنامه ویژه تربیت اسلامی نشده بودم. چون در آن کتاب 
به بررسی روحی و روانی و نگاه فراگیر به انسان. مشغول بودم. 

در آن کتاب درباره نقشه‌های گسترده و جدی تربیت اسلامی» تنها یک صفحه 
نوشته بودم. سپس در کتابی که درباره سیاست تعلیم و آموزش نوشته بودم و 
منتشر نشد. یک فصل جداگانه درباره تربیت اسلامی نوشتم. در هر دو مورد با 
پرهیز و احتیاط و از دور به آن موضوع می‌پرداختم. چون هنوز این موضوع در 
ذهن و احساس من» به خوبی واضح و روشن نبود و صورت مشخصی نداشت! 

سالها گذشت. در حالی که من به موضوع تربیت اسلامی نزدیک نمی‌شدم و 
قصد نوشتن کتابی درباره آن ن نداشتم تا اینکه یک شب به یاد ماندنی شگفتی 
پیش ام که همواره آن را به یاد دارم. گویی همین دیروز بوده است. در حالی که 
چهار سال از آن می‌گذرد! 

در تنگنای بسیار سختی بودم که در تاریکی آن» درخشش نور و روشنی به 
چشم نمی‌خورد و تنها کتابی که می‌خواندم» قرآن کریم بود. تا آن شب. تمام 
قرآن را سه چهار بار خوانده بودم و تمام لحظات شب و روز را با آن زندگی کرده 
بودم و با تک‌تک آیات. حوادث. اخبار» و رهنمودهای آن زیسته و خو گرفته بودم. 
ولی ناگهان به صورت غیرمنتظره» در آن شب صفای ذهنی و روحی غیرعادی‌ای 
را در وجود خود احساس نمودم که ناگهان مجموعه‌ای از خاطرات را در خود 
احساس کردم که پیاپی بر نفس و روح من می‌ریخت و سرازیر می‌شد. گویی 


پیشگفتار ۱۱ 


درسی است که ا را به خاطر سپرده‌ام! ای شگفتا! اين یک برنامه متکامل 9 
تمام‌عیار تربیت اسلامی است! که هرگز پیش از آن به ذهن من خطور نکرده بود! 
آن برنامه, برنامه تمام‌عیار و کاملی بود که هیچ چیز کوچک و بزرگ را نادیده 
زندگی بشری را شامل می‌شد! 
چگونه تا به حال این برنامه کامل از من نهان بوده است؟! نمی‌دانم! آن برنامه 
به قدری آشکار و ساده بود که به بدیهیات شباهت داشت! با این وصف. تا چند 
لحظه پیش, روح و نفس من با آن, ناآشنا بود! و از آن لحظه به بعد روش تربیست 
اسلامی در ذهن و روح من واضح و آشکار گردید و آگاهانه آن را احساس نمودم و 
در هر یک از رهنمودهای قرآنی» برای آن شواهدی می‌یافتم. در هر حدیث و 
کردار پیامبر (ص) نیز شواهد آن را می‌دیدم! 
پیامبر (ص) مفسر و بیانگر واقعی قرآن کریم بود. از حضرت عائشه (رض) در 
باره اخلاق پیامبر (ص) پرسیدند. او گفت: اخلاق پیامبر (ص) همان قرآن کریم 
بود. بنابراین. پیامبر (ص) نمونه زنده تربیست اسلامی بود و با اخلاق ذاتی 9 
رهنمودهايش برای مردم. مفسر و بیانگر این روش تربیت اسلامی بود! لذا بر این 
منوال به بررسی این مسئله پرداختم و تصمیم گرفتم آن را در کتابی بنگارم. 
برنامه آسمانی تربیت اسلامی. غیر از همه برنامه‌های زمینی است و در ميان 
همه آنها یگانه و بی‌نظیر است؛ اگرچه با بعضی از این برنامه‌ها در تفصیلات و 
فروع به هم می‌رسند. اما برنامه تربیت اسلامی از نظر فراگیری و توجه به همه 
جنبه‌های باریک نفس بشری» توجه به هر انديشه و احساس درونی. و تأثیرگذاری 
در اندرون ذهن و نفس بشری و واقعیت زندگی نیز بی‌نظیر و یگانه است! 
بی‌گمان این امت شگفت‌انگیز اسلامی که در تاریخ بی‌سابقه است. از تأثیر 
مستقیم این برنامه سازنده. سرچشمه گرفته است. امتسی که از خاک زمین 
برخاست و به بلندای آسمان رسید» امتی که از گروه‌ها و قومیتهای پراکنده‌ای به 
وجود آمد که جز با پیکار و جنگ به هم نمی‌رسیدند. و دیدیم که امتی گردید». 
به هم پیوسته و مستحکم. که در روی کره زمین نظیر نداشت. و به فتوحات و 
پدید آورد و بریای داشت» که نه در پیش از آن و نه در بعد از آنء متداول و 
معروف نبود! و در اندک زمانی. در مناطق گسترده جهان منتشر گردید و به 
انتشار نور و هدایت پرداخت. 9 با اجازه 9 برابر فرمان پروردگار یگانه‌اش. از نو 
زندگی تازه‌ای پدید آورد! ۱ 


۲ روش تربیتی اسلام 


سلوکش. از نتایج این برنامه کامل 9 تمام‌عیار بوده استت! 

به راستی امتی یگانه و تنها در تاریخ اگر می‌بینیم که روزگارء این امت را 
پراکنده و گسسته ساخته 9 در مراحل کند سیر زمان که بیش از هزار سال است: 
موجودیت آن را از هم پاشیده است» عامل و سبب این فروپاشی» دوری از روش 
تربیتث اسلامی 9 از شیوه زند کین اجتماعی اش بوده است. با این وصف. که گاهی. 
مظاهر بی‌محتوای آن را محافظت نموده و گاهی آشکارا از آن دوری گزیده است: 

پس اگر این کتاب بتوانده بعضی از جنبه‌های این روش را برای مسلمانان 
کشف نماید و آنان را به فهم و درک و ایمان و باوری بدان, برانگیزد. به راستی 
توانسته است که وظیفه مهم خود راء کاملاً انجام دهد. و تنها از خداوند امید 
توفیق را دارم. من جلد اول این کتاب را به شرح جنبه نظری برنامه تربیت 
اسلامی اختصاص داده‌ام که در آن به دیدگاه نظری روانی و روحی آن پرداخته‌ام. 

و بر آن مبنی جلد دوم این کتاب. به تطبیق اجرای آن؛ در مراحل کودکی و 
نوجوانی و آغاز جوانی و دوران پختگی و عرضه آن چیزی که مسلمانان در 
دورانهای مختلف درباره تربیت نوشته‌اند. و موازنه و مقایسه مان نظریه اسلامی و 
میان نظریات غربیان درباره تربیت اختصاص یافته است. 

پروردگارا مرا به چیزی توفیق ده, که در آن خیر و صواب است. چون تنها تو 
شنوا و پذیرنده دعای ما هستی. 


واه 

چه شد که ما از آن غافل بودیم» که یکروش اسلامی برای تربیت انسان وجود 
دارد» و آن برنامه در قرآن کریم موجود است؟! 

از خود سخن می‌گویم. من همواره قرآن را می‌خواندم» بدون اينکه متوجه این 
حقیقت شوم! 

البته به مقتضای سرشت حال خود. احساس می‌کردم که در قرآن کریم 
زهنمودهای زبیتی فراونی وود رو این رود سر این و روخ ادن 
ا ا ابا ر سل و آ ناسا 
می‌گردد. که در پرتو آن دارای سلوک و رفتار مشخص و شعور و احساس معینی 
می‌گردد. و در نتیجه به شایستگی و صلاح و تقوی و پرهیزکاری نزدیک می‌شود و 
شفافیت وی در انسانیت بیشتر و انسانی‌تر می‌گردد. این احساس در من به این 
دلیل حاصل شد که بدیهی و آشکار است و نیازی به انديشه ندارد. 

ولیکن فرق است میان آن احساس مبهمی که به طور معین» انسان نمی‌داند. 
دا کا نت عقنا مر کت وان یک و و آامانهای که 
رهنمودهای تربیتی پراکنده‌ای نیستند. که به طور عرضی و استطرادی در سیاق 
آیات قرآن به چشم می‌خورند. بلکه یک برنامه شامل و کامل و به هم پیوسته‌ای 
هستند که جزء جزء آن موردنظر و مقصودند و هر کلمه‌ای در آن حساب خاصی 
دارد! و گاهی ضرورت ندارد که هر یک از افراد انسان, آگاهانه. وجود این برنامه 
شامل و متکامل و مفصل را درک کند. چون همان احساس مبهمی که قرآن در 
خواننده و شنونده بر می‌انگیزاند و پدید می‌آورد. وظیفه خویش را در رهنمود و 
هدایت نفس و روح انسان به سوی خیر و صلاح و عادت دادن بدان. ادا می‌کند و 
به آن می‌انجامد. 

تعداد بی‌شماری از مسلمانان قرنهای اولیه و بعضی از مسلمانان دوران آخیر؛ 
مستقیما از راه این احساسهای مبهم. تحت تأثیر قرار گرفته‌اند» و تاثیر آن به 
اعماق روح و نفسشان راه می‌یابد و در آن ایجاد حرکت و جنبش می‌کند و به 
سمت و سویی که می‌باید. متوجه می‌گرداند. 

با این وصف. این خودآگاهی, ارزش خاصی دارد. و ارزش آن در این است. که 
این احساس درونی و وجدانی مبه هم را تقویت می‌کند و بیشتر ریشه در جانها 


۴ روش تربیتی اسلام 


می‌دواند. این آگاهی و هوشیاری» نزد پژوهشگران بسیار ارزشمند است. چون برای 
انان دشوار است. نگهداشت این احساسها و وجدانهای پرنده و غیرثابت. چون آنان 
می‌خواهند این احساسهای درونی به صورت برنامه‌ای ثابت درأیند» تا مورد 
پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گيرند. 

همچنین این احساس آگاهانه در مواجهه و برابره شیفتگی مردم به برنامه و 
روشهای رایج و شایع در شرق و غرب. نیز بسیار سودمند و با ارزش است. چون 
مردم شیفته و مفتون ظواهر این برنامه‌های آنان گردیده‌اند و می‌گویند: مفصل و 
بررسی شدهاند. و از انحرافات خطرناک موجود در آنهاء غافلند. و به مجرد ایتکه 
مفصل و بررسی شده‌اند. آنها را شایسته و درست می‌پندارندا 

مدتها قرآن را می‌خواندم. بی‌آنکه از این برنامه قرآنی آگاه باشم. تا وقتی که 
کتاب الانسانْ ین المادية و الاسلام» را تألیف نمودم و در آن به وضوح آشکار 
ساختم که اسلام. درباره انسان» دیدگاه ویژه‌ای دارد. و درباره تعامل و رفتار با 
نفس و روح انسانی» راه و روش خاصی دارد که با طریقه و روش مادی‌گرابانه رفتار 
و معامله با نفس و روح انسانی» در شرق و غرب. اختلاف اساسی و بنیادین دارد. تا 
أن وقت. متوجه برنامه ویژه تربیت اسلامی نشده بودم. چون در آن کتاب به 
بررسی روحی و روانی و دیدگاه عمومی به انسان, مشغول بودم. 

در آن کتاب درباره نقشه‌های گشترده جدّی تربیت اسلامی» تنها یک صفحه 
نوشته بودم. سپس در کتابی که درباره سیاست تعلیم و آموزش نوشته بودم و 
منتشر نشد. یک فصل جداگانه درباره تربیت اسلامی نوشتم و در هر دو مورد با 
پرهیز و احتیاط و از دور به آن موضوع می‌پرداختم. چون هنوز این موضوع در 
ذهن و احساس من» به خوبی واضح و روشن نبود و صورت مشخصی نداشت! 

سالها گذشت. در حالی که من به موضوع تربیت اسلامی. نزدیک نمی‌شدم و 
قصد نوشتن کتابی درباره آن نداشتم, تا اینکه یک شب به یاد ماندنی شگفتی 
پیش آمد. که همواره آن را به یاد می‌آورم. گویی که همین دیروز بوده است. در 
حالی که چهار سال از آن می‌گذردا 

در یک تنگنای بسیار سختی بودم. در تاریکی آن» درخشش نور و روشنی به 
چشم نمی‌خورد و تنها کتابی که آن را می‌خواندیم» قرآن کریم بود. و تا آن شب. 
تمام قرآن را سه» چهار بار خوانده بودم. و تمام لحظات شب و روز را با آن زندگی 
کرده بودم و با تمام و تک تک آیات و حوادث و اخبار و رهنمودهای آن زیسته و 
خو گرفته بودم. و ناگهان به صورت غیرمنتظره. در آن شب صفای ذهنی و روحی 
غیرعادی‌ای را در وجود خود احساس نمودم که ناگهان مجموعه‌ای از خاطرات را 
در خود احساس کردم که پی در پی بر نفس و روح من سرازیر مبی‌شد. گویی 


دیباچه ۱۵ 


تمام‌عیار تربیت اسلامی است که هرگز پیش از آن به خاطر من خطور نکرده بود! 
آن برنامه. یک برنامه تمام‌عيار و کاملی بود که هیچ چیز کوچک و بزرگ را 
نادیده نمی گرفت و همه جوانب و زوایای نفس انسانی را در بر می‌گرفت و به 
تفصیل زندگی بشری را شامل می‌شد! 

کته تابد ال این برنامة کامل از کن چان پوه اسا تم اواو آنه 
به قدری واضح و آشکار و ساده بود که به بدیهیات شباهت داشت! با این وصف. تا 
چند لحظه پیش» روح و نفس من بدان» ناآشنا بودا و از آن لحظه به بعد. روش 
تربیت اسلامی در ذهن و روح من واضح و آشکار گردید. و آگاهانه آن را احساس 
می‌نمودم و در هر یک از رهنمودهای قرآنی, برای آن شواهدی می‌یافتم. در هر 
حدیث و کردار پیامبر (ص) نیز شواهد آن را می‌دیدم! 

پیامبر (ص) مفسر و بیانگر واقعی قرآن کریم بود و وقتی از حضرت عایشه 
(رض) در باره اخلاق پیامبر (ص) پرسیدند. گفت: اخلاق پیامبر (ص) همان قرآن 
کریم بود. بنابراین» پیامبر (ص) نمونه زنده تربیت اسلامی بود و او با اخلاق ذاتی و 
رهنمودهایش برای مردم. مفسر و بیانگر این روش تربیت اسلامی بود! لذا بر این 
منوال شروع کردم به بررسی این مسئله و تصمیم گرفتم آن را در کتابی بنگارم. 

برنامه أسمانی تربیت اسلامی جدای از همه برنامه‌های زمینی است و در ميان 
همه آنها یگانه و بی‌نظیر است. اگرچه با بعضی از این برنامه‌ها در تفضیلات و 
شاخه‌ها و فروع به هم می‌رسند. و از نظر فراگیری و توجه به همه جنبه‌های 
باریک بینی نفس بشری و توجه به هر خاطره و اندیشه و احساس درونسی. نیز 
یگانه و بی‌نظیر است. و از جهت تأثیرگذاری در اندرون ذهن و نفس بشری و 
واقعیت زندگی نیز بی‌نظیر و یگانه است! 

بی‌گمان این امت شگفت‌انگیز اسلامی که در تاریخ بی‌سابقه است از تأثیر 
مستقیم این برنامه سازنده. سرچشمه گرفته است. امتی که از خاک زمین 
برخاست و به بلندای آسمان رسید. امتی که از گروه‌های و قومیتهای پراکنده‌ای 
به وجود آمد که جز بر پیکار و جنگ احتمال نداشت به هم برسند و دیدیم که 
امتی گردید به هم پیوسته و مستحکم که در روی کره زمین نظیر نداشت و به 
فتوحات و جنگها و ساخت‌وساز جهان پرداخت و نمونه‌های برجسته اخلاقی و 
انسانی را پدید آورد و برپا داشت که نه در پیش از آن و نه در بعد از آن» متداول و 
معروف نبود! و در اندک زمانی. در مناطق گسترده جهان منتشر گردید و به 
انتشار نور و هدایت پرداخت. و با اجازه و برابر فرمان پروردگار یگانه‌اش» از نو 


زندگی تازه‌ای پدید آورد! 


۴ روش تربیتی اسلام 
سلوکش. از نتایج این برنامه کامل و تمام‌عیار بوده است! 

به راستی امتی یگانه و تنها در تاریخ اگر می‌بینیم که روزگارء این امت را 
موجودیت آن را از هم پاشیده است. به هر حال عامل و سب این فروپاشی» دوری 
از روش تربیت اسلامی 9 از شیوه زندگی اجتماعی ان بوده اش با این وصف. که 
گاهی. مظاهر بی‌محتوای آن را محافظت نموده و گاهی آشکارا از آن دوری گزیده 
است. 
توانسته است وظیفه مهم خود را کاملا انجام دهد و تنها از خداوند امید توفیق را 


دارم. 

داو و کیت 2 دنه نمی ا سای اشفا 
داده‌ام که در آن به دیدگاه نظری روانی و روحی آن پرداخته‌ام و بر آن مبنا جلد 
دوم این کتاب. به تطبیق و اجرای آن. در مراحل کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی 
و دوران پختگی و عرضه آن چیزی که مسلمانان در دورانهای مختلف درباره 
تربیت نوشته‌اند. و موازنه و مقایسه میان نظریه اسلامی و میان نظریات غربیان 
درنااظ ی اعتماص یافته اند 

پروردگارا مرا به چیزی توفیق ده که در آن خير و صواب است. چون تنها تو 
شنوا و پذیرنده دعای مایی. 


پیش درآمد: وسایل و اهداف تربیت 


آیا در برنامه‌های تربیتی وسایل و ابزارها معتبرند» یا اهداف؟ 

بی‌گمان بعضی از وسایل و ابزارهاه حداقل. از عصری تا عصری دیگر و از نسلی 
تا نسل دیگر تغییر پذیرند. 

سپس باید دانست که یک وسیله و ابزار ممکن است. برای هدفهای متعددی 
به کار گرفته شود یا ممکن است که به هیچ هدفی خدمتی و کمکی نکند! 

برای مثال تربیت بدنی» یکی از وسایل تربیتی است. ولیکن در حد ذات خود. 
نه برنامه و روشی را مشخص می‌نماید. نه راهی را ترسیم می‌کند. چون تربست 
بدنی ممکن است اطاعت مطلق و علاقه به حفظ یک نظام را پرورش دهد. همان 
گونه که در آلمان نازی به جوانان برای تربیست بدن» تمرینات بسیار سختی 
می‌دادند. البته نه برای پدید آوردن اندام‌های نیرومند. بلکه برای اینکه جوانان را 
به اطاعت از دستورات و ذوب شدن در شخصیت دولت و فانی شدن در شخصیت 
«هیتلر» رهبر مستبد و صاحب قدرت و سلطه. عادت می‌داد و بار می‌آورد! 

همچنین ممکن است این تمرینهای تربیت بدنی. روح تعاون و همکاری دسته 
جمعی را پرورش دهد. آن گونه که در انگلستان و دولت‌های شمالی» از آن بهره 
می گرفتند. 

ممکن است که تربیت بدن و پرورش اندام به یک خودخواهی فردی. بینجامد. 
همان گونه که نزد بعضی از ورزشکاران ماء چنین است که همه تلاش و همت 
خود را صرف خودنمایی و ظهور و بروز شخصی خود می‌نمایند حتی در بازی 
«فوتبال» که در اصل برای گسترش روح تعاون و همکاری جمعی به وجود آمده 
است. نیز چنین است! 

از سوی دیگر. پرورش اندام. ممکن است به پرستش بدن و جسم و مغرور 
9 به نیروی جسمانی صرف منتهی گردد پا سبب مغرور شدن به زیبایی اندام 

د. همان گونه که رومیان چنین بودند! 

ممکن ‏ است این پرورش اندام موجب یک نوع پرورش «گوساله‌های انسانی» با 
گردن کلفت و عضلات ستبر و قوی گردد که از روح انسانی و ورزشکارانه چیزی 
نفهمند! و از محیط حیوانی صرف بالاتر نروند!. 

تربیت به وسیله داستانها نیز یکی از وسایل تربیتی است که ممکن است. برای 
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اهداف متعددی به کار گرفته شود و ممکن است هیچ هدفی نیز نداشته باشد! 

ممکن است که در مردم روح هنری و احساس شدید زیبایی دوستی را پرورش 
دهد و ممکن است در مردم تفکر و اندیشه و تأمل در آفاق و انفس را پرورش 
دهد. و انان را به سوی پند و عبرت گرفتن از حوادت و رویدادها سوق دهد. آنان 
نیز به هدایت چشم بدوزند و از گمراهی دور شوند. البته ممکن است تنهابه 
منظور سرگرمی باشد و ممکن است پوچ گرایی و انحلال را شایع گرداند. 

به علاوه. بسیاری از وسایل به خودی خود بر هیچ روش و برنامه‌ای استوار 
نیست و هیچ راهی را بیان نمی‌کند. ولیکن این امر به این معنا نیست که وسایل 
را رها کنیم و برای آنها حسابی باز ننماییم. هرگز چنین نیست! چون یگانه راه و 
ابزار تحقق و دستیابی به اهدافی که به آنها ایمان داریم» وسایل است. از این روء 
باید وسایل مورد توجه و عنایت کامل ما قرار گیرند و در جست‌وجو و انتخاب آنها 
ERE‏ نف کار شیم هو تساه ماه توف تا که وال را مارد 
می گرداند و از راه درست منحرف می‌نماید. 

بنابراین» وسایل و اهداف هر دوء در برنامه‌های تربیتی» با هم ارتباط تنگاتنگ 
دارند و از هم جدایی‌ناپذیرند و اصلاح هدف و ارزشمندی آن» بدون وسیله‌ای که 
آن را تحقق می‌بخشد. امکان ندارد. ارزشمندی و اصلاح وسایل نیز بدون توجه به 
اهداف» ممکن نیست. 

روش و برنامه اسلامی» روش و برنامه‌ای است که به صورت قابل ملاحظه‌ای. 
در وسایل و اهداف از دیگر برنامه‌ها متمایز است. به گونه‌ای که موجب تفکر و 
تعمق در سرچشمه آن عقیده و باوری است که در طول تاریخ یگانه و منحصر به 
فرد بوده است. 

میان اسلام و غیر آن» در روش‌های تربیتی و شیوه‌های زندگی» چه در وسایل 
و چه در اهداف, وجه مشترک. پیش می‌آید. ولیکن این حقیقت وجود دارد که 
بشریت در طول تاریخ خود. نظام تربیتی به این گستردگی و فراگیری و احاطه به 
همه جوانب را نشناخته است. به گونه‌ای که در تمام لحظات زندگی انسانی و در 
محیظ فراگیر وباریک مین آنهاد هیچ جیزی را که ورد تست ناد رده نگرفندة 
است و در آن همه چیز مرتبط به هم وجود داردا 

به علاوه» این مزیت را نیز دارد که این گستردگی و این احاطه کامل از وحدت 
هدف و وحدت راه» خارج نمی‌شوند. این روش یکی بیش نیست و راههای 
متعددی نیست که هر یک هدف و مقصد جدا از دیگری داشته باشد و نفس و 
ذهن را به سوی خود بکشاند و در این کشش و کوشش, نفس از هم گسیخته 
A‏ هرب فسات ساسا رسای 


فراهم می‌آورد و وحدت می‌بخشد و بر راه راست قرار می‌دهد و پیرامون هدف و 
غایت گرد هم می‌ایند و گرایشهای متعدد درونی نفس به هم می‌رسند و با هم 
هماهنگی دارند. در خارج نیز نفس با جهان هستی و مردم و زندگی با هم سازش 
پدید می‌آورند و از همان لحظه اول. انسان این تمایز و تفرد را احساس می‌نماید. 

در همین حال. همه برنامه‌های تربیتی زمینی. ریات نک هدف متشابه. 
به هم می‌رسند. اگرچه تحت تأثیر محیط و شرایط تاریخی و اجتماعی و سیاسی 
آغاز پیدایش. در اهداف خویش. از آنها جدا است و دیدگاهی مغایر با آنها دارد. 
است از تربیت 9 آماده کردن یک «شهروند شایبسته 9 درست» که در آن به هم 
می‌رسند. سپس ملتهای مختلف در تصور و تعیین آن شهروند و تعیین صفات وی 
با هم اختلاف دارند. 

گاهی ممکن اشت ا شهروند برگزیده. یک سریاز مسلح باشد. که هر لحظه 
آماده پورش و هجوم است. خواه برای تجاوز به دیگران یا برای دفع تجاوز. 
که نه تجاوز به دیگری را دوست دارد و نه تجاوز به خود را می‌پذیرد. 

گاهی نیز ممکن است این شهروند. یک فرد پارسای عبادت پیشه‌ای باشد. که 
زندگی دنیایی را ترک کرده و از کشمکش‌های زشت زمینی. برکنار است. 
باشد که عاشق وطن و شیفته نژاد خویش است. 

و از این قبیل اهداف» ولیکن همه در یک چیز. مشترک هستند و آن پرورش و 
بارآوردن یک «شهروند صالح» است! 

اما اسلام خود را در این چهارچوب تنگ محصور نمی‌کند. و برای آماده کردن 
و بار آوردن یک «شهروند صالح» نمی‌کوشد. بلکه برای تحقق و دستیابی به یک 
هدف بزرگتر و فراگیرتر می‌کوشد. و آن عبارت است از «انسان صالح» آری انسان 
شایسته و درستکار! انسان به طور مطلق و به معنی «انسانی» شامل و کامل. 
انسان با همان جوهر و گوهر نهان در اعماق و ژرفای وجودش. انسان با توجه به 
اتمانیته ره نه با توجه به «شهروند» بودن در یک نقطه و مکانی از زمین. 

بدون شک این معنا تربیتی از ههه مفاهیم و معانی تربیتی نزد غیرم‌سلمین 
شامل‌تر و فراگیرتر است. 

از همان گام نخستین در مکه که مسلمانان بسیار اندک بودند» افراد متعدد با 
شمار اند ک. تعداد اندک رانده شده از هر نوع حمابت 9 پشتیبانی» جر حمایت 9 
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پشتیبانی «ل» و محروم از هر نیرو و سلطه‌ای. 

با این وصف. قرآن جهانی بودن دعوت اسلامی و انسانی بودن آن را مقرر 
می‌دارد. و در یکی از اوائل سورتهای مکی به نام «تکویر» می‌گوید: 

إن هو ٍلا زر عون (تکویر/ ۲۷) 

این قرآن جز برای پندو اندرز جهانیان نیست. 


آري در نخستین گام خود. اعلام می‌دارد. که این دعوت برای «عالمین» 
می‌باشد. نه برای عرب. نه برای اهل مکه» و نه برای قبیله قریش» برای همه 
جهانیان در تمام نقاط جهان روی کره زمین. بدون اینکه در ميزان دعوت «الله» 
بین عرب و غیرعرب و عربی و عجمی فرقی باشد! هیچ فرق و امتیازی نیست. جز 
در پرتو تفوی و پرهیزکاری و هدایت: 

جع کم شوب وبال رفن آفرمکُم نله نام (حجرات/ ۱۳) 

.ما شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ايم تا همدیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی - 


این دعوت. مرزهای وطن و نژاد و قبیله وخانواده را نمی‌شناسد و هیچ مانعی از 
موانع ساختگی را که مردم برای خود. در روی زمین ساخته‌اند. به رسمیت 
نمی‌شناسد. این مرزها را برای آن ساخته‌اند. تا در داخل آن. برای به دست آوردن 
و غلبه و تسلط و چیره شدن بر همدیگر, با هم بستیزند و به پیکار برخیزند! این 
ات سنا ره دلهای مردم نفود می کند. آن جا که انسان کمین کرده انتت؛ گوهری 
که انسانیت از آن هستی می‌یابد. 

اسلام برای ساختن «انسان صالح» مردم را به حال خود رها نمی‌کند. تا در 
بیابان سرگردان بمانند و هرکس برحسب شهوات و هوای خود. برای آن. چهره‌ای 
ترسیم کند بلکه برای مردم صفات ویژه و چهره اين «انسان صالح» را به دقت 9 
واضح و روشن, توصیف و محدود و معین می‌نماید. و برنامه و روش. رسیدن به 
تحقق آن هدف را نیز ترسیم می‌کند. 

این «انسان». همان انسان پاکیزه‌تر و پرهیزکارتر است: 

نکم عند الله ناگم 
می‌یابد: 


وَمَا َفت ان والانس إلا لیعبدُونِ (ذاریات/ *۵) 

من پریها و انسان‌ها را جز برای پرستش و بندگی خود. نیافریدهام. 
گسترده‌تر و فراگیرتر است. که شامل همه ریزه‌کاریها و تفصیلات زندگی است. و 
هر نوع عمل و کردار و اندیشه و احساس و معرفت را در بر می‌گیرد» عبارت از هر 
آن همان انسانی است که پیرو هدایت و رهنمود «الله» است: 

ام رظن فاص lO (o‏ 

ئا کم ئي هُدَى فَمَنْ تبع هُدَاي فلا وف عَلَيْهمْ ولا هم یرون (بقره/ (A‏ 

و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد. کسانی که از من پیروی کنند. نه ترسی 

بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. 

چنین انسانی. روش و روش زندگی و روش احساس و عواطف و برنامه رفتار و 
سرچشمه غیر آن» رهنمود نمی‌گیرد. 

به طور کی چنین انسانی, همان انسانی است که به شرط خلافت در زمین 
وفا کرده است: 

دود ال رل لِلْمَلیکة ی جایل في الاذض یه (بقره/ ۳۰). 

وکس کے ا ا ھ دہ اروت اه ےا 2ہ ا م84 اه و سک 2 

« ولذ كرتا بني آَم راهم في ابر ابر وَرَرَفتاهُم من الطيبات وَفضلناهم عَل کذر 

عن خَلَقتا تفضیلا (اسراء/ ۷۰) 

ما آدمی‌زادگان را گرامی داشته‌ایې» و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ايم و از 

چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً 

برتریشان داده‌ایم. 

بنابراین» شرط طلب خلافت از انسان. عمل به مقتضای این کرامت الهی است. 
بخشیده است. فرود آید و نزول کند. پس باید فعالانه و پر جنب و جوش در 
آبادانی زمین بکوشد و در پرتو این حمل کردنش در خشکی و دریا و روزی پاک 
بخشیدنش از طرف خداوند. گام بردارد و در هر جهت این نیروها و انرژی‌های 


CT ۲۲ 


ارزانی شده را مورد بهره‌برداری قرار دهد و به کار گیرد. ولیکن در سطح و درجه 
گرامی و بالایی. متناسب با حدود تقوی و پرهیزکاری و استمداد و کمک از روش 
للّه. گام بردارد. برای رسیدن به این هدف معین و محدود که علایم و نشانه‌های 
آشکار آن را در فصول آینده این کتاب. می‌نگاريم. 
او باید مردم را به سوی خداوند آفریدگارشان برگرداند و مستقیماً و بدون پرده 
و موانع» آنان را به وی برساند: 
ی ی الاْسَانْ ما رك رب الکريم الَِي حَلَقَكَ ال فعدللت» في َي ضووة ما شام 
رکب (انفطار/ ۸ =( 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگارت. مغرور ساخته است و در حق او گولت 
زده است. پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سروسامانت داده است و بعد 
معتدل و متناسبت کرده است و آنگاه که به هر شکلی که خواسته است. تو را در 
آورده است و ترکیب بسته است. 
«ي یا الانسان نك کاوځ ٍل رب دحا تلاو 
هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود 
رهسپاری و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد. 


«ولقذ حلفت الانسان وَعلم ما وسوس به تسه وحن افر ب له من حَبْلٍ لور (ق/ 
۹( 


قیه (انشقاق/ )٦‏ 


ج 


ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانيم که به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر 
دارد و ما از شاهرگ گردن بدو نزدیکتریم. 


این برگرداندن مردم به سوی پروردگار و آفرید گارشان» محور همه عقاید 
اسلامی و محور همه برنامه‌ها 9 روشهای تربیتی اسلامی انننت؛ و همه قانون گذاری 
و سامان‌دهی و اصلاحگری و رهنمودهای اسلامی, از آن متفرع می‌گردد. و بر این 
راه است که زندگی بشری در مسیر درست خود گام بر می‌دارد. 
قدرت و قوت و چاره‌سازی و سلطه و جبروت است. و تنها او است که صاحب و 

O RE 

که مالکیت هر چیزی در دست اوست. 


بنابراین» به هیچ کس, غیر از او چشم نمی‌دوزند و بندگی غیر او را نمی کنند, 
پس دلهایشان و جانهایشان آزاد می‌گردد. و سبکبار به سرعت به سوی «الله» 


پیش در آمد: وسایل و اهداف تربیت ۳۳ 


می‌شتابنده و به سوی آفریدگارشان بر می‌گردند. و به وسلیه هدایت و رهنمود او 
راه را می‌یابند و بر روش و راه او روان می‌شوند. و بر راه و روش هیچ کس دیگر 
نمی‌روند و هیچ قوت و نیروبی در روی زمین؛ جز قدرت و نیسروی او مدنظرشان 
نیست. چون انها تماما ضعیف. سست. تباه» و تباهی کننده‌اند و همگی زوال‌پذیر و 
فناپذیرند» و قوت و نیروی حقیقی تنها قوت و نیروی الله است و سلطان حقیقی 
تنها اوست و روش درست تنها روش اوست. بنابراین» نفس و روحشان اصلاح 
می گردد» و زندگی درست و شایسته روی زمین خواهند داشت. 

به سوی آفریدگار خود برمی‌گردند. پس در برابر تمام قدرتها و قوتهای روی 
زمین» احساس قوت و قدرت می‌کنند. قوت و قدرتی که از خداوند می‌گیرند. و لذا 
به صورت قوت و قدرت فعال و توجیه‌کننده و جهت‌بخش و صاحب اراده» ظاهر 
می‌شوند و قوت و نیرویی که می‌سازد و پدید می‌آورد. و آباد می‌کند و از نیروهای 
موجود در زمین که مسخر و رام او گردیده است بهره‌برداری می کند: 

«وَصَحْر کم ماني السعاّات وا في الازض ییا من (جائیه/ ۱۳) 

واھ کو ااا ان و و ات هرا ان یه ره مسر مسا 


ساخته است. 


بنابراین» عجز و ناتوانی او را از کار باز نمی‌دارد و وسیله او سست و ناتوان 
نیست. و همواره می‌کوشد تا برسد. و تصمیم و عزم و اراده خود را از الله می‌گیرد. 

به سوی آفریدگار خود بر می‌گردند و احساس می کنند که پیدایششان از او و 
باز گشتشان به سوئ اوستء و تجامی وجودشان از قدرت توانمته اه نشات کرفعه 
است» و همگی به سوی او بر می‌گردند: 

ينظ لانسان مِم حل حل من ماء دافی» یج من بن الصلب واللّانب» ه عل 

رجو لاوز يوم بل السرای َا له ین وة لا تاصر (طارق/ 0-۱۰) 

انسان باید بنگرد و دقت کند که از چه چیزی آفریده شده است. آبی که از ميان 

استخوان پشت و استخوانهای سینه بیرون می‌آید. بی‌گمان خداوند قادر است که بار 

دیگر انسان را برگرداند. روزی تحقق می‌یابد که رازهای نهان و کارهای پنهان. آشکار 

و آزموده می‌گردد. به این هنگام برای انسان نه نیرویی است و نه یار و یاوری است. 


وس * 


«إنا حر تخیی وَئمیت وَإلَيتا الصهد (ق/ 1۳) 
ماء بلی فقط ما! زنده می‌گردانیم و می‌ميرانيم و بازگشت مردم به سوی ما است و 
سس 


۵ م و وم و ما مره مس مس کر ان مر لا 
لا خن تٍث الازض وَمَنْ علیها وإٍلينا برجَعون (مریم/ 4۰) 
ما وارث اصلی زمین و همه کسانی هستیم که روی آن زندگی می‌کنند و همگی به 


۴ روش تربیتی اسلام 

سوی ما برگردانده می‌شوند. 

بنابراین» مردم در هر کاری و برای هر چیزی, تنها و تنها به وی چشم 
می‌دوزند وغیر از او به هیچ کس و هیچ چیز پناه نمی‌برند. 

به سوی آفریدگار خود بر می‌گردند. پس در انسانیت با هم احساس مشا رکت 
می‌کنند. چون همگی از اراده خداوند. نشأت گرفته و بیرون آمده‌اند. سپس به 
علاوه. همگی از یک نفس واحد. آفریده شده‌اند: 

«يا أا الاس اما ربکم الّذِي لمکم ین فقس واحدة ول منها رجا رب ینها 

رجالا ثرا ونساء (نساء/ ۱) 

ای مردم از خشم پروردگارتان بپرهيزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید 

و همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. 

پس با توجه به این نکته نفس و روح بعضی از آنان در برابر بعضی دیگر اصلاح 
خواهد یافت و در میان آنان پیوندهای انسانیت و همکاری و محبت پدید می‌آید. 
و نزاع و کشمکش و تفرقه به وجود نمی‌آید. 

آری آنچه که گفتیم. باختصا اساس و بنیادی است کهروش تربیت اسلامی, 
بر آن استوار است و برپای می‌شود. و خطوط گسترده آن به تفصیل در این کتاب 
می‌آید. و تمامی آنها از یک حقیقت واحده گرفته می‌شود و نشأت می‌گیرد. که 
حقیقت وجود آفرید گاری است که تمام کارها و چیزها به سوی وی بر می‌گردد. 
سپس در بررسی و بحث تفصیلی میزان و اندازه امتیاز و یگانه بودن اسلام. در 
اهداف و وسایلش» برای ما به خوبی روشن و مسلّم خواهد گردید. 

لیکن از همان لحظه نخستین, یگانه و ممتاز بودن اسلام واضح و روشن است. 
چون که تمام نظام‌ها و سیستم‌های غیراسلامی از یکی از دو گروه زیر بیرون 
نیستند» گروهی که مردم را به آفریدگارشان پیوند می‌دهند تا زمین و لذت‌ها و 
بهره‌های آن و پیکار زمینی را رها کنند و گروهی دیگر که مردم را با زمین پیوند 
می‌دهند. که از بهره و تمتع آن لذت می‌برند و برای به دست آوردن به مبارزه بر 
می‌خیزند. و آن را آباد می‌سازند و و خداوند و پیوند با او را رها می‌کنند! و این 
تنها اسلام است که انسان را با خداوند پیوند می‌دهد تا حال خود را روی زمین 
ای ورد گن کی sS‏ 
برود و با روحش متوجه آسمان و عالم علوی باشد. 


ویژگیهای روش تربیتی اسلام 


بشری بتمامی» بدون اینکه چیزی را نادیده بگیرد و از آن غافل شود پس همه 
جنبه‌های جسمانی و عقلانی و روحانی و زندگی مادّی و معنوی و همه فعالیت- 
های وی روی زمین را شامل می‌شود. بی‌گمان اسلام موجود بشری را آن گونه که 
هست با توجه به طبیعت و سرشت و فطرتی که خداوند بشر را بر آن آفریده 
E ۱ : e. : 5‏ 
صحیح انها را ضبط و نگهداری می‌نماید. و در همان وقت. تارهارا به صورت 
جمعی نیز معالجه می‌کند و اصلاح می‌نماید. و هر تاری را جداگانه و به تنهایی 
باشند آن گونه نیست که به بعضی بپردازد و بعضی دیگر را رها کندء و در نتیجه 
زیباییش به درجه ابداعی و گیرایی کامل نرسد. بلکه همه تاربهای سرشت 
که آهنگ آن گیرا و دلنواز است - هنگامی که انسان و وسایل و روشهای تربیتی 
در اسلام راء عرضه می‌نماید. از این دقت و باریک‌بینی شگفت‌انگیزی که در 
پرداختن به موجود بشری, به کار می‌گیرد. شگفت‌زده می‌شود. این دقتی که به 
هر جزئی از جزئیات آن. جداگانه و به گونه‌ای به آن می‌پردازد. تو گویی. که تنها 
به ان می‌پردازد و چیزی دیگر موردنظرش نیست. سپس در همان وقت و با همان 
پردازد. چنین دقت و باریک‌بینی اعجازامیزء تنها از آفریدگار مدیُر و توانا و بزرگوار 


۱. نویسنده در بیشتر مطالب این کتاب فطرت بشری را به دستگاه موسیقی تشبیه می‌کند و اجبزا و 
جنبه‌های ختلف آن را به تارهای یک «ساز» و نتیجه عمل و غرایز فطری را به نغمه‌های بر آمده از 
آن «ساز». بررسی جنبه‌های ختلف را نیز به «کوک» کردن آن ساز». نقل از: پاورقی 


محمدجعفری در تر مه خود. 


۳۶ روش تربیتی اسلام 


بوقوع می‌پیوندد و صادر می‌گردد. . . 

فطرة الل الي قر لاس مه لا ديل ی الله دك لیر ليم (روم/۳۰) 

. این سرشتی است که خداوند مردم را بر آن سرشته است» نباید سرشت خدا را تغییر 

داد. این است دین و ایین محکم و استوار. 
فطرت نپرداخته است. و هیچ نظامی نتوانسته است. به مانند اسلام این سرشت را 
تهذیب و نواختن آهنگهای آن را کنترل و خالص و پاکیزه و منسجم نماید. اسلام 
نه تنها به همه جوانب مختلف انسان غذای کافی می‌دهد. بلکه غذا را باندازه 
معینی می‌دهد که نه گرسنه گردد و نه دچار سوءهاضمه پرخوری شود. پس در 
نتیجه انسان بهره خویش را از غذای درست و به مقدار درست. می‌گیرد و هميشه 
با این دقت و فراگیری به معالجه نفس بشری نمی‌پردازد. 

نظامی هست که تنها به یک جنبه از هستی بشری ایمان دارد و تمام تلاشش 

نظامی دیگری هست که تنها به جنبه محسوس انسان و زندگی وی ایمان دارد 
حواس ا را درک نکنند. موجود نیست و از حیز اعتبار ساقط است! بنابراین اين 
نظامهای بشری تنها به چیزهای محسوس روی زمین اهمیت می‌دهند. از قبیل: 
در حد گسترده» و به همه چیزهای محسوس در هستی بشری اهتمام می‌ورزند و 
می کوشند که خوراک و پوشاک و محل سکونت و بهره‌گیری از شهوات و هواهای 
نفسانی را برای او آسان گردانند و رفاه ماذای او را میسر سازند. سپس از جنبه‌های 
روحی و معنوی او غفلت می‌نمایند و هر چه که در قلمرو درک حواس نباشد. آن 
را نادیده می گیرند: پس به «اره » 9 عقیده 9 باوری 9 اخلاقپای منبعث از باور 
دینی توجه ندارند. 

در نتیجه از زندگی زمینی و دنیایی بهترین استفاده را می‌کنند و عالیترین 
لذتها را دارند. و از بهترین تنظیم‌ها و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
و ماّی برخوردارنده سپس در نتیجه خالی بودن روحشان از ایمان و خالی بودن 
زندگیشان از عقیده و باور دینی صحیح. زیربنای همه این تمتع و برخورداری‌ها 
فرو می‌ربزد و این بهره‌برداری از لذت‌های آسان و شیرین تبدیل می‌شود به فرو 
افتادن روی شهوت‌های زمینی و دنبایی که بشر را می‌آزارد و زندگی را تیره و تار 
می‌نماید و زندگی را به میدان مسابقه همیشگی و دایمی مبدل می‌سازد و فرصتی 


ویژگیهای روش تربیتی اسلام ۳۷ 


برای آسايش جسمی و روحی و وجدان درونی باقی نمی‌گذارد. پیکارها فزونی 
می‌گیرد» پیکارهای درونی و پیکارهای فرد با افراد و پیکارهای جماعتی با 
جماعتی دیگر نیست. بلکه پیکار جانها و افراد و جماعات و دولتها و لشکرها و 
پیکارهای هوایی و موشکی و اتمی است که بر اثر آن خرابی و ویرانی وحشتناکی 
کره زمین را تهدید می کند. 

و نظامهایی دیگری هست که تنها به جنبه‌های روحی انسان ایمان دارند و بر 
این باورند که تنها این جنبه جوهر و گوهر حقیقی است و غیر آن به تمامی 
نیرنگ و فریب و غیرحقیقی و کف روی آب است که به هدر می‌رود. در نتیجه 
روح را به چیزی تغذیه می‌کنند که غذای حقیقی آن می‌پندارند. و به عبادت و 
رباضت می‌پردازند و انسان را بالاتر از ضروریات جسمانی قرار می‌دهند و این 
جسم و جسد را مقهور و مغلوب می‌سازند. چون آن را آلوده و نجس می‌دانند که 
نباید از آن اطاعت کرد و باید از بین برود» و مردم از زندگی روح لذت و بهره 
می‌برند و در فضای آزاد از کمنسد ضروربات و نیازهای جسمانی و دور از 
آلودگی‌های شهوات و هواها شنا می‌کنند و در افقهای بلند افکار و احساسات و 
عواطف زیبای رژیایی چرخ می‌زنند و به پرواز در می‌آیند» سپس این جسد و 
جسمی که بر خلاف فطرت و طبیعت آفرینش با آن رفتار شده است. تمرد و 
سرکشی می‌کند و مردم نسبت به لذتها و بهره‌های روحی کفر می‌ورزند» یا دچار 
پوچ‌گرایی منفی و مبهمی می‌شوند. که در واقعیت زندگی روی زمین هیچ نتیجه- 
ای ندارد. نه چیزی می‌سازد و نه آبادانی پدید می‌آورد. نه چیزی را وبران می‌کند 
و نه چیزی را اباد می‌نماید. و نه احوال باطلی را تغییر می‌دهد. و نه اوضاعی 
صحیح و درستی را برپای می‌دارد! 

اینها هر دو از راه مستقیم و درست. منحرفند. و هر دو انسان را از انجام وظیفه 
خلافت و جانشینی بحقی که آفربد گارش برایش خواسته است. منحرف می‌کنند و 
باز می‌دارند: 

إن جاعل ني الارض خليفة 

بی‌گمان من در روی زمین جانشینی قرار می‌دهم. 

خلافت هوشیار و هوشمندی که به فطرت و سرشت الهی و برابرروش خداپی 
غفل که 

الا هه نامر ق راهم او اد انس ات همه انیا دور امت 
اسلام به همه محسوسات و غیرمحسوسات موجود و هستی بشری ایمان دارد و 
به هستی ماذی محسوس بشر نیز ایمان دارده که مشتی از خاک و گل زمین 


است: 


۳۸ روش تربیتی اسلام 
ني الق بک بشرّا من طن (ص/۷۱) . 

ا من بشری از گل زمین می‌آفرینم. 

و به همه مطالب و خواسته‌های این هستی محسوس و تمام نیروها و انرژیهای 
موجود در آن ایمان دارد و به این کیان و هستی محسوس وی کاملاً اعتراف 
می‌کند و از هیچ ارزش و بهای آن چشم نمی‌پوشد و هیچ نیرو و انرژی موجود در 
وی را بهدر نمی‌دهد و به همه نیازها 9 خواسته‌هایش پاسخ مثبت می‌دهد. پس 
خوراک و پوشاک و مسکن و نیازهای جنسی و بهره‌مندی از لذّتها را برایش فراهم 
می‌آورد و دسترسی به آنها را میسر می‌سازد و همه استعدادها و نیروهایش را 
مجهز می کند تا به آبادانی زمین بپردازد و سازمانهای لازم را به وجود آورد و بنای 
کاخ تمدنها را بیفرازد و در همان وقت به کیان و هستی روحی انسان نیز ایمان 
دارد و بر این پاور افش که در وی روح خدایی دمیده شده أست: 


و ره ۰ 


دا سويتة وَنُحْتْ فيه مِنْ ژوجي فقَعوا لَه سَاجدِينَ (ص/ ۷۲) 
هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلق به خود 
در او دمیدم در برابرش سجده ببرید. 


به همه خواسته این هستی روحی و همه نیروهای مشتمل بر آن ایمان دارد. 
پس عقیده و باور و اخلاق و الگوها و صعود و بلندی به عالم علوی را به وی 
می‌بخشد و نیروی لازم برای اصلاح نفس و روح و اصلاح شرها و فساد جامعه و 
برپای داشتن حق و عدالتی ازلی را در وی مجهز می‌سازد. به گونه‌ای که او را با 
الله پیوند دهد و هستی و الهام خویش را از او بگیرد» و تنها این و آن نیست که 
مزیت اسلام باشد. 

مزیت و امتیاز اسلام تنها این نیست که همه جوانب هستی بشری را شامل 
می‌گردد و هیچ جنبه‌ای از جوانب نیروهای متعدد او را نادیده نمی‌گیرد. بلکه 
مزبت و آمتیاز حقیقی اسلام آن است که بالاتر از این حقیقت. با فطرت و سرشت 
و طبیعت او همگامی دارد. بی‌گمان هستی انسان از جسم و روح یا جسم و عقل و 
روح تشکیل گردیده است. اگر عقل را جدای از جسم و روح بدانيم. اجزای این 
هستی از هم جدا نیستند. بی‌گمان انسان تنها جسم مستقل جدای از روح و عقل 
و غیرمرتبط به آنها نیست و تنها عقل مستقل از جسم و روح نیست. و روح 
سرگردان ن بدون ارتباط با عقل و جسم نیز نیست. بلکه انسان ن¿ یک کیان و هستی 
آميخته از همه آنها است که ار تباط تنگاتنگ با هم دارند. 

بعضی از نظامها فریب جدایی ظاهری این اجزاء را از هم خورده‌اند و به تفحص 
در این اجزاء به ظاهر جدا از هم پرداخته‌انده پس به تخصص عبادت جسد و جسم 


ویر ای روش در ی هقرو ےہ و رو وی 


یا تخصص در پرستش عقل یا پرستش روح پرداخته‌اند و هستی کامل و به هم 
پیوسته آنها را با هم فراموش کرده و برای آن حسابی بازنکرده‌اند و پژوهش علمی 
ویژه طبیعت انسان را تشویق کرده‌اند و انسان را به جسم بدون عقل یا روح بدون 
جسم یا عقل بدون روح تقسیم کرده‌اند و هر یک از آنها را جدای از هم و 
جداگانه. مورد پژوهش قرار داده‌اند و گمان کرده‌اند که این است انسان, ولی 
واقعیت قابل ملاحظه غیر از این است. آری لحظاتی وجود دارد. گویی که لحظه 
خالس جسمی است یا لحظه خالص عقلی با لحظه خالص روحی است. ولی در 
واقع چنین نیست! 

غرق شدن انسان در هر یکی از این لحظات. او را بر سر این پندار می‌آورد که 
این جدایی وجود دارد و ممکن است! در طول تاریخ بشر. لحظه خالص روحسی, 
جالب‌ترین لحظه روی زمین بوده است. که بزرگترین درخشش برای بزرگترین 
روح می‌باشد. لحظه وحی که بر محمد رسول خداء نازل شده است و روح صاف و 
بی‌آلایش او را منور گردانیده و روی همه کره زمین را نیز منور ساخته که هرگز 
چنین درخشان نبوده است. این لحظه هم یک لحظه روحی خالص نبوده است! 

لا حول بو نك نجل بو إن عَیتا حه وراه (قيامت/ ۱۰ -۱۷) 

شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان چرا که گردآوردن قرآن و خواندن آن کار ما 

است. 

حتی در این لحظه روحانی خالص, زبان حرکت می‌کند. و ندای غیبی روح و 
ن فریاد.بتردمی تاره و مان ات بر حفظ فران که اا ارخا و کاک او 
بیرون رود» جسم را به حرکت در می‌آورد. و در گیراترین لحظه و درخشان‌ترین 
درخشش بزرگترین روح» عقل را نیز به حرکت در می‌آرود. 

لحظه خالص تفکر و اندیشه که انسان در آن از جسم و روح غافل است. این 
لحظه در واقع جز به صورت ظاهری. جسم را از یاد او نمی‌برد. چون او در این 
لحظه که آرام و در حال استراحت است. اگرچه در هر یک از اجزای بدنش 
احساس درد کند. احساس سر درد یا گرسنگی پا تشنگی برای این مهجور خود 
می‌نماید! 

لحظه جسمانی خالصی که انسان در آن عقل را فراموش می کند و شهوت 
سرکش بروی مستولی می‌شود. این لحظه طولانی نیست. آن گونه که در حال 
غرق شدن در صرف یک غذای اشتهااور يا نوشیدن یک چیز لذت‌بخش یایک 
تمتع لذت‌آوه خیال می‌کند طولانی است. به علاوه این لحظه نیز جز به حسب 
ظاهر, خالص نیست. چون عقل چون آرام. در حال استراحت. و ساکت است. اگر 
یک فکر پریشان و یاد عزیزی که از وی غائب است. به دل او خطور کند. فوراً او را 


۳ روش تربیتی اسلام 


از این لذت خالص بیرون می‌آورد و بیدارش می‌کند و احساس او از این لذت 
لحظات اندک راء تغییر می‌دهد. . ۰ 

آنجه که پیش می‌آید. این است که در لحظه‌ای از لحظات. یک احساس 
معینی بر وی غالب می‌شود و یک جنبه از جوانب مختلف انسان. ظاهر می‌شود. 
ولی هرگز از مرتبط بودن با بقیه کیان و هستی بشری جدا نمی‌گردد و دیدگاه 

همان گونه که هستی روانی و روحی درونی او بعضی با بعضی دیگر در ارتباط 
نزدیکند. حتی اگر در بعضی از لحظات جانبی بر جوانب دیگر غلبه یابد. همچنین 
هستی بیرونی او نیز در وافعیت زندگی با هم پیوند محکمی دارند. و هیچ عملی از 
اعمال انسان در حقیقت از بقیه اعمال او جدا نیست. اگرچه در ظاهر پا غالبا در 
بعضی اوقات چنین به نظر می‌آید. 
عقلانی او با دیگر تفکراتش در ارتباط تنگاتنگ است. این است حقیقت هستی 
بشری. با این حال. وقتی که مردم در خواسته‌های مادی یا تلاشهای ماذی یا 
عقلانی یا روحانی غرق می‌شوندآن نیروهای دیگر نهان می‌شوند و در سطح 
ظاهری آشکار نمی‌گردند. با این حال» پیوند از هم را نمی گسلانند! 
صورت واحده خشک و جامد نمی‌ماند و هميشه در حال ظاهر شدن و نهان شدن 
است. که یک جنبه آن ظاهر می‌شود و جنبه دیگر در آن سوی آن نهان می‌گردد. 
انعطاف پذیری ان است. مرونت و انعطاف‌پذیری که به او اجازه می‌دهد که در 
تحول و شکل‌پذیری مستمر باشد. بدون اینکه به هم پیوستگی و ارتباط خود را از 
دست بدهد و از هم گسسته شود. بی‌گمان اگرچه تشبیه دوری نیز هست. ولی 

هنگامی که انسان گمان می‌کند بروز و ظهور یکی از جوانب آن» در یک لحظه 
خود. به معنی گسستن آن از بقیه هستی و کیان داخلی آن است با وقتی که 
عقیده‌ای یا نظامی را برای خود می‌خواهد. همان پندار را دارد. پس آنچه رو 
می‌دهد آن است که جوانب دیگر در درون سرکوب می‌شوند و فرو می‌نشینند ولی 
از هستی 9 کیان کلی» نمی گسلند! پس وقتی عقیده‌ای ا نظامی الهام مې کند که 
آن جا روحی با خدایی نیست و واقعیت مادی. حقیقت واحد است و به قول 


ویژگیهای روش تربیتی اسلام ۳۱ 
ES‏ هت سای وه aS‏ شلات ما وم تا 
اقتصادی تمام زندگی بشری را تشکیل می‌دهد. در ان هنگام موقتا جنبه‌های 
روحانی» وجدانی. و فکری انسان فروکش می‌کند. گاهی پژمرده و نهان می‌شود و 
دچار فلج می‌گردد و ناتوان از فعالیت می‌شود ولی برای ابد چنین نمی‌ماند. وگرنه. 
ملت می‌میرد و منقرض می‌شود. همان گونه که در تاریخ برای بعضی از ملتها 
پیش آمده است. 

وه aE‏ ها هک یهام رای یه 
کیان و هستی وی. جدا می‌کنند. در این اشتباه بزرگ واقع می‌شوند. و سرانجام با 
یکی از وسایل هلاک و نابودی» ملتهای خود را هلاک و نابود می‌کنند. 

اسلام فرمان خدا است برای زمین و از این اشتباه بزرگ دور و از این انحراف 
نجات يافته است. اسلام در همان وقت که به همه جوانب جسمی و عقلانی و 
روحانی و مطالب و خواسته‌های هر جنبه و نیروهای انسان, ایمان دارد. به همین 
شیوه به یگانگی و وحدت هستی بشری و پیوستگی شدید آن» نیز ایمان دارد و 
جدایی و انفصال جنبه‌ای از جوانب فطرت و سرشت کامل انسانی راء بر همان 
SE E‏ خر مکی اند بایان 
در درون نفس انسان. جسم و عقل و روح را از هم جدا نمی‌کند و در واقعیت 
زندگی آن نیروها را از هم جدا نمی‌داند. بلکه در فطرت و سرشت کامل انسان. 
آنها را آمیخته و مرتبط به هم می‌گیرد و بر این اساس دستور و قوانین خود را 
برای آن ترسیم می‌کند. در واقع. روح و عقل و جسم همگی یک خلقت و هستی 
واحد آميخته به هم و مرتبط به هم هستند. که نام آن «انسان» است و همگی 
آنها در واقعیت زندگی آمیخته و مرتبط به هم کار می‌کنند. و گاهی یک جنبه‌ای 
از جوانب این هستی واحد. در لحظه‌ای بر دیگر جنبه‌ها غلبه می‌کند و دیگر 
جوانب نهان می‌شوند یا عقب‌نشینی می‌کنند. ولی هرگز از هم جدا نمی‌شوند 
چون اگر از هم جدا شوند. این هستی و کیان می‌میرد! 

ما می‌بينيم که دست. در صورت ظاهر به تنهایی کار و حرکت می‌کند و نگه 
می‌دارد و رها می‌کند. با این حال» مستقل از اندامهای دیگر جسم عمل نمی‌کند. 
بی‌گمان به وسیله رگها و خون و عصب‌ها و پی‌ها با جسم پیوند و اتصال دارد و 
اگر یک لحظه از جسم بگسلد. قدرت بر زندگی را از دست می‌دهد. 

و هستی و وجود کلی انسان نیز چنین حالتی دارد.که هر جزئی از آن. نسبت 
به کل وجود آن» همان نسبت دست با کل جسم را دارد» که در ظاهر جزء مستقل 
است و در واقع» مستحکم‌ترین پیوند را با کل دارد! 

اسلام با ترکیب کلی فطرت و سرشت انسان: همگامی و همراهی دارد. با آن 


روش تربیتی اسلام 


هماهنگی دارد در اينکه گاهی بعضی از جوانب را آشکار و نمایان می‌سازد و دیگر 
جوانب فروکش می‌نمایند» پس ساعاتی را برای عبادت و ساعاتی را برای 
اندیشیدن و ساعاتی را برای کار و عمل و ساعاتی را برای لذت و تمتع قرار 
می‌دهد. ولی در ارتباط و آمیختگی همه جوانب با هم نیز با آن همراهی و 
هماهنگی دارد و اجازه نمی‌دهد که جنبه‌ای از بقیه جوانب گسسته و جدا بماند یا 
در هر وقتی از اوقات. یک جانب با سرکوب کردن دیگر جوانب ابراز وجود کند. 
ساعت عبادت یک چرت زدن خالص روحی نیست. بلکه حرکت جسم و 
حرکت عقل و رهایی روح است و این حقیقت در نماز کاملاً واضح و روشن است 
که در یک زمان شامل جسم و عقل و روح است. و بايد دانست که در عرف اسلام 
هر عملی که انسان بقصد توجه به خدا انجام دهد. عبادت است. و ساعت 
آندیشیدن از هر نوعی و با هر هدفی از احساس به وجود الله و اندیشیدن در وجود 
وی و از پیوند با روح» بربده و جدا نیست. هنگامی که تنها بدن در کار اسست. از 


نظر اسلام از روان جدا نیست! اگر خوردن یا نوشیدن باشد به نام خدا شروع 
می‌شود. و پیوند و پیوستگی با خدا همان پیوند با روح و روان است و اگر انسان 
بخواهد از راه حلال. مباشرت جنسی برقرار کند. در آن هنگام نیز نام خدا را 
می‌برد. 

پیامبر گرامی خدا در این باره می‌فرماید: 

دن في بضع کم لاجر قالوّا: يا سول الله ايان آحنا مهوت ثم یکُون له علیها 

جر؟۱ قال: ازایت لو وَصَعَهّا ني خرام. اکان علو فیا وزژ؟ کیک إذوَصَعَهَاني علال 

فله علیها اج (به روایت مسلم). 

بی گمان در همخوابگی شما با همسرانتان اجر و پاداش خواهد بود! گفتند: ای رسول 

خداء اگر یکی از ما از خود دفع شهوت کند پاداش دارد؟! فرمود: آبا می‌دانید که اگر 

این کار را به حرام انجام دهد گناهکار است؟ پس همین گونه هم اگر به حلال کاری 

کند دارای پاداش است!. 


به این شیوه اسلام جدای از سرشت نفسانی و بدون توجه به مجموع فطرت 
انسانی» برنامه‌های اقتصادی و سایر برنامه ماتی صرف زمین را مورد بررسی قرار 
نمی‌دهد و به انها نمی‌پردازد. و هیچ قوانین اقتصادی جدا از پیوندهای نفسانی و 
روحانی یا قوانین مادّی که با روح پیوند نداشته باشد. نمی‌شناسد و به آن اعتراف 
نمی‌کند: و تمام برنامه‌هایش را بر این اساس پایه‌گذاری می‌کند. بر اساس فطرت 
به هم آميخته و مرتبطی که در آن هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های دیگر گسسته 
نیست. اگرچه ممکن است در پاره‌ای از اوقات جنبه‌ای بر دیگر جنبه‌ها غلبه یابد. 

فوانین خالص مادی و زمینی آن از قبیل ازدواج و طلاق و ارشاد و برنامه 


ویژگیهای روش تربیتی اسلام ۳۳ 
اقتصادی و صلح و جنگ و سیاست و غیر آن» تمام بر اساس عقیده و باون 
استوارند که همگی با هم ارتباط دارند مانند ارتباط و پیوستگی عقل و جسم با 
روح» و در قران همه‌ی این آمور. آميخته با توجه دادن به خدا و ترس و تقوای از 
او می‌آیند. 

رهنمودهای روحانی خالص قران تنها به خاطر خود آنها نییست. و مقصود از 

وما لت ان وّالانس إلا دون (ذاریات/ ۵5) 

ما پریها وانسانها را جز برای پرستش خود نيافریده‌ايم. 

این پرستش تنها موردنظر نیست. چون خداوند از اینکه او را پرستش کنند. 
سودمند نمی‌شود و از اينکه او را پرستش نکنند. زیانمند نمی‌گردد: 

«م رید مهم من رژق ما رد أن يُطْمِمُونِ (ذاریات/ 0۷) 

من از آنان نه درخواست هیچ گونه روزی می‌کنم و نه می‌خواهم که مرا خوراک 

دهند. 

تن اد قا مج فتاه ین لا (عنكبوت/ ) 

و هر که در راه ایمان مبارزه کرد به سود خود کرده است که خداوند از اطاعت و 

عبادت جهانیان بی‌نیاز است. 

بلکه خداوند این کرم و بخشش را به کمال رسانده است. عبادتی که نتیجه 
نهایی آفرینش است. وسیله‌ای برای اصلاح و پرورش جانها و اصلاح برنامه 
زندگانی روی زمین فرار داده است» سپس این کرم و بخشش را با تمام زندگان 
عبات اجر و باداش تکوم عه اکرخه این یی انست که انسان ترا شبن 
خود انجام می‌دهد. و خداوند از او و از عالمیان بی‌نیاز است. ' 

اسلام نفس بشری و سرشت وی را به گونه‌ای بررسی می‌کند. که در آن جسم 
و عقل و روح با هم در یک سرشت. آميخته و مرتبطاند» که استعدادها و نیروهای 
جسمانی و عقلانی و روحانی در کنار هم. آميخته و مرتبط در زندگی مادی انسان 
روی زمین عمل می‌کنند. که کار هیچ یک از دیگری جدا نیست و به خاطر ابراز 
وجود یک جنبه» جنبه‌های دیگر برای همیشه ضعیف و افسرده نمی‌شوند. 

اسلام با حفظ همین وابستگی‌های هر یک از این قوی با دیگری است که برای 
تعیین ویژگیهای سیمای «انسان صالح» به نتیجه‌های مشخصی می رسد که آن را 


۱. رک: محمد قطب: ق‌النفس و الجتمع. فصل عبادات. 
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به صورت یک حقیقت ملموس و روشن» در واقعیت زندگی ابراز می‌دارد و برجسته 
کته 

هماهنگ ساختن همه تارهای جان به صورت جمعی و مرتبط با هم در یک 
زمان واحد دو چیز را در بر می‌گیرد: نخست به کارگیری همه استعدادها و 
نیروهای موجود در انسان. که از این راه هیچ نیرویی که ممکن است در آبادانی 
زمین و احراز شایستگی خلافت الّه. مورد استفاده واقع شود به هدر نمی‌رود. 
ضایع نمی‌گردد. و این خود یک ثروت گرانبها و در نوعی خود بی‌نظیر است که در 
سرشت انسانی نقش بسته است و ممکن است به نتایج شگفت‌انگیزی بینجامد. به 
راستی کفران نعمتهای الهی و قدر نشناسی از آنها است. و در همان وقت کاستن 
از ارزش انسان است که انسان چیزی از این نعمتها را نادیده بگیرد و تا آخر عمر 
ات استفاده ننماید و آنها را به کار نگیرد! 

این کفران نعمتهای بیکران خداوند است که انسان نیروی زنده و فعال خود را 
در آبادانی زمین به کار نبرد» برای جست‌وجوی گنجینه‌های عظیم نهان در دل 
زمین و به روزیهای فراوان خدادادی دست نیابد و تمام این نیروها را برای 
پیشرفت زندگی و رشد ونمود آن به کار نبرد و هر روز به وسیله آنها به سطح 
جدیدی از زندگی نرسد! 

بی‌گمان ناشکری و ناسپاسی از نعمتهای خداست که انسان همه توان و 
نیروهای روحی و روانی خود راء برای شناخت الله و پیوستن به وی به کار نگیرد و 
برای پیشرفت زندگی روحانی و رشد و فزونی آن» از قدرت و قوت و هدایت و 
رهنمود الله استمداد نطلبد. و به مقتضای آن عمل نکند. و به خیر و محبت و 
احا اتکی شم تک اسان اسان و وم کی تا خیم 
مادی و بهره‌های مادّی که با توان و نیروی مادای خویش به آن رسیده است. به 
همه‌ی بشر برساند. همه افراد بشری که مجموعاً جانشین خدایند و در بهره 
زندگی با هم شریک‌اند. 

دز اا ماع ها امن که تا ی تسام فان وت رح 
عقلانی خود را در شناخت اسرار عالم هستی و قوانین آن به کار نبرد و همین 
گونه در شناخت سنتها و قوانین الهی در این عالم مادی و زندگی انسانی. از آن 
استفاده نکند. و در برنامه و سامان دادن به زندگی بشری و برپای داشتن آن و 
سوق دادن آن بر شیوه‌ی راست و درست آن» از این قوانین و سنتها بهره نگیرد و 
ا از کاشتن و انز اتان اس که اماد وهای رش را تانب 
یا بعضی را به حساب بعضی دیگر هدر دهد. 

بدون شک انسان می‌تواند دائماً و هميشه متوجه تمام نیروی طبیعت. خودش 
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باشد و در واقعیت زندگی به همه نیروهايش عمل کند. انسان می‌تواند که خدا 
پرست باشد و از رهنمود او کمک گیرد و انسانی اندیشمندی باشد آشنا به اسرار 
عالم هستی و قوانین حکم فرما بر آن. و انسانی باشد که با تلاشهای زنده‌اش برای 
پیشرفت زندگی و رشد و نمو آن عمل کند. و هنگامی که بر راه راست و برنامه 
کامل. حرکت می‌کند. جنبه‌ای از این جوانب و نیرویی از این نیروهایش هرگز او 
را به تعطیل نمی کشاند و مانع آن نمی‌شود که جوانب دیگر را اشباع نماید يا تا به 
ار اه انا اناده کته مشک جار تسان باه کفهای فة انب 
که می‌تواند. این فعالیتهای متعدد را در جهات مختلف انجام دهد و در همه 
دیدگاههاء موجودیت و هستی خود را تحقق بخشد و در پرتو این استعدادها و 
نیروهای متعددش هست که خداوند در این زندگی ماذی به وی شایستگی 
اف تیه ان اگم ا انیم میور ای تساه وی که اف 
نیروهایش را به کار می‌گیرد. نتیجه بهتر و بهره بیشتری تولید می‌کند» این 
مخلوق بشری مانند سرچشمه سرشار است که باندازه وسعت چشمه آب بیرون 
می‌دهد و هر گاه چشمه‌ای تازه باز شود مجموعه آب سرچجشمه می‌جوشد و 
کرای کاس ایت ا کے ای کی که کرو وان ده 
بشری بی‌نظیر و یگانه است. چون زندگی اسلامی نخستین در همه زمینه‌های 
دانش وعلم و عمل و فتوحات و برنامه‌ریزی و تحکیم بنای جامعه» فعالیت و تلاش 
داشته است. که در واقع دانشمندان و فرماندهان و برنامه‌ها و تمدنهایشان همگی 
نمود واقعی داشته‌اند و هرگز احساس نکرده‌اند که فعالیت و تلاش مادیشان. مانع 
پرستش خدا و طلب کمک و استمداد از هدایت او است. و همچنین هرگز بر این 
باور نبوده‌اند که پرستش خدا آنان را از تجارت و گردش در زمین و آبادانی آن» باز 
می‌دارد. 

هیچ یک از این دو نیز مانع اندیشه و تفکر علمی تجربی او نمی‌شدند. بلکه این 
جماعت برگزیده بودند که به قول «گیپ» و دیگر خاورشناسان» روش تجربی را 
در مباحث پژوهش علمی وارد کردند. 

فایده دوم این است که به کارگیری همه استعدادها و نیروها به طور یکسان و 
مساوی توازن و تعادل را در زندگی درونی و بیرونی انسان به وجود می‌آورد. 

و ادن کیک ایح مها ای ملاع ی 
گسترده‌ای دارد که همه جنبه‌های فعالیت اسان را شامل می‌شود» توازن و تعادل 
بین نیروی جسمانی و نیروی عفلانی و نیروی روانی. وتوازن بین مادیات و 
معنویات انسان» و توازن بین ضروریات زندگی انسان و امور ذوقی او و تعادل بین 
زندگی واقعی و زندگی ایده‌آلی و خیالش, و توازن و هماهنگی میان ایمان به 
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واقعیت محسوس و ایمان به غیبی که با حواس ظاهری قابل درک نیست. و 
هماهنگی بین انگیزه و کششهای فردی و کششها وانگیزه‌های اجتماعی و 
هماهنگی در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بالاخره توازن و 
هماهنگی در تمام امور زندگی: 

«رکدیِكَ جَعَل کم موس (بقره/ 0۱۳ 

و به این ترتیب ما شما را امت میانه روی قرار دادیم. 

میانه‌رو در هر چیزی و هماهنگ در هر فعالیتی که انجام می‌دهند. این تعادل 
و توازن و همآهنگی در حقیقت سیمای همه عالم هستی است که در آن 
هماهنگی و توازن, همه افلاک و همه نیروها وانرژیها وجود دارد. در عالم هستی با 
این همه گستردگی. حتی یک نیرو مختل نمی‌گردد و هیچ نیروبی در کار دیگری 
ایجاد اخلال نمی‌کند. و همین گونه این توازن سیمای «نسان صالح» نیز هست 
که در پرتو آن به شرایط خلیفه اللهی در روی زمین ایفا می‌کند و برحسب آن» 
برابر برنامه آفریدگار جهان و انسان گام بر می‌دارد. 

رسیدن به توازن و هماهنگی در زندگی انسان که دارای نیروها و جهت- 
گیریهای متعدد است. در حقیقت یک کار آسان و ساده‌ای نیست. بلکه همه 
لحظات زندگی را در خود فرو می‌برد. و هر لحظه از لحظات این زندگی را شامل 
می‌شود. 

تلاش برای همگام ساختن بین ضروریات مستولی بر زندگی و بین امور ذوقی 
غیرثابت. تلاش برای همگام ساختن بین چیزهایی که باید باشد و بین چیزهایی 
که ممکن است پیش آید. تلاش همگام سازی بین مطالب و خواسته‌های متعدد و 
متعارض یک فرد و بین مطالب و خواسته‌های جمعی. تلاش هماهنگی بین 
کارهای شتاب آلود دنیایی و بین کارهای آینده آخرتی. تلاش و هماهنگی بین 
این لحظه و این فرد و این نسل و بين تمام لحظات و جمیع افراد و جمیع نسلها. 
به راستی تلاش طاقت فرسایی است که تمام نیروها و انرژیهای زندگی را در خود 
عرق می‌نماید. با وجود این. این جد و جهد و تلاش. شایستگی آن را دارد, که به 
آن پرداخت. چون به حقیقت به تمام خواسته‌های انسان در روی زمین از قبیل 
صلح و سعادت و تولیدات مادّی و معنوی, در همه زمینه‌های زندگی, به صورت 

تمام بدیهایی که در زندگی گریبان‌گیر انسان می‌شود. تمام پریشان حالیها و 
اضطرابات و نابسامانی‌ها و بی‌تابی‌ها که برای انسان پیش می‌آید. تمام فسادها و 
تباهی‌ها و خرابی‌ها و بدبختی و شقاوتهایی که انسان با آن روبه‌رو می‌شود. همه و 
همه نتیجه حتمی نبودن توازن و هماهنگی درون نفس و روان انسان, و نبودن 
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هنگامی که یکی از شهوات و امیال انسان بر وی طغیان می‌نماید. شهوت مال 
و ثروت. پا شهوت غریزه جنسی, پا شهوت قدرت. یا شهوت جاه و مقام و سلطه و 
ظاهر و اول کار گمان می‌کند که او بهره‌مند و خشنود و خوشبخت است ولی در 
حقیقت. او را خوشبخت نمی‌سازد. بلکه در واقع» او در شقاوت دایمی است. چون 
و علاقمند است. در نتیجه در واقعیت زندگی ایجاد اختلال می کند. چون هر 
شهوت بیش از حد خود. نه تنها صاحبش را به انحراف می کشاند. بلکه در سر راه 
خود. دیگران را نیز گرفتار می‌تماید و قطعً مردم دیگر.از این شهوت اقراطی, مورد 
تجاوز واقع می‌شوند. 

هنگامی که انسان به یکی از نیروهایش تمایل پیدا می‌نماید ودیگر نیروها را 
اختلال در واقعیت زندگی می‌انجامد. يا اینکه به گرایش عقلانی روی می‌آورد و در 
یک برج عاج دور از وافعیت زندگی. زندگی می‌کند. يا به نیروی روانی و روحی 
خود گرایش پیدا می‌کند. در فضاهای روحی سلبی و منفی و پوچ شنا می‌کند که 
در عالم حس ومادی به عمل و تولید متحول نمی ‌گردد. در نتیجه او در حال 
انفرادی یک فرد خوشبخت نخواهد شد. چون او در راه رفتنش می‌لنگد و جای 
پاهايش متزلزل است. چون سنگینی او به صورت متوازن بر پاهایش قرار 
نمی‌گیرد. در جامعه نیز خوش‌بخت نیست و ملت و قومی که تمام هم و تلاشش 
برای بهره گیری از لذتهای حیوانی باشد». ممکن نیست زندگی شای‌سته و درستی 
رسید و به تمامی در آن غرق شد. فرو ریخت و به آنچه نباید برسد. رسید. به 
همین گوته رنڈ گے جاع که هگ انم به فسقدای تشخ ایک دای :وات 
ماای زمینی است. فرو می‌ریزد و متلاشی می‌گردد. 

اروپا در دو قرن اخیر با سخت‌ترین اضطرابات و نابسامانیها روبه‌رو شد و 
سرآنجام به کمونیستی رسید. و این روی آوردن به کمونیستی به عنوان واکنش 
او ی و و ال معا یک که اکا اسان ااه شای 
پوچگرایانه می‌نمود و همه جمعیتهای بشری را در چنگال گرسنگی و محرومیت و 
خواری ذلت باری که به کرامت انسانی اهانت می‌نمود. رها کرد. وهمین گونه است 
جماعتی که در حالت بی‌خودی و عالم هپروت روحانی منقی زندگی می کند. 
مانند «چین» «هند» که کمرشان در زیر بار سنگین و کمرشکن گامهای سخت 
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عقب‌ماندگی و بدبختی و پژمردگی خم گشته بود تا اينکه اخیراً بیدار شدند وخود 
را از بی‌توجهی به واقعیات زندگی و روحیه منفی و پوچ‌گرایی بیرون آوردند و 
شروع کردند به زندگی در جهان واقع و محسوس. 

بدین جهت اسلام بر ایجاد توازن و تعادل اصرار می‌ورزد و در برنامه وروش 
خود. آن را هدف اساسی و بنيادین قرار می‌دهد و تمام تلاش و کوشش و توانی 
که دارد. صرف آن می‌کند و این عمل را با کودک از همان زمان تولدش, آغاز 
می‌نماید» و در آن با انسان در تمام مراحل رشد و نموش: همگامی می‌کند. و در 
هیچ لحظه‌ای از لحظات زندگی او را از یاری و رهنمود دادن بی‌نصیب نمی‌گذارد, 
وروش و رآهش, همان است که بیان کردیم: که همه‌ی تارهای نفس انسانی را به 
صورت فردی و جمعی. مرتبط به هم «کوک» می‌کند و آن گاه بر آن می‌نوازد. 
همان گونه که در فصلهای آینده می‌بینید. این روش هنگامی که در آن از وسایل 
درست و صحیحی استفاده شود کهروش اسلامی برای آن ترسیم کرده است. 
بدون شک به اهداف و خواسته مورد نظر دست می‌یابد. 

همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های این روش که در عین حال از علایم و 
سیمای «انسان صالح» نیز هست. عبارت است از ایجابیت یکسان و مثبت بودن 
کامل ۳ 

از جمله نتایج آمیختگی بین تمام نیروها و استعدادهای انسان و برقراری 
ارتباط بین همه آنها این است که این مخلوق بشری به نیروی مثبت فعال در 
واقعیت زندگی تحول پیدا می‌کند. ولی مثبت بودن و ایجابیت یک‌سانی که از راه 
منحرف و دور نمی‌شود. 

در سرشت موجود آنسانی. استعدادهای مختلف و جدای از هم وجود دارد که 
در هر جهت‌گیری و دیدگاهی. در میان آنهاء مثبت و منفی موجود است. و هر گاه 
ابن استعدادها را به حال خود بگذاريم. هر یک از آنها در جهت خویش رشد و 
نمود می‌کند یا از رشد و نمو متوقف می‌گردد. در نتیجه از یک جهت. اختلاف 
توازن و تعادل پیش می‌آید. و از جهت دیگر اضطراب و نابسامانی در سیما و چهره 
کلی انسان نمایان می‌شود. که گاهی مثبت مثبت و گاهی منفی منفی می‌گردده 
بدون اینکه یکروش یکسان یا هدف مشخص و معینی داشته باشد. 

السان آن, گونه که خذاوند می‌خواهته یک نیروی فال هت دار با ازاده انس 
بنابراین» او در واقعیت زندگی. یک نیروی مثبت می‌باشد. نیرویی که هر لحظه به 
پیش می‌رود و نیرویی چیره بر نیروهای مادیء که آنها را در آبادانی زمین به کار 
می‌گیرد و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد: 


ل 


«وَسَخْر کم ما نی السمارَا وَمَا ني الازض میا من (جائیه/ ۱۳) 


و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است. همه را از احیه خود مسخر شما 

ساخته است. 

نیروی که خداوند به وسیله آن. راه عملی و واقعی بشر را تغییر می‌دهد: 

ون الله لا يعي ماقم حى يبروا ما ایهم (رعد/ ۱۱) 

بی‌گمان خداوند حال و وضع هیچ گروهی را تغییر نمی‌دهد. مگر اینکه آنان احوال 

خود را تغییر دهند. 

این نیرو» نیرویی است که برحسب راه و روشی که به آن ایمان دارد. واقعیست 
خود را ایجاد می کند. 

پس به نیکها دستور می‌دهد و از بدیها باز می‌دارد و خود برای خود برنامه و 
نظام وروش را برپای می‌دارد: 

كم رأة أرجت لاس نمرون لوف وتنهونَ عن نکر یوق بال له 

(آل‌عمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها نمایان شده‌اید. امر به معروف و نهی از 

منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. 

آری این نیرو یک نیروی مثبت است بشرط اينکه طغیان نکند. طغیان بهر 
شکل و نوعی باشد در برابر ایجابیت و مثبت بودن فعال به آسانی به لغزشگاه 
منجر می‌گردد. انسان بر ضد نفس خویش طغیان می‌کند. پس بعضی از نیروها و 
گاهی نیروی روحی و روانی را سرکوب می‌کند تا نیروی جسمانی یا نیروی عقلانی 
را ابراز دارد. معنویات خود را سرکوب می کند تا جوانب مادی خویش را ابزار دارد. 
و از طریق انتاج و تولید ماذیات به هستی خود تحقق بخشد. 

گاهی انسان بر غير خود طغیان می‌کند. که به خود حقوقی می‌دهد که 
بدیگران نمی‌دهد» خویشتن را از جهت فردی يا نژادی. نژاد ممتاز می‌پن‌دارد که 
حق دارد. دیگران را به بردگی بکشاند و آنان را به زیر سلطه خویش درآورد. خود 
را محق می‌داند که از آنان سلب کرامتها و آزادیها نماید و اساس زندگانیشان را 
متلاشی سازد تا به وسیله آن. تنها خودش را متورم و باد کرده» و پرحجم نماید. 
یا به خود حق می‌دهد که بر حسب اشتهای خود قوانین وضع کند و هرگونه که 

اصولا به هم پیوستگی جامعه برایش مهم نسست. و وقتی که هر فردی در 
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بزند» برایش اهمیت ندارد که جامعه در معرض اختلال و نابسامانی قرار می‌گیرد. 

این است نمونه‌هایی از یک ایجابیت و مثبت بودن مختل و ناقص و در مقابل 
آن یک نوعی منفی بودن بیمار نیز وجود دارد. که انسان با نفس خویش منفی و 
سلبی است و برای نفس خویش عنان و زمام شهوات و هوسها را رها می‌کند. 
چون در ان حالت مالک قوه مثبت باز دارنده» نیست که به وسیله آن کشش‌ها و 
گرایش‌های شهوانی را کنترل کند و نگه دارد. 

با دیگران نیز منفی می‌گردد. منفی بافی در برابر نیروهای مادی و اقتصادی و 
اجتماعی» منفی باف در برابر عرف و عادات و آداب و رسوم و سنتهاء منفی در برابر 
قدرت جامعه یا جمود وخشکی آن» یا در برابر نیروهای مسلط بروی. بنابراین» 
هستی و شخصیت فردی او در زیر فشارهایی که بروی وارد می‌شود. تباه و پایمال 
می گردد. 

هر دوی این اختلالهای مثبت و منفی» برای خلیفه خدا در زمین شایسته و روا 
نیست و هر دو از تربیت بد و رهنمودهای نادرست. سرچشمه می‌گیرند. و هر دو 
از نواختن و کوک کردن بعضی از تارهای ساز نفس انسانی بدون توجه به دیگر 
تارها نشات می‌گیرند یا از نواختن بعضی از تارها با آهنگ ناموزون پدید می‌آیند. 
پس هر گاه نواختن تارهای انگیزه فردی تنها یا انگیزه جمعی تنها یا هر زمان 
نواختن تارهای جنبه مای تنها پا جنبه روانی تنهاء یا تارهای نیروی محرکه تنها 
یا تارهای بازدارنده تنها باشد. نتیجه آن ایجابیت مختل و ناهماهنگ و منفی‌گری 
و ناموزون خواهد شد در هر جنبه. 

اگر بر یکی از تارهای این نیرو نیز بیش از حد لازم نواخته شود به گونه‌ای که 
بر نیروهای مقابل خود طغیان کند. باز هم ناهماهنگی نمایان می‌گردد. 

اسلام می‌خواهد که انسان یک نیروی مثبت فعال و متعادل و همآهنگ باشد. 
و راه آن همان شیوه و برنامه‌ای است که بیان کردیم که همه‌ی تارهای ساز 
نیروهای موجود در وی. دسته جمعی و مرتبط به هم نواخته وکوک شوند. 

و از ویژگیها و خصوصیات این برنامه و روش واقعیت داشتن ایده‌آل‌ها و 
ایده‌ال بودن وأقعیت‌ها است. که در همان وقت سیمای «انسان صالح» نیز چنین 
است. اسلام موجود بشری را همان گونه که واقعیت دارد. در نظر می‌گیرد. که 
حدود و مرزهای نیروهای موجود در آن را می‌شناسد و می‌داند که خواسته‌ها و 
ضروریاتش چیست. و اندازه همه را مورد توجه قرار می‌دهد: 

لا یکت الل تسا إلا ها (بقره/ >۲۸) 

خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی ش تکلیف نمی‌کند. 


نوا ال مااستطََمْ (تغابن/ 6۱5 


ویژگیهای روش تربیتی اسلام ۳۱ 
پس آن قدر که در توان دارید. از خدا بهراسید و پروا کنید. 
7 لاس خب الشَهَوَاتِ من السَاء این ونر قطن الب وَلف ضَة 
وال ومع َالانعام وت (آلعمران/ ۱6) 
برای انسان محیت شهوات جلوه داده شده است از قببل عشق به زنان و فرزندان 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار و ممتاز و چهارپایان و 
کشت و زرع. 
همچنین ناتوانی و ضعف او در برابر تکالیف را نیز می‌داند: 
ريد الله آن مت عَنْكُمْ رل الانسان ضویفا (نساء/ ۲۸) 


خداوند کار را بر شما آسان گیرد و اسان ضعیف آفریده شده است. 


آری اسلام همه این جنبه‌های انسان را می‌شناسد» پس با سرشت واقعی وی 
همگامی می‌کند. و تکالیفی را بر وی فرض و واجب نمی‌کند که بر دوشش 
سنگینی کند و از انجام و ادای آن ناتوان باشد: 

هو اجَُبَاكُمْ وَمَا جَمَل عَلَيْكَمْ في الدينِ من حرج (حج/۷۸) 

. حدا شما را برگزیده است و در دیسن کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما 

نگذاشته است. 


بنابراین. تکلیف را فراخور توان ممکن او قرار می‌دهد با این حال, او را با این 
سرشت ضعیفش به حال خود نمی‌گذارد. بلکه او را تقویبت و هدایت و ارزیابی 
می‌کند. وگرنه. به پستی می‌گراید و در جایگاه پایین‌تر از درجه خود واقع می‌شود. 

نه هرگز! او را رها نمی‌کند که به پستی گراید بلکه با کمال واقع بینی» برای 
انسان واقعیت بزرگتری را قائل است که لحظات ضعف و لحظات قوت و لحظات 
پستی و لحاظ بلندی او را در بر می‌گیرد. 

در انا اک یک و امار رک ا درد که وای ترا وا 
واا هرت اه ام ووی وی و ن هویش را درد فا و 
واقعیت قرار گیرد و به صورت ایده‌آلی در آید و گاهی هر بار توفیق آن را نمی‌یابد. 
و ممکن است هر بار به آن موفق نگردد ولی همواره برای آن می‌کوشد - مادام که 
متوجه راه آن باشد و در این تلاش و کوشش ارتقا می‌یابد و بر بلندای افقها قرار 
می‌گیرد. بی‌گمان بر این انسان لحظات اعجازآمیزی می‌گذرد که در آن بر نفس 
خویش و بر نیروهای محیط به خود. پیروزی‌های چشمگیری را به دست می‌آورد 
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بالا می‌گیرد و افزایش می‌یابد. 

در نتیجه می‌کوشد آن گونه که خدا برای او می‌خواهد. به سرشت واقعی خود 
تحقق بخشد. این لحظات واقعیت دارد اگرچه ایده‌آلی است. اسلام با واقعیت 
سرشت انسان و ضعف موجود در آن» و نیروهای محدودش همگامی دارد و از این 
نیروی مکنون در نهاد او» برای تحقق ایده‌آلیت او غافل نیست. بنابراین» اسلام در 
روش خود. شیوه‌ای را برگزیده است که واقعیت ایده‌آلی را در خود نهان دارد. 
ایده‌آلی که از واقعیت زندگی غافل نیست! و این بارزترین ویژگی است در روش 
اسلامی و در همان حال بارزترین خصوصیت سیمای «انسان صالح» است. انسان 
صالحی که این شیوه و برنامه برای تحقق وجود آن» در واقعیت زمین است: که 
عبارت است از فراگیری و تکامل و توازن و مثبت بودن متعادل و واقعیت ایده‌آلی 
و در فصول آینده از تفصیل این ویژگیها و این علایم ممتاز «انسان صالح» سخن 


برنامه و روش عبادت اسلامی 

از بارزترین علایم روش اسلامی. روش عبادت بودن آن است. با اين حال. 
پرستش در این روش نیازمند توضیح بیشتری است. عبادت در اسلام منحصر به 
اداب و رسوم عملی تعبدی معروف و متداول از قبیل نماز و روزه و زکات و 
نیست. بلکه معنی عمیق‌تر از این دارد. عبادت بندگی خدای یگانه است به گونه- 
ای که در همه امور دنیا و آخرت از او فرمان و دستور بگیرد و سپس پیوند دایمی 
با او در همه این کارها. 

در حقیقت نماز و روزه و زکات و حج و دیگر آداب و شعایر تعبدای, کلیدی 
بیش نیستند و کلید عبادت کلی می‌باشند یا در واقع مراحل و ایستگاه‌ها و 
توقف گاه‌هایی هستند که رهروان این راه در آن توقف می‌کنند و توشه را مسی- 
گیرند. با این حال. همه راه خود عبادت است و هر آداب و رسوم و عمل و انديشه 
در اعماق قلیش گواهی دهد. آشهد أن لا اله الا الله و أن محمداً رسئول الله نه تنها 
بدیهی است که عبادت به این معنا همه زندگی را در بر می‌گیرد. عبادت تنها 
منحصر به این لحظات نیست که آداب و رسوم و مناسک تعبدی آن را اشغال 

«وما لت ان والانش إلا ليعْبدُونِ (ذاریات/ ۵۲) 

ما جن و انسان را جز برای عبادت خویش نيافریده‌ايم. 


وگرنه. ارزش این لحظات زودگذر در صفحه لوح نفس و روان انسان و در 
صفحه لوح عالم هستی. چیست؟! و از خود اثری به جای نمی‌گذارد و در فضای 
جهان ضایع می‌شود! بلکه زمانی ارزش دارد کهروش زندگی باشد و همه جنبه- 
های آن را شامل گردد و ارزش آن در این است که برنامه سلوک و رفتار و کردار و 
اندیشه و عواطف و شعور باشد. و همه لحظات آن بریک برنامه و روشن واضح و 
آشکاری استوار باشد و تمام امور شایسته و نشایسته را در زندگی بیان دارده و 
سرانجام بازگشت همه امور در آن به سوی الله است و تنها مرجع و محل بازگشت 
همه امور او است و تنها دستور و قانون او است که در همه لحظات زندگی و در 
درون دل و در هوشیاری و آگاهی عقل و در واقعیت سلوک و رفتارء مورد مشورت 
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قرار می‌گیرد و از آن رهنمود گرفته می‌شود. و ایجاد پیوند بین قلب و ضمیر 
بشری و بین الله همان پیوند دایمی است که قلب و ضمیر بشری را بر آن می‌دارد 
که در تمام لحظاتش به خدا برگردد. و مشورت کردن با دستور و قوانین ن او در هر 
کاری. همان ستون اساسی تربیت اسلامی است که هر چیزی با آن به کمال می- 
رسد و بدون آن» هر چیزی پوچ و خیالی است. 

و اسلام برای رسیدن به این هدف. هر وسیله سازنده و نتیجه‌بخشی را به کار 
می‌گیرد و بر همه تارهای ساز نفس انسانی می‌نوازد و برابر دستور الله می‌نوازد. 

همان گونه که قبلاً گفتیم و تشریح و تفصیل گسترده این طریقه خواهد آمد. به 


ویژه در سس به «پرورش و تربیت روح و روان». 


ویذگیهایی را 1 می کنیم که روش تربیت اسلامی» به و آن از ۳۳ 
تربیتی غیر اسلامی ممتاز و جدا می‌گردد. 

بعضی از روشهای تربیتی بین قلب و ضمیر بشری و بین منطقه خاصی از 
زمین پیوند و ارتباط برقرار می‌سازد پاره‌ای از آنها قلب و ضمیر را به فردی 
معینی از مردم پیوند می‌دهد و برخی از آنها دلها را با اسطوره و افسانه‌ای از 
اسطوره‌ها و افسانه‌ها مرتبط می‌نماینده سپس تمام روش و برنامه‌شان بر این 
O‏ ی رفتارشان 
رنگ آن را می‌گیرد و به تمامی متوجه این جهت‌گیری و موضعگیری می‌شود. 
سپس می‌بينيم که فرد عیناً بر فضائلی پرورش می‌یابد که از این اساس ناشی می- 
شود و از مفاهیم آن سرچشمه می‌گیرد و متناسب با مصلحت آن. گام بر می‌دارد. 

بدون شک این فضایل با فضایل مطلقه بشریت اشتراک دارد و به هم می‌رسند 
چون بشریت هر اندازه گمراه و منحرف باشد. با بصیرتی که خداوند به وی 
بخشیده است» کم یا زیاد به «حق» هدایت می‌یابد. با این حال» این فضایل غالبا 
جنبه «محلی» یا «اقلیمی» دارند و در میان آنها فضایل انسانی حقیقی وجود 
ندارد» مگر اينکه از عقیده به خدا و دستوری که مورد رضای او است. سرچشمه و 
استمداد گیرد. 

برای نمونه» به برنامه‌ها و روشهای تربیتی اروپا توجه کنید و بهترین همه آنها 
را که از نظر مردم. روش تربیتی انگلیس است در نظر بگیرید. که در فرد فضایل 
بسیاری را پدید می‌آورد. دزدی نکند. مال دیگری را نرباید. چیزی را غصب نکند, 
دروغی نگوید. و خیانت نکند. روش درست و زیبایی است در سرشت و معامله با 
دیگران» و راه درست و راحتی بخش و شگفت انگیز است. که موجب همکاری و 
همیاری و دوری از خود خواهی و احساس مسئولیت در برابر مصالح عمومی, 


می‌گردد. و تا اندازه‌ای» چیز اند کی از مصالح فردی را در این راه فدا می‌کند» آری! 
اینها همه خوب و قابل تحسین است! با این حال. به نظر آنان در مرزهای بریتانیا 
و در مرزهایی که قومیت بریتانیابیی وجود دارد خوب است! 

هر گاه این فرد انگلیسی باندازه سرمویی از مرزهای بریتانیا پا بیرون نهاد و از 
این بتی که او را برای پرستش آن تربیت کرده‌اند» دور شد. آنجا تو ناگهان 
باشخصی دیگری روبه‌رو می‌شوید. غیر از آن کسی که قبل از آن می‌شناختیدا 
خودخواهی منفوره حرص و آزمندی زشت. خیانت و نیرنگ و فریب و دروغ و 
توطنه‌گری و غصب مال دیگران. سلب حقوق غیر و ربودن دیگران و مالشان» همه 
اینها را دارد! 

مصالح ویژه فردی را بر همه ارزشهای انسانی و فریاد وجدان و ضمیر ترجیح 

نه هر گز! بلکه او همجنان در برابر بتی که می‌پرستد. مخلصانه رفتار می‌کند و 
وی آموخته‌اند, تربیت انسانی نبوده است! 9 هرگز برای الله مخلص نبوده است! 
چون که اساس پیشرفت 9 ترقی او بر اساس پیوند حقیقی با الله نهاده نشده است! 

این است نمونه‌ای که تفاوت قطعی بین روش تربیت اسلامی و بین روشهای 
تربیتی غیراسلامی را بیان می‌دارد و همچنین در همان وقت. بیان می‌دارد که چرا 
اسلام مشتاق است بر اینکه باید انسانیت را در کنار «کلمه اللّه» قرار دهد و روش 
تربیتش را به معنی گسترده و فراگیر بر اساس پرستش الله و پیوند دایمی با اوه بنا 
نهد. 

بدون شک برای دست‌یابی به خیر حقیقی در روی زمین» جز با بستن پیوند 
زنده و سازنده. بین قلب بشری و بین اللّه. هیچ ضمانتی وجود ندارد. تنها این 
زمانی ضمانت وجود دارد که انسانها معتقد باشند که به اينکه سرانجام همگی نزد 
کنند. چون احساس این پیوند همگی را به همدیگر پیوند می‌دهد. 
سترگ تربیت قرار داده است و سر و سامان و نظام همه زندگی را از آن استمداد 

فرد در تنهایی خود. مردم در حال اجتماعی. در هنگام عبادت. در هنگام کار و 
صلح. در وقت محبت و مودت. در وقت دشمنی 9 خصومت و. در تمام این لحظات 


۳۶ روش تربیتی اسلام 


بر اساس پیوند با الله» و تعامل با الله» و خشیّت و ترس از الله و محبتش برای الله 
باز گشتش به اللهء برنامه تربیتی الله» اسلام در همه این احوال فرد را تربیت 
می کند. این است پرستش در مفهوم اسلامی و عبادت این نیست که «پارسایی و 
عزلت و تعبد و رهبانیت را پیش گیرد. معنی عبادت این نیست که در حال سجود 
و رکوع» تقوی و پرهیزکاری بر قلبش مستولی گردد. و چون نمازش را بپایان برد 
انگیزه‌ها و کششهای حرص و آزمندی و دشمنی و کینه در درون دل برخیزد و 
بیدار گردد». 

نه هرگز چنین نیست! پس پیوند قلب با الله چه معنی دارد» در این صورت او 
در ایستگاه عبادت گدایی می‌کند ولی راه نمی‌رود» عبادت رفتن در راه است به 
گونه‌ای که گاه گاه توشه برگیرد. سیر در راه با قلب سرشار از نیروی واصل 
کننده‌ای که همواره به عمل وا دارد و دائماً به پیش راند. بی‌گمان اسلام بر | 
نیروی سرشار زنده که قلب را مهیا و مجهز می‌سازد» مشتاق است و راهنمای راه 
است او را در خلوت و تنهایی ش هدایت می‌کند که بیندیشد و احساس و شعور 
کسب کند و درکارهای جسمانی او را راهنمایی می‌نماید که با برادرانش در 
بشریت به هم می‌رسند و با آنان تعامل و سازش می‌کند و راه تاریک زندگی را 
برایش روشن و منور می‌سازد تا نلغزد و به سر درنياید. و اگر دچار لغزش گشت. 
در این لغزش نقش زمین نگردد. بلکه از خود گرد و غبار را بتکاند و برخیزده مادام 
که باطری این چراغ زنده و درخشان باشد. 

اسلام به صراحت می‌گوید. که هر کاری که در آن قلب متوجه الله باشد آن کار 
پرستش است: 

لیس ان توا رجرعکُم ول اقفر فرب ون اهنآ با لیم لاخ 

وَللایکة وکاب ابیت تیال عل حب دوي ری والیامی وَالْسَاین ات 

الیل یی وفي الاب وَقَاع الصلاة وآئی را راون بعه یوم لد عَاعدوا 

والصّاپرین في البأساو لاه وَين باس وت لین صَدفوا وأوتیک هم شود 

(بقره/ ۱۷۷) 

این که چهره‌های‌تان را به جانب مشرق و مغرب کنید, نیکی نیست بلکه نیکی کسی 

است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورده 

باشد و مال را با وجود علاقه‌ای که به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و درمندگان 

و واماندگان در راه و گدایان دهد و در راه آزاد سازی بردگان صرف کند و نماز را 

برپا دارد و زکات را بپردازد و وفا کنندگان به پیمان خود بوده هنگامی که پیمان 

ببندند و در برابر فقر و بیماری و هنگام نبرد. شکیبایند. اینان کسانی هستند که راست 


می‌گویند و به راستی پرهیزکاران ایشانند. 


برنامه 9 روش عبادت اسلامی ۴۷ 


این است روش عبادتی که اسلام آن را ترسیم می‌کند و اساس تربیتی خود را 
بر آن می‌گذارد و صداقت با الله و تقوای الله و پیوند دایمی با خدا را در آن شرط 
قرار داده است. در فصلهای آینده طریقه و روش اسلام برای پیوند و ارتباط قلب 
بشری با الله بیان می‌شود. 


تربیت و پرورش روح و روان 


روح چیست؟ روح چیز به هم و پیچیده‌ای است که حدود مشخصی ندارد! این 
ابهام در درک سرشت روح و پیچیدگی که آن را احاطه کرده و ناتوانی در فهم 
ودرک کنه و حقیقت آن. مادی‌گرایان و ماتریالیستها راء در دوران جدید. گول زده 
و بر آن داشته است که درباره روح اهمال ورزند و آن را به حساب نیاورند. در نظر 
آنان. هر چیزی که در قلمرو حواس ظاهری نباشد. وجود ندارد! و چون روح با 
حواس ظاهری دیده نمی‌شود. بنابراین» وجود ندارد! 

با این حال «لدوس هکسلی»" علی‌رغم اينکه به دین ایمان ندارد. این نظریه 
آنان را رد کرده است. و حقیقتی را به یاد آنان می‌آورد که فراموش کرده‌اند و لذا 
به جدال و مجادله می‌بردازند! 

او گوید: «ما هیچ چاره‌ای نداربم جز اینکه اعتراف کنیم به این حقیقت که 
پعضی از افراد بشره ببرای کنقف م ت و کی دارآی و 
چهارچوب حواس ظاهری هستند. بی‌گمان عدم شناخت ما از طریقه و راهی که 
کشف مجهولات به آن صورت می‌گیرد. انکار کردن ما را برای این طریقه. توجیه 
نمی‌کند. چون این انکار کردن» بر عدم فهم خود عمل ادراک وعمل یادآوری. 
می‌افزاید و سبب می‌شود که خود «ادراک» «یادآوری و تذکر» را نیز نفهمیم! 

چه کسی از ما می‌تواند. کار اعجازامیز ادراک و یادآوری را بشناسد؟! همچنین 
ما نم‌دانيم که اين کشف مجهولات. چگونه صورت می‌گیرد. علی‌رغم اینکه ایسن 
کار یک حقیقت علمی ثابت شده است!» 

لته لدوم هکسای ر تشه راربا ما تیش باه تیف زاه راما متا لے 
می کند» او مقرر می‌دارد که در سرشت انسان یک نیروی ناشناخته‌ای وجود دارد 
که به وسیله آن می‌تواند مجهولات را کشف کند. وگوید! 

عدم شناخت ما از کنه و حقبقت و اصل این نیرو» به آن معنی نیست که آن 
نیرو در واقع وجود ندارد. چون علی‌رغم این عدم شناخت ما از آن» آن وجود دارد 
و ای یک تفت اھ ات 

و مهمتر از آن. او مقر می‌دارد. که ما قبلاً اعتراف نموده‌ایم به اینکه در 


١‏ . نوه توماس هنری هکسلی مشهور (۱۸۲۵-۱۸۹۹) ااا ا انگلنسی در سال 
۱۸۹۴ متولد شده است و تأليفات متعددی دارد. 


۵٠‏ روش تربیتی اسلام 


سرشت بشرء علاوه بر حواس ظاهړی» نیروهای دیگری وجود دارد. علی‌رغم اینکه 
ما به طور کلی از شناخت کنه و حقیقت آنها عاجزیم. مانند عمل «ادراک» و عمل 
«یادآوری». 

این نصف راه است! چون «هکسلی» این قدرت راء منحصر به کشف مجهولات 
می‌داند. و آن هم تنها برای بعضی از افراد بشر! و آن را یک نیروی اصیل در عمق 
سرشت بشری قرار نمی‌دهد! 

با این حال. وقتی که انان جهتگیری و دیدگاه و پینش مانی‌گرای غرق در 
مادیت را می‌بیند» این دیدگاهی که بر تفکر و معرفت و احساس غربیان مستولی و 
چیره است. در می‌یابد که این اعتراف از مردی که به دين باور ندارد در واقع در 
زمینه فهم صحیح و درست از «انسان» یک پیشرفت بزرگی است! باید دانست که 
اين فهم صحیح در گذشته‌های بسیار دور. در عقیده دینی و باورهای آسمانی 
مقرر گردیده است! 

روح یک نیروی ناشناخته. مبهم. پیچیده. وغیر قابل درک است. با این وصف. 
یک حقیقت مسلّم است! 

هنگامی که ما گمان می‌کنیم که «ادراک» «تذکر» یک عمل محسوس است. 
لذا به وجود واقعی آن. ایمان می‌آوريم. ما در این گمان سخت در اشتباه هستیم! 
چون در حقیقت. این عمل محسوس نیست! بلکه ما نتایج آن را درک می‌کنیم و 
انب اخسايم کار ماتست ا باس که ارا خی دسا بان 
گمان اشتباه آمیز دچار شویم! و در همان وقت این وهم و خیال رادر ما پدید 
می‌آورد تا تصور کنیم که کیفیت «ادارک» و کیفیت «تذکر» را می‌شناسیم! اما 
حقیقت آن است که اصل و کنه هیچ یک از این دو عملیت را نمی‌دانیم! و به این 
اکتفا می کنیم که نتایج آنها را با حواس ظاهری درک می‌کنیم! 

اگر در این کار دقت و تدبر می‌گردیم در می‌بافتیم که نیروی روحی نیز چنین 
انیت مرا ماج کو اف واا هي دهع ال و کات با 
انشا اا افا و غر فا ۵ کم ماگ فلا کیم که 
عملیت تذکر و یادآوری را معرفی کنیم. برای شرط بیان آن جز همان لفظ تذکر و 
عملیت تذکر چیزی نمی‌يابيم و برای معرفی ادراک نیز جز همان لفظ یا مرادف 
آن را نمی‌بابیم! 

با این حال» درباره «روح و روان» می‌گوییم: روح نیرویی است که انسان به 
وسیله آن با مجهول و چیزهای غایب و غير محسوس پیوند برقرار می‌کند. 

کشف مجهول از جمله کارهای روح است. الهام و خبرهایی که در رژیا برای 
فان بیش آمی‌آمه نیو یکی دیگر 1۱ عملیات روخ است, لیام و از اوه 


تربیت و پرورش روح و روان ۵۱ 


کارهای «تله‌پاتی» نیز یکی دیگر از عملیات روح است. مانند حادثه «تله‌پاتی» 
مشهوری که برای عمر بن خطاب با «ساریه» فرمانده سپاه اسلام در جنگ نهاوند 
پیش آمد که از فاصله هزاران کیلومتر او را از کمین دشمن آگاه کرد و گفت: ای 
ساریه کوه را بیایید. کوه را بیایید. ساریه ندای او را شنید و از کمین نجات یافت. 

این اعمال و نظایر آن. همگی کارهای بزرگ و شگفت‌انگیز و اعجازآمیزی است 
که انسان در برایر آنها مات 9 مبهوت 9 شگفت‌زده می‌شود. تماما از عملیات روح 

چون وظیفه بزرگ و اصلی روح» رسیدن و پیوستن به خدا است. این پیوستن 
چگونه صورت می‌گیرد؟! «نله‌پاتی» و کشفیات و خبرهای رژیایی چگونه به اتمام 
می‌رسد؟! ما نمی‌دانيم. همان گونه که کیفیت بوقوعی پیوستن «ادارک» «تذکر و 
یادآوری» را نمی‌دانیم. ولی به هر حال واقع می‌شود! 

روح: این نیروی ناشناخته‌ای که کنه و حقیقت آن و طریقه عملی و کار آن را 
نمی‌شناسیم! تنها وسیله ما است برای پیوستن به ارئه! روح با سرشت خود راه به 
سوی خدا را می‌یابد. چون همان روح آفریده خدا است که ان را در مشتی آب 9 
گل به ودیعت نهاده است: 

قدا سَويَه وَتخْتَ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِینَ (حجر/ ۲۹) 

پس آن گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود در او دمیدم» در 

برابرش به سجده افتید. 

بنابراین» روح به خودی خود آفریدگار خویش را می‌بابد و به راه و روش خود. 
بدو می پیوند د: 

«وذ آََ ربلک ین ني آم من ظهُورمم دريتَُم وَاشهَدَهُم عل آنفیهم نت برَبکم 

الوا بل نهد (اعراف/ ۱۷۲) 

هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان نمایان کرد و ایشان را 

برخودشان گواه گرفته است. که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند: آری! 

گواهی می‌دهیم. 
آری روح خود به او راه می‌یابد. همان گونه که تمام مخلوقات خدا به وسیله 
سرشت و فطرت خویش, بدون رنج و خستگی و کوشش» بدو راه می‌بابند: 

«قال ربا الذي آخطی کل یء > خلت ثم دى (طه/ ۵۰) 

پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس رهنمودش 


کرده اسشنت: 


۵۲ روش تربیتی اسلام 


مسئله این است که خداوند این مخلوق بشری را گرامی داشته است: 

«ولقذ گرم ني آم رام في ال خر رهم مِنَ الات ولمم عل گذر 

ن لقن تفضیلا (اسراء/ ۷۰) 

ما آدمیزادگان را گرامی داشته‌ايم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ایم و 
از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم و بر بسیاری از آفریدگان خود 
کاملا برتریشان داده‌ایم. 

و یکی از نشانه‌های این کرامت آن است که به انسان دل هوشمند و حفظ 
کننده‌ای» بخشیده است. 


مرو 


وَجَعَل کم السَمُمٌ والابصار وَالاأفيِدَةَ (سجده/ )٩‏ 

و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید. 

خداوند این عملیت هدایت را یک عمل آگاهانه‌ای قرار داده است که در آن دل 
بینا سهیم است. بنابراین. هدایت یاقتن انسان جدای از اطاعتی است که جمادات 
و نباتات و حیوان انجام می‌دهند. با این وصف. انسان گمراه می‌شود. وقتی گمراه 
می‌شود که فطرت و سرشت وی منحرف و بیمار می‌گردد. گمراه می‌شود و به 
سوی خدا راه نمی‌یابد» و با روح خود به وی نمی‌پیوندد و از او استمداد و کمک 
نمی گیرد» و در پناه او نمی‌آرامد. 

به علاوه» انسان. حتی وقتی که گمراه می‌شود. وقتی که روحش تاریک می- 
شود و نمی‌تواند شفافیت و کشف داشته باشد. وقتی که پرده‌های بستر شهوات 
روحش را می‌پوشاند و آن را از نور محجوب می‌دارد. حتی آن هنگام نیز چیزی و 
بقیه‌ای از سرشت و فطرت روحش باقی مانده است. که علی‌رغم گمراهیش, 
متوجه آفریدگارش می‌گردد. همان گونه که چشم خسته متوجه روشنایی است؛ 
همه آن روشتایی را نمی‌بیند. ولی بکلی از آن کور نیست. این است که مردم خدا 
را می‌پرستند. ولی موجودات دیگر را با وی شریک قرار می‌دهند: 

ما دهم إلا یرون إل الله ی (زمر/ ۳) 

ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر به آن خاطر که ما را به حداوند نزدیک گردانند. 


و کر وا هن موی رز ار ددم وه OE‏ 
«رین لته من حل السماوّاب والازض لیقولن الله فل ثم ما عون من دون 


ال نرادن الله بر هَل من انا مر آز رَاڌني برَخَة مَل هی کات وه 
ل حسیی الله له کل رنه 


اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت: الف 


تربیت و پرورش روح و روان ۵ 

یا اینکه یک نیرویی غیر از خدا راء خدا می‌پندارند و آن را می‌پرستند با این 
حال» جز در موارد نادر و شاذی که به حساب نمی‌آید» منکر وجود آفربدگار 
کر ا و ا و مهس سوه 
دینی آن است که این سرشت و فطرت خدا باوری را پشتیبانی و تقویت نماید و 
آن را در راه صحیح قرار دهد و توجیه سازد و این فطرت و سرشت را در را‌یابی 
به E a‏ ماش بای E‏ فظری تما ات اگ چم 
ماذیات زمینی مانع دیدن آن باشند. آری وظیفه مهم باور دینی آن است که روح 
را از اسارت ماذیات نجات دهد تا خدا را ببیند و متوجه او شود. 

اسلام نسبت به روح عنایت و توجه خاص و ویژه‌ای دارد. چون در نظر اسلام 
روح مرکز هستی بشری و نقطه اتکای آن است. و روح همان قاعده و زیربنای 
تمام هستی بشر است که از طریق آن ارتباط و به هم پیوستگی به وجود می‌آید و 
بزرگترین عامل مسلط و نگهبان بر زندگی انسان است و آن است که به سوی نور 
هدایت می کند. کافی است که بگوییم روح پیوند بین انسان و خدا است! 

اسلام در توجه و عنایت کاملش به تربیت روحی. دینی است که به فطرت 
انسان توجه دارد و دین فطرت است. بیگمان نیروی روحی در وجود انسانء 
بزرگترین نیروی موجود در سرشت او است و بیش از همه نیروهای او به حقایق 
وجود بستگی و پیوند دارد. نیروی جسمانی انسان محدود به سرشت و هستی 
ماذی و به چیزهای است که به وسیله حواس درک می‌شوند و نیروی عقل و خرد. 
میدان گسترده‌تری دارد. ولی محدود است به چیزهای که تعقل می‌شوند. محدود 
به زمان و مکان و آغاز و انجام است و محکوم به فناء و نابودی است. 

و تنها نیروی روح و روان است که در سرشت و وجود انسان. حدود و قیود و 
مرز نمی‌شناسد و در بند زمان و مکان و آغاز و ابتداء نیست و فناناپذیر است و این 
تنها نیروی روحی است که می‌تواند با چیزهایی اتصال و پیوند برقرار کند که از 
قلمرو درک حواس ظاهری و درک عقل بیرونند. و تنها نیروی روحانی است که 
می‌تواند به جاودانگی ابدی و هستی ازلی به پیوندد. می‌تواند به خدا به پیوندد. 
همان گونه که می‌تواند خارج از موانع زمانی و مکانی با تمام عالم هستی به 
ۇك 

چگونه این پیوندها برقرار می‌شود؟! نمی‌دانیم! ولی در پرتو درخشش تابان و 
با صفای روح آنها را احساس می‌کنیم. که در یک درخشش برق‌آسا همه جوانب 
زندگی و ابتدا و انتهای جهان را شامل می‌شود. 

بوسیله شنای روح آزاد. در افقهای گسترده عالم هستی, این احساس را پیدا 
می‌کنیم. که روح در طی این افقها به همه‌ی موجودات زنده آن عالم می‌پیوندد و 
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مربوط می‌شود. و به قول علم. همه جهان هستی زنده است و به وسیله آن لحظه 
دقیق و بزرگ و شگفت‌انگیز و باشکوه. که سراسر عالم هستی در آن به لرزه در 
می‌آید. این احساس به ما دست می‌دهد. آن گاه در اعماق وجود خود احساس 
می‌کنیم که خدا را می‌بینیم! 

بنا بر این طبیعی است که تمام عقاید دینی تا این اندازه به روح و شئون آن 
اهمیت دهند و طبیعی است که به ویژه اسلام به این نیرو اهتمام بیشتری بدهد و 
این تنها اسلام است که در برنامه‌ها و روشهای خود تمام نیروهای موجود در 
سرشت بشری را مورد اهتمام جدّی قرار می‌دهد و همه را فراخور حقی که دارند 
مورد عنایت و رآهنمایی قرار می‌دهد! 

روش تربیتی اسلام برای تربیت و پروش روح آن است که پیوند دایمی بین 
روح و بین خداوند منعقد نماید. در هر لحظه و هر کاری و هر اندیشه‌ای و هر 
اتاو 

انسان با سرشت طبیعی خود. گاهی در لحظه‌ای از لحظاتش» روحش چنان 
تابناک می‌گردد که گویی دمیدن صبح صادق او را گرفته و از خواب برمی‌خیزد و 
نفس راحتی می‌کشد. گاهی درخشش مطبوع شب مهتابی» خودش را مجذوب 
خود ساخته و زمزمه‌های شعر گونه رویایی خویش را از سر می‌دهد. و شبحها و 
طیفهای رقصان نور وسایه مسحور کننده آن» او را به خود مشغول می‌دارد» و 
گاهی عظمت و بزرگی عالم هستی و نظام و سامان قوانین و سنتهای آن. و دقت 
و باریک بینی این نظام او را مجذوب خود می‌نماید. و گاهی یک حادثه ناگهانی او 
را شگفت‌زده می‌کند و جانش را می‌لرزاند و بیدارش می‌کند و او را متوجه عالم 
غیبی و مدبر و اداره کننده کارهای جهانش می‌سازد. 

به راستی تمام این لحظات زیباست. ولی لحظات بریده و گسسته‌ای هستند 
که دوام و ثبات ندارند. لحظات زودگذری که با از بین رفتن عامل مؤثر در آنهاء 
نابود می‌شوند. اسلام چنین لحظاتی را نمی‌خواهد. نمی‌خواهد که این 
درخشند گیهای روحی خاموش گردند و عقب نشینی کنند و فر وکش نمایند و 
کورسو شوند. نمی‌خواهد هیچ چیزی صفای روح را بپوشاند با آن را از سیر در 
آفاق بازدارد» بنا بر این بنا بر این به این لحظات برتری که به صورت عرضی و 
موقتی می‌آیند و نمی‌پایند. اکتفا نمی‌کند. این لحظاتی که چندان در نفس اثر 
نمی‌گذارند و نفس را در مسیر واضح و روشن و اصیل قرار نمی‌دهند. 

بلکه اسلام می‌خواهد این درخشندگی و تابناکی روحی راروش زندگی قرار 
دهد! می‌خواهد که این شعله مقدس را برافروزد و همیشه تابناک نگه‌دارد. 
هه ان له ها کم موم E‏ رمرم اش ورن داد هه 
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تابان بماند و به سرچشمه اصلی و جاودانی خویش بپیوندد. اسلام نمی‌خواهد این 
پرواز و رها شدن روح از قید و بند جسم» ناگهانی و اتفاقی و زودگذر باشد. بلکه به 
صورت یک جریان ثابت اصیل درآید. و اگر وقفه‌ای در آن روی دهد ناگهانی و 
زودگذر باشد. وقتی که انسان چنین کند بدون شک. بالاترین استعدادهای خود را 
تحقق می‌بخشد و به کا رهای معجزه‌آسا دست می‌یابد. 

با وجود این است که در اسلام رحمت خدا نسبت به بندگانش متجلی می‌شود. 
و بی‌گمان از آنان کارهای محال و غیرممکن را نمی‌خواهد. و می‌داند که رهایی 
دایمی کمال روح به نسبت بشر محال و غیرممکن است. چون سرشت آب وگل 
سنگین است. و نیروی شهوت قدرتمند است و سنگینی مادیات بر وی فشار 
طاقت فرسا دارد. 

بتابر این می‌فرماید: 


م و 


انوا ال ما تم (تخابن/ ۱5) 
پس رن قدر که در توان دارید تقوای خدا پیشه کنید و پروا داشته باشید. 


ورس کل و 


لكلب الله تسا لا نها (بقره/ ۲۸۲) 

حداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی ش تکلیف نمی‌کند . 

تین شاه اند کفب‌هاش اه E‏ کر سس توت ره 
خه‌های ,رای و قات تیاه اسان ا ره امش ماد که 
سنگینی مادی آب و گل و جوشش و فشار نیرومند شهوات و فشار سخت ماد 
در تو وجود دارد. در والاگرایی تو فایده‌ای نیست و آرزوی رها شدن از این 
سنگینی‌ها را از سر خود بیرون کن و تا می‌توانید دو دستی به زمین بچسبید و 
دل از آن نکنید. و چون حیوان از آن بخورید و لذت ببریدا 

نه هرگز چنین نمی‌گوید! چون اسلام که دین فطرت انسانی است به تمام 
نیروهای موجود در سرشت آنسانی ایمان دارد. و پیش از همه به نیسروی روح و 
قدرت برتر آن بر پرواز و رهایی آن از ماذه» ایمان دارد. اسلام در واقعیت کامل 
خود» ضعف بشری را در نظر می‌گیرد و به آن توجه دارد. و هرگز او را از تلاش و 
کوشش و از دمیدن دایمی برای مشتعل شدن شعله روح» باز نمی‌دارد و منع 
نمی‌کند. چون تنها راه والاگرایی و یگانه راه برقراری موازنه میان سنگینی‌هایی 
است که نفس و روح انسانی را به پستی فرود می‌آورد. این راه است و این راه 
همان گونه که قبلا گفتیم» بستن پیوند دایمی بین انسان و خدا است و اسلام 
برای این کار وسایل متعدد و متفرقه‌ای را به کار می‌گیرد. از یک طرف حساسیت 
قلب در دست خداوند آفریننده در صفحه عالم هستی را تحریک می‌کند و بر 
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می‌انگیزاند تا همواره و دائماً وجود خدا وقدرت مطلفه بی‌نهایت لایزالی او را 
لکیاس این ۱ 

و از ناحیه دیگری, حساسیت قلب را بر می‌انگیزاند که احساس نماید که دائماً 
تحت مراقبت الله قرار دارد و هموراه او را می‌پاید و او با اسان است هر جا که 
باشد. بر قلب و دل او اشراف کامل دارد. و تمام اسرار و نهانی‌های او را می‌داند و 
بر نهان‌تر از نهانی‌هايش مطلع است و از ناحیه دیگری, این وجدان را در قلب او 
برمی‌انگیزاند که پیوسته و به صورت دایمی تقوا و ترس و هراس همیشگی از 
خداوند داشته باشد و خود را در هر کاری و هر اندیشه‌ای و هر احساس و شعوری. 
تحت مراقبت او بداند که همواره او را می‌پاید. 

و از جنبه دیگری محبت خدا را در دل او پدید می‌آورد به گونه‌ای که دائماً به 
رضای او چشم دوزد. 

و از جنبه دیگری این احساس را در او پدید می‌آورد که در تمام لحظات 
خوشی و ناخوشی و فراخی و سختی. آرامش و اطمینان خاطرش تنها به خدا 
باشد. و در برابر قضا و قدر او تسلیم و راضی و خشنود گردد و هدف نهایی و بگانه 
قوف رجام یوند قل یشم با نله یت: 

عالم هستی آیت و نشانه بزرگی وجود الله است و نمایشگاه قدرت اعجاز آفرین 
تفت کف روهار اک و کے دسا اش عا ای و غاد 
گرفتن به این آیت بزرگ» سبب می‌شود که گیرایی و شگفتی فوق‌العاده‌ی چشم 
دوختن به این ایت بزرگ و شگفتی احساس جوشان در اعماق قلب خود را نسبت 
بدان, نادیده بگیریم و متوجه آن نشویم. حواس ظاهری نسبت به آنچه می‌بیند و 
می‌شنود خرفت و کودن و نادان می‌شود. پس از کنار هر چیزی می‌گذرد. توگویی 
که وجود ندارد. و در پرتو عادت گرفتن وانس والفت. فراموشش می‌شود که شما 
چیزهایی که پیرامون او هستند. همگی آیت و نشانه قدرت نوآفرین آفریدگاری 
است که هر چیزی را آن گونه که خود خواهد. نو می‌آفریند. شب و روز در پی هم 
که بر زمین می‌چرخند و بر حسب اختلاف فصول و اختلاف مکان کوتاه و بلند 
می‌شوند. خورشیدی که هر روز طلوع و غروب می کند و هیچ روزی نیست که این 
طلوع و غروب صورت نگیرد. ستارگان درخشان که در تاریکی شب می‌درخشند. 
گویی که چشم‌هایی هستند که در تاریکی چشمک می‌زنند و از دور با هم نجوی 
و زمزمه می‌کنند. هلال و ماهی که ابتدا کوچک و نامریی به نظر می‌آید و اندک 
آندک بزرگ می‌شود تا اینکه یک قرص پر از نور می‌گردد. و با نور فراوان و شفاف 
و رژیایی آرام و زیباه زمین را فرا می‌گیرد. سپس بتدریج کوچک و کوچک می- 
شود تا اینکه به همان چیز کوچک غیرمریی اولی تبدیل می‌شود. سپس در محاق 
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ناپدید می‌شود. 

زندگی گیاهی. دانه‌های خردی که نهال نورسته آنها با قوت زمین را می‌شکافد 
و سپس برگه‌های سبز کوچک زیبا را در می‌آورد. 

زندگی رویان پرنده کوچک يا حیوان حقیر که پشت سر مادرش راه می‌رود تا 
از این منقار او تغذیه کند يا از پستانش شیر بمکد. یا غذای خود را از او دریافت 
دارد. 

زندگی پراکنده در لابلای این جهان بظاهر مرده و در حقیقت سرشار از 
نیروهای زنده و متحرک دائمی. 

نظام گیرا و دقیق و سرسام‌آوری که این عالم هستی بر آن سیر می‌کند. و در 
طی میلیاردها میلیارد سال. نظام یک ستاره از آن» خلل و نقص پیدا نمی کند و 
در طول این زمان باندازه بند انگشتی. از مسیر خود منحرف نمی‌گردد. اصل 
روزگار و کنه و حقیقت و طریقه ادراکش! مخلوق بشری. که با تمام تجهیزات 
دقیقی که دارد و نیروهای که در سرشت آن نهان است. یک معجزه کامل و تمام 
است. عملیات جسمانی وعملیات فکری و عملیات روحی و عقلانی که در سرشت 
وهستی انسان وجود دارد امتزاج و به هم آمیختگی و ارتباط محکم و شامل و 
دقیقی که همه نیروهای موجود در انسان را فراهم می‌آورد و در یک نهاد و 
ترش به انها رخدت مس بخ اه ها که گذشت ان جمله نات و اندها 
اه اه هگ ای اس اي ها ما ام اه اب 
برانگیزاننده و تحریک کننده‌اند. با این حال, به خاطر انس و الفت و عادت طولانی 
انسان بدون هوشمندی و تفکر در آنهاء از کنار آنها می‌گذرد و متوجه آنها 
نمی‌شود! 

اسلام که روح را تربیت می‌کند و پرورش می‌دهد. به این آیات عظیم عالم 
هستی توجه کامل دارد ودر آنها زندگی می‌دمد. قرآن کریم سرشار است از دعوت 
انسان به اينکه دریچه بصیرتش را به روی این آیات جهان هستی بگشاید و در آن 
سوی آنهاء دست قدرتمند آفربننده نوافرین را مشاهده کند. بشیوه‌ای این دعوت 
را به عمل می‌آورد که زمام نفس و روان را می‌گیرد و آن را از بند عادت و الفت 
بیرون می‌آورد و بیدارش می‌سازد. آن وقت بروی جهان چشم می‌گشاید. گویی که 
تازه است. قران کریم در این جنبه قدرت شگفتی دارد. بدیهی است که بیدار 
کردن نفس و روان و بیرون آوردن آن از خوی و عادت و الفت. کار و وظیفه ساده 
و آسانی نیست! 

الفت و عادت کردن جزئی از سرشت نفس و روح است که برای آن یک کار 
ضروری انجام می‌دهد که از آن گریزی نیست. پس باید نفس و روان و حواس 
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خوی گیرند. تا به سوی تجربه‌های تازه. احساسهای تازه و مکانهای تازه و چیزهای 
تازه» روان گردند و رها شوند. اگر این الفت وعادت گیری نبود. انسان تمام 
زندگیش را صرف یاد گرفتن یک چیز می‌کرد. برای مثال می‌بایست پی‌درپی یاد 
گرفتن نطق و سخن را تکرار کند» یا پیوسته در صدد آموزش قرائت یا کتابت با 


دارد. آن وقت نیروبی برای تحمل چیز تازه در او باقی نمی‌ماند. 
آری این است وظیفه و کار مهم عادت و خوی گرفتن در سرشت روح و نفس 
انان که اکر جیزی را بان رف به ان التو عادتامی کیره وم اند ال 
یاد گرفتن چیزهای تازه باشد. 

با این حال» انس و عادت در موارد فراوانی از وظیفه خویش تجاوز می‌کنند و 
برکل میدان و قلمرو نفس و روان طغیان می‌نمایند. در نتیجه مشاعرکودن و کند 
فهم. بصیرتها بسته افکار خشک و منجمد می‌گردد» آن وقت الفت و عادت مانع 
پیشرفت و بازدارنده جان از آزادی و خشکی و انجماه سرشت انسان می‌شود. 
اوقت است که بایه درو را خاب ان و غاا ا ا سا خی 
بگشاید و زندگی را استنشاق کند. هنگامی که این چشم گشایی در بصیرت پیش 
آید. بی‌گمان شگفت‌انگیزترین اثر را در سرشت و فطرت بشری ایجاد می‌کند. 

بی گمان این یک تشبیه تقریبی است. هنگامی که انسان از یک اطاق بسته با 
هوای فاسد و آلوده» بیرون آید. و نسیم خنک جان بخش و نشاط انگیز را برابر 
خود بیابد و تا اعماق درون آن را استنشاق نماید. نشاط و شادی و تحرک زنده‌ای 
را در تمام اندامهایش احساس می‌کند» انسان نیز چنین است حقیقتاً از نظر 
احساس و معنی نو می‌شود و بسیار سبک حال با حرکات نشاط آمیز رها می‌گردد 
و آزاد می‌شود. 

چشمگشایی بصیرت و بازشدن روح. درست شبیه به این اثر است. ولی عمیق- 
تر و فراگیرتر و شگفت‌تر. این گشایش چشم بصیرت و رهایی. سرشت و فطرت 
جان را بتمامی می‌لرزاند و بیدار و فعال و متحرکش می‌کند و به آن زندگی تازه- 
ام رنه هو ا کنو وق تاره ا هدر اکان کے نماض وه 
بگذرد. نو است. هر تجربه‌ای که به دست آورد جدید و زنده است. زنده‌ای که بار 
الکتریکی و محموله‌ای از نشاط و تحرک و نیروی درخشندگی را رها می‌نماید. 

وای چه قدر شگفت است. هر چیزی برای بار اول پدید می‌آید. و حادث 
می‌شود! به راستی یک ر روحی جالب و زنده است. گویی انسان چیزی را با 
عصب لامسه‌ی خود مستقیما لمس می‌کند. که به یک مرتبه بیزار می‌گردد و 
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متأثر می‌شود و اثر این لمس کردن راء کاملاً به مرکز احساس آن منتقل می‌سازد. 
به راستی کاری زیبا و لذت‌بخش است. زندگی را سرشار از غنا. گستردگی. لذت. 
ریات می کت که دافا در جال ودن امت 

اگر انسان هر چیزی را که در زندگی دارد. بتواند آن را چنان تصور کند که 
گویی برای اولین بار حادث شده است! آن وقت می‌تواند یک جوانی همیشگی در 
خود احساس کند که پیری و ناتوانی و نابودی در آن رسوخ نمی‌کند! ولی این کا 
دشوار است. چون مطالب و خواسته‌های همیشگی زندگانی و سختی متراکم در 
راه زندگی و کوتاهی عمر و فراوانی مشکلات. 

تمام این‌ها نیرو و اهتمام انسان را به تحلیل می‌برند و نابود می‌کنند و با این 
وصف. قرآن این پدیده شگفت را می‌سازد. چون روش و سبکگیرای 
سحرانگیزش, فضای درخشانش, و روح صفابخش و پاکیزه‌اش» براحتی انسان را از 
الفت وعادتش, دور می‌سازند و او را می‌لرزانند تا بیدار شود و به نرمی اعصاب 
بدون پرده او را لمس کنند و به وی نیروی بار مثبت کامل ببخشند و نواخت و 
جوشش این نیروی پر بار را به مرکز کامل احساس او منتقل نمایند. و در نتیجه 
هر چیزی را در زندگیش. چنان احساس کند که گویی برای اولین بار حادث می- 
شود و از تازگی مسحور کننده و لذتهای شگفت‌انگیز آن بهره‌مند می‌گردد. 

انسان در قرآن با جهان هستی زندگی می‌کند و ملاقات همیشگی و زیبا و 
دوست داشتنی با آن دارد» ملاقاتی که به نفس و روان لذت می‌بخشد و احساس 


را بارور می‌سازد و روح را از بنده مادیات رها می‌کند و شاد و با نشاط و آزاد. خدا 
را تسبیح و تنزیه می‌نماید. 

قران در حد ذات خودش» کتابی است لذت‌بخش که خواننده آن به محض 
اینکه قرائت آن را به پایان برده دوست دارد که از نو آن را تکرار کند و به آن 
برگردد» بنابراین» این ملاقات در اندرون جان ودر صفحه هستی پیوسته تازه است 
که نه تمام می‌شود و نه خستگی می‌آرد و نه این تازگی از بین می‌رود! 

ِن ف حل السَاوَاتِ وّالازض واختلای الیل وَالتَهّار وَالْفُلْكِ الي ري ف بخ بع 

یم الثاس وتا نر له نالا ین اء خا و الازض بد زج وت فيا ِن کل 

ی ضیف الاح وکاب السَحُر بين لس والازض لیات لقَم ون 

بقره/ ۱56) 

مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین وآمد و شد شب و روز و کشتیهایی که به سود 

مردم در دریا در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن تهب زا من 

از مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغییر مسیر بادها و 

ابرهای که در میان آسمان و زمین مُعلق می‌باشند بی‌گمان نشانه‌هایی است برای 
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مردمی که تعقل ورزند. 

الله اي اب واثری يرج اي من ایب وشرج اب ین اي تکاله ی 
َُون ال الإضباح وجعل الیل سکن الم وَالْقَمَرَ خشبائا دك فده یر الْعَزيز 
ليم َو اي جع کم لجع هدوا نيب ار خر قذ تس لباب 
قوم مود وه اي نَا من تنس واجدز مقر وکتوع ی ات 
رم یهد ور نکن ایا ۽ مرج پو بات کل قیء فأخرجتا 

را تخر نع مرا زین ال ین طلیهَا قران داي وحن 0 
اليو الان يها وغیر متشا اروا لل ره 3 ویو نھد ّف کم لابا 
رم ین (انعام/ ٩0‏ - 4۹( 

این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد. زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون 
می‌آورد» این خدای شما است پس چگونه منحرف می‌شوید؟! او است که صبح را 
نمایان ساخته است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب کرده 
است این سنجش دقیق و تدبیر محکم چیره‌ی آگاه است و او آن کسی است که 
ستارگان را برای شما آفریده است تا در تاریکی‌های خشکی و دریا به آنها رهنمود 
شوید. ما آیات را برای کسانی بیان داشته‌ايم که می‌دانند و او کسی است که شما را از 
یک نفس آفریده است که محل استقرار و محل تسلیم است ما آیات را برای کسانی 
بیان داشته‌ایم که می‌فهمند و او کسی است که از آسمان آب فرو می‌فرستد و ما به 
وسیله آن آب هم ستنیها را می‌رويانيم و از رُستنیها سبزینه بیرون می‌آوریم و از آن 
سبزینه دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر و از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان 
نزدیک به هم و در دسترس و باغهای انگور و زیتون وانار پدید می‌سازيم که همگون 
یا غیرهمگون می‌باشند. بنگرید به میوه نارس و رسیده یکایک آنها آن گاه که میوه 
دادند بی‌گمان در اين» نشانه‌ها ودلایل است برای کسانی که ایمان می‌آورند. 


کم الل الي ساق لاو والازش ف یط یم ثم اشتی عل فعزش يفشي 
یلاها یه ی اسمس وَالْقَمَرَ جوم مرا بأن رو ألا له الى الام 
بار الله رب الماك (اعراف/ 06) 

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید سپس بر 
تخت چیره شد با شب روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. 
خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او هستند. آگاه 
باشید که تنها او می‌آفریند وتنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای 
خیرات فراوان خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 


مر الذي آنل من لاه ۽ اء کمن شراب وم جر فيه ییون یب کم به ازع 


م 
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وشن والشخیل وَالاغتابَ وین کل راذن یف للم وه ود 
کم الیل والتهار اسمس وَالْقَعَرَ جوم مسر رات یره نی لت لیات شم 
غود وما را لک ني الازص عقلفا الاه و 
سح بخ یلوا منه ما طریا تخر جوا مه جلیة تسوا ری الک مر 

تشر ین تضیه َعَم كرون وای ني اازض رَو ی آن يڌ کم 2 
کم دون وعَلامات وبالنجم هم يدون آَفمن یلق کَمَنْ لا یلق آقلا کون 
(نحل/ ۰-۱۰ ۱۷) ۱ 

او کسی است که از آسمان آبی فرو فرستاده است و شما از آن می‌نوشید و به مسبب 
آن گیاهان و درختان می‌رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها می‌چرانید. 
خداوند به وسیله آن زراعت و زیتون و خرما و انگور و همه میوه‌ها را برای شما می- 
رویاند. بی گمان در این نشانه روشنی است برای کسانی که بینديشند و خدا شب و 
روز و خورشید و ماه را برای شما مسخر کرد و ستارگان به فرمان او مسخر هسستند. 
مسلماً در این کار دلایل روشن و نشانه‌های بزرگی است برای کسانی که تعقل می- 
ورزند و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین برای شما به رنگهای 
مختلف و در انواعی گوناگون آفریده است. مسلماً در این دلیل واضح و نشانه روشنی 
است برای مردمی که عبرت می‌گیرند و او است که دریا را مسخر ساخته است تا 
اینکه از آن گوشت تازه بخورید واز آن زیوری بیرون بیاورید که بر خود می‌پوشید. 
کشتیها را می‌بینی که دریا رامی‌شکافند و تا شما فضل او را بجویید و سپاسگزاری 
کنید و در زمین کوههای استوار و پابرجابی را قرار داد تا اینکه زمین شما را نلرزاند 
و رودخانه‌ها و راههایی را نمایان کرد تا اینکه راهیاب شوید و نشانه‌هایی و ایشان به 
وسیله ستارگان رهنمون می‌شوند. پس آیا کسی که می‌آفریند همچون کسی است که 

نمی‌آفریند؟! آیا یادآور نمی‌شوید. 


و مر 


«و الله رن الما ما ی بو الازض یف مزیا دنك لاية وم نون 
كم ني الاعام ور يكم ني بطونو من ین زب ودم لبنا ایا سایق 
للشاربین؛ وین کرت الیل والاغت تاپ حون منه سرا ورفا سنا نيد لاي 
قز قارق ون راك إل لخر أو يي من بسک ومن ر 
غر شود م ي ِن كل الاب اشلکي سبل لب لا رج من بُطونا شراب لت 
ره ده یس رن رك قرم ارود نسل/ 04-10 

خدا است که از آسمان آب را می‌باراند و زمین را پس از مرگ آن حیات سی‌بخشد. 
بی‌گمان دراین دلیل روشنی است برای آنان که گوش شنوا دارند. بی‌گمان در وجود 
چهار پایان برای شما عبرتی است از برخی از چیزهایی که در شکم آنها شیر خالص 
و گوارایی به شما می‌نوشانیم که از میان تفاله و خون بیرون می‌تراود و نوشندگان را 


۶۱ 


۶۲ 


روش تربیتی اسلام 


خوش می‌آید و از میوه‌های درختان خرما و انگور شراب درست می‌کنید و رزق پاک 
و پاکیزه از آن می‌گیرید. بی‌گمان در این نشانه‌ای برای کسانی است که از عقل و 
خرد سود می‌برند. پروردگارت به زنبوران عسل الهام کرد که از کوهها و درختها و 
داربستهایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزینند. سپس از همه میوه‌ها بخورید و 
راههایی را بپیمایید که خدا برای شما تعیین کرده ۱ از درون 
زنبور عسل مایعی بیرون می‌تراود که رنگهای مختلفی دارد در این بهبودی مردم نهفته 
است. بی‌گمان در این نشانه ور کش است برای کسانی که می‌اندیشند. 


در اک آخرجگن من بون اگم نتشون با وجل تم A E‏ 
واه للم تشون روا إل الم محرا في جو ایا ما که إلا الله 
دق یک لاب قرم ییوت وله جع مین یرگن سکن وجتل لک ین 
جلو انعم یو سفوا یوم ظَعیِکم ویو انامیکم وین آضوافها بارعا 
اشارا لا ماعا إل جين و اه جَعَل کم ما لت ظلالا وَجَعَلَ کم من ا بال 
تن وجعل لکم عرایل گم فز سراپ تیک سکم گك نیمز َة عَلَيْكُمْ 
کم تون (نحل/ ۷۸ -۸۱) 

خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که جیزی نمی‌دانستید واو 
به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید مگر پرندگان را نمی‌بینید که در 
فضای آسمان رام و فرمان‌بردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد واقعاً در این 
تشانتهانی تاش کسانی ات که باق A‏ که عان‌هاسان راتسا 
آرامش و آسایشتان گردانده است و از پوستهای چهارپایان چادرهایی برایتان ساخته 
است که در سفر و حضر خود آنها را سبک می‌یابید واز پشم و کرک و موی 
چهارپایان وسایل منزل و موجبات رفاه و آسایش شما را فراهم کرده است که تا 
مدتی از آنها استفاده می‌کنید. خداوند سایه‌هایی برایتان از جیزهایی که آفریده است 
پدید آورده و پناهگاههایی برایتان از کوهها ساخته است و جامه‌هایی برایتان تهیه 
دیده است که شما را از گرما و جنگ محفوظ نگاه می‌دارد. به این گونه خدا نعمتهای 
خود را بر شما اتمام می‌بخشد تا اينکه مطیع و مخلص او گردید. 

یل تفا لام وآباه‌مم عتی طال لیم مر آقلا رن آنا تأي الازض لصا ین 
أطْرَافها هم الیو (انبياء/ 46) 

(در برابر کفر کافران. در رساندن عذاب شتاب نداریم و) بلکه ما اینان و پدرانشان را 
از انواع نعمتها بهره مند ساخته‌ايم (و آنها به جای شکرگزاری به غرور و طغیان ود 
افزوده‌اند) تا به آنجا که عمر طولانی کرده‌اند (ولی سرانجام آهسته و آرام 
گرفتارعقاب و عذاب ما شده و می‌شوند) مگر آنان نمی‌بینند که (اين نعمت و ملک 


می‌رود دست به دست و ما از نعمت و قدرت و صحت و جاه و جلال گروهی 
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می‌کاهیم و بر ثروت و شوکت و عظمت و نعمت گروه دیگری می‌افزاییم؟ بلی! این 
جهان و نعمتهایش پایدار نیست و) ما از زمین (اینان) می‌کاهيم (و بر زمین آنان 
می‌افزاییم و قدرت و دولت را مان مردم دست به دست می‌گردانیم) آیا (با این حال 
ما غالبیم یا) آنها غالبند؟ 


«یا یا الثاس نکن ني ریس يڀ من لتق ناکم ین راب تم منم ینلع 
وه r‏ هه سیم شاد e A‏ و و ر 
نم من مخز ره که قرفي الازخام ما نا نا أجل مُسَمّی ۶ ت 


خر جکم طِفلا م لوا ادگ وینکم من توق وین من بر إل رک نت 
يلم نفد عم کي شي کیا وتری الازض مامد للع ال اهرت ورب وا 
ِن َل نج بیج (حجه) 

ای مردم! اگر دربارء رستاخیز تردید دارید. ما شما را از خاک می‌افرينيم سپس به 
نطفه و بعد به حون بسته و پس از آن به یک قطعه گوشت در می‌آوریم که برخی 
بسامان و برخی نابسامان است, به اين خاطر است که برای شما روشن سازیم. ما 
جنین‌هایی را که بخواهيم تا زمان خود در رحم‌ها نگاه می‌داريم و آن گاه شما را به 
صورت کودک بیرون می‌آوريم: سپس تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می‌رسید 
برخی از شما می‌میرید و بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهید داشست. تو زمین را خشک و 
خاموش می‌بینی اما هنگامی که بر آن آب می‌بارانيم حرکت و جنبش به آن می‌افتد و 
رشد و نمو می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 

رج ان من ال مرج این ا ي ويي الازض بغ موتا وَكذَلِكَ طرجون» 
ین ان سل بر زو تن بلق تک من 
اگم ازجا نکن ها وجعل کم موه رَه رن ني یک لايا رم یرون 
وم آیاته لْق السماوّات و والازض واختلاف أنستیکم ونر نکم نی ديك لایات 
لت رین ی نگ ات این تفه ن كرك یز 
یَسْمَعُودَ» ومن آياته ریم الق حَوفا وَطََعا ول من ایام ييي به الازض 
بعد موتا ِل نی لايا رم یعون وین آیاهآن تقوم اس والازض بأمرو مد 
دَعَاكُمْ دعو من الازض رام كرجُونٌ (روم/ ۲۰-۱۹ 

خداوند همواره زنده را از مرده و مرده را از زنده می‌افریند و زمین موات را حیات 
و ی خدا این است که 
شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانهای پراکنده گشتید و یکی از نشانه‌های خدا 
این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و 
در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخحت مسلماً در این نشانه‌ها و دلائلی است 


برای افرادی که می‌اندیشند و از زمره‌ی نشانه‌های حدا آفرتین آسمان‌ها و زمين و 


۶۳ 


ا روش تربیتی اسلام 
مختلف بودن زبان‌ها و رنگ‌های شما است بی‌گمان در این دلایلی است برای 
فرزانگان و دانشوران. و از نشانه‌های خدا خواب شما در شب و روز است و تلاش و 
کوشش تان برای بهره‌مندی از فضل خداء قطعاً در این دلائلی است برای کسانی که 
گوش شنوا داشته باشند و از زمره نشانه‌های خدا یکی این است که خدا برق را که 
هم باعث ترس است و هم مایه‌ی امید به شما می‌نمایاند و از آسمان آب مهمی را 
می‌باراند و زمین را بعد از مرگش به وسیله آن آب زنده می‌گرداند. بی‌گمان در این 
دلایلی است برای فهمیدگان و خردمندان و از جمله دلایل ونشانه‌های خدا یکی هم 
E SE‏ 
وقتی شما را از زمین باندایی فرا می‌خواند و شما فوراً بیرون می‌آبید . 
تر آذ الله رل من الا هقرج بو ترات متلا لام من بلج جْدَد بيص 
وخر حتف نوچا و غرایب سود وَمِنَ لاس وَالدوَابٌ وَالانعَام محتلف أَلوَائة لك 
تا ی الله من جباو اد له یر عَمُورٌ (فاطر/ ۲۷ -۲۸) 
مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب سودمندی رامی‌باراند و با آن محصولات 
گوناگون و میوه‌های رنگارنگ را به وجود می‌آورد. کوهها حطوط و جادهایی است 
که برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پر رنگ است و هر یک از آنها به 
رنگهای مختلفی و در طرحهای متفاوتی است. انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز 
کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. تنها بندگان دانشمند از خدا ترس 
آمیخته به تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیزه و بس آمرزگار است. 


ويه کم الازش ای آخیتاها وآخرجا منها حا و با یله کون وَجَعَلنَا فیها جات من 
تخل وآغتاب ور فيا , من عون لیأکلُوا من ؟ مرو وَمَا عمله ايديم اقلا كرون 
حا الي تل الازاج کیت الازش ون شون وا شرت و ی کم 
للل تسح من اهار إا مغ مود انش تنري نرق یت تنیز لاز 
لیم قمر دراه ماز تی عا عون القّديمء لا لس يني ا أن تدرك 
لَعَر ولا الیل سایق اهر ول ني 5 ل شوق وا که عفن الي 
حون حتف کمن یله یبود ون تا تفه قلا ری کم ولا 
َو إلا ره موزل جين (یس/ ۳۳ )٤٤‏ 

نشانه‌ای برای آنان زمین مرده است که آن راحیات بخيده‌ايم و از آن دانه‌هایی را 
بیرون آورده‌ايم که ایشان از آن تغذیه می‌کنند» و در زمین باغهای خرما و انگور 
نمایان کردیم و چشمه سارانی از آن بیرون آوردیم» تا از میوه‌های آن درختان که 
دست انسانها در ساختن آنها کمترین دخالتی نداشته است. تداول کنند. آبا انسانها 
سپاسگزاری نخواهند کرد؟ تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همه نرها و 
ماده‌ها را آفریده است. اعم از آنچه از زمین می‌روید و از خود آنان و از چیزهابی که 


تربیت و پرورش روح و روان 


ایشان نمی‌دانند و نشانه‌ای شب است ما روز را از آن برمی‌گيريم ناگهان تاریکی آنان 
را فرا می گیرد و خحورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است. این محاسبه 
واندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و دانا است. برای ماه نیز 
منزلگاههایی تعیین کرده‌ايم که به صورت ته مانده‌ی کهنه‌ی در می‌آید. نه خورشید 
سزد به ماه رسد و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد» هر یک در مداری شناورند 
و ما آدمیزادگان را در کشتی مملو حمل می‌کنیم و برای ایشان همسان کشتی 
چیزهایی را آفریده‌ايم که بر آنها سوار می‌شوند و اگر بخواهيم آنان را غرق خواهیم 
کرد به گونه‌ای که هیچ فریاد رسی نداشته باشند واصلاً نجات داده نشوند. مگر اینکه 
رحمت ما باشد و تا زمانی بهره‌مند سازیم. 

«حلَق السماوّات والازض باق يكور الیل عل النهّار یور التهار عل ار شر 
مولع كل ري لاجل ی می آلا ‏ و ات اا تلق ين تس رادو 
جع من زجها ال تکمین انم کات اکن بطون انیم این 


بعد خی في ظلّابِ تلاب دم الله ریم له ال لا له إلا م هو نی نضرّفُونٌ (زمر/ ۵- 


1( 
خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است و شب را بر روز و روز را بر شب 
می‌پیچد و خورشید و ماه را فرمان‌بردار کرده است. هر یک از آنها تا مدت معین و 
مشخصی در حرکت خواهد بود. هان! خدا بسیار مقتدر و بخشنده است. خداوند شما 
را از یک تن بیافرید» سپس از جنس او همسرش را خلق کرد و برای شما هشت 
جفت چهارپا گسیل داشت و شما را در شکمهای مادرانتان در ميان تاریکیهای سه 
گانه آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد. کسی که چنین می‌کند الله است که 
پروردگار شما است و حکومت و مملکت از آن او است. جز او معبودی بحق وجود 

ندارد پس چگونه برگردانده می‌شوید؟!. 

گلا وم الیل آذبی وَالصّبْح لا اسر (مدثر/ ۹۹۳۲( 

ای بش کک بان ام ا و 
پشت کند و سوگند به صبح چون روشن گردد. 

نظ الانسان إل طعامه آنا صَببن ناء اء نم مف الازض شاه فلت فبا 
بو رَقضبّاه وَریتوا وَنَخْلاء رداق غلبه وَقَاِهة وه ماعا لحم ولانعایکم 
(عبس/۳۲۰-۲) 

انسان باید به غذای خویش بنگرد و درباره‌ی آن بیندیشد. ما آب را از آسمان به 
گونه شگفتی می‌بارانیم» سپس زمین را می‌شکافيم واز هم باز می‌کنیم» در آن دانه‌ها را 
می‌رويانيم و رزها وگياهان خوردنی را و درختان زیتون و خرمارا و باغهای پر 


۶۵ 


۶۶ روش تربیتی اسلام 


درخت و انبوه را و میوه‌ها و چراگاه را برای استفاده و بهره‌مندی شما و چهاریایان 


موه و ور 9 ت ۰-۰ 4 م5 1 

قلینظر الإنسان مِم خلق» خلِق من ماء ذافی جرج من بين الصلب والرانب له عل 

رجو این یرم بل الکرای ها له ین قرو لا اص وَالساه ات الم والازض 
DG‏ و و 


دات الصَذع له قول قصل وعا هو ازل لِم یکیدون یداه وأو د كَيْداء مهل 
الكافرِينَ هم ریا (الطارق/ ۰ - ۱۷) 

انسان باید بنگرد و دقت کند که از چه چیز آفریده شده است او از آب جهنده‌ی 
ناچیزی آفریده شده است. آبی که از میان استخوان پشت و استخوانهای سینه بیسرون 
می‌آید. بی‌گمان خداوند قادر است که بار دیگر انسان را برگرداند. روزی تحقق می- 
یابد که رازهای خداوند قادر است که بار دیگر انسان را برگرداند» روزی تحقق می - 
یابد که رازهای نهان و کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد. به این هنگام برای 
انسان نه نیرویی است و نه یار و یاوری است. 

آقلاینظرون إلى الابل کی خلقث» ول السَاءِ کیت رفعت وَل الال کیت توبّت» 
ال الازض کیت شطِحث (غاشیه/ ۲۰۰-۱۷) 

آیا به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟ و به آسمان نگاه نمی‌کنند که 
چگونه بر افراشته شده است؟ و به کوهها نمی‌نگرند که چگونه نصب و پابرجای 
شده‌اند؟ و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و گسترانیده شده است؟. 

الیل دا عسعس, وَالُبْح لد تس (تکویر/ ۱۸-۱۷) 

E‏ کف میک ره غرم وتف وی کي تن تن 
گاه که می‌دمد] 


و امثال این آیات که در قران فراوان است. مي‌بينيم که قران اخساس انسان را 
بیدار می‌سازد و آن را متوجه آیات و نشانه‌های خداوند در جهان هستی و در 
وجود خودش می‌نماید. تا با دیده باز در آن زندگی کند و به آن اهمیت دهد و 
عظمت و شکوه و ابهت آن را احساس نماید و در هر کار کوچک و بزرگ از این 
ایات و رهنمودهای انها پیروی نماید. ودر پشت سر هر ایه‌ای. دست قدرتمند 
آفریدگار را احساس کند ودر فراسوی هر تدبیری. دست ابداعکر و نوآفرین 
پروردگار را ببیند سپس روح او متوجه آفریدگار خود می‌گردد و او را تقدیس و 
تسبیح و ستايش می‌گوید و به حمایت و پناه او چشم می‌دوزد. 

بلکه از به کارگیری سرشت و طبیعت ماذی جهان برای بیداری احساس و 
ادراکات خویش استفاده می کند و طبیعت را در درون خویش نیز زنده می‌کند تا 
اندازه‌ای که تشبیهات طبیعت مادی را در تجسم موفقیتهای روانی و اجتماعی و 


تربیت و پرورش روح و روان 
اقتصادی خویش به کار می‌گیرد. 
یا اا ینوا لا تبطلوا صَتایکم بان وَالأدّی الذي یف ماه رگاء الئاس ولا 


یمن با له دا لاجر له کي فراع راب صاب وال رکه صَل لا 
یفررزون عل قیء با سب و اللَةُ لا تبي المع الکافرین ومثل الذِينَ ینوت راهم 
که رصاق ال ون من لشیم كمل له رن ایا ال تتث لها تن 


رن لها بل فطل و له يا غود ین بعکم آن تون له جَنة من تخیل 


ی ای یمین اشرابراصه کون شاه 
أصَا رعصَاز فيه ار قَاخترّقث لك یبن ال لحم الجات لَعَلکُم مک رون 
(بقره/ ۲۹۶ -۲۹۹) 


همانند کسی که دارایی خود را برای نمودن به مردم» ریاکارانه صرف می‌کند و به خدا 
و روز رستاخیز ایمان ندارد مشل چنین کسی همچون مثل قطعه سنگ صاف و 
لغزنده‌ای است که ب بر آن خاک باشد و باران شدیدی بر آن ببارد» و آن را به صورت 
سنگی صاف برجای گذاردا از کاری که انجام داده‌اند سود و بهره‌ای برنمی‌گیرند و 
خداوند گروه کفر پيشه را رهنمود نمی‌نماید. مثل کسانی که دارایبی خود را برای 
خوشنودی خدا واستوار کردن جانهای خود صرف می‌کنند. همچون مثل باغی است 
که روی پشته‌ای باشد و باران شدیدی بر آن ببارد و در نتیجه چندین برابر میوه دهد 
واگر هم باران شدیدی بر آن نبارده باران خفیفی بر آن ببارد و آنچه را انجام می‌دهید 
خدا می‌بیند. آیا کسی از شما دوست می‌دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته 
باشد که از زیر درختان آن جویبارها روان باشد وبرای او در آن» هرگونه میوه‌ای 
باشد. و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی ضعیف داشته باشد. گردبادی که 
در ان آتش باشد به باغ برخورد کند و آن را بسوزاند؟! این چنین خداوند آیات خود 
را برایتان بیان و آشکار می‌سازد. شاید بينديشید. 


Tare 


رل من الشتاء اء قصالث وی با قاختمل الیل ربدا رابيا وما ودود له نی 
الَا ابِعَاء جِليةٍ أو ماع رَبد مله لك يَضْربُ ب الله الح وَالْبَاطِل فا الب دعب 
جماء وأا ما الاس یکت في الازض كَذَلِكَ یرب الله لتاق (رعد/ ۱۷) 
خداوند از آسمان آب فرو می‌باراند و دره‌ها و رودخانه‌ها هر یک به اندازه گنجایش 
خویش در خود می‌گنجانند و روی این سیلابها کفهای زیاد و بیسودی قرار می‌گیرد؛ 
همچنین است آنچه از طلا و نقره و غیره جهت تهیه زینت آلات روی آتش ذوب 
می‌نمایند کفهایی همانند کفهای آب بر می‌آورد - پروردگار برای حق و باطل چنین 
مثالی می‌زند اما کفها دور انداخته می‌شود ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین 
ماندگار می‌گردد. خداوند این چنین مثالی می‌زند . 


۶۸ روش تربیتی اسلام 


ی 
اه کل بن بوذن ا یشرب له لتق اس للم یرت ول کلم 

َرَو یاج ین وق الازض ما امن ترا (برامیم/ ۲۱-۲۶) 

بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درحت خوبی می‌ماند که تنه‌ی آن 
استوار و شاخه‌های آن در فضا باشد. بنابه اراده و خواست خدا هر زمانی میوه خود 
را بدهد خداوند برای مردم مثلها می‌زند تا متذکر گردند و سخن بد به درعت بدی 
می‌ماند که از سطح زمین کنده شده باشد. قراری نداشته باشد. 


1 
\ 


الله تور لیات والازض مَل ثوره گوشکاو فیها مضباخ ابا في ژجَاجة اجاج 


ت 
و ویو ۶ و و و مس و ر 
۶ 


6 گرب دزي وق ین مجرو فا رک راکو ولا ری یک یکاد 

تسه از و عل ود اس نو من ياء یفرب الله الأنتال یاس و الله 

کل تيء عم (نور/ ۳۰) 

خدا روشنگر آسمانها و زمین است نور خدا به چلچراغی می‌ماند که در آن چراغی 

باشد و آن چراع در حبابی قرار گیرد. حباب درخشانی که انگار ستاره فروزان است و 

این چراغ افروخته شود از درخت پر برکت زیتونی که نه شرقی و نه غربی است 

انگار روغن آن بدون تماس با آتش, دارد شعله‌ور می‌شود» نوری است برفراز نوری! 

خدا هر که را خواهد به نور خود رهنمود می‌کند. خدا ر برای مردم مثلها می‌زند و 

خداوند آگاه از هر چیزی است. 

گاهی هنرها نیز چنین کارهای می‌کنند که روح مردم را متوجه و ملتفت 
زیبایی طبیعت و گیرایی و جذابیت ۳ می‌نمایند و دریچه حواس واحساس را 
بروی ان می گشایند و از آن سرشار و مملو گردد و احساس تازه و زنده و متحرک 
و جذاب و گیرنده به آن پیدا می‌کند. با این حال» بیشتر اوقات روح منحرف 
می‌شود و همین زیبایی طبیعت را هدف اصلی قرار می‌دهد سپس گمراه می‌شود 
آن می‌گردد و آن را از جذّیت در زندگی منحرف می‌سازد. 

اما قرآن کریم طبیعت و زیبایی آن را پیوند و رابطه بین قلب بشری و بین الله 
قرار می‌دهد و آن را در درون روح و در واقعیت زندگی. به راه راست رهنمون 
می‌گردد. 

و همان گونه که قرآن ن قلب بشری را در پهنه جهان هستی, » متوجه قدرت 
ابداعگر نوآفرین الله می‌سازد. همچنین آن را متوجه قدرت چیره‌ای می‌سازد که 
تمام امور جهان و بشر را در دسٽت خود دارد. و به تنهایی آن را تدبیر و اداره 
می کند و نیازی نیست که شواهد فراوان قرآن را بر این رهنمود و توجیه ذکر 
کنیم. همان گونه که پیش از این این همه شواهد قرآنی را بر توجیهات آیات خدا 


در جهان هستی نقل نمودیم. و آنجا به این منظور این همه شواهد را ذکر کردیم. 
تا به این حقیقت اشاره کنیم که آنچه در قرآن تکرار به نظر می‌آید در حقیقت 
تکرار نیست. بلکه هر آیه بخودی خود یک احساس و تماس و تلقی و درک و فهم 
تازه‌ای است که هر یک در جای خود. جو ویژه‌ای از اشعاع و پرتو افکنی دارد و در 
هر مورد برداشتی تازه‌ای از آن می‌شود بلکه در اینجا نیز بذکر آیات متفرقه اکتفا 


می‌نماييم. 
عم آن اللّة منك الَیاواتب والازض وَمَا کم من ون ال ین ون ولا تصبر 
(بقره/ ۰۷ 1( 


آثا ندانسته‌ای که ملک و فرمان روایی آسمانها و زمین از آن الله است و جز الله 
سرپرست و یاوری برای شما نیست . 

دیع السَاوّا والازض ود قَمّی ما قتا يمول لَه كُنْ فیکُون (بقره/ ۱۱۷) 
هستی‌بخش آسمانها و زمین او است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند 
تنها بدو می‌گوید: باش! پس می‌شود . 

الک الا هو اي لقومْ ی ی لَه ماني الساوَابِ وم نی الازض 


من دا لذَي یم عنه إلا باه یلم ما بن ييي رما نَم رلا تطو بکنء من 
علیه إلا با شاء وَسع کرسيه الما والازض ولا وده جفظهعا جفظهع وَهُوَ ال الْعَِيمْ 
(بقره/ ۲۵۰۵) 

خدایی جز الله وجود ندارد و او زنده پایدار نگهدار است. او را نه چرتی و نه خوابی 
فرا نمی‌گیرد. از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. کیست آن که در 
پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه او؟ می‌داند آنچه را که در پیش روی سردم 
است و آنچه را که در پشت سر آنان است چیزی از علم او را فراچنگ : نمی‌آورند جز 
آن مقداری را که وی بخواهد. فرماندهی و فرمانروایی او آسمانها و زمین را دربر 
گرفته است. و نگاهداری آن دو وی را درمانده نمی‌سازد و او بلندمرتبه و سترگ 
است . 

ان اسعاوات مان الازض ول الله ثَرجَع الامو ز (آل عمران/ ۱۰۹) 


نر E a‏ را ای گنها eG‏ 
برگردانده می‌شود. 

۳ ت و ۰ ۳۹ ٤‏ سم ۳ 4 ۳ 

وله منك الَاوَاتِ والازض و الله عل کل سَىْءِ تدیر (آل عمران/ ۱۸۹) 

و ملک آسمانها و زمین از آن خدا است و خدا بر هر چیزی توانا است. 


2 و وت 


ُي الله ماک لت لك من تاه ۶ نزع لت من تاه ونور من اء ودل من 


روش تربیتی اسلا 


۵ص مر مر 


تساه ی اب | نك عل کل تن ء قَدیر (آل عمران/ ۲5) 

پروردگارا! ای همه چیز از آن ESE EASE‏ می‌بخشی 
و از هر که بخواهی حکومت و دارایی را بازپس می‌گیری» و هرکس را بخواهی 
عزت و قدرت می‌دهی و هر کس را بخواهی خوار می‌داری. خوبی و خیر در دست 
تو است و بی‌گمان تو بر هر چیزی توانایی . 


A 


ما گان له آن بنذ ین ول سبحا سَبْحَانة إا قى آمرا فنا ول َه کن يون (مریم/ ۳۵) 
او منزه است هر گاه اراده پدید آوردن چیزی و انجام کاری کند تنھا کافی است راجع 


به آن بگوید:بشوا می‌شود! . 


إن الل لا ی ما قوم حتی وا اسهم إا راد الل بر شوءا لا مر وت 
م من دُونه من وال (رعد/ ۱۱) 

بی گمان خدا حال و وضع هیچ گروهی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آنان احوال خود 
را تغیر دهند و هنگامی که خدا بخواهد بلایی به قومی برساند هیچ کس و هیچ 
چیزی نمی تواند آن را برگرداندو هیچ کسی غیرخدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان 


5 


سود. 


من د الله فهو اميد وم نشل فلن جد لَه ولا مُرْشدًا (کهف/ ۱۷) 
E yT‏ 


مرو 8 


إن ي یرک ال قلا ایب کم وان دز کم فمَن ڌا الَذي ینک من َيِه (ل 
عمران/ ۱۲۰) 
اگر خداوند شما را پاری گند هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد و اگر خوارتان 
ی ی 
من ت الط إا دعاء يضف السوء بعکم غلفاء الازض أله مع له ليلا ما 
ی خی ابر من برس الاح بذ را ی هل 
نله تال هط فد تن تتا لم وة رمن تزف ماد 
اضعا مش تاک ِن کم اوق (نمل/ ۲ -4) 
پا کسی که به فریاد درمانده می‌رسد و بلا و گرفتاری را برطرف می‌کند هر گاه او را 
به کمک طلبد و شما را جانشین زمین می‌سازد. آیا معبودی باخدا است؟! واقعاً شما 
بسیار کم اندرز می‌گیرید. یا کسی که شما را در تاریکی‌های خشکی و دریا رهنمود 
می‌کند و کسی که بادها را به عنوان بشارت دهندگان پیشاپیش نزول رحمتش وزان 
می‌سازد. آیا معبودی با خدا است؟! خدا فراتر و دورتر از این چیزهایی است که انباز 
او می‌گردانید. یا کسی که آفرینش را می‌آغازد. سپس آن را برگشت می‌دهد و کسی 


م 


که شما را از آسمان و زمین روزی عطا می‌کند آیا معبودی با خدا هست؟! بگو: دلیل 
و برهان خود را بیان دارید اگر راست می‌گویید. 
و ۰ مه و ۳ 
«مَنْ گان برد ره قَللّه ال یا (ناطر/ ۱۰) 
هر کس عزت و قدرت می‌خواهده هر چه عزت و قدرت است در دست خدا است. 
II ۰ + ۰‏ ت ۳9 ت ۰ 1 ت ۶ بط 4 
هَل من الق عير الله ررکم من الستاء والازض لاه إلا َو یتقو (فاطر/ ۳) 
آیا جز الله آفریننده‌ای وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟! جز او 
0 و ال ۳ 1 5 7 ۰ 

یا یا التاس آنثم اقا إل اله و ال مر ال ويد (فاطر/ )٠١‏ 

ای مردم شما نیازمند خدایید و خدا بی‌نیاز و ستوده است . 

و e‏ ۳۳ ری کی ری و کی 
إن يسا يذهبْكم ویب بخلت جَیید, وَمَا دك على الله بعزیز (فاطر/ ٠١‏ ۱۷) 

اگر بخواهد شما را از میان برمی‌دارد و مردم دیگری را جایگزین شما می‌سازد. و 
این کار برای خدا مشکل و سنگین نیست . 

۴ کرو سات ت ۰ 4 2 مر 2e‏ ؟ | foe‏ 0 
نله يىك السَاوَاتِ والازض آن تژولا ولون راتا ِن آنسگها ین حي ین بعیو له 
هرا رم ۳ 
کان حلا غفوزا (فاطر/ ۶۱) 

خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می‌کند و نمی‌گذارد خارج و نابود شوند. هر 
گاه حارج و نابود شوند. جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را نگاه و محفوظ دارد 
خداوند بردبار و آمرزنده استنخ: 

ر ۳ وم ۰ سے ےت و ی ۰ 
ما يفتح الله لتاس من َة قلا میت ها وما يمك قلامُزسل له من بَعْدِه وهو اريز 
اكيم (فاطر/ ۲) 

خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید و 
خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند کسی جز او نمی‌تواند آن را 
رها و روان سازد و او توانا و کار به جا است. 


4 9 r ٤ ۰ ور‎ 

ما لا عبد اي قطن الب ترجَمُونَ (یس/ ۲۲) 

آیا غیر از الله معبودهایی را برگزینم که اگر الله مهربان بخواهد زیانی به من برساند, 
میانجیگری آنان کمترین سودی برای من ندارد و مرا نجات نمی‌دهد؟! 


فل آقرَايُم ما تون من دون ال هن راز الله بش مَل هی کاشِماث َر آز رادي 
ب رة مَل من یکاث رخمته ل حنبي الله عليه کل کون (زمر/ ۳۸) 

بگو: آیا چیزهایی را که به جز خدا به فریاد می‌خوانید و پرستش می‌نمایید. چنین 
می‌بینید که اگر خدا بخواهد زیان و گزندی به من برساند آنها بتوانند آن زیان و گزند 
خداوندی را برطرف سازند یا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد. 


روش تربیتی اسلام 


آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز دارندا, 
چە ا < کا ت 0 i2‏ ۶ سو وا e‏ دم 
«اولیس الذي خلق السموَات وَالأزص بقادر عل أن ملق هم بل وَهُوّ ا لاق لعي 


ره ا را شتا أن ول له کن يون فسبحان الَڍِي بيده علکوث کل کیء وله 
ترجَعُونّ (یس/ ۸۳-۸۱) 

آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است قدرت ندارد به گونه خودشان بیافریند؟ 
آری! چرا که او آفریدگار بس آگاه و دانا است. هر گاه حدا چیزی را بخواهد که 
بشود. کار او تنها این است که خطاب به آن بگوید: بشو! و آن هم می‌شود پاکا 
خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او است و شما به سوی او 
برگردانده می‌شودی. 

هو ار وق عادو (انعام/۱۸) 

و تنها او است که بر سر بندگان خود مسلط است. 

«یذخل مَنْ یمان ره وَالظَالِينَ عَد کم دابا آلما (انسان/ ۳۱) 

شما نمی‌توانید بخواهید مگر اینکه خدا بخواهد. بی‌گمان خداوند بس آگاه و کار به 
حا است. 


ت 
نی 2 


و۰ ۰ رم ۳ 1 O‏ مه 1 رر ۳ ۳۹ 
قل لن بصیبا إلا ما تب الله نا هو مولائا وَعَل الله فليتوكل اون (توبه/ 0۱) 
بگو: هرگز چیزی به ما نمی‌رسد مگر چیزی که خدا برای ما مقدر کرده باشد. تنها او 
ی د فت بر ای زد 
و الله يَتَص برخته من يَسَاءٌ (بقره/ ۱۰۵) 
خداوند به هر کس که بخواهد رحمت خویش را اختصاص می‌دهد. 
۲ ا ۳ ۳ 
ی وٺوا یت کم الله یا ِن الله عل کل َء قَِيرٌ (بقره/ 0۱4۸ 
هر جا که باشید خدا همگی شما را گرد هم می‌آورد خدا بر هر چیزی توانا است. 
مار او مس و جه ر 5 
و الله یرزق مَن سء بعٍ ساب (بقره/ ۲۱۲) 
و خداوند به هر کس که بخواهد بدون حساب روزی می‌رساند. 
ت گوزره 4 مرو مر بو مس و ا 
والله قیض ویبسط والبه ترجعون (بقره/ )۲٤٥١‏ 
و حداوند محدود و گسترده می‌سازد و به سوی او باز گردانده می‌شوید . 
2 کش رس ےہ گرگ ے و و 
ولو شاء الله مّا اقتتلوا وَلکِن الله يفعل ما برید (بقره/ ۲۵۳) 
و اگر خدا می‌خحواست با هم نمی‌جنگیدند و به ستیزه برنمی‌خاستند ولی خدا آنچه را 
می‌خواهد انجام می‌دهد . 


۳ 


۳ 2 / "۳ و نم ۳ 
ل إن القَضل بيد الله یه من یاه وله ایس لیم (عمران/ ۷۳) 


بگو: فضل و بزرگی در دست خدا است و آن را به هر کس که بخواهد می‌دهد و 
خداوند فراگیر و آگاه استتة, 
۳۹ م2 


ی رَخَة من اللو ینت کم ولو کنت قطا علیظ 


رت 


س وس ۵ 
۰ 


القلب (آل‌عمران/ ۱۵۹) 
زیر پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی. ] 
۳ و وحم مر ِ 
وَمَا رَمَيْتَ ذ رَمَيْت ولکِنْ الله رَمَى (انفال/ ۱۷) 
در 1 
لا تبدیل لكات الله (یونس/ 16) 
سخنان خدا تخلف‌ناپذیر است. 


۳ ۳ 1 
«وله عَیْبْ الما والازض وليه یرجم الامر له (مود/ ۱۲۳) 


غیب آسمانها و زمین ویژه خدا است وکارها یکسره بدو برمی گردد. 


وله يَسجَد من نی السَاوَات والاض (رعد/ ۱۵) 


آنچه در آسمانها و زمین است - خواه ناخواه - خدای را سجده می‌برد. 
مزر o‏ هر مگ 

«ومّا یم من ِعمَةٍ فون اللو (نحل/ ۵۳) 

هرنعمتی که دارید از خداوند است. 


مي 9 م 


«قال لا رید (بروج/ ۱۱) 

خداوند هر چه بخواهد می‌کند. 

ند یو یل حراب/ ۲:) 

و درسنت خدا دیگرگونی نخواهی دید. 

تمام این آیات متفرقه قرآن کریم قلب انسان را متوجه این حقیقت بزرگ 
می‌کنند که در ساختمان جهان هستی و در ساختمان نفس و روان انسان تنها الله 
آفریدگار است. و تنها الله مدبر و اداره کننده است. و تنها الله است که در تمام 
امور تصرف می‌نماید و قوه و قدرت مستقلی نیست جز قدرت و قوه آو, و تدبیری 
جز تدبیر او نیست و تمام غیر او همگی مخلوقات ناچیز و ناتوان و آفریده او 
هستند و تباه و نابود می‌شوند که برای نفس خود مالک هیچ چیزی نیستند. تا 
چه رسد به اینکه برای دیگران مالک چیزی باشند! 

سود و زیان همه تنها در دست او است. و هیچ کس هیچ سودی نمی‌برد مگر 
با اجازه او و هیچ چیزی زبان نمی‌بیند مگر با اجازه او رزق و روزی و مرگ و 
زندگی و زنده شدن در رستاخیز و پاداش نیک و بد اعمال تنها و تنها در دست او 


است: 
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«تبارَ الِْي ده للك وهو َل کل 5 َيء قدیر (ملك/ ۱) 
آن کسی که فرمان روایی از آن او است و او بر هر چیزی کاملاً قادر و توانا است. 


همان 1 را 2 قدرت بح گر و نوآفرین و قدرت چیره و 
چیزی از آن n‏ نمی‌شود و همچنین در ی 
نیز: 

«وَعِندة مقا ال ج یلا ولا هو یم ماني الب راب وعا قطن وَرَقٍَ لا 

۷ غلا ول حبني ظا الأزضي ولا وطب ولا ابس إلا کتاب مين وهو الي 

رر مسر ر 6 مه 2 

e‏ حم بالتهار ا فيه ۳ ی ثم له 

جمکُم ر عر سو 
جز ف گن ی کش عرد شمه (i‏ 

1۳ ay 

خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است و هیچ برگی فرو نمی‌افتد مگر 

اینکه از آن خبر دار است و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین» و هیچ تر و خشکی 
نیست که فرو افتند. مگر اینکه در لوح محفوظ, ضبط و ثبت است. خداست که در 

شب شما را می‌میراند و در روز شما را برمی‌گرداند و او می‌داند که در روز چه می - 

کنید و چه فرا چنگ می‌آورید. تا مهلت معین به سر آید. سپس به سوی خدا بر سی- 

0 


ل لب وَالشَهَادة الگيڙ الالء سوَاء منکن من سر ال ون جر بو عون هو 
ی ۱ 

خدا آگاه از جهان پنهان و آگاه از جهان دیدنی است و بزرگوار و والا است. کسی 

که از شما سخن را پنهان می‌دارد و کسی که سخن را آشکار می‌سازد و آن که 

خویشتن را در شب مخفی می‌نماید و آن که در روز روان می‌گردد: یک سان می- 

باشند . 


ر ۰ ۳ ص ۰ مر مر 
یم ما يلج في الازضي وما جر رج نها وما يرل من ایا مرج فیها وهو ریم 
الْعَفْورٌ (سباء/ ۲) 
می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود و آنچه را که از آن خارج می‌شود و آنچه را 
که از آسمان پایین می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود و او مهربان و آمرزگار 


اش 


تا تخول ین ی ی ولا ضع إلا بیلیه رما رین مر ولا نة يفص من مرو لاني 
تاب رن دک َل الله ی (فاطر/ ۱۱) 


اا 


هیچ زنی باردار نمی‌شود و هیچ شخصی از عمرش کاسته نمی‌شود مگر اینکه در 


تربیت و پرورش روح و روان ۷۵ 
کتاب ثبت و ضبط است این برای خدا ساده و آسان است. 
یلم ات الاغبن وَمَا تخفي الصْدُورٌ (غافر/ )۱٩‏ 
خداوند از دزدانه نگاه کردن چشمها و از رازی که سینه‌ها آن را در خود پنهان می - 
E‏ 
و ا 2 مس و و 
ل مرجعکم فا کم با کم نون با ی إا ن تك مثقال حب من خردل فتکن في 
ا -11( 
بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید. و من شما را از آنچه می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم. 
پسر عزیزم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی باشد و در دل سنگی» یا در آسمانهاء با 
اینکه در میان زمین باشد. خدا آن را حاضر می‌آورد چرا که خداوند بس دقیق و آگاه 


الست 


نهر بالقول قَره یلم اسر وَأخمًى (طه/ ۷) 
اگر آشکارا سخن بگویی و نهانی و نهان‌تر می‌داند. 
و 
کس إلا راهم وا آدتی ین دك ولا اکر إلا ُو عَم ین تا گائوا م ی 
ا ء عم (مجادله/ ۷) 
مگر ندیده‌ای که خداوند می‌داند هر چیزی را که در آسمانها و چیزی را که در زمین 
است؟! هیچ سه نفری نیست که با همدیگر راز گویی کنند. مگر اینکه خدا چهارمین 
ایشان است و نه پنج نفری مگر اینکه خدا ششمین ایشان است. و نه کمتر از این و نه 
بیشتر از این» مگر اینکه خدا با ایشان است» در هر جا که باشند. بعداً خدا در روز 
قیامت آنان را از چیزهایی که کرده‌اند آگاه می‌سازد. چرا که خدا از هر چیزی باخبر و 
آگاه است. 


پس هر گاه قرآن قلب را به این همه رهنمودها متوجه سازد و از ژرفای آن» آن 
را بلرزاند و آن را به گونه‌ای منفعل نماید» انفعالی که پی در پی و همواره و بدون 
گسستگی و سستی تازه و تازه گردد. پس از این راه بین الله و بین قلب بشری 
چنان ی موم ید که تفر سب و 4 بر رون کدر EEC‏ 
و احساس و نه فکر و انديشه. نه در نهان و نه در اشکار» نه در خلوت ونه در 
جمع. در هیچ وقت و در هیچ صورت. قطع نمی‌گردد و مادام که زندگی برقرار 
باشد هیچ وقت قطع و بریده نمی‌شود. و پیوندهای دل با الله به صورت متعدد و 
گوناگون است. پیوند از راه تقوی و زاری و فروتنی. و پیوند از راه احساس مراقبت 
خداوند در هر کاری از کارهای زندگی؛ و پیوند از راه محبت به وی و چشم 
دوختن به او و پیوند از راه اطمینان به تقدیر و قدر او و تسلیم به چیزی که او را 


۷۶ روش تربیتی اسلام 
راضی کند. 

تقوی و فروتنی نشانه مؤمنی هستند که از قرآن م متأثر شده ات و باتماسهای 
آن بلرزه درآمده و از توجیهات و راهنمایی های آن منفعل گردیده انتیت: 

ذ قلح لنوت لین مُمْ نی صلاعهم امن (مزمنون/ ۲-۱) 


ت 


ڑل تن ربج مه ن رة فور من جلد ال ون زبه هم ثم ین 
جُلدمم وفلوبه هم إل کر الله دک هُدَى الله يدي به من یا الزمر/ ۳۳ 
خداوند بهترین سخن را فرو فرستاده است کتابی را که همگون و مکرر است. از آن 
لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود می‌ترسند و از آن پس پوستهایشان و 
دلهایشان نرم و آماده پذیرش قرآن خدا می‌گردد. این رهنمود الهی است و خدا هر که 
را بخواهد در پرتو ان راهیاب می‌سازد. ] 

وت بر لخن این إذا ذکر الله وج فلو جم (حج/ (o. ۳٤‏ 

و مژده بده به مخلصان متواضع آنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود 
دلهایشان به هراس می‌افتد. 

إا تلهم ات لخن روا شجدا وب (مریم/۰۸) 

. هر زمان که آیات خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت می‌شد سجده کنان وگریان به 
خاک می‌افتادند] 


رون للاْعَان کون وَيِیدمم خشومّا (اسراء/ ۱۰4) 

و بر چهره‌ها فرو می‌افتند و می‌گریند و بر تواضع آنان می‌افزاید. 

خضوع و تقوی از خدا ثمره این گردشها و جولانهای هول انگیزی است که 
قرآن همراه با قلب بشری در جهان هستی و در آیات کونی و آیات نفسی و در 
قدرت خداوند توانا و قدرت مسلط و چیره او و دانش فراگیر او و مالکیت و 
حکومت شکوهمند و با عظمت اوء به عمل می‌آورد. پس قلب بشر در برابر این 
تماسهای پی‌درپی و همه جانبه. مالک چه چیزی است؟! 

و هنگامی که چشم بصیرت می‌گشاید و قدرت اعجازگر و حکومت هول انگیز و 
شکوهمند او را می‌بیند. مالک چه چیزی است؟! و زمانی که آیات شگفت‌انگیز 
خدا را درباره هر چیزی» پیرآمون خود می‌بیند که ریز و درشت و جاندار و بی‌جان 
را شامل می‌شود مالک چه چیزی است و چه چیزی دارد؟! 

دانه شنی رها شده در زمین» علم خدا به آن محیط است. گیاهانی که می- 
رویند و درختانی که رشد ونمو می‌کنند» گلهای زیبای خوشبوی رنگارنگ و 


میلیونها میلیون مخلوفات و میلیونها میلیون ستارگان. همه و همه از اراده خداوند 
صادر شده‌اند! و همگی آنها تماما به فرمان او اداره می‌شوند و همگی تماما به 
سوی او بر می‌گردند. در همه اینها قلب بشری چه می‌تواند بکند. جز اينکه خشوع 
ورزد و در برابر عظمت و ابهت خداوند بلرزه درآید و سرتسلیم فرود آورد هنگامی 
زمین معلق و آویزان به اراده خدایند. و تمام آنجه در آسمان و زمين اتیت: کائنات 
فرمانبردار اراده اویند. چه می‌تواند بکند و چه چیزی دارد. جز اينکه تقوای خدا را 
بهراسد؟! 

هنگامی که قلب انسان متوجه دانش فراگیر و محیط بر همه چیز خداوند 
گردد. علم و دانشی که هیچ چیز از قلمرو آن بیرون نیست. خدای که نهان و 
نهان‌تر را می‌داند و حتی یک لحظه از انسان غافل نیست و او را هر جا باشد به 
حال خود نمی‌گذارد. زمانی که ا نسان مراقبت دایمی خدا را در هر تصرفی و در 
هر اندیشه‌ای و شعور و معرفتی. احساس کند. و بداند که هر خاطره‌ای که بدلش 
بگذرد و در آن نهان باشد و هر چشم زدن نهانیش بر او نهان نیست. بلرزه 
درمی‌آید و خاشعانه روی می‌افتد و به سجده در می‌آید و در هر کار و چیزی 
بزرگ و کوچک خود و در نهان و آشکارش مراقب الله است. 
اخلاص و بقصد شر و بدون تأمل و تدبر, انجام نمی‌دهد. و عواقب و فرجام کار را 
دست کم نمی‌گیرد و هیچ عملی را برای غیر الله به جای نمی‌آورد و رضای او را 
در پیش چشم دارد. 

می‌داند که بی‌گمان خداوند تنها ظاهر عمل را محاسبه نمی‌کند. بلکه نیت و 
قصد و اخلاص در کار در آن سوی ظاهر آن را محاسبه می کند 

نا الاعمال بالنیات و إا کل افري ما ۱0۱ 

بی گمان آنچه به کارها ارزش می‌دهد نیت و قصد و اخلاص در آن است و پاداش 

هر عملی بر مبنای قصد و نیت انجام آن است و به هر کس آن می‌رسد که قصد و 

نیت قلبی وی بوده است. 


خداوند نمی‌پذیرد که هیچ عمل و کاری برای رضای غیر او باشد: «مردی به 
حضور رسول الله (ص) آمد و گفت: به من بگو: اگر مردی به جهاد برود به اميد 


۱. به روایت بخاری, مسلم. ابوداود. ترمذی و نسائی. 
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پاداش و شهرت. جزای او چیست؟ پیامبر (ص) گفت: هیچ چیزی ندارد و پاداشی 
نمی‌گیرد. آن مرد سه بار این پرسش را تکرار کرد و پیامبر (ص) همان جواب را 
داد. سپس پیامبر (ص) گفت: 

ی لله َر وج لا یل ینلع لا ما كان حالصا و اشفي به وج 

خدا تنها عملی را تمه ان تخد خير می‌دهد که خالصانه برای رضای او و 

راوساش 

انسان اگر در حال اندیشیدن مراقب خدا باشد و بداند که خداوند مطلع بر 
افکار او است در آن حال درباره شرّ نمی‌اندیشد و شرّ مردم را نمی‌خواهد بلکه 
درباره چیزی می‌اندیشد که به مردم سود برساند. می‌اندیشد که کار شایسته انجام 
دهد تا اینکه کار خیر برای او به صورت عادت ریشه‌دار و برخاسته از ژرفای قلب و 
ضمیرش» در آ ید وقتی که انسان در ذهن و احساسهای خود مراقب الله است. 
احساس می‌کند که نهان و نهان‌تر و آنچه در درون جانش نهان است و کسی بر 
آن اطلاع نیافته. حتی برای خویش نیز روشن نیست. چون در اعماق دلش نهفته 
ات همه را ا ا وی سس تاعاس ابا کی نس هه 
مشاعر و احساسهای خویش را پاک و پاکیزه می‌نمایده حسادت نمی‌ورزد. کینه 
بدل نمی‌گیرد. و از خیر مردم بدش نمی‌آید. و آرزو نمی‌کند که دیگران از چیزی 
محروم باشند و او بر آن چیره گردد. و در جست‌وجوی شهوت‌های باطل و لذتهای 
آلوده و نامشروعی نیست! چون می‌داند که تنها نیست و هرگز از مراقبت خدا آزاد 
. نخواهد بود! بنابراین, اخلاقی که باید به آنها متخلق گردد. نفاق اجتماعی نیست 
که بدان آن اخلاق را پیشه کند تا مردم ببینند و بگویند: او شریف و فاضل است؛ 
پا چون نمی‌تواند در برابر مردم رذالتها و آلودگیها و نهانی‌های خود را آشکار کند 
به اخلاق فاضله رو می‌آورد و تظاهر می‌کند. بلکه اخلاق کریمانه آن است که از 
درون و باطن جان و از ایمان به انها و ایمان به خدا سرچشمه گیرند و برخاسته 
شوند. بی گمان روی آوردن انسان به ایمان به پاکیزگی رفتار و انديشه و احساس. 
به خاطر آن نیست که مردم با وی هستند و او ناجار است که در برابر آنان 
پاکیزگی بورزد» بلکه به این دلیل است که احساس می‌کند که خداوند در هر 
لحظه‌ای از لحظات زندگیش با او است. 

«هُو مَعَهمْ آیتا کانوا 

خدا با آنان است» هر جا که باشند. 


۱ به راویت ابوداود و نسائی. 


تربیت و پرورش روح و روان ۷۹ 


او نمی‌تواند چیزی را از خدا بپوشاند. آن گونه که از مردم می‌پوشاند. او 
نمی‌تواند پشت سر خود در را ببندد تا خداوند در آن سوی آن او را نبیند» و او 
نمی‌تواند پیرامون احساسهای منحرف خود پرده‌ای ببافد که از علم خدا نهان 
بماند! و مادام که خدا را در دل خود حفظ می‌کند. پس باید دلش را از ناپاکی‌ها و 
آلودگی‌ها پاکیزه سازدا از پيامبر (ص) پرسیدند: احسان چیست؟ 


«قال: آن تب الل کانک راه قن ا تکن ترا قان اک ' 
گفت: احسان و نیکی آن است که خدا را آن گونه بپرستی -هر عملی را که برای 
خدا انجام می‌دهی - تو گویی که او را پیش چشم خود داری و او را می‌بینی. چون 
اگر تو او را نبینی» بی‌گمان او تو را می‌بیند. 
هنگامی که در دل نسبت به خداء این احساس و حساسیت دقیق باشد. روح و 

روان استقامت می‌یابد و جامعه و همه کارها درست و مستقیم خواهد شد و 

جامعه پاک و دور از جرائم زندگی می‌کند. پاک از آلودگیهاء پاک از کینه‌ توزی» و 

چون آن وقت افراد جامعه در حقیقت با همدیگر تعامل نمی‌کنند بلکه در درجه 

اه تایه 
وقتی که | نسان در جو و فضای اسلام و قرآن زندگی کند. حتی در همان حال 
که از خدا و خشم و غضب وی می‌ترسد و می‌هراسد. نمی‌تواند او را در دل و جان 

خود دوست نداشته باشد! 
بی‌گمان این یکی از شگفتیهای عقیده و باور اسلامی است: در سایه عقیده و 

ایمان» دل و قلب با محبت سرشار و شوق همیشگی به ملاقات» به خداوند چشم 

می‌دوزد. این حالت چگونه صورت می‌گیرد؟ 
قطعاً این یک عمل و یک سخن و یک احساس و یک تماس و برخورد نیست. 

بلکه آمیخته‌ای از گفتار و کردار و احساسات و برخوردها است که همگی با هم 

این محبت جوشان سرشار را پدید می‌آورند. زندگی همیشگی و دایمی با خدا در 
صحنه جهان و در درون جان. چشم دوختن به خدا در آسمانها و در زمین و در 
ظاهر و در باطن و در نهان و آشکار و در معلوم و مجهول» و مراقبت دایمی الله در 
هر عمل و اندیشه و احساسی. و احساس نمودن وجود الله در تمام لحظات زندگی 

و در هر کاری مصاحبت دایمی با او در نماز و در تلاوت قرآن» و در هزاران 

احساسهای نهانی و برخوردهای لطیف و ضربان‌های دل و چشم زدنها و پرتوهای 

گوناگون. 
سرانجام این محبت که در ژرفای جانها نفوذ کرده. می‌جوشد. محبتی عمیق‌تر 


۱. به روایت بخاری در حدیث آیان. 
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از آن که بتوان آن را بزبان آورد و لطیف‌تر از آن که بتوان از آن تعبیر نمود. در 
عمق جان روان است و در پهنه جهان هستی درخشان است. لفظ یارای نگه‌داری 
أن را ندارد. با این حال. علی‌رغم نهان بودن آن. قوی و اشکار و روشن است! 
صاحبش آن را می‌داند و در ژرفای روح و روان آن را احساس می‌کند. و نیازی به 
احساس نمی‌کند تا نیازمند تعبیر باشد! 

این چنین محبتی. بلندترین قله پرستش است. و ضامن اطاعت از الله است 
اطاعتی که از رضا و خشنودی سرچشمه گیرد نه از ترس و قهر و خوف از عقاب. و 
ضامن فرمانبرداری شریف و اصیل است. بالاتر از آن که ضرورت و قانون آن را 
فرض و الزامی نماید. فرمانبرداری که انسانیت را به بالاترین سطح ارتقا می‌دهد و 
آن را به پیشرفت تشویق می‌نماید. 

هنگامی که انسان در جو و فضای اسلام و قرآن زندگی کند, نمی‌تواند روح 
خود را از تسلیم به خدا بازدارد. چون خداوند صاحب جهان و شاه شاهان و تقسیم 
کننده رزق و روزی» و تقسیم کننده مرگ و زندگی و مدټر و اداره کننده هر کاری 

تا يتح له اس من َة لد مت ا وما نیلف قلا فزیل له من نیو هوالع 

الحكِيم (فاطر/ ۲) 

خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید و 

خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند کسی جز او نمی‌تواند آن 3 

رها و روان سازد و او توانا و کار به جا است. 

پس انسان جز به او به چه کسی پناه ببرد؟! و پناهغیر الله چه ارزشی دارد و 
نتیجه‌اش چیست؟! مردم مالک کدام کار خویشند تا مالک کار دیگران باشند؟! 
بی گمان پناه بردنفیر الله جز مذلت و خواری و پستی و ناتوانی و زیان آشکارء چه 
نتیجه‌ای دارد؟ 

ییون دهم ار قن رة ل ییا (نساء/ ۱۳۹) 

. آیا عزت را نزد کافران می جویند؟! بی‌گمان عزت و شوکت جملگی از آن حدا 

است. 

آیا انسان به هر حا 9 هر کس پناه ببرد. می‌تواند از دایره قضا 9 قدر خدا خارج 
شود؟! آیا اگر به فلان و بهمان پناه ببرده دست خدا به وی نمي‌رسد و قضا و قدر 
خویش را درباره او اجرا نمی کند؟! 


و ۳2 


ِ ر س 7 هس وس مر 1 ی مر اس نی‎ < <R oO 
و اعلم آن ألامَة و اجَتمَعَت علي نیمک سي ينفو الا بشبی قد کته تک وان‎ 


تربیت و پرورش روح و روان ۸۱ 
اجتمَعوا عَلي آن یروک بسي 1 بمروک الا بقبی ذ کته عَلیک (به روایت ترمذي) 
بدان و آگاه باش! که اگر همه امت با هم جمع شوند و بخواهند به چیزی به تو 

نفع و سود برسانند» نمی‌توانند بتو بهره‌ای برسانند جز بدان چیز که خداوند تقدیر 

کرده است و اگر همگی جمع شوند و بخواهند چیزی به تو زیان برسانند 
نمی‌توانند به تو زیان برسانند جز بدان چیزی که خداوند به زیان تو تقدیر کرده 

است. 
بنابراین. آیا سالم‌تر و زیباتر آن نیست که انسان تنها به پناه او ميل کند و در 

پناه او بیارامد؟! تأثیر عقیده در جان و روان انسان چنین می‌باشد که به حقیقت 

این اطمینان به خدا و تسلیم در برابر قضا و قدر او و رضا برضای او را در انسان 

پدید می‌آورد. 
این باور با نفس و روان محمد (ص) چنین کرد که به تمامی نفس و روح 

خویش را تسلیم الله نمود و چیزی از آن برای خود و دیگران باقی نگذاشت. و در 

زندگی تسلیم و خاشع و در نهان و آشکار و شادی و ناشادی راضی بقضا و قدر الله 
بوک و شتا خاظر جاشت که وی ابیت کک کک 
َعَسَی ان تکَرهوا شا وم هلحم (قره/ ۲۱) 
لیکن چه بسا چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما نیک باشد. 
َعَسی آن تَكُرَهُوا میا ول الله فيه نا گرا (نساء/ ۱4) 
چون چچه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خبر و خوبی فراوانی قراز بدهد. 
E‏ که رده یواست E‏ ابر نصا 

می‌نماید و این ترتیب بین اسباب و مسببات بر مبنای حکمت و قدرت او است و 

بشر نمی‌تواند این رابطه بین اسباب و مسببات را پدید آورد و به نتیجه چیزی از 

چیز دیگر جزم داشته باشد یا به يقین بداند که خير وخوبی در کجا کمین کرده و 

شروبدی در کجا است و این تنها خدا است که مدبر و توانا است و هر کاری که 

بخواهد. می کند. 
باور راستین در جان و روان مومنان برگزیده صدر اسلام نیز چنین تأثیری 

داشنت. که باقن ر,طافت و تون خودهجان خویشن را ع له کک اا 

نمودند که خیر و خوبی در آن است و جان و اعمال و احساس خود را به حق 

سپردند و باور داشتند که جانها نزد او ضایع نمی‌شوند. 
به همین ترتیب در جان هر کس که بحق ایمان داشته. چنین تأثیری دارد که 

به تمامی کار خود را به خداوند می‌سپارد و به قضا و قدر او اطمینان خاطر پیدا 

می‌کنند و در برابر هیچ پیش آمد کوچک و بزرگ پریشان خاطر نمی‌گردند و 
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راحت می‌باشند. 

و در هنگام مصیبت بی‌تابی ندارند و در هنگام شادی سرمست نمی‌گردند و 
نسبت به رزق و روزی اضطرابی ندارند. چون در دست خدا است و نسبت به مرگ 
و زندگی نیز نگرانی ندارد. چون هر دو در دست خدا است و تندرستی و بیماری و 
جاه و مقام را نیز در دست خدا می‌دانند و از آزار و اذیت مردم نیز نمی‌هراسند و 
هیچ چیزی در روی زمین در آنان اضطراب و بی‌تابی و جزع و زاری ایجاد 
نمی‌نماید. 

ی الانسات خی هَلُوعَاء دا مه الم جژوعا ود مه ا حير علوضاء إلا ان 

(لعارج/ ۲۲-۱۹) 

انسان کم‌طاقت و ناشکیبا آفریده شده است» کاک بدی بدو می‌رسد بی‌تاب و 

بی‌قرار می‌گردد و زمانی که خوبی بدو می‌رسد سخت دریغ می‌ورزد: مگر 

نما ز گزاران. 

و آن وقت نفس انسان به خیر می‌گراید و اعمال نیک انجام می‌دهد و در کار 
خیر احساس خستگی نمی‌کند. و گاهی چنان پنداشته می‌شود که تسلیم مطلق 
در برابر خداوند. تواکل و تنبلی و شانه از عمل خالی کردن و ناتوانی و منفی‌گرایی 
و خواری است! هرگز چنین نیست! محمد بن عبدالله ضعیف و ناتوان و تنبل و 
گریزان از کار و سست از جهاد و تحرک و رفتن همیشگی به سوی خیر و 
سازندگی و منفی گرا نبوده و امتی که در تحت رعایت خود پرورده بود نیز چنین 
نبود. بلکه همگی نمونه اعلای تحرک و جنب و جوش و گرایش به خیر و جهاد و 
سازندگی بودند. و نمونه‌های برتر تسلیم حقیقی در برابر الله بودند» پس 
منفی‌گرایی و سستی وگریز از تلاش و کوشش و تواکل در کار نبود. توکل غیر از 
تواکل است. توکل موجب تصمیم جدی بر کار و استفاده از امکانات و وسایل و 
تلاش و کوشش است و نتیجه را به خدا و اراده او وانمودن است. توکل سیتستم 
اضطراب و پریشانی ویرانگر و خردکننده اعصاب را از دل می‌زداید و مانع شک و 
تردید ناشی از بیم و ترس و عدم اقدام ناشی از ناتوانی از روبه‌رو شدن با حوادث و 
رویدادها» می گردد. حوادث و رویدادها در دست خدا است و نتایج همه کارها در 
دست او است و مدت عمر و زندگی نیز در دست او است. پس شک و تردید و بیم 
و ناتوانی چرا؟! بی‌گمان توکل تصمیم و قاطعیت و قدرت و رهایی و روان شدن 
اتاو اه ی قاطا هقی کل ولاف هخا ون کا ایس 
بی‌نظیر اولیه اسلامی در تاریخ پا به عرصه وجود گذاشت. امتی که در پهنه زمین 
و گستره تاریخ منتشر و گسترش یافت. 


۰ 
م 


«خیر امه خرجت للْناسٍ 

امتی که به جهاد می‌پرداخت و نمی‌هراسید و مشتاق بر مرگ بود در نتیجه به 

بدون شک عبادت خدا. یگانه وسیله تربیت روح و روان است» عبادتی که به 
معنی گسترده آن» همه زمینه‌های زندگی را شامل می‌شود. 

همه عبادات واجب از قبیل نماز و زکات و روزه و به منظور تربیت روح و روان 
روح با واقعیت زندگی و مشکلات و سختیها و موانع و تبعات آن روبه‌رو می‌شود و 
با اعتماد به نفس با شهوات و هوی و هوس روبه‌رو می‌گردد. -به فصل عبادات 
اسلامی از کتاب فی النفس والمجتمع» مراجعه کنید - نماز به ویژه جوهر و گوهر 
عبادت و پایه اساس آن است. لذا اسلام عنایت و توجه بسیاری بدان می‌دهد. 
مسلمان وقتی که وضو می‌گیرد. دستهای خود را از چرک و آلودگی ظاهری و از 
گناهانی که کسب کرده‌اند. پاک و پاکیزه می‌نماید. و وضوی حقیقی کامل صورت 
تمی‌گیرد تا چنین احساس نداشته باشد. باید احساس کند که گناهان را نیز از 
دستان خود می‌شوید یعنی در آن هنگام گناهانی که مرتکب شده است به یاد 
آورد. و به خدا روی نماید و طلب مغفرت و آمرزش کند و شاید همین توجه او را 
آنها را از گرد و غبار و چرک پاکیزه می‌نماید و همچنین آنها را از نگاه گناهک‌اران 
و نگاه خیانت‌آمیز نیز پاک می‌سازد و وقتی که چنین احساسی داشته باشد امید 
بازوان و قدمها نیز همان احساس را داشته باشد. هر بار که وضوگیرد طهارت و 
باکی بدن و پاکی روح را با هم انجام می‌دهد و پیامبر (ص) مسلمانان را به این 
معانی متوجه می‌ساخت و بارها آن را تکرار می‌کرد و می‌خواست که این معاني در 
به صورت عادتی «روتینی» و به حکم عادت و با فکر پریشان و بدون قصد و توجه 
آگاهانه دل» صورت گیرد. بلکه می‌خواست که مسلمان با تمام هستیش متوجه آن 
روحی و روانی زیبا خواهد بود برای لحظه چشم دوختن به الله! لحظه‌ای که زمین 
را به آسمان و بشر را با آفریدگار پیوند می‌دهد. پیوند این ذرّه حقیر فانی با نیروی 
ازلی و ابدی! آنگاه نور و قوت و نیرو و ثبات «وجود» را از او اقتباس می‌کند» و 
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حقیقی خود را از دست بدهد! 

چون اگر وضو منحصر به مجرد نظافت ظاهر بدن باشد. هر نوع نظافتی انسان 
را از وضو بی‌نیاز می کند» سپس معنی و حکمت و تأثیر روحی خود را در اعماق 
روان و نفس از دست می‌دهد! تأثیر پاکی درون و توجه حقیقی با روح پاکیزه به 
خدا و میل راستین به او به حکم نظافت و طهارتی که دارد پیامبر مربی و 
پرورشگر روح. نمی‌خواهد که زنگاری بر دلهای مردم بنشیند که این درخشند گی 
زیبایی که از روح بر می‌خیزد. خاموش سازد یا مانع این خیزش زنده‌ای گردد که 
نفس و روان پاک را بلرزه درمی‌آورد وگرد و غبار تعلقات زمینی و آلودگی‌های آن 
را از آن می‌تکاند و آن را از فشار ضروریات و قیود سرکش که او را به پستی می- 
کشانند. می‌رهانده سپس آزاد و تازه و زنده و جوان و با نشاط و شسته از آلودگی- 
هاء در افق هستیها پرواز می‌کند و در فضای ملکوتی الله شنا می‌نماید. بی‌گمان 
پیامبر (ص) نمی‌خواهد که انسان به یاد جسم ظاهر و مادی خود باشد و روح 
درونی خود را فراموش کند. نمی‌خواهد که عالم ظاهر او را از عالم نهان محجوب 
نماید. نمی‌خواهد که انسان آن قدر ناچیز و حقیر باشد که تنها چیزهای مادی 
محسوس را ببیند. بلکه می‌خواهد که او زندگی را با تمام فراگیری و عمقش در 
نظر بگیرد و تنها نزد ظواهر محسوس توقف نکند. بلکه در آن سوی ظواهر 
محسوس. در اعماق نفس و روح و اعماق جهان هستی نفوذ کند و رخنه یابد و 
می‌خواهد که او حقیقت کامل و خدا را ببیند. 

سپس موّمن و مسلم وارد صحنه برپایی نماز می‌شود. وارد این دنیای گسترده 
سرشار از نور معرفت می‌شود. وارد آن لحظات والای شگفت انگیزی می‌شود که 
دریچه قلب بشری روی آن گشوده می‌گردد. سپس از آن مرزهای تنگ حواس و 
ادراک آنها منتقل می‌گردد.و از مرزهای زمینی و از مرزهای واقعیست و از تمام 
مرزهای معلوم و منظور, منتقل می‌گردد. به عالمی که مرزهای قابل دیدن و عایت 
قابل درک و ملموسات قابل حس ندارد. منتقل می‌شود. دنیای نوری سرشار که 
حد و مرز ندارد. نوری که با ارواح قابل درک است و از آن ارواح سیراب می‌شوند: 

له ور الساواب والازض مکل ورو گوشگاة فبا یبا الْضْبَاح في وَجَاجَة لجاج 

با رکب دُڙي بو ِن شجرو مارگ یوت لا قرقیة ولا ري یکا ريا يُِيء ول 

گنه تار تور َل ور يدي ال وره (نور/ ۳۵) 

خدا روشنگر آسمانها و زمین است نور خدا به چلچراغی می‌ماند که در آن چراغی 

باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد» حباب درخشانی که انکار ستاره فروزان است ر 

این چراغ افروخته شود از درخت پر برکت زیتونی که نه شرقی و نه غربی است. 

انکار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور می‌شود نوری است برفراز نوری. 
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خدا هر که را بخواهد به نور خود رهنمود می‌کند. 

نماز انسان را با پروردگار و آفریدگارش پیوند می‌دهد. آن وقت آن انسان 
موجود شگفتی ات که در میان تمام مخلوقات خدا چیزی بدان شبیه نیست. 
موجودی که با جسمش روی زمین و با روحش در آسمانها شنا می‌کند. موجودی 
است که علی‌رغم ضعف و ناتوانی و نیروی محدود و فانیش می‌تواند معجزه‌گر 
باشد. و از روح آفرینش گرش اقتباس کند و موانع و حواجز را خرد و متلاشی سازد 
و پروبال بگشاید و جهان هستی را دربرگیرد. و زندگی را شامل گردد و هستی او 
آن گونه گشوده شود که مزه جاودانگی را بچشد و مزه حقیقت وجود را نیز بچشد. 
قصلی از کتاب منتشر نشده- «قبسات من لول 


و روزه: 


(بقره/ ۱۸۳) 

اي کساني که امان آورده‌اید بر شما روزه واجب شده است همان گونه که بر کساني که 
پیش از شا بوده‌اند واجب بوده است تا باشد که پرهیزکار شوید. 

ایا غانت» و ف چام روزه کرای پرورد کار است» وای که اد اطاممی شا 
سرچشمه و نشأت می‌گیرد. اطاعتی که به خواست دل و داوطلبانه موجب دوری 
از شهوات نابجای نفس و شهوات جسمانی می‌شود. در حالی که می‌تواند امتناع 
نکند و اطاعت ننماید! به راستی روزه اگر بر مبنای اصولی آن صورت گیرد و تنها 
امتناعی از خوردن و نوشیدن نباشد. هنگامی که روزه نفس و روح از درون باشد 
نه روزه اندامها و احشاء درونی هنگامی که انسان به سبب آن متوجه الله باشد. 
هنگامی که احساس کند که هر چه در خاطرش می‌گنرد و هر احساسی که 
بورزد. و هر نگرش و بینش و آندیشه‌ای و هر راز نهانی. همه و همه آن. باید - به 
ویژه در این ماه - پاک و پاکیزه و شایسته روزداری و عبادت و توجه کامل به خدا 
باشد. آن وقت است که قلب سرشار و لبریز از تقوی می‌گردد. و روح در فضای 
عالی و افقهای روشن و تابان رها می‌گردد. و زکات: پاک شدن از بخل نفس است 
و آزادی و رهایی روح از خودخواهی زشت و مبفوضی است که تنها وجود خود را 
احساس کند و بدیگران توجه نداشته باشد. به راستی احساس برادری شریف و 
نجیبانه‌ای است که خانواده بشری را فراهم می‌آورد. که همگی با هم خویشاوندند 
و هر فردی با دیگران خود را دارای صله‌رحم می‌داند. برادری که انسان را بر آن 
می‌دارد که ملک و مال خود را تنها از ان خود احساس نکند. پس در یک خانواده 
ملک و مال خالص یک فرد وجود ندارد, بلکه تمام مردم با هم یک خانواده‌اند و در 
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خیر هم شریک هستند و روزی گسترده الهی مال همه است! 
اما حج: 
وان ني لاس بانج بو رجالا وعل کل ضایر ِن کل َج عویت لیضهدوا 
تفع کم و یذ اشم الله ني یام عغلرعاب على ما رن یة الاعام توا ينها 
وأطیموا باس لقن ور ومع فا انیب الیو دی 
و مات او هن وه وأجلث لک انم إلا سا بقل علیکم 
اجنوا ارس ین الاؤئان ویر رل الژوره تا له ره مش کین و ومن بغر 
بال له تک ڪر ن لته الط ز ري پو اريخ نی عگان سحق, لت تن 
بطم عار اقا ین تفوی ار کم فیا عنم ی أجل شی ثم له ٍل 
ایب اي َكل أو جع منسکا روا اس اه عل روم ین بیة الأنعام 
کم له واد له آنلموا ور الْختِن» الذین لا ویر ال له جلت قلوبه هم 
والصّابرينَ عل ما آضابه هم ولبهي الصَلاة یرومم ون (حج/ ۳۰-۲۷) 
به مردم اعلام کن که پیاده یا سواره بر شتران باریک اندام که راههای فراخ و دور را 
طی کنند, به حج کعبه بيایند. تا منافع خویش را با چشم خود ببینند. و در ایام معینی 
نام خدا را بر چهار پایانی ببرند که خدا نصیب ایشان کرده است. پس خودتان از آنها 
بخورید و بی‌نوایان مستمند را نیز بخورانید. بعد از آن باید آلودگیها را از خود 
برطرف سازند و به نذرهای خویش وفا کنند. و خانه قدیمی وگرامی را طواف 
نمایند. اينها برنامه حج بود» و هر کس اوامر و نواهی خدا را بزرگ و محترم دارد از 
نظر ذا شن کاری برای او بهتر اسبت»«جهاربایان برای شما حلال که است مکتر 
آن چهارپایانی که برایتان بیان می‌شود از پلیدیها یعنی بتها دوری کنید و از گفتن 
افتراء بپرهيزید. حقگو و مخلص خدا باشید و هیچ گونه شرکی برای خدا قرار ندهید. 
چون کسی برای خدا انبازی قرار دهد انگار از آسمان فرو افتاده است وپرندگان او را 
می‌ربایند. يا اینکه تندباد او را به مکان بسیار دوری پرتاب می‌کند. چنین است و هر 
کس مراسم و برنامه‌های الهی را بزرگ دارد بی‌گمان بزرگداشت آنها نشانه‌ی 
پرهیزکاری دلها است» در این حیوانات قربانی منافع است تا زمان معین» و بعد هم که 
در کنارخانه قدیمی و گرامی آماده گردیدند. ما برای هر ملتی قربانی را مقرر کرده‌ايم, 
تا به نام خدا چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطا نموده است خحدای شما 
وایشان. خدای واحدی است. پس تسلیم او بوده و مژده بده مخلصان متواضع رل 
آنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان به هراس می‌افتد و در برابر 
مصایبی که گریبانگیرشان می‌گرده. شکیبایی پیش می‌گيرند. و نماز را چنان که باید 
می‌خوانند و از اموالی که بدیشان عطا کرده‌ايم صرف می‌کنند. 


کقباتی کفها ای اک اک ر ادای ق که ی ی روف ات 
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شگفت‌انگیزی را حکایت می‌کنند و احساس شگفتی می‌نمایند. 

به راستی حالات وجد و شوقی که زیارت اماکن مقدسه و ادای فریضه حج در 
درون وجدان آنان بر می‌انگیزاند» در واقعیت زندگی. حالات کم نظیر و 
شگفت‌انگیزی است. حالاتی که در آن حالات جانهای بشری از مسائل زمینی برتر 
می‌روند و طمعها و شهوتهای زمینی را ناچیز می‌انگارند و خادمانه خود را برای الله 
مجرد می‌سازند. بدو روی می‌آورند که آنان را جزو بندگانش به حساب آورد و آنان 
را مشمول مغفرت و آمرزش و رضای خویش قرار دهد. 

شفافیت عظیمی در آن جا احساس می‌کنند. احساس می‌کنند که بر جایی 
قدم می گذارند که پیامبر (ص) برآن جا قدم گذاشته است. و در جایی نماز 
می‌خوانند که پیامبر (ص) نماز خوانده است. جایی که در آن جا بروی وحی 
آسمانی نازل گشته است. و جایی که در آن جا به جهاد پرداخته و صبر پیشه 
کرده است. جایی که جنگیده و پیروز شده است! اینها احساساتی است که وجدان 
و ضمیر را بلرزه در می‌آورد و در اعماق روح و روان تأثیر می‌گذارد و در درون؛ 
هستی خالص و پاک از آلودگیهاء جای می‌گیرد و با گوهر درخشان و تابان از نور 
الله پیوند می‌یابد. آنجا که خداوند در نهاد وی بودیعت نهاده است که به وی 
بپیوندد و او را ملاقات کند. ر. ک. فصل عبادات از «فی‌النفس و المجتمع». 

اینها است عبادات و فرایضی که دارای چنین تأثیرات شگرفی هستند. ولی 
اینها تمام عبادت اسلام نیستند. چون اسلام معنی عبادت را چنان گسترش می- 
دهد که تمام زمینه‌های زندگی را دربرمی‌گیرد. هر عملی که موجب توجه انسان 
به خدا باشد. عبادت است» و هر عملی که به خاطر نزدیکی با خدا از آن پرهیز 
می‌شود و از آن انتظار پاداش می‌رود. عبادت است. هر احساس پاکی در درون 
نفس و روان. عبادت است. پرهیز از هر گونه احساس پست به خاطر رضای خد 
عبادت است و هر ذکر و یادی از خدا در شبانه روز. عبادت است. بنابراین. عبادت 
همه جوانب زندگی را دربرمی‌گیرد» و هر جا که انسان به خداوند روی می‌آورد. 
" خدا را پرستش کرده است و عابد است. و در پرتو این معنا گسترده. عبادت و 
پرستش» پیوند دایمی بین بنده و پرورد گاراست و تربیت دایمی روح از این کانال 
صورت می گیرد. 

این پیوند همیشگی با خداه محبتش, ترس از اوء تقوایش» چشم دوختن دایمی 
به وی» تنها به پناه حمایت او اميد داشتن» رضایت بدان چه که او دوست دارد و از 
أن راضی است و دارای چه نتایجی است؟ و چه فایده و ثمره‌ای دارد؟ 

بی‌گمان اینها همه. در هر دیدگاهیء» نتایج درخشان گوناگون و ثمره‌های 
لذت‌بخش فراوانی دارند. از جمله فواید آن, این است که انسان نسبت به پیوند 
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استوار بین انسان و جهان هستی, احساس زنده‌ای دارد. پیوند تعاطف و نزدیکی و 
محبت و شیفتگی. احساس می کند که انسان پاره‌ای است از تن این جهان هستی 
گسترده هول انگیز پاره‌ای است که از همان مصدر و منبعی سرچشمه گرفته 
است که جهان از او صادر شده و به وجود آمده است و از اراده خدا پدید آمده 
است. پس میان او و جهان پیوند خویشاوندی تنگاتنگ و پیوند نسبی ریشه دار 
وجود دارد. پیوند زنده‌ای که دل را بدل و احساس را به احساس مرتبط می‌سازد! 
این احساس به هم پیوستگی را قرآن با وسایل گوناگون در درون انسان زنده می - 
کند. از جمله مناظر و نمونه‌های عالم هستی را به گونه‌ای که همچون زندگان 
حرکت می کنند» عرضه می‌نماید: 

فقال ھا وللازض انا طوعَا آو کرها تالایا مان (فصلت/ ۱۱) 

به آسمان و ی فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آیید. گفتند: فرمانبردارانه 

پدید آمدیم. 

إا لاء امن َو ریا وحم ولا الازض مد رَالقث ما فیها ول 

رذنت ریا وحم (انشقاق/ 0-۱) 

هنگامی که آسمان می‌شکافد و فرمان پروردگارش را می‌برد و چنین هم می‌سزد و 

حق هم همین است» و هنگامی که زمین گسترده می‌شود و آنچه در درون خود دارد 

می‌اندازد و خالی می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد و چنین هم می‌سزد و حق 


انس وَصحَاهَاء وَالقَمر إا لاء لها ذا جلاعاه الیل یماما (شمس/۱- 
4( 


سوگند به خورشید و سوگند به پرتو آن» و سوگند به ماه بدان گاه که از پس 
خحورشید بر می‌آید. و سوگند به روز بدان گاه که خورشید را ظاهر و جلوه‌گر می- 


«ذا رل الازض زڵْرَاهاء وآخرجت الازض انامه وقال الانسان ما هاء ومز تحت 
آخبارََاء اَن رب آزحی ما (زلزال/ ۵-۱) 

هنگامی که زمین سخت به لرزه درانداخته می‌شود. و زمین سنگینی‌ها و بارهای خود 
را بیرون می‌اندازد و انسان می‌گوبد: زمین را چه شده است؟! در آن روز زمین 
خبرهای خود را بازگو می‌کند» بدان سبب است که پروردگار تو بدو پیام می‌دهد. 

«لا امس يفي ا أن تدرك الق ولا الیل ساب هار کلف قلب يحون 
(یس/۰) 

نه خورشید را سزد به ما رسد و نه شب را سرد که از روز پیشی گیرد. هر یک در 


مداری شناورند. 


or FP Lo ی‎ 1 


a‏ وم رم ری گوس اما e‏ مرت ° مرگ 
وی الازض مامدة ردنا لیا لاء اهْترّٺْ َرَت وان ت من کل زوج بیج 
(حج/ ۵) 
جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمو می‌کند. 
دومن آیاته نك ری الازش خاشمة قاذا نا عََیها لاء اهر وَرَبَّٺْٰ (فصلت/۳۹) 
و از نشانه‌های خدا این است که تو زمین را حشک و برهوت می‌بینی. اما هنگامی که 
آب بر آن فرو می‌فرستیم به جنبش در می‌آید. 

1 را ر ولک سے ری کک و 2 ا سا ا 0 a E‏ 
لو لتا َّا رآ على جبل ره عاشعا متصَدْعا من فد الله وَتِلْكَ الانقال 
چ و ٤ر‏ کو م رگ ۶ 
ضرا لتاس للم یرون (حشر/ ۲۱) 
اگر ما این قرآن را برکوهی می‌فرستاديم کوه را از ترس خدا کرنش‌کنان و شکافته 


۳ 2 


ا #۶ و ا ی ل 7 ۳۷ 

«وجعلا الیل والتهار آیتین قَمحَوتا آية الیل وَجَعلتا آية النهار (اسراء/ ۱۲) 

ما شب و روز را دو نشانه قرار داده‌ايم نشان شب را محو گردانيده‌ايم و نشان روز را 
تابان گردانيده‌ايم. 


a‏ وروص مس ۰ مگ 

«واللیل زا عَسَّْس» الب دا تنس (تکویر/ ۱۸-۱۷) 

وسوگند به شب بدان گاه که پشت می‌کند و به آخر می‌رسد. و سوگند به صبح بدان 
گاه که می‌دمد. 


و از جمله فایده‌های آن فراهم آوردن همه آفریده‌ها در یک حکم و در یک 
میزان است: 

«سَبْم له ما في السَعاوّاب وَمَا في الازض وَُو لیر لحكيم (حشر/۱) 

به تسبیح و تقدیس خدا مشفولند تمام چیزهایی که در آسمانها و در زمین هستند و 

ا ره کا چات 

يلم ما في السََاوَاتِ والازض وَيَعْلَمْ ما ثرون وَمَا تلو وال ليم بدا الصدورِ 

)٤ (تغاین/‎ 

خدا می‌داند آنچه در آسمانها و زمین است ومی‌داند آنچه نهان می‌کنید و آنچه آشکار 

می‌سازید. 

له من فيالسعازاب والازض كل له ارت (روم/ )۲٩‏ 

تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از آن اویند همگی در برابر او تسلیم 
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هستند. 

ما عرف الامَانهة عل الوا ولاز وال نآ من وا شقن منها لها 

ا (احز اب/ ۷۲( 

a a e 

و از جمله فواید آن این است که انسان را متوجه آفرید گارش می‌کند که او را 

«واللّة کم من الازض تاد ثم فد پییدکم فيا ور جک ٍخراجا (نوح/ ۱۷ ۱۸ 

a EEE 

زمین برمی گرداند وبعد شما را به گونه شگفتی از زمین بیرون می‌آورد. 

«ینها حفاكم وفيا نيكم نها ثحرجُکُم نار خی (طه/ 00) 

ما شما را از زمین آفريده‌ايم و بدان باز می‌گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون 

و به این گونه قرآن کریم بین نفس انسان و بین جهان هستی پیوندهای 
مستحکم خویشاوندی پدید می‌آورد و آنان را به هم مرتبط می‌سازد و پیوند 
عمیقی بین انان برقرار می‌نماید. فنون و هنرها نیز همان گونه که بارها بدان 
اشاره کرده‌ايم به این کار می‌پردازد. با این حال» آن را به هدف خود نمی‌رساند, 
بی‌گمان لذت بردن از جمال و زیبایی عالم هستی جزء اصیل و ریشه‌داری اسست 
در عقاید اسلامی. که مقصود از آن ایجاد افق گسترده و گسترش تصور و عمق 
ادا رک در نفس و روان انسان اسشت: ولی بايد به هدف خود برسد که احساس به 
وجود خدا است. آن وقت است که هنر و عقیده به هم می‌رسند و لذت حسی با 
لذت روحی کنار هم قرار می‌گیرند. و با این گستردگی و فراگیری که احساس 
وقتی که افقهای دید وی گسترده گردید و به خداوند پیوسست» موانعی نفسی از 
بین می‌رود و از جمله فواید آن نیز دوست داشتن زندگیء در همه موجودات زنده 
است. چون هر گاه انسان بین خود و بین جهانی که بظاهر جامد و بی‌روح به نظر 
می‌رسد. و به حساب روح زنده است: احساس پیوند خویشاوندی زنده‌ای کند. 
طبیعی است بطریق اولی بين خود 9 دیگر موجودات زنده: احساس وجود پیوند 
خویشاوندی می‌کند. پیوند زنده‌ای که حس و روح هر دو یک سان آن را احساس 

قرآن پیوسته از موجودات زنده سخن می‌گوید و نظر انسان را متوجه آنها 
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می‌کند خواه در عالم نباتات و خواه در عالم حیوانات که این تأثیر را در روح و 
نفس پدید می‌آورد که پیوند خویشاوندی و نزدیکی عمیقی را احساس کند. در 
نتیجه محبت هر موجود زنده‌ای در او پیدا می‌شود. این محبت برقرار است حتی 
در حالتی که با موجودات زنده زیان‌بخش می‌ستیزد! به این جهت با آنها می- 
ستیزد که اذیت و زیان آنها را از نفس خویش دفع. ولی در غیر اذیت و آسیب. 
نسبت به آنها احساس دوستی و محبت می‌کند و می‌خواهد با آنها در صلح و 
سازش و به هم پیوستگی زندگی کند. 

این احساس همانند احساس دوستی با جهان گسترده» در تهذیب و تصفیه 
روح و تلطیف خشونت و از بین بردن جفای آن» تأثیر می‌گذارد. چون عادت 
گرفتن به دوستی و محبت. یک نوع احساس شادی آوری است که اضطراب و 
پریشانی روح انسان را در مجال پیکار و با واقعیت مادی و محسوس از بین می‌برد. 
این اضطراب و پریشانی که انسان در تلاش و کوشش برای زندگی با آن روبه‌رو 
است. این پریشانی و اضطراب که نتیجه طبیعی رنج تلاش زندگی است. برای روح 
سم خطرناکی است. باید چیزی باشد آن را تصفیه و از بین ببرد» همان گونه که 
سمهای غذایی داخل جسم. باید از بین بروند هر گاه جسم برای رهایی از سمهای 
داخل خود راهی دارد. و هر گاه این سموم در داخل متراکم شوند. بیمار می‌گردد. 
برای روح نیز باید سموم آن دفع شود. هیچ چیزی بمانند محبت. سموم روح را 
دقع تھی کف این روت والای شفافی کعطمت فان در أن قشم باقع و كه 
وود ان ور می کاک ورای ل ردن امتا مت تست 
شود. محبت در دامنه گسترده. محبت برای هر چیزی و برای هر موجودی و این 
است آنچه که اسلام می‌کند و آنچه که قران می‌کند و چنین محبتی را پدید می- 
آورند. این محبت همچنین باید نسبت به همه مردم باشد» حتی نسبت به آنان که 
شر انگیزند و آزار می‌رسانند. 

بی گمان عبادت دایمی برای خداء و زندگی همیشگی در پناه او و چشم 
دوختن دایمی به رضای او این احساس استوار محبت نسبت به بنی نوع انسان را 
در نهاد انسان پدید می‌آورد. چرا چون مردم همگی آفریده خدایند. پس در 
آفزیشی برادرند. همه مردم از خاک زمین و آب و گل آن پدید آمده‌اند» پس 
منشأً همه یکی است و برادرند. همه مردم به و توا برگردانده می‌شوند پس 
سرنوشتشان یکی است و در سرنوشت برادرند. 

همه مردم از یک نفس واحده آفریده شده‌اند. پس در انسانیت برادرند. همه 
مردم باید خداوند یگانه را بپرستند و سزاوار است که چنین باشند و در حمایت او 
به هم برسند. پس همه یک نگرش و دیدگاه دارند و با هم برادرند. از این طربق 
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است که محبت انسانیت تهات می‌گیرد و پیوند میان انسانها با روح اسلام. با 
رهنمودهای آن و اجرای این رهنمودها به گونه‌ای که جزئی از عقیده او گردد و با 
هستی او آميخته شود. این محبت را تغذیه می‌کند و برپای می‌دارد. هنگامی که 
این مبدأً و اصل باشد و ب بنا بر آن نهاده شود. و هنگامی که این احساس در باطن 
روح و نفس انسان متمرکز گردد. بی‌گمان پیکار شر انگیز در میان مردم یک 
حالت عارضی می‌شود که چندان نمی‌پاید و از میان می‌رود و صلح و سازش در 
زند گی به صورت یک اصل در می‌آید. و جنگ یک حالت غیر طبیعی و نادر مسی- 
شود» حتی اگرچه این جدال و پیکار طولانی و مستمر گردد» و حتی اگرچه اذیت 
و آزار و آسیب به آخر درجه خود برسد. نسبت به نوع انسان و نسل آن حقد و 
کینه پدید نخواهد آمد. بلکه از شرّی که در درون آنان است ناخشنود می‌شوند و 
بدشان می‌آید و می‌خواهند شر را از بین ببرند نه انسانها راء و در همان حال 
امیدوارند که مردم هدایت یابند و از شر و طغیان دست بردارند» و حتی اگر از 
اصلاح و هدایت قطع امید کنند و " شر آشکار گردد و جنگ به ميان ن¿ آیدء آن جنگ 
یک جنگ وحشیانه و بربریت حیوانی نخواهد بود. بلکه احساس والای بشری. 
بالاتر از حقد و کینه توزی قرار می‌گیرد آری این گونه بود احساس پیامبر (ص) و 
رهنمودهایش در جنگ که بشدت از مثله کردن کشتگان نهی می کرد و می گفت: 

ون اله کت الاخسان علي کل شيي» فَإِذا تلم خسنا ال 

خداوند نیکو انجام دادن را در هر کاری واجب کرده است پس هر گاه خواستید 

بکشید. کشتن را نیز به صورت نیکو انجام دهید. 

و احساس و رهنمودش چنین بود که می‌گفت: 

«إشتوصوا بالأْسازي یرآ 

ا کید ا راو و تن رن کم 

و درباره قوم خشن و سنگ دلش که نسبت به او هر بدی و آزاری را انجام 
می‌دادند و سخت او را در تنگنا قرار می‌دادند. می گفت: 

«خدا این قوم مرا بیامرزد چون به راستی نمی‌دانند و نادانند». 

و احساس و شعور و رفتار مسلمانان نیز در هر جنگی که بدان واردمی‌شدند. 
چنین بود. حتی در جنگهای صلیبی هنگامی که خداوند آنان را بر دشمن فاسق و 


تباه‌کار و پیمان شکن پیروز کرد. نیز چنین بودند. آن دشمنی وحشی بی‌رحم. 
هنگامی که در بیت‌المقدس بر مسلمانان وارد شد با درنده خویی همه را از دم 


١‏ به روایت ت مسلم, ابوداود. ترامذی» تسائی, و ابن ماجد. 
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تیغ شمشیر گذراند و در مسجد بزرگ آنجا بسیار زشت و تبه کارانه» حمام خون 
ااا کے ا سل او و و یرو و راف و مرو 
احساس دینی خود را فراموش نکردند و به یاد آن افتادند» بر نفس خویش مسلط 
شدند و والاتر از همه بشریت قرار گرفتند. لذا با این مجرمان تبه کار پست و 
وحشی معامله به مثل نکردند و با معامله به مثل از آنان انتقام نگرفتند! 

این احساس انسانی نجیبانه و شریف. کلید زندگی شایسته روی زمین است و 
سفارش خدا برای مردم در دنیا است و ثمره و بهره عبادت دایمی الله و پیوند 
همیشگی با او است و دعوتهای انسانی زمینی و دنیابی. برای چنین هدفی 
می‌کوشند. و از هر طریقی بدان می‌خوانند. بی گمان هر دعوتی به خیر و خوبی, 
خير وخوب است. ولی واقعیت این است که هر دعوتی انسانی که با خدا و دين او 
پیوند نداشته است. نتوانسته است از مرزهای خانه‌اش تجاوز کند و در واقعیت 
زندگی دنیایی سرمایه و پشتیبانه‌ای نداشته است. بلکه به صورت خیالها و خوابها 
و رژیاهای زیبا و پروازهای خیالی در هوا بوده‌اند. آما وافعیتی که در واقعیست 
زندگی روی زمین تحقق يافته و تاریخ آن را تدوین نموده است. واقعیت این 
عقیده و باور اسلامی است که هستی خود را از الله می‌گیرد. برای نمونه این دعوت 
انسانی درخشان «گاندی» را بنگر که به محض اینکه واقعیت یافت. در رفتار با 
همسایگان مسلمانش, تبدیل به یک تعصب کورکورانه دینی و میهنی گردید که 
هیچ حرمتی را مراعات نمی‌کند و هیچ منطقی را نمی‌پذیرد و به حکومت هیچ 
قانونی گردن نمی‌نهد. 

و این دعوتهای کمونیستی را بنگر که خود را یک دعوت آنسانی می‌پندارند! 
غصب سرزمینهای عربی و پایمال کردن هستی آنها ات ات ی 
جنایات فرانسه در الجزایر در سال ۱۹۶۰ میلادی را مورد تایید قرار دادند! و در 
داخل مرزهای خویش نیز با شهروندان خود. حمام‌های خون راه انداختند! از 
جمله فواید پیوند روح با اللهء والاتر بودن و تسلط بر ارضای شهوت جسمانی و 
برقراری موازنه سنگینی مادی زمینی است. 

بی گمان شهوت جسمانی جزئی است از هستی زنده انسان. جزئی که در حد 
ذات خود مطلوب است و مورد رضای کامل است. نباید سرکوب شود و آن را 
زشت و پلید شمرد. ولی با وجود این» وقتی که آن را به حال خود رها کنیم» شأن 
و سطح و درجه شایسته بودن خلیفةاللهی انسان در روی زمین را فرود می‌آورد و 
او را به سطح ضرورت و عالم حیوانی تنزل می‌دهد. آن وقت انسان نفس خویش را 
بنده شهوت خود قرار می‌دهد و از روح خود می‌خواهد تا بنده شهوت گردد. دیگر 
او مالک نفس خود نیست و نمی‌تواند آن را آزاد کند و رها نماید. 
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و این بندگی نفس برای شهوت به سعادت خود نفس و روان نمی‌انجامد. صرف 
نظر از اینکه دیگر از پرواز در افقهای والا و چرخ زدن در آن عاجز و ناتوان می- 
گردد و همچنین در انجام وظایف سنگینی که بر دوش انسان است. نیز عاجز می- 
شود. 

سعادت انسان در آن نیست چون به صورت آتش فروزانی در می‌آید که نه آرام 
می‌گیرد و نه خاموش می‌شود و همواره می‌سوزاند و می‌آزارد و به این جهت است 
که اسلام می‌خواهد با رها کردن روح در ملکوت اله و پیوند دایمی آن با خداء 
در شهوات نفسانی خود موازنه و تعادل به وجود آورد نه اينکه او را سرکوب کندا 
آرام کردن روح باتعالی آن, اندکی انسان را از چسبیدن به زمین و تشبث وی بر 
این می‌کاهد و او را بیبرون می‌آورد» و شادی معنوی دل اندکی از سنگینی 
جسمانی را تخفیف می‌دهد. 

آن وقت انسان در وجود خود احساس سبکی می‌نماید. همان گونه که در 
حالت بی‌وزنی روی کره‌ای که جاذبه‌ای سبکی دارد. گامهایش حرکت آزادی دارد 
و پرش وی به صورت پرواز در می‌آید! 

و از جمله فواید آن, بالاتر طلبیء بر تمام نیروهای زمینی است. پس تمام 
نیروهای زمینی در برابر قدرت و قوت الله چه وزنی دارد؟! بدون شک همه چیز 
غیر او هیچ است. در آن صورت است که انسان هیچ قدرت و قوه‌ای زمینی را 
پرستش نمی‌کند و در برابر آن احساس ذلت و خواری و تسلیم و بندگی نمی- 
نماید. چون تمام نیروهای زمینی موجود بر آن» با از هدایت و رهنمود خدا راه 
خود را می‌گیرند و از برنامه و رهنمود او رهیاب می‌شوند. و استمداد می‌طلبد. در 
آن صورت همگی برحق‌اند و باید با تمام نیروهای انسان مورد پشتیبانی قرار 
گیرند. 

پا تمام آن نیروها گمراه و از راه خدا منحرفند و از برنامه او بیرونند و خود را 
بزرگتر از رهنمود او می‌پندارنده در آن صورت همگی باطل و پوچند و باید با تمام 
نیروهای انسان با آنها مبارزه شود. بی‌گمان بین حق و باطل صلحی و متارکه‌ای 
نیست بلکه جهاد و مبارزه دایمی است تا وقتی که خداوند زمین و زمینیان را به 
ارث می‌برد و تنها وجود الله باقی است. اما این جهاد و مبارزه. جهادی است که 
تمام اصول انسانیت در آن مراعات می‌گردد. آ ن گونه که آفریدگار انسان مقرر 
داشته است. ولی جهاد و برتری طلبی و چیرگی خواستن است نه سستی و پستی 
و خواری و رسوایی طلبیدن: 


و 


«ولا تهنوا ولا ترا ون نتم الاعَون ِن کنتم مُومنِنَ (آل عمران/ ۱۳۹) 
و سست و زبون نشوید و عمگین و افسرده نگردید و شما برتر هستید اگر که به 
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راستی مومن باشید. 

عقیده صحیح مؤمن این است که او از تمام نیروهای فاسد روی زمین بهتر 
است. و از همه نیروهای فاسد روی زمین قوی‌تر است. و خود را قوی‌تر می‌داند 
حتی اگرچه در برابر باطل. قوت ماذی او ضعیف گردد و قوی‌تر است حتی اگرچه 
شکست بخورد و مغلوب گردد و قوی‌تر ا ست حتی اگرچه نیروی ماذی او از جهاد 
و مبارزه منع گردد و به زنجیر کشیده شود, قوی‌تر است به سبب این متصل 
شدن به خدا است. و عزت بیشتر دارد چون روح او به سبب هدایت و رهنمود خدا 
راهنمایی گردیده است و این برتری طلبی بر باطل که عنصر اصلی و جزء مهم 
عه اااي ورت اسلامی استه کف ره و ةا او تایه غات ا له 
و پیوند با وی است که گاهی به یک باره پدید می‌آید و گاهی به تدریج حاصل 
می‌شود و ممکن می‌گردد. ولی عنصر اصیلی است که ایمان بدون آن تحقق 
نمی‌یابد. یکی دیگر از فواید پیوند با الله این است که مومن در برابر نیروی مادی 
که کوته نظران آن را واقعیت حقیقی می‌پندارند و غیره آن را باطل می‌دانند. او از 
الله استمداد و کمک می‌طلبد. البته نیروهای اقتصادی و نیروهای اجتماعی و 
نیروهای سیاسی و نیروهای مادتی همگی حقیقت دارند. ولی حقیقت‌های کوچک 
و محقری می‌باشند که حتمیت ندارند و تقریر و تثبیت کارها تنها در دست آنها 
نیست و عقیده و باور زنده دینی می‌تواند با آنها به مبارزه برخیزد و بر آنها چیره 
گردد و انها را در راه درست و صحیح قرار دهد و توجیه نماید! هنگامی که در 
جنگهای «رده» ابوبکر صدیق به تنهایی در برابر مرتدان موضع گیری کرد و 
برجنگ با آنان مصمم شد. چه نیرویی از نیروهای مادی زمینی او را پشتیبانی 
نمود؟ لشکریان نمی‌خواستند بجنگند. و افکار از برخورد با دشمن نگران و پریشان 
بود. آری: ابوبکر در این موضع‌گیری سرسختانه تنها بود. حتی عمر بن خطاب که 
در جاهلیت و اسلام سخت‌ترین حماست و دلاوری داشت با او موافق نبود! پس 
چگونه ابوبکر ایستادگی کرد و پیروز شد. و نیروی لشکریان و نیروی افکار مردم را 
به سوی خوه کشانید؟! آیا چیزی غیر از ایمان او را یاری کرد؟ آیا در این کار وی. 
جز نیروی روحی شگفت انگیزی که اسلام در وی پرورش داده بود نیروی دیگری 
وجود داشت؟ و همان نیرویی که از نظر پیوند با انسانهاه محکم‌ترین پیوندهای 
روحی بود: 

ان تین دما ني اي (توبه/ 4۰) 

او دومین نفر بود مټگامي که آن دو در غار بودند. 


بنا بر این به تنهایی بر تصمیم مقاومت پافشاری کرد و موازنه و میزان را تغییر 


۶ روش تربیتی اسلام 


داد؟! و به این خاطر است که اسلام بر ایجاد این پیوند نیروی روحانی با الله اصرار 
می‌ورزد و بر آن مشتاق است و آن را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد چون در 
حقیقت این نیرو است که واقعیت مادی را پدید می‌آورد و به شرایط آن شکل و 
صورت می‌بخشد و نیروی سازنده و وبران کننده است و ثابت و پابرجا می‌سازد یا 
محو و نابود می‌گرداند! گوهر حقیقی است و ماده تنها پوشش آن است. آری! این 
است روش و راه تربیت روح در اسلام» طریقه و راه ژرفنای و محیط و فراگیر. که 
بر تمام تارهای ساز وجود انسان می‌نوازد و همه را فراخور هماهنگی با هم 
«کوک» می کند و به تمام جوانب زنده نیروهای هستی انسان می‌پردازد! طریقه‌ای 
که تمام جوانب فعالیت بشری را در برمی‌گیرد و به همه ریشه‌های آن احاطه 
کامل دارد. طریقه‌ای که چیزی را نادیده نمی گیرد و نمی گذارد که هیچ چیزی از 
راه راست منحرف گردد. این یک وظیفه دایمی است که شب و روز آرام نمی‌گیرد 
و در هر کاری که آنسان انجام می‌دهد و در هر رفتاری و هر راه و روشی که پیش 
می‌گیرد. همراه او است. بلکه در درون روح و نفس او را همراهی می‌کند و با 
احساسات او انس می‌گیرد و نور پیوند با خدا بر او می‌تابد. 


تربیت و پرورش عقل 


قبلاً گفتیم که ساختمان هستی انسانی یک هستی واحدی است که تمام اجزاء 

آن با هم آميخته و مرتبطند که جنبه جسمانی آن ن از جنبه‌های عقلانی و روحانی 
ی ن از هم جدا نیستند و پیوند تنگاتنگ با هم دارند. 

و گفتیم که ما ناچاریم از اینکه از هر یک از آنها جداگانه سخن بگوییم. با این 
حال, این بحث و پژوهش. ضرورتی است که سرمایه و پشتیبانه‌ای در واقعیت 
ندارد. در این فصل و فصل تربیت جسم. مصداقیت و کاربرد این حقیقت برای ما 
روشن خواهد شد. که ارتباط و آمیختگی بین همه نیروهای موجود در هستی 
بشری» یک حقیقت است. 

بدان جهت فصلی را به مسئله تربیت روح اختصاص دادیم که تربیت روح. در 
نظر اسلام» اساسی است که اسلام تمام بنای خود را بر آن می‌گذارد: قوانین و 
رهنمودهایش, و برنامه‌ها و سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و فکریش. و 
ما در این فصل و فصل بعدی می‌بينیم که چگونه تربیت جسمانی و تربیست 
عقلانی» هر دو با اساس و زیربنای تربیست روحی پیوند مستقیم دارند و با آن 
آمیخته‌اند و در ارتباطند. پس ساختمان هستی انسان 0[ 
به هم پیوسته است و هستی همه جوانبش یکی است. 

بزودی برای ما روشن خواهد شد که روش و راه تربیت اسلامی. انواع تربیتهای 
خود را از این پایه تربیت روحی استمداد می‌کند تو گویی که گیاهی است از 
خاک روح می‌روید و در پرتو نور و درخشش آن تابش می‌گیرد و بوی خوش آن را 
منعکس می‌نماید حتی در اندیشه عقل و ارضای شهوات نفسانی عضلات بدن نیز 

وتان دنت وهی بدا داشگ ا 

عقل بشری یکی از بزرگترین نیروهای او است و نعمتی است از بزرگترین 

نعمتهای خداوندی بر وی: 
«قل هو لذٍي انشائم وجَمل لحم المع وال صار والافیة تيلا ما نكرو 
(اللك/ ۲۳) 
بگو خدا کسی است که شما را آفریده است و برای شما گوش و چشم و دل درست 
کرده است کمتر سپاسگزاری می‌کنید. 


و کلمه «فوّاد» در قرآن بمعنی عقل یا نیروی هوشمند در انسان یا نیروی 
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مدرکه به طور کلی» به کار می‌رود و استعمال می‌گردد. 

به راستی انسان شیفته و مفتون عقل خویش است. چون به وسیله آن می‌تواند 
بین اشیا و چیزهای مختلف امتیاز پدید آورد و از راه عقل است که ویژگیهای اشیا 
و فواید انها را درک و استنباط می‌نماید و از ماده‌ای که در روی زمین یا در 
اسمانهاء بدان احاطه دارد. شکلها و صورتهای تازه‌ای می‌سازد. 

به ویژه در فرنهای اخیر انسان بیش از پیش مفتون عقل خویش شده و فریب 
آن را خورده است. چون می‌بیند که اختراعات و اکتشافات به عمل آمده از طریسق 
آن صورت گرفته است و با کشف و آزاد سازی نیروی «آتم» و پرتاب موشکهای 
مختلف این شیفتگی و فریب خوردگی به آخرین درجه خود رسیده است. ! 

و این شیفتگی به حساب روح است بر مبنای نیرویی که او دارد و به خدا و به 
مجهول پیوند می‌یابد و متصل می‌گردد. 

این شیفتگی و فریب خوردگی کورکورانه و بدون بصیرت و بینایی است. چون 
اگر بینایی داشت و چشم بصیرتش باز می‌بود. راضی نمی‌شد که بالهای هستی 
بشری را قیچی کند و آن را از پرواز در اوج مافوق ماده و رهایی از قید و بند 
زمین» باز دارد و بر زمین زانو زده و روی آن بیفتد و حال آن که انسان می‌تواند 
در همان وقت که بر زمین محسوسات گام بر می‌دارد. با بال نیروی روح و روان» بر 
فوق آسمانها و میدانهای وسیع آن به پرواز درآید. 

به راستی اگر چشم بصیرت داشت. راضی نمی گشت که نیروی بزرگتر هستی 
را متلاشی کند. نیروی عظیم روح راء تا به حساب آن» نیروی عقلی را بزرگتر کند 
و بر مساحت آن بیفزاید. در حالی که این عقل بشری علی‌رغم بزرگی و ضخامت 
آن. به تنهایی نمی‌تواند در مسیر زندگی» راه درست و صحیح را پیدا کند. بايد که 
از نیروی توانمند روح استمداد بگیرد تا مسیر هدایت را در تاریکی‌های زندگی 
بیابد. 

بی‌گمان! این تنها کشفیات علمی و اختراعات آن نیست که زندگی را توجیه 
می‌نماید يا بدان استحکام می‌بخشد. بلکه آنچه که زندگی را توجیه می‌کند و 
بدان استحکام می‌بخشد شیوه و طریقه استفاده از کشفیات و اختراعات علمی 
تیه یو رگن ی با با موی سر 
تباهی؟! در راه صلح و سازش باشد؟ يا در راه جنگ و پیکار؟ بدون شک عقل خير 
و شر را از هم تمیز می‌دهد. با این حال, این عقل نیست که راه عملی را مقرر 
می‌دارد! چون بسیار پیش می‌اید که عقل انسان مقرر می‌دارد که بعضی کارها 
خطا هستند و انجام دادن آنها جایز نیست اما چون روحش منحرف شده و با 
شهوتها و آرزوهای ناروا خو گرفته است بدان کار محال و ناشایست سوق داده 


تربیت و پرورش عقل ۹۹ 


می‌شود! 

این روح است که مسیر را مقرر می‌دارد و معین می‌کند! روحی که به خدا 
پیوسته و هدایت را پافته باشد. راه خیر و نیکی را مقرر و معین می‌دارد و عقل را 
مسخر و رام می‌سازد تا در مسیر آن گام بردارد و روح گسسته از الله و گمراه راه 
شر را مقرر و معین می‌نماید و عقل را نیز در آن راه می‌اندازد. 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر 


اسلام تمام نیروهای موجود در فطرت و طبیعت بشری را محترم می‌شمارد 
چون همه آنها نعمت بخشیده خداوند بخشنده است. 

با این حال, به هر نیرویی ارج و قدر صحیح خود را می‌بخشد. نه از قدر آنها 
مخلوق بشری واصلاح حال او روی زمین. همه آنها را تا آخرین درجه به کار 
می گیرد. بنا بر این نیروی عقلی بشری را محترم می‌شمارد و آن را تشویق و 
تشجیع می‌نماید و آن را نیکو پرورش می‌دهد تا به راه خير وخوبی روی آورد و 
برای اینکه به این نتیجه برسد» آن را با نیروی سرشار روح و روان می‌آمیسزد و آن 
را در خاک پربار و خوش بوی درخشان زمین روح می‌کارد. تا از بوی گوارای آن؛ 
و از درخشندگی اراد ار استمداد کند. 

اسلام تربیت عقل را با تعیین میدان دید و نظر عقل, می‌آغازد و عقل را از آن 
مصون می‌دارد که با ورود به میدان گسترده عالم غيب و ماوراء ماده نیروی خود 
را متلاشی سازد. چون نیروی عقل بشری نمی‌تواند در این میدان وسیع طاقت 
غیبی را به وی می‌دهد و میل او را به کشف مجهول راضی می‌سازد. ولی این کار 
را به روح موکول می‌نماید. چون تنها روح است که قدرت و توان آن را دارد و به 
وسایل رسیدن بدان مجهز می‌باشد اما رسیدن عقل به خدا و معرفت حق» تنها 
جولان عقل را در این زمینه محدود و مشخص ساخته است و او را به حال خود 
رها نکرده است تا در پایان بی‌انتهایی سرگردان گردد که فلاسفه قدیم و لاهوتیات 
در آن منحرف و گمراه شدند و به نتیجه حقیقی که شایسته این همه تلاش و 
کو لی ا یت فا اک وی که هن یشم ارف وهای 
از زنگار مستور ساختند و صورتها و تصاویر منعکس در آن را پراکنده و لرزان 
E‏ 

سپس بعد از آن اسلام بر طریقه استدلال ثمربخش و شناخت حقیقت. تمرین 


. ر. ک. «قبسات من الرسول». 
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نیروی عقلی را انجام می‌دهد و برای آن از دو وسیله استفاده می کند: 

وسیله اول. نهادن با روش صحیح برای نظر عقلی است. 

وسیله دوم دقت و تأمل در قوانین ثابت جهان هستی است که تا چه اندازه 
دقیق و به هم پیوسته و با هم مرتبطند. 

دسترسی به وسیله اول از طریق تعدادی از تدریبات و تمرینات و رهنمودها 
صورت می‌گیرد. اسلام برای این کاره نخست عقل را از تمام مقرراتی پیشین که 
بر اساس یقین نیستنده بلکه بر مجرد تقلید یا گمان و پندار بنا نهاده شده‌اند. 
خالی می‌نماید. پس باید مقلدانی که می‌گوید: 

نا وَجَذتا باعتا على اة و عل آتارهم هدن (الزحرف/ ۲۳) 

. ما پدران و نیاکان خود را بر آیینی يافته‌ايم و ما هم قطعاً به دنبال آنان می‌رویم. 

الوا بل معا لفیا علیه ااا اور كان آباوهم لایغقلون یا ولا دون 

(بقره/ ۱۷۰) 

کر که ها رو هرن RN‏ رافته ای مر وی مر e‏ این کنر 

پدرانشان جیزی را نفهمیده باشند و راه نبرده باشند؟!. 


و همچنین باید کسانی که از ظن و گمان پیروی می‌کنند: 

7 یبود إلا الط وا موش الانفس (النجم/ ۲۳) 

اباه جر ان کنالهای‌زین سای وان هواهای تف پروی ی کنن 

إن ولا الظنَ رَد الط لا يمْني من ال تیا (نجم/ ۲۸) 

و جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند و ظن و گمان هم بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند. 

آری! باید اینان از این گونه باورها دست بردارند. وعقل خود را خالی کنند. 


سپس پیش از آن که به چیزی عقیده و باور پیدا کنند و از آن پیروی نمایند. 


پیروی نمایند: 
«ولا تفف ما یش لت په عم المع وَالبّصَرَ رَالْموَاد کل وی كاد عنه مسولا 
کل اول مسئو 

)۳٩ (اسراء/‎ 


از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی, بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد 

پرس و جوی از آن قرار می‌گیرند. 

به راستی این مسئولیت بسیار بزرگ است و برای بیان بزرگی این مسولیت. به 
مورد سوّال و پرسش قرار گیرد» و سپس همه را به صورت جمع و تأکید ذکر کرده 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر انیا 
است کل اولئک» تا با این جمع و تأکید مشترک بودن آنها را در مسئولیت بیان 
کند. و این به این معنا است که انسان وقتی که به کاری اقدام می کند بزرگی 
امور را سبک نشمارد و او که مسوّل واقع می‌شود بدون اثبات و تأمل و دلیل اقدام 
ننماید. ۱ 

رهنمودها و توجیهات در این موضوع بسیار است. برای نمونه می‌بینیم که 
«اصحاب کهف» می گویند: 

«مَوّلام تم انوا ین ذونه مازلا یو عَلبهمْبشلطان ین (کهف/ ۱۰) 

بر آنها ارائه می‌دادند. 


آخر چرا قوم ما برای پرستیدن این خدایان که جز الله می‌پرستند دلیل واضح 
و روشن بر خدایی آنها نمی‌آورند؟! چرا پیش از پیروی از آنها دلیل ثابت شده از 
نظر عقل و خرد را ارائه نمی‌دهند؟! 

درباره حادثه افک و افتراء به همسر گرامی پیامبر (ص) قرآن می‌گوبد: 

ولا جوا عَلَه برع شهداء ِذ لیاوا بالشهداء ویک عند ال له همم الک زیون 

(نور/ ۱۳) 

چرا نمی‌بایست آنان چهار شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ 

اگر چنین گواهانی را حاضر نمی‌آوردند آنان برابر حکم خدا دروغگو بودند. 


در اقامه حدود و اجرای آنها؛ وجود شاهد برای اثبات جرم ضرورت دارد و نباید 
کارها را سرسری و بدون اثبات گرفت و باید قبل از صدور حکم. یقین حاصل شود 
و دقع حدود به سبب وجود شبهه وشک. که یک اصل فقهی برگرفته از سنت 
نبوی است. به این دیدگاه اشاره دارد که عبارت است از ضرورت اثبات قطعی امر 
پیش از گفتن و صدور حکم در هر موضوعی و تا زمانی که انسان بدلیل قطعی 
توجیهات و رهنمود و تدریب نیروی عقلانی است تا راه عمل صحیح و شیوه تفکر 
سالم را پیدا کند. 

وسیله دوم که تدیر و دقت و اندیشیدن در اسرار و قوانین ثابت عالم هستی 
است. بر عقل و خرد مهر دقت و نظم و بسامانی می‌زند. 

بی گمان قوانین ثابت عالم هستی با دقت شگفت‌انگیز و نظام خلل‌ناپذیری در 


نش روش تربیتی اسلام 


آورد. 
میا ان کار فا وگن سین را فن راتخاف و هام عات 
می‌دهد. بی گمان گردش زمین و گردش افلاک و ستارگان را با ساعت و دقیقه و 
هو کت از اسهم سا و ا محاسه ا با شنت سم 
نوری که در هر ثانیه یکصد و هشتاد و شش (۱۸۶) هزار میل حرکت می‌کند 
) ۰ کیلومتر) محاسبه می‌نمایند. نظر در این دقت سرسام آوره عقل وخرد 
را بدقت نظر عادت می‌دهد. کوچکترین وساده‌ترین کاستی و خلل در انديشه 
وتفکر یا در تقدیر واندازه‌گیری. خطاهای جبران‌ناپذیر عظیمی را به وجود می- 
اورک اک انارک روا خظا و اهاد تام هی ا طرف فا دة 
مدبر آن به وجود آید. گره نظام هستی گشوده می‌شود و تمام افلاک و کرات و 
ستارگان فرود می‌افتند و نظام هستی از هم می‌پاشد! 

عقل و خرد وقتی که این دقت سرسام‌آور و به هم پیوستگی شگرف را مشاهده 
ھی کد س ازارات که فیط ودف اکا رش وار قاط ن اها که بخ 
کلیاتی برسد که جزئیات را به هم پیوند می‌دهد و مرتبط می‌سازد و به آنها 
استحکام ببخشد. همان گونه که آن را در نظام هستی بزرگ جهان مشاهده 
می‌کند! 

تفکر و انديشه مسلمانان رنگ این دقت علمی را به خود گرفت. علی‌رغم اينکه 
در آن هنگام ابزار والات اندکی در دسترس داشتند! پس به کشفیات علمی 
بسیاری رسیدند که بیانگر جدیت آنان در تحصیل و صداقت در تفکر و اندیشیدن 
بود همان گونه که به اثبات می‌رساند که به نسبت آن دوران بدقت ایده‌آلی 
رسیده بودند. پژوهشهای «ابن هَیْنم» درباره فیزیک نوری و بصریات و ی 
«بتانی» که حرکت گردش زمین دور خورشید را بدقت سنجیده بود و دقیقا وقت 
کسوف وخسوف را محاسبه کرده بود اینها همگی شاهد وگواه بر تأثیرپذیری خرد 
نامیاز روش تربیت اسلامی در پرورشن جردها وعدا است: ین روش ر 
اسلامی در پرورش خردها بسیار تاثیر گذار بوده است. 

اسلام پیش از هر چیز نیروی عقلانی بشر را متوجه تأمل و اندیشیدن در 
حکمت و تدبیر خداوند می‌سازد و این کار نزدیکترین چیز است به قلمرو روح. 
موضعگیری این تأمل آن است که عقل به وجود خداوند آفریدگار مدبری پی ببرد 
که آسمانها و زمین را به حق آفریده و به حق آنها را نیز اداره می‌کند و این 
تأملات و باریک‌بینی‌ها دریای بیکرانی است که نه پایان دارد و نه تمام می‌شود و 
در حقیقت فلسفه‌ها از اولین دقایق ظهور خویش تا به امروز بدان پرداخته‌اند. ولی 


با ذهنیات مجرد و خشک و مرده‌ای که در آن از نبض حیات خبری نیست و به 
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هدفی و غایتی نمیرسد. در حالی که قرآن کرم این تأملات را با شادابی و 
طراوت روح می‌آمیزد که نبض زندگی و حیات در آن می‌جنبد و حیات و زندگی 
در آن سرایت می‌نماید. پس قلب بشری را به لرزه در می‌آورد و آن را با وجود خدا 
پیوند می‌دهد و مرتبط می‌سازد.! 

بی گمان دابت این تأمل و تفکر به خودی خود مقصود نیست و مقصود آن 
نیست که تامل در وجود و هستی به صورت فلسفه‌ای در اید که فلاسفه در وادی 
بی‌کران آن سرگردانند و به پیچیده گویی و ابهام گویی می‌پردازند و عاقبت هم 
نتیجه مثیتی نمی‌گیرند و به جایی نمی‌رسند! 

بلکه غایت و مقصود از این تأمل اصلاح قلب بشری و برپایی زندگی دنیایی 
است بر اساس و پایه حق و عدالت ازلی که در بنیه ساختمان هستی و زندگی 
نهانند و کمین کرده‌اند. 

قرآن کریم این حقیقت را در آیات بسیاری تکرار کرده است: 

هو الَِي نازاب والازض باق (انعام/ ۷۳) 

ار ان کی انیت که اعا او زین ردق ادایت 


سرا 


اتر أن الل لق لیاوا والازض باق (ابراهیم/ )۱٩‏ 

آیا نمی‌بینی که خداوند آسمانها و زمین را چنان که باید آفریده است. 
«وَما حلفا السَعاوَاتِ والازض وم بنا إلا باق (حجر/ ۸۵) 

ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است جز به حق نيافريده‌ايم. 


ر 


«حلق السَمَاوَاتِ وّالازض باق تال ع بش کون (نحل/۳) 

آسمانها و زمین 9 است. بالاتر از چیزهایی است که انباز 
متیر 2 ۳ ۳ . کل و ۳ 

«علق الله الساوَاب وّالازش باق إن في ذَلِكَ لایة ون (عنکبوت/46) 
خداوند آسمانها و زمین را از روی حساب و برابر با حکمت آفریده است. قطعاً در 
این نشانه بزرگی برای ایمان داران است. 

۳ 0 ۳ اس وروت ۰ 

خی الله السعاوَا والازض وَمَا بها إلا باق (روم/۸) 

خداوند آسمانها و زمین و چیزهایی را که در ميان آن دو است جز به حق نیافریده 
است. 


وما خلَفتا السمء وا ض وتا یت باطلا ( ص/ ۲۷) 


۳ . ر. ک. هقبسات من الرسول». 
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ما آسمانها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا است. بیهوده نيافريده‌ايم. 

«وَمَا خلفتا السماواتِ والازض وَمَا ْنَا لاعببنَ (دخان/ ۳۸) 

ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نيافریده‌ايم . 

رام گو ارات ال“ رهام ۹ مره رو ون وم 2 
«وخلق الله الستّاوات وا زض بای ولتجزی کل تفس ی كسَبّت وهم لا یِظلمون 
(جائیه/ ۲۲) 

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است تا هر کسی در برابر کارهایی که انجام 
می‌دهد. سزا وجزا داده شود و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد. 

لی السعاوات والازشی بای وضو رکه قاس طمیگ وله لص (تغاب/ ۳) 
خلق السعَاواتِ والازض بای وَصورَکم فاحسن صوَرَکم وله الصیرٌ (تغابن 
خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است و شما را شکل بخشیده است و 
شکلهای شما را حوب و زیبا کرده است سرانجام بازگشت به سوی او است. 


بنابراین» آن روزی که خداوند جهان هستی را آفرید. در ساختار عالم هستی 
حق را قرار داد و به حق آن را آفرید و حق با هستی آن آميخته شده است و بالاتر 
وبرتر از باطل و گمراهی است. پس عالم هستی به طور اتفاقی و تصادفی و به 
باطل و بیهوده و بی‌هدف به وجود نیامده است و هستی انسان نیز چنین است: 

«َفحَربم آنا حفاكم با ونم لیا لا ئرجَمُونٌ (مزمنون/ ۱۱۰) 

آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفریده‌ايم و به سوی ما بر گردانده نمی‌شوید. 


می‌بینیم که درآیه سوره تغابن» بین آفرینش آسمانها و زمین به حق و بین 
آفرینش انسان به زیباترین و نیکوترین صورت ارتباط برقرار شده است. 

که آفرینش انسان را بر این صورت نیکویی که دارد. جزئی از همان حقی که 
اسمانها و زمین بر آن آفریده شده‌اند قرار می‌دهد! و همان گونه که در آیه سوره 
جائیه بین آفرینش آسمانها و زمین به حق و بین جزا و پاداش هر کس برابر 
عملی که انجام می‌دهد نیز ارتباط برقرار شده است و می‌بينیم که سزا و جزای 
اعمال در آخرت را جزئی از همان حقی قرار می‌دهد که آسمانها و زمین به وسیله 
آن آفریده شده‌اند. همان گونه که بازگشت به خدا را نیز حقی قرار می‌دهد که به 
وسیله آن. عبث بودن و بیهودگی خلقت را نفی می کند. 

فار ن اسان از آغاز یدای فا با کشت به آخوت وا مان که سا و اش 
خویش را به کمال می‌گیرد. در هر مرحله‌ای که از آن می‌گذرد قائم و ایستاده به 
حق است و در هر گامی که بر می‌داردء حق او را احاطه کرده است و در آفرینش 
او بطالت و بیهودگی و بی‌هدفی و انحراف وجود ندارد. 

بی‌گمان در ساختمان انديشه اسلامی این معنا بسیار عمیق و ژرفناک است و 
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قرآن همواره بر تأکید آن. پافشاری می‌نماید. و برتارهای احساس بشری می‌نوازد 
تا بیدار شود و متوجه آن گردد. و به راستی این موضوع اساس عقیده‌ای است که 
زندگی بر مبنای آن نشأت می‌یابد. وجود حق در آسمانها و زمین و در وجود مردم 
و در زندگی» و قرآن خودش حق است و به حق نازل شده است: 

«وپا خی ره باق رل (اسراء/ ۱۰۵) 

ما قرآن تا ارل EAE‏ است تا حق را پابرجا کند. 

آری! در این فضای سرشار از حق است که اسلام نفس و روح بشری را پرورش 
می‌دهد و تربیت می‌کند و در ژرفای معرفت و شعور و احساسات او احساس به 
وجود حق را پدید می‌آورد تا اینکه به صورت باور و عقیده و به صورت زندگی 
دراید و حق همه جیز او گردد. 

بی‌گمان در جهان هستی هیچ چیزی باطل و بیهوده خلق نشده است و هیچ 
چیزی خودسرانه و اتفاقی به وجود نیامده است. همه چیز به حق آفریده شده 
است. 

گاهی ذهن بشری از احاطه بر بعضی از حقایق هستی که در زندگی با آنها 
روبه‌رو می‌شود. عاجز و ناتوان می‌گردد و آنها را درک نمی‌کند. در نتیجه گمراه 
می‌شود و راه را گم می‌کند و گمان می‌نماید که زندگی پوچ و باطل و بیهوده 
است و همه چیز در آن عبث و باطل و سرسری و بدون حکمت و فلسفه است. 
بنابراین» روحش پریشان و سرگردان و منفجر می‌گردد و بنای آن فرو می‌ربزد و 
حقی را که هستی و وجود او را روان می‌سازد؛ گم می‌کند. سپس خودش ضایع 
می‌شود. و بسیاری از روحهای گمراه هستند که این توهمات و پندارها گمراهشان 
کرده و مطرود و منحرف شده و هستیشان را متلاشی و پراکنده نموده است. در 
نتیجه بدون هدف و بدبخت و معذب زندگی می‌کنند. که نه به غایت و هدفی 
می‌رسند. و نه قدرت انتاج و تولید مفیدی دارند. و بسیاری از این روحهای گمراه 
تا مات کت ی اه بش رق کر ا ا کته و ا 
غرق در پیاله‌های شراب آلوده گشته‌اند. 

و بسیاری از این روح‌های گمراه را این توهمات گمراهشان ساخته پس به 
طغیان و ستم‌پیشگی و تکبر روی آورده و فساد و تباهی را در روی زمین به وجود 
آورده‌اند و در میان مردم راه ستم و طغیان پیش گرفته‌اند. 

منبع و سرچشمه گمراهی‌های متعدد. همین توهمات باطل است: که 
می‌پندارند زندگی بدون هدف و بدون غایت و جهان هستی بدون قوانین ثابت 
می‌باشها وه آین جهت نع که ااام با اهام روان مس کشت که اسان 
بشری را متوجه وجود «حق» در آسمانها و زمین و در زندگی و وجود انسان؛ 


۱۸ روش تربیتی اسلام 


نماید و در همه آنها «حق» را ببیند 
و تدبر و تأمل در این امر را جزئی از عقیده و باور قرار داده است و بر اساس آن 
نیروی هوشمندی در جوی از تابندگی روح» در انسان پدید می‌آید و استوار 
می‌گردد. تا پراکنده خاطر نشود و در میان تاریکیهای ماده سرگردان نماند! 
من ف حلي السَمَاوّاتِ والازد ضٍ وَاختلافِ الل و والتهار لایات لأول الالباب» ال 
یدرون الله قيا ودا وَعَل جُوبه هم كرون في حلي الَاوَاتِ والازض رب ما 
خلفت مدا باطلا سَبْحَانكَ قتا عَذَابَ الا (ال عمران/ ٠‏ ۹۱-۰( 
مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌ها و دلایلی برای 
خردمندان است. کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و برپهلوهایشان افتاده یاد می کنند 
و درباره آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند: پروردگارا این را بیهوده و 
عبث نیافریده‌ای! تو منزه و پاکی, پس ما را از عذاب آتش دوزخ محفوظ دار. 


بنا بر این خردمندان می‌انديشند, و نیروی هوشمندی خویش را در تدبر و 
تأمل در آیات و نشانه‌های وجود خدا در عالم هستی, به کار می‌گیرند. ولی این 
که در برج‌های عاجی به عمل آید و به نتیجه‌ای نرسد! و همچنین این تفکر و 
انديشه با نادیده گرفتن وجود الله نیست تا گمراه شوند. بلکه در همه حالات 
زندگی: ایستاده و نشسته و برپهلو خوابیده. یاد خدا را می‌کنند. بنابراین» فکرشان 
به بهباطل و بیهوده ده نیفریده‌ای| و فوراً و بلادرنگ می فهمند د که 2 «حق» 4 است : و 
حتی کلمه «بقولون»: را نیز نیاورده است. 

این دون هیودا وَل جنوه هم یرود الاب والازض 

ربا ما خلت مدا باطلا مُبْحَائکَ تا عَذاب انار (آلعمران/ )۱٩۱‏ 

کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده ياد می‌کنند و درباره 

آفرینش آسمانها و زمین می‌اند یشند پروردگارا! این را بیهوده و عبت نبافریده‌ای؛ تو 

منزه و پاکی» پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار. 

تو گویی که تفکر و اندیشه و نتیجه آن یک چیز به هم پیوسته و به سرعت به 
دنبال هم‌اند. سپس آنان در کنار نتیجه ذهنی که با تفکر بدان رسیده‌اند و 
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شناخته‌اند و در کنار خود معرفت بدون هدف و غایت. توقف نمی کنند. چون 
می‌دانند که معرفت مجرد مادام که به چیزی نرسد و نتیجه‌ای نداشته باشد و در 
زندگی انسان هدفی را دنبال نکند. وجود و عدمش یک‌سان است؟! والا در عالم 
هستی حقایقی وجود دارد که وجود انها به نسبت انسان نیست. تا با آنها تعامل و 
تأثیر متقابل برقرار سازد و در زندگی واقعی خویش روی زمین نتیجه‌ای بگیرد. لذا 
در کنار مجرد معرفت ذهنی توقف نمی‌کنند. بلکه به مجرد این معرفت دلها و 
روحهایشان به حرکت و فعالیت می‌بردازد و خدا را تسبیح و تقدیس می کنند و 
می‌گویند: 

ی درو ال تا دا وعل تبه هم کي خلت الاب والازض 

ریا ما لت مدا باطلا مبْحَائك فِا عَدَابَ الا (آعمران/ ۱4۱) 

پروردگارا اینها را باطل و بیهوده نیافریده‌ای, تو منزه و پاک از این توهم هستی 

سپس تنها به مجرد «تسبیح و تقدیس» اکتفا نمی کنند و در کنار مجرد 
اعتقاد به وجود الله و تسبیح او توقف نمی‌کنند و بدان ی ی 
زاین راخبه امان کاملع,میرشند: که دام جاک رتد و اعسال و فتاه 
احساسات و افکار آنان را در بر می‌گیرد و همه آنها در پرتو آن ایمان صورت می- 
گیرند و بدان روش ایمانی دست می‌یابند که با آن روی زمین زندگی می‌کنند و 
در هر کاری و هر گفتار و پنداری با آنان همراه است و آن را در واقعیت زندگی به 
صورت کاربردی اجرا می‌کنند و در راه آن به جهاد و مبارزه بر می‌خیزند: 

ربا ما خلت مدا باطلا سُبْحَانَكَ تَا عَدَابَ ا لاه رلک من تذل ار َد َخویته وه 

الط ین نصا نز ونت و نادي اتان نیت 9 ۳ 


مر ما مر 


مر وس سم 


از وتا وگفر ن میا وت 2 مح ره رو وی رک َل لك ولا 
زا برع ایام زک ۷یت الات جاک زب مم آل ب لا یل یل 
۳3 ی بعکم ین بض قاجا و وا مایق را نان 
پل وا یلا اکن عنم یم ۾ ولادخلتهم جات ري من گنها ناژ توابا 
من عند الله وال عنده خن ن الاب (آل‌عمران/ ۱۹-۱۹۱) 

پروردگارا این را بیهوده و عبث نیافریده‌ای: تو منزه و پاکی, پس ما را از عذاب آتسش 
محفوظ دار پروردگارا بی‌گمان تو هر که را به آتش درآری, به راستی خوار و زبونش 
کرده‌ای» و ستمکاران را یاوری نیست. پروردگارا ما از منادی شنیدیم که به ایمان به 
پرورد گارشان می‌خواند و ما ایمان آوردیم. پروردگارا گناهانمان را بیامرز و بدیهایمان 
را پپوشان و ما را با نیکان بمیران پروردگارا آنچه را که بر پیغمبران خود به ما وعده 
داده‌ای به ما عطا کن و در روز رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان» تو خلف وعده 


1۰ روش تربیتی اسلام 


نخواهی کرد. آنگاه پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من 
عمل هیچ کسی از شما را که به کار پرداخته است - خواه زن باشد یا مرد - ضايع 
نخواهم کرد پاره‌ای از شما از پاره دیگر هستید آنان که هجرت کردند و از خانه‌های 
خود رانده شدندو در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند. هر 
آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان در می‌آورم» بهشتی که رودخانه‌ها در زیر 
آن روان است» این پاداشی از سوی خدا است و پاداش نیکو تنها نزد خدا است. 


بی‌گمان این آیات روش کامل تأمل و تدبر و تفکر اسلامی در پادشاهی و 
سلطنت خداوند است و این است رهنمود و توجیه خرد و عقل در نخستین 
وظایفش, وظیفه عاقبت نگری در آیات خدا در عالم هستی و وجود. این آیات با 
تفکر و آندیشیدن شروع و با عمل به مقتضای دستور «حق» منتهی می‌شوند. 
دستوری که قرآن آن را آورده است و همچنین جهاد و بیکار در راه برقرار ساختن 
آن و روان ساختن زندگی بر روش و قانون «حق» را نیز فرود آورده است» سپس 
به آخرین هدف عالی می‌رسند که سزا و پاداش در آخرت است و آسمان را با 
زمین و دنیا را با آخرت و بشر را با خدا پیوند و ارتباط می‌دهند. به راستی روش و 
برنامه‌ای است که دقت و تکامل وگیرایی و جذابیت و توجیه و رهنمودش. همگی 
سرسام آورند و تمام این حقایق در شش آیه بیان گردیده است! 

هنگامی که انسان این نوع سخن گفتن قرآن از توجیه و رهنمون نیروی 
عقلاتی اسان برای تامل ورد ,کته و ندب ا اسا نی کا 
پیچیده و مبه هم و مکرر فلسفه قدیم و جدید. مقایسه می‌کند. بدون درنگ فرق 
بزرگ ميان این دو روش را در می‌یابد و به عظمت و بزرگی روش تربیتی و 
پرورشی الهی برای تربیت عقل بشری» پی می‌برد و خواهد دانست که خداوند 
سبحان همه چیز را به حق «حق» آفربده است و آن را برنامه و روشی برای 
برپایی «حق» در زندگی قرار داده است: به راستی عقل اروبایی هنگامی که در 
باره آیات ونشانه‌های عالم هستی تحقیق و پژوهش می‌کرد به بیراهه می‌رفت تا 
جایی که می‌پنداشت که عالم هستی آفربدگاری ندارد و به صورت اتفاقی و 
تصادفی به وجود آمده است و قاعده و قانون ثابت و مقرری ندارد! زهی خیال 
باطل! سپس در این اواخر به حقیقت برگشت اندکی برگشت به سوی «حقی» که 
آسمانها و زمین و زندگی و انسان به وسیله او آفریده شده است و علمای غرب 
الان می‌فهمند و می‌دانند که در این بی‌راهه رفتنشان سخت در اشتباه بوده‌اند و 
از راه علم و دانش صحیح و درست خیلی دور بوده‌اند! «کریسی موریسون» در 
کتاب «علم و دانش به ایمان به خدا دعوت می‌کند» می‌گوید: «بی‌گمان نظم بی- 
نهایتی و ترتیب بی‌نهایتی که در عالم هستی وجود دارد و زندگی بدون آن محال 
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و غیرممکن است. بر وجود آفریدگار دلالت می‌کند. بی‌گمان وجود انسان روی 
زمین و مظاهر پر افتخاری که از ذکاوت و هوشمندی او سرچشمه ی ت 
همگی آن. جزئی از برنامه‌ای است که افریدگار جهان اجرا می کند». مسلما انسان 
دور رسای از عم دم وی شاه زتنس زود زر موی ۳ 
دانشهایش افزوده می‌گردد تا به حقیقت واقع برسد. لیکن شکستن «اتم» که 
کوچکترین قالب در ساختمان هستی است. به وسیله «دالتون» و مجموعه‌ای 
ستارگان پدید آمده از ستارگان دنباله‌دار و الکترونهای پران در فضاء اینها همگی 
برای تبدیل اساسی و جوهری انديشه ما در باره جهان هستی و حقیقت واقع. در 
برابر چشمان ما مجالهای گسترده‌ای گشودند. که دیگر هرگز به آن تصور گذشته 
خویش در برابر ماده و جامدات که آنها را موجودات بی‌حرکت و مرده می- 
پنداشتیم» برنمی گردیم. معرفتها و شناختهای تازه‌ای که کشفیات علم از آن پرده 
برداشته است. برای باور به وجود مدبر قدرتمند در ان سوی ظواهر طبیعت. مجال 
گسترده‌ای را پدید آورده است». 

اما انديشه اسلامی وقتی که درباره قدرت و ملکوت الله می‌انديشید و دص 
می کرد نیازی به بیراهه رفتن نداشت و همچنین وقتی که درباره علوم مختلف 
نظری و تجربی تحقیق می‌کرد. در حالی که هنوز اروپا در تاریکی‌های پندار غرق 
بود و غوطه می‌خورد. چون اسلام در پرتو هدایت ی ی پرتو گرفته از اشعاع 
و درخشندگی تابان روح. می‌اندیشید و تأمل می‌کرد.! 

اسلام نیروی عقلانی را متوجه نظر و دقت نظر در حکمت تشریع الهی می- 
سازد: 


۶ م رل م 


دم في فاص حیا یا و لاب للم تون (بقره/ ۱۷۹) 

ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی است باشد که تقوی بیسشه 
وان تضَومُوا خير کم إن کنتم تَلَمُونَ (بقره/ ۱۸6) 

و روزه داشتن برای شما خوبتر است اگر بدانید. 

2 > 2 و ا ان م2 4 رو ۰ 
«الوك عن اتف لیر فل فيه ِم ور وفع ناس نها بر من تفه 
رتسالوکت مادا نمَو مل العفو لک یبال له کم اباب ت لعکُم کون 
(بقره/ ۲۱۹) 

درباره با ده و قمار از تو سؤال می‌کنند. بگو: در آنها گناه بزرگی است و منافعی هم 


' . رک: فصل «طلب العلم فریضه» از کتاب قبسات من الرسول. 


1۲ روش تربیتی اسلام 


برای مردم درپردارند ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است و از تو می‌پرسند: چه چیز 
را صدقه و انفاق کنند؟! بگو: مازاد از نیازمندی خود. این چنین خداوند آیات را برای 
شما روشن می‌سازد. شاید بیندیشید. 


ِ رن ِمسا پم روف أو تریح پاخسان ولا یل لحم آن درا ییا 
۵ وشن شرا نجل ی خذود نیع ذو الل كلا بت 
علبي فم ادت رو لت دوه الله قلا تفا ون نع خذره اه أتیت شم 
لو رن لا تلا یل له من بد نی نح روجا یره إن لا قلا جاح له 
آن راجحا إن طن أن بقع وة الو ويلك خذوة الله تارم م َعْلَمُونٌ (بقره/ ۲۲۹ 
۲۳۰۰( 

طلاق دوباره است: نگه‌داری به گونه شایسته یا رهاکردن با نیکی» و برای شما حلال 
نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده‌اید باز پس بگیرید. مگر اینکه بترسند که نتوانند 
حدود خدا را پا برجا دارند ٍ پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند 
کاقی وتان تست کون له و مرف رازه نها مشود ر اد 
و از انها تجاوز نکنید. و هر کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز کند بی‌گمان این 
چنین کسانی ستمگرند. پس اگر او را طلاق داد از آن به بعد زن برای او حلال 
نخواهد بود. مگر اينکه با شوهر دیگری ازدواج کند. در این صورت اگر شوهر جدید 
او را طلاق داد گناهی بر آن دو نخواهد بود که برگردند در صورتی که امیدوار باشند 
که می‌توانند حدود الهی را پابرجا دارند و اینها حدود الهی است که خدا آنها را : برای 
کسانی که آگاهند بیان می‌نماید. 


«رللمطمب ماع بل وف فا عل ات لك ین ال كم باه ته عم تلو 
(بقره/ ۲۱ -۲:۲) 

و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی است. این حقی است بر ردان پرهیزکار, خداوند 
این چنین آیات خود را برای شما شرح می‌دهد تا اينکه خردمندانه بینديشید. 

«یا یا این وا ذا داب یم به این إل أجل مُسَمّی ابو ليكب کم ایب ب باعل 
لاب کات آذ بخ کا ملع له کیت رآ ل اي لیو ا ی ون الله رز 
ولا ینس ونه کی قون كاد اي علب ای مها از و از لا تلع ی 
فلملل ول ر ال کون هت ین جاک تن یک وب جل وافر رآتان 
ن تزضود ین الشهَداءآن کل خداهما کر اد خداهما الاخزی ولا یب السهَدَاءٌ دا ما 
دعوا ولا تسَموا آن تخود 4 صفیرا آذ یرال اجه َلك افسط ند ال ِ 
دی آلا7 ابو إلا آن کون ار حاضرء تیه وا ینکن فیس عَلَيْكُمْ چا 
تکتبوما وآشهذوا دا تام ولا شم ول ُا کاب ولا هید وان تفعل را هو ی 
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توا الله لمکم الله وله بل یم عَليمْ (بقره/ ۲۸۲) 
e‏ آورده‌اید. هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید آن را 
بنویسید و باید نویسنده‌ای دادگرانه آن را بنویسد و هیچ نویسنده‌ای از نوشتن آن بدان 
گونه که خدا بدوآموخته است سرپیچی نکند. پس نویسنده بايد بنویسد و آن کس که 
حق بر ذمه او است باید املاء کند و از پروردگارش بترسد و چیزی از آن نکاهد و 
اگر کسی که حق بر ذمه او است کم خرد يا ناتوان باشد یا او نتواند که املاء کنده 
باید ولی او دادگرانه املاء کند و دو نفر از مردان خود را به گواهی گیرید و اگر دو 
مرد نبود یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما 
هستند تا اگر یکی انحرافی پیدا کرد. دیگری بدو یادآوری کند. و چون گواهان را به 
گواهی خوانند باید که از این کار خودداری نورزند و از نوشتن وام - خواه کم باشد 
یا زیاد - تا سررسید آن دل گیر نشوید. این در پیشگاه خدا دادگرانه‌تر و برای گواهی 
استوارتر. و برای آن که دچار شک و تردید نشوید. بهتر می‌باشد مگر اینکه داد و 
ستد حاضر ونقدی باشد که در ميان خود دست به دست می کنید. پس در این صورت 
بر شما باکی نیست اگر آن را ننویسید» و هنگامی که خرید و فروش می‌کنید کسانی 
را به گواهی گیرید و نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند و نباید که زیان برسانند 
واگر چنین کنید از فرمان خدا بیرون رفته‌اید و از خدا بترسید و خداوند به شما می - 


آموزد و خداوند از هر جیزی آگاه اترته 


حرمت ليک کم آئهانکم وبانخم واعوانکم و کم وخالانکم وََتَاتٌ الاخ وب 
ی کم وَأخوَانْكُمْ من الرَصَاعَة وَأمَهَاتُ زسانک e‏ 
اللاي في جرک من سانكم اللاي لتم ن ون تکونوا مب فلا جاح 
لیم ولا کم لین ین اضلابکم رن وان الاختین لا ما قذ سلّفت ِن 
4 یت ب ال کم 
رل کم ما َراء دک آن توا بأموالکم حون 2 عَر فجي ا انتم پو ین 
فش وش ریت ول بح عل فما ماش بو ين ند تیش رَد ال له ان 
علا حکیّاه من یط گم لا ن لح الُحْصَتَاتِ اتات فمن معا مف 
نکم من فيان کم اماب وال عم نکم بسک ین بغض قالکشوهن بذ 
امل و وتف انژ تات ی ر نایعاب زا شات آشتان رة 
منت جلَة عَلینْ یف ضف ماعل الُحصََات ین الاب و ن نی 
لعتَتَ لعتت نکم أن ضا به كم دوز جيم ی اه ین ا 7 
ا (Y1‏ 

خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان, دخترانتان. خواهرانتان عمه 
هایتان. خاله‌هایتان برادرزادگانتان. خواهرزاد گانتان. مادرانی که به شما شیرداده‌انده 


۱۱۳ 
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کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده‌اید. ولی اگر با 
مادرانشان همبستر نشده باشید» گناهی بر شما نیست» همسران پسران صلبی خود و 
دو خواهر را با هم جمم‌آورید مگر آنچه گذشته است بی گمان خداوند بسی آمرزنده 
است و مهربان است» و زنان شوهردار مگر زنانی که اسیر کرده باشید که برای شما 
حلال می‌باشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است برای شما ازدواج با زنان 
ایشان ازدواج کنید. پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج 
کرده‌اید و از او کام گرفتید باید که مهریه او را بپردازید و این واجبی است و بعد از 
خداوند آگاه و کار به جا است» و اگر کسی از شما نتوانست با زنان آزاده مژمن 
ازدواج کند می‌تواند با کنیزان مؤمن ازدواج نماید. خداوند آگاه از ایمان شما است 
برخی از شما از برخحی دیگر هستید لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و 
مهریه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت بپردازید. کنیزانی را برگزینید که 
زنا سر زد عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده است. ازدواج با کنیزان هنگام عدم 
قدرت برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد و اگر شکیبایی 
می‌خواهد برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی رهنمود کند که پیش از شما 


بوده‌اند و توبه شما را بپذیرد و خداوند آگاه و کار بجا است. 


کی م۹ و rT ۰ e aa‏ کو 2 
دك گفارة اكم دا لثم واخفظرا نکم کدی یی ال له کم يات ملعم 
كرون (مائده/ ۸۹) 

این کفاره‌ی سوگندهایی است که می‌خورند. سوگندهای خود را حفظ کنید خداوند 
این چنین آیات خود را برای شما بیان می‌کند تا شکر به جای آورید. 

کے ر کو 2 گر و e“‏ ۲ 
ن کیب لضلون بأهوائهم بغتر علم 


وذ قصل کم ما عزم علیکم إلا ما ضطرزئم هب 
نرب مر أَعَلَمُ لین (انعام/ ۱۱۹) 

و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر شما حرام است بیان کرده است مگر 
ناچار و درمانده شوید. بسیاری از مردم با هواها و هوسهای خود بدون آگاهی 
سرگشته و گمراه می‌سازند بی‌گمان پروردگارت آگاهتر از حال تجاوزکاران است. 

دا أا لین و دا ووي ِلْلاة من یوم اجْعة قاشعَوا رل کر اه وَذَرُوا الم 


* و 0و م سروس 


کم خن کم ون نتم تَلمُونْ (جعه/٩)‏ 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر ۱۱۵ 
ای مومنان هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد به سوی ذکر و 
عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این برای شما بهتر و سودمندتر است 
اگر بدانید و متوجه باشید. 
امثال این گونه آیات فراوان است. قانون دین از طرف خدا نازل می‌شود با این 

حال. انجام دهندگان و برپای دارندگان آن بشرند و باید هوشمندانه حکمت این 

قانون گذاری را درک کنند و بهفمند. وگرنه. هرگز آن را به تمامی اجرا و تطبیسق 

نمی‌کنند و هرگز به صورت صحیح و درست بدان عمل نمی کنند. 
زندگی ابزاری نیست که قوانین شریعت را ابزار مانند بر آن اجرا نمایند. چون 

برای یک قاعده و قانون شرعی ممکن است که صدها حالت وجود داشته باشد و 

مادام که انسان حکمت و فلسفه تشریع این قاعده و قانون را نفهمد و پیوند و 

ارتباط بین مجموع قوانین شریعت را با یک دیگر نداند. هرگز نمی‌تواند آنها را در 

این حالتهای مختلفی که در زندگی واقعی بشر پیش می‌آید. اجرا و تطبیق نماید 

و از ظواهر ایات شریعت و آیات احکام که عرضه نمودیم» پیدا است که قران 

بسیار اهمیت می‌دهد به اينکه عقل بشری را بیدار سازد تا در آیات احکام و غير 

آنها تدبر و تأمل و دقت کند و هوشمندانه و آگاهانه آنها را بفهمد تا بتواند به 
بهترین وجه ممکن آنها را اجرا و عملی کند. و بسیاری از آیات تشریعی در قران 
وجود دارند که به صراحت به این تأمل و تفکر اشاره نمی‌کنند» ولی روی هم رفته 
بر این موضوع عام حمل می‌شوند که عقل را به فهم و درک و تدبر می‌خوانند 
قبل از اينکه تطبیق و تنفیذ آنها عملی شود. واقعیت اسلامی تلاشها و کوششهای 
بسیار عظیمی را در میدان فقه اسلامی به خود دبده است که به راستی فقه 

اسلامی یک میراث جاویدان اننانی است:: قسمت اعظم این فقه فا این ا 

همچنان زنده است و کاربرد دارد و با عمق و ژرفایی که در استدلال دارد. 

جاذبیت خاصی را عرضه می‌کند و جریان تفکر اسلامی در این میدان, پژواک 

رهنمودهای حکیمانه قرآن است. که در آیات تدبر می کند و آنها را تعلیم می‌دهد 

و از فرو رفتن در آنها بدون ابزار لازم و واجب از علم و دانش و تفکر و تدیّره منع 

می‌کند و از آن باز می‌دارد. از همان آغاز عصر اسلامی در قرن اول حتی در 

دستورات تفصیلی ثابت و محکم شریعت. حالاتی پیش می‌آمد که مستدعی به کار 
انداختن فکر و اندیشه و فهم حکمت و فلسفه دستورات شریعت. و درک ارتباط 

عمومی بین مجموعه قوانین شریعت می‌شد. 
از جمله عمر بن خطاب (رض) حد سرقت و دزدی را درباره غلامانی که شتر 

ماده «پسر حاطب بن ابی بلتعه» را دزدیده بودند» اجرا نکرد. چون سختی 

گرسنگی که از آن رنج می‌بردند. آنان را به این کار واداشته بود. او آن را شبهه‌ای 


۱۴ روش تربیتی اسلام 


شمرد که اجرای حد سرقت را از آنان دفع می‌کرد. او گفت: به خدا سوگند اگر من 
نمی‌دانستم که از آنها کار می‌کشید. سپس گرسنه‌شان می‌سازید, تا جایی که اگر 
دستشان را می‌بریدم» یعنی عمل شما است که آنان را ناچار از دزدی کرده این 
عملکرد حکیمانه او به این جهت بود که او روی هم رفته. هوشمندانه حکمست 
قانون گذاری شرعی را فهمیده بود و این عمل وی از آن نشأت می گرفت. 

این قانونگذاری الهی مسئولیت کفایت زندگی فقیران و ایجاد فرصت برای 
زندگی محترمانه آنان را بر دوش «ولی امر» و حاکم مسلمانان می‌گذارد. پیش از 
آن که التزام به فضیلت را از آنان مطالبه نماید و درصورت انحراف آنان را به کیفر 
و چیزهای دگرگون شونده» در زندگی بشری می‌باشند از قبیل سیاست حکومتی 
و اداره مملکت و سیاست مالی و اقتصادی. حکمت خدا در آنهاه اقتضا می‌کند که 
این قوانین» زیربنای کلی و اصول و مبادی را در برگیرند. نه تفصیلات و اشکال و 
صورتهای جزئی را. 

چون هر نوع تفصیلی و هر شکلی و صورتی. در گرو یک دوره معینی و زمانی 
در حدود آن سیر کنند و با تجدد هر عصری و درجه و ميزان پیشرفت دانش و 
علم در آن و با توجه به میزان تأثیر متقابل با جهان مادی و صورت و شکل 
اينکه ملتزم به این چهارچوب کلی باشند و با آن مخالفت نداشته و از دایره آن 

دا حکَمتَم بن الاس آن كوا باعل (نساء/ 0۸) 

و چون بین مردم حکومت و داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. 

اهرهم شوزی یم (شوري/ ۳۸) 

با این حال» شکل شوری را بیان نکرده است که آيا به صورت مجمع رؤساء 
غیر آن. چون صورت شوری صورتی است متغیر با تغییراتتی که در جامعه و 


«ما آقاء الله عل وشوله ین آغل ری سول وَلِذِي ری رای وااکین 


وَابنِ اليل گي لایکُون دُولَة به الاغزاء منم وما ناکم اسول دوه وما اگم له 
قانتهوا وَاقوااللّه الله سيد انوقاب (حشر/ ۷) 

چیزهایی را که خداوند از اهالی این E‏ ارمغان داشته است» متعلق به 
خدا و پیغمبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده می‌باشد. 
این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص روتمند شما دست به دست 
نگردد. چیزهایی را که پیغمبر برای شما آورده است اجراء کنید. و از چیزهایی که 
شما را از آن بازداشته است» دست بکشید. از خدا بترسید که خحدا عقوت سختی 


دارد. 


که می‌بینیم از انحصار مال و ثروت در دست گروهی اندکی از مردم بدش 
می‌آید که مال را در بین خود دست به دست کنند و بقیه امت از آن محروم 
باشند اما طربقه مشارکت همه امت در چیزهای مشترک. آن را به هر نسلی 
موکول کرده است که آن را به گونه‌ای قالب ریزی کنند که با شرایط و اوضاع و 
احوال ود ای و اتان ماس اه ر ان که از قاموه کل تک 
اصلی که مبنا است خارج نشود و در چهارچوب آن بگنجد. پس به نظام فشودالی 
يا سرمایه‌داری پناه نمی‌برد همان گونه که اروپا چنین کرد و به نظام الغای 
مالکیت مردم نیز پناه نمی‌برد که نظام کمونیستی چنین کرد.! 

و با توجه به این و بدان بود که از انسان خواست که متوجه حکمت و اسرار 
قانون الهی باشد و بیدارانه و هوشمندانه در آن تدبر و تفکر نماید که این کار 
جریان امور در روی زمین را بر شیوه و روش و راه حق و عدالت را تضمین می کند 
چون حق و عدالت از عقیده به خدا استمداد می‌نمایند. ولی باید ما ملاحظه کنیم 
که تشریع و قانونگذاری الهی. چگونه با توجه دایمی به الله. آميخته است. در تمام 
قرآن تقریباً هیچ آیه‌ی احکام و تشریعی که قانون الهی را بیان می‌کند. از ذکر و 
یاد خدا و رهنمود با خشیت و بیم از او و تشویق و امیدواری به ثواب و رضای او 
خالی نیست. بی‌گمان یکی از مزایای بزرگ و امتیاز این عقیده بزرگ. آن است که 
زمام عقل بشری را رها کرده است تا در وسیع‌ترین چهارچوب ممکن در روی 
زمین به عمل بپردازد و آزادانه بیندیشد. و هیچ دری را روی آن نبسته است پا آن 
را در میان قالبهای جامد و محدودی که انفکاک‌ناپذیرنده حبس نکرده است. 

و از جمله آیات بزرگ اسلام در دعوت خود به ایمان به وجود الله با خوارق 
عاداتی که فکر در برابر آنها تسلیم است. عقل را مقهور و مغلوب نساخته است و 


۱ 7 
رکه کنات قات فن الرسول. 


۱/۸ روش تربیتی اسلام 

بلکه عقل را مخاطب قرار داده و آن را آگاه و هوشمند نموده و بیدار ساخته و 
با آن به مناقشه پرداخته است و آن را واداشته است که در عملیت ایمان آگاهانه 
شر کت تماید: یمان آگاهانه‌ای که سر ازاز اسان اس کو خا اما خن ون 
و دیده و عقل و بصرت» گرامی داشته است. ولبی همان گونه که قبلاً گفتيم, 
خداونة اه را درائ پر دوش شین این بار سکن ها ذا فک اس کا تاره 
آن را بردارد» بلکه دائماً پرتوی از شعله درخشان روح را به وی بخشیده است تا 
روشنگر راهش باشد. و همواره او را به توشه‌ای از نور ایمان مجهز ساخته است که 
از این راه به ندای سرشت فطرت و به حقیقت وجود بشری که در آن هیچ نیرویی 
از نیروی دیگر و هیچ جزئی از اجزای دیگر جدا و گسسته نیست. پاسخ مثبت 
می‌دهد و همان گونه که قبلا به او این آزادی را داده است تا در آیات و نشانه‌های 
وجود الله در عالم هستی, تدبر و تفکر و تأمل کند. تا به وجود «حق» در آفرینش 
آسمانها و زمین و زندگی و انسان. هدایت یابد و به مقتضای این «حق» عمل 
نماید. و در راه تحقق آن جهاد و مبارزه کند و همچنین این جا نیز او را آزاد 
می دارو تا حکمت و فلسفه تشریع و قانونگذاری ا را بقهمد فا بة این جو 
هدایت گردد و به مقتضای آن عمل نماید. بنابراین. تشریع و قانونگذاری الهی با 
توجیه و رهنمود آميخته است. و احکام نیز با تقوایی آميخته است که وجدان را 
روشن و تابان می‌سازد و این کار تنها به سرشت درونی نفس و روان پاسخ مثبت 
نمی‌دهد. بلکه بهترین سیاستی است که در جامعه موجب اجرای امور از روی 
انگیزه رغبت و تمایل قلبی می‌گردد و آن را تضمین می‌نماید. نه از روی بیم و 
توق اققات ی مکافات: 

بی گمان قانون عقوبت‌ها و سزای اعمال, به این منظور تعیین گردیده است تا 
اجرای تقریبی حدود برابر قانون الهی تضمین گردد. چون بدون آن جامعه بر 
سرپای خود نمی‌ایستد. با این حال» عقوبات به خودی خود. هدف اسلام 
نمی‌باشند. چون اسلام خودش برای حفظ جامعه از سقوط. کافی است. اری 
چنین است با این حال. باید دانست که این به تنهایی برای پیشرفت جامعه و 
تشویق همیشگی به پیشرفت و ترقی کفایت نمی‌کند. چون این چیزی است که 
تمایل واقعی برخاسته از درون وجدان و ضمیرء آن را برپای می‌دارد. 

تمایل و رغبت شریف و داوطلبانه‌ای که در جست‌وجوی حدود و مرزهای 
قانون نیست تا در کنار آن توقف کند و بارسنگین خود را بر زمین بگذارد و از آن 
دست بردارد! بلکه در جست‌وجوی افقهای برتر است تا بدان صعود کند. چون 
لذت واقعی خود را در این صعود و بلندگرایی می‌یابد. قانونگذاری چنین چیزی را 


نمی‌آرد. بلکه توجیه و رهنمود قلب به خدا و پیوند با او و چشم دوختن به رضای 


اسلام؛ دین سرشتی و طبيعي بشر ۹ 


اوه چنین چیزی را می‌آرد و موجب آن می‌شود. 
قلب به سوی الّه. در قرآن کریم با هم لازم و ملزومند و با هم آمیخته‌اند و یک 
و همچنین برای اينکه جریان کارها و سیر امور در جامعه بر راه و روش صحیح 
صورت گیرد و این کار تضمین گردد. اسلام نیروی عقلانی را نیز توجیه و 
راهنمایی می‌نماید و راه صحیح را بدان نشان می‌دهد. 
بی‌گمان نظام سیاسی در جامعه ضرورت دارد و مجری این سیاست حاکم و 
ملت هستند که باید با هم مشورت و رأی‌زنی کنند و همدیگر را ضمانت نمایند: 
کلم راع و لک مشئول عَنْ غیته» ۱ 
شما همگی نسبت بدان چه که در زیر دست دارید همچون چوپان نسبت به گله‌اید» 
و همگی شما نسبت به کار خود مسوّل هستید. 
شیوع می‌یابد و حکومت و سیاست فرو می‌ریزد و از هم پاشیده می‌شود و 
دشمنان بر حکومت چیره و مستولی می‌گردند. 
هر یک از افراد امت اسلامی مسوّل نظارت و مراقبت بر حال جامعه است و در 
برابر کارهای که در جامعه روی می‌دهد. مسئولیت دارد. واگر چنین نکند سزای 
غفلت خویش را می‌یابد. حتی اگر او خود جزء ظالمان و ستمکاران نباشد! 
ر ور ۳1 RE‏ و ۶ م ۵ مس هو 4 ار مر و و م 
«واتقوا فتتة لا تصیبَنْ الذِينَ ظَلَمُوا هنكم خاصّة وَاعَلَمُوا أن الله دید الیقاب 
(انفال/ ۲۵) 
خویشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها دامن‌گیر کسانی نمی گردد که ستم 
می کنند. 
بلکه دامنگیر همه می‌شود و این سزای به جای نیاوردن امر به معروف و نهی از 
۵ ا و 0 ا پم مر ال من سر ۳ ۰ سے و و مرخ سره 
«لون الذین كفروا ین بني اسرائيل على لِسَانِ داود وعیسی ابن مریم ذلك بعا عصَوا 
واوا دون کاوا لایتتاهون عَنْ مُنْگر فعَلوه ینش ما کَانوا یعون (مانده/ ۷۸- 
۷۹ 


کافران بنی اسراثیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده‌اند. این بدان 


۱ به روایت بخاری و مسلم. 


۳۳۰ روش تربیتی اسلام 


خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی می‌کردند و از حد می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی 
که انجام می‌دادند دست نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاری‌ها نهی نمی‌کردند و 
پند نمی‌دادند و چه کار بدی می‌کردندا. 

«من زآي منکن نرا ليزه من 1 يتطلغ يسانو تن ]ینعی فقو و یک 
آضعف الان ۱ 

هر یک از شما هر گاه کار ناپسندی دید آن را با دست خود تغییر دهد و از آن 
عجلوکیری کند» و اگر آن را نتوانست با زبان از آن منع کند. و اگر آن را هم نتوانست؛ 
پس با دل خود از بیزاری جوید و با آن موافقت نکند و این ضعیف‌ترین قسمت 


ایمان است. 


إن اله ل :2 شرا پا روفي و زا عن الکتر قبل أن ذواه قلا جيب كم و 
تون لا آغطیکم کنن ورون قلا رک 

خداوند به شما می گوید: امر به معروف کنید و نهی از منکر نمایید. پیش از آن که مرا 
بخوانید و دعا کنید و من جوابتان را ندهم و پیش از آن که از من چیزی بخواهید و 
من به شما ندهم» و پیش از آن که از من یاری و پیروزی بخواهید و من یاریتان نکنم 
و روان مایم یی اکر ام تمرف ر ھی از مک تماد دع بان تقاعا تاد 
EE EES)‏ 


این به هم پیوستگی و ضمانت همدیگر نمودن در جامعه و نظارت و مراقبت بر 
سیر امور و جریان کارها در جامعه» بی‌گمان مستلزم هوشمندی و آگاهی کافی و 
خردهای پخته و با تجربه است. و باید نیروی عقلانی متوجه عمل و کار دراین 
میدان گردد و بدان راهنمایی شود و این است ضمانت حسن سیر امور و انجام 
کارها به نحو احسن. 

قرآن کریم برای مسلمانان در این زمینه توجیهات و راهنمایی های متعددی 
دارد. گاهی آنان را متوجه دشمنانشان می‌گرداند که پیوسته در کمین آنان 
می‌باشند. تا از آنان بپرهیزند و بر حذر باشند و دائماً نسبت به آنان بیدار باشند و 
بر توطته‌ها و دسایس آنان به صورت چشمان بینا و جاسوسان هوشیار عمل کنند! 

تکام نش قابماک باه ری ری اسان را اا ی و 
چگونه اخبار را دریافت کنند و درباره منابع آنها تحقیق نمایند. سپس در آنها 
تصرف کنند و گاهی آنان را به داوری نیکو و صدور حکم بر اشیا و اشخاص 
رآهنمایی و توجیه می‌نماید و تا همه جوانب و خطوط یک چیزی ثابت نشده و 


۲ به روایت ابن ماجه و این‌حبان. 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر ۱۳۱ 
بیان نگردیده باشد. در صدور حکم شتاب نکنند و گاهی آنان را به اطاعت از 
صاحبان امور و اولیای امور در چهارچوب اطاعت از خدا و پیامبر (ص) دعوت 
می‌کند و آنان را راهنمایی می‌نماید و به این منوال و از این قبیل توجیهات: 
یآ ای لا لا دوا اة ین دونکم لا یاون یال وا ما عم قَذ بت 
لیصا نامهم وتا ِي دور رهم آکبر قد بنا تکم الایات ِن کم تقو ها 
4 رد رب و روز پیب کل و فک تلا و عم 
عَضوا علَیکم الاتایل من الط بل مووا کم نْ الله میم بدا الضٌذور إن 
نکم حستا تشز مم ون تیبکن سی یفرخوا چا و ووا توا لایَسُرکم 
کیدهم سینا | إن الله با یود یط (آل عمران/ ۱۲۰-۱۱۸) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غير خود محرم اسرار برنگزینید آنان از هیچ گونه شر 
و فسادی در حق شما کوتاهی نمی‌کنند. آنان آرزوی رنج و زحمت شما را دارند. 
دشمنانگی از دهان آنان آشکار است و آنچه در دل دارند بزرگتر است ما نشانه‌همایی 
را برای شما بیان کردیم اگر اهل عقل و درایت هستید هان! این شمایید که آنان را 
دوست می‌دارید و ایشان شما را دوست نمی‌دارند و شما به همه کتابهای اسمانی 
ایمان دارید و وقتی که با شما برخورد می‌کنند می‌گویند: ایمان آورده‌ايم اما هنگامی 
که تنها می‌شوند از شدت خشم بر شما سرانگشتان خود را به دندان می‌گزند! بگو: با 
خشمی که دارید بمیرید. بی گمان خداوند از آنچه در درون سینه‌ها می‌گذرد آگاه 
است. اگر نیکی به شما دست دهد اراحت می‌شوند و اگر به شما بدی برسد شادمان 
می‌شوند. و اگر شکیبایی کنید و بپرهيزید. حیله‌گری آنان به شما هیچ زیانی نمی - 
رساند. شکی نیست که خداوند به آنچه انجام می‌دهند احاطه دارد. 


داي این ی اله اطیوا لول وأولې ارم تن رتم ني َء 
ردو إل الله والوشول إن تشم نیون بالل والیزم الآخر کته خسن تأریلا 
(نساء/ )٥۹‏ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و از پیامبر (ص) اطاعت کنید و از کارداران و 
فرماندهان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و 
پیغمبر او برگردانیده اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و 
خوش فرجام‌تر است. 

ردا کک ا وف دموا به ولو ردو إل ارس ول وَل أولي الاشر 
مهم للم لعلعه الل بلطو ینم وتزلا قشل الله لیم رنه ا ات مارا 
e‏ 

DE O GSE 


۲ روش تربیتی اسلام 


پخش می‌کنند. اگر این گونه افراد سخن گفتن در این باره را به پیغمبر (ص) و 
فرماندهان خود واگذارند. تنها کسانی از این خبر ایشان اطلاعی پیدا می‌کنند که اهل 
ها 


ی 


دق ۳ ف الَافْتینَ فثتن (نساء/ (A^‏ 
شما چرا درباره منافقان دو دسته شده‌اید؟. 


لا يسوي ابیت اليب رز أعجَبَكَ کر ابیت فاقوا السله يا أولي لباب 

لک نون (مانده/ ۱۰۰) 

بگو: ناپاک و پاک مساوی نیستند. هرچند که فراوانی ناپاک شما را به شگفت اندازد, 
پس ای خردمندان خویشتن را از خدا بر حذر دارید تا اینکه رستگار شوید. 


بآ و منوا ِن جاءکم قاق ب نیوا أن یوقم بجَهَالَة فصوا عَل ما 

فلت امین (حجرات/ )٦‏ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر شخص فاسقی خبر مهمی را به شما رسانید 
درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی بدون آگاهی آسیب برسانید و از کرده 
خود پشیمان شوید. و از این آیات و بسیاری از آیات دیگر از این قبیل. چیزی را 
ملاحظه خواهیم نمود که قبلاً نیز ملاحظه کرده‌ايم. و آن این است که هر نوع 
ارشاد و راهنمایی اجتماعی و زندگی باید با توجیه و ارشاد به سوی الله و دعوت به 
تقوای او همراه و ملازم باشد و این غیر از ارشادات و توجیهات ایمانی دیگری 
ا کا دز این موضوخ :نهفته است: ار فا تو و ا کا ا اف 
اجتماعی و زندگی را به خدا و ایمان به خدا برمی‌گرداند و باید که این راهنمایی‌ها 
از ارزشهای پوچ و دروغین و ساختگی ماتی خالی و دور باشد. خواه این ارزش 
پادشاهی و قدرت تجاوزگر در زمین باشد. یا جاه و مقام دروغین و پوشالی باشد. 
یا ثروت و دارایی باشد که ایمان را دچار فتنه و آشوب می‌سازد. یا رفاه زندگی 
مادی باشد که نفس و روان را فاسد سازد و عزیمت و تصمیم را سست و تباه کند» 
یا اینکه یکی از قدرتهای دروفین مادی زمینی بی‌ارزش و پوچ و فانی را با خداوند 
شریک قرار دهد و آری: این گونه ارشادات در لابلای قرآن بسیار زیادند» و قرآن 
برای این رهنمودها از وسایل متعدد و مختلف استفاده می‌نماید. از قبیل: پند و 
اندرز. امر و نهی. داستانهای تمثیلی. و داستانهای واقعی و که در تمام آنها یک 
هدف واحد را موردنظر قرار می‌دهد. که عبارت است از هوشیارکردن و 
بیدارساختن و متوجه نمودن قلب بشری به ارزشهای حقیقی شایسته احترام و 
سزاوار پیروی از آنهاء و ارشاد و هدایت عقل بشری به تدبر و تأمل و تفکر در این 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر ۱۳۳ 


ارزشهاء و سنجش کارها به این میزان درست و صحیح. تا کارها در این جامعه در 
پرتو این نور انجام شوند و سیر کنند. و مردم فریب ارزشهای دروغین و پوچ را 
و دروغین و جاه و مقام فریبنده و ثروت و دارایی فریبنده و شهوتهای منحرف 
گند و نایا آنان را گول برند و آنای ڑا از مضاله عققی اعتماعن و ند که 
نسازد. 

قران کریم نیروی عقلانی بشری را متوجه دقت نظر و تأمل در سنت و قوانین 
الهی در روی زمین و نظر و تامل در احوال ملتها و اقوام مختلف در طول تاریخ 
می‌سازد: 

قذ ڪٺ من قَبلِكُمْ ست قروا ني الازض فانظروا کف کان عَاقبة کین این 

لاس وَهُدَى وَمَوْعِظّة تن (آلعمران/ ۱۳۸-۱۳۷) 

پیش از شما قواعد و ضوابطی بوده است پس در زمین به گردش بپردازید و بنگرید 

رهنمود و پندپذیری برای پرهیز کاران. 

س o oto‏ ۰ و که او زر و ۰ ۳ رز مرا و بطم مور اس 

يروا کم أَلکتا من هم من مرب مهم في الازض ما ا نمکن لَكُمْ وازسلتا الكَاءَ 

ra 4f 4 ۷ - ۰2 ۰ د ر را که و‎ a e 

لیم مذرازا وَجَعَلتا الائبار تجري من تختهم فاهلَځُتَاهُم پذئوبه هم وآنشَانا من بَعْدِهم 

نا آخرین (انعام/ )٩‏ 

آیا ندیده‌اند که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملتها را هلاک کرده‌اییم؟! اقوام و 

ملتهای که در زمین قدرت و نعمت بدیشان دادیم قدرت و نعمتی که آن را به شما 

نداده‌ايم و بارانهای پیاپی برای آنان باراندیم و رودبارها در زیر ایشان روان کردیم اما 

آنان را به سبب گناهانشان نابود ساختیم و اقوام و ملتهای دیگری را پس از ایشان 

«قل توا نی الازض نم انظروا کیت كان َو کین (انعام/ ۱۱) 

می کردند جه شده است؟!. 


«نیمتا منم فآغرفتاهم في اليم اَم کبوابایایتا وکائوا عنها عَافلِينَ ارفا الوم 
الْذِينَ گائوا یتفن مشارق الازض راربا اي ارتا فيا َك كَلِمَة رَبك 
ا شتی عل بني اسرائیل با صَبَروا ودرا ماکان یت فرْعَون وَقَوْمُة وَمَا وا يَعْرشُونَ 
(اعراف/ ۱۳۹ ۱۳۷) 0 

تا از آنان انتقام گرفتیم و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم به سبب اینکه آنان آیات و 


۴ روش تربیتی اسلام 


معجزات ما را تکذیب می‌کردند و از آنها غافل می‌شدند. و ما همه جهات و نواحی 
پرنعمت و برکت سرزمین (مصر) را به قوم مستضعف واگذار کردیم و وعده نیکوی 
پروردگارت بر بنی‌اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند: تحقق یافت و 
آنچه فرعون و قومش ساخته بودند و آنچه از باغهای داربست فراهم آورده بودند در 
هم کوبیدب 


دزن آفل ری مئا رَائ لت عم برگات ین ماه والازض وک کنو 
ماش کوخ مراد 

اگر مردم این شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردند و پرهیزکار می‌شدند برکات آسمان و 
زمین را روی آنان می گشودیم ولی آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به 
کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم. 

درل مک ال ود ین نکم ا وا وَجَاءتبم صلم الیتات وما کائوا لیزینوا 
ی تجري ازم لمعلا لات في الزضبن بییم تر کت کیت 
تلود ون ۱۳ €( 

ما گروهها را هلاک کرده‌ایم که پیش از شما بوده‌اند بدانگاه که ستم کرده‌اند و 
پیغمبرانشان برای آنان دلایل روشن و معجزات آشکاری آورده‌اند و ارائه نموده‌اند. 
ولی آنان جزو کسانی نبوده‌اند که ایمان بیاورند. این چنین گروه بزهکاران را سزا می- 
دهیم» سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان کرده‌ايم تا بنگریم شما چگونه 
عمل می‌کنید. 

له له عل ی این ین نحل ال یشوج رجا وم بل یرو شم 
کی یف زمر یی از زک کم من هرو الل نآ 
یضَامه ُضَاعَّف کم الاب ما انوا ییون النع وما کاوا یرو (مود/ ۱۸ ۲۰( 
هان! نفرین خدا بر ستمگران باد آن ستمکارانی که از راه خدا باز می‌داشتند و راه خدا 
را کج و ناراست نشان می‌دادند و آنانی که به آخرت کفر می‌ورزیدند. جنان نیستند 
که آنان بتوانند در دنیا ناتوان و درمانده سازند آنان به جز خدا باوران و سرپرستانی 
ندارند عذابشان چند برابر می‌گردد آنان نمی‌توانستند بشنوند و نمی‌توانستند ببینند. 
آقلم یروا في الازض فینْطروا کیت كان عَافبةٌ لین نت هم ودار الا خرة خن لین 
اقا قلا تون (یوسف/ ۱۰۹) 

مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از 
ایشان چه بوده و به کجا کشیده شده است؟! بی‌گمان سرای آخرت بهتر است برای 
پرهیزکاران ایا خرد و اندیشه خویش را به کار نمی‌اندازید؟!. 


1 


لیْصَرنٌ اه من ینضره إن الله مر ي عزیژ لین ِن مهم ني الازض آقامُوا الصّلاة 


مین 


وآتوا ال کاة وم مروا ارف وتا ن الُنكر ره عَاقبة الامور (حج/ (Nf‏ 

و به طوز مل لا بباری فی دهد انی زا که این بازی ود تمارک یوار 

چیره است. کسانی هستند که هر گاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم. نماز بر پا می- 

کارها به خدا برمی گردد. 

ا ا نی الازضي کا ا EY‏ 
م وَلَيمَكتٌ < و ۰ 0 °». fele‏ 

4 تن کف یت أوأيك شم اون نو 0 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اید و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده 

می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کرد. همان گونه که پیشینیان را 

جایگزین قبل از خود کرده است همچنین آي یین ایشان را که برای آنان می‌پسندد حتماً 

پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل 

شوند آنان کاماه رون شوندگان از ایمان بشمارند. 

A72 efa TIZ رم‎ Fe Yl 2 

«قل سپرواق | رض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين (نمل/1۹) 

بگو: در زمین بگردید و بنگرید که سرانجام کار آنان به کجا کشیده و عاقبت ایشان 


24و 


جه شده است. 

هن رن عَلاني الازض وَجَعَلَ أفلها شِيَعَا يَسْتَضيفُ اة منم ّبح ابتاعمم 
ويستخيي نساعَعُم ان این ور نم عَلى الذي اشتضوفواني الازض 
نجل یرجم انوارنت ون كم في الازض وري فرع ون اقا 
وَجْنودهما منهم ما کاوا یرون (قصص/1-4) 

فرعون در سرزمین مصر استکبار و سلطه‌گری کرد و مردم آنجا را به گروهها و دسته- 
های مختلفی تبدیل نمود گروهی از ایشان را ضعیف و ناتوان می‌کرد و پسرانشان را 
سرمی‌برید ودخترانشان را زنده نگاه می‌داشت او مسلماً از زمره‌ی تباهک‌اران بود ما 
می‌خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان در زمین تفضل نماییم و اییشان را پیشوایان و 
وارثان سازیم و ایشان را در زمین مصر مستقر گردانيم و سلطه و حکومتشان دهیم و 
با دست مستضعفان به فرعون و هامان و لشکریانشان چیزی را بنمايانيم که از آن در 
هراس و برحذر بودند. 


1 


و از 


f‏ ۲ ۰ مر و و ا لز ت ۰ ۰ »و 2 ظ 4 و اس 
أو یروا في الازض فینْظروا کیت كان عَاقبة ا لين من تلهم گائوا شد من فو 
وَأئارُوا الازش وعمَروها را عَمَرُوَا انم رسْلَهم بالات قعا كان الله 
یمهم وکین انوا هم یمرن (روم/ )٩‏ 


۱۲۶ روش تربيتي اسلام 


آیا در زمین به گشت وگذار نپرداخته‌اند تا بنگرند که سرانجام کار مردم پیش از 
۱ ور اھان تسیز 
بهتر کاویده و زیر ورو کرده‌اند و زمین را بیش از ایشان آباد کرده‌اند و در عمران آن 
کوشیده‌اند و پیغمبرانشان معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند و خدا بدیشان ستم نکرده‌است با 
این حال» خودشان به خویشتن ستم نموده‌اند. 


يبوا في الازض یروا کیت گان عاقب ٤‏ لین گائوا ِن تلهم انوا هم شد 


منم وة وان الازض فَأَخَذَهُم الله بوبه هم وما كان َم من ال له من واق 
(غافر/ ۲۱) 

آیا ی که پیش از 
ایشان بوده‌اند به کجا کشیده‌است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین بي بیشتر از شما 


بوده‌است و شداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و 


بی گمان این دعوتهای مکرر در قرآن نظر را به خود جلب می‌کند و به این 
دعوتها بر مردم اصرار و الحاح می‌کند تا در تاریخ ملتهای پیش از خود عمیقاً نظر 
کنند و عوامل فنا و بقاء آنان را در جامعه بررسی نمایند. یک بررسی هوشمندانه و 
هوشیارانه با دید باز و بصیرت معتبر و عبرت گیرانه. 

AT‏ برای حفظ تاریخ نیست تا 
در آخر سال در آن امتحان بدهندا و این دعوتها برای سرگرمی به بررسی تاریخ و 
E a E‏ 
اندرز گرفتن و دقت و نظر است! و این دعوتها به منظور استفاده از تجربه‌های 
بشریت در گذشته است. دعوتی است که برنامه از پیش تعیین شده‌ای دارد و 
برای رهنمود بشر در حال و آینده ترسیم گردیده است بی‌گمان تاریخ ملتها و 
زندگی اجتماعی در نظر اسلام و همچنین در واقمیت زندگی, بیان دگرگونیهای 
پیاپی بدون معنی نیست که هیچ هدفی و عنایتی و نظام و برنامه معروفی نداشته 
باشد بی‌گمان این عمل پی‌جویی سنت و قوانین معینی است. 

«سنة ال في الَذِينَ این بل ون مد له الله تيلا (احزاب/ 1۲) 

این سنت و قانون الهی در مورد پیشینیان جاری بوده است و در سنت و قانون خحدا 

دگرگونی نخواهی دید. 

این سنت و قانون الهی است که به وسیله نیروها و استعداداتی که در نهاد 
انسان بودیعت نهاده است. عمل می‌کند و خداوند به وی اختیار و آزادی داده 
است که یکی از دو راه را که در پیش دارد انتخاب کند و عمل نماید 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر ۷ 
«رَفْسٍ وما واه فأَهَمَهَا فْجُورها وَفرَااه قلح من رگا وَقذ اب من شاا 
(شمس/۱۰-۷) 
سوگند به نفس آدمی و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است سپس بدو گناه و 
تقوی را الهام کرده است کسی رستگار و کامیاب می گردد که نفس خویشتن را پاکیزه 
دارد و بپیراید و کسی ناامید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن پنهان بدارد و بپوشاند 
و پیالاید. 


بی گمان انسان دو راه بیشتر در پیش ندارد: راه هدایت و راه گمراهی. راه 
هدایت‌یابی به وسیله برنامه و روشی که خداوند بر بندگان خویش نازل فرموده و 
رهنمودهایی که به بندگان خود ارائه نموده است یا راه گمراهی و انحراف از راه 
مستقیم و واضح و روشن خداوند. راه هدایت به خیر و برکت و قدرت و تمکین در 
روی زمین منتهی می‌گردد و گمراهی به فساد و تباهی و ضعف و ناتوانی و انحلال 
و نیستی و نابودی می‌انجامد. حتی اگرچه باطل مقاومت نماید و سرسختی کند و 
مدتی نیز خود را نگه دارد و مردم را خیره کند. باز هم سرانجامش همین است! 

بشریت در تمام طول تاربخش جز این دو دگرگونی متمایز از هم را نداشته 
انتت هر اندازه بظاهر پیشرفت ود رگوتی و تحولات و انتقالات به نظر آمده باشد! 
قوت و قدرت مادی معتبر نیست و از انحلال جلوگیری نمی کند: 

ود منهم فو راتاژرا الأزض 

ایا و ان ی اتار ان زد مات سوه سس زره اش ایس او وا ابیت 

گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است. 


و قدرت برکاویدن و زیر روکردن زمین بهره‌برداری از منافع آن و تمکن و 
قدرت مادی نیز مانع هلاک آنان نمی‌شود: 

گائوا َد منهم فرَة نازرا الازش وَعَمَرُوما ترا روما 

آنان نیروی بیشتری داشته‌اند و زمین را بهتر کاویده و زیرورو کرده‌اند. و زمین را 

بیش از اینان آباد کرده‌اند و در آبادانی آن کوشیده‌اند. 

تغییر در وسایل تولید و هیچ چیزی بیرون از نفس و روان مردم مانع هلاک 
که در داخل نفس و روان انسان عمل می‌کند. بر طریق هدایت است يا بر طریق 
گمراهی است. نیروهای مادی زمین را در راه خیر به کار می‌برد یا در راه شر. 

بی‌گمان از نظر اسلام و در واقعیت ام تفسیر و توضیح و تبیین مادی تاریخ 
همچون آدمک حقیری به نظر می‌آید که کلیدی در دست دارد و همانند بازیهای 
کودکان می کوشد تا با آن کلید دروازه بزرگ تاریخ را بگشاید! در حقیقت او از 


حقایق بزرگ عالم هستی غافل است و همچون کودکان به زرق و برق ظاهری 
اهمیت می‌دهد و تمام تلاش خود را بر ظواهر اشیا متم رکز می‌کند و فقط آن را 
می‌بیند! و او از این حقیقت بدیهی و آشکار غافل است که هرگز وسایل مادی 
تولید مسیر وسرنوشت رویدادهای تاریخ را رقم نزده و مقرر نداشته است! بلکه این 
طریقه وشیوه به کارگیری وسایل تولید و روحی که انگیزه استخدام آن وسایل 
است. سرنوشت رویدادها و وقایع تاریخ را رقم می‌زند و مقرر می‌دارد! در دوران 
«کشاورزی و زراعت» در اروپا نظام فئودالی به وجود آمده ولی در اسلام این نظام 
به وجود نیامد. چون در اروپا عقیده‌ای نبود که درباره توزیع ثروت در ميان مردم 
رهنمود دهد. با این حال در اسلام چنین عقیده‌ای وجود داشت که برای توزیع 
ثروت بر همه مردم رهنمود می‌داد! 

کي لا يَكُونَ وله الاغنیاء نکم (حشر/ ۷) 

این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص پروتمند شما دست به دست 

هرگز در اسلام کشاورزی که زمین را می‌کارد» جزء آن زمین نبوده است تا با 
آن زمین فروخته شود و همراه زمین ملک خریدار گردد و نتواند آن را ترک نماید 
اگر آن را ترک کرده قنون یقهاش را بگیرد و بزور او را به صاحب زمین پک وا 
تا هر کاری که دلش خواست با او انجام دهد! 

و در دوران «صنعت. سرمایه‌داری و کمونیستی در کنار هم در دنیا پدید آمدند 
و هر یک برای توزیع ثروت بر مردم طریقه و روش خاص خود را داشت! 

در هر دوره‌ای ممکن است که یک چیزی در طرف راست یا در طرف چپ 
مورد بهره‌برداری واقع شود. واین برحسب عقیده‌ای است که آن را مردم «حق» 
بدانند. یا برحسب شهوات و هوی و هوسها آنان را بدان سمت کشانده است. 

دگرگونبها و تحولاتی که تعبیر و تفسیر مادی برای تاریخ رقم می‌زند» تنها 
دگرگونی و تحولات تمدن مادی در روی زمین است. نه دگرگونیهای تاریخ و 
تحولات آنسان. چون که انسان در هر عصر ودوره‌ای از دوران‌های تاریخ» بر هدایت 
بوده و راه یافته است و در هر عصری از اعصار تاریخ گمراه نیز بوده است. و هیچ 
پیشرفت و ترقی و تحولات مادی. انسان را به هدایت یا گمراهی مقبد نساخته 
است. و پیشرفت مادی یک راه معین و مشخصی را برای انسان ترسیم نکرده است 
که حتما باید در آن گام بردارد و این پیشرفت و ترقی مادی ذاتاً در تعیین خط 
سیر بشریت. دلالت و راهنمایی معینی نداشته است. 

و این عصری که در آن زندگی می‌کنيم. شواهد و مثالهای آشکاری بر آن دارد 
این عصری که پیشرفت روزافزون دانش و علم مادی به بلندترین قله خود رسیده 


اسلام؛ دین سرشتی و طبيعي بشر ۱۳۹ 
است و با این وصف. از نظر کشت وکشتار وحشیانه و دشمنی‌هایی که پیوند 
انسانیت به هم را از هم گسسته است. بشریت و انسانیت به پایین‌ترین و پست- 
ترین درجه انحطاط رسیده است. به گونه‌ای که امروز بشریت در جوی از ترس و 
هراس و بیم و نگرانی از وبرانی و خرابی. زندگی می‌کند! همان گونه که از نظر 
تصور اهداف زندگی و غایت و فرجام وجود انسانی و منحصر ساختن آن در لذت و 
تمتع و بهره‌برداری نیز به حضیض پستی رسیده است! و در پرتو چنین تصوری از 
زندگی» به پایین‌ترین درجه انحطاط اخلاقی و بی‌سر و سامان‌ترین پریشانی و 
بی‌نظمی غریزه جنسی رسیده است که حتی حیوان و چهارپایان از آن پرهیز 
دارند! 

اسلام قلب بشری را متوجه آن می‌سازد که دریچه بصیرت و هوشمندی 
خویش را روی عوامل و انگیزه‌های پیشرفت و تحولات حقیقی در جامعه بشری 
بگشاید و نیروهای هوشمندانه و هوشیارانه خویش را در تدبر و تأمل و تفکر در 
این تحولات و جست‌وجوی وسایل و اسباب و نتایج آن. به کار اندازد و از راه 
عرضه نمودن شواهد متعدد تاریخی که در آنها سنت جاویدان و قانون تغییرناپذیر 
الهی تحقق یافته است. به این کار می‌پردازد: سنت قدرت و تمکن بخشیدن به 
مؤمنان» وقتی که حقاً ایمان بياورند. و سنت هلاکت نمودن کافران. حتی اگرچه 
مدت زمانی با این نیروی باطل خود استکبار بورزند و در زمین به فساد و تباهی و 
کی راو ای ی ی یی فا دی ابیت که تام انیا 
پیروز است و کفر رسوا و سرافکنده است. اگرچه بظاهر در لحظه‌ای از لحظات 
چنان به نظر آید که واقعیت نقیض و خلاف آن است! 

قرآن کریم دلها و خردها را راهنمایی می‌کند که برای حصول نتایج درست 
شتاب به خرج ندهند. چون برحسب سنت گذشته الهی که تغییر و تبدیل 
نمی‌پذیرد. حتماً بدون شک آن نتایج تحقق می‌یابد. و مدت زمان عمر انسان 
مقیاس و میزان نیست. و این گردش عارضی تحولات» آخرین گردش نیست! 
گاهی پیش می‌آید که در مدت زمانی. باطل موقتاً پیروز می‌شود. و شکوفا می- 
گردد و در زمین قدرت و تسلط می‌بابد. با این حال این نهایت گفتار و آخرین 
سخن و پایان گردش کارها نیست! بی‌گمان اين. جزئی است از سنت الهی که 
جوانب و شعبه‌های متعددی دارد. وگاهی ممکن است که این پیشرفت موقتی 
باطل, به این علت باشد که مردم خود سستی و ضعف ورزیده و ذلت و خواری را 
قبول کرده‌اند و خود خواهان تغییر اوضاع نبوده‌اند: 

إن الله لا عير ما موم حى وا (رعد/ ۰0۱۱ 

بی گمان خداوند ها وضع هیچ گروهی را تغییر نمی‌دهد. مگر اینکه آنان احوال 


۱۳۰ روش تربیتی اسلام 
خود را تغییر دهند. 


«گیفم تکونوا یول عَلیکَ؛ 


هرگونه باشید. آن گونه بر شما حکومت می‌شود. 


لیخیلوا أَوَرَارَمم کالة برع لَامة (نحل/ ۲۰) 

آنان باید که در روز قیامت بار گناهان خود را به تمام وکمال بر دوش کشند. 

و گاهی ممکن است که خداوند مومنان را بیازماید و خالص گرداند تا در کمال 
سلامت و قدرت و تمکن و استعداد. بار سنگین را بردوش کشندا! 

ولا نوا ولا روا ونم الاغلون ان کم مین ون سکم رخ فد مس لقع 

رح مله و الام هنالاس وَلِيَعْلَمَ ال الذِينَ وا ویتخد منک شهداء 

وال لاب ای ولیعخص ال لین منوا وق الکَافرین (آلعمران/ ۱۳۹ - 

۱۱ 

و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر هستید اگر به راستی 

مومن باشید. اگر به شما جراحتی رسیده است به آن جمعیت نیز جراحتی همان آن 

رسیده است و ما این روزها را در ميان مردم دست به دست می‌گردانيم تا ثابت 

قدمان بر ایمان را جدا سازد و مومنان شناخته شوند و حداوند در میان شما قرباییانی 

برگیرد و افتخار شهادت نصیبشان گرداند و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد و 

تا اینکه خداوند مومنان را سره و خالص گرداند وکافران را نابود و تباه سازد. 

آری چنین و چنان می‌شود! با این حال. سنت خدا دائماً یکی است و قابل 
تبدیل نیست این سنت روان است و تخلفناپذیر است و از راه خود منحرف 
نمی گردد. 

بنابراین. مسلمانان باید تاریخ را بررسی کنند و در آن بدقت و تأمل بنگرند تا 
این عبرتها و پندها و اندرزها را به خاطر بسپارند و در تصحیح راه و روش خویش 
و دسترسی به راه راست. از انها استفاده کنند و پند گيرند. 

روش تاریخ اسلامی و دانش جامعه شناسی اسلامی. امروز با شیوه و روش 
تاریخ وجامعه شناسی اروپایی ان» آنچنان تفاوت اساسی دارد که نمی‌توان از آن 
غافل شد پس این تفاوت و جدایی باید بر اساس این دو خط اساسی در زندگی 


۱ به روایت حاکم. 


انحراف از راه راست الله است و باید در تأثیر هر یک از آن دو در واقعیت تاریخ 
تعمق و ژرف‌نگری به عمل آید. واین همان عنصری است که اروپا به عمد از آن 
عفلت می‌ورزد. و جدای از حقایق اصیل و ریشه‌دار در سنت الهی و واقعیت تاریخ, 
به ظواهر اشیا و ظاهر ماده توجه دارد و آنها را بررسی می کند! 

سپس اسلام می‌آید. عقل بشری را هدایت می کند و متوجه می‌سازد تا نیروی 
مادی را خالص گرداند و آن را برای خدمت انسان مسخر گرداند: 

کلواین یات مَا ررکم (اعراف/ ۱5۰) 

فانشوا في مایا وکلُوا من رژقه (ملك/ ۱۵) 

از چیزهای پاکی بخورید که روزی شما کرده‌ايم . و در اطراف و جوانب آن راه 

بروید واز روزی خدا بخورید. 

مد مكناكم ني الازض وَجَعَلْتا کم فيا معای (اعراف/ ۰ ۰( 

شمارا در زمین مقیم کرده‌ايم و قدرت و نعمتتان داده‌ايم. و وسایل زتد کتان را در 


آن مها نموده‌ایم. 


عم وَعَلمتاه صَنْعَةَ لوس کم لمکم من کم (انبياء/ ۰ ۸۰( 

و بدو ساختن زره را آموختیم تا شما را در جنگها حفظ کند. 

و از این قبیل آیات. 

که اسلام انسان را جهت خالص کردن نیروی مادی, راهنمایی و متوجه 
داده‌است. و او را به طریقه و راه برپای داشتن جامعه شایسته نیز هدایت کرده 
هدایت خدا و رسول هدایت یابند و بدان عمل کنند و باز هم او را به سنت و 
قانون الهی درباره ملتها در مدار تاریخ ارشاد و راهنمایی فرموده است و اینکه 

لشرد دل زنر ا نے ری تی 9[ 

وان لرا نو اروف زا عن ار (حج/ ۰ (N6‏ 

Ss E 


۲ روش تربیتی اسلام 
می‌دارند و زکات را می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند. 

به وجود خداوند کفر می‌ورزند و عطایا و نعمتهای او را در راه فساد و تباهی در 

زمین به کار می‌برند: 


و و ۸ 25 
a‏ 


e ره ا ی کے‎ ۰ ۲ XS 
بو سيوا ي الازض یروا یف گان عاقب الذين من قبلهم ود منهم‎ 
)٩ وا الازض وَعَمَرُوما قرب روما (روم/‎ 

آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند که سرانجام مردم پیش از ایشان 
به کجا کشیده است! آن کسانی که از ایشان نیروی بیشتری داشته‌اند و زمین را بهتر 
کاویده و زیرورو کرده‌اند و زمین را بیش از ایشان آباده کرده‌اند و در عمران آن 
کوشیده‌اند. 


در این خرابی و هلاکت خودشان به خودشان ظلم و ستم کرده‌اند و راه هلاکت را 
توجیه کرده است. همان گونه که پیش از آن روحش را برای پیوند با خدا و ترس 
استخلاص و استخراج این نیروی مادی می‌کوشد و کار می‌کند بدون اینکه شیفته 
و فریفته آن باشد و گمان کند که این نیروی مادی چکیده زندگی و یگانه گوهر 
برد» بدون آن که در برابر آنء بنده و خوار و در راه استفاده از آن. منحرف گردد. 
عقاید و افکار دیگر. 

بی‌گمان اسلام واقعیت زمینی و عالم ماده را نادیده نمی‌گیرد و آن را رها 
نمی‌سازد و تاریخ خود گواه و دلیل بر این مطلب است. که اسلام در سرزمین 
پیاباتی غریستان تهات یافت» در.سرزمیتی که از تمدن مادی جر اند کجیدی که 
از مناطق مختلف جهان به وسیله کاروانهای که بدان جا رفت وآمد داشتند. بدان 
جا نفوذ یافته بود. چیزی نمی‌دانست. وجز به شعر عربی و جنگهای قبیله‌ای به 
چیزی دیگر اهمیت نمی‌داد. نه درباره علم و دانش می‌انديشید و نه جیزی را 
اختراع می‌کرد و نه به پژوهشها و کاوشهای تجربی و نظری می‌پرداخت. 

با این حال. اسلام به سختی آن را تکان داد و آنجنان به سختی آن را 
برانگیخت تو گویی که سیل خروشان وجوشانی است که از بلندیهای بسیار تندی 


سرازیر گشته و همه دشتها و فراز ونشیب را مملوّ و لب‌ریز گردانده است. آن را 
برانگیخت و در همه میدانهای فعالیت بشری به عمل پرداخت. در زمینه‌های علم 
و عمل و درباره جنگ و سیاست و کشورداری, و درباره فقه و قانونگذاری و و چه 
قدر زود مسلمانان به علوم و دانش یونانیان و مصریان وهندیان دست یافتند و 
دانشهای پزشکی و فلکیات و نجوم و طبیعت و شیمی و ریاضیات را فرا گرفتند و 
سیرناپذیرانه از انها سرکشیدند و به شاخه‌های هر یک از آنها چیزهای زنده و 
اصیل افزوده و به این وسیله معرفت انسانی پیشرفتهای سرسام‌آوری نمود و 
گامهای گسترده به جلو برداشت که در حافظه تاریخ موجود است و اروپا نیز به 
ویژه این را به خاطر دارد. چون تمام نهضتهای نوین اروپا براین پایه استوار گردید. 
اگرجه تا اندازه‌ای خست و ناسپاسی به خرج داد و استفاده‌هایی که در اندلس و 
غیراندلس از مسلمانان کرده بود نادیده گرفت و شاگردی خود را انکار نمود! 
و با آنان به جنگ پرداخت و آنان را از سرزمینهای خود بیرون می کرد و سپس 
به زشت‌ترین وجه آنان را مستعمره خویش ساخت. ` 
مکتب‌های تجربی نوين که زیربنای تمام دانش‌های اروپا بود به اعتراف خود 
وتان تک مره اصیل اع نود کار مایا پم ارف ون که هت و 
جب» در کتاب خود تحت عنوان «دیدگاه‌های نوین در اسلام» چنین می‌گوید: 
«من بر این باورم که به اتفاق همه ملاحظات و مشاهدات تفصیلی دقیقی که 
پژوهشگران و کاوشگران مسلمان در زمینه علوم و دانش به عمل آوردند. جداً به 
پیشرفتهای شناخت علمی در جهان. کمکهای مادی شایان و ملموس و محسوسی 
نمود. بی گمان از راه این ملاحظات دقیق مسلمانان بود که روشهای تجربی در «قرون 
وسطی» به اروپا رسید» 


برای اثبات کوششهای محسوس مسلمانان در زمینه‌های پیشرفت علوم نظری 
وتجربیء این اعتراف کافی است. 

آری! مسلمانان هنگامی که به راستی مسلمان بودند. چنین بود. با این حال. 
این پیشرفت ماذی که مسلمانان در آن گامهای گسترده‌ای برداشته بودند. هرگز 
آنان را مغرور و فریفته نساخت و از دایره انسانیت بیرون نکردا آری! این است 
مزیت و امتیاز اسلام! 

پیشرفت و ترقی مادی مسلمانان را مغرور و فريفته نساخت تا از پیوند با خدا و 
ارتباط باروش او و پرستش او و پیروی از هدایت و رهنمود او گسسته گردند. 
فریفته نشدند تا از ع رجا اا و د وای و را در راه 
شر و تباهی به کارگیرند! 

فریفته نشدند تا مادّپت زشت و ماد ی گری منحرفانه‌ای که امروز بر غرب 


۴ روش تربیتی اسلام 
مستولی است. د گر گونشان سازد! 

فریفته‌شان نساخت تا به بهانه اینکه «مترقی» هستند اخلاقهای انسانی را کنار 
بگذارند! بلکه علم و دانش در سایه و حمایت عقیده و خدا باوری هر روز به کشف 


جدیدی و نتیجه تازه‌ای دست می‌یافت. و همچنان در راه خیر و نیکی گام 
اه ٠‏ 5 ۱ 

برمی‌داشت. چون در راه خداوند سیر می کرد. 

در زندگی مسلمانان بین دین و دانش و بین الله و بشر این نفرت زشت. وجود 
ندارد. بی گمان اسطوره و افسانه احمقانه یونانی «پرومتة آتش دزد»" ناخودآگاهانه 
بر احساس و مشاعر اروپاییان تأثیر نهاده است و احساسشان را در برابر خدای 
سبحان شکل داده است و آنان را از راه هدایت به وجود خدای یگانه منحرف 
ساخته است! 
ایشان مبتنی بر پیوند و رابطه جنگ و پیکار دایمی کینه‌توزانه و دشمنی ورزیدن 
با هم به تصویر کشیده شده است. پیوند و علاقه‌ای که احساس رحمت و شفقت و 


توجه و مودت در آن وجود ندارد» و آتش این کینه و دشمنی آرام نمی گیرد مگر 
اینکه از نو مشتعل و فروزان گردد و زبانه کشد! این پیکار و جنگ و ستیز بر سر 
تصاحب «آتش مقدس» است. آتش معرفت! که بشر همواره می‌کوشد تا بر این 
«آتش معرفت» مستولی شود و بدان دست یابد» تا به وسیله آن بتواند از همه 
اسرار عالم هستی شناخت حاصل کند و به مرتبه خدایان برسد و به صورت آنان 
درآید! و در طرف مقابل بشر. خدایان پنداری وحشیانه و بسختی با بشر می- 


۱ رک: کتاب قبسات من الرسول 

۲ پرومته که به معنی از پیش آموخته است. در میتولوژی یونان قدیم. نام خدا یا فرشته‌ای است که 
استعمال اتش را به نوع بشر آموخت. اتش را برای استفاده بشر از پشت دزدیده بود. «زشوس» 
برای کیفر او» بر صخره‌ای او را به زنجبر کشید و لاشخوری هر روز می‌آمد جگرش را می‌خورد و 
شب جگرش کاملا درست سر جای خود قرار می‌گرفت. برگرفته از «وبستر انگلیسی». «پرومته» 
خدا یا فرشته آتش‌سر «تیتان ژاپت» (از نیمه خدایان) برادر اطلس (فرشته‌ای که زمین روی دوش 
اوست). در میتولوژی کلاسیک یونان پرومته کسی است که اولین بار قدن بشری را امجاد کرده 
است. بعد از اینکه انسان از خاک سرشته شد برای جان دادن به او آتش را از هشت دزدید. 
ژوپیتر (خدای خدایان) برای تنبیه او «پاندور» (اولین زن خلق شده) را به سراغش فرستاد. اما 
تیتان (پدر پرومته) آن نقشه را با مهارت کشف کرد و به هم زد. بالاخره ولگان (خدای آتش و 
فلزات) به دستور ژوپیتر او را با میخ روی صخره قفقاز با میخ کوبید. لاشخوری جگر او را در 
می‌آورد. بالاخره توسط هرکول (پسر ژوپیتر قهرمان قدرت) آزاد شد. برگرفته از لازوس گوس کن 
فرانسه. نقل از ترجمه‌ی جعفری. 


باشد! 


آری! بر مبنای این پندار ایشان» این است طبیعت و سرشت علاقه و پیوند بین 
بشر و الله! علاقه‌ای که در اوهام و پندار اروپاییان آلوده و آمیخته گردیده و 
ناخوداً گاهانه در افکارشان تصرف می‌نماید. و تنها عجز و ناتوانی است که آنان را 
در برابر مشیت و اراده الله به زانو در می‌آورد و به خشوعشان وا می‌دارد! در حالی 
که آنان از این عجز و ناتوانی بیزارند و ناراضی. در برابر آن ساکت نمی‌مانند. پس 
آنان دائماً می‌کوشند و در پی کسب «قوت» و کسب «معرفت» تلاش می‌نمایند» و 
دائماً در تلاشند تا بر این عجز و ناتوانی چیره شوند یا به اصطلاح خودشان بر 
نیروی طبیعت چیره گردند یا به زبان ناخودآگاهانه‌شان» اسرار عالم هستی را از 
دست خدای سیستم بت‌پرستی قدیمیشان بیرون بیاورند. پیوسته درصدد این 
هستند که این «آتش مقدس» را از او بربایند! با این انگیزه نهانی که اعماق نفس 
و روان غربیان و در اعماق شعور ناخودآگاهشان نقش بسته است. غربیان احساس 
می‌کنند که هر گامی که علم و دانش به جلو بردارد. انسان را یک درجه از مقام 
خود برتر می‌برد و به همین اندازه الله و خدای پنداربشان را از مقام و مرتبه عالی 
یک درجه فرود می‌آورد! و این پیکار و ستیز همچنان داثر است که هر فتح جدید 
و تازه‌ای از فتوحات علم خدای پندارشان را تنزل مقام می‌دهد و انسان را برتر 
می‌برد! تا ان لحظه مورد انتظار فرا می‌رسد که بدان چشم دوخته‌اند و آب از دهن 
غربیان می‌چکاند و دیوانه‌وار بدان عشق می‌ورزند. آن لحظه‌ای که در آن انسان 
موفق شود که زندگی بیافربند و خود «الله» شود! این یکی به جای خود که یک 
طرز تفکر است. 

و در اروپای که علم و دانش گسسته و بریده از الله بر آن چیره است. و مادیات 
دنیایی بریده از روح بر آن مستولی است» به راستی پیشرفت مادی بسیار بزرگ. 
در وجود و طبیعت انسان. یک انقلاب و دگرگونی خطرناکی. پدید آورده است. 
انقلابی که انسان را به صورت یک ابزار زنده حیوانی در آورده و همچون ابزار عمل 
ی کنر 

در یک دوره طولانی از تاریخ بشریت «بزار» خود منشأً نیروی روان شناسی 
انسان بود و انسان خود یک عامل مهم در آن موضوع به شمار می‌آمد و این انسان 
بود که ابزار را اداره می کرد و می‌گرداند و ابزار در دست انسان بود» و انسان 
احساس می‌کرد که او قدرت گرداننده و توجیه ساز و راهنما است و ابزار تسلیم و 

رام نظارت و توجیهات او است. در نتیجه او بر ابزار مسلط و صاحب قدرت و سلطه 
بود. 


۱۳۶ روش تربیتی اسلام 
با این حال, بعد از آن «بزار» متحول و دگرگون شد. و دیگر ابزار آن ابزار 
دستی نبود که انسان آن را اداره کند و بگردش درآورد و احساس کند که بر ان 
سلطه دارد. که هر گاه خواست آن را متوقف می‌سازد و هر گاه خواست عنان و 
زمام آن را رها کند! 
ابزار به قدری جثه عظیمی یافت که انسان در کنار چنان کوچک به نظر می- 
آید که قابل دیدن نباشد. و در داخل خود آن ابزاره چنان قدرت ذاتی و نیروی 
تحرک يافته است که خود به وسیله آن نیروی درونی خودش حرکت می‌کند و 
اسان اک راھد تیا تيب توان انرا موقت کته بتار ایی ماک کیرش 
انسان در برابر «ابزار» در داخل کارخانه کاملاً تغییر کرد. قبلا کارگر یا سازنده 
تمام کار را با دست خود انجام می‌داد یا ابزار زیر نظر و نظارت و توجیهات او کار 
می‌کرد. اکنون کارگر یا سازنده خودش قطعه و جزء کوچکی از مجموع ابزار 
کارخانه گردیده است و دستگاه‌های پیچیده ابزار » دارای اجزاء و قطعات پی در 
پی شده‌اند و تنها کار عامل و کارگر اینست که کلید را بزند و کلید را ببندد یا 
ماده خام خوراک ابزار را به آنها تحویل دهد تا در یک چشم به هم زدن آن را 
و این سبب شد انقلاب و تحول بزرگی در روان شناسی انسان پدید آیدا و 
ناک اند اا ا ور ی وا اکت م هو ود کیان وت 
انسانیت خود را نیز می‌بازد. به راستی شبح ابزار بزرگ وعظيم الجشه. و ماشین- 
آلات غول پیکر در اعماق احساس انسان فرو رفته است و به صورت نیروی 
قدرتمندی درامده است که اراده را بر انسان املاء می‌کند و هر گونه که بخواهد. 
و ان کی اتان ترت می کت لا ان در تاد ای اا حا ای 
می کند و در درون نفس خویش فشرده و افسرده گشته است و احساسات زنده و 
بال و پرگشودن درخشانش فرو برده است. و عواطف و احساسات جوشان و بلند 
پروازی‌های آزادان‌اش مچاله شده و منقبض گردیده است. اندک اندک و بتدریج 
بافتهای روح و روانش سخت و خشک شده است و به صورت یک آلت خشک و 
بی‌روح و کودن درآمده و قساوت و بی‌رحمی بر هیبتش و وجودش مستولی 
گردیده است و تمام زندگیش به صورت یک‌نواخت و روتینی درآمده است! که 
بامدادان شروع و شامگاهان پایان می‌یابد یعنی مثل ماشین بی‌جان کار می‌کند! 
انسانها به صورت دکمه و کلید یا مجموعه‌ای از دکمه‌ها و کلیدها در یک 
لحظه معین و منظم همچون دکمه و کلیدهای منظم ماشین آلات. به کار می- 
افتند. و تا نیروی سوخت انبار شده در بدنشان باقی است. کار می‌کنند. و کار 
ھی کته کار کد ا شک کدف هدا کر ی اس ا اس کته 


اسلام؛ دین سرشتی و طبیعی بشر ۳۷ 
ناگهان یکباره کارشان متوقف می‌گردد. همان گونه که ناگهانی با صدای زنگ 
شزو شده بو آین ا ا ا کی مشود اه گر کک 
ماشین‌آلات هنگامی که سوختشان و نیروی انرژیشان تمام شد از کار می‌ایسستند. 
سپس قطعاتی دیگری از این ماشینهای انسانی که نوبت کارشان فرا رسیده است؛ 
کارا غاز ھی کے با حامونی و باکت و و دان ناخو وار حر کت اسب 
مانند. اما انگیزه زنده بشری که از صبح کار سرکوب شده است. مانند انرژی و 
نیروی سوخت ماشین آلات نیست که بکلی مستهلک شود بلکه هنوز این نیرو در 
وجود این ماشینهای حیوانی و انسانی بتمامی مستهلک نشده است و بايد به 
صورتی و بنوعی آزاد شود و عملا آزاد و رها می‌گردد. مانند چهارپایان چموشی 
که از بند آزاد شوند. این نیروی سرکوب شده کار رها می‌شود. و دیوانهوار 
مشتاقانه به طرف نیروی جسمانی دیوان‌وار همانند خود می‌پرد و شیفته او مسی- 
شود. ونیروی حبس شده در تصرفات حیوانی رها می‌گردد. و اعصاب پریشان و 
خروشانش برای لحظاتی آرامش می‌بابد تا دوباره برای فردای کار شارژ گردد و 
بارگیری نماید با نیروی سرکوب شده‌ای که هر لحظه در جست‌وجوی خالی شدن 
است و زندگی انسان نیز چنین می‌شود که به صورت زندگی ماشینی خشک و 
بی‌روحی درمی‌آید. که در آن برای عواطف زنده و گرم انسانی و امیال و شوقهای 
بلند پروازانه و برخوردهای احساسی ژرف انسانی. جایی و محلی وجود ندارد و 
میلی و گرایشی به اندیشه بلندپروازانه و احساس بزرگ‌من‌شانه در او نیست. و 
باقیمانده نشاط و تحرکات ذخیره شده در وجودش را صرف یک زندگی حیوانی 
پست می‌نماید و در آن غرق می‌شود. 

به این جهت است که در روزگار جدید. انسان واقعی با ویژگیهای انسان 
شایسته خلیفه اللهی در روی زمین ناپدید شده است و در سراسر زمین انسان 
حیوانی ماشین‌صفت جای او را پر کرده است" و این نیز یک روی مسئله است. 
سپس می‌بينيم که اين پیکار و جنگ و ستیز که امروز غرب با آن روبه‌رو و دست 
به گریبان است. بر سر کسب و تصاحب بیشتر ماده و چیره شدن بر آن است و آن 
هم به گونه‌ای که زندگی وکره زمین را به ویرانی و خرابی. تهدید می‌کند و آن را 
در معرض نابودی قرار می‌دهد. 

تمام این نابسامانی‌ها و مصائب و خطراتی که انسان و جهان را تهدید می‌کند. 
به این جهت است که پیوند و ارتباط بین دین و دانش و پیوند بین انسان و الله در 
این جوامع بریده شده و گسسته گردیده است! و به این جهت است که اسلام 


۱۳۸ روش تربیتی اسلام 
حریصانه می‌کوشد تا پیوند میان دل و قلب بشری با خدا را مستحکم سازد و در 
آن پافشاری می‌کند. و عقل را نیز به این سمت و سو راهنمایی می‌کند تا هنگامی 
که برای استنباط و استخراج نیروی مادی زمین کار می‌کند حکمت و اسرار الهی 
در آفرینش و آیات و نشانه‌های گسترده دال بر وجود الله در پهنه جهان هستی. 
مورد نظر عقل باشد و عقل بدان متوجه گردد. از نظر اسلام پیوند و علاقه دایمی 
و همیشگی بین انسان و پروردگارش و بین عابد و معبود. علاقه و پیوند مبتنی بر 
محبت و دوستی و بلندپروازی و امیبدواری است. در فرهنگ اسلامی. برای 


دسترسی و دست‌یابی به «معرفت» بشر نیازمند آن نیست که با خداوند سبحان, 
به جنگ و پیکار بپردازد چون خداوند خود از روی بخشندگی, منعمی» و سرشاری 
از فیض و احسان» «معرفت» را به انسان ارزانی کرد! تنها الله است که به مردم 
چشم و گوش و دل و عقل بخشیده است. تنها الله است که زمین را مسخر و رام 
انسان کرده است تا در اطراف آن به کسب روزی بپردازد و از روزی او بخورد» و 
این تنها الله است که به انسان روزی پاک و پاکیزه داده و تمام آنجه را که در 
آسمانها و زمین است به لطف و فضل خود برای انسان مسخر نموده است و تنها 
الله است که به وسیله قلم و تعلیم به انسان آموخته است آنچه را که نمی‌داند. 
پاسخ به تمام این بخشش‌های بزرگ و نعمتهای سترگ, تنها آن است که 
انسان از او سپاسگزاری کند و او را بشناسد و این نعمتها را از طرف او بداند و با 
او مودت و دوستی بورزد. نه اینکه راه نافرمانی و ناسپاسی و کفر پیش گیرد! 
درروش تربیتی اسلام. پیوند و ارتباط و علاقه دایمی و همیشگی بین عقل با 
روح برقرار و استوار و گسست‌ناپذیر است. عقل در حالی که می‌آموزد. گمراه 
نمی‌شود و بیراهه نمی‌رود و از راه خیر و خوبی منحرف نمی‌گردد. و آموخته‌های 
خود را در راه شر و تباهی به کار نمی‌برد. پیوند بین روح و ماده صمیمی و برقرار 
است. پس ماده انسان را برده و بنده خود نمی‌سازد و معبود او نمی‌شود و انسان 
شکار ماشین‌الات صنعتی نمی‌گردد که بنده و مغلوب آن شود. بی‌گمان انسان 
هستی کامل و تکامل خود را حفظ می کند و نیروی خویش را از الله می‌گیرد. 
بنابراین. انسان بر ماده و دنیای ماشینی سیطره و قدرت دارد و اوست که عنصر 
مثبت و فعال است. آری! این است طریقه و راه اسلام در تربیت عقل و خرد:! 
«بْعَة له من خسن ین ال بح له عون (بقره/ ۱۳۸) 
این رنگ و زینت خدا است و چه کسی از خدا زیباتر می‌آراید؟ و ما تنها او را 


۱ ر.ک: کتاب «فی النفس و اجتمع» فصل «الانسان و الاله». 


تربیت و پرورش جسم انسانی 


هنگامی که در مباحث تربیتی و پرورشی از جسم انسان سخن می‌گوییم. 
مقصود ما از آن تنها عضلات بدن و حواسهای ظاهری و رگ و پوست او نییست. 
بلکه مقصود ما به علاوه. آن نیروی زنده حیوانی است که از جسم سرچشمه 
می‌گیرد و در ادراکات و احساسات روانی و نفسی خود نمایی می‌نماید» نیسروی 
انگیزه‌های سرشتی و فطری و کششها و کوششها و فعل و انفعالات جسمانی» و 
نیروی زندگی جسمانی محسوس در گسترده‌ترین زمینه‌ها. 

بدون اینکه با علم روانشناسی تجربی وارد جدل و نزاع شویم که می‌گوید: روح 
انسان با تمام ادراکات و احساساتش و افکار و تصرفاتش جز حاصل انعکاس فعل و 
انفعالات شیمیایی و الکتریکی جسم. چیزی دیگری نیست و بدون اینکه نظریات 
فلسفی را رذ کنیم که می‌گوید: جسم تنها ظرف روح و نفس است و چیز دیگری 
تست ا 

ما می‌گوییم بین جسم و روح پیوند بسیار مستحکمی وجود دارد و در همدیگر 
تأثیر متقابل دارند که روح در جسم کاملا تأثیر می‌گذارد و جسم نیز در روح اثر 
می‌گذارد و این دوتا از هم جدا نیستند. در فصلهای پیشین گفتیم که: وجود 
انسانی یک وحدت به هم پیوسته و مرتبط است که نمی‌توان آن را به اجزای 
جداگانه تقسیم کرد چون وجود هر جزئی کاملا وابسته به اجزای دیگر آن است. 
بلکه به خاطر ضرورت بحث است که از هر یک از اجزای آن جداگانه بحث 
می‌کنیم و سخن می‌گوییم و این ضرورت بحث است که آن را بر ما الزام می‌کند. 
اگرچه در حقیقت چنین نیست که اجزاء از هم مستقل باشند. 

و به ویژه این جا نمی‌توانیم بین روح و جسم جدایی قائل شویم و آنها را از هم 
جدا کنیم. نمی توانیم از یک تحرک و فعالیت جسمانی خارج از دایره روح سخن 
بگوییم: چشم و گوش و ذاثقه و قوه شامه و بوبایی و لامسه تماما حواس جسمانی 
می‌باشند. ولی آمکان ندارد که جدا از هستی تمام روح و نفس بتوانند وظایف مهم 
خویش را انجام دهند. و نمی‌توانیم جداگانه از آنها سخن بگوییم مگر اینکه از 
ترکیبات فیزیولوژی آنها بحث نماییم یا اینکه پیش طبیب مورد نظر برویم تا 
اختلال در وظایف انها را معالجه نماید. با این حال» وقتی که از میدان و مجال 
زندگی فراگیر آنها سخن می‌گوییم. به عنوان یک حاسته و نیروی حسی پیوسته به 
غایت و هدف سخن می‌گوییم که منتهی به یک اثر روحی و نفسی معین می‌شود 


۳ روش تربیتی اسلام 


که از طریق این حواس و به کارگیری آنها تحقق می‌یابد بنابراین. خود دیدن 
بدون آگاهی و هوشیارانه و ذاتاً شنیدن بدون تدێّر و تأمل و چشایی و بوبایی و 
پساوایی بدون انعکاس و عکس‌العمل در محیط نفس و روان» اینها به خودی خود 
در زندگی انسان ارزشمند نیستند و به خاطر خودشان پرورش داده نمی‌شوند و 
بدون روح و روان آرزشی ندارند و در محیط روح و روان ارزشمند می‌گردند: 

َم عب لا نرود یا كم ان لا نتشون چا آئیت لاتم بل مغ ال یت 

هم الاو (اعراف/۱۷۹) 

و چشمهای دارند که به آنها نمی‌بینند و گوشهایی دارند که به آنها نمی‌شوند اینان 

همسان چهارپایان هستند و بلکه سرگشته‌ترند. اینان واقعاً بی خبر هستند. 

یعنی حواسشان وظیفه روحی خود را انجام نمی‌دهد. اگرچه از لحاظ ترکیبی و 
ساختمان بدن و حواس بودن سالم و صحیحند. پس آنچه که مهم است این است 
که این وظایف روحی را انجام دهند و در خدمت روح باشند و همچنین است تمام 
عضلات بدن و امعاء و احشاء و رگها و اعصاب و تماماً جزء ترکیبات جسمند با این 
حال, نهایتاً همگی با هم به صورت جمعی یک نیروی زنده متحرکند که برای یک 
غایت و یک هدف روانی و روحی و در ارتباط تنگاتنگ با هم کار می‌کنند و در 
واقع در خدمت روحند و ایستاده به آن, اسلام در تربیت جسم و نیروهای زنده آن 
هر دو جنبه را با هم مراعات می‌کند هم جنبه بدنی و هم جنبه روحی. 

اسلام جسم و بدن را از آن جهت که جسم و بدنند مراعات و پرورش می کند 
تا از راه آ ن به یک هدف و غایت روحی و روانی مرتبط بدان برسد یعنی تربیت 
جسم به خاطر اهداف روحانی است. هنگامی که پیامبر (ص) می‌فرماید: 

بی گمان جسم و بدن تو بر تو حقی دارد. 

که باید بدان خوراک و لوازم زندگی و راحتی و نظافت و چیزهایی که موجب 
برپایی آن می‌شود. بدهی, در حقیقت انسان را دعوت می‌کند که نسبت به تمام 
جسم و بدن این مراعات گسترده را به عمل آورد تا «انسان» بهره خویش را از 
لذتها و بهره‌های حسی و جسمی حلال و پاک و پاکیزه‌ای بگیرد که خداوند در 
رهنمودهای بزرگش به وی دستور داده است: 

ولا تنس ولگ ین ال (فصص/ ۷۷) 

و بهره خود را از دنا فراموش مکن. 


«قل من حرم زين الله اي آخرج لوبادورالطیاب من لزق (اعراف/ ۳۲) 


بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 

روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟. 

از بهره‌های دنیایی و زینتهای الهی و روزیهای حلال و پاکیزه بهره‌مند شوید تا 
به هدفهای روحی و روانی که بر اساس و قاعده جسمانی نهاده شده‌اند. دست 
یابید و از این راه نیروهای زنده‌ی لازم برای تحقق اهداف زندگانی را نیز کسب 
کنید. اهداف زندگانی که تمام هستی طبیعت و سرشت انسان را شامل می‌گردد. 

و همچنین رهنمودهای مختلف اسلام در این باره از قبیل تیراندازی و اسب 
سواری و ورزشهای رزمی و بزمی و به طور کلی ورزشهای جسمانی تماما جزئی از 
روش تربیت اسلامی می‌باشند. که احادیث نبوی به صراحت به آنها اشاره کرده‌اند 
و مقصود از آنها تقویت نیروی جسمانی و تربیت آن برای تحمل سختیها و 
سخت‌کوشیها است. همان گونه که قوت انسان برای بهره‌یابی از مواهب زندگی و 
لذت و برخورداری از آنها نیز مورد توجه است. چون جسم و بدن ضعیف و بیمار 
نمی‌تواند بهره و نصیب خویش از لذتها و برخورداریها را بگیرد. بالاتر از آن» نیرو و 
انرژی زندگی به صورت صحیح و لازم و کافی به روح و روان نیز نمی‌رسد. به 
گونه‌ای که قادر به انجام وظایف واجب خود گردد. و بالاتر از آن پیکار و جهاد 
زندگی که زندگی سراسر جهاد و پیکار است. نیز نیازمند وجود جسم و بدن سالم 
و بنیه قوی و مستحکم است - عقل سالم در بدن سالم است - و مسابقه پیامبر 
(ص) با همسر گرامیش عايشه که یک بار عايشه از پیامبر (ص) سبقت گرفت و 
یک بار پیامبر (ص) از عایشه سبقت گرفت و مسابقه پیامبر (ص) سوار بر شترش 
به نام «قصواء» با مردم» و همچنین شعایر «سعی و هروله» بین صفا و مروه در 
مراسم حج و تمام این کارها ناظر به اهمیت این موضوع است. ' 

تمام این کارها و نظایر آن. تمرین برای تقوبت عضلات جسمانی و سلامتی 
بدن و قدرت و تمکن یافتن آن است. با این حال. ما در مجال سخن از تربیت 
اسلامی تنها به بحث مسائل فیزیولوژی صرف بسنده نمی‌کنیم و در حدود آن 


۱. عقاد در کتاب عبقرية حمد نوشته است: عائشه همسر رسول اکرم گفته است: «در سفری با نی 
اکرم همراه بودم و در آن هنگام دخترکی میان بدن بود پس از طی مسافتی, پیامبر(ص) به 
همراهان فرمود ه تا جلو بیفتند. آنان جلو افتادند آن گاه به من گفت: بيا مسابقه دو دهیم. من پیش 
افتادم و رسول خدا چیزی نگفت. سفری دیگر پیش آمد و در آن زمان من فربه شده بودم. رسول 
اکرم باز به همراهان فرمان داد جلوتر بروند و با هم مسابقه دو دادیم و او از من برد. آنگاه خندید و 
فر مود: «اين به جای آن». در آن هنگام وی به مرحله شصتم زندگی رسیده بود. این مسابقه نشان 
می‌دهد روح وی از بدنش چالاکتر و جوانتر بوده و تا پایان عمر» با نشاط بود و بر بدن و بر 
زندگی تسلط داشت. نقل از ترجه‌ی جعفری. 


۲ روش تربیتی اسلام 


مسائل توقف نمی‌نماییم» اگرچه این موضوع نیز از نظر اسلام سخت مورد توجه و 
عنایت است. بلکه علاوه بر آن از نیروهای نیرومند برخاسته از جسم که در مشاعر 
و احساسهای روح و روان متجلی می‌شوند نیز سخن می‌گوییم» آن نیروهایی که 
در مقدمه همین فصل ذکر کردیم و گفتیم که اسلام در پرورش و تمرین آنها 
تلاش ویژه‌ای دارد. 

اسلام به صراحت و با قوت به این نیروهای جسمانی کاملاً اعتراف می‌نماید و 
ابن اعتراف پنهایی و در تاریکی نیست. بلکه آشکارا بدان اعتراف می‌کند و بر آنها 
پرتو افکن است. 

با این حال. آنها را همانند نیروی عقل و نیروی روح تربیست می‌کند و این 
تربیت از راه قلع و قمع و سرکوب نیست بلکه از راه تربیست پاک و پاکیزگی و 
پرورش مهذبانه است. بی‌گمان اسلام. نیروی زنده و سرشار جسمانی را در حد 
ذات خودش. تحقیر نمی‌نماید واز آن نفرت ندارد و آنها را ناپاک و آلوده و نجس 
نمی‌داند تا نیازی به طهارت آنها یا پرهیز از آنها باشد. بلکه به صراحت کامل به 
وجود آنها اعتراف می کند و علاوه بر آن به استفاده حلال از آنها و روی آوردن به 
آنها دعوت می‌نماید: 

«فل من حَرَم زيت الله الي آنخرج لباو وَالطَيَاتِ من الرزق ل هي لین مُواني 

اليا انیا حالِصَة یم ليام (اعراف/ ۳۲) 

بگو: چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگانش از دل طبیعت حارج کرده حرام 

ساخت و از صرف روزی حلال و پاکیزه منع نمود؟! بگو: این نعمتها در دنیا برای 

اهل ایمان است و خالص و نیکوتر از اینها در آخرت. 

لوا من ررق ربكم واشکووا له (سباء/ ۱۵) 

از رزق و روزی حلال پروردگارتان بخورید و او را سپاس گزاری نمایید. 

را جَعَلتا ما على الازض زينة ها للم یم آخسر عَملا (کهف/ ۷) 

آنچه را روی زمین جلوه‌گر است. ما زینت و آرایش زمین قرار دادیم تا مردم را با 

آن امتحان کنیم که کدام یک عملشان نیکوتر است. 

يا بني دم خذوا زیتتکم عند کل مسج (اعراف/ ۳۱) 

ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام عبادت بخود برگیرید. 

«یسَاوکُم رت کم فوا حرتکم آئی یشم (بقره/ ۲۲۳) 

زنان شما کشتزار شمایند پس برای کشت به آنها نزدیک شوید هر گاه خواهید. 


و پیامبر (ص) بر این نیز می‌افزاید که برای این کار به صورت حلال و شایسته 


و ني يضم آعرگم صد : قالوا يا رَسول‌اله (ن دنا لَيأي هرت یکون که لیا 
َجر؟! قال: : ارآیتم و وَضَعَها في خرام اکن عليه وژژ؟ قالوا: ت عم قال قَإٍذا وَضَعها في 
حلال قله لها جر 

فرمود: در همبستری شما با زنانتان اجر و ثواب دارید! گفتند: ای رسول خدا اگر یکی 
از ما دفع شهوت خویش کند ثواب دارد؟! پیامبر (ص) گفت: آیا اگر از راه حرام دفع 
شهوت کند. گناه دارد؟ گفتند: بلی گناه و کیفر دارد. او گفت: ر پس اگر از راه حلال 
دفع شهوت کند پاداش نیک دارد!. 


اسلام به صراحت تمام در غسل و وضو بدرمان امور جنسی و مقاربتی می- 
پردازد و صراحتاً دربا ره بهداشت امور جنسی اظهارنظر می کند و راهنمایی می - 
نماید: 


شالوك ی ایض فل مود ار الُسَاء ني اجیض ولاف ENE‏ 
هرن هر فُوهن من حَيْت مركم ال (بقره/ ۲۲۲) 

و از تو درباره حیض می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر و رنجی برای زنان است. پس در 
آن حالت قاعدگی از مباشرت جنسی با آنان دوری کنید تا وقتی که پاک شوند. چون 
طهارت یافتند از آنجا که خدا دستور داده است به آنان نزدیک شوید و مباشرت 

at 017‏ ت ۳ 
حل لحم یل الام الرَقّتُ إل نایم (بقره/ ۱۸۷) 
آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شبهای روزه‌داری حلال گردیده اسنت. 


بی‌گمان در اعتراف به این نیسروی زنده حیوانی به صورت پاک و دوست 
داشتنی هیچ صراحتی از این صراحت آشکارتر و روشن‌تر بیان نشده است. همان 
گونه که اسلام در چهارچوب مسائل جنسی اصرار دارد که تمایلات و گرایشهای 
جنسی به طور صحیح و شایسته صورت گیرد و دوست دارد که مرد مردانگی خود 
را به وضوح نشان دهد و زن هم زنانگی خود را عرضه کند و از مخنث بازی و ادا و 
اطوار درآوردن و تشابه سازی مردان به زنان و برعکس سخت متنفر است چون 
نیروی غریزه جنسی را در صورت فطرت و طبیعت سالمش, بسیار دوست دارد و 
برای آن احترام جدی قایل است. نه برای اينکه وسیله‌ای برای فحشاء و ادا و اطواز 
و انحلال اخلاقی باشد و صرفاً به صورت حیوانی از آن بهره گرفته شود و این کار 
از تقر اسلا عدا هدقن ات تون فک اا سم ر اتف فیس کند وله 


تن روش تربیتی اسلام 
آن را انکار می‌کند و نه آن را زشت و آلوده می‌شمارد و بزرگترین دلیل بر این 
مطلب ان است که اسلام جسم را در عبادات شریک روح می‌داند و آن را نادیده 
نمی‌گیرد و این ارتباط بین جسم و روح به ویژه در نماز کاملاً ملاحظه می‌شود. 
وضو که یک عمل جسمانی است. دارای معانی روحی نیز هست که مقصود از آن 
طهارت و پاکی بدن پیش از ورود در نماز است. 

و خود نماز در همان وقت که حرکات جسمانی است. در آن بیداری عقل و 
انديشه و رهایی روح نیز مورد توجه است. پس در میانه انجام نماز جسم با عقل و 
روح شریک است. در حرکت و خشوع و در محافظت بر طهارت و پاکی با آنها 
شریک است. وگرنهء نماز صحیح نیست و تباه می‌شود و روزه در عین حال که 
روحانی است. جسمانی نیز می‌شود و اصولا عبادت به معنی گسترده آن عبادت 
عمل و کار است که مشارکت جسم در توجه به خدا کاملاً منظور و مقصود است. 

با ابن حال. اسلام در حالی که برای نیروهای جسمانی کاملاً احترام قابل 
است. ولی آنها را به حال خود رها نمی‌کند و عنان و زمام آنها را آزاد نمی گذاردا! 
بلکه به آنها نظام و سر و سامان می‌دهد و تصرفات آنها را کنترل می‌کند و خط 
سیر می‌دهد. چون طبیعت و سرشت نیروهای جسمانی این است که اگر 
آزاد گذاشته شوند و به حال خود رها گردند» هیچ حد ومرزی نمی‌شناسند و 
هم اسان ر هدش و تیان میم رن 

بی گمان زندگی آن گونه که خداوند آن را آفریده است. هدفهای اساسی و 
زنده‌ای دارد که باید تحقق بپذیرند تا زندگی روی زمین استمرار یاببد. هدفهایی 
که در محافظت بر فرد و محافظت بر نوع از راه محافظت بر فرد. جلوه‌گر می‌شوند. 
و بحقیقت خداوند ضمانت اجرایی این موضوع را در اعماق فطرت و طبیعت انسان 
و در اصل بنیه و ساختمان ماده جسم» قرار داده است. و این ضمانت در این مشت 
خاکی از زمین که مشتمل بر عناصر زمینی و شیمیایی و انگیزه‌ها و عوامل آن 
است نیز وجود دارد. 

برای اینکه فرد از نفس و روح خویش صیانت نماید نیازمند خوراک و نوشاک و 
پوشاک و جایگاه استراحت است. و برای اینکه نوع خود را محافظت نماید. نیازمند 
نیروی غریزه جنسی است تا از طریق آن زاد و ولد کند. 

و برای دفاع از نفس خود و دیگران در برابر هر نوع تجاوز نیازمند نیروی 
دفاعی است. 

پس به این جهات برای انسان ضرورت دارد که خویشتن را به عنوان یک فرد 
ممتاز از دیگران و دارای وجود مستقل. دوست داشته. همان گونه که به عنوان 
اینکه عضوی است از جماعتی که از او و افراد دیگر تشکیل شده است نیز بايد 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۱۳۵ 


خود را دوست داشته باشد. همان گونه این جامعه متشکل از خود و دیگران را نیز 
طبیعت انسان بودیعت نهاده است تا هم خویشتن را حفظ کند و هم نوع خویشتن 
پوشاک ضمانت اجرایی به شمار می‌آیند و درد شدید و گزنده از سرماو گرماو 
تحولات جوی ضمانت اجرایی است برای اينکه به وسیله پوشاک و منزل و مسکن 

و گرایشها و تمایلات شدید جنسی برای تحقق استمرار زاد و ولد که موجب 
لذتهای روحی برای استمرار مجهز شدن انسان به همه ضروریات زندگیش در هر 
نوعی» ضمانت اجرایی و به این شیوه هر مطلبی از مطالب و خواسته‌های زندگی, 
آنها نیاز به تفکر و انديشه ندارد. برای مثال «الم» و درد تنها دافع و طرد کننده 
نیست. چون برای آن رابط و بندی از یک طرف قرار دارد و در جانب مقابل آن نیز 
رابط و بند لذت قرار دارد. 

پس هر انگیزه فطری و طبیعی یا هر مطلبی از مطالب زندگی. یک زمان به دو 
ضمانت اجرایی آن را از جلو جذب می‌کند. که ضمانت الم و درد ناشی از عدم 
تحقق رغبت و میل است و دیگری ضمانت لذت که در تحقق آن نهان است الم 

«لم» «لذت» هم در ساختمان جسم و بدن و هم در ساختمان نفس و روان 
نهانند و هر دو دو انگیزه از انگیزه‌های زندگی می‌باشند و انگیزه‌های فطری و 
سرشتی چکیده امیخته نهان در ساختمان جسم و ساختمان روح می‌باشند. این 
انگیزه‌ها تمایلاتی هستند که لذت و الم آنها را در بر گرفته‌اند. 

یکی آنها را دفع می‌کند و دیگری آنها را به جلو می‌خواند! 

وقتی که این مطلب را فهمیدیم. می‌فهمیم که در این تمایلات خطر در کجا 
کمین کرده است. بی گمان برای بقاء و استمرار زندگی این تمایلات ضرورت دارد. 
ولی در عین ضروری بودن آنهاء اگر به حال خود رها شوند. آمادگی شدیدی برای 
رها شدن و افسار گسیختگی دارند. چگونه با وجود این کشش و رانش که در 
سرشت این محرکها است اگر به حال خود رها شوند. خود و صاحب خود را هلاک 


۱۳۶ روش تربیتی اسلام 
نمی کنند؟! ۱ 

این نیروها چون رها شوند همچون مرکب چموشی و نیرومندی هستند که 
صاحب خود را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‌دهند. اینها در مرتبه اولء 
جسد خود را با بیماریها و ناملایمات هلاک می‌کنند و پیش از موقع به سرعت 
خود را در معرض نابودی قرار می‌دهند و در مرتبه دوم خود را در رنج و بدبختی 
قرار می‌دهند و راحتی برای خود نمی‌گذارند و حالشان چنین است که اگر رها 
شوند. از این رهایی سیر نمی‌گردند و آن وقت است که لذت به الم و بهره‌برداری 
به عذاب مبدل می‌گردد. کسی که در پرخوری افراط می‌کند. او سیر نمی‌شود. آن 
گونه که بظاهر در اول وهله به نظر می‌آید. بلکه بدرد پرخوری مبتلا می‌شود که 
نه دست برمی‌دارد و نه راحت می‌شود و کسی که در تمتع جسم براحتی اسراف و 
زباده روی می‌کند. آن گونه که در وهله اول به نظر می‌آید. احساس راحتی 
بیشتری نمی‌نماید بلکه به تنبلی و سستی و کسالت گرفتار می‌آید! و پس از اندک 
مذ ار خر کت اعادو فعالیت ا تقاط فا و تانواد کے گرد لي 
زجرآور خسته کننده خود نوعی عذاب می‌شود و کسی که در عمل مقارست 
جن افراظ و ارا ی کیت ای کک در رک ال ورس ادا له 
تمتع بیشتری برخوردار نمی‌گردد. بلکه به افراط کاری وسیری‌ناپذیری نیروی 
جنسی مبتلا می‌گردد که نه دست برمی‌دارد و نه سیر می‌شود و همواره گرسنه 
خی یت ورد مه نشکا ای ای کے کک کر ورس ات 
می‌کند. هر اندازه تملک بیشتری کسب کند از آن لذت نمی‌برد بلکه دچار 
آزمندی شدید می‌شود و سیر نمی گردد و همواره احساس می‌کند که آنجه دارد 
اند کاو ر تیاو یه ملک بے داد وهای وال لفت و الب فا 
تباه می‌گردد و به صورت غم و هم دایمی زمینگیر در می‌آید. 

و یک امر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هم و غم زندگی. آن گونه 
که خداوند در فطرت ان را آفریده است - تنها برآوردن و به دست آوردن مطالب و 
خواسته بیولوژیکی نیست. هرگز چنین نیست. در طبیعت زندگی در کنار مطالب 
بیولوژیکی. یک نوع جمال و زیبایی و آراستگی زاید بر ضرورت بیولوژیکی نیز 
وجود دارد. که با منطق ضروربات جسمی نمی‌خواند. این زیبایی و جمال در نیکو 
اداکردن آن جلوه‌گر است نه به جا آوردن تنهای آن! یعنی زیبایی انجام کار بیش 
از انجام خود کار اهمیت دارد. 

نگاه گذرا به این عالم هستی گسترده پهناور کافی است که دریجه بصیرت 
انسان را به روی این موضوع بگشایدا 

آیا تو این گل زیبای خوشبوی دارای رنگهای منظم را دیده‌ای؟! 
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آیا آن را ضرورت زندگی می‌پنداری؟! گویند این کار ضرورت زندگی است تا 
زنبور عسل را بسوی خود بکشاند تا از آن عسل تولید کند که غذای شفابخش 
انسان است! و همچنین در تلقیح و باروری نباتات بسیار کمک نماید! آیا به راستی 
تو چنین می‌پنداری؟! ایا به راستی به نسبت زنبور عسل ضرورت دارد که این 
همه زیبایی در گل باشد؟! نه به خدا چنین نیست! 

زنبور عسل آفریده فروتن و فرمانبردار خدا است! بی‌گمان بر گل خشبوی نو 
پدید. می‌نشیند. همان گونه که بر گل زیبای عادی نیز می‌نشیند. پس زیبایی گل 
ضرورت زندگی نیست! و تمام هدفهای «بیولوژیکی» ممکن است که درساده‌ترین 
گل تحقق یابد. همان گونه که در زیباترین گل نیز تحقق می‌بابد. و این طبیعت را 
دیده‌ای؟ این سرخی شفق شگفت انگیز را دیده‌ای؟! و این زیبایی صبح تازه دمیده 
را دیده‌ای؟! آیا این گیرایی و جذابیت کوههای سر به فلک کشیده را دیده‌ای که 
جانها را مجذوب و سرسام‌اور و می‌لرزاند؟! 

و این دریای بی‌نهایت با امواج خروشان در شبهای آرام را دیده‌ای که گویی از 
رویاها 9 اشباح ساخته شده است؟! 

و شب مهتابی زاء آیا ۳ را چشیده‌ای؟ آیا مزه بامدادان در پرتو نور ۳ و 
سایه آن را و طیفهای رژیایی روان آن را و زمزمه‌های آهسته آن را دیده‌ای؟! 

آیا می‌پنداری که اینها ضرورت زندگی هستند؟! و ضرورت زندگی در کجای 
این صورت ژیبای جذاب انسان ۳ دیده‌ای؟! 

این چشمان رژیایی خمار آلود را دیده‌ای که جهان را با همه عمق نایی‌دایش 
ان سوی زیبایی های آن سر می‌کشد. آیا این را ضرورت زندگی می‌دانی؟! و اصلاً 
ضرورت چیست؟ مگر نه این است که تمام فعل و انفعال و عملیات «بیولوژیکی» 
از قبیل خوراک و شراب و پوشاک و نفس کشیدن و غیر ذلک تماماً در زشت‌ترین 
صورت و نازیباترین صورت یکسان جریان دارد؟! بلکه آیا پاسخ بندای خود غریزه 
جنسی در هر مومنی و هر مذکری بدون توجه به این جمال و زیبایی صورت 
نمی گیرد؟! 

خیر هرگز این جمال و زیبایی ضرورت زندگی نیست. بلکه زیبایی زندگی 
است و نیکی اداکردن است نه مجرد اداکردن. این طبیعت و فطرت زندگی است 
آن گونه که خدا آفریده است. فطرت و سرشت «طبیعت» است ' 


. رک: به کتاب قبسات من الرسول. 
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زمین. همه هدفهای زندگی نیست! بلکه هدف از زندگی. حفظ آن و ترقی دایمی 

بدون شک آنسان بلندترین قله زندگی روی زمین است و انسان‌ترین موجودات 
در روی زمین است. که تمام نیروهای خود را در همه جهات و از هر لجاظ ترقی 
می‌دهد و به ارتقا می‌رساند و به پیش می‌تازد! و این مستلزم فراهم ساختن نیروی 
فرود آید که از صعود و بلندگرایی عاجز و ناتوان گردد. همگامی با شهوات نفسانی 
و جسمانی و رهاشدن در پی آنها بتدریج نیروی ذخیره شده در نهاد انسان را به 
تحلیل می‌برد و نابود می‌کند و برای نیروی مترقی و بالا برنده. سرمایه و 
پشتیبانی باقی نمی گذارد. علاوه بر اینکه انسان را بدان درجه از احساس 9 شعور 9 
اندیشه و رفتار سقوط می‌دهد و پایین می‌آورد که با وجود آن شایسته بلندگرایی 
و بلند پروازی نیست. چون آن وقت احساس می کند که بلندگرایی و رفعت جویی 
مانع از لذت پست و بهره جسمانی و تمتع دنیایی اسٽ» 9 مشغول می‌دارد! 
اجازه پروردگار خویش است. اگر تلاش و کوشش خویش را صرف تحقق مطالب 
افکار سازنده را ایجاد می کند؟! چگونه زمین را آباد می‌سازد؟! چگونه در زمین حق 
و عدالت ازلی برگرفته از ذات خدا را برپای می‌دارد و سنت و قانون خدا را در 
آفرینش آسمانها و زمین و زندگی را برپای می‌دارد؟! 

انسان مشتی از اب و گل زمین و دمیدن روح خدایی در آن است. اگر به زمین 
بچسبد و از هواهای خود پیروی نماید و به آب و گل بچسبد و شهوت پرست 
گردد و بنده شهوات نفسانی جسمانی گردد. چگونه به وجود و هستی کامل 
انسانی خود تحقق می‌بخشد؟! 
نمی گذارد. تا بنده شهوات گردد و شهوات و هوی و هوس او را از راه به در کنند. 
به گونه‌ای که مالک زمام نفس حیوانی خود نباشد. بلکه در پرتو اسلام انسان 
نفس را ضبط و نگهداری می‌کند و آن را تهذیب و پاک و پاکیزه می‌نماید. ولی آن 
را سرکوب نمی‌کند. چون سرکوبی نفس با شیوه و روش و اندیشه اسلام در 
زندگی منافات دارد «انديشه و روش اسلام آن است که انسان را با تمام 
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ویژگیهایش و تمام نیروهایش در نظر بگیرد و تمام این ویژگیها و نیروهایش را در 
راه تحقق اهداف زندگی به کار گیرد. تفکر و انديشه و شیوه و روش اسلام این 
ابیت که یرای هو یک از ر وھا ماه یی که ها رای 
آفریده است. انجام دهند. احترام کامل قایل است یعنی تا زمانی که هر نیرویبی 
با الیش را اتخام دهد و اس و راا این ا رو 
مجالی برای سرکوبی باقی نمی‌ماند و جنگ با نیروها هیچ اصل و دلیلی ندارد. 
چگونه این وھا زا سر کی کف وا اا و ور کا که ند مه الوا 
نیازمند است؟! 

چگونه شهوت و میل به غذا را سرکوب می‌کند. در حالی که به جسم قوی و 
نیرومند و استوار نیازمند است تا تحمل بار سنگین جهاد در راه خدا را داشته 
باشند؟! 

چگونه شهوت و تمایلات جنسی را سرکوب می‌کند. در حالی که به نسل 
تست شالت فراونی تیار کاردا دنه استلم: رر و اک مه 
منتشر سازند؟! چگونه محبت انسان برای نفس خود را سرکوب می‌کند. در حالی 
که این امن شای کاو وات و سرام آ ا و کے .در 
زمین را به جای آورد و به آبادانی آن بپردازدء به این دو امر سخت نیازمند است؟ 

چگونه نیروی جنگی و مقاومت را سرکوب می‌کند در حالی که او دائماً با 
نیروی شر و تباهی در زمین در جنگ و ستیزست و دائما نیازمند دفع عوامل 
جنگ و ستیز است؟! 

چگونه انسان هر نوع نیرویی را در خود سرکوب کند. در حالی که اگر بخواهد 
زندگی نماید از هیچ یک از آنها بی‌نیاز نیست؟! 

نه هرگز! او نیروها را سرکوب نمی کند و آنها را از ريشه نمی‌کند. چون انسان 
مسلمان از زندگی کناره نمی‌گیرد و رهبانیت را نمی‌پذیرد. و واقعیت زندگی را 
رها نمی‌کند و با رؤیاها زندگی نمی کند. بلکه همه نیروهای خود را به طور 
متناسب تغذیه می‌نماید و بر بقای آنها به صورت زنده و فعال و نیرومندی 
همیشگی انها مشتاق است و تنها مسئله این است که آنها را بدون ضوابط و 
فواعد و کنترل به حال خود رها نمی‌کند. چون این امر فطرت و سرشت انسان را 
فاسد و تباه می‌نماید و کنترل و ضبط و نگهداری با سرکوبی فرق دارد اگرچه به 
صورت ظاهر هر دو امتناعی هستند. اما ضبط نفس. سرکوبی نیست. 

فروید که تمام زندگی خود را صرف مباحث سرکوبی و عقده‌های روانی کرده 
است به گونه‌ای که مردم خیال می‌کنند که هر امتناع و جلوگیری از تمایلات 
نفسانی سرکوبی است و موجب اضطراب و پریشان حالی می‌شود در کتاب: 
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سه نظریه در باره تئوری جنسی» می‌گوید: 

«سرکوب کردن ناخودآگاه با امتناع و خودداری از اعمال غریزی متفاوت است 
از زشت شمردن انگیزه و محرک جنسی و انکار نمودن آن. و اينکه انسان در بین 
خود و نفس خود بدان اعتراف نکند که او حق دارد که این محرک و انگیزه در 
وجود او هست يا به خاطرش بگذرد! و این معنا به هیچ وجه در اسلام وجود ندارد 
و اسلام چنین سرکوب کردن نفس را نمی‌پذیرد» افلا نظر اسلام دربرهانگیزه‌ها و 
محرکات فطری و طبیعی انسان را بیان کردیم و گفتیم که آنها واقعیت دارند در 
زندگی و تزئین کننده و زینت‌بخش زندگی مردمند و مردم به آنها دعوت شده‌اند 
و به استفاده صحیح از آنها خوانده شده‌اند بلکه بر ان نیز مزد و پاداش خير می“ 
یابند. 

اما کنترل نیروی جنسی. یک عمل آگاهانه و چیز دیگری است که به این 
شیوه صورت می گیرد: بی گمان احساس کردن نیروی جنسی و اعمال غریزی که 
انسان آنها را در وجود خود احساس می‌نماید. در حد ذات خود. زشت و نایسند 
نیست و بر چنین احساسی پروایی و سخت‌گیری نباید باشد. بلکه برشیوه اجرای 
ا و اشباع آن در زمان بخصوصی یا به اندازه معین از اشباع و اجرای آن. سخت- 
گیری و پرواء وجود دارد و این پروا و سخت‌گیری بی‌سبب نیست و برای حفظ 
متلاشی شدن و تباهی و فرو ریزی آن جلوگیری شود. برای مثال: من گرسنه‌ام و 
حق دارم که غذا بخورم. و خود این شهوت تمایل به خوراک در حد ذات خود 
عیب نیست. و زمانی که گرسنه می‌شوم و می‌خورم. این کار از مقام و منزلت 
می‌شمارم و مردم نیز آن را محترم می‌شمارند. هیچ گونه ضرری ندارد اما این به 
چون این کار معده‌ام را خراب می‌کند و وجودم را در معرض هلاکت قرار می‌دهد 
و مرا در معرض اشتهای پرخوری دایمی قرار می‌دهد که هیچ وقت سیر نمی‌شوم. 

و این به این معنا نیست که چون قحطی زدگان دیوانه‌وار هر دو دست خود را 
نباید چون او باشم. حیوان در برابر غریزه و دفع آن مالک تصرف خود نیست و جز 
پاسخ به ندای غریزه کار دیگری نمی کند و تنها یک نوع رفتار را مالک است! 

اما من انسانم و مالک تصرفات خویشم و اگر بخواهم می‌توانم آن را تا مدتی به 
تاخیر اندازم و اگر نیاز نیز مجبورم سازد باز قدرت به تأخیر انداختن آن را دارم و 


رفتارهای متنوع و گوناگون را مالکم» و می‌توانم که طریقه حیوان را در بلعیدن در 
پیش گیرم و نیز می‌توانم که بسیار زیبا و آراسته و پاک و پاکیزه و به طور 
شایسته این عمل را انجام دهم. 

و اینکه گرسنه‌ام و حق دارم بخورم. به این معنا نیست که بدزدم و بخورم» این 
کار حرام است بلکه باید از چیزی بخورم که ملک خودم باشد و خداوند برایم 
حلال کرده باشد و برای خوردن» به مال غير هجوم و حمله نمی‌برم. پس خیانت و 
نیرنگ نمی‌کنم و از چیزی که حلال نیست و خداوند حرام کرده است نمی‌خورم. 
و مادام که قدرت و توان خودداری و امتناع دارم برای خوردن کرامت خویش را 
پایین نمی‌آورم و آن را خوار نمی‌سازم. و برای یک لقمه طعام خود را ذلیل و 
پست نمی کنم و نیرنگ نمی‌ورزم و منافقی نمی‌نمایم و تملق و چاپلوسی نمی- 
کنم. و در همان وقت که در جست‌وجوی طعام هستم در جست‌وجوی کرامت و 
احترام نفس خود نیز هستم. 

و به این معنا نیست که تنها برای خوردن زندگی کنم. چون در زندگی اهداف . 
دیگری هست که شایسته تحقق می‌باشند. طعام و خوراک به خودی خود هدف 
نیست. بلکه وسیله است برای حفظ حیات و زندگی و به صورت وسیله بدان 
می‌نگرم و وسیله را به هدف و غایت تب‌دیل نمی‌کنم و همت و تلاش خود را 
منحصر به صرف طعام و تفنن در آن و لذت بردن از آن نمی‌کنم و در زندگی تنها 
بدان نمی‌پردازم. 

و باز به این معنا نیست که تنها خود طعام بخورم و محرومان را فراموش کنم. 
چون آنان در انسانیت برادران من هستند و در خوشی و ناخوشی و سود و زیان و 
خیر مشترک و همگی با هم شریک هستیم. درست است که مال حلال خود را 
آورده‌ام که بخورم. با این حال. وقتی که پیرامون من گرسنه‌ای پا محرومی هست 
همه آن مال خود را برای خود حلال نمی‌دانم. بلکه باید قسمتی را خود بخورم و 
قسمت دیگر را دیگران بخورند. 
آری! این سخن و موضوع در بین انسان و نفس وی به این گونه است. که 
گاهی به صورت خود آگاهانه و بارها به صورت عادتی که بدان خوی گرفته است. 
و اینها همه «ضوابط» و قواعد کنترل طعام‌اند و هیچ یک از آنها «سرکوبی» 
مهو مت هراشا روا 

و هنگامی که این سخن در بین انسان و نفس وی» به صورت خود آگاهی يا به 
صورت عادت پیش آید. هرگز لذت برخورداری از طعام را بروی تباه نمی‌سازد. چه 
چیزی از اینها آن را تباه می‌کند؟! ۱ 

بلکه او برای نفس خود لذتهای تازه‌ای می‌بابد که قبلا وجود نداشتنده او از 
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را هر عم وق ای )تسا ا و کی ا اب 
باضافه آنها از لذتهای روانی و روحی نیز برخوردار می‌گردد و لذت احساس آدمیت 
مترفی و برتر و والاتر از حیوان به وی دست می‌دهد که نمی‌خواهد چون حیوان 
حریصانه روی طعام بیفتد و آن را سرکشد! 

و در برابر احساس اشباع غریزه احساس به آزادگی در وی پدید می‌آید و در 
پرتو این احساس ازادگی از غربزه است که سبب می‌شود تا هستی طبیعت انسانی 
یفن را آخشانی کته واتار اراد و ود ےو را اخساس کد و ار این ام 
است که از احساس مشارکت وجدانی با دیگران از نوع خود لذت می‌برد و آن را به 
لذتهای دیگر اضافه می‌کند. و باز هم بدان لذات. لذت دیگری می‌افزاید که لذت 
برخورداری روحی و روانی است. که احساس می‌کند او انسان است و با کسب 
طعام حلال و پاکیزه و پرداخت زکات اموال خود. برای رضای خداء خود را پاکیزه 
می‌نماید و در پناه او زندگی می‌کند و خواهان جلب رضای او است و بهره‌مندی 
روانی او دوچندان می‌شود. 

وان نها همک باضافه لذت خی ماو کایل وی اس 

به راستی چه کسی است که این همه نعمتهای بخشیده خدا را ترک کند. و به 
آب وگل زمین بچسپد و نفس خویش را تنها در انحصار بهره‌های حیوانی قرار 
دهد؟! 

و درباره مسائل و امور جنسی نیز چنین است. هنگامی که انسانی می‌گوید: 
بی‌گمان من در اعماق ضمیر خود. میل و گرایش به جنس مخالف را احساس 
می‌کنم و در خود میل و رغبت شدید به ملاقات با یکی از افراد آن جنس را 
می‌یابم. و می‌خواهم با وی بیامیزم و با وی مباشرت جنسی کنم و با او اتحاد 
کامل برقرار نمایم. به گونه‌ای که گوئی: هر دو با هم یک شخص هستیم نه دو 
شخص جدا از هم! و به قول معروف یک روح در دو جسم هستیم -بدون شک 
این احساس در حد ذات خودش, نه عیب است و نه زشتی و قباحت. چون این 
ف ی ات کا دوه ان را ار فتاه ان اهر یت ف چیه 
نهاده است بنابراین» همه مردان و همه زنان این میل و رغبت و کشش محبت را 
داش آن را احشانی می کنف و بايد آن تسابیز ذاشتة افیا هی غات 
زندگانی را حفظ نمایند و ادامه نسل نوع خود را در روی زمین حفظ کنند. 

و ترکیب ساختمان جسمانی بشر خود به این وظیفه مهم اشاره دارد. پس 
فیزیولوژی و بیولوژی و فعل و انفعالات شیمیایی بدن انسان تماما برای انجام این 
وظیفه به بهترین و کامل‌ترین وجه. آمادگی دارند. تا نسلهای جدیدی در زندگی 
پدید آورند و این عمل بدون ملاقات و مباشرت و مقارست زوجین, زن و مرد. 


بکمال و اتمام نمی‌رسد! پس هنگامی که ابن احساس و این تمایل را در خود 
می‌يابم. من با فطرت و طبیعت همگام و در جهت سالم و درست گام برمی‌دارم؛ 
ولی این به این معنا نیست که تفکر و اندیشیدن در باره مسائل جنسی بتمامی مرا 
به خود مشغول دارد و دائماً مرا زمین‌گیر کند و یگانه مقصود من باشد. چون 
زندگی تنها مسئله خالص جنسی نیست و زندگی منحصر به یک هدف واحد 
نیست. بی گمان من در برابر خود و دیگر مردم. مسئولیتهای دیگری نیز دارم من 
وظیفه دارم که بیاموزم و به تولید نیازمندیهای زندگی بپردازم. و در مسائل و امور 
جامعه خویش بنگرم و ببینم که ایا در راه شاپسته و بایسته خود سیر می‌کند یا 
اه ان ام و سیف کک اک انمض فان اک م 
ومن نیز به نوبه خویش وظیفه دارم که برای اصلاح آن و دفع این انحراف بکوشم 
و بر من واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کنم. و گاهی برای این کار با 
اذیت و آزار مردم روبه‌رو می‌شوم. پس بر من واجب است که خود را برای تحمل 
اذیت و آزار و مقاومت در برابر شر و تباهی آماده کنم و مجهز نمایم. و بر من 
واجب است که به نوبه خویش, در هدایت مردم به سوی «حق» نقش مثبت 
داشته باشم. و بهترین وسیله برای این کار آن است که سعی کنم تا خود الگو و 
نمونه نیکی و خوبی باشم و بگفتار خود عمل کنم تا ذاتاً سوه حسنه باشم . 
وگرنه. گفتارهای من پشیزی نمی‌ارزد. 

وقتی که به مردم می‌گویم: انحراف در راه شهوات و امیال نفسانی. مردم را به 
فساد و تباهی می‌کشاند. باید خودم در عدم انحراف به راه شهوات و امیال و 
آرزوهای نفسانی نمونه و الگو باشم. و همچنین این به این معنا نیست که دختری 
جوانی را بدزدم تا میل و رغبت جنسی خود را با وی اشباع کنم. چون دختر جوان 
مال من نیست و من مالک نفس او نیستم تا درباره نفس خود و نفس او به این 
گونه رفتار نمایم» بی‌گمان او نیز مانند من دارای آبرو و ناموس است و آبرو و 
ناموس او با آبرو و ناموس من برابر است» پس برای من جایز نیست که آبروی او را 
اوه کی کا ی وا رکه اش ی ۱ 
نیالایده پس باید آبروی این دختر جوان را نیز نیالایم. و بی‌گمان من وقتی که 
همسر داشته باشم. دوست دارم که پاکیزه و بی‌شاثبه و مال خالص خودم باشد و 
جسماً و روحاً به تمامی مال من باشد. پس باید بگذارم که این دختر جوان نیز 
برای شوهر آیندهاش پاک و پاکیزه و دست نخورده بماند و بگذارم که برای 
شوهرش خالص بماند همان گونه که دوست دارم همسر من نیز برایم خالص 
بماند. 

حتی اگر آن ماوت ی بان که من با وی ردک کا 


نشل روش تربیتی اسلام 


خودش مرا به این عمل دعوت کند هیچ فرقی ندارد! این عمل برای من جایز 
نیست چون او در آن صورت همانند نگهبانی خواهد بود که دزد را دعوت می کند 
برای دزدی مالی که خود نگهبان آن است! و این کار برای دزد هم مجوز دزدی 
نیست. چون نگهبان در حقیقت مالک آن مال نیست! 

و این دختر جوان که نگهبان آبرو و ناموس خویش است. حق تصرف در آن را 
ندارد و حق ندارد که مردم را به غصب آن دعوت کند. این آبرو و ناموس تنها مال 
او نیست! بی‌گمان این آبرو و ناموس» مال او و مال پدر و مادر و خانواده و 
جامعه‌اش می‌باشد. و آبروی انسانیت: و آبروی امانتی است که بشر را بر آن امین 
شمرده‌اند. و باید امات را پاک و پاکیزه برگردانند. همان گونه که پاکیزه و کامل و 
سالم تحوبل گرفته‌اند. پاکیزه و کامل و سالم تحویل دهند. 

مگر اینکه صاحب حق به صراحت حق تصرف را به وی واگذار کند. 

و باز هم به این معنا نیست که تصویر جنس و عمل جنسی در احساس و 
اندیشه من. صورت یک جسم شیفته و سرگردان شهوت باشد. چون من جسد و 
جسم تنها و خالص نیستم. » حتی یک لحظه در زندگی به خیالم خطور نمی کند 
که من جسد بدون عقل و جسد بدون روح هستم» بلکه من دائماً و هر لحظه از 
لحظات زندگیم. مجموع جسم و عقل و روح می‌باشم و احساس جنسی هم قطعه 
و پارچه‌ای از وجود من است و پارچه‌ای از تمام وجود من است. 

بنا بر این باید من بر فطرت و طبیعت سالم فرزندان بشر باشم و احساس 
جنس و جنسی شامل تمام هستی من گردد و همه احساسات و عواطف مرا در 
برگیرد» پس باید میل جسمی و خفقان و ضربان قلب و نازکی روحم باشد پس 
باید عاطفه انسانی باشد و در کار این میل و رغبت. باید مودت و محبت و 
عطوفت نسبت به همدیگر و تفاهم و آمیزش روحی و ملاقاتی باشد که به هستی 
و سرشت آنسانی رفعت و بلندی بخشد و آن را به اعلاعلیین ببرد. 

وقتی من دزدکی در تاریکی بدان بپردازم یا آن را از نگهبانی بدزدم که مالک 
اجازه صریح تصرف در آن نیست. این کار ممکن نمی‌شود! 

و گاهی ممکن است که من تحت فشار رغبت جنسی. خیال کنم که این عمل 
دزدکی در تاریکی به تمام هستی و وجود من تحقق می‌بخشد و گمان کنم که مرا 
به مرتبه بلندی می‌رساند. که می‌خواهم بدان برسم. ولی این همان احساس و 
رغبت شدید است که مرا به این تخیّل و توهم می‌اندازد. باید در ساعتی که این 
حالت را ندارم بدان بنگرم. تا حقیقت را دريابم پا کسی دیگر غیر از خود را در 
نظر بگیرم که به این عمل دزدکی در تاریکی مبادرت می‌ورزد» و ببینم که نظرم 


درباره او و آن عمل چیست؟! 


تربیت و پرورش جسم آنسانی ۱ ۱۵۵ 


آیا اگر بگوید: این عمل درست و پاکیزه و بلند مرتبگی است. من او را تصدیق 
وا اک ع هیا ی ایا دم نام وه 
می‌پذیرم؟! نه‌خیر هرگز چنین نیست. و به هیچ وجه احساس من نسبت به عمل 
جنسی چیزی از اینها نیست. بلکه بی‌گمان من این رغبت و میل فطری و طبیعی 
و سرشتی را در خود احساس می‌کنم و بر طریقه انسانی بدان پاسخ می‌دهم. 
طریقه انسانی که مالک تصرفات خویش است و راه أن را خود در دایره و 
چهارچوب عقل و روح برمی‌گزیند. 

نه به طریقه حیوانی که مالک تصرفات خویش نیست و وسیله رسیدن بدان را 
انتخاب و اختیار نمی‌کند. و تنها راهی را می‌شناسد که اعمال فیزیولوژیکی و 
بیولوژیکی و فعل و انفعالات شیمیایی آن را بر او املاء می‌کنند. و غیر از آن راه 
دیگری ر | نمی‌شناسد. چون حیوان جسد بدون عقل و شهوت بدون روح است. 

من شدیداً نسبت به زن معینی احساس دوستی و تمایل می‌کنم. از شکل او 
شگفت‌زده شده‌ام و از رفتار و سلوک او خوشم می‌آید و شیوه تصرفات او را 
می‌پسندم و از اخلاقش خوشم می‌آید. احساس می کنم که به سوی او بروم» ندای 
درونی و نهانیم به من می‌گوید این همان کسی است که تو را کمال می‌بخشد و 
مکمل وجود تو است و این همان مشتاق و شیفتگی است که وجود تو را کامل 
می‌کند. و این تمایلات. نفس مرا به سختی به حرکت در می‌آورده بی‌گمان این 
آسان کردن فراغت و رژیای در بیداری نیست. بی‌گمان او را می‌خواهم. درآن شک 
ندارم و در خیال و تصور خود ترتیب آن را داده‌ام که با این دختر جوان زندگی 
کنم. پس باید به عملی ساختن آن و اجرای آن شروع کنم. پس باید از کسی که 
زره این ضغب ان و اج زماست یک این لباقت است کیب اه نت 
بنابراین, باید در دلم از الله اجازه و اذن بگیرم. پس بدل بايد به او روی آورم و از 
او بخواهم که در دسترسی بدان دختر مرا موفق کند و آن گونه که دوست دارد و 
ای نت کار تمای کی اه هی a‏ ها در 
آن دختر روی آورم و خواستگاری کنم و با آنان به تفاهم برسم و در تصرفات خود 
بايد به گونه شایسته عمل نمایم که همان گونه که من او را پسندیده‌ام او نیز مرا 
بپسندد و او را خوشحال کنم همان گونه که او مرا خوشحال کرده است و به من 
تمایل پیدا نمایده. پس باید مردی باشم که او بتواند به من اعتماد و اطمینان کند. 
یا در وقت حاضر من وسیله این کار را ندارم» پس بايد صبر کنم تا خداوند به من 
اذن بدهد و آن را برایم میسر سازد. و با جّیت کار کنم. کاری که مرا به مقصود 
برساند. 
و باید برگردم به هدفهای دیگر زندگی که تلاش جذی مرا می‌طلبد. 


۱۵۶ روش تربیتی اسلام 

در جامعه اسلامی تنظیمات و قوانین و سیستمهای اقتصادی و اجتماعی 
وسیاسی و آموزشی با قواعد و تنظیمات روحی سازگار است و همگی به یک هدف 
منتهی می‌گردند و آن رفتن به سوی الله و برابر برنامه و راه او است. 

همان گونه که در جامعه اسلامی فضا لبریز از محرکات و انگیزه‌های آلوده 
نفسانی و ناپاک نیست که احساسات را تحریک و تهیج می‌کنند و در فضای آن 
انسان قدرت کنترل نفس و صبر و شکیبایی را ندارد. 

پس هر گاه الان یا در آینده - با آن دختر جوانی که من ميل بدو داشتم و او 
نیز با من ميل داشت. ازدواج نمودم» آن وقت برای ما حلال است که آن گونه که 
خداوند برایمان حلال کرده است از همدیگر کاملا برخوردار شویم» برخورداری که 
بدون قید برای ما حلال ساخته است: 


«قذ فلع وود الذي مغ نی ضام اعون و ينهم عن اللو مُرض ون 

َاذِي َم ِا ارت وین موجه انطو إلا ال وین و ما شلک 

یم گم عير موی (مومنون/ ۲-۱) 

مسلماً مومنان پیروز و رستگارند. کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند و 

کسانیند که از کردار بیهوده و یاوه رویگردانند وکسانیند که زکات مال بدر می‌کنند و 

عورت خود را حفظ می‌کنند مگر از همسران يا کنیزان خود که در این صورت جای 

ملامت ایشان نیست. 

«یِسَاوکُم حرث کم قأثوا حَرتکم انی شنم (بقره/ ۱۲۳) 

زان شا محل یدز ای شا مدن اهر زاهی که عسی وید یه آن مس 

درآیید. 

ما با همسرانمان برایمان حلال است که یک جسد گردیم و یک روح شویم. 

و من با او احساس می‌کنم که با هم آمیخته‌ایم و هیچ یک از ما نمی‌داند کجا 
پایان می‌یابد و دیگری کجا شروع می‌کند. ما یک وجودیم که اجزاءمان به هم 
مخلوط شده است و من با او احساس راحتی و آرامش دل و وجدان می‌کنم چون 
بی گمان با طهارت و پاکی قلب و پاکیزگی روح با وی ملاقات می‌نمایم» و من از او 
برخوردار می‌گردم به تمام آنجه که جسمی از جسم دیگر برخوردار می‌گردد و 
لذت می‌برد. با این حال. آنجه که بر ما می‌گذرد تنها یک لحظه جسمانی و بدنی 
خالص نیست. بلکه دائماً با هم تعاطف و مودت قلبی و آمیختگی روحی با هم 
داریم. علاقه و پیوند او با من هميشه گسترده‌تر و بالاتر است از علاقه و پیوند 
مای محسوس. حتی در لحظه ملاقات مادی و مباشرت جنسی» و من با تمام این 
جهات. بهره‌ی بیشتری از لذت و برخورداری می‌برم و بهره‌ام از راحتی اعصاب 


بیشتر است! 

آری! امور مربوط بر روابط جنسی بین زن و مرد در حساب اسلام چنین است. 
نه سرکوبی امیال نفسانی در کار است و نه زشت شمردن و انکار آنهاء بلکه یک 
تمتع و برخورداری کامل است با تمام آنچه در فطرت و طبیعت با همه جوانب 
لذت و برخورداری وجود دارد! لذت و برخورداری ماذی نزدیک باضافه انواع لذتها 
و برخورداربهایی که حیوان آن را نمی‌شناسد و انسان برای آن ارزش و احترام و 
قدر قائل است! 

و هر نوع تمایل و کشش فطری و طبیعی در اسلام این حکم را دارد. بی‌گمان 
اسلام هیچ نیروی از نیروهای انسان را سرکوب نمی‌کند. چون نمی‌خواهد که هیچ 
نیرویی در وجود انسان بمیرد. چون به تمام نیروهای زنده در وجود انسان نیاز 
دارد و به یک وجود و هستی سالم و قوی وسرشار از نشاط و متحرک و قادر به 
زندگی نیازمند است. 

بی گمان رسالت اسلام. یک رسالت قدرتمند و نیرومندی است. نیرومند در 
«حق» نیرومندی در ساختن و آبادانی» نیرومندی در حمل بار امانت و نیرومندی 
در عمل به مقتضای امانت. و نیرومندی در جهاد در راه امانت و رسالتش و 
نیرومندی در تمایل و رغبت به زندگی. 

عملا ثابت شده است. شخصی که میل به زندگی ندارد» در راہ حق جهاد 
نمی‌کندا وقتی که انسان حکم می‌کند به اینکه حفیقتاً مجاهدان در تمایلات 
زندگی پارسا و بی‌میلند. گاهی دچار یک تناقض ظاهری می‌شود! آری: بدون شک 
این یک حقیقت است! چون بی گمان وقتی که محبت زندگی و مشتاق بودن بر 
لذت و برخورداری از متاع زندگی وجود دارد. نفس است. انسان را از جهاد در راه 
نمونه‌ها والگوهاء منصرف می کند. چون جهاد مانع از لذت و برخورداری است! 

با این حال» این حقیقت نیز وجود دارد که ان کس که از برخورداری مادذی 
زمین منصرف می‌شود. به سبب ضعف و سستی عوامل محرکه و انگیزه‌های این 
برخورداری در وجودش. او بر اصلاح باطل و احقاق حق و جهاد در راه حق» 
مشتاق و آزمند نیست. چون بعضی از کارها نزد او با همدیگر یک‌سان هستند و 
میل و کشش او به هر چیزی ضعیف و سست است و هر چیزی را با دیده بی- 
مبالاتی می‌نگرد! 

بلکه این پارسایی و بی‌میلی به متاع زندگی که به حقیقت مجاهدان بدان 
متصفند یک عمل وکار روحی و روانی است که تماما با آن پارسایی دیگر فرق 
دارد» این پارسایی مجاهدان رهبانیت منصرف کننده از زنددگی نیست! چون 
تقریباً تمام مجاهدان بدون استثنا» صاحبان رغبتها و تمایلات جوشان و زندگانی 
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سرشارند. ولی با وجود این بر نفس خویش مسلطند و از آن بالاترند» نسبت به 
برخورداری و لذات بی‌میلند! و زهد و پارسایی را انتخاب می‌کنند! قدرت و نیروی 
سهمناکی که به وسیله آن تمایلات جوشان به متاع زندگی و زندگانی سرشار ره 
کنترل می‌کنند. ذاتا همان نیرو و قدرت است که با آن با باطل جهاد و پیکار 
می‌کنند و در جهاد بدان مقاومت می‌ورزند! 

بی گمان این زهد و پارسایی مجاهدان از روی قوت و قدرت است نه زهد و 
پارسایی بی‌مبالاتی و سستی! 

اصل قوت و قدرت و تمکن و میل جوشان به هر چیزی است و در میان انواع 
این قوتها که بر شمردیم. یکی قوت کنترل است که زاهدان به وسیله آن بر 
رغبتها و تمایلات خود. حکومت می‌کنند و بالاتر از آن تمایلات قرار می‌گیرند و 
زمام فرماندهی بر آنها را در دست دارند! 

و به این نحو و از این طریق گوشه‌ای از شخصیت رسول‌الّه (ص) را می‌فهمیم 
و همچنین گوشه‌ای از تفکر و انديشه اسلامی را. 

پیامبر (ص) بسیار میل به زندگی داشت و قدرت و تمکن بر آن داشت و در هر 
تمایلی از تمایلات خود کاملا جدی بود. وقتی که راه می‌رفت گویی که از زمین 
کنده می‌شد و با اشتها و میل و رغبت غذا می‌خورد» و با قدرت و نشاط کامل و با 
مواظبت و تمکن به فعالیتهای جنسی می‌پرداخت. نفس سرشار از زندگانی داشت. 
و وجود و هستی جوشان از انگیزه‌ها داشت. نیروی قوی در منع آن» و در هر 
مجالی از مجالهای زندگی» همه نیروی خود را بر می‌انگیخت. و با وجود آنء 
جنگجوی نیرومندی و مجاهد توانمندی نیز بود و از هر متاع و برخورداری که او 
را از جهاد حق باز دارد. عفت و پرهیز داشت! 

ای ایت شین امل اناق کرو کی ی ا ا هی وا 
تمکن» کار می‌کرد و نفسش آزاد بود و در عین حال بر خویشتن مسلط بود و از 
هر چیزی و متاع و لذتی که می‌خواست با قوت نفس خویش را باز می‌داشت و 
جلوش را می‌گرفت بی گمان این است آزادی قدرتمند و آزادی حقیقی» آزادی که 
در آن آزادی رغبت و میل و آزادی امتناع و خویشتن داری تجسم می‌یابد و 
متجلی می‌گردد. 

در چنین ازادیی زمام و افسار انسان در دست رغبت و میل نیست تا انسان را 
به هر جا که خواست ببرد و انسان منقاد و تسلیم آن باشد و در چنین آزادیی و 
امتناع و خویشتن‌داری. مرگ و سقوط و پستی و رسوایی و بی‌مبالاتی نیست. 
اینست راه و برنامه اسلام در تربیت نفس و روان بی‌گمان اسلام رغبتهای نفس را 
سرکوب نمی کند تا در نتیجه آن, زندگانی نفس را بکشد و نیروی آن را متلاشی و 
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نابود سازد و هستیش را پریشان و پراکنده نماید. چون در آن صورت نفس کاری 
نمی کند و تولیدی نمی‌نماید و برای آبادانی زمین و پیشرفت زندگی. شایستگی و 
صلاحیت نخواهد داشت و در همان وقت رغبتها و تمایلات نفس را بدون کنترل و 
ضابطه رها نمی‌کند. چون این عمل از جانب دیگر موجب پراکندگی و نابودی 
نیروهای آن خواهد شد. که این نیروها را در فعالیتهای حیوانی و در سطح 
حیوانات پراکنده و نابود می‌کند و تنها وسیله جلوگیری از نابودی نیروهایش؛ 
کنترل «ضبط» آنها است. 

اسلام از همان اوان کودکی به تربیت نیروی باز دارنده و کنترل‌کننده و رشد و 
نمو و افزایش آن در انسان می‌پردازد. از همان عهد کودکی. بعضی عاداتی را به 
کودکان می‌آموزد که رفتارشان را کنترل می‌نماید و عیارشان از بین نمی‌رود و 
آنان را به امتناع و خویشتن‌داری از بعضی رغبتها و تمایلات خارج از حت عادت 
می‌دهد. و برای رسیدن به این مقصود سختگیری و بیرحمی را به کار نمی‌برد و 
هدفش انتقام گرفتن از کودک نیست و نمی‌خواهد کودک را بر شعله آتش بربان 
کند تا پخته و رسیده شود! 

بلکه وسیله این کار مت ایت محبتشی که در خانواده متجلی می‌شود. 
خانواده‌ای که پدر و مادر و کودک را به هم مرتبط می‌سازد. و توجیه و رهنمود را 
از راه نصیحت نرم و ملایم و در همان وقت حازم و قطعی انجام می‌دهد. نصیحتی 
می‌شود که الگو و قدوه قراردادن دیگران و نصیحت و دلسوزی و کاشتن نهال 
محبت و دوستی میان پدر و مادر در کودک سودبخش نباشد. پیامبر (ص) 

«مُروا آولادگم بالسصّلاة وَ مُم أَبتاءُ سبع سنین و آضربوهم عَلیها و هم آبناءٌ شرا 

فرزندانتان را به خواندن نماز دستور دهید هنگامی که به هفت سالگی رسیدند و 

هنگامی که به سن ده سالگی رسیدند و نماز نخواندند آنان رابه خاطر ترک نماز 


بزنید و تنبیه کنید. 


بنابراین» تعلیم و آموزش با کتک زدن و عصا شروع نمی‌شود و تربیت با عقوبت 
و تنبیه آغاز نمی‌گردد. 
بلکه برای کاشتن نهال این عادت پسندیده. فرصت و مدت طولانی هست. 


عادت گرفتن به نماز خواندن. در مدتی طولانی که در آن باید از محبت و مودت و 
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نصیحت و الگوسازی استفاده شود و در کنار سخنان نرم و لطیف و ملایم. باید 
قاطعیت و جازمیت نیز باشد. پس هر گاه تمام این وسایل پیروز نشد آن وقت 
اندکی شدت عمل که وجود او را راست و مستقیم گرداند. اشکالی ندارد. ولی 
نباید این شدت عمل به گونه‌ای باشد که برای وجود او زیانمند باشد و آن را تباه 
سازد. پیامبر گرامی اسلامی (ص) دخترانش و فرزندان دخترانش را تربیت نموده 
است و هرگز یکی از آنها را کتک نزده است! و در تربیت آنان از محبت حازمانه و 
الگوسازی و راهنمایی استفاده کرده است و غیر آنها را به کار نبرده است و پیامبر 
(ص) الگو و مقتدای مسلمانان است که بايد در تمام شئون وکارهای زندگی از او 
بیاموزند و از وی پیروی نمایند و سرمشق خود را از او بگيرند. 

بی‌گمان نماز از جمله ضوابط و کنترل‌هایی است که نفس و روح انسان را به 
انجام عمل معین در وقت معین عادت می‌دهد و این یکی از وسایل ضبط و کنترل 
و نگهداری نفس است. 

همان گونه که نماز نفس را عادت می‌دهد که در پاره‌ای از اوقات ملتزم به 
علایت و ای نیز یکی ار ایل ی شی اکت موه رلک کر اما 
خشوع و خضوع و طهارت و پاکی و نظافت و مراعات و توجه نیز باشد. تمام اینها 
ضوابط و کنترل نفس می‌باشند که آن را به کنترل شهوات و تمایلات در درون 
خود نیز عادت می‌دهند. 

روزه به ویژه در بین عبادات. یک عمل کنترل کننده و نگهدارنده قوی و فعال 
است. که یکی از وسایل اسلام در تربیت از طریق کنترل نفس در آن به شکل 
برجسته‌ای متجلی می‌گردد. می‌بینیم که در روزه‌داری انسان به اختیار خودش از 
بسیاری از لذتهای مباحش امتناع می‌ورزد و با اصرار و نیرومندانه بدان عادت 
می‌گیرد که بر فوق رغبت و تمایلات خویش قرار گیرد و به این بلندگرایی و 
برتری جویی به وجود و هستی خود تحقق می‌بخشد. در حقیقت هر عبادتی به 
نوبه خویش کنترل کننده نفس از یکی از شهوتهایش می‌باشد و نفس را عادت 
می‌دهد که احساسات و رفتار و سلوک خویش را کنترل کند و در میان راههای 
مختلف راه مناسب را اختیار و برگزیند که راه حق و نیکی و خوبی و اخلاق حق 
است. اسلام کنترلی را که نفس برای آن مهیا نباشد و استعداد آن را نداشته باشد. 
بر آن تحمیل نمی کند و به زور بروی فرض نمی‌نماید! 

نه هرگز چنین نیست. چون قدرت بر ضبط نفس و کنترل آن یک قدرت و 
نیرویی است که ريشه در نهاد بشریت دارد و در درون آن موجود است. 

ان مت کے که یک و مد ویس ات رش 
ایمان به خدا و احترام برای دین سخن نمی گوید. در کتاب خود: «انسان در دنیای 


نوین» در فصل «یکتایی انسان» می‌نویسد: 

«نباید از این مسئله غافل باشیم. که فرق و تفاوت بین انسان و حیوان در عقل 
و خرد خیلی بیشتر از آن است که عادتاً گمان می‌شود و همه ما می‌دانيم که در 
حشرات نیروی غریزه موجود است» ولی به نظر می‌آید که برای استفاده از آن نیرو 
از شناخت راههای تازه و نو برای زندگی عاجز و ناتوانند و پستانداران نیز حال 
بهتر از حشرات ندارند. 

در حالی که تفکر و انديشه در انسان یک اهمیت بیولوژیکی بزرگ دارد. حتی 
هنگامی که عادت و تلاش و خطا بر تفکر او حکمفرما باشد باز هم تفکر اهمیت 
خود را دارد و باید سلوک و رفتار حیوانات به صورت عرفی و در دایره اببت و 
چهارچوب تنگی و یک نواخت باقی بماند. اما انسان در سلوک و رفتار خود نسبتاً 
آزاد است و در دادوستد یکسان آزاد است و باختیار خود می‌گیرد و می‌دهد. و این 
افزونی انسان بر حیوان. چنان نرمی و مرونت دارد که دارای نتایج روانشناسی 
مهمی است که فلاسفه عقلی آن را فراموش می‌کنند و انسان در بمضی از ایین 
مرونت و انعطاف در بین تمام موجودات یگانه و بی‌نظیر است و این مزیت و 
انعطاف‌پذیری سبب شده است که انسان یک موجود زنده یگانه‌ای باشد که به 
ناچار خود را در معرض کشمکش‌های نفسانی قرار دهد و با وجود این برابر 
نظریات جدید بیولوژیکی انسان دستگاهها و تجهیزات و نیروهایی در طبیعت خود 
دارد که بتواند این نزاع و کشمکش‌ها را به حداقل برساند. که روانسشناسان ایین 
دستگاهها و نیروها را سرکوبی و قلع و قمع کردن غرایز نامیده‌اند. 

چیزی که هکسلی در کتاب خود سرکوبی نامیده است همان خودداری 
ناخودآگاه از انگیزه فطری است که فروید تعریف کرده است ولی آنچه را که 
برکندن و قمع نامیده است یک عمل ارادی است و ما همان گونه که در کتاب 
«نسان بین ماذی‌گری و اسلام» نوشته‌ايم ترجیح می‌دهیم که کنترل و خودداری 
بنامیم - به قول هکسلی دستگاههای بیولوژیکی در وجود انسان وجود دارد که 
انسان به وسیله آن از حیوان امتیاز می‌یابد. که انسان را بر کنترل انفعالات و 
عکس‌العملهایش, کمک و مساعدت می‌کنند و او را به صورت نسبتاً آزادانه توجیه 
و رهنمود می‌نمایند. بطریقه‌ای که حیوان قدرت آن را ندارد. 

یلام او ان تتروی: یرل که استادهمی كته همان رة ها فد 
نیروهایش استفاده می‌نماید. آری: اسلام در تربیت نفس و روان و بالابردن سطح 
ان تا به وجود برتر انسان تحقق بخشد از آنها استفاده می‌کند و آنها را به کار 
می‌گیرد. و برای این کار وسایل مختلفی و متعددی را اتخاذ می کند. اسلام همان 
گونه که قبلا گفتیم. قلب بشری را به خدا ارتباط و پیوند می‌دهد. به گونه‌ای که 
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خشیت و تقوای او را داشته باشد» و در هر عملی و هر شعوری و احساسی و هر 
اندیشه‌ای خدا را مراقب خود بداند و به توجه و رضای او چشم بدوزد و این کار در 
حد ذات خودش, برای مهار کردن سرکشیهای نفس یکی از بزرگترین کنترلها 
است. اگرچه آن را سرکوب نمی‌کند. چون خدایی که قلب بشری با وی ارتباط 
ES‏ راما سا سا رو ری تم ارت 

دق من رم زيت الله الي آخرج لوباوه وال من الق فل ِي لین آعُوا نی 

ا لياو انیا حالص یرم لیام (اعراف/ ۳۲) 

بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 

روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟! بگو این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان در 

این جهان آفریده شده است» در روز قیامت اینها همه در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد. 

هفیطل ان افع کار اا را کو تحاران ای موم یراق 
یعنی می‌خواهد که به صورت حلال و پاکیزه و شایسته از آنها استفاده کنند: 

د الب ریوب این (بقره/ ۲۲۷) 

بی‌گمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را دوست می‌دارد. 


و باز هم اسلام قلب بشری را به روز آخرت و روز رستاخیز پیوند و ارتباط 
می‌دهد. بی گمان ایمان حقیقی به روز رستاخیز به صورت زنده 9 راسخ و ربشه در 
قلب دوانده» در نفس انسانی شگفتی‌ها می‌آفریند و بسیار تاثیر می‌گذارد! و 
بی گمان مانع اشتیاق دیوانه‌وار به شهوات ماذی زمینی می‌گردد. اگرچه انسان را 
از برخورداری شایسته از شهوات محروم نمی‌کند. چون هنگامی که نفس انسان 
احساس کند که فرصت دنیایی تنها فرصتی است که به انسان داده شده است. 
این اشتیاق دیوانه‌وار بر نفس مسلط می‌گردد و نفس را در اختیار می‌گیرد. 
بنابراین. سگ صفتانه حرص می‌ورزد تا این برخورداریها و لذات شهواتی مادی را 
در این مدت کوتاه و محدود و تنگ عمر برباید و چپاول کند مبادا از دستش در 
رود. و تا حذ آزمندی دیوانه‌وار در آن فرو می‌رود و غرق می‌شود. اما هنگامی که 
فرصت فراوان باشد و مجال ارزو گسترده گردد. هنگامی که انسان ایمان داشته 
باشد. ایمان حقیقی به اینکه فرصت کوتاه و محدود زندگی دنیایی. پایان زندگی و 
پایان برخورداری از لذات نیست. بلکه یک فرصت کوتاه است و لذتهایش نیز کوتاه 
است: 

قل ماع الذي قلیل (نساء/ ۷۷) 

بگو لذات و کالای دنیا اندک است. 


اگر این را بداند. آن را آسان می‌گیرد. بدون اشتیاق حریصانه و بدون اضطراب 
و دلهره و دستپاچگی. 

آری! او در صورت داشتن ایمان به آخرت. دو چیز نیکو به دست میآورد: اول 
از ترس فوت وقت و پیش از مرگ. آن را به سرعت می‌بلعد و از آن احساس لذت 
دیگری است که به لذت و برخورداری منظم و بهره‌بردن معقولانه و چشیدن مزه 
جذاب افزوده می‌شود 9 به آرامی از ان برخوردار می گردد 9 همواره به خاطر دارد 
که این شهوات دنیایی در حد ذات خود. آخضرین شهوات و آخرین برخورداری 
نیست. که انسان خود را در طلب آنها غرق کند و شتابگرانه آنها را چپاول نماید. 
بلکه اینها وسیله‌هایی هستند برای هدفهای برتر و بالاتر از آنها و قابل توجه‌تر از 

«مَا ملا آدمي وعاء شرا من بطنه بخسب ابن دم یقیمات یقن صلب ' 

انسان هیچ ظرفی را پر نکرده است که از پرکردن و انباشتن شکم بدتر باشد- انباشتن 

ظرف شکم از غذا از انباشتن هر ظرف دیگری بدتر است برای انسان چند لقمه 

اندک کفایت می‌کند تا پشت خود را بدان راست کند -برای حفظ زندگی چند لقمه 

کفایت می‌کند. نیازی به انباشتن شکم و پرخوری نیست. 

مسائل روابط جنسی بین زن و مرد برای حفظ نسل و گسترش نوع است. 

گر نع و کے رم وگ مش همه ام لے همه مس ر و 

«يا یا لاس انوا ریم الذِي حلفکم ین تفس وَاجدة وغل منها َوجها وبث نها 

رجالا كيرا ونساء 

ای مردم از پروردگارتان بپرهيزید. پروردگاری که شما را از ییک نفس بیافرید و 

همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. 

همچنین امور جنسی وسیله‌ای برای نوع ممتازی از بشر است که مسلمانان 

«تناکحوا تکثروا باه کم الأَمَمَ يوم القِيامَة 

ازدواج کنید تا افزوده شوید چون در روز قيامت من بکشرت شما مردان و زنان 


۱ به روایت امد ترمذی» ابن ماجه و حاکم. 


۶۴ روش تربیتی اسلام 


مسلمان مومن بر دیگر امتها مباهات مي کنم. 


و همچنین وسیله‌ای است برای آرامش و راحتی زن و مرد باهم نه برای 
جنون جنسی و فتنه برانگیزی: 


ین آاه خن کم ین آنفیکم ازو اجا شتا لا وجعل بتکم موه رخ 
(روم/ ۳ 


و یکی از نشانه‌های قدرت خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما 

آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت. 

و مال دنیا وسیله‌ای است برای ادامه زندگی اجتماعی مردم و قوام زندگی 
است: 

ولا نو السَفَهَاءَ أوَا لحم الي جع الله کم ناما (نساء/ 0) 

اموال کم‌خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهید. جرا که 

خداوند اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. 

و مال نیروی مقاومت و جهاد با شر و تباهی در زمین است: 

«يا یا النبئ جاهد الْكُفار ولمْنافقین واغلظ عَیّهم (توبه /۷۵) 

شاضو ها ان E‏ که وی بت فر 

و برای تضمین زندگی بر ضد تجاوز دشمنان است 

«ولَكُمْ ني الْقَصَاصٍ حیاول الألْیاب لک کون (بقره/ ۷۹) 

ای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی است. 

EE E E 

(بقره/ ۱۹۰) 

و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند و تجاوز نکنید چون خداوند 

تجاوزگران را دوست نمی‌دارد. 
می‌انگیزد که شامل تمام وجود و هستی انسان می‌شود. پس تمام نیروهای پر 
توان و زنده در یک جهت و یک جانب نمی‌جوشند و در یک جهت به کار نمی- 
روند تنها برای امور جنسی, یا برای ثروت اندوزی یا برای خوردن و خوابیدن و 
چون آن وقت از حذ خود تجاوز می‌کنند و دیگر ایمن نیستند 

انسان مؤمن نیروی توان و فعالیت خود را در کسب علم و عمل بدان و تجارت 


تربیت و پرورش جسم انساني ۱۶۵ 
و صنعت و کشاورزی و فتوحات و جنگ و آبادانی زمین و برپایی دولت و حکومت 
و ایجاد سازمانها و تنظیمات و سیاست و اداره آنهاء و مراقبت و نگهداری از امور 
در جامعه و آمر به معروف و نهی از منکر و بر می‌انگیزد و به کار می‌اندازد و اینها 
همه ایو ری فة که مال سا و فعالیت اعات و کی اور دا کی نداد 
توان او را تفسیم و توزیع و مساحت و مجال او را گسترش می‌دهند. پس در یک 
جهت و یک مکان واحد متراکم و متمرکز نمی‌شوند. و جوانب و جهات دیگر را 
خالی بگذارند. 
انسان مؤمن به خدا نیروی روحی و نفسانی خود را در جهات و مقاصد برتر و 
عالم بالا صرف می‌کند و به زمین و ماذیات آن نمی‌چسبد و تنهابه متاع و 
برخورداری و کالای محسوس و عالم ماده توجه ندارد تا همه نیروی خود را صرف 
آن کند» نفس خویش را به سوی جهاد در راه خداوند متوجه می‌سازد و نفس 
خویش را از عقیده و ایمان مملو و سرشار و لب‌ریز می‌گرداند تا تمام زوایا و 
جوانب نفس از آن پر شود و سیراب گردد. و این عقیده‌ای که یک صورت معینی 
برای زندگی بشری به تصویر می‌کشد. که محترمانه و پاک و پاکیزه و عالی با 
افقهای گسترده است و مشتاق امت مر اتک همانتد خو را در واقعیت زتنگی ۵ر 
روی زمین» تحقق بخشد. و انسان را تشویق و ترغیب می‌کند تا برای تحقق آن به 
جهاد و پیکار بپردازد و این است هدف مشترک انم ر سور هر 
دور مهو مو کلب ق ایغ موی بان زج ا 
گونه‌ای که واضح و روشن و پاک و با افقهای گسترده. در درون نفس و در واقعیت 
زندگی باشد : 
«استَجَاب کم زبه هم آي لا یم عَم عایل نکم ین دک آز نی بَضکم ین بض 
لین هَاجَرُوا رأخر جوا من ديا ان رای مر ار ول ار عنم 
مایم لام جنات جي ین نها ناژ توب ِن ند اللو رال ند عنده خسن 
الراب (آل‌عمران/ ۱۹۵) 
نگاه پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسششان داد که من عمل هیچ کسی از 
ها را وه کر که پاش رازن اف با ههام A‏ کرد بای ار 
شما از پاره دیگر هستید. آنان که هجرت کردند و از خانه‌های خود رانده شدند و در 
راه من أذیّت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند. هر آينه گناهانشان را 
می‌بخشم و به بهشتشان در می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است این 
بادا ار سیون لا امس ور پاداشی نک ھا تاد دا ات 


۱. رک: کتاب معرکه التقالید 


۱۶۶ روش تربیتی اسلام 


سپس انسان مؤمن نیروهای جسمانی خویش را نیز در جهات برتر و اعلی به 
کار می‌گیرد. نمی‌خواهد که آنها را از بین ببرد و نمی‌خواهد آنها را سرکوب نمایدا 
با این حال. می‌خواهد قسمتهای زاید و سرشار آنها را از غرق شدن در کالای 
محسوس کشنده و شرانگیز منصرف نماید و مقصودش آن است که این نیروها 
سالم بمانند و موجب شر وتباهی نشوند. لذا جوانان را متوجه ورزشهای سالم 
رزمی و اسب سواری و تیراندازی می‌کند و اینها ورزشها و تربیت‌های عالی بدنی و 
جسمانی هستند که به شیوه اسلامی در آماده ساختن نیروی بدن. جسم و بدن را 
تقویت می‌کنند و در همان وقت نفس را از محیط ماده و محسوسات نیز بالاتر 
می‌برند و نیروی جنگی و رزمی را به سوی هدفهای شرافتمندانه و خير سوق 
می‌دهد و دختران جوان را به سوی تدبیر منزل و اداره خانه و تربیست فرزندان 
متوجه می‌نماید و این نیز ورزش و تربیت عالی و ارزشمند است و زن را در فنون 
و هنرهای زن بودن و مونث بودن قدرت می‌بخشد و توانمند می‌سازد و به طریقه 
نیکو و پاک و پاکیزه به وجود و طبیعت زن بودن و مونث بودن خود تحقق بخشد. 
ان وقت برای تعبیر از رغبت و تمایلات جنسی نیازی به اشتیاق دیوانه‌وار مادای و 
حسی ندارد. همان گونه که نیروی جسمانی زائد و سرشار را در یک کار سودمند 
شرافتمندانه به کار می‌برد. 

و انسان مؤمن نظام و سازمان‌های اجتماعی را به گونه‌ای برپا می‌دارد که 
محرکات و انگیزه‌های فطری و طبیعی را دورتر از میدان مجال سلامتی و ایمنی 
نبرد و به طور مطلق در هر چیزی از اسراف جلوگیری می‌کند: 

ولا روا له لا مب ارف (انعام/ ۱6۱) 

اسراف و زیاده روی نکنید بی گمان خداوند اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. 

و از اسراف در خوردن و آشامیدن منع می‌کند: 

وکلوا وافربوا ولا رفوا له لا نب انیت (اعراف/ ۳( 

بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید ‏ اندازه نگه‌دار که اندازه نیکو است -. 

و از اسراف در برخورداری و لذت و رفاهیت و راحتی و آسایش نیز منع 
می‌نماید: 

لَِينَ روا َو بلقاء الا خرة تراهم في یاو انا ( مومنون/ ۳۳) 
اشراف بی‌باوری که فرارسیدن قیامت را قبول نداشتند و در زندگی دنیا ناز و نعمت 
بدیشان داده‌بودیم. 


بر و 
۳3 


يوم رهم وتا دون ین دون اللو يول شم آضلاشم اوي لاء آم هُمْ لوا 


تربیت و پرورش جسم انسانی اه 

لبیل الوا سبحائك ما گان ِي لتا آن نشخ ین دوک ین أَلباء وین عتَمتهم 
وباءهمم حتی تسوا الأغر واوا ما بوّا (فرقان/ ۱۷ -۱۸) 

روزی را که خداوند همه مشرکان را به همراه همه کسانی که به جز خدا می‌پرستیدند 
گرد می‌آورد و می‌گوید: آیا شما این بندگان مرا گمراه کرده‌اید یا اینکه خودشان 
گمران گشته‌اند؟! آنان می‌گویند: تو منزه و به دور از آن چیزها هستی. ما را نرسد که 
جز تو سرپرستانی برای خود برگزینیم» ولی آنان و پدران و نیاکانشان را برخوردار 
نموده‌ای» تا آنجا که یاد تو را فراموش کرده‌اند و مردم تباه شده و هلاک گشته 
هستند. 


2 


«وما سلتا ني قَرة من تذبر إلا قال مرفوها إلا ب ارصم به اروت (سباء/ ۳6) 
ما به هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده‌ايم. سران و متمتعان آنجا گفته‌اند: ما 

به انچه اورده‌اید باور نداریم. 

و اسراف در تملک و ثروت اندوزی را نیز منع می‌کند و برای استیلاء بر تملک 
حدود و مرزهایی را تعیین کرده است که جز در آن محدوده حلال نیست. پس 
غصب اموال و دزدی آن و خوردن مال کارگر و تجاوز به حقوق مردم را منع کرده 
است. همان گونه که ربا خواری و احتکار را که در همه دوران زندگی بشری 
وسیله مال آندوزی و تجمع ثروت بنا حق بوده‌اند. نیز منع کره است و مصارف و 
هزینه‌هایی معینی را برای تزکیه و پاکی مال و حلال بودن و پاکیزگی آن نهاده 
است که بدون آن مال و تجمع آن حلال نیست و این مصارف برای بشر ضروری 
است. بنابراین» زکات و صدقات خیریه و هزینه کردن در راه خدا و هزینه کردن بر 
پدر و مادر و خویشاوندان و تمام آنها برای جلوگیری از اسراف در تملک و 
مال‌اندوزی و جلوگیری و تخفیف از بخل نفس و کناست آن است و از اسراف در 
کشتار نیز باز می‌دارد: 

وم فل معظلوما قَقذ جعلت وله شلطاا قلا يرف في ال رنه كاد منضورا 

(اسراء/ ۳۳) ۱ 

هر کس که مظلومانه کشته شود به صاحب خون او قدرت را داده‌ايم ولي نباید او هم در 

کشتن اسراف کند بي گان خون ياري شونده است. 

و انسان مؤمن واقعی را از اسراف در امور جنسی نیز منع می‌کند. پس 
نو ا سای کی زد ها وش هار ارم 
اختلاط و آمیزش و معاشرت ناروای زن و مرد و خودآرایی و تجمل نمایی و 
برهنگی و بی‌حجابی و آوازه‌خوانی‌های آميخته به فحشاء و هرزه درآیی و 
داستانهای بی‌شرمانه تحریککننده مسائل جنسی نامشروع و تشویق و تحریک و 


۶۸ وف کر تام 


تحریض مردم به زیاده‌روی اگرچه مباح هم باشد. با همه آنها به مبارزه بر می- 
خیزد و همه را منع می‌کند.! 

و به این گونه در تمام کششها و تمایلات فطری و طبیعی و هر رنگی و هر 
نوعی از رنگها و انواع رفتارهاء به این شیوه عمل می‌کند. و از زیاده روی جلوگیری 
می‌نماید و از این راه است که جامعه هماهنگ و متعادل و انسان و فرد هماهنگ 
و متعادلی به وجود می‌آید که در آن همه نیروهای متوازن و متعادل می‌گردند و 
همزمان روح و عقل و جسم با هم کار می‌کنند و در تمام این تصرفات جسم 
محترم است و به هستی آن اعتراف می‌گردد. پس طرد نمی‌شود و تحقیر نمی‌شود 
و مورد اهانت قرار نمی گیرد. 


. رک: به کتاب معرکه التقالید 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۶۹ 


خطوط متقابل در نفس بشری 


در فصلهای پیشین از طریقه و روش اسلام درباره تربیت روح و تربیت عقل و 
تربیت جسم و بدن سخن گفتیم. و در میان همه‌ی جوانب مختلف وجود و هستی 
بشری, ارتباط کامل و به هم پیوستگی آنها را در حقیقت واقعیت زندگی و 
درروش تربیتی اسلام. مشاهده کردیم و به آنها آشنا شدیم. همان گونه فهمیدیم 
که اسلام چگونه توازن و هماهنگی و تعادل را در سرشت وجود بشری برپا می- 
دارد و از همه جوانب سه‌گانه به این کار می‌پردازد و بدان داخل می‌شود و همه را 
با هم پیوند و ارتباط می‌داد و همه را متوجه رهنمود و توجیهات الهی می‌کرد. و 
اکنون به تفصیلات دقیق‌تری از آن می‌پردازیم. 

بی‌گمان روح و عقل و جسم خطوط و راههای پهن و عریضی هستند که هر 
یک مفهوم و مدلول گسترده‌ای دارند. با این حال؛ در نفس بشری در کنار این 
خطوط اصلی و بزرگ. خطوط دقیق و باریکی نیز وجود دارد یا تارهای کوچکتری 
نیز در ساز وجود بشری در کنار این تارهای بزرگ موجود می‌باشد. 

و اسلام بر همه این تارهاء بزرگ و کوچک. نغمه مناسب هر یک را می‌نوازد و 
همه را فراخور هم «کوک» می‌کند. که در یک زمان همه با هم موزون کار کنند. 
که از مجموع آنها «سمفونی» بشری کامل و موزون و متعادل و هماهنگ نواخته 
شود و بی‌گمان یکی از شگفتیهای فطرت و هستی بشری این خطوط باریک 
متقابل در موازات هم می‌باشند که در نفس آنسان هر دو خط از آنها در کنار هم- 
اند و در همان وقت جهت آنها با هم مختلف است و هر یک جهت خود را دارد. 

از جمله: خوف و رجا. محبت و دشمنی. واقع‌بینی و خیال‌پردازی. نیروهای 
حسی و نیروهای معنوی. ایمان به محسوسات و ایمان به غیب. ایمان به چیزهایی 
که با حواس درک می‌شود و ایمان به غیب و چیزهایی که با حواس درک 
نمی‌شود. التزام دوستی و ميل به واجب‌گرایی و کارهای داوطلبانه و تطوع. 
فردگرایی و جمع‌گرایی. منفی بودن و مثبت بودن. و جز اینها که همگی تمام 
خطوطی متوازی و رودر رو هستند و این خطوط با وجود همین اختلاف و رو در 
رویی که با هم دارند. بروی هم وظیفه مهم خود را در ارتباط و پیوند وجود بشری 
با زندگی را به خوبی انجام می‌دهند. گویی که میخهای متفرقه و رودرروی هماند 
و تمام وجود بشری را به هم متصل می‌کنند و از هر جنبه که شایسته بستن باشد 
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به هم می‌بندند! و در همان حال افقهای او را گسترش می‌دهند و جوانب آن را 
متعدد می‌سازند و مجال زندگی او را وسیع می‌نمایند» پس در یک چهارچوب 
واحد و یک سطح واحد و یک مستوی. منحصر نمی‌مانند. و از این راه است که 
هستی و وجود بی‌نظیر و ممتاز انسان در بین مخلوقات الهی که ما می‌شناسیم. 
تحقق می‌یابده آن وجودی که در نهایت به آفرینش نخستین معجزه و شگفت‌انگیز 
الهی بر می‌گردد که مشتی از آب و گل و نفخه روح الهی است. 

و مزیت و امتیاز اسلام در هماهنگی و همگامی با فطرت و طبیعت انسان» آن 
است که هیچ تاری از تارهای نفس بشری را «کوک» نشده رها نمی کند و هیچ 
تاری را بیش از توان آن «کوک» نمی‌نماید یا کمتر از حذ لازم کوک نمی‌کند. 
بلکه همه را در حذ لازم میزان می‌سازد و بر همه فراخور هر یک می‌نوازد و نغمه 
شایسته به نوا در می‌آید! و به این وسیله همه جوانب وجود انسانی مورد توجه آن 
است. و بالاتر از آن. چون ساختمان وجود انسان را با همه میخهای موجود در آن 
بسختی به هم متصل می‌سازد. در داخل نفس. به گونه‌ای هماهنگی و توازن و 
تعادل را برقرار می‌سازد که به هیچ طرفی تمایل وکجی پیدا نمی کند. 

چون همه تارهای ساز نفس انسان را «کوک» می کند و بر همه می‌نوازد» آواز 
موزون از هر جانب بر می‌خیزد. نه اینکه از یک جانب آواز برخیزد و از جانب دیگر 
صدایی بگوش نرسد. 

ما در این فصل طریقه و روش شگفت انگیز اسلام را در «کوککردن و نواختن 
بر همه تارهای دوگانه مختلف و متقابل با هم. در نفس انسان راء عرضه می‌کنیم و 
اینکه چگونه همه را به عنوان وسیله‌ای برای تحقق اهداف مورد نظرش, به کار 


س 


ی یرد 


١-بیم‏ و امید 

بیم و امید دو خط روبه‌روی هم از خطوط مختلف موجود در نفس انسانیند. 
که این دو خط در کنار هم و با دو جهت مخصوص به خود در نفس انسان وجود 
دارند. 

بی‌گمان سرشت و طبیعت نفس به گونه‌ای است که هم می‌ترسد و هم امیدوار 
متولد می‌شود. این دو استعداد در کنار هم در سرشت وی وجود دارند. 

از تاریکی می‌ترسد. از تنهایی می‌ترسد. از سقوط و افتادن می‌ترسد. از برخورد 

و امیدوار است. به ایمنی و راحتی و گرمی و آرامش در آغوش مادرش در 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۷ 
حالی که شیر از پستانش می‌مکد امیدوار است و بعد از آن به سرپرستی پدر و 
ا وان هرک ا ةو سرت تور اس کرو 
بتدریج رشد و نمو می‌یابد و این دو خط همجوار متقابل نیز با وی رشد و نمو 
می‌کنند. خوفها و امیدها پیوسته متنوع و متعدد می‌شوند. با این حال, این دو 
خط در تقابل و دوگانگیشان همان دو خطند و تغییر نمی کنند. 

این دو خط متقابل. احساسات و فهم او را نسبت به زندگی و جهات و 
دیدگاه‌های آن را مشخص و محدود می‌کنند. از مرگ می‌ترسد. از فقر و 
تنگ‌دستی می‌ترسد. از عجز و ناتوانی می‌ترسد. از ناامیدی و شکست می‌ترسد از 
رسوایی می‌ترسد. از رنجهای حسی و معنوی می‌ترسد. از معلوم و مجهول 
مرش E‏ اساسا اما E‏ متا خن همه نوا AR‏ 
مختلف و متعددی هستند که از یک تار نواخته می‌شوند که آن هم همانند تار 
مقابل خود فویترین و وسیع‌ترین تار از بالاترین نقطه وجود انسان با پایین‌ترین 
نقطه. به شمار و به حساب می‌آید و انسان همچنان امیدوار می‌گردد. امیدوار است 
که آرام و آسوده و ایمن و راحت و باشد همان گونه که در حال کودکی نیز چنین 
است. با این حال. در مراحل بعد از کودکی امیدوار بودن به این معانی و معانی 
مثبت در سطح عالی‌تر و برتری صورت می‌گیرد و آرزومند توفیق و قدرت و قوت 
و جاه و مکانت و منزلت و نعمتها و آرزوها و آمال بلند و متعدد بی‌پایان می‌باشد. 
که هر گاه امید و آرزویی تحقق یافت. آرزوی جدید و تازه‌ای مطرح می‌شود و تازه 
می‌گردد. بدون شک خوف و رجا و بیم و امید با قوت و نیرویی که دارند و با به 
هم فرورفتگی و آمیزش و اختلاطی که با کیان و وجود بشری و ریشه‌ای که در 
اعماق ان دارند. هر دو در واقعیت زندگی, جهات مختلف زندگی را توجیه می- 
افو اا ورا ناسا واا کر و و تس ی 
نمایند. بنابراین» باندازه‌ی اینکه می‌ترسد و برابر نوع ترسی که دارد و به اندازه 
امیدی که دارد و نوع آنجه که بدان امیدوار است. برای نفس خویش شیوه و 
برنامه زندگی را در پیش می‌گیرد و شیوه متناسب با هر یک را اتخاذ می‌نماید و 
بین رفتار و سلوک خود و بین آنچه که از آن بیم دارد و بین آنچه که بدان 
امیدوار است هماهنگی و تناسب به وجود می‌آورد. 

پس کسی که از مرگ می‌ترسده اقدام به دلاوری و شجاعت نمی‌کند. و کسی 
که از فقر و تنگ‌دستی می‌ترسد. همه کوشش و همتش صرف مال‌اندوزی می- 
شود. و کسی که از قدرت صاحب سلطه می‌ترسد. از هر عملی که او را در معرض 
برخورد با وی فرار دهد پرهیز می‌کند و کسی که از دردها و رنجها یا شکست از 
جنگ بترسد. از میدان کارزار می‌گربزد. معرکه و پیکار بزرگ زندگی. از مغالبه و 
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تلاش برای غلبه یافتن و به استقیال خطر رفتن» باز پس می‌نشیند و نفس خویش 
را کنار می‌کشد و کسی که از هیچ یک از همه اینها نمی‌ترسد. از آنها آزاد است و 
فقو هار ود آعبانی مس وه که سک و کاس زو 
به دست می‌آورد و در پی تمکن است. 

و کسی که به جاه و مقام و قدرت و سلطه و مکانت و منزلت و بی‌نیازی و 
نعمت و چشم دوخته است بر اساس آنها اهداف خویش را ترسیم می‌کند و 
وسایلی را به کار می‌گیرد که او را به مقصود و مراد خود برساند. اما اگر به هیچ 
یک از این اهداف چشم ندوزد. در پی وسایل رسیدن به آنها نیست و فشار آنها را 
بر خود احساس نمی کند و در برابر آنها نفس خویش را کنترل می‌کند. و بر نفس 
خویش مسلط است پس به بردگی آنها کشیده نمی‌شود و خوار و ذلیل آنها 
نمی‌گردد. آری این دو خط خوف و رجاء به این گونه در زندگی بشری تحکم 
می کنند. تربیت موفق, این دو تار ساز نفس انسانی را به گونه‌ای می‌نوازد و میزان 
می‌کند. که نفس را تربیت کند و پرورش دهد و آن را از انحراف برهاند و بدان 
نیرو ببخشد و آن را برپای دارد و اصلاح نماید و آن را در وضعیت درست و صحیح 
فرار دهد. اسلام پیش از نواختن بند هر تاری از تارهای نفس را محکم و استوار 
می‌سازد. تا نغمه و آهنگ ناموزون از آن بر نخیزد. چون تاری که بند آن محکم 
نشده باشد و تاری که بیش از حذ لازم کشیده شود از آنها آهنگهایی ناموزون و 
ناسازگاری بگوش می‌رسد که گوشهای سالم از آن نفرت دارند و موجب راحتی 
وجدان نمی‌گردد. و به این خاطر است که نوازنده پیش از اینکه نواختن حقیقی را 
آغاز کند. تارها را محکم می‌کند که یکی را می‌زند و یکی را می‌بندد و امتحان 
می‌کند. سپس تارها با آهنگهای محکم و نغمه‌های سلیم و هماهنگ در میان 
انگشتان او نواخته می‌شوند. و اسلام نیز نخست به دو خط خوف و رجا در نفس 
توجه می‌کند و نخست از آنها گرد و غبار خوفهای فاسد و امیدهای منحرفانه را از 
آنها دور می کند و گرد تکانی می‌نمایده سپس بعد از آن. قصد آن دو را می‌کند و 
بر آنها آهنگ صحبح و موزونی می‌نوازد که از ساز نفس بشری سالم و درست 
برمی‌خیزد. نفس سالمی که باید در جای خود امیدوار باشد و در جای مناسب 
دیگری بیمناک گردد و بیم و اميد به جا و درست لازمه نفس بشری است. 
نخست از تار خوف ساز نفس» تمام خوفهای پوچ و بی‌ارزش را که بر دوش بشر 
سنگینی می‌کنند. دور می‌سازد. 

خوفهای بی‌ارزشی که هیچ فایده‌ای ندارند. نه موجب پیشرفتند و نه موجب 
- . آندگی. و از واقعیت اموره چیزی را تغییر نمی‌دهند. غبار ترس از مرگ را از 
آن می‌تکاند و دور می‌کند! چون در حقیقت این خوف از مرگ هیچ ارزش و 
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فایده‌ای ندارد. آیا اجل را به تأخیر می‌اندازد؟! یا قضای نوشته الهی را تغییر می- 
دهد؟! نه: هرگز! و مادام که چیزی از واقعیت را تعییر نمی‌دهد پس جیزی است 
که سزاوار نیست. چون بی‌گمان نیروی نفس را پراکنده و متلاشی می‌سازد و 
لذا قرآن کریم این حقیقت را به صورتهای گوناگون و متفرقه و با آهنگها و 
نواختن‌های متنوع تکرار می‌کند که می‌فرماید: 
هی تن ُي ونیتْ وَلَيْتا الْصِيرٌ (ق/ 4۳) 
ما بلی فقط ما زنده می‌گردانیم و می‌میرانیم و بازگشت مردم به سوی ما است و بس. 
«ون بح ال تسا دا جاء جلها (منافقون/ ۱۱) 
خداوند هرگز مرگ کسی را به تأخیر نمی‌اندازد. هنگامی که اجلش فرا رسیده باشد. 
و ۰ سے قر م 
«کل تفس ذائقة الموتِ (آل عمران/ ۱۸۵) 
هر نفس و هر جانی قطعا مزه مرگ را می‌چشد. 
پس حذر و احتیاط و ترس هیچ چیزی از واقعیت امر را تغییر نمی‌دهد. 
ایا توالت ولو کم نی بروج ید ق (نساء/ ۷۸) 
هر جا باشید. فک یزاوم زانیا کرد در برجهای محکم و استوار جایگزین 
باشید. 
ما هه ی وو مه ار نگ ره ے مت و همه ام رم 
فل لو کنتم في بیویکم َر الذین کیب علیهم القتل إل مضاجوهم (آل‌عمران/ )٠١ ٤‏ 
بگو اگر در خانه‌های خود هم بودید آنان که کشته شدند در سرنوشتشان بود به 
قتلگاه خود می‌آمدند. 
7 نواخته‌اند. 0[ 
بیم بر روزی نیز چنین است! 
تن زو من لته ولازض من يمك | لسَمْع والابصَار وَمَن مرج اي من 
2Se 7 ۳‏ ر2 24 
یب وبرج یت من ا ی ومن پذبر الم فسَیولون الله (یونس/ ۳۱) 
بگو ب چه کسی از آسمان و از زمین به شما روزی می‌رساند؟ يا چه کسی بر گوش و 
چشمها توانا است؟ يا چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ يا 
تق ی ی 
فل من يزرک م من لیاوا والازض فل ال (سباء/ ۲4) 
چه کسی از آسمانها و از زمین به شما روزی می‌دهد؟! بگو: الله. 
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ot ull ° f‏ 7 مر مدرم 7 سا مریگ ۰ 
هل من خالی عبر الله یرفکم من السَاءِ والازض (فاطر/ ۳) 
آیا غیر از الله هیچ آفریدگاری هست تا از آسمان و زمین به شما روزی بدهد؟. 
ES‏ ۰ ۳ و 
آم مَنْ مدا الْذِي یررفکم زن َمْسَكَ رز (الملك/ ۲۱) 
يا این چه کسی است که به شما روزی می‌دهد. اگر الله روزی خود به شما قطع 
کند؟!. 


سے ت 
1 


«اله یبط الر ين ياء ویقدر (رعد/ )۲٩‏ 

تنها خداوند است که برای هر کس که بخواهد روزی را گسترش می‌دهد و برای هر 
کس که بخواهد آن را تنگ می‌گیرد. 

«ویر ناه یبط الرزق نیما ویر (روم/ ۳۷) 

مگر نمی‌دانند که بی‌گمان خداوند برای هر کس که بخواهد روزی را می‌گسترد و 
برای هر کسی که بخواهد روزی را تنگ می‌گیرد؟!. 


۶ سم مرو 


۴ گم رم 9 ۰ ۶ ۰ 5 ê‏ ۶۶ 
إن الذِينَ تبون من دون الله لایْنلکُون کم رها (عنکبوت/ ۱۷) 
به شما هیچ روزی بدهند و مالک روزی شما نیستند!. 
O‏ .ر foe‏ 0 ۰ 
فابتَغُوا عند الله الرْزْق واعبدوة وَاشکروا (عنكبوت/ ۱۷) 
فقط از الله روزی بطلبید و فقط او را عبادت کنید و از او سپاسگزاری نمایید. 
«وفي السمَاه ررْفکم وَمَا ثُوعَدُونَ (ذاریات/ ۲۲) 
روزی شما و وعده و وعیدی که به شما داده می‌شود در آسمان اشنا 
مر و و ee‏ که ر ٩‏ وم 7 2 ار 
«وکَاینْ من داب لا حول رها له یررفها ریم (عنکبوت/ 2۰) 
چه بسیارند جنبندگانی که نمی‌توانند روزی خود را بردارند. خدا روزی رسان آنها و 
شما است. 
ا سم و وم | ره و هن ال رصم 
«وجَعَلنا لکم فيها مَعَايش وَمَنْ لستم له باقن (حجر/۲۰) 
و در آن اسباب زندگی و مایه‌ی ماندگاری شما و کسانی را آفریده‌ايم که نمی‌توانید 
روزی‌رسان ایشان باشید . 
ی . ِ 
«رن الله هرارق دو الَْوَة این (ذاریات/ ۵۸) 
تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس. 
و همچنین بیم و ترس از آزار و اذیت مردم و خوف از هر گونه ضرری که 
۰ 2 ص 4 9 ۴ 
«قل لا آملك یی تفا ولا ها الا ما سَاءَ ال (اعراف/۱۸۸) 


بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم مگر آن مقداری که خدا بخواهد. 


ر بر وس 


«قل آن یی إلا ما کب الله نا هو مو ولا وَعَل الل یرل تون (توبه/ ۵۱) 
و کر موی وکا عرسا کر ی کت ای ما ی اش 


زره و ار مر هم و ره ا ۷ 
ون تبه هم حته وا ی ین ند له ون تبه هم یه ولو عم ین نله 
ل کل ین ند الله (سا/ ۷۸ 

اگر خير و خحوبی بدیشان رسد می‌گویند: این از سوی خدااست واگر بدی و 
مصیبتی بدیشان رسد می گویند: این از تواست ت: بگو: همه از سوی خدا است. 


«قل َعبدون ین دون ال ما لا یلك کم شرا ولا تفعا وال و الوم الْعَلِيمُ 


(مائده/ ۲ ۷) 

بگو: آیاغیر از خدا کسانی و چیزهایی می‌پرستید که الک ضرر و زیان و سود و نفع 
<f oof 2‏ گو ر رظان رگ و مه سر صگ 2۰2 

«قل آریشم زن آَعذ الله سمعکم وابصَارکم وختم عل فلویکم ملع الله یتیک 
به (انعام/ 45) 


بگو: به من بگویید که اگر خداوند گوش و چشمان را از شما بگیرد و بر دلهایتان مهر 
بزند. غیر از اه جه کسی آنها را برای شما باز می‌آورد؟. 


«قل من نیک ین ار خر تذموه تفع ةّين اجان منوا کون 
ین الساکرین قل الله جک مها زین کل گرب ثم نم کون (انعام/ 24-7۳) 
بگو: چه کسی شما را از تاریکی‌های خشکی و دریا رهایی می‌بخشد در آن حال که 
او را فروتنانه عَلّنی و نهانی به فریاد می‌خوانید. اگر خدا ما را از این تاریکی‌ها برهاند 
سوگند می‌خوریم که از سپاسگزاران باشیم. بگو: خدا شما را از آن و از هر غم و 
اندوهی می‌رهاند سپس شما شریک می‌سازید. 


ص 


أذ من دونه آ4 هن رذن ن الرحن بضر لا تفن عَني شَمَاعَتهُم شيا ا وّلاینمدُون (یس/ 
(YF‏ 

آیا غیر از الله معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من 
برساند میانجیگری ایشان کمترین سودی برای من ندارد و مرا نجات نمی‌دهند. 

«ما تح الله لاس ین رل يك ها میلقا رل له من بو وَهُو لْعََیر 
کم (فاطر/ ۲) 

خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید و 
خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند. کسی جز او نمی‌تواند آن را 
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رها و روان سازد و او توانا و کار به جا است. 

اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد و اگر خوارتان 

گرداند کیست که پس از او شما را یاری دهد؟!. 

و خوف از نتایج مجهولی که بر چیزی حاضر معلوم مترتب می‌شوند و مبتنی 
بر آنهایند. آن نیز موردی ندارد و درست نیست: 

کیب علیکم تال وهو که کم َعَسی آن توا میا وهو حدم (بقره/ 6۲۱۰ 

باشد که از چیزی بدتان آید در حالی که آن برای شما بهتر باشد. 

«فعسی آن تَكْرَهُوا یا یل الله فيو را كرا (نساء/ )۱٩‏ 

چه بسا باشد که از چیزی بدتان آید در حالی که خداوند در آن برای شما خیر 

فراوانی قرار داده باشد. 

وَمَا تذري تفس مَاذا كسب عَدا (لقهان/ ۳) 

و چه می‌داند نفسی که فردا چه چیزی کسب می‌کند؟!. 

لا تذري لعَلْ ال بحت بعد دك آنرا (طلاق/ )١‏ 

تو نمی‌دانی. چه بسا خداوند بعد از این حادثه وضع تازه‌ای پیش آورد. 

و به این شیوه قران کریم همه ترسهای بی‌مورد و پریشان‌زا را یکی بعد از 
دیگری بررسی می کند و آنها را از نفس بشری می‌زداید و بار سنگین آنها را از 
و تمکن و امیدوار به زندگی روبه‌رو شود و به قضا و قدر الله چشم بدوزد. 

سپس قران کریم تار ترس و خوف فطری در نفس بشری را نگه می‌دارد. و بر 
ان نعمه ترس اصیل و ربشه‌دار در نفس را می‌نوازد» نغمه‌ای که باید از این وجود 
نواخته شود و صادر گردد. 

بی‌گمان نباید تمام نیروهای زمینی و مادّی موجب ترس باشند و سزاوار نیست 
که ترسناک. 9 ترس آور باشند. چون نیروهایی هستند که مسخر انسان شدهاند. 
نمی توانند از نفس خود استمداد بگیرند و اختیار آنها به دست خودشان نیست و 
برای خود مالک سود و زیان نیستند و در حقیقت نیرویی که باید از آن ترسید و 


بنابراین» خوف و ترس واجب و واقعی» همان ترس و خوف از چنین قوتی است 
و راه چاره تنها راه ترس و خشیت از او است. خوف باید فقط از الله و از جمله 
چیزهایی که خداوند انسان را از آن می‌ترساند: 

نع يكم المیْطان موف َو لاء قلا تحافوهم وخافون ان نم همین (آل- 

این تنها شیطان است که شما را از دوستان خود می‌ترساند. پس از آنان مترسید و از . 

من بترسید اگر مزمنان راستین هستید. 

الس ال باب عَبدَه روت بئذِینَ من دونو وَمَن ُضیل الله قا له من ماد 

(زمر/۳۹) 

ابا حداوند برای بنده‌اش کافی نیست؟! ی ی 

ل إئي آخاف إن میت ري عَذَابَ یرم عَظيم (انعام/ ۱۵) 

بگو: کاو اا و ی 

می ترسم. 

لیم الله من اة بانب (مانده/ )٩6‏ 

تا روشن شود چه کسی در حال نهان از خدا می‌ترسد. 

7 ۰ ۰ و م‎ ۳ 2 f مه اه‎ 11 efe 

«رآنزز به این بحَافود آن جروا إل زبه هم لیس هم من دونه و ولا شيع 

با آن کسانی را بترسان که می‌ترسند از اینکه در پیشگاه پروردگارشان گردآورده می- 

شوند. برای آنان جز خدا یاور و میانجیگری و جود ندارد. 

افون يَوْمًا لب فیه لوب وَالأْصَارٌ (نور/ ۳۷) 

a SE NS‏ مین گردد. 

«يُوفون بالنّذر ینیما گان سره مُستّطیرا (انسان/ ۷) 

به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی می‌هراسیدند که شر و بلای آن گسترده و فراگیر 

ایتت.: 

با تحاف من ربا وما عَبُوسَا قمْطریرا (انسان/ ۱۰) 

ما از عذاب پروردگارمان می‌ترسیم از روز بس ترشرو و سخت اخموئی. 

و په این شیوه و از این قبيل ابا فراوان است. اما اَن روزی که شرزش گسترده 
ات : خوفناکترین چیزی که دلی او ان می‌ترسد که مؤمن و بر راه راست و شیوه 
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درست اسلام است. این خوف از عمیق‌ترین موضوعات تخوبف و ترسانیدن در 
قرآن است. به راستی آیاتی که از عذاب روز آخرت یاد ممی‌کنند خیلی خیلی 
فراوانند و در لابلای قرآن کریم پخش و پراکنده‌اند و نیازی به بیان همه آنها 
نیست. ولی ما به یک حقیقت بارز و برجسته در آن اشاره می‌کنیم و آن این است 
که این آیات همه انواع خوف و بیم در همه سطوح را در بر می‌گیرند! 

ان را غلاب خسی ره سادی كانه رو ا 
تخویف و بیم دادن در قرآن 

إن لین روا ایا سرت تضلیهم تارا کل وج نودم بد هم جلودا رما 

لیدُوقوا الْعَدَابَ (نساء/ )0٩‏ 

ی کات کسانی که آپات و نانانکار دورو شام اوک ی مروت 

بالاخره ایشان را به آتش شگفتی وارد می‌گردانیم و بدان می‌سوزانيم. هر زمان که 

پوستهای آنان بریان و سوخته شود. پوستهای دیگری به جای آنها قرار می‌دهیم. 

اوا ار اي وَفودَا الا وَاعْجَار؛ُ (بقره/ ۲6) 

پس خود را ا آن انسان و سنگ است. دور دارید. 

یت ی رلا آم جر اروم نا جعلاه تة لار إا 5 جره رج في ضل 

یم طلا کاله موس الط زلوت نها الو نا ون مک 

له َو نیم (صافات/ 1۲ ۷( 

آیا آن که بهشتیان را با آن پذیرایی می‌کنند. بهتر است یا درخت زقوم ما آن را مايه 

رنج و محنت ستمگران کرده‌ايم» زقوم درختی است که در ته دوزخ می‌روید. شسکوفه 

و میوه آن انگار کلّه‌های شیاطین است. دوزخبان از آن می‌خورند و شکمها را از آن 

پر و آکنده می‌سازند. سپس آب داغ کثیف و آلوده‌ای را بر آن می‌نوشند. 


۶ و و سوق 


ُو و ثم اجيم صلو ني ر هدع عون زراعا قاسلکوف لته اد لا 
یمن بالل یم لا حص عل طعاماْنکین» فیس له الوم ا هت کیش ولا ام 
الا من غسْلین (حاقه/ ۳۲-۰) 

او را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید. سپس او را به دوزخ بیندازید. سپس او 

را با زنجیری ببندید و بکشید که هفتاد ذراع درازا دار چرا که او به خداوند بزرگ 
ایمان نمی‌آورد. و مردم را به دادن خوراک به بینوایان تشویق و ترغیب نمی‌کرد. لذا 
امروز او در اینجا یار مهربانی ندارد و خوراکی هم ندارد مگر از زردابه و خونابه. 

و به این گونه آیات دیگری نیز هست. با این حال» حقیقت آن است که ابزار و 


لین کفروا فطع هم یاب ین تار بصب ین قوق ژ#وسهم ويم بَضهر به اني 

ریم ولو وم ماع ین ڪديو کا زاوا أن جوا نها ین عَم وا فا 

وَدوفُوا عَذَابَ ریق (حج/۲۲-۱۹) 

کسانی که کافرند جامه‌هایی برای آنان از آتش بریده شده است. از بالای سرهایشان 

آب بسیار گرم و سوزان ربخته می‌شود. آنچه در درونشان شت بدان گداخته و ذوب 

می‌گردد و هم پوستهایشان و تا زیانه‌هایی از آهن برای ایشان است. هر زمان که 

دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند بدان برگردانده 
شده است که همه‌اش جسمی و حسی است الا در کلمه «غم» که این کلمه در 
عذاب جسمی و روحی و حسّی و معنوی به هم آميخته می‌شوند: 

ا جرا من یفعل لك ینک | لا زين ایا اليا ویر لمع برد ند 

لاب وَمَا ال بغال ع ًا تون (بقره| ۸۵) 

UR‏ رای اه ره 


رستاخیر به سخت‌ترین شکنجه‌ها برگشت داده می‌شوند. 

در این جا رسوایی و خواری در دنیا را که از ز جمله چیزهایی است که قلب 
بشری از ا می تر سد. نوعی از عذاب دنیابی در کنار عذاب روز قیامت قرار داده 
است و این رسوایی و خواری از جانب خدا به آنان می‌رسد. پس بحقیقت ترسناک 
تواند خوار سازد و رسواگرداند. و از جانب کسی است که هیچ چیز نمی‌تواند مانع 
آن شود و آن را برگرداند. چون از جانب الله است. 

و گاهی عذاب معنوی بر عذاب جسمی غلبه دارد: 

داز اللو نف اي تم عل الافیة (همزه/ ٠‏ ۷) 

آتش بر افروخته خدا است. آتشی که بر دلها مسلط و چیره می‌شود. 

در این جا چهره بارز آتش آن نیست که عذاب حسی و جسمی باشد بلکه 
تسلط آن بر دلها است و آن ترس و بیمی که در قلب پدید می‌آورد. هنگامی که 
آتش چشمهایش را می‌گشاید وا ز خلال نفس آنها را روان می‌سازد تا بر اسرار 
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مطلع و مسلط گردد! و بعضی وقتها تنها عذاب خالص معنوی است: 
یم لا لك تفس لس کیت مر ره (انفطار/ ۱۹) 
روزی است که هیچ کسی برای هیچ کسی کاری نمی‌توانند بکند و از دست کی 
برای کسی کاری ساخته نیست. و در آن روز فرمان» فرمان خدا است و بس» و کار و 
پار کر بدو واگذار می‌گردد. 


re 


عفر ره من آجیی واه وأییه (عبس/ )٠١ ۳١‏ 

در آن روز که انسان ا از برادر خود. و از مادر و پدرش!. 

2 کو 22 4 ام مه ا 
«يا أا الناس اتقو گم د رر ناه قیء عَظيم یوم روا تذهَّل كل مُرضعة عا 
رش نع کت لها وتری الناس شگازی وَمَا هم پشگازی وَلَکِن عَدَابَ 
الله شيد (حج/ ۱ ۲( 

ای مردم! از پرورد گارتان بترسید. واقعاً زلزله هنگامه رستاخیز, تن مر کی انیت 
روزی که زلزله رستاخیز را می‌بینید همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل 
شیر خوار خود نهاده‌اند. کودک خود را رها و فراموش می‌کنند و جملگی زنان باردار 
سقط جنین می‌نمایند. و مردم را مست می‌بینی» ولی مست نیستند و بلکه عذاب خدا 


تخت :ا مک 


می‌بینیم که در این جا هول و هراس تماماً روحی است و معنوی است که 
نفس و روان در زیر فشار سخت آن می‌گدازد و سخت پایمال می‌شود و ذکری از 
عذاب اجسام و ابدان در میان نیست. 

همچنین در این آیات: 

لین مغ عل صَلاتیم بجافظون. وليك في جات مروت تا لین توالت 

مين امن وَعَن الا زين یط کل انري ینیم نجل ویم گلا 

إنا لته مم اغلوق فا قرب اقارق ارب وژوت عل أذ نبد حي 

مه وَمَا حن بمَسْبُوقينَ رهم خُوصوا وَيلعَبُوا حى یلوا یمهم اي بُوعَدُون 

يوم مرج نادب یراعا گام ول صب يُوفشود خاشعة ارم رهم 

له ذلك اليو الذي گائوايُوعَدُونَ (معارج/ ۳6 1 

و کسانی که مواظب و مراقب نمازهای خود می‌باشند. آنان در باغهای بهشت مورد 

احترام و اکرام هستند. کافران را چه شده است که به سوی تو شتابان می‌آیند. دسته 

دسته» در راست و چپ قرار می گیرند, آیا هر یک از ایشان امیدوارند که به بهشت پر 

نعمت وارد شوند. هرگز! ما ایشان را از چیزی که خودشان می‌دانند آفريده‌اييم, 

سوگند به پروردگار خاورها و باخترها که تواناییم! تواناییم بر اینکه جای ایشان را به 

کسانی بدهیم که از آنان بهترند. و ما هیچ وقت مغلوب و شکست خورده نخواهیم 


بود آنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازیچه بنشینند. تا 
زمانی که به روزی می‌رسند که بدیشان وعده داده شده است. آن روزی که از گورها 
شتابان بیرون می‌شوند. گویی که به سوی بتهایشان می‌دوند! » در حالی که چشمانشان 
به زیر افتاده است. و خواری و پستی ایشان را فرو گرفته است. این همان روزی 
است که به شما وعده داده می‌شد. 

«َدَا یرم لا بطِون. ولا بوذن کم قرو ول یرم لین (مرسلات/ ۳۵ - 
(rv‏ 

امروز» روزی است که سخن نمی‌گویند. و بدیشان اجازه داده نمی‌شود تا پوزش 
بطلبند و عذرخواهی بکنند. در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان!. می‌بینیم که 
رسوایی معنوی این جا یگانه عذاب است و بسیار سخت است. 


و در بعضی مواضع عذاب در بالاترین قله معنویت واقع می‌شود آن جا که در 
بقره ایی ۱۷۴ می‌فرماید: 

۳ مر مرس دو ما1 کو ا و مق ام ار مره کیلک با رال و 
«إن الذِين یکتمون ما انزل الله من الکتاب وَیِشترّون به ثمنا قلیلا آوليك مَا يًأكلون في 
1 ۰ ےت n‏ و مور ۳ ت Za E‏ 
بطم إلا ار ایهم ال برع لیا ولا یكی رم عَاب الم 
کسانی که آنچه را خدا از کتاب نازل کرده است. پنهان می‌دارند و آن را به بهای کم 
می‌فروشند, آنان جز آتش چیزی نمی‌خورند و روز رستاخیز خدا با ایشان سخن 
نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌دارد و ایشان را عذاب دردناکی است. 

در سوره آل‌عمران آیه ۷۷ نیز می‌گوید: 

گر موم ع سم ۰ ٦.‏ ہے ی نک رہ کر نو ۲ 
ِن لین شارود بهد اله ونم تم ليلا لَك لا خلاق كم في الآَجِرَة رل یکلم 
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له ولا بنظر [لیهم یوم الَقیامة ولا یرهم رَه عَذاب ليم‎ 
کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی بفروشند, بهره‌ای در آخرت‎ 
نخواهند داشت و خداوند با ایشان در آخرت سخن نمی‌گوید. و به آنان در قيامت‎ 
نمی‌نگرد. و ایشان را پاک نمی‌سازد. و عذاب دردناکی دارند.‎ 


و به این گونه همه درجات و همه سطوح را شامل می‌گردد! 

بی‌گمان همه مردم در ترکیبات روحی و روانی یکسان نیستند. برخی از مردم 
وابسته به حواس و محسوسات هستند و تمام زندگی را از طریق حس و حواس 
می‌نگرند و این دسته اغلبیت بشریتند و اغلب مردم چنین می‌باشند. 

و برخی دیگر که اندک‌اند از این سطح بالاترند که مواقف و جایگاههای روانی و 
روحی و حالات معنوی برایشان مهم است و این حالات در آنان تأثیر می‌گذارد. 
بلکه گاهی یک شخص واحد بر حسب دگرگونیهای مزاج و تغییرات اوضاع و 
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احوال. یک بار وابسته به حس است و حسی است و بار دیگر وابسته به معنویات و 
معتوی ات بتایراین: اما برتار ر ا تفن ا همه قمه‌ها راون هید 
سطوح می‌نوازد تا از یک جهت همه مردم را شامل گردد و از جهت دیگری همه 
حالات مختلف یک شخص واحد را نیز دربرگیرد و نمی‌گذارد که یک فرصت از 
دست برود و هیچ فردی را باقی نمی‌گذارد که بر تارهای ساز نفس وی. نغمه‌های 
ال و 

و امید و رجا نیز همانند خوف است که اسلام عین همینروش را با او به کار 
می‌برد تا بوضع مورد پسند و قابل اعتماد برسد و استوار گردد. 

نخست امید به آرزوهای دروغین و ارزشهای مفشوش و کاذب راء به سوی 
امیدهای واقعی و ارزشهای حقیقی و راه صحیح برمی‌گرداند و متوجه آن می‌سازد. 

بشر به نعمتهای رنگارنگ زمین دل می‌بندد و امید می‌ورزد» از قبیل مال و 
ثروت و فرزندان و شهوتها و هوی و هوسها و جاه و مقام و عزت و قدرت و سلطه و 
انواع لذتها و برخورداریهای جسمی و روحی. 

و اسلام همان گونه که در فصل پیش گفتیم. لذت و برخورداریهای پاک و 
حلال و روا را حرام نمی‌سازد و مردم را به سوی رهبانیت و گوشه‌نشینی و روی 
گرداندن از کارهای زمینی و مادی نمی‌خواند. بلکه بصراحت به لذتهای پاک و 
حلال و برخورداریهای روا دعوت می کند و تحریم آنها را انکار می کند: 

قل من حرم زيت اي آغرج لیباوو والطیّاب ین رز فل ِي لین وان 

یاو ادن خالصَء یرم لیام کدی نَصّل الآياتِ رم یعون (اعراف/ ۳۲) 

بگو: جه کی ای ای ر که برای دا اوه ای هی و ا 

روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: ابن چیزهای پاکیزه. برای افراد با ایمان در 

ابن جهان آفریده شده است در روز قیامت اينها همه در اختیار مؤمنان قرار می گیرد 

این چنین آیات را برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنيم که آگاهند و می‌فهمند. 

با این وصف. اسلام نمی‌خواهد که مردم در کسب شهوات و لذتهای دنیا غرق 
شوند و تنها به آنها بپردازند و فریب آنها را بخورند و شیفته آنها شوند و از 
ارزشهای حقیقی ماندگار جاودان منصرف گردند و افل شوند. چون لذتها و 
برخورداریهای ماذی زمینی با زوال و نابودی زمین که نزدیک است از بین می‌رود 
ولی لذتها حقیقی و ارزشهای حقیقی پس از آن می‌مانند و جاودانند. 

و به ابن جهت است که در مواضع فراوانی تکرار شده است که اسلام روزی 
حلال و چیزهای پاکیزه زمینی را حرام نمی‌نماید و منکر آنها نیست و لیکن 
چیزهایی که شایسته و ماندگارند بهتر و ماندگارترند لذا مردم را به «باقیات 
صالحات که خیر و ابقی» هستند می‌خواند. 
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ین ناس حبٍ شابن شاه ابیت قاط القنطرة ِى ال لب والفِشُة 
وال السَومَة مة والانعام زب ذلك مغ ایا الا الله ند 2 
نکن یکین کلم ی اقا زه هم ات ري ین هلاژ ت خالدین 
فيهًا وروا اج مره ورضوَان ین الل وال یبد بالیباد (اعمران/ ۱6 (o‏ 
برای انسان» محبّت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار و چهارپایان و کشت و 
زرع. اینها کالای دنیای پست است و سرانجام نیک در پیشگاه خدا است. بگو: آیا 
شما را از چیزی با خبر سازم که از این بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری پیسشه 
کنند نزد پروردگارشان باغهایی است که رودخانه‌ها از پای آنها می‌گذرد آنان در 
آنجاها جاویدانه خواهند بود همسران پاکیزه و خوشنودی خدا است و خداوند 
بندگان را می‌بیند. 
الال لبون زیت اة انیا رالات الصّاعماث خير ند رب رابا وه آلا 
(کهف/ 15) 
دارایی و فرزندان, زینت زندگی دنيایند اما اعمال شایسته‌ای که نتایج آنها جاودانه 
است» بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد» و بهترین اميد و آرزو است. 
«واضی تفس مَعَ اأ زين یعون زبه هم بالْعَاة اي یرون وج لدع له 
عَنهم رید زیت ايا الا ولا تطم ه نع لبه ن ورن ای واه وان آنزه فلا 
(کهف/۲۸) 
با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود را می‌پرستند و به فریاد 
می‌خوانند ذات او را می‌طلبند. و چشمانت از ایشان برای جستن زینت حیات دنیوی 
برنگردد. و از کسی فرمان مېر که دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ايم, و او به دنبال 
آرزوی خود روان گشته است و کار و بارش افراط و تفریط بوده است. 
اکر إل لین قي کم كرا ند دیش مرش لرک کک کب میم ول 
دا قري منهم شون الاس كَحَشية الله أو اد حفْية وه الوا کیت عَلَيتا تال 
لزق جر تب ما هقی و ان ولا تظْلَمُونٌ فلا 
(نساء/ ۷۷) 
آیا نمی‌بینی کسانی که بدیشان گفته می‌شد: دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید 
و زکات مال بدر کنید اما وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید به این هنگام دسته‌ای 
از ایشان از مردم همان گونه ترسیدند و هراس برداشتند که از حدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا 
جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی بگو: 
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کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر است و کمترین 
ستمی به شما نشود. ۰ 


وما َو اليا الا إلا کولب رادار اجره َي وان لو اوا يَعْلَمُونَ 

(عنکبوت/1۶) 

زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست. و زندگی سرای آخرت زندگی است. اگر فهم 

و شعور داشته باشند. 

خر إن کل دک لماع ايا لذا والایرة ندرب ین (زخرف/ ۳۰) 

و زر و زیور و انواع وسایل تجمّلی و زینت‌آلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع 

زندگی این جهانی است. و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزکاران آماده 

است. 

بی گمان اسلام قلب بشری را راهنمایی می‌کند و متوجه می‌سازد که با وجود 
برخورداری از چیزهای پاک زمین و آبادان ساختن آن و جست‌وجوی رزق و روزی 
در تمام اطراف و اکناف زمین, نباید این متاعها و برخورداریهای زمینی او را 
فریفته و مفتون خود سازد و نباید تمام هستی وجود او را در خود غرق کند و او 
را توجیه و رهنمود می‌نماید که در دنیا و آخرت تنها به ذات الله امیدوار باشد و 
تنها به پاداش او و رضای او چشم بدوزد و بدان سربکشد و همان گونه که عذاب 
آخرت گسترده‌ترین ابواب بیم دادن و تخویفند. همچنین نعمتهای آخرت نیز 
گسترده‌ترین ابواب امیدند. پس خوف و رجا آخرت گسترده‌تر از خوف و رجا دنیا 
است. 

آنچه که درباره عذاب در موضوع خوف گفتیم. این جا آن را درباره موضوع 
نعمت می‌گوییم. چنان به ذهن متبادر می‌شود که صورت بهشتی که در آخرت 
خداوند به متقیان وعده داده است همان صورت نعمتهای محسوس و حستی است: 

«عَل سر رر مَضولق کین عَلیها تابن طوف لیم ولدان دون باکْوّاب 

ریق واس من مین لا یعون نه و لاب یرفن وَفَاِهة ما حون وَل طر 

ییون وحور ی کال لو َون جراء یلو (واقعه/ ٠١‏ - 

دوف 

اینان بر تخت‌های مرصع و مطرز می‌نشینند. روبه‌روی هم بر آن تختها تکیه می‌زنند 

نوجوانانی» هميشه نوجوان برای آنان می‌گردانند. قدحها و کوزه‌ها و جامهایی از 

رودبار روان شراب راء از نوشیدن آن, نه سر درد می‌گیرند. و نه عقل و شعور خود را 

از دست می‌دهند. هر نوع میوه‌ای را که برگزینند. و گوشت پرنده‌ای که بخواهند و 

آرزو کنند. و حوریان چشم درشت بهشتی دارند. همسان مروارید میان صدفند به 
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پاداش کارهایی که می‌کرده‌اند. 

ولیکن به رغم تکرار اوصاف حستی منظره‌ی نعمتهای بهشت. بی‌گمان نادر 
است که تنها بیایند و غالبا نعمتهای حسی با نعمتهای معنوی در هر موردی و 
منظره‌ای به هم آمیخته می‌گردند. حتی آن آیاتی که پیش از آن ذکر کردیم. 
تقریبا حسی‌ترین مناظر نعمتهای بهشتی در تمام قران هستند. به دنبال انها می- 
آید: 

«لایَسْمَعُونّ فیها آفوا ولا تيء الا قیلا سَلامّا سَلامّا (واقعه/ ۲۹۰-۲۵) 

در ميان باغهای بهشت: نه سخن یاوه می‌شنوند. و نه سخن گناه‌آلود مگر سخن 

که جو این نعمت محسوس با جو مظهر و پاکی منتهی می‌گردد که دران 
یاوه‌گویی و گناه وجود ندارد و آنجه که شامل جانها می‌گردد سلامی است که 
پژواک آن در باغهای بهشت می‌پیچید و در قران کریم انواع نعمتهای معنوی در 

ِن الل دح لماوع الصَا جات جاب کي من ها ناژ رن نیا 
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ین آسارزین دعب 1۳ اسهم فیها حریل وَهُدوا إل الطیّب من ار وَهُدُوا إ 

صرّاط ا وید (حج/ ۲4-۲۳) 

خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند به باغهایی 

داخل می گرداند که در زیر آن رودبارها جاری است. آنان با دستبندهایی از طلا و 

مروارید زینت می‌پابند. و جامه‌هایشان در آنجا از حریر است» آنان به سوی سخنان 

زیباء و راه پسندیده رهنمود می گردند. 

ِن الأبرار لهي تویم. عل الاك یِنْظْرون؛ تمرف في وجوههم تَضرَةً اليم 

(مطففین/ ۲۲-:۲) 

بی گمان نیکان در میان انواع نعمتهای فراوان بهشت به سر خواهند برد بر تختهای 

مجلّل تکیه می‌زنند و می‌نگرنده خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان 

حواهی دید. 

رو لے ا | اه هی ار اهر ای له 

«وجوه یومَیذ ناعمة لسَعیها راضیة في جَنة عالیة لا تسمع فيها لاغية فيها عن جاریف 

وس قوف مش مق سکره هش ام مه وه که مش( ِ 

فیها مَرّر مَرفوعة وأکواب مُوضوعة وثارق مَصفوفة وزرا موه (غاشیه/ ۱5-۸) 

مردمانی در آن روز شادان و شاداب و دارای نعمت و لذت خواهند بود از کوشش 


خود خوشنود و به سبب تلاش خویش راضی خواهند بود» در بهشت برین و عالیقدر 
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به سر خواهند برد. در آنجا سخن یاوه‌ای نخواهند شنید. در آنجا چشمه‌های روانی 
ها تختهای بلند و عالی است. و ساغرهایی که گذارده شده‌اند. و بالشها و 
پشتیهایی که به ردیف چیده شده‌اند. و فرشهای فاخر و گرانبهایی که گسترده و پهن 


گشته‌اند. 
«يا یه لس الطَینه ازجوي إل رَبك رَاضِية مَرْضِيةء فذحل في عباوي اذل جى 
(فجر/ ۳۲۰-۷ 


ای انسان آسوده خاطر. به سوی پروردگارت بازگرد» در حالی که تو خوشنودی» و از 
تو خوشنود. به میان بندگانم درآی» و به بهشت من داخل شو. 


و در این مثال آخر نعمت روحی خالص که شائبه متاع و لذت حسی در آن به 
نظر نمی‌آید. متجلی گردیده است و آن ارامش و خشنودی در پیشگاه خداوند 
است که خداوند این نفس مطمئنه را ندا می‌زند که ای نفس آسوده خاطر به 
سوی پروردگارت برگرد در حالی که تو خشنودی و خدا نیز از تو خشنود است 
سپس با رعایت و توجه شفاف آن را احاطه می‌کند و می‌گوید: به میان بندگان 
من درآی و بداخل بهشت من وارد شو, که خداوند با کرامت و تعظیم او را به خود 
نسبت می‌دهد و شبیه بدان در آیه ۹۶ سوره مریم می‌فرماید: 

١إ‏ وین انا وا الصا جات سََجْعَل کم رح و 

بی گمان کسانی که ایمان می‌اورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می‌دهند. 

خداوند مهربان انان را دوست می‌دارد و محبّت ایشان را به دلها می‌افکند. ' 

می‌بينيم که در اینجا نعمت با لطف خدا بالا می‌گیرد و چنان شفاف می گردد 
که به «وذ» و محبت از جانب الله برای بندگانش مبدل می‌شود و بدیهی است که 
این جذاب‌ترین برخورداری و لذت است. 

همان گونه که گفتیم مردم اصناف و گروههای متعددی هستند و دارای 
سطوح متفاوت می‌باشند که برخی زندگی را حسی و محسوس می‌گیرند و بعضی 
زند گی را معنوی می‌دانند» و در کنار این هر یک از افراد بشر این حالت با آن 
حالت برایش پیش می‌آید یا در یک لحظه هر دو را با هم می‌آمیزد. بنابراین» قرآن 
کریم بر این تار یگانه نغمه‌های متفاوت و متعدد می‌نوازد که شامل همه 
محسوسات و معنوبات می‌شود. همان گونه که قرآن نعمت حسی را به صورت 
طعام و خوراک ویژه محبوب. وصف می‌کند. حتی برای کسانی که به عالم حس و 
محسوسات اهمیت نمی‌دهند نیز محبوب و دوست داشتنی است! 

اسلام از راه این دو تار ساز نفس بشری که رو در روی هماند و در کنار هم 
هستند. زمام و مهار نفس بشری را کنترل می‌کند و نگه می‌دارد. پس وعده‌اش 
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می‌دهد و آرزویش را بر می‌انگیزد و آن را می‌ترساند و تهدید می‌کند. و در میان 
این دو روش» همه بذرها و تخمهای شایسته مورد نظرش را در اعماق جانها و 
نفسها می‌کارد. اسلام تمام نشاطها و فعالیتهای بشری را به این دو خط معروف در 
میان مسلمانان به نام ترغیب و ترهیب ارتباط و پیوند می‌دهد. قرآن کریم همه 
رهنمودهایش و آمرها و نهی‌هایش را به این خط يا آن خط يا به هر دو خط با هم 
مرتبط می‌سازد و آن قدر آن را تکرار می‌کند حتی در اعماق نفس بشری متلازم 
می‌گردند و از هم جدا نمی‌شوند و این تلازم و به هم پیوستگی به صورت یک 
نیروی خود |گاهانه يا ناخودا گاهانه در می‌آید که نفس را متوجه خیر می‌کند و از 
شر و تباهی دور می‌سازد. 
إن الي لا ولا الا ماب گانث گنج ازئزس واه این یا لا 


مرف 


یعون عنها جولا (کهف/ ۱۰۸-۱۰۷) 

بی گمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند» باغهای بهعشت جایگاه 
پذیرایی از ایشان است. جاودانه در آنجا می‌مانند و تقاضای نقل مکان از آنجا را 
نمی‌نمایند. 


و و 


ی یلو لزق ومن حول حون بکند زبه هم ون ه یرون لین 
منوا تا يت کل گم رَه ول قافر لین ابوا اوا یل وقهن عَدَابَ 
الججيم» رن وله جَنابِ عَدنِ الي نیم وَمَنْ صَلم ین آبانیم زاجم 
باتهم لك نت یز ا كيم وَقهم السَيتاتِ وَمَنْ تن الیقات یر ققد رج 
را ۳ 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش 
پروردگارشان سرگرمند و بو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می‌کنند 
پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است پس در گذر از کسانی که 
برمی‌گردند و راه تو را در پیش می‌گیرند و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ 
فرماء پروردگارا! آنان را به باغهای هميشه ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان 
وعده داده‌ای» همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایسته ایشان. قطعاً 
تو چیره و توانا و دارای فلسفه و حکمت هستی, و آنان را از بدیها نگاهدار و تو هر 
که را در آن روز از کیفر بدیها نگاهداری, واقعاً بدو رحم کرده‌ای و آن مسلماً 
رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است. 
سپس آیات دیگری می‌آید که این ایمان و عمل شایسته را به تفصیل بیان 
می کند و مفردات متعدد آن را تعیین می کند: 
دی الذِینَ اموا مَل دنک عَل جا عل مار نيكم من َّاب آليم نیون بالل ورل 
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وتجاهدون ني سبيل ال له رلک نکم کم حير کم ون کن شم لون غر کم 


1 
0 


و یلم جات تبري من ها لباز سای نیج جنات عَذن دك المور 
عم (صف/ ۱۲-۱۰) 


ای مزمنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود سازم که شما را از عذاب 


بسیار دردناک دوزخ رها سازد. به خدا و پیغمبرش ایمان می‌آورید. و در راه خدا با 
مال و جان تلاش و جهاد می‌کنید. اگر بدانید این برای شما بهتر است. 


۳ 


«استجَاب کم زبه هم آي ایغ عمل َال نم ین گر از ی نکن ین نض 1 
لین هَاجَرُوا جوا من د چیارهم وَأودوا نی سبلي وق الوا روا لاُرَنْ ۰ عنم 
میا مایم وَلاڏخلتَهُم جات تجري من گنیها الانباز واب من عند الله وال عِنْدَ ر 
الاب (آل‌عمران/ ۱۹۵) 

پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از 
شما را که به کار پرداخته باشد - خواه زن باشد یا مرد - ضائع نخواهم کرد. پاره‌ای از 
شما از پاره دیگر هستید. آنان که هجرت کردند. و از خانه‌های خود رانده شدند. و 
در راه من اذیّت و آزارشان رساندند. و جنگیدند و کشته شدند. هر آینه گناهانشان را 
می‌بخشم و به بهشتشان درمی‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است. این 


ولا سا لين وان ريل اهنا بل آحيا ند زبه هیرجین با 
هم اه ین تضله یرون این یا به هم ین یهن ألا َر ف مهم وا 
مزونه رون بيفعة ین ال وَفضل رَد ال له لا بیغ اضر ر لین (آل- 
عمران/ ۱۷۱-۱۳۹) 

وکسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند مرده مشمار بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد 
پروردگار روزی داده می‌شود. آنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل وکرم خود 
بدیشان داده است وخوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند. بدیشان 
نپیوسته‌اند. اينکه ترسی و هراسی برایشان نیست وآنان اندوهگین نخواهند شد شاد و 
خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا به آنان داده است و فضل وکرمی که بدیشان روا 
دیده است وخوشوقت ومسرورند از اینکه خداوند اجر و پاداش مومنان را ضایع 
نکرده و هدر نمی دهد. 

«فل إن گان أبَاوکم رام وراه گم رواجم وعچیرنکم وال افرَْنُوما 
وا مارا ون کسادها وتان ترصو حب : 7۳ 
ی عتی یله وال لا ّي الم مایت ( توبه/ ۲4) 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شماء و اصوالی که 
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فراچنگش آورده‌اید» و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. 
و منازلی که مورد علاقه شما است. اینها در نظرتان از خدا و پیفمبرش و جهاد در راه 
او محبوبتر باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند. خداوند کسان 
ا کو مس مه و ار د ت ر وو 
«وعد الله المنافقين والمنافقاتِ والکفار ناز جَهَنمَ خالدین فيها هي حسبه هم ولعنهم 
ی ی 
الله وم عَذاب ميم (توبه/ ۸) 

خداوند به مردان و زنان منافق و به همه کافران وعده آتش دوزخ داده است که 
جاودانه در آن می‌مانند و دوزخ برای ایشان کافی است خدا آنان را نفرین و از 


رحمت خود به دور داشته و دارای عذاب همیشگی خواهند بود. 


«وَالَذِينَ لا یدومع الا تخر ولا يعون التفس الي رم انس له إلا باق ولا 


رون وَمَن یفعل دک یلق آئاماء یُضاعف که الاب یرم لقیامة یلد فيه مهائاهزلا من 
اب امن وَعَمِلَ عَمَلا صاا یل له ساتم عستاب واد ال شور 
رَحیا (فرقان/ ٦۸‏ -۷۰۱) 

و کسانیند که با الله. معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند» و 
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است. به قتل نمی‌رسانند مگر به حق» و 
زنا نمی کنند. چرا که هر کس این را انجام دهد» کیفر آن را می‌بیند. عذاب او در 
قيامت مضاعف می‌گردد. و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می‌ماند. مگر کسی که 
توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد. که خداوند بدیها و گناهان ایشان را 
به خوبیها و نیکیها تبدیل می‌کند. و خداوند آمرزنده و مهربان است. 


لین فقو ناکم في پیل الله ثم لا یعون ما نوا ما ولا ی کم أَجرهم ند 
زبه هم ولا وف عليه ولا هم یرون (بقره/ ۲5۲) 
کسانی که دارایی خود را در راه خدا صرف می‌کنند و به دنبال آن منتی نمی‌گذارند و 
آزاری نمی‌رسانند. پاداششان نزد پروردگارشان است. و نه ترسی بر آنان خواهد بود 
و نه اندوهگین خواهند شد. 
«الَذِينَ یکت الا لا ومون الا کا یوم الَذِى یط المیْطَان من الم دك اك“ 
زین یاکلون الربا لا بقومون الا كا یوم الذي یتخبطه الشیطان من الس ذلك بام 
الوا ت الع مغل ربا رال الله ال وَحَرَم باقن جامه معط من ره هی قله 
ما سلف مره إل الل وَمن اه فك آضحاب الَارِ هم فيا دون (بقره/ ۲۷۵) 
کسانی که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر همچون کسی که شیطان او را سخت 
دچار دیوانگی سازد؛ این از آن‌رو است که ایشان می‌گوبند: خرید و فروش نیز مانند 
ربا است و حال آن که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است و ربارا حرام 


نموده است. پس هر که اندرز پرورد گارش به او رسید و دست کشید. آنچه پیشتر 


:۱۹ روش تربیتی اسلام 


بوده از آن او است و سروکارش با خدا است؛ اما کسی که برگردد این گونه کسانی 
اهل آتشند و جاودانه در آن می‌مانند. 

9 رصم تک مر ترو و 8 ر و 6 ۶ مر وھ 2 , کو“ 
«وَیْل کل هورق الَذِي جع مالا رَد تسب أن ماه آغلده کل لین ني مت 
م ٹر :+ 4 ۶ وم ك سم # م سر و وه رم 7 
وما درا ما اطع تاز الله الود الي تط عل الافیتت إا هم مُوْصَدَةً في 


سم 


عمل مددة (همزه/ )٩-۱‏ 
وای به حال هر که عیبجو وطعنه زن باشد! همان کسی که دارایی فراوانی را گرد می- 
آورد وآن را بارها و بارها می‌شمارد. آخر گمان می‌برد که دارایی ش بدو جاودانگی 
می‌بخشد. هرگز! هرگزا او بدون شک به خردکننده ودرهم شکننده پرت می‌گردد و 
فرو آنداخته می‌شود. تو چه می‌دانی. خردکننده و درهم شکننده چیست؟ آتش بر 
افروخته خدا است» آتشی که بر دلها مسلط و چیره می‌شود آن آتشی ایشان را در بر 
می‌گیرد که سر پوشیده و در بسته است» در حالی که آننان در ستونهای درازی بسته 


می‌شوند. 


يِفَو في السراءوَالشرَاءوالکَاطمی ال وَالحَافينَ عَن الئاس وال مب الْخییت 

(آل‌عمران/ ۱۳۳ -۱۳۶۰) 

و به سوی آمرزش پرورد گارتان, و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی گیرید که بهای 

آن آسمانها و زمین است برای پرهیزکاران تهیّه دیده شده است» آن کسانی که در حال 

خوشی و ناخوشی و روتمندی و تنگدستی, به احسان و بذل و بخشش دست 

می‌یازند» و خشم خود را فرو می‌خورند. و از مردم کر ی می‌کنند. و خداوند 

نیک و کاران را دوست می دارد. 

و به این صورت اسلام بر این دو تار ساز نفس انسان که رو در روی همند. همه 
بشری در روی زمین در معرض آنها قرار گیرد و از طریق این نواختن آهنگهای 
متنوع که نغمه‌های متنوع و لحن و صداهای تازه به تازه دارند به آزادی نفس 
بشری دست یابد. آزادی از ترسهای دنیایی و زمینی و آزادی از تعلق خاطر به 
متابع و کالای زمینی نابود شونده و بشریت را در مسیر راه خیر رها می‌سازد تا در 
این راه عمل کند و در همه میادین عمل به خير چشم دوزد: در سیاست. در 
اجتماع. در اقتصاد. در آبادانی زمین. بر اساس اخلاق پاک و کریمانه 9 پاکی 9 
ای می‌رسد و هوشیار می‌گردد. که صبحگاهان با کمترین لمس و برخورد و ساده- 


ترین راهنمایی تکان می‌خورد و بیدار می‌گردد تا جایی که هر گاه گمان کند که 
عملی خدا را راضی می کند. این انگیزه برای عمل اَن چیز. کافی است و هر گاه 
گمان کند که عملی خدا را خشمناک و ناراضی می‌کند. این انگیزه برای اجتناب و 
دوری از آن برایش کافی است. 
آری! مسلمانان نخستین که قرآن آنان را تربست کرده و پرورده بود چنین 
بودند. حساسیت و هوشیاری بسیار دقیقشان و اطمینان خاطرشان به خدا به 
درجه‌ای و به حدی رسیده بود که احساس می‌کردند که شبانه‌روز با خدا زندگی 
می‌کنند و در هیچ کاری و عملی و استراحتی. خاطرشان از او منصرف نمی گردید 
و به این جهت بود که آفریدگارشان از آنان چنین سخن می‌گوید: 
تم خر أَمآخرجث یلاس تأنرون وف هرت ع اک تون باه (ل- 
عمران/ ۱۱۰) 
شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید امر به معروف و نهی از 
منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. 


صدق الله العظیم 


۲ - دوستی و تنفر 

دوستی و تنفر نیز همانند خوف و رجا دو خط دیگر از خطوط دوگانه رو در 
روی هم از خطوط نفس بشری می‌باشند که مساحت گسترده‌ای از نفس و زندگی 
را در بر می‌گیرند. و مساحت گسترده عمل انها نیز نزدیک به همان مساحت 
گسترده‌ای است که خوف و رجا در بر می‌گیرند و شامل می‌شوند. 

اسلام با این دو خط نیز همان کاری می‌کند که با آن دو خط قبلی می‌کرد. 
پس نخست بند و پیوند این دو تار همسایه را محکم و استوار می سار یی 
برهر یک نغمه‌ای را می‌نوازد که باید از آن صادر گردد. بدون اینکه تأخیر کند و 
یاناسامانی و پریشانی پدید آید بی‌گمان انسان نفس و ذات خویش را دوست 
می‌دارد و این خودخواهی در ترکیب فطرت و طبیعت وی وجود دارد. 

وه ْب اتر لَسَدِيدٌ (عادیات/ ۸) 

و او علاقه شدیدی به دارایی و اموال دارد. 


انسان دوست دارد که از تمام لذتها و انواع برخورداریهای حسی و معنوی 
برخوردار گردد. دوست دارد که برجسته و غالب و قوی و صاحب قدرت و تمکن 
باشد. دوست دارد که قهر کند و غلبه یابده و دوست دارد که بر چیزهای بسیاری 
مستولی و مسلط گردد و دوست دارد که تعمیر کند و آبادانی پدید آورد و دوست 


۱۹ روش تربیتی اسلام 
دارد که جاودان بماند. و دوست دارد که نقطه متمرکز هستی باشد! 

بی گمان انسان تنفر دارد از هر چیزی که مانع این شهوات و آرزوها باشد از 
همه موانع مادی یا موانع معنوی که از تحقق چیزهای مورد رغبتش و میلش 
ی و ی 
دارد و می‌خواهد بدان دست یابد و تنها از ۲ ن او باشد. احساس کند که مردمانی 
می‌خواهند با او در آن شریک شوند. از آنان نفرت دارد! و از هر اذیت و تعدی بر 
خود نفرت دارد. این است نغمه‌های که از ز دو تار حب و کراهت ساز نفس بشری 
برمی‌خیزند. که بعضی از آنها درست و سزاوارند و بیشتر آنها ناموزون و انحرافی و 
خارج از قانونند! 

بدیهی است که اسلام با فطرت و طبیعت بشری نمی‌جنگد ولیکن آن را 
تهذیب و پاکیزه می‌نماید و می‌خواهد که مردم دوست بدارند و کراهت بورزند. 
چون این فطرت بشری و مقتضای آن است. ولیکن حب و دوست داشتن مطلق و 
کراهت و نفرت مطلق نفس را خراب و تباه می‌کنند و نیروی آن را پراکنده می- 
سازند و آن را توزیع و تقسیم می‌نمایند و نفس را به بندگی خود می‌کشند که 
سرانجام نمی‌تواند از چنگ آنها خلاص و رهایی یابدا و هنگامی که محبت و نفرت 
به شهوت تبدیل گردند. شهوتی که ضابطه و کنترل نداشته باشد. نه تنها با 
دیگران برخورد می کند بلکه در درون نفس خود نیز برخی با برخی دیگر برخورد 
می‌کنند و به هلاکت نفس منجر می‌گردد و تبا هی ببار می‌آورد. 

و به این جهت است که اسلام برای شهوتهای حب و کراهت ضوابط و 
کنترلهایی را وضع کرده است. ضوابطی که به روح می‌پیوندد و ضوابطی که به 
عقل ارتباط دارد و سرانجام همگی آنها به خدا متصل می‌شوند. 

اسلام برای مردم ناخشنود نیست از اينکه نفس و ذات خود را دوست داشته 
باشند! چون محبت نفس و خود دوستی همان گونه که قبلاً گفتیم یک انگیزه 
فطری نیرومند است و از بزرگترین محرکات بر عمل و آبادانی پدید آوردن و انتاج 
و تولید است و اینها همگی اهدافی هستند که اسلام به آنها اهمیت می‌دهد و از 
هر راهی برای نشاط و قعالیت آنها کار می‌کند. 

ولیکن حب نفس را بر مبتای اينکه به دنبال شهوات منحرف گردد. دوست 
ندارد و حب نفس و ذات را بدان معنی نمی‌فهمد. بلکه برعکس چنین حبی را 
ظلم به نفس می‌داند و در حقیقت نیز چنین است. چون کسی که زمام نفس 
خویش را رها می کند که به دنبال هر وسوسه‌ای برود. او به نفس خود ظلم می- 
کند و آن را به سوی هلاکت سوق می‌دهد. - به فصل تربیت جسم مراجعه کنید- 

اسلام محبت نفس و ذات را بدان معنی می‌فهمد که خیرخواه و اندرز ده نفس 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۹۲ 
سعادت دنیا و آخرت نفس تحقق یابد و به وپژه سعادت آخرت. چون خانه ماندگار 
لر ی لیڈ شت کیج 1 كار ني الاموای والاولاد کم 

یب آخجّب الکفار بائ نم بیج فره مرا أ تم کون ¿ خطامّا (حدید/ ۰ ۳۰( 

بدانید که زندگی دنیا تنها بازی. سرگرمی. آرایش و پیرایش» نازش در میان شید یکی 

و مسابقه در افزایش اموال واولاد است و بس» دنیا همچو باران است که گیاهان آن 

کشاورزان را به شگفت می‌آورد. سپس گیاهان رشد و نمو می‌کنند و بعدگیاهان را 

زرد و پزمرده خحواهی دید و آن گاه خرد و پرپر می‌گردند. 

چه حماقتی بالاتر از اینکه انسان. خانه هميشه ماندگار و نعمتهای جاویدان آن 
را به نعمتهای زوال‌پذیری که حتی در این دنیا هم تمتع و لذت و برخورداری 
کامل ندارند. بفروشد و معاوضه کند. نعمتهای دنیایی همواره دارای شائبه هستند 
که انسان نفس خویش را از ذلت وخواری بندگی شهوات در دنیا مصون دارد و 
همچنین از ذلت و خواری و رسوایی و عذاب و شکنجه روز رستاخیز و روز پاداش 
نیز نفس خویش را حفظ نماید. 

و برای اینکه اسلام به این هدف برسد. برتار حب نفس نغمه‌های زیبای شفاف 
و جذابی می‌نوازد که سرانجام بدان منتهی می‌شود که انسان نفس خویش را در 
وضعیت شایسته و درست دوست بدارد! 

که نخست بر آن. نغمه محبت و دوستی خدا را می‌نوازد» که این نغمه 
نواختنهای منعددی دارد. جون تنها خداوند است که بحشنده 9 منعمی است که 
زند گی را به انسان ارزانی داشته است و همچنین تمام نیروها و مزایا و امتیازات و 
صفات را او به انسان داده است: 

«لق الما والازض باق وَصَوركم خسن صوَرکُم وله الْصِيرٌ (تغابن/ ۳) 

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است و شما را شکل بخشیده است و 

شکلهای شما را خوب و زیبا کرده است. 

«لرخَن علَم رال الانسان عَلَمَه ان الرحن/ 4-۱) 

خداوند مهربان, قرآن را یاد داد انسان را بیافرید به او بیان آموخت. 


سبح اشم سم رَبك الأعلء الِْي لى و فسوی (اعلي/ ۱ -۲) 


۹۴ روش تربیتی اسلام 


تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود راء همان خداوندي که مي‌آفریند و سپس 
می‌آراید. 

مه TZ‏ هگ مه مه 
وقد لك من قبل ور تك میا (مریم/ )٩‏ 
تو را که قبلا هیچ نبودی. هستی بخشيده‌ايم. 

2 مس 22 ری ام و E‏ 21121-226 

«يا أا الانسان ما عَرَك رَبك اريم الَذِي حَلَمَكَ فَسَوَاك تَعَدلَكَ (انفطار/ ۷-۲) 
ای انسان چه چیزی تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق 
او گولت زده است؛ پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سروسامانت داده است 
و بعد معتدل و متناسب کرده است. 

geh وم مور‎ elf aoe o, و‎ 

«الله الڏِي خلقکم من ضع ثم جَعَل من بَعِْ صحفي فو (روم/ )٥ ٤‏ 

خداوند همان کسی است که شما را از ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف 
و ناتوانی قوت و قدرت بخشیده است. 

را کو مه رز رن هم 

«واللهةٌ لمکم ما تَعْمَلونَ (صافات/ )٩5‏ 

خداوند شما و آنچه را که انجام می‌دهید. آفریده است. 

° مه هتم مر ر اه و و و ما ها را و مس 1 E‏ 
«ولْقد کرمتا ب ادم وحملناهم في الب والبَحر ور فناهم من الطيباتِ وفضلناهم عَل کر 
عن لقنا تضیلا (اسراء/۷۰) 
ما آدمیزادگان راگرامی داشته‌ایم و آنان را در خشکی و دربا حمل کرده‌ایم و از 
چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملا 
برتریشان داده‌ایم. 


مرچ مسر مرو مر 
۳۹ 


لذ حلفت اسان في خسن تفويم (تین/ 4) 

ما انسان را در نیکوترین ساختار و زیباترین سیما آفریده‌ايم. 

«الَڏِي خسن کل تيء هرب خی الانسان من طن (سجده/ ۷) 

آن کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغازید. 

وتنها خداوند است که زند گی انسان را بر این کره زمین میسر ساخته اشت 9 
همه امکانیات لازم را به وی بخشیده است و تمام مساعداتی که زندگی را ممکن 

« جع لَه عَبتین» وَلِسَانًا ومين وَهَدَينَاهُالنَجْدَيْن (بلد/ ۱۰-۸) 

مگر ما برای او دو چشم را ترتیب نداده و نساخته‌ایم؟ و زبانی و دو لب را نیافریده- 


ایم؟ و راه خير و شر بدو ننموده‌ایم؟. 


سرا سے 


«هُو الي حل لَكُمْ ما ني الأزض ییا (بقره/ ۲۹) 


تربیت و پرورش جسم انسانی......... _«ع«صع 1۰ 


خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفرید. 


ما کر أن الله سر کم ماني الازض رفک تجري في خر نو مك ال آن 
قمع الازض لابدنه إن ال الاس روت رجيم (حج/ 0) 

مگر نمی‌بینی که خداوند چیزهایی را که در زمین است در اختیار و دسترس شما قرار 
داده است و همچنین کشتیها را با مشیّت خود در حال حرکت در دریاء فرمانبردار 
شما کرده است و خداوند نمی‌گذارد آسمان بر زمین فرو افتد مگر او اجازه دهد 
واقعاً حداوند بسی مهربان و دارای مرحمت فراوان است. 


«وَسَحْر لک مان السعاواب مان الازض کر جَييعًا مه (جايي ۰/ ۱۳) 
SRM aa SE SC‏ 
ساخته است. 


سے سے 


1 2 OL 
)۱ «ا خمد له الي ی اماب والازش وَجَعَل الاب والنور (انعام/‎ 
سای خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را آفربده است و تاریکیهاو‎ 
روشنایی راایجاد کرده است.‎ 


و و و 


«واللَة جع کم ا لق ظلالا وَجَعَلَ کم من ابال أَكتانا (نحل/ )۸١‏ 


خداوند سایه‌هایی برایتان از چیزهای که آفریده است پدید آورده و پناهگاههایی 
برایتان از کوهها ساخته است. 


صر رو 


دوین آیانه آن لی کم من آنفیکم آزواجا نوا لها وجعل بتکم مَوَدَة ره 
(روم/ ۲۱) 

تیک ای را این امت که نع وتان هس ات زا تزا شتا اة 
تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت. 

«رائذي غلق الازراج لها وجعل لک من لك والانعام ما بو (زحزف/ ۱۲) 
شمان کی ات که مها وا ی مه اس وهای شهار کا ار بان 
کی وه واه ات کی اما سرا رس کرد 

دا یا فا کم یا عیکث آبییتا لام هم ایکون وداک نها وب 
هم وَمنها کون وم فیها افع وتاب آلا يَشكُرُونٌ (یس/ 6۷۳-۷۱ 

مگر نمی‌بینند که برخی از آن چیزهایی که قدرت ما آفریده است چهاریایانی است که 
برای انسانها حلق کرده‌ايم و ایشان صاحب آنهایند؟ و چهارپایان را رام ایشان ساخته- 
ایم. برخی از آنها را مرکب خود می‌سازند و از برخی دیگر تغذیه می‌کنند و از برخی 
از آنها استفاده‌هایی می‌کنند و از آنها نوشیدنی و فرآورده‌های شیری به دست آید» آبا 


نباید شکرگزار باشند. 


کا 


۹۶ روش تربیتی اسلام 


رن لم ني الانعام لو ا یکم ا ئی طون ِن ب قث ودم لا خایضا ایا 

يلارن ومن ترات ال والاغاب تون نه كرا وق عس رذن کیت لیا 

وم یعون ری رَبك إل نحل آن الي من ا لجال بوتا وی الشَجَر یا 
یفوتم يمن کل الشتراب تاشلکي سل ول درخ بر بوتا قراب لت 

لاه یه ماه اس (نحل/ ۱۹-1۲) 

بی گمان در وجود چهارپایان برای شما عبرتی است. از برخی از چیزهایی که در 

شکم آنها است» شیر خالص و گوارایی به شما می‌نوشانیم که از ميان تفاله و حون 

بیرون می تراود و نوشندگان را خوش می‌آید. از میوه‌های درختان خرما و انگور 
شراب درست می‌کنید و رزق پاک و پاکیزه از آن می‌گیرید. بی‌گمان در این نشانه‌ای 
است برای کسانی که از عقل و خرد سود می‌گیرند. پروردگارت به زنبوران عسل 

الهام کرد که از کوهها و درختها و داربستهایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزینید. 

سپس از همه میوه‌ها بخورید و راههایی را بپیمایید که خدا برای شما تعیین و کاملا 

در اختیارند. از درون زنبور عسل مایعی بیرون می‌تراود که رنگهای مختلفی دارد. در 

این بهبودی مردم نهفته است. 

و خداوند بعد از این همه نعمتها و مهربانیها با بندگانش بسیار مهربان و با 
مرحمت است و بیش از توان آنان» آنان را مکلف نمی‌نماید و خیر آنان را 
می‌خواهد: 

و جاوما جعَل یکمن لین ین حَرَج (حج/ ۷۸) 

خدا شما را برگزیده است و در دیین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما 

نگذاشته است. 

رید الله بكم لیر ولا یرد کم الْعْنْرَ (بقره/ ۱۸۵) 

خداوند اسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست. 

لا يكلف الله فا إلا شتا (بقره/ ۲۸۲) 

خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی ش تکلیف نمی کند. 

و او به رغم این. گناه بدکاران و خطاکاران را می‌آمرزد مادام که بر گناه و خطا 
اصرار نورزند: 

وله بت ال این و اج آز لو ال هم درا الله ارو 

نویه هم وم يعفر لوب إلا الله وا عل ما لوا وم E‏ 

رامغ مره من زبه هم جات ري بر تما الاناژ خالیین فیها ونم جر 

الْعَاملِنَ (آل‌عمران/ ۱۳۶ -۱۳۹) 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۱۹۷ 
خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد و کسانی که چون دچار گناه شدند یا بر 
خویشتن ستم کردند به یاد خدا می‌افتند و آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند و 
جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام داده‌اند, 
پافشاری نمی‌کنند. چنان پرهیزکارانی پاداششان آمرزش خدایشان و باغهای است که 
در زیر آنها جویبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماندگارند و این چه پاداش 
نیکی است که بهره‌ی کسانی می‌گردد که اهل عملند. 

0 2 نم 7 ت ور و کو ار فص 2 ص ۶و 
لا من تاب رام رم عملا صاعا ویک يبدل اه سیاتیم حستات ركان ال 
عَورّا رحینا (فرقان/ ۷۰) 
مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد وعمل صالح انجام دهد که خداوند بدیها و 
گناهان ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل می‌کند و خداوند آمرزنده ومهربان است. 
وه 0 م رر و زور و 0 ۳1 
«قل يا عبادي این أنرَفُوا عل آنفیهم لا تَفتطوا ین رح الله ِن الله یر لوب 
یه و لور ليم (زمر/ 0۳) 
بگو ای بندگانم: ای آنان که در معاصی زیاده روی هم کرده‌اید. از لطف و مرحمت 
خدا مأیوس و ناامید نگردید قطعاً خداوند همه گناهان را می‌آمرزد. جرا که او بسیار 
آمرزگار و بس مهربان است: 
رن نله لا یغفر آن پشرك به ویر ما رن دک لن ياء (ساء/ 4۸) 
بی‌گمان خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد ولی گناهان جز آن را از هر کس که 
خود بخواهد می‌بخشد. 


بخشنده نعمتهاء خدای آمرزگار توبه‌پذیر؟! 

اسلام نغمه‌ی محبت را برای عالم هستی که خداوند أ را یه ات؛ 
می‌نوازد. و همان گونه که قبلا گفتیم. پیوند صداقت و دوستی را بین عالم هستی 
و آنسان منعقد می‌سازد. صداقت برادری در سینه‌ها را از جانب خداوند» و امروز 
دانش نوین پرده از وحدت و یگانگی ساختمان جهان هستی و زندگی و انسان, 
هستی مشترک می‌داند و در این عمل با هم برادرند و همچنین برادری احساس 
به تسخیر جهان برای منفعت انسان و نغمه‌ی محبت برای موجودات زنده‌ای می - 
نوازد که با انسان در سکونت در زمین مشترکند. سپس نغمه محبت برای نوع بشر 
بدون شک مردمانی که خداوند آنان را از یک نفس واحد آفریده است. باید با هم 


دوست 9 برادر باشند. 


۹۸ وی تا 


آری! آنان برادرند. برادرند در خلقت و آفرینش و برادرند در خویشاوندی و 
رحم. برادرند در زندگی روی این کره خاکی؛ و برادرند در مصالح مشترکی که با 
هم دارند. برادرند در منشاً و مصیری که خلقت و سرانجامشان یکی است. 

قرآن کریم این اخوت و برادری را تذکر می‌دهد و حقوق آن را به صورتهای 
بسیار زیبایی که وجدان را تکان می‌دهد نیز خاطرنشان می‌سازد. 

میا آنا لاس وا کم اي کم ین تفس واجتو ون مها ززجها وت نا 

رجالا كيرا ونساء وَائُوا ال ۳ تسَاءلوَ بو والازحاع إن الله گان عَلَيْكُمْ رما 

(نساء/ ۱) 

ای مردم از پروردگار بپرهيزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بيافرید و 

همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردم و زنان فراوانی متتشر ساخت و از 

خدایی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می‌دهید و بپرهيزید از اینکه پیوند 

خویشاوندی را گسیخته دارید. 


مورف + ووو 


ارو ِعْمَة الله کم إذ ذ کم آخداء الف نوكم بح م يحمت (خوانا (آل- 
e‏ 


دلهایتان پیوند داد پس به نعمت او برادرانی شدید. 


e 4 01 

«والذزین تبوءُوا الدار الان من بهم وت من ماج جر هم ولا دون في درم 
ار زود ل تشن رازب مم تات 2 (حشر/ )٩‏ 
آنانی که بپ پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان راه کسانی را 


دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده‌اند و در درون احساس و رغبت 
نیازی e‏ ِ_ داده شده است و ایشان را بر خود ترجیح 


SS E 

و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید. 

اتب بمضکم بَعضَا یب عدذکم آنیاکل کم جیه میا فگرهته هتموه (حجرات/ ۱۲) 
و یکی از دیگری غیبت ننماید. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده خود را بخورد؟ بی‌گمان شما از مرده خواری بدتان می‌آید. 

أن توا فرب قوی ولا نوا الْقَضلَ نكم (بقره/ ۲۳۷) 

و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش مکنید. 


احادیث نبوی نیز در این باره بسیارء زیباء و شفافند: 


تربیت و پرورش جسم انسانی 1۹۹ 
لا ین َحلکم حَتي یب لاخبه ما یب تیه 
ایمان هیچ یک از شما کامل نیست تا اینکه آنچه بر خودش دوست دار برای 
برادرش نیز دوست داشته باشد - زمانی ایمان شما کامل است که آنچه برای خود 
می‌خواهید برای دیگران نیز بخواهید. 
«و بسک في وجه آخیک صَدفَة 


خندیدن تو در روی برادرت صدقه است و پاداش نیک دارد. 


۴ Cf. يم وم‎ ۵ al 

«و تلقي السلاع علي من عرفت و مَن لم تعرف 

و یکی از آداب اسلام این است که برکسی که شناخته‌ای و برکسی که نمی‌شناسی 
0 م9 ۰ ت 0 7 ۳ 
لد من چباد الله عبادا لیوا بأنیاء هم الانیاء والشهُدا قیل: من هم یازشول اله؟ 
ال شم قوم با نله من عبر آرحام و لا نساب جوم تو علي ابر ین و 
یر ن ی رو وای قرا: آلا ِن آولیاء الله لا وف 
می‌خورند! گفتند: ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان کسانی هستند 
نسب باشند! چهره‌ی نورانی دارند و بر منبری از نورند و هنگامی که مردم می ترسند؛ 
این آیه را خواند: «هان! بی‌گمان اولیاء خدا بیمی از غير خدا ندارند و اندوهی 
ی یک و کرای است. هنگامی که اسلام تمام این نغمه‌های 
برای نفس و ذات خودش توازن و هماهنگی می‌بخشد و آن را در وضع صحیح خود 
قرار می‌دهد به گونه‌ای که نه ظلم می کند و نه جور روا می‌دارد و حقوق دیگران را 
برای خویش غصب نمی کند. 


اسلام حس غریزی نفرت و ناخوشایندی در انسان را متوجه نیروهای شر و 


۱ به روایت بخاری. 

۲ به روایت ابن‌حیان و بیهقی. 

۳ به روایت ت بخاری. مسلم, اپوداود. نسائی و این‌ماجه. 
5 به روایت ت نسائی و ابن‌حبان. 


۳.۰ روش تربيتي اسلام 


تباهی در زمین می‌گرداند و نباید این حس متوجه خیر گردد. پس برای انسان روا 
نیست که از وجود الله کراهت داشته باشد یا از رسول الله (ص) بدش آید یا با هر 
یک از فرشتگان و رسولان خدا دشمنی ورزد. و روا نیست که از جهان هستی و 
زندگی و از بنی نوع بشر تنفر داشته باشد و دشمنی بورزد. با این حال» بر انسان 
واجب است که نیروی حس غریزی کراهت و ناخوشنودی خویش را در برابر تمام 
انواع شر و تباهی و همه اشکال و صورتها و رنگهای گوناگون آن به کار اندازد و هر 
جا شرّی باشد با آن دشمنی ورزد. برای نمونه ظلم و ستم به هر شکلی باشد. شر 
است باید با آن کراهت و ناخوشایندی به عمل آورد و در برابر آن مقاومت شود: 


وي مه 


«يا جبادي ني حرمت الظلم عَلي تفسي وَجَعَلته بینکم رما قلا الوا 
ای بندگان من» من ظلم و ستم را بر خود حرام کرده‌ام و آن را بین شما نیز تحریم 
تین سا 


0 


من اعْتّدّی یم فقاغتذوا علي بل ما ادى عَلَيْكُمْ (بقره/ )۱۹٤‏ 
هر که راه تعدی و تجاوز به شما را در پیش گرفت. بر او همانند آن. تجاوز کنید. 


رن اص عاي تن لاب مره ۱۷۹) 


تجاوز به ضعیفان در جامعه شرّی است که باید از آن کراهت داشت و با آن 


مقاومت شود: 
ما لک لا نون في سيل الله وضع مِنَ ازجا شا لشماء وتان وین 
يوو ربت ر جتا ِن لِه ال الال ها اجتل این لد دنك ولیّا وَاجْعَل نا من 


۵ص مسر 


دنك نصیا (نساء/ ۷۵) 

حرا تباید در راه خدا و مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچاره‌ای بجنگید؟ -باید 
جنگید - که می گویند پروردگارا: ما را از این شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند 
خارج ساز و از جانب خود سرپرست و حمایتگری برای ما پدیدآور و از سوی خود 
یاوری برایمان قرار بده. 

قران کریم ستم‌پذیری را ظلمی بر نفس خویش می‌داند و کسی را که ظلم 

پذیر باشد» مهد بد به عذاب می کنل و به مقاومت در برابر ن می‌خواند: 

دنرم لاک طَالِي آنفیهم ۾ الوا فيم كم الوا كنا مستضعفی ني الازض 
اوا لت ازش الل ای اروا نماث ياء إلا 


۱ حدیث قدسی به روایت مسلم. 


نسْتضعییَ من ارجا وَالنَاء وَالْولدَانِ لا یَستطیعونَ جِيلَة ولا دون سبيلاء فأوّیك 


عسی ان آن یو ی وان ان عر وا (نساء/ ٩۷‏ ۹۹ 

بی‌گمان کسانی که فرشتگان به سراغشان می‌روند و بر خود ستم کرده بدیشان می- 

گویند: کجا بوده‌اید؟ گویند: ما بیچارگانی در زمین بودیم. گویند: مگر زمین خدا 

وسیع نبود تا در آن کوچ کنید؟ جایگاه آنان دوزخ است و چه بد جایگاهی و چه بد 

سرانجامی! مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از آنان ساخته نیست 

و راه چاره‌ای نمی‌دانند. پس اميد است که خداوند از آنان درگذرد و خداوند بس 

عفوکننده و آمرزنده است. 

و فتنه در دین و مردم را در دين دچار فتنه کردن شری است که باید با آن 
دشمنی و کراهت نمود و با آن مقاومت به عمل آید: 

اه مد من ال (بقره/ )۱٩۱‏ 


اثر بد فتنه بر مردم از کشتن سخت‌تر است. 


hre 


«وَقَاتِلوهُمْ ی لا کون فة وکود الین ۵ (بقره/ ۱۹۳) 

و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌اي باقي نهاند و دین از آن خدا گردد. 

و فساد انگیزی و تباهکاری در زمین و محاربه با خدا و پیغمبرش و جلوگیری 
از راه خداء شر و تباهی است. باید با آن دشمنی و کراهت داشت و با آن مقاومت 
شود: 


و 


مر سم و مس و مر بآ وا و 1( 
ما جَرَاء ال لوين بحاربُود الله وشوه و یعون الازض فسادا أن يتوا أو یْصَلبوا أو 
ابر را َه مرن جلاف أو يقرا من الأزض (مانده/ ۳۳) 
کیفر کسانی که با خدا و پیغمبر می‌جنگند و در روی زمین دست به فساد می‌زننده 
این است که کشته شوند یا به دار زده شوند با دست و پای آنان در جهعت عکس 
یکدیگر بریده شود یا اينکه از جایی به جایی تبعید گردند یا زندانی شوند. 
فحشاء به صورت آشکار یا نهانی شر و بدی است باید از آن کراهت داشت و با 
«الرانية الا ي اجلدوا کل واجد ینیع ما جلو ولا تأخذکم با رف وین ان 


۶ و 


کی ومون با له الیرم الاخرنور/ ۲ 
هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و در دين وق سس وتان 
نداشته باشید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. 

1 بر ر و س 4 ۵ 1 
هن الذِينَ یوت نیع ان الَذِينَ وا کم عَذَابٌ يم ي انیا وال خرة 
(نور/ ۱۹) 


۲ روش تربیتی اسلام 


در دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند. 

و هر انحرافی از راه خدا شر و تباهی است که باید از آن کراهت داشت و با آن 
مقاومت کرد و در برابر آن ایستاد: 

ی ی و ما فیلسای فمَنْ 7 يستطِع فبقلبه و هو 

ضعّف الاییان ' 

TT‏ ی 

بگیرد و آن را تغییر دهد. اگر نتوانست و قدرت آن را نداشت» باید با زبان در تغیسر 

آن بکوشد. اگر با زبان هم نتوانست قلباً باید از آن کار ناراضی باشد و با آن همگامی 

مجموعه‌ی همه‌ی شرّها و تباهی‌ها شیطان است و شیطان مادر همه شرها 
هر شر و تباهی و بدی دعوت می‌کند. بنابراین» باید تمام نیروی نفرت و کراهت و 
ناخوشایندی انسان متوجه آن گردد و برعلیه آن جنگی اعلان شود که 

آفهد ایک با ب لا عدوا السَيطَان هکم عدو مين وآن اعبُدُوني هذا 

* و ۳ ولَمَد 2 

مراط مستفيی ولد َصَل منک < چبلا رقم نووا نون (یس/ 1۲-1۰) 

1 ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش 

نکنید چرا که او دشمن آشکار شما است؟ و اینکه مرا پپرستید و بس که راه راست 

همین است. اهریمن گروههای فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است. آیا 

نیندیشیدید؟. 

مؤمن واقعی تمام نیروهايش را بسیج می‌کند برای دفع این شر بزرگ و غلبه 
هر یک از این دو تار نفمه و آهنگ صحیح و درست سر مي‌زند. 

۳- واقعیت و تخیل 

در سرشت و فطرت انسان دو نیروی دیگر مقابل هم نیز وجود دارد. نیروی 


واقع گرایی و نیروی تخیل گرایی و برای اينکه انسان بتواند به هستی و وجود خود 
تحقق بخشد. باید هم این نیرو و هم آن نیرو در وی عمل کنند و نشاط و فعالیت 


۱ به روایت حدیث بخاری و مسلم. 


خویش را در هر دو مورد به کار اندازد و نظام‌های زمینی و ماددی بین واقعیت و 
تخیل» فراوان دگرگون می‌شوند. که گاهی به این ناحیه می‌گرایید و گاهی بدان 
ناحیه می‌گرایید و در بسیاری از حالات توازن و هماهنگی وجود ندارد و امروز دنیا 
از موجی از واقعیت منفور و ناپسند رنج می‌برد! که این وضع بعد از موجی از 
مغالبه «رومانتیکی» غرق در خیال پدید آمده است! 

هر دو موج منحرف می‌باشند! «رومانتیکی» واقعیت زمینی را نادیده می‌گیرد و 
در دنیای رژیاها سرگردان است و موج واقعیت‌گرایی نیز امروز از دنیای رؤیا به 
عمد کناره می‌گیرد و دور می‌شود و به سوی واقعیت کوچک و محدودی می‌گراید 
که حواس آن را درک می‌کنند و از دایره محسوسات بیرون نمی‌آید و مردم تحت 
فشار ضرورت بدان می‌پردازند. نه از چنگ آن رهایی می‌بابند و نه می‌توانند از آن 
الاو گر کت نو دوه ان ادر اکت او نگ و فیک کی 
حیوانی. - به کتاب معرکة التقالید مراجعه شود -این واقعیت کوچکی که 
«داروینیسم» قدیم حدود و مرزهای آن را ترسیم کرده است. مطالب حیات و 
زندگی را در دایره کوچکی محصور می‌کند که ضرورت نیاز آن را تحمیل می کند' 
و سطح زندگی را از آن بالاتر نمی‌برد و رژیای چیزی که زیباتر یا کامل‌تر یا بهتر و 
فاضل‌تر باشد. نمی‌بیند و در فکر بالاتر از آن نیست. بنابراین» همواره سطح و 
مرتبه آن فروتر و فروتر می‌افتد و همواره دایره و محیط آن تنگتر و تنگتر می- 
گردد. تا جایی که سرانجام. انسان را به یک ابزار حیوانی تبدیل می‌کند و درست 
همانند ابزار تصرف می‌کند و عمل می‌نماید. و رفتار حیوان را در پیش می‌گیرد. 
چون یک جناح که جناح و بال واقعیت است زندگی می‌کند. و بال دیگر را که بال 
او ل ماقم کرو اف 

یا به تعبیر مناسب‌تر» می‌گوییم: با دو قدم و پای بسته به زمین» زندگی 
می‌کند. و دو بال چرخ‌زنان. در آسمان را قیچی می‌کند. 

اسلام بر عادت همیشگی خود دوست دارد که همه نیروهای بشریت را با هم 
به کارگیرد. و بر همه تارهای ساز نفس بشری بنوازد. تا از این راه به توازن و 
هماهنگی در وجود بشری برسد و این وجود و هستی را افزایش و رشد دهد و 
افقهای آن را گستردگی بخشد تا شایسته و سزاوار نوع بشر باشد: 

لذا بر هر دو تار مقابل هم می‌نوازد و هر دو را «کوک» می‌کند» هر یک در 
چهارچوب خودش و به چیزی که سزاوار آن است. 

اما به نیروی واقعیت و واقعیت‌گرایی. در چهارچوب زندگی دنیاء و در 


۱. برای فرق بین داروینیسم قد.م و جدید. رک: کتاب معرکه التقالید. 


۴ روش تربیتی اسلام 


چهارچوب مای زمینی می‌پردازد و عمل کامل را بدان می‌دهد. از قبیل» برپایی 
دولت و تشکیلات و سازمانهای دولتی و حمایت از دولت و سازمانها و سر و سامان 
دادن به جامعه و تأسیس و تأمین نیازهای مادتی و اقتصادی و سیاسی و آموزشی 
آن و و استخراج معادن زمین و نیروهای آن و به کارگیری آنها در راه منفعت و 
مصلحت بشریت و تنظیم روابط بین‌المللی در حال جنگ و صلح و و از این قبیل 
و برای دست‌یابی به تمام چیزهای که انسان در روی زمین بدان نیاز دارد و تمام 
ضروریات زندگی که انسان ازانها بی‌نیاز نییست. همه دانشها و علوم. همه 
اختراعات و ابتکارات و تمام تشکیلات و سازمانه. با این حال» تنهابه ضرورتها 
قناعت نمی کند و احساسات مردم را محدود و ممنوع نمی‌سازد و در این حدود 
واقعیت تنگ و کوچک متوقف نمی‌گردد. تا فاسد و تباه نگردد و تا به پستی 
نگراید و تا پیکار بر عالم ماده. آن را تباه نسازد و به استهلاک نبرد و تا احساسات 
و عواطف آن راء حقد و حسد و طمع و آزمندی از بین نبرد. 
هر فطرت زنده‌ای به طور کلی و فطرت آفرینش» حتی در جمادات و موجودات 
بی‌جان نیز پاسخ می‌دهد! 

کوهها تنها به اينکه کوه هستند. اکتفا نمی‌کنند. با این حال» زیبا و جذاب و 
گیرا و پوشیده از برف و پوشیده از جنگلها می‌شوند! 

ابرها تنها به این اکتفا نمی‌کنند که ابرهای حمل کننده آب بارانند. با این 
حال» به تمام معنی زیبایی و با تمام اشکال آن زیبا می‌شوند سپس در بمضی 
اوقات سایه خورشید بر آنها گسترده می‌گرده و رنگین کمان را با منظره دل‌انگیزی 
پدید می‌آورد بی‌گمان گیاهان به این اکتفا نمی کنند که گیاه هستند با این حال» 
برگ و گل در می‌آورند که انسان از بوی خوش گلهای آنها و شکل شادی‌بخش 
وفرح‌افزای آنها لذت می‌برد و پرنده به این اکتفا نمی کند که تنها پرنده باشد با 
این حال. زیبا می‌پرد و چهچهه دل‌افزا و بازی‌کردن لذت‌بخش و جهیدن شادی 
بخش. با رنگهای درخشان را از خود نشان می‌دهد و حیوان به این بسنده نمی کند 
انسان بدان الفت می‌گیرد! و این تنها انسان است که از آن خواسته شده است تا 
خواسته شده است که با جهان و فطرت زندگی. مخالفت ورزد؟! چه کسی چنین 
می‌گوید؟ کسی چنین می‌گوید که فطرت او منحرف گشته و سرشت اخلاقی او 
فاسد گردیده باشد! 


نه هرگز! اسلام نمی‌پذبرد که انسان در چهارچوب و حدود این واقعیت کوچک 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۳۰۵ 
محصور گردد. بلکه از انسان می‌خواهد که در یک واقعیت بزرگ‌تری زندگی کند 
که شامل ضرورت و خارج شدن از عالم ضرورت نیز گردد و شامل چیزی شود که 
دارند. لذا نیروی خیال را برای مساعدت و پشتیبانی واقعیت به کار می‌گیسرد و آن 
را بالاتر از قیود واقعیت محدود بالا می‌برد و انسان را در تخیل کمال مطلق به قدر 
آنچه که در طاقت دارد. مشغول می‌سازد. چون تخیل کمال مطلق انسان را به 
گونه‌ای درمی‌آورد که برای اصلاح واقعیت و تلاش برای وصول آن به کمال. عشق 
ورزد و تمایل پیدا کند. بنابراین» خیال و تخیل بعد از مدتی به واقعیت تبدیل 
می گردد و واقعیت می‌شود. و سطح و درجه بشریت باندازه‌ای که توان دارد بالا 
می‌رود! و آنسان را در تصور کمال و جمال در عالم آخرت به کار می‌برد و مشغول 


می‌دارد. 


سخن پیأمبر (ص) درباره بپهشت که می‌فرماید: 
«فیها ما لاعَینْ راٺ و لا ادن سمعث» و لا حطر علي لب بکر! 
در بهشت چیزی است که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی نشنیده است. و بر 
دل هیچ بشری خطور نکرده است!. 
این سخن ارزشمند به تنهایی برای خیال پنجره‌ای می‌گشاید که از آنجا بر 


جمال مطلق و کمال مطلق نظر اندازد و بدان چشم دوزد. پنجره‌ای که تنها برای 
یک فرد یا یک نسل کافی نیست بلکه برای همه بشریت در همه نسلها کفایت 
می‌کند! و تازه خیالی نیست که تنها برای لذت و برخورداری منفی و سلبی باشد 
که هیچ هدف و غایتی پشت سر آن نباشد. 

«ربنا ما خلفت هذا باطلاً! شبحانک 

پروردگارا این را به باطل نیافریده‌ای: تو پاک و منزه هستی از کار بی‌بهره و پوج. 

بلکه هدف از آن اصلاح قلب بشری روی زمین است تا انسان روی زمین که 
کار می‌کند. دلش متوجه آسمان و عالم بالا باشد. و در هر عملی که انجام می‌دهد 
دا را مزاغات کنه تا به پاداتن نیک آن عمل و آمروش رای ند ای شود 
بنابراین» وافعیت و خیال هر دو با خداوند ارتباط و پیوند می‌یابند» آن وقت؛ 
واقعیت و خیال هر دو برای اصلاح جانها و اصلاح زندگی عمل می‌کنند! 


۳ - نیروی حستی و نیروی معنوی 
این دو خط نیز نزدیک بدو خط قبلی هستند که رو در روی هم قرار دارند: 


۶ روش تربیتی اسلام 


نیروی حسی و نیروی معنوی که هر یک مکمل دیگری است و هر یک در جهت 
خاص خود عمل می‌کند. نیروی حستی» نیروی جسمانی متصل و پیوسته به 
حواس و اعصاب و فعل و انفعالات شیمیایی و بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن است. 

و نیروی معنوی, نیرویی است که هیچ کس دقیقاً و به طور معین «مکان» 
«ماهیت» آن را درک نمی‌کند. با این حال, این نیرو, تفکر تصوری مجردی است 
که «کلیّات» «معنویات» «ارزشهای برتر» «فضیلت» «عدالت» «حق» «جمال و 
زیبایی» و چیزهای کلی و معنوی و مجرد و امثال آنها را درک می‌کند و می‌فهمد. 

«جولیان هکسلی» در کتاب «انسان در دنیای نوین» در فصل یگانه بودن 
انسان می گوید: 

«نخستین خواص انسان یگانه و بزرگترین ویژگی آشکار این انسان» دقت وی بر 

تفکر و اندیشیدن تصوّری مجرد ذهنی است و این خاصیت اساسی در انسان. نشایج 

فراوانی دارد که از همه مهمتر رشد روز افزون آداب و رسوم اجتماعی ای 

در جای دیگری از همین فصل می‌گوید: 

«این خواص و ویژگیهای انسان که موجب امتیاز وی است و ممکن است که نفسی و 

روانی نامیده شوند بیش از آن که بیولوژیکی باشند. از یک خاصیّت يا بیشتر از میان 

خواص سه گانه زیر پدید می‌آیند: 

اول: قدرت او بر تفکر خاص و عام 

دوم: یک وحدت نسبی در کارهای عقلانی انسان برقرار است» بر حلاف حیوان که 

رفتار وعقلش از یک جدا است و محکوم غریزه است نه عقل. 

سوم: وجود واحدهای اجتماعی مانند: قبیله. ملت. حزب و جمعیت‌های دینی و 

وابستگی و تمسک هر کدام به آداب و رسوم و فرهنگ خود می‌باشد». 

و برای تطور و دگرگونی» عقل از مرحله پیش از وجود انسان تا مرحله وجود انسسان, 

نتایج انوی بسیاری دارد و بدون شک از ناحیه بیولوژیکی یگانه و بی‌نظیر است. از 

جمله علوم ریاضی خالص و استعدادات موسیقی و ذوق و چشایی خاص هنری و 

ابداع هنری و دين و ایده‌ال دوستی». 

پس این دو نیروی دوگانه در انسان وجود دارند. ولی نیروی که انسانیت انسان 
به شمار می‌رود و صفت ویژه انسان به حساب می‌اید و تنها نیروی یگانه‌ای است 
که در انسان وجود دارد و در حیوان نیست. و موجب امتیاز انسان است. همان 
نیروی معنوی است که کلیات ذهنی و معنویات و مجردات را درک می‌کند و با 
وجود این جاهلیت نوینی که مردم قرن بیستم. در آن زندگی می‌کنند. اندک 


ند ك به اهنال و وة کر این تیروی ویوای کنه اتسانیت انیبان را ما 
می‌سازد. گرایش پیدا می‌کند و در عوض آن نیروهای دیگری مشترک بین انسان 
و حیوان را بزرگتر و بزرگتر می‌نماید و به آنها روی می‌آورد. 

به راستی جاهلیت عصر نوین نیروی معنوی را جز در یک میدان به کار 
نمی‌گیرد و آن میدان هم میدان «علم» نظری و عملی است و بدون شک این 
میدان هم بسیار بزرگ و با اهمیت است و بی‌گمان هر روز افقهای تازه‌ای و 
عظیمی برروی بشریت می‌گشاید و بشریت را در این میدان عظیم به پیش سوق 
می‌دهد. با این حال. میدان نیروی معنوی در انسان بسیار بزرگتر از میدان علم و 
دانش است و بی‌گمان هنر و عقیده و دین‌باوری و فضایل و اخلاق و ارزشهای برتر 
انسانی را در بر می‌گیرد و عالی‌ترین جوانب شخصیت انسان را شامل می‌گردد. 

و هنر در دنیای نوینء علی‌رغم امکانیات گسترده‌ای که دارد. هر روز رو به 
نابودی می‌رود و با ذعای واقعیت و دعوی واقعیتی که در فقره قبلی از آن سخن 
گفتیم. واقعیت مادی و واقعیت حیوانی است. بنابراین. بلند پروازی و آزادگی و در 
جست‌وجوی همیشگی جمال و کمال بودن را بتدریج از دست می‌دهد. 

اما عقیده و دین‌باوری: و جیزهای متفرع بر آن, از قبیل فضایل و اخلاق و 
ارزشهای برتر انسانی. تحت تأثیر جاهلیت نوین مسلط بر آن. در دنیای جدید. 
همواره کوچکتر و حقیرتر می‌شود. تا جایی که به صورت افسانه و اسطوره‌ای 
درآمده است که مردم آن را به مسخره می‌گیرند و از آن می‌خندند و بدان استهزاء 
می‌کنند! و رفتارشان با آن. همان رفتار جاهلیت نخستین است و هر لحظه از آن 
شانه خالی می‌کنند و در حقیقت از وجود و کیان انسانی اصیل خود دور می‌شوند 
و به زمین و مادیات آن» می‌چسبند و در دنیای حیوانی منحصر می‌گردند: 

«راثل َلیهم تا اَي تيه ییا قَانسلم من بایان فان مين این ولو فا 

فتاه بها ولد إل الازض اع هواه له كمل الکلب ِن ول عَلبه یهت او 

رکه یهت (اعراف/ ۱۷-۱۷۵) 

برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او آیات خود را دادیم اما او از آنها بیرون 

رفت و شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان گردید. اما ما اگر مي‌خواستيم 

مقام او را با آیات بالا می‌بردیم. با این حال» او به زمین آویخت و از هوی و هوس 
خویش پیروی کرد. مثل او بسان کر سگ است که اگر بسر او بشازی» زبان از دان 

بیرون می‌آورد و اگر هم آن را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 

اما اسلام مانند عادت همیشگی خود با فطرت انسانی همگامی دارد» و تا آنجا 
که فطرت توان تعالی و بلند پروازی داشته باشند با آن اوج می‌گیرد و در هر 
شرایط و اوضاع و احوالی از تحمل وظیفه مهم خود شانه خالی نمی‌کند. و 


۳۰۸ 


روش تربیتی اسلام 

جاهلیتی که مردم بدان روی آورده‌اند. آن را مأْیوس نمی‌کند. بلکه برای آن آمد 
است تا جاهلیّت را نابود کند و معرفت صحیح را در جای آن بنشاند و معرفت 
صحیح را گسترش دهد و این است وظیفه مهم همیشگی اسلام در زندگی 
بشریت. اسلام با هر دو شق فطرت سازگاری و همگامی دارد» به نیروی حسی و 
محسوسات غذای مناسب آن را می‌دهد و به نیروی معنوی و معنویات نیز میسدان 
ومجال عمل و ابداع و نوآفرینی می‌بخشد. 

بنا بر این تمام لذتهای حسی مادام که در دایره سالم و امین از تباهی و پاکیزه 
و روا باشد و بهفرد و جامعه ضر و زیان نرساند. مباح است. لذتهای خوراک و 
نوشاک و پوشاک و مأوی و مسکن و لذتهای جنسی. و همچنین ادوات و ابزاری 
که انسان ابداع می‌کند و زندگی را میسر می‌سازد و تلاش و کوشش او را فراهم 
می‌کند و به حس و حواس او برخورداری حلال می‌دهد و خوراک کامل نیروی 
حس و حواس باشد. همگی روا و جائز است. 

اما نیروی معنوی و معنویات که نیرویی است که انسانیت اصیل را بیان می- 
کند. و انسان را از حیوان ممتاز می‌سازد. اسلام بدان بسیار اهمیت می‌دهد و آن 
را اساس و زیربنای زندگی انسانی قرار می‌دهد. چون در واقع اساس و زیربنای 
انسانیت انسان است. نخستین اهمیتی که به این نیروی معنوی می‌بخشد. آن 
است که عقیده و باوری فراگیر و گسترده و آزاد و روان بدان اعطاء می‌کند. عقیده 
و باور به وجود الله و یگانگی اوء و باور به اختصاص پرستش برای الله بهر شکل و 
نوعی باشد و باور به اینکه دین خالصاً و انحصاراً باید از آن خدا باشد و به این معنا 
که تصور عالم هستی و زندگی بر اساس ایمان و باور به خدا باشد و به این معنا 
که ایمان و باور به حقی داشته باشد که خداوند بدان ن آسمانها و زمین را آفربده 
است و به معنی احقاق این حق و تحقق آن روی زمین. و به معنی برپایی جامعه 
انسانی بر اساس حق الهی, آن حقی که قرآن را بدان نازل فرموده است. و به 
معنی جهاد در راه خدا و در راه حق و در راه اسلام. و جهاد در راه برپایی جامعه 
پاک و متوازن و همآهنگ که بدستور خدا و آنچه نازل فرموده است. ایمان بیاورد 
و به دستور و قانون خدا عمل کند که بر پیامبران نازل کرده است. آری: این است 
عقیده و یاوری که اسلام بذر و تحم آن را در زمین جانها و دلها می کارد و از راه 
آن و به وسیله آن نیروی معنوی و معنویات را در انسان تغذیه می‌کند و پرورش 
می دهد. 

بی گمان زندگی در سایه این عقیده. برخورداری و لذت روح و روان است. 
لذتی که بالاتر از آن لذتی نیست. لذت اتصال و پیوستگی u‏ 
گسترش افقهای بینش انسان تا اینکه به تمام جهان گسترده می‌پیوندد و خود به 


صورت نیروی عالم هستی و آميخته به نیروی جهان هستی در می‌آید. و در داخل 
ناموس و قانون بزرگ جهان و طبیعت قرار می‌گیرد و از آن جدا نمی‌شود و دیگر 
خود را منحصر به ذات کوچک و ناچیز رو به فنای خود منحصر نمی‌سازد و از 
زندگی با طبیعت و نیروی حیات و زندگی فاصله نمی گیرد. 

اين سخن شعر و خیال نیست! بلکه واقعیت دارد. واقعیتی که هر گاه خداوند 
رازی از رازهای این جهان را بر وی می‌گشاید. دانش نوین گام به گام از آن پرده 
برمی‌دارد! 

بی‌گمان کشف نیروی «تم» «جاذبه عالم هستی» در تاریخ علم و دانش و در 
تاریخ معرفت بمعنی گسترده آن؛ رویداد تازه‌ای است که برای انسان کشف کرد 
که تفسیم عالم هستی به مادی و غير مادی نزدیک به خرافه است! و معلوم نمود 
که تمام عالم هستی در حقیقت مجموعه‌ای از «طاقات» و نیروهای متحرکی است 
که پیوسته و انما در حرکت است و همگی به هم وة و در ارضاظ متقابلخند, 
که هر گاه این ارتباط به هم پیوسته اختلال پیدا کند. عالم هستی از هم می‌پاشد 
و منفجر می‌گردد و در افقها پراکنده می‌گردد. 

و انسان خود یکی از این نیروهای عالم هستی است و همان ناموس و قانون 
عالم هستی بر آن حکم می‌کند که اراده خداوند یگانه‌ای که جهان و زندگی و 
اسان زا آفریته استته او را راتما می کد اران .هتکامی که انان شا 
خناوند: رادم برست وعبادت را مرچ او می سارت او کار ی می کف که کاو 
بزرگ عالم هستی که خود نیز جزئی از آن است. آن را به وی الهام می‌نماید و این 
نظام عالم هستی است که به انسان الهام می‌کند که تنها و تنها خدا را بپرستد. و 
هنگامی که محبت و دوستی خود را متوجه عالم هستی می‌کند. او برادر خویش 
در آفرینش و طبیعت را دوست داشته است و انسان و عالم هستی در خلقت و 
طبیعت برادرند و هنگامی که انسان محبت خود را متوجه انسانیت می‌سازد و در 
چهارچوب این محبت حرکت می‌کند و عمل می‌نماید. به ناموس و قانون بزرگ 
جهانی تحقق می‌بخشد. که می‌گوبد: جهان هستی مجموعه‌ای از نیروها 
«انرژیهایی» هستند. جاذب یک دیگر به هم پیوسته و متصرک. یکدیگر را 
می‌ربایند و ارتباط خود را با هم از دست نمی‌دهند. 

بنا بر این تمام «فضائل» صداقت. و نظافت و پاکی و استقامت و پایداری و 
همه «ارزشهای عالی وبرتر» از قبیل حق و عدالت و جمال و کمال. همگی جزئی 
از بنیه و ساختمان جهان و بنیه ساختمان انسان هستند. جزئی از فطرت 
آفرینشی که خداوند خلق کرده است و بنا بر این انسان یک نیروی عالم هستی 
است و با فطرت هماهنگ و جوابگوی همند و با ناموس و قانون کلی جهان 


۳۹۰ روش تربیتی اسلام 
همگامی دارد. به شرط اینکه به این فضایل و به این ارزشهای برتره چنگ بزند و 
آنها را نگه دارد. و هر گاه از این قانون و ناموس جهان منحرف شود و از نیروی 
جهان جدا گردد و بگسلد. منحصر بذات کوچک خویش در چهارچوب تنگش 
گردد. و هر گاه از این فضایل «و این ارزشها» دور شود و به هواها و شهوات 
بجسید. از فطرت خارج شده و از آن سرپیچی نموده است. 
روز علم و دانش از آن پرده برمی‌دارد و اسلام این تصور و فهم را پایه اساسی 
خود قرار می‌دهد. و همچنین آن را غذای کامل نیروی معنوی و معنویات می‌داند. 
معنویاتی که زیربنای انسانی انسان است. اسلام آن را لذت رویایی و تأمل گسسته 
از واقعیت قرار نمی‌دهد! نه هرگزا هر چیز در اسلام هدفی و غایتی دارد! غایت و 
هدفی بلندی که عبارت است از اصلاح قلب انسانی و استقامت و بربایی آن بر 
اساس فطرتی که خداوند انسان را بر آن آفریده است. 
که صرفاً در دنیاهای خیال و اندیشه. دور می‌زند تا دوباره در نتيجه دور به همان 
جای اولش برگردد. به چنین فلسفه‌ای نمی‌پردازد. چون این فلسفه. غذای حقیقی 
شایسته زندگی را به بشریت نمی‌بخشد 

اسلام از تفکر و تأمل در ملک با عظمت الهی بدش نمی‌آید و از آن نفرت 
می‌دهد و برای آن در زندگی مردم روی زمین پژواک مستقیمی برقرار می‌سازد. 

همان گونه که آن را در مبحث تربیت عقل هنگام عرضه نمودن آیات زیر بیان 
داشتیم این نوع اندیشیدن و تفکر منتهی به ایمان می‌گردد. 

إن ني حلي سوب والازض واختلافی ال والتهار لایات لأولي لباب الت 

كرون الله اما موا ول جشوبه هم ورود في عملي الساوَاتِ والازض ربا ما 

خلَفَتَ مدا بَاطِلا سبْحَانَكَ قينا عَذَابَ الثار (آلعمران/ ۱۹1-4۰( 

شا در ان تیا رمو امد و رفت شت و رو نشانه‌ها و دلائلی برای 

خردمندان است» کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهابشان افتاده باد 


می کنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند پروردگارا! این را بیهوده و عبٹ 
نیافریده‌ای؛ تو منزه و پاکی» پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار. 

2۳۹ ۳2 و و ا و ي م 2۰ ۰ e lor‏ 
«قاستجاب کم به هم آي لا آیبع عَمل عایل نکم ین درز بعكم ین نض 
(آل‌عمران/ ۱۹۵) 


شما را که به کار پرداخته باشد - خواه زن باشد یا مرد - ضائع نخواهم کرد. پاره‌ای از 
شما از پاره دیگر هستید. 


که این تأمل مستقیماً به ایمان می‌انجامد و ایمان مستقیماً به عمل منجر 
ی کرد3 و موجب جهاد در راه تحقق تصور ایمانی می‌شود. تصور ایمانی که نتيجه 
تالا کر هک هن له بت با تاش اه انیت ی ی ترافس 
زندگی با هم ارتباط پیدا می‌کنند همان گونه که در واقعیت نفس و روان نیز با 
هم پیوند دارند و این دین شگفت‌انگیز معجزه‌گر در حقیقت همان «دین فطرت» 
است همان گونه که قرآن از آن سخن گفته و آن را بدان نام نامیده است: 

اقم وَجْهَك لین یا فطرة الله اي فطر لاس عَلیها لا تبي ی ال له دك 

ینالیم (روم/۳۰) 

این سرشت و فطرت خدایی است که مردم را بر آن آفریده است. تغییری در آفرینش 


خحدایی نیست» این است آیین پایدار. 


۵ - محسوس و نامحسوس 

آنچه با حواس ظاهری درک می‌شود و آنچه با آنها درک نمی‌شود. این دو خط 
موازی: ایمان به آنچه که حواس درک می کند و ایمان به آنچه حواس درک 
نمی‌کند. نزدیک به همان دو خط قبلی حسّی و معنوی می‌باشند. این خطوط 
سه گانه «واقع و خیال» «حستی ومعنوی» «ایمان به آنچه که حواس درک 
می‌کند وآنچه که حواس درک نمی‌کند» در نگاه نخستین یک چیز به نظر 
می‌آیند و در حقیقت باهم مرتبطند و تداخلی با هم دارند. با این حال» با این 
وصف. از همدیگر متمایزند همان گونه که در تفصیل سخن دیده می‌شود. 

این دو نیرو دو نیروی فطری و سرشتی در وجود انسان می‌باشند. هر دو 
انسانی و اصیل هستند. حیوان به هیچ چیزی ایمان نمی‌آورد. و با وجود اینکه 
انسان ایمان می‌آورد ولی ایمان بدان چیزهایی که حواس درک می‌کنند. 
بزرگترین مزیت و امتیاز انسان نیست. چون ایمان به محسوس در سرشت خود به 
نیروی حسی مشترک بین انسان و حیوان نزدیکتر است. اما قدرت بر ایمان به 
نامحسوس, ایمان به چیزی که حواس ظاهری آن را درک نمی‌کنند. مزیت 
اساسی و بزرگترین امتیاز موجود بشری است. و بزرگتر بخشش و موهبتی است 
کرد انس لته ار ۱ 

علی‌رغم بدیهی بودن این موضوع که خود علم تجربی جدید آن را تأیید 
می‌کند. همان گونه که از قول «ژولیان هکسلی» بیان نمودیم. اما جاهلیت نوين 


۳ روش تربیتی اسلام 


بصیرت و بینایی باطنی انسان را در این جهت. محو و نابود می‌کند و آن را کور 
می‌سازد و وجود انسان را محدود و محصور به چیزی می‌کند که تنها حواس 
ظاهری آن را درک می‌کنند. و می‌گوید: تنها این است «واقعیت»! 

«بی گمان حقیقت جهان در مادّیت آن منحصر نیست»! و مذهب مادّی نیز بر 
زبان مارکس چنین می گوید و صرفنظر از مذاهب و مکتبهای اقتصادی, غرب نیز 
چنین باوری دارد. اختلاف در آن اختلاف ظاهری و قشری است اما اساس 
مر که سی انان همان امان ادت رند کی دی اسات افا اما امامت 
همه نیروهای انسانی ایمان دارد و به هر نیرویی غذای مناسب آن را می‌دهد و 
عدا کھا می دهف شایسته آن هی باشته 

به تمایل انسان برای ایمان بچیزی که حواس آن را درک می کته ایمان دارد: 
به امور غیبی و نامحسوس و همه عالم ماذی با تمام نامحسوساتی که در آن است 
ایمان دارد و تغذیه مناسب آن را ارائه می‌دهد. 

جهاد مادی در برابر انسان گسترده است و با حواس چشم و گوش و بویایی و 
چشایی و بساوایی مستقیما آن را درک می‌کند یا به وسیله نزدیک بین و دوربین 
و ذره‌بین و میکروسکوب و تلسکوپ می‌توان جهان مادی گسترده در پیش روی 
خود. را درک کند. این جهان مادی در برابر تجربیات انسان و تلاشها و 
کوششهایش گسترده است تا نیروی آن را به کار گیرد و از آن بهره‌برداری نماید. 
این مذهب مادی غربی نیست که این اختراع را کشف کرده پا در قرن بیستم آن 
را کشف نموده باشد! چون قبلا از قول ه. ۱. ر. جب» گفتیم این مذهب و مکتب 
تجربی جدید بر دست مسلمانان به اروپا منتفل گردیده است و این ملاحظات 
علمی دقیق و تفصیلی مسلمانان بود که راه ظهور علم جدید را هموار و مهيا 
نمود. به راستی مسلمانان با توجیه و رهنمود دینشان که با فطرت سازگار و 
همگام است. به جهان مادی و نیروی مادی موجود در انسان ایمان دارند و دقایق 
و اسرار این عالم مادی را ملاحظه و مشاهده می‌نمایند و قوانین و رموز آن را 
استخراج و استنباط می‌نمایند و از قوانین آن بهره‌برداری می‌کنند و آن را به کار 
می گیرند و بحقیقت علوم و دانششان در این باره نافع و سودمند بود و کافی | ست 
که بگوییم: علم طب عربی تا قرن هیجدهم در دانشگاههای اروپا تدریس می‌شد و 
نظریات و تئوربهای حسن بن‌الهیثم در مباحث بصریات و ریت در آنجا تا قرن 
نوزدهم تدریس می‌شد و کلمه کیمیاء یا شیمی غربی در اغلب زبانهای اروپایی 
هنوز هم به کار می‌رود و بسیاری از کلمات مستعمل در فلکیات و علوم نجوم در 


۱. رک: کتابهای الانسان بين المادية و الاسلام و معركة التقالید. 


اصل عربیند و تنها اثر تشویقی اسلام به علوم این نیست. بلکه اسلام بشیوه خاص 
خود از چیزهایی که با حواس ظاهری درک می‌شوند. در تربیت قلب بشری و 
ایجاد ارتباط بين آن 9 خداوند. بسیار | ستفاده کرده 9 بهره‌های عظیمی برده 
است. هنگامی که انظار و دیدگاهها را متوجه جهان مادی ساخته است تا در آن 
دست قدرتمند و نوآفرین و سازنده خدا را مشاهده و ملاحظه کند. از این 
است. چشم. گوش. بویایی. چشایی و بساوایی. چشم را متوجه دیدن در عالم 
مای می کند: 
انل اي رق a‏ بغر عَمَلِ ي رز e‏ َل عرش (رعد/ ۲) 


«آقلا نطود إل الابل كيف حلفت ولل الماک 
إل الازض کیت شطِکث (غاشيه/ ۱۷ ۲۰ 
آیا به شتر نمی‌نگرند چگونه آفریده شده است؟! و به آسمان که چگونه برافراشته 
شده است؟! و کوهها که چگونه از زمین سر برآورده‌اند و به زمین که چگونه گسترده 


شده است. 


موم و 


کف رَفعت» ولل ا لجال یف تبث 


کف 


اکر أن الله بزچي حاب من یه نع راما ری الَدقَ یرجم خلال 
وت ناسا من جبايفیها ین برد یب بو من یاه ضرف عَن من ياء یاه سا 
برقو یدعب بالابصّار (نور/ 4۳) 

مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته می‌راند. سپس آنها را گرد می‌آورد بعد آنها 
ر! متراکم و انباشته می‌سازد. آن گاه می‌بینی که باران از لابلای آنها بیرون می‌ریزد و 
نیز خدا از آسمان» ابرهای کوه مانند آن» تگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد و هر کس 
را بخواهد با آن زیان می‌رساند و هر کس را بخواهد از زیان آن به دور می‌دارد, 
درخشش برق ابرها نزدیک است جشمها را از میان بردارد. 

انوا إل تَمَرِو دا أَثْمَرَ (انعام/ )۹٩‏ 

بنگرید به میوه‌های نارس و رسیده یکایک آنهاء آن گاه که میوه دادند. 


و گوش را متوجه شنیدن می‌سازد. 

«ویسَبْحٌ الرَعَدُ بحَمیو (رعد/ ۱۳) 
رعد به ستايش و تسبیح او مشغول است. 

۵ یس مس لو ° ار 8 ر د شر A‏ مرو و وه ده ۰ ۳ 70 
«او کصیب من السماء فيه طلّات ورعد وَبرق یعون صابعهم في آذانهم من الصواعق 
در الْوْتِ (بقره/ ۱4) 


۳1 روش تربیتی اسلام 
یا گویی داستان آنان همچون داستان کسانی است که به باران توفنده گرفتار آمده 
باشند که از آسمان فرو ریزد و در آن انبوه تاریکیها و رعد و برق بوده باشد و از بیم 

ت 2 2 
«رآما عاد فَأهْلِكُوا بریح صَرْصَر عَانيةٍ (حاقه/ <) 
قوم عاد به وسیله تند باد سرد و سرکش و پر سر و صدای ویرانگر نابود شدند. 


و ذوق را متوجه چشایی می کند: 


۰ ۰ و ر ر o ceto‏ ھ و ° 

«وني الازض قط متَجَاورَات وَجَناتْ من آغتاب وَرَرع ونخیل صئوان وَعَيْرُ صنوان 

یُسقی اء اجب لقصل بَعْصهَا عل بَعْض في الاگل (رعد/ 4) 

در روی زمین قطعه زمینهایی در کنار هم قرار دارد و تاکستانها و کشتزارها و 

می‌گردند. اما برخی را از لحاظ طعم و مزه بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. 

رن لک في الانعام لوا سکم ا في بطونه ین بن قرب ودم لبا ایا سای 

ای (نحل/17) 

شکم آنها است شیر خالص و گوارایی به شما می‌نوشانیم که از ميان تفاله و خون 

بیرون می‌تراود و نوشندگان را خوش می‌آید. 

و به این شیوه هر یک از حواس جسمانی را بیدار می‌سازد و آگاه می‌کند و در 
تدبیر زندگی و استخراج نیروی مادی و بهره‌گیری از آنها به مصلحت انسان» یا در 
اطلاع بر نشانه‌های وجود خدا وتدبر و تامل در قدرت اعجازگر او در اف نت در 
بیش از آن که انسان انجام می‌دهد. به کارگیرد! پعنی اسلام بیش از هر مکتب 
روی دارد توقف کرده و فقط به محسوسات و چیزهای که با حواس درک می‌شود. 
بسنده می کند. 9 عالم غیب 9 غیرمحسوسات را انکار کرده استت! روح ۳ انکار 
خدا را نیز انکار می کند: 

«ا ركه الابصَارٌ (انعام/ ۱۰۳) 


چشمها او را درک نمی‌کنند و او را در نمی‌یابند. 


تربیت و پرورش جسم آنسانی ۳۱۵ 

با بقیه حواس ظاهری نیز نمی‌توان آن را دریافت و درک کرد. بنابراین» به 
گمان غرب مادی «للّه» وجود ندارد یا دروازه یادآوری! موجود است با این حال» 
در حاشیه زندگی و در حاشیه وجدان و ضمیر باطن وجود دارد! پاک و منزه است 
و والاتر از توصیفی که برایش می‌کنند. چه سخن زشت و ناپسندی از دهنشان 
می‌پرد و این گفتارشان جز دروغ چیزی نیست! بی‌گمان سقوط و وازگونگی که 
آمروز جاهلیت جدید از آن رنج می‌برد خیلی زشت‌تر است از آنچه که جاهلیت 
دیروز و قدیم از آن رنج می‌برد. 

چه بسا که جاهلیت قدیم به علت نادانیها و عقب‌ماندگی و بسته بودن در خرد 
به روی آنان» معذور بوده باشند و ممکن است که بتوان برای آنان عذرهایی 
تراشید. ولی بدبختی این جا است که جاهلیت ماتریالیست جدید. ادعای دانش و 
فرهنگ می کند و گمان می‌نماید که می‌داند: 

مرن ظاجرا ین افیا انیا رهم ن الا ره هُمْ عون (روم/ ۷) 

از زندگی دنیا نمودهایی می‌دانند. در حالی که از آخرت و پایان کار غافلند. 

غرب ماذی و ماتریالیست به علت ایمان نداشتن به «روح» و به «خدا» و روز 
«آخرت» به چنان پرتگاهی سقوط کرده است که پرتگاهی پایین‌تر از آن تصور 
نمی‌شود و گمراهی از آن بدتر وجود ندارد! به راستی در هر چیزی به مرتبه کامل 
حیوانیت رسیده است. چه در اخلاق و چه در سیاست وچه در همه جهات و 
زمینه‌های زندگی» این بی‌بندوباریهای پست اخلاقی که به راستی زندگی در روی 
زمین را الوده کرده است. این کشت و کشتارهای بشریت در هر نقطه از نقاط 
زمین» دو جنگ جهان در یک چهارم قرن و جنگ سوم جهانی که بشریت را به 
نابودی فراگیر و وحشتناکی تهدید می‌کند و بشریت را در معرض نابودی کامل 
قرار می‌دهد! و این پیکار و نزاع دیوانه‌وار که بر سر تصاحب کالاهای دنیا و لذتهای 
دنیایی در گرفته است! این دلهره و اضطراب و نگرانی‌های دائمی» این بگیر و به 
بندها و جنگ سردی که اعصاب را تباه کرده و موجودیت انسان را رو به نابودی 
می‌برد. _ 

اینها همگی از نتایج حتمی انکار وجود «للّه» و انکار عالم غیب و آخرت و انکار 
روح است. و نتیجه حتمی مخالفت با فطرت انسانی و نداشتن ایمان به عالم غیب 
و چیزهایی که در حیطه حواس ظاهری قرار نمی‌گیرند. می‌باشد و نداشتن ایمان 
به خدا و روز رستاخیز بشریت مادی و ماتریالیست را به این سقوط ننگ‌آور 
کشانده است. اسلام که فرمان خدا برای مردم است. دور است از اينکه در چنین 
خطایی و اشتباه بزرگی واقع شود. خطای مخالفت با فطرت انسان! و بستن تمام 
روزنه‌ها بر نفس بشری» جز دریچه حواس ظاهری, هرگز اسلام چنین خطایی را 


۳۶ روش تربیتی اسلام 
مرتکب نشده است: ۱ 

ا دك الکتاب لا ریب فيه دی للقن الَذِينَ ون ایب وْقیمُونٌ الصَلاة وم 

راهم یلفقون (بقره/ ۳-۱) 

الف لام ميم این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزکاران است» ان 

کسانی که به دنیای نادیده باور می‌دارند و نماز را به گونه‌ای شایسته می‌خوانند و از 

آنچه بهره آنان ساخته‌ايم می‌بخشند. 

می‌بينيم که اولین صفتی که موّمنان بايد داشته باشند ایمان به عالم غیب و 
اموری است که با حواس ظاهری درک نمی‌شوند! بی‌گمان این از هر جهت حق 
است و قابل انکار نیست. وجود خداوند به نسبت حواس ظاهری بشری «غیب» 

آورند که یکی از موجودات عالم غیب است. باور دارند و بدان ایمان می‌آورند و 
روح نه حواس - به طریقه‌ای که خداوند روح را بر آن خلق کرده است. فما 
با «الله» پیوند دارد و به صورت آشکار و واضح وجود «الله» را احساس می‌کند و 
این پیوند را می‌پذیرد. 

از جهت دیگر مؤمن انسان کامل است. انسان کاملی که با تمام فطرت 
همگامی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد و ایمان به عالم غیب و چیزهایی که 
که با ارواح درک می‌شود و قران کریم ایمان به عالم غیب را زیربنا و اساس پایه 
ایمان می‌داند و اساس و زیربنای تمام زندگی بستری را بر مبنای آن قرار داده 
است. چون بی‌گمان در واقع وجود انسانیت بدون این ایمان بر پای نمی‌شود و 
درست و مستقیمی ندارد! : 

اما قرآن ایمان به غیب را منحصر به ایمان به وجود الله و ایمان به روز آخرت 
نمی‌داند. بلکه اَن را پای‌ی عقیده‌ای قرار می‌دهد که برای اصلاح کارها روی 
زمین» چاره‌ای جر داشتن آن عقیده نیست. به علاوه. نیروی ایمانی را غذای 
پربرکتی برای اعتقاد انسان به وجود ملائکه و جن و شیطان هم قرار می‌دهد. 

به راستی شیطان در عقیده اسلامی چنان شخصیتی دارد و چهره‌ی آن. به 
متعددی قلب بشر را متوجه خطر این شیطان می‌کند و از آن برحذر می‌دارد که 

له یراك هو وَقبلة من حَیث لا روم (اعراف/ ۲۷) 

شیطان و همدستانش شما را می‌بینند در صورتی که شما آنها را نمی‌بینید. 


و انسان را متوجه دشمنی با شیطان و اعلان جنگ بر ضد آن می‌کند که 
حضرت آدم ابوالبشر را از پهشت بیرون کرد و سبب اخراج او از بهشت شد و او را 
تهدید کرد که فرزندانش را گمراه و منحرف می‌سازد و آنان را به دوزخ سوق 
می‌دهد. و اوصاف زنده‌ای که قران برای شیطان و فساد شیطان ذکر کرده است 
علایم و سیمای آن را به گونه‌ای ترسیم نموده است که چهره آن آشکار و پیدا 
است وعلائمش روشن است: 

دورد ینماان ام وقال ل لا غا 

تراعت الان تكص عَل عَیه وق 

ال دید العقّاب (انغال/ ۸:) 1 

زمانی را که شیطان اعمالشان را در جلو دید گانشان می‌آراست و می گفت: امروز هیچ 

کس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من هم پیمان و یاور شما هستم. اما هنگامی که 

دو گروه همدیگر را دیدند برپاشنه‌های خود چرخید و گفت: من از شما بیزار و 


لب اه 
ي بري منم ی آری ما لا رون | ي حاف الله 


گریزانم» من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید» من از خدا می‌ترسم. چرا که خدا 
سعت کیفر دهنده و مجازات کننده است. 

«رقال السَيْطَان تا قضي الافر إن الله کم وغد ای ورعدنکم قأخلفتگم وما اد لي 
کم ین شان إلا أن ركم اتمم ن ي قلا تشون ولوشوا سگم ا آنا 
بضر جم وت ضري إل کرت پا شون د الال كم اب 
لیم (ابراهیم/ ۲۲) 


و شیطان هنگامی که کار به پایان رسید» می‌گوید: خداوند به شما وعده راستینی داد 

و من وعده به شما دادم و با شما خلاف وعده کردم و من بر شما تسلطی نداشتم, 

جز اینکه شما را دعوت نمودم و شما هم دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید 

و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد من 

می‌رسید. من از اینکه مرا قبلاً انباز کرده‌اید. تبری می‌جویم. بی‌گمان کافران عذاب 

دردناکی دارند]! 

آشکار است که شیطان نقش مهمی در عقیده ایمانی انسان دارد. برای توجیه 
و رهنمود نیروی بشری به سوی پیکار و مبارزه با شر و تباهی در نفس خود و در 
نفس دیگران, تا از این راہ دلها اصلاح گردند و زندگی صورت شایسته‌ای داشته 
باشد ولی نقش جن و پری در عقیده بمانند نقش شیطان نیست: 

ل وجي له اشتع رین ام تقو صیغت زا عَجَباء دي إل اد فا 

پو ون شرك ب را اه واه عا جد ون ما د صاجة ولا وله رکه ان 

سفیھتا عل اللہ طا وا طا آن لن تقول الانش وال عَل الله کذباه أنه كاد 


۳۸ روش تربیتی اسلام 
رجَال من الانس یردوپ رجا ناب وم مق وام نوا کا طتشم آن رن 
بعت ال َحَداء وآئا شتا لاء فوجذتاها ملق عرسا سيدا وشتا» را کا تفه 
نها مقاعد لمع من ینتم الان جذ له هابا رده نا لا ذرِي ار رید بمن نی 
الازض غاد به هم زبه هم رده ما الصاو وم ون ديك ا را دا 
آنا تا أن آن عجر الله ني الازض نمچ راهن وخا ی امن به تن 
يمن برب قلا حاف بسا ولا رعقاه ون ِا نون نطو من اشلم فا 
روا ردان ایا لاطو وا هنم حطباء واٍ استقاشواعل الط ایام 
َاء دق (جن/ ۱5-۱) 
بگو: به من وحی شده است که گروهی از پریان و جنیان گوش فرا داده‌اند و گفته‌اند: 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ايم همگان را به سوی کمال رهنمون می‌کند و به راه 
راست رهنمود می‌سازد و ما بدان ایمان آورده‌ایم و کسی را انبار پروردگارمان نمی - 
سازیم. جلال و عظمت پروردگار ما والا است» او همسر و فرزندی برنگرفته است. 


نادانان ما در باره‌ی خداوند سبحان ناروایی می‌گفته‌اند. و ما چنین می‌پنداشتيم که 
آدمیان و پریان هرگز بر خدا دروغ نمی‌بندند» و کسانی از انسانها به کسانی از پریها و 
جنها پناه می‌آوردند و به این وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان می‌افزودند. و گمان 
برده‌اند. همان گونه که شما گمان برده‌اید. که خداوند هرگز کسی را پیغمبر نمی‌سازد 
و کسی وا دوباره زنده نمی‌گرداند. ما قصد آسمان کردیم و همه جای آن را پر از 
محافظان ونگهبانان نیرومند و شهابها یافتیم. ما در گوشه‌ها و کنارهای آسمان برای 
استراق سمع می‌نشستیم» ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد. شهاب آماده‌ای 
را در کمین خود می‌یابد که به سوی او نشانه می‌رود. ما نمی‌دانیم که آیا برای ساکنان 
زمین شر و بلا در نظر گرفته شده است يا اینکه پروردگارشان خير وهدایت ایشان را 
خواسته است؟! برخحی از ما تسلیم فرمان خدا و پرهیزکارند. و بعضی از ما جز این. 
اصلاً ما فرقه‌ها و گروههای متفاوت و گوناگونی هستیم. ما یقین داریم که هرگز 
نمی‌توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمی‌توانیم از پنجه قدرت او فرار 
کنیم» ما هنگامی که رهنمود شنیدیم» بدان ایمان آوردیم. هر کس که به پروردگارش 
ایمان بیاورد. نه از کاستی می‌ترسد و نه از ستم. در میان ما فرمانبرداران و منحرفان و 
بیداد گرانند آنان که فرمانبردارند, هدایت و خیر را برگزیده‌اند. اما آنان که ستمگر و 
بیداد گرند. هیزم و هیمه‌ی دوزخ هستند. اگر آدمیان و پریان بر راستای راه ماند گار 
بمانند. آب زیاد بهره ایشان می‌گردانيم. 

این اشاره مفصل در سوره‌ی «جن» آمده است و در سوره «احقاف» نیز 

اشاره‌ای گذرا امده است درباره جن: 


ی ت ۳2 
a"‏ 2 


«وذ صَرَفتا ی تفا من ان یسیون 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۳۹ 


کے 


ٍق قرمهم منذرین قالوا یا قَوْمَتا نا سیغتا تابر من بَعْدِ وتی مها ین 
ېي لی ای وَل طریق مُستیم (احقاف/ ۳۰-۲۹) 

زمانی را که گروهی از جنیان سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. هنگامی 
که حاضر آمدند. به یک دیگر گفتند: خاموش باشید وگوش فرا دهید. هنگامی که به 
پایان آمد. به عنوان مبلغان ودعوت کنندگان به سوی قوم خود بر گشتند. اینان گفتند: 
ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرا دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و کتابهای 
پیش از خود را تصدیق می‌کند و به سوی حق رهنمود می‌کند و به راه راست راه 
می‌نماید. 


نقش باور جن در عقیده به نقش ایمان به وجود الله و روز رستاخیز و همچنین 
به نقش باور به وجود شیطان نمی‌رسد. یعنی اگرچه «جن» نیز از عالم غيب است 
اما اهمیت آن در عقیده به اهمیت باور به وجود الله و روز رستاخیز و باور به وجود 
شیطان نمی‌رسد. چون ممکن است که عقیده بدون ذکر «جن» و این تفصیلات 
فار ارس اش تون اه کر ای فا تما اسان ناه یا 
گونه که گفتیم با تمام فطرت بشری همگامی دارد و می‌خواهد از همه دریچه‌ها و 
روزنه‌ها به فطرت بشری برسد و هیچ روزنه و دریچه بزرگ و کوچکی را برای این 
کار نادیده نمی گیرد واز هر راه ممکنی بدان مبادرت می‌ورزد. میل فطری و 
طبیعی انسان به ایمان و باور به موجوداتی که با حواس ظاهری درک نمی‌شوند. 
دربچه‌ای است برای نفس و روح انسان که ممکن است. اسلام از آن وارد شود تا 
از آن جا به کمینگاه عقیده در روح و روان انسان برسد. وآن را بیدار نماید و زنده- 
اش کند و بر مساحت آن بیفزاید و به این جهت است که حقیقت «جن» را ذکر 
کرده است نه به این جهت که «جن» و عقیده بدان از پایه‌های عقبده و باوری 
باشد. ولی حقیقت «جن» موجب تغذیه این نیروی فطری بشری می‌شود که 
اسلام می‌خواهد از هر دری بدان نفوذ کند و رخنه نماید. با این حال, بايد بدان 
اندازه که قران ذکر کرده است در آن بیندیشیم و برای هر نتجیه‌ای باشد! 

ما گم که یتلوم یر غو ای ار تارهای سار کمن اسا بدا نذا که 
را اصلاح می‌کند و بدان نیاز دارد. می‌نوازد و آن را کوک می کند و قرآن کریم در 
این دو مورد که گذشت و در داستان حضرت سلیمان علیهالسلام و در جاهای 
دیگری نیز به صورت گذرا از «جن» سخن گفته است. نه به خاطر اينکه بشربت 
را به میاحث تفصیلی «جن» و تعداد و شمار آنها و اخلاق و عادات و رفتار و شیوه 
پیوند و ارتباط آنها با انسان وچگونگی تسخیر و رام کردن آنها و حدود و مرزهای 
نیروها و استعدادشان» مشغول دارد وهمچنین دیگر مباحثی که مدت زمانی اوقات 
فراغت و بیکاری و راحتی مسلمانان را پر کرده بود. سرگرمشان سازد و وقتشان را 


۳۳۰ روش تربیتی اسلام 
به بطالت بگذراندة د کر «جن» در این موازد اشاره‌ای کدرا بترای این انست که 
میدان و جولانگاه افق دید جان آدمی را گسترش دهد و انسان را از دایره تنگ 
حواس ظاهری بیرون بیاورد و تا اينکه در ضمیر و دل خود اقرار کند به اینکه 
۰ جهان هستی وسیع‌تر و فراتر است از آنچه که او با حواس ظاهری خود درک می- 
کند و بدان اعتراف نماید که بی‌گمان خداوند در عالم هستی آیات و نشانه‌هایی 
دارد که انسان به هیچ وجه نمی‌تواند آنها را با حواس ظاهری خود درک کند با 
این حال» با وجود آن. موجود هستند و وجود دارند. به امید اينکه این آیات 
دریچه بصیرت و بینایی دل او را بگشایند و ایمان را به او وحی کنند و ایمان را 
بدو الهام نمایند و ایمان در جانش مستقر گردد. 

سپس قرآن در سوره جن و سوره احقاف می‌گوید که جنیان همچنان خود را 
به اسلام و ایمان به وجود الله دعوت می‌کنند. پس ذکر «جن» برای سرگرمی و 
تانق طقل کید مراست: بلک برای نک هدق دی انیا آذه ات که عبارت 
آم ا ایتکه تام مو قات و اندها كه اون آفربته اس نها انها 
می‌آورند و تسبیح و ستایش او را می‌کنند و بسوی او می‌خوانند. مگر گمراهان که 
ماوایشان جهنم است و مشمول لعنت و نفرین الهی هستند. بنابراین» ذکر «جن» 
نیز در عقیده نقش خود را ادا می‌کند و اهمیت خود را دارد. اگرچه به پای نقشی 
نمی‌رسد که شیطان دارد. یعنی نقش شیطان در عقیده مهمتر از نقش جن است. 
اما ایمان به ملائکه‌ها داخل در اصل ایمان است همان گونه که پیشتر گفتیم قرآن 
کریم در صورتهای متعددی جان انسان را به ملائکه و فرشتگان پیوند می‌دهد و 
این دو را به هم مرتبط می‌سازد: فرشتگان آیتی از ایات قدرت پروردگارند: 

«ا ند له قاطر ارات والازض جاعل اللانكة رسلا أولي أَجْحة مکی وثْلات وَرباع 

رید في ا تلت مَا اء د الله عل کل َيْء قَدِيرٌ (فاطر/ ۱) 

ستایش خداوندی را سزا است که آفریننده آسمانها و زمین است و فرشتگان را با 

بالهای دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهار تا چهارتایی که دارند. مأموران کرد او هر چه 

بخواهد بر آفرینش می‌افزایده چرا که خدا بر هر چیزی توانا است. 

و این فرشتگان هستند که وحی‌الهی را بر دلهای بشر نازل می‌کنند: 

«ترل به ارو امین عَل فك کون من النذرین (شعراء/ ۱۹6-۱۹۳) 

جبرئیل آن را -قرآن را - فرود آورده است بر قلب تو تا از زمره بیم دهندگان باشی. 

«رَفيع ارجا ذو العش يي اوح ین آفروعَل من یاه ین عادو ير یرم الا 

(غافر/ ۱۵) 

وا وی را ت قران کرد یراق هر کین ازبند کاتشی که بخواهل تال می کد تار 
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روز رویارویی بترساند. 


و فرشتگان لشکر آماده به فرمان خدایند و در طاعت اویند: 


و سس 


ی ی یناکم واهییکم تارا وفوذعا الس اجره لها تلایکة 
غلاظ شاد لایَمضو امه ما مَرَهُمْ یلو ما یرون (حریم/ () 
فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر و زورمند و توانا هستند از خدا 
در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی‌کنند و همان چیزی را انجام می‌دهند 
که بدان مامور شده‌اند. 

و این فرشتگان هستند که برای مؤمنان طلب آمرزش می کنند: 

۹ ما او رە وتو و 2 روه ظ 2 سر و ا 
«الذٍین بجولون العرش ومن خوله یسّبحون بِحَمُدٍ رَبه هم ویوینون به وَیسْتَعْفرَون رین 
آمئوا ربا عت کل کي ره یلا از لِلَذِينَ تابُوا توا سيلك رقم عَذاب 
ا لججيم (غافر/ ۷) 
آنان که بردارندگان عرش خدایند وآنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش 
پروردگارشان سرگرمند و بدو ایمان دارند و برای مومنان طلب آمرزش می‌کنند: 
پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فراگرفته است. پس درگذر از کسانی که 
بر می‌گردند و راه تو را در پیش می‌گیرند و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ 
۳ 
روی هم رفته فرشتگان یک صورت درخشان از ایمان خالصند که انسان را بر 

محبت تشویق می کنند و پاکی و والایی را بدو الهام می‌نمایند و از این راه و از آن 
راه است که اسلام از طریق ایمان به آنچه که حواس درک می‌کنند و ایمان به 
آنچه که حواس درک نمی‌کنند. به جان و نفس انسان نفوذ می‌یابد و رخنه مبی- 
کند و به وجود و هستی کامل آن تحقق می‌بخشد و از تمام روزنه‌ها و دریچه‌های 
آن بدان راه می‌یابد و آن را به سوی الله هدایت می‌نماید. 


۶ - فردگرایی و جمع گرایی 

دو خط مرتبط و متناقض با هم فردگرایی و جمع‌گرایی, از جمله خطوط 
دوگانه‌ای هستند که در هستی انسان وجود دارند: احساس انسان به فردیت خود. 
و احساس انسان به میل و گرایش به اينکه با دیگران باشد و همچون یکی از آنان 
با آنان زندگی کند. این پدیده مهم در زندگی بشری تأثیر عظیمی دارد. هستی 
جامعه و اجتماع به تمامی بر مبنای تلاش و کوشش برای توافق و هماهنگی بین 
این دو خط بظاهر متناقض, استوار است و میزان موفقیت و پیروزی به کار این 


توافق و هماهنگی بستگی دارد. 


۳ روش تربیتی اسلام 


بسیاری از نظامها و آیین‌ها و مکاتب فلسفی بین این انگیزه‌های فطری در حال 
و کشمکش و شم وان اسف که بے ار نها ماما گید کا 
را آن قدر گسترش می‌دهند که به خودخواهی پست و رذیلانه و از هم‌گسستن 
روابط جمعی و پراکنده کردن نیروهای آن منتهی می‌گردد. و برخی برعکس 
انگیزه دایره جمع‌گرایی را به قدری گسترش می‌دهند که هستی فرد را از بین 
می‌برد و نزدیک است که وجود آن را محو و ملغی سازد. چون فرد را در کنار 
جمع. آن قدر حقیر و کوچک می‌پندارد که تنها به صورت فردی و یکی از گله و 
جمع. وجود و هستی خود را از آن استمداد می‌کند و در همان حال ما امروز در 
جهان مادی دو مکتب متنافر و گریزان از هم را می‌بينيم که هر یک از آنها بر یک 
اتجاه و دیدگاهی استوار است. 

سرمایه‌داری در غرب بر اساس فردگرایی انسان استوار است. پس حدود و 
مرزهای فردیت و گرایشهای فردی انسان را گسترش می‌دهد و در کارهای 
بسیاری, او را در تصرفاتش آزاد می‌گذارد. تا بدان اندازه که به درجه‌ای می‌رسد 
خود را و دیگران را نیز می‌آزاردا و برای نشاط و فعالیت بیش از حدش مانع و 
رادعی نمی‌بیند و او را در حد معقول نگه نمی‌دارد» در نتیجه عنان و مهار شهوات 
و هوی و هوسهای نفسانی خویش را رها می‌کند! و دیوار اخلاق و آداب و رسوم را 
ویران می‌سازد. و در توجیه و کنترل تصرفات خود. به حق هیچ کس اعتراف 
نمی‌کند و جز برای خود حقی قائل نیست! و اموال خویش را به عنوان ابزار 
استئمار و بهره‌کشی از دیگران. به کار می‌گیرد و از این راه تلاش و کوشش و 
خون دیگران را می‌مکد و آن را به صورت خوش گذرانی فاسقانه و فاجرانه و 
تباهکارانه و کالا بهره‌برداری حسی بی‌روبه خود مبدل می‌سازد! و سیاست 
حکومت و سیاست جمعی را فاسد و تباه می‌نماید و تصور و فهم مردم از زندگی را 
نیز به فساد می‌کشاند. و با وجود این مفاسد از آزادی شخصی خود برخوردار 
اس رو 

و نظام کمونیستی در شرق بر اساس جمعی گرایی انسان وجمعی و اجتماعی 
بودن آن استوار است. پس دایره‌ی جمعی و جماعت يا در حقیقت. دایره دولت را 
گسترش می‌دهد و نشاطها و فعالیتهای فردی و افراد را محدود و منع می‌کند و 
فرد حق هیچ کاری ندارد جز بعضی از فعالیتهای خیلی بدیهی حسّی و جسمانی 
که آن هم برای نفس کشیدن نیروهای سرکوب شده و واپس زده او است! 

تا کی کر کار اه کی و و مسا شرمع 
می‌نماید و سازمانها و نظامها و ترتیبات امور را بر مردم تحمیل می کند به بهانه 
A E al‏ ی انا دنه ی کارهای اد من 
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اقامتشان را خود تعیین می‌نماید. همان گونه که شیوه تفکر و عواطف و 
احساساتشان را خود تعیین می‌کند و بدان دستور می‌دهد و راهی برای اختیار و 
آزادی آنان باقی نمی‌گذارد و با زور آهن و آتش و سازانهای جاسوسی بر آنان 
حکومت می‌کند و هرگونه نصیحت وانتقاد از دولت و مسؤلین امور خیانتی تلقی 
می‌شود که کیفر دارد و کیفر آن پاک‌سازی آن فرد است که باید خود را از این 
گرایش فردی گناهکارانه پاک نماید و این گرايش گناهکارانه فردی بر ضد هستی 
جمعی مقدس به عمل آمده است از فردی سرزده است که نه خودش و نه ذات 
هت دن تقبس بای خر ود 

و مکتبهای فلسفی نیز در بسیاری از این اموره خبط و خطاهای فراوانی مرتکب 
می‌شوند و بسیاری از آن‌ها نتوانسته‌اند به یک حقیقت آشکار و ساده‌ای برسند که 
واقعیت مشهود و محسوس آن را تأیید کند. 

ا کات لیف تال کر مامتا فر اهدر کی ونر 
فردی به کار ببرد. آن وقت جامعه و اجتماع از خارج نفس وی. بروی تحمیل 
می‌گردد و بدون آراده او بر او تحکم می‌کند و وجود و هستی او را تحت فشار قرار 
می‌دهد و شخصیتش را خرد می کند. بنابراین» شیوه ناپسند و ناروا است. پس 
متلاشی کردن و گسستن آن حلال و روا است! يا اينکه می‌پندارند که گرایش 
جمعی و جمع گرایی اصل است. 

کدی وفع کد ولد مر شون میت و اران ایس تسکش ها رد 
فوتی و نه وجودی, و اگر وجود او در میان جمع نباشد. نمی‌تواند رشد و نمو کند 
و زندگی نماید و او همواره نیازمند دایمی به جماعت و جمع است تابه وجود 
خود استمرار بخشد. بنابراین. گرايش فردی زشت و ناپاک است و باید با آن 
مقاومت به عمل اید. و باید این کشش و انگیزه پایمال گردد و نابود شود! چرا باید 

بی‌گمان این مکتبهای فلسفی. طبیعت دوگانه موجود در هستی بشری را 
نشناخته‌اند و متوجه ان نشده‌اند که این طبیعت دوگانه هر گاه از سطح بدان 
نگریسته شود. متناقض به نظر می‌اید. با این حال» با وجود این به هم پیوسته و 
مرتبطند و این طبیعت با همان تناقض و ارتباط در زندگی بشری وظیفه مهم 
خویش را انجام می‌دهد. همان گونه که دیگر طبیعت‌های «محبت و نفرت» «امید 
و بیم» «منفی بودن و مثبت بودن» «حسّی و معنوی بودن» «ایمان به واقعیت 
محسوس و آیمان به واقعیت غیرمحسوس» نیز این وظیفه را در زندگی بشری 
انجام می‌دهند و سرانجام معلوم می‌شود که انسان یک مخلوقی است با جوانب 
متعدد و طبیعت و سرشت یگانه! 
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بی گمان این دو خط در اعماق فطرت انسان وجود دارند» هر دو حقیقعت 
هستند و هر دو اصیل می‌باشند. تناقضی که بظاهر مشاهده می‌شود در باطن و 
درون نفس حادث می‌شود همان گونه که اضطراب و نگرانی در واقعیت زندگی 
روی می‌دهد. 

هنگامی که نسبت مقرره هر یک از اندازه خویش بیشتر باشد از مسیر خویش 
منحرف می گردد و بر مسیر دیگری تجاوز می‌نماید و آن را به سوی خود می‌کشد. 
اما هنگامی که هر یک از آن دو مدار صحیح خود را پیش گيرند. هرگز تنافر و از 
هم گریزی بین و فرد و بین جمع و جماعت روی نمی‌دهد و اختلافی پیش 
نمی‌آید. اگر چه در حقیقت وظیفه‌ای دشوار با ایین حال, با این وصف. محال 
نیست و ممکن است و اصولا چه چیزی در زندگی انسان دشوار و سخت نیست؟! 

«لَقَد لا الانسان في کب (بلد/ )٤‏ 

در حقیقت ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم. 

ما أا الانسان نک کاو ٍق رَبك ذخا ملاقبه (نشقاق/<) 

ای انسان! هر آینه تو با کوشش و زحمت به سوی پروردگارت می‌روی. در این 


صورت بدو خواهی رسد. 


در حقیقت در هر چیزی و در هر گامی و در هر حرکتی و تلاشی رنج و 
زحمت وجود دارد. و در احساس و تفکر و انديشه نیز رنج و زحمت وجود دارد. اما 
رنج و زحمت در هر چیزی با رنج و زحمت در چیزی دیگر. فرق دارد و با هم 
متفاوتند و تفاوت در این است که رنج و زحمتی موجب هدایت و بینایی و رسیدن 
به مقصود است و عوض و نتیجه آن در زندگی این دنیا احساس رسیدن به مقصود 
است و در آخرت پاداش نیکوی الهی و رنج و زحمتی دیگری گمراهانه و انحراف و 
بریدن از مقصد است. که در لذتهای محسوس غرق می‌شود و پس از تباهی و 
ضایع شدن» بیدار می‌گردد که دیگر کاری از دستش بر نمی‌آید! 

اسلام به مقداری که در توان بشر است. بین این دو گرایش اصیل بظاهر 
متناقض, توافق و سازگاری به وجود می‌آورد. اسلام در همان آغازه یکی را اصیل و 
دیگری را دخیل و غیراصیل نمی‌داند و هر دو را اصیل می‌شمارد و تغذیه و تقویت 
یکی را بر مبنای بدی‌کردن نسبت به دیگری و ضرورت عدم نیاز بدان نمی‌داند و 
ان را از حساب نمی‌اندازد بلکه هر دو را معتبر می‌داند و هر یک بايد فراخور حال 
خود تغذبه گردد. 

اسلام دین فطرت و طبیعت است و این هم فطرت انسان است که فرد داخل 


یت 3 زان ی قوس سس نیسحت یسیو ۲۲۵ 


دائماً در بین این دو گرایش بظاهر در کش و قوس و در نوسان است. همان گونه 
که در خواب از یک پهلو به پهلوی دیگر می‌چرخد تا راحت بخواهد و استراحت 
کند! با این حال. در هر لحظه هر دو جنبه را با هم در بر می‌گیرد با اختلاف در 
نسبت و مقدار. 

اسلام هر دو کشش و انگیزه را معالجه و مداوا می‌کند و هر دو را با هم تغذیه 
و تقویت می‌نماید و هر دو را سرمایه و پشتیبان یک دیگر قرار می‌دهد. نه اینکه 
با هم در کشمکش و نزاع باشند! چون به هر دو احتیاج دارد. چون فطرت با یکی 
بدون دیگری مستقیم و استوار نمی گردد و لذا هیچ یک از آن دو را سرکوب 
نمی کند و نابود نمی‌سازد. تازه اگر کسی بتواند یکی را نابود کند! که نمی‌تواند! 

انسانی که در ذات خود شخصیت ندارد. جامعه‌ای می‌سازد خوار و ذلیل و 
مستضعف که به تسلط و حکمرانی «فرد» دیکتاتور زورگو تن در می‌دهد! سپس 
آن جامعه با رفتن آن دیکتاتور زورگو سقوط می‌کند و از هم می‌پاشد! 

انسانی که شخصیتش با انحراف و تعدی بر دیگران بارز و برجسته می‌شود تا 
حدای که به نهایت خودخواهی پست و منحط می‌رسد. نمی‌تواند با هماهنگی و 
توافق با جماعت زندگی کند. و باید جامعه و جماعت از هم بپاشد و به ویرانی 
منتهی گردد. 

انسانی لازم است که در فردگرایی و جمع گرایی و میل به جماعت و همکاری با 
ان» در هر دو متوازن و متعادل باشد. و آن وقت جامعه عبارت خواهد بود از 
اشخاص حقیقی, نه مجموعه‌ای از صفرها و گمنام‌های ناشناخته, اشخاصی که 
وجود واقعی دارند در همان وقت. سرمایه و پشتیبان هم دیگر نیز هستند. 

ِن الله یب یاو في سبیله صما کم بیان عضو (صف/ )٤‏ 

ر کی او قاری کو ی ی ا رس وان وت 

واحدی می‌رزمند. انگار دیوار سربی بزرگی هستند. 

و اسلام برای چنین هدفی می‌کوشد. و به وسایل مختلف و متعددی بدان 
می‌رسد. اما فردیت. شخصیت استقلالی. وجود ایجابی و مثبت نیرومند. اسلام آن 
را با پیوند قلب بشری با خدا به وجود می‌آورد و چنین فردی را می‌سازد بی‌گمان 
انسان به صورت فردی با پروردگار خویش می‌پیوندد و می‌رسد! 

این پیوند عمیق استواری جاری در اعماق نفس و روان» نزد هر انسانی همان 
پیوند شخصی فردی با خدا است! 

و بی‌گمان انسان گاهی در عبادت الله غرق می‌شود و در محبت او غرق می- 
شود تا حدی که هر چیزی را غیر از خودش و غیر از خدا را فراموش می‌نماید! و 
در آن لحظه غرق و اسنعراق عمیق. چنان خیال می‌کند که تمام شفاف و مترقی 
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است و از هر چیزی و هر کسی خالی است. جز از دل و قلب پر تپش خود و از 
پرتو نورانی که دلش را به خداوند پیوند می‌دهد و به او می‌رساند! 

در این لحظه» انسان پر از نیرو و انرژی می‌شود. نیرویی که رهنمود زندگی را 
به وی می‌دهد و او را به صورت فرد مثبت‌گرایی که وجود دارد. راهنمایی و توجیه 
می‌نماید و به راستی نیروی شگفت انگیزی به وی می‌بخشد. که در برابر هرکس و 
هر چیز و هر رویدادی احساس قوت و نیرو می‌نماید." بدون شک او احساس 
می‌کند که از همان مشعل نورانی مقدسی برخوردار است که انسان اول» هنگام 
خلقتش از خاک زمین به وسیله خداوند از آن برخوردار بود و پروردگار از روح با 
عظمت خود در آن دمید. بنابراین» او قوی و نیرومند و صاحب اراده و تصرف در 
امور است. پس او جز در برابر حقی که خداوند نازل کرده است. سر تسلیم فرو 
نمی آورد. 

راضی نمی‌شود در برابر هیچ ارزش و قدرت شخصی و ماذی خوار گردد و به 
خواب رود یا در مقابلشان روش منفی پیش گیرد. چون احساس می‌کند که وجود 
فردی او همان وجود سرشار و لبریز از نور همان مشعل درخشان الهی است و از 
عهده تمام این نیروها بر می‌آید و خود برابر با آنها است بلکه در درون نفس و روح 
خود بر همه آنها برتری و والایی دارد. حتی اگرچه در برابر آنها نیروی مادی 
محدود او مدتی نیز شکست بخورد. ولی در درون جان خود. خود را شکست 
خورده نمی‌داند! 

و به این سبب است که دیکتاتوریها از ادیان الهی خوششان نمی‌آید! چون 
دیکتاتوریها از یک طرف نمی‌توانند تحمل کنند که مردم غیر از دیکتاتور کسی 
دیگر را دوست داشته باشند! و از طرف دیگر نمی‌توانند ببینند که محبست و 
دوستی مردم با لذات از آن خداوند باشد چون این محبت و دوستی الله است که 
بشر را بر ضد طغیان کاران و ستم کاران تحریک و تشویق می‌کند و آنان را بر آن 
می‌دارد که در کمین طغیان و تجاوزشان باشند و در برابر انان ایستادگی کنند: 


دومن رأي منکم منکراً فلیفیره ۱ 

هرکس از شما کار زشتی را دید باید آن را تغییر دهد. 
را چون حیوان تنها به حال خود وا نمی گذارد که در گله گوسفندان از بین برود. و 
عنصر دیگری نیز هست که این فردیت مستقل را پرورش می‌دهد و هر شخصی را 


۲ .رک: به فصل سلبیت و ایجابیت. 
۲. بخشی از حدیث نبوی. 
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داخل و درون احساسش از دیگری ممتاز و جدا می‌کند که عبارت است از 
ولا ترژ ار وژر أخری (فاطر/۱۸) 
هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد. 
و ۰ ۳ 5 ر 
«کل تفس با کسَبّت رَهيتة (الدثر/ ۳۸) 
هر نفسی درگروه عملی است که انجام داده است. 


لا زي تفس عَن تفس یا (بقره/1۸) 
هیچ کس به جای دیگری مجازات نمی‌بیند. 
«بل الانسان عَل تیه بصبرت ولو آلّی معاذیره (قیامه/ ۱0-۱6) 


بلکه انسان نسبت به نیک و بد خود آگاه است. هرچند عذر بر خود بیفکند. 


پس مسئولیت فردی است. هر انسانی مسوّل عمل خویش است. نمی‌تواند بار 
مسئولیت و گناه خویش را بر دوش دیگران بیندازد پا بار گناه و مسئولیت دیگران 
بر دوش خویش بیندازد! بی‌گمان احساس دایمی به این مسئولیت فردی. برای 
انسان در درون جان و نفس وی یک هستی متمایز از دیگران را با حدود و 
مرزهای روشن ترسیم و تعیین می‌کند. که هر چیزی را لمس کند. حتی اگر از 
دور هم باشد. اعصابش در برابر آن بیدار است! 

ای ادا ردت وارضای ان در ناکما ول یا دام ق 
است. و این غذا است که روح جمعی و با جمع بودن را در قلب انسان نگه می- 
داردا 

بی‌گمان خدایی که قلب بشر بدان اتصال دارد و مشعل درخشان نورانی شفاف 
خود را از او می‌گیرد. هم او است که قلبش را برای برادر همنوعش نرم و مهربان 
می‌سازد. پس او را دوست می‌دارد و جان خویش را به وی می‌دهد و در او فنا 
می‌شود و برایش فداکاری می‌نماید! 

«وَالَذِينَ توا نولیان من قبلهم تبون من اجر رهم ولا دون في صُدورهم 

اجه رثا ورون عل آنفیهم زان به هم خضاضاٌ (حشر/ )٩‏ 

آنانی که پیش آمدن مهاجران, خانه و کاشانه گل و دل خود را برای آنان مهیا ساختند» 

کی شهر ی دیار آنان طهاجزت گردند ذوست می‌دارند و هیچ حاجنی: دز 

دل خود نسبت به آنچه آورده‌اند ندارند و با وجود اینکه خودشان مخصوصاً احتیاج 

به چیزی داشته باشند باز هم مهاجرین را بر خود ترجیح می‌دهند. 


به راستی این نهایت محبت و دوستی است. و نهایت بذل و بخشش است. و 
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زنده‌ای است که افراد جماعت را به هم پیوند می‌دهد و متصل می‌سازد. و جماعت 
را همچون بنیان وساختمانی می‌سازد که گویی از سرب ریخته است. پس می- 
بینیم که هر اجری قائم بذات خویش و وجود نیرومندی دارد. سپس ساختمان 
بتمامی یک جمع به هم پیوسته است؛ هیچ اجری خارج از حدود خود نیست! و 
به وسیله این محبت و دوستی متقابل که اسلام آن را گسترش می‌دهد و تغذیه 
می‌نماید. اسلام توانست جامعه اولیه اسلامی بی‌نظیری را در تاریخ بشریت» برپای 
داشت. اجتماعی که از افراد بی‌مغز و بی‌شخصیتی تشکیل نشده است. هر یک از 
افراد آن به تنهایی امتی بود! 

این جامعه با وجود شخصیات برجسته و بزرگواری که داشت و باوصف مثبت 
بودن شگفت‌انگیز بی‌نظیری که دارا بودند. همدیگر را دوست می‌داشتند وبا هم 
آغاز می‌شود ودیگری کجا پایان می‌یابد. چون محبت و صفا مرزها را از میان 
بود یکی هم وهمه یکی بودند! 

قران کریم با رهنمودهای دائمیش این روح جمعی داشتن و جمعی بودن را 

تغذیه و تقویت می‌کند و پیوسته به همکاری و مشورت با هم و اتفاق می‌خواند: 

وتاوئوا عَل ال رای ولا تَحَاوَنُوا عل الائم وَالْعْدوَانِ (مانده/ ۲) 

در راه نیکی و پرهیزکاری همدیگر را یباری و پشتیبانی نماید و همدیگر را در راه 

تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. 


اروا عة اه علیکم لد کم أعداء لت ین فریکم بخ ینمهرغواا رکتم 
عل شفا ج حُفرَة من الثاِفَْقدَكُمْ ما (آل عمران/ ۳ ۰( 

و نعمت خدا را بر خود به یادآورید که بدان گاه که دشمنانی بودید و خدا میان 
دلهایتان پیوند داد پس برادرنی شدید و بر لبه گودالی از آتش بودید ولی شما را از 
آن رهانید. 

«والْْمُوَ وَالُوْمَِاتُ مضه أولياء بَعْضٍ (توبه/ ۷۱) 

مردان و زنان مؤمن برحی دوستان و یاوران برخی دیگرند. 

« محمد سول الله والذي ین مَعَهُأَشِداء على اكمار رُحَاء بت هم (فتح/ ۲۹) 

محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و 


نسبت به یکدیگر مهربان و دل سوزند. 


مرو و و 2 مت و ار 
رهم شوری بيهم (شوري/ ۳۸) 
و کارشان به شیوه رایزنی و برپایه مشورت با یکدیگر است. 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۳۳۹ 


همان گونه که قرآن روح جمعی داشتن را با خطابهای جمعی و رهنمودهای 
جمعی, نیز تغذیه می‌کند. خطابهایی که مسئولیت را بر عهده جماعتی می‌اندازد 
که همگی پشتیبانی همدیگرند. چون در واقع مسئولیت هر فرد مسئولیت جمعی 
است. هر دو مسئولیت خاص خود را دارند. 

«کشم خر مد 5 جث لاس نمرون لوف وت عن التگر ون بل ول- 

عمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها نمایان شده‌اید. امر به معروف و نهی از 

منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. 

«لا ید قَومَا یرون بالل نا 

از از عیبر ری کب ف ره هم انم بو 

وید - ُز اب ري ین یا لژ حالڍين فا زوي للم َرَو عن یت 

زت اه ال زت الي : هم حون (جادله/ ۲۲) 

مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند» ولی کسانی را 

به دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند. هرچند که آنان پدران 

يا پسران یا برادران یا قوم و قبیله ایشان باشند. چرا که مزمنان. خدا در دلهایشان رقم 

ایمان زده است و با نفخه رانی حرف یاریشان داده است و تقویتشان کرده است و 

ایشان را به باغهای بهشتی داخل می‌گرداند که از زیر آنها رودبارها روان است و 

جاودانه در آنجا می‌مانند. خدا از آنان خشنود و ایشان هم از خدا خشنودند اینان 

حزب خدایند. هان حزب خدا قطعاً پیروز و رستگار است. 

«وَاتقوا نة لا نمی الَذِينَ ظَلَمُوا ینم حاصّةٌ (انفال/ ۲۰) 

خویشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها دامنگیر کسانی نمی گردد که ستم 

می کنند. 

دی لین آمئوا قَاِلُوا ای بوتکم ناکما (توبه/ ۱۲۳) 

ای مزمنان با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکند. 

دا أا الَذِينَ وا زنط وا ال ینک (حمد/ ۷) 

ای مؤمنان اگر خدا را پاری کنید. خدا شما را یاری می‌کند. 

ما یا الذِينَ نون جاءکُم ایب نیوا (حجرات/ )٦‏ 

ای مؤمنان اگر شخص فاسقی خبر مهمی را به شما رسانید. درباره آن تحقیق کنید. 

ا اين اترا ل کم عل ار یم ین عَاب لیم ین باه شوه 

ادود ني سبیل الله ب واكم والفیکم کم حب لَك ِن کم تلود (صف/ ۱۰ 
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ای مومنان! آیا شما را به بازرگانی و معامله‌ای رهنمود سازم که شما را از عذاب 

بسیار دردناک رها سازد؟ به خدا و پیغمبرش ایمان می‌آورید که در راه خدا با مال و 

جان تلاش و جهاد می‌کنید اگر بدانید این برای شما بهتر است. 

بالاتر از همه اینهاء طبیعت اسلام ذاتاً مفتضی وجود یک جامعه‌ای همکار و 
همدرد می‌باشد که با هم وظایف و تکالیف جمعی و اجتماعی خویش را انجام 
که کوان کر کمن ان و ناوخا و هال اسان بت 
وجود جماعت و اجتماعی مردم نیازمند است. نیازمند گروه برگزیده‌ای معتدلی 
است تا در آن زندگی کند و رشد و نمو نماید. و به آغوش گسترده‌ای نیاز دارد که 
نسلهای نوجوان و تازه رسیده را در آغوش گرم خویش جای دهد و آنان را براین 
فضایل و تصورات و تفکرات پرورش دهد. و اینها همه وظایفی است که افراد به 
صورت متفرفه از انجام انها عاجزند و اگر به صورت جمعی به انجام این وظایف 
نپردازند. تلاشهای متفرقه و پراکنده آنان ضایع و به مره مورد امد منتهی 
نمی کر که این اعت است که با همراین وطایت شنت اه اناد 
می‌دهند و انجام وظیفه آسان‌تر می‌گردد و زودتر به ثمر می‌رسد.! 

و به این وسیله اجتماع و جماعت در هدف و در عمل متحد است و دلهایشان 
به هم می‌رسد و با هم همکاری می‌کنند و سرانجام همگی به خداوند پیوند می- 
یابند و بدو مرتبط می‌شوند. پس در میانشان دشمنی و اختلاف و تفرقه به وجود 
نمی‌آید. و به صورت منظم و تحت ضوابطی گرایشهای فردی و گرایشهای جمعی 
هر دو به هم می‌رسند! 


۷-اجبار و الزام و داوطلبی و دل‌بخواهی 

در سرشت بشری دو خط متناقض دیگر در کنار هم وجود دارند. که انسان در 
نگاه نخستین تعجب می‌کند که چگونه این دو خط بظاهر متناقض باهم در یک 
نفس واحده در کنار هم قرار دارند. در واقع این دوگانگی یک علامت و نشانه‌ی 
عامی است در طبیعت و سرشت بشری که هستی وی در اصل از دو چیز پدید 
آمده است و منشأً آن مشتی گل و نفخه روح الهی است. پس این دونگانگی در 
اصل سرشت انسان وجود دارد. بنابراین» جای تعجب و شگفتی نیست که طبیعت 
انسان مشتمل بر چیزهای بظاهر متناقض است. بلکه بی‌گمان چیزی که انسان 
بحقیقت از آن شگفت زده می گردد و نمی‌تواند جلو تعجب خویش را بگیرد. همان 


" . رک: به فصل جامعه مسلمان. 


طریقه یگانه و بی‌نظیری است که اسلام برای جمع همه این متناقضات در پیش 
رفت و هة را درگ رهظم کشیده استا 

در وجود انسان میل به التزام و اجبار وجود دارد» میل به اینکه نسبت به 
چیزهای معینی خود را ملتزم بداند و آنها را انجام دهد. حتی اگر انسان نفس 
خویشتن را از هر التزام و اجبار خارجی آزاد بیابد» خود بر خویشتن فرض می کند 
که نسبت به چیزهای معینی ملتزم باشد تا گرایش و میل به التزام طبیعی خود را 
راضی نماید! بنابراین. هرج و مرج و بی‌نظمی مطلق وجود ندارد و ممکن نیست 
که به وجود آید. چون که بی‌نظمی جزئی از طبیعت و سرشت انسان نیست! با 
وجود ژرفای این میل به التزام در سرشت بشری, بی‌گمان در کنار آن و اضافه بر 
آن» گرایش و میل به اینکه احساس کند که ملتزم و ملزم نیست. نیز در سرشت 
او وجود دارد! 

ام که اد مک تا مس دم کی 
خواهد آنها را انجام دهد. نه برای اینکه بر او فرض می‌باشند! به راستی هر دو خط 
در سرشت انسان اصیل و ژرفنا کند و هر دو نقش مربوط به خود را در فطرت و 
سرشت نفس انسان و در واقعیت زندگی بازی می‌کنند. 

بی‌گمان تمایل و گرایش انسان به ملزم بودن وی در برابر بعضی از اشیا اساس 
و شالوده تشکیل حکومت در نظامهای بشری است. همان گونه که تمام نظامها و 
سازمانها و تشکیلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نیز بر این اساس استوارند. 

مردم دوست دارند که به نظام و تشکیلات معینی ملتزم باشند و خود شخصی 
ا اقتقاص را یرم گید که م ی باه ای تسام و 
اجبار باشد. بنابراین جامعه و دولت و تشکیلات و موسسات و نظامها به وجود 
می‌آیند و برپای می‌شوند! 

بی‌گمان گرایش و تمایل به عدم التزام و اجبار اساس و شالوده ابداع و 
نوآفرینی بشری و پیشرفت دایمی به جلو می‌باشد. مردم دوست دارند که از قید و 
بند التزام و اجبار رها شوند یا اینکه احساس کنند که التزامی در کار نیست بلکه 
این اراده ذاتی آنان است که می‌خواهند چنین کاری را بکنند و در هر دو حالست. 
حرکتی و جنبشی در نفس شخصی و در اجتماع پیش می‌آید. و این دو خط با 
وصف اینکه طبیعی و سرشتی هستند. ولی منحرف می‌شوند. همان گونه که هر 
چیزی در فطرت. هنگامی که پیوند خود را با قوانین و سنن ثابت از دست می- 
دهد. منحرف می‌گردد و هوشیاری و آگاهی صحیح خود را با کارها از دست می- 
دهل. 


هر گاه خط اول فاسد گردد. این التزام فطری به صورت عبودیت و بندگی 


۲ وشن ترش انبلام 


برای نظام حکومتی یا فردی از افراد بشر یا عادتی از عدات نفس انسانی یا برای 
برخی از آداب و رسوم اجتماعی در می‌آید که انسان نمی‌تواند از بند آن آزاد شود 
۳ در برابر ان احساس کند که وجود متمایزی دارد 

و هر گاه خط دوم فاسد گردد. آن خروج از التزام به صورت بی‌نظمی بدون 
حدود و مرز درمی‌آید و هیچ ضابطه و کنترلی جز هواهای نفس انسانی و شهوات 
جسمانی وجود نخواهد داشت. و آن وقت این «آزادی» ظاهری از سلطه «التزام» 
به صورت یک پستی واقعی و عبودیت و بندگی شهوات در می‌آید. 

و بسیار پیش می‌اید که در یک نفس واحده در هر دو خط واژگونگی حاصل 
می‌شود پس در برابر نظام یا دولت یا فردی از افراد ملتزم می‌گردد و از قیود 
اخلافی و ندای ضمیر و وجدان رها می‌شود و از این طریق هر دو جنبه در انسان 
واژگون می‌شود و سقوط می‌کند و به صورت عبودیت و بندگی کامل و حیوانیت 
مطلق درمی‌آید. 

اسلام همان گونه که ی را شناختيم بر همه تارهای ساز نفس انسان می‌نوازد 
9 با نعمه مناسب 9 اندازه کنترل شده بر همه آنها می‌نوازد. 

بر تار خط التزام 9 اجبار می‌نوازد. یس اندازه‌ی معین و مشخصی از اوامر 9 
نواهی و تعلیمات و تنظیمات را بر أن فرض می‌کند. به اندازه‌ای که ضرورت 
ایجاب می کند و اجتماع و جامعه بدون آزها تباه و فاسد می‌گردد. سپس احتیاط 
می کند و أن التزام را التزام برای دولت در حد ذات خود و التزام برای صاحبان 
امور در حد ذات خود. التزام برای جامعه 9 آداب و رسوم. قرار نمی‌دهد. بلکه 

نه برای هیچ کس از بشر. بنابراین» ضمیر و وجدان بشری از هر نوعی عبودیت 
و بندگی برای غیر خداوند. آزاد و رها می‌گردد. 

و اسلام بر خط تطوع و داوطلبی و دل بخواهی نیز می‌نوازد که خط عدم 
خالص خود را به خاطر رضای خدا انجام دهد. پس بنابراین. آن وظیفه قانونی و 
اسلام بعد از ادای این اقل و حد ادنای التزام ضروری برای حفظ جامعه و اجتماع 
از روی بلند طبعی به صورت داوطلبی حقیقی و بدون فرضیت و الزام و اکراه انجام 
دهد. بلکه در حقیقت داوطلبی آن است که انسان کارهایی را بدون الزام انجام 
دهد تا درجات ایمان قلبی خویش و درجات قرب و نزدیکی به خدا را بالا ببرد: 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۳۳ 

«وَکل دَرجَاتْ ما عَملُوا (انعام/ ۱۳۲) 

هریک دارای درجاتی بر طبق اعمال خود هستند. 
قوانین مدنی و فوانین تجارتی و دوستی و می‌شود و این تکالیف و واجبات و 
الزامات غیر از عبادات» تماما تکالیف و واجباتی است که در همه نظامها و جوامع 
وجود آنها مورد اتفاق همه است و باید به زور فرض و تحمیل شوند و باید قدرت و 
شاط یی تا تا که هه ی ای مین تحاه 

و از جانب دیگر گرايش فطری التزام واجبار در وجود انسان را نیز پاسخ‌گو 
است و این گرایش نیز ارضاء می گردد. 

گفتیم این وظایف و واجبات در تمام نظامهای زمینی وجود دارد با این حال, 
دیگر تظامهای ی در انن ات که اسبلام به وسیله نادات کے عراهد قفنت 
بشری را در اندرون پاکیزه نماید و بدان صفا بخشد در حالیکه نظام بشری زمینی 
به پاکیزگی باطن و اندرون نفس اهمیت نمی‌دهد و به پاکیزگی ظاهر آن اکتفا 
می‌کند حتی اگرچه در درون و باطن» نفس سرشار از پلیدیها باشد! 
بهره‌های مادی زرمینی است. همچنین فروپاشی هستی بشری و پراکننده نمودن 
اوضاع را مشاهده می‌کنيم. 

سپس اسلام اطاعت کردن از التزام را عبادت خدا می‌داند: 

اي ی نا آطیوا لطيو لول أي الانر منکن تخت من قیء 

دوه إل الله وَالرسول ِن کم ومون باه وَاليَوْم ار ذلك عبر خسن تلد 

(نساء/ 04) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خحدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و 

فرماندهان خود فرمانبرداری نمایید واگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و 

خوش فرجام‌تر است. 


پس اولاً هر کاری سرانجام به خدا برگردانده می‌شود و دوم اینکه اطاعت از 


۳۴ روش تربیتی اسلام 


کارداران و زمامداران در حد ذات و به خاطر خود آنهء هدف نیست و آنان به 
خاطر خودشان و به خودی خود سلطه و قدرت مستقلی نیستند که اطاعت از 
انان به خاطر خودشان باشد. بلکه اطاعت از آنان مشروط و منوط و مربوط به 
اطاعت آنان از خدا است. پس در حقیقت. مصدر اول و آخر فقط خدا است. 

«والسارق والسَارقة قافطعوا ندیه جرا با سا تگالا من ال (مانده/ ۳۸) 

دست مرد درو ونر واه EE e‏ کار E SNA‏ 

پس این کیفر از جانب خدا است نه از جانب بشر و بشر در این قانونگذاری 
هیچ دخالتی ندارد و این قانون به خاطر خدا ِ داده می‌شود و اجرا می‌گردد: 

«یا ا لین اموا دا تیم به این إل أجل م مسَمی َاکتبوه يمب بتكم كاب باعل 

ولا یب کاب آن کبک عله الله تلیکثب وليل الي عليه خی یی الله ره 

ایب هد إا ما دموا ولا تشأموا أن كنبو صفیا زا ال اجه کم افسط 

عند الله أفرم ِلْهَا وآدتی. وَاتقّوا الله وَيْعَلَُّ الله وال له پل یه عه 

(بتره/ ۲۸۲) 

ای اهل ایمان چون وام مدت‌داری گرفتید. سند آن را بنویسید. بايد نویسنده 

درستکاری به درستی آن را بنویسید. از نوشتن تباید خودداری کند. همان گونه که 

خدا بدو آموخته» باید بنویسد و مدیون باید املاء کند و نویسنده عیناً آن را بنویسد. 

از خداء پروردگارتان پروا کنید. برای نوشتن سند بدهکاری چه کوچک باشد و چه 

بزرگ» مسامحه نکنید و حتماً بنویسید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است. از خحدا 

بترسید. مصالح امور را خدا به شما یاد می‌دهد و خدا به همه چیز دانا است. 

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که هر ارشاد و قانونگذاری به خدا مربوط است و 
از ناحیه خدا صادر می‌شود و به خدامنتهی می‌گردد و از این مرحله عالی که اداء 
فرایض و التزام به خاطر امر خدا انجام می‌شود نه به خاطر امر یک نظام و سیستم 
و نه به خاطر فردی از آفراد بشر و نه به خاطر امر دولت و نه به خاطر پیروی از 
اداب و رسوم و پس انجام فرایض به نخستین مراتب عالی داوطلبی ارتقا می‌یابد 
که:عبارت است از آدای واخیات و عمل به الم امات دة تقاط محا نف یه غاظر 

بیم از کیفری که خداوند واجب نموده است! 

«ومَنْ یَعمَل من الصَااتِ وهو موم قلا یاف لا ولا مض (طه/ ۱۱۲) 

و هرکس کارهای نیکو انجام دهد در حالی که مژمن باشد. نه از ظلم و ستمی می - 

ترسد و نه از کم وکاستی می‌هراسد. 


تربیت و پرورش جسم آنسانی ...و ۲۲9 
«قَنْ يَعْمَل من الصا جات وهو موم لا کفران لِسَعیه ون له کون (انییاء/ ۹4) 
هرکس چیزی را از کارهای شایسته و بایسته انجام دهد در حالی که ایمان داشته 
باشد. تلاش او نادیده گرفته نمی‌شود و ما قطعاً آن را خواهیم نوشت. 
«ومقل الَذِينَ یوت رام ياء مرضا الله ويا ین آنشیهم کمک جَة بر وة 
(بقره/ ۲۵) 
مثل کسانی که دارایی خود را برای خوشنودی خدا و استوار کردن جانهای خود 
صرف می‌کنند همچون مثل باغی است که زو پشته‌ای باشد. 
لا خير ني کشر من تَجواهم إ الاق ا ك از يإ اٍضلاح بب الاس وَمَنْ 
یل کیک اییقاء مَرْصَاة الله قسف تیه جرا عفظیا (نساء/ ۱۱6) 
در بسیاری از نجواها و پچ پچ‌هایشان خیر و خوبی نیست» مگر در نجواها و پچ‌پسچ- 
های آن کسی که به صدقه و احسانی یا به کار نیکو و پسندیده‌ای یا اصلاح بین مردم 
دستور دهد. هر که چنین کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد خداوند پاداش 
بزرگی را بدو عطا می‌کند. 

ر 


ميا با لین آمُوا لا جوا عدوي وعَد رازه نز 1 مب وقذ گتروا یا 
جاء کم من افش خر جُولّ الول واكم نز منوا باه ریم ان کنتم رجتم چهادا 

في سبيلي وَابعَاءَ مَرضاني (متحنه/ ۱) 

ای مژمنان: دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیربد شما نسبت بدیشان 

محبت می کنید و مودت می‌ورزید در حالیکه آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند که 

برای شما آمده است. پیغمبر و شما را به حاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان 

است بیرون می‌رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و طلب خوشنودیم بیرون آمده- 


اید. 


سپس به درجه دیگری از تطوع و داوطلبی ارتقا می‌یابد و حداقل آن را مباح 
می‌داند و نفس خود را برای تطوع و داوطلبی در مرتبه و درجه بالاتری مخیر 


ول لین یمه ِذية ام منکن من عع را َو عي له وآن صو موا خن 
کم إن کم َلَمُونْ (بقره/ ۱۸6) 

و بر کسانی که توانایی انجام آن را ندارند لازم است کفاره بدهند و آن خوراک 
مسکینی است. هر که کار خیر را پذیرا شود و روزه بگیرد برای او بهتر است و روزه 
داشتن برای شما حوب است اگر بدانید. 


۳۳۶ روش تربیتی اسلام 
نوا الاب ی هي ون مما وا الا فهو خي کم کر نکم ین 
َیَیکُم واللهُ با تون یه (بقره/ ۲۷۱) 
اگر بذل و بخششها را آشکار کنید چه خوب و اگر آنها را پنهان دارید و به نیازمندان 
بپردازید» برای شما بهتر خواهد بود وبرخی از گناهان شما را می‌زداید و خداوند آگاه 


از هر آن چیزی است که انجام می‌دهید. 

و أن دوا خب کم نکم لون (بعره/ ۲۸۰) 
دومن يتطلغ نکم طلا نینک الْخصَتا لین ین ما كث ايانم ین 
تیم الزیتات واللهُ أَلم بامانکم. وان تضیوا تي کم وال له ور رجیم 
(نساء/ ۲۵) 

و اگر از شما نتوانست با زنان آزاده‌ی مؤمن ازدواج کند. می‌تواند با کنیزان مومنی 
ازدواج کند. خداوند آگاه از ایمان شما است. واگر شکیبایی ورزید برای شمابهتر 


لاد من الاو اللاي لا برجُون احا میس له جنا آن 2 ضع يا عم 
رجات ية ون یسفن حي کر واه موی علي (نور/ ۳ 

زنان از کار افتاده‌ای که میل به ازدواج ندارند. اگر لباسهای خود را از تن به درآورنده 
گناهی بر آنان نیست. در صورتی که زینت را نشان ندهند اگر عفت را رعایت کنند 


سپس به درجه دیگری ارتقا می‌یابد. که او در پی طلب چیزی نیست حتی 
تطوع را هم نمی‌خواهد! به راستی صورتهای گیرا و زیبا و سحرآسای را ترسیم 
می‌کند. سپس بر آن پرتو می‌افکند و همین طور آن را رها می‌کند و آن را در 
معرض دید دیگران قرار می‌دهد. بنا بر این هر کس می‌خواهد تا آنجا که می‌تواند 
به عمل تطوع و داوطلبی اقدام کند در حالی که کاملاً احساس کند به اینکه 
انگیزه او برای این تطوع تنها انگیزه ذاتی است. نه قهری در کار است و نه فرضی 
و نه مجرد دعوتی! بلکه تنها به انگیزه درونی بدان عمل می‌پردازد. 

«قذ فلح شرت لین نی صلاعیم امون لین مغ عن لو فرش وده 

وَالَذِينَ مُم ِلرَكاةٍ او وا لین هم روجهم ارت لا عل آزواجهم از ما مک 

ی مغر مومه قن تیوه يك رتیت هم انضافوده واذین شم 

این ریم راون ونر هم عل رام بجافظون اوليك هم اون 

لین رو ادوس هم فا وت (مومتون/ ۱ 2( 


مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند. کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. و 

کسانیند که از بیهوده و یاوه رویگردانند. و کسانیند که زکات مال به در می‌کنند و 

عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود که در این صورت جای 

ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند. متجاوز به شمار می‌آیند 

و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود بر پیمانند. وکسانیند که 

مواظب نمازهای خود می‌باشند. آنان مستحقان فرا چنگ آورندگان هستند آنان بهشت 

برین را تملک می‌کنند و جاودانه در آن خواهند ماند. 

آیا کر انش آنه کلمه‌ای .غیت که قرو ابر را اند ابا کلم ای نی که 
مفید فرضیت باشد؟! آپا هیچ دعوت مستقیمی به عمل وجوددارد مانند این 
مومنان رستگاری که این صورت شگفت‌انگیز برایشان ترسیم شده است؟! 

نه خیر هرگز! این است تنها صورتی که دعوت می‌کند و تنها صورتی است که 
دارای جاذبیتی است که مردم را به اختیار خودشان به مرتبه والاتری جذب 
می‌کند و در پرتو آزادی کاملشان آنان را به این عمل می‌خواند. آزادی که وجود 
بلند مرتبه‌ترین وکاملترین و زیباترین و شفاف‌ترین آنان به وسیله آن تحقق 
می‌یابد: 

إن الین الوا رب ال م اشتقاموا تمه لاه الا تفا رلا رئا ویر 

با َة التي كم رون ن زل گر ن الوب رن اعرد و دة عاذت 

آننشکم كم فیها ما عون ژلا ِن عَمُورِ وجیم؛ ون خسن قزلا ين دعا ى الله 

عم صاعتا ول لني مين للم (نصلت/ 6۳۳-۳۰ 

کیان که ھی کرت پر ورد کار تزا تدا انیت و سی پا برا و ماندگان می تاش 

فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به 

بهشتی که به شما وعده داده می‌شود. ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در 

آخرت هستیم و در آخرت بر e‏ 

برایتان در آنجا فراهم است. اینها به عنوان پذیرایی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان 

SE ۱ 

کارهای شایسته می‌کند و اعلام می‌دارد که من از زمره‌ی مسلمانان هستم؟. 


و همچنین آیات ذیل: 


را رن ال اه نو عل الازض عون ود حاطب هم باون الوا لاما 
ای ييو لبه هم دا واه وال ولون رَبنا اضرف عَنًا عَذَابَ ب جه من 


دبا گان عَرَاماء چا ساعث مُستفرًا و قه الیل رو وا را 
ی دك رام وَالَذِيرَ لا يعون م مع اللو إا آخر ر ولا يتلود لس الي رم الله إلا 


۳۳۸ روش تربیتی اسلام 


باق وَلا یرو وَمَنْ یفعل دی یی اما .یضاعّف له الاب يوم لیا ولد فيه 
مهاناه الا من تاب امن رَعَمل عَمَلا صاا فك لاله سیتاعیم حستات وَكَانَ 
الله وا زجب وتن تب وعول صایاَله وب هه لین َو 
لور ود مروا بل مروا راما وَالَذِينَ رد ۳ بایاتٍ زبه هم 1 روا عَلَيْها صا 
نان لین يوون رتا َب لتا ِن آزواجن درا ره غي واجعلت لین 
إماماء اوليك رود الْعُرَةَ با صبروا ول فیها تة وسلاماه خالدین فیها حستث 
مُستَقرا وَمُقَامًّا (فرقان/ )۷٦- ٦۳‏ 

و بندگان رحمان کسانیند که آرام روی زمین راه می‌روند و هنگامی که نادانان ایشان 
را مخاطب قررا می‌دهند از آنان روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند و 
کسانیند که شب را با سجده و قیام به روز می‌آورند و کسانیند که پیوسته می‌گویند 
پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما دور دار چرا که عذاب آن جدا نمی‌گردد. بی‌گمان 
دوزخ بدترین قرارگاه و جایگاه است و کسانیند که هنگام خرح کردن نه زیاده‌روی 
می کنند و نه سختگیری. و بلکه در ميان این دو ميانه روی و اعتدال را رعاست می- 
کنند و کسانیند که با خدا معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند 
و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نمی‌رسانند مگر به حق و 
زنا نمی‌کنند چرا که هر کس این را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند. عذاب او در قيامت 
مضاعف می گردد و خوار و ذلیل. جاودانه در عذاب می‌ماند. مگر کسی که توبه کند 
و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدیها و گناهان ایشان را به خوبی‌ها 
و نیکی‌ها تبدیل می‌کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. کسی که توبه کند و کار 
شایسته انجام دهد کاملاً به سوی خدا باز می‌گردد و کسانیند که بر باطل گواهی 
نمی‌دهند و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را ببینشد و بشنوند بزرگوارانه 
می‌گذرند و کسانیند هنگامی که به وسیله آیات پروردگارشان پند داده شوند همسان 
کران و نابینایان ر بر آن فرو نمی‌افتند. و کسانیند که می‌گویند پروردگارا! همسران و 
فرزندانی به ماعطا فرما که باعث روشنی چشمانمان گردند و مارا پیشوای 
پرهیزکاران گردان به اینان بالاترین درجات و عالیترین منزلگاه‌های بهشت داده می - 
شود در برابر صبر و استقامتشان؛ و در آن به آنان درود و سلام گفته می‌شود. در 
آنجاها جاودانه می‌مانند. چه قرارگاه حوب و چه جایگاه زیبایی !. 


بی‌گمان این ایده‌آل‌ترین و عالی‌ترین وسیله تربیت است. که از نفس می- 
خواهی در حالی که احساس می‌کند که تو چیزی از آن نمی‌طلبی! بلکه به جای 
آن یک نمونه زیبای انسانی را بر ان عرضه می کنی! در حالی که تو بعد از آن 
عرضه کردن» ضمانت می کنی که این الهام و اشاره کار خود را می کند. 

و هر کس تلاش کند. خواهد کوشید که دائماً مانند این نمونه زیبای عرضه 


تربیت و پرورش جسم انساني ۳۳۹ 


شده برای انظار و دید گاههاء باشد! 9 خود را بر ان منطیق سازد! 


۸-منفی بودن و مثبت بودن 

دو خط منفی بودن و مثبت بودن, نزدیک به دو خط اخیر هستند اگرچه با 
آنها مطابقت ندارند: در هر نفسی این دو استعداد متناقض: استعداد منفی بودن و 
استعداد مثبت بودن وجود دارد البته در نسبت و در مواضع سلب و ایجاب و منفی 
و مثبت با هم اختلاف دارند. اگر در اینجا ما مشغول یک مبحث تربیتی نمی- 
بودیم» از حیث روانشناسی و زیست‌شناسی درباره این حقیقت شگفت‌انگیز در 
آفرینش. توقف طولانی می‌کردیم و سخن را به درازا می‌ک‌شانديم و آن حقیقت 
این است که جنین از برخورد دو سلول تشکیل می‌شود که عبارتند از تخمک 
ماده و سلول نر و اينکه هر یک از این دو سلول رفتار و مسیر مخالف دیگری دارد. 
تخمک در مسیر خود از تخمدان زن به رحم «با موج» حرکت می‌کند. در حالیکه 
سلول نر در مسیر خود پس از ورود به رحم زن از ررحم به طرف پرده‌های تخمدان 
یا لوله رحم برای برخورد با تخمک و تلقیح آن حرکت «ضد موج» دارد و در 
فطرتش یک قدرت و نیروی غلبه یافتن و چیرگی بر جفت خود دارد. این چیرگی 
و حرکت ضد موج او باعث انجام وظیفه‌اش می‌گردد. 

و جنین خلاصه و نتیجه این دو نیرو است! نتیجه و خلاصه منفی بودن و 
مثبت بودن هر دوی آنها با هم در یک زمان است! 

ھان این یک حفیفت کف یری اس فو اریت .ان یقت اة > 
گمان و پندار انسان چنان الهام می‌کند که این حقیقت منشاً پیدایش این دو 
استعداد نفسی متناقض با هم است. و خداوند خود داناتر است به چیزی که خلق 
کرده است و او لطیف و خبیر است. 

و متشا آن هر چیزی باشد فطرت يا متناقضات شگفت‌انگیز در کنار هم و رو 
در روی هم. چنین است. 

و هنگامی که مردم را بدون توجیه و رهنمود معینی به حال خود واگذارند» 
فطرتهایشان گاهی به طرف راست و گاهی به طرف چپ منحرف می گردند. 
وگاهی از تارهای ساز جانهایشان نغمه‌های ناموزونی برمی‌خیزد که گوشها از 
شنیدن آن گریزانند. 

و همان گونه که پیشتر اشاره کردیم. گاهی سلبیت و منفی بودن به عبودیت و 
بندگی خوار و ذلیلی برای فردی از افراد پا ارزشی از ارزشها. یا عادتی یا اداب و 
رسومی هر اندازه در حد ذات خودش ارزشی واجب الاحتزامی باشد. تبدیل 
می‌گردد. بی گمان عبودیت برای غير خدا مسخ هستی بشری و زشت جلوه دادن 
آن است. و در عین حال تنها ضامن اصلاح کردن و به راه آوردن فساد در زمین را 


۰ روش تربیتی اسلام 
تلف می کند و آن یک نظارت آگاهانه‌ای بر مردم و ارزشها و عادات و آداب و رسوم 
است که این نظارت آگاهانه با روحیه عبودیت برای غیر خدا ضایع می‌شود. 

قطعاً بدون نظارت و مراقبت آگاهانه, اصلاحی در بین نخواهد بود و هیچ 
نظارتی از بردگان ممکن نیست صادر شود! انسان در برابر دولت یا سیستم و رژیم. 
خوار و ذلیل می‌گردد و شخصیت و ذاتیت خود را از دست می‌دهد و قدرت حکم 
بر اشیا را نخواهد داشت و به تبعیت آن» قدرت بر راهنمایی را نیز از دست می- 
دهد و به صورت یک وجود سلبی و منفی در می‌آید که دنباله رواست نه پیشرو 
او را راهنمایی می‌کنند و او نمی‌تواند راهنما باشد و تعلیمات را به وی ارانه می- 
کنند و او کورکورانه اجرا می‌کند. و هرگز در انتخاب و گزینش این دستورات و 
تعلیمات نمی‌اندیشد تا ببیند که آیا حقیقتاً سزاوار و شایسته‌اند یا اينکه دعوتگران 
به سوی فسادند و می‌بینیم که انسان برای عادتی یا شهوتی ذلیل و پست می- 
شود. و تا آخرین نقطه با آن می‌رود و این عادت یا این شهوت او را به بندگی خود 
می کشاند یا اینکه پیاله‌ای از می‌یا یک بسته سیگار پا ماده‌ی مخدری یا استکانی 
از چای یا قهوه و یک لقمه لذیذی یا رختخواب نرمی و خوش گذرانی و نعمت یا 
شهوت جنسی یا شهوت مالی و ثروت یا شهوت خصومت با دیگران یا شهوت 
عبودیت و بندگی و او را به بندگی خود می‌کشانند پس تسلیم چیزی می‌شود که 
او را به بندگی خوانده است و او مالک نفس خویش نیست و نمی‌تواند آن را از 
قیدها و بندها آزاد کند و صلاحیت و شایستگی آن را ندارد که به اصلاح چیزهای 
فاسد در روی زمین بپردازد. چون این کار نیاز به مثبت بودن و هوشیاری و آگاهی 
و قدرت بر تحکم و فرمانروایی بر شهوت دارد. قدرت اینکه مدتی یا همیشه از 
لذتهای زمینی بی‌نیاز گردد. چون گاهی جهاد و پیکار برای اصلاح امور به 
محرومیت از این لذتها می‌انجامد و گاهی موجب محرومیت از زندگی می‌گردد و 
گاهی انسان در برابر یک آداب و رسوم اجتماعی ریشه‌دار یا بی‌ريشه ذلیل و خوار 
می‌گردد و به دنبال آن راه می‌افتد و بدان می‌پردازد حتی اگر در باطن نفس 
خویش, بدان ایمان هم نداشته باشد. پس به صورت یک فرد منافق در می‌آید و 
جامعه به ورطه نفاق کشانده می‌شود. اينها همه از عیبهای منفی بود و سلبیت 
ناروا است هنگامی که از حد" خود می‌گذرد و بر نغمه ناساز می‌زند. 

اما ایجابیت و مثبت بودن نیز عیوبی دارد و گاهی منحرف می‌شود و به 
خودخواهی و عناد و لجاجت و اصرار و سخت‌گیری منتهی می‌گردد که این اصرار 
و سخت‌گیری در یک کار بد روی می‌دهد. 

می‌بینیم که انسان می‌خواهد «اثبات وجود» خود بکند. «ذاتیت خود را تحقق 
بخشد» پس به غلط برای این کار. دست به خراب کاری می‌زند و می‌شکند و 


خورد می کند. چون ویران کردن آسان‌تر است از ساختن! یا دست به طغیان و 
تعدای و عدوان می‌زند. چون عدوان و تجاوز نسبت به جانهای پست و نفسهای 
منحط نزدیکتر است! 

پس انواع کار شر و بدی را مرتکب می‌شود تا از این راه غلط. ابراز وجود کند و 
انگشت نما گردد یا همه قیود و بندها را می‌گسلاند. همانند مکتب «وجودی» 
پس برای هیچ چیزی یا اندیشه‌ای یا سلوک و رفتاری یا عملی مقیاس و معیاری 
ندارد جز آن که او آن را صواب و درست می‌داند و معیار او اند يشه او است و بس. 
بگذار جامعه از هم بیاشد» در احساس او چیزی وجود ندارد! و بالاتر از همه و بدتر 
چون فطرت سلیم و درست از راه اعمال خیر و نیکی «اثبات وجود» خود می کند 
و به ذاتیت خود تحقق می‌بخشد و بی‌گمان این فطرت خود قله رفیع و والایی 
است که بالای آن نیز قله‌های رفیع قرار گرفته‌اند. تنها کسانی می‌توانند بدان 
دست یابند که دارای وجود مثبت بوده و مالک نفسهای خود باشند و نفسهای 
خود را توجیه نمایند و مردم را به خير و صلاح دعوت کنند و پیشرو مردم باشند 
به سوی رستگاری: 

رَاجُعَلْتا لِلْمُتقِنَ ماما (فرقان/ )۷٤‏ 

خداوندا ما را پیشوای متقیان گردان. 


اسلام به این دو نیروی «مثبت بودن» «منفی بودن» می‌پردازد و هر یکی را 
در جایگاه صحیح و درست خود قرار می‌دهد. که در پرتو آن نفس با بنیه درست و 
هستی قوی و وجود نیرومند به کار می‌بردازد و روان می‌شود. همان گونه که 
ساعت. پس از جا گذاشتن میخها و پیچ و مهره‌هایش در جای صحیح خود به کار 
می‌افتد و عقربه‌هایش گردش می‌کند. جان انسان هم با درست شدن و اصلاح این 
نیروهایش به وظیفه خود عمل می‌کند. اسلام حس منفی بودن, انسان را کاملاً در 
برابر الله قرار می‌دهد و حس مثبت بودن کاملء انسان را در برابر تمام نیروهای 
عالم هستی قرار می‌دهد و از این راه هم نفس درست و اصلاح می‌شود و هم 
زندگی استوار می گردد. سلبیت و منفی بودن کامل در برابر الله. الله آفریدگار و 
مدبر و مالک تمام دنیا و متصرف در هر کاری از کارهای جهان, تنها او است که 
زندگی را می‌بخشد و می‌میراند. و برای هر کس از بندگانش که بخواهد دایره 
روزی را فراخ می‌نماید و برای هر کس که بخواهذ آن دایره را تنگ می‌گردانند. و 
تنها او است که بر بندگان خود غالب و چیره و مستولی است. و تنها او است که 


۳۳ روش تربیتی اسلام 
هر چه بخواهد می‌تواند انجام دهد.و تنها او است که بحقیقت هر چه را که 
بخواهد می‌تواند انجام دهد و تنها او است که بحقیقت هر چه را که بخواهد می- 
تواند به اجرا بگذارد. چون غیر از خدا هیچ کسی برای نفس خود مالک خیر و شر 
و سود و زبان نیست تا چه رسد برای دیگران 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

هر چیز و هر کس ملک او و در دست او است. بی‌گمان خداوند حقیقت دارد. و 
یک یقت فی اسار وا کاو ای هو ی ا کا یگ 

با توجه به این مراتب موضع‌گیری انسان در برابر خداء تسلیم کامل و اطاعت و 
فرمانبرداری مطلق بدون بازگشت است که نه جای سؤال و نه جای تردید و نه 
جای پیشنهاد و نه جای اعتراض, دارد. چون که هیچ یک از این موضوعات ارزش 
درستی ندارد و نتیجه عناد و لجاجت در برابر او چیست؟! نه خیر هرگز! پس 
تسلیم دربرابر او نخستین کار و سزاوارترین کار و زیباترین و فاضلترین چیز! و این 
تسلیم در برابر او محترمانه و کریمانه است. 

چون این تسلیم. تسلیمی نیست که در برابر نیروی مساوی با نیروی یک 
انسان باشد. تا موجب ناخشنودی و کراهت نفس گردد. و تسلیم در برابر دشمنی 
غالب و قاهر نیست. بلکه تسلیم در برابر پروردگار مهربان و بخشنده‌ای است که 
در اول همه سوره‌های قرآن کریم خود را به رحمت مطلق کامل و شامل توصیف 
می‌کند: سم الله الرَحْمَن الرحیم» و تسلیم در برابر سلطه و قدرتی نیست که از 
سلطه و قدرت خود سوء استفاده کند! و خداوند پاک و منزه و برتر از ان است که 

بلکه تسلیم است در برابر بخشنده با فضیلت و نعمت دهنده‌ای که تفضل و 
بخشش او بدون قهر بر کس و بدون طلب از کس می‌باشد. او به انسان هستی و 
وجود و تمام موهبتهای زندگی را می‌بخشد. و نعمتهای خود را به وی ارزانی 
می‌دارد و همه تسهیلات و کار سازیهای زندگی را به بهترین شکل و صورت به 
انسان عطا می کند و عالم هستی را برای مصالح و منافع انسان مسخر و رام کرده 
است تا بتواند زندگی کند و زندگی را به پیشرفت وترقی برساند. پس بی‌گمان 
انسان که خود را تسلیم الله می‌نماید یک تسلیم کریمانه و محترمانه و شایسته 
است» پس جای برای ناخشنودی نفس در این تسلیم نیست! 

چون این تسلیم از روی محبت است! و تسلیم از روی قهر و مغلوبیت نیسست! 
بی‌گمان الله حقیقتا صاحب قهر و غلبه بر بندگان خویش است و تمام وسایل قهر 
و غلبه را در اختیار دارد و مالک هر چیزی است و زمام هر چیزی در دست او 
انستت: ولی الله ۵ات بندگان خود را دوست می‌دارد و از آنان راضی می‌گردد و 


بندگان خود را به محبت خویش و خشنودی از وی می‌خواند: 


Ro: 2‏ نب گر 82 و مو کو اہ کم م مش وا E‏ ‌ 
«قل إن كنتم يبون الله فاتبعوني بكم الله ویغر لکم دنوبکم وال غضوز رَجِيم 
(آلعمران/ ۳۱) 
بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و 

گناهانشان را ببخشاید و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

و ماو وا 2° Bo, A‏ 

رَضي الله عنهم وَرضوا عنه دك الفوز الْعَظیمٌ (مائده/ ۱۱۹) 

خداوند از آنان خوشنود و ایشان هم از خدا خوشنودند. این است پیروزی بزرگ. 

«رمااتفتم فيه من قيء فکمه ل الله کم ال له ری له توکل وله یت 

(شوري/ ۱۰) 

چنین است داوری خدا که پروردگار من است و من بدو پشت می‌بندم و به او 

و از این تسلیم خالصانه در برابر الله است که انسان ایجابیت کامل و مثبست 
بودن خود را در برابر اشیا و اشخاص و رویدادها استمداد می‌کند و اتخاذ می‌نمایدا 
پدیده شگفت‌انگیز ایمانی که نفس و روح انسان را سرشار و لبریز می‌کند که آن 
را سازنده و پدید آورنده و راه‌یافته و مبارز و صاحب عزت و پیکارگر و مجاهد و 
برتر و والاگرا می‌سازد! 

له ره وَلِرَسولِه روت (منافقون/ ۸) 

عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و ممنان است. 

این أت عزت و قدرت در برابر اشخاص: 

و ل کنو ا و لا کل ارم الع ند ی ومن ان یک و ور مه إل“ 

ولا تینوا ولا حزنوا وانتم الاعلون إن کنتم مُژمنن إن يَمْسَشكم فرح فقد مَس القوم 

مر و قور هی دق ۳ 

رح مثله یلك الايام ناه ین الناس (آل‌عمران/ ۱4۰-۱۳۹) 

و سست و زیون نشوبد و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر هستید اگر که به 

راستی مؤمن باشید. اگر به شما جراحتی رسیده است به آن جمعیت نیز جراحتی 

همانند آن رسیده است و ما این روزها را در میان مردم دست به دست می‌گردانيم. 

و این اشیت عرت و قدرت در برابر رویدادها: 


سر لک ماني السَاوَاتِ ما في الازض میا مهن نيد لکیات ِقَوْم نک رود 
سَخر کم مان الم في الا زضس ژ / 
(جائیه/ ۱۳) 


نوا روش تربیتی اسلام 

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه از ناحیه خود مسخر شما ساخته است. 

و این است عزت و قدرت در برابر اشیا و چیزها! این عزت همه جانبه است و 
در هر جهتی موجود است و کامل. 
آری! این است معجزه ایمان کامل. تسلیم کامل در برابر الله که این نیروی 
شگفت‌انگیز را به نفس انسان عطا می‌کند. این نیروی که به وسیله آن با هر 
چیزی می‌ستیزد و به وسیله آن بر هر چیزی چیره و مستولی می‌گردد و به وسیله 
آن هر چیزی را که بخواهد پدید می‌آورد! 

چون بندگی و عبودیت در برابر نیروی ماده و نیروی اقتصادی و نیروی دولت و 
نیروی جامعه و اجتماع و نیروی عادت و نیروی آداب و رسوم نیست او تنها در 
برابر نیروی الله تسلیم است و برای انسان مؤمن هیچ «حتمیتی» در روی زمین 
وجود ندارد. جز برای سنت و قانون ثابت الله و تنها سنت آفرینش الهی 
تغییرناپذیر و لازم الاتباع است: 

«وَلَنْ ید لسن الله تبدیلا 

سنت الهی هرگز تغییر نمی‌پذیرد. 

و از جمله سنتهای ثابت الله یکی آن است. که نفس مؤمن انسان؛ یک نیروی 
جهانی قدرتمند باشد که با قانون بزرگ آفزینش همگام گردد و اسرارش را بفهمد 
و از نیروهای آن بهره‌مند گردد. چون که نیروها و قوتهای جهان همگی به اجازه 
له مس اسان هه ا 

و از این جهت که دلهای مسلمانان اولیه لبریز از ایمان حقیقی بود. نظامها و 
سیستمهایی را پدید آوردند که در تمام کره زمین سابقه نداشت. نظام و تشکیلات 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری و روحبی که هیچ ضرورتی از ضرورتهای 
زمین آن را وحی و الهام نمی کرد و نتیجه هیچ «حتمیّتی» از شرایط زمینی نبود. 
بلکه تنها به انگیزه ایمان از روی اراده و اقتدار ایجاد می‌گردید و اوضاع و احوال و 
شرایط زمان آن را بر آنان املاء نمی کرد. و به این جهت بود که مسلمانان اولیه‌ای 
که دلهایشان مالامال از ایمان حقیقی بود بر نیروهای مادّی و نیروهای اجتماعی 
و نیروهای بشری چیره و مسلط بودند و برتری داشتند. و با وجود اینکه تعداد 
اندکی بودند» در برابر نیرنگهای قریش مقاومت و پایداری می‌کردند و در برابر 
قدرت قرپش و اقتصادیات آنان و تمام عادات و آداب و رسوم و مفاهیم و معانی 
عربها ایستادگی می‌نمودند. سپس در برابر نیرنگهای نیروهای بشری و طغیان و 
تجاوز آنان ثابت قدم بودند و بر آنها چیره و پیروز شدند و سپس آنها راشکسست 
دادند و بر انها غالب شدند. تنها با یک وسیله این موفقیت را به دست آوردند و آن 


ر ورف کو ای برع هس ۳ 


قدرت ایمان بود! 

از این جا است که ابوبکر به تنهایی فقط با نیروی ایمان به خدا و حق, در 
مقابل تمام نیروهای روی زمین ایستادگی کرد و با ایمانی که برای وصول به حق 
و رسیدن به مقام قرب الهی داشت. و به حق در مقابل خدا تسلیم شده بود پا بر 
جا ماند و خدا هم او را پاری کرد و چون درک می‌کرد که پیشامدها و وقایع و 
تاریخ» هیچ یک در برابر قدرت خداء ارزش ندارند» با همه‌ی آنها به مبارزه پرداخت 
تا پیروز شد. و به این جهت است که انسان نیروی سلبیت و منفی بودن فطری 
خویش را در جایگاه حق قرار می‌دهد. سپس بعد از آن از بزرگترین نیروهای 
مثبت روی زمین می‌گردد. 


وسایل تربیت در اسلام 


در فصلهای پیشین در عنایت و توجه و اهتمام به هر تاری از تارهای ساز نفس 
بشری» آن دقت شگفت‌انگیز را مشاهده کردیم که همه جوانب و جهات را در 
برمی‌گرفت و با وجود این اسلام هنوز از همه وسایل تربیتی استفاده نکرده است و 
هنوز تیرهای بیشتری در «ترکش» دارد! 

اسلام برای تربیت از وسایل متعددی بهره می‌گیرد از قبیل: سرمشق و نمونه 
عملی نشان دادن. و پند و اندرزه و کیفر و پاداش و داستان و امثال. و عادت دادن 
به چیزی, و بیان پیشآمدها. 

هر یکی از اينها به نوبه خود دریچه‌ای به نفس بشری هستند که اسلام از 
طریق آنها به داخل نفس بشری نفوذ می‌کند و بر هر تاری از تارهای نفس بشری 
می‌نوازد تا اینکه سرانجام هیچ سوراخی باقی نمی‌ماند که اسلام از آن بدان رخنه 
نکرده باشد و هیچ تاری از تارهای نفس نمی‌ماند که اسلام آن را کوک نکرده و بر 
آن ننواخته باشد و هیچ جنبه و جهتی را نادیده نمی‌گیرد. اینک وسایل فوق را 
جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


١‏ تربیت به وسیله سرمشق عملی نشان دادن: 

تربیست کسردن به وسیله سرم‌شق عملی و نمونه زنده از موثرترین و 
پیروزمندانه‌ترین وسایل تربیت است. نوشتن کتابی در باره تربیت و تخیل و تصور 
شیوه و برنامه‌ای برای آن آسان است. اگرچه نیازمند احاطه و مهارت و فراگیری 
است. با این حال. این طرح و برنامه تا زمانی که به یک حقیقت واقعی فعال و 
متحرک در واقعیت روی زمین متحول نشده و به صورت عمل درنیامده است. و 
افکارش بیانگر اصول و مبانی این طرح و برنامه و معانی و مفاهیم آن باشد. این 
طرح به صورت مرکبی روی کاغذ و نقشه‌ای معلق در فضا باقی می‌ماند اما وقتی 
که به صورت چنین الگویی درآمد» آن وقت آن طرح و برنامه به یک حقیفت 
متحرک و زنده تبدیل می‌شود و به تاریخ تبدیل می‌گردد و تحول می‌یابد. 

بی گمان خداوند سبحان. که بنیان گذار این طرح و برنامه والای معجزه‌آسا 
و باید قلب انسانی باشد که این طرح و برنامه را حمل کند و آن را به حقیقت 


۳۳۸ روش تربیتی اسلام 


تبدیل و متحول سازد. تا مردم بدانند که آن برنامه حق است» سپس از آن پیروی 
کنند. پس سرمشق و نمونه‌ای که باید از آن تبعیت نمود ضروری است. لذا 
خداوند محمدین عبدالله (ص) را مبعوث کرد تا آ“ ن الگوی نمونه عالی برای مردم 
باشد: 

قد کات لک ني سول الله اسوه حسَهٌ (احزاب/ ۲۱) 

سرمشق و الگوی زیبایی در پیغمبر خدا برای شما است. 

و خداوند در شخص او (ص) کاملترین صورت روشن و برنامه اسلامی را قرار 
داده است. صورت زنده جاودانی که در طول تاریخ تا ابد باقی می‌ماند. از عائشه 
رضی‌اللّه عنها از خلق و خوی رسول خدا (ص) سؤال شد. گفت: خلق و خوی او 
قرآن بود. پاسخ شگفت و دقیق است و مختصر و کامل و شامل. خلقش قران بود! 
یعنی او ترجمه زنده و بیانگر روح قرآن و حقایق و رهنمودهای آن بود. بنابراین؛ او 
همانند قرآن یک نیروی جهانی عظیم بود. نیرویی که خدا ساخته بود و قانون 
بو کی :هر ارت تکام تافو همه وها د او امل اة اس و اسان و 
زمین به نیکوترین وجهی که تا به حال عالم شاهد آن بوده است با هم ملاقات 
کرده‌اند. پس جای تعجب نیست اگر تولد او تولد نور باشد. 

اخیراً علم حقیقتی را شناخته است که روح بشری مدتها پیش بداهت آن را 
شناخته بود. علم بدان پی برده است که ماده نیرو و انرژی است و انرژی به 
تشعشع و نور متحول می‌گردد و بحقیقت روح بشری مدتها پیش به سادگی درک 
کرده بود که انسان نیرو و آنرژی است. و اينکه نیروی انسان به تشعشع و به نور 
مبدل و متحول می‌گردد. با این حال, این حقیقت را بتمامی درک نکرده بود تا 
اينکه محمد بن عبداللّه (ص) را دید که نیرویی از نور شفاف است و خداوند او را 
مبعوث داشته است تا در جهان راه را برای مردم روشن نماید: 

يا یا اي نا سلاك شاهدا مرا وتذیر. (احزاب/ 45-40) 

ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بيم‌دهنده فرستادیم. 

در حقیقت این نو در دلها سرشار» و در عالم وجود و هستی لب‌ریز گردید و 
راه را برای مردم کشف کرد که هدایت یافته و بمقصد رسیده در ان گام 
برداشتند. 

و این نور جان مردم را مسرور و مبهور ساخت. و بدان تعلق گرفتند و شیفته 
دوستی او گردیدند به گونه‌ای که تا آنوقت هیچ کسی, کس دیگری را به این حد 
در جهان دوست نداشته بود. و هیچ کس از بشر بدان محبتی که محمد (ص) 
بدان نایل گشت. نایل نشده بود! حتی از ميان آنان که با دین الله معارضه می- 


کردند و از هدایت دین جدید گریزان بودند! یعنی حتی معارضان و معاندان نیز در 
واقع دوستش داشتندا! 

و پیکار و مبارزه بین حق و باطل برپای شد و حق نیز چنین بود که می‌بایست 
این پیکار به وجود آید. و حق پیروز گردید و طبیعی بود که پیروز شود 

و پرده تاریکی که نور را پوشانده بود از جلو چشم مردم برداشته شد و این نور 
زندگی‌بخش - محمدبن عبدالله (ص) - درخشان و تابان باقی ماند. همان گونه که 
خداوند اراده کرد که سراج منیر و چراغ تابان باشد و جاودانه و در خلال قرون و 
اعصار تا ابدیت مردم را هدایت نماید و دلهایشان را با خدا پیوند دهد. بی‌گمان 
محمد (ص) از شگفتیهای عالم هستی بود. او به راستی یک نیروی عالم هستی 
بود که از جانب الله صادر شده بود و معجزه‌ای همانند همه آیات الله و عظمتهای 
پل و سار ا 

بی‌گمان شخصیتهای بسیاری در یک شخصیت واحد جمع شده بود. که هر 
یک از این شخصیتها در حذ ذات خود تکامل یافته بود که گوبی در یک جنبه او 
تخصص یافته و کارش تنها این تخصص خویش است. سپس همه این شخصیتها 
به صورت تکامل یافته خود. در حدی وسیع و محیطی بی کران در وجود او تکامل 
يافته و به جریان افتاده‌اند و درمحیط گسترده خود منظم گردیده و از مجموعه 
آنها یک نفس واحده پدید آمده که همه نفسها و جانها را فراهم می‌آورد و سر و 
سامان و هماهنگی و توازن شگفت‌انگیزی به همه آنها می‌دهد! و آن هم محمد 
(ص) است! 

یک روح شفاف و درخشانی که به تنهایی با همه روحانیت گسترده مسیح 
علیه‌السلام برابر بوده مسیحی که متخصص در روحانیت بود. او یک نیروی فیاض 
و سرشاری از قوت و قدرت بود که به تنهایی با زبده‌ترین متخصص مردم در 
زندگی برابری می‌کرد. هنگامی که راه می‌رفت چنان گام بر می‌داشت که گویی از 
زمین کنده می‌شود. و هنگامی که به کاری می‌پرداخت. گویی که با تمام وجود 
بدان می‌پردازد. و هنگام جنگ چنان رعداسا حمله می کرد که هیچ چیزی او را 
بر نمی‌گرداند. علی (رض) گفت: شجاعترین ما کسی بود که در جنگ از همه به 
پیغمبر (ص) نزدیکتر بود. یعنی در صف اول قرار داشت و او ازدواج می‌کرد و از 
روزی پاک و حلال بهره‌مند بود مانند کسی که کارش همین باشد و بهترین بهره 
را ببرد! و با تمام وجود و با حرارت و قوت و نشاط برمردم سلام می‌داد. هر گاه 
بتمامی از کسی راضی و خوشنود می‌شد. بارانش نشانه شادی و رضایت را در 
چهره او می‌شناختند. و هر گاه خشمگین و غضبناک می‌شد. نشانه آن در 
چهره‌اش پیدا بود و عرق از پیشانیش می‌ریخت. خلاصه از هر جهت یک نیروی 
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زنده فیاض بود. ۱ 

او به راستی مرد سیاست بود که از مجموعه‌ای از افراد پراکنده و پریشان. 
چنان کاخ با عظمت امّتی بنا نهاد که هیچ حادثه تاریخی نتوانست بنای با شکوه 
آن را فرو ریزد و با آن برابری نماید و تمام وقت و فکر و اندیشه و روح و تلاش و 
کوشش و احساساتش را صرف آن کرد و بدان پرداخت که از عهده یک زندگی 
بلکه از عهده زندگیها خارج بود. او مرد جنگ بود و نقشه‌ها می‌کشید. و فرماندهی 
لشکرها را خود عهده دار بود و به جنگ مبادرت می‌ورزید و پیروز می‌شد. او مانند 
یک فرمانده متخصص جنگی بود که تنها کارش تخصص در جنگ باشد. او پدر 
مهربان و شوهر دلسوز و سرپرست خانواده بزرگی پرهزینه بود. که علاوه بر 
هزینه‌های مالی» هزینه جان و انديشه و احساس را نیز می‌نمود او متخصص در 
پدر بودن بود با برترین نظم و نظامی که زمین دیده بود و او متخصص در 
سرپرستی خانواده بود که هیچ شغلی از مشاغل زندگی او را از آن غافل نمی‌نمود. 
او دوست و نزدیک و یار مردم بود و در غم آنان شریک بود و دلش سرشار از 
احساس نسبت به آنان بود و پاران خود را عیادت می‌کرد و زارت می‌نمود و 
کمکشان می کردا و به صورت یک انسان مهربان با عطوفت و مهربانی انسانی, 
محبت خود را به آنان می‌بخشید و تمام زندگیش در اختیار کارهای مردم بودا 
همچون عابد پارسایی که برای عبادت عزلت گزیده و خود را به ادای عبادت 
اختصاص داده اسٽت» پروردگار خویش را عبادت می‌کرد و هیچ پیوندی او را به 
زمین و مادیات مرتبط نمی‌ساخت و هیچ غم و هم او را به خود مشغول نمی- 
داشت و در نفس او هیچ میل و رغبتی او را از عبادت غافل نمی‌نمود و با وجود 
همه اینها که گفتیم او بدعوت برای بزرگترین رسالتی قیام نمود که تاکنون جهان 
به خود ندیده بود دعوتی که به وجود کامل انسان تحقق بخشید. 

و در هستی انسان رخنه کرد و تا آخرین درجه هستی انسان را گسترش داد. 
بودند از وجود پر برکت او تمام این شخصیات بهره خویش را یافته بودند و 
نیروهای موجود در ذات او از توازن و توافق کامل در هر جهتی برخوردار بودند. 
این شخص جز محمد بن عبدالله کسی دیگری نبود که او نور کائنات بود و 
جهانیان را بهت زده کرده بود. 

پس به حقیقت مردم حق داشتند که با تمام وجود او را دوست داشته باشند و 
شگفت‌زده او گردند و از او پیروی نمایند و این حکمت خداوند بود که او را به این 


می‌کرد که قرآن را به این شیوه کامل و شامل و اعجازگر عظیم نازل فرماید پس 
محمد (ص) نیز همچون قرآن یک آیت اعجازگر عالم هستی بود و اخلاقش 
تجلیگاه قران بود! 

او به راستی در واقعیت جهان مقتدا و نمونه و الگو بود او را می‌دیدند که این 
همه صفات بزرگ در او جمع بود در حالی که بشری بود از جنس آنان و این همه 
نیروهای مثبت در او جمع بود. پس این اصول و مبادی زنده را تصدیق می کردند. 
چون با چشمان خود آنها را می‌دیدند و آن را در کتابی نمی‌خواندند! و آنها را در 
بشر همچون خود با چشمان خود می‌دیدند. پس جانهایشان به سوی او به حرکت 
در می‌آمد و احساسشان شیفته او می‌گردید و می‌خواستند که از نور او پرتوی 
بيابند. هر کس باندازه توان خود از آن نور برگیرد و هر کس بدان اندازه که 
وجودش می‌تابد. صعود کند. نه مأیوس می‌شوند و نه برمی‌گشتند و نمی‌گذاشتند 
که به صورت یک رژیای خوش لذت‌بخش, فهم‌ها را بگردش درآورد و آن را رژیا 
به پندارند بلکه آن را در واقعیت روی زمین, واقعی می‌دیدند و آن را به صورت 
رفتار عملی مشاهده می‌کردند نه ارزوهای خیالی! 

بدین جهت پیأمبر (ص» بزرگتر الگو و نمونه در تاریخ طولانی بشریت بود او 

پیش از اینکه با گفتارش مردم را هدایت کند با رفتار و سلوکش و اعمال 
شخصیتش مردم را تربیت و هدایت می‌نمود. چه در قرآن که بر او نازل می‌شد و 
چه در احادیث خویش. خداوند بزرگ از طریق او این امّت بزرگ را پدید آورد که 
در باره‌اش می‌گوید: 

«کسم خر اة رجث یلاس رود بالفژوف ورن عن کر یلو بط وت 

آم هل الکتاب لكان را کم تنم هم الیو رمرم م مایمن (آل عمران/ ۱۲۰) 

ا ینعی کین که یه موی ا ار و ریت اش وت و ویر 

منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر 

اهاز ناویا ا ریک و فان من 


و به وجود محمد (ص) بر این امت منت نهاد: 


ا رو 


Aero fo ۰‏ و 
مد مر اله عل امین | دب فیهم شولا من آنشیهن یلو لیم آياتو وَيُرَكَيهمْ 
یلم اکتا وا كمه وان گائوا ین قبل آفي ضلال مین (آل عمران/ ۱56) 
یقیناً خداوند بر مومنان منت نهاد و تفضّل کرد بدان گاه که در میانشان پیغمبری از 
جنس خودشان برانگیخت. بر آنان آیات او را می‌خواند و ایشان را پاکیزه می‌داشت 
و بدیشان کتاب و فرزانگی می‌آموخت» و آنان ب پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. ۱ 


بی‌گمان این الگو و نمونه ماندگار است تا زمانی که آسمانها و زمین بمانند. 
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بدون شک شخصیت پیغمبر (ص) آیت و معجزه یک زمان و یک عصر و آیت و 
معجزه یک نسل و یک امت و بک مذهب و یک محیط نیست بلکه بی‌گمان یک 
ایت عالم هستی است برای تمام مردم و همه نسلهای آینده: 

«وَما أَرْسَلْتَا الا ره مان (انبیاء/ ۱۰۷) 

(ای پیغمبر!) ا تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده‌ايم. 
«وَما رسلا إلا كاف لاس بشیا نیرا (سباء/ ۲۸) 
ما تو را برای مردم فرستاده‌ایم تا مژده‌رسان و بیم دهنده باشی. 


پس او برای تمام مردم جهان در تمام زمانها از زمان بعشت تا روز رستاخیز 
برای همه نسلها و در کل جهان و همه کرات زمین می‌باشد یک آیتی است که 
نمی‌رود و ناقص نمی‌شود و فانی نمی‌گردد. و این آیت امروز و در این لحظه زنده 
است همان گونه که یکهزار وچهارصد سال پیش از این در شبه جزیره عربستان 
زنده بود که چیزی ناقص نشده و چیزی تغییر نکرده است. همان گونه که 
خورشید تغییر نمی‌کند و سنتهای عالم هستی تغییر نمی‌کنند و نیروها و انرژیها 
فانی و نابود نمی‌شوند! 

و سیرت و شرح حال او وقتی که خوانده می‌شود جان و نفس انسان آن را 
حس می‌کند و می‌لرزد و به اعماق جان نفوذ می‌یابد. ۱ 

پس طبیعی و بدیهی است. کسانی که شخص او را دیده‌اند و مستقیماً زندگی 
را از شخص گرامی او گرفته‌اند. به حقیقت انرژی و نیروی کامل روحی و قلبی و 
فکر خویش را و احساسات و نیروی جسمانی خود را به کمال یافته‌اند. لذا اگرچه 
مشتی آندک بودند. شگفت‌ترین رویدادهای تاریخ بشریت را ساختند. همان گونه 
که نیروی اتمی شگفتیها پدید می‌آورد! 

با این حال. نیروی زنده شگفت‌انگیزی که پیامبر (ص) بر آن مشتمل بود. 
چنان با عظمت و بزرگ و توانمند و درخشان و الهام‌بخش بود که هر کس جان 
خود را به وی بسپارد و درگاه احساساتش را بروی آن شخصیت محبوب بگشاید 
می‌تواند ان شخصیت را در دل و جان خود زنده بیابد به گونه‌ای که تو گویی که 
آن شخصیت را به صورت زنده و متحرک و به عیان می‌بیند و آن را لمس می‌کند 
و این کار در واقعیت جانها و در واقعیت زندگی چیز تازه‌ای نیست. بی‌گمان ملتها 
" چندین نسل بر سیره و شیوه قهرمانان محلی کوچک خود زندگی می‌کنند. 
قهرمانانی که در یک منطقه معین و در محدوده‌ای از زمین نیاز یک نسل معین را 
پاسخگو بوده‌اند! 

هر اندازه در مقیاس انسانیت یک قهرمان درجه‌ای بالاتر رود» زندگی او شاملتر 


تربیت و پرورش جسم انسانی سر ۲۵۳۲ 


و طولانی‌تر خواهد بود و در طی دوران و به مرور زمان جاودان می‌ماند. پس بايد 
دعوتگر آسمانی برای زمین چگونه باشد؟! و آیت و معجزه جهان هستی که تمام 
هستی زندگی را در برمی‌گیرد. باید چگونه باشد؟! 

بی گمان خداوند او را برای همه مردم و برای جهانیان به پیامبری برگزیده 
است و خداوند خود بهتر می‌داند که چه کسی را برای رسالت خود برگزیند و او 
کسی را که خود آفریده است بهتر می‌شناسد و او لطیف و خبیر است. به حقیقت 
طبق هدایت او تربیت می‌پابند و شخصیت جذاب او را ترجمه زنده‌ای از قرآن 
می‌دانند و به این دین ایمان می‌آورند. با توجه به واقعیتی که خود با چشمان خود 

هنگامی که اسلام الگو و نمونه دایمی خود را در شخصیت پیامبرش قرار 
می‌دهد. پس این الگو و نمونه با گذشت نسلها و در واقعیت زندگی مردم. هميشه 
عرضه نمی‌کند تا از آن دچار شگفتی منفی و سلبی گردند ودر عالم خیال و ذهن 
درباره او بیندیشند. بلکه به این دلیل آن نمونه را برمردم عرضه می‌کند تا آن را 
در ذات جانهای خود تحقق بخشند و برنگ آن درآیند و هرکس به اندازه توان 
وظرفیت و استعدادش از شعله فروزان آن» پرتوی بگیرد و تا آنجا که می‌تواند از 
ان قله کمال بالا رود. بنابراین. شخصیت این سرمشق زنده» همواره جوشان 9 
فیض‌بخش و در انظار عمومی مشخص و برجسته باشد و به صورت یک شبح 
خیالی درنیاید که جانها در محبت او سرگردان باشند» بدون اينکه از آن تاثیر 

همان گونه که در اول این فصل اشاره کردیم. اسلام می‌بیند که سرمشق 
عملی و نمونه برجسته از جمله بزرگترین وسایل تربیت است. بنا بر این تربیست 
خود را بر این اساس پایه گذاری می‌کند. برای کودک ضرورت دارد که سرمشق 
عملی و نمونه را در خانواده و پدر و مادرش بیابد تا از همان اول کودکیش از 
اصول تعلیمات اسلامی سیراب گردد و بر نهج و روش بلند آن برود و برای مردم 
نیز ضرورت دارد که سرمشق عملی و نمونه و الگو را در جامعه خود داشته باشند 
تا مهر اسلام بر آنان بزند و آنان را برنگ آداب و رسوم پاک اسلامی درآورد و تا بار 
نمونه عملی را در فرمانده و رهبر و حاکم خود داشته باشند که در شخص او 
اصول و مبادی اسلام تحقق بابد و آنان بر منوال آن ببافند. 


۳۵۳ روش تربیتی اسلام 


و سرمشق عملی و نمونه و الگو برای جامعه ما شخصیت پیامبر (ص) است که 
تمام اصول و مبادی اسلام و ارزشها و تعلیماتش در وی تجسم و تحقق يافته بود. 
بنا بر این اسلام شیوه و برنامه تربیتی خود را بر آن اساس می‌گذارد که او است 
جامعه و زندگی را سوق می‌دهد و خط مشی را او تعیین می‌کند. اسلام تربیست 
راحاصل تلاش فردی قرار نمی‌دهد که شکست بخورد يا موفق شود. و دستخوش 
گردباد حوادث و طوفان رویدادها گردد! بلکه تربیت را بر مبنای شیوه و برنامه‌ای 
کامل و شامل و تمامی قرار می‌دهد که با ولی امر و پیشوا شروع و با کودک 
شیرخوار پایان می‌یابد: حکومت اسلامی. جامعه اسلامی. و تربیت اسلامی و این 
یک مسئله بدیهی است که هر نظامی شیوه و برنامه خود را بر آن اساس می‌نهد 
کد اخ ار تام کم وال ها سا یه تا ات هه این اع 
بدیهی عمل کند. چون اسلام نمی‌تواند با ابزار و ادوات غير خود عمل نماید. و باید 
که ادوات و ابزار ویژه خود را به کارگیرد تا برنامه و شیوه بی‌نظیر خود را در طول 

و هنگامی که یک جامعه اسلامی شکل می‌گیرد. بی‌گمان باید از طریق 
سرمشق عملی موجود در جامعه. اصول و تعلیمات و مبادی اسلامی را به 
کودکانش بخوراند و آن مبادی و تعلیمات در خانواده و والدین تجسم و تمثل 
یافته باشد. 

بی‌گمان فرزندی که ببیند که پدرش دروغ می‌گوید. ممکن نیست که راستی 
را بیاموزد! و فرزندی که ببیند مادرش به پدرش یا به برادرش يا به خود او خیانت 
می‌کند. ممکن نیست که او امانت را بیاموزد! فرزندی که ببیند که مادر نسبت به 
ننگ و عار بی‌پروا است. ممکن نیست که فضیلت را بیاموزد! و فرزندی که ببیند 
که پدرش نسبت به او سخت‌گیر و سنگین دل است ممکن نیست که رحمت و 
مهربانی و تعاون و همکاری را بیاموزد! 

بی گمان خانواده یگانه اغوشی است که در آن نخستین بذر و تخم تربیست در 
ی ان کرد اه ی قود و ا رات حورد اخفامات و ار 
کوک lass E EES‏ 
نسل مسلمانی پرورش یابد و در نفس خود به مبادی و اصول تعلیمات اسلامی 
تحقق بخشد و آن را مستقیماً از سرمشق عملی خود بگیرد که او نیز آن را از 
سرمشق عملی منقول از پیامبر (ص) گرفته باشد و علاوه بر آن باید سیره‌ی نبی- 
مکرم اسلام همواره جزئی از برنامه تربیتی باشد خواه در منزل. و خواه در مدرسه 
و خواه در کتاب یا روزنامه پا رادیو و تلویزیون, تا الگو و نمونه و سرمشق عملی؛ 
هميشه زنده و برجسته و پا برجا در احساسها و در افکار باشد. 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۲۵۵ 

۲ تربیت کردن با پند و اندرز 

در نفس و جان انسان استعداد برای تأثیری‌پذیری از سخن, وجود دارد و غالبا 
این اداد موق انیت لذا لام است که اد تکار استناده شود 

و موعظه و اندرز مؤثر» مستقیماً از طریق وجدان راه خود را به جان می‌گشاید 
و آن را به حرکت و لرزه درمی‌آورد و نهانیهای آن را برمی‌انگیزاند. لحظه‌ای از 
وقت همچون سیل رسوباتی از خود به جای می‌گذارد و مسیر خود را پر می‌کند و 
چون آن را به حال خود بگذاريم مسدود می‌گردد پس باید لای‌روبی شود. نفس و 
جان انسان نیز نیاز به لای‌روبی از طریق پندو اندرز دارد که اگر آن را به حال خود 
بگذاریم مسدود می‌گردد و رسوبات آن متراکم می‌شود. 

لذا در تربیت تنها موعظه کافی نیست. اگر در کنار آن نمونه و سرمشق عملی 
و کسی نباشد که از الگو و سرمشق عملی پیروی نماید و بر پیروی از آن تشجیع 
و تحریک کند. 

سرمشق عملی و نمونه محسوس و ملموس است که احساس را سر پانگه 
می‌دارد و نمی‌گذارد که ته‌نشین شود و بدون حرکت بماند و هنگامی الگوی 
صحیح و سرمشق عملی درست وجود داشته باشد. بدون شک موعظه در نفس و 
جان آنسان تأثیر بسیار بالغی دارد و یکی از بهترین انگیزه‌ها در تربیست نفس‌ها 

و از جانب دیگر موعظه و اندرز ضرورت لازمی است. چون در نفس انسان 
انگیزه‌های فطری و طبیعی وجود دارد که همواره نیازمند راهنمایی و تهذیب و 
پاک سازی می‌باشند و برای این است که کار پندو اندرز ضرورت دارد. چون گاهی 
انسان از سرمشق عملی درست وشایسته پیروی نمی‌کند که باید آگاه شود یا 
ممکن است که این الگوی درست به تنهایی برای او کافی نباشد که پند و اندرز 
این نقیصه را برطرف می‌کند. گاهی پیش می‌آید که پدرو مادر دزدی نمی کنند. 
با این حال. کودک به انگیزه‌ای از انگیزه‌های کودکانه. میل بدزدی می‌نماید! 

و بسیار پیش می‌آید که پدر و مادر دروغ نمی‌گویند. با این حال. کودک 
ا انی می کد که درن ا خاو اوا ا وال ای ا یی خود ان 
که برای تکمیل این نواقص بدروغ مبادرت می‌ورزد! 

زک ات که والفیی کی ن د ا 
کودک پرندگان را می‌گیرد و خفه می‌کند و گربه را می‌گیرد و گوش و دم آن را 
می‌برد با می کشد! 

در این گونه موارد موعظه و اندرز به صورت لطیف و خفیف و مؤثر ضرورت 
دارد. تا کودک را به راه درست برگرداند و او را به مکارم اخلاق و اخلاق نیکو 


۳۵۶ روش تربیتی اسلام 
عادت دهد و انسانهای بزرگ نیز همچون کودکان همواره نیازمند پند و اندرزند. 
رن ی ا کو ی ا ا ا موجه ابا و 
یا ممکن است که الگوها به تنهایی برای درستی رفتار آنها کفایت نکند. 

ممکن است که حاکم عدالت پيشه کند و محکومان و زیردستان مرتکب ظلم 
شوند يا حاکم و رهبر به بلندی گراید در حالی که ملت راه پستی پیش گیرد! و 
مردم به مقتضای ضعفی که دارند یا طبع‌شان میل به پیروی شهوات دارد. کچ 
رفتار شوند. در این موارد. پند و آندرزه ضرورت دارد! 

قرآن کریم سرشار است از پند و اندرز و راهنمایی‌ها: 


و 


رن اه یمرک آن وذو المائات ل ها إا عکشم بن لاس آن تخکموا باعل 

ال ی یشم به به زد ال گان سویعاًبصبرا (نساء/ ۵۸) 

بی‌گمان خداوند به شما دستور می‌دهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانید و 
هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید اينکه دادگرانه داوری کنید. خداوند شما 
را به بهترین اندرز, پند می‌دهد. بی‌گمان خداوند دائماً شنوای بینا بوده و می‌باشد. 


«واعبدوا الله ولا کواب ی باون ٍختان يذي ری ای والسایین 
والحار زي یوار الب وَالصًاجب بابب وا بن لبیل وَمَا ملکث یکمن 
الل لاب من کان تالا شور (نساء/ )۳٩‏ 

خدا را عبادت کنید و بس هیچ چیزی را شریک او مکنید و نیکی کنید به پدر و مادں 
خویشان یتیمان. درماندگان و بیچارگان همسایگان خویشاوند. همسایگان بیگانه 
همدمان. مسافران, و بندگان و کنیزان. بی‌گمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که 
خودخواه و خودستا باشد. 


«وذ قال َا لاه هو بَظه اي لا تفرك باللّه ود لك للع عطیم . ووص با 
لإا نع زا عل هي ضاف امي ين آن از لي یتیک 
الْصِير. ون جَامَداله عَلى أن د ترك پیت یش لَك پو عم لا ین رصَاجبها في ال لد 
روف رایع سبل من آناب للع | ج تزجمکم انش گم با کم کفعلو ا 
ف ال و تن زد کن في صر زفي السیاوات أ ني الأَرض یت با ال للد 
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ال آطیف خی" . ابي قم الصا وم لوف واه عن کر واد رات 


اب نك ین عزم اور و قمر له لاس ولا تش في الَزض مساو 
الله لا نب کل تال فحور . رفص نی فيك وافضض ین صوك لد آنگر الضّات 
لصوت ا هیر (لقهان/ ۱۳ ۱۹( 


(یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت - در حالی که او را پند می‌داد ب پسر 
عزیزم! انباز خدا مکن. واقعاً شرک ستم بزرگی است. ما به انسان درباره پدر و 


تربیت و پرورش جسم انسانی ....  _  _‏ __ ۲۵۷ 


مادرش سفارش کرده‌ايم مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی 
تازه‌ای دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است که هم سپاسگزار 
من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش و بازگشت به سوی من است. هر گاه آن دو 
تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کمترین آگاهی از بودن 
آن و سراغ نداری, از ایشان فرمانبرداری مکن. با ایشان در دنیا به طرز شایسته و په 
گونه بایسته‌ای رفتار کن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من رو کرده‌اند. 
بعد هم همه به سوی من برمی گردید و من شما را از آنچه می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم. 
پسر عزیزم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی باشد و در دل سنگی, یا در آسمانها؛ یا 
اینکه در میان زمین باشد. خدا آن را حاضر می‌آورد. چرا که خداوند بس دقیق و آگاه 
است. ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان. و به کار نیک دستور بده و از کار 
بد نهی کن» و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش. اینها از کارهای است که 
باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید. با تکبُر و بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان 
و مغرورانه بر زمین راه مرو چرا که خداوند هیچ متکټّر مغروری را دوست نمی‌دارد. 
و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن» و از صدای خود بکاه چرا که زشت‌ترین 
صداها؛ صدای خران است. 


یم ب 1۳ 


لاجمل مع اله لكا تخر فتفشد عذموما دولا . وقَعی ربمت لاد تایه 
رت پر تن جع لک اع از وت وش که ات روز 3 
وقل ا قرلاً کر انمض کی تا ال ارم و ول رب اه گا ریا 
صفیرا. یک ام اف سکم | ان ووأ صان له گان رای مورا . وآ ذا 
الف حفه راتكن ابن لبیل ولا دز بل يرا . إن نگاو وان السَيَاطينِ 
ان اسان ربو ور . وما تعر شرع ی وش م وب توح جُوما فقل هم 
ولا م یشور . ولا جعل يدل مَعلُولة إ مت ى لأتبشطها ل نيط كفم تاوما 
شور .إن را ال زق ن اء یر هیده یرب .ولا کفتلوا 
زلاهگن حف إنلاق لحن رُم وک إن ْم گان حطه کر ولا قروا الرْلّی 


لها قَاحِسَة وَسَاء سبیلا . ولا تولف الي حَرَم له ولا باق و من في موم 


كذ كات وليه اطا برف أي اش( له گان منضوراً . ولا تفر وا ال لیم إلا 
الي ِي آخشن خسن حسّی له را لد لد ان ستولا ورف ال 

ماهتا بت قوقح هخسن وی . ولا قف ما لیس لک به عم 
إل اکن ویر وله کل ایتک عه سول . وش في الأرض مرح آن 
رق الأزض ون بل با طول . کل ذلك کان سم ند رب مکزوهاً (اسراء/ ۲۷- 
(A‏ 


(ای انسان!) با یزدان. خدای دیگری قرار مده که نکوهیده و زبون شوی. پروردگارت 


۳ 


۳۵۸ روش تربیتی اسلام 


فرمان داده است که جز او را نپرستید. و به پدر و مادر نیکی کنید. هر گاه یکی از آن 
دوء يا هر دوی ایشان نزد تو به سن پیری برسند. آف به آنان مگوا و آنان را از پیش 
خود مران و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. و بال تواضع مهربانی را برایشان 
فرود آور و بگو: پروردگارا! بدیشان مرحمت فرما؛ م کو ان در کوچکی 
مرا تربیت و بزرگ نمودند. پروردگارتان آگاه‌تر بدان چیزهایی است که در درونتان 
می گذرد. اگر افراد شایسته و بایسته‌ای باشید چرا که او در حق توبه‌کاران همیشه 
بخشنده بوده است. حق خویشاوند راء و حق مستمند و وامانده در راه راء بپردان و به 
هیچ وجه باد دستی مکن. بی‌گمان باد دستان دوستان اهریمنانند و اهریمنان بسیار 
ناسپاس پروردگار خود هستند و اگر از آنان به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که 
امید بدان داری» روی برگردانی» با ایشان محترمانه و مهربانانه سخن بگو. دست خود 
را بر گردن حویش یک مدار و آن را فوق‌العاده گشاده مساز که سیب شود از کار 
بمانی و مورد ملامت قرار گیری و لخت و غمناک گردی. بی‌گمان پروردگارت. 
روزی هرکس را که بخواهد فراوان و گسترده می‌دارده و روزی هرکس را که بخواهد 
کم و تنگ می‌گرداند. چرا که خدا از بندگان خود آگاه بینا است. و فرزندانتان را از 
ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و شما را روزی می‌دهیم. بی‌گمان کشتن ایشان 
گناه بزرگی است. و به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و 
شیوه است. و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را - جز به حق - حرام کرده 
است. هر کس که مظلومانه کشته شود. به صاحب خون او قدرت را داده‌ايم ولی نباید 
او هم در کشتن اسراف کند. بی‌گمان صاحب خون یاری شونده (از سوی خدا) است 
و در مال یتیم تصرف نکنید مگر به شیوه‌ای که بهتر باشد. تا اينکه تیم به سن بلوغ 
می‌رسد و به عهد و پیمان وفا کنید. جرا که از عهد و پیمان پرسیده می‌شود. و 
هنگامی که چیزی را به پیمانه می‌زنید. آن را به تمام و کمال پیمانه کنید. و با ترازوی 
درست بکشید که این کار سرانجام بهتر و نیکوتری دارد. از چیزی دنباله‌روی مکن که 
از آن ناآگاهی. بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی از آن قرار 
می‌گیرد و در روی زمین متکټرانه و مغرورانه راه مرو. چرا که تو نمی‌توانی زمین را 
بشکافی. و به بلندای کوهها برسی. همه آن بدهایش نزد پروردگارت زشت به شمار 


است. 
و این آیات که برشمردیم. اندکی بود از مواعظ قرآنی وال تمام قرآن برای 
«مَدّا بيان لاس وَهدی وَمَوَعظةٌ تن (آلعمران/ ۱۳۸) 


۳ - تربیت کردن با کیفر و عقوبت 

هنگامی که تربیت با سرمشق عملی و الگو و نمونه صالح و با پند و اندرز و 
موعظه‌های خیرخواهانه. سودی نبخشید و کارگر نشد. آن وقت به ناچار باید 
چاره‌ای فطعی و قاطعی اندیشید تا کارها در جای درست و صحیح خود قررا 
گیرند و چاره کارساز در این مورد به کیفر رساندن است - مقابل و مکمل تربیست 
با کیفره تربیت با تشویق و پاداش است. و ما در این جا از هر دو گفتگو می‌کنسیم 
ولی به علت اهمیت تنبیه پس از سرمشق ساختن و موعظه» در این جا آن را به 
تنهایی آوردیم و برخی از دیدگاههای تربیتی نوین از عقوبت و کیفر نفرت دارند و 
کوش داد که تام ازیو ا اوو ول کے کور او کا تایه که 
بدون تنبیه و کیفر تربیت شود. نسلی است از هم گسیخته» لاابالی و بی‌شخصیت! 
بی‌گمان تنبیه و کیفر برای هر شخصی ضروری نیست. گاهی ممکن است که 
شخصی با سرمشق عملی و موعظه واندرز بی‌نیاز از تنبیه و کیفر گردد و چنین 
کسی در تمام عمر و زندگیش نیازی به کیفر و تنبیه بدنی ندارد. 

با این حال. بدون شک تمام مردم چنین نیستند و در میان مردم کسانی 
هستند که احتیاج به سخت‌گیری یک‌باره یا چندباره دارند. 

کیفر و سزاء نخستین چیزی و نزدیکترین چیزی نیست که به خاطر مرتسی 
خطور می‌کند. و به قول مثل عربی: آخر العلاج آلکی = داغ کردن آخرین چاره 
است نه اولین - پس قبل از هر چیز موعظه نیکو و دعوت به عمل خیر است و 
صبر و شکیبایی طولانی بر انحراف اشخاص است که شاید جواب دهد و بیدار 
شوند و به راه ایند. 

تن خسن ولا ن دعا ال وعول صاع َال يي من .ولا توي 

ا حه ولا اهاذغ باي مي خسن فا الي ینت ويه عَداوه كاله ول یم 

(فصلت/ ۰-۳۳ :۳) 

گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردم را به سوی دا می‌شواند و کارهای 

شایسته می‌کند و اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان هستم؟ نیکی و بدی یکسان 

نیست. با زیباترین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجه این کار آن خواهد شد که 

کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است. به ناگاه همجون دوست صمیمی 

گردد. 

اذغ ی ريل وک اة والوعظة اة زجارشم اي ِي خسن (نحل/ ۱۲۰) 

(ای پیغمبرا) مردم را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه 

پروردگارت فراخوان. و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن. 


۳۶۰ روش تربیتی اسلام 
«واضی على ما ولو وَامجْرَهم جرا یلا (مزمل/ ۱۰) 
در برابر چیزهایی که می‌گویند شکیبایی کن» و به گونه پسندیده از ایشان دوری کن. 


موعظه و پند و اندرز یک وسیله نیست بلکه وسیله‌های متعددی وجود دارد و 
قرآن کریم سرشار و لبریز | ست از برخوردهای باریک بینانه و نرم و لطیف و 
الهام‌بخش و موثری که دلها و درونها و وجدان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 
می‌لرزاند و تأثیرهای بسیار کارسازی در دلها دارد. ولی در واقع مه می کنیم 
که مردمانی هستند که این همه اندرزهای خیرخواهانه در آنان تأثیری نمی‌گذارد 
یا برعکس هر اندازه بیشتر پند داده شوند و ارشاد گردند بر انحراف وکج راهی 
آنان افزوده می گردد! 

به راستی حکیمانه نیست که از وجود این گونه افراد تجاهل کنیم و آنان را 
نادیده بگیریم یا بیش از اندازه با آنان نرمی نشان دهیم و از شدت و سخت‌گیری 
با انا کراهت داشخه باسیما E‏ اف اه وق کاس نیما ند و 
منحرف و گمراهندء و شاید معالجات و عیادتهای روانشناسانه اصلاحشان کندا 

وهیچ کسی مانع این نیست که این اشخاص مداوای روانی شوند یا هر نوع 
مداوای مثری با آنان به عمل آید. ولی باید برحذر باشیم از اينکه وسیله خویش 
را در تربیت آنان. همگامی با انحرافات و کج رویهای آنان قرار دهیم و در صدد 
جست‌وجوی پوزش برای آنان برآییم. چون خود این عمل موجب انحراف بیشتر 
انان می‌گردد و برشمار منحرفان می‌افزاید! 

بی گمان تربیت با مهربانی و نرم‌خویی و دلسوزی. در کودکان و استقامت و 
پاکی و کمالشان در موارد بسیاری» مؤثر و موفق است. ولی تربیتی که بر نرمخویی 
و مهربانی و دلسوزی بیفزاید» بسیار زیان‌بخش است. چون یک هستی سست و 
نااستواری را پدید می‌آورد. روح و نفس نیز در این باره همچون جسم است! هر 
گاه بیش از اندازه لازم با جسمت نرمی کردی و از ترس خستگی. مشقت و 
سختی را بر آن تحمیل نکردی و از ترس ناتوانی آن را بزحمت نیانداختی, نتیجه 
آن است که چنین جسمی هرگز قوی نخواهد شد و بنیه‌اش استوار نخواهد 
گردید. پس هر گاه با روح و نفس خویش بیش از اندازه لازم نرمی کنی و آسان- 
گیری و هیچ وقت آن را بر تحمل چیزی که از آن بدش می‌آید. وادار نکردی. 
نتیجه آن می‌شود که روح و روان تو نیز سست و آبکی و منحرف و نااستوار می- 
گردد. به علاوه. صاحبش را نیز دچار شقاوت می‌کند. چون به وی فرصتی نمی- 
دهد تا احساساتش را و شهوتهایش را کنترل کند و بکنترل و نگهداشتن آنها 
عادت نماید. در نتیجه با واقعیت تلخ زندگی زمینی روبه‌رو می‌شود. چون هرگز 
خداوند تمام آنچه که مورد آرزو و شهوت مردم است. به آنان نمی‌بخشد! از این جا 
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است که باید در تربیت کوچک و بزرگ روش درست و دوراندیشی کافی به کار 
برده شود. چون این دوراندیشی» بیش از آن که به مصلحت دیگران باشد. به 
فلخت خود آنان انیت 

استفاده از کیفر و تهدید در بسضی از موارد و در بعضی از اوقات جزء 
دورآندیشی و حزم درست است اسلام برای تربیت از همه وسایل درست ممکنه 
استفاده می‌کند و پیروی می‌نماید و هیچ راهی و سوراخی که ممکن باشد از آن 
به نفس رخنه نماید. ترک نمی کند و نادیده نمی‌گیرد و از همه استفاده می کند. 

بی‌گمان اسلام برای تربیت از سرمشق عملی درست و موعظه و اندرز و ترغیب 
و پاداش سود می‌برد و آنها را به کار می‌گیرد و همچنین از بیم‌دادن و ترساندن با 
همه درجات أن نیز استفاده:مي کنده ا اول نهدید:تا مره اجرا و يقت 

اسلام یک بار به عدم رضای خداء تهدید می‌کند که اين نهدید اگرجه 
آسان‌ترین تهدید است ولی تأثیرش در جان و نفس مؤمنان بسیار شدید و سخت 


است: 


« ین لِلَذِينَ آعئوا آن کشَع فلوبه هم لار او وتا رل ِن ا می وا یرثا این 
ووا اكاب ین بل تال لَه امد تس تلوبه هم وگیبه شنم قاي فو ون 
(حدید/ ۱5) 
آیا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسیده است که دلهایشان هنگام یاد خداء و در برابر حق 
و حقیقتی که خدا فرو فرستاده است. بلرزد و کرنش برد؟ و آنان همچون کسانی 
نشوند که برای آنان قبلا کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولانی بر آنان 
سپری گشته است. و دلهایشان سخت شده است. و بیشترشان فاسق و حارج 
گشته‌اند. 
وگاهی بصراحت به غضب و خشم خدا تهدید می‌نماید. همان گونه که در باره 
داستان افک مادر مومنان با شدیدترین درجه. به غضب خدا تهدید آمده است: 
بل تضل اللو کمخت ال والاجرو كم في عنفشم فو اب عطی. 
تفه ستیگ و وود کم ما لیس لکم به عم سوه ین َو عند ال له 
عَظیم. ی از اس ری اس گا یود آ6 آن تلم بدا شبحائت مدا ان یم . 


۷۳ 
سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت. عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان 
می‌گردید. در آن زمانی که به استقبال این شایعه می‌رفتید و آن را از زبان یکدیگر 
می‌قاپیدید. و با دهان چیزی پخش می‌کردید که علم و اطلاعی از آن نداشتید, و 


زا روش تربیتی اسلام 


گمان می‌بردید اين. مسئله ساده و کوچکی است. در حالی که در پیش خدا بزرگ 
بوده. چرا نمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. می گفتید: ما را نسزد که زبان په این 
سا 2 ت ت 4 مر E‏ 
«يا أا ای آمو اموأ اله وروأ ا بَقي ین الربا إن کنتم مُوْمِيينَ . فان تَفعَلوأ ادوا 

ل رو »و و ° EI‏ ا 2 7 
جرب من الله وَرَسوله ون تم زوس ارا لا تظلمون ولا تظلمون 
(بقره/ ۲۷-۲۷۸) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بپرهيزید و آنچه از ربا باقی مانده است 
فرو گذارید. اگر مومن هستید. پس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با خدا و 
پیغمبرش برخاسته‌اید. و اگر توبه کردید اصل سرمایه‌هایتان از آن شما است. نه ستم 
می‌کنید و نه ستم می‌بینید 
و گاهی با عذاب آخرت و کیفر آخرت تهدید می کند: 

۳ ۰ 5 

لین لا یدومع ان لها خر ولا یو الَفس الي حَرَم الل إلا باق ولا 


نو وَمن یفمل دَلِكَ یل آتاماً . بصا یُضاعّت له الاب یوم لام ولد فيو مُهّاناً 
(فرقان/ 71۸ -5۹) 


و کسانیند که با الله معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند. و 
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است. به قتل نمی‌رسانند مگر به حسق. و 
زنا نمی‌کنند. چرا که هر کس این را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند. عذاب او در 
قیامت مضاعف می گردد» و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می‌ماند. 


سپس به عذاب و کیفر در دنیا تهدید می‌نماید: 
درا نزو یعدبکم عَدَاباً آل يسبل تما غرم (توبه/ ۳۹) 
اگر برای جهاد بیرون نروید. خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهد و قومی را 
جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند. 
وان توا کا تیم من قبل بعکم عدابا لیا (فتح/ ۱5) 
وا ی یشان کر که فاد بر میس ایلاتیا رات 
دردناکی عذابتان خواهد داد. 
وان ولوا يُحَدّبه هم اله دابا ان انیا الاو (توبه/ )۷٤‏ 
و اگر روی بگردانند. خدا آنان را در دنیا و آخرت به عذاب بسیار دردناکی کیفر 


می‌دهد. 


تربیت و پرورش جسم انساني تشم 
۴ ۳ ۰ 
ما رید اله له هم بان اليا ادن (توبه| ۵0) 
چرا که خداوند می‌خواهد آنان را در زندگی دنیا به این وسیله معذّب کند. 


سپس عذاب را برای هر کس جداگانه تعیین می کند: 

الان نی قَاجلدُوا کل اجد منهع ی جَلْدَةٍ (نور/ ۲) 

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. 

رالشاق وَالسَارَة قافطعوا یج جَراء با نبا تالا له (مانده/ ۳۸) 

دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داد‌اند به عنوان یک مجازات 

الهی قطم کنید. 

درجات و میزان کیفر برحسب درجات مردم متفاوت است! چون بعضی از مردم 
هستند یک اشاره‌ای از دور برای آنان کفایت می‌کند که دلشان می‌لرزد و وجدان 
و ضمیرشان تکان می‌خورد. و از انحرافی که مرتکب شده برمی گردند و به راه 
می‌آیند و بعضی هستند که جز با خشم صریح و آشکار متنبه نمی‌شوند و از خطا 
بر نمی گردند و برخی دیگر هستند که با تهدید به عذابی که درباره‌شان اجرا 
می‌گردد اگر پشیمان نشوند. همین تهدید برایشان کفایت می‌کند» و برخضی 
هستند که باید عصای تنبیه را برسر خود ببینند تا برگردند و برخی دیگر هستند 
که باید درد کیفر و سزا را بکشند تا حالشان درست گردد و به راه آیند! 


۴ - تربیت از راه داستان‌سرابی 

داستان و داستان‌سرایی تأثیر سحرانگیزی در جانها دارد! این تأثیر سحرآسا 
چیست و چگونه است؟ کسی به طور مشخص نمی‌داند! آیا این کار ناشی از 
برانگیختن خیال است که از صحنه‌های داستان پیروی می‌کند و از موضعی به 
موضعی دیگر و از تصرف به شعور و احساس تبدیل می‌گردد؟ آیا مشارکت وجدان 
انسان با قهرمانان داستان است که باعث تأثیر آن در جان آدمی می‌شود و به 
صورت روشن و درخشانی در احساسات و افکار نقش می‌بندد؟ آیا متنا شدن 
جان ادمی است از موفقیتهای داستان که خود را در داخل حوادث آن تخیل و 
تصور می‌کند واز دور بر جریان حوادث نظارت می‌کند و خود از آن نجات می- 
یابد؟! هر چه باشد تأثیر سحرأسای قصه از قدیم‌الایام با ببشریت به وجود آمده 
است و تا زمانی که بشریت روی زمین باشد. در تمام طول زندگی این تأثیر با وی 
خواهد ماند و از بین نمی‌رود! 

به هرصورت. بدون شک خواننده داستان و شنونده آن» نمی‌تواند نسبت به 
اشخاص و رویدادهای داستان؛ یک موضعگیری منفی و سلبی داشته باشد. 


۶ روش تربیتی اسلام 

بت بر این او اکاغانة بات کاهاته خود ,را بر ضحت واد اتان عم یه 
خیال می‌کند که در آن موقعیت يا آن موقعیت داستان؛ وجود دارد و خود را با 
قهرمانان داستان می‌سنجد و موازانه برقرار می‌نماید که یا با آنان موافق است پا از 
آنان کراهت دارد یا تحت آنان قرار می گیرد و شگفت‌زده می گردد. 

اسلام از این میل فطری و طبیعی انسان به داستان خبر دارد و میداند که 
تأثیر سحرآسای بر جان ودل انسان دارد. بنا بر این به عنوان وسیله‌ای از وسایل 
تربیتی و برای استواری و قوام جانها از آن بهره می‌گیرد. اسلام همه نوع داستان 
را به کار می‌گیرد: داستانهای تاریخی واقعی با توجه به مکانها و اشخاص و 
رویدادهای مخصوص آنهاء و داستانهای واقعی که به عنوان نمونه برای یک حالت 
بشری عرضه می‌شوند» فرق نمی‌کند که اشخاص آنها واقعیت داشته باشند پا هر 
خی کفاین تمه و الکو ای انا هه ای« نیام یا کشک 
زافق مغيض راشابان ته ازن ا این حال مک انت كه در هت نها ۱۳ 
لحظات زندگی پا در هر عصری از عصور واقع شوند و روی دهند. نمونه نوع اول 
ماه :همه داسانهای تیان عك السلام در قران «داستاتهای مال و 
تکذیب کنندگان رسالت پیامبران (ع) و کیفر و سزای این تکذیبشان که به آنان 
یی ها سوه اعا داخ عا اش کته ها تام اس مانا و واگ 
روبدادهایشان به صورت معین و محصور ذکر شده‌اند! موسی و فرعون» عیسی و 
بنی‌اسرایی ل. صالح و قوم مود. هود و قوم عاد. شعیب و اهل مدین, لوط و مردم 
شهرهایش, نوح و قومش, و ابراهیم و اسماعیل. و... . 

و از نوع دوم داستان پسران حضرت آدم (ع): 

«وائل یم با اي دم باق د ربا بان بل من حي هما و1 بل من الا خر ال 

لك ني آخاف اله َب الَا . ي رید آن توء پاي مك کون من آضحاب 

(مائده/ ۰-۲۷ ۳۰) 

داستان دو پسر آدم را چنان که هست برای بهودیان و دیگر مردم بخوان. زمانی که 

هر کدام عملی را برای تقرب انجام دادند. اما از یکی پذیرفته شد ولی از دیگری 

پذیرفته نشد. گفت: بی‌گمان تو را خواهم کشت! گفت: خدا تنها از پرهیزک‌اران 

می‌پذیرد! اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی. من دست به سوی تو دراز نمی‌کنم 

تا تو را بکشم. آخر من از حدا پروردگار جهانیان می‌ترسم. من می‌خواهم با گناه من 

و گناه خود برگردی و از دوزخیان باشیء و این سزای ستمگران است. پس نفس او 

تدریجا کشتن برادرش را در نظرش آراست و او را مصمم به کشتن کرد و او را 


تربیت و پرورش جسم أنسانی ۶ ۲۶8 
و از نوع اخیر داستان صاحب دو باغ است: 


«واضرب کم تلا ی ی ۳ 
۱۳ . كاتا تن اث فلا تیم یه کب وقْرنا حلاگ عبر . وکام له که 
ال تصاحبو ور بجر ونك الا و تفا و کون فطل 
e‏ هط نیو قال ما ی آن ريد َو بدا جوم 
ی ی ِم لین رودت لل ريي لاجدن حبرا نها مقلبا. قال له صاجبة وهو 
اوه که ڙت پاڍي َلك ِن راب م ين نموم سرا رجلا . لكا هو ال له ری 
HEEE‏ وولا إذْ لت جنك ُت تا ام اه ره إلا يالو إن رن 
أا آَل منک مالا وود . ی رل آن تن کر مس جك ول علیها خسیانا جر 

تاه كنضح صیید لا . أو یُضیع مَاوُهَا عورا قن تنتطیع له طلبا یط که 
ع قآ و ملق یه زین ای قل عراز اي شر بر 

حَداً . و1 تکن لَه َه ينر وله من دون الله وَمَا كان ُتتصراً (کهف/ ۳-۳۲) 

برای آنان 4 E‏ را که ما به یکی از آن دو دو باغ انگور داده 
بودیم. گرداگرد باغها را با نخلستانها احاطه کرده بودیم و در میان باغها زراعتی قرار 
داده بودیم. هر دو باغ به ثمر نشسته بودند و هر دو باغ در میوه و مره چیسزی 
فروگذار نکرده بودند. و ما در میان آنها رودبار بزرگی برجوشانده بودیم. دارایی 
دیگری داشت پس در گفتگویی به دوست خود گفت: من ثروت بیشتری از تو دارم 
ی ون با 
باغش گام نهاد گفت: من باور نمی‌کنم هرگز این نابود شود و به فنا رود. و باور 
ی کر EE‏ و سا 
سرانجام بهتری و جایگاه خوبتری از این خواهم یافت. دوست او در حالی که با وی 
گفتگو داشت. بدو گفت: آیا منکر کسی شده‌ای که تو را از خحاک ناجیزی و سپس از 
نطفه بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد کاملی کرده است؟! ولی من او 
خدا است و پروردگار من است. و من کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. کاش! وقتی 
که وارد باغ می‌شدی می گفتی: ماشاءاله! هیچ قوّت و قدرتی جز از ناحیه خدا نیست 
اگر می‌بینی که از نظر اموال و اولاد از تو کمترم چه بسا پروردگارم بهتر از باغ تو را 
به من بدهد. و خدا از آسمان بلای مقدّری برای باغ تو فرو بفرستد و این ن باغ به 
سرزمین لخت و همواری تبدیل شود. یا اینکه آب این باغ فرو رود. به گونه‌ای که 
هرگز نتوانی آن را پیجویی کنی. میوه‌های او را در آغوش کشید. در حالی که باغ بر 
داربستها و چوب‌بندها فرو تپیده بود. صاحب باغ بر هزینه‌هایی که صرف ان کرده 
بود. دست تحسر به هم می‌مالید و می‌گفت: کاشکی کسی را انباز پروردگارم 
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نمی‌کردم! و دسته و گروهی را جز خدا نداشت که او را یباری دهند و خود نیز 
نتوانست خویشتن را کمک کند 


قرآن کریم برای انواع تربیت و رهنمودهای که شیوه تربیتیش بر آن مشتمل 
است» از داستان بهره می‌گیرد و داستان را به کار می‌برد. در تربیت روحی و 
تربیت عقلانی و تربیت جسمی و بدنی» در همه آنها از داستان بهره می‌گیرد و بر 
همه‌ی خطوط متقابل و همجوار در نفس انسانی می‌نوازد و به همه می‌رسد. 
تربیت به وسیله سرمشق عملی و الگو و تربیت به وسیله پند و اندرز» طوماری 
است سرشار از همه راهنمایی‌ها. همه آنها را برای تمام جوانب کار خود جمع می- 
کند و با الفاظ اندک که مورد استفاده قرار می‌دهد. مطالب جامع و کامل بسیاری 
را بیان می‌کند و همه انواع تعبیرات هنری و مشخصات و خصوصیات داستان 
گویی را در اختیار می‌گیرد: از گفتگو و محاوره گرفته تا آهنگ نغمه موسیقی, تا 
تجدید حیات اشخاص تا دقت در ترسیم علایم و خطوط چهره و تا برگزیدن 
لحظه باریک سرنوشت ساز در داستان برای توجیه و رهنمود پندپذیری دلها و 
نواختن نغمه مناسب و مطلوب. از همه آنها بهره می‌گیرد. ' 

به ویژه داستان حضرت آدم از مهمترین داستانهای توجیهی و رهنمودی در 
قران است. چون داستان بشریت نخستین است. و داستان تمام بشریت است در 
طول تاریخ: 

قارب ِلْملیگة ي جایل ني الازص باعل نیب 2 من یط فا 

تشك لت وحن نُس نوك وس ك قال ‏ ما له تنلمرن ولآ 

الأناء کلها ثم عَرضَه هم عل ایکة قا شون ناء لاء ٍن ان کم صادقيی . قالوً 

بْحَائك لالم از الا ما عَل ارت ات العیم اكيم . قال اد م هم بانتانیم 

ف ام أنماییم قال 1 آفل لحم لمعب السعاوَات و الارض ي وم ما دون 

وما کم تشون . و نایک شجشر لادم تسجذرا! لا لیس ابی اشک 

وان من الگافرین . ول ءٍ اام نکن آنت وزج ال کل اوعد > یت هتم 

ولا قربا هَذِهِ الجر تتکوتا ین اْظالی . قارا المْْطانْ ناج با اتا فيه 

لافطا بنشکن نض عَدو وم في الازض مسر ومع یل جن یمین 

TT 
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1. برای تفصیل داستانهای قرآن. رک: کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» از سيد قطب. 
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زمین کسی را به وجود می‌آوری که فساد می‌کند و تباهی راه می‌اندازد و خونها 
خواهد ریخت. و حال آن که ما به حمد و ستایش و طاعت و عبادت تو مشفولیم؟ 
گفت: من حقائقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. سپس به آدم نامهای همه را آموحت. 
سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می گویید اسامی اینها را 
برشمارید. فرشتگان گفتند: منزهی تو ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم 
تو دانا و حکیمی. فرمود: ای آدم! آنان را از نامها پدیده‌ها آگاه کن. هنگامی که آدم 
فرشتگان را از پدیده‌ها آگاه کرد. خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غيب آسمانها و 
زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار می کنید یا پنهان می‌داشتید. نیز آگاهم؟ و 
هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده ببرید. همگی سجده بردند جز ابلیس 
که سر باز زد و تکبّر ورزید. و از زمره کافران شد. و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت 
در بهشت سکونت کن و از آن» هرچه و هر جا که می‌خواهید. خوش و آسوده 
خواهید شد. اما شیطان مُوجب لغزش آنان شد و ایشان را از آنچه در آن بودند خارج 
ساخت و به آنان گفتیم: همگی فرود ایی د. در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید 
بود. و برای شما تا مدّتی در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیسری است. سپس 
آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت و خداوند توبه او را پذیرفت. خداوند 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. گفتیم: همگی از آنجا فرود آیید و چنانچه هدایتی از 
طرف هن برای شما امد کسانی که از من پیروی کنند. نه ترسی بر آنان خواهد بود و 
نه غمگین خواهند شد. و کسانی که کافر شوند و آیه‌های ما را تکذیب کنند اهل 


دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماند. 


آری! به حقیقت این است داستان (انسانی) که پروردگارش او را گرامی داشته 
و کرامت و بلند مرتبگی را به وی عطا فرموده و خلافت در روی زمین را به وی 
ارزانی نموده است. تا اینکه سرور نفس خویش و بنده مخلص خداوند یگانه 
مشک پاشقا فلی اس کیان سیب EELS E E‏ 
جنسی یا شهوت ثروت و مال دوستی. یا شهوت تملک و مالکیت. یا شهوت 
قدرت و شوکت. یا شهوت دانش دوستیء با شهوت جاودانگی. پس زمام و مهار 
خویش را به دست شهوت می‌سپارد و در نتیجه شیطان از راہ افسار شهوتهاء او را 
از آن مقام کرامت فرود می‌آورد» و زمامش را به دست می‌گیرد و او را به بندگی 
E‏ که دزگر تروی ین شون ی رکه نا یی یگ رش > 
گردد. و سرانجام وظیفه مهم و بزرگ خلافت در زمین و آبادانی آن را فراموش 
می‌نماید. و فراموش می کند که وظیفه بزرگ و اصلی او پیوند و اتصال زمین به 
آسمان است! پس میل به زمین می‌کند و آسودگی خود را در آن می‌بیند و بدان 
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می‌چسبد! و خود را در این جهان کوچک و تنگ با جوانب و شادیهای محدود 
محصور می کند! ولی با وجود اين. خداوند او را از رحمت خود مطرود نمی‌سازد: 

قى دم من رَه گات فاب عليه نه هو لاب ریم (بقره/ ۳۷) 

سپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت» و توبه او را پذیرفت. خداوند 

بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 

پس خداوند به وی نزدیک است و او را می‌خواند و هدایتش می‌کند. مادام که 
بر لحظه هبوط و سقوطش اصرار نورزد. و مادام که دریچه قلب و بصیرتش را برای 
الله بگشاید. مشمول رحمت بی‌انتهای او می‌گردد و آن وقت به مقام خلافت رشد 
و هدایت یافته زمین برمی‌گردد و به وجود و هستی برتری خود تحقق می‌بخشد و 
در پرتو هدایت اللّه. هدایت می‌بابد و رهنمون می‌شود و در پناه حمایت او قرار 
می‌گیرد. ! 

به راستی یک امر طبیعی است که داستانها در قرآن» توجیه گر و راهنما باشند 
برای توجیه اغراض و اهدافی دینی که قرآن برای تحقق آنها آمده است: و برای آن 
به کار روند. پس قرآن در اصل کتاب داستانها نیست و هدف آن از ذکر داستانهاء 
خوه داسانها تست بلکه فان کنات ریت وا شاه یی و 
بینی در بیان داستان و مراعات قواعد هنری و فنی در آن. با وصف اینکه در 
خدمت اغراض و اهداف دینی است. قصه را به گونه‌ای بیان می‌کند که از جنبه 
فنی و هنری آزاد است» و به طور مطلق داستانهای تربیتی را به عنوان جزئی از 
شیوه و برنامه تربیتی اسلامی به کار می‌برد. تنها با یک شرط و آن هم این است 
کا اک و درس ی ماو ای و موو عات و ای اسا 
نیست که در آن نفس بشری به صورت پاک و دور از بدی عرضه شود! درست 
است که قران در نفس (قهرمان داستان) به نقاط برجسته و والا و پاک و جذاب و 
جالب و شفاف توجه دارد و آنها را برمی‌گزیند. آن نقاط و نکاتی که شایستگی آن 
را دارند که نمونه و سرمشق عملی واقع شوند. و به والاگرایی و عزت دعوت و 
تشویق کنند» و درباره نفسهای منحرفان در داستانهاء نقاطی را برمی‌گزیند که 
بخوبی. سیاهی دلها و بدی انحرافاتشان را به تصویر کشد. 

تا برای نفرت از کردار و سلوکشان و عبرت گرفتن از بد فرجامی و سرنوشت 
ا دافم ویه این سفق کات کند زاین کار با تاه 
اهداف قرآن منطقی می‌نماید. علاوه بر اینکه قرآن همه‌اش حقایق است. جز اینکه 
در بعضی برداشتهای دیگر و نمونه‌های دست‌چینی شده به ویژه در داستانهای 


۱. برای تفسهر این آیه, رک:نی ظلال القران. 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۳۶۹ 
طولانی که برای تجزیه و تحلیل و عرضه مطالب گنجایش دارند. نسل بشری را به 
صورت کامل و همه جانبه عرضه می‌نماید و به تمام لحظات و جوانب (ناتوانیهای 
نفس بشری) اشاره می‌کند و به آنها می‌پردازد و با این تفاوت که قرآن مانند 
هنرهای واقعی جدید. متأثر از تفسیر حیوانی از انسان نیست واز انسان تنها تعبیر 
و برداشت حیوانی ندارد از جنبه‌ها و لحظات ضعف و ناتوانی قهرمان نیز غافل 
نیست و از لحظات ناتوانی قهرمان. لحظات شگفت‌انگیز نمی‌سازد. تا برايش کف 
بزنند و هورا بکشند! ۱ 
بی‌گمان قرآن همه لحظات آن را به صورت واقعی و خالصانه عرضه می کند. 
آمدن و هوشیاری و بیدارشدن پرتو اندازد. لحظه غلبه بر ضعف و ناتوانی بشری. 
چون فعلا آنچه که شایسته روشنگری و بیان است. آن است و در حقیقت این 
آفرید گانش برتری داده است! و منصب خلافت خردمندانه و هوشیارانه و هدایت 
آشوب و ضعف و امتحانی که حضرت سلیمان پا داوود یا یوسف یا موسی و در آن 
واقع شده‌اند. عرضه می‌دارد و آن لحظات را آن گونه که هستند. بدون (رتوش) به 
صورت واقعی عرضه می‌نماید. 
بی گمان لحظات تسلیم در برابر انگیزه‌ای از انگیزه‌های فطری نفس بشری مبی- 
آن این است که انسان از آنها بیدار می‌شود و به خود می‌آید و به نفس خویش 
پس از آنها پشیمان و دور می‌گردد و به خدای خویش باز می‌آیدا 
رعل ‏ تأ ا خض رد ور شراب لوا عل اود فّرع نیم اا لت 
خصیان بی بَعضتا عل بعد عض قاخکم بیتا باق ولا تفطط وَاهیتا رل سَواء الصرَّاط . 
e‏ 
ال لقَذ ظَلَمَّكَ , سوال تَنجیل إل نعاچه ون كث من ا لطاء لي بَعْصُهُمْ 
إلا ایا ولا اسب ره مد که 
رایعا وَأئابَ . فَعَمَرنا لد ون لَه عندتا زلقی وحن عآب (ص/۲۵-۲۱) 
( ای محمد!) آیا داستان شاکیانی به تو رسیده است که وقتی از دیوار عبادتگاه بالا 
رفتند؟ ناگهان بر داود وارد شدند و او از ایشان ترسنید گفتند: مترس! ما دو نفر شاکی 
هستیم و یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. تو در میان ما به حسق و عدل داوری 


:¥ روش تربیتی اسلام 


کن و ستم روا مدا و ما را به راستای راه رهنمود فرما. این برادر من است و او نود 
و نه میش دارد. و من تنها یک میش دارم و می‌گوید: آن را به من واگذار و او بر من 
در سخن چیره شده است. گفت: مسلّماً او با درخواست یگانه میش تو برای افزودن 
آن به میشهای خود. به تو ستم روا می‌دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که 
با یکدیگر سر و کار دارنده نسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند. مگر آنان که واقعاً 
مومنند و کارهای شایسته می‌کنند. ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هسستند. 
داود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم. پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به 
سجده افتاد و توبه کرد. به هر حال» ما این را بر او بخشيدیم و او در پیشگاه ما دارای 
مقام والا و برگشتگاه زیبا است. 

«وَوَمَبتا دورد سلاد نِم العبَد أرب . لد عرض علیه بالْعَیی الصَافتاث اناد . 
ال حيبت حب ار عن کر ری حتی ارت با لمجاب . دوه علي فطق مسحا 
پالشوق وَالأعتاق . ولذ نا مان والقیا عل کر 
وَهَبْ ی ملكا لا يبي لد من بغدي لک آنت الْوَهَابُ (ص/ 6۳۰-۳۰ 
ان را به داود عطاء کردیم. او بنده بسیار خوبی بود. چرا که او توبه‌کار بود. 


و مس ۰ 
سيه جسَدا تم آناب . قال رب اغفزی 


ا 


زمانی را که شامگاهان اسبهای نژاده تندرو و ژیبای تیزرو» بدو نموده و عرضه شل: 
عبادت پروردگارم می‌باشند تا از دیدگانش در پرده پنهان شدند. آنها را به سوی من 
باز گردانید و بر ساقها و گردنهای اسبها دست کشید. ما سلیمان را دچار بیماری 
ساختیم و وی را همچون کالبدی بر تخت سلطنت انداختیم. سلیمان آن گاه بازگشت. 
سلیمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطاء فرمای که بعد از من 
«ولقَد هت به وَمم با ولا آن رآی بُرمَانَ ره كَذَلِكَ لِتضرف عَنه السوء وَالْمَحاء له 
من عبَانا الْخْلَصِينَ (یوسف/ ۲4) 

زن قصد یوسف کرد» و پوسف قصد او کرد اما برهان خدای خود را دید. ما ایس 
چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم. چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیده ما 
بود. 

e 4‏ اکت اا مار 7:۳ کا ٤ fS ofS Se,‏ اکن 
«قال رب السجن آخب إلي فا يدعوتني إليه وإلا تضرف عني كيدهن اصب إليهن واكر 
من ااهلیت . فاستجَاب لَه رب قََرَفَ عَنۀ که و السَمِيعٌ ليم (یوسف/ ۳۳- 


سرت ھ2 


گفت: پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن جیزی است که مرابدان فرا 
می‌خوانند» و اگر نیرنگ ایشان را از من باز نداری, به آنان می‌گرایم و از زمره نادانان 
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می گردم. پرورد گارش دعای او را اجابت کرد و کید و مکرشان را از او بازداشت. تنها 
خدا است که شنوای آگاه می‌باشد. 


دح اليئ عل حن عفن اهلها ا قَوَجَدَ فيا رل ن یلا ما من شیعیه وَهَدَا 


> کا رم و‎ o 


ِن َو سا لي ین شيعيو عل الي ِن ره رکه مُوسى مى علي قال هذا 
من عَمَلِ لین رنه عدو مضل مین قارب نت تفسي قافر لي قفر له 


لور رم ال رب با نت عل علي قلَنْ کون هیا َلمجرِینَ . بح في الب 


اف یرب فرذا اي استَنصَرَه الس يضر خۀ قال لَه مُوسى رن لَعَوِيّ ب مين . ق 
ان رد نش اي شرع لبا مر : سی آثرید آن تفلّني کا تفت تفس انس 


۳9 1 
ت 


إن ترید | أن تود ار الاو زعاش تود ناجيت وج یلم 
ی ی ینعی قال يا موسى لا اون بك لو قاغرخ رل لك ین 
الَاصحینّ . فرح نها اف رنب ال رب تجني من القَوْم الظَالينَ . ول توجه تلا 
دی ال عَسَی ری آن يني سَوَاء الیل (تصص/ ۰-۱۵ ۲۲) 
موسی بدون اینکه اهالی شهر مطلع شوند. وارد آنجا گردید. در شهر دید که دو مرد 
می‌جنگند که یکی از قبیله او و دیگری از دشمنان او است. فردی که از قبیله او بود 
علیه کسی که از دشمنانش بود از موسی کمک خواست و مشتی بدو زد و او را 
کشت! موسی گفت: این از عمل شیطان بود. واقعاً او دشمن گمراه کننده آشسکاری 
است. گفت: پروردگارا! من بر حویشتن ستم کردم. پس مرا ببخش و او را بخشیده 
چرا که خدا بس آمرزگار و مهربان است. گفت: پروردگارا! به پاس نعمتهایی که به 
من عطاء فرموده‌ای» هرگز پشتیبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد. در شهر ترسان 
و نگران» شب را به روز آورد. و ناگهان کسی که دیروز از موسی یاری و مدد 
خواسته بوده او را به فریاد خواند. موسی بدو گفت: حقاً تو گمراه آشکاری. و همین 
که موسی خواست به سوی کسی که دشمن آن دو بود دست بگشاید. و حمله نماید؛ 
گفت: آیا می‌خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی؟ در زمین جز 
این نمی‌خواهی که ستمگر زورگویی باشی و نمی‌خواهی که از اصلاحگران باشی. 
مردی از نقطه دوردست شهر شتابان آمد و گفت: ای موسی! درباریان و بزرگان قوم 
برای کشتن تو به رایزنی نشسته‌انده پس بیرون برو. مسلماً من از خیرخواهان و 
دلسوزان تو هستم. موسی از شهر خارج شد. در حالی که ترسان و چشم به راه بود 
گفت: پروردگارا! مرا از مردم ستمگر رهایی بخش. و هنگامی که رو به جانب مدین 
کرد. گفت: امید است که پروردگارم مرا به راستای راه رهنمود فرماید. 
این داستان و امثال آن بیانگر لحظات (ضعف وناتوانی بشری) می‌باشند که 
قرآن کریم بدون پروا از صاحبان آنهاء آنها را عرضه می‌کند. ولی از آنها قهرمان 
نمی‌سازد. چون در حقیقت قهرمان هم نیستند! و داستان حضرت آدم (ع) ذاتا از 
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روشن است که تا چه اندازه این داستان با وضوح و پاکی و آشکاری 9 شفافیت 3 
استواری» با شیوه داستانسرایی اروپاییان متفاوت و با أن اختلاف دارد. که آنان 
لحظات ضعف و ناتوانی بشری قهرمان نمایی می کنند! 

در این داستان همان گونه که اشاره کردیم. بیانگر لحظه ضعف و ناتوانی بود 
که حضرت آدم با آن دچار شده (فراموشی) بروی عارض گردید. که خود را و عهد 
و پیمان با پروردگارش راء و خلافت خردمندانه‌اش را فراموش کرد. در نتیجه به 
شهوتی از شهوتهای نفسانی خویش گرایش نمود واز آن راه شیطان او را دچار 
لفزش کرد و با زمام شهوت نفس او را به دنبال خود برد و قرآن نیز همان گونه 
در روزگاران و قرون و گردش تاریخ نسلهای بشری واقع شده است. 

با این حال, ادبیات اروپایی با توجه به انحراف و لغزشی که دارد. ان داستان را 
به عنوان افتخار و قهرمانی آدم مطرح می‌کند! به تعبیر آن» لحظه عصیان و 
نافرمانی آدم. همان لحظه‌ای است که او حقیقت هستی و وجود خود را تحقق 
فعال و چیره و غالب انیت بگذار برای همیشه این بهشت را که در آن بود. از 
دست بدهد. چون در برابر آن که او به ذاتیت و هستی خود تحقق بخشیده است. 
چیزی نیست. چون او با این کارش سرنوشت نفس خویش را با آزادی کامل و دور 
از سفارش و توصیه اللّه. برگزیده است! 
آری! ادبیات اروپایی منحرف و بریده از هدایت الله این داستان را به این گونه 
عرضه می‌نماید! این ادبیات منحرف در اصل خویش. متأثر از افسانه‌های اساطیری 
یونان قدیم است که در آن پیکار و نزاع دایمی میان بشر و خدایان موهوم. به 

i, ا‎ 

ستمکار و طغیانگر پیروز شود! 

بی گمان این ادبیات دارای پیام زشت و پلیدی است که بر هیچ کس پوشیده 
نیست چون پیام آن به مردم عصیان و نافرمانی در برابر پروردگارشان و غرق‌شدن 
در شهوات است تا به این وسیله شخصیت ذاتی خود را تحقق بخشند! 

تو گویی که تنها راه اثبات شخصیت ذاتی وهستیء شهوات و عصیان گری در 


عدم هستی است! 


۱. رک: فصل تربیت عقل. 
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بی گمان این نظریه علاوه بر اینکه بیمارگونه و منحرفانه است. نظریه خام و 
ناپخته‌ای است که کودکان در سطح پست آن. زندگی می‌کنند. چون تنها کودکان 
س که ان ھی د که با عون ایا انات وید کدوک 
کی ایند که اکر اطاغیک که جود عون را ر ساختفاها ا این خا ودی 
وقتی که بزرگ می‌شود و پخته می‌گردد. و وقتی که زرفای زندگی و حقیقت آن 
را درک می‌کند و می‌فهمد. می‌داند که برای اثبات وجود خود تنها دو راه در پیش 
دارد. نه یک راه» یکی طریق اطاعت و فرمان‌برداری و دیگری طریق عصیان و 
نافرمانی. به عبارت دیگر طریق هدایت و طریق گمراهی. بی‌گمان انسان وجود و 
شخصیت خود را از راه انحراف از جاده مستقیم و عناد و دشمنی با حق اثبات 
پم کی گر سا تسار وش و ا ا ا همع و 
درستی و کمال حالت تندرستی و بلند طبعی. ذات و وجود برتر خود را زمانی در 
سطح عالی می‌بیند که از انگیزه‌های خیر و هدایت و استقامت و والاگرایی پیروی 
کند و اطاعت نماید و بدان اندازه که از این انگیزه‌های خیر و هدایت به سوی الله 
اطاعت نماید. به وجود و شخصیت و هستی انسانی خویش تحقق می‌بخشد. یعنی 
بدان مقدار که می‌تواند شهوات خویش را کنترل کند به همان اندازه به والایی و 
برتری دست می‌یابد و صعود می کند. این است حقیقت بشریت روی زمین. و این 
همان حقیقتی است که داستان حضرت آدم در قرآن کریم رمز آن است و بدان 
آشاره داد. 

همان گونه که در داستانهای قرآنی نقطه بارز و برجسته‌ای دیگری نیز وجود 
دارد وقتی که داستانهای فاحشه‌ی زشت و پلید و رسوا را عرضه می‌کند, آنها را 
برای برانگیختن حس لذت جویی احساس جنسی منحرفانه. در خواننده و شنونده 
مطرح و عرضه نمی‌نماید. همان گونه که نقش داستانهای واقعی و طبیصی در 
مکتبهای نوین گمراه. چنین است. لحظات لذتهای جنسی» منحرفانه یا غير 
منحرف. بیش از مجرد ذکر آنهاه شایستگی توقف و درنگ نزد آنها را ندارند. چون 
آنها زندگی نیستند. بلکه در زندگی لحظات عارضی و زودگذرند که صورت 
می گیرند وانجام دادم می‌شوند تا برای هدفهای برتر زندگی که شایسته تحقق 
هستند. مجال و میدان گسترده گردد. و برای تصور ایمانی بزرگ» نسبت به جهان 
و زندگی و انسان. مجال و میدان وسعت بیشتری یابد. تا مشاعر و احساس از این 
تصور بزرگ لب‌ریز گردد و تا نفس آزاد و رها گردد تا در واقعیت زندگیء برای 
تحقق کمال و جمال خویش بدان مقدار که می‌تواند» تلاش و کوشش نماید: 
جامعه‌ای پاک و پاکیزه را برپای دارد. جانها ونفسهای درست و استواری تربیست 
کند. حق و عدالت را در زمین برپای دارد. مردم را از حقوقشان برخوردار نماید و 
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زیبا ساختن زندگی برای مردم به گونه‌ای که سزاوار زندگی کردن شوند. بدون 
اینکه فریفته آن شوند یا باعث انحرافشان گردد. 

اینها به تمامی هدفهای بزرگ و با عظمتی هستند که در زندگی. نوع بشر را 
را دارد و باید زمین را آباد کند. بنا بر این مسائل جنسی در زندگی لخطات 
زود گذری می‌باشند که سزاوار نیست و ارزش ندارد که بیش از اندازه درباره آنها 
بحث کنیم و به انواع و اقسام در آن تفنن به کار بریم و آنها را تکرار نماییم. چون 
اگر بیش از اندازه لازم. بدان مسائل بپردازيم در مقدار لازم برای زندگی بشری 
اسراف کرده 9 وقت را ضايع نموده‌ایم و وسیله را به هدف مبدل ساخته‌ايم که در 
واقع این مسائل وسیله‌اند نه هدف و نباید به هدف تبدیل شوند. و تمام اینها هم 

بی گمان این لحظات جنسی منحرفانه. سزاوار نیست که جز با اظهار تنفر و 
انزجار و اشمتزاز از آنها سخنی به میان آید. 

این قاعده در تمام داستانهای قرآنی در باره مسائل فحشاء جنسی مراعات شده 
است و باید در تمام داستانهای (اسلامی) مراعات گردد و مورد توجه واقع شود. 
بی‌گمان اسلام فن و هنر را نحریم نکرده است 9 توصیف واحساسات 9 مشاعر 
جنسی پاک و ناپاک را نیز تحریم نمی‌نماید و توصیف لحظات ناتوانی و پستی را 
تحریم نمی‌گرداند. ولی آنها را به گونه عرضه می‌نماید که باید عرضه شوند. و به 
عنوان لحظات ضعف و پستی و انحراف عرضه می‌شوند نه به عنوان قهرمان سازی 
آید و بیدار شوند و به سوی والایی شایسته و واجب خود برگردند و در داشره 
واژگون و پست آن برای همیشه نمانند. 

و به این شیوه مطالب و مسائل هنری و فنی با مطالب و مسائل تصور ایمانی» 

اسلام در تربیت از داستان استفاده می کند بدون اینکه آن را از هدفهای اصلی 
خارج سازد یا از حق دور شود یا هنر را به خطبه‌ها و اندرزهای سطحی کم تأثیر 
مبدل گرداند. ! 
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۵ - تربیت با عادت دادن 

همان گونه که قبلا اشاره کردیم. عادت و خوگرفتن, در زندگی بشری» وظیفه 
ونقش مهمی دارد. چون عادت یک قسمت بزرگ از تلاش و کوشش بشری را در 
بر می‌گیرد و این تلاشها را به عادتهای سهل و آسان مبدل می‌سازد» تا آنها را در 
میدانهای تازه کار و تولید و ابداع و ابتکارء به جربان اندازد اگر خداوند این موهبت 
بزرگ را در فطرت و سرشت بشر بودیعت ننهاده بود. می‌بایستی تمام زندگی 
خود را صرف یادگرفتن راه رفتن یا سخن گفتن یا حساب و محاسبه و کندا ولی 
این (عادت) با وجود اهمیت و نقش بزرگ که در زندگی انسان دارد. اگر فاقد 
آگاهی و هوشیاری باشد. به یک عنصر مانع ساز و بیهوده آفرین. تبدیل می‌گردد 
و به صورت یک انجام ابزاری در می‌آید که نفس انسان متوجه آن نیست و از ادای 
آن هیچ معنایی نمی‌پابد و دل از آن متأثر نمی‌گردد. پس عادت باید از روی 
هوشیاری و هدفمندی باشد و نفس متوجه آن گردد و متأثر شود. 

اسلام (عادت) را به عنوان وسیله‌ای از وسایل تربیت به کار می‌برد. پس همه‌ی 
اعمال خیر و نیکی را به عادت تبدیل می‌کند تا نفس انسان آنها را بدون زحمت و 
مشقت و ایستادگی در برابر آنهاء انجام دهد و انجام کارهای نیک و شایسته برایش 
آسان گردد 

و در عین حال مانع این است که نفس در انجام آنها به صورت یک ابزار جامد 
کار کند. و همواره هدف مقصود از عادت را دائماً تذکر می‌دهد و رابطه زنده‌ای 
میان قلب بشری و الله برقرار می‌سازد. رابطه‌ای که در آن پرتو درخشانی بر قلب 
بتابد و تاریکی‌های آن را بزداید و در آن هیچ نقطه تاریکی نماند. 

اسلام که در محیط تاریک جاهلیت پدید آمد. از آغاز به نابودی و از میان 
برداشتن عادتهای بدی پرداخت که در میان جامعه عربی و محیط آن حکم فرما 
بود. و برای این کار دو راه در پیش گرفت: یا بکلی این عادت بد را برای همیشه 
نابود می‌کرد و از میان برمی‌دارد: با به صورت تدریجی و کند به ازاله آن 
می‌پردازد. برحسب نوعی عادتی که به مداوای ان می‌پردازد» و بشیوه‌ای که در 
نفس تمکن یابد و جای گیرد. پس هر عادت بدی که با اصل تصور و عقیده و باور 
و ارتباط مستقیم با خدا پیوندی داشته باشند. از همان لحظه اول برخورد. قاطعانه 
و جدی با آن می‌کند و آن را ريشه کن می‌نماید و محو و نابودش می‌سازد. 
همانند غده‌های چرکین در جسم و بدن که بايد بدون درنگ. ريشه کن شوند. در 
غیر آن صورت زندگی صاحب آن جسم تباه می‌شود. 

شرک و آنبازگیری برای خدای یگانه. با تمام عادات و تصورات و اشکالش از 
قبیل: بت‌پرستی» و اجتماع پیرامون بتهاء و ادای مراسم معین برای آنهاء و همه 


۷۶ وش تیش الا 
ريشه کند. چون به هیچ وجه ایمان وشرک با هم سازگار نیستند. وعبادت الله با 
دران می‌زیستند. به محیط جدید پاک ایمانی خالص منتقل می‌سازد. محیط 
ایمانی که در آن هر چیزی بر اساس ایمان کامل و خالصانه به یگانگی خدا پایسه- 
گذای شده و برشالوده ایمان به وحدانیت نیروی مسلط الله بر کل جهان و 
تصرفات یگانگی او بر همه کار آن. نهاده شده باشد و عادت زنده به گور کردن 
دختران» عادنی بود که بر یک اساس غیر ایمانی و غیر انسانی پدید آمده بود. 
ممکن نبود که با ان سازش کرد و مدارا نمود. و عادت بیم از فقر و تنگدستی که 
انگیزه نخستین این عادت زشت و پلید بود. نباید با نفس موّمن مُطمَئن به وجود 
توانست با حقی که آسمانها و زمین با آن آفریده شده‌اند. پایدار بماند: 

«ودا اوه سیلّث. بای دنب یل (تکویر/۸-٩)‏ 

و هنگامی که از دختر زنده بگور پرسیده می‌شود. به سبب کدامین گناه کشته شده 


است؟. 


همچنین عادتهای روانی از قبیل دروغگویی. غیبت از دیگران. سخن چینی و 
دوبهم‌زنی» طعنه‌زدن و بدگویی و عیب‌جویی و کبر فروشی و تفاخر و امثال این 
عادات بد نفسانی. نیازمند به یک مواجهه و برخورد قاطع و ایستادگی سختی در 
برابر آنها بود. اگرچه وسیله این کار رهنمود زندگی‌بخش قلب و دل انسان؛ و 

تمام این عادات عاداتی پود که ممکن بود. با تحریک جان آفرین و روح بخش» 
نفس انسانی را در یک لحظه از محیط آن عادت بد منتقل و از دورترین نقطه 
چپ بدون هیچ کندی 9 تدریجی. به آخرین حد راست و درست برد! اما عادات 
بلکه با احوال و اوضاع اجتماعی و اقتصادی در هم‌آمیخته‌انده اسلام در مداوای آنها 
به چاره‌جویی تدریجی و گند پناه برده و از پند و اندرزهای مستمر و 

عادات: مَی‌خوارگی. زنا و فحشاء رباخواری. و بردگی و اینها بیش از اینکه 
عادات فردی باشند و به باطن شخصی افراد مرتبط گردند. سکه رایج جامعه و در 
آن ساری و جاری بودند. اینها عادتی بود که هر کس و هر نفس نمی‌توانست در 
یک لحظه در برابر آنها موضع‌گیری قاطع از خود نشان دهد و میل به انها را از 


خود دورسازد و به سوی آنها بر نگردد! 

لذا اسلام در مداوای آنها و اصلاح افراد به معالجه تدریجی در مراحل و درجات 
تختلف: تاه برد با خرن اهارا احير انافك فا اينه رة هکم اة 
مسلمان کامل گردید و مفاهیم اسلامی در دلهای آنان جای گرفت. نخستین اشاره 
به تحریم میو شراب این ايه بود: 

«وَمِن مرا الیل والأغتاب تَحْدُودَ من عکرا ورزقا حَسَناً(نحل/ ۷) 

(خداوند) از وهای درخختان خرما و انگور» شراب درست می‌کنید و رزق پاک و 

پاکیزه از آن می گیرید. 

که میان مستی و روزی نیکو و پاکیزه. جدایی انداخته است. به راستی یک 
راهنمایی بسیار نرم و لطیفی است که مسلمانان پاک دل و هوشیار از آن احساس 
می‌کنند که خداوند روزی در آینده دور یا نزدیک آن را تحریم می کند. سپس 
اشاره دوم به تحریم آن» در این آیه می‌آید: 

نالوك عن انر ایر فل فی نع گر وان یلاس ونم أب من یهت 

(بقره/ ۲۱۹) 

درباره باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها گناه بزرگی است و منافعی هم 

برای مردم دربر دارند. ولی گناه آنها بیش از نفع آنها ات 

در این مرحله وجدان و عقل انسان را قانع می‌سازد به اینکه از الفت و عادت 
بدانهاء نفس انسان دوری گزیند و از عادت بدان منصرف گردد. سپس اشاره سوم 
به تحریم آن می‌آید: 

دی يا لین منوا لا روا الصَلاة شم شگازی (نساء/ ۳) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی که مست هستید به نماز نایستید. 


که مسلمانان را از مستی در اوقات نماز نهی می‌کند و در واقع نهی از 
می خوارگی است. چون انسان نمی‌تواند عملا شراب بخورد سپس پس از رسیدن 
موعد نمازء به هوش اید و از مستی بدر آید. 

سپس به دنبال این اشارات آخرین گام قطعی تحریم همیشگی به طور جدی 
برداشته می شود: 

یا آنا لذن منوا إا اَمو ویر وَالأَنصَابُ والازلام رخ شن عَمَل الَيْطَانِ 

جیوه لک تون (مانده/ )٩۰‏ 

ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان و تیرها پلیدند و عمل شیطان می‌باشند. پس 

از پلید دوری کنید تا اینکه رستگار شوید. 


۳۷۸ روش تربیتی اسلام 

اما در باره زنا و فحشاء نیز با تدریج بدان شروع کرد اول نصیحت نمود که 
مسلمان از آن پرهیز نمایده سپس به کیفر و سزا بر آن تهدید نمود. سپس به طور 
مجمل عقوبت و کیفر را بر مرتکب آن برقرار داشت» سپس بر مرتکب آن به 
تفصیل کیفر و مجازات معین و محدود را برقرار ساخت. 

همان گونه با وجود مباح بودن ازدواج موقت. به تدریج به اجبار وادار کردن 
کنیزکان و دختران به زنا و فحشاء را حرام کرد که نخست فرمود اگر خود به عفت 
مایلند نباید آنها را به این کار وادار نمود» سپس وادارکردن دختران به فحشاو 
ازدواج موقت. هر دو را تحربم کرد. و همه درها را بروی این کار زشت بست. جز 
از راه ازدواج دایمی که به نام خدا و قصد و نیت همیشگی صیغه عقد جاری می- 
گردد. 

اما تحریم رباخواری را تا سال دهم هجرت به تأخیر انداخت تا اینکه جامعه 
مسلمانان و نفس مسلمان آنان تکامل یافت و رشد و نمو کرد. اما برای مداوای 
برد گی وسایل تدریجی و بسیار کندی را به کار گرفت که سرانجام به آزادی برده 
می‌انجامید. چون الغاء نظام برده‌داری نیاز مبرم به الغاء تدریجی و گند داشت و 
نیازمند آن بود که بردگان از درون جان و نفس خویش آزاد شوند. پیش از آن که 
از خارج به وسیله قانون آزاد گردند. وسیله این آزادی این بود که بتدریج و ارام 
آرام از طریق تعامل و رفتار نیکو با آنان و برقراری پیوندشان با خدا به این 
احساس برگردند که آنان نیز انسانند و اسانیت خود را درک نمایند و آنان را به 
چشیدن لذت ازادی عادت دهد تا بعد از ان که آزاد گشتند از لذت ازادی فرار 
نکنند و در مواجهه و روبه‌رو شدن با مشکلات زندگی» مسئولیت و عواقب نفس 
خویش را بپذیرند و مسوّل تصرفات خودگردند. -ر. ک. شبهات حول الاسلام - 

ها کان ی عادات ی و ا ای موه وه سل اش 
دارد. برای جانشین کردن ایمان به جای کفر, اسلام از تحریک درونی و وجدانی 
نه ایک اا و کی ماکان ی بر را سک تصور منم 
تسورد و سس ا ی ی و ر 
مبدل می‌کند. سپس آن را به حال خود نمی‌گذارد تا سرد شود و محو گردد فور 
آن را به عادت متحول می‌کند. عادتی که با زمان و مکان و اشخاص در هم فرو 
می‌روند. پس مسلمان را از محیط کفر آلودی که در آن بود. بیرون می‌آورد» تا 
میان او و مؤمنان دیگر پیوند گرم برقرار سازد. و با آنان تعاطف و دوستی بورزد و 
پیوندهای محبت و مودت و خویشاوندی در میانشان پدید می‌آید. خویشاوندی که 
به پیوندی خونی نزدیک. بلکه افزون از آن است! و عادت می‌گیرد که با این 
مؤمنان بر سر سخن از ایمان و افعال ایمانی ملاقات کند و به آنان به پیوندد. پس 


با آنان نماز می‌خواند. و نماز به صورت عادت همیشگی آگاهانه او در می‌آید و با 
آنان به ندای قرآن گوش فرا می‌دهد و گوش فرا دادن به قرآن عادت هوشیارانه او 
می‌گردد و با آنان محبت و مودت می‌ورزد و این مودت نیز به صورت عادت 
جلوه‌گر می‌شود و با آنان تحمل سختی و مصائب را می‌کند و تحمل سختی و 
مشقات و مصائب در راه عقیده و باور, عادت نیکوی او می‌شود. سپس با آنان با 
کافران به جهاد می‌پردازد و جهاد در راه خداء عادت وی می‌گردد! و جامعه‌ای را 
پدید می‌آورد که در آن افکار و تصورات و فضایل اسلامی با هم زندگی می‌کنند و 
به ابن شیوه» عادت در یک زمان» به صورت یک عمل فردی و ارتباط و پیوند 
جمعی در می‌آید» و دوام و استمرار این عادت را تضمین می‌کند. همان گونه که 
زنده بودن و تحرک آن را با ملاقات دیگران نیز چند برابر تضمین می‌نماید و 
بدون کندی و جمود وتحجر دوام می‌یابد و همچنین یک نظام اجتماعی را با زیر 
بنای نیرومند و بنیان مستحکمی پدید می‌آورد و همه‌ی عادات روانی از قبیل: 
راستی و صداقت. وفاء محبت و عطوفت. بذل و بخشش و ایثار و ترجیح نیاز 
دیگران بر نیاز خویش و نیز چنین می‌باشند. اسلام در این کار به تحریک و 
برانگیختن وجدان و ضمیر باطن و ایجاد میل و رغبت به عمل پناه می‌برد سپس 
این میل و رغبت را به عمل واقعی با صورت محدود و معین و علایم و نشانه‌های 
آشکار» مبدل و متحول می‌سازد. و آن وقت ظاهر و باطن با هم مطابق و برابر 
خواهند شد. چه از لحاظ تمایل درونی وچه از لحاظ سلوک و رفتار بیرونی» سپس 
رغبت و میل وعمل از مسئله فردی به رابطه اجتماعی و پیوند جمعی تبدیل 
می‌گردد. برای مثال: نماز تمایل درونی به اتصال و پیوند با خدا و نیايش به درگاه 
او و طلب یاری از او است. سپس این رغبت و تمایل به یک عمل مشخص و 
معینی با مراسم و آداب و حدود ویژه تحول می‌یابده سپس آن را در اوقات معینی, 
منظم می‌کند. سپس به جماعت می‌خواند و بدان پاسخ مثبت می‌دهد. 

و زکات تمایل درونی است به آزادی از بخل و تنگ نظری نفس و توجه و 
عطوفت به محتاج و نیازمند و تعاون و همکاری با جماعت مردم» سپس این تمایل 
به یک عمل ظاهر و آشکار و مشخصی با نسبت معینی از مال. و در اوقات معینی 
از سال. برای پرداخت آن. در می‌آید. سپس این عمل فردی به صورت نظامی 
متجلی می گردد که دولت و جامعه بر اساس آن استوار است و تمام عادات 
اسلامی چنین حالی دارند که با پدید آوردن تمایل زنده و فعال آغاز می‌شوند 
سپس به عمل واقعی و زنده و محسوس تحول پیدا می‌کنند که ادای آنها هیچ 
سختی و مشقتی پدید نمی‌آورد و به آسانی به عمل تبدیل می‌شوند» و با این 
وصف» یک رغبت و تمایل اگاهانه و هوشیارانه است نه یک ادای ابزاری و ماشینی 


۳۸۰ روش تربیتی اسلام 


بدون احساس و شعور. 


۶- تخلیه نیرو و انرژی 

از جمله وسایل تربیتی اسلام برای انسان و اصلاح و علاج آن تخلیه با رهایی 
اش کش گاه امه .سم وچ اھ وه کے کنر نارازه یک 
جا جمع‌آیند مگر اینکه بخواهد آنها را جمع‌آورد سپس به یکبارگی آنهارا رها 
سازد. بی‌گمان جان و بدن انسان پر از بارهای مختلفی می‌گردد که تراوش طبیعی 
کی هان و تف و مادام که قطرت اسان تالغ باشه و دجار اختلال نگردده ان 
تراوش ادامه دارده سپس انسان این بارها را در یک عمل مثبت و ایجابی ایجادی 
رها می‌سازد. تا در راه ساخت و ساز و تعمیر زمین و خیر و نیکی کار کند» 
بی‌گمان این نیروی که از وجود و هستی انسانی تراوش می‌کند و خود آن را به 
وجود می‌آورد. اسلام آنها را گرد هم می‌آورد. که در حد ذات خود. نیروی زنده و 
متحرک و بی‌طرفی می‌باشند که هم برای خیر صلاحیت و شایستگی دارند و هم 
برای شر و هم برای ساخت و ساز شایستگی دارند. و هم برای ویرانی و خرابی و 
تخریب. همان گونه که ممکن است بدون هدف و جهت معینی نابود شوند و از 
بین بروند. اسلام این نیروها را در جهت صحیح قرار می‌دهد و در راه خیر و نیکی 
به کار می گیرد. 

E aS ی‎ LEN ی‎ E 
نمی‌نماید. چون ذخیره کردن طولانی بدون هدف» عملی است که برای هستی‎ 
انسان ضررمند است و فراوانند انواع بیماریهای روانی و نفسی که علم روانشناسی‎ 
و روان شناسان از آنها سخن می‌گویند که منشاً و علت آنهاء ذخیره کردن و‎ 
انباشتن بدون مجوز نیروهای روانی و جسمانی است که در مسیر طبیعی خود و‎ 
راه صحیح آنها به کار برده نمی‌شوند. به این جهت است که اسلام این نیرو را‎ 
انباشته و ذخیره نمی‌کند و به این وسیله نفس و روان را از انواع انحرافات معروف‎ 
در علم روانشناسی. مصون و محفوظ می‌دارد. بنا بر این در نفس و روان این‎ 
عقده‌های ویرانگر و اضطرابات و نگرانیهای که نیروی نفس را متلاشی می‌کنند و‎ 
به تحلیل می‌برند. پدید نمی‌آیند و اگر به وسیله سببی از اسباب نفس به این‎ 
انحرافات و بیماربها مبتلا گردید با همین شیوه به مداوای آن می‌پردازد و از راه‎ 
خودش آن را علاج می‌کند. هیچ معالجه‌ای برای نفس بهتر از به کاربردن این‎ 
نیروها در کارهای مثبت و ایجابی نیست که به هستی و حقیقت انسان تحقق‎ 
می‌بخشند و سبب می‌گردد که شخصیت ذاتی خود را احساس کند و اسلام‎ 
همچنین تراوشات انبار شده‌ای که موجب بیماری و اضطراب و نابسامانی نفس‎ 
می‌شوند. نیز تخلیه می‌نماید.‎ 
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از جمله نیروی ناخوشایندی و کراهت و تنفر؛ نیرویی است که در فطرت 
وسرشت انسان وجود دارد و باید این نیرو از راه درست تخلیه گردد و راه 
صحیحی برای تخلیه آن جست‌وجو شود اسلام برای این کار» این حس غریزی را 
متوجه شیطان و پیروانش و شر و افسادی که شیطان و پیروانش در زمین پدید 
می‌آورند. می‌نماید و به این طریق پناه می‌برد. 

پس به این شیوه. نیروی ناخوشایندی و تنفر و کراهت غربزی, به یک نیروی 
سمی زیانبخش برای عمل و فعالیت و تحرک انسان و مسموم کننده وجودش؛ 
تبدیل نمی‌گردد و در همان وقت موجب تحقق هستی مثبت فرد می‌شود. وقتی 
که در واقعیت زندگی روی زمین» به عمل مقاومت در برابر شر و تباهی. برمی- 
خیزد و هستی خود را تمرین می‌کند وبا این مقاومت و پیکار با شر و تباهی» 
پخته و کامل می‌شود و به علاوه» یک هدف والای انسانی نیز تحقق می‌یابد بسبب 
پاک‌سازی جامعه از فساد و شر و تباهی و هدف برتر آفرینش انسان و کرامت و 
تفضیل وی بر بیشتر مخلوقات خدا و بخشیدن منصب خلافت در زمین به وی نیز 
تحقق می‌بابد. 

و همچنین نیروی محبت و دوست داشتن نیز که در سرشت انسان وجود دارد. 
در محبت و دوستی خدا و جهان و مردم و زندگان و خیرونیکی به طور کڵی. 
تخلیه می‌گردد و متوجه این جهات و امثال آن می‌شود و این نیز همان اهداف 
پیشین را ادا می‌کند. پس نیروی محبت و دوست داشتن, این تراوش غریزه 
بشری» هر گاه «بار» آن به طور صحیح و درست. تخلیه نگردد و راه طبیعی 
خویش را نیابد. سزاوار است که فاسد و تباه گردد و به نیروی سمی خطرناک 
ویران کننده هستی انسان تحول یابد! 

و این هنگامی است که انسان تمام نیروی (حبٌ و دوست داشتن) را متوجه 
نفس و ذات خود کند و به صورت عشق به خود و پرستش نفس خود درآید! چون 
انبار شده و راه به بیرون نفس خود ندارد» یا آن را به صورت عشق به چیزهای 
کوچک و ناچیز در عالم محسوسات درآورد. مانند: خوراک و نوشاک و جنس 
مخالف و لذتهای نفسانی و بدنی! چون راه صحیح تخلیه آن را نمی‌پابد! 

یا آن را به عشق فاسد نسبت به مردم و افکار و اشيا دیگر متوجه سازد! در 
حالی که هنگامی این حس را به طور مناسب و بدرجات شایسته در راه صحیح و 
مورد صحیح تخلیه گردد اسلام تضمین می‌کند که در درون نفس و در واقعیست 
زندگی» به میوه رسیده و لذت‌بخش مبدل گردد و در راه خیرونیکی به کار رود و 
یک وجود مثبت و فعال و کاری به انسان بدهد و حکمت خدا در آفربنش انسان 


را تحقق بخشد و به این شیوه اسلام نیروی زنده و فعال را در جهاد و کشاورزی و 
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باطل را نابود می کند و مخلفات آن را از میان بر می‌دارد و در جای آن حق و 
عا ا ی توت وه این یوس مان نی جات اها مات 
می‌کند که نه منحرف می‌شود و نه دچار آسیب و پریشانی می‌گردد. 


۷- پرکردن خلا نفس 

اسلام هر گاه دید که نیروهای جسم و جان بدون ضرورت جمع شده‌اند به 
تخلیه آنها می‌پردازد و بدون ضرورت آنها را انبار نمی‌کند. و در عین حال از خالی 

بی گمان خالی بودن؛ نفس را تباه می‌کند. همان گونه که نیروی انبار شده‌ی 
بدون ضرورت فاسد می‌شود. نخستین مفاسد فراغ و خالی بودن نفس, نابودی 
نیروی زنده. برای پرکردن خلا نفس است! سپس عادت گرفتن به عادات 
زیانبخش و ضررمندی است که انسان برای پر کردن این اوقات فراغت و بیکاری 
وخالی بودن نفس. انجام می‌دهد. 

اسلام بسیار مشتاق است بر اینکه انسان را سرگرم و مشغول دارد. از زمان 
بیداری تا وقت خوابش, می‌خواهد به گونه‌ای اوقات او را پر کند که وقت خالی 
نداشته باشد تا از آن شکوه کنند و برای پرکردن آن نیازمند هدر دادن نیریا 
انحراف از شیوه اصلی نیرویش باشد و نیرو را از مسیر اصلیش منحرف نماید و این 
به این معنا نیست که اسلام وجود مخلوق بشری را به تحلیل ببرد و او را از 
روانش غالن کین 

نه هرگز اسلام چنین هدفی ندارد. چون اسلام انسان را به برخورداری و 
بهره‌مندی از چیزهای پاک و حلال دعوت می‌کند و به وی متذکر می‌شود که 
بهره خویش از زندگی مادی دنیار را فراموش نکند. 

سرگرمی نفس همه‌اش بمعنی خستگی نفس و کارکردن برای تحلیل نیروی 
نفس نیست اوقات آرامش عبادت. و اشتغال قلب بذکر خدا و خواب راحتی 
نیمروزی هنگام گرما و شب‌نشینی بی‌آلایش با خانواده ودوستان و دید و 
بازدیدهای سالم و دور از منکرات» و مزاحها و شوخیها و خوشمزگی‌های معقول و 
ملایم و آنواع تفریحات و سرگرمی‌های شادی بخش, تمام اینها و امثال اینها جزء 
سرگرمیهای نفس به حساب می‌آیند. با این حال. آنچه مهم است. این است که 
نباید در زندگی انسان» آن وقتی خالی و فراغتی باشد که هیچ چیزی آن را پر 
نکند و مشغول ندارد, یا اوقات فراغت و بیکاری را با شر و بدی و پوچ‌گرایبی. پر 
که امن که الام عادات بد جاهلن و عشتها ورمزانتم و غار حاص جاه 
و ام ین ی ےم اما اا اة خان و ا 
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که در پرکردن این اوقات فراغت و بیکاری» سرگردان و حیران بمانند یا نا آگاهانه 
این خلا را با چیزهای پرکنند که به حال آنان فایده‌ای نداشته باشد. بلکه به جای 
آنها عادات دیگری و جشنها و اعیاد و مراسم بزرگ و شیوه‌های دیگر زندگی را 
قرار داد که اوقات بیکاری و فراغت خود را به آنها پر کنند. برای مثال مردم عصر 
جاهلی بر سر سفره‌های می‌خوارگی و قماربازی با برای پرستش بتها یا برای 
شنیدن اشعار گمراه کننده‌ای که بیانگر اهداف غیر انسانی بود. دور هم جمع 
می‌شدند. اسلام به جای آنهاء آنان را برای عبادت الله و نماز جمعه و جماعت و 
ذکر دسته جمعی قرآن و گوش فرا دادن به رهنمودهای انسان‌ساز پیامبر (ص) و 
دید و بازدیدها به منظور این گونه کارهاء دعوت می کرد و آنان را فراهم می‌آورد. 

مردم جاهلی گردهمایی هایی وجشنهایی داشتند که هنگام برپایی آنها فساد و 
ای هری ا ی او ا و او بعای ها سنا 
اجتماعات محترمانه و سالم و پاکی قرار داد که سرشار از مفاهیم و معانی پاک و 
ارزشمند و اهداف انسانی بلند مرتبه بود و هنگامی که اسلام در عهد نخستین 
خود. پیوند خویشاوندی مومنان را با مشرکانی که هنوز اسلام نیاورده بودند. قطع 
کرد. جای خالی آن را با پیوند اخوت و ولایت و دوستی میان مومنان با هم» پر 
کرد و این پیوند را به جای پیوند خویشاوندی قرار داد و به حقیقت جای خالی آن 
را پر نمود. به گونه‌ای که در جای پیوند خونی و نسبی نشست: و آن‌چنان 
احساسی به آنان دست داد! 

تا جایی که پیوند برادری که پیامبر (ص) بین مهاجرین و انصار مدینه برقرار 
ساخت. بدرجه‌ای رسید که انصار حاضر بودند که هر چیزی را با آنان تقسیم 
کنند: 

«والذین بو دار لاد من قبلهم جود من هَاجَر ایهم ولا دون ني صدورهم 

حاجة تا أُرثوا یرون عَل مه ۰ و گان به هم خصَاصَهةٌ (حشر )٩‏ 

آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را کسانی را 

دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده‌اند و در درون احساس و رغبت 

نیازی نمی کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است. و ایشان را بر خود ترجیح 

می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند باشند. 

وتا بان سا بیان رت کے حد مشاز کت بو میراد شا مه اه رنه 
هیچ جای خالی در جانهای مؤمنان باقی نماند. 

بی‌گمان این شیوه از موفق‌ترین وسایل است برای تربیت نفس و جان انسان, 
به ویژه وقتی که نفس برای استقامت و اصلاح خویش از چیزهای مورد رغبت و 
تمایلش استفاده کند. پس وسیله درست و صحیح برای پرکردن جای خالی این 
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چیز مورد رغبت نفس. همان ایجاد نشاط و تحرک جدیدی است برای خود همان 
چیز مورد رغبت یا چیز مورد رغبت دیگری» تمایلات نفس انسان از درون با هم 
پیوند مستحکمی دارند! 

۸- تربیت با پیش آمدها 

زندگی انسان در دنیا سرشار از زحمت و رنج و تلاش و خستگی و واکنش و 
تعامل دایمی با پیش آمدها و رویدادها است و تا زمانی که انسانها زنده‌اند» در 
معرض دایمی حوادث و رویدادهایی هستند. که زاده تصرفات ویژه خودشان یا 
ده ساب توا انا هرا ساب رو دة انا ارگ 

مربی و معلّم ماهر و دانا نمی‌گذارد که حوادث و پیش‌آمدهاء بی‌فایده بگذرند و 
به هدر روند» بلکه از آنها درس عبرت می‌گیرد و تجربه مفید کسب می‌نماید. و 
برای تربیت و صیقلی و تهذیب جانها از آنها استفاده می کند و بهره‌برداری 
ینمی تن تأثیر و اثر این رویدادها و پیش‌آمدها موقتی نیست که بزودی از 
بین برود و تأثیرگذار نباشد. 

امتیاز و برتری رویدادها بر دیگر وسایل تربیتی. در این است که آنها در نفس 
حالت خاصی را پدید می‌آورند که بگداختن نفس بسیار نزدیک است و نفس را 
می‌گذارد. هر وای نفس را بکلی برمی‌انگیزد و در آن مقداری از حرارت و 
گرمی انفعال و تاثیرپذیری پدید می‌اورد که گاهی برای گداختن آن کفایت 
می‌کند یا آن را به مرز گداختن می‌رساند. و این حالتی است که هر روز در نفس 
انسان روی نمی‌دهد و رسیدن بدان چندان اسان نیست. و نفس انسان در حالت 
راحتی و امنیت و آرامش در حال رخوت به سر می‌برد يا به دنبال آرزوی آسان 
روان است. پس در این حال. رسیدن به این گداختن برایش آسان نیست. 

درست است که بعضی حالات درونی و تأثیرپذیری و انفعال روحی, در عبادت. 
چنان حرارت و گرمایی در نفس پدید می‌آورد که ممکن است آن را بگدازد. ولی 
این گونه حالات به ندرت پیش می‌ایند که جز تعداد اندکی بر آن قدرت را ندارند. 
اما حادثه و رویدادی که با نیروی خود از خارج نفس, خود را بر نفس تحمیل 
می‌کند. بدون آراده و بدون آگاهی. این گداختگی را پدید می‌آورد» بدون اینکه 
تمایل ذاتی در رسیدن به این درجه از احساس عالی وجود داشته باشد. بنا بر این 
چنین حادثه‌ای. در جانهای جمع مردمانی که خود ذاتاً بدرجه گداختگی نفس 
خویش نمی‌رسند. تأثیر بیشتری دارد و تأثیر در آن نزدیکتر است. در مشل آمده 
است که: تا آهن گرم است. آن را بکوب چون در آن حالت هم کوبیدن و هم شکل 
داش ان انتان ات اا کا کے که مرک کو بات و ی کی ی ای 


بدان شکل دهی! 
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لذا استفاده کردن از حادثه و رویداد در تربیت نفس (در حالی که آهن گرم 
است) مسئله مهمّی است در تربیّت. تا در حالت گذاختگی آن» مربی بتواند هر 
نقشی که می‌خواهد در نفس پدید آورد و آن را به هر شکلی که می‌خواهد درآورد 
و توجیهات و تهذیبات و پاک‌سازهایش در آن. چنان موّثر افتد که تأثیر آن هرگز 
از بین نرود یا بزودی از بین نرود. 

قرآن کریم که در آغاز پیدایش امت اسلامی به تربیت آن قیام نمود. به شیوه 
بسیار شگفت‌انگیزی در تربیت جانهای افراد از حوادث و رویدادها بهره گرفت و 
زز رین انوا به سای کشت که تفه ان وای رھ که قرط ول قاری 

«کنشم بر أ ارج لاس مرن لوف وَتنهزت عن انر نون باللّه ولو 

من هل الکتاب لكان را کم مهم اون رهم مایمن (ألعمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید امر به معروف و نهی از 

منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب یمان بیاورندء برای ایشان بهتر 

است از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق هستند. 

در اولین مرحله تفاوت اساسی بین تربیت از راه رویدادهاء در مکه و تربیت از 
راه رویدادها در مدینهء به نظر می‌آید و متوجه تفاوت آنها می‌شویم. در دوره وعهد 
غلبه بر نفس تا این تحمل را بپذیرد. بود اما در دوره مدینه و عهد مدنی» توجیه و 
رهنمود به نفس این بود که باید تجاوز و عدوان را ر نمود و با متجاوزین با قوت 
و نیرو روبه‌رو شد. و خست و خواری و ظلم را نباید پذیرفت و باید در برابر آنها 
ایستاد گی کرد. 

جهت ظاهری این دو شیوه تربیت یکی نیست و در مقابل هم قرار دارند. ولی 
من می‌بینم که هر دو یک هدف واحد دارند. که خالصانه و تنها روی به خدا 
آوردن و ایجاد توازن و همآهنگی در درون و باطن نفس انسان به وسیله این روی 
آوردن خالصانه به (الله). 

برای ایجاد این توازن و همآهنگی در باطن نفس و روان تو ناچاری که یک بار 
از ناحیه راست فشار بیاوری و یک بار از ناحیه چپ این فشار را انجام دهی تا 
توازن و هماهنگی مطلوب و مورد نظر برقرار شود! ذاتا عربها دارای غرور و 
نمی‌کند درباره حق باشد یا باطل. و این افتخار و بخود بالیدن به خاطر یک معنی 
عالی و ارزشی از ارزشهای والای انسانی نبود. بلکه تنها افتخار ذاتی بود هیچ کس 
از انان اذیت و آزار خود را تحمل نمی‌کرد حتی اگر به حق هم باشد. بلافاصله 


۸۶ روش تربیتی اسلام 


شمشیر را از نیام می‌کشید و برای .جنگ بیرون می‌آمد. برایش مهم نبود که خود 
مورد اصابت واقع می‌شود با دیگران را مورد اصابت قرار می‌دهد. ضربه می‌خورد با 
خونخواهی‌ها و فتنه و آشوب در سراسر جزیره العرب پیوسته برپا بود و قطع 
نمی‌شد و ظلم و ستمها پیوسته برقررا بود. و قبائل صلح و سازش و زندگی 
شایسته بالا نمی‌آمدند. 
ات ای BEDE‏ و کی بو تناما 
شهرت آن را با خود می‌بردند و پخش می کردند و برای رفع ننگ و عاری بود که 
انان انا ر ان تام مس دد 

روی آوردن به این فضایل اخلاقی به خاطر ایمان حقیقی و باور قلبی به آنها 
نبود تا در همه احوال آن صفات را داشته باشند! 

بهترین دلیل و گواه بر این مطلب. این است: هنگامی که برای مهمانان شتران 
را ذبح می‌کردند. تا از سخاوت و کرامت آنان سخن بگویند از طعام دادن به 
ضعیفان و محرومان و بیچارگانی که کسی متوجه آنها نمی‌شود. و سخنشان 
بگوش کسی نمی‌رسد! به سختی امتناع می‌ورزیدند! و به این جهت است که قران 
در دعوت به ضیافت این گونه اشخاص به سختی اصرار و الحاح می‌نماید و وجدان 
و باطن ضمیر قوم را بهاواع مختلف تحریک می‌کند و برمی‌انگیزاند تا به انگیزه‌ها 
حقیقی به این اعمال خیر روی آورند. حتی اگر هیچ کس هم از آن خبر نداشته 
باشد! در دوره جاهلی عربها جز با (حلف الفضول)" که یکی از بیداریهای نادر و 


۱.حلف الفضول: عهد. پیمان و قراردادی بود که تعدادی از جوانمردان مکه با هم بستند و به موجب 
آن متعهد شدند نگذارند حق هیچ مظلومی در آنجا از بین برود. چون در ميان اعراب هیچ قانون و 
مقرراتی برای حفظ حقوق بیچارگان و مظلومان نبود. این عده که نام بیشتر انها «فضل» بود به 
اهام از ندای وجدان این پیمان را بستند تا از تجاوز زورمندان به ضعیفان و حرومان جلو گری کنند 
و حضرت حمد(ص) در سنین جوانی پیش از بعشت از داوطلبان مشارکت در این پیمان شد. بعد از 
ظهور اسلام نیز بدان وفادار ماند و گنت: اگر اکنون نیز به مشارکت در چنین پیمان‌نامه‌ای خوانده 
شوم پاسخ مثبت خواهم داد. ر.ك. سره ابن هشام. م 


تربیت و پرورش جسم انسانی YAY‏ 


تصادفی ضمیر و وجدان بشری بود - با هیچ عهد و پمان و قراردادی که مفهوم 
انسانی داشته باشد. اشنا نبودند. 

بلکه پیمان و فراردادهایشان برسر این بود که برخی با برخی دیگر پیمان 
می‌بستند برای تجاوز به دیگران یا برای دفع تجاوز دیگران» معیار حق و باطل بر 
ایشان مطرح نبود و جز هوی و هوس. معیاری نداشتند که بدان مراجعه کنند! و 
شگفت‌ترین مثل برای این» کاری بود که درباره ماههای حرام انجام می‌دادند که به 
مقتضای مزاجهای خود برای تجاوز یا دفع تجاوز در ماههای حرام تقدیم و تأخیر 
به عمل می‌آوردند. یا آنها را فراموش می‌کردند پس هر گاه در ماههای حرام با 
جنگ و پیکار روبه‌رو می‌شدند و نمی‌خواستند به حرمت ماههای حرام توجه کنند 
a‏ باس سس ای ایا 
جنگ که در پیش داشتیده به تخیر انداحتته:با آتھا را یرای سال ‏ شنده دة 
تأخیر می‌انداختند و حرمت ماههای حرام يا ماه حرام را به سال آینده موکول 
می‌نمودند و سالی را که در آن مشغول جنگ بودند خالی از ماههای حرام با ماه 
حرام فرض می‌کردند! و گاهی سال آینده فرا می‌رسید. و شهوت ومیل دیگری 
برایشان پیش می‌آمد به خاطر آن بار دوم. ماه حرام را با ماههای حرام را فراموش 
می‌نمودند و بتأخیر می‌انداختند: 

«عاشييء زيادة نالف صل به لیکو لو عاما یروت عَاماً (توبه/ ۳۷) 

به تأخیر انداخترد افزایش در کفر است. کافران بدان گمراه می‌شوند. آنان یک سال 

اوی کو سوام عم کف ۱ 


لذا تربیت قرآن برای این عربها به وسیله حوادث و پیش‌آمدها در (عهد مکی) 
عبارت بود از دور کردن و جدا کردن از ذات خودشان که ذات خود را فراموش 
کنند و آنان را از افتخار بتمام چیزهای که بدان افتخار می‌کردند از قبیل افتخار 
به هوی و هوسهای شخصی و ذاتی و افتخار و احساس عزت به ارزشهای مادی 
زمینی» دورشان ساخت وجداشان کرد تا به جای آن. عزت خود را تنها در حسق 
ببینند و تنها به حق افتخار کنند» جدای از شخصیت خودشان! حق را با شخصیت 
و ذات خویش بياميزند. ولی حق کاملاً در آن ممتاز و مشخص و آشکار باشد. به 
گونه‌ای که امیال شخصی آنان تابح حق گردد و دریرتو حق به شخصیات و 
تمایلات خود توجه نمایند» و از امیال و آرزوها و هوی و هوسهای خویش و 
احساسات شخصی پیروی نکنند. و این زمانی میسر است که خود را تنهابه 
خداوند اختصاص دهند و خالصانه برای رضای او از هر چیزی بگذرند و خویشتن 
راز تام میات سای وک یرون کا و ای سای و ر ا 
چیزهای که خود بدان افتخار می‌کردند و عزت خود را در آن می‌دیدند» قطع 


۳۸۸ روش نش تلا 


کنند و از آنها صرفنظر نمایند و به این جهت بزرگترین امتحان برای آنان در 
(عهدمکی) تحمّل اذیت و آزار در راه خدا و در راه این دعوت دين جدید مظلوم 
رانده شده» بود. بدون اینکه تجاوز و عدوان را از خود دفع کنند و بدون اينکه از 
متجاوزان به حقوق خود انتقام بگیرند. 

بی گمان مسلمانان اولیه می‌توانستند. جنگهایی قبیله‌ای را راه بیندازند. یا به 
جنگهای شخصی و فردی قیام نمایند. که هرکس به تنهایی انتقام خویش را 
بگیرد و کار تمام شود. حتی اگر این کار به کشتن همه‌ی موّمنان و نابودی آنان. 
منجر می‌گردید. چون در دوره جاهلی اگر بعد از انتقام گرفتن. هیچ کس از آنان 
اا قاس وریدان شلات کے ور رح وا 
نداشتند! 

با این حال. چنین نکردند. چون اگر برای پیروزی دعوت دين جدید. چنین 
می‌کردند» این کارشان استمرار و ادامه جاهلیت بود و استمرار و ادامه افتخار و 
اعتزاز به ارزشهای شخصی وارزشهای ماذی زمینی می‌شد. که پیوند آنها با خدا و 
حق و عدالت و انسانیت گسسته می‌گشت. و استمرار و ادامه پستی و انحطاط 
می‌گردید نه عمل به وسایل تربیتی والاگرایی! با این حال» تربیتی که آنان را از 
انتقام گرفتن بازداشت. تربیتی که آنان را به صبر و شکیبایی و تحمل اذیت و آزار 
و شکنجه و ظلم وستم. واداشت. بدون اینکه از خود دفع عدوان و تجاوز کنند» 
تربیتی که آنان را در وضعی و حالتی قررا داد که بظاهر رضایت به خواری و ظلم 
و ستم بود. تنها این تربیت بود. تربیتی که جانهای تازه‌ای پرورش داد و تربیست 
کرد که عرّت و افتخار خود را در پیوند به خدا و افتخار به ارزشهای الهی بدانند. 
تربیتی که عزیزترین وگرامی‌ترین جانهایی پرورش داد که تاریخ بشریت تاکنون 
شناخته است. جانهایی که برتری خود را و غلبه و برتری بر ذات خویش را و غلبه 
و پیروزی بر شهوتها و هوی‌های نفسانی را و چیره شدن و برتری بر تمام ارزشهای 
مادی و زمینی که در راه خدا نیست. همه را در ایمان به خدا می‌دانستند در این 
دوره تربیت چنین می گفت: 

«راضپز عل ما ون وَاْجُرهُمْ جرا با (مزتل/ ۱۰) 

در برابر چیزهایی که می‌گویند شکیبایی کن» و به گونه پسندیده از ایشان دوری کن. 


7 سم‎ 
n 


شب جز اندکی بیدار بمان. نیمی از شب. یا کمی از نیمه بکاه. یا بر نیمه آن بیفزا و 
قران را بخوان خواندنی. ما سخن سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد. 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۲۸۹ 
ناه الیل چي سد وَطتا رقم قیلا (مزمل/ )٦‏ 
عبادت شبانه» مزترتر و ماندگارتی و اقوال درست‌تر و پابرجاتر است. 
پیامبر (ص) و مومنان همراه اوء شب بیداری می‌کشیدند و خدا را پرستش 
می‌کردند و نماز بعد از خواب را می‌خواندند. و یاد می‌گرفتند که خود را برای خدا 
از هر چیزی بتمامی برهنه سازند و آن قدر به عبادت بایستند تا اینکه قدمهایشان 
ورم کرد و شکافت. سپس خداوند چنین فرمان نازل کرد: 
ا م م نی من ني مضه وله طاشن این * مک واه 
د الل اهاز عل ان نش حصو تاب میک فا روُوا ما يسر من انقرآن عم آن 
کون منم مَری ورود یَضربُون ني الأَرضٍ یبود من قصل ال له حون 
ری یل سل ری تب تاضق و کرش ره 
فضا تا وما دم را يكم من حبر دوه ند ال له ُو یر وافظم جرا 
ارو اللَة ِن الله ور رجيم (مزمل/ ۲۰( 
پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تو هستند. نزدیک به دو سوم 
شب یا نصف. یا یک سوم آن را به نماز می‌ایستید. خدا است که اوقات شب و روز 
را می‌داند و دقیقاً تعیین می کند. او می‌داند که شما نمی‌توانید حساب آن را داشسته 
باشید. لذا بر شما بخشید. پس آن مقدار از قرآن را بخوانید که برایتان میستر است. 
خدا می داند که کسانی از شما بیمار می‌شوند. و گروهی دیگر برای جست‌وجوی 
روزی و به دست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند» و دسته دیگر در راه 
خدا می‌جنگند. لذا آن مقدار که برایتان ممکن است و توانایی دارید قرآن بخوانید. 
ما ا مان ر کید و ار اله اا ده هر وین و 
خیری را که برای خود OT‏ آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش 
بیشتری خواهید یافت. از خدا آمرزش بخواهید. چرا که خدا آمرزگار و مهربان است. 


پس وقتی که مربی مهربان دانست که این جانهای مومن شکیبا به کلی به وی 
پیوسته و خود را به وی اختصاص داده‌اند. و از رهنمود او پیروی می‌کنند و برای 
اطاعت او تربیت یافته‌اند و هیچ وجودی برایشان نمانده است. جز آن وجودی که 
خدا برایشان اراده فرموده است و اطمینان خاطر یافته‌اند که اینست وجود والاتر 
و بلندمرتبه‌تری که به حقیقت هستی انسان را تحقق می‌بخشد. آن وقت خداوند 
به مؤمنان اجازه داد که از محل ظلم و ستم» مهاجرت کنند. سپس به آنان اجازه 
داد که در (مدینه) دولتی به وجود آورند که بر اساس و پایه تقوای الله و استمداد 
از قوانین شریعت او. استوار باشد و آن گاه با تمام قوت و قدرت ممکنه برایشان, از 
کو وفع این دول اع و مایت تا کی که اه یر ها ا 


:۹ روش تربیتی اسلام 
مسئله ضعف و ناتوانی مسلمانان در مکه. مسئله قوت و نیروی آنان در (مدینه) 
نبود. چون همان گونه که پیشتر اشاره کردم» مسلمانان علی‌رغم ضعف و ناتوانی 
رمک وتو تسه کف مان دهمتان جال خود تضرف ماش و معالتهببه 
مثل کنند. همان گونه که مربی و رهبرشان نیز در مدینه. این امکان را داشت که 
آنان را با توجه به قدرت (نیرویی که داشتند به حال خود رها کند تا در پرتو 
قدرت وقوتی که دارند. بدون راهنمایی او عمل نمایند و به تصرفات خود بپردازند! 

با این حال, آنچه که پیش آمد چنین نبود! در حقیقت تربیت به وسیله 
پیش‌آمدهاء در دوره مدینه, قوی و قطعی و جزمی بود. همان گونه که در مکه نیز 
همین تربیت قوی و قطعی بود و هدف از هر دوی آنها یک چیز بود: پاک کردن 
جانها از آلودگیها و از تعلقات نادرست و اختصاص خالصانه آنها به (له): 


«لقذ کرک ال ی مان کرو زیزع خن جم گترنکم قل نکم کيا 

وضَاقث لیم الازش با و بت نموم مین (توبه/ ۲۰) 

خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرد و در جنگ خنین بدان گاه که فزونی 

خودتان شما را به اعجاب انداعت ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به کار شما نيامدند 

رش فاد فیس با گت و نی بت ى 

نهادید. 

به راستی درس سختی و تجربه جان کاهی بود. روزی که مسلمانان به کشرت 
تعداد خود افتخار کردند و احساس عزت نمودند و از نیبروی خود شگفت‌زده 
گردیدند و فریب آن را خوردند و گفتند: که یک عده اندک بر ما پیروز نمی‌شوند 
و ما شکست نخواهیم خوردا! 

این درس همان درسی بود که در مکه به آنان داد برگرداندنشان به خدا تا 
تنها و تنها به وجود او افتخار کنند و احساس عزت نمایند و تنها نیرو و قوت خود 
را از او بگیرند و از او استمداد نمایند و به هیچ قوت و قدرت زمینی چشم ندوزند 
با آنان یا برعلیه آنان باشد - وهیچ قدرت زمینی راء در هر دو صورت. در پیکار 
عامل سرنوشت‌ساز تلقی ننمایند یا گمان کنند که آن قدرت زمینی. مطلقا 
سرنوشت کارها را تعیین می‌کند! چون قدرت زمینی در مکه بر ض آنان بود. این 
امر آنان را در آن جا به گونه‌ای تربیت کرد. که در حقیقت امر, این قدرت برای 
تعیین سرنوشت کافی نیست و نمی تواند کارساز باشد! و نمی‌تواند که سرنوشت 
دعوت را تغییر دهد بلکه تنها خدا است که سرنوشت و فرجام دعوت را تعیین 
می‌نماید و آنان به این دعوت شده‌اند که تنها به خداوند پناه ببرند و به وجود او 
وقوت و قدرت او افتخار و اعتراز و مباهات کنند: 


م رل اه مکیته عل د شوه ول ینونک نود توا وعذّب لین گرا 
وَذَلِكَ جَرَاء الکافرین ثم توت اله ین بعد ذلك عل من یام وله عور رجي 
(توبه/ ۰-۲۹ ۲۷) 

سپس خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و مؤمنان گرداند و لشکرهایی را فرو 
فرستاد که شما ایشان را نمی‌دیدید. و کافران را مجازات کرد و این است کیفر 
کافران. بعد از آن خداوند توبه هرکه را بخواهد می‌پذیرد ؛ چراکه خدا صاحب 
مغفرت فراوان و رحمت بی‌کران است. 


۱ و همین طور در راه همین اختصاص به اللّه. تربیت با پیش آمد در سوره 
آل‌عمران نیز آمده است برای کسانی که غنایم جنگی در (ْد) آنان را فریب داد 
و آشوب زده کرد و هدف اصلی پیکار را فراموش نمودند: 
«ولَذ صَدفکم الله وعد سوم من خی دا تلم ورتم ف الم ر وعصيتم من 
بعد ما آراگم ا نیو 2 یبود منگم گن ری الا منم گن بريد الاجرة ثم صرقکم عنهم نه 


مه و مر 


یره وقد فا گم وله ذو فضل عل المنِنَ (آل عمران/ ۱5۲) 

و در آن هنگام که آنان اا کشک ود بارش او از پای در می‌آوردید. خداوند به وعده 
خود با شما وفا کرد. تا آن گاه که سستی کردید و در امر به کشمکش پرداختید و 
اختلاف ورزیدید. و پس از آن که آنچه را دوست می‌داشتید به شما نشان داد 
نافرمانی کردید دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا و دسته‌ای خواستار آحرت گردید. 
پس شما را از آنان بازداشت و از ایشان منصرفتان گردانید تا شما را بیازماید و شما را 


بخشید. و خداوند را بر مژمنان نعمت و منت است. 


و همچنین در سوره انفال وقتی که از جنگ (بدر) سخن می‌گوید با پیش آمد. 
تربیت می کاند: 


2 


«رذ دم الله (خدی یتنآ کم ورد نع بت اک کون لک ر 
اه آن یا بگله و فطع دابر الْگافِرينَ مق احق یل الْبَاطِل ولو گره 
الْجْرمُون نتوین رنکع تاستجابت ب کم نيد دم بالف من لکد یف . وم 
مه الله لا ب بشری ولتطمَینْ به مزع اضر لد فا زير ية 
(انفال/ ۷ )۱١‏ 

(ای مؤمنان! به یاد آورید) آن گاه را که خداوند پیروزی بر یکی از دو دسته را به 
شما وعده داد. شما دوست می‌داشتید دسته‌ای نصیب شما گردد که از قدرت و قوت 
چندانی برخوردار نیست ولی نا خود ظاهر و استوار 
گرداند و کافران را ریشه‌کن کند. 


و در سوره توبه تربیت با پیش آمدها برای کسانی است که از شرکت در جنگ 


تبوک خودداری کرده بودند: 
رح ح الکو بعقعَیمم جلاف ول الله وگرواآن ادو بانوایم ورین ف 
سيل الله الوا لا نرو ني اف قل تاز جهنم جم دعر راون . لب ضحکوا 


1 


وکا کج با کار .م . ان رَجَحَكَ اله إل یه منم فَاس اتود 


2 


روج فمل لن رجا تي بدا ون ار توي عم خیم بالق ول مر 
اقترا مح اف . ولال عل آعد 2 مهم مات بدا ولا قم عل قارو َم کفروا بال 


ررم 


شوه وَماوا وه اون ئڭ ا و راز رد ان هه 

با نی انیا تزع شم وم گافژون .5إا نزت شور أن نباف وجاهدوأ تع 
رشوله استَأدَنَكَ ألو الط نم َو تن تن مح لاعدین . رضوابآن یام 

لواب وطح عل وه م ته او کي تشر لته 
نام انيهم ای کم خیرات ری هم ۾ حون عد له کم جناب ر 


ين تب ناژ ای بتاز فطیم کا ی زب زک 
ود ایکا اله سوه سي 4 میویب الذي کرو نم داب لیم ET‏ 


الضَعقَاء ولا عل ای ولا عل الذي ٩‏ عیدوت ما شون حر إا تصوأ فش وله 
ما عل لین ین سيل واه عفر ریم ولا عل لین ما ول تلهم فلت لا 
أذ تا نيكم له ووا يهم فيش من ادمع حرا آلا درا ما شون 23 
سل عل لین يسا تزثرکت وم آغتء زشو يان يوو تع اغالب دعي شع 
فلوبه هم فهُمْ لا یمن . پعتذژون | مرجم | هثل ارو تن ین کم 
دب این حارم وسیری اف لک ور وله تم تون ٍق ال الب وَالسَهادة 
نکم با کنتم تعمَلون . س مود بال کم إا انبم هم فرش وا عنم روا 
عم لک رج وا مج کلب . لود اكم لصو أ عنم ان 
ترضوا عَنهم قن له لا یر ی من ارم لت ااا ق مج در 
يلموا خدوه ما انال الله عل ود شوله اف یم حك . ون الاب من نخد ما ينف 
روبص بكم الوا رهم ار الشزء وف ويح ی وین الاب ن 
یناه ریز لاجر وید مین ريات ند الله لوا الرٍسول آلا! فرب شم 
تسیا انی وم رد لله مور ريم لكايو اروت ِي اهاري ال نضار 
لیابوم بخان ری ال هم ورشواعنه وا َم جنات ري ته لباز 
لین فيها بدا دك لور الم .وین حولکم من الاغراب مُنافقون وین اهل 
الْدِيتة مردوا على التاق لا تلهم تن له مهم سنعلبه هم رن کم رون بل عتاب 
عظیم راون ارو وه هم لوا عملا صاوخ ینعی ال أن شوت 
یمن ال ور رجيم .مین نایم هرهم همه صل لبهم إن 


ز ا 


صلاتك سکن شم وال میم عَلیم . یلو أن الله هو یل الوب عَنْ عباده وید 


۷) 


a 


تربیت و پرورش جسم انیس ۰ ۲۹۳ 


الصَدعاتِ وَأن الله هو اسراب الرَجِيمُ .فل اموأ قسیری اف عم وش وله 
امون وونل الب والشهاتو نکم یا کم تعلو تَعْمَلون . ورون مُرجَونَ 
لامر للم یذ به هم ئا وب عم اه لیم عکیم لیاوا منجدا ضرارا 
رورا لین وززصاد ُن حَارَبَ ب له سل ِن بل یخن إن ردنا رل 
ا شتی واله شد اَم لکازبون . من سم سس باه عل تفزی من اله ورضوان حور آم 
ن اس یاه عل قفا جر جرف مار انار بوني تار جه واف لا نيي لقع الان .ل 
رال باه کم الاق برا وب ف فلوبه کا آن فطع نوی راھ ا عکیم . إن اش 
شای یی زین شمه راو کم ج ان سر ارد ره 
عدا عليه عقا في لرراةوالانجیل ورن من اوق به عهده ی یروا بكم 
ِي یشم پو یت هو الور لطم ود شون اون خود شود 
السَاجدون الامرون اروف وَالنامُون عن النگر وا افو دود ال ور لین . 
تا اي وین لو آن تزا شفک وو گا ری فرتی ن بغر انیت کم 
أ أَضحَاب ا جيم . وما كان استغفار ا راهم هلان ردو رَد یاه فا ی 


0 
2 
۰ 


4 ع رن راهيم لاه عم . وما كان الله لیضل تما بدا ااا 
که 1 نله یکلم یه علیم إن ال هك ارات والرض بي بویت 

رما کُم شن ون اف من و لا یر داب اله عل ال رال اجرین وال نار 
ين وني سا له ین دا گا ريع قوب ري منم م اب همه به 
هم رَووف ریم . على الثلاة لین لو ۶ حتی إا ضاقث عَلَيْهِمْ الآزض جات 
اقث عم هم میم دطراآن لعلجا م 0[ تا عَلیهم لیُوب وا إن له هو 
لاب الرّحیمْ . اي این ال لو اف وگو مَع الصَادقین تا کال ای ي 
ومن خومم من راب آن یحو عن رل الله ولا بو ابانفیهم نتسه لك 
ام لا یمه هم اتب ولا عتضه نعصه نی ريل اه ول یروت رطف انار 
لیا من َو تلا کیب کم په بل ایح له ایض جر لین .َل 
ون صفیة ولا کیره ول یوت راديا کیب کم جزم ال خسن ما کار 
یَعْمَلُونٌ (توبه/ ۱۲۱-۸۱) 

خانه‌نشینان از اینکه از رسول خدا واپس کشیده‌اند شادمانند. و نخواستند با مال و 
جان در راه یزدان جهاد و پیکار کنند و می‌گویند در گرما حرکت نکنید. بگو: اگر دانا 
بودند می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرمتر و سوزانتر است. اندکی بخندند و بسیار 
گریه کنند. این جزای کارهایی است که می‌کنند. بخندند و بسیار گریه کنند» ایس 


E 


جزای کارهایی است که می‌کنند. هر گاه خداوند تو رابه سوی گروهی از آنان 
بازگرداند و ایشان ار تو اجازه خواستند که در رکاب تو به سوی جهاد حرکست کنند» 
بگو: هیچ گاه با من به جهاد نخواهید آمد و هیچ وقت همراه من با هیچ دشمنی 


۹۴ روش تربیتی اسلام 
نخواهید جنگید چرا که شما نخستین بار به کناره‌گیری و خانه‌نشینی خوشنود شدیده 
ی کاو کر اا بش هر ا کی ع واف ر ا 
مخوان و بر سر گورش نایست» چرا که آنان به خدا و پیغمبرش باور نداشته‌اند و در 
حالی مرده‌اند که از دين خدا و فرمان الله خارج بوده‌اند. اموال و اولادشان تو را به 
شگفت نیندازد. خداوند می‌خواهد آنان را با آن در دنیا شکنجه دهد و جانشان برآید 
در حالی که کافر باشند هنگامی که سوره‌ای نازل گردد که در ایمان خود به خدا 
اخلاص داشته باشید و به همراه پیغمبرش به جهاد بپردازید ثروتمندان ایشان از تو 
اجازه می‌خواهند می‌گویند: بگذار با خانه‌نشینان بمانیم. آنان به این خوشنودند که با 
زنان خانه‌نشین باقی بمانند. دلهایشان مهر زده شده است و لذا نمی‌فهمند. ولی 
پیغمبر و مومنانی که با او هستند. با مال و جان خود به جهاد می‌پردازند. همه خوبیها 
و نیکیها از آن ایشان است و آنان بی‌گمان رستگارانند. خداوند برای آنان باغهای را 
آماده کرده است که جویبارها در آن روان است و جاودانه در آن می‌مانند. این است 
پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ. عذرخواهان اعراب آمده‌اند تا بدیشان اجازه داده 
شود و در خانه تشترز دا او ی فاد ک پسيه نان 
عذاب بسیار دردناکی خواهد رسید. بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند 
که آن را صرف جهاد کنند هر گاه اینان با خدا و پیغمبرش خالص باشند بر نیکوکاران 
هیچ راهی وجود ندارد و خداوند دارای مغفرت بیشمار و رحمت بسیار است. 
همچنین ايراد و گناهی نیست بر کسانی که وقتی به پیش تو آمدند تا آنان را بر 
مرکبی سوار کنی تو گفتی: مرکبی ندارم که شما را بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند 
در حالی که چشمانشان از غم پر از اشک بود چون چیزی نداشتند که آن را صرف 
جهاد کنند. تنها راه به روی کسانی باز است که از تو اجازه می‌خواهند در حالی که 
ثروتمند و قدرتمندند. آنان به این خوشنودند که با زنان باقی بمانند. خداوند 
دلهایشان را مهر زده است و آنان نمی‌دانند. وقتی که به سوی آنان برگردید ایشان 
شروع به عذرآوری می‌کنند بگو: عذرخواهی مکنید. ما هرگز به شما باور نمی‌کنيم. 
خداوند ما را از خبرهایتان آگاه ساخته است خدا و پیغمبرش عمل شما را خواهند 
دید. پس از این به سوی خدا برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار است و 
شما را از آنچه انجام می‌داده‌اید باخبر می‌سازد. هنگامی که به سوی آنان بازگردید. 
برای شما به خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر کنید. از ایشان دوری 
گزینید بی گمان آنان پلیدند و به کیفر کارهایی که می‌کنند جایگاهشان دوزخ است. 
برای شما سوگندها می‌خورند تا از آنان درگذرید و خوشنود شوید. تازه اگر هم شما 
از آنان درگذرید و خوشنود شوید. خداوند از گروهی که سر از فرمان تافته و بر دين 


شوریده باشند. در نمی‌گذرد و خوشنود نمی‌شود. بادیه‌نشینان عرب کفر و نفاقشان 


تربیت و پرورش جسم انسانی ۳۹۵ 


شدیدتر است از و آنان بیشتر سزاوارند که از مقررات و قوانین چیزی بی‌خبر باشند 
که خداوند بر پیغمبرش نازل کرده است. خداوند آگاه حکیم است. برخی از 
بادیه‌نشینان عرب. چیزی را که صرف می‌کنند. زیان می‌دانند. و چشم به راه بلایا و 
مصائب هستند که شما را از هر سو احاطه دهند -بلاها و مصیبتها گریبانگیر خودشان 
باد -. خداوند شنوا و دانا است. در میان عربهای بادیه‌نشین. کسانی هم هستند که به 
خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که صرف می‌کنند مايه نزدیکی به خدا و 
سبب دعای پیغمبر می‌دانند. هان! بی گمان صرف پول مايه تقرب آنان است. خداوند 
آنان را غرق رحمت خود خواهد کرد. چرا که خداوند آمرزنده مهربان است. 
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار» و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 
گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند. خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم 
از خدا خوشنودند. و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر آن 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و 
رستگاری سترگ. در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف شماء و در ميان خود اهل مدینه 
منافقانی هستند که تمرین نفاق کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند. تو ایشان را 
نمی‌شناسی و بلکه ما آنان را می‌شناسیم. ایشان را دو بار شکنجه می‌دهیم. سپس 
روانه عذاب بزرگی می‌گردند. مردم دیگری هم هستند که به گناهان خود اعتراف 
می‌کنند. و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند اميد است که خداوند توبه آنان را 
بپذیرد بی‌گمان خداوند دارای مغفرت فراوان و رحمت بیکران است. از اموال آنان 
زکات بگیر تا به این وسیله ایشان را پاک داری» و ایشان را بالا بری» و برای آنان دعا 
و طلب آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایه آرامش ایسشان می‌شود و 
خداوند شنوای آگاه است. آپا نمی‌دانند که تنها خدا است که توبه و زکات و صدقه 
را می‌پذیرد. و فقط او است که بسیار توبه‌پذیر و مهربان است؟ بگو: انجام دهید 
خداوند اعمال شما را می‌بیند و پیغمبر و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند و در آخرت 
به سوی خدا برگردانده می‌شوید که آگاه از پنهان و آشکار است و شما را به آنچه 
می‌کنید مطلع می‌سازد و گروه دیگری هستند که به فرمان خدا واگذار گردیده‌اند یا 
خدا ایشان را به گناه خود می‌گیرد یا بر آنان می‌بخشاید. خداوند آگاه حکیم است. و 
کسانی هستند که مسجدی را بنا کردند و منظورشان از آن» زیان و کفرورزی و 
تفرقه‌اندازی میان مؤمنان و کمینگاه ساختن برای کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمبرش 
جنگیده بود و سوگند هم می‌خوردند که نظری جز نیکی نداشته‌اند اما خداوند گواهی 
می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند. هرگز در آن نایست و نماز مگذار. مسجدی که از 
روز نخست بر پایه تقوا بنا گردیده است سزاوار آن است که در آن بربای ایستی و 
نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که می‌خواهند خود را پاکیزه دارند و خداوند هم 


۳۹۶ و وی لام 


پاکیز گان را دوست می‌دارد. آیا کسی که شالوده آن را بر پایه تقوا و پرهیز از خدا و 
خوشنودی بنیاد نهاده است. بهتر است يا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته 
و فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است و او را به آتش دوزخ فرو می‌اندازد؟ خداوند مردم 
ستم‌پیشه را هدایت نمی‌کند. بنایی را که خودشان برپا کرده‌اند همواره به عنوان شک 
و تردید در قلوب آنان باقی می‌ماند» مگر اینکه دلهایشان قطعه قطعه شود و خدا آگاه 
راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند آن را در 
تورات و انجیل و قرآن و وعده راستین آن را داده است. و چه کسی از خدا به عهد 
خود وفاکننده‌تر است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. و این پیروزی بزرگ 
و رستگاری سر کی ایت آنان توبه کننده» پر سستنده» سپاسگزار: گردنده. نما زگزار 
دستوردهنده به کار نیک. بازدارنده از کار بده و حافظ قوانین حدا می‌باشند. (ای 
پیغمبر!) مزده بده به ممنان. پیغمبر و مؤمنان را نسزد که برای مشرکان طلب آمرزش 
کنند. هرچند که خویشاوند باشند» هنگامی که برای آنان روشن شود که مشرکان اهل 
دوز حند. طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش. به خاطر وعده‌ای بود که بدو داده بود. 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش دشمن خدا است. از او بیزاری جست. 
واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و دست‌بدعا و فروتن و شکیبا بود. خداوند هیچ وقت 
قومی را که هدایت بخشیده است گمراه نمی‌سازد مگر زمانی که جیزهایی را که باید 
از آنها بپرهیزند روشن و آشکار برای آنان بیان کند. بی‌گمان خداوند آگاه از هر 
چیزی است. حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خدا است. او است که زندگی 
می‌بخشد و می‌میراند. جز خدا برای شما سرپرستی و یاوری وجود ندارد. خداوند 
توبه پیغمبر و توبه مهاجرین و انصار را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار 
سختی از پیغمبر پیروی کردند بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که 
است. خداوند توبه آن سه نفری را هم می‌پذیرد که واگذار شدند تا بدانجا که زمین با 
همه فراخحی» بر آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد و دانستند که هیچ پناهگاهی از 
خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد. آن گاه خدا بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند. 
راستان باشید. درست نیست که اهل مدینه و بادیه‌نشینان دوروبر آنان؛ از پیغمبر خدا 
جا بمانند و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر داشته باشند. چرا که هیچ تشنگی و 
خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو برنمی‌دارند که 
موجب خشم کافران شود و به دشمنان دستبردی نمی‌زنند مگر اینکه به واسطه آن, 


اب روز 


نمی‌دهد. هیچ خحرجی خواه کم خواه زياد نمی‌کنند. و هیچ سرزمینی را نمی سپرند» 
مگر اينکه برایشان نوشته می‌شود. تا خداوند پاداشی یکوتر از کاری که می‌کنند 


بدیشان دهد. 


همه این راههای سخت و دشوار در تربیت تا «آهن گرم» است در جانها اثر 
مطلوب خود را می‌بخشد و نقش می‌بندد و مردم از جهاد در راه خدا باز پس 
نمی‌مانند و جنین شد. که بعد از آن هیچ کس از مؤمنان و از اعراب بادیه نشین. 
از شرکت در جهاد تخلف ننمود و بازپس نماند! 

آری! تربیت به وسیله پیش‌آمدها در مکه و مدینه چنین بود» که در واقع یک 
هدف واحد داشت. اگرچه صورتها و رهنمودها مختلف بودند» بی‌گمان در همه آنها 
دعوت به دوری کردن از همه آرزشهای زمینی و از همه پیوندهای ذاتی شخصی و 
فردی. و از هر گونه حرص و طمع و مصلحت شخصی پا غنیمت و استفاده 
شخصی بود تا هر چیزی و هر عمل و تلاشی تنها در راه خدا باشد: 

«فل ون كان آباژکم بتکم ززغوانکن وأزواجُکم وَییرنکم رآنوال افرشنرعا 

اه ون کسادها اکن ترضوتها آَحَب [لیکم من اله وَرسوله وجهاو في سببله 

توا حتی ین اله بار وله لا دي الْقَوْم لین (توبه/ ۲6) 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شماء و اموالی که 
فراچنگش آورده‌اید. و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. 
و منازلی که مورد علاقه شما است» اینها در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه 
او محبوبتر باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند. خداوند کسان 


نافرمانبردار را هذایت نمی‌نماید. 


و هنگامی که چنین چیزی در درون نفس و جان انسان پدید آید. جان استوار 
گام و ثابت قدم می‌گردد و بر پایه‌ای استوار متمرکز می‌گردد که هرگز نمی‌لرزد و 
مختل و ناقص نمی‌شود و ضعیف و ناتوان و منحرف و کج راه نمی گردد. و در 
داخل آن توازن و همآهنگی برقرار می‌شود و ضعف و ناتوانی یا قدرت و قوت آن را 


فاسد و تباه نمی‌گرداند و آن جا که بايد به پیش بتازد. عقب‌نشینی نمی‌کند و آن 
که افتطا کشیدان تسه وخ اه ا کید و یه پیت تس کید و 
بر طاعت و فرمان‌برداری از خدا تربیت یافته است و چنان شفاف و درخشان و 
جذاب می‌گردد. گویی نوری است که در افقها و کرانها می‌درخشد و می‌تابد. و آن 
تیان هرت و ها و کو کات ی ی 
شم حب أ آخرجث لاس امرون اروف ونه عَنِ انكر ونومون بالل ولز 
من هل اتاب لكان را کم منهم نارهم مایمن (آلعمران/ ۱۱۰) 


۳۹۸ روش تربیتی اسلام 


شما بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید امر به معروف و نهی از 
منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر 


است از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق هستند. 


اکنون که ما در حال تطبیق و عملی ساختن روش تربیت اسلامی هستیم., 
نمی‌توانیم نوار روبدادهای نخستین تاریخ اسلام را آن گونه که برای اولین بار روی 
داده‌اند. برگردانيم و تکرار کنیم و چنین نواری را در دست نداریم. تا رهنمودهای 
قرآن را در روش تربیت با پیش‌آمدها را یکی پس از دیگری, بر حسب ترتیسب 
نزول دنبال نماییم و از آنها پیروی کنیم! البته به طبیعت حال این کار مقصود و 
مطلوب ما نیست بلکه مقصود و مطلوب ما این است که حکمت و راز تربیت با 
خودت و پیش‌آهدها را بیان کت 

مقصود آن است که بايد وقتی چکش زد که آهن گرم است. تا هیچ حادثه‌ای 
بدون آن که از آن درس عبرت بگیریم و از آن استفاده و آزمون بگیریم. نگذاريم 
هدر رود و فراموش شود. و از هر حادثه‌ای تأثیری و اثری در نفس و جان ما نقش 
بندد که ماندگار باشد. 

هدف آن است که دلها هميشه و دائماً با خدا پیوند و ار تباط داشته باشند» در 
هر حادثه و رویدادی در هر احساس و شعوری, برای هر مرتّی دلسوزی که 
چشمان باز و دل هوشیار و درک و بصیرت داشته باشد. هميشه مجال ومیدان باز 
باه و آو هي نرات که لحظه یمتا سب برای زامان ودک کد مها تایه 
لحظه‌ای که حرارت تأثیرپذیری و انفعال نفس, در آن, به درجه گداختن و نرمی 
کامل نفس. برسد. و آن وقت چنان گرهی محکمی بر آن ببندد که باز شدنی 
نیست. و چنان نقشی ژرفناکی بر آن بزند که نابود شدنی نیست. 


بدیهی است که باید جامعه مسلمانی باشد تاروش تربیت اسلامی در آن به 
عمل اید و اجرا گردد. چون وقتی که جامعه‌ای باشد که با انديشه تربیت اسلامی 
دشمنی و مخالفت ورزد و برای درهم شکستن آن تلاش نماید. تمام تلاشهای 
خستگی‌ناپذیری که برای این تربیت به عمل می‌آید. در معرض نابودی است و به 
هدر می‌رود. درست است که آخرین هدف از تربیت اسلامی» آن است که جامعه 
اسلامی پدید آید. با این حال» در همان وقت. بايد دانست که این جامعه اسلامی 
است که ابزار رسیدن به استقرار و تثبیت مفاهیم و اصول اسلامی است و پرورش 
افراد بر طبق آن» از همان وقت جوانی و اول عمر است. تا مهر این تربیت بخورند 
و نقش آن در آنها پدید آید. و پژواک ذاتی و شخصی برای انفعال و تأثیرپذیری با 
آن باشند و از آن سیراب گردند و رنگ آن را بپذیرند. این درهم فرو رفتگی و 
تداخل اهداف و وسایل. در عین حال همان تداخل و درهم فرورفتگی بین فرد و 
جامعه و بین یک نسل با دیگر نسلها است. که در هیچ لحظه‌ای نمی‌توانی تا بین 
یک نسل با نسلی دیگری و بین فردی و جامعه‌ای که آن فرد در آن زندگی می- 
کند. و بین وسیله‌ای از وسایل و هدفی که آن وسیله بدان مؤدی و منتهی می- 
شود. حد فاصلی پدیدآوری و ترسیم حد فاصل در میان اینها ممکن نیست. 

طبیعی است که در ساختن و ایجاد یک جامعه اسلامی, ما از فردی یا مجموعه 
از افراد شروع کنیم. و پیامبر (ص) نیز چنین کرد: که وحی و رسالت را از خداوند 
دریافت و جان و روان او از آن پر و لبالب شد و جان و نفس او برای کار وعمل در 
واقعیت روی زمین به حرکت و جنب و جوش درآمد و این است علایم ویژه بزرگ 
همه رسالتهای عظیم. و در رأس همه آنها این عقیده و باور اسلامی زنده و 
متحرکی که خداوند خلاصه و چکیده همه ادیان و ویژگیهای همه رسالات را در 
آن. بودیعت نهاده است» و چنان تحرک و زندگی و نشاطی در آن بودیمت نهاده 
ی که تاه فش EE‏ سای کی باه هر 
نمی‌رویید. ریشه‌های خویش را تثبیت کند و ريشه بدواند. سپس به سرعتی که 
در تمام دوران تاریخ بشری بی‌نظیر بود در افقهای بی‌کران روی زمین امتداد و 
گسترش یافت. ۱ 

به گونه‌ای که توانست به وسیله آن با تمام نیرنگها و تخریب و ویرانکارهای 


es‏ روش تربیتی اسلام 


مغولان و تاتاران و صلیبیان و دسیسه‌های ویرانگر داخلی مقاومت نماید و به 
وسیله آن توانست از هر واژگونی و شکستی که برایش پیش آمد. زنده و سرشار از 
نشاط و مستعد برای رشد و نمو و پیشرفت. برخیزد و روی پای خود بایستد. 

این تحرک زنده‌ای که قلب پیامبر (ص) را سرشار و لبالب ساخت و همچنین 
هر قلبی را که در مدار تاریخ خویشتن را به این عقیده و باور ببخشد لب‌ریز و 
سرشار خواهد کرد. و آن را به گونه‌ای درمی‌آورد که در واقعیست زندگی روی 
زمین» برای پخش و انتشار و گسترش این دعوت در جانهای افراد و جوامع دیگره 
به حرکت و جنبش درآید و قیام نماید تا آنان نیز از این اندیشه و باور پرگردند. 
همان گونه که خود پر شده است. و آنان نیز در واقعیت زندگی روی زمین به 
حرکت درایند» همان گونه که او به حرکت درآمده است. یعنی هر قلبی را برای 
پدیدآوردن جامعه مسلمانی که این انديشه و عقیده در آن زندگی می‌کند. به 
حرکت درمی‌آورد. و عملا چنین جامعه‌ای در واقعیت زندگی تحقق می‌یابد. 
سپس این دعوت دور و نقش و رل خود را می‌آغازد و جامعه مسلمانی پدید می- 
آید که افراد خود را بر اخلاق و آداب و روشهای رفتاری و سلوک خویش و روش- 
های تفکر اسلامی» پرورش می‌دهد و به وجود می‌آورد. و آن گاه چنین جامعه‌ای. 
لانه دایمی و کاشانه‌ای می‌شود که در ان جوجه نسل جدید. دیده به جهان می - 
گشاید. و نخستین هدف و هدف نخستین» خود وسیله‌ای برای تحقق ذات همان 
هدف می‌گردد. همان گونه که هر نسلی با نسل پیش از خود و نسل بعد از خود. 
در هم تداخل می‌کنند و یکی می‌شوند. و از همان لحظه تاربخی جامعه مسلمان 
به صورت یک حقیقت وأقعی تجلی می‌بابد و نقش و رل خویش را در تاریخ می- 
اغازد. 

با این حال. با وجود این این جامعه هميشه بر روش مستقیم و راه استوار 
خویش گام برنمی‌دارد و دوام نمی‌یابد. 

در حقیقت آخرین عقب‌نشینی و شکست بردست جنگجویان صلیبی در دو 
قرن اخیر برای جامعه اسلامی پیش آمد. هنگامی که این جامعه از درون خویش 
احساس به شکست نمود که قلعه‌های استوار خویش را یکی از دیگری به دشمن 
سپرد سپس در مقدسات فکری و روحی خویش ضرق شد و راه افراط در پیش 
گرفت و از عوامل اصلی وجودش شانه خالی می‌کرد. آن هنگام بود که جامعه 
اسلامی فرو ریخت و نیازمند آن گردید که از نوساخته شود! 

کا یدنا ال حَلقَ نعیده 

همان گونه که ابتدا آفریدیم» آن را به حالت اول برمی‌گردانيم. 


همان گونه که جامعه اسلامی نخستین در عصر جاهلیت سخت نادان و معاند 


جامعه مسلمان ۳۰۱ 


و گمراه و خشک و متعصب پدید آمد. به این طریق در میان هر جامعه جاهلی که 
در طول تاریخ برای بشریت پیش آید. باز هم زمینه پیدايش جامعه اسلامی از نو 
شکل می‌گیرد و پدید می‌آید. بنابراین. در این جاهلیت جدیدی که در قرن حاضر 
پدید آمده است و بشریت در آن زندگی می‌کند ان شاء الله جامعه اسلامی از نو 
پدید می‌آید 

بد ھر کال برای د یت اسای وجوه جام شام شور ق انیت 
همان کون یا ی کی کا کاڈ سے وا زا 
هنگامی که جامعه‌ای باشد که با | ندیشه و تفکر اسلامی مخالفت ورزد و دشمنی 
نماید و برای درهم شکستن آن بکوشدء در چنین حالی» تلاشی که برای ایجاد 
افراد مسلمان به عمل می‌آید در معرض ضایع شدن و به هدر رفتن است. تو پسر 
یا دختر خود را بر مبنای اخلاق معینی تربیت می‌کنی و پرورش می‌دهی که آنها 
را از کتاب خدا و از سنت پیامبر (ص) الهام گرفته‌ای, یا از آداب و رسوم جامعه 
اسلامی که درباره آن می‌خوانی و تصور می‌کنی. و از مفاهیم تربیت اسلامی که 
جان خود را از آن لبالب ساخته‌ای. فرا گرفته‌ای. سپس نمی‌توانی که پسر یا دختر 
خویش را دور از جامعه. حبس کنی! چون این کار محال است. بلکه اگر آنان دور 
از جامعه و در عزلت کامل از زندگی واقعی تربیت شوند. مسلمان نخواهند بود. 
چون عزلت و گوشه‌نشینی از زندگی در جامعه اسلامی نیست و ممکن نیست که 
چنین باشد بلکه اسلام یک حرکت و جنبش زنده و تحرک واقعی در واقعیت روی 
زمین و رفتار و سلوک آشکار برای دیگران است. پس توبه ضرورت ناجاری از 
اینکه پسر و دخترت را در این جامعه پلید و بیمار و آلوده رها کنیء چه پیش 
می‌آید؟ 

کودکی که دیگر کودکان را می‌بیند که بازشت‌ترین دشنامهاء او را دشنام 
می‌دهند. و به عمد می کوشند که الفاظی را برای دشنام دادن انتخاب کنند که 
چهره شرم و حیا را بخراشد. تا دردناک و چندش آور باشد. و کودکی که درمی- 
یابد که خیانت و نیرنگ و نفاق و دو رویی در جامعه. سکه‌ی رایج می‌باشد. آقا 
معلم یا خانم معلم در درس دادن به وی مرتکب خیانت می‌شوند و به عهد و 
پیمان و وظیفه وجدان و ضمیر خود عمل نمی‌کنند» مگر اينکه بازرس یا ناظر 
نزدیک یا بر در کلاس ایستاده باشند. و بقیه درس لقلقه زبان و آشوب و بی‌نظمی 
است. 

می‌بینند که حلوا فروش نزدیک مدرسه پا تاجری که با وی معامله می‌کنند در 
کالا یا قیمت آن با آنان خیانت و غش می‌کنند. و می‌بینند که هر انسانی با انسان 
دیگر چنین رفتاری دارد و در حضور همدیگر با تملق و چاپلوسی سخن می‌گویند 
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و چون از هم دور شدند به هجو و بدگویی و دشنام به همدیگر اقدام می‌کنند 

و کودکی که می‌بیند که در پیرامون او انواع عبودیت و بندگی و خواری تحکم 
می‌کند. بزرگ کوچک را به بندگی می‌خواند و قوی ضعیف را به بردگی می کشاند 
و از آن سوء استفاده می‌کند و آنان تسلیم این بردگی و بندگی و خواری می‌شوند. 

این جامعه آلوده‌ای که انواع فحشاء و پستی و فساد در ان شیوع دارد و پسر و 
دختر جوان وارد آن می‌شوند. 

دختر جوانی که در مدرسه می‌بیند که همکلاسی‌هایش از عشق‌بازیهای 
منحرفانه و پلید خود سخن می‌گویند و داستانهایی را نقل می‌کنند که از افکار و 

و دختر جوانی که می‌بیند که زنان جامعه‌اش به بدترین شکل خودنمایی و 
بدن نمایی و آرايش می کنند تا برجستگیهای فریبای بدنشان را نمایان سازند و 
علایم حیوانی خود را بنمایش بگذارند 

و دختر جوانی که با تبلیغات چهره‌ها و تصاوبر هیجان برانگیز سخت رسوایانه 
و منحرفانه سینمایی روبه‌رو می‌گردد و آلودگیهای زشتی که در تمام صفحات 
روزنامه و محلاتی که می‌خواند. مطالعه می‌کند و می‌بیند. 

و همین گونه پسر جوانی که در این محیط بیمار «وبا»‌زده زندگی می‌کند و با 
تمام این رسوایی ها روبه‌رو است و رفقایش پوچ‌گرایند و زندگیشان سراسر لهو و 
لعب و اهدافشان گمراهانه و پوچ و بی‌ارزش است. و رفتار واپس گرایانه حیوانی 
دارند و در یک محیط آلوده و پلیدی زندگی می‌کنند که حیوان از آن شرم دارد. 

و جوانان پسر و دختری که می‌بینند که تمام ارزشهای جامعه وارونه و 
واپس گرایانه و منحرفانه است. و تمام فضیلتهای جامعه‌شان در مادیات و در خاک 
چسته مین شوه 

کسانی که موفق می‌شوند تنها منافقان دو روبند و کسانی که به مراد خود 
می‌رسند تنها کسانی هستند که بردگی و برده صفتی را اختیار کرده‌اند! 

کسی که از کرامت و دین و آبروی خویش و فضایل اخلاقی. محافظت کند. اگر 
در بدترین جایگاه نباشد. حداقل در انتهای صف قرار دارد. زنانی هم که دین. 
اخلاق. ارزشهاء و هستی خویش را حفظ می‌نمایند. نزد همه مطرود و متروکند. 

دختر پاکدامنی که عفت خود را نگه داشته است. موفق به ازدواج نمی‌گردد. و 
در پاکی و پاکدامنی» وظیفه‌اش در زندگی تحقق نمی‌پذیرد. 

و پسر جوانی که پاک و پاک‌دامن است. از کار خویش. حیران و سرگردان 
است و بچیزی از خواسته‌هایش نمی‌رسد. تازه بفرض اینکه این پسران و دختران 
پاک و پاکدامن بمانند 
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تمام این فریبندگیهای سخت و فتنه و آشوبهای منحرفانه و صورتهای هیجان 
انگیز» و زنان لخت و برهنه» راه رفتنهای عشوه‌گرانه و داستانهای بی‌بندوباری» و 
فاجرانه. و آمیزشهای زشت و پلید» و این فضای بیمار «وبا>زده. 

تو فکر می‌کنی که نتیجه تمام این مفاسدی که برشمردیم. برای کودکان و 
هرگزا هرگز! ممکن نیست که در خواب و خیال نیز چنین تصور کنیم و گمان 
سودمند گردد و در جهان ماندگار بماند. جبزی که عملا در واقع روی می دهد و 
پیش می‌آید. این است که گروهی اندکی از مردم و تعداد معدودی از افراد» 
شجاعت و قهرمانی و نبوغ و دلیری را تحقق می‌بخشند و زمام و مهار رهبری 
قرار می‌گیرند و بر نفس خود چیره می‌شوند و با موج ویرانگر فساد و تباهی 
همگامی نمی‌کنند و با آن نمی‌روند و در گل و لای انحرافات و گمراهیهای آن 
غرق نمی‌شوند. و پرچمی را به دست می گیرند که مردان و زنان پاک و پاکدامن 
پیرامون آنان در زیر این پرچم فراهم می‌آیند و بردست انان جامعه مسلمانان پاک 
تشکیل می‌گردد: 

يوم تطوي السَاء کی السجل کب کا بدأنا رل خن تیه (انبياء/ ۱۰6) 

رتفا آسمانڻ را درهم می‌پیچیم به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده 

می‌شود. همان گونه که آفرینش را سر دادیم» آفرینش را از و بازگشت می‌دهيم. 

شت نون لین علزا ین بل ون تد َة ال يلا (احزاب/ 0۲) 

این شنت الهره در مورد پیشینیان جاری بوده است و در شنت خدادگرگونی 

نخواهی دید. 


بنا بر این وجود جامعه اسلامی برای اجرای تربیت اسلامی ضرورت دارد. پس 
همه‌ی مردم قهرمان ودلاورانی نخواهند شد که در آلودگی و پلیدی با پاکی و 
پاکدامنی زندگی کنند. و در پستی و بی‌ارزشی, باوالایی و سربلندی زندگی 
نمایند» و یک فردی عادی هر اندازه در پرورش فردی او تلاش به عمل اید 
نیازمند وجود جامعه‌ای است که او را پشتیبانی کند و ایمان به فضائلی را که خود 
بدان ایمان دارد. در جان این فرد. راسخ وربشه دار وابت نماید و با سرمشق 
لاس دالکیی شامسته: ان قرف ساعفت کک ا ان اا رار واک دی 
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به سلوک و رفتار عملی مبدل سازد. 

نخستین چهره و علایم جامعه اسلامی آن است که یک جامعه آ زاد و در عین 
حال پاک و پاکیزه و دور از آلودگیها است. 

تحرر و آزادگی در اسلام معنی و مفهوم بسیار شامل وعمیق و ژرفناکی دارد. 
آزادی از هر چیزی که تحرک و تلاش سالم و شایسته فرد و جماعت را به بند 
بکشد. آزادی از تمام ارزشهای پوچ و دروغین و ساختگی. آزادی از تمام موانعی 
که از والاگرایی بشریت و پیشرفت و ترقی و رشد و نمو آن جلوگیری نمایند. 
آزادی در سطح و مرتبه انسانیت بدون رهایی از قیدوبندهای شایان و ارزشمند 
انسانیت. آزادی پاک و سالمی که آلوده به افسار گسیختگیهای حیوانی نباشد. 

هنگامی که انسان از هر عبودیت و پرستش غير خدا آزاد شود و تنها خدا را 
نیروی سهمگین و فعال و اثربخش و سازنده و هدایتگر و توجیه‌ساز است. که جز 
به حق به چیزی مقید نیست و در برابر هیچ چیزی سرتسلیم فرود نمی‌آورد. جز 
این آزادی برگرفته از اطاعت خدا تحقق بخشد وروش تعیین شده الهی را پدید 
آورد. 
مردم بر اساس نیکی و تقوی, با همدیگر» همکاری و همیاری می‌کنند و بر گناه و 
تجاوز همدیگر را یاری نمی کنند» به نیکی و خیر دستور می‌دهند و از بدی و شر و 
ناپسند همدیگر را نهی می کنند و به خداوند ایمان می‌آورند و این کارها را در پرتو 
مهیا می کنند تا این نسلهای جوان در سایه عقیده و باور پاک از انحرافات و 
آلودگیها تربیت یابند. در این جامعه. حاکم و محکوم برای اجرای برنامه الهی در 
اصلاح بشریت با هم همکاری و همیاری دارند. برنامه الهی که فرد و جماعت 
صلح و ایجاد سازمانها و تشکیلات و تنظیمات و مؤسسات و قوانین را دربرمی- 
گیرد. و هر فردی برای بریای داشتن جامعه شایسته بابرادر خود کمک و مساعدت 
می‌نماید و زنان و مردان برای پرورش وایجاد نسلهای شایسته. همکاری و همیاری 
اجتماع اسلامی 9 مسلمان 9 خانواده مسلمان و مدرسه اسلامی 9 مسلمان 9 
روزنامه مسلمان و رادیو و تلویزیون و ماهواره مسلمان و هنر مسلمان» وجود دارد 
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جامعه‌ای است که بر اساس نظافت و پاکی. تعامل و همکای بین حاکم و 
محکوم صورت می گیرد و پاکی و پاکیزگی بین پسر و دختر جوان. محور ارتباط 
است ونظافت و پاکی بین مرد و هم‌سرش و کودکان وجود دارد. و روابط بین 
کارگر و صاحب کار و بین رئیس وزیردستانش بر اساس پاک و پاکی است. در 

جامعه‌ای است که بر اساس حق نهاده شده است. در آن عدر 9 خیانت ۲ تجاوز 
نیست. و باطل در آن رشد و نمو نمی‌یابد و بدان اجازه داده نمی‌شود که نمو کند. 

جامعه‌ای است که بر شالوده ارزشهای انسانیّت نهاده شده است. که واقعیت 
مادی و تولیدی مادی را نادیده نمی گیرد و بیش از آن که ارزش دارند به آنپا 
آرزش نمی‌دهد و واقعیت روحی بشریت را نیز در نظر می‌گیرد که این واقعیت 
روحانی بشریت. وسیله حقیقی پیشرفت روحی و تمدن و والاگرایی انسان است. 
خیرونیکی سوق می‌دهد و آن را متوجه کار در راه شر و فساد نمی‌سازد. جامعه‌ای 
که در برابر شر و فساد مقاومت 9 ایستاد گی می کند 9 بدان اجازه نمی دهد که در 
روی زمین بیشتر شود و زمین را فرآگیرد. و با فسق و فجور و فحشاء و تباهی نیز 
مبارزه و پیکار می‌نماید. 
برقررا می‌سازد و مردم را از ایمان به فضیلت و تقوی و کار خير وتلاش در راه خير 
برنمی گرداند 9 آشوب زده‌شان نمی کند 9 این بدان جهت انست: که جامعه‌ای اش 
که در آن پایه ایمان به خدا استوار است وتنها از روش مورد پسند او استمداد 
می‌کند و به هیچ روش غير آن توجه ندارد. 

در چنین جامعه‌ای است که انسان شایسته پرورش می‌یابد و به وجود می‌آید با 
که جامعه شایسته و سالمی به وجود می‌آید. ما پسران و دختران خود را با هوی و 


۱. ر.ك: معركة التقالید 
۲ رک: العدالة الاجتماعية. 
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هوسهایشان رها کنیم. باتکای اینکه جامعه هر کاری را برای آنان می‌کند و 
خودش انان را برفضیلت و اخلاق تربیت خواهد کرد. 

نه هرگز چنین نیست. هرگیاهی خود گیاهی مستقل و جدا از دیگر گیاهان 
احتیاج به عنایت وتوجه بدان دارد تا در رستنگاهش رشد و نمو کند و بزرگ شود 
و پختگیش و رسیدنش کامل گردد و تمام آنچه که جامعه شایسته بدان تحقق 
می‌بخشد. آن است که برای رشد و نمو جو و فضای مناسب و پاری‌ساز پدید 
می‌آورد. جوّی خالی از گردبادها و طوفانهایی که آن گیاه را از ريشه می‌کند یا آن 
را کج می‌نماید و شاخه‌ها و برگهای آن را می‌شکند. 

رستنگاه طبیعی نبات و گیاه انسان. خانواده است. پدر و مادری که با هم در 
کاشانه ولانه درست و پاک فراهم آیند و قبلاً گفته‌ايم که تا چه اندازه اسلام به 
خانواده توجه دارد و عنایت می‌کند و چگونه به پدر و مادر به عنوان دو فرد 
مسلمان اهمیت می‌دهد. بلکه آنچه که در این جاه بدان می‌افزاييم. این است که 
خانواده با فضیلت و تقوی. ستون جامعه اسلامی است و در عین حال زاده ان نیز 
هست. برمبنای تداخل و درهم فرورفتگی بین اهداف و وسایل که بیان نمودیم. 

و هنگامی که فرد مسلمان و خانواده مسلمان و جامعه مسلمان به وجود اید. 
آن وقت ما به تمامی به شیوه و روش تربیت اسلامی تحقق بخشیده‌ایم و سزاوار 
است که توقع و انتظار پاکترین میوه و ثمره را داشته باشیم. 


میوه‌ی تربیت و نتیحه ان 


چه کسانی هستند که ما این همه تلاش و کوشش را برای تربیتشان به شیوه 
اسلامی به کار می‌بریم؟ بعد از این تربیت با چه کسانی روبه‌رو می‌شویم؟ 

چه انسانی است که ما با | ین شیوه» روح و عقل و جسمش را تربیت کردیم؟ و 
برتارهای خطوط متقابل در نفس او نواختیم؟ با سرمشق عملی و الگونمایی» و با 
موعظه و پند و اندرزء و با قصه و داستان, و با عادت و خوی پذیری, و با حوادث و 
پیش‌آمدهاء او را تربیت نمودیم.؟ 

می توم این اتسا اسان صالخ و کات اسك جهزه و صورت آين انسات 
چگونه است چهره و صورتی که ممکن باشد. تارهای آن را نگه‌داريم و از خطوط و 
علایم ویژه آن جست‌وجو کنیم و آن را به عنوان نمونه برای سرمشق عملی عرضه 
داریم؟ 

بدیهی است که بگوییم: این انسان» انسان عابد و خداپرست است. بی‌گمان 
عبادت بدان شیوه که ما در فصول مختلف این کتاب شرح کردیم. برنامه و شیوه 
تمام زندگی این انسان است و این است چهره‌ای که در هر لحظه از لحظات 
زندگی او با ما روبه‌رو می‌شود. یعنی او جز بنده خالص الله بنده هیچ چیز و هیچ 
کس نخواهد شد. و او در هر عملی که می‌کند و هر رفتاری که می‌نماید و هر 
اندیشه‌ای که بدلش بگذرد. به خداوند متصل است و بااو پیوند دارد و او را 
مراعات می‌نماید و متوجه به او است. 

با این حال» این توصیف نیز تصور و اندیشه آشکاری از علایم ویژه و سیمای 
این انسان را به ما نمی‌دهد اگرچه جهت وسمت و سوی عمومی او را به ما می- 
دهد. هنوز محتاج توضیح بیشتری درباره او هستیم. خواهیم گفت: که سیمای 
تقوی و فروتنی و شکسته نفسی و شرم و حیا بر چهره او پیدا است: 

د أَذْرَمَكُمْ عند ال له ناکم (حجرات/ ۱۳) 

بی گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا متقی‌ترین شما است. 

هم نی رجُومهم نآ السجُودٍ (فتح/ ۲۹) 

تايه ان بر ا مهد سا تا فان بان ات 


۳.۸ روش تربیتی اسلام 


نفسی نیز یکی از صفات برجسته آنان است که خداوند مغفرت و پاداش بزرگی 
برایشان آماده نموده است. 
و ورن رو و رو و ار مه سای 8 هر م2 
«قل لین بَعْضوا من آبصَارمم وَیظوا فروجَهُم لك آزگی کم ِن الله خير ب 
يَصَمُود. ول لو یَشَضن ین أَصَارو وی جهن (نور/ ۳۱-۳۰) 
(ای پیغمبرا) به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گيرند. و عورتهای خویشتن 
را مصون دارند. این برای ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بی‌گمان خداوند از 
آنچه انجام می‌دهند آگاه است و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را فرو گیرند و 
عورتهای خویشتن را مصون دارند. 


(حیا جزئی از ایمان است)' 


آری! ما شخصی را پیش روی خود می‌بینیم که پرتو تقوا بر چهره‌اش تابان 
است و در خطوط سیمایش فروتنی و شکسته نفسی پیدا است. و در حرکات و 
سکنات و سخن گفتنش, آرامی و نرمخویی و شرم و حیا نقش بسته است. با این 
حال. هرگز نباید که این فروتنی و نرمخویی و آرامی و شرم و حیا او تو را بفریبد و 
گمان کنی که از روی ضعف و ناتوانی چنین صفاتی دارد! بی‌گمان او تنها در برابر 
الله ضعیف و فروتن و شکسته نفس است و سرتعظیم را تنها برای سجده در برابر 
الله به زمین فرو می‌نهد که یگانه و بی‌شریک است اما در پیشگاه غیر خداء قوی و 
قدرتمند و سخت قامت و استوار است. 

آرامش و نرمخویی و فروتنی او را در اين. امتحان کن که بخواهی بر چیزی از 
مقدسات اوء تجاوز کنی. آن وقت یکی دیگر از صفات بارز متمم صفات پیشین او 
برایت آشکار خواهد شد: 

« محمد رل الله وَالَذِينَ مَعه آشداء عَل الک راء یم (فتح/ ۲۹) 

محمد فرستاده خدا است. و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت. و 

نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. 


آری! شدت و سخت‌گیری مانع رحمت و مهربانی نیست و رحمت و مهربانی 
نیز مانع سختی و شدت نیست. هر یک جای خود دارد و هر یک در جای خود 
نیکو و درست است. این رحمت و مهربانی مطلق نیست که در هر مناسبت و با هر 
شخصی صورت گیرد. و این شدت و خشونت نیز شر و خشونتی نیست که بر تمام 
مزاج و طبیعت مهر خشکی و خشونت بزند و بر آن نقش بندد. 

بلکه این نرمی و ملایمت. نرمخویی زنده‌ای است که در هر جایگاه و با هر 


۱ به روایت بحخاری. مسلم, ابوداود. ترمذی» و نسائی. 


موضع گیری به گونه‌ای که شایسته آن است با آن روبه‌رو می‌شود و مرونت و 
فروتنی است که در داخل خود نیروی برای مهربانی و نیروی برای سخت گیری و 
خشونت دارد و با آزادی اختیار هر وقت بخواهد از آنها استمداد می‌کند. توجیه و 
رهنمود برای پیامبر (ص) به نسبت با کافران و منافقین چنین بود: 

«يا یا اي جامد الْمار رفن وال عَلَيْهِمْ (توبه| ۷۳) 

ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن و بر آنان سخت بگیر. 

و در همان وقت توجیه و رهنمود به نسبت موّمنان به این گونه بود: 

«قیَ رَحَة من الله ینت کم ولو کست قَضا عَلِيظ الب اضرا من عویك (آل 

عمران/ ۱۵۹) 

از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشتخوی و سنگ‌دل 

ها کش فان 

پس سخت‌گیری بر کافران از سنگ دلی و خشونت مزاج پیامبر (ص) 
سرچشمه نمی‌گیرد چون خداوند این دو صفت کینه‌توزانه را از پیامبر (ص) نفی 
می‌کند. بلکه این سخت‌گیری و خشونت از قوت مقاومت در برابر شر سرچشمه 
می‌گیرند. که این مقاومت واجب است چون سرانجام به خیر منتهی می‌گردد. 

و این کلید موضع گیری است به نسبت مومن. چون آخرین هدف مومن خير 
است و او می‌خواهد به هر طریق درست ممکن به خیر برسد. پس گاهی برای دفع 
شر یک سخن نیکو کفایت می‌کند: 

«ولا تستوي احستة ولا السَيَه اذقع باي هي آخسن دا اي بيك وينه عَدَاوه اه 

رل یم (فصلت/۳۶) 

ریب ای کیره یم یی وتا تسه نی 

کار» آن خواهد شد که کسی که ميان تو و میان او دشمنانگی بوده است. به ناگاه 

همچون دوست صمیمی گردد. 

دباي مي خسن اس (مومنون/ ٩0‏ 

بد را با نیک و نامطلوب را با بهترین پاسخ بگو. 

١اذع‏ یی سيل رل بعکم وله ا َسََة وجاوشم باي هي خسن (نحل/ ۱۲۰) 

مردم را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان. 


و گاهی همه این وسایل شکست می‌خورد و جز شدت و سختی چیزی فایده 


نمی‌بخشد. ان وقت راه درست سخت گیری اس 


ممنی که در همه حالات خود قوی است در همه حالاتش برتر است و چیره: 


۳۱۰ روش تربیتی اسلام 


و 
1 


«ولا نوا ولا روا ونم اون إن کم مُومنِنَ (آلعمران/ ۱۳۹) 
و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید. و شما برتر هستید اگر که به 
راستی مؤمن باشید. آری! این نشانه‌ای از نشانه‌های مژمن است. 


مومن در هنگام شادی برتری جویی و چیره‌طلبی نمی‌کند و بدروغ بادی به 
غبغب نمی‌اندازد و در وقت فراخی مست و مغرور نمی‌گردد. نه هرگز چنین 
نمی کند. چون این عمل. چیرگی و برتری جوبی نیست. بلکه غرور و تکبر احمقانه 
است که اسلام از آن خوشش نمی‌آید و آن را دوست نمی‌دارد! 

«ولا تصَعْر ده لاس ولا تش في الزض مرح إن الله لا مب کل تال حور . 

وَافصِذ في عفيك رامشض من صَوَيَكَ رن نكر الأضوّات َو ا یر (لقیان/ ۱۸ 

۹ 

با تکبّر و بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان, و مغرورانه بر زمین راه مرو چرا که 

خداوند هیچ متکیّر مغروری را دوست نمی‌دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت 

کن» و از صدای خود بکاه چرا که زشت‌ترین صداهاء صدای خران است. 

«ولا مش في الازض مرحا تن خر الزض ون بل بال طولاً (اسراء/ ۳۷) 

و در روی زمین متکبّرانه و مغرورانه راه مرو. چرا که تو نمی‌توانی زمین را بشکافی: 

و به بلندای کوهها برسی. 


دعوتی است به ميانه روی و اعتدال و تواضع و فروتنی. برتری جویی و 
والاطلبی حقبقی افتخار و اعتزاز به خدا است و افتخار به نفس به گونه‌ای که آن 
را از ذلت و خواری برای غیر الله مصون داری و آن را از هر آلودگی پاک‌سازی و 
پرهیز از خضوع و تسلیم در برابر هر گونه اذیت و ضرورتهای که انسان می‌تواند 
آنها را دفع کند. بنا بر این احساس چیرگی و برتری منحصر به ساعات پیروزی و 
غلبه و فراخی نیست. چون خداوند مومنان را توجیه و رهنمود می‌نماید که آنان 
غالب و چیره‌اند در حالی که این توجیه پس از شکستی بود که در پیکار با کافران 
شکست خوردند و کافران بر آنان چیره شده بودند: 

ولا تهنوا ولا نوا وآنتم الاو إن کشم من . زن بمسشکم فرح فَذ مَس الوم 
رح له ویک الايا داوف ین الاس (آلعمران/ ۱6۰-۱۳۹) 

و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید. و شما برتر هستید اگر که به 

راستی مژمن باشید. اگر به شما جراحتی رسیده است به آن جمعیّت نیز جراحتی 

همانند آن رسیده است. و ما این روزها را در میان مردم دست به دست می‌گردانيم. 


پس آنان برتر و چیره‌اند. حتی اگرچه در جنگ شکست خورده‌اند. بلکه 


میوه‌ی تربیت و نتیجه آن ۳11١‏ 


مؤمنان برتر و چیره‌اند از همان لحظه‌ای که ایمان وارد قلبهای آنان گردیده و در 
حالی که دشمنانشان روی زمین بر آنان چیره شده و بر نصیب خود دست یافته- 


اند. 

آری! این احساس چیرگی و برتری با ایمان از بارزترین علایم و نشانه‌های 
انسان مومن است که همان انسان شایسته مورد نظر اسلام است و این احساس در 
تمام موضعگیریهای زندگی با او همراه است و او را برفتار و سلوکی وا می‌دارد که 
شایسته و بایسته است. او در برابر ظلم و ستم و تجاوز می‌ایستد و احساس 
چیرگی می‌کند حتی اگر در حال شکست هم باشد. چون او برتری و چیرگی 
خویش را از پیروزی و غلبه بر دشمن, استمداد نمی کند و غلبه را در آن نمی‌بیند 
تا با شکست آن را از دست بدهد. بلکه او چیرگی و برتری خویش را در ایمان به 
خدا و پیوند با او می‌دانده پس آن را هنگام شکست از دست نمی‌دهد تا آن را با 
پیروزی برگرداند» بلکه این احساس و باوری در درون نفس و جان او کمین کرده 
و در هر حالی با او است و او در برابر فریبندگیهای زندگی غالب و چیره است و 
می‌ایستد حتی اگرچه به آنها نیازمند هم باشد در حالی که او مؤمن پیوسته به 
خدا اش راو هرا ار ورشاسته یت که از را کا م شود نانخس 
او مخالفت کند و به خاطر کسب چیزی مرتکب این مخالفت گردد. چون این چیز 
هر اندازه بزرگ باشد. در نظر او حقیر است و هر اندازه بسیار باشد در نظر او 
تیاو ابو قفش آییت بو نها ج که میاه فا وتان ار ات 

ولا نت GF‏ یک إل ما مت بهآزواجاً مهم رَهرة یاو لديا تم فيه به وق رب 

وی (طه/ ۱۳۱) 
چشم خود را مدوز به نعمتهای مادیی که به گروههایی از کافران داده‌ايم. ایین 
نعمتهای مادی که زینت زندگی دنیا است» بدیشان داده‌ايم تا آنان را بدان بیازماييم. 


داده پروردگارت بهتر و پایدارتر انتتنتا: 


مؤمن واقعی در برابر شهوات می‌ایستد و برآنها چیره و غالب است. حتی اگرچه 
تفن کرش انا را در ای اوا کته جون ان که با ند پوت ان که 
خدا و در پیش نفس و جان خویش, بزرگتر از آن است که برای شهوتی خوار و 
ذلیل شود که او را آلوده می‌کند و در گل و لای پلیدی می‌غلطاندش و تسلیم یک 
لذت گذرایی گردد که او را بی‌نیاز نمی‌سازد و پاکتر و لذت بخش‌تر از آن را در 
حلال خواهد یافت و برای همیشه و به صورت جاودان گواراتر و خوشتر از آن از 
طرف خدا به او داده می‌شودا! 


اتف الد لا دون یکاح حى عَم اند من قَضله (نور/ ۳۳) 


۳ روش تربيتي اسلام 
آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عقت و پاکدامنی تلاش کنند. تا خداوند 
از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند. 


مومن در برابر ارزشهای پوچ و دروغین و ساختگی می‌ایستد و احساس چیرگی 
می‌نماید چون او ارزشهای حقیقی برگرفته از دستور خدا وروش او را دارده پس 
ارزشهای دروغین و ساختگی او را متزلزل نمی‌کنند چون آنها زاده شرند و بلندی 
و پستی آنها تنها به صورت ظاهر است و نمی‌توانند خود را بر احساس و عواطف 
کسی تحمیل کنند که عزت خود را در پیوستن به خدا می‌داند و به ارزشهای 
نفس خویش افتخار می‌نماید. چون این ارزشهای دروغین در میزان او وزنی ندارند 
و پشیزی نمی‌ارزند و حقایق چیزها را تغییر نمی‌دهند: 

«واضیر تفس مع الذي یعون زب هم بادا نیون وجهه لاک باه 


مر ا و 


نم ريد زيت ا یا ال اطع من أعْ قله عن ورتا انع هوا وگانآنره فرط 

ر 8 یز ر ام ا ر ج ا 

. وقل الح من ربکم فمن شاء فلیژمن وَمّن شاء فلیکفر (کهف/ ۲۸ ۔ ۲۹) 

با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان حدای خود را می‌پرستند و به فریاد 

می‌خوانند. ذات او را می‌طلبند» و چشمانت از ایشان برای جستن زینت حیات دنیوی 

برنگردد» و از کسی فرمان مبر که دل او را از پاد خود غافل ساخته‌ايم. و او به دنبال 

آرزوی خود روان گشته است و کار و بارش افراط و تفریط بوده است. بگو: حق از 

سوی پروردگارتان است پس هرکس که می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس می‌خواهد 

کافر شود. 

هرکس به این شیوه احساس چیرگی و عزت نفس کند. با ناز و تکبر روی از 
مردم نمی‌تابد و با تبخر و تکبر راه نمی‌رود. چون این روش ذلت و خواری است 
بادها بلرزد! 

آری! مؤمن در حالی که احساس چیرگی و برتری دارد مردم را تحقیر نمی- 
کند و کوچک نمی‌شمارد. چون تحقیر دیگران از ویژگیها و نشانه‌های انسان مؤمن 
اجازه داده است که در رد ظلم سخن بد بر زبان آورد در حالی که در دل خود که 
از آن خوشنود نیست: 

«لا مب الله اهر بلس م مر لا من َم (نساء/ ۱6۸) 


خحداوند دوست ندارد زبان به بدگویی گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته 
باشد. 

باز هم خداوند برای مؤمن مباح می‌داند که عدوان و تجاوز حقیران را با اظهار 
دبا رن لین شون عل الأرض هَونا ودا خاطبه هم الجاهلُون مَالوا صلما 
(فرقان/ )٦۳‏ 

و بندگان رحمان کسانیند که آرام روی زمین راه می‌روند. و هنگامی که نادانان ایشان 

را مخاطب قرار می‌دهند. از آنان روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند. 


با این حال» اسان الم و شتسه در و تحص است با 
گرایشهای انسانی» که قلب سرشار از مهر و عطوفت نسبت به نوع انسان دارد با 
وجود تمام ضعفهای بشری که دارند و با وجود صفات طمع و آزمندی شدید و 
لجاجت و غروری که در آنان وجود دارد! چون انسان مؤمن می‌داند که آفریدگار او 
و همه انسانهای دیگر یکی است و یکی بودن منشا خود با دیگران را از یاد 
نمی برد: 

«مو الّذِي لمكم من تفس وَاجدة (اعراف/ ۱۸۹) 

او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید. 
در نزاع است و گاهی نفس بر وی غلبه می‌کند و در برابر یک ضرورت غالب تسلیم 
می‌شود. پس نسبت به مردم مهر و عطوفت می‌ورزد و آنان را در کارهای ناروای 
که مرتکب می‌شوند معذور می‌دارد: 

تسار ال مه م کک وه ع شیا الاو ات الا اعت رز ارزو 

«وسارعوا إلى مَعْفِرة من ربکم وجنة عرضها السمَاوات والازض أعدت لِلمتقين. الذِينَ 

نون في الکرّاء وَالصُرّاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْطّ وَالْعَافِينَ عن الاس (آل عمران/ ۱۳۳ - 

۱۳۹ 

و به سوی آمرزش پروردگارتان» و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی گیرید که بهای 

آن آسمانها و زمین است؛ برای پرهیزکاران تهیّه دیده شده است. آن کسانی که در 

می‌یازند. و خشم خود را فرو می‌خورند» و از مردم گذشت می‌کنند. 
نسبت به آنان احساس مهربانی دارد. اگرچه آتان را نشناسد و با آنان پیوند 
خویشاوندی و رفاقت هم نداشته باشد. او گرایش انسانی دارد» نیروی خویش را 


ا روش تربیتی اسلام 


برای سودمندی به کار می‌برد و می‌خواهد نفع برساند 9 دوست دارد که به 
بیشترین تعداد از مردم سود برساند و به حالشان نافع باشد! 


ا ین تفس ابن آ5م لا لبها صقني کل يذ لعف فیه له »قیل: یا رسول الله 
من ین نا صدفَة دق بها؟! فقال: ل بوا اكير لكبرة ی ی 
ر اله وال یی لهي عن لكي و ية لقي عن رباص 
و2 ڌ ڳڍ هي يذل اتدل ڪي اجه تشتي برع شاقیک تع اللفهان ات 
حمل بشیاو ذراعیک مَع الضعیفی: 
هیچ فرزند آدمی نیست مگر اینکه بر او واجب است. هر روزی که آفتاب طلوع می - 
کند. صدقه‌ای بدهد. گفتند: ای رسول خدا از کجا بیاوریم که صدقه بدهیم؟ فرمود: 
صدقه تنها پول و مال دادن نیست, درهای خیر و نیکوکاری فراوان است: سبحان الله 
گفتن. و الحمدله گفتن» الله اکبر گفتن, لااله الا الله گفتن. و امر به معروف و نهی از 
منکر کردن و رنج و اذیت از راه دور کردن و مطلبی را به کری بفهمانی. و کوری را 
راهنمایی بکنی, راهنمایی حاجت‌خواهی را به برآوردن حاجتش و با قدرت پاهایت 
در راه درمانده و فریادخواهی قدم برداری, و با قدرت بازوان خود. بار افتاده ضعیفی 
را برداری» همه اينها صدقه است و احسان و بخشش است. 
بلکه مومن انگیزه انسانی دارد حتی وقتی که سخت‌گیری می‌کند و وقتی که 
در راه خدا می‌جنگد و کشته می‌شود: 


ون الله له کب الاحسان علي کل شيب َم قاخینا لحم ینوا 

بح ولْیجد حدم د شُفرته و رخ بح 

خداوند نیکوکاری و اقدام نیک را در هر چیزی واجب کرده است اگر می‌کشید و 

جنگ می‌کنید به بهتر وجهی بکشید و بجنگید اگر حیوانی را ذبح می‌نمایید به 

نیکوترین روش آن را ذبح کنید به این ترتیب که کارد خود را چنان تيز کنید که 

حیوان به راحتی بمیرد. 

محبت و قدرت بر مبنای محبت و دوست داشتن نشانه و صفت بارزی است از 
نشانه‌ها و صفات برجسته (انسان شایسته) مؤمن» بلکه انسانیت او به مقدار محبتی 
که بر آن قدرت دارد بستگی دارد: 

« یمن کم حتي یب لخي ما یب لته" 


۱. به روایت کک 
بت محخاری. 


میوه‌ی تربیت و نتیجه آن ۳۵ 


هیچ کس از شما ایمانش کامل نیست مگر اينکه همان چیزی که برای خود دوست 

دارد. برای برادر مومن خویش نیز دوست داشته باشد. 

محبتی خالصانه‌ای که در برابر اه انتظار پاداش و سپاسگزاری دیگران و نیت 
کسب و به دست آوردن چیزی از نداشته باشد. محبت برای خدا باشد بی گمان 
چنین محبتی یک عظمت درونی نفس و روح و بی‌نیازی روحی و نفسی است 

او است که محبت خود را بر دیگران می‌ریزد و بخشش را به آنان ارزانی 
می‌دارد. چون آن را از سرچشمه‌ای استمداد می‌کند که نمی‌خشکد. سرچشمه 
بزرگ با صفای محبت الهی که سرشار و جوشان و ریزان است و چون مردم را 
دوست می‌دارد» خیر و نیکی آنان را نیز دوست می‌دارد و به خیر و نیکیشان 
می‌خواند. بی‌گمان او هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند - و این 
صفت همیشگی از جمله صفات او است - بدان جهت. بدان احترام می‌نماید چون 
هدایت و راهیابی مردم را دوست می‌دارد و خیرشان رأ نیز دوست می‌دارد و این 
کارش به این منظور نیست که بر آنان سیطره به دست آورد و آنان را در پیش 
الام رنج دیگران بسختی متأثر می‌گردد و به یاریشان می‌شتابد. و به آنان معونت و 

وَآتی الال عل حبّه دوي اقربی والیتامی وَالَسَاكنَ وَابْنَ ا لبیل وَالسَتلین وني الرقّاب 

(بقره/ ۱۷۷) 

و مال را با وجود علاقه‌ای که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و 

واماندگان در راه و گدایان دهد و در راه آزادسازی بردگان صرف کند. 


مومن انسان متوازن و معتدلی است که در رفتار و کردار و انديشه و احساس و 
عاطفه‌اش این اعتدال را ملاحظه من کنیب او متوازن و معتدل است چون تمام 
نیروهای او کار می‌کنند و هر یک بهره خویش را از زندگی می‌گيرند. او هماهنگ 
و متعادل است و با یک جهش ناگهانی و عارضی به اقدام نمی‌پردازد. چون عقل 
او او را از این اقدام عجولانه باز می‌دارد. او متعادل است در دریای خیالی و 
رژیایی افکار و رژباها شنا نمی کند تا واقعیت را رها سازد. او واقع‌گرا است. چون 
نیروی زنده و فعال اوء او را از پرواز در فضای خالی وخیالی باز می‌دارد واو را 
متوجه واقعیت زندگی می‌نماید. 

وال و کاو و موزون ا ی کالاهای دبای رخا ماکه خر 
نمی‌شود و در آن فرو نمی‌رود. چون روح آزاد و رهایش او را از این گودال ژرفناک 
بیرون می کشد و سنگینی عالم خاکی او را متعادل و متوازن می‌سازد. پس او از 
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پاکیهای زندگی بهره‌مند می‌گردد..بدون اینکه بر آنها بیفتد و سگ صفتانه بدان 
چنگ زند و او همواره استعداد آن را دارد که اگر انگیزه‌ای و عاملی مقتضی ترک 
آن باشد. آن را ترک کند مانند انگیزه‌های جهاد در راه خدا و امثال آن. او متعادل 
است پس خبری را که می‌شنود فوراً او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد تا اینکه آن را 
بررسی و تحقیق کند و آشکار گردد: 

کو رز و او اید و و ینمی هو و + 

«یا ايا این وا إن جاءكُم قاس نبا ینوا آن صيبوا تما بجَهَالّة َْصبحوا عَل ما 

فلت ادن (حجرات/٩)‏ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید درباره آن 

تحقیق کنید. مبادا به گروهی - بدون آگاهی آسیب برسانید. و از کرده خود پشیمان 

شوید. 

او متعادل است. پس نظریه جدیدی که می‌شنود. فوراً او را بر نمی‌انگیزد تا 
نیابد. یعنی پس از اینکه حقیقت آن ثابت شده آن را می‌پذیرد. چون نمی‌خواهد 
که او مانند کسانی باشد: 

دوم هم پو ین عم إن يبود إلا لظن وَل القن لايُغْني ین ای تا (نجم/ ۲۸) 

ایشان در این باب چیزی نمی‌دانند و جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند. و ظن و 

گمان هم بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند. 

زرم و ۳۹ اص ۰ ۰ 6 9 و سے مر زر ۵ ‌‌ 

«ولا فف ما یس لَك بهملم المع رالْبْصر رواد کل ولیک كان عَنه مسئولا 

(اسر/۳۹) 

از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد 

پرس و جوی از آن قرار می‌گيرد. 

در همان حال بر هر چیز قدیمی که دارد خشک مغزانه و متعصبانه» نمی‌ماند و 
بدان نمی‌چشید. چون تعصب کورکورانه و خشک مغزی در ایمان نیست و جزو 
عفل که خداوند په انسان داده اسٽ» برای تدیّر و عاقبت‌نگری و كسب معرفت 
مورد استفاده قرار گیرد. بر انسان واجب است که در جست‌وجوی حق باشد و هر 
گاه حق در هر چیزی. به اثبات رسید. از آن پیروی نماید: 


مور ور توو 
«الحكمَّة ضالة المؤمن ۱ 


۱ به روایت قضاعی و ترمذی: 


حکمت گمشده مومن است هر جا آن را بیابد بر می‌دارد. 

مؤمن متعادل و متوازن است چون در او نیروی کنترل کننده و توجیه‌گر» و 
راهنما وهدایت یافته به وسیله برنامه و راه خدا و دستور او وجود دارد که آن نیرو 
به وی می‌گوید: این را بکن و آن را رها کن. 

مؤمن نیروی فبال و متحرکی است در واقعیت زمین و جهان» چنان نیرو و 
قدرت فعال و مثبتی که تو را با جنبه مثبت خود شگفت‌زده می کند. او با توجه به 
طبیعت و مزاج ایمانی که دارد نمی‌تواند در زندگی منفی باشد و قدرت سلبی 
شود. انگیزه و جوشش ایمان متحرک و زنده‌ای که دارد او را بر آن می‌دارد تا آن 
نیرو را در وآقعیت مشهود و محسوس جهان عملی نماید. بی‌گمان دستور الله 
وروش روشن و برتر آو را بر خود واجب می‌داند که برای اجرا و تحقق عملی آن 
کار کند و آن را از واقعیت احساسی به واقعیت عملی دراورد. چون ایمان به حق 
بودن و برتر بودن و واجب بودن آن؛ او را به این عمل می‌خواند. و بدون شک 
طبیعت و سرشت تصور و تفکر مؤمن از حقیقت نیرو وقدرت آفریننده. و از 
حقیقت ایمان واز حقیقت جهان هستی و از حقیقت انسان و از ارتباط و پیوستگی 
انسانها با همدیگر, همه اینها روی هم رفته. برای مؤمن در هر کاری و هر چیزی 
که برای او پیش می‌آید یا در پیش او عرضه می‌کنند. یک رأی ذاتی و شخصی در 
او می‌آفریند. رأی و دیدگاهی که از رهنمودهای روش و دستور الهی توجیه و 
هدایت یافته و از وصایای آن ارشاد گرفته است پس بنا بر این نمی‌تواند در برابر 
پیش آمدی واندیشه‌ای و رآیی. و عملی وکاری» سلبی و منفی باشد. مادام که در 
این موضوعات. تصور شایسته‌ای و سزاواری داشته باشد. 

سپس نیرو فعال و زنده او که اسلام تربیتش کرده است. تا کار ګند نه اینکه 
بدون فایده و بهره‌گرفتن از آن ذخیره و انباشته شود به کار می‌افتد تا در آبادانی 
زمین و جهان و پیشرفت و ترقی آن به مقتضای اراده الّه. کار کند» پس ممکن 
نیست که او پژمرده و افسرده و تنبل و سربار دیگران و بی‌تفاوت باشد و به انتظار 
این بنشیند تا حوادث و رویدادها او را برانند و به پیش ببرند و با حوادث و پیش 
از حوادث حرکت نکند و اسیر دست رویدادها باشد. 

موّمن چون مثبت و فعال و متحرک است در براببر شر و باطل می‌ایستد. 
کار :مین تیست که آو اجاره دهد که شو و باطل ان جایب آزرسرایت کد 
حالی که می‌تواند آن را متوقف کند یا تغیبرش دهد چون این کار با ایجابیت و 
مثبت بودنی که در مزاج و طبع او است و با قواعد و ایمان او مخالفت دارد. 

بلکه تا آنجا که در توان دارد با این شر و تباهی می‌ستیزد. حتی اگر شر بروی 
غلبه کند او دل خویش را بدان تسلیم نمی‌نماید. بلکه در دل خود می‌خواهد که 
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این منکر را تغییر دهد و با آن می‌ستیزد که این ضعیف‌ترین شق ایمان است. 

مؤمن به مقتضای متبت بودن و فعال بودنی که دارده شخصی است با گرایش 
و کشش آنسان مستقل. استقلال بمعنی اينکه او وجود و اهمیت ذاتی و وزن و 
قدر خویش را در این زندگی دنیا احساس می‌کند و به مقتضای این احساس عمل 
می‌نماید. او اهمیت ذاتی خود را در این نمی‌داند که فرزند فلان و بهمان است. و 
به حسب و نسب و نیرو و مال خود نمی‌بالد و افتخار نمی‌کند. بلکه اهمیت ذاتی 
خود را در این احساس می‌داند که او مومنی است که نیروی حقیقی را در این 
ف رقف او بای ایشا اقا و ام ماه اس ای 
هدایت او را به صورت یک قدرت و نیروی جهانی فعال و متحرک درمی‌آورد و از 
این جهت است که قدر و منزلت حقیقی خویش را احساس می‌کند و اهمیست 
فردی خویش را به این میزان می‌سنجد. و آن وقت گرایش و انگیزه استقلال را 
افد و کی چو خساس مب کیت کا کیو تارتین جارد 
و میراث خانوادگی واز شغل و مقام و منصبی که دارد یا از جامعه نمی‌گیرد. بلکه 
شخصیت و اعتبار خود را از ذات خود می‌گیرد که هدایت را از خداوند يافته است 
و به شناخت وجود راه یافته است. 

این مؤمن و انسان صالح با ایمان با وجود استقلال فردی که دارد. تا آخرین 
خد هی اعناشی است SENS‏ مسا هت ماو 
میان مردم نیست و او را از مردم دور نمی‌سازد! پیوند و ارتباط زنده و فعال دائما 
میان او و دیگر موجودات جهان وجود دارد و این پیوند وارتباط زنده. همان پیوند 
او با خدا است پیوندی که تمام موجودات زنده در آن به هم می‌رسند. 

و محبّت. نیروی بزرگ ایمان. نیروی وصل کننده تمام موجودات به هم است 
که از حواجز فاصله و موانع بدش می‌آید و سدهای موانع را می‌شکافد و ویران 
می‌سازد. تعاون و همکاری بر نیکی و تقوی که در نهاد مومن ترکیب یافته است. 
به طور طبیعی مقتضی اجتماع با مردم است. اسلام از عزلت و گوشه نشینی 
کراهت و نفرت دارد: 

لین الذي خایطالناس و يض علي آذامم عَم جرا من الذي ایهم و لا يضر 

علي آذاهم. ۱ 

ممنی که با مردم می‌آمیزد و بر اذیت و آزارشان صبر و شکیبایی به حرج می‌دهد 

باداش بز ر کترق دارد از پاداش مژمنی که با مردم نمی‌امیزد و اذیست و آزارشان را 


تحمل نمی کند. 


۱. به روایت بخاری و احمد. 


میوه‌ی تربیت و نتیجه آن ۳۹ 


بنابراین» مؤمن اجتماعی و دوست با دیگران و مرتبط با مردم و مهربان و 
صمیمی است. 

میان او و مردم پرده و حاجزی وجود ندارد. و با این وصف. مردم را با برداشتن 
پرده و حاجز و رفع تکلیف. پریشان و ناراحت و مضطرب نمی‌سازد. ! 

این که مردم را دوست می‌دارد و با آنان معاشرت و آمیزش می کند به این معنا 
نیست که سرزده و بدون وعده‌ی قبلی وارد خانه‌های آنان شود و بدون کسب 
اجازه و ناگهانی وارد شود و راحت و آسایش آنان را به هم بزند! نه هرگزا چون به 
راستی ایمان او را تربیت و تهذیب نموده و رفتارش را اصلاح کرده است: 

«یا أا الْذِينَ آمُوا لا تذخلوا بوتا اع بوتکم حتی تستانشوا تسوا عل آغلها کم 

کر 

ای مؤمنان! وارد خانه‌هایی نشوید که متعلّق به شما نیست. مگر بعد از اجازه گرفتن و 

سلام کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است. امید است شما مدنظر داشته 


با 


من لین دك من وَراء جرا رم لا يَعْقِلُونَ .ولو صَبَروا خی رج 
ت ر ا 
هم لكان حبرا م (حجرات/ 4 -۵) 


«یا یا الَذِينَ منوا تنگم ال ین ملکث ناکم وین لو الم نکم تلات 
مرا من بل صَلَاة القَجْرٍ وج تشون کم من لو ومن بَعْدِ لاو الیشاء 

لاث عَوْرَاتِ (نور/ ۰۸) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! باید بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ 

نرسیده‌اند در سه وقت اجازه بگیرند: پٍ پیش از نماز صبح. و در نیمروز هنگامی که 

لباسهای خود را در می‌آورید. و بعد از نماز عشاء. سه وقت عورت شما است. 


«یا ی لین منوا لا لوا یوت الا لا آن ین َم إل عم بر تاطرین | تا 
وَلَکنْ | یش نکر ینم قاروا رلا نی یی ِن یکمن يوي 
اللي ينعي ما واه لا تین من اح ود سامَومن ماعا قَاسألوهُن من 
اء جاب نک فک ۳ نز گان لک آن دا رشو اه لا أن 
وا زواج من یفده دا اد یکمک عند الل عفی] (احراب/ 0۳) 

ای مژمنان! به خانه‌های پیغمبر بدون اينکه به شما اجازه داده شود داخل نشوید. وقتی 
داخل شوید که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود آن هم مشروط به اینکه به 


۳۳۰ روش تربیتی اسلام 


هنگامی که دعوت شدید وارد شوید و زمانی که غذارا خوردید پراکنده گردید. و به 

گفتگو ننشینید. سومان وان اما او شرم می‌کرد. ولی خدا از 

بیان حق شرم نمی‌کند. هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسایل منزل به امانت 

خواستید. از پس پرده از ایشان بخواهید. این کار برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر 

است. شما حق ندارید پیغمبر خدا را آزار دهید. و هرگز حق ندارید که بعد از مرگ 

او همسرانش را به همسری خویش درآورید. این کار نزد خدا بزرگ است. 

این تربیت مهذبانه از مومن یک شخصیت حساس صاحب ذوق و فهمیده‌ای 
می‌سازد که از محبت خود برای مردم. وسیله‌ای نمی‌سازد که آنان را بیازارد و 
راحتی و آسایسشان را به هم بزند ونگران و پریشانشان نماید. چون به این کارش 
وظیفه ایثار و دوستی را انجام نمی‌دهد. بلکه در حقیقت به مقتضای خودخواهی 
خویش در این محبت عمل می‌کند و فقط خودش را در نظر می‌گیرد و بر حساب 
دیگران و مصاحبت با آنان. خویشتن را بهره‌مند و متلذذ می‌سازد و بگمان خود 
آنان را از محبت خویش برخوردار می‌سازد! و منتظر نمی‌ماند تا این برخورداری را 
از او بخواهند! او باید بداند که موعد خواستن و محافظت بر آن و کسب اجازه برای 
دیدار و ملاقات. برپای داشتن پرده و حاجز در میان خود و دیگران و تعطیل 
محبت و مودت نیست. بلکه این کار بیشتر حرص بر حفظ محبت و موّدت است و 
ترجیح دادن راحتی مردم است و منطق محبت جز ایثار و ترجیح آسایش دیگران 

مؤمن شخصی پاک و پاکیزه است. جامه‌اش پاک است. رفتارش پاک است و 
تعامل و رفتارش با مردم پاک است: 

«وثيابك فهر (مذثر/ )٤‏ 

و جامه خویش را پاکیزه دار. 


رز و 


ِن الب ارات وب هرن (بقره/ ۲۲۲) 
بی گمان خداوند توبه کاران و پاکان را دوست می‌دارد. 


«قذ نت نون اين من لاتيم اون رین مغ عن ال مر ضود. 
کک لین موجه حافظون. ‏ لا عَل آزواجهم آز ما ملک 
ام م ع ومين تن تیوه فيك ریت شم کار والْذین هم 
ِِ تیم وَعَهْدِهِم راعون. وا لذین هم على صَلرَاهم م مافظونٌ ری هم راون 
اَن رود اروس مم فيا شون (مومنون/ ۱ -۱۱) 

ماه سوال پیروز و رستگارند. کسانیند که در نمازشان خشوع و حضوع دارند. و 


کسانیند که از بیهوده و یاوه رویگردانند. و کسانیند که زکات مال بدر مى كنند. و 


میوه‌ی تربیت و نتيجه آن ۳۲۱ 
عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای 
ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند. متجاوز به شمار می‌آیند. 

و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند و کسانیند که 
مواظب نمازهای خود می‌باشند. آنان مستحقان و فراچنگ آورندگان هستند. آنان 
بهشت برین را سل می‌کنند و جاودانه در آن خواهند ماند. 


اینها است نظافتها و پاکیها در هر بابی. خشوع و شکسته نفسی در نماز و 
محافظت بر آنء پاکی ونظافت است در رفتار با خدا و پاکی و پاکیزگی باطن و 
درون نفس انسان است. 

و روی گردان از یاوه گویی و بیهودگی, پاکی و پاکیزگی است در فکر و انديشه 
و ضمیر باطن و وجدان و زبان و حفظ آنها است از پوچ‌گرایی و انحرافات و کج 
راهیها و زکات پاکی نفس است از پلیدی بخل و کناست. در مال و پاکدامنی و 
عفت و حفظ آبرو پاکی است از چرک و آلودگی شهوتهای که فرد را می‌آلاید و 
فحشاء را در جامعه شیوع می‌دهد و آن را به پلیدی می‌کشاند. و مراعات 
امانتداری و حفظ عهد و پیمان. پاکی و پاکیزگی است در تعامل و رفتار با مردم و 
راستی و درستی در مزاج و صداقت و اخلاص است و تمام آنچه که گفتیم از 
ویژگیهای سیمای مؤمن شایسته و صالحی است که اسلام تربیتش می‌کند و 
پرورش می‌دهد. 

موّمن شخصی است حساس نسبت به جمال و زیبایی و شیفته آن است. ولی 
با پاکی و نظافت و اعتدال. بی‌گمان طول مصاحبت مومن با قرآن و زندگی 
همیشگی در جو و فضای آن. در بصیرت و هوش او را بروی جال طبیعت و زیبایی 
جهان هستی. می‌گشاید و در نفس او حساسیت دقیق و عشق به هر چیز زنده‌ای 
و هر چیز زیبایی پدید می‌آورد: شب و روز. و آسمان و ستارگان. گیاهان و گلهای 
شکوفان. پرندگان با رنگهای فریبا و حبوانات و همه آنها آیات و معجزات و نشانه- 
های جمال جهان هستی هستند و تمام آنها احساس برانگیز و بیدار کننده وجدان 
به صورت محسوس و ملموس می‌باشند و نفس حساس مؤمن در تمام این چیزها 
احساس جمال و زیبایی می‌کند. با این حال. از این جمال فریفته و آشوب زده و 
مفتون نمی‌گردد و در گودال فتنه سقوط نمی‌نماید و در قیدوبند فریبندگی 
اجسام و اندامهای زیبا و چهره‌های فتنه برانگیز گرفتار نمی‌اید مگر در حدودی که 
خداوند براش مباح کرده است که در آن قیدوبند پاکی و نظافت وجود دارد که 
در عمق احساس و حواس او ژرفایی یافته و بدان قانع و خرسند است. 

سپس او شخصی است که کار خود را به خداوند تسلیم می‌کند و به وی 
می‌سپارد. بی گمان او وظایف واجب خویش را در روی زمین انجام می‌دهد و در 


۳ یی لام 
آسمانها به خداوند توکل مي‌نماید. . 

بر دنیا و فریبندگیهای آن برتری و چیرگی می‌جوید و بر نیروهای دروغین و 
بر باطل در هر صورتی استعلاء و چیرگی می‌طلبد و سرنوشت و فرجام خود را به 
خدا می‌سپارد و بدو موکول می‌سازد و با تمام نیروی که به وی داده شده است 
برای کسب روزی می‌کوشد و نتیجه و فرجام تلاش خود را به خداوند حوالت می- 
دهد. 

و از آنچه که خداوند به وی بخشیده است. خرج و هزینه می کند و حساب 
فردای خود را به خدا موکول می‌نماید. 

و با مقدرات و تقدیر پیش می‌رود و ایمان دارد به اينکه چیزی نمی‌رسد جز 
در راه خدا بر سختی و رنج و الام صبر و شکیبایی را پیش می‌گیرد و از خداوند 
امید خیر و نیکی دارد. 

لاه و فا هات اس ایام وها ر غا و ق ی 
می‌کند و در عین حال می‌کوشد که به ایده‌آل دست یابد و در نفس و جان او و 
تبدیل کند. 


میان واقعیت و ایده‌آل 


تمام سیستمها و رژیمهای تربیتی و از جمله سیستم تربیتی اسلامی نیز 
متهمند به اینکه الگوها و سرمشقها و ایده‌آلهای خیالی ترسیم می‌کنند که در 
عالم واقعیت تحقق نمی‌یابد. چون قابل اجرا و تحقق نیستند و به صورت ظاهر 
این مسئله تا حدی حق به نظر می‌رسد. با این حال. بعد از تحقیق و باریک‌بینی 
این تهمت برطرف می‌شود. 

بی‌گمان وظیفه مهم هر روش تربیتی آن است که یک صورت صحیح و 
درستی را ترسیم کند که باید چنان باشد. صورت صحیحی که برای تصحیح 
اوضاع و کنترل مقیاسها دائما بدان مراجعه شود. 

و بدون وجود چنین صورت متکامل دقیقاً ممکن نیست که بدانیم چه گامهایی 
برای آن برداشته‌ايم و چه مراحلی را طی کرده‌ايم و چه مراحلی مانده است که 
باید طی کنیم تا به مقیاس تلاشی که باید به عمل آید. پی ببریم و نیرویمان را 
برای این تلاش مطلوب بسنجیم. همه خواسته مطلوب و منطقی ما از روش و 
شیوه تربیتی این است که صورت ترسیمی ما از حدود نیروی ما خارج نباشد و 
تحقق آن ممتنع نگردد و در همان وقت نباید این موضوع در قالب الزامی و 
اجباری ارائه گردد. به گونه‌ای که اگر انسان بدان قالب و صورت محدود و مطلوب 
نرسید. انسان ضایع و تباه نشود و این و آن در شیوه و روش تربیت اسلامی وجود 
ندارند. که نه اجرای آن صورت متکامل محال است و نه آن صورت در قالب معین 
بر سبیل الزام و فرض ترسیم شده است. 

آن صورت کامل و صحیح. عملا در جهان واقع شده است. که به صورت 
سرمشق عملی در پیامبر (ص) متجلی و متجسم گردیده است. چون محمد (ص) 
بشر است. تمام سرشت و مزاجهای بشری را دارد و مقصود ما از این سخن این 
نیست که بگوییم که کسی می‌تواند به وسیله تربیست و تهذیب قرآنی محمدین 
کی ی وه امه از یه مافقط ا که کر گر 
سرمشق عملی. در حدود اینکه او بشر است. در او موجود بوده است و می‌خواهیم 
بگوییم: که اگر در طول تمام تاریخ بشریت. محال است که کسی به این قله بلند 
و رفیع برسد یا رسیده باشد. که محمد (ص) بدان رسید. که نه در ميان پیامبران 
و نه در غیر انان هیچ کسی بدان پایه نرسیده و.نخواهد رسید. لیکن بی‌گمان 
مردم با این الگوی نیکو و سرمشق عملی واقعی در شخص او. حذاقل در بعضی از 


۴ روش تربیتی اسلام 


جوانب آن و در حدود و چهارچوب_نیروی که خداوند به آنان داده است. می‌توانند. 
از این قله شامخ و بلند نزدیک شوند و درجاتی از قرب و نزدیکی به وی را به 
دست آورند و این همان سطح و مستوای عالی و برتری بود که عملاً و به صورت 
واقعی در چهارچوب محدودی در وجود اشخاصی از اصحاب کرام و تابعین و 
اشخاص پراکنده‌ای در مدار تاریخ تحقق یافته است. بنابراین» مستوای برتر در 
این محدوده ممکن است. 

آپ دریا را اگر نتوان کشید 

هم به قدر تشنگی باید چشید 

و هر درجه‌ای که انسان با آن از این الگوی شایسته و قله رفیع» نزدیک شود. 
به راستی عظمتی است که در میزان خدا و میزان بشر یک‌سان محاسبه می‌شود. 
هر قوت و نیرو در راه حق» هر نوع فداکاری در راه خداء هر صداقت و امانت و 
اخلاص و استقامت. هر رحمت و مهربانی شفاف. هر محبت و موذتی. هر کاری 
برای انجام خیرونیکی. هر احساس لطیف و سلوک و رفتار مهذب و پاک و هر 
نیروی فعال و زنده‌ای برای پیشرفت و ترقی. تمام اینها مادام که خالصانه برای الله 
باشند در ترازوی عظمت سنجیده می‌شوند و محاسبه می‌گردند و جاودانگی و 
ماندگاری نصیب آنها می‌شود. این است ثمره و نتیجه تربیت اسلامی در واقعینت 
جهان و در روی زمین. 

و در تاریخ نمونه‌های بی‌شماری از این عظمتهای نفسانی و روحانی که اسلام 
آنان را تربیت نمود. وجود دارند. بارزترین نمونه وگواه این مدعی. همان مدت 
زات اننف که امت:خوان اسان در ان موت زین خقر فاك وة عواو 
مراقبت پیامبر (ص) ساخته شد. که در هر میدان و مجالی کار می‌کرد و در هر 
صفحه از. صفحات طومار زندگی. عظمتها می‌آفرید. سپس بعدها اگرچه تا حدی 
این نمونه‌ها اندک می‌شدند با این حال, هرگز از صفحه وجود قطع نشدند و محو 
نگردیدند. در هر بیداری بعد از غفلت و در هر جنبشی و خیزش پس از فرو رفتن 
و وارونه شدن سر برمی‌آوردند و از خود نمونه برجسته را بنمایش می‌گذاشتند. 
انان بودند که به الگوها و ایده‌آلها تحقق می‌بخشیدند. که به قدر نیسروی که 
خداوند به آنان عطا کرده بود و به قدر تلاشی که می‌توانستند از خود نشان دهند. 
به این ایده‌آلها و الگوها تحقق می‌بخشيدند. و این است بلندترین قله‌ای که صورت 
متکامل تربیت را رسم می‌کند و آن را در معرض دید مردم بنمایش می‌گذارد. 
بی گمان چنین صورتی نه خیالی و نه ایده‌آلی و نه جدا از واقعیت روی زمین 
است. بلکه بر عکس بتمامی واقعی است. 

واقعی است بدلیل اینکه عملاً میوه‌های پاک و گوارایی داد که تاریخ بشریت 


میان واقعیت و ایده‌آل ۳۳۵ 


گواه آن است و بشریت در مدار تاریخ از آنها متنعم گردید. 

واقعی است. چون مردم را از طریق قدرت و توان نهان و نهفته در وجودشان و 
کمین کرده در روحشان و عملا موجود در هستیشان. مورد خطاب قرار می‌دهد. 
ففزی استتر مود وو اا کرای نام که تدای عون و یال گزانس فا در 
می‌دهد. 

این قدرت و توان» نیروی حقیقی است که خداوند در سرشت و فطرت بشریت 
بودیعت نهاده است و پیشرفت و ترقی همیشگی زندگی و دائماً به پیش تاختن در 
زندگی. بدان نیرو موکول ساخته است و اسلام بر استفاده و بهره‌برداری از این 
نیرو» حرص می‌ورزد و بسختی بر آن اصرار می‌ورزد. چون که اسلام واقعی است و 
دزو اقشت غری فده امتا 

بی گمان اسلام می‌داند که نتایج واقعی معینی وجود دارند. هنگامی که مردم را 
از راه والاگرایی و صعود. ندا دهد. بدان نتایج می‌رسند. اسلام توقع و انتظار ندارد 
و نمی‌خواهد که همه‌ی مردم به بلندترین قله تربیت برسند. با این حال انتظار و 
توقع دارد و می‌خواهد روی هم رفته مجموعه‌هایی از مردم بدرجات مختلفی از 
این قله رفیع برسند و صعود نمایند و عملاً نیز چنین می‌شود. 

برخی از مردم از آن قله بلند نزدیک می‌شوند و برخی دیگر بر پلّه‌هایی از آن 
صعود می‌کنند و بعضی دیگر خسته می‌شوند و در راه می‌نشینند و خستگی بدر 
می‌کنند. و بعضی هم واژگون می‌شوند و به پستی زمین سرازیر می‌شوند و سقوط 
می‌کنند. با این حال. جامعه در مجموع بالا می‌رود» یعنی همه برای بالارفتن 
کوشیده‌اند و همگی بالا می‌روند حتی بتدریج از شمار واژگون شدگان و افتادگان 
کاسته می‌شود و هميشه فرصتی برای صعود و بالا رفتن در پیش روی دارند. ! 

پس این چه واقعیت گرایی عمیقی است. که از این دیدگاه ایده‌آل‌گرایبی سبز 
می‌شود و پدید می‌آید؟! 

سم هرک ارز ا ی وتو دیوشن اهاز 
سطوح مختلف این طبیعت ترکیب یافته است. غفلت نمی‌نماید. لذا مردم را به 
یک صورت ایده‌آلی معینی که منحصر به یک قالب است و از آن تجاوز نمی‌نماید. 
ملزم نمی‌سازد. بلکه از هر انسانی می‌خواهد که برحسب و اندازه استعدادهایش و 
در توان نیروهایش و با توجه به دیدگاهها و نگرشهایش, به حدود کمال ممکن 
خود برسد. و تمام آنچه که بر انسان فرض می کند و او را بدان مکلف می‌سازد. آن 
است که برای رسیدن به این کمال ویژه در حدود و چهارچوب ایده‌آلی عام دائما 
در تلاش و کوشش باشد و در این کارش تا بیشترین حدء واقع گرا است. 

با این حال. اسلام در واقعیت‌گرایی خویش. با نظامهای واقع‌گرای دیگر که به 


۳۳۶ روش تربیتی اسلام 
ویژه در عصر جدید. بشریت با آن آشنا است. اختلاف دارد. اسلام واقعیت 
بزرگتری در فطرت بشری را در بر می‌گیرد نه واقعیت کوچک محدود را. واقعیت 
ر کی کو یرای درت اسان ا ای باه انم تقو ناساس 
همان که کار د او ا رای کرای به تفه می کا ب ماه فا 
فک ۵ مه ESS AE AL‏ 
به حیوانیت و مای‌گرایی و ماذیت انسان را از داروین و مارکس و فروید می‌گیرند 
را کد کی کا که انسان ای اا که ب کا 
دارد. هر اندازه بخواهیم آو را به سوی والاگرایی سوق دهیم» او این پستی‌گرایی را 
دارد! 

پس بهتر است که از این تلاش دست برداریم و بگذاریم که به پستی بگراید و 
فرود افتد تا اینکه ته‌نشین می‌شود و آرام می‌گیرد! 

نه هرگز! بی‌گمان او که در پایین قرار گرفت در یک نقطه پستی قرار نمی‌گیرد 
که در آن بماند. بلکه او دائما از یک نقطه پستی به یک نقطه پستی دیگری فرو 
می‌افتد! و سرانجام در این پستی و فروافتادگی به چنان درجه‌ای زشتی از پستی و 
فروافتادگی. سقوط می‌کند که حتی آن حیوانی که داروین اصل بشر را به آن 
برمی گرداند و مارکس هم در دنیای اقتصاد و فروید در دنیای احساسات روانی از 
او پیروی می‌کنند. نیز از چنین انسانی شرم دارند و دوری می‌کنند! چون در این 
حال پیوسته او را با طنابی به سوی سقوط می کشی و او را به طرف بالا نمی‌خوانی 
و از جهت والاگرایی او را ندا نمی‌کنی! 

این است واقعیت حیوانی که در دنیای جدید. انسان را به پایین‌تر از محتوای 
وان اه کو دو ام کت آما تخ بای که اعا بدا هر پرداوهه ات ات 
که حساب انسان را در مجموع مطرح می‌کند و از همه جوانب بدان می‌پردازد. با 
همه نیروها و استعدادهایش, پس پیوسته او را به اوج گرفتن می‌خواند و از این 
طریق او را دعوت می‌کند. چون نیازی ندارد به کسی که او را از طربق 
پستی گرایی تشویق نماید! همان گونه که انسان را از نظر جمعی دعوت می‌کند به 
اوج گرفتن. برای انسان فرد نیز حساب باز می‌کند و او را پیوسته به رسیدن به 
مرتبه کمالی که می‌تواند. مکلف می‌نماید و فرد هم با فطرت و سرشتش چیزهای 
زیادی را می‌تواند اگر هدفش رسیدن به کمال باشد و انسان از نظر این واقعیتی 
که اسلام بدان توجه دارد. موجودی است که نه فرشته است و نه شیطان. با این 
حال. می‌تواند که اوج گیرد و به والا گراید و به نظافت و پاکی فرشتگان برسدا 

و باز هم می‌تواند آن قدر به پستی گراید و سقوط کند تا به پلیدی شیطان 


برسد و راه و روش واقعی برای تربیت و مداوای او ان است. که صورت کامل و 


میات ها عمط و ا ۳۳۷ 


برنامه درست و صحیح را در برابر او قرار دهی و تمرینهای دایمی بر کسب مهارت 
و اوج‌گیری به سوی این صورت کمال و نزدیک شدن بدان برایش تعیین کنی, و 
موارد بالا رفتن از فرازها و فرو افتادن در نشیبها را به روشنی به وی عرضه داری و 
تمام راههای ممکن رسیدن به قله را و تلاشهای ممکن او را در نظر بگیری. 


fle 0 ۳ ۳ ۳ ao 
)۱۳۸ «صبغة الله وَمَنْ آحسَن من الله صِبْحَةٌ (بقره/‎ 
این رنگ و زینت خدایی است و چه کسی از خدا زیباتر بیاراید و بپیراید.‎ 


مقدمه جلد دوم 


یکی از چیزهای بدیهی و روشن اسلام. آن است که مردم مسلمان باشند و با 
شیوه تربیت اسلامی» تربیت شوند و پرورش یابند! 

و با وجود بداهت و وضوح» این مسئله. تقریباً در میان جوامع جاهلی امروز ما 
آنچه که ممکن است در ذهن و احساس بیشتر مردم مورد توجه قرار گیرد - خواه 
بدان عمل کنند یا بدان عمل نکنند و خواه بدان تمایل داشته باشند یا از آن روی 
گردانند - فکر می‌کنند که مسئله این است که انسان «متدین و دین باور» کسی 
است که نماز بخواند و روزه بگیرد و دیگر فرایض را به جای آورد و اخلاق درستی 
داشته باشد. 

آری! که این قضایا بعضی از اسلام است ولیکن به تأکید این قضایا کل اسلام 
نیست! بلکه این مسئله ضعیف و کم رنگ شده و صورت آن در این معانی خلاصه 
شده است؛ به این جهت که اسلام ذاتا در واقعیت جامعه امروز و در وجدان 9 
درون ضمیر مردم کم رنگ شده و عقب‌نشینی کرده است و امروز بدان شمول و 
زندگی آنان بدان حکم نمی‌شود و اسلام حکم نمی‌کند -و هنگامی که اسلام در 
ميان انان حکم کند. جیزی است بر سبیل اطلاق - مگر جوانب محدودی که 

این تلاش فردی برای عمل به اسلام و در این جوانب و جهات محدود و اندک 
و پرورده شدند! و چنان امتی بی‌نظیری شدند که پرورد گارشان توصیفشان هس 
کند: 


۶ مور 


«کتم خن أَمة أرجت لاس (العمران/ ۱۱۰) 


۳۰ روش تربیتی اسلام 


شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها نمایان شده‌اید. 


امتی که فصلهای بزرگی به تاریخ بشری افزوده که هیچ امتی دیگری در طول 
تاریخ بشری» بدان دست نیافت و نتوانست چنین فصولی را در تاریخ بیافریند. 
بلکه این تلاش و کوشش -علاوه بر آن -اگر تلاش و کوششی مشخص و معینی 
در چهارچوب و محدوده تنگ و کوچکی از جامعه باشد. باز هم در آن جامعه آن 
را اصل نمی‌دانند و آن هم بر این جامعه غالب نیست و غالبیت جامعه بدان مقدار 
محدود نیز عمل نمی کند. بلکه این رفتار و سلوک تعداد اندکی از افراد جامعه 
است و آن ن تعداد اندک گروهی هستند. که هنوز به نوعی با اسلام پیوند و ارتباط 
دارند. 

بی‌گمان این است همان عاملی که این امت را از مقام و منزلت: کم خیرم 
أخرجت للناس فرود آورد تا اینکه به تفاله‌ای تبدیل شد که ملتها و امتهای دیگر 
روی آن فرو افتادند و بر سر آن با هم به مبارزه برخاستند. همان گونه که پیامبر 
(ص) فرمود: 

«یرک أن داعي عَلیکم الم كا تداعي ألاکل الي نها . قالوا: آمن اه تن 

یم يا سول اله؟ قال: :بل نکم کف و نکم نا كغثاء الب 

نزدیک است که ملتها و امتهای دیگر بر شما فرو افتند و هجوم آورند! همان گونه که 

خورندگان طعام بر کاسه غذا فرومی‌افتند و هجوم می‌آورند! سوال شد: آیا این کار به 

سبب اندک شدن جمعیت ماست در آن هنگام ای رسول خدا؟! فرمود: بلکه در آن 

وقت جمعیت شما بسیار زیاد است. اما جمعیتی بی‌ارزش به مانند تفاله‌های که سیل 

اه اه 

آری! چنین می‌شود. اگر جنبشهای بیداری اسلامی نباشد. که می کوشند از نو 
دین اسلام در جهان و در روی زمین برپای شود و حکم‌فرما گردد و اسلام به طور 
شمولی و فراگیری در واقعیت زندگی مردم اجرا گردد و تطبیق و عمل شود. 

چند سال پیش کتابی را تحت عنوان (منهج التربية لاسلامیة) تاليف کرده 
بودم که در آن از نظریه و تئوری روش و شیوه‌ی تربیت در اسلام سخن گفته 


بودم. 
در مقدمه آن اظهار امیدواری کرده بودم که خداوند مرا به تألیف جلد دوم این 


کتاب موفق گرداند که در آن از کاربرد عملی و اجرا و تطبیق این نظریه سخن 
بگویم و اینک بعد از سالها به این موضوع برمی‌گردم. می‌کوشم که درباره 


A‏ به روایت اپوداود. 


مقدمه جلد دوم ۳۳۱ 


جنبه‌های عملی و کاربردی و تطبیق این روش و شیوه‌ای که در آن جاء نظریه آن 
را توضیح داده بودم چیزی بنوبسم. بی‌گمان از همان ابتدا و آغاز کار از سختی و 
دشواری این تلاش و کوشش آگاهم و می‌دانم که در برابر عظمت و بزرگی این 
کار» کوشش و توان محدود من» حقیر و اندک است و فکر نمی‌کنم که این اقدام 
کنونی من به تمام انچه که در مقدمه جلد اول امیدیش را داشتیم وفا خواهد کرد 
و تحقق خواهد بخشید و گمان ندارم به اینکه تجربه‌ای که در خلال این سالها 
وای یرای کا و ا و وه کک ا 
باشد. کفایت کند. ولی خداوند بزرگوار مهربان هیچ کس را مکلف نمی‌سازد جز به 
مقدار توانی که به وی داده است و برای من کافی است که اکنون حاصل تجربه‌ای 
که اندوخته‌ام و آنچه که درباره این موضوع فراهم آورده‌ام. تقدیم دارم. سپس هر 
گاه خداوند وقت بیشتری و تلاش و کوشش بیشتری و حاصل تجربه و آزمون 
بیشری و توفیق بیشتری به من ارزانی داشت به اجازه خداوند بار دیگر از نو به 
این موضوع بر می‌گردم و آن را گسترش می‌دهم. وگرنه. . آنچه که خداوند مرا 
تفای وق دناست رانم کافی اسک و دان اقا فان 

و امیدوارم که این موضوع مورد اهمیت همیشگی مبلغان و دعوتگران به اسلام 
واقع شود و بدان اهمیت بسزا بدهند. تا در همه جوانب آن به پژوهش و بررسی 
بپردازند و به حق آن وفا کنند و برای علاقمندان, برنامه و شیوه کاملی برای 
تربیت اسلامی, تقدیم دارند. برنامه مفصل و قابل اجرا و تطبیق و آسان. 

امد بل الذٍي مدا مدا وما كنا هي ولا آن دا ال( اعراف/ 4۳) 

نان را E‏ تفه وکا رش ونان او 

هدایت فراچنگ نمی‌آوردیم. 

َقل رَبَ زذني لا ( طه/ ۱۱) 

و بگو: پروردگارا! بر دانشم بیفزا. 

بسیاری از مردم. به ویژه جوانان از من می‌پرسند: چگونه اسلام را اجرا کنیم و 
بدان عمل نماییم؟ چگونه مسلمان باشیم و مسلمان واقعی گردیم؟! و چگونه یک 
جامعه مسلمان را تشکیل دهیم و پدید آوریم؟ بی‌گمان ما می‌دانیم و یقین داریم 
که اسلام خیر مطلق است. و حقی است که در آن هیچ شکی نیست. ولیکن 
چ وة آن را کر این خامعه‌ای که رتیت آن اه حقیقت اسا کور اسک اا و 
تطبیق و عملی کنیم؟ يا در میان اوضاع و احوال این جامعه‌ای که بتمام معنی از 
اصول و مبادی اسلامی دور است بلکه در بیشتر اوقات با آن سخت دشمنی دارد. 
حداقل ما در زندگی ویژه خود. چگونه آن را عملی کنیم و به اجرای آن بپردازیم؟! 


۳۳ روش تربیتی اسلام 


در حقیقت این پرسشها. پرسشهای جدی و مشکلات حقیقی است که علاقمندان 
به اسلام. در تطبیق عملی و اجرای آن, با آنها روبه‌رو هستند. و بايد به صورت 
صریح و واضح و روشن, به این پرسشهای جدی پاسخ داده شود. وگرنه» . بار گناه 
این سرگردانی که بیشتر مردم به ویژه جوانان بدان مبتلا هستند. در پیشگاه 
خداوند بر دوش ما و بگردن ما خواهد بود. بار گناه این مردمی که علاقمندند که 
به حق مسلمان باشند» سپس راه آن را نمی‌یابند! من گمان نمی‌کنم که من و 
دیگران به طور مطلق» برای چاره و حل این مشکلات. راه چاره‌های مشکل گشای 
سحرانگیز و ساحرانه داشته باشیم» بلکه بی‌گمان در جهان به طور مطلق. در واقع 
و نفس الامر, برای هیچ مشکلی راه حل سحرانگیز و ساحرانه وجود ندارد. 

بی گمان برای حل وراه چاره هر مشکلی در زندگی مردم. تلاش و کوشش 
بشری ضرروت دارد و باید از راه تلاش جدی اقدام به عمل آید و با این تلاش و 
کوشش. عزم راستین باید همراه باشد. بدون تلاش جدی و عزم راستین؛ میوه و 
ثمره مطلوب و مرغوب به دست نمی‌آید. حتی اگرچه نیت پاک و نهایت آرزو هم 
باشد و این از صمیم قلب توجیهات و رهنمود اسلامی برای مسلمانان است که با 


ارزو و نیت پاک. کار عملی نمی‌شود: 

یس اگم ولا ماع آغل الاب من یل شوم رب ولا تذل ین ون الله ول 

لا تصيراء تن يعمل ین الصایقات ین گر تیوه من یب لوف 

ولا یْظلمرنَ ترآ (نساء/ ۱۲4-۱۲۳ 

نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هرکس که کار بدی بکند در 

برابر آن کیفر داده می‌شود. و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت. کسی 

که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد - خواه مرد و خواه زن - چنان کسانی 

داخحل بهشت شوند. و کمترین ستمی به آنان نشود. 

اگر چه در این آیه از عمل برای آخرت سخن رفته است. بی‌گمان عمل برای 
دنیا نیز در نظر اسلام چنین است. که باید برای کارهای دنیوی نیز به اسباب و 
وسایل توجه داشت و عمل نمود. همراه با نیت راستین و پاک و توجه به توفیق 
الهی و این است معنی حقیقی توکل به خداوند که اول باید به اسباب و وسایل 
مناسب عمل نمود. سپس کار و نتیجه آن را به خداوند سپرد. و غير از آن توکل 
نیست بلکه تواکل و بی‌تفاوتی است که اسلام آن را نمی‌شناسد. 

بلکه من گمان نمی‌کنم و بگمان من هیچ انسان جدی مخلص نیز نمی‌تواند 
گمان کند به اينکه حتی با تلاش و کوشش و نیت راستین و عزم و تصمیم. 
ممکن باشد که همه‌ی مشکلاتی را که مسلمانان امروز با آن مواجه و روبه‌رو می- 
باشند. در مدت کوتاهی از زمان. حل نماید و چاره سازی کند. بی‌گمان خواری و 


تفای درد ۳۳۳ 


دلت و رسوایی و از هم پاشیدگی و گسستگی وضعف و ناتوانی که امروز بر 
مسلمانان عارض گردیده است. قطعاً نتیجه آن است که قرنهای طولانی است که 
مسلمانان به صورت تدریجی مستمر از اسلام فاصله گرفته و شانه خالی کرده‌انده و 
نتیجه فساد و تباهی است که تنها منحصر به رفتار و سلوک‌شان نیست بلکه به 
مفاهیم و تصورات و افکارشان نیز سرایت کرده است و این حالت چندین برابر 
خطرناکتر است از اینکه فساد و تباهی تنها در رفتار و سلوکشان باشد اما تصورات 
و افکار و مفاهیمشان سالم باشد! 

به راستی فساد به مفاهیمشان راه یافته است: مفهوم لالا مفهوم عبادت؛ 
مفهوم قضاء و قدر. مفهوم نگاه به دنیا و آخرت. مفهوم تمدن و آبادانی زمین, 
مفهوم خود تربیت. و مفاهیم بسیار دیگر از مفاهیم اسلامی اصیل و ربشهدار. 
امروز این مفاهیم و معانی در ذهن مسلمانان چه جایگاهی دارد؟! و نسبت بدان 
معانی و مفاهیم که در احساس و ادراک و ذهن مسلمانان تاریخ‌س از اولیه بود 
چگونه است و از چه ارزشی برخوردار است؟! پس هر گاه فساد و تباهی علاوه بر 
فساد گسترده در سلوک و رفتار. به مفاهیم و معانی اصیل و ریشه‌دار اسلامی 
سرایت کند و در آنها روی دهد. خطری بیشتری دارد. چون طبیعت و مزاج اشیاء 
این طور نیست. فسادی که در طی قرنهای متمادی بدان راه یافته است. بتوان در 
سالهای اند کی» به اصلاح آنها پرداخت! 

بلکه این کار نیازمند بذل تلاش و کوشش جدی و صبر و تحمل بر این تلاش 
و تحمل رنجها است همراه با توکل بر خدا و داشتن تقوای او: 

دبا ما لین منوا اضووا وص ایو وَرابط وا انوا له له م تقلخ ون (آل 

عمران/۲۰۰) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شکیبایی ورزید و استقامت و پایداری کنید و مراقبت 

به عمل آورید و از خدا بپرهيزید. تا اینکه رستگار شوید. 


و همچنین نیازمند به دعوت و تبلیغ است. دعوت مردم به اسلام از نو. از نو 
بايد دعوت و تبلیغ به عمل آید. و دعوت نیازمند تمام مستلزمات آن است: از 
قبیل اخلاص و اختصاص بدان و صداقت در نیست و در رفتار و کردار و صبر و 
امامت در کان و تحمل مفت» و فتیا کاری بو ورای واد انا سب تام ری 
وقتی که خداوند مقدر می‌کند. دعوت ثمره خویش را می‌دهد. و آن واقعیت بدی 
که آمروز در زندگی مسلمانان وجود دارد و در آن زندگی می‌کنند» تغییر می‌یابد و 
دگرگون می‌شود و اوضاع و احوال خواری و ذلت و رسوایی و بیچارگی مسلمانان 
در جهان به عزتی مبدل می‌شود که خداوند برای مومنان واقعی نوشته و فرض 
کرده است و سرانجام به پیروزی و استحقاق خلافت در زمین و قدرت و تمکین و 


۴ روش تربیتی اسلام 

توانمندی منتهی می گردد: 
ولو لین رَجَعتا إل ادیةلیْخرجَن 
o‏ 
می‌گویند: اگر به مدینه برگشتیم. باید افراد باعزت و قدرت. اشخاص خوار و ناتوان 
را از آنجا بیرون کنند. عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است. با این 
حال, منافقان نمی‌دانند. 
ره اه ینت ينعأو الصاجات یفن زگ اش تفت 
ین من نلم ليمکت كم دتم اي ازتقی کم ليدم ن بعد خوفهم آنا 
بوتي لا ركو نا من گر َد لبق تم اون (نور/ 0۰) 
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. وعده 
می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را 
جایگزین قبل از خود کرده است. همچنین ایین ایشان را که برای آنان می‌پسندد, 
حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به امتییت و آرامش 
مبدل می‌سازد. مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. بعد از این کسانی که 
کافر شوند. آنان کاملاً بیرون شوندگان بشمارند. 


دعر من 


نها ال وه لَه وله ینت 


«وَعد الله لا بل الله رده وک رالاس لا يَعلَمُونَ (روم/ )٦‏ 

این وعده‌ای است که خدا داده است. و خداوند هرگز در وعده‌اش خحلاف نخواهد 

کرد. با این حال» پیشتر مردم نمی‌دانند. 

بی گمان گروهی از مردم طریق دعوت طولانی را طریق کند و آهسته می‌داننده 
که اوضاع و احوال را در سالهای اندک تغییر نمی‌دهد و بزودی دگرگون نمی‌سازد. 
و گاهی ممکن است این دگرگونی در مدت عمر یک نسل حاصل نشود. بلکه به 
تلاش و کوشش پیوسته در مدت عمر بیش از یک نسل» SSE‏ و 
بسبب تعرضات دشمنیهای شدید و فراوانی که از داخل و خارج در کمین اسلام 
است؛ در معرض ضربات مستمر دشمتان و خودی و موانع سختی فرار گیرد. بلکه 
سکن امت اانا در مور شکتخاهای مشاه و اذ و ارهای ا رة 
تاریخ واقع شود. اما کسانی که این طریق طولانی را گند می‌شمارند و در عین 
حال بر وجود اسلام پافشاری می‌کنند و اصرار می‌ورزند. راضی نیستند که به جای 
اما کو د کی سیر ند و د بای ان تس اس سوه شم داید که 
اسلام حق است و می‌دانند که در اسلام خیر و صلاح دنیا و آخرت وجود دارد 
سپس آنان درباره راه حلهای سریعتری می‌اندیشند به اميد اینکه این راه حلهای 
سریعتر, بیشتر بر تحقق آرزوهای مطلوب و خواسته شده. در مدت کوتاهی از 


مد درم ۳۳۵ 
زمان» قدرت داشته باشد و از کندی راه مأیوس نیستند بلکه در اندیشه راه حل 
سر یعتری هه 

اما کسانی که این طریق طولانی دعوت را کند می‌شمارند و بر اسلام پافشاری 
نمی‌کنند و اسلام مقصود و مهم اول آنان نیست یا اصلا اسلام برایشان مهم 
نیست» آنان می‌گویند: حاصل تمام این تلاشهای طولانی برای ما جز مشقتهای 
بیشتر و خستگیهای مداوم و فداکاریهای جانکاه چیست؟ چرا ما به راه حلهای از 
پیش ساخته غرب و شرق پیش از خود. عمل نکنیم. تا سریعتر از این لغزشها و 
افتادگیها برخیزیم و عقب ماندگیهای نسلهای پیشین را جبران نماییم؟! 

اما گروه اول کهجدی و مخامی هستند در انوه شاب هر مانن راو 
هستند. و لیکن شتابشان به نتیجه‌ای نمی‌رسد! 

هنگامی که حکومت اسلامی بر پای شود. چه کسی از آن حمایت می‌کند و آن 
را پشتیبانی می‌نماید؟آیا نیروهای جهانی شرق و غرب که در کمین مسلمانان 
هستند و به انتظار مصایب انان نشسته‌اند و با نهضتها و جنبشهای بیداری اسلامی 
می‌جنگند. و خود یا مزدورانشان این جنگهای خانمان‌سوز را بر ضد آنان راه 
انداخته‌اند. به پشتیبانی این حکومت نوخاسته اسلامی می‌پردازند و از آن حمایت 
می‌کنند؟! یا اينکه باید از داخل خود مسلمانان پایه و سرمایه و بشتیبانه‌ای 
استواری داشته باشد که از ان حمایت کند؟ و این پایه و پشتیبانه استوار جگونه 
پدید می‌آید. جز از راه دعوت و تبلیغ طولانی و کندی که داعیان و مبلفان آن در 
معرض مصائب و مشقات و رنجها و شکنجه‌ها و فداکاریهای جانکاه قرار می‌گیرند؟! 
ولیکن با این وصف. باید این راه» پیوسته و دایمی باشد و گامهای رهروان ایسن راه 
قطع و گسسته نگردد. 

اما گروه دیگر. گروه تنبلان گريخته از تلاش و کوششند. که از تحمل تکالیف 
و وظایف ترسانند. پا گروه بندگان و بردگانی است که جان و روح خود را به اربابان 
شرق و غرب فروخته‌اند! آنان دنباله رو اربابان خود هستند خواه در غرب و و خواه 
در شرق! چرا این گروه به تجربه یک قرن يا تجربه نزدیک به دو قرن مراجعه 
نمی کنند که در حقیقت. مسلمانان در خلال آن مدت. به دنبال همان ( راه 
چاره‌های از پیش ساخته) شرق و غرب بودند؟! 

نتیجه حاصل از این تجربه طولانی چه بود و بر چه چیزی دلالت می‌کند؟! آیا 
وضع وحال مسلمانان از ابن رسوایی و خواری و اهانتی که در آن هستند تغییر 
اف مک سین كر او مدت ارات ر اا نان در أن قاو ایس 
در معرض کشتار و فتل عام قرار نگرفتند. از چاد گرفته تا اریتره و هندوستان و 
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بلکه حتی سپاهیان وحشی بهودی به سرزمینهایشان وارد نگردیدند و از مدتها 
پیش در ان جا استقرار نیافتند؟! 

سپس مسلمانان در برابر خداوند چه جایگاهی دارند. اگر به راه‌حلهای از پیش 
ساخته شرق یا غرب عمل کردند و راه حل را از اسلام نگرفتند. حتی اگر این راه 
حلهای از پیش ساخته بدون تلاش و کوشش مشکلاتشان را حل نماید و اسلام 
جز با تلاش و مشقت آنها را حل نکند. و تکالیف طاقت فرسا و مشقتهای جانگاه. 
برایشان پیش آید؟! به خداوند جه جوابی می‌دهند؟! آیا ما در اخ باره اختیار 
داریم که راه دیگران را بر راه خداوند ترجیح دهیم؟! 

رما گان وین ولا مق الله سل آثراآ ون کم ان٤‏ ِن مره ون 

يَعْص الله وَرَسولة ققد صل صلالا مین «حزاب/ ۳۰) 

هیچ مرد و زن مژمنی. در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از 

خود در آن ندارند. هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند. گرفتار 

گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد. 

آیا حتی اگر راه حلهای از پیش ساخته دیگران حقیقتاً برایمان ثمربخش باشد, 
ما حق داریم که به خاطر آن از راه و روش ربانی و خدایی کناره گیریم و از راه و 
روش بشری مبتنی بر غیر اسلام پیروی نماییم. و چیزی گرانبها و بهتر را به 
چیزی عوض کنیم و بفروشیم که پست و حقیر و بی‌ارزش است؟! 


ای یناث شود لث کم بیع ام تال عم ج غل 

الب وم حرم إن الله کم ما رید (مانده| ۵۰ 

ای مزمنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید چهارپایان برای شما حلال است مگر 

آنهایی که بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در حالت احرام هستید شکار را حلال 

ندانید. خداوند هرچه بخواهد حکم می‌کند. 

پس هنگامی که از راه خدا دوری می کنیم و راه حل از پیش ساخته و آماده‌ی 
برگرفته از شرق یا از غرب را در پیش می‌گیریم» چگونه بر ذلت و خواری و 
رسوایی ما در جهان افزوده نشود. علاوه بر اینکه در دنیا و آخرت در معرض خشم 
و غضب الله قرار می‌گیریم؟! 

یو ین ون اللو ما یمه وم یمه لك هو الشلال المي بذعو ن که 

فرب ین تفه لس الق لش له (حج/ 0۱۳-۱۲ 

آنان جز خدا چیزهایی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند که نه زیانی می‌توانشد 

بدیشان برسانند و نه سودی ر. اين. سرگشتگی فراوان, و گمراهی بسیار دور است» 

کسانی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند که زیانشان بیش از سودشان می‌باشد. چه 


مقدمه جلد دوم ۳۳۲ 


یاوران و سروران بدی. و چه همدمان و دوستان بدی هستند. 


تازه علاوه بر همه اینها, راه‌حلهای از پیش ساخته. راه‌حلهای ساحرانه‌ای نیست 
که خود به خود عمل کنند. بلکه آنها نیز برای اینکه نتیجه مطلوب بدهند, 
نیازمند به بذل تلاش و کوشش و صبر و تحمل بر این تلاشها و صبر و تحمل بر 
رنجهای جانکاه می‌باشند و بدون آن, به ثمر نمی‌رسند. پس کدام خردمندی در 
دنیا برای خودش حاضر است که به تلاش و کوشش در راهی تن در دهد که به 
زیان و خسارت دنیا و آخرتش می‌انجامد و تمام می‌شود. و در عوض آن» حاضر 
نباشد» این تلاش را در راهی به عمل آورد که به خیر و صلاح او در دنیا و آخرت 
که در صدد آن هستیم ‏ در دلها و خردهای خویش را به روی تجربه‌ها و آزموده- 
های بشری سودمند ببندیم. چون این کار چیزی است که نه عقل و خرد بدان 
دستور می‌دهد و نه از جمله دستورهای اسلام است! بفرموده پیامبر (ص) حکمت 
گمشده مؤمن است. هر جا آن را بیابد او بدان سزاوارتر است. 

بلکه مشخصا این به این معنا است که قاعده و پایه زندگی ما اسلام است. و 
برنامه و شیوه زندگی ما و برنامه و شیوه حکومت ما و برنامه سیاست ما و اقتصاد 
نهاده شده‌اند. سپس در پرتو آنء با آزادی کامل از تجربیات و آزموده‌های بشری 
که به سود ما است و با اسلام تعارض و منافات ندارد بهره می‌گیریم و استفاده 
می کنیم. 

برقراری نظام و شیوه تربیتی اسلامی و پرورش نسلها جوان بر مبنای آن, نیاز 
مبرم دارد به تلاشها عظیم و ایجاد تغییرات و دگرگونیهای گسترده در تمام 
اشکال و صورتهای زندگی در این جوامع جاهلی معاصر ما. جوامعی که متملقانه به 
اسلام تن می‌مالد و خود را با نسبت بدان. پاک جلوه می‌دهد. سپس امتناع می 
ورزد که چیزی اندکی از تصورات اسلامی و مفاهیم آن یا شیوه‌هایی رفتار عملی 
آن را اجرا کند! پس این جوامع اسماً اسلامی و عملاً غیر اسلامی هستند - بلکه 
تربیت یک کودک بر مبنای اصول تربیتی اسلامی در صورتهای ایده‌الی آن. شدیداً 
نیازمند این دگرگونی‌های گسترده و همه جانبه‌ی صورتها و چهره‌های زندگی در 
این جوامع جاهلی است! تا چه رسد به تربیت یک نسل و نسلها! وگرنه» کودک 
خود را دور از این جامعه, به کجا می‌بری؟! او را در دیری حبس می‌کنی؟ تازه با 
این کارت او را با یک تربیت حقیقی» تربیت نمی‌کنی, تا چه رسد به اینکه این 
هر چیز - چگونه او را از پلیدیهای رشت این جامعه حفظ و حمایت کی نای در 
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حالی که در هر لحظه این پلیدیهای زشت را در راه او می‌پراکنند؟! 

و چگونه در تمام اشکال و صورتهای انحرافات اخلاقی که در تمام امور این 
جامعه پراکنده ایت او را مصون می‌داری 9 از انها سالم بیسرون می‌اوری؟! این 
فریبا و فتنه‌ گر در اجتماعات عاشقانه جوانان بر راسته راه» در غش و خیانتها و 
دروغهای که مردم در داد و ستد با هم می‌کنند. و در انواع ظلم و ستمهای 
اجتماعی 9 سیاسی 9 اقتصادی که نسبٽ به توده مردم روی می‌دهد؟ 

سپس وقتی که این کودک را به مدرسه می‌بری» چگونه او را از مظاهر فریبای 
خانم معلم بی‌حجابی که زیبایی فریبنده خویش را بنمایش می گذارد حمایت 
می‌کنی و حفظ می‌نمایی؟ 

و بعد از آن چگونه او را حفظ و حمایت می‌کنی از اداب و رسوم و مراسمی که 
هر روز در مدرسه برای احترام حاکمان طاغوتی که به شریعت الهی حکم نمی- 
کنند برپای می‌دارند؟ و بعد از آن او را از تأثیر برنامه‌ها و روشهای فاسدی که در 
مدر سه برای او تدریس می‌شود. چگونه او را حفظ 9 حمایت می‌کنی که او را 
بکلی از خدا و پیامبر (ص) و از هر چه که با معنی حقیقی دين پیوند داردء دور 
عرضه می کنند. نه فربه خواهد کرد و نه از گرسنگی خواهد رهاند. هیچ بهره‌ای 
نمی‌بخشد. و در زندگی او نسبت به این نقش و اثری از خود به جای نمی گذارد و 
در واقعیت زندگی او به چیز حقیقی منتهی نمی‌شود. بلکه در واقع بر نفرت او از 

بلکه حتی در خانه خودت چگونه او را از انحرافات آوازها و ترانه‌های هرزه و 
فسادآون حفظ می کنی؟! که حتی اگر در خانه را بروی خود ببندی از طریق رادیو 
و تلویزیون همسایه یا از طریق رفت و آمد گدایان در کوچه و خیابان وارد خاه‌ات 
ی د 

نه هرگز نمی‌توانی! بی گمان تربیت یک کودک همانند تربیت یکهزار کودک و 
زندگی در این جامعه جاهلی است! 
که در زندانها به مسلمانان بیدار دل در حال شکنجه کردنشان می‌گفتند: شما به 
نظام حکومت چه کار دارید؟! 

خودتان و فرزندانتان را هر گونه که ميل داربد تربیت کنید ولیکن به نظام 
حکومت تعرض ننمایید و بدان کاری نداشته باشید! آیا برای مردم هیچ فرصت 
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حقیقی بافی می‌گذارند و فرصت می‌دهند تا خودشان فرزندانشان را بر شیوه 
تربیت اسلامی و بر اسلام تربیت کنند و بارآورند؟! 

در حقیقت تلاش و کوششی که باید برای اجرا و تطبیق عملی تربیت اسلامی 
در چهارچوب گسترده‌ای به عمل اید تلاش و کوشش یک دولت مسلمان است. 
انیت لکوت ملاس رای ات انش او یعس ورو 
که وسایل و ابزار معینی دارد و قدرت و سلطه اجرایی در دست آن است چون 
نخستین وظیفه مهم دولت اسلامی و حکومت مسلمان. تحقق اجرای اصول و 
مبادی اسلام در واقعیت زمین و جهان است. 

وظیفه او آن است که زندگی مردم را بر اساس مبادی و اصول اسلامی بنا 
نهد. نخست از سیاست حکومت گرفته تا سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی و 
سیاست اخلاقی. و از شیوه‌های رفتار روزانه مردم گرفته تا اوضاع خیابانها و بازار و 
کا ھاو سای ارتاط خی واک 

اما وقتی که حکومت به این وظایف قیام نمی‌کند یا به وظایفی قیام می‌کند که 
شاف وائ با انم شتا 

آن گاه فرض عینی است که گروهی و جماعتی از مردم به این وظایف قیام 
کنند که خویشتن را وقف تحقق اسلام در واقعیت روی زمین کرده‌اند. ابتدا و قبل 
از هر چیز اسلام را در باره خویشتن اجرا و تطبیق نماینده سپس مردم را بدان 
بخوانند. و در این راه به جهاد و پیکار برخیزند و تلاش و کوشش نمایند و مشقات 
و الام و رنجها را بپذیرند. حتی اگر جاهلیت با تمام وسایل قدرتی که دارد با انان 
بجنگد. تا زمانی که خداوند اجازه دهد که تغییر و دگرگونی در اوضاع و احوال 
مردم پدید آید. هنگامی که احوال و تصورات و افکار و احساسات خود را دگرگون 
نمایند: 

« عبات من بان يديه من له وه ین آمر اله إن اله لا ی ما بقوم حتى ی 

ما هم ود را اله موم شوءا قلا رَد لَه وما گم من دونه ین وال (رعد/ ۱۱) 

انسان دارای فرشتگانی است که به پیاپی از روبه‌رو و از پشت سر به فرمان حدا از او 

مراقبت می‌نمایند. خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه 

آنان احوال خود را تغییر دهند. و هنگامی که خدا بخواهد بلایی به قومی برساند هیچ 

کس و هیچ‌چیزی نمی‌تواند آن را برگرداند. و هیچ کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و 

مددکار آنان شود. 

وظیفه مهم ما در همه این احوال. خواه دولت مسلمان: - اگر باشد - به اجرا و 
تطبیق عملی شیوه و روش تربیت اسلامی در چهارچوب گسترده قیام کند. یا 
جماعتی و گروهی از مسلمانان آن را خود اجرا و تطبیق نمایند سپس مردم را 
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کتاب خدا و سنت پیامبر او» بشناسیم و آن را فراگیریم» سپس آن را در شیوه و 
ورت ی و کار وک هی کال انم در اه اسلا وی ماد 
بشناسیم و بدانیم» تا از تمام اینها یکروش مفصل و قابل اجرا و تطبیق در شرایط 
اوضاع و احوال امروز خود. استنباط و استخراج کنیم و ما در این کتاب می‌کوشیم 
کات کی که هرآ دوه ای هار مکی این اراد 


جماعت اولیه مسلمانان جگونه تربیت شدند؟! 


جماعت اولیه مسلمانان. جماعتی بود که پیامبر (ص) آن را زیرنظر خویش 
تربیت نمود و تمام تلاش و مراعات و رهنمودهای خود را بدان بخشید. و تمام 
بنیادها و عناصر تربیت اسلامی, بر دست بزرگترین مربی تاریخ بشریت. برای اینن 
جماعت فراهم گردید. 

و بی‌گمان مقصود از خیر امت در این آیه این جماعت می‌باشد: 

م يرڌ أخرجٽ لاس مرن نروف ورن عَن ار ون بافة (ل 

عمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید امر به معروف و نهی از 

منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. 

که به حقیقت این جماعت بهترین امت بوده است در طول تمام تاریخ بشریت 
و در هر جهت از جهات و در تمام جوانب. انواع شکوه و جلال غرور انگیز را داشت 
به گونه‌ای که این عظمت در طول تاریخ برای هیچ امتی دیگر به این فراوانی و به 
این جهات متعدد و این افقهای گسترده. فراهم نگردیده است: عظمتها و شکوه- 
های غرورآفرین جنگی و سیاسی و اداری و نفسی و روحی. عظمتهای فراوان از هر 
نوع و رنگی و در مدتی اندک از عمر روزگار. گویی لحظاتی بیش نبوده است! و 
فد اش که اشانتیا نو ارام اه رت هه ماو را 
کرد و ریشه‌های آن را در زمین استحکام بخشید. این امت صورتی از مبادی و 
اصول و تعلیمات و ارزشها و نمونه‌های برتر تطبیق شده در عالم واقعیت را به 
بشریت تقدیم داشت که در تاریخ بی‌نظیر بوده است. صورت و سیمای که در آن 
وافعیت عملی و ایده‌الی با هم تلاقی می‌کنند. این چهره و سیما از چنان عظمت 
حیرت‌آوری برخوردار است که نزدیک نیست که بین واقعیت و ایده‌آل در آن فرق 
نا هر تن واه که ا ی و کم اند ناتستشد 
میوه‌ی رسیده تربیت اسلامی بود. در عالیترین صورت و بر دست بزرگترین مربی 
در تاریخ. 

هر گاه می‌بینیم واقعیت تاریخ اسلامی. تکرار این نمونه برجسته را به این 
صورت. به خود ندیده است. جز در نمونه‌های فردی و افرادی در میان نسلهای 
مختلف» در حالی که این نمونه‌ها در جماعت اولیه مسلمانان به صورت متمرکز و 
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فراوان و بی‌نظیر وجود داشت. به گونه‌ای که مورخان پیشین را بر آن داشت که به 
یکر آنان نها ار مها گنر و مرن داشته باشید. کویی این مسئله بتک 
پدیده عمومی و عادی است که نیازی به ستایش و تعریف و سخن ویژه ندارد! 

علی‌رغم این» تنها این جماعت است که به صورت نمونه بارزی باقی خواهد 
ماند. که نسلهای مسلمان بدان چشم می‌دوزند و می‌کوشند که نظیر آن را از نو 
در عالم واقعیت دوباره پدید آورند. 

که اگر در هر نسلی و هر قرنی بدان توفیق يا بند وپیروز شوند. خیر و خوبی 
تمام بشربت در آن است. وگرنه. خود آن تلاش و کوشش ذاتاً خیر و صلاح است. 
چون هر انسانی را به بالاترین درجه توان و نیرویش ذاتیش می‌رساند که نیروی 
ذاتی او به صورت خیری باز داشته از عمل و منع شده از رشد و نمو نخواهد ماند. 

و به این گونه جماعت تربیت شده پیامبر (ص) به صورت الگو و سرمشق عملی 
و نمونه برجسته باقی خواهد ماند. اگرچه نظیر آن در مدار تاریخ تکرار نگردد! 

ما موظف هستیم که درباره این جماعت بررسی گسترده و کاملی به عمل 
ار ۱ 
همه میدانها و مجالهای که در آن فرو رفته‌اند به ستیغ و بلندترین قله رسیده‌اند! 
پیش از هر چیز خواهیم فهمید که این جماعت. جماعتی از بشر بودند در میان 
امتی که تا بنا گوش غرق در جاهلیت بود و با دعوت به خیر و صلاح سخت 
دشمنی و ایستادگی می‌نمود. چون به توصیف قرآن. قومی بودند ستیزه جو و 
سرسخت در خصومت و دشمنی: 

«قَا سره پلسازاگ تشر به الَقبت ونر به ما (مریم/ ۷ 

ما قرآن را به زبان تو ساده و آسان فراهم آورده‌ايی تا به وسیله آن» پرهيزک‌اران را 

مژده دهی» و مردم سرسخت را با آن بترسانی. 

«وقالوا انتا حبر آم هو ما بو لك لا جدلا بل همم حون ( زخرف/ )٥۸‏ 

و گفتند: آیا معبودهای ما بهترند یا عیسی؟ آنان این مثال را جز از روی جدال بیان 

نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند. 


و از این بررسی در می‌پابيم که چگونه چنین جماعتی با این توصیف. توانست 
به این افقهای گسترده برسد؟! و این عظمت و شکوهی که به دست آوردند بر چه 
مناد اشوا بود غاص تیا دهده انها وا آ تا همان ناض و إا 
طبیعی بشری بود. یا اینکه عناصر و اجزاء خارق‌العاده‌ای بود که غير قابل تکرار 
است؟! و ما که همچو آنان» جماعتی از بشر هستيم» چه داریم و چه می‌توانيم 
بکنیم. و از این عناصر و گوهر و عوامل تشکیل‌دهنده این امت. چه چیزی داریم و 


چه چیزی را نداریم؟! و تا بدانیم که برای رسیدن به غایت و هدفی که می‌خواهیم 
بدان برسیم» میزان و اندازه موفقیت و پیروزی ما یا شکست و عدم موفقیت تا چه 
حد است؟! 

ما که می‌کوشیم» عناصر و عوامل تربیت اسلامی را فراهم آوریم و فراهم 
سازیم. این بررسی گسترده و وافی» برای ما ضرورت کامل دارد. چون این جماعت 
بود. جماعتی که به تمامی تربیت اسلامی را اجرا و تطبیق نمود با در میان آن 
اجرا و تطبیق شد. پس برای فراهم آوردن عناصر و عوامل مطلوب و منظور خود. و 
برای صورت تطبیقی و قابل اجرا بودن این عناصر و عوامل. بهتر از این امت را 
نمی‌یابیم» و این کار دارای اهمیت چند برابر و مضاعف است. چون در کارهای 
مربوط به تربیت کافی نیست که عنصر و عامل ذاتی را در شکل و صورت نظری و 
تئوری محض, آن را بشناسیم. بلکه شناخت آن به صورت تطبیق عملی و اجرایی 
بیشتر برای ما مفید است و شناخت آن به صورت تطبیق عملی در عالی‌تر صورت 
و نمونه. بیشتر و بیشتر به ما فایده می‌رساند. 

چون این کار میزان و اندازه‌ی انديشه عملی و پیاده کردنی که ممکن است 
هر عنصر و عاملی از آن عناصر و عوامل بدان برسد. به ما می‌دهد. تا تلاش خویش 
را برای رسیدن بدان, هر بار با آن بسنجیم و برای بیشتر کردن آن کوشش کنیم 
و بر آن بیفزاییم! 

تو هنگامی که برای پژوهشگری درباره گیاهی یا حیوانی. شیوه کاشتن و 
پرورش آنها را شرح می‌دهی. نمونه‌های واقعی این گیاه یا حیوان را با شرح همراه 
می‌سازی و در میان چیزهای که انتخاب می‌کنی یا در مقدمه آنچه که انتخاب 
می‌کنی. نمونه‌های موجود را بر می‌گزینی, تا به پژوهشگر نسبت به میزانی که 
می‌خواهد بدان برسد و آنچه که باید برای آن بکوشد. اندیشه‌ای و طرحی بدهی, 
سپس در همان حال عنصر برجسته در این نمونه را برايش شرح می‌دهی تا در 
تجربه‌های ویژه خویش برای حصول و تکمیل آن بکوشد. 

و در عالم انسان نیز چنین است که باید نمونه‌های موجود را عرضه کنیم راز 
تفوق و برتری آنها را بررسی و پیدا کنیم تا میزان و اندازه ممکن از آنها را 
بشناسیم و برای رسیدن بدان بکوشیم. 

عناصر و بنیاد تربیت در جماعت اولیه مسلمانان. کتاب خدا و سنت پیامبر 
(ص) می‌باشد. باضافه شخص خود پیامبر (ص) که شخصاً در این جامعه حضور 
داشت و بذات و شخصیت بزرگوارش این جماعت را پرورش میداد و آن را مورد 
عنایت قرار می‌داد. 

اما کتاب او م اش( را شوه در ما مغر و هر دنه و 


ِا تخر تلا الذكْرَ وله افظونٌ (حجر/ )٩‏ 

ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم. 

و همچنین سنت پیأمبر (ص) به صورت مدون و دقبقترین تفصیل برای ما 
حفظ و نگهداری شده است و دانشمندان اسلامی با دقت به تصفیه آن از جعلیات 
و ساختگی‌ها و بررسی کامل آن پرداخته‌اند و زوائد جعلی را دور ربخته‌اند و با 
تلاشهای علمی بی‌نظیرشان درجات صحت و سقم حدیث را از صحیح گرفته تا 
جعلی و موضوع بیان داشته‌اند و هر آنچه که در زمینه فقه و تشریع و قانونگذاری 
و مکارم اخلاق و غیره مورد استدلال قرار می‌گیرد. از آنچه که مورد استدلال واقع 
نمی‌شود. از هم جدا کرده‌اند. 

اما وجود خود پیامبر (ص) در میان مسلمانان. تنها عنصری است که در هیچ 
نسل دیگری تکرار نمی‌شود. 

ولیکن سیرت و سرگذشت مفصل او در زندگی نزد ما موجود است. به گونه‌ای 
است که گویی شخصاً در میان ¿ ما حضور دارد. بلکه او (ص) به خاطر عظمت و 
شکوه و جلال بیش از حدش, ممکن نیست که در میان ماء تنها به صورت یک 
(شخصیت تاربخی) درآید. که نقش تاریخی خویش را در زندگی انجام داد. سپس 
تنها به صورت یک خاطره و یاد یا مجرد تاریخ بدان توجه و عنایت شود! بلکه او 
(ص) با سر زندگی و نشاط و حیات برتری که داشت. در طول زندگی تمام 
نسلهای بشری, بدان مقدار که هر نسلی متوجه شخصیت بزرگوار او می‌گردد و از 
سیرت و سرگذشت زندگی سرشار از خیر و برکتش الهام می‌گیرد. با آنها زندگی 
می‌کند و حضور کامل دارد. 

اگر خود شخصی و ذاتی او (ص) و اینکه خود شخصاً مواظبت و مسئولیت 
جماعت اولیه را به عهده داشت و یگانه مربی بود که هرگز در تاریخ تکرار نشده 
است. و اگر وجود ذاتی او یگانه عنصر و عاملی بود که در ساختار بی‌نظیر این 
جماعت تاق گذاشت و آن را به گونه‌ای ساخته بود. که به این صورت موجود. بار 
دیگر برای بار دوم تکرار نشده است. بی‌گمان وجود شخصی او (ص) و حضور 
جسمی اوء شرط قیام و پدید آمدن یک جامعه مسلمان در صورت عادی نیست و 
همچنین برای اجرا و تطبیق تربیت اسلامی در سطح عادی آن نیز شرط نمی- 
باشد. وگرنه» » اگر جضور شخصی و جسمی آن حضرت برای قیام چنین جامعه‌ای 
و اجرای تربیت اسلامی شرط می‌بود. خداوند بر مسلمانان فرض نمی کرد که 
جامعه اسلامی را برپیای دارند و در میان آن, تربیت اسلامی را اجرا کنند در 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۴۵ 


حالی که خداوند خود می‌داند که پیامبر (ص) جاودان در این جهان در روی زمین 
زنده نمی‌ماند! 

سپس می‌دانيم که جامعه تابعین که در دوره تاریخ اسلام به وجود امد و 
جامعه نمونه‌ای مود پیامبر (ص) شخصاً در آن حضور نداشت. بلکه این جامعه 
سیرت و شرح حال زندگی او را شنیده است» همان گونه که امروز ما نیز آن را 
می‌خوانیم و می‌شنویم. و با این وصف. آنان تفوق و برتری قابل ملاحظه‌ای بر ما 
دارند و آنان تربیت اسلامی را در سطح بالایی پیاده می کردند و بدان می‌پرداختند! 

چه بسا این جامعه اول یک عنصر و عامل دیگری برای این تفوق و برتری 
تابناکش داشت که در بقیه تاریخ بعد از ان تکرار نگردیده است. و آن عنصر و 
عامل. عنصر و عامل (تازگی آن) بود چون هر حرکت و جنبش و نهضت جدید در 
تکون و پیدایش و تحرک و نشاط و فعالیتش, پرتحرک‌تر و رساتر از نسلهای 
بعدی است. 

پیدایش تازگی بدان زندگی و نیروی غير عادی می‌دهد و چون که ساختار 
خود را بتدریج و گام به گام و پله به پله می‌سازد و بدان می‌بردازد. خود در 
ساختار روحی و نفسی درونی و باطنی خویش یا در ساختار اجتماعی بیرونی و 
خارجیش! پس در هر گامی که برمی‌دارد بذل جهد و تلاش جدی می‌کند و 
مشقت و سختی را تحمل می‌نماید و بر سلامتی ساختار و بناء حرص می‌ورزد» و 
بر صیانت و حفظ آن از هر خدشه‌ای يا از هر عیب و زشتی و کاستی بسیار آزمند 
است. اما نسلهای که بعد از آن می‌آیند» نسلهای که خود شخصا به ساختار آن بنا 
اا شرا عضو داتشه سل تن از شوه همان کمخمشر 
سلامتی آن حرص می‌ورزند و به سستی و تنبلی در آن نزدیکترند. تا اينکه در 
طی روزگار آن نسل ناخلف می‌آید که قرآن توصیف می کند: 

لت ین بغیمم خلت ورو کناب یاون عرض هدا لادئی ویفولون یر 1 

وان یم عرض مله یا دوه بح عم مياق الکتاب آن لا یملاع اه إلا اق 

وه وتا لاجر مه یی وت E‏ 

ی ان فا ای ندیه کش زارت کاب کته کل ای 

جهان دانی را دریافت می‌داشتند و می‌گفتند: بخشیده خواهیم شد. و حال آن که اگر 

باز هم کالایی همانند کالای نحست به دستشان می‌رسید آن را دریافت می‌داشتند مگر 

از آنان در کتاب پیمان گرفته نشده است که از زبان خدا جز حق نگویند؟ و حال آن 

که آنچه را در کتاب است خوانده و فهم کرده‌اند و دنیای دیگر بسی بهتر برای کسانی 

است که پرهیزکاری کنند مگر غفل ندارید و نمی‌فهمید. 


ولیکن این عنصر تازگی امروز ذاتاً به مصلحت ما است. همان گونه که هرگز 


۳۴۶ روش تربیتی اسلام 


قبلاً چنین نبوده است! چون متأسفانه با گذشت روزگار» امروز اسلام غریب و 
ناآشنا شده است» همان گونه که در آغاز نیز غریب بود همچنان که پیامبر (ض) از 
أن خبر داده است: 

دا الإشلام غریباًء و سیعودٌ غریباً کا باه قطُوي لِلعْرباءِ (به تخریج مسلم) 

اسلام با غریبی اغاز شد که کسی آن را نمی‌شناخت. و از نو غریب خواهد شد و با 

آن آشنا نخواهد بود همان گونه که در آغاز بود خوشا به حال کسانی که چون 

مسلمانند غریب می‌نمایند. 

این غربت امروزی اسلام. تلاش مجدد برای بازگشت آن را. به گونه‌ای در 
می‌آورد. که گویی گردش و جولان جدیدی است. مانند گردش و جولان اولی یا تا 
حدی نزدیک بدان و عنصر و عامل تازگی بیش از پیش برای آن افزوده می‌گردد. 
و عامل رسیدن آن به قله پیشرفت می‌گردد همان گونه که قبلاً چنین نبود. 
بتابرانن مرو ها افر و عامل توبیت لای را کے کا ھی و جه عا کے ان 
در دست داریم و پیش روی ما است. به گونه‌ای که با توجه به آنها می‌توانیم 
انتظار تولد جدیدی برای جامعه اسلامی برجسته‌ای داشته‌باشیم. 

هنگامی که زندگی آن جماعت مسلمان اولیه را بررسی می‌کنیم. ضرورت دارد 
و باید این بررسی را از دوره جاهلی پیش از اسلام شروع کنیم. تا بدانیم میزان 
واندازه دگرگونیهایی که بتأثیر تربیت اسلامی در این جامعه به وجود آمده است. 
تا چه حد است و آن را به خوبی ارزشیابی نماییم و ارزش آن را بدانیم. 

همان گونه که عمربن خطاب (رض) بدان اشاره کرد و گفت: (کسی که 
جاهلیت و دوره آن را نشناخته باشد» اسلام را نمی‌شناسد). تا بدانیم که آیا اسلام 
تنها تعدیل بعضی از جوانب زندگی دوره جاهلی است یا اینکه پیدایش جدید و 
تولد جدیدی است؟! 

به راستی کتابهای تاریخی متداول در میان ما یک چهره تمام نمای حقیقی از 
جاهلیت را به ما نمی‌دهند. یا به خاطر این است که به حقیقت جاهلیست آشنا 
نیستند و بدان جاهل هستند یا نویسندگان آنها بنا به اهدافی که دارند آن را به 
عمد تحریف کرده‌اند. ۱ 

این کتابها غالباً ( صورت جاهلیت عربی) را به ما می‌دهند» بر مبنای اینکه 
جاهلیت عربی (گوهر وجوهر) جاهلیت در جهان است و جاهلیت را محصور و 
محدود ساخته‌اند به بت‌پرستی و زنده بگور کردن دختران» می‌گساری و شراب 
خوارگی. و قماربازی و تاراج و غارات و گرفتن و ربودن جان و مال دیگران و امنال 


۱ ر.ک: کیف نکتب التاریخ الاسلامی. 


اینها از مظاهر و علایم جاهلیت. که گاهی همه آنها ذاتاً در هر جامعه جاهلی یافته 
می‌شود: و گاهی نیست و یا آين وصفه گوهر اضلی همه جاهلیتها در میان ملل 
مختلف یکی است و با صرف نظر از ویژگیهایی که گاهی از یک محیط تا محیط 
کنند. جوهر همه آنها مشترک است. هر گاه بخواهیم که گوهر و اصل جاهلیت را 
بشناسیم: باید به کتاب - قرآن - مراجعه کنیم. چون این لفظ ذاتاً پیش از نزول 
قرآن در زبان عربی به کار نرفته است» اگرچه ريشه آن در اشعار عربی پیش از 

(وََجْهل وق جَهل ابحاهلین) 

و ما نیز بیش از جهالت جاهلان جهل می‌ورزيم. 

اما صیغه (جاهلیه) بر وزن (فاعلیه) برای اولین بار در زبان عربی در قرآن به 
کار رفته اسف 
را از قبیل (لایعلمون) بررسی و پی‌جوبی می کنیم» می‌فهمیم و در می‌يابیم که در 
یکی از دو معنی زير به کار رفته است که هر دو با هم معنی حقیقی جاهلیت و 
حقیقت آن را تشکیل می‌دهند که عبارتند از: جهل ونادانی به حقیقت الوهیت و 


«وَجَاوَزٽًا ّي اسرائیل بخ ر َل ۳ یعون عل آضتم م ایا فوسی اجعل 
کا کم فلز بو (عراف/۱۳۸) 


کک بودند. گفتند: ای موسی! برای ما معبودی بساز همان گونه که آنان دارای 
معبودهایی هستند گفت: شما گروه نادانی هستید. 

E 

«قال رب الجن بل ا عُوٽني له وال تضرف عني يدهن صب يهن وان 
مر ا هلین (یوسف/ ۳۲) 

گفت: پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا 
می‌خوانند. و اگر نیرنگ ایشان را از من باز نداری» به آنان می‌گرایم و از زمره نادانان 


می گردم. 


FA‏ روش تربیتی اسلام 


«أقحكم اه یو وَمَنْ ن آخشن ین اله حکا رم ون (مائده/ 0۰) 
آیا جویای حکم جاهیّت هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم 
می کند. 


و از این جا روشن می‌گردد که مظاهر و علایم ظاهری «جاهلیت) در حد ذات 
خود محور ثقل و سنگین اصلی نیست. اگرچه در عمل و کار تحول و انتقال از 
(جاهلیت) به اسلام وزن و ثقل و اعتبار خاصی دارد. بلک بی‌گمان محور سنگین و 
نقل. همان گوهر مشترک جاهلیت است که دو شاخه شرکت است: شریک برای 
خداوند قرار دادن در اعتقاد و باوری. وشریک وانباز قراردادن در پیروی. که یکی یا 
هر دو باشد فرقی نمی کند. یکی را داشته باشید یا هر دو را (جاهلیت) به شمار 

وتال لین آفرکوا و شاء الله َا دنا ین ونه ین میء (نحل/ ۳۵) 

نمی توانستیم بپرستیم. 

ر( TENE SSE:‏ اش 
شخصی, یا هر عرف و عادت و آداب و رسومی» یا هر وضعی. یا هر سلطه و قدرتی. 
یا هر شریعتی و دینی» همه آنها که بدون اجازه خداوند. انسان را به بندگی و 
عبودیت خود بخوانند و از مردم بخواهند که از آنان اطاعت کنند پا خود مردم به 
اطاعت از آنها بیردازند. در حالی که با این اطاعتشان با اوامر خداوند مخالف باشند 
بررسی کنیم. تا بدانیم که شیوه و روشن تربیت اسلامی چگونه در نابودی آن 
تاثیر گذاشت. و تا راه عمومی این روش را در نابودی انحرافات فطرت. بشناسیم و 
برای نابودی انحرافات جامعه جاهلی کنونی انا را بکارگیریم. اگرچه انحرافات 
ظاهری (جاهلیت) عربی ر | بررسی کنیم تا راه علاج و چا ره أن را در شیوه راه 
علاج و چاره را اس کی این اب میت ا اه که مه 
گفتیم. تنها سیمای ظاهری و علایم ظاهری (جاهلیت) عربی هستند. 

بی گمان جوهر حقیقی (جاهلیت) همان پرستش (جبت) و (طاغوت) است به 


ڑکا حلاص بویت ودک بزای زاله ات هراهب تزایم آن از که 
پیش گرفتن راه و روش‌های غیر از راه و روش خدا و عدم حکم و داوری به چیزی 
که ناوید نار کرکه اکرو اه به چ بن که تقذارنت تازل تکرده ا 

عربها در کنار پرستش بتهای گوناگون و پرستش معبودات کک قبیل: 
(جن) و (فرشتگان) و چیزهای دیگر یک جهالت و گمراهی دیگری را نیز به این 
جهالت می‌افزودند. که در عدم ایمان و باوری به روز رستاخیز تجسم می‌یافت. و 
از کسی که آنان را به ایمان و باوری به رستاخیز می‌خواند. مات و مبهوت و 
شگفت زده می‌شدند و او را به مسخره ه می گرفتند: 

َال ای قروا تم عل زج نکم بقع مرن نکن ِي لت 

جَدِید أف ی عَل الله ذبا آم پو جنه (سباء/ ۷ ۸ 

کافران می گویند: آیا مردی را به شما بنماییم که شما را خبر می‌دهد از اینکه هنگامی 

که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنبد» آیا او بر خدا دروغ 

می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟. 

و از آثار این عدم باوری به روز رستاخیز. در زندگیشان» چیزی است که حتماً 
در زندگی هر جامعه:جاهلی که بدان ایمان نداشته باش باید آن پیز باشد مان 
احساس به کوتاهی مدت عمر و زندگی, و اینکه این هدت کوتاه یگانه فرصتی 
نت که اکرانسان براق ان تفه تک وا ان تشه بواه تیه ای ف ره 
دست می‌رود و هرگز برنمی‌گردد. بنابراین» باید بلذتها روی آورد و بر آنها چنگ 
زد مهم نیست که حرام می‌باشند یا حرام نیستند و در احساس آنها زندگی کم 
ارزش باشد و حقیر شمرده شود! و گاهی هر دو در آن جمع می‌شوند. همان گونه 
که در این بیت طرفه بن العبد آمده است: 

ألا آیهذا الزاجری آخضر الوغی و آن آشهّد الآذات. هل آنت مُخلدى 

مادص رت واگ وی دا راتفر مخ نی را 

مرا منع می‌کنی؛ آیا تو مرا جاودان می‌سازی؟!] 

قبیله تنها سازمان اجتماعی بود که ساکنان جزیرهالصرب در سایه آن بات 
زندگی می‌کردند و در جنگ و صلح و انعقاد پیمانها و تعهدات و معاملات و داد و 
ستدها و تجارت. در خلال قبیله حرکت می‌کردند و تحت حمایت آن بودن و 
لیکن این قبیله بر وجود افراد داخل خود فشار بسیار سختی وارد می‌آورد که فرد 
در زیر فشار سنگین آن پایمال می‌شد. و شخصیت فرد در شخصیت قبیله محو 
می‌گشت و مصداق این قول شاعر جاهلی می‌شد:: 


مگ N‏ و ره E‏ ص #2 eo o2‏ 
«و هل انا إلا من غزية. ان غوت غویت و ان ترشد ارشد؟!» 
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آیا جز اين وی نف ۵3 هستم» اگر این قبیله گمراه شود مسن نیز . 
ی ا کمراه خراهم وی اگز ر کو و راد راست را انگ مین نی اراد 
می‌شوم. ' 

دشوارترین وسخت‌تر کیفری که قبیله بر فرد عاصی و نافرمان تحمیل می کرد 
و معمول می‌داشت آن بود که از قبیله «خلع» می‌شد و به صورت معزول و عاق 
درمی‌آمد و رانده‌ای می‌شد که هستی و وجود نداشت! عرف و آداب و رسوم آباء و 
اجداد نیروی پایمال کننده‌ای داشت که هیچ احدی نمی‌توانست از آن جدا شود و 
بگسلد. همان گونه که قرآن آن را توصیف کرده است 

دا یل کم ماع رل ا الوا بل کی ما لب علب باه اون ان باومم لا 

لون سينا ولا دون (بقره/ ۱۷۰) 

و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید. 

می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌اييم پیروی مي‌کنيم. آیا اگر 

پدرانشان چیزی را نفهمیده باشند و راه نبرده باشند. 

«بل الوا نا ود تا عل امو ورن عل آثارهم مود (زخرف/ ۲۲) 

بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر ایینی يافته‌ايم و ما نیز بر پی آنان 

می‌رویم. 

و عرف و آداب آبا و اجداد نیز همچون جامعه جاهلی. مجتمعی بود که قوت و 
زور بر آن حکم فرما بود نه حق و حفیقت. هر کس که قوت و قدرت داشت. 
حکومت می کرد و هر کس که قوت و زور نداشت محکوم بود و بر او حکومت 
می‌شد! سپس بناچار ظلم بر همدیگر روی می‌داد و به قول زهیر در معلقه‌اش 

و من یذ عَنْ حوضو بیلاجو َدّم! و مَنْ لا یظلم الاس یظلّم 

هر کس با سلاح خویش از حوض خود دفاع نکند ران ہے ریو ون 

می‌کنند. و هر کس بر مردم ستم نکند» مردم بر وی ستم می‌کنند - ظالم نباشی» مظلوم 

خواهی شد! 

بنا بر این در چنین جامعه‌ای. یگانه راه دفع ظلم. مبادرت به ظلم بر دیگران 


۱. ابن شاعر شخص خردمند و با تجربه‌ای بود. قوم خویش را از جنگ با قبیله دیگر منع کرده بود. 
ولی قبیله از قبول نصیحت او سر باز زد و به جنگ اقدام مود و سخت شکست خورد. این مرد که 
رئیس قبیله بود نیز در جنگ شرکت کرد. سپس او را سرزنش کردند که تو جرا شرکت کردی؟ او 


در قصیده‌ای که این پیت جزء از انیت حنین ین داد. م 


اعت ادلی لاان شگونه تربیت دند ۳۵۱ 


است! 9 از اين جا بود که پیوسته غارتها 9 تاراجهای دایمی 9 تجاوز مستمرء 9 
انتقام گیری. وجود داشت و در جریان بود! و تعصب و تندمزاجی و حمیتی که 


قران توصیفش می کند وجود داشت: 


۶ که ےو ےت و 
«إذ جَعَل الَذِينَ کمَروا ني فلوبه هم اويه حي ا لحاهلية (فتح/ )۲١‏ 
آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جای دادند. 


وااو گنها ای زر دبک رک برد همان وله که یره دراه جاه 
جاهلی چنین است. که همه افقها محصور در محیط این عالم خاکی است و 
مشغول به لذتهای مادی و محسوس یا سرگرم به چیزهای است که در مقام و 
منزلت و جایگاه اجتماعی از حیث بلندی و پستی تأثیر گذار بود از قبیل ثروت و 
دارایی و فرزندان زیاد. با شهرت نیکی یا شهرت زشت و بدنامی: 

فوقالرا تک اک آفرالا وارلاها رما تس بمعدین (سباء/ 0۳۵ 

نمی‌شویم. 

بلکه در این جاهلیت عربی حتی مردم به چیزی که بعضی از جاهلیتهای دیگر 
جهان بدان مشغول و سرگرم بود. نمی‌پرداختند از قبیل علم و دانش و 
پیشرفتهای مادی» همان گونه که جامعه جاهلی یونانی و جامعه جاهلی رومانی و 
جامعه جاهلی فرعونی به آنها می‌پرداختند و مشغول بودند. بلکه چیزی که بشدت 
آنان را به خود مشغول داشته بود: شعر گفتن» و حفظ نسب و شجره‌نامه‌هاء و فخر 
و مباهات و هجو همدیگر به جنگها و پیکارهای سلب و نهب و گرفتن و ربودن و 
احساب و انساب بود. در کنار مشغولیت به زندگی روزمره ساده‌ای که در هر جا 

در حقیقت خدایی و الوهیت چهار ارباب یا گروههایی چهارگانه از ارباب. 
می‌پرستیدند. و معبودات دیگر از قبیل (جن) و (ملائکه) و غیر آنها از معبوداتی 
والوهیت عرف و اداب و رسوم موروثی از آباء و اجدادشان. و خدایی و ربوبیت و 
الوهیت هوی و هوس و شهوتها! و تمام اینها ادعاء می‌کردند - از جهت نظری - که 
خدا را عبادت می‌کنند و عبادت از آن «لله» است و از جهت نظری می‌دانستند 
که «لله» آفریدگار و خالق آنان و خالق جهان و هستی و زندگی است؟! و از این جا 
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خدایان و ارباب آزادشان سازد و به پرستش خدای همه خدایان و رب الارباب و 
خدای یگانه منتقلشان گرداند واز پرستش بعضی اداد مثل خودشان به پرستش 
خدای یگانه بدون شریک و انبازشان بکشاند. و از پرستش «جبت» «طاغوت» به 
عبادت خدای مهربان و بخشنده و کریمی منصرفشان سازد که بندگان خویش را 
گرامی می‌دارد و بشریت آنان را خوار و ذلیل و زبون نمی‌گرداند و تنها او است که 
بشریت را گرامی داشته و بربیشتر آفریدگان خود. برتریش بخشیده است و انسان 
را شایسته جانشینی قدرتمند و با تملکین در جهان و در روی زمین قرار داده 
است. 

و تا اینکه از انحصار در دایره تنگ دنیای ظاهری آزادشان سازد و بدنیای برتر 
و والاتر و درخشانتر و با امتداد فراوان‌تر و گسترده‌ترشان ببرد. دنیا و آخرت در 
یک عقیده و باور و در یک نظام واحد. و آنان را از اینکه بعضی بر بعضی دیگر ظلم 
و ستم کنند آزادشان گرداند و آنان را به پناه عدالت و داوری خداوند دادگر 
فرمانبروا منتقل نماید. و این کار را بسبب آزاد کردنشان از قوانین و شرایع بشری 
و برنامه و شیوه آنان و منتقل کردنشان به برنامه‌ها و شیوه تربیت و شریعت الهی؛ 
انجام دهد. 

که همگی مردم در یک زمان و بیک درجه در برابر آن تسلیم هستند. 

تا به قول «ربعی بن عامر» در پاسخ رستم فرمانده سپاه ایران در عراق که از 
وی پرسیده بود. چه چیزی شما را به این جا آورده است؟ او در چند کلمه بلیغ و 
رسا موضوع خویش را خلاصه کرد و گفت: خداوند ما را برانگیخته و به این جا 
فرستاده است: تا هر که از مردم بخواهد. ما او را از پرستش بندگان مثل خودش 
نجاتش دهیم و او را به جای آن به پرستش خدای یگانه دعوت کنیم و او را از 
دایره تنگ دنیا برهانیم و به دایره گسترد و وسیع دنیا و آخرت منتقلش سازیم و 
زطلم و جور یشان او را ات دهم و ب اهالت اسلام بو امان آسده 
بود تا آنان را از نو در قالب تولد جدید انسانی بسازد و پرورش دهد. 

اسلام با این جماعت در این مدت کوتاه چه کرد و چگونه آنان را ساخت؟! 

فرق و تفاوت بین حال این جماعت در «جاهلیت» و حالشان در اسلام. 
بی گمان همان نتیجه تربیت اسلامی بود که پیامبر (ص) بسبک و شیوه قرآن و 
الهام از تعالیم و آموخته‌های آن. آنان را تربیت نمود. آنان در دوره جاهلیت 
فضائلی و بعضی از تعالی اخلاقی داشتند و اصولاً هیچ جاهلیتی در تاریخ از بعضی 
از فضایل و تعالیهای اخلاقی خالی نیستند بی‌گمان نفس بشری حتی در بدترین 
احوالش در شر خالص فرو نمی‌رود و در شر مطلق نیست! ولیکن جاهلیت این 
فضایل و تعالی اخلاقی را بر حالت فطری و طبیعی باقی نمی‌گذارد و آنها را بر آن 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ar‏ 


حالت طبیعی و فطری رها نمی‌کند. بلکه آنها را پیچ و تاب می‌دهد واز جهات 
اصلی بیرونشان می‌آورد و تفییرشان می‌دهد. همان گونه که جاهلیت عربی 
فضیلت کرم و جوانمردی را به مفاخره و مباهات تبدیل کرد» و انفاق و هزینه 
کردن مال را به ریا» در برابر مردم و خودنمایی مبدل ساخت. همان گونه که در 
قرآن آمده است. اما هنگامی که مجالی برای مفاخره و سخن گفتن قافله‌ها از کرم 
و بخشش آنان در میان نباشد. آنان به گونه‌ای هستند که قرآن از آنان نقل می- 
کند: 

«کلا ل لا رمو يم ولا تحاضون عَل طعام کین (فجر/ ۱۷ -۱۸) 

هرگزا هرگز! بلکه شما یتیم را گرامی ی وت و همدیگر را تشویق و ترغیب 

نمی‌کنید به خوراک دادن به مستمند. 

ودا قي کم فقو ررقم الق لین کروا لین معا أطي من لیا الله 

هن نم لا ني ضلال مین (یس/ 1۷) 

و هنگامی که به آنان گفته شود: از چیزهایی که خدا به شما داده است. انفاق و 

احسان کنید. کافران به موّمنان می‌گویند: ایا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا 

می‌خواست خوراک بدو می‌داد شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید. 

همان گونه که فضیلت و تعالی اخلاقی شجاعت و دلاوی و استعداد و آمادگی 
برای جان‌فدایی در راه چیزی که از هستی و وجود فردی بهتر است. آن را به 
غارتهای پیوسته برای گرفتن و ربودن جان و مال دیگران و ظلم و تجاوز به 
دیگران و تعصبات جاهلی که به جنگ و ستیز می‌انجامد بدون اينکه بدانند یا 
بپرسند که این جنگ و کشتار بر حق است یا در راه باطل؟! و از این خمیر مایه‌ی 
آمیخته به فضایل و رذائل. اسلام جالبترین نمونه‌های بشری در تمام تاریخ را 
ساخت. امتی را ساخت که آفریدگارش آن را چنین توصیف نمود شما بهترین 
امتی هستید که برای مردم آفریده شده‌اید». 

به راستی اسلام با چه وسیله‌ای این امت را ساخت؟! آیا به راستی این وسیله 
در هر وقت و زمان ممکن است به دست آید. که هر گاه تجربه‌اش کنی و به هر 
شیوه تجربه‌اش کنی. میوه خویش را بدهد و به ثمر نشیند؟! 

یا اینکه آنجا فضا و جوی معینی و آب و هوای خاصی بود که این ثمره و میوه 
شگفت‌انگیز را داد و باید هر بار این فضا و آب و هوا را فراهم کرد تا این وسیله به 
این نتیجه برسد؟! 

حقيقتاً اسلام کار خویش را در این تربیت با تصحیح عقیده و باوری درباره 
ذات «الته» آغاز کرد. 
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کسی که سوره‌های مکی قرآن را پی‌گیری و پی‌جوبی کند. در می‌یابد که در 
تمام این سوره‌هاه بیشتر پیرامون یک موضوع واحد سخن می‌رود و آن موضوع 
عقیده و ایمان و باوری است «هنگامی که می‌گوییم» عقیده. بدیهی است که مراد 
و مقصودمان «عقیده» صحیح و درست است. وگرنه. » اعتقاد انسان به وجود یک 
اله و نیروی برتره «یک مسئله فطری است که در سرشت انسان وجود دارد و 
نیازی به ارسال نبی و رسول ندارد! و همچنین متوجه شدن و اتجاه و جهت‌گیری 
فطرت بشری به سوی پروردگارش بنوعی از انواع عبادت و پرستش, نیز یک 
مسئله فطری و سرشتی بشر و انسان است که نیازی به وجود نبی و رسول ندارد. 
بلکه آنجه که دائماً و همیشه نیازمند فرستادن «انبیاء» «رسولان» است. 
تصحیح این عقیده فطری است و آن را در راه صحیح آن سوق دادن است. 

چون هر گاه فطرت و سرشت طبیعی به حال خود گذاشته شود. بیشتر اوقات 
به بیراهه می‌رود و گمراه می‌گردد و خداوند را - «للّه» -بر غیر حقیقت او تصور 
می‌کند و خدایان دیگر ساختگی و دروفین را با او شریک قرار می‌دهد! و در 
نتیجه پرستش مشوه و نادرست و معیوب را نسبت به وی تقدیم می‌دارد. که 
همان عبادتی نیست که خداوند بر بشر فرض و واجب ساخته است. پس «انبیاء» 
«رسولان» می‌آیند» تا فطرت بشری را به راه راست و درست آن برگردانشد» و 
بدان» دین ارزشمند و درست را بر همان شیوه حقیقی ربانی عطا کنند: 

ینالیم ون رالاس لا يَعْلَمُونَ (روم/۳۰) 

روی خود را خالصانه متوجه این کن. این سرشتی است که خداوند مردم را بر آن 

سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد. این است دين و این محکم و استوارء 

ولی اکثر مردم نمی‌دانند. 


همان گونه که هر پیامبری از پیش آمده است تا به مردم بگوید:«لاله‌الالله»" 


(اعبدوا الله مالکم من اله غیره 
ای مردم فقط «الّه» را بپرستید. چون هیچ الهی و جود ندارد که شایسته پرستش باشد 


جز او. 


۱. دولتهای کمونیستی ملحد جهان به صورت ظاهر از این قاعده کلی مستثنی به نظر می‌آیند. ولی با 
بسیاری از شئون و حالتهای این فطرت بشری برخورد جدی می‌کنند وباان همگامی نی‌فایند و 
دین‌باوری را با اتش و آهن سرکوب می‌کنند. این حالات وحشیانه آنها. دلیل نبود حقیقتی نیست 
که ما به ان اشاره کردم. مولف. 

۲ .هیچ معبودی نیست که شایسته عبادت باشد جز ذات الله. 


جا اه لاان وه ر دد ۳۵۵ 


پس همچنین پیامبر اسلام (ص) آمد تا همان سخن جاودانی که حقیقت ازلی 
در آن تحسم می‌یابد به مردم بگوید: «الااله‌الاالله» و از مردم بخواهد که تنها و 
تنها او را بپرستند و هیچ شریک و آنبازی برای او قرار ندهند. 

و سوره‌های مکی فران. همان گونه که از پیش گفتیم. جز به موضوع این 
عقیده نمی‌پردازند 9 تمام سخنان مستلزم اين عقیده ۳ به تفصیل بيان می‌دارند. 
پس باید بدانیم که این موضوع سنگ زیربنای تمام تربیت اسلامی و اساس آن 
پدیده‌ی که دلالت خاصی دارد توقفی بکنیم و آن را مطرح نماییم: 

مگر نه این است که عربها در زمان جاهلیت خود «اللّه» را می‌شناختند؟ و 

و زمام مالکیت هر چیزی به دست او است؟ و تنهااو می‌تواند یناه بدهد و 
کسی نمی تواند کسی را از او پناه و امان دهد؟ 

بلکه به حقیقت قرآن کریم آگاهی آنان را به تمام این مسائل مسجل و تومار 
کرده است: 

«ولَین سَألتهُم من حى السعاوات والازض لیقولْن ال (لقان/ ۲۵) 

هر گاه از آنان بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ حتماً می گویند: 

خحدا. 


رم 
و 


«وین سَألتَهُم من حلَقَهُم ون الله (زحرف/ ۸۷) 

اگر از مشرکان بپرسی, چه کسی آنان را آفریده است؟ مزکدانه می‌گویند: خدا!. 

«قل من الأزض ون فيه ا ان کنشم تعلهود. سَیقولون له قل فانی شسحرون 

(مژمنون/ ۸۹-۸6) 

بگو: زمین و کسانی که در زمین هستند از آن کیستند. اگر دانا و فرزانه‌اید؟! حواهند 

پس چگونه قرآن آنان را «الذین لایعلمون = کسانی نمی‌دانند» نامیده است؟! 
درس را با همان معلوماتی آغاز کرده است که علم عربها را به آنها بر آنان مسجل 
و طومار کرده است به اینکه آنان می‌دانستند که خدای سبحان آفرید گار آسمانها 
اینکه او می‌تواند پناه دهد و هیچ کس را نمی‌توان از او پناه داد و نهان کرد! 

حالا که در صدد سخن از شیوه تربیت اسلامی هستیم. این موضوع دارای 


۳۵۶ روش تربیتی اسلام 
دلالت بسیار مهمی است که باید آن را بیان کنیم تا مفهوم و معنای این دلالت را 
از دست ندهیم و از دستمان نرود. 

قرآن آنان را «الذین لایعلمون» می‌نامد. پس قطعاً باید «علمی» که اسلام 
می‌خواهد مردم به «الوهیت» و خداوندگاری داشته باشند نوع دیگری از علم باشد 
غير از آنچه که در جاهلیت مردم داشتند» آن علمی که قرآن آن را ب بر آنان اثبات 
کرده و سپس نفی نموده است و صاحبان آن را به «الذین لایعلمون» وصف کرده 
است. 

سپس که قرآن می‌خواهد حقیقت «الوهیت» را به آنان بیاموزد. این علم 
یی انان را پشتیبانه‌ای قرار نمی‌دهد که بنا را بر آن بگذارد و نواقص آن را 
تکمیل کند یا خطاهای آن را تصحیح نماید» بلکه آن را بکلی نادیده و غير موجود 
اعتبار می‌کند. چون بی‌گمان. تعلیم همان معلومات را با تفصیل بسیاری شروع 
می‌کند. به گونه‌ای که الهام‌گر آن است که می‌خواهد. آن معلومات را به روش 
تازه‌ای» در زمین دلهایشان بکارد و نگذارد که آنچه پیش از آن عملا در دلهایشان 
بود» رشد و نمو کند و با معلومات جدید بیامیزد. 

بنابراین. چه فرقی هست بین اینکه عربها در زمان جاهلیت بدانند که تنها 
«الله» آفریدگاری است که آنان را و آسمانها و زمین را آفرنده است و بین آینگة 
عربها در زمان اسلام بدانند که تنها «الله» آفریدگاری است که آنان را و آسمانها و 
زمین را آفریده است؟! و این دو معرفت با هم چه فرقی دارند؟! 

در حقیقت فرق و تفاوت در نوع معرفت است نه در معلومات»! در حقیقت 
معلوماتشان در باره «لله» در زمان جاهلیت ناقص و معیوب بود. چون برای قدرت 
خداوند سبحان» دشوار می‌دانستند که او بتواند مردگان را دوباره زنده کند و این 
را برای او زیاد و خارج از قدرت او می‌پنداشتند و این مسئله در دین اسلام برا 
جاهیلیان از پیچیده‌ترین مشکلاتشان بود! 

«وَصَرَبَ لاملا ويي له ال من مخيي اْعاع وهي میم (یس/۷۸) 

برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را فراموش می‌کند و می‌گوبد: چه کسی 

می تواند این استخوانهایی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟!. 

«وَقَالُوا ایا كنا عطاما وتا لبون خلفاً جَدِیداً (اسراء/ )4٩‏ 

و می گویند: آیا هنگامی که ما استخوانی و تکه‌هایی خشکیده شدیم» مگر دیگر باره 

آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت. 


درل لین گقزوا نکم عل رجل تکلمم کل مر نکم لهي َل جيبو 
(سباء/ ۷) 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۵۷ 


کافران می گویند: آیا مردی را به شما بنماييم که شما را حبر می‌دهد از اینکه هنگامی 
که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟. 


َو اي ناوات ولص يم یام گان عرش عل ناء رگم یم 

خسن عَمَلا لین فلت نکم يعون من بَعْدِ لب لول الذین کشووا زن دا ربا 

خر مین (هود/ ۷) 

خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و تحت قدرت خحدا 

بر آب» قرار داشت تا شما را بیازماید که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند اگر 

به آنان بگویی شما بعد از مرگ برانگیخته می‌شوید کافران می‌گویند این یک 

جادوگری آشکاری است. 

و آنان تصور می کردند که فرشتگان دختران «للّ» می‌باشند! و می‌پنداشتند 
که این دختران «الله» نزد او برای آنان شفاعت و میانجیگری می کنند و تصور 
می کردند که سخن آنان نزد «الله» قبول است! 

و همان گونه تصور می‌کردند که «بت»هایی که می‌پرستیدند. آنان را به «الله» 
نزدیک می‌سازند و به این سبب به عبادت آنها توسل می‌جستند و گمان می‌کردند 
که این «بتها» علم غیب دارند و از ناپیدا آگاهند. لذا در نشست و برخاست و 
بیرون رفتن به سفر با آنان مشورت می‌کردند و بر این گمان بودند که آنها همراه 
با خداء سود و زیان می‌رسانند و اگر آنان راضی شوند رزق و روزی و اولادشان 
برکت خواهد داشت و اگر آنها خشمگین شوند» رزق و روزی و اولادشان پایمال و 
نابود می گردد. و لذا با قربانی کردن و نذر کردن برای آنان» رضایت آنان را 
می‌طلبیدند! بدیهی است که تمام این مطالب خطاهایی بود که در تصور اعتقادی 
آنان وجود داشت که می‌بایست در ذهن و دل آنان این خطاها تصحیح شود تا 
عقیده‌شان به «الله» درست گردد. 

ولیکن همان گونه که گفتیم این امر اهمیت ویژه‌ای داشت که قرآن آمد برای 
تکمیل معلومات باوری آنان» بر معلومات صحیحی که درباره «للّه» می‌شناختند. 
اتکا ننمود و آن را پشتیبانه قرار نداد بلکه با آنان از نقطه صفر شروع کرد بلکه 
بیشتر قرآن کریم بر دلالت همین معلومات صحیحی که درباره «لله» داشتند 
تأکید ورزید. به گونه‌ای که از نو آن معلومات را از تخم و بذری که کاملاً تازه بود 
کاشت. نه از بذر و تخمی فاسدی که در دلهای آنان گندیده بود و شایسته کاشتن 
نیود. 

این کار به طور مشخص بر چه چیزی دلالت می‌کند؟. 

دلالت بر این می‌کند که معرفت ذهنی که آنان داشتند. همان معرفتی که 
اسلام می‌خواهد و بدان اعتراف می‌کند نبود و با آن تفاوت داشست. چون آن 


۳۵۸ روش تربیتی اسلام 


معرفت یک معرفت سطحی و مرده بود و در واقعیت زندگی هیچ تأثیری نداشت و 
در رفتار انسان نیز بی‌تأثیر بود» پس وجود و عدم چنین معرفتی یک‌سان است 
بلکه می‌بایست که این تخم فاسد بی‌تأثیر بتمامی همراه با اجزاء سالمش نیز کنده 
شود و تخم و بذر سالم و درست از نو کاشته گردد و همگی آن کامل و سالم و 

آنچه که قرآن کرم بر زبان حضرت پوسف (ع) درباره مصر در زمان او گفته 
اه ان لت( تا کدی ا 

ئي رت هزم لا یو باه هم بل رو هم گاژون ات مله آبايي نهیم 

واشحاق وَیَعْقوبَ ما اد لا آن تفر بالل من َيْءِ (بوسف/ ۲۸-۳۷) 

چرا که من از کیش گروهی دست کشیده‌ام که به خدا نمی گروند و به روز بازیسین 

ایمان ندارند. و من از ایین پدران خود ابراهيم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده‌ام ما را 

نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. 

معروف است که مصریان آخرت و رستاخیز را می‌شناختند و به این مطلب 
یمرن داتفه که کر وبا کته ا تویارف وه شون یادا و کی اغمال: 
وجود خواهد داشت و این مطلب در کتابهایشان و نوشته‌هایشان بر دیوار معابد و 
در آثار تاربخی. توصیف گردیده است. ولیکن قرآن این معرفت آنان را معتبر 
GS‏ می‌آورد. و با همان تأکیدی که اسلوب و سبک 
قرآن بیان می‌کند. آنان را کافران به آخرت می‌شمارد «وهم بالاخرةٌ هم کافرون». 
چون ین معرفت نظری موروئی درباره آخرت در واقعیت زندگی آنان» وجود 
حقیقی نداشت. چون با وجود این معرفت نظری صرف. به جز «الله» فرعون را 
می‌پرستیدند و از عبادت الله روی گردان بودند. اگر این شناخت و علمشان به 
آخرت حقیقت می‌داشت و تأثیر حقیقی در ذهن و زندگیشان به جای می‌نهاد 
قطعا کیا شدای هرا می رتیه که مان و اج ا رو اشرت د 
رستاخیز در آن است و فرعون را در عبادت شریک او نمی‌ساختند. پس معرفت . 
ذهنی سرد و بی‌روح و مرده چیزی است. و معرفت زنده و فعال که از درون جان 
می‌جوشد و سرچشمه می‌گیرد و بتمامی نفس از آن متأثر می‌گردد و در سلوک و 
ر واقعی زندگی تأثیر می گذارد» چیز دیگری است و ابن است که معرفتی که 
دا ا ان ا ی لو و آنا کر دای مرد م کے کار تا ما راک کون 

بنابراین. توضیح تعجب نخواهیم کرد از این که: قرآن کریم می‌فرماید که عربها 
می‌دانستند که «اللّه» افریدگار جهان و مدبر آن است» سپس آن معرفت آنان را 
بکلي نادیده گرفت و با آنان از نو شروع کرد و آن معرفت را لفو نمودا 

هنگامی که می‌دانيم که آن معرفت اولی آنان در واقعیت زندگی و زندگی 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۵۹ 


واقعی آنان هیچ تأثیری نداشت و معرفت جدیدی که اسلام به آنان داد. چون 
معرفت حقیقی بود. تأثیر بالغ و سرنوشت سازی در زندگی بشری از خود به جای 
۳ 
ن کریم از جه ی ی تازه‌ی ایمان و باوری در 
بی گمان قرآن کریم در تماس با دلها و برانگیختن وجدانها به سوی حقیقت 
«الوهیت» 9 خداوند گاری. راه ویژه 9 شیوه خاصی دارد. 

و قسمت اعظم سوره‌های «مکی» به تعریف حقیقت الوهیت می‌پردازند و در 
هر سوره مکی بیشتر این موضوع مطرح است. و بیشترین قسمت در تعریف 
حقیقت «لوهیت» به عرضه آیات بیانگر قدرت توانمندی اختصاص دارد. که هیچ 
چیز در آسمانها و در زمین و در آفرینش و در مرگ و در زندگی و پدید آوردن 
حوادث و رویدادها و در تدبیر امور جهان و در عالم غیب او را عاجز و ناتوان نمی- 
سازد و تنها قدرت او است که بر همه آنها چیره است و این است راه نفوذ عقیده و 
ایمان فطری که خداوند آن را در سرشت بشر به ودیعت نهاده است تابه این 
یله قظرت انان دار ردو خالق هه را تسه با پیش خالصانه رنه 
درگاه او روی آورد: 

« وذ اد ربك ین بني آدع ِن ظَهُورهِم رهم وأشهَدَهُم عل آلفیهم آلنث ب ربكم 

الوا بل شهذنًا (اعراف/ ۱۷۲) 

هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان نمایان کرد و ایشان را 

بر خودشان گواه گرفته است که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفته‌اند: آری! 


لبته ما نمی‌دانیم که خداوند چگونه اين میثاق و عهد وپیمان فطری را از بشر 
گرفته است و کی این میثاق به عمل آمده و تمام شده است. ولی ما می‌دانيم که 
در فطرت انسان این راههای نفوذ وجود دارد. که فطرت انسان را به جست‌وجوی 
آفریدگار و توجه به وی مجبور می‌سازد. جهان با این عظمت هولناکش و با این 
دقت و باریکی اعجاز گرش که هیچ چیزی در آن به اندازه سر مویی کاستی و خلل 
ندارد. و پدیده‌ی مرگ و زندگی» و پدیده‌ی پدید آمدن حوادث و رویدادها و 
پیوستگی آنها بهم. و میل شدید انسان به معرفت و شناخت «غیب» و ناتوانیش از 
آن» و تمایل سخت و فراوان او به تسلط و چیرگی بر هر چیزی در این جهان و 
E‏ ارس دار مرا ها شوه ام ارق 
گردد که جهان را با این عظمت و دقت آفریده است. آفریدگاری که می‌میراند و 
زندگی را می‌بخشد. آفریدگاری که تمام رویدادهای جهان را پدید می‌آورد و تدبیر 
هر چیز و هر کس به دست او است. افریدگاری که تنها او علم «غیب» را دارد. 


۳۶۰ روش تربیتی اسلام 


آفریدگاری که هیچ چیز در آسمانها و در زمین او را عاجز نمی‌گرداند و زمام همه 
جر اخقار او اس ونیا ای منک اسا نویه سم ال کف و خاک 
کردن» نادان و احمق می‌گردد. پس متأثر شدن با نیروی زنده موثری را از دست 
می‌دهد که بدان احساس و شعور و درک او تکان می‌خورد و رفتارش دگرگون 
می‌گردید. پس قرآن کریم می‌آید و با شیوه خاص خود این گردوغبار انباشته 
الفت و عادت را از فطرت می‌تکاند و نادانی و حماقت پدید آمده از الفت و عادت را 
از فطرت انسان دور می‌سازد و نابود می کند. 

تو گویی از روی اعصاب حس و ادراک پرده برمی‌دارد تا نیروی کامل و انسرژی 
تمام را دریافت کنند همان گونه که بار اول دریافت کرده بودند. پس ذهن و 
وجدان تکان می‌خورد و نفس متأثر می‌گردد. و نتیجه و اثر مطلوب به دست 
می‌آید." و این است خاصیت ویژه قرآن! و قرآن نخستین ابزار تربیت اسلامی 
است. وقتی که انسان آن را با قلب باز بپذیرد و با آن روبه‌رو شود و از آن انرژی 
مقدسی را بگیرد که خداوند در وی به ودیعت نهاده است: 

داب نی رل رو اه ویک وا لباب (ص/ ۲۹) 

کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم تا درباره آیه‌هایش 

بیندیشند. و خردمندان پند گیرند. 

«أقلا ییون ارام آم عل فوب ما (حمد/ 4 ۲) 

آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند یا اینکه بر دلهایی ففلهای ویژه‌ای زده‌اند؟. 

و به خاطر این و غیر این است که اسلام فراعت و خواندن و تدبر و تأمل در 
آیات آن را بر مسلمانان واجب گردانیده است چون قرآن نخستین سرجشمه زلال 
«تربیت» و نخستین چشمه زلال زندگی است. 

این شناخت زنده و جاندار نسبت به «الله» و نسبت به صفاتی که قرآن «الله» 
را به آنها معرفی می کند: که تنها او است آفریدگار و سازنده و صورتگره و روزی 
ده. و زیان رسان, و سود رسان, و زنده کننده و زندگی بخش, و مرگ آفرین؛ و 
صاحب و مالک روز اول و روز آخر. این معرفت خشت زیربنای نخستین تربیت 
اسلامی است. که هیچ چیزی پیش از آن نیست و هر چیزی دیگری که بیاید بعد 
از آن است و باید بر مبنای آن بنا نهاده شود. 

و چیزی که در روش تربیت اسلامی دلالت و معنی بارزو برجسته‌ای دارد. آن 
است که درس ایمان و باوری با انتهای دوره همکی» قرآن. پایان نیافت بلکه 


. رک: به کتاب دراسات قرانیه. 


اع وله مایا سوه سس و ۳۶۱ 


همچنان بر دوام بود و استمرار داشت حتی بعد از پیدايش دولت مسلمان در 
مدینه و بعد از رسوخ و ثبات ایمان در دلهای موّمنان, تا حد جنگ و جهاد در راه 
این عقیده و طلب شهادت و جانفدایی در راه الله! 

تمام فرق بین دوره «مکی» قرآن و دوره «مدنی» آن» این است که بعد از آن 
که معرفت ذات و صفات الله در سوره‌های «مکی» یگانه درس عقیده بود. در 
سوره‌های «مدنی » دروس دیگری نیز بدان اضافه شد» از قبیل: قانون گذاری 
شریعت و رهنمودها و ایجاد تنظیمات و تشکیلات و هوشیاری و بیداری سیاسی, 
و استعداد و آمادگیها برای پیکار در راه «لااله‌الاالله» و اينکه بعد از آن که در دوره 
همکی» دروس بر سبیل تأسیس و پایه‌گذاری تلقین می‌گردید. در سوره «مدنی» 
بودند. دارای دلالت و معنی بسیار مهم است. چون بی‌گمان معنی این امر آن 
است که این درس هرگز پایان نمی‌یابد. هر اندازه حالت ایمانی مؤمن قوی باشد و 
بر اين دلالت دارد که بايد پیوسته تذکر 9 پادآوری مستمر باشد حتی برای 
مؤمنان. 

خداوند خودش آفریدگار این فطرت انسانی است و تنها او است که مجاری و 
اصلاح انحراف در آن به چه چیزی نیاز هست. پس هر گاه می‌بينيم که خداوند 
پیوسته ایمان و باوری را به مومنان تذکر ویادآوری می‌نماید. در حالی که ایمان 
به سرعت می‌قاپند 9 می‌ربایند! به راستی کار این معرفت زنده أن است که دلها 9 
جانهای بشری را به «اللّه» پیوند دهد و مرتبط سازد. 

پس قلب و جان بشری به کجا می‌رود که از «الله» دور شود در حالی که الله 
غفلت. و در روی آوردن و روی گرداندن. که هیچ چیزی از اوضاع و احوال او از 
علم «الله» نهان نیست. چون به اندازه «وزن ذره‌ای» در آسمانها و زمین از علم او 
الله به کجا می‌گریزد. در حالی که او بر هر چیزی کوچک و بزرگ بازخواست و 
محاسبه می‌کند و برابر آن» در روز قیامت جز او سزا می‌دهد: 


۳۶۲ روش تربیتی اسلام 
«قَمَن يَعْمَل مثقال َرَو با یر وَمَن يَعْمَل مثقال درو سرا يره (زلزله/ ۸-۷) 
پس هرکس به اندازه ذرّه غباری کار نیکو کرده باشد, آن را خواهد دید. و هرکس به 


اندازه ذره غاری کار بد کر ده باشد. آن را خواهد دید. 
۳ ات E es‏ زا را جو 


این است یافتن تقوای که دلهای مومنان را آباد می‌گرداند. با این حال» دل 
موْمن اگرچه از خداوند ترس و بیم دارد و در عین حال به او عشق می‌ورزد و 
دوستش می‌دارد: 

وير جو ره افو عَدَابَُ (اسراء/ 0۷) 


و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او ترسان هستند. 


«لله» رئوف و مهربان و پروردگار و دوستدار و آمرزگار است و او است که بشر 
را مراعات می کند و می‌پروراند و هدایت می‌نماید و آن قدر روزی پاک و نعمتها 
به انان می‌بخشد که نمی‌توانند آن را بشمارند و با دو ریسمان «خوف و رجا» قلب 
و دل بشر مؤمن پیوسته و دائما به خدا بسته شده است و بدان آویزان است. 

و این معنا چشمه زلال اول تربیت اسلامی است و اثر مستقیم مباشرت و 
معاشرت با قرآن کریم و تدبر و تأمل در آن است. به تربیت روح در جلد اول 
رجوع شود. 

بگذار بکوشیم تا بدرون دلی از این دلهای که به «اللّه» ایمان آورده‌اند. نگاهی 
بيندازيم تا مسیر ایمان در ن دل را بشناسیم و آنار تربیت اسلامی را در 
بدانیم و ببینیم. که چگونه ایمان درست و باور صحیح در آن تاثیر گذاشته و 
چگونه در رفتار عملی آن تأثیر نهاده است؟ که صاحب این دل پیش از چند 
لحظه از اينکه ایمان بیاورد. فردی از افراد این جامعه جاهلی بوده است. و مانند 
آن فکر می‌کرده. و احساس و عواطفش نیز همانند آن بوده. و برابر اصول و 
مفاهیم و عادات و رفتار آن. تصرف می‌نموده‌است. و برحسب قوانین و شریعت 
حکم فرما در آن مجتمع و به مقتضای قواعد و ارزشهای که دستور آن جامعه 
نهاده است جایگاه بلندی در ستيغ یا در حضیض و پست‌ترین نقطه این جامعه په 
خود می‌دهد. پس اگر دارای ثروت و مال و فرزندان و حسب ونسب باشد. 
جایگاهش در مرکزی از مراکز رهبری و فرماندهی این جامعه است و اگر دستش 
ال ات ار E‏ کله انیت 

به چیزهای اهتمام می‌دهد که این جامعه جاهلی بدان اهمیت می‌دهد: تنها 
قبیله و افتخارات «یام» روزهای شکست و پیروزی آن شایسته ذکر و یادآوری 
بوده است که آیا قبیله غالب شده با مغلوب گردیده است و تجارت و داد و 
ستدش, اگر صاحب تجارت بوده یا تلاشش برای کسب روزی اگر جزو فقیران 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۶۳ 


مستضعف در زمین بوده است مطرح می کرده است و اگر از اشراف و مرفهین بوده. 
سخن از شب نشینی شب گذشته و شب‌نشینی آمشب و اگر صاحب رنج و سختی 
بوده سخن از رنجهای دیشب و امشب. به میان می‌آورده است. 

و تمام این مسائل در محیط مسائل زمینی و مادی و محیط فکری ساده او در 
جریان بوده است و ارباب مختلف و خدایان ساختگی هميشه مطالبی داشتند که 
ذهن او را به خود مشغول دارد و خواب از نفس او برباید» و گاهی نفس خود را 
برای ادای وظایف بتهای معبود و ربوبیت قبیله و ربوبیت آداب و رسوم موروثی از 
آبا و اجداد و ربوبیت شهوتها و هوی و هوس» بر می‌انگیخت و تحریک می‌کرد. که 
تمام اینها با نفس و ذهن و حس او در نزاع و کشمکش بودند و او را آگاهانه یا 
ا گاهانه ف ا اا لیم وم ا 

سپس این فرد با این اوضاع و احوال که داشت. ایمان اورد. چه انقلاب و 
دگرگونی هولناکی در نفس و ذهن او در لحظه ایمان آوردنش روی داد؟! 

بی‌گمان به حق بزرگترین انقلاب ودگرگونی که ممکن است در قلب بشری 
بلکه در کل عالم هستی. روی دهد. در ذهن و روح و احساس این فرد به وجود 
امد! او بدون شک فورا و بلادرنگ. هنگامی که خدای همه خدایان را شناخت و 
دانست که جز «الله» ربی وجود ندارد. ربوبیت و خدایی تمام اربابان و خدایان 
ساختگی را از دل خود پاک کرد و دل خویش را از انها زدود! 

در همان لحظه که پرده کنار رفت و حقیقت امر را دید و شناخت و فهمید که 
تمام این اربابان و خدایان ساختگی که او را به بندگی و عبودیت خود می‌خواندند 
و او تسلیم قدرت و سلطه آنها بود. در حقیقت وجود و ارزشی ندارند! که به 
زاستی ووو ی ی تور اجه ی یوق و درا نسن و وال و مین 
او لانه کرده بود. و به گونه‌ای در آن تاثیر کامل می‌نهاد. که گویی دارای وجود 
حقیقی است در حالی که در حقیقت وجود نداشت! 

و که ام کی رها اراس اک یاه 
این جهان است و در میان تمام این خدایان که او می‌خوانند. تنها و تنها الله 
صاحب و مالک وجود و هستی حقیقی است. 

و در لحظه‌ای. همان لحظه ایمان آوردنش. تمام این خدایان دروغین از خانه و 
لوح عبادت در نفس و جان او محو و نابود شدند و آنها را در زباله‌دانی عدم 
انداخت و فوراً و بدون درنگ این خانه و لوح راء عبادت یگانه درخشان و تابان, 
عبادت «للّه» جای آن را پر کرد و محورهای ثقل و سنگین در درون جان و ذهن 
و نفس او تغییر می‌کنند. و وزنه بزرگتر اکنون از آن عقیده و ایمان صحیح است. 
ایمان به «له» و دیگر چیزها عقب نشینی کردند يا وزنه خویش را به قطعی از 


۳۶۴ روش تربیتی اسلام 


دست دادند و دیگر آنها هیچ سیطره و سلطه‌ای بر وجدان و روح او ندارند و چهره 
و سیمای او به کلی دگرگون شد. به حقیقت سیمای هستی در احساس و ذهن او 
مبه هم و پیچیده و بی‌معنی و بدون دلالت آشکاری بود. 

درا کا هی لا ان ال تثوث ونیا َما کل ال واگ لت ِن جلم 

إن هم إلا ينون (جائیه| 4 ۲) 

منکران رستاخیز می گویند: حیاتی جز همین زندگی دنبایی که در آن به سر می‌بریم 

در کار نیست. گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند. و جز 

طبیعت و روزگان ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین سخنی را از روی یقین و آگاهی 

نمی‌گویند. و بلکه تنها گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. 

تمایق اا دنو هر کک زر ی اها که هر تشن ا 
داشتند. بر گوشه‌ای ازعالم هستی حکم می‌کرد و به تبعیت آن بر گوشه‌ای از قلب 
بشری نیز حکومت می کرد! و بی‌سروسامانی يا چیزی نزدیک به آن در ذهن و در 
هستی او وجود داشت. که رابطه و ضابطه و کنترلی نبود» انسان می‌توانست آن 
گونه که می‌خواهد. خود را رها کند و در رود. و از هر چیزی ازاد باشد جر از 
خدایان ساختگی چیره بر هر چیزی - به گمان آنان: از قبیل: بتهاء و قبیله و عرف 
و اداب و رسوم آباء و اجداد! و هرکاری که می‌شد. پا هر چیزی که ام می‌شد 
دیکر قال بز کشت تیوه اک باداش و کیقری انت له پاش ققها دیاین دیا 
ات کیا اک ای فر ماع توت رای وتا قاری افیف 
به گما ن آنان - خداوند او را به خاطر پاکیش گرامی داشته است! و اگر خداوند 
دایره روزی او را تنگ کرده به او اهانت نموده است! 

قا الانسان إا ما لاه رمه عه يمول ري کمن وما إا ما الاه در 

ا بي أَاتن (فجر/ ۱4-۱۵) 

مسلماً پروردگار تو در کمین است اما انسان همین که پروردگارش او را بیازماید و 

برای این کار او را بزرگی ببخشد و بدو نعمت بدهد» خواهد گفت: پروردگارم مرا 

بزرگوار و گرامی و محترم و مکرم دیده است! اما زمانی که پروردگارش او را 

بیازماید و برای این کار روزی او را تنگ و کم نماید خواهد گفت: پروردگارم 

مراخوار و زبون داشته است. 

ابن سیمای جهان در نظر یک فرد جاهلی بود. سپس بعد از ایمان این سیما 
دگرگون شد. بی‌گمان جهان هستی از آن الله است و تدبیر هر چیزی در آن 
محکم و استوار است و به طور مطلق هیچ چیزی در این جهان هستی صورت 
نمی‌گیرد جز به تقدیر و تدبیر و آراده الله. هر چیزی که در این جهان شده و می- 


ماع اوق مان کته و بیش ددا ۳۶۵ 


شود با دقت اعجاز آسا محاسبه شده و مقدر گردیده است. شب و روز» و خورشید 
و ماه و مرگ و زندگی» و ثروت ومال و فرزندان» و روزی گسترده و روزی فشرده 
و اندک و هیچ چیزی به خودی خود به وجود نمی‌آید و هیچ چیزی به صورت 
اتفاقی و بی‌سر و سامان و بدون تدبیر حکیمانه به وجود نمی‌آید و هیچ چیزی 
بدون بازگشت مجدد از بین نمی‌رود. و هر چیزی در این جهان در کتاب خداوند 
دقیقا حساب شده و در روز قیامت خداوند این نوشته را بمردم نشان می‌دهد و 
بیرون می‌آورد و برابر اعمال و احساسات و افکاری که در آن نوشته طومار و ضبط 
شده است انان را بازخواست و به محاسبه می‌کشد و تنها او است که بر تمام 
اال و رو ادات و ا موم مطح ات 


دون هر بالْقول اه یمالس وآخفی (طه/ ۷) 

اگر آشکارا سخن بگویی و نهانی و نهان‌تر می‌داند. 

و چه چیزی از راز و نهان نفس» نهان‌تر و مخفی‌تر است؟! چیزهای که بدل 
خطور می کند که صاحبش آنها را در قلب خود نهان و مستور می‌دارد يا چیزهای 
که خود فرد درک نمی‌کند که در قلبش هستند. خداوند همه را یکسان می‌داند و 
از تمام آنها آگاه است! 

و هنگامی که سیمای جهان هستی در ذهن و دل این شخص دگرگون می‌شود 
قطعا باید سلوک و رفتار او نیز دگرگون شود 

آنجا در عالم جاهلیت در ذهن او خدایانی بودند که به وجود آنان ایمان داشت. 
که با نوعی از آنواع عبادت و پرستشها در شکل مراسم تعبدی و در شکل پیروی از 

و امروز بعد از ایمان اسلامی. سیمای این خدایان دروغین و ساختگی. از روح 
ذهن و خاطرش محو و پاک شده است و جز خدا چیزی در قلب او نیست و بر 
لوح خاطرش جز الله نقش نبسته است. پس هیچ توجهی به این خدایان پنداری 
ندارد و تمام توجهش تنها به خدا است و دیگر شعارهای تعبدی دروغین و پیروی 
شده است: در آفرینش, یا در روزی رسانی» یا در زندگی بخشی, يا در میراندن» یا 
در سود و زیان دهی» با در تدبیر امور. در هیچ چیز و هیچ کاری شریکی برای الله 
وجود ندارد. 

پس ذهن و قلبش از تمام توجهات به شریکان پنداری برای الله خالی و پاک 
گردیده است. و به جای آن یک توجه سهمناک و فراگیر به «الله» در ذهن و قلب 
او نشسته است. که او را دوست می‌دارد و تنها از او بیم دارد. 

سپس بعد از خداوند محبت عمیق نسبت به پیامبر (ص) را در دل خود 


۳۶۶ روش تربیتی اسلام 


ای ی تا ایا مایت و فا اسان تفه و 
وا یام له :عیرست و یی کما نت تعضیت: مخمد را ) دنا دوست اتی ات كه 
به حقیقت خداوند او را با توجه ویژه خود آفریده است و او را کامل‌ترین سیمای 
بشری در تاریخ جهان روی زمین قرار داده است. بدیهی است که عظمت و شکوه 
دائما دوست داشتنی و مورد اعجاب و شگفتی مردم است و همیشه افرادی که 
شگفت‌زده کسی هستند به انگیزه این شگفتی و دوستی وی پیرامون او جمع 
می‌شوند واز کنار او پراکنده نمی‌گردند. با این حال. پیامبر (ص) علاوه بر این 
عظمت و شکوه دوست داشتنی که داشت. رسول و پیغمبر الله بود و از الله وحی و 
پیام می‌گرفت و آن وحی و پیام را به مردم ابلاغ می‌کرد. و خود این امر» علاوه بر 
شکوه و عظمت شخصیتی که داشت بعد دیگری بود که در کیفیت احساسات و 
فهم و شعور آن فرد مومن نسبت به او تأثیر خاص خود را داشت. پس این فرد 
مؤمن محمد (ص) را تنها به خاطر عظمتش دوست نمی‌دارد. همان گونه که 
بزرگان مردم را تنها از این جنبه دوست می‌دارند. بلکه باضافه عظمتش. این نفخه 
ربانی فراگیر وحی از جانب الله نیز عامل دیگری در این محبت است. پس آن فرد 
مؤمن با او است در پیشگاه وحی الهی بزرگ و محترم. پس در شخص پیامبر 
(ص) دو چیز به هم می‌رسند. عظمت بشری و عظمت رسالت. که هم بشری است 
عظیم وهم رسولی است عظیم پس در ذهن آن فرد مومن دو محبت به هم می- 
رسند» محبت نسبت به بشر عظیم و محبت نسبت به رسول عظیم. سپس هر دو 
محبت سرانجام در ذهن و خاطر او به یک چیزی تبدیل می‌شوند که آغاز و انجام 
ان از هم جدا نیست 

محبت عمیق و ژرفناک و گسترده برای رسول بشر یا بشر رسول و محبت الله 
با محبت رسول او به هم می‌پیوندند و در ذهن و روح او به هم می‌آميزند و در 
احساس و انديشه او نقطه مرکزی تمام احساسات و افکار می‌گردد و همچنین 
محور تمام تحرکات احساسی و رفتار او می‌شود 

این محبتی که تمام زندگی او را به حرکت درمی‌آورد و در آن تأثیر می‌بخشد 
کلید تربیت اسلامی و نقطه مرکزی آن و محلی است که از آن آغاز می‌شود و رها 
می‌گردد. بعد از آن هر چیزی در تربیت آسان و ساده است. هر اندازه در حد ذات 
خود دشوار باشد. اما اگر چنین نقطه‌ای نباشد. آن تربیت تربیتی خواهد شد. غیر 
از تربیت اسلامی! 

پیامبر (ص) می گوید: 


«لا یمن َحَدکم حي کون حب البه من والده و ولد و الناس اجمعین»: 
ایمان یکی از شما کامل نمی‌شود تا اینکه مرا بیش از پدر و فرزندش و تمام مردم 


دوست داشته باشد. و می‌فرماید: 


هن و KERG RE‏ روا مس وا اوه رز وس ام سس ۳ 
«ثلاث مَنْ کن فيه وَجَدَ خلاو الأیمان! آن یکوّن الله و رسوله حب الیه ما سواهماء و آن 
E‏ وہ ام ام 2 ر ےه ار و ا 
يحب الُرءَ لا محبة الا لله تعاي» و آن یکره آن يعو د في الکفر کا یکره آن یقدّف في التار ' 
سه خصلت هستند که دز هر کسی باشند او شیرینی ایمان را چشیده است: اینکه خدا 
و امیر شن ازاز غیر نان يشر توت داشنته: باش و نر د او واقعا موی ی اشن و 
اینکه هر کسی را که دوست می‌دارد. تنها به خاطر خدا او را دوست داشته باشد این 
محبت ناشی از محبت خدا باشد و اينکه از بازگشت به کفر ناخشنود باشد بیش از 


آنکه او را به آتش اندازند. 


سپس به حقیقت آن فرد مؤمن از همان لحظه که ایمان می‌آورد احساس 

هیچ چیزی نیست که او را بدان پیوند دهد. نه جهات بینش آن. جهت بینش 
پایه زندگی آن. پایه زندگی او است 

بی‌گمان حالا بتأکید جزء این جامعه نیست. در حالی که پیش از لحظه ایمان 
آوردنش جزء آن بود» بدان ارتباط و تفاهم داشت و با هم با یک زبان فکری و 
بودند. اما از همان لحظه ایمان آوردنش. این پیوند و ربسمان میانشان گسسته 
شد و رید و دیگر در میان آنان زبان مشترکی وجود ندارد که زبان احساس و 
اندیشه‌ی دلشان باشد. 

و منکر این جامعه جاهلی خویش است. همان گونه که ذات خویش را نیز به 
هنگامی که جزء از آن بوده است. انکار می‌کند. چون به حقیقت جهت بینش او 
روزانه را به هر شکلی باشد. راه به حساب آوریم» او راهی داشت, ولی او اکنون که 
امتات او ای رام یراق آها ی کته که قیل آهی داش آنت۱۳ 


۱ به روایت بخاری. 


۳ به روایت مخاری. مسلم. ابو داود. و نسائی. 


۳۶۸ روش تربیتی اسلام 


می‌کند که او وجود حقیقی نداشته بلکه ذات او مجموعه‌ای از اوهام بوده که 
پیوندی با هستی نداشته است. 

و همان گونه که سیما و صورت خویش را پیش از آن که راه حق را با علایم 
آشکار و خط مستقیم و هدف مشخص بیابد. درک می‌کند و می‌فهمد. بی گمان 
اکنون بدان شیوه و روش به آن جامعه جاهلی که خود جزئی از آن بود. می‌نگرد و 
ان را نیز همچون خود زمانی که در آن بود. سرگردان و سراسیمه بدون جهت 
مشخص می‌داند. و می‌فهمد که آن هم بدون هدف تباه گردیده و وجود حقیقی 
ندارد بلکه مجموعه‌ای از اوهام و خیالات است و بمحض اینکه ایمان اورد احساس 
می‌کند که با این جامعه فرق کلی دارد و جدای از آن است. هر دو راه جداگانه‌ای 
دارند با اینکه او در راه مشخص و معین حرکت می‌کند وآن جامعه در بیراهه 
سر گردان است 

و پیوندهای بین او و این جامعه گسسته می‌گردد حتی اگرچه پیوندهای 
خویشاوندی باشد! امروز چه چیزی می‌تواند او را به این جامعه و به این قوم پیوند 
دهد. در حالی که بر گمراهی و کوری خود از دیدن حق ماندگارند و حقیقت 
رن ی را که خداوند نعمت معرفت ن را به وی داده است. هنوز نمی‌دانند و 
نسبت بدأن جاهل و نادانند: حقیقت «الوهیت» و خداوندگاری؟! اکنون او بی‌گمان 
با تمام هستی خود این حقیقت بزرگ را احساس می کند و می‌فهمد. سپس می- 
بیند که آن قوم تهی هستند و به جای این حقیقت بزرگ اوهام و خرافاتی در 
درون جانشان لانه کرده است که خداوند هیچ برهان و دلیلی بر وجود آنها فرو 
نفرستاده است که او نیز قبلا مثل آنان از این خرافات لب‌ریز بود» ولی آمروز چشم 
بصیرت او باز شده و با چشم جدید و دید راستین حقیقت باب می‌نگرد» پس 
منکر این خرافات می‌شود و آنها را زشت و پلید می‌شمارد و از آنها به خدا پناه 
می‌برد. و خداوند را ستایش می‌کند بر اینکه او را از آنها نجات داده و به راه راست 
هدایت کرده است. و اکنون قلبش بلافاصله به هستی دیگری روی می‌آورد و بدان 
می چ وا خان ہے کد که ان اوآ 

وآن هستی پیامبر (ص). و تعداد اندک مؤمنان با او است. آن تعداد اند کی که 
این حقیقت بزرگتر را درک کرده‌اند و دلها و مشاعر و عواطفشان روی آن افتاده 
است 
ا و ی ی ا 
می‌تواند در آن به راحتی نفس بکشد و احساس خفگی ننماید و زبان مشترکی را 
مییابد که با آن با دیگران سخن بگوید. ولی این جا چیز شگفت‌انگیز دیگری نیز 
وجود دارد که پیش از آن نبود! این پدیده شگفت. جامعه جدیدی است که جزئی 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۶۹ 


ادا تشه انش او و و ی یوار تایه یوم نز 
قبلا مزه آن را نجشیده بود. چیست؟! و حال و وضعیت این پیوندهایی که در 
زندگی گذشته خویش نظیری برای آنها نمی‌شناسد چیست؟! مجتمع و جامعه‌ای 
که از نوع تازه‌ای است؟؟ مگر نه این است که پیش از آن نیز در جامعه زندگی 
می‌کرد؟ و میان او و میان آن جامعه تفاهم و محبت و همفکری و هم احساسی و 
الا ها ها م کو ا 

آری! مسلماً ولی در آن جامعه جاهلی مردم بر سر چه چیز فراهم می‌آمدند و 
امروز او و برادرانش برسر پیوند با خدا و پیامبرش گرد هم جمع می‌شوند؟ هان! 
پیوند امروز برادری است که در جامعه پیشین چنین نبود. 

قبل از این با هم سن و سالهای خود در جامعه جاهلی پیرامون هم جمع 
می‌شدند. بر سر چه چیزی و در چه چیزی اجتماع می‌کردند؟ برای مثال در 
لحظات و محافل دوستی به شب‌نشینی می‌پرداختند؟! آری! ولی هر کس از آنان 
بذات خویش مشغول و سرگرم بود. بدان سرگرم بود که ابراز وجود کند و خودی 
نشان دهد. از ترس اينکه مبادا دیگری بیش از او ابراز وجود کند و در مجلس با 
چیزی بر او ممتاز شود و اندکی از او پیشی گیرد! 

یا در مجلس لهو و لعب ومی خوارگی با سخنان یاوه و بی‌معنی» وجود خویش 
زا فراموتن می کرکتلا با درباره تنل تاه فاد ه شتد با هطلاقات ی کون 
به مبارزه برمی‌خاستند! 

یا با قبیله دیگری ملاقات می‌نمودند تا بر ضد قبایل دیگری پیمان ببندند» و با 
هم نقشه تجاوز را بکشند. ! یا در مجالس اشعار شاعران خود را روایت می کردند و 
به نسب خویش افتخار و مباهات می‌نمودند! 

این بود دنیای ملاقات وبرخوردشان. و این بود مشاعر و احساس و معانی دایر 
در ملاقاتشان. آما آمروز بعد از ایمان برای این فرد مؤمن چیزی مطرح می‌گردد که 
پیش از آن مزه آن را نچشیده بود. هرگز. آن چیز عبارت بود: از برادری» محبت با 
دیگران» ارتباط و پیوستگی محبت آمیز با افراد دیگر جامعه! 

ای شگفتا! چگونه او پیش از این در جامعه جاهلی خویش درک نکرده بود 
که این احساسات و عواطفی که با افراد هم سن و سال خود و با دوستانش رد و 
بدل می‌کرد. در حقیقت از صفای واقعی خالی بوده است. بلکه با هوی و هوس و 
با اغراض شخصی وخودخواهی ذاتی و حرص بر ابراز وجود. آلوده بوده است؟ 
هنگامی که پیش از آن به این مشاعر و احساسات و معانی می‌پرداخت احساس 
ا کدورت نیستند و گمان می‌کرد که با صفای فوق‌العاده و 
جذاب آمیخته‌اند. و در اشعار خود بر مبنای آن که نمونه‌های عالی مکارم اخلاق 


۳ روش تربيتي اسلام 


هستند. از آنها سخن می‌گفت! اما امزوز بعد از ایمان, که صفای حقیقی و دوستی 
راستین را دیده واحساس کرده و به احساس و عطوفت برادری با برادران خود در 
راه خدا و پیامبرش. پرداخته است. تنها امروز حقیقت آن احساس و عواطف دیروز 
تک وو مان کو مات بآ ریت و 
ام تا کی هم وگ اه اتس بات و 
عواطف امروز در این مجتمع جدید برنگی دیگری و از نوع دیگری است. اینجا 
مصالح و اغراض شخصی و مصالح تجارتی و لهو ولعب و شب نشینی که در آن 
نیازمند ابراز وجود ذاتی خود باشد. در کار نیست. اینجا محبت خالصانه است. 
همه آنها خداوند و پیامبرش را دوست دارند. سپس او به برادر خود می‌رسد که او 
خدا و پیامبرش را دوست می‌دارد. و به محض اینکه به هم رسیدند روحشان با 
هم دست بگردن» همدیگر را در آغوش می کشند و فورا دلهاشان به هم می‌رسد و 
تمام آنها از یک چشمه زلال می‌نوشند. در آنجا با هم ملاقات می‌کنند و با هم از 
آن می‌نوشند! 

آری! این ملاقات. ملاقانی است که دو جانبه است و دو جهت دارد. لذا عمیق و 
ا ها عفت آست کشک 
برای این آمده‌اند تا به خدا و پیامبرش برسند و از پیامبر (ص) رهنمود بگیرند 
پیامبری که با رهنمود خدا راهنمایی یافته و هدایت گردیده و به او روی می‌آورد. 
پس همگی بر این چشمه زلال جمع می‌شوند. سپس در درجه دوم اینکه همگی 
از یک چشمه و در یک وقت و با یک روش و یک شیوه می‌نوشند. این کارشان 


رسیدن در روح و روانشان تأثیر عمیق می‌بخشد و ريشه می‌دواند و به گونه‌ای 
می شوند که گویی همگی یک روح در اندامهای متعدد هستند. با دلهای انان یکی 
است و در بیش از یک بدن می‌تپد. و با این ملاقاتشان به این روش» گامی تازه‌ای 


رابطه و پیوند تازه‌ای در میان آنان پدید آورده است پس این ملاقات و به هم 


گام دوم به هم رسیدن و فراهم آمدنشان بر اساس محبت خدا و پیامبرش است. 

در این گام دوم چه چیزی تازه است؟ و تأثیر آن در «تربیست» که موضوع 
سخن ما است چیست؟ و فرق بین این گام و گام اولی چیست؟ 

بی کمان مخلوق بشری» أن گونه که خداوند ن را آفریده امیت موجودی اس 
تعارض با هم در این موجود به هم می‌رسند 

یکی شاخه فردی ذاتی و دیگری شاخه جمعی غیری. که هر دو جزئی از او 


هستی او کامل گردد و به خاطر این است که ممکن نیست که انسان به صورت 
تربیت حقیقی و کامل تربیت شود جز در ميان جمع و جماعت. 

با اینکه تربیت فردی بیش از حذد اهمیت دارد» ولی به تنهایی هستی کامل و 
درست انسان را پدید نمی‌آورد و به تنهایی کافی نیست. چون بدون شک در نفس 
بشری جوانبی و جنبه‌هایی وجود دارد که جز در میان جماعتی که افراد دیگری 
کار نمی کنند. پس هر گاه یک فرد انسانی با جماعتی از افراد غیر خود ملاقات 
نکند و با آنان عادت به همکاری و ارتباط نگیرد. این جوانب و جهات درنهاد او 
نهان و بی کار می‌مانند و تجربه کاری کسب نمی‌نمایند. پس چروکیده و منقبض و 
کوچک می‌گردند. همان گونه که هر عضوی در جسم انسان مادام به کار گرفته 
نشود چرو کیده و مچاله و کوچک می‌شود. 
دوستی با آنان شروع می کنی؟ آیا با احساس کراهیت و ناخوشایندی از آنان. آغاز 
می‌کنی؟ آیا با احساسات بی‌طرفانه‌ای که در آن نه محبت هست و نه کراهیست و 

۳ با احساس بی‌مبالاتی به این کار مبادرت می‌نمایی که شناخت آنان یا عدم 
نتت ؟! 

اینها چهار نوع احساس جدا از هم و متباین می‌باشند که در آغاز همکاری و 
سازش با جمع و جماعت. اینها تماما بدیل همند و به جای یک دیگر می‌نشینند 
بر خطی از خطوط اتصال و به هم پیوستگی. و بدیهای دیگری بر خطوط دیگری 
نیز وجود دارد: ایا تعامل با انان و سازش تو با آنان بر سبیل خود بزرگ بینی و 
تواضع می‌نمایی؟ آیا بر اساس اينکه آنان مثل تواند. با آنان تعامل می کنی؟ آیا با 
نان تواضع و فروتنی می‌کنی در حالی که توبه نفس خود اطمینان داری؟ 

اینها بدیلهای چهار گانه دیگری است بر اساس خط احساس ذاتی نسبت به 
خود. آیا بر این اساس با آنان تعامل می‌کنی که بر آنان تسلط یابی و رئیس آنان 
گردی و آنان را به اطاعت خویش درآوری؟! آبا بر این اساس با آنان تعامل 
می‌نمایی که قصد آن داری که از آنان اطاعت کنی ودر آنان ذوب شوی و گداخته 
و تو نیز بر آنان سلطه نداری؟ و این هم سه بدیل دیگر بر اساس خط احساس به 


۷۲ روش تربیتی اسلام 


بعضی از مظاهر و علایم ظاهر با هم مشترک می‌باشند ولیکن برای توضیح فرق 
بین آن دو تا می‌گوییم! بی‌گمان توگاهی بر اساس خودبزرگ‌بینی و برتری خویش 
با مردم رفتار می‌کنی و تعامل می‌نمایی ولیکن قصد نداری بر آنان سلطه‌یابی و 
چیره شوی. چون تو احساس می‌کنی که ذات تو بزرگ و باعظمت است بدون 
ابتکه میلیو شنیب فترت :و ملطه کته ای اتخاس که شوه زا دیا 
هنرمندان. و صاحب فکر و اندیشه می‌نامند از این نوع هستند! خود را از مردم 
برتر می‌دانند ولی میلی به سیطره و تسلط بر آنان ندارند بلکه گاهی از مردم کناره 
می گیرند و عزلت کامل می‌گزینند!. 

یی آنا رار و قامات با جاع مرجم با حرفت کی ابیت گرا 
ی اه وی ان ات ای فا ال یا انش یت 
اقتضای موضعگیری آنان است؟ این هم سه بدیل دیگر بر اساس خط مزاج روحی 
۱ 

سپس آیا تو میلی به تعاون و همکاری با آنان داری اگر عاملی و انگیزه‌ای برای 
تعاون پیش آید؟ یا اینکه از همکاری و تعاون عقب‌نشینی می‌کنی و تلاش خویش 
را از آنان دریغ می‌داری و بدان بخل می‌ورزی؟ 

این هم دو بدیل است بر اساس خط خودخواهی و انا نیّت. و خط احساس 
جمعی و غیر خواهی و آیا برای تقدیم معونت و باری بدیگران شتاب به خرج 
می‌دهی يا اینکه در آن سنگینی وکندی می‌نمایی؟ و این دو تا هم بدیلانی 
هستند بر اساس خط مزاجی نفسی و روحی» ولی در جنبه دیگری غیز از جنبه 
خشونت و نرمخویی. 

و از این قبیل شیوه‌ها. دهها بدیل بر مبنای دهها خط از خطوط مختلف در 
تعامل و رفتار با دیگران وجود دارد 

چه وقت این عملیات روانی و روحی پخته و کامل می‌گردند واگر در درون 
جمع و جماعت نباشند. چگونه پختگی و تکامل می‌بابند؟! 

جماعت و با جمع بودن از دیدگاه شرعی واجبی است که ایمان جز به وسیله 
ان تمام و کمال نمی‌یابد. ولی ما این جا در یک مجال دمیدن تخصصی که مجال 
تربیت است سخن می‌گوییم: بدون شک جماعت و با جمع بودن واجب است چون 
قطعاً ممکن نیست که بنا و ساختار نفسی و روانی و ساختار اخلاقی صحیح انسان؛ 
تمامیت و کمال خویش را بیابد جز در داخل جماعت وساختار جمعی, ان جا که 
جنبه اجتماعی انسان خود به خود به حکم ضرورت تعامل و رفتار متقابل با 
دیگران ظاهر می‌شود و آن جا است که برای مرټی ممکن می‌گردد که شیوه 
تعامل و رفتار متقابل با دیگران را ملاحظه و مشاهده کند. پس کجی و انحرافی 


خماعت اولیه مسلمانان نه بیت کد ۳۷۳ 


که ممکن است در آن پیش آمده باشد. اصلاح و تهذیب نماید پا اسیتقامت و 
درستی که در آن وجود دارد. تأکیدی بیشتری بر آن نماید و آن را ببشتر 
استحکام بخشد تا وقتی که مشاعر و وجدان او تحت فشار اوضاع و احوال قرار 
می گیرد» منحرف نگردد و در معرض انحراف و کج روی واقع نشود. 

گاهی که برای اولین بار با کسی در تعامل و رفتار متقابل محدودی یا در مجال 
گسترده‌ای که در آن برخورد مصالح پیش نمی‌آید و نیازی به خود نمایی و ابراز 
وجود نیست. روبه‌رو می‌شوی و ملاقات می‌کنی. ممکن است که یک انسان خوش 
معاشرت و خوش اخلاق به نظر آبد 

سپس ناگهان او را خشن و درشت خوی می‌یابی. او را خودخواه تندی می- 
بینی» یا می‌فهمی که او میل شدیدی به تسلط بر دیگران دارد. یا تنبلی است که 
با دیگران همکاری نمی کند. هنگامی که شرایطی و اوضاعی تو را ناچار می‌سازد 
که در کنار او و با او قرار گیری, انسان مجبور است که از حقیقت ذات خود پرده 
بردارد. به ویژه در اوضاع و احوال و شرایط تنگی و سختی. که بیشتر حقیقت 
انسان را اشکار می‌سازد. بنابراین. «مربی» نمی‌تواند طبیعت و مزاج واقعی 
شخصی را که تربیت می‌کند. بشناسد. مگر اينکه او را در میان جماعت بیابد. و 
مراقب روش تصرفات او در برابر جماعت گردد. سپس اگر در وی چیزی مشاهده 
کرد که نیازی به اصلاح دارد آن را اصلاح کند 

و آکنون برمی‌گردیم به بحث جماعت مؤمنی که در محبت الله و پیامبرش به 
هم می‌رسند. بعد از اینکه فهمیدیم که چگونه به هم رسیدن این جماعت در 
محبت خدا و پیامبرش, گام دوم بود از گامهای تربیت اسلامی که بعد از گام 
محبت ذاتی خدا و پیامبرش صورت می‌گرفت. که گام اول هستی و کیان فردی 
فرد را می‌سازد و گام دوم هستی و کیان اجتماعی فرد را می‌سازد و از این و آن 
فرد کمال خود را می‌یابد. آن مؤمن پیوند جدیدی و تازه‌ای را احساس می کند که 
او را با جمع برادرانش در ارتباط با خدا و پامبرش, به هم پیوند می‌دهد. که هر 
یکی از این جماعت برادرش را همچون نفس خویش دوست می‌دارد در حالی که 
از قبیله او نیست و ميان انان پیوند خونی وجود ندارد. بلکه پیوند خونی که در 
جاهلیت داشت. در روح او این محبت صمیمی با صفای شگفت‌انگیزی که اکنون 
با برادر هم عقیده‌اش احساس می کند» برادری که پیوند خونی با او ندارد, ایجاد 
نمی‌کرد. و چقدر در میان خویشاوندان نسبی و خونی پایه احساسات و عواطفشان 
بر اساس منازعات و رقابتها و به هم حسادت ورزیدن و دشمنی کردن با هم وجود 
داشت. اگرچه به صورت ظاهر و در انظار مردم رپا می‌کردند و به محبت تظاهر 
می‌نمودند! اما این جا در اسلام با برادر ایمانی حسادت به هم ورزیدن و با هم 


تن روش تربیتی اسلام 
دشمنی کردن نیست. بلکه آنچه همست محبت و مودت و اینار با هم دیگراست. به 
حقیقت و بی‌گمان این جا روابط ایمانی بسیار قوی‌تر از روابط و پیوندهای خونی و 
نسبی است! سپس ملاقتهای سرّیشان با پیامبر (ص) بر این پیوند و روابطشان و 
دلهای مردم احساسات پاکی به وجود می‌آورد. با این حال. محک حقیقی ملاقات 
و به هم رسیدن در حال تنگی و تنگنا است! پس هر گاه محبت در ملاقات و 
همان بود که در بین آنان برقرار گردید. و این همان محبتی بود که آن مؤمن 
وقتی که نهانی و پوشیده از حمله و هجوم قریش, در خانه رقم» با برادرش 
ملاقات در جاهلیت و ملاقات در اسلام؟! 

ناشن مه ارات ماو باکر رتاش خی کف که فتیار اوه 
احساس نمی کرد؟ چرا در حاهلیت مزه شیرین اين احساسات را نمی‌جشید. و 
بدان نمیرسید؟! چرا این احساسات و عواطف جز در عقیده به وجود نمی‌آیند؟! 
ی گمان ینکن یک وان و ھا هتم و سعرآمی ا جور 
مردم به سحر نزدیکتر است! 

در جاهلیت مردم به هم می‌رسیدند. در حالی که هر یک از آنان پیش از هر 
چیز ابراز وجود شخصی می کرد و در جست‌وجوی مصلحت شخصی بود. یس 
احساسها و دلها به هم نمی‌پیوستند و با هم سازگار نبودند. چون این ابراز وجودها 
با هم دیگرء احتکاک و برخورد می‌کردند و همدیگر را می‌ساییدند به صورت ظاهر 
و عینی با درزیر پرده. پس مانع به هم پیوستگی حقیقی می‌گردید. حتی اگرچه 
ممکن بود که مدت زمانی برحسب مصلحت شخصی به همدیگر به چسبند 

و در اسلام مردم بر مبنای ایمان به خداوند با هم ملاقات می کردند و به این 
دلیل به هم می‌رسیدند چون هر یک از آنان خداوند و پیامبر (ص) را دوست 
می‌داشت. پس هیچ کس ابراز وجود نمی کرد و در کمین این نبود که مصلحت 
دیگران را برای خود بدزدد. بلکه جنبه‌ای که بارز و برجسته می‌شد. همان محبت 
چسپیدگی را پدید می‌آورد 

ES هو رانا‎ ES ان تفا رد که تیش اش سای‎ GEE 


بخشد. چون بی‌گمان او عملا وجود دارد. از وجود خود مطمئن است. کمال ذاتی 


خود را در این عقیده و باوری که دارد می‌یابد. و دلش به ذکر و یاد خدا آرامش 
می‌گیرد و آرامش خویش در آن می‌داند: 
لین آموا رَتطَنْقلوبه هم پذکر الله آلا بذک الله تطمَینْ لوب (رعد/ ۲۸) 
ال کشانی ها انس ارو و ماکان با O‏ رابنا مر مان 
دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند. 


پس با مردم تعامل و رفتار درست و مستقیم دارد. به آسانی می‌تواند با آنان 
بسازد. چون این ساختن و به هم پیوستن در جایگاه طبیعی او است بدون کم و 
زیاد. 

و لیکن انسان جاهلی در جست‌وجوی پیدا کردن وجود حقیقی خویش است 
که ان را احساس نمی‌کند. اگرچه گمان کند که او وجود دارد. بنابراین. بیش از 
حقیقت خود در خود می‌دمد و باد به غبغب می‌اندازد تا شاید وجود گم شده خود 
را بیابد! و ملاقاتش با مردم برمبنای ابرازات وجود و باد به غبغب انداختنهای بیمار 
گونه است. پس به هم نمی‌پیوندند و نمی‌سازند. بلکه مسئله این عقیده و باور و به 
هم پیوستگیها و سازشهای روحی و قلبی که پدید می‌آورد. بسیار عمیقتر و 
شگفت‌انگیزتر است. بی گمان انسان مومن به اینکه برای اثبات وجود خود به باد په 
غبغب انداختن زائد پناه نمی‌برد» و بدان اکتفا نمی کند. بلکه او از راه محبتی که با 
خدا و پیامبرش دارد و با برادر دینی که به خاطر خدا و پیامبرش با او ملاقات 
می‌کند. او را بر نفس خویش ترجیح می‌دهد. پس از حیّز و جایگاه طبیعی که 
ات E‏ سای A EES‏ یی اه 
عواطف او همیشه گستردگی و فضای بازی وجود دارد که نه تنها مانع برخورد و 
ساییدگی است. بلکه او را از پدیدن آمدن نیز دور می‌سازدا و این از معجزات 
RSE‏ اش هریت رما ات 

یرون عل آنفیهم و گان به هم خصاصَةً (حشر/ )٩‏ 

و ایشان را پر خود ترجیح می‌دهند. هرچند که خود سخت نپازمند باشند. 

سپس باید دانست که ملافات و به هم رسیدن در محبت خدا و پیامبر (ص) 
علاوه بر اینکه احساس دوستی را تربیت می‌کند که خود یک عنصر برجسته در 
هستی و تحقق هستی انسان است. بی‌گمان پشتیبانه و سرمایه خير و خوبی 
سیراب شده از ایمان هر یک از ممنان را چند برابر می‌کند. تو گویی که این خير 
ونیکی را از خلال خیرونیکی جانهای برادرانش برای خود می‌یابد - خیر خویش را 
در خیر انان می‌داند - پس با تلاش و کوششی که به عمل می‌آید. بهره هر یک از 
آنان چند برابر می‌شود! و به راستی این یک تجربه و آزموده واقعی است که هر 


۷۶ روش تربیتی اسلام 
کی رند گی درجامعهای رقم باشد که به خدا و پیامبرین آیمان داشنعه:باشه و 
بر مبنای محب خدا و پیامبرش فراهم آمده باشند. این واقعیت را خواهد شناخت 
و محض به هم رسیدن برادران مؤمن» بر پشتیبانه و سرمایه سهم هر یک از آنان 
از ایمان را چند برابر می‌نماید و استعداد هر یک از آنان را برای رسیدن به خير 
بیشتر و باز شدن افق بیشتر را چند برابر می‌سازد! چگونه این پدیده می‌آید؟ 

بی‌گمان این نیز یک راز پیچیده و سحرآمیز نیست. اگرچه در نظر مردم به 
سحر نزدیک است. بدون شک «مشارکه روحی و عاطفی و احساسی» یک حقیقت 
روانی مشهور و شناخته شده‌ای است. و هنگامی که این مشارکت در خیرونیکی 
باشد. خیر و نیکی چند برابر می‌گردد! و بهره هر یک از مشارکت کنندگان» از 
خیر نیز چند برابر می‌شود! بی‌گمان روّیت و دید برادرت بر اينکه تو بر راه راست و 
هدایت هستی. راه را برایت مأنوس‌تر و مطلوب‌تر می‌سازد و به تو می‌فهماند که در 
این راه تنها نیستی. سپس ممارست و مشغول بودن برادرانت به این راه احساس 
و عواطف برادری را هر بار در نفس و روح تو عمیق‌تر می‌کند. پس هر بار از خلال 
انم الاما و قرافت ارات اخساس من کی ار و الم اک موف 
نمایی و مسلمان راستین هستی. و احساسات اسلامی در نفس تو افزونتر می‌گردد. 

سپس برخیر و نیکی همکاری می‌کنید در جو وفضای مودتی که شما را به هم 
می‌رساند. پس به این پشتیبانه یک معنی دیگر از معانی اسلام افزوده می‌شود - 
که تعاون و همکاری بر نیکی و تقوی است - آن گاه این پشتیبانه و سرمایه در 
نفس هر یک از شما چند برابر می‌گردد. و به این گونه در یک سلسله‌ای که 
حلقه‌های آن به هم پیوسته است. احساسات اسلامی در روح و نفس عمیق می- 
شود. و سرمایه و پشتیبانه واقعی انسان از آن چند برابر می‌شود. همان گونه که 
صدا و پژواک در یک مکان به هم می‌رسند و صدا چند برابر می‌گردد. یا مانند 
آینه‌های منعکس شده در همدیگر که بر نیروی روشنی می‌افزایند. 

و مربی بزرگوار حضرت محمد (ص) خود مراعات تربیت باران خود را 
سرپرستی می کند. بی‌گمان تربیت در دنیای ما استعداد و نعمت و دانش وهنر 
است. استعدادی است که یک انسان از مردم را با ترکیب جسمی و عقلی و روحی 
و نفسی. بر تربیت و توجیه و رهنمود از یک انسان دیگر قادرتر و تواناتر می‌سازد 
یعنی امتیاز افراد برهمدیگر بستگی به تربیت او دارد. علم و آگاهی و خبرگی که 
ا ان مطالته افیا اهاز و وای کاتسا ات قاری ی 
می‌آموزد و هنری که بدان آن علم را که به صورت صحیح آموخته است. اجرا می- 
کند. با حالات و اوضاعی که در پیش روی دارد. تناسب پیدا می کند. 

و مربی بزرگوار ما (ص) تمام اینها و بیشتر از آنها را داشت که خداوند به وی 


داده بود از نظر الهام و علم «لدنی» از جانب «لله» تعالی. یعنی خداوند به وی 
الهام و وحی و علم «لدنی» عطا فرموده بود. چون او را با مراقبت ویژه خویش 
آفریده بود تا راهنمای جهانیان و بشیر و نذیر آنان گردد. بی‌گمان مربی باید 
فا ی وهای خاشته پاش سای را ماسته کل اب وه خی و 
مهم سازد. باید پیش از هر چیز آن شخصی که تربیت را از آن مربی می‌گیرد. 
احساس کند که مربی او از او برتر است و اینکه او طبیعتا بايد بداند که در برابر 
مربی موضع و موقف آموزنده و گیرنده دارد نه اینکه او را نظیر خود يا ضد خود یا 
پایین‌تر از خود بداند! 

و این یک حقیقت روانی است که خود به خود در نفوس و جانها تأثیر می- 
گذارد! پس تو وقتی که چیزی را از کسی می‌آموزی برای اینکه آن چیز را از وی 
بگیری و بیاموزی بايد تو به این قناعت برسی که تو در جایگاه آموزنده و گیرنده 
هستی, وگرنه. اگر تو احساس کنی که نسبت بدان شخص مربی در جایگاه برتری 
هستی و تو از او برتری. چه چیزی تو را بر آن می‌دارد که چیزی از او بیاموزی و 
بگیری؟ 

علو و برتری یک چیز شامل وکلی است که در یک وقت واحد مسائل فراوانی را 
در برمی‌گیرد. که از یک وضع با وضع دیگر اختلاف و تفاوت دارد که ممکن است. 
این علو و برتری جنبه روحی داشته باشد, یا علو وتفوق عقلانی باشد. یا برتری 
اخلاقی یا نفسی یا عصبی یا حتی در بعضی اوقات برتری جسمی و بدنی باشد. 
تمام این جوانب از عناصر و عوامل «شخصیت انسانی» هستند که در هر شخصی 
در حال افزايش یا کاهش می‌باشند. و مجموعا «شخصیت انسان» را تشکیل می- 
دهند. پس به اختصار می‌گویيم که بی‌گمان باید که شخصیت مربی از شخصیت 
کسی که تربیت را از او می‌گیرد بزرگتر باشد. و به این مناسبت می‌گوییم که 
بدون شک چیزی که تربیت کودکان را بر پدرانشان آسان و میسر می‌سازد» آن 
است که در سالهای اول کودکی طبیعتا شخصیت پدران از شخصیت کودکانشان 
بزرگتر است.پس به صورت طبیعی و آسان» تربیت را از پدرانشان دریافت می کنند 
و می‌آموزند. و لیکن بعد از این دوره مشکلات اغاز می‌گردد! پس هر اندازه که 
کودک بزرگتر می‌شود. احتیاج به این دارد که شخصیت والدین او از او بزرگتر 
اک اھ که ی ی در نان کیت ی رک نید ام 
دلیل شکست می‌خورند که به قدر کافی شخصیتشان از شخصیت کودکانشان 
بزرگتر نیست. یا اینکه به طور مطلق شخصیتشان از شخصیت کودکانشان بزرگتر 
نیست! بلکه ندرتا در بعضی از اوقات پیش می‌آید که کودک بزرگ شده و احساس 
می کند که شخصیت او از شخصیت والدینش بزرگتر است. و این جااست که 


۳۷۸ روش تربیتی اسلام 
آموختن از آنان را ترک می کند و برآنان تمرد و عصیان می‌نماید! اما به نسبت 
تربیت بزرگان مسئله دشوارتر و باریک بنیانه‌تر است. چون این کار احتیاج به 
«رهبری» «فرمانروایی» دارد که بزرگانی که باید تربیت شوند. احساس کنند که 
در برابر رهبر و فرمانروای خود کوچکترند و باید احساس کنند که موقف آنان در 
برابر رهبر و فرمان رواء موضع فراگرفتن و آموختن از او است. نه موضع نظیر و 
همسطحی و نه موضع توجیه و رهنمود 

و در مرتبه دوم این کسی که می‌خواهد تربیت را بیاموزد. باپد احساس کند 
که مربی آو, علاوه بر اينکه شخصیتش از شخصیت او بزرگتر است. چیزی را که 
می‌خواهد به او بدهد و به او بیاموزد. خود نیز آن را دارد و آموخته است. پس تنها 
اينکه بايد که شخصیت مربی از شخصیت شاگرد بزرگتر باشد. کافی نیست. 

اگر چه نخستین چیز بدیهی در عالم تربیت است - بلکه بايد خود مربی به 
صورت تجربه واقعی. بهره‌ای از آن چیز داشته باشد تا بدیگران بدهد و قادر به این 
اعطاء هم باشد. و شخصیات بزرگی وجود دارند که نمی‌توانند بهره‌ای بدیگران 
بدهند. بنابراین. نمی‌توانند تربیت کنند و مربی شوند. ممکن است شخصی باشد 
که در حد ذات خود دارای شخصیت برجسته و بزرگی است. 

و از جنبه‌های عقلی پا روحی یا نفسی یا عصبی یا اخلاقی دارای تفوق و 
برتری است با این حال. بنابه سببی» نمی‌تواند تجربه واقعی خود را بدیگران 
ببخشد و قادر به اعطاء آن نیست. چون که از مردم برکنار و گریزان و بیزار است. 
تنها صاحب تجربه فکری است بدون اينکه سرمایه‌ای از تجربه واقعی داشته باشد. 
چون او که یک مرد ایده‌آل اندیش است. نمونه‌ها و ایده‌آلها را در عالم خبال و 
ریا می‌بیند و به نطیق و اجرای عملی آنها نمی‌پردازد. یا آن را نیکو نمی‌داند و 
مانند این گونه اسبابی که در شخصیت عیب پدید می‌آورند» ولی مانع این نمی - 
شوند که شخصیت بزرگ گردد. و شخصیت او بزرگتر از شخصیت شاگردش شود 
و با وجود این او را عاجز و ناتوان می‌کند از اینکه نقش تربیت و راهنمایی را انجام 
دهد و بدان قیام نماید و از مثالها و نمونه‌های معروف آن, این است که تو یکی از 
ا ا م کر ع الم بو حعابه وکا ی ا با 
وجود این» نمی‌تواند که خوب تربیت کند و نمی‌تواند نسلی از دانشجویان بسازد 
که حواریون و پیروان واقعی او باشند. 

و در مرتبه سوم: علاوه بر اينکه مربی باید نسبت به شاگردش. شخصیت ممتاز 
و برتری داشته باشد. و علاوه بر اينکه جیزی را که می‌خواهد به شاگردش بدهد» 
خود داشته باشد. مربی باید خوش ادا باشد و مطالبی را که درس می‌دهد نیکو 
منتقل سازد. پس در کارهای تربیتی تنها داشتن معلومات کافی نیست. بلکه 


یات لته مایا و ۳۷۹ 


ضرورت دارد که آنها را به روش نیکو منتقل سازد. وگرنه» اثر مطلوب نمی‌بخشد پا 
تبدیل به ضد می گردد. هنگامی که مربی مطالب خویش را به شیوه منفور و نفرت 
انگیز القاء کند: 

ولو نت فظا عَليظ الب لالَضوا من حولك (آلعمران/ 6۱۵۹ 

و اگر درشتخوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. 

آری! باید تقدیم مطالب درس و مسائل تربیتی به صورتی باشد که شاگرد و 
کک مطالب تشویق و ترغیب کند نه به صورتی که 
فراگرفتن از او روی ا A‏ باشد که E‏ 
صلاح او را نیز دوست داری» ولی روش و شیوه تقدیم خیر و صلاح به وی او را 
نسبت به محبت تو برای خودش به شک می‌اندازد و گمان می کند که از او کراهت 
داری و راهنمایی‌های تو از دشمنی و ناخوشایندی سرچشمه می‌گیرد نه از 
محبت. چون که تو این راهنمایی ها را به صورت خشن و درشت به وی تقدیم 
می‌داری که هیچ نرم‌خویی و ملایمت و نرمی در آن نیست 
هدیه کریمانه در شخص او بر او منت می‌گذارد: 

َي رَخَة من الله نت کم ور كنت فا عَلِيظ الب لانَضُوا من حَوْلِك (آل 

عمران/ ۱۵۹) 

از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشتخوی و سنگدل 

بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. 
دوش او بگذاری و او را به اختیار خویش رها کنی. تا اينکه سرانجام. کار به بی- 
سروسامانی بکشد. بلکه تنها به این معنا است که قرآن از آن تعبیر کرده است: که 
درشتی و خشونت 9 سخت دلی در کار نباشد. 

اما جازمیت و جدی بودن» آمری است ضروری: همراه با نرمی: 


و و 


8 ا 0 fo‏ وم مگ ۱2۹ ۹ و سس و3 
َم رَو من الله نت کم ولو کنت قظا عَلِيط اقب لانمَصوا من حَوْلِك اف عنم 


۳۸۰ روش تربیتی اسلام 
مه ده وه سم موف و ری موم رگ ما fo‏ ره Nr‏ 
واتغفر هم وّشاوزهم ني الامر ادا عَرَمْت فتوكل عى الله إن الله بحب اتکی (آل 
از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشتخوی و سنگ‌دل 
بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما 
و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن و هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی 
بر خدا توکل کن ؛ چرا که خدا توکل‌کنندگان را دوست می‌دارد. 


پس نرمی به جا در کار تربیت ضرورت دارد و قاطعیت به جا نیز چنین است 
که برای تفس مدل رورت وا زوک کیا یی که از آن تھے شاه اس ۵ 
تربیت» درشتخویی و سنگین دلی است چون که نتیجه خوب نمی‌دهد و به جای 
استقامت و درستی به از هم پاشیدگی می‌انجامد. بنابراین. شیوه و راه بخشیدن 
مانند خود بخشیدن مهم است. که بايد به شیوه آمیخته از محبت و نرمی و 
قاطعیت و شناخت جایگاه نرمی و جایگاه قاطعیت. بر اساس دایمی از محبت 
باشد. 

و در مرتبه چهارم باید مربی قدرت و توان اهتمام بدیگران را داشته باشد و 
بران قادر باشد و بدان اهمیت بدهد که خیر و صلاحی را که دارد بدیگران 
ببخشد. ممکن است که شخصی باشد که در حد ذات خود پاک نهاد است. و 
ممکن است که چیزی داشته باشد که به دیگری بدهد. ولی بخشیدن آن به 
دیگری برایش مهم نیست و اهمیت ندارد. نه برای اینکه از دیگران بدش می‌آید و 
نه برای اينکه خیر و صلاح دیگران را دوست ندارد» ولی برای اينکه گوشه‌گیر است 
و در گوشه‌گیری و عزلت از دیگران زندگی می کند یا اینکه تنبل است از تحرک و 
جنبش کراهت دارد. چنین کسانی برای تربیت دادن و مرټی بودن شایستگی 
ندارند. چون که اهتمام بدیگران عنصر و عامل ضروری است در تربیت. و این 
اهتمام دو جانبه است از جانب مربی و از جانب طالب تربیت. اما مربی اگر اهتمام 
بدیگران نداشته باشد. اصلاً به تربیت روی نمی‌آورد تا چه رسد به اینکه برای آن 
شایستگی ندارد - حتی اگرچه آن را به عنوان حرفه خویش انتخاب کند - 

اما طالب تربیت ممکن نیست که دلش راضی باشد به اينکه تربیت را از کسی 
بگیرد که در اعماق قلبش احساس کند که به او اهمیت نمی‌دهدا! 

بنابراین. اهتمام و مراعات یک عنصر و عامل ضروری است برای تربیت که باید 
در مربی بوفور وجود داشته باشد تا در انجام وظیفه مهم و خطیر خویش موفق 
سود. 

و در مرتبه پنجم: مربی باید بر پی جوبی و توجیه وراهنمایی مستمر و مداوم 
قادر باشد. پس اهتمام به تنهایی کافی نیست. اگر هتمام در لحظات زود گذر باشد 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۸۱ 


و با انتهای آن لحظات قطع گردد یا با انتهای مناسبت پایان یابد. کفایت نمی‌کند. 
چون تربیت یک عمل مستمری است که توجیه و رهنمود گذرا در آن کفایت 
نمی‌نماید. - هر اندازه مخلصانه و هر اندازه در حد ذات خود درست و صحیح باشد 

بی گمان طالب تربیت و تربیت آموز: نفس بشری است. تکمه برقی و کلید 
برقی نیست که یک بار آن را فشار دهی. سپس آن را به حال خود رها کنی» و کار 
کند و تو به کار دیگری بپردازی! بلکه نفس بشری است که دائما در حال 
دگرگونی است با داشتن مطالب متعدد و اتجاهات و نگرشهای گوناگون. که هر 
دگرگونی و هر مطلبی و هر اتجاه و دیدگاهی نیاز به توجیه و رهنمود خاص خود 
دارد و تنها این حالت نو پدید نیست که نیازمند توجیه وارشاد است! بلکه این 
اوو کک حالص تیست که بایان ننک و ری وجو ارشتاه 

برای آن کافی نیست که آن را در یک قالب بگذاری که یک بار دقیق و میزان 
و مرتب شده و برای همیشه این میزان دقیق باقی بماند و بر آن ثابت باشد! بلکه 
در این نفس دهها عوامل و انگیزه‌های در نوسان و گردان وجود دارد که دائماً این 
جا و آن جا ظاهر می‌شوند و ابراز وجود می‌کنند و دائماً از حدود و جوانب قالبی 
که میزان شده است در این جا و آن جا تخطی و تجاوز می کنند. 

و هر بار توجیه و ارشاد تازه‌ای ضرورت دارد تا آن را در داخل قالب میزان و 
کنترل نمایند. تا این ارشاد و توجیه در نفس تربیت اموز نقش می‌بندد و سرانجام 
او خود به جای مریی به کار پی‌جوبی و کنترل می‌پردازد و بدان قیام می‌نماید. 
ولی هرگز چنین نمی‌شود که از کار پی‌جویی و ارشاد و کنترل بی‌نیازی حاصل 
شود خواه این کار از جانب مربی صورت گیرد یا از جانب تربیت آموز و شاگرد! و 
از این جا است که تربیت هم مشقت دارد و هم اهمیست بزرگی دارد. و در عین 
حال ضروری نیز هست. 

یا باید این تلاش همیشگی برای آن به عمل آید یا تباه و ضایع می‌گردد! و 
شخصی که در خویشتن این قدرت و نیرو بر پی‌جویی و متابعت و ارشاد مستمر 
حتی اگر تمام خصلت‌های نیکو نیز داشته باشد! 
بازخواست و محاسبه کنی! چون این عمل او را گریزان می‌سازد و تربیت نمی کند! 
مربی حکیم و درستکار گاهی چشم پوشی می کند پا بیشتر اوقات لغزش و خطا را 


AY‏ روش تربیتی اسلام 


ا ماکان که کر خا کف اد ای کرام دا و ای است رو اوھ وات 
کارا یی تسیا و اها یاف کاک مگ ات که 
العمل بد در نفس و روان تربیت آموز پدید آورد. با این حال. اهمال تنبیه و ترک 
آن بکلی زبان آور است همان گونه که الحاح و اصرار بر آن. و این حکمت و دانایی 
و تجربه آموختگی مربی است که او را راهنمایی می‌کند برای تشخیص وقت 
چشم‌پوشی از وقت تنبیه کردن و ارشاد نمودن. که به مقتضای این تشخیص او 
عمل می کند» ولی مربی باید همواره تربیت آموز را نسبت به رفتار و سلوکش آگاه 
ساره رگا که ار فلت کت رام آیم بای اوه کید یر 
چشم‌پوشی نماید 

چون چشم‌پوشی چیزی است و غفلت از تنبیه چیزی دیگر. که اولی گاهی 
کا س. خطا بای رل و مس فد 
ششم» باید که مربی علاوه بر قدرت بر پی‌جویی و متابعت و ارشاد و توجیه. قدرت 
بر رهبری را نیز داشته باشد. قیادت و رهبری موهبت و استعدادی است که به 
تربیتآموز می‌فهماند و الهام می‌کند که اولاً باید بیاموزد و مطالب را از مربی 
دریافت دارد. و انیا اطمینان داشته باشد به آنجه که می‌آموزد و دریافت می‌دارد. 
سپس از مربی اطاعت کند وگرنه. توجیه و ارشاد فایده‌ای نمی‌دهد و کار تربیت به 
نتیجه‌ای نمی‌رسد. حتی اگرچه توجیهات و ارشادات صحیح نیز باشند و حتی 
اگرچه مربی قدرت بر پی‌جویی و اهتمام هم داشته باشد و صدور این امر به 
تنهایی کافی نیست. اگرچه این امر در حد ذات خود. صحیح و در مناسبت 
مقتضی ضروری باشد, بلکه تو باید قدرت داشته باشی بر اينکه تربیت‌آموز را به 
ای اه ادا هه ام یس از عم ناه یو 
مطلق! پس هنگامی که توبه تربیت آموز دستور می‌دهی. سپس او دستور تو را 
سیک و بی‌اهمیت می‌انگارد و آن را اجرا نمی‌کند. مسئله تمام است و پیوند می- 
گسلد. و استمرار و ادامه کار فایده‌ای ندارد. 

حقیقتاً گاهی پیش می‌آید که عیب از تربیت آموز و طالب تربیت است. چون 
او عاصی و متمرد و منحرف و کج طبع است. که به توفیق و اجازه خداوند در 
لابلای این کتاب بدان می‌پدازيم» ولی این جا که ما از مربی سخن می‌گوبيم. به 
این امر بدیهی اشاره می‌کنیم و آن این است که هرکس از رهبری عاجز باشد 
برای تربیت و مربی‌گری شایستگی ندارد. حتی اگرچه در حد ذات خود شخص 
EE‏ تام شصلییای ا ا ابیت که هر آنسان 
پاک نهاد نیکو خصال, قادر بر رهبری و فرمانروایی نیست و طالب آن نیز نمی - 
باشد! رهبری و فرماندهی یک موهبت و هدیه خدایی است و اکتسابی نیسست. 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۸۲ 


خدادادی است و تجربه‌ها بر روانی و قدرت آن می‌افزاید. اگر این موهبت خود در 
ذات کسی نباشد تجارب آن را به وجود نمی‌آوردا و گاهی ممکن است که کار 
تربیت کودکان به نسبت پدران آسان باشد چون آنان می‌توانند که به شیوه‌ای 
اراده خویش را بر آنان تحمیل کنند. اگرچه بیشتر اوقات بد عمل می‌کنند. پس 
سرانجام کودکان خود را تباه می‌کنند اگرچه در عین حال خیر و صلاح آنان را 
می‌خواهند اما مسئله رهبری و زعامت به نسبت بزرگ سالان و تربیت آنان با 
مسئله خردسالان اختلاف دارد و به ویژه هنگامی که کار مربوط بدعوت باشد نه 
پس به نسبت تربیت بزرگسالان حتماً باید مربی قادر به رهبری باشد و باید 
چنان شخصیتی داشته باشد که بدون زور و قدرت. اطاعت او برمردم فرض شود و 
مردم در برابر شخصیت او ناگزیر از اطاعت باشند و ممکن است که بند و فقره 
ششم را جزئی از بند و ففره اول که متعلق به شخصیت مربی بود قرار دهیم. 
چون قدرت بر رهبری ناشی از شخصیت قوی و نیرومند است. ولی حالاتی وجود 
دارد که در آن حالات شخصیت در حد ذات خود قوی. ولی با وجود این به خاطر 
خشونت مزاج و سنگین دلی یا گوشه‌گیری و دوری از مردم از رهبری عاجز باشد 
و پاک منزه است خداوند که تقسیم نیروها و قدرتها و تقسیم رزق و روزی به 
شاگرد بزرگتر باشد» و اینکه باید مربی چیزی را که به طالب تربیت می‌دهد. خود 
داشته باشد. و اينکه طریقه و شیوه بخشیدن آن چیز را نیکو بداند. و اينکه مربی 
باید قدرت اهتمام به طالب تربیت خویش را داشته باشد. و اينکه قدرت بر پی- 
جویی و ادامه راهنماییداشته باشد. و اينکه باید دارای شخصیت رهبری کردن 
باشد به گونه‌ای که اطاعت خویش را بر طالبان تربیت تحمیل کند. این خصلنها 
برای هر نوعی مربی ضرورت دارد. تا بتواند که وظیفه خطیر و پراهمیت خویش را 
در تربیت دیگران انجام دهد. 
ولی تفاوت درجه ضرورت انها برای یک کودک و درجه ضرورت آنها برای تربیت 
یک امت کامل بسیار زیاد است. هر اندازه دامنه تربیت وسیع‌تر و تعداد طالبان 
فراگیری آن» بیشتر باشند. درجه مطلوبیت این خصال بزرگتر می‌شود. پس هر 
انسانی ممکن است که جایز باشد که در چهارچوب محیط خود و برای کودکان 
خود. صلاحیت مربی گری داشته باشد. - اگرچه بنسیاری از پدران در حقیقت از 


AF‏ روش تربیتی اسلام 


خطیری است که به موفقیت و استعداد خدادادی بیشتری نیازمند است و همین 
طور به اندازه بیشتری از خصلتهای مطلوب نیاز دارد. و دانش و تجربه بیشتری 
برای آن لازم است - اگرچه بسیاری از معلمان و مدرسان در حقیقت از این 
عاجزند! - 

اما رهبری جماعتی از افراد بشر, قطعاً به یک شخصیت غیر عادی نیاز دارد که 
دارای استعداد خدادادی و تجربه و کارآموختگی باشد تا قادر گردد برای فراهم 
کردن مطالب تربیتی برای این جماعت. و او بیشتر بدانستن این خصلتهای 
ششگانه مطلوب نیا پازمند است و باید در وجود او بیشتر باشند. برای یک کلاس 
چهل نفری وضع چنین است. پس برای رهبری جامعه بشری چه فکر می‌کنی؟! 

بی‌گمان حضرت محمد (ص) برای رهبری جامعه بشری مهیا شده بود! 

با این آماده سازی ربانی برای رهبری و زعامت جامعه بشری که خداوند به 
پیامبر (ص) داده بود. او پاران خویش را مراعات و مراقبت می‌کرد و راهنمایی و 
رهنمودشان می‌نمود و بر منهج و شیوه و برنامه اسلام تربیتشان می‌کرد. و این 
یاران گرامی او بودند که مستقیماً تربیت را از او گرفتند و زیر نظر او تربیت یافتند 
و آنان بودند که تاریخ را نوشتند! 

هر گاه عادتا هر شاگردی از استاد خود بهره‌ای می گیرد و کسب نور می‌کند. ما 
حق داریم که تصور کنیم که اگر این استاد حضرت محمد (ص) باشد. شاگردان 
چه بهره‌ای و چه نوری کسب خواهند کرد؟! 

و هر گاه روش تربیتی نقش خود را روی تربیت شدگان می‌گذارد. ما حق 
داریم که تصور کنیم که اگر اینروش تربیتی» قرآن باشد. نقش و تأثیر آن چگونه 
خواهد بود؟! 

و به حق هم‌چنین بود که این معلم بزرگوار و این روش تأثیر بسیار عمیقی بر 
شاگردان این مکتب انسان‌ساز برجای نهاد. و بهترین امتی را در جهان برای مردم 
تربیت کرد و بیرون آورد. امتی که ِِ ممتاز و مشخصه خود را بر تمام تاریخ 
بعد از خودش به ثبت رسانید و چنان آثاری پدید آورد که در تاریخ جهان 
زوال‌ناپذیر است! 

بی‌گمان این تحول عظیم و این تربیت به یک باره پدید نیامد. چون تربیت یک 
عملی است طولانی که سالهای طولانی می‌خواهد تا به ثمر بنشیند. که در 
حقیقت سیزده سال در مکه و سالها در مدینه طول کشید تااینکه بدرجه‌ای 
رسید که آفرید گارش در وصف آن بگوید و شایستگی آن را داشته باشد: 

«حَم حي أ أرجت لاس (آل عمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید . 


حافت وله انا شوه م ن ۳۸۵ 


و با این وصف. گاهی امّت برگزیده دچار لغزش نیز می‌شد. همان گونه که در 
جنگ (احد) و در جنگ «حنین» پیش آمد. سپس در پرتو دروس قرآنی بلیغ و 
ویب ار این لغرش برمی‌شاست تا بر قله بازه‌ای از قله‌های: ریت عون ها و 
همین طور این تربیت بکلی در امن و امان و آسودگی با تمام نرسید. و شاید 
امکان نداشت که چنین باشد. خداوند دانای آگاه از همه چیز که این فطرت 
بشری را آفریده است می‌داند که برای عزم قوی. تحمل سختی, لازم است و باید 
محنتها جانها را گوش مالی دهد تا پخته شوند. 

با این حال. چیزی که در همان لحظات نخستین به کمال رسید. همان محبت 
عمیق نسبت به خدا و پيامبرش (ص) بود و به هم رسیدن و ملاقات همدیگر 
نمودن بر مبنای همان محبت خدا و پیامبرش و استعداد و آمادگی عمیق برای 
دریافت امر خدا و پیامبرش و عدم دریافت دستور از هیچ منبع دیگری در جهان 
بود. و این است پایه اساسی ضروری که تربیت اسلامی روی آنها نهاده می‌شود و 
میوه و ثمره مورد انتظار خود را می‌دهد و از همان لحظات نخستین این قاعده و 
پایه اساسی در جان مومنان شکل گرفت و ساخته شد و اهلیت و شایستگی آن را 
بخشید که از محضر بزرگترین مربی تاریخ بشریت درس فراگیرند و چنان اهلیت و 
شایستگی به انان داد که به تمامی این تربیت را بیاموزند و فراگیرند. گام بگام و 
توجیه و رهنمود پس از توجیه و رهنمود تا اینکه جانهایشان بر افقهای برتر 
استوار گردید. 

و از آنان نمونه‌های برجسته قهرمانی و دلاوری» در تمام جوانب زندگی پدید 
آمد. به گونه‌ای که در تاریخ بشری توده‌ای از قهرمانان به این صفت و به این 
کثرت در میان هیچ ملتی پدید نیامده است. 

در وجود حضرت محمد (ص) صفات شکوه و جلال و عظمت خارق‌العاده‌ای 
وجود داشت که به گونه‌ای در باران او ایجاد محبت و فداکاری می‌نمود. که قریش 
را به خشم و اندو و شگفتی وا میداشت ای که آبوسفیان از شندت بف 
گرفتگی گفت: «من هیچ کسی را ندیده‌ام که مردم او را دوست داشته باشند. 
باندازه اینکه یاران محمد او را دوست می‌دارند!» 

و در وجود حضرت محمد (ص) آن قدر صفات شایسته رهبری و فرماندهی 
وجود داشت که در میان پیروانش بدون قدرت و سلطه. فرمانش روا بود و از 
فرمان او جان فدایانه اطاعت می‌کردند و بیش از اینکه دوستی را برپای دارد. جز 
قدرت و سلطان محبت خالصانه و شگفت‌زدگی به شخصیت وی. هیچ سلطه 
دیگری بر آنان نداشت و به بتمام افراد یاران خود اهمیت میداد و هر یکی را 
چنان مراعات می کرد که گویی یگانه یار برگزیده او است و چنان به آنان محبت 


۳۸۶ روش تربیتی اسلام 
می‌ورزید که جانشان از آن شاد و چشمشان از آن روشن می‌گشت و به جایگاه 
خود نزد او اطمینان می‌یافتند و آنان نیز تا آخرین درجه‌ای که جان پاکشان می- 
توانست به وی محبت می‌ورزیدند و محبت متبادله پدید می‌آمد 

سپس انچه که به انان می‌داد. خود به کمال داشت. و چه چیزی می‌داد؟! 

آنچه که به آنان می‌بخشید» شیوه زندگی کامل بود. بزرگ و کوچک. دنیایی و 
آخرتی» و روحی و مادی. و بزرگترین نعمتی که به آنان می‌داد. شایستگی و 
اهلیت برای رضای «اللّه» بود. او اسلام را داشت! و شیوه تربیت اسلامی را! 

قرآن کریم در مکه تماماً در باره عقیده و باور نازل می‌شد. خداوند را به مردم 
می‌شناساند. و روز آخرت را به آنان معرفی می‌کرد. و داستان عبرت‌انگیز پیامبران 
پیشین و تکذیب کنندگانشان را بر آنان می‌خواند و بازگو می‌کرد. و همچنین 
داستان حضرت ادم و داستان شیطان با ادم را بیان می‌کرد. و خداوند می‌خواست 
اخلاقیات متناسب با «لااله‌الاالله» را جای‌نشین اخلاقیات جاهلیت نماید و تمام 
این مسائل و مطالب دروس عقیدتی و در عین حال دروس تربیت اسلامی بود. 
تقو که یت سای مسب هه امس ات ا نی 
دارد. و هر درس قرآنی درباره عقیده و ایمان بر سرمایه و پشتیبانه تربیست بر 
یرود زیاج فی دروو 

خداشناسی همان گونه که قبلا گفتیم» موضوع بزرگی بود که مساحت بزرگ 
گسترده‌ای در سوره‌های مکی را شامل می‌گردید و همچنان در هر سوره‌ای به 
صورتهای متعدد و چهره‌های گوناگون و در فضاهای متعدد و در مواضع و مواقف 
مختلف تکرار می‌گردید. گاهی به صورت مستقیم با ذکر صفات «اللّه» می‌آید و 
گاهی به صورت توصیف قدرت «لله» در آسمانها و زمین که هیچ چیزی نمی‌تواند 
آن را عاجز نماید. می‌آید و گاهی به صورت بیان تفصیل آفرینش آسمانها و زمین 
و تقدیرو تعیین روزی مخلوقات آنها و تدبیر امور آنها می‌آید و گاهی به صورت 
بیان منظره‌ها و حضور در روز رستاخیز و بیان صحنه‌های محاسبه و بازخواست و 
پاداش و کیفر می‌آید. 

و گاهی در صورت و شکل نقل داستانهای پیامبران و وحی خدا به آنان و 
اسان تکیت کسان اناو کفش که خد به انان فاد ات یآ بد 

و گاهی در بیان داستان آفرینش انسان از یک مشت از گل زمین و دمیدن 
دمی از روح خدایی در آن می‌آید و گاهی در بیان داستان ابلیس و طرد و راندن 
وی از بهشت و در کمین بودن وی برای فرزندان آدم می‌آید و گاهی در بیان 
مناقشات و نقد عقائد فاسد جاهلیت و اخلاق پست و منحرفانه آن و دعوت به 
اخلاق ربانی و ایمانی می‌آید 


ماع رنه مسلمانان کته نیت دا ۳۸۷ 


بنابراین» موضوعات سوره‌های مکی با وجود اختلاف در عرضه آنها تماما 
موضوعات عقیدتی می‌باشند. چون هدف اساسی و اصلی از ایراد تمام این 
مرگ و زندگی‌بخش انتقام گیرنده از دشمنان و جبار و قدرتمند» آمرزگار مهربان, 
صاحب و مالک اول و آخر جهان را به مردم معرفی کند. سپس تمام اهداف دیگر 
در زیر مفهوم و محتوای این هدف بزرگ و اساسی نهانند و بدان ارتباط دارند و در 
پرتو آن مطرح می گردند. 

و ممکن است که در وهله اول چنین تصور شود که تعریف گسترده «الله» در 
سوره‌های مکی به این گستردگی به این دلیل است که عربهای جاهلی نیاز به این 
تکرار و تأکید داشتند تا عقاید شرک‌آلود فاسد خود را ترک کنند و به یگانگی خدا 
پقین حاصل کنند. سپس او را به یگانگی پرستش نمایند و تنها به او پناه ببرند و 
او را بخوانند. با این حال. ذکر الله و صفات او به همین شیوه در سوره‌های مسدنی 
اگرچه در سطح کمتری است. بلافاصله این تصور را نفی می‌کند. چون قرآن در 
مدینه در میان امتی نازل می‌گشت که به خداو پیامبرش ایمان داشت و با جان و 
مال در راه خدا می‌جنگید و جهاد می‌کرد. پس اگر این تکرار و تأکید تنها متوجه 
کافران می‌شد تا ایمان بیاورند. ضرورتی نداشت که در مدینه متوجه موّمنانی شود 
که به حقیقت الوهیت عملا ایمان آورده‌اند و تاحدی در درون جان و دلشان 
رسوح بافته است که به خاطر آن می‌جنگند و در راه آن جان خود را فدا می کنند 
و به جان از آن راضیند و بدان آرامش جان دارند. بنابراین» تکرار و تأکید برای 
مومنان نیز لازم است. تا برایمانشان افزوده گردد و همواره دائماً به باد پروردگار 
خویش باشند و هیچ لحظه‌ای از یاد او غافل نگردند. چون لحظه غفلت. لحظه 
این شیوه. درس مهمی است در تربیت اسلامی. که جماعت اولی مسلمانان از ان 
درس گرفت و آن را به خاطر سپرد و به این عظمت و شکوه و برتری رسید. و 
برای هر جماعتی که می‌خواهد از نو این راه را از سرگیرد. لازم است که از آن 
اگاه و هوشیار باشد. چون این کار شیوه و توشه راه و کمک بر سختیهای راه 
و مقصود من از این ذکر و یادآوری. حلقات معروف ذکر متصوفه نیست. حلقه - 
های ذکر معروف نزد آنان. چون پیامبر (ص) چنین کاری نمی کرد و در هر کاری 
اولیه مومنان نیز چنین کاری نمی‌کردند. در حالی که آنان هستند. گروهی که 


۳۸۸ روش تربیتی اسلام 
نیست که بر ذکر «الله» اعتراض نماییم. چون ذکر «لله» کاری از کارهای اسلام 
است. ولی شناخت راہ و روش ربانی و الهی در تربیت ما را راهنمایی می‌کند بر 
اینکه یادآوری دایمی «اللّه» وسیله است برای هدفیء وخود آن نهایت هدف 
نیست. بلکه هدف از آن شایستگی خلافت هوشمندانه در روی زمین است. که 
ادف لاس کش ان له کی اسان رو اش تا هاش وراه 


ص 


گیرد: 

دوذ قال رب لِلْمَلاَنكة ان جَاعل في الأزض لیف (بقره/ ۳۰) 

زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم . 

«قل ٍن کي وَنُسُکِي وَعياي ماني له رب الالء لا قريك لَه (انعام/ ۱5۳-۱5۲) 

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است» 

خدا را هیچ شریکی نیست. 

و طاعت از الله و اجرای اوامر او وخشیت و تقوای او یگانه ابزار قیام به وظیفه 
خلافت هوشیارانه و هدایت يافته از «الله» است. 
روش تربیت اسلامی نیز تحقق نمی‌بخشد. بدان شیوه که پیامبر (ص) آن روش را 
به تمامی بر جماعت اولیه مسلمانان اجرا نمود و از این زاویه باید به کارها 
یافت. به صورت ذکر زنده و عامل تحرک و برانگیزاننده نفس برای عمل که بر 
تحمل مشقت راه آنان را پاری می کرد 

قرآن کریم برای موّمنان از روز آخرت سخن می‌گفت. و آن را برای آنان به 
زندگی می‌کنند. بلکه اعجاز قرآن در تصویر صحنه‌های روز رستاخیز بدان جای 
رسید که گوبی روز قیامت در جلو چشمانشان حاضر و مجسم است و گویی که 
دنیا به پایان رسیده و مدتی است بعید که بساط آن برچیده شده است! 

و این درسی است از دروس تربیت و در همان وقت نیز درسی است از دروس 
عقیده و ایمان 


به راستی سنگینی زمین و ماده در ذهن و احساس بشری بسیار سخت و وزنه 


ماعت.اولبه فسلهانان جنه تربیت دند ۳۸۹ 


بسیار سنگینی است. به اندازه سختی عوامل و انگیزه‌های فطری و سرشتی و فشار 
آنها بر احساس و ذهن بشری 
ري لاس خب اهر من اشتاء وال قاط القنطرو من الب افش 
وال سوم لام زب ذلك ماع ع اتیاق لیا الله عندء خسن الاب (آل- 
عمران/ ۱) 
برای انسان, محبّت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره 0 
زرع. اینها کالای دنیای پست است و سرانجام نیک در پیشگاه خدا است. 


هیچ چیزی باندازه ایمان به روز رستاخیز نمی‌تواند در کنترل این عوامل و 
انگیزه‌های عزیزی و نگهداشتن آنها در حدود مورد اطمینان و امنی که خداوند 
فرض کرده است. به انسان کمک نماید. و این ایمان به روز رستاخیز و زندگی 
بازپسین است که در برابر محرومیتهای که در روی زمین برای انسان پیش می‌آید 
به وی چند برابر آنهاعوض می‌دهد و به بهترین وجه آنها را جیران می‌کند. با 
نعمتهای دایمی که تمام شدنی نیست. علاوه بر اينکه زیباترین و با صفاترین و 
نیکوتربن نعمت می‌باشند و بشریت برای کنترل انگیزه عزیزی و عوامل محرکه 
درونی انسان و نگهداشتن آنها در حد لازم خویش. چگونه می‌تواند بدیل و عوضی 
به او بدهد که جای ایمان به روز رستاخیز را بگیرد و بمانند آن بر نفس انسان 
تاثیر بگذارد؟! 

و اینک که تمام تجربه بشری از انجام چیزی که تربیت اسلامی به استواری و 
ای ا ماهر هانده اس داش افص تست سا وه 
ایمان به روز رستاخیز متمرکز است و همچنین بر پاداش و کیفری که در آن برپا 
می سو 

و یکی از دو بدیل و عوضی که ممکن است جای ایمان به روز رستاخیز را 
بگیرد» دولت و قانون است. و هنگامی که دولت اسلامی در مدینه برپاشد. اسلام از 
دولت و قانون غفلت نورزید. ولی اسلام می‌داند که چشم دولت نمی تواند هر 
حالتی را مشاهده کند و ببیند و دست قانون ممکن نیست که بسیار طولانی باشد 
و به هرجا برسد! 

و بدیل و عوضی دیگری که ممکن است جای ایمان به قیامت را بگیرد» آن 
است که زمین و مادیات را کنار بگذاریم و جسم و بدن را نادیده بگیریم و دور 
اندازیم و تحقیر کنیم همان گونه که در بودایی ت و رهبانیت برای تطهیر و 
پاکیزگی روح» چنین کاری می‌کنند. 

آن وقت با سرکوب کردن این غریزه‌ها و انگیزه‌های غریزی فطری و سرشتی و 


:۹ روش تربیتی اسلام 
زشت و پلید شمردن آنهاء توازن و همآهنگی و تعادل انسان دچار اختلال و 
کاستی می‌گردد. و با تعطیل کردن دفع مثبت تحرک آنها که در واقعیت زندگی 
روی زمین تأثیر دارند. زندگی بشری مختل می‌گردد 

و لیکن تربیت متمرکز بر ایمان به روز رستاخیز تنها چیزی است که توازن و 
تعادل انسان در زمین را حفظ می‌کند و جوشش و فشار زندگی و تحرک آن را 
تعطیل نمی‌نماید 

قرآن کریم بعد از اينکه پروردگار و روز آخرت را به انسان شناساند. نفس خود 
انسان را نیز به وی می‌شناساند. و به پرسشها و خواسته‌های فطری و طبیعی او 
نیز پاسخ می‌دهد: که از کجا؟! و تا به کجا؟! و این پرسشها و خواسته‌ها خویشتن 
را بر نفس انسان تحمیل می‌کنند و به اصرار و الحاح پاسخ می‌طلبند. و به انسان 
می‌فهماند و می‌شناساند که نشأت و منشا او از یک مشت خاک و گل زمین و دم 
و نفخه علوی از روح الله است. 

و همین گونه نقش او را که خلافت الهی در زمین است به وی گوشزد می- 
نماید و به او می‌فهماند که فلسفه و نتیجه آفرینش اوء پرستش الله است. عبادت 
بدان معنی گسترده‌ای که عبارت است از پذیرش و امتثال اوامر و دستورهای الله 
در تمام کارهای زندگی بشری» و در هر کاری که می‌کند توجهش به خدا و به 
سرنوشتش بعد از مرگ و دوباره زنده شدن و پاداش و کیفر یافتن, باشد و به این 
شیوه. صورت تمام مراحل عمر او از پیدایش تا سرانجام و سرنوشتش کامل می- 
گردد. 

و همچنین راه و وظیفه ونقش انسان را در زندگی به وی می‌شناساند تا در 
انتخاب راه خطا نکند و منحرف نشود واز حدود وظیفه خویش تخطی نکند و از 
آن هم کوتاه نیاید و در ایفای نقش خویش, غرور و خودخواهی بروی سوار نشود. 
تا در نتیجه این غرور از نفس خویش الهی یا طاغوتی بسازد که مردم را به 
پرستش خود بخواند! و از ایفای نقش خویش نیز عقب نشینی نکند و کوتاه نیاید 
تا در نتیجه آن به جای بندگی و پرستش کریمانه «لّه» به پرستش و عبودبت 
ذلیلانه طاغوت تن در دهد 

و این هم در عین حال که درس عقیده و ایمان است. درس تربیت نیز همست. 
چون که خط سیر را مشخص می‌کند و مسیرگام برداشتن بر آن را نیز کنترل 
می‌نماید و بی گمان مردم جاهلی گرفتار حیرت و سرگردانی بودند و این حيرت 
زندگیشان را تباه کرده بود. هنگامی که می‌پرسید: از کجا؟ و به کجا؟! سپس برای 
این پرسش جواب درست نمی‌یافت و سرگردان می‌گردید. همان گونه که شاعر 
جاهلی معاصر می‌گوید: 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۹۱ 


«چنت لا الم من ین وَلكني ای 

و صرت ند مي طریعا تعقیث اه 

آمده‌ام و نمی‌دانم از کجا آمده‌ام! ولیکن آمده‌ام! و پیش پای خویش را می‌بینیم پس 

راه می‌روم! و نمی‌دانم به کجا می‌روم!] 
محسوس و مادی پناه می‌برند و نیروی خویش را در آن صرف می کنند و به مواد 
مخدر و چیزهای غیبی روی می‌آورند و تمام تلاش و قصد خود را غرق در آن 
پیدایش در آن معلوم و مشخص است و نقش و هدف و نهایت و سرنوستش معین 
منتهايش معلوم و مشخص است و تمام نیروی خود را صرف سازندگی در واقعیت 
زندگی روی زمین می‌کند بدون اینکه حیرت و سرگردانی و اضطراب و پریشانی و 
عکس ‌العملهای دیوانه‌وار و کوششهای مجنونانه داشته باشد. 

قرآن کریم داستان انسان با شیطان را به وی می‌شناساند که چگونه شیطان 
بروی تکبر ورزیده و در برابر معجزه خداوند در آفرینش آدم به این صورت و 
و سبب طرد و بیرون راندن آدم از بهشت گردیده و تهدید کرده است که فرزندان 
سپاسگزاری الله سرباز زنند. به وسیله اینکه زندگی زمینی را در نظرشان می‌آراید 
غافل گردند. و کفر و نافرمانی و پیروی از غیر راه خدا را نیز در نظرشان می‌آراید و 

و این درسی است در عقیده و همین گونه درسی انیت در تربیت. سس انسان 
دائمً در معرض غفلت و فراموشی است: 

«رَقذ عَهذتا إل آَم من بل فتی و جذ له عزماً (طه/ ۱۱۰) 

در آغاز کار, ما به آدم فرمان دادیم. ما او ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی و 

اراده استواری مشاهده نکردیم. 

بنا بر این تذکر و یادآوری لازم و ضروری است تا از خواب غفلت بیدار گردد و 
به خود آید» و تأکید بر اینکه شیطان پیوسته در کمین انسان است پس این تذکر 
به او کمک می‌کند که بیدار باشد و متذکر گردد. بنابراین» قرآن یک وظیفه 


۹۲ روش تربیتی اسلام 


تربیتی مهمی را انجام می‌دهد و برکنترل انگیزه‌های شدید غریزی کمک می‌کند 
و آنها را از جهش و شتاب درپی شهوتها باز می‌دارد. 

قرآن کریم اخلاق پست و رذیلانه جاهلیت و مفاهیم جاهلانه و منحط آن راء 
محکوم و رسوا می‌کند. و به جای آن اخلاق ممتاز ایمانی را می‌گذارد. اخلاقی که 
ا کامل و فرسکه: را دافم اف سای کا مق رام و 
فضیلت بخشیده است و راه خیر و راه شر را به وی نموده است و قدرت بر تمییز و 
تشخیص و انتخاب و گزینش را به وی ارزانی کرده است: 

«وتَفس وَمَا سوام وق تخاب من دَمّاهَا (شمس/ ۱۰-۷) 

هی ای اد ی یس 

و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن پنهان بدارد و بپوشاند. و بیالاید. 

و بعضی از سوره‌های قرآن تقریباً متخصص در این کارند. مانند سوره (لقمر) 
که | خلاق جاهلیت را محکوم و رسوا می‌سازد و سوره (الاسراء) اخلاق ایمانی 
خواسته از مؤمنان را به تفصیل بیان می‌کند و سوره‌های دیگر قرآن این موضوعات 
را در اثناء سیاق و سبک خویش مطرح می‌کنند و بدون شک جنبه تربیتی این 
موضوع واضح و آشکار است. چون تمام آنها رهنمودهای اخلاقی می‌باشند. 
بنابراین» رهنمودهای تربیتی هستند. و در عین حال با عقیده نیز پیوند و ارتباط 
دارند. 

ن غو تایه کل بیاغ ابیت که تسف سوم له متام اء 
الطبیعه نیست که درس داده شود. بلکه یک واقعیت رفتاری معینی است که باید 
اثر آن در واقعیت زندگی زمینی دیده شود. بنابراین» عقیده اسلامی اخلاقیات» 
ویژه خود را دارد که پیوسته بدان و برخاسته از آن است. 

«اخلاقیاتی» که همه جوانب زندگی را در بر می‌گیرد و برای آنروش مفصلی 
می‌گذارد. برای همه زمینه‌های زندگیروش مخصوص دارد: در سیاست و در 
اجتماع و در روابط بین زن و مرد و روابط خانوادگیء و روابط جنگ و صلح و در 
تمام مجالها و میدانهای زندگی. 

و وظیفه مهم تربیت اسلامی که متمرکز بر رهنمودهای قرآن و رهنمودهای 
پیامبر (ص) است. تثبیت و تحکیم قواعد و پایه‌های این اخلاقیات اسلامی و 
تفن هشیب انوا است :تا آشکه‌این ا هی انعا ورگ اوه 
آگاهانه درآیند و بدون زحمت به آنها قیام نماید. و در هر کاری که می‌کند خود 
به خود و اتوماتیک‌وار به آنها روی آورد. و برای هرکاری به طور مطلق 
«اخلاقیاتی» وجود دارد که قرآن کریم يا رهنمودهای پیامبر (ص) برای مومنان؛ 
آنها رامشخص و محدود کرده است. 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۹۳ 


قرآن کریم در مکه این معانی تربیتی عقیدنی را فرود می‌آورد و بیان می کرد 
و پیامبر (ص) برای مردم از «الله» تعالی سخن می‌گفت و عظمت و شکوه و جلال 
او را در زمین جان و دل آنان می‌کاشت. و چگونگی عبودیت و عبادت خالصانه 
برای خدا را در شخص خویش عملا برای آنها بیان می‌نمود. به صورت تسلیم 
مطلق در برابر الله» و خضوع و تسلیم محض و کامل برای انجام اوامر و 
رهنمودهای او و احترام و بزرگداشت خالصانه برای ذات برتری علوی اوء و ذکر و 
تسبیح همیشگی اوه و چشم دوختن دایمی به او با ترس و خشیت و محبت و 
عشق بدوء و پیوند و ارتباط دادن همه اشیا در این عالم هستی به اراده و مسشیت 
اوه و دیدن و مشاهده قدرت توانمند او در تمام ذرات این عالم هستی! 

همان گونه که پیامبر (ص) برای مردم از روز رستاخیز و وحشت هولناک 
صحرای محشر و از انواع شکنجه‌های سخت و زشتی که در انتظار کافران است و 
از انواع نعمتها و لذتها و برخورداریهای که در انتظار مؤمنان است که به دل هیچ 
بشری خطور نکرده و نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده است. از همه 
اینها سخن می گفت 

و به آنان یاد می‌داد و می‌آموخت که تنها راه رسیدن به این نعمتها و لذتها و 
برخورداریهای جاودان و همیشگی. اطاعت خدا و پیامبر او است و اینکه کافر 
شدن به خداو پیامبر او راه ورود بدوزخ است و احادیث تفصیلی پیامبر (ص) در 
باره روز حشر و انواع عذابها و انواع نعمتهاء به این صورتهای قرآنی در ذهن و جان 
آنان تجسم می‌بخشید به گونه‌ای که گویی آنها را با چشم خود می‌بینند و با آن 
زندگی می‌کنند و جانشان از آن منفعل و متأثر می‌گشت و با ترس و بیم از این 
روز وحشتناک و ترس‌آور زندگی می‌کردند و برای آنان از اخلاقیات «لااله‌الاالله» 
فراوان سخن می‌گفت. و بسیار بدان تذکر می‌داد و پرداختن آنان» بدان را پی- 
گیری می کرد و کارهای عملی آنان را زیر نظر داشت و آنچه که نیاز به اصلاح 
داشت. اصلاح می‌کرد. چون که مربی عظیم و بزرگوار می‌داند که این کار نیاز 
شدید به یادآوری و تاکید بر آن دارد و بايد پیوسته پی‌جویی و پی‌گیری گردد. 
چون اگر انسان را به حال خود واگذارند در معرض نسسیان و فراموشی است و 
فراموش می‌کند و پیوسته در معرض آن است که نفس بدخواه بر او چیره شود. 
باید به قدری به وی تذکر داد تا اینکه بر اثر این تذکر همیشگی و پرداختن 
عملی. نفس بدخواه او» خود به خود به نفس ملامتگر مبدل گردد و خود به خود 
به صاحبش تذکر دهد و این تذکر را پی‌جویی نماید. پس هر گاه نفس او بدرجه- 
ای رسید که نفس مطمئنه‌ای شود که اطمینان و آرامش و استقرار خود را در 
ایمان بداندء این عالیترین نتیجه و غایت و هدف است 


۹۴ روش تربیتی اسلام 


و همچنین مربی بزرگوار می‌داند که ایمان ممکن است در یک لحظه پدید 
آید. چون که مسئله بصیرت و بینایی روح است وقتی که بازشد و گشوده گردید 
حق را می‌بیند و به سوی آن می‌شتابد و اينکه هنگامی که پدید آید با الفت و 
عادت و وضع سابق پیوند و ارتباطی ندارد 

اما اخلاق و کار آن چیزی دیگری است که احتیاج به عادت دادن طولانی دارد 
تا عادت دایمی و خود به خودی گردد. و احتیاج به عمل پیوسته دارد تا رسوبات 
و ته مانده‌های جاهلیت را از نفس بشوید و آن را پاک و پاکیزه نماید. و این 
رسوبات و نهمانده‌ها کر یک لوه د ریو کو اه تم شونده کون با تارهاق تفس 
در هم فرو رفته‌اند و به هم در آمیخته‌اند و در ساختمان نفس داخل گردیده‌اند و 
دربافت آن راه یافته‌اند. چه بسا شاید با یک بار شستشو از بین بروند و شاید 
احتیاج به شستشوی فراوان باشد تا از بین بروند. و چه بسا به قدری آنها را 
شستشوی دهی تا که جامه فرسوده شود و اندکی کاستی پذیرند. ولی از بین 
نمی‌روند! و مربی بزرگواری که بدو الهام شده است این خاصیت وصفت نفس 
بشری را می‌داند پس بر تربیت یاران خود صبر می‌کند و شکیبایی می‌ورزد. و در 
جذب و کشیدن انان به قله‌ای که خود بیاری خداوند بر آن ایستاده است» شتاب 
نمی‌نماید. و پیوسته آنان را نصیحت می‌کند. بدون اینکه خسته شود و بدون 
اینکه در اجرای دستور خداوند سستی بورزد 

و کار بر این منوال گذشت تا اینکه امتحان و ابتلاء فرارسید. و ممکن نبود که 
نیاید و مبتلی نشوند! 

چون بی‌گمان هرگز ممکن نبود که جاهلیت در برابر دعوت «لااله‌الاالله» صبر و 
تحمل داشته باشد. و هرگز در تاریخ روی نداده است که هیچ جاهلیتی در برابر 
چنین دعوتی صبر و تحمل بخرج داده باشد یا با آن راه مسالمت در پیش گیرد 
حتی اگرچه آن دعوت از جانب خود متعرض آن جاهلیت نشود! 

حضرت شعیب به قوم جاهل خود گفت: 

دون كان ی کم آمو بالّذِي زیت بو وَطایقَة لیوا قاضوا حى نکم له 

یتنا وهو خن ا امین (اعراف/ ۸۷) 

و اگر دسته‌ای از شما به آنچه مأمور بدان هستم ایمان بیاورد و دسته‌ای ایمان نیاورد 

منتظر باشید تا خداوند میان ما داوری‌کند. و او بهترین داوران است. 


آری! چنین است حتی متار که مسالمت آمیز را نمی‌پذیرند تا اینکه خداوند 


و این است موضعگیری دایمی جاهلیت. و مادام که جاهلیت باقی باشد باید 


مات ال لاان رنه و بک ف ۳۹۵ 


و ناشی از اوضاع و احوال محلی ویژه مکانی یا زمانی یا محیطی» یا اشخاصی حاکم 
یا اشخاصی صاحب دعوت. نیست. بلکه این موضعگیری از طبیعت و سرشت خود 
دعوت و از طبیعت و سرشت جاهلیت سرچشمه می‌گیرد. پس آن دعوت چیست؟ 
ان جاهلیت چیست؟ 

آن دعوت می‌گوید: «لالهالالله», و جاهلیت -به صورت گفتاری یا عملی - 
می‌گوید: با وجود «الله» خدایان و آلهه و خدایان دیگری نیز وجود دارند. و قدرت 
بشری نیز هست که به نام خدایان دروغین و پنداری خودشان» بر مردم حکومت 
می‌کند. عقیده لا اله الا الله و دعوت بدان می‌گوید ولاء و مالکیت جهان تنها از آن 
الله است و صاحبان قدرت در جاهلیت. ولاء و مالکیت جهان را برابر خود و سلطه 
خویش می‌خواستند» و از این جا نزاع و پیکار پدید می‌آمد. بی‌گمان جاهلیت یا 
اشرافیان صاحب قدرت و سلطه در جاهلیت در برابر پیامبر (ص) که لاله‌الاانله» را 
با خود آورده بود. خود را دزد غاصبی احساس می‌کردند که پاسبان و ماأمور 
انتظامی را می‌بیند و احساس می کند که به سوی او می‌آید تا قدرت ادعایی را از 
دست او بیرون آورد. و آن را به خدا برگردانده و چون قدرت را از آن خود می- 
پنداشتند. نمی‌توانستند با او صلح و سازش کنند یا وجود او را تحمل کنند و 
سکوت نمایند و مادام که اندک قدرتی در دستشان باقی باشد. وجود او را نمی- 
پذیرند! 

فتنه و اشوب و اذیت ناشی از تعدی و تجاوز جاهلیت بر پیامبری که به «لاله- 
الاالله» دعوت می‌کند و بر پارانی که به وی ایمان آورده‌انده سنتی است از سنتهای 
دعوت» سنت ربانی است که نه تغییر می کند و نه تخلف می‌نماید هميشه جاهلیت 
با چنین دعوتی و یارانش دشمنی ورزیده و تعدی نموده است: 

حب الاس آن يرکو آنیقولوا آمَنَا وَهُمْ لا ينود وَقَذ فا الَذِينَ من فَبلهم 

من الله الَذِينَ صَدَفوا لیف الاب (عنکبوت/ ۳۰۲) 

آیا مردم گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان آورده‌ايم به حال خود رها می‌شوند و 

ایشان آزمایش نمی‌گردند. ما کسانی را که قبل از ایشان آزمایش کرده‌ایم» آخر باید 

خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند. و چه کسانی دروغ می‌گویند. 


و اکنون ما از مجال و میدان تربیت سخن می‌گویيم. آیا مببتلی شدن به 
سختی و تحمل اذیت در دعوت حتمی و لابد است؟! ایا این تحمل سختی و آزار 
برای کسانی که به «لاله‌الاالله» دعوت می‌کنند یک ضرورت «تربیتی» است؟! 
آری! یک سنت همیشگی است. که از طبیعت و سرشت دعوت و از طبیعت و 
سرشت جاهلیت سرچشمه می‌گیرد اما نقش آن در «روش تربیتی اسلامی» 
چیست؟! خداوند می‌داند که این سنت حداقل برای تربیت نسل اول یک ضرورت 


۳۹۶ روت نیشن لام 


لازم است. نسلی که ۳ سنگین مسئولیت تأسیس و برافراشتن بنای آن را بر 
دوش دارد و آن را ذاتا با نسل اول یک سنت همیشگی قرار داده است! 

همان طور که قبلاً اشاره کردیم خمیرمایه بشریت یک خمیر مايه سرکشی و 
نافرمانی است. بی‌گمان کافی نیست که آن را یک بار در داخل قالب کنترل شده 
قرار داد: تا تنها در آن استقوار و آرامش بادا چون بی کان داتسا در ال 
دگرگونی است و تحت تأثیر انگیزه‌ها و عوامل قوی و جاذبه‌های سختی که آن را 
به طرف زمین و مادیات می‌کشند. آن را در زمین به حرکت درمی‌آورند. لذا این 
جاو آن جا خود را ظاقر و آشکار می وی ان قالت نیسان 

ذاتاً داعیان و مبلغین یا ذاتاً نسل اول داعیان» نیازمند آنند که به صورت ویژه- 
ای اخ کون وا اف کی وا تسیل کت بر کات ان تکالف ظاشت رسا 
سنگین هستند و نیاز به تمرین و آمادگی ویژه‌ای دارند 

بدون شک این وظیفه سیاحت و سرگرمی نیست. و کالایی نیست که زود به 
دست آید و سفرکوتاهی و بی‌خطری نیست. این دعوت است. به راستی برافراشتن 
بنای استواری است که مردم با عنایت سایه خدا در زمین» در زیر سایه این بنای 
استوار می‌آسایند و در آن در سایه حکم‌فرمایی شریعت الهی, از عدالت و رحمت 
او جان می‌گیرند و راحتی می‌یابند. بنای است که برای رضای خداوند برافراشته 
می‌شود» و حکم و فرمان در آن از آن خدا است. و حکم و فرمان از آن هیچ 
شخصی از اشخاص و از آن هیچ مصلحتی از مصالح و از آن هیچ هوی و هوسی 

سپس این بناء احتیاج دارد به اينکه در برابر دشمنان از آن حمایت به عمل 
ید و مصون و محفوظ گردد. این دشمنان از «لاله‌الاالله» بدشان می‌آید. چون که 
قدرت غصبی را از آنان باز پس می‌گیرد و به خدا برمی‌گرداند و قدرت را تنها و 
تنها از آن الله می‌داند یا به این جهت از آن بدشان می‌آید چون که قدرتشان را و 
خودشان را به میزان و ترازوی الله کنترل و ضبط می‌کند و آ نان می‌خواهند هوی 
و هوسهای خویش و چیزی که هوی و هوس بر آنان املاء می‌نماید از این کنترل 
پنهان دارند و در معرض کنترل قرار نگیرند. پس این خمیره عاصی تازه سرکش. 
کجا و کی. می‌خواهد از دست این کششها و انگیزه‌ها و جاذبه‌ها و نداهای خویش 
که همواره آن را از قالب کنترل شده‌اش خارج می‌سازند و این جا و آن جا ظاهر و 
آشکارش می‌نمایند» خلاص شود و رها گردد تا بر وضعیت کنترل شده و درستش 
قرار گیرد و بتواند عدالت الهی را در زمین برپای دارد و مصلحت شخصی و هوی و 
هوس و تمایلات درونیش او را به انحراف و کز راه نکشانند؟! 

سپس این خمیره تازه سرکش کی محکم و استوار و منضبط و کنترل می‌شود 


شماعت او سل انا خگونه و ا ۳۹۷ 


تا بتواند سختیهای تکالیف جهاد را تحمل نماید. و قطعاً برای حمایت و حفظ این 
بنای ربانی از تعدی دشمنان برپایی جهاد یک ضرورت حتمی است؟! 

ایا در حال رفاه و اسایش این خمیره به صورت منضبط و کنترل شده خویش 
در قالب مطلوب درمی‌آید؟! خداوند می‌داند که این کار نمی‌شود. بدون شک 
خمیره پخته وفتی که سرد است و در حال سردی فشار را تحمل نمی کند و در 
برابر برخورد شدید مقاومت ندارد. و بزودی آن جا و این جا شکاف برمی‌داردا 
بنابراین» برای آن جماعتی که نقش اول را در برابر جاهلیت بازی می کنند و 
مقاوعت اولن. را برعهفه دات تا ایند ای عورا ام کید ات وما 
ویژه‌ای ضرورت دارد 

و همان گونه که خمیره برای پختگی نیازمند آتش است. خمیره بشریت نیز 
برای پختگیش نیازمند آتش امتحان در بوته مصائب و سختیها است 

در گرمای مبتلا شدن به سختیها است که خمیره تازه سرکش ابت و محکم و 
سخت می‌شود. و قدرت مقاومت و برخورد شدید را می‌یابد 

و در گرمای سخت مبتلا شدن به سختیها است که عقیده ريشه می‌دواند و در 
زمین جانها نفوذ می کند و استوار و محکم می‌گردد و هرگز کنده نمی‌شود و هر 
اندازه طوفان حوادث سخت و قوی باشد از قلع و قمع آن عاجز می‌گردد. 

ایمان آوردن در حال رفاه و گشایش آسان است. چون صاحبش را بزحمت 
نمی‌اندازد و چندان سختی ندارد. و سلامتی و امنیت او را تهدید نمی کند. با این 
حال» حقیقت ایمان حتی برای صاحبش جز در هنگام ابتلاء به سختیها آشکار 
نمی گردد. همان گونه که میخ را بدیوار می‌کوبی و در وهله اول گمان می‌کنی که 
در دیوار فرو رفته و محکم شده است. ولی از آن اطمینان خاطر نداری و آن را 
امتحان می‌کنی با دستان خود آن را فشار می‌دهی یا می کوشی آن را بیرون 
آ ورف یی او ان تا ان مان املمتان حاط کیان که مکو و اکور ده 
اا ا اش جار وا ا اا 

َم حسم آن تدحو ا نجه ریغتم اله لین جَاهَدّوأ ی نکم وَيَعْلَمَ الصًابرينَ (آل- 

)۱٤١ عمران/‎ 

آیا پنداشته‌اید که شما به بهشت درخواهید آمد. بدون آن که خداوند کسانی از شما را 

مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند. و بدون آن که خداوند بردبارانی را 

متمایز گرداند. 

دم حم آن تذ لوا اه و ال الذین لین 2 گم مهم البأسَاء وراه 


للع بول لول اطي رأ عة كى ضر ال الاه تشر ال قري 
(بقره/ ۲۱۶) 


۳۹۸ روش تربیتی اسلام 


آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آن که به شما همان برسد که به 
کسانی رسیده است که پیش از شما درگذشته‌اند. زیانهای مالی و جانی به آنان دست 
داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی که بااو ایمان آورده بوده‌اند 
می‌گفته‌اند: پس یاری خدا کی است؟! بی گمان یاری خدا نزدیک است. 


را 
وله ولا لوف ول يجه واه خير با تلود (توبه/ ۱5) 
ی 
از شما را که به جهاد برخاسته‌اند و بغیر از خدا و پیغمبر و مژمنان. دوست نزدیکی و 
محرم‌اسراری برای خود نگرفته‌اند؟ خداوند از همه اعمالتان آگاه است. 


ون الاس من يمول مت بالله ودا آوزي في الله جع فن الاس گعدّاب الله وین 
جا تم توص ناکامک آولیش اسله باع بت نی در اتان 
ا 1۰( 

در میان مردم کسانی هستند که می گویند ایمان آورده‌ایم. امّا هنگامی که به خاطر خدا 
مورد اذیّت و آزار قرار گرفتند. شکنجه مردم را همسان عذاب خدا می‌شمارند. و 
هنگامی که پیروزیی از سوی پروردگارت نصیب گردد. خواهند گفت: ما که با شما 
بوده‌ایم. آیا خداوند آگاه‌تر به آنچه در سینه‌های جهانیان است نمی‌باشد. 


نخیر! ابتلا و آزمودن و سختی کشیدن باید باشد و ضرورت دارد. تا خود عقیده 
وایمان ريشه بدواند و آمادگی برپایی بنای عظیم بر آن حاصل شود. عقیده و 
باوری «لاله‌الاللُه» به ما می‌گوید که این تنها و تنها «اللّ» است که سود و زبان 
می‌رساند. و تنها او است که بر همه چیز و همه کس مسلط و چیره است و تنها او 
است مدیر کل جهان بدون اینکه شریکی و آنبازی داشته باشد. و اینکه هیچ 
چیزی در زمین پدید نمی‌آید مگر اينکه الله اراده کند و بخواهد. و مردم در حال 
آسودگی و رفاه آن را به آسانی می‌پذيرند. و می‌پندارند که این ایمان ریشه در 
جانهایشان دوانده و استوار است. و گمان می‌کنند این مستله تمام شده و نیازی 
به مراجعه ندارد. 

سپس ابتلاء به سختی و محنت و دشواری پیش می‌آید و صحنه امتحان است 
و می‌بینند که اهل حق در وضع ضعف و خواری و ذلت قرار گرفته‌اند. و اهل باطل 
در وضع سیطره و قدرت و چیرگی و برتری قرار دارند و به تعدی و اذیت و آزار 
اهل حق می‌پردازند. ایا در این اوضاع و احوال و شرایط آن ممن که در حال رفاه 
و آسایش ایمان آورده بود» باز هم ایمان دارد به اینکه تنها و تنها «الله» مالک 
سود و زیان است؟! یا بدون اينکه احساس کند شک بدلش راه یافته است. و گمان 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۳۹۹ 


دست آنها شوش ۷ سود و زد yT‏ هستند؟! 

بنابراین. اگر در جای خویش محکم ماد و یقین داشت که این ضرر و زبان و 
خداوند به وی می‌رسد نه با اراده و مشیئت این ظالمان باطل پیشه و بر این باور 
بد که این ظالمان باطلن تیه ی موه اف ا و ا 
سود و زیان نیستند. اگر با وجود این حوادث ایمان داشت. به حق ایمان و باوری 
روح او متزلزل گردید و به این ظالمان طغیان پیشه. به دیده‌ای نگریست که مالک 
رات ی خویشنتف, آودر آن ضوزت هایستکن باداش سای ا 
لفیا تشاردا هکیت آن اس ا افا غ آنه این عم رو 
شود. چون اگر پیش ساختن بناء این موضوع روشن نشوده بنا را بر اساس باطل 

ها له ی لمع بور یت گیب زا 

لمکم عَل الْفَیّب (آل عمران/ ۱۷۹) 

خدا بر این نبوده است که مژمنان را به همان صورتی که شما هستید به حال خود 

واگذارد بلکه خداوند ناپاک را از پاک جدا می‌سازد و بر این نبوده است که شمارا 

بر غيب مطلع سازد. 
ناپاک بلکه بتحو مقتضی | متحان می‌کند و پاک را از ناپاک جدا می‌سازدا 

و عقیده و باوری «لااله‌الاالله» می گوید: بی گمان تنها خداوند رازق روزی رسان 
است: 

إن الله ار ذو او ای (ذاریات/۵۸) 

تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس. 
که رزق و روزی مردم بدون نا ا و eT‏ 
خداوند روزی رسان و صاحب نیروی استوار و بس» این ایمان تکلیفی بر دوش 

سپس امتحان و ابتلاء پیش می‌آید. و در نتیجه تمسک او به عقیده و ایمانش 
و امتناع ورزیدن از اينکه دوباره به عقیده و باور جاهلیست برگردد. و عقیده و 


e‏ روش تربیتی اسلام 


اا کو ی و ر 

آیا در این حال هم این مؤمنء همچنان ایمان دارد به اینکه تنها خداوند روزی 

یا اینکه ایمانش متزلزل می‌گردد و می‌پندارد که رزق و روزی به دست این 
طاغیان متجاوز است و می‌توانند روزی او را قطع کنند یا آزاد سازند؟! 
طاغیان ستم پيشه نیست و آتان قدرت این را ندارند. با این حالء خداوند بسبب 
حکمتی که خود می‌خواهد. این اختلال در روزی او را اراده کرده است. آن گاه به 
حق ایمان آورده است که تنها خداوند روزی‌رسان است اما اگر يقين او متزلزل 
گردد. دیگر او شایستگی برافراشتن بنای عقیده را ندارد! و نمی‌تواند چنین بنایی 
بسازدا! 

و بهمین منوال است در کل تفصیلات عقیده و فروع ایمان. ایمان حقیقی و 
واقعی جز به امتحان و ابتلاء در تمام معانی این عقیده و باوری روشن و آشکار 
نمی‌گردد. اگرچه در حال اسایش به صورت ظاهر» محکم وثابت و غير متزلزل به 
نظر آید. و در تمام اخلاقیات مرتبط به «لاله‌الاالله» نیز همین گونه است. 

چقدر آسان است که در حال گشایش و آسایش اخلاق نیکو داشته باشی! چون 
در این حال جز تعارفات و مجاملات اندک تکلیفی ایجاد نمی کند و سختی ندارد و 
بعد از آن به صورت ظاهر نهایت حسن اخلاق به نظر می‌آید! بلکه گاهی خود آن 
شخص در ذات خود فریب می‌خورد و می‌پندارد که در اخلاق «لااله‌الاالله» صادق 
که در حال گشایش و خوشی اخلاق حسنه را از خود نشان می‌داد. استعداد آن را 
دارد که در حال تنگی و سختی نیز این اخلاق حسنه را داشته باشد؟ 
بعد از حدوث مصیبت و سختی و تنگنا و حرجء این فرصت خوب پیش امده است. 
در استفاده از آنء بر برادر هم عقیده‌اش ترجیح می‌دهد؟! 
اگرچه به طیب خاطر هم نباشد. این فرصت را به برادرش بدهد. یا می‌تواند به 
طیب خاطر برادرش را بر خویشتن ترجیح دهد و به خاطر تقرب و نزدیکی به 
«الله» این فرصت را به برادرش بدهد؟! 


ات اه هن دنه یت I‏ ۴۰۱ 


حال رفاه و گشایش به آسانی کشف نمی‌شود و جز در حال شدت و سختی و 
کی فل نمی وو انا است که هو ف ا ماش 
مذ کور بصراحت در رنه 9 آیات آن أده ات بدون شک نسل اول داعیان 
اسلام قدر و منزلت آن را داشت که با تمام سختیها و بی‌رحمی‌ها و سنگین 
دلیهای جاهلیت. در جنگ با عقیده و مومنانی معتقد بدان. روبه‌روی شود و 
سرسختانه بجنگد. جنگی که جاهلیت می‌خواست به وسیله آن این عقیده و 
باورمندان بدان را کاملا نابود سازد و اثری از آن و آنان باقی نگذارد. این نسل 
نبازمند آن بود که به صورت ویژه‌ای ساخته شود و قالب ریزی گردد تا توان 
تحمل و مشقات را داشته باشد. مشقات و تکالیف کمرشکن و سخت و سنگین. 
خواه در مراحل جنگ و روبارویی با دشمن و خواه در مراحل قدرت پافتن هنگامی 
که یاون نا نامهم متنر که 

اما مواجه با دشمن انسان را در معرض ظلم و فشار و شکنجه و بی‌رزق و روزی 
بودن قرار می‌دهد, همان گونه که امنیت و سلامت او را نیز تهدید می کند. و 
گاهی باید جان را در هزینه آن بدهد. بر اتر شکنجه بمیرد با کشته شود اما 
تمکین و قدرث یافتن نیاز به خلوص نیت کامل و تجرد از غیر الله دارد تا بتواند بر 
پایه عدل الهی بنا» را بسازد و از راه مصالح شخصی و هوی و هوس و شهوات 
نفسانی دچار انحراف نگردد. و بناء فرو نریزد بر اثر تلاش و کوشش ضایع و تباه 
گردد و دعوت در جهت عکس مطلوب سیر کند و مانع رفتن در راه «الله» شود: 


«رلاجذرا نکم خلا بتکم فترل تدم بعد ثرا وتذوفواالموء بعا صندتم عن 
سيل لولحم عَذَابٌ عَطیمٌ (نحل/ )٩6‏ 

سوگندهایتان را در ميان خود وسیله بیرنگ ر فساد نسازید سبب می‌شود که گامهای 
ثابت از جای بلغزد. و به سبب جلوگیری از راه خدا دچار بلا و بدی بشوید. و در 


آحرت عذاب بزرگی داشته باشید. 


و این ساختار ویزه و قالب‌ریزی محکم در رفاه و گشایش آسان. ممکن 
نمی‌گردد بلکه در سختی جانسوز این بناء ساخته می‌شود 

همان گونه که سپاهی که در صحراء و بیابان می‌جنگد باید بر تحمل تشنگی و 
گرمای نیمروزی و گردبادهای سخت و طوفانهای شنی تمرین کند. و لشکری که 
در مناطق سردسیر می‌جنگد باید بر تحمل سخت‌ترین درجات سرما و بادهای 
سرد پیچان و طنین انداز تمرین کند و تدریب نماید. بهمین طور نسل اول داعیان 
باید در همان فضا و جوی که با آن روبه‌رو می‌شوند تمرین کنند. پس خدا به 
خاطر رحمت بر آنان آنان را گرفتار محنت و سختی می‌کند. و این کار به خاطر 
رحس او اش a‏ قوس EEE‏ 


اش روش تربیتی اسلام 
که سخ ادت دهد و یگ کار و عمل خسته‌سان نکد و ادامتة کار ادو اتشان 
نسازد و از کار نمانند. پس بی گمان این رحمت و تربیت ربانی است. علاوه بر 
اینکه از اغاز پاک و ناپاک را از هم جدا می‌سازد. 

قطعاً این ابتلا» تمرین ربانی است بر تحمل مشقات و آمادگی روحی و نفسی 
و عقلی و جسمی است برای قیام به خطرناکترین و مهمترین وظیفه و رسالت در 
تمام این عالم هستی. وظیفه و رسالت خلافت هوشیارانه و هدایت یافته در زمین. 

سپس این ساختار وبژه فرصتی است برای تمرین از نوع دیگری. که برای 
داعیان به طور کلی و برای نسل اول داعیان به ویژه ضرورت دارد. بی‌گمان شخص 
داعی سزاوار و شایسته نیست که بزمین و مادیات بچسید و در برابر جاذبه‌ای ان 
تسلیم شود. ۱ 

و هنگامی که عملا جامعه اسلامی برپا می‌شود و مجتمع مسلمان پدید می‌اید. 
گاهی وجود اشخاصی را که ملتزم به اوامر الهی هستند در یک جهت تحمل 
می‌نماید که نفس خویش را در برابر جاذبه‌های زمینی به سختی موازنه می‌کنند و 
برایشان سخت است. ولی نسل اولی که بار سنگین عواقب تأسیس و ساختن را بر 
دوش خود حمل می‌کنند. درست نیست که چنین باشند. چون وظیفه و بار 
مسئولیت آنان سخت‌تر و سنگین‌تر است. 

بارش سنگین‌تر است چون با جاهلیتی روبه‌رو می‌شود که با تمام سختی و 
بی‌رحمتی بر نابودی دعوت اصرار می‌ورزد. و باحتمال راجح اگر قطعی نباشد. در 
معرض محرومیت از کالای مباح زمین بلکه در معرض محرومیت خود زندگی و 
تمام برخورداریهای آن روی زمین مواجه و روبه‌رو می‌گردد. باید تحمل آن را 
داشته باشد. 

و وظیفه او خطرناکتر است. چون از او خواسته نمی‌شود که تنها یک مسلمان 
عادی باشد. بلکه از او خواسته می‌شود که یک نمونه برجسته و سرمشق عملی 
باشد که به وی اقتدا نمایند و او را الگوی پیروی خویش بدانند. چون مردم به وی 
چشم دوخته‌اند و سرمشق و نمونه را از او می‌گیرند. پس اگر او پست و منحط 
ERNE ES NA ۵‏ قرو یک رپس وتا و مش 
بدی و مقتدای بدی است. 

پس برای اينکه قدرت حمل هر دو جنبه این مسئولیت سنگین را داشته باشد. 
جنبه مواجهه و رویارویی با تکالیف و وظایف طاقت فرسا با طیب خاطر و رضایت 
نفس» و جنبه ترقی و رسیدن به سطح و درجه الگو و نمونه. بی‌گمان او نیازمند 
تدریب و پرورش از نوع خاصی است. که در این پرورش و تربیت بر محرومیت از 
لذتهای زمینی عادت می‌گیرد و عادت می‌گیرد که جاذبه‌های زمینی و مادی را 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! F۰‏ 
تخفیف دهد. در لحظه‌ای به این مطالب دعوت می کند که خود قدرت فرار از آنها 
را داشته باشد. با وجود اینکه ایمان به روز آخرت در نفس و روح مؤمن تأثیر خود 
را دارد و تحمل محرومیت از لذتها زمینی را در راه خداء بر او اسان می‌نماید. اما 
ایمان درجاتی دارد و آنچه که در ساختن و تأسیس آن نقش مطلوب ایفا می کند 
آن است. باید که او بالاترین درجه ایمان را داشته باشد. و این است که نیاز به 
تدریب و پرورش ویژه دارد. تا در سطح عملی آمادگی داشته باشد که در یک 
لحظه جامه برخورداری از متاع زمینی را از تن خویش بیرون آورد. بدون اینکه 
احساس درد و حسرت و افسوس و اندوه کند. 

در این تدریب و پرورش ویژه - در وقت ابتلاء - انسان بدون اختیار خودش از 
متاع زمینی دور می‌شود. و گاهی ممکن است در اول کار بدون رضایت خویش 
این کار را بکند! سپس روزگاران می‌گذرد و محنت و رنج ماهها و سالها طول می- 
کشد. چه تحولات و دگرگونیها در درون نفس و جان انسان صورت می گیرد؟ 

بی گمان چیزهای فراوانی روی می‌دهد! 

در درجه اول انسان توان و قدرت بر صبر و تحملی را در نفس خویش کشف 
می‌کند که گمان نمی کرد که چنین چیزی در نفس وجود دارد و باور نمی کرد که 
توانش به این مقدار است. و به این وسیله بر ابتلا» و امتحان و سختی ثبات 
می‌ورزد و مقاومت می‌نماید و تشویق می‌گردد بر تحمل مثل آن اگر در شرایط و 
طروفی دیگری برای او عارض شود. مانند هر تجربه و آزمونی تازه‌ای که انسان 
گاهی از فرو رفتن در آن می‌ترسد. پس هر گاه در آن فرو رفت و موفق از آن 
بیرون آمد. بعد از آن بدان اهمیت نمی‌دهد. حتی اگرچه رنج و زحمت فراوانی را 
برای او ایجاد نماید 

ان ین هس اب که اسان هری ار ی نت ونیا کی ا کا من کت که 
در حال آسایش و گشایش, گمان می‌نماید که روز زندگی یا ضرورت مرگند. 
اتاک E‏ ی که ای مرو یعس یا 
وجود این هنوز زنده است و نمرده است! و می‌بیند که عملاً از آنها محروم گردیده 
است با این وصف. از «حجم» زندگی و عمق آن چندان چیزی در نفس خویش را 
از دست نداده است. بلکه بر عکس ان صحیح است. به راستی در می‌یابد که بر 
غنا و عمق و گستردگی زندگی او با انواع رنگارنگ احساسات تازه افزوده گردیده 
ایتک کم ری وان کسیر سا سا از باه اسان د 
کرد و مزه آنها را نمی‌چشید. که اگر این محرومیت اجباری که بسبب ابتلاء در آن 
افتاده و از ان ناخشنود است. نمی‌بود. ممکن نمی گشت که مزه واقعی آنها را 
بحشدا! 


۴.۴ روش تربيتي اسلام 


ااا و و و وا ها کے ا ا اک نس کو 
شفافیت و درخشندگی خود را دارند. حتی اگرچه پایه و اساس آنها دردها و رنج و 
خوراک آنها اشکها باشد 

و سرانجام پیش می‌آید که انسان حقیقت زندگی دنیا را با حجم طبیعی آن 
ببیند. بدون شک نفس انسان همچون حواسش چیزی نزدیک به خود را با حجم 
بزرگتر از حقیقت آن می‌بیند و چیزی دور از خود را با حجم کمتر از حقیقت آن 
می‌بیند. برای مثال انگشتت را بسیار نزدیک به چشم خود بگیر دیدن تمام 
چیزها را از تو نهان می‌دارد. علی‌رغم حجم کوچک آن. و آن را دورتر از چشم 
خود نگه‌دار, آن را به صورت حقیقت آن می‌بینی و جز یک خط کوچک را از تو 
نهان نمی‌دارد که آن هم در دیدن اشیا چندان آثری ندارد! 

و نفس آنسان نیز چنین است در حالی که به زمین و ماده چسپیده و تسلیم 
جاذبه‌های آن شده است. زمین را بسیار بزرگ و بسیار هولناک می‌بینی. و گمان 
هک اف کی ان دای کف تساه ات رو کی خر اس 
زندگی نمایی. سپس کمی از آن دور شو یا به اجبار از تو دور شود. حقیقت آن را 
می‌بینی» و آن سوی آن را که از تو نهان کرده بود در حال نزدیکی بذهن تو نیز 
می‌بینی. آن وقت از ثقل و وزن آن کاسته می‌شود. دیگر تو را زمین گیر نمی کند و 
سنگینی آن سبک می‌شود و بر تو چیره نمی‌گردد و سرگرم و مشغولیت بدان 
اندک‌تر و سبک‌تر می‌شود و هم و غم شب و روز تو نمی گردد 

و با اندکی تلاش انسان از بند اسارت آن رهایی می‌یابد. و هنگامی که تدریب 

آزمون انسان به آخرین حذ خود برسد. بدون زحمت و تلاش از اسارت آن آزاد 
می گردد 

این است دروسی که باید از محنت و ابتلاء گرفت. و همان گونه که می‌بینی. 
این دروس برای نسلی که ساختار بنای عقیده را بر دوش دارد لازم و ضروری 
ام سای که خو اسر کو ا ر و ا و ی که اما 
مواجهه با جاهلیت درنده خو و وحشی ساخته شد یا بعد از ان هنگامی که قدرت 
یافته و متمکن گردیده است و در هر دو حالت نمونه‌های برجسته بشری مطلوب 
نظر است که توانست خود را تنها به خدا اختصاص دهد و در راه خداوند مشفتها 
را تحمل نماید 

و در هنگام ابتلاء و محنت این نسل» قرآن در مکه نازل می‌شد و داستانهای 
پيامبران پیشین و مخالفان تکذیب کننده آنان در طول تاریخ را برایشان بازگو 
می‌کرد. در کنار معانی و مفاهیم انسان سازی دیگری که قبلا بدان اشاره کردیم و 


اعت اول مان وه ب ۴۰۵ 


برشمردیم. که آنها دروسی بود درباره عقیده و ایمان و در عین حال دروسی بود 
در تربیت نیز. ۱ 
" دروسی بود درباره عقیده که بیان می‌کرد که تمام رسولان و انبیای الهئ 

ا کته یک سر واک هنن که هگا ی ی کت تال 6 و 
اینکه تنها و تنها «لّه» را پرستش کنید و غیر از او معبود حقیقی وجود ندارد. 
پس عقیده تمام آنان و عقیده واقعی بشر این است و تغییرناپذیر است. عقیده ازلی 
واحدی است که هیچ تغییر و تبدیلی در آن به وجود نمی‌آید 

و این دروس بیان می‌نمود که تمام جوامع جاهلی یک موضعگیری واحدی 
دارند و آن هم ایجاد موانع در راه پرستش خدای یگانه و جلوگیری از آن است. و 
پیش از هر چیز از قبول «لااله‌الاالله» امتناع می‌ورزند و با پیامبر و کسانی که به 
وی ایمان آورده‌انده می‌جنگند. به امید اينکه از دست پیامبر و مومنان و دعوت 
خطرناکشان به گمان آنان. خلاص شوند. چون آن دعوت برای هستی آنان و 
قدرتی که بناحق در زمین داشتند. خطرناک بود. چون انان با این قدرت ناحق 
مردم را به بندگی خویش می‌خواندند و از بندگی الله دور می‌کردند و همچنین 
این دروس عقیده. سرنوشت حتمی این متجاوزین که با دعوت «لاالهالااله» 
می‌جنگیدند. بیان می کرد که خداوند آنان را نابود می‌کند و پیامبر و مؤمنان را 
نجات می‌دهد و آنان را در زمین صاحب قدرت و تمکن می‌سازد. بعد از آن که 
مدتی به کافران مهلت می‌دهد. و آنان بر این تجاوز و طغیان خویش می‌افزایند و 
به پیروزی موقتشان بر دعوت «لا اله الا الّه» فریفته می‌شوند و می‌پندارند که 
می‌توانند آن دعوت را نابود نمایند و بر آن چیره شوند. سپس خداوند آنان را از 
جایی می‌گیرد که گمانش را نمی‌نمایند و در حالی نابودشان می‌کند که بر قله 
پیروزی خیالی و همی و سرمستی قرار دارند. ابن است دروس عقیده و دروس 
تربیتی. چون به آنان می‌گوید: شما در این راه تنها نیستید. بلکه امتهایی پیش از 
شما بوده‌اند که همانند شما در معرض ابتلاء و محنت بوده‌اند و متجاوزان 
طفیان گر بر آنان تجاوز و طفیان نموده‌اند. همان گونه که متجاوزین طغیان گر 
برشما تجاوز می‌نماینده آنان نیز بر شکنجه و ظلم و تبعید و کشتار و جنگ صبر و 
شکیبایی به خرج دادند. سپس پیروز شدند. پس شما نیز مانند آنان صبور و 
شکیبا باشید. این است راه داعیان و مبلغان دین حق و این است قدر و منزلتشان 

سپس این دروس به انان می‌گوید: بی‌گمان این خداوند است که تمام این 
فان زا م کاده است و طفیای کزان مومت واوه 
است. تا بسبب نادانی و لجاجت بر باطل برکفر خویش بیفزایند. و به این وسیله 
ممنان را مبتلی می‌سازد تا امتحان شوند و با این کار برایمان خویش بیفزایند. 


f‏ روش تربیتی اسلام 
پس شما نیز در ایمان خویش به خدا ثابت قدم و راسخ باشید تا از این ابتلاء و 
امتحان پیروز بیرون آیید و نزد الله استحقاق پاداش نیکو یابید. 

سپس این دروس به آنان می‌گوید: که این خداوند است که هر گاه موعد مقرر 
در تقدیر او فرا رسد. خود این محنت و ابتلاء را پایان می‌دهد. 

دشر اه ماه یل هیا شکسانی ات ها EE E‏ 
تغییر می‌دهد. و این راه توجه به خدا و چشم دوختن دایمی به او برای اينکه این 
ابر تاریکی مصایب و ابتلاء را بزداید و فرج و گشایش را به آنان نزدیک سازد. و از 
این راه است که قلب بشری بیشتر و بیشر با خدا پیوند پیدا می‌کند و به گونه‌ای 
تربیت می‌یابد که دائماً به وی چشم دوزد و در هر کار بزرگ و کوچک به سوی او 
روی آورد. و پیامبر (ص) نیز از اخبار پیشینیان و از صبر و شکیبایی شان در 
هنگام ابتلا» برای پارانش سخن می‌گفت و از آنان می‌خواست که راه صبر و ثبات 
و استقامت و تعلق خاطر به خدا را پیش گیرند و در تمام این مسائل بهترین 
سرمشق عملی و نمونه را از خویشتن به آنان می‌بخشید. پس دروس عقیده و 
دروس تربیت به گونه‌ای به. هم می‌آمیخت که بدون اينکه بدانند و ناخوداً گاهانه 
در جانهای آنان تأثیر می‌گذاشت و این تحولات عظیم را در آنان یدید آورد. که 
هنگامی که از محنت و بلاء بیرون می‌آمدند. تصمیمشان راسخ‌تر و پایدارتر و با 
ثبات‌تر بود و عقیده به شیوه‌ای در جانهایشان ربشه دوانده بود که هیچ قدرتی 
قادر به قلع و قمع آن نبود و شیوه و روش تربیت اسلامی نیز در درون نفس و 
جانشان نفوذ کرده و بر آن استقامت ورزیدند و برای رضای خدا خویشتن را از هر 
گونه تعلفات جدا نمودند و از نفس خویشتن گذشتند و دیگر چیزی برای نفس 
خویش نمی‌خواستند. جز رسیدن به رضای الله 

و چون خداوند از انچه که در دلشان می‌گذشت اگاه بود و اخلاص و تجرد از 
هر چیزی جز خدا را از دلهای انان می‌دانست و از استقامت و پایداری انان بر امر 
اه و استعو ادها یرای عافد دی اه ال ی داششه ار رازه داد 
تا هجرت کند و بعد از برپایی دولت اسلامی در مدینه چرخش جدیدی در شیوه و 
روش تربیت اسلامی آغاز گردید 

در مدینه نقش تازه‌ای برای جماعت مسلمان و جامعه مسلمانان آغاز شد» و 
برای تربیت اسلامی نیز نقش و شیوه تازه‌ای شروع شد. که بر بتمام نقشهای 
گذشته متکی بود و بدان استناد می‌کرد و بدان می‌افزود. به حقیقت این جماعت 
مظلوم رانده شده‌ی بیمناک, به صورت جماعتی آرامی با استقرار و استوار در آمده 
است: 


مرح مد و 


«وَادکروارذ شم قليل مُتضعفون في الازض تافو آن نکم لاس فاواكم وأيدكم 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! 

بتضرو وَرَرَقَكُم مش الاب للم کون (انفال/ ۲۰) 

به یاد آوریند هنگامی را که شما گروه انندک و ضعیفی در سرزمین بودید و 

می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند. ولی خدا شما را پناه و مأوی داد و با معونت و 

ایاری خود شما را نیرو بخشید و غنائم پاکیزه‌ای بهره شما کرد تا اینکه سپاسگزاری 

و جوانب تازه‌ای در زندگی این جماعت مسلمان پدید آمد و بارز گردید که از 
مقتضیات اوضاع و احوال و شرایط تازه بود و در برابر آن جوانب برجسته تازه نیز 
در نفس و روان آنان نمایان گردید که نیاز به توجیه و رهنمود تازه داشت با 
حداقل نیاز به تمرین عملی داشت که این توجیه و رهنمود را تأکید بیشتری 
بخشد و آن را ثابت و پایدار نماید و ریشه‌های آن را در عمق جانهایشان فرو برد 

و آغاز جالب توجه و شگفت‌انگیز آن. استقبال بی‌نظیر انصار مدینه از مهاجرین 
مکه بود که در طول تاریخ یگانه و بی‌نظیر است. چون به حقیقت با سینه باز آنان 
را پذیرفتند و با خانه و اموال باستقبال انان شتافتند. بلکه کار به جایی رسید که 
حاضر بودند حتی زنان زاید خود را طلاق دهند تا به کسانی از مهاجرین بدهند 
که زن ندارند! 

«وَالذِينَ ووا الَا الان من قله تبون من ماج جر ايهم ولا يدود في صدُورِهم 

اجه ولوا ینت عل أيهم لز گا به هم صا رن بُو شخ تیه 


لك هُم اون (حشر/ ۹( 
آنانی که پٍ پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را کسانی را 


دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده‌انند. و در درون احساس و رغبت 

نیازی نمی کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است. و ايشان را بر خود ترجیح 

می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود 

و پیمان برادری که پیامبر (ص) بین مهاجرین و انصار بست یک تمرین عملی 
و درس عملی بود بر وجود «اخوت اسلامی» و برادری اسلامی که این عقیده در 
جان و روح مسلمانان می‌دمد و بر می‌انگیزد: 

«إا نون وه (حجرات/ ۱۰) 

فقط مومنان برادران همدیگرند. 

و به راستی تمرین موفقی بود و موفقیت آن در تاریخ بشربت یگانه و بی‌نظیر 


است و همین طور یک درس عملی بود بر قبول مسئولیت متقابل و همب‌ستگی 
کامل که این امر خود یک معنی از معانی ژرفناک در ساختن بنای جماعت 


۰۸ روش تربیتی اسلام 
و ا ا اس کا و ا کا 
آن هم از یک جنبه بر اساس اخوت در راه خدا و از جانب دیگر بر اساس تصرف 
در مال خدا به گونه‌ای که خدا را راضی و خوشنود سازد. بی‌ گمان عقیده اسلامی 
و تربیت اسلامی نیز هر دو» مسلمانان را بر مبنای این تربیت می‌کنند که مال و 
ثروتی که در دستشان است. در حقیقت مال و ثروت خدا است. چون تنها او است 
که آن را به بنده خود می‌بخشد. و هر گاه بخواهد آن را پس می‌گیرد و تنها او 
است که این ثروت و دارایی را به ملکیت وی درآورده است: 

ل للم ایک الب نيال من تشاء نع ال ین اء و من اء ول 

اء بل ابر رل کل قیء ند قدیرٌ (آل عمران/ ۲5) 

بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی 

می‌بخشی و از هر که بخواهی حکومت و دارایی را بازپس می‌گیری؛ و هر کس را 

بخواهی عزت و قدرت می‌دهی و هرکس را بخواهی خوار می‌داری» خوبی در دست 

تو است و بی‌گمان تو بر هر چیزی توانایی . 

در نتیجه احساس بشری از ملکیت در جان و نفس آنان سبک می‌گردد. 

ملکیتی که در جاهلیت جان مردم را به استبداد می‌کشاند و به صورت 
دیوانگی در می‌آمد که به آسانی جان صاحبش از تعلق بدان جدا نمی‌شد و 
پیوسته می‌خواست بر آن بیفزاید تا بادی به غبغب بیندازد و به مقدار فراوانی آن. 
خود را بر مردم ترجیح دهد و استکبار بورزد. اما در ذهن و احساس مسلمان 
قشت انیت کال در شک است با ایو ال ریسفت ما تا با 
است و خداوند دستور داده است که قسمتی از آن را به برادران نیازمند خود 
بدهند که در جامعه اسلامی. با هم اخوت دینی دارند. پس مسلمان این مال را با 
طیب خاطر هزینه می‌کند و به برادران خود می‌دهد به هر اندازه این عقیده 
اسلامی و تربیت اسلامی در جان و روان او بیشتر رسوخ کرده باشد. هزینه آن 
برایش آسان‌تر است- خواه در زکات فریضه با در صدقه و بخشش داوطلبانه که 
نسبت مقرر و حذی مشخص ندارد. و به این وسیله مسئولیت متقابل و همبستگی 
که نشانه زندگی مسلمانان است. تکامل می‌یابد. خواه در داخل خانواده يا در ميان 
جامعه به صورت گسترده» در نتیجه ثقل و سنگینی بخل بر نفس سبک می‌شود. 
و این پایه‌ای است از پایه‌های تربیت اسلامی. 

سپس جهاد در راه خداوند آغاز می‌گردد و این چهره تازه‌ای است از چهره‌های 
ثبات و استقامت بر عقیده و تحمل مشقتها و تکالیف» که نیاز به تربیت و تدریب و 
درس جدیدی دارد. دیروز در مکه سیمای عقیده و سیمای تربیت هر دو بر تحمل 
اذیت و آزاری بود که جاهلیت بر سر ممنان می‌ریخت و به حقیقت جماعت اولیه 


جماعت اولیه مسلمانان چگونه تربیت شدند؟! ۴۰۹ 


توجیهات قرآن و رهنمودهای پیامبر (ص) پشت سرگذشت. و همچنین در پرنو 
بیداری و شب‌بیداریهای پیامبر (ص) بر رعایت و توجیه این جماعت و اصلاح و 

اما امروز سیمای عقیده و سیمای تربیت هر دو بر مبنای تحمل اذیت و آزار در 
راه دفاع از این عقیده در برابر دشمنان است. ممکن است که در ميان این دو 
ی وم بای کل کی E NEA‏ 
درس و آمادگی جدید وجود دارد که تازگی خود را دارد. گاهی ممکن است که 
انسان اذیت و آزاری که ظالم بر سر وی می‌آورد. بپذیرد و تحمل کند. با این حالء 
دهد. این امر دیگری است. در حقیقت جنگ و جهاد بر همان پایه‌ای متمرکز 
ات که فلا کر تحمل مخت و انتلاه تست بان نود اينه مر که و ند کی به 
اگرچه بشر غیر آن را توهم کند. و اینکه بی‌گمان آخرت و تنها آخرت زندگی 
برخورداری از متاع دنیا به نسبت آن اندک است و ارزش حرص بر آن را ندارد. 

در حقیقت سرمایه و پشتیبانه‌ای که موّمنان در محنت و ابتلاء کسب کردند از 
متاع دنیاء بتوانند از آن ها راشای اند ار خی مه 
جنگ و جهاد نیز. 

و با وجود این این کار نیاز به توجیه و رهنمود جدید و درس جدید دارد. 
چون همان گونه که گفتیم. تحمل اذیت و آزار چیزی است. و قیام کردن و خود 
را درمعرض خطرات قرار دادن چیزی دیگری است. 

و دلیل بر اینکه درس تازه و تمرین و تربیت تازه لازم است. تمام این آیاتی 
است که در سوره‌های بلند مدنی به ویژه در تشویق و تحریک مؤمنان بر جنگ و 
جهاد آمده است. مانند سوره: بقره. آل‌عمران؛ نساء مائده. سیس انفال و توبه. 
درباره پیکار بر سر «لااله‌الاالله» و مسائل پیرامون این معرکه و پیکار» و معانی 

و همجنین دلیل بر آن چیزی است که به ویژه در آیات زير آمده است: 

دیب علبکم اوتا و کک آن روا یم حب َم وعتی آن نيبو 

كا و که و و یلم وا نتم لا تَعْلَّمُونَ (بقره/ )۲٠١‏ 


٠‏ روش تربیتی اسلام 


جنگ بر شما واجب گشته است» و حال آن که از آن بیزارید. لیکن چه بسا چیزی را 
دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما نیک باشد» و چه بسا چیزی را دوست داشته 
باشید و آن چیز برای شما بد باشد. و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. 

وقد کنشم توالت من بل آن لو فد e‏ مد زا 

قد لت من هاش نان عات آز یام عل ا شا و یت موه 
لیم الله یا وسیجه سَيَجْزِي ال الاين وَمَا گان لس أن وت إلا بان الله کاب 
مجلا من برد توب الا لته منها من یذ راب الاو وه یلها وستجري 
اشاکرین: وگن ِن يي اتل عقة ون گي ت ونوا آضابه هم في ريل الله وم 
عقوا وما اشتگائوا َال تیب الصاپرین وما گا گم إلا أن تاوا رب از نوب 
وإضرًاقتا في مرا وب ت تاتا و ضرا عل ارم الگافرین قاامع الله راب الدئیا 
وَحُسْنَ کاب لاخر وال مب حب این (آلعمران/ )۱٤۸- ۱٤۳‏ 

شما که تمنای مرگ را داشتید پیش از آن که با آن روبه‌رو شوید. مرگ را می‌بینید و 
شما بدان می‌نگرید. محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته‌اند؛ 
آیا اگر او بمیرد یا کشته شود. آیا چرخ می‌زنید و به عقب برمی‌گردید؟! و هرکس به 
عقب بازگردد هرگز کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند. و حدا به سپاسگزاران 
پاداش خواهد داد و هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خداء و خداوند وقت 
آن را دقیقاً در مدت مشخص و محدودی ثبت و ضبط کرده است و هرکس پاداش 
دنیا را خواستار شود از آن بدو می‌دهيم. و هر که پاداش آخرت را حواهان باشد از 
آن بدو می‌دهیم» و ما پاداش سپاسگزاران را خواهیم داد و چه بسیار پیغمبرانی که 
مردان خدای فراوانی به همراه آنان کارزار می‌کرده‌اند و به سبب چیزی که در راه خدا 
به آنان می‌رسیده است سست و ضعیف نمی‌شده‌اند و زبونی نشان نمی‌داده‌اند و 
حداوند شکیبایان را دوست می‌دارد و گفتارشان جز این نبود که می‌گفتند: پروردگارا! 
گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و تندرویهایمان صرف‌نظر فرمای و گامهایمان 
را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. پس خداوند یاداش این 
جهان را بدیشان داد. و پاداش نیکوی آخحرت را و خداوند نیکوکاران را دوست 
می‌دارد. 


دار تر لل ای قبل کم فوا کم رقيو موا الصلاة ونوا الرَكاة َا کیب هم القتال 


دا فریق مهم َون الاس که اله أو اكد ية يوقاو ر تا هکت عَلَيتا اقتال 
ترا رک بل أجل قريب فل ماع الد قلي الجر رَه حير ُن انى ولا من يلا 
آھا رون رک ارت راز زج شقن هم حتت روا زوين 


عند الله زان تُصبه هم سیت ولوا موعن نك قل کل شن عن اله تا لاء ارم لا ل 
یاون فقو عییت یج كوو دكم اوت ولو کمن بزوج یو (نساء/ ۷ 


قیاع وله مین ا ۴۱ 


(VA 
آیا نمی‌بینی کسانی که بدیشان گفته می‌شد: دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید‎ 
و زکات مال بدر کنید. اقا وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید به این هنگام دسته‌ای‎ 
از ایشان از مردم همان گونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس‎ 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا‎ 
جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی. بگو:‎ 
کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر است» و کمترین‎ 
ستمی به شما نشود. هرکجا باشید. مرگ شما را در می‌یابد. اگرچه در برجهای محکم‎ 

و استوار جایگزین باشید. 


لا تاتون وما كوا ام وا پلخراج اسول وَهُم کم أو مرو ونم 
قال خن أن سوه ِن کنشم موی (توبه/ ۱۳) 

آیا با مردمانی نمی‌جنگید که پیمانهای خود را شکسته‌اند و تصمیم به احراج پیغمبر 
گرفته‌اند و نخستین بار جنگ با شما را آغاز کرده‌اند؟ آیا از ایشان می‌ترسید در 
صورتی که سزاوارتر آن است که از خدا بترسید اگر واقعاً ایمان دارید. 


أا این نو َك دا قي لحم انوا ني سيل الله اقم | إلى الأزص رتم 

بايا انیا مق الاجر رة قا ماع ايا انیا ني الاخرَة إلا لیل (توبه/ ۳۸) 

ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: در راه خدا حرکت کنید. سستی 

می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان 

خوشنودید؟ تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان. چیز کمی بیش 

و حقیقتاً درس سخت و طولانی و طاقت فرسا بود تا اینکه جانهای مؤمنان بر 
پایمال کننده دشمنان بود که در تاریخ بشری نظیری نداشت. که در فتوحات 
دولت قدرتمند مسلمانان بعد از رحلت حضرت محمد (ص) در کمتر از ده سال 
کمتر از پنجاه سال امتداد آن به هندوستان و شمال آفریقا رسید. 

و قرآن کریم مداوم درس از پی درس می‌داد و مسلمانان را بر جنگ و جهاد 
در راه خدا و به امر خدا تشویق و ترغیب می‌نمود. و از مسلمانانی که در راه خدا 
افتار اف رین وآ مات همان گنه که شمان زان فرار و کشت کرد 
بدشمن در هنگام حمله بدشمن و تخلف از شرکت در جنگ که جز از منافققان 


۴۱۲ روش تربیتی اسلام 


سرنمی‌زد» برحذر می‌داشت: 

ما ی ای نا 5 َم این قروا رحق قلا وم الانبان وَس برع یره 

إلا مرف تال وم میا إل ئة قذ باء سب من ال له وَمَأوَاهُ هنم ویفس الي 

(انقال/ ۱۵ -۱۶۱۰) 

ای مزمنان! هنگامی که با انبوه کافران روبه‌رو شدید. به آنان پشت نکنید. هرکس در 

آن هنگام به آنان پشت کند و فرار نماید -مگر برای تاکتیک جنگی یا پیوستن به 

دسته‌ای - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جایگاه او دوزخ خواهد بود. و دوزخ 

بدترین جایگاه است. 

وما ایک برع ای امعان قیذن .»ول للم لین تاقوا وقیل کم تعالوا تلو 

ف یل اللاو اقرا الوا طلم لا نگم مز راگن بز ر م جتان 

يوون راهم ما آبس في فوب هم للم ا كود ابن اوا لاخوانیم 

25 وَقَعَدُوا لو أطَاعُوتا ما لوا فل قَاذرءُوا عَن أَنْمُيِكُمُ انُوْتَ إن کم صَادِقينَ (آل- 

عمران/ ۱۲۱ -۱۱۸) 

و آنچه به شما رسید در روز جنگی که دو گروه به هم رسیدند با اجازه خدا بود و 

نیز برای این بود که منافقان را ظاهر گرداند. منافقانی که چون بدیشان گفته شد: بیایید 

در راه خدا بجنگید یا برای دفاع برزمید, گفتند: اگر می‌دانستيم که جنگی واقع خواهد 

شد. بی‌گمان از شما پیروی می‌کردیم آنان در آن روز به کفر نزدیکتر بودند تابه 

ایمان. ایشان با دهان چیزی می‌گویند که در دلشان نیست و خداوند داناتر بدان 

چیزی است که پنهانش می‌دارند. آنان کسانی هستند که نشستند و به برادران خود 

گفتند: اگر از ما اطاعت می‌کردند کشته نمی‌شدند. بگو: پس مرگ را از خود به دور 

دارید اگر راست می‌گویید] 

و به همین شکل پیامبر (ص) نیز مومنان را بر جنگ تشویق و ترغیب می‌نمود 
و آنان به ابراز شجاعت و دلاوری در جنگ می‌خواند و شهادت در راه خدا را بر 
آنان محبوب جلوه می‌داد و از نفس خویش بهترین نمونه و سرمشق عملی در 
شجاعت و شهامت و پایداری و آرامش در جنگ را نشان می‌داد. 

سپس همراه با رشد و نمو دولت اسلامی و افزايش انواع نشاطها و فعالیتها در 
ان دولت و رفت و آمدهای متعددی که در آن روی می‌دارد. درسها و تمرینات 
عملی تربیتی جدیدی را قرآن نازل می‌کرد و توجیهات تازه‌ای که پیامبر (ص) 
ارائه می‌داد. تمام اینها رویهم پایه عقیده را استوار می کرد و ریشه روش تربیست 
اا راک نای مسانان ی کر اند و کات و ان خا رودا ی اور 
اطاعت از فرمانده و پناه بردن به وی در مشکلات امور» صادر می‌شد. تا تصرفات 


فردی کنترل نشده. موجب انتشار بی‌نظمی و بی سر و سامانی نگردد: 


ردا جام نز يا ون 
Slo‏ مه ۸ منهم و 2 کم ور حه لا 

ليلا (ساء/ ۸۳ 

و هنگامی که کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن است به آنان می‌رسد آن را پخش 
فرماندهان خود واگذارند تنها کسانی از این خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل 
حل و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت خدا 


و رهنمودها و توجیهات برای احترام و بزرگداشت فرماندهی نیز صادر می- 
گردد: 

فیا ايها الذِنَ انوا لا رفوا آضواتكُم قوق صَوْتِ ال ولا هروا له بالق جه 

بَعْضكم لینض آن تخب أعالكم انم لا رون (حجرات/ ۲) 

ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید. و 

همچنان که با یکدیگر سخن می‌گویید. با او به آواز بلند سخن مگویبد. تا نادانسته 


و همین طور رهنمود و توجیهات برای کسب اجازه از فرماندهی در بازگشت 
نیز صدور می‌بافت: 

إا ونود لین منوا الله وَرَسُوله وا وا مه عل آنر جامم یدبا ی 
بر زين تونق ریق یه باد وَرَسول اتا وك لض 
شأ هم اَن ين هنت یگ مف کم ال رد ال له غور رجب لا رادقا 
و کم کت E a‏ 
ییون عَن آنره آن ُصیبه هم فة آز يُصيبه هم عَذَابٌ الي (نور/ ۱۳-1۲) 
مژمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و هنگامی که در کار 
مهمّی با او باشند. بدون اجازه وی A Tg‏ آنان 
واقعاً به خدا و پیفمبرش ایمان دارند. پس هر گاه از تو برای انجام بعضی از کارهای 
خود ویر بت به هرکس از ایشان که می‌خواهی اجازه بده» و از خدا برای آنان 
آمرزش بخواه. بی‌گمان خدا بخشایشگر و مهربان است» دعوت پیغمبر را در میان 
خویش همسان دعوت برخی از برخی از خود به شمار نیاوربد. خداوند آگاه از 
کسانی است که در میان شما خویشتن را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان 
می‌دارند آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند. باید از این بترسند که بلایی 


کا گردده با آینکه خذاب درذناکی دجازشان شود: 


وهای اغ که ماه مهافت ال 
برادری اسلامی بر مبنای 1 باشد. مانند آنجه که در سوره حجرات آتک۵اسبتت: از 
قبیل اصلاح بین متخاصمین و کسانی که با هم خصومت دارند و دست بر گروهی 
یاغی و شورشی زدند تا به اطاعت از امر خدا برگردند» و تحریم اینکه بعضی از 
مؤمنان» بعضی دیگر را به مسخره بگیرندء تا بر هم طعنه بزنند یااز همدیگر 
تجسس کنند و از همدیگر جاسوسی یا غیبت نمایند. و رهنمودهای اخلاقی 
دیگری که جز با اجازه صاحب خانه وارد منزل و خانه او نشوند و از همدیگر چشم 
بپوشند و نظر حرام بر همدیگر ننمایند و منع بی‌حجابی و زینت و زیور نمایی و 
تظاهر به آن و منبع فتنه و آشوب و اذیت زنان به خاطر زینت و زیورشان مانند 
أ و ا 

و رهنمودهای سیاسی به اینکه يهود و نصاری را به دوست ویژه و ولی خود 
نگیرند همان گونه که در سوره مائده آمده است و رهنمودهای سیاسی دیگری که 
نقشه توطئه بهود و نصاری را در جنگ با اسلام را اشکار و بیان می‌کند و وظیفه 
مسلمانان در برابر این نقشه و توطئه که نباید از آنان پیروی نمایند و نباید آنان را 
به دوست و محرم بگیرند و به فتنه و آشوب آتان جواب ندهند همان گونه که در 
سوره آلعمران آمده است. ۱ 

و در مرتبه سوم رهنمودهای سیاسی دیگری به نسبت با منافقین» و نقشه و 
رُلی که در جامعه اسلامی بازی می‌کنند و اینکه ضرورت دارد که از آنان دوری 
گزینند و درباره آنان با هم اختلاف نکنند و از آنان دفاع ننمایند و آنان را 
سرپرست و دوست خود قرار ندهند همان گونه که به ویژه در سوره نساء آمده و 
در سوره‌های بقره و آل‌عمران و مائده» و توبه و حشر و منافقون و بسیاری از 
سوره‌های دیگر آمده است و رهنمودهای اجتماعی با حمایت از ضعیفان در جامعه 
اسلامی مانند زنان و کودکان و مردان ضعیف و ناتوان و یتیمان و بی‌نوایان و 
بردگان همان گونه که در سوره بقره و نساء امده است. 

و رهنمودهای اقتصادی مانند تحریم رباخواری و معاملات ربوی و خوردن مال 
دیگران بنا حق همان گونه که در سوره بقره و نساء امده است. 

و توجیهات متعدد دیگری در جنبه‌های مختلف زندگی که به سرعت در 
جامعه مسلمانان رشد و نمو می‌کرد و به توجیهات پی‌درپی برای بیان شیوه رفتار 
متقابل و تعامل صحیح با هم. احتیاج داشت و با این توجیهات و رهنموها از طرف 
قرآن و از جانب پیامبر (ص) و با پی‌گیری پیامبر (ص) در اجرا و تنفیذ آنها و 
مراقبت پیوسته از آنها و مصاحبت او با پارانش به شیوه دوستانه و هدایتگر نرم- 


ا یی یی ۱ ۴۱۵ 


خوی» سخت گیر نسبت به حق» و الهام شده به احوال نفوس مردم و گزیدن 
بهترین راه برای نفوذ در آنهاء این مجتمع تربیت یافت. و از این طریق روش 
ترقیت ا بای ات راع اوه ی ان رنه که داو ره وه 
به اتمام رسید و کامل گردید. همان گونه که پیامبر (ص) مردم را متوجه آن 
شیوه کرد. بر مبنای پایه و قاعده‌ای که در مکه پدید آمد. پایه و قاعده‌ی محبت 
الله و محبت پیامبرش (ص) و اطاعت از الله و پیامبرش (ص) و بادگرفتن و 
فراگیری از الله و رسولش و عدم تلقی و فراگیری از غير آن دو. 

این بود قاعده و پایه‌ی اولی که تمام دروس عقیده و دروس تربیت بر اساس 
ان مبتنی گردیده بود. تا اینکه جانهای این جماعت بربلندترین قله استقامت و 
استواری قرار گرفت و درخشان و سربلندانه بر آن ایستاد. به گونه‌ای راه بشریت را 
تابان و منور گردانید: 

شم ره أخرجث لاس مرن لوف وتهَون عَنِ انكر وَنُوْمِنونً بالل (آل- 

عمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید امر به معروف و نهی از 

منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید. 


0 
ا 


«وَكدَلك جعتام اة وس وتوا شُهَدَاءَ عل الئاس ویکُون الوشول کم شهیدا 
(بقره/ ۱6۳) 

و بی گمان شما را مّت میانه‌روی کرده‌ايم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر بر شما 
گواه باشد. 


بی‌گمان تلاشهای سخت و جان‌کاهی در راه تربیت این ات به عمل آمد و 
خود این امت نیز کوششهای خستگی‌ناپذیر و جانانه‌ای به خرج داد تا توانست بر 
این تربیت اسلامی خویش استقامت نماید 

تلاش و کوششی که در راه خویش از لغزش و بسردرآمدن نیز خالی نبود. در 
جنگ احد دچار لغزش شدند. به گونه‌ای که مستوجب نزول دو سوره کامل آل- 
عمران و انفال گردید و در جنگ «حنین» نیز دچار لغزش شدند. چون به کشرت 
تعداد افراد سپاه خود دچار خودبینی و شیفتگی و غرور گردیدند و این کشرت 
افراد هیچ بهره‌ای به آنان نداد و آنان را بی‌نیاز نکرد و میدان جنگ بااین 
گستردگی بر آنان تنگ گردید و پا به فرار نهادند. و در روز جنگ «احزاب» 
«جنگ خندق» جنگ بر آنان سخت آمد تا اینکه دجار تزلزل شدیدی گردیدند. 

یکی از مرم کوفه خطاب به «حذیفه بن الیمان» گفت: ای ابو عبدالله»: آبا 
پیامبر (ص) را دیدید و با وی مصاحبت کردید؟ گفت: اری ای برادرزاده! گفت: با 


۳۹۶ روش تربیتی اسلام 


او چه کار می‌کردید؟ گفت: به خدای سوگند تلاش می‌کردیم و خسته می‌شدیم. 
گفت: به خدای سوگند اگر ما او را درمی‌بافتيم و به محضر او می‌رسیدیم, 
نمی گذاشتیم که او بر زمین پیاده برود و او را بر دوش و گردن خویش حمل 
می‌کردیم. گوید: حذیفه برایم گفت: ای برادر زاده! به خدای سوگند! ما خود را در 
جنگ خندق همراه او دیدیم» و پیامبر (ص) پاسی از شب به نماز خواندن مشغول 
بوده سپس روی به جانب ما کرد. و گفت: «چه کسی از میان شما برمی‌خیزد و 
می‌رود تا ببیند که آن قوم دشمن چه کرده است. سپس برگردد - و پیامبر (ص) 
شرط کرد که به سلامتی برگردد و گفت: از خداوند می‌طلبم که در بهشت رفیق و 
همراه من باشد! 

از میان ما هیچ کس برنخاست. از بس که بسیار می‌ترسیدیم و بسیار گرسنه 
بودیم و هوا بسیار سرد بود! وقتی که دید کسی برنخاست. مرا خواند. پس من 
هیچ چاره‌ای نداشتم که برخیزم: کون مرا خواندة بود. او به هنگانی که داستان 
شفک ی تشم رای ی یک ماو طول کسید تا اینکه رح 
آسمانی برای تبرئه حضرت عايشه نازل گردید و این کار بر پیامبر (ص) در این ماه 
سخت گذشت. و گروهی از بارانش دچار لغزش گردیدند 

با این حال» تمام اين لغزشها دروسی بود در تربیت. تربیت به وسیله روبدادها: 
به راستی هر یک از این پیش آمدها مجتمع مسلمانان را به سختی تکان می‌داد. 
سپس یات قران نازل می‌گردید و درس می‌داد در حالی که «آهن گرم» بود و 
درس چنان در جانهایشان نقش می‌بست که هرگز زوال نداشت. با این حال, با 
وجود این لغزشهای بشری که به هر حال پیش می‌آید. این جماعت بزرگترین و 
برجسته‌ترین نمونه‌ها و الگوهای بی‌نظیر و پگانه در تاریخ بشری بودند. نمونه‌ای 
که خداوند درباره انان چنین نازل فرمود: 

یرون عل آنشیهم و گان به هم حصاصَهً (حشر/٩)‏ 

و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند باشند. 

و یکی دیگر نمونه تحریم می‌و شراب است. هنگامی که شراب و می‌بطور کلی 
حرام گردید. پیامبر (ص) کسی را فرستاد که در تمام راههای مدینه جار کشید و 
فریاد برآورد که ای مردم! بدانید که شراب برای هميشه حرام گردید. که یک 
کلمه و یک سخن بیش نبود و برای اینکه فوراً مردم از آن دست بکشند کافی بود. 
که خودشان نقل می‌کنند. که هر کس به خانه خود مراجعه کرد و کوزه‌ها و 
خمره‌های می که در خانه داشتند در کوچه‌ها ریختند به گونه‌ای که چند روز 
کوچه‌های مدینه بوی شراب می‌داد» حتی اگر هنگام شنیدن ندای تحریم شراب 
کسی جرعه می‌در دهان داشت فوراً آن را روی زمین ربخت. 


هام اوه شش انا کر 4 بت کا ۴۷ 


آریا ایی انب آطافت امل ان اب خد و نامر رصن و اال کال رما 

تا جای که اگر کسی جرعه‌ای از می‌در دهان داشت. آن را دور می‌ریخت و 
نمی‌بلعید. اگرچه هیچ کسی او را نمی‌دید جز الله! 

و دولتهای متمدنی در جهان با تمام تلاش کوشیدند که از مستی بیش از حد 
جلوگیری نمایند. مستی که به ارتکاب جرائم و جنایات و قتل و کشتار و غصب 
اموال دیگران و حوادث متعدد رانندگی و مسائل دیگر در مفاسد اجتماعی منجر 
می‌گردد. که تمام تلاششان در این باره به بییشتر شدن مستی و بیشتر شدن 
مستان منتهی شد! 

و نمونه‌های جهاد در راه الله. مانند همان مردی که می‌گوید: مگر نه این است 
که بین من و بهشت تنها فاصله این است که با دشمن محارب خویش روبه‌رو شوم 
با او مرا می‌کشد و من او را می‌کشم؟! سپس خود را به جرگه میدان معرکه 
می‌اندازد. و شهید می‌شود! 

یا مانند کسی که چند دانه خرما در دست داشت. سپس خواست یک دانه 
بدهن بگذارد و شروع کرد به جویدن آن» سپس خود اندیشید که اینک بهشت مرا 
در میدان جنگ می‌خواند و میل به شهادت در راه خدا بر نفس او غالب گردید و 
شتاب به خرج داد و صبر نکرد تا خرما را ببلعد. پس آن را دور انداخت و می‌گفت: 
اگر صبر کنم تا این خرما را بخورم. طول می‌کشد! پس به میدان پیکار بورش 
می‌برد و به سوی بهشتی می‌رود که او را فرباد می‌زند! آری! نمونه‌ها و نمونه‌ها و 
نمونه‌ها که بیان انها در سطرهای محدود نمی گنجد. با این حال. کافی است که 
بگوییم: بی گمان این جماعتی بود که بر مبنای هدایت قرآن و زیر نظر پیامبر 
(ص) تربیت يافته بود و پرورده گردید. و این امت بود که تاریخ اسلام را نوشت. 


جایگاه فدوه در میان جماعت یاران رسول (ص) 


به راستی آمروز ما در برابر جماعت یاران پیامبر (ص) چه جایگاهی داریم؟ 
چگونه به انان اقتدا می‌کنیم و از انان پیروی می‌نماییم؟! و جایگاه پیروی از انان 
و الگو قرار دادن انان چیست؟؟! 

آیا واقعاً ما امتداد خط ناگسسته آنان هستیم؟ یا اینکه ما خط جدیدی هستیم 
که بر طریقه آنان شروع می‌شود؟ و اگر خطی تازه‌ای هستیم از کجا شروع 
می‌شود؟ ایا از نقطه صفر خط انان در مکه آغاز می‌کنیم؟ با از مرحله بعدی در 
مکه؟ یا از نقطه آغازین خط مدینه؟ يا از نهایت خط مدینه آغاز می‌نماییم؟ و آیا 
ممکن است که این نوار را برگردانیم در هر مرحله‌ای از مراحل تاریخ؟ اینها تماما 
سوالهای است که باید با دقت پاسخهای معین انها را بگویيم. تا راه خود را 
بشناسیم و گامهای آن را در کار خویش بدانیم و چیزی که به تمرکز بیشتری یا 
تمرکزی کمتری نیاز دارد نیز بشناسیم. و باید با صراحت و شجاعت با نفس 
خویش روبه‌رو شویم» اگر در کار خویش به ر اسلام و تربیت اسلامی جدی 
هشیم وای که معامله رنه اي کار تانا قد ا ا وق 
می‌خندیم سپس در حقیقت کاری نمی‌کنيم. و خود را می‌پنداریم که واقعاً داریم 
کار می‌کنیم! 

بی‌گمان ما امروز بدون اینکه بر اشخاص معینی از مردم حکم کنیم. به راستی 
در نک اجام جاک رید کش انیم کو یود ان با اسلام شش ایکا 

و در کتاب «مفاهیم ینبغی آن تصحح» به تفصیل درباره این مسئله سخن 
گفته‌ام. که در این جا نیازی به بازگویی آن نمی‌بینم. با این حال, در نهایت 
اختصار ممکن می‌گویم! بی‌گمان حکم به اینکه این جامعه آمروز ما یک جامعه و 
سانته ا ا که نها متخضود | ا 
«چتری» که امروز مردم در این جامعه و مجتمع در زیر سایه آن جمع شده‌اند. 
یک «چتری» جاهلیت است. چون که شریعت و دستور خداوند در ميان آنان 
حکم نمی کند و دستور حکومت برمبنای شریعت الهی نیست. و چون که سیمای 
غالب بر این مجتمع. سیما و چهره اسلامی نیست. و چون که افکار و اداب و 
رسوم و شیوه‌های رفتار که در این مجتمع حکم فرما است» افکار و آداب و رسوم و 
قا ای پیت که که هرید و ای رفن سای ام کردا یکت نا 


: روش تربيتي اسلام 
این حال» این «چتر» جاهلیت حکم خود را بر تمام مردمانی که در زیر سایه آن 
هستند. القاء نمی کندء یس تمام آنان بر حسب جایگاه شعوری 9 احساسی 9 
اندیشه‌ای و عملی که از آن چتر برخوردارند. حکم ویژه خود را دارند. همان گونه 
که حدیث نبوی آمده است. 

هر کس این وضع را انکار کرد خود را تبرئه نموده است. و هر کس از آن ناخشنود 

است به سلامت از آن رسته است. ولیکن مشکل و گناه بر کسی است که از آن 

خشنود است و از آن پیروی می‌نماید. 

ای ایو اک کوک در اا خط تا کش وه ای ,هشیم کته پار 
(ص) تربیت کرده بود. بر الله و تاریخ دروغ گفته‌ایم» پس اگر در حال حاضر یکی 
از یاران پیامبر (ص) زنده شود و حال ما را ببیند» وحشت و ترس از آن او را فرا 
است که بسیار از جاهلیتی که او قبل اسلام در آن زئدگی می کرد زشت‌تر است: 
چون در ان جامعه هرگز زن بدان بی‌حجابی و اندام‌نمایی نبود که امروز هست. و 
بی‌سروسامانی نبودند! و تمام جامعه نیز در این حالت دروغگویی و نیرنگ و فریب 
و نفاق و رذیلتی نبود که این جامعه آمروزی که به دروغ می‌پندارد یک جامعه 

و قطعاً این صحابی به یاد می‌آورد که پیامبر (ص) به یکی از بزرگان یاران خود 
گفت: 

«أنت مرو فیک جَاهيلية 

تو مردی هستی که هنوز چیزی از خوی جاهلیت در تو مانده است. 


به خاطر یک سخن که آن بزرگوار به «بلال» گفته بود: «با بن السوداء» ای 
فرزند کنیز سیاه چرده]! وقتی که پیامبر (ص) به خاطر این یک سخن به این 
صحابی بزرگوار چنین گفته باشد. پس این صحابی که زنده شده است» اکر اين 
موه یر ایا درو و تام را سکره شک سس کا 

نه هرگز! نباید ما خویشتن را فریب بدهیم و گمان کنیم که جامعه ما اسلامی 
بکنیم -و اگر خود را به این گونه فریب دهیم هیچ سودی به حال ما ندارد. پس 


۱ به روایت مسلم و ابوداود. 
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مها فا ای که رین امه و فر یت ما مود ان شتا که تدای 
برای بیماری خویش می‌پیچیم که ما را شفا نمی‌دهد! 

پس بر ما واجب است که با صراحت و شجاعت به نفس خویش راست بگوییم: 
که باید اگر می‌خواهیم که به حقیقت به اسلام برگردیم. از نو شروع کنیم. شروع 
تازه‌ای در همان صورت و چهره ربانی که خداوند نازل کرده است نه در هر صورت 
و سیمای دروغین که خود ادعا می‌نمايیم و از خود ساخته‌ایم و از بیش خود 
تابلویی بر آن نصب کرده‌ايم که این است «اسلام»! 

با این حال» این جا با این سؤال مهم روبه‌رو می‌شویم! از کجا شروع کنیم؟! 

ابا کال تا مات وور سکن اا اول اس کف همانها شرع کی کته 
آنان شرو تد ا أن حال سا مات عه وی ره من مارد اولك است: 
که از آن نقطه شروع نماییم؟ یا اینکه صورت و سیمای ما غیز از آن دو تا است. 
که ابتداء و آغاز تازه‌ای از نوع دیگری می‌طلبد؟! 


یک صورت و یک شکل» دو بار» در هر دوره‌ای از ادوار تاریخ برگردانده شود و باز 
هم حقیقت آن است که ما در وضع و حالی نیستیم که تماما تجسم دوره مکی و 
دوره مدنی باشد. اگرچه شباهتهایی از هر دو در آن هست. 

بلکه می‌توانیم بگوییم که صورت و سیمای ما چنان بد و خراب است که اگر 
در تاریخ بشریت بی‌نظیر نباشد» حداقل در تاریخ اسلام بی‌نظیر است! 

مردم در عصر جاهلیت اول در مکه آشکارا 9 بصراحت برای خداوند شریک 
قایل بودند که نه خودشان و نه مسلمانانی که به این جدیدی که محمد (ص) 
آورده. ایمان آورده بودند در این شرک‌ورزی مردم جاهلی کوچک‌تر ابهام و شکی 
نداشتند. چون به صورت جزم و آشکار عقیده داشتند که خدایان متعددی وجود 
وی شریکی نباشد» رد می‌کردند و آن اندیشه را نمی‌پذیرفتند و از کسی که بدان 
دعوت می کرد» سخت تعجب می‌کردند و دیگران را نیز به تعجب وا می‌داشتند: 

«أَجَعَلَ الما راجدا رن هَدَالَنَيْء عَجَابٌ (ص/ ۰) 

آیا او به جای این همه خدایان, به خدای واحدی معتقد است؟ واقعاً این چیز شگفتی 


است. 


و در رفتار عملی خود در حلال دانستن و حرام دانستن هر چیزی از این 
خدایان «خودخوانده» که خود ساخته بودند» پیسروی می‌کردند. پس مردار را 
می‌خوردند. و خوردن گوشت بعضی از چهارپایان را بدون حکم اللّه. حرام می- 
کردند و بعضی از آنها را بر بعضی از مردم حلال و در عین حال بر بعضی دیگر 
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حرام می‌ساختند و بر خداوند دروغ و افتراء می‌بستند: 
«رجَعَلوا له درا ین از والانام تیذا وهم وعذا ٍشرگاا َع 
ا گام قا یل إل اله وتا گان هو یلبق راهم سَاء ما كمون 
دک رن لگدر من اف کل آزلاویم شرگاژهن لدوم ولیلیشوا علیهم وی 
وز که ار زعم رعاو وأا ی ام َر جرلا إا 
من تاء پزغوهم ونم حرمت ظهورعا نام یدرون اشم م الله عَلیها افتراء عَل 
: یخی با برق روا تان رن کزو تم یم باه رم 
و هم فيه یه شاه میج ینومهم یم غیت قذ یر لین 
لا هش ن رب وَحَرمُوا ما ررقم اه از اء عل اله قذ لوا وا گاثوا 
هی (انعام/ ۱۳٩‏ -۱8۰) 
مشرکان سهمی از زراعت و چھارپایانی را که خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار 
می‌دهند و به گمان خود می گویند: این برای خدا است و این برای شر کاء ما است اما 
آنچه به شرکاء ایشان تعلق می‌گیرد به خدا نمی‌رسد و آنچه متعلّق به خدا می‌باشد به 
شرکاء ایشان می‌رسد چه بد داوری می‌کنند! همان گونه بتهایشان کشتن فرزندانشان 
را در نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه داده بود تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
ای ایشان زا آنان هه کا تلا مش غ ا ا شیر بش رل یی 
بگذار آنان دروغ بندند. و می‌گویند: این چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است و جز 
کسانی که ما بخواهيم از آن نمی‌خورند. و این گمان ایشان است حیواناتی هستند که 
سوار شدن بر آنها حرام است و حیواناتی هستند که هنگام ذبح نام حدا را بر آنها 
نمی‌رانند بر خدا دروغ می‌بندند. هرچه زودتر کیفر افتراهای آنان را حواهیم داد. و 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ویژه مردان ما است و بر زنان ما 
حرام است و اگر جنین مرده متولد بشود. همه در آن شریک هستند. هرچه زودتر 
خداوند کیفر این توصیف ایشان را خواهد داد. چه او حکیم آگاه است. مسلماً زیان 
می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را که 
خدا بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام می‌کنند. بی‌گمان 
گمراه می‌شوند و راهیاب نمی‌گردند. 
بی گمان خداوند راست می‌گوید: به راستی گمراه بودند و حاضر نبودند که 
هدایت شوند. با این حال, با این وصف. در گمراهی خود. منطقی داشتند که از آن 
پیروی می‌کردند! چون بین اعتقاد گمراهانه‌شان و بین رفتار گمراهانه‌شان تطابق 
آشکاری وجود داشت. به خدایان متعددی عقیده داشتند و از آنان پیروی 
می‌نمودند. و از آنان پیروی و تبعیت می‌کردند. چون به وجود آنها معتقد بودند و 
به الوهیت و فاعلیت و کارایی آنها و به وجود عبادت برای آنها و پیروی از آنها باور 
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داشتند! و به مجرد آن که از این عقیده و باوری منصرف شدند. عبادت آنها و 
پیروی از انها را ترک کردند و بدان پایان دادند. پس بار دیگر وقتی که به اسلام 
ایمان آوردند با نفس خویش منطقی رفتار کردند. همان گونه که در گمراهیشان 
با نفس خویش منطقی بودند. به «لااله‌الاالله» ایمان آوردند» پس تنها خدا را 
پرستش نمودند و تنها از دستور و آمر او پیروی کردند و به صورت کامل شریعت 
دین او را اجرا نمودند و هیچ چیزی از قوانین بشری را با آن نيامیختند و درباره 
ان تردیدی و آندیشه‌ای و سستی و توقفی نکردند مگر «منافقین» و در ذهن انان 
خطور نمی کرد که این شربعت نیازی به پژوهش و بحث فردی یا جمعی دارد. 
خی ا فت سای وا امو اد ای وا ك 
او اک اه اا ا و ف ی ر 
آنان پیروی می کردند. اکنون که به خدای یگانه باور و ایمان آورده‌اند پس تنها او 
را می‌پرستند و از او پیروی می‌کنند. این مسئله بدیهی و واضح و روشن است پس 
نیازی به بیان ندارد. 

بلکه بیان و توضیح در مکه برای مشرکین و در مدینه برای منافقین بود. در 
مکه به مشرکین می گفت: 

«یتابْ انز لك قلا يكن في صَذرك حرج منه لتلیر به وذکری لین (اعراف/ ۲) 

کتابی است که از برای تو نازل شده است و نباید از ناحیه آن هیچ گونه نگرانی و 

ناراحتی به خود راه دهی که بدان بترسانی و مومنان را پند و اندرز دهی. 

و به آنان می گفت: 


م کم شرگاه روا من این ما اَن به حدا وللا علض وی یم 
الظَالينَ کم عَد عَدَابْ اليم (شوري/ ۲۱) 


شاك انان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را یدید آورده‌اند که خدا 

E E ES SSS EAA‏ ره 

TN‏ وهای خازند. 

پس بین شریکهایی که برای خدا قرار می‌دادند و بین پیروی از شریعت این 
شریکان» پیوند و ارتباط برقرار می‌کرد. سپس با وسایل مختلفی که قرآن به 
کارمی‌گیرد با انان به مناقشه می‌پرداخت. تا این عقیده پوچشان و محال بودن 
وجود شریکان برای خدا را بیان کند. سپس به دنبال آن. ابطال شریعتشان را از 
ابا ماله می که این كلل افطل ات از آنا مے اه که اا 
کنند» نه اینکه صاحب قدرتی یا پادشاهی ایی ابطال را از آنان خواسته باشد! 

و به آنان می‌گوید که از آنچه که خداوند نازل کرده است پیروی نمایند. چون 
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تک یک تاوت ول نت کی عل لعز : ت 
الیل اهاز یله حَثيها والشمس وَالْقََرَ وَالنجُوم مسر را بر له لی و 1 
بار اله رت الْعَاکْنَ (اعراف/ 06) 


پروردگار شما خداوندي است که آسیانها و زمین را در شش دوره بیافرید» سپس بر تخت 

چیره شد. با شب. روز را مي‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید 

و ماه و ستارگان را بیافریده است و جلگي مسخْر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او 

مي‌آفریند و تنها او فرمان مي‌دهد. بزرگوار و جاویدان و داراي خیرات فراوان» 

خداوندي است که پروردگار جهانیان است. 

و در مدینه نسبت به منافقین می‌گوید: 

قلا وک لبون نی کول فيا جر بیتهم نم لا دون آنشیهم حرجا تا 

قَصَيْتَ یلوا لیا (ساء/ 0) 

اما نه! به پرورد گارت سوگند که آنان مومن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و 

درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و 

کاملاً تسلیم باشند. 

و به آنان می‌گوید: 

من یکم با رل الله له ری هم لسوت (مانده/ )٤٤‏ 

و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند او و امثال او ستمگر بشمارند. 

اما برای مؤمنان نیازی به تأکید این امر واضح و روشن در دهنشان نبود. و 
نیازی نبود که سببهای آن را برایشان بیان کند. چون نزد آنان مسلم بود و لذا جز 
برای تذکر و یاداوری ذکری از آن نشده | ست: 

میا أا لین آ و آطیو لله وَأطِيمُوأ اشوک وَأولي الأَمْر مِنكُمْ إن تا ازعم ني تي 

رده إل اله الول إن کم نیون بالل الم الجر دبک حي واخسن ا 

)٥۹ (نساء/‎ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و 

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به 

خدا و پیغمبر او برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما 

بهتر و خوش فرجام‌تر است. 

و مسلمانان در مدت سیزده قرن از آغاز برپایی دولت اسلامی در مدینه تا قرن 
اخیر هجری در ذهنشان نسبت به شریعت الهی این بداهت و وضوح وجود داشت 
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و این عقیده را با خود حمل می کردند تا اینکه در این قرن اخیر از حکم بر مبنای 
شریعت الهی کناره گرفتند. و تا آن وقت به شریعت الهی حکم می‌کردند و معتقد 
بودند که این حکم بر مبنای شریعت الهی مقتضی مسلمان بودنشان می‌باشد. پس 
هر اه ای ار سک کته مان تسه 

اما ما امروز در قرن حاضر بی‌گمان چنان حالت بدی داریم که اگر در تار 
بشریت بی‌نظیر نباشد. در تمام تاریخ اسلام بی‌نظیر است. 

چون ما به یگانگی خدا و بی‌شریک بودن او ایمان می‌آوریم» سپس برای اولین 
کاز در قار اسای رس کے کف کرت حاون اخرا نمی شود در عالی که ها 
در این کار خود را گناهکار و خارج از دین الهی نمی‌دانیم! بلکه علی‌رغم این» 
گروهی از ما می‌پندارند که مسلمان هستند! و گمان می‌کنند که خير و 
مصلحتشان در این است که شریعت خداوند را کنار بگذارند و بشریعتهای ساخت 
بشری حکم کنند! به راستی این یک حالت بی‌نظیری است در تاریخ اسلام. - و 
می‌خواهم بگویم که در تاریخ تمام بشریت بی‌نظیر است. چون بشریت در تمام 
تاریخ خود از دو حالت بیرون نبوده است: يا به خدای یگانه ایمان داشتنه و 
شریعت منزل او را اجرا کرده است. یا در عقیده شرک‌آمیز خود به وجود الله و 
وجود خدایان دیگر با او عقیده داشته است و قوانین و شریعت آن خدایان پنداری 
را بدون قانون اللهء اجرا کرده و پیروی نموده است. 

اما اينکه به خدای یگانه ایمان بیاورده سپس از شریعت و قوانین غير او پیروی 
کند. حماقتی است که نه در جاهلیت پیشین وجود داشته است و نه در اسلام! با 
صرف نظر از اوضاع و احوالی که امروز مردم در آن به سر می‌برند و فعلا 
نمی‌خواهیم به این مسئله بپردازيم. اکنون یک امر مهم مورد نظر ما است و آن 
این است که از کجا شروع کنیم؟ 

و روشن است که ما از دعوت مردم به عقبده به وجود خدای یگانه» آغاز 
نمی‌نماییم. چون این مسئله نزد مردم مسلم و یقینی است. (با صرف نظر از 
کسانی که امروز اؤلیاء و بارگاه‌ها و گنبدها و قبور و صاحبان قبور را می‌پرستند و 
مردگان بشری را نزد خدا شفیع و وسیله قرار می‌دهند و برای آنان نذر و قربانی 
می‌کنند تا برایشان شفاعت نمایند. چون من گمان می‌کنم که این مسئله بتدریج 
از بین می‌رود). بلکه با بیان معنی «لا اله الا الله» شروع می‌کنيم. چون این 
مسئله‌ای است که نیاز به بیان و تعلیم و اصلاح و دارد. 

به راستی اوضاع و احوال و شرایط فراوانی به ویژه در این دو قرن اخیر برای 
تحمیل نادانی بر مسلمانان و عدم آگاهی آنان از حقیقت معنی «لااله‌الاالله» به کار 
افتاده است که می‌خواهند مسلمانان را به تمامی از حکم به انجه که خداوند نازل 


Y۶‏ روش تربیتی اسلام 


فرموده است. جدا سازند. که از مهمترین آنها توطئه صلیبی صهیونیستی است 
برای جنگ با اسلام. چون این توطئه‌گران قصد آن دارند که بتدریج اسلام را از 
حکم کردن در زندگی واقعی مردم دور سازند که مردم مسلمان بر مبنای آن حکم 
نکنند و به این وسیله اسلام را بکشند. نخست از این مرحله شروع کردند که 
شریعت و قوانین اسلامی را از حکومت دور سازند. سپس در مرحله دوم کوشیدند 
که مفاهیم اسلامی را یکی پس از دیگری از ذهن و احساس و فهم و آداب و 
رسوم و شیوه‌های رفتاری مسلمانان بزدایند و این مفاهیم را از ذهنشان بیرون 
بکشند. و برای پرهیز و جلوگیری از برانگیختن شک و شبهه» بر حفظ مظاهر و 
اداب و رسوم دروغین که به اسلام نسبت می‌دادند. اصرار و محافظت می‌کردند. تا 
بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. همان گونه که «ُرد کرومر» انگلیسی در 
کتاب خود «مصر الحدیثه»" می‌گوید: 

به این جهت به محافظت بر آنها می‌پردازيم تا مسلمانان متوجه این نیرنگ ما و نقشه- 

ای که برایشان کشيده‌ايم نشوند و با اطمینان فریبنده بر این باور باشند که اسلامشان 

محفوظ است و به خیر است. مبادا برای یاری این عقیده‌ای که از ريشه کنده مشود 

زا 

و به این جهت به کمک مردان حرفه‌ای دین» بر احادیث نبوی که می‌گوید: 

«مَنْ قال لا اله الا الله دحل اغنة» 

هر کس این کلمه توحید را بگوید وارد بهشت می‌شود. 

نیروی خویش را متمرکز ساختند. بدون شک این احادیث صحیحند. با این 
حال. به عمد وآگاهانه در بیان حقیقت «لاالهالاالله» اهمال می کردند که این 
حقیقت زمانی مردم را وارد بهشت می‌کند که پیوند محکمی با حکم بر مبنای 
آنچه که خداوند نازل کرده است. داشته باشد. از بیان این پیوند گسست‌ناپذیر 
اهمال می‌ورزیدند - چگونه کسی به راستی به لااله‌الاالله معتقد باشد ولی حاضر 
نیست به حکم خدا راضی شود و از بیان این حقیقت که پیامبر (ص) فرموده 
است غفلت می‌ورزیدند: «که پیامبر (ص) برای گفتن لااله‌الالله» اخلاص قلب را 
در آن شرط کرد و بیان فرمود که اخلاص قلب بدان است که به خدا شرک 
نورزی» و سپس انواع شرک را بیان نمود و از جمله انواع شرک راضی بودن و 


۱ 
. مصر جدید. 


جایگاه قدوه در ميان جماعت یاران رسول (ص) ۴۳۷ 


خوشنود بودن به حکم کردن غیر شریعت الهی است!! 

آنچه که امروز در نسلهای کنونی ما روی داده است. جهالت و نادانی به معنی 
حقیقی «لااله‌الاالله» است. و بار دیگر با صرف نظر از اینکه مردم در این نادانی 
معذورند یا معذور نیستند» و با صرف نظر از اينکه «لااله‌الاالله» مقتضی آن است 
که به گوینده‌اش صفت اسلام را بدهد که عبارت است از اقرار به آنجه که از جانب 
خداوند آمده است. و عدم رضایت به شریعتی که غیر از شریعت الهی باشد. و 
صناق نظر از آینکم فلالهالالنه» ار خروریات ین است اا ضروریات دین تیست 
( بی‌گمان از ما خواسته می‌شود که نقطه شروع و ابتدا را معین و مشخص 
نماییم. پس گمان می‌کنم که به وضوح روشن شده است که ما از دعوت مردم به 
عقیده به وجود خدای یگانه شروع نمی‌کنیم. بلکه از چیزی آغاز می‌کنیم که در 
طول سیزده قرن نیازی به بیان نداشته است. و اکنون شدیداً نیاز به بیان دارده و 
آن عبارت است از بیان حقیقت معنی «لاله‌الاالله» و پیوند استوار و گسست ناپذیز 
آن» با حکم کردن بچیزی که خدا نازل کرده است. می‌باشد. یعنی حقیقت معنی 
«۷.» حکم کردن به جیزی است که خدا برای پیامبرش فرستاده است و این 
است. فرق اساسی بین ما و بین نقطه آغاز در دوره «مکی». با این حال. این فرق. 
کار را به نسبت با داعیان و مبلغان دشوارتر و سخت‌تر و بدتر می‌کند! بدون شک 
تلاشی که پیامبر (ص) در مکه با مشرکان بذل می‌فرمود وحی آسمانی او را تأیید 
می کرد» تماماً در جهت قانع کردن مشرکان به خود «لاله‌الاالله» بود. ولی بعد از 
اینکه این مشرکان ایمان آوردند. به طور مطلق تلاش نفرموده که انان را به 
حکومت: شرفت آلهی در مبانشان قانع سازدیا آنان را فا کد به اینکه مقتضای 
«لااله‌الاالله» حکم و حکومت برابر دستور شریعت خداوند است. چون که این 
مفاهیم در ذهن آنان بدیهی و آشکار بود همان گونه که قبلاً گفتیم و نیازی به 
بیان نداشت و همین گونه پیامبر (ص) تلاشی نکرد که منافقان را به این قانع 
نماید که حکم به شریعت خداوند کنند و حکم و حکومت به شریعت خداوند 
مقتضای گواهی «لااله‌الاالله» است بلکه در پرتوی رهنمود وحی الهی. آنان را به 
تحدی می‌خواند. تا کشفشان کند ته برای اينکه با آنان مجادله نماید با قانهشان 
سازد! 

پیامبر (ص) یا وحی الهی به آنان می‌گفت: اگر به حق ایمان آورده‌اید و حقیقتاً 
ایمان دارید. نشانه ایمان شماء حکم و حکومت به چیزی است که خداوند نازل 


فرموده است: 


کا کتاب «مفاهيم بنبغء أن نصحح». 


۳۳۸ روش تربیتی اسلام 
«قلا ریک لا ییون ی بو فيا جر بيهم نم لا دون آنفیهم حرجا تا 
تفت ولوا تنا (صاء/ ) 
اما نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و 
درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و 
کاملاً تسلیم باشند. 
«ویَُون آنا اه وا شول وت م يول ریق نیم د من بَعد دك وا أرْیكَ 
بان وَمَن بطم الله وَرَسُولَهُ ۳ اله یه ریک ايرود (نور/ 8۷ -0۲) 

و می‌گویند: به او و داریم و اطاعت می‌کنیم اما پس از این ادعای 

گروهی از ایشان رویگردان می‌شوند و آنان در حقیقت مومن نیستند. و رکس از 

خدا و پیغمبرش پیروی کند و از خدا بترسد و از او بیرهیزد. این چنین کسانی به 

مقصود خود رسید گانند. 

اما این نسلهای آمروزی که در زیر سایه چتر توطئه‌های صلیبی صهیونیستی 
برای جنگ با اسلام. تربیت شده‌اند. به حقیقت نیاز به تلاش و کوشش بسیار 
بزرگی دارند برای فهم این حقیقتی که قرنها مسلمانان برای فهم آن حتی به یک 
کلمه نیاز نداشتند! چون این حقیقت را اگاهانه از آنان پوشانده‌اند و آن را اگاهانه 
معما تلقی می‌کنند. پس در حقیقت این جا تلاش و کوشش آسان نیست. تو به 

انان می‌گوئی: برای اینکه مسلمان باشید بايد به شریعت خداوند حکم کنید و 

داوری را بدان ببرید, به تو می‌گویند: بی‌گمان ما با گفتن «لااله‌الاالله» مسلمان 

هستیم! خلاصه تلاش مطلوب و سختی و دشواری آن هر چه باشد. و مخطورات و 

مشکلاتی که در راه توضیح این حقیقت برای داعیان و مبلغان پیش می‌آید. هر 

چه باشد. بهر صورت نقطه آغاز و ابتداء کار ما مشخص شده است و از اهمیت فوق 
البادهای کر کور دار اسیک سس طیما رای ا کا تست که کو و ا نلک 
باید به آنچه که می‌گوییم و می‌دانیم. عمل کنیم. وگرنه. مصدق این سخن الهی 

واقع می‌شویم مستحق آن خواهیم بود: 
«يا أا لین منوا 5 قولوت ما لاتوت کر عند الله آن که ولوا مَا لا تَفْعَلُونَ 
(صف/ ۳۲) 
ای مومنان! چرا سخنی می‌گویید که خودتان برابر آن عمل نمی‌کنید. اگر سخنی را 
بگویید و خودتان برابر آن عمل نکنید» موجب کینه و خشم عظیم خدا می‌گردد. 
بنابراین» هنگامی که حقیقت «لااله‌الاالله» در ذهنها و جانهای مردم جا افتاد و 

قرار گرفت. بايد که در زندگی مردم نیز به صورت سرمایه و پشتیبانه واقعی درآید. 

پس هر گاه «لااله‌الاالله» بمعنی پیروی از برنامه و قانون الله بعد از ایمان به 
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بگانگی او باشن* پسن باید برای آن کار کنیم تا تمام زتدگی خنویتن را دگر ون 
سازیم تا بر مبنای راه خدا و قانون او در هر کاری استوار گردد: در سیاست 
حکومتی. در سیاست مالی 9 دارایی. در سیاست مجتمع و جامعه. در اخلاق. در 
روابط جنسی میان زن و مرد. در روابط خانوادگی» در سیستم آموزشی» در وسایل 
رتباط جمعی و تبلیغاتی: و به طور مطلق در هر چیزی. این جا ممکن است که 
شوه کار ها موه کار در فصر می اند یت که که اسن و تشه کا ازع 
عقیده 9 ایمان درست است؛ بیان معنی حقیقی «لاالها لاله » 9 تحکیم و تثبیت 
معنی اطاعت برای الله و پیغمبرش و کاشتن نهال ان در دلها و جانها و تفهیم 
معنی فرمان گرفتن و دستور گرفتن تنها از خدای یگانه و نپذیرفتن فرمان دین از 
غیرالله و ریشه‌دار کردن اخلاقیات «لااله‌الاالله» در دل و جان مردم. ولی بار دیگر 
این جا بین خود و عصر مکی فرقی می‌يابيم. در عصر مکی برای پیامبر (ص». 
هنوز تمام قوانین شریعت الهی نازل نشده بود. و مسلمانان به تمام آن ملزم 
نگردیده بودند اما ما امروز مادام که مسلمان باشیم آن گونه که ادعا می کنيم. به 
تمام احکام و قوانین اسلام ملزم می‌باشیم. به پیروی از تمام رهنمودهایش و 
تشکیلات و نظامهايش و تمام قوانینش» پس ما از یک جهت در عهد و عصر مدنی 
هستیم از این جهت که به تمام اسلام ملزم می‌باشیم. و از نظر وافعیت به نقطه 
کان کدی نان کدف که مش کیش تلف یری ماه کر سک 
داریم. از این جهت که هنوز در مرحله دعوت هستیم و به مرحله دولت نرسیده- 
ایشا اش تحت وتات قفا مات مس شتا اة کم 
بدستور خدا عمل نمی کنند. 

و این جا مجال نداریم که از شیوه کار به تفصیل سخن بگوییم؛ بلکه این جا 
تنها از جایگاه و منزلت الگو و سرمشق عمل و نمونگی در یاران پیامبر (ص) سخن 
می‌گوییم. کجا به این نمونه اقتدا کنیم و چگونه؟ و به تحدید نقطه آغاز را بیان 
رهم که غار انیت از بیان اس اتی ادت لا نله شین گنای 
جاهلی به شیوه و روش اسلامی تا اینکه احوال این مجتمع بر مبنای ان استقامت 
و استواری می‌یابد. و آن پرده ضخیمی جاهلیت را که چهره و صورت این جامعه 
را پوشانده است کنار می‌زند و باید اضافه کنیم که وسیله 9 ابزاری که باید این 
جامعه و مجتمع را بدان به شیوه و روش اسلامی مبدل سازیم» تربیت اسلامی 
است و جز آن هیچ وسیله و راه دیگری نداریم. خواه این دولت با این امر برپا شود 
یا جماعتی آن را برپای دارند که خویشتن را وقف این دعوت کرده‌اند. پس هیچ 


E‏ روش تربیتی اسلام 


ابزاری نداری جز تربیت نسل تازه‌ای بر مبنای شیوه و روش تربیست اسلامی که 
جماعت اولیه بر آن تربیت يافته بودند» تربیتی که بايد در طول تاریخ همه 
نسلهای مسلمانان بر سبک و شیوه تربیت شوند. ما پیش از آن اشاره کردیم 
که برگرداندن نوار» آن گونه که بوده است. بار دیگر در دوره‌ای از ادوار تاریخ محال 
و غیر ممکن است. با این حال» نباید از این حقیقت غافل بود که گوهر تربیت 
اسلامی ممکن نیست که تغییر یابد» هر اندازه چهره و سیمای ظاهری أن تفت 
کند. و هر اندازه شرایط و اوضاع در جامعه تغییر کند نباید که گوهر آن تفییر 

مسجد جای نماز و جای درس و جای قضاوت و داوری بین مردم و محل 
فا کا د و ا که ای اق وهای کت اعا مسا و 
جنگی و اقتصادی و اجتماعی. بود. دیگر امروز چنین چیزی ممکن نیست. چون از 
یک جهت دامنه قلمرو زندگی بسیار گسترش یافته و از ناحیه دیگر «تخصص» در 
هر یک از امور فوق به وجود آمده که برای هر یک از آنها یک بلکه بیشتر از یک 
مکان وجود دارد. 

و آن وقت جز ملاقات رو در روی مردم با حاکم یا مسئول امور هیچ وسیله 
اعلامی و ارتباطی وجود نداشت. و آمروز روزنامه و رادیو و تلویزبون و سینما و 
تلفن و کتاب و اینترنت و وجود دارد و بعد از اینکه مردم ایمان می‌آوردند و گره 
شرک باز می‌شد. نسبتا تربیت به آسانی صورت می‌گرفت. چون جاهلیت اولی در 
او عم اک داش مل ایا بسا رخ نود کته کر 
جامعه جاهلیت امروز وجود ندارد. مردم در کارها جدیت بیشتری داشتند و در 
راستی می گفتند نعم و اری و اگر می‌گفتند نه. بدرستی و راستی می‌گفتند نه. 
فریبه کاریها و تزویر و حیله‌گریهای پیچیده نداشتند. مانند حیله‌گریها و فریبه 
کاریها و دو زبانی‌های جاهلیت امروز» می‌شد روی «۷» «نعم» آنان حساب کرد! 

وسایل فتنه و آشوب در جامعه کم‌خطرتر از امروز بود. این وسایل فتنه و 
اشوب و فریب در جاهای مخصوص محصور بود. هر کس می‌خواست بدان جاها 
می‌رفت و هر کس نمی‌خواست نمی‌رفت. و مانند امروز مردم با انها در خانه و 
منزل و در خیابان و ملا عام با صدا و سیما و صوت و تصویر و با برهنگی فتنه 
انگیز با آنها دست به گریبان نبودند! همان گونه که یکی از خصلتهای آن جامعه 
جاهلی این بود که در تعامل و رفتار متقابل مردم با هم در جامعه احترام و وقار 
وجود داشت. احترام کوچک در برابر بزرگ ۳ احترام ارزشهای که بدان راضی 
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بودند. در حالی که جاهلیت امروز بر اساس عدم احترام برای هر چیزی و هر 
ارزشیء به طور مطلق. بر پا است اینها همگی فرقها و تفاوتهای است که هنگام 
اجرای روش تربیت اسلامی با آنها روبه‌رو می‌گردیم. خواه دولت این اجرا را انجام 
دهد. و خواه گروهی و جماعتی که خویشتن را بدعوت و تبلیغ اختصاص داده 
است و قطعاً ما را نیازمند وسایل تربیتی جدیدی یا تطبیقات و اجراهای که قبلا 
ده با فیا فرشا دا شه تازه 

با این حال» تمام این فرقها و تفاوتهای تفصیلی» در روش تربیت اسلامی و روح 
آن هیچ تغییری نمی‌دهد. این کار درست به تصرف فقه اسلامی در اجرای 
شریعت. تشابه دارد. که شریعت یک چیزی است ثابت و غير متغیرء در حالی که 
فقه دائماً در حال رشد و نمو و گسترش است تا پاسخ‌گوی نیازهای هر عصر و 
ای اق لک آنه که توا مر است ب ات اصن و امام است: 

اول: اینکه بدانیم که از کجا آغاز می‌کنیم. سپس بعد از نقطه آغاز از ما چه 
می‌خواهند و مطلب چیست؟ و برای رسیدن به مطلب و مقصود. وسیله و ابزار ما 
چیست؟ و آن را در این فصل بیان کردیم. 

دوم: اينکه بدانیم که آن جماعت اولی که پیامبر (ص) زیر نظر خود تربیست 
نمود و در آن به تمامی به روش تربیت اسلامی تحقق بخشید. آن جماعت. الگو و 
سرمشق و نمونه دایمی ما بعد از شخص پیغمبر (ص) می‌باشد و بعد از کتاب خدا 
و سنت پیامبر (ص) چهره و سیمای واقعی آن جماعت. مرجع و منبع همیشگی 
ما در شیوه و روش تربیت ما است و اینکه این جماعت با اينکه بعضی از احوال ما 
از حال آن متفاوت است و اختلاف دارد و شرایط و اوضاع آن با شرایط و اوضاع ما 
مختلف است. قطعاً برای تمام نسلهای مسلمانان بلکه برای تمام نسلهای بشریت» 
به صورت نوری است که همه از آن پرتو می‌گیرند و می‌کوشند که بر منوال آن 
بیافند. پس اگر مسلمانان توانستند در هر نسلی از نسلهای خود سیرت و روش آن 
جماعت را دوباره در نفس خویش اعاده نمایند و آن سیرت و روش را در نفس و 
جان خویش زنده سازنده خیر آنان و خیر بشریت در آن است و اگر نتوانستند باز 
هم تلاش و کوششان به هدر نمی‌رود. چون که قطعا در اثنای تلاش و کوشششان 
نفس خویش را تا آخرین درجه توانشان بالا برده‌انده پس أن هم خير است. 

سوم: اینکه بدانیم که ما نیز برای بیرون آمدن از جاهلیتی که داریم. هیچ 
راهی نداریم جز همان راهی که آن جماعت برای بیرون آمدن از جاهلیت خود در 
پیش گرفت تا اینکه بر قله بلند اسلام قرار گرفت! 

و اینکه علی‌رغم اختلاف بعضی از شرایط و احوال که مقتضی ایجاد تعدیلاتی 
در تفصیلات روش هست. بی‌گمان جهت دیدگاه مسلمانان اگر بخواهد بار دیگر به 


"۳۳ روش تربیتی اسلام 


زندگی افتخار آمیز برگردند و گرد و غبار آن خواری رسوا آمیزی که در آن زندگی 
می‌کنند. از خود بیفشانند و گردافشانی کنند. بايد همان جماعت اولی بشوند که 
پیامبر (ص) در راس آن قرار داشت پیش از آن که جماعتی بشوند که همسکو» 
یا «لندن» پا «واشنگتن» یا «پکن» در رأس آن قرار دارد. بعد از آن که متوجه 
این جماعت اولی اسلام شدند و تلاش کردند که به آنان اقتدا نمایند و شیوه رفتار 
آنان را پیش گیرند. هیچ اشکالی ندارد که از چیزهای خوب و مفید «مسکو» 
«لندن» «واشنگتن» «پکن» که برای زندگیشان شایستگی دارد و درست است. 
استفاده کنند! و در فصلهای آینده. شیوه و روش تربیت اسلامی را از زمان کودکی 


همراه با کودکی تا نوجوانی 


پیامبر (ص) می‌فرماید: 

«مّا من مَلود الا ید علي اْفطرق فابراه وداه از یتشرانه از یمجسانه: 

هیچ کودکی جز بر فطرت پاک خویش متولد نمی‌شود. این پدر و مادر او هستند که 

او را به این يهود یا مسیح یا مجوس در می‌آورند. 

یعنی فطرت و سرشت و طبیعتی که بر آن متولد می‌شود کامل است و این 
پدر و مادر او هستند که این قطرت کامل او را بر طبیعت کامل او بافی می‌گذارند 
يا و به انحراف می‌کشانند و این کار بستگی به رهنمودهای آنان دارد یا 
بستگی به تربیتی است که او را برآن پرورش می‌دهند. 

بنابراین» تربیت در زندگی بشری نقش بسیار مهم و بزرگی دارد. نه تنها در 
زندگی دنیایی که تمام بشر بر آن حریص است. بلکه در زندگی آخرت و بازپسین 
اریز این نتن مهم عطرداک را دارم زندگی اخرتی که سردم اکى ران 
حریص نبودند. ولی مؤمنان بر آن شدیدترین حرص را دارند. بدیهی است که در 
روش ترییت اسلامی :بای که پر و عادر:عسلمان EE‏ پزورس کر کنگان یر 
as‏ 

و با وجود بدیهی و واضح بودن این حقیقت. چقدر از کسانی که بزبان خویش 
می‌گویند ما مسلمان هستیم» بر فهمیدن اسلام خویش و عمل بدان مشتاق 
می‌باشند؟! و چقدر از آنان شعارها و مراسم تعبدی اسلام را به جای می‌آورند و 
نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اگر مالشان به حد نصاب برسد. زکات مالشان را 
بدر می‌کنند و اگر حج بر آنان واجب گردد درباره انجام آن می‌اندیشند؟! و علاوه 
بر آن باید بدانند که معنی واقعی «لاله‌الاالله» حاکم نمودن شریعت خداوند و 
حکم بدان است. پس باید برای برقراری این حکومت شریعت خداوند بکوشد یا 
حداقل در قلب خویش منکر حکم جاهلیت باشد و از حکومتی که به شریعت 
خداوند حکم نمی کند ناخوشنود گردد که این ضعیف‌ترین درجه ایمان است که 
پیامبر (ص) فرموده است پایین‌تر از اندازه دانه خردلی ایمان وجود ندارد؟! 

باز هم پیامبر (ص) فرموده است: 
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ر وم رو ر ےه کر کو کے ر ر واه وك ر 
«مَا من بي بٿ الله في امَو بلي الا کان لَه من اميه خواریون و آضحابٍ یأخذون ستيه و 
فا رم و ما مر N o‏ ا وس وم و 
یقتدون بآمری ثم ابا خلف من بَعدهم خلوف یقولون ما لایفعلون و یفعلون ما 
ا کے و وس قر ‏ قوس سر امد ی ق سم ٠‏ 
لایژمرون فمن جاهدهم بیده فهو مین و من جاهدهم بلسانه فهو مزین و من 
اقا ا و وه > o‏ نحص بو 
جَامَدَهم بقلبه فهو مَومنْ و لیس وَراء ذلک من الإيانِ حبة خردل ۱ 


هیچ پیامبری نبوده است که خداوند پیش از من در میان امتی مبعوث فرموده باشد. 

جز اینکه او در میان اقتش یاران و پیروانی داشته است که به سنت او عمل کرده‌اند و 

از امر او پیروی نموده‌اند. سپس ناخلفانی بعد از آنان می‌آیند که چیزی را می‌گویند و 

بدان عمل نمی‌نمایند - گفتار و کردارشان یکی نیست -و چیزی را انجام می‌دهند که 

بدان دستور داده نشده‌اند پس هر کس با این ناخلفان با دست خویش بستیزد او 

مومن است و هر کس با زبان خود و گفتار با آنان بستیزد او مؤمن است و هر کس 

در دل خود با آنان بستیزد او نیز مؤمن است و دیگر درجه‌ای پایین‌تر از این در ایمان 

به اندازه دانه خردلی وجود ندارد. 

بنا بر این آیا تعجب می‌کنید از اینکه کودکان دور از اسلام پرورش یابند» در 
کال که کار ادان به نرک ملم ان فرضت می دهید که بر فظرت ورت 
خویش بمانند و استقامت نمایند. بلکه می‌کوشند بسبب انحراف خودشان از طریق 
هی یی نت مق E‏ 

و قبلاً گفتیم: که تربیت یک کودک بر روش اسلام بمانند تربیت یکهزار کودک 
و بمانند تربیت تمام کودکان نیازمند خانواده مسلمان. و خیابان مسلمان و مدرسه 
مسلمان و جامعه مسلمان است. بی‌گمان تمام این عناصر و عوامل روی هم‌رفته 
در پرورش کودکان تأثیر مستقیم دارند و این عوامل هستند که کودکان را برنگ و 


مي‌دهند. 
در حقیقت مزاج و طبیعت شخصی کودک و ورانتهای ژنتیکی خویشاوندان 
نزدیک و دور او, از پدر و مادر گرفته تا افراد خانواده و فامیل در تکوین و ساختار 


شخصیت کودک نقشی مهمی دارند که غفلت از آن روا نییست. او در این فضا و 
محیط بدنیا می‌آید پیش از آن که منزل و خانه یا خیابان با مدرسه یا جامعه و 
مجتمع. این فرصت را بیابد که بر او تأثیر بگذارد و او را بنفش و رنگ خویش 
درآورد» و مهر خویش را بر آن بزند. در یک خانه ممکن است که دو برادر باشند 
که در یک محیط و در یک فضا پرورش يابند. می‌بينیم که یکی از آن دو تا سخی 


طبع و دیگری بخیل و خسیس است. یا یکی شجاع و دلاور و دیگری ترسو و 


۱ به روایت مسلم 


فاا کد که نا وا ۴۳۵ 


بزدل است. یا یکی خوشروی و روباز است برمردم و دیگر منزوی و در خود فرو 
رفته است. یا یکی از ان دو فرد مؤثری است که با دیگران همکاری می‌کند و 
برای مردم جان‌فدای می‌نماید. 9 دیگر خود بين و خود خواه آنتنبت. کته تنها 
قدرت و سلطه نیست. و امثال این گونه تفاوتها و فرقها که در مزاج و طبع یک 
انسان با انسان دیگری به وجود می‌آید و در شخصیت یک انسان با شخصیت یک 

اتن کال ان وار ا در حقیقت به ری زر کا و مهم تنسشند. که عادتا 
مردم تصور می‌کنند مگر اینکه به حال خود رها شوند و توجیه و رهنمودی نسبت 
به آنها به عمل نیاید تا انحرافات و کجی‌های آنها را اصلاح نماید پا از شدت آنها 
بکاهد. در آن صورت این ورائتها و توارئات ژنتیکی بر شخصیت انسان چیره 
می‌شوند و قدرت می‌پابند: 

ما نمی‌گوییم که توجیه و رهنمود و تربیت تاثیر ورائت و مسائل ژنتیکی را 
ملفی می‌سازد. بلکه باز هم نمی‌گوییم که در هر حالتی الغاء این تاثیرات ژنتیکی 
می کند تا زندگی بشری متنوع و ثروتمند گردد و همه مردم یک نسخه تکراری 
نباشند. مانند کرمها با میکرویها يا حیوانات پست. و حیوانات بالاتر وقتی که 
انسان در زندگی آنها دقت نظر کند. فرقهای ظاهری بین فردی از افراد آن با 
فردی دیگر را می‌یابد حتی اگر همه افراد از یک نوع هم باشند. در حقیقت تنوع 
به انسان که بالاترین نوع مخلوقات خداوند در زمین و گرامی‌ترین آنها نزد خدا 
است 

«ولقذ کرت ني آدع راهم في ار وَالبَحُر وَرَرَقتاهُم من الاب وَفْضلَاهُمْ عل کذر 

من خفن تفضیلاً (اسراء/ ۷۰) 

ما آدمیزادگان گرامی‌داشته‌ايم. و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ايم وا 

جیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم» و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً 

برتریشان داده‌ایم. 
باشد. 


سيس بی گمان آن مرتبه خلافتی که خداوند بسبب أ ن انستان را ذزز هين 
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بای کا ت غلم دار نو کے ان موه ا کے و ی ان 
متعددی و افقهای گسترده‌ای داشته باشد. و همچنین مقتضی آن بوده است که 
طبیعتها و مزاجهای بشری نیز متعدد و گوناگون باشد. تا مجموعه بشری بتواند 
وظیفه و رسالت خلافت را برپای دارد. که هر یک از موقعیت و زاوبه خویش و هر 
یک با جنبه برجسته در هستیش به این وظیفه قیام نماید. که اين یکی شایستگی 
مسائل سیاسی دارد و این دیگری شایستگی مسائل گفتاری و بیانات دیگری 
دارای مزاج و طبیعت عملی و کاری و دیگری دارای مزاج و طبیعت نظر و تئوری 
می‌باشد و به این گونه طبیعتها و مزاجها متعدد و گوناگون و وظایف و مشاغل نیز 
متعدد و گوناگونند. در مسائل مهم این خلافت گسترده هولناک. نه. هرگز! هیچ 
کسی نمی گوید که الغای ورائتهای ژنتیکی که مهر ممتاز خود را برطبیعت کودک 
می‌زند و بدان شخصیت ممتاز و قدرتها و تمایلات و نگرشهای متمایز می‌بخشد. 
خیر و مصلحت است. حتی اگر این کار ممکن هم باشد! 

بلکه ما می‌گوییم که بدون شک تربیت و راهنمایی. وظیفه و تکلیف دارند. و بر 
انجام این وظیفه نیز قادرند. که انحرافات این ورائتهای زنتیکی را اصلاح کنند و 
تاش یاه سا یکاش گنای که وا سس وی 
هستند و از حد مقصود تجاوز می کنند 

و از این جا است که می‌گویيم که خانه و خیابان و مدرسه و مجتمع و جامعه. 
دارای تأثیر حقیقی و سرنوشت‌ساز و قطعی در پرورش و رشد و نمو کودکان 
می‌باشد. و با وجود این نباید به طور مطلق از نقش عوامل ورائی ژنتیکی غافل بود 
و آنها را نادیده گرفت بلکه باید با وجود آن بر وجود آنها و اهمیت آنها در زندگی 
بشری نیز تأکید نمود. و این تأکید باید بهمان صورتی باشد که بیان نصودیم. که 
گفتیم: عامل ورائی ژنتیکی ريشه در نفس انسان دارد و ذاتا مطلوب است. با این 
حال. وظیفه تربیت و توجیه است که بهترین چیزی که در آن است. بیرون 
بیاورند و تصفیه نمایند و انحرافات و زیاده‌روی و غلوی که در آن باشد اصلاح 
کنند و درست نمایند. 

و هنگامی که تربیتی در کار نباشد. یا تربیت و توجیه و رهنمود فاسد باشند. 
بی‌گمان عوامل و انگیزه‌های وراثئی ژنتیکی به جای اینکه اصلاح و درست گردند 
قوی‌تر و استوارتر می‌شوند و به جای اینکه تکامل یابند و مستقیم گردند. 
برجسته‌تر و آشکارتر می‌شوند. و آن وقت است که مردم خیال می‌کنند که ورائت 
ژنتیکی در ساختار شخصیت عامل چیره و سرنوشت‌ساز است. در حالی که در 
حقیقت چنین نیست. بلکه زمانی چنین خواهد بود که عوامل ورائت ژنتیکی به 
حال خود رها شوند بدون اینکه تربیت و راهنمایی گردند. بدیهی است که هر 


م کی ۱ ۳۳۷ 
چیزی را به حال خود بگذارند. نه به خاطر اینکه در طبیعت و مزاج خود این قوت 
و نیرو و سختی دارند. لیکن به این دلیل است که با مانعی روبه‌رو نمی‌شوند که 
جلو آنها را بگیرد یا در سر راهشان بایستد و راه را بر آنان قطع کند. درخت عشقه 
از ضعیف‌ترین درختان ن است. چون درختی است که نمی‌تواند بر خویشتن متکی 
اک تاه یران دی الا من ود ما کی ی ها ار با 
برود و بر آن رشد و نمو کند. با ابن حال. چه می‌شود و چه پیش می‌آید! هنگامی 
که تا آخرین درجه ممکن رشد و نمو می‌کند و به غایت بالا می‌رود و چیزهای را 
که بر انها بالا رفته است. کاملا در بر می‌گیرد و شاخه و برگ خویش را 
می گسترد؟! بی گمان راہ را بر تو می‌بنده و جز با زحمت نمی‌توانی که از لابلای 
آن بگذری! 

و کار ورائتهای موروثی در نفس و روان کودک نیز شبیه به این کار عشقه 
است. گاهی نمی‌توانید آن را به طور قطعی از ربشه بکنید. با این حال. تو بدون 
شک می‌توانی که آن را اصلاح و راست و درست کنی و از آن بکاهی و از شدت 
آن جلوگیری نمایی یا آن را سبک کنی. اگرچه این کار مستلزم یک مقدار زحمت 
و رنج هم باشد. 

و هر اندازه زودتر به اصلاح آن شروع کنی فرصت اصلاح در برابر تو بیشتر 
می‌گردد. با این حال» اگر آن را به حال خود رها کنی تا بزرگ و قوی می‌شود 
قطعاً کاربر تو سخت می‌گردد. ولی چیزی که این جا می‌خواهیم بر آن تأکید 
کنیم با وصف آن, این است که اصلاح و راست کردن انسان در هر سنی و در هر 
شرایط و ظروفی. مطلقاً محال و ناممکن نیست. اگرچه مقتضی تلاش و زحمتی 
بیشتری باشد و گواه بزرگ‌تر در این باره در تاریخ» همان تحول و دگرگونی 
عظیمی است که در روحیه و جانهای مسلمانان صدر اسلام روی داد. هنگامی که 
از جاهلیت به اسلام منتقل گردیدند. با وجود تمام ورائتهای ژنتیکی و تمام 
انحرافاتی که از جاهلیت کسب کرده بودند. و برجسته‌ترین و بارزترین صفحه 
تاریخ در این گواهی بزرگ. بتمامی صفحه تاریخ عمربن‌الخطاب است! تفاوت عمر 
در زمان اسلام با عمر در زمان جاهلیت تا چه اندازه است؟! این کجا و آن کجا؟! 
این سخت دلی و سنگین دلی و خشونت و درشتی ذهن و احساس و عناد بسیار 
سخت او در جاهلیت کجاء و این رقت قلب و نرم دلی او هنگامی که اسلام آورد و 
این نرمی او در برابر حق و انعطاف و گرایش شدید به حق و حساسیت تند و تیز و 
گریستنش برای درد و الام مردم کجا؟! 

و با این وصف. این سرشت و نقش و اثر عمومی عمر«رض» نبود که تغییر کرد 
و در اسلام از او خواسته نمی‌شد که سرستش و مزاجش تغییر کند. قدرت و نیرو 


۳۳۸ روش تربیتی اسلام 
و قاطعیت و تصمیم جدی و عزم و جزمش برای او باقی ماند. با این حال. از این 
سس اک N‏ سس ماه CS‏ هو اه 
اجرای آن بود. سپس اسلام انحرافات و غلوّی که در جاهلیت در او بود. اصلاح و 
درست کرد و همان عمر یکی از آیات بزرگ اسلام گردید! 

این است شهادت و گواهی تاریخ, و این گواهی در مجال و میدان تربیست 
اهمیت بیش از حد دارد. 

بی‌گمان تمام انحرافات و کژ رویهای بشریت. در هر زمان و در هر مکان. در هر 
سنی و عمری» و در هر ظروف و شرایطی. علاج‌ناپذیر نیست وقتی که شیوه و 
روش علاج حق باشد. هر اندازه نیازمند تلاش و زحمت باشد مهم نیست بلکه 
زمانی این معالجه و مداوا بزرگ و قوی می‌شود و علاج‌ناپذیر می‌گردد که آن جا 
تربیتی در کار نباشد. و اینکه تربیت و راهنمایی فاسد باشند. و با وجود این 
نمی‌گوییم جامعه پیامبر (ص) در زیر نظر و عنایت خویش آن را تربیست نمود و 
روش تربیت اسلامی را به تمامی در آن پیاده کرد. جامعه فرشتگان و فرشته 
صفت بوده ا ایتک آ امه ا اف مس فاد ال بوده اعت 

نه: هرگز! چون در هیچ جامعه بشری روی زمین و در جهان» چنین چیزی 
ممکن نیست. به هر حال بشر بشر است. و هر بنی‌آدمی در معرض خطا و اشتباه 
قرار دارد. و حقیقتا در آن مجتمع نیز دزدان و کسانی که مرتکب فحشاء می‌شوند 
وجود داشت. همان گونه که منافقین با تمام دروفگوئیشان و پستی و خست و 
دورویی و نهان کاری‌هایشان وجود داشتند 

ا ال اجه کیره اا ی ماه و ای ها نیت غا 
اکثریت و موج غالب بر آن مجتمع است: آيا آن موج موج خير است. يا موج شر؟ 
بدون شک موج غالب بر آن مجتمع رټانی» موج خیر و صلاح بود با وجود حفظ 
تمام ویژگی بشریتش, ولی بشریت در سیما و صورت برتر و برجسته‌اش و در 
سطح برتری که واقعیت آن از ایده‌ال نزدیک بود و در بیشتر اوقات واقعیت و ایده- 
آل در آن با هم منطبق و مطابق بودند. حتی از شدت تعجب نمی‌دانستی که کدام 
نو اه وا ایا 

و در چنین جامعه‌ای هبوط و پستی نیز پیش می‌آید با این حال, این هبوط و 
سقوط در آن خیلی کمتر از دیگر جوامع است. و انحراف و کژ راهی نیز روی 
می‌دهد. با این حال, بسیار کمتر است. چون این مجتمع بتمامی و با جمیع 
سطوح و محتویات روحی و اخلاقیش, از درجات بسیار بالای برخوردار است. که 
بر خیر آن افزوده می‌شود و از شر آن کاسته می‌گردد و در آن جامعه سفیدی و 
سیاهی وجود دارد. ولی سیاهی برسفیدی چیره نمی‌شود و سیاهی در آن یک 


هتاه ها کی که وچوا ۴۳۹ 


چیزی طبیعی و عادی نیست که موجب برانگیختن مخالفت با آن و انکار کردن 
آن قرار نگیرد و حقایق و درستی کارها با این مقیاس و معیار سنجیده می‌شود 

بنا بر این خانه و خیابان و مدرسه و مجتمع و جامعه. پایه و ستونهای تربیت 
اساسی و زیربنایی آن می‌باشند و آنها هستند که نتیجه نهایی کار تربیتی را 
می‌بخشند. و با وجود آن نباید از نقش و اثر ذاتی و ورائتهای ویژه غفلت نمود. 
بلکه این دو نیز نقش برجسته و بارزی در زندگی بشری دارند و به خاطر تربیبت 
یک کودک همانند تربیت یک هزار کودک نیز. احتیاج به این داریم که خانه و 
خیابان و مدرسه و جامعه صورت و سیمایی داشته باشد که ما می‌خواهيم این 
کودک یا کودکان بر آن صورت پرورش یابند. چون که تأثیر این اماکن بر یک 
کوک انس نی انیا بر کم کیدکان هارمه صاست‌های نی طف ۳ 
تیا فقا یانب تفای تیاه اال رصانع اس ریخ کم مات کته کا 
سخن من یک مبالغه بلاغی با مبالغه لفظی است. 

نه: هرگزا بی‌گمان آنچه که گفتم یک حقیقت علمی است بدون اینکه از روی 
انفعال و تأثیرپذیری یا ترساندن دیگران گفته باشم. 

و مادام که تو نمی‌توانی کودک یگانه خویش را که یک نفر است. حبس کنی: 
و نباید که چنین کاری را بکنی و نگذاری که برای بازی با کودکان به خیابان 
برود و در خیابان رفت وآمد نماید و کارهای روزمره‌اش را انجام دهد. و نمی‌توانی 
که مانع رفتن او به مدرسه برای آموزش شوی و نمی‌توانی که او را از آمیزش با 
جامعه و مفاهیم و معانی و عادات و آداب و رسوم و انواع سلوک و رفتاری که در 
جامعه است. بازداری. و نمی‌توانی مانع تأثیرات ناشی از تمام این چیزها شوی. 
بنابراین» تو نمی‌توانی این تنها کودک خویش را آن گونه که می‌خواهی, تربیست 
کنی» هر اندازه تو در خانه خودت بالاترین درجه رفتار الگویی و ایده‌الی و 
شخصیت نمونه و نیکوترین شیوه تربیتی داشته باشی, باز هم نمی‌توانی. 

درست است که خانه و خانواده نخستین عامل مؤثر در پرورش و تربیت کودک 
است و در میان عوامل موثر چهارگانه که برشمردیم از همه قویتر است. چون در 
اولین مرحله از مراحل. کودک را در آغوش می‌گیرد و پیش از هر چیزی و هر 
کسی بذر و تخم خویش را در آن می‌کارد و چون زمانی که کودک در آن به سر 
می‌برد حداقل در سالهای اولیه‌اش, بیشترین زمان است. و چون اشخاصی که در 
خانه کودک با انان تماس نزدیک دارد و او را احاطه کرده‌اند» از همه مردم به او 
نزدیکتر و محبوبترند به ویژه مادرش. بنابراین» بیش از همه مردم بر او تأثیر 
می‌گذارند. چه از نظر سرمشق عملی و چه از نظر تلقین بر او تمام اینها صحیح 
است و به تفصیل در این کتاب از انها سخن خواهم گفت. و اهمیت بالای خانه و 


با روش تربیتی اسلام 
تأثیر عظیم آن در تربیت کودک رابیان می‌نماييم. ولی این به این معنا نیست که 
تنها خانه یگانه مؤثر در تربیت او است. و این مسئله تأثیر خیابان و مدرسه و 
جامعه را در ساختار بنای اخلاقی کودک و عادات او نفی نمی کند و اگر احیاناً 
حالتهای فردی کمیابی باشد که خانه توانسته باشد با زحمات و تلاش فوق‌العاده 
کودکان خویش را بر صورت و سیمای تماما مخالف و مغایر با آنچه که در خیابان 
و مدرسه و جامعه می‌گذرد» پرورش کرده باشد یا پرورش نماید. قطعاً این یک 
اصل مفروض در طبیعت‌های اشیا نیست و چیزی نیست که در طبیعت اشيا 
تحمیل شده باشد و این تلاش و زحمتی نیست که تمام مردم قدرت آن را داشته 
باشند. بلکه تمام شایستگی آن را نیز ندارند. حتی اگر اراده آن را داشته و متمایل 
بدان باشند و برای آن کار کنند و تلاش و کوشش نمایند. چون این کار نیازمند 
آن است که مردان و زنان مربی در آن خانه. دارای شخصیات برجسته و فوق‌العاده 
انسانها و به هر انسانی نمی‌دهد». اگرچه این بهترین آرزوی هر انسانی است! 

و این یک حقیقت علمی دور از انفعال و هول‌انگیزی است. که برای تربیت یک 
کودک. تو نیازمند آن هستی که خیابان و مدرسه و جامعه به شکل و صورتی 
باشد که تو می‌خواهی این کودک را بر آن شکل و صورت تربیت کنی. مگر اینکه 
تو دارای قدرتهای فوق‌العاده کمیابی باشی که خداوند به تو داده است! و با این 
حال هم ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که تأثیر تو تنها باشد یا تأثیر تو بر تمام 
تأثیرات دیگر غالب و چیره گردد! بنابراین» اگر ما می‌خواهيم که کودکانمان بر 
جامعه و مجتمع مسلمان داشته باشیم. دز تور ار صورت. در نهایت نتیجه 

خانه همان گونه که گفتیم نخستین موثر است در این زمینه» و قویترین 
عوامل چهارگانه است. به حکم اینکه کودک تماس تنگاتنگ با آن دارد و 
طولانیترین دوران کودکی را در آن می‌گذراند. و به حکم اینکه خانه نخستین 
کسی است که خمیر مايه کودک را در اختیار می‌گیرد و در شکل دادن به آن و 
تشکیل ان تا تب مم ارف و قبلا گفتيم که در کی حالات ادر نان شانه ید 
تنهایی برابر است با تأثیر تمام عوامل دیگر یا برتر از آنها است. ولی در تمام احوال 
کودک. خانه قوی‌ترین تأثیر را دارد. مگر اینکه خانه را به قدری آبکی و سست و 
از هم گسیخته و بی‌شخصیت باشد که در کودک هیچ تأثیری بر جای نگذارد» آن 
وقت خیابان یا مدرسه یا جامعه تأثیر طفیان گر و کاری‌تر بر کودک میگذارد و 
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حتی در آن حال نیز خانه بی‌تأثیر نیست و تأثیر آن هم باز موجود است. ولی به 
صورت منفی و سلبی. یعنی این سستی و از هم گسیختگی و بی‌شخصیتی خانه 
مهر خویش را بر کودک می‌زند و او را برنگ خود در می‌آورد. پس در برابر 
تأثیرات خارجی مقاومت چندانی ندارد و به آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

و به طبیعت حال غالبا خانه و مدرسه و خیابان و جامعه تماما در یک جهت 
سیر می‌کنند. و در هدایت و یاگمراهی با هم متجانس و همآهنگی دارند. و 
تأثیرات خوب يا بد آنها در روح و نفس کودک در موازات هم و پشتیبان همند. به 
گونه‌ای که کودک در حفیقت انتقال از خانه به خیابان یا مدرسه یا مجتمع بزرگ 
خود را احاس نمی کند و در میان کشش و جذابیت هر یک از آنها به سوی خود 
تفاوت چندانی را درک نمی‌کند. ولی این حالت زمانی در جامعه پیش می‌اید که 
جامعه بر راه هدایت يا بر راه گمراهیء کاملا استقرار یافته باشد. یعنی در حالتی 
که کی اد ای کو هوح غلبه بافته.و شیطره ید کرده باد به گوتهای که هر 
چیزی را به شکل و رنگ خود درآورد و مهر خویش را بر آن بزند» و آن را در 
مسیر تعیین شده خود قرار دهد و حتی در آن هنگام نیز بعضی از حالتهای نزاعی 
و کشمکش ناشی از اختلاف طبیعت و مزاج بشری با بشر دیگر» پیش می‌آید یا 
نزاعهای ناشی از اختلاف طبیعت طائفه‌ای با طاتفه دیگری که در آن مجتمع 
دارای دیدگاه غالب و چیره است. روی می‌دهد. 

اما در حالات تحول و دگرگونی خواه این دگرگونی از گمراهی به هدایت باشد. 
پا از هدایت به گمراهی, یا از یک نوع گمراهی به نوع دیگری از گمراهی باشد. یا 
اين تحول در حالت وجود امواج متباین متنازع با هم در جامعه روی دهد در این 
عا اغات کشمکتها ن ان واا و مدر ةو متو و جاب ار عات 
طبیعی است و دور از انتظار و جای شگفتی نیست. 

شدت و ضعف این تنازعات و کشمکشها از یک طرف به میزان و اندازه تباین و 
اختلاف این امواج بستگی دارد. و از طرف دیگر به میزان و درجه این نزاعها و 
کشمکشها مربوط می گردد. 

چون گاهی این امواج با هم تباین و اختلاف دارند ولی مدتی با هم پیکار و 
ستیز نمی‌کنند. چون همگی از همدیگر عزلت گزیده و موقتاً کاری به هم ندارند و 
هر یک به وجود ذاتی خود اکتفا می‌کند بدون اينکه میل و رغبتی به از ميان 
برداشتن امواج دیگر داشته باشد یا قدرت از بین بردن انها را ندارد» اما هنگامی 
که میل به از میان برداشتن آنها موجود باشد یا قدرت بر آن را داشته باشب قطعاً 
باید نزاع و پیکار به وجود آید و شدت گیرد. و باید این پیکار در یکی یا در بیشتر 
از یکی از چهار عوامل خودنمایی کند و تجسم یابد: 


۳ روش تربیتی اسلام 


چهارعوامل: خانه و خیابان (مدرسه و مجتمع. يا در یک زمان این پیکار و نزاع 
در هر چهار تا بتمامی خودنمایی نماید و یکی از بدیهیات جامعه و مجتمع 
اسلامی. آن است که خانه و خیابان و مدرسه و مجتمع تماما با هم در یک مسیر 
و یک راه با هم سیر کنند که طریق و راه اسلام و تربیت اسلامی است. و اینکه در 
میان آنها هیچگونه صراع و پیکاری وجود نداشته باشد. مادام که برنامه و راه و 
روش همه آنها یکی است و همگی از یک سرچشمه می‌نوشند واستمداد می- 
گيرند. و اینکه همگی پشتیبان همدیگر باشند برای ساختن شخصیت ایمانی 
مسلمانی که مهر اسلام دارد و نتیجه واقعی آن است و شخصیت ایمانی مسلمان. 
یک صورت و شکل مکرر نیست. مانند نسخه‌های فتوکپی اگر بدون شک. اسلام 
میان شبوه‌های رفتاری و عادات متعدد وحدت به وجود می‌آورد و آنها را به 
صورت یک شکل و یک سنگ ممتاز تمام جامعه اسلامی درمی‌آورد. که در رفتار و 
کردار فردی هر فرد مسلمانی منعکس می‌گردد. مانند آداب و رسوم عمومی و 
همگانی و طریقه رفتار متقایل و تعامل در معاملات و دادو ستد. و آداب و مراسم 
دید و بازدید. آداب و رسوم سخن گفتن و مراسم ازدواج و آداب و رسوم خانواده و 
با این حال, این وحدت بخشی همگانی رفتار و عادات تفاوتها و فرقهای ذاتی 
میان آفراد مسلمان و جوامع مسلمان را ملغا نمی‌کند و آنان را به صورت یک 
نسخه تکرار فتوکپی از روی یک نسخه قرار نمی‌دهد. بلکه اجازه می‌دهد که ميان 
نان بدرجات مختلف از همدیگر تفاوتهایی داشته باشند» مانشد تفاوتهای میان 
ابوبکر وعمر. و فرقهای میان علی و عثمان و تفاوتهای میان ابوذر و خالدبن الولید! 
در حالی که همگی انان مسلمان بودند در عالیترین سطح. با این حال. هر یک 
طبیعت و مزاج و رنگ خاص و ویژه خود را داشت! 

و با وجود عنایت اسلام به اينکه خانه و خیابان و مدرسه که در آن روز مسجد 
بود و مجتمع همگی با هم در یک مسیر گام بردارند و به یک هدف و غایت 
برسند. اما اسلام بیشتر بر خانه و خانواده تاکید و تمرکز می کرد. چون به بداهت 
پیدا است که خانه همان آغوشی است که کودک در آن پرورش می‌یابد تا اینکه 
بزرگ می‌شود. و از آن نقش اول را می‌گیرد که گاهی تا آخر زندگیش در آن تأثیر 
می‌گذارد و اثرش ماندگار است. 

گفتیم که گاهی چنین است و نگفتیم که به یقین چنین است. تا راه تأثیر 
عوامل موثر و فعال دیگر را نبسته باشیم و برای اینکه در برابر تأثیراتی که ممکسن 
است تغییرات و دگرگونیهای گسترده‌ای را در نفس انسان» پدید آورد. در زمان 
روی دادن انقلاباتی درونی که در زندگی انسان بعد از مرحله کودکی پیش می‌آید. 
راه را نبندیم» به ویژه مرحله نوجوانی و بلوغ و مرحله نخستین جوانی. همان گونه 


یم کک قاری ا ۳۴۳ 


که در برابر دگرگونیها و انقلابات درونی در هر مرحله از مراحل عمر انسان این در 
گرم اسلام منتقل گردید. و باعتبار اينکه خانه و خانواده نخستین پناهگاه کودک و 
به آنها برایمان روشن و واضح می‌گردد و همچنین با مراجعه به شیوه قانونگزاری و 

اما قوانین شرعی و تنظیمات اسلامی به حقیقت برپایی خانواده بر اساس 
ارتباط اعلان شده به نام خدا را تضمین کرده است. چون در آن حفظ تنسب و 
اطمینان پدر به فرزنانش و اطمینان فرزتدان به پدر ومادرشان حفظ و مراعات 
شده است. 

و این مسئله یک عامل مهمی است از عوامل استقرار و آرامش در نفس و روح 
کودک و آرامش روحیه او حتی اگر در مرحله کودکی هم این مسئله را درک 
نکند. بی‌گمان در یکی از مراحل عمر خویش آن را درک خواهد کرد. و اگر از این 
یقین می‌داند با این حال. از آن ناخوشنود است و آن را دوست نمی‌دارد. باز هم 
تنظیمات اسلامی تضمین می‌کند که باید شوهر هزینه‌ها و مخارج هم‌سرش را 
که گریبانگیر جاهلیت عصر نوين شده است. آن است که زن را به کار می گیرند و 
کرده‌اند و او را بر آن می‌دارند که از فراغت برای وظیفه مهم مادری و پرورش 
یا هم و واه ان سکاف ای دان اعا ناف وا مه 
سخت و پیجیده می‌سازند. که در آن حالت. درآمد مرد به تنهایی برای اداره خانه 
وتکاپوی زندگی آن. کفایت ننماید. تا سرانجام زن نیز مجبور به کار گردد یا برای 
اينکه بیرون رفتن زن از خانه را برای کار در خارج خانه. به صورت ظاهری توجیه 
نمایند! 


۴ روش تربیتی اسلام 


بی گمان اگر جاهلیت عصر نوین به این دیوانگی مبتلا شده است. بدون شک 
این زن کارگری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد» او است که به اجبار از دست این 
زحمات طاقت فرسای کمرشکن می‌نالد و فریاد برمی‌دارد. به ویژه بعد از آن که 
خواسته‌ها 9 مطالب خانواده فراوان و متعدد گردد. و در همان وقت» حتی اگر 

بی‌گمان اسلام نسبت به زن مهربان‌تر و دلسوزتر است و احتیاجات زن و 
احتیاجات کودک و طفولیّت و احتیاجات تمام بشریت را بهتر و بیشتر از همه 
می‌داند و برای آن این تشریفات و قوانین و تنظیمات و سازمانها را وضع کرده 

وجود سرپرستی تمام خانواده را تکفل و تضمین نموده است و این قوانین و 
تنظیمات که مسئولیت تمام کارهای خانواده را به عهده دارد و این سریپرستی و 

و اگر به راستی یکی دیگر از جنونهای جامعه جاهلیت عصر نوین» این است که 
شده است که اعتراف نماید به اينکه مهمترین اسباب هرزه گری و آوارگی نسلهای 
جدید جوانان. غرق شدن و فرو رفتن در انحرافات جنسی غیرقانونی. و انحرافات 
مواد مخدر و انحرافات ارتکاب جرائم. عدم سیطره پدر بر خانواده انث خواه به 
خاطر طغیان شخصیت زن بر پدر در خانواده. يا به سبب از هم گسیختگی بنای 
خانواده و نبودن مجال برای مرد صاحب قدرت! 

و اسلام که سرپرستی قیمومیت را در خانواده به مرد داده است. به این دلیل 
است که احتیاجات بشریت درست و صحیح را بهتر می‌شناسد و چون از جانب 
خداوند علیم و حکیم صادر شده است پس به انحرافات جاهلیت. هر جاهلیتی 
باشد. پاسخ مثبت نمی‌دهد و امکان ندارد که پاسخ دهد: 


قل آآنشم آغلم آم ال (بقره/ ۱6۰) 

بگو: آیا شما بهتر می‌دانید یا خدا؟. 

«ألا یلم من حَلق رولیت اي (ملك/ ۱6) 

اما رهنمودهای اسلام به فراهم کردن بیشترین قدر ممکن از استقرار و آرامش 
برای این پناهنگاه و آغوش گرم که کودکان در آن پرورش می‌يابند. دعوت 


راہ یا کود کت تا نوچوا ۴۳۴۵ 


می‌کند. تا پرورششان در بهترین وضع و مناسب‌ترین ظروف و شرایط ملایم برای 
رشد و نموشان برفطرت سلیم صورت گیرد و در فضای سالم و درست پرورده 
شود 

پس اسلام در درجه اول وجدان محبت و دوستی و مهربانی را در بین مرد و 
همسرش برمی‌انگیزد تا این روابط محبت ومهربانی قویترین پیوندی باشد که قلب 
پدر و قلب مادر را به هم پیوند دهد و مرتبط می‌سازد. و دربرتو آن. هستی تمام 
E‏ تا U‏ 


صر رو 


لک رو ی و رز هم ۵ مر e‏ 
«زین یاه آن حل کم من اشيم آاجا شنکنوا إا ليها وَجعل نگم مره ره ِن ني 
َلك یاب لَمَوْم یرون (روم/ ۲۱) 
و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید 
تا در کنار آنان بیارامید. و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت. مسلماً در این 
نشانه‌ها و دلائلی است برای افرادی که می‌انديشند. 
بر ادامه و استمرار این پیوند و ارتباط مشتاق باشند تا از هم نگسلند و پاره نشوند. 
لذا به مردان در خانواده می‌گوید: 
وَعَاشِرُوهُنَ روف قان کرهَمُوهنْ قَعَسَی آن تَكُرَهُوا تیا یلاله فيه عبر کی( 
نساء/ ۱۹) 
و با زنان خود به طور شایسته معاشرت کنید. و اگر هم از آنان کراهت داشتید چون 


که چه بسا از چیزی بدتان بايد و خداوند در آن خير و خوبی فراوانی قرار بدهد. 


پس امید و آرزو را غالب و صبر بر ناملایمات را واجب قرار می‌دهد. بنا بر این 
مرد برای گسستن این علاقه و پیوند به خاطر اولین تغییری که در قلبش پدید 
می‌اید. شتاب نمی‌کند يا به خاطر پدیده‌ی بدی که از زنش می‌بیند در سست 
کردن و پاره کردن این پیوند پیش قدم نمی‌شود. و چهره زیبای این معاشرت را 
در پیش روی زنش می‌گذارد تا او برای تحقق این چهره معاشرت نیکو راهنمایی 
مایت ا نمی که اراس مت که ا بر بدا 

الصا ات قاتا حَافِظًات تلعب با حفط له (نساء/ ۳6) 

پس زنان که ارو اه ی ون 


خداوند به حفظ اسرار دستور داده اش 


و باز اسلام در برابر زن و شوهر با هم یک سیمای دقیق و عمیق علاقه و پیوند 


۶« روش تربیتی اسلام 
اسان و جام اى مبان 


هَن یاس لحم ونم لباس هن (بقره/ ۱۸۷) 

اا لاس ا وکا لاس ا 

به راستی این تعبیر تمام معانی تماس و نزدیکی باهم و کشف پرده و 
محرمیت و به هم چسپیدن بدنی و روحی و وجدانی را در یک زمان به آنان الهام 
می‌نماید. 

و آنان را دعوت می‌کند که هر پدیده اختلاف را پیش از آن که به جدایی 
بینجامد. معالجه و مداوا کنند: 


مو و 


3 ۰ 1 

واللاتي افون تشون ن¿ فیظوهن واهمجروهنّ في الَْاجع واضربُومنْ فان نکم لا 
شا ین تربلا د اللہ گا علا یز ون فم شاق نوت انوا کا و من له 

وَحکیا من آهلها ان پریدا (ضلاعا یوفّق الله بها (نساء/ ۳۵-۳۶) 
همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید آنان را بزنید. پس اگر از 
شما اطاعت کردند راهی برای ایشان نجویید بی گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ 
است. و اگر ترسیدید جدایی میان آنان شود داوری از خانواده شوه و داوری از 
خانواده همسر بفرستید. اگر ار یسن دو داور جویای اصلاح باشند. خداوند آن دو را 


موفق می گرداند. 


«ون مرا خاقث من لاوز آز (غراضاً قلا جُتَأحَ َلْهَا آن یضلحا ينها ص لحا 

وَالصْلْح خی ( نساء/ ۱۳۸( 

هر گاه همسری دید که شوهرش سر باز می‌زند و رویگردان است. بر میج یک از آن 

دو گناهی نیست اینکه میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. و صلح بهتر اش 
با تمام نیرو تلاش می‌کند که آرام و پا برجا باشد و در آن کوتاه نمی‌آید مگر اینکه 
زندگی آنان در سایه این پیوند و علاقه به خاطر اسباب علاج‌ناپذیر محال و غیر 
ممکن گردد. پس در آن صورت جز بازکردن این گره و گسستن آن راه حلی 
وجود ندارد و 

«أبعَض الحلال إلي الله الطلاق ۱ 

منفورترین جیزی که حلال است نزد خداوند. طلاق است. 


۱ به روایت یت ابوداود و حاکم. 


ای کب کی تسوا ۴۴۷ 

آنچه که در تمام این رهنمودها و تشریفات و قوانین و تنظیمات ملاحظه 
می‌شود این است که وضع مرد و زن و کارهایشان در خانه و خانواده بهترین 
مت و وش ۱۱ ا راهن به رسب ا که عازن از ظتیست ومتراخ بان 
آگاه است. آنان را به تکالیفی مکلف نموده است که بوظیفه شایستگی خلافت در 
زمین تعلق دارد. 

و جال تصیبٍ تا ابو ولشاء تصیب ا اتب (نساء/ ۳۲) 

. مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند و زنان نصیبی دارند از آنچه به دست 

می‌آورند. 

که در فطرت هر یک از آنان آمادگی برای ایفای نقش و انجام وظیفه‌اش 
بودیعت نهاده شده است. 

با این حال, واضح است که امکانات ذاتی هر یک از آنان فراخور ذات و مزاج او 
هدف و منظور گردیده است و با فراهم کردن استقرار و آرامش روحی و عصبی و 
اجتماعی و اقتصادی مرد و زن» مهیا کردن فضای شایسته برای مادر بودن و پدر 
بودن به صورت هدف درآمده است و مورد نظر قرار گرفته است. تا پرورش 
نسلهای آینده در مناسبترین وضع و بهترین وضع برای این پرورش صورت گیرد و 
به عمل آید. چون هیچ چیزی به اندازه جو و فضای آرامش خاطر پیرامون کودک. 
و محبت گرم و صمیمانه پدر و ماد زمینه تربیت سالم برای او و دستیابی به 
نتیجه مورد نظر راء میسر و ممکن نمی‌سازد. و در عوض آن هیچ چیزی باندازه 
جو و فضای پریشان حالی عصبی و نفسی و فکری و فضای مملو از دشمنی و 
خصومت و نزاع و نابسامانی بین پدر و مادر تربیت کودک را فاسد و تباه نمی" 
نماید و آن را دور از ی قرار نمی‌دهد. 

همان گونه که قبلا گفتیم. بدیهی است که باید پدر و مادر مسلمان باشند تا 
بتوانند کودکانشان را به روش اسلامی تربیت کنند. بی‌گمان این مسئله به خاطر 
مرد به تنهایی و به خاطر زن به تنهایی بداهت دارد. ولی برای پرورش نسل آینده 
بر مبنای اصول و مبادی اسلامی, بداهت و ضرورت بیشتری دارد. اسلام به نسبت 
بزرگان و کوچکان یک تربیت عملی است که باید عملاً بدان پرداخت. و با ادعا و 
الفاظ درست نمی‌شود. و پرورش بر مبنای اصول اسلامی نیاز مبرم به فضای 
معینی دارد که در آن بزرگ و کوچک با آموزش تعالیم اسلامی پرورش و نشأت 
يابند و از روح آن سیراب گردند و عملا بدان بپردازند و از آن در روحشان و 
نفسشان سرمایه و پشتیبانه واقعی به وجود آید. وگرنه. ء اسلام صورت غير واقعی 
و یک ادعای بدون سرمایه و پشتیبانه است. اسلام به این دلیل از طرف خداوند 
نازل شده است تا عملا اجرا و تطبیق گردد و بدان عمل شود و در واقعیت زندگی 


۳۳۸ روش تربیتی اسلام 
همراه انسان باشد. 
وما لا ِن سول إلا لياع پلذن اله (نساء/ 16) 
و هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر به این منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود. 
اسلام بیان و ادای تو خالی و آرزوی خیالی نیست: 


لیس بأمَانیکم ولا ال الاب من ن يعمل سوءا مر به ولا لَه من دون الله ول 
ره # eft‏ ل 


ولا تصیرا وَمَن ینمَل ین الصا جات من ذکر أ مُؤْمِن فأويك يَذخلون 

ولا بِظلَمُون ترا (نساء/ ۱۲-۱۲۳) 

نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هرکس که کار بدی بکند در 

برابر آن کیفر داده می‌شود. و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت. کسی 

که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد - خواه مرد و خحواه زن - چنان کسانی 

داخل بهشت می‌شوند و کمترین ستمی به آنان نشود. 

همچنین اسلام میرائی نیست که اآگاهانه به ارث برده شود. پس كات که 
کتاب دا را به ازتمی‌برندو دان عمل نمی کید الها تین است: 

خلت ین بَعِْهِم خلف وروا الاب یاون عرص عَذاالادّی ویو یر لا 

ٍن یم عرض نله ده بح علوم مق الاب آن باعل اف لخن 

درس ما فيه ولاز ال ره عبر لین تون تون (اعراف/ ۱54) 

بان ان فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب گشتند کالای این 

جهان دانی را دریافت می‌داشتند و می‌گفتند: بخشیده خواهیم شد. و حال آن که اگر 

باز هم کالایی همانند کالای نخست به دستشان می‌رسید آن را دریافت می‌داشتند مگر 

از آنان در کتاب پیمان گرفته نشده است که از زبان خدا جر حق نگویند؟ و حال آن 

که آنچه را در کتاب است خوانده و فهم کرده‌اند و دنیای دیگر بسی بهتر برای کسانی 

است که پرهیزکاری کنند مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید. 

بلکه اسلام یک میراث زنده است که باید با تربیت واقعی بر مبنای آن به ارث 
برده شود تا سرمایه و پشتیبانه‌ای برای نسل جدید شود. و در عالم واقعی با آن 
زندگی کنند و به نوبه خود آن را با همان صورت و سیما به نسلهای بعدی به ارث 
برسانند. با صورت و سیمای پرداختن عملی بدان و تربیت واقعی بر مبنای آن و 
به این صورت واقعیت اسلامی با حلقه‌های به هم پیوسته استمرار می‌پابد و برپای 
می‌شود. 

و به حقیقت در طی فرون متمادی چنین بود با این حال. سستی تدربجی به 
تنل انار رابت کردیو اند کا اند کوردس‌هان راز مس که مات المی کته 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۳۳۹ 


دستور داده بود بدان تمسک گنند 9 چنگ پزنند» ت شد: 


و اعت موا َل الله جيعاً 

کی ینت ور و چنگ بزنید. 

تا اینکه نسلهای آمدند که کتاب خدا را به ارث بردند بدون اينکه بدان عمل 
کنند. پس این ریسمان به هم پیوسته گسست. و حال ما به این تباهی افتاد که 
آمروز می‌بینیم! 

بی‌گمان اصل اسلام آن است که هر نسلی آن را به صورت زنده و فعال در 
واقعیت زندگی به عنوان امانت به نسل بعدی تسلیم نماید. به گونه‌ای که دارای 
TT‏ واقعی متمثل و متجسم در رفتار عملی و تصورات و احساسات 

شد. سلوک و رفتار عملي که بیانگر مفاهیم وتصورات و اصول و اخلاقیات اسلام 

را 
می‌دهد که پدر و مادر به معنی حقیقی اسلام. مسلمان تفه | ننک شما وا 
روی شناسنامه و محل تولد مسلمان باشند! 

پدر و مادر و هر انسانی نمی‌تواند 1 سرمایه ذانی که دارد" و 


کسی که چیزی را ندارد. نمی‌تواند از آن ببخشد + اکن E‏ ن از آن سرمایه ذاتی 
اسلام برخوردار نباشند. ی ی ا را بر مبنای آن پرورش می‌دهند و 
بار می‌آورند؟! 


انسان بزرگ یا کوچکی را بر روش تربیت اسلامی تربیت کنند. اگرچه آن انسان 
در خانه بر دست پدر و مادر مسلمان تربیت نشده باشد. ولی نتیجه و ثمر 
زحماتشان تضمین نمی‌شود. چون تأثیر خانه‌ای که در عکس آن باش دائماً 
نتیجه کار مدرسه و جامعه را در معرض فساد و تباهی قرار می‌دهد. مگر اینکه 
انسان به محیط تازه‌ای منتقل شود که بکلی با محیطی که ابتدا در آن نشأت و 
پرورش بافته امت متفاوت و متغایر باشد جایی که اسلام را بر اصول و مبادی آن 

دریافت کند و به صورت عملی و واقعی بدان بیردازد تا آثار انحراف را از نفس وی 
بزداید و پاک کند. ولی همان گونه که قبلا گفتیم اصل در اشيا این است که خانه 
مسلمان آغوش طبیعی و پناهگاه اول باشد که کودک را با پرورش صحیح اسلامی 
پرورش دهد. و لذا باید که پدر و مادر در ذات خودشان واقعاً مسلمان باشند, 
مسلمانی که به طور واقعی آن گونه که خداوند خواسته است به اسلام عمل کنند. 


E‏ د 
. از کوزه همان بیرون تراود که در او است. 


" . ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش. 


۳۵۰ روش تربیتی اسلام 


و در پایان هر فصلی از فصول آینده» از «کودکی تا نوجوانی» «از نوجوانی تا 
پختگی» «مرحله پختگی». می‌خواهیم از روش تربیت اسلامی, از چیزی سخن 
بگوییم که تحقق آن در جامعه جاهلی که امروز در آن زندگی می‌کنیم. تحقق آن 
ممکن باشد. جایی که در آن خانه مسلمان و خیابان مسلمان و مدرسه مسلمان و 
ASAS SEE E aa‏ 
ما و اما ایس کیو اصی ‏ که ور ها رای ات 
بدان تحقق بخشیم. بشناسیم. تا بدانیم که در هر لحظه جه مقدار از ان اصل را 
تحقق بخشیده‌ایم» و چه مقدار از آن را شرایط و اوضاع و احوال موجود ما را از 
تحقق آن عاجز کرده است. تا از نو بکوشیم و پیوسته تلاش کنیم. تا در هر نسلی 
از نسلهاء به تحقق آن صورت حقیقی اصیل برسیم. وقتی که ما یک صورت و 
چهره حقیقی از این تربیت اسلامی را ترسیم می‌کنیم» باید بدانیم که آن تصویر و 
چهره یک تصویر و چهره خیالی و ! یده‌الی نیست که مردم از پیش بدانند که 
قابل اجرای عملی نیست! نه هرگز اسلام چنین نیست. چون اسلام یک دين واقعی 
ویک ام فیس اس که یام ان در ای یاف قابان اهر اي کل اتو 
حقیقت تمام آن در دنیای بشریت عملاً و فعلاً اجرا شده است! و این جا هیچ مانع 
نظری و عملی وجود ندارد که از تطبیق کل آن برای بار دوم ممانعت نماید! 

بی‌گمان این دین بین ایده‌آل و واقعیت فرقی نمی گذارد. چون ایده‌آلهای آن به 
گونه‌ای ترسیم شده‌اند که نیروی توان بشری می‌تواند آنها را واقعیت بخشد! 


ورگ و 


«ل کل الله فسا إلا رسمه (بقره/ ۲۸۲) 

خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی ش تکلیف نمی کند. 

چون که اسلام پیروان خود را به صورتی ترببت می کند که واقعیت آنان را به 
منتهی درجه توانشان می‌رساند که در صورت ایده‌الی به هم می‌رسند. لذا در 
اسلام میان ایده‌آل و واقعیت. این شکاف معروف و معهود وجود ندارد با به تعبیر 
روپاییان میان نظری و تطبیق عملی فاصله‌ای نیست! 

به حقیقت «الفردکانتول سمیث» در کتاب «لاسلام فی‌التاریخ الحدیث ص 
modern history ۷‏ متصطعاو ملاحظه صادقانه‌ای دارد وقتی که بین اسلام و 
مسیحیت از یک طرف و بین اسلام و کمونیستی از طرف دیگر مقارنه به عمل 

آورد. و می گوید اسلام می‌خواهد «ملکوت و قدرت پروردگار» را در زندگی دنیا 
تحقق بخشد. و تحقق این ملکوت را به آخرت موکول نمی‌کند. آن گونه که 
مسیحیت چنین می‌کند. «ملکوت الرّب» به تعبیر این خاورشناس. حکم الهی 
است حکم کردن به آنجه که خداوند نازل کرده است. بعنی تصویر ایده‌آلی اسلام 
و حقیقتاً آن گونه که او می‌گوبد. اسلام در واقعیت قابل اجرا است و تلاش 


هامیا کرد کے ا وان ۴۵۱ 


ااا کر وا توف ان امت وه ابن ورت در الم ایی فی بد درد" 

پس ما هنگامی که چهره و صورت صحیح اصلی از خانه مسلمان و خیابان 
که مسلمانان اولیه با آن زندگی می‌کردند» رسم می‌نماییم. ان صورتی که 
مسلمانان اولیه در ۳ واقعیت را به سطح ایده‌ال رساندند و واقعیت و ایده‌آل یکی 
شدند. سپس تأمل و دقت مي‌کنيم. ما که آمروز در جاهلیت عصر حاضر به سر 

۱-مزاج و طبیعت ورائتی ژنتیکی کودک از والدین او بهتر است. 

۲ کودک در سطح والدین است به فرض اینکه والدین دو شخص عادی 
۳ - کودک از والدین بدتر باشد در نتیجه بدیهای متراکم که گاهی در یکی از 
والدین به تنهایی آشکار نمی گردد. با این حال, با ملاقات آن دو با هم ظاهر 
می‌شود. یا در نتیجه ورات ژنتیکی دوری در غانواده از غیر والدین ظاهر می- 
شود. 

اما در حالت اول استعداد و آمادگی کودک برای فراگیری اصول تربیت اسلامی 
خوب است و از زحمت و تلاش والدین برای تربیتش بسیار می‌کاهد. و جو 
اسلامی که خانه در آن زندگی می‌کند. خود به خود در نفس و روان کودک تأثیر 
خواهد گذاشت. پس به بیش از رهنمودهای گذرا و آنهم گاهی گاهی و به تلقین 
اموری که طبیعتاً محتاج تلقینند» به چیز دیگری نیاز ندارد. 

اما در الت دوه که ری م وة که خالت سنوی باشتته و غالبا بیشتر 
لازم خواهد بود. چون در این جا ما با یک موجود عادی سروکار داریم که برای 
قبول خیر و شر هر دو استعداد دارد و برای پیشرفت برای والاگرایی و فرو افتادن 
در پستی نیز مستعد است. و برای استقامت و راستی و برای کجی و کز راهی نیز 
آمادگی دارد. و نسبت استعداد برای هر یک از حالات فوق به هم نزدیک است و 


۱. البته این حقیقت را به خاطر رضای خدا نی گو بد!! ولیکن در این جا این شهادت او برای ما 


۳۵۲ روش تربیتی اسلام 


این تربیت است که نسبت یکی بر دیگری را ممکن است بالا ببرد. به گونه‌ای که 
وجود یکی از انها ثابت و پایدار گردد و در برابر دیگری مقاومت نماید. 

اما در حالت سوم کار تربیت نیازمند زحمت و تلاش ویژه والدین است که باید 
بسیار زود تلاش خویش را برای اصلاح و درست کردن نتایج ورائتهای بد در 
کودک را آغاز کنند. پیش از اینکه این ورائتهای بد بر نفس و روان کودک چیره 
شوند چون اگر کودک را به حال خود بگذارند مسلماً بر نفس و روان او مستولی 
می‌گردند. اما وقتی که والدین آنها را زود کشف بکنند و با ملاحظه ویژه و مراعات 
و توجیه و رهنمودها آن را دریابند و معالجه کنند. نسبتاً تعدیل مطلوب به آسانی 
در آن پدید می‌آید» و این کار در آغاز عمر کودک بمراتب آسانتر است تا اینکه در 
دوره‌های متأخر عمر کودک این تلاش را برای اصلاح او شروع نمایند. و با وجود 
این در مراحل متأخر عمر نیز این کار محال نیست. چون برای اصلاح و پدید 
آوردن دگرگونیهای ریشه‌ای در نفس بشری در طی امتداد زندگی انسان. 
فرصتهای متعددی وجود دارد که نباید از آنها غفلت نمود 

ما در مبحث تربیت سخن خویش را به حالت دوم و حالت سوم محدود 
می‌کنيم. حالتی که کودک دارای ورائتهای ژنتیکی عادی است. و حالتی که 
کودک دارای ورائتهای ژنتیکی بدی است. با اشاراتی گذرایی به حالت اول نیز 
خالتی که کودک ورائتهای ونتیکی ممتازی دارد. چون تلاش برای آن آسان‌تر 
است و زحمت آن در خانه مسلمان کمتر است. اگرچه در خانه جاهلی و جامعه 
جاهلی این کودک نیز در معرض بسیاری از انواع انحرافات قرار می‌گیرد! 

پدر و مادر مسلمان کسانی هستند که به وجود خدای یگانه عقیده و باور دارند 
و برای این خدای یگانه احترام قایل هستند و آثار و نشانه‌های ايتن احترام و 
بزررگداشت در تصرفاتشان پیدا است. بسبب التزام به اوامر الله و عدم خوشنودی به 


بیرون رفتن از دایره این اوامر و اگر لغزشهایی از آنان سر زد. بر آن اصرار نورزند. 
و این است سیمای عادی مرد و زن مسلمان. و این تصویری که برای والدین 
مسلمان ذکر کردیم یک سیمای ایده‌الی نیست. اگرچه امروز که اسلام غریب 
افتاهه تسیک انیت ایو ی این وی ها E‏ در 
سقوط کرده‌ايم که اگر کسی دزدی نکند و دروغ نگوید یا بوعده خویش وفا نماید. 
او را یک شخص افسانه‌ای و اسطوره‌ای می‌پنداريم که مردم می‌شنوند ولی 
باورشان نمی‌شود که چنین شخصی وجود داشته باشد! بلکه سیما و صورت 
مسلمان اند الى بالائز از این اتف که تقانه اوه عا الآ هة ارا ال و دم 
خوشنودی به بیرون رفتن از دایره اوامر و نواهی او باشد. بی‌گمان چهره و صورت 
او این است: خشیت و ترس دایمی برای الله» تقوای همیشگی برای الله داوطلبی 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۴۵۳ 
کریمانه و شریفانه برای انجام اعمال بیش از حداقل فرایض. و تحمل اذیت و آزار 
در راه خداء و جهاد با جان و مال برای کسب رضای الله. 
و صدها هزاران فرد در جامعه. و جامعه اسلامی نخستین. تحقق يافته بود. و مادام 
که این نیروی پربار مقدس با قلب بشری در تماس باشد و از نور خدا پرتو بگیرد. 
همچنان تحقق می‌یابد اما صورت عادی. صورتی است که گمان می‌رود هر زن و 
مرد مسلمان آن صورت را داشته باشند! و به این معنانیست که آنان فرشته 
نه خیر هرگز !. بی‌گمان تمام فرزندان آدم در معرض خطا هستند. با این حال. 
بهترین خطا کنندگان. آنان هستند که پس از ارتکاب پشیمان می‌شوند و توبه 
می‌نمایند همان گونه که پیامبر (ص) می‌فرماید. به این جهت است که نگفتیم 
برمی‌گردند و برای گناهانشان از خداوند طلب آمرزش می‌نمایند و برگناهانی که 
می‌دانند. اصرار نمی‌ورزند: 


و ور و و 


«لِْین دا لوا اجه و ظَلَمُوا مهم دکرواً الله فاستغقروا لدنوبه هم وَمن یر 

نوبز له روا عل ما لو وم یکمن وليك جَراوهم مرن ژبه هم 

وَجَنَات ري من ها ار خالدین فيا وفع جر لین (ال عمران/ ۱۳۵ - 

(۱۳۹ 

و کسانی که چون دچار گناه شدند. یا بر حویشتن ستم کردند. به یاد خدا می‌افتند و 

آمرزش گناهانشان را خحواستار می‌شوند - و جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ - 

و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام داده‌اند پافشاری نمی‌کنند. آن چنان پرهیزکارانی 

پاداششان آمرزش خدایشان و باغهای است که در زیر آنها جویبارها روان است و 

جاودانه در آنجاها ماندگارند. و این چه یاداش نیکی است که بهره کسانی می‌گردد 

که اهل عملند. 

همان گونه که پدر و مادر مسلمان دو شخصی هستند که برای رضای خدا به 
خود و بدیگران محبت می‌ورزند و بر آقامه و برپایی اسلام در ذات خویش همکاری 
می کنند و همدیگر را آمر بمعروف و نهی از منکر می‌نمایند و خیرخواه همدیگر در 
دین می‌باشند و همدیگر را نصیحت می کنند: 


۶ و و 


ر قوش ر و ت و ےم لام َه ا اڈ رھ 2 سے مق و 
«والژینون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یامرون بالمعروف وینهون عنِ المنكر ويقيمون 


af‏ روش تربیتی اسلام 
الصا تون الرَكاة وَيْطِيعون الله ورَشولَه اوليك سرهم هن الله عزیز حَكِيم 

(توبه/ ۷۱) 

مردان و زنان مزمن. برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک 

می‌خوانند و از کار بد باز می‌دارند. و نماز را چنان که باید می‌گزارند. و زکات را 

می‌پردازند» و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری می‌کنند. ایشان کسانیند که خداوند په 

زودی ایشان را مشمول رحمت خود می‌گرداند. خداوند توانا و حکیم است. 

و این هم به این معنا نیست که بین پدر و مادر مسلمان اختلاف و نزاع و 
عتاب و سرزنش روی نمی‌دهد. چون چنین چیزی در عالم بشری ممکن نیست 
که تحقق یابد. و در خانه‌های پیامبر (ص) که سرمشق و نمونه تمام بشریتند این 
امر تحقق نیافت با وجود اينکه قرآن درباره همسرانش رضوان الله علیهن می- 
فرماید: 

یا اء الي مکاح من الاء (احزاب/ ۳۲) 

ای همسران پیغمبر! شما مثل هیچ یک از زنان نیستید. 

بلکه به این معنا است که بعد از خلاف و نزاع به سرعت به دستور الله 
برمی‌گردند. پس اختلاف و نزاع و جدایی و عتاب و سرزنش استمرار پیدا نمی کند 
و صورت وچهره غالب برزندگی نمی‌شود. 

و بی‌نیاز از بیان است که قطعا یکی از پدر و مادر مسلمان به دیگری نیرنگ 
نمی‌زند و بدو خیانت نمی‌کند و در غير مباح بر او دروغ نمی‌بندد! و در سر راه او 
دام مکر و حیله نمی‌گسترد و به وی خیانت نمی‌نماید و از او دزدی نمی کند و 
برای فساد و خرابی او تلاش نمی‌نماید و حتی اگر یکی از آنان از دیگری خوشش 
نیاید به حقیقت به انان امر شده استکه راه صبر و مجامله پیش گیرند و براین 
پیوند میان خود باقی بمانند. وگرنه. اگر زندگی میان آنان غیر ممکن شد به نیکی 
از هم جدا شوند. 

دزن خاش شاب امش که کدی هه E‏ شتا ا اه 
لحظه نخستین تولد با شادی فطری و طبیعی از ولادتش روبه‌رو می‌گردد. این 
اد یی ا و کا کر تسام کان وهای بت وکود ا 
هدایت و یابرگمراهی باشند. چون این امر فطری و سرشتی است که تعلقی به 
E O OE‏ 
از راه خانه گمراه جدا می‌شود. در حالی که در جاهلیت هنگام تولد کوددک. تنها 
چیزی که مردم را به خود مشغول می‌داشت. همان شادی طبیعی و همان 
عطوفت و مهرطبیعی و همان مراعات و توجه طبیعی به وجود نوزاد است. آما در 


اوا کود کی اقا وا ۴۵۵ 
یلام والذین‌ندر کتار دایم آمور a‏ کد با تولد ای وی اد خربرای. ال 
مسئولیت معینی برعهده دارند و آن این است که باید کودک‌شان را بر روش 
اسلامی پرورش دهند واز نخستین لحظه تولد این احساس را دارند و از آن 
الاو مادام که تیم ممن او ا متا اک و سم بو 
شتاسنامه‌ای باشتدا آری! آنان در جستوجوی این کارند وبرای آن کار می کنند:و 
در آن تلاش و زحمت به خرج می‌دهند. 

و در آغاز کار هوشیاری و اگاهی کودک ناچیز است و ادراک وی بسیار تنگ و 
محدود است و این تصور صحیح نیست که کودکان مطلقا آگاهی ندارند! چون 
کودک در روزهای نخستین تولد. لبخند مهرآمیز درچهره مادر را درک می‌کند از 
آن شاد می‌شود و بدان آرامش خاطر می‌یابد و همچنین خشم او را نیز می‌فهمد و 
پریشان و مضطرب می‌گردد و گربه سرمی‌دهد و کودک در روزهای اول تولد و 
ماههای اولیه هیچ وسیله تعبیر و بیان ندارد جز خنده رضا و شادی و با گریه 
اضطراب و پریشانی و بیم و خشم و گرسنگی و هر نوع دردی والمی. همراه با 
حرکات معینی در بدن در حالت رضا و شادی. و حرکات عصبانیت و ناخشنودی 
همراه با گریه. ولی اگر قدرت او بر تعبیر وبیان ناچیز و اندک است. این به این 
معنا نیست که وسایل تعبیر ندارد! بلکه او در این قلب کوچکش نیرو و انرژی 
بزرگی از عواطف و احساسات وعکس‌العملها دارد. اگرچه موقتی باشند و زود تمام 
شوند و مستهلک گردند. آنها با این وصف. خطوط خویش را بر این صفحه که 
یی اس با تخطوط کم نگ نها هگا ند و اي حوق را ا 

در حقیقت این صفحه ولوح ضمیرش سفید و خالی نیست. آن گونه که ما 
می‌پنداريم. به این معنا که خالی از خطوط باشد 

آیا میوه را در آغاز پیدايش که شکوفه است دیده‌ای؟! 

بی گمان می‌بینی که تمام آن سبز است. با این حال» در آن دقت نظر کن 
می‌بینی که آغاز سیمای بعدی آن در آن وجود دارد 

آغاز خطوط آن. که هنوز رنگ نگرفته است. ولی تمایز این خطوط شروع شده 
اس و ار را وهای ن ا وان جا نبا انس کا اها اغا 
ساختار «شخصیت» ممتاز میوه است! کودک نیز همچنین است. بی گمان صفحه 
لوح ضمیرش سفید بدون خطوط نیست. آن جا خطوط کم رنگی هست که هنوز 
متمایز نشده‌اند. ولی قطعاً تمایز می‌یابند. یا به صورت موروئی خویش بدون 
تعدیل اگر دخالت معین در کارهای او به عمل نیامده باشد, نمایان می‌گردند یا 
برصورت و شکل تعدیل شده اگر دخالت مقصود در آن شده باشد. ظاهر می‌شوند 
و هر نوع عکس‌العملی که در نفس کودک صورت می‌گیرد. و هر نوع تجربه‌ای که 


۵۶ روش تربیتی اسلام 


در آن فرو می‌رود. خواه تجربه شادی و رضایت باشد یا تجربه بیم و پریشانی و 
بی‌تابی یا تجربه درد و الم و سستی باشند. هر یک در این صفحه برای خود حفره 
و گودالی یا خطی پدید می‌آورد. تا اینکه سرانجام در آن بر اثر تراکم این تجربه‌ها 
و عکس‌العملهاء خط واضح و برجسته‌ای به وجود می‌آید و از این جااست که 
سالهای اول رند کی کوک بسیار اهمیت وا و و خطر آفرین است 3 جد فان 
گونه که پیشتر گفتیم برای فرصتهای ایجاد تعدیل در ا در هر مرحله‌ای از 
مراحل آینده عمرش در را به روی ما نمی‌بندد. به ویژه در هنگامی که «انقلابات» 
و دگرگونیهای طبیعی در مراحل بلوغ و آغاز جوانی در آن پدید می‌آید. 

در این صفحه که به صورت ظاهر سفید است. و در حقیقت خطوط آن کم‌رنگ 
هستند. نشانه و سیمای اولیه شخصیت نقش می‌بندند و نگاشته می‌شوند. که این 
کار بیشتر به طریق تعامل و رفتار متقابل والدین با کودک ارتباط دارد و متوقف بر 

و در این مرحله که خطوط لوح ضمیر کودک کم رنگند» گاهی والدین 
نمی‌توانند این خطوط را به آسانی تشخیص دهند و از هم جدا کنند. 

چون اولاً کم‌رنگند و ثاناً پیش از آن که کودک قادر به تکلم و نطق باشد و 
تعبیر و بیان به زبان را فراگیرد. وسایل تعبیر نزد کودک بسیار محدود است. 
بی گمان قدرت بر تکلم و فراگیری زبان معجزه‌ای از معجزات آفربنش در نهاد این 
مخلوق بشری است ! 

«رعَلم ام الکنمء کل (بتره/ ۳۱) 

سپس به آدم نامهای همه را آموخت. 


«راله آنخرجکم من بسن أَهَیِکُم لا عون فا وجعل کم انتنع والأْصَار والانیدة 
للم تشون (نحل/ ۷۸) 

خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دان‌ستید. و 
او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید. 


با این حال. با وجود عدم وضوح خطوط بتمامی. بی‌گمان مادر بتدریج شروع 
می کند به اینکه چیزی از مزاج کودک و طبیعتهای وی را درک کند. چون تماس 
مادر با او مستقیم و تنگاتنگ است و در تعامل و رفتار با وی بیش از همه به وی 
نزدیک است. به هرحال مطالب و خواسته‌های تمام کودکان در این مرحله به هم 
نزدیک و شبیه به همند. اگرچه طبعها و مزاجهایشان بعداً بسیار با هم مختلف و 
متفاوتند. تمام کودکان محبت و مهر و ناز و مراعات و امنیت در آغوش مادر یا 


کسی نزدیک بدان را می‌طلبند و مادر این محبت و مهروناز را به فطرت و طبیعت 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۴۵۷ 


و سرشت خویش, به کودک می‌بخشد و این توجه و عنایت را به وی می‌رساند. 

با این حال. جاهلیت عصر نوین مادر را در مسیر ضدفطرت و سرشت خود و در 
کار کند و نفس خویش را بین مطالب و خواسته کار و بین مطالب و خواسته مادر 
بودن» تقسیم و توزیع و پراکنده نماید. و این مطالب در وقت و زمان و در تلاش و 
کوشش و همچنین در جهت نگرش نفسی و عصبی با هم مختلف و ناسازگارند! 
سپس این جاهلیت عصر نوین می‌پندارد که با تأسیس و راهاندازی کودکستانها و 
شیر خوار گاههاء مشکلات مادران شاغل و کارگر را حل می کند! 

وای چه راه حل بدبختانهای! این راه بر بدبختی و پریشان حالی مادر شاغل و 
کارگر می‌افزاید. و مشکلات انحرافات و آوارگی و نابسامانی روحی و نفسی کودکان 
کودکستانی و شیرخوارگاههاه وقت وتلاش و نیروی‌ها عصبی او را پریشان و 

تک ادر اا حون ام ماما تیف هاه فوت لھا که هب رت 
خداوند و روش و منهج او را در زندگی تطبیق می‌کند. وظیفه دارد و بروی واجب 
است که این حقیقت را به صورت واضح و عمیق درک کند که: کودک حداقل 
درسالهای اول کودکیش احنیاج یک مادری دارد که اختصاصاً به پرورش و 
مراعات کودکی او بپردازد و هیچ چیزی او را از پرورش نسلها بازندارد و او رابه 
خود مشغول ننماید. و باید بداند هر کاری که انجام دهد غیر از تدبیر منزل و 
مراعات و مراقبت کودکانش به ضرر و بر حساب این کودکان تمام می‌شود و ضرر 
آن به کودکان نسل اینده بشری نیز سرایت می‌نماید اما هنگامی که ضرورت 
شدید برای کارکردنش پیش آید. این ضرورت اجباری خارج از اختیار او است اما 
داوطلبانه به کار روی آورد بدون ضرورت اجباری و ناچاری» ایین همان حماقتی 
است که جاهلیت نوین به نام پیشرفت و علم و دانش و تمدن در قرن بیستم بدان 
روی آورده است! 

و تمام ضروتها و نیازهای اقتصادی خود ساخته این جامعه جاهلیت. برای 
بیرون رفتن زن از خانه و فتنه‌گریها و آشوبهای خیابانی. یک مجوز ظاهری و 
توجیه غیرموجه است. 

کاس آبتها تم تابن کا و اس مه کت کر سر اه لغاش وة 
تخصصی مادری از جامعه. نفسهای بشری بدان مبتلا می‌گردد و به جای مادر 
متخصص در تربیت کودک. مادر شاغل و کارگر می‌گذارد یعنی مادری که تلاش و 


۳۵۸ روش تربیتی اسلام 


ساختگی و غیرحقیقی‌اند بلکه شیاطین جن و انس آنها را دزدیده و پیچیده کره- 
ند تا گمان کنند که هیچ راه حلّی برای این مشکلات وجود ندارد. جز اينکه زن 
نیز همچون مرد به کار بپردازد و مشغول گردد. | ۱ 

و چه قدر راه حل آسانی می‌بود. اگر جاهلیت عملا می‌خواست مشکلات را حل 
کند «و اصرار نمی‌کردند بر آنجه که کرده‌اند و خود می‌دانند که چرا چنین 
کرده‌اند» چون بالا بردن هزینه زندگی» «یک تحول و دگرگونی حتمی» نیست. 
بلکه این کار ساخته دست «سرمایه‌داری است. که امروز بر بشریت مسلط و چیره 
شده است. همان گونه که حتی اگرچه این مشکلات ضرورت انفک‌اک‌ناپذیر هم 
باشد» کار کردن زن تنها راه حل آن نیست! 

اگر این جامعه جاهلیت در جست‌وجوی راه حل مشکلات. صادق است و راست 
می‌گوید. بیاید به عنوان تجربه و آزمایش به جوانی که ازدواج کرد و حاضر نبود 
در هنگام اشتغال به کار ازدواج کند. کمک هزینه ازدواج به وی بدهد که مساوی 
با حقوق زنش در صورت مشغول بودنش به کار باشد! وبعد از آن در انتظار آن 
باشد که تولید در دفاتر کار و کارگاهها و کارخانه‌ها و ادارات چه قدر شرایط و 
اوضاع احوال برای پرورش نسلهای بشری آرام و ملایم و متناسب شده است. 

که دیگر از آوارگی و فرار وانحراف و عدم مقاومت در برابر موج فساد خبری 

مادر مسلمان در جامعه مسلمان در سایه دولت اسلامی که قوانین شریعت 
خداوند و روش او را در زندگی تطبیق می‌کند و بدان عمل می‌نماید» مادری است 
که نله کان‌فادری اختصافن ارد بر ور خالت تعرورت بارش واا که ات 
حالت در جامعه مسلمان ودولت مسلمان به ندرت پیش می‌آید. 

چنین مادری بسبب اختصاص به کار مادری, نیازهای فطری و طبیعی کودک 
به محبت و دلسوزی و مهربانی و مراعات و مراقبت را به وی می‌بخشد. آن گاه 
کودک پرورش صحیح و کامل می‌یابد که با این پرورش توازن در نفس و روان وی 
به وجود می‌آید. یا حداقل برای توازن مطلوب استعداد خواهد یافت و این نقطه 
آغازین است در تربیت کودک و این نقطه آغاز در زندگی بشری مهم و خطر 
آفرین است. چون این نقطه است که آینده بشریت را تعیین می‌کند و ترسیم 
می‌نماید! 


بی گمان محبتی که مادر به کودک می‌بخشد. و غير مادر قادر بدان نیست. 
همان است که به کودک محبت را آموزد» و در نفس او خط نفرت و کراهت 
فطری را متوازن می‌سازد. این خط کراهت و نفرتی که خود به خود در نفس 
انسان یدید می‌آید. چون از جمله خطوط فطری و سرشتی است که انسان با آن 
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متولد می‌گردد. ۱ 

هر انسانی کاملی که متولد شود. در نفس و روح وی مجموعه‌ای از خطوط 
متوازی و متضاد با هم در اتجاه و نگرش. وجود دارد. مانند: «خوف و رجا» «حبٌ 
9 کراهت». «حسی 9 معنو ی »» یمان به محسوسات 9 ایمان به غیرمحسوسات», 
«واقع‌گرایی و خیال گرایی ». «فردگرایی و جمع‌گرابی ». «مثبت بودن و منفی 
بودن» «التزام‌گرایی و آزادی‌گرایی ». که تمام این خطوط ريشه در نفس و روان 
فطرت بشری دارند و هر یک در ساختار بنای روانی و روحی انسان کار خویش را 
انجام می‌دهند و تمام این خطوط در نفس کودک کم رنگ هستند که هنوز به 
شکل واضح از هم متمیر و مشخص نشده‌اند» همانند میوه در هنگام شکوفه بودن» 
ولی بدون شک این خطوط وجود دارند. و این رفتار بیرونی با کودک است که به 
این خطوط تعمق و ژرفایی می‌بخشد و انها را اشکار و برجسته می‌سازد. يا رشد 
آنها را متوقف می‌کند. پس به همان حالت طفولیت اولی باقی می‌مانند. یا آنها را 
سرکوب می‌کند و مانع می‌شود که به صورت محسوس از نفس خویش تعبیر 
نماید و واقعیت خویش را بیان کند. بیشتر انحرافات و کج رویها از این خطوط 
متقابل و متضاد پدید می‌آید. این خطوط در حالت درست و تکامل تا حد معقولی 
متوازن و هماهنگ می‌باشند از تمایل به این جا پا آن جا. با این حال» هنگامی که 
یکی از دو خط مقابل بارز و برجسته شود بدون طرف مقابلش که این صورت غالبا 
پیش می‌آید. پا هر دو خط با هم بیش از حذ لازم بارز و برجسته شوند. پا هر دو 
با هم بیش از حذ لازم کاهش یابند در این حالات انصراف پیش می‌آید. و 
مزاجهای ورائتی ژنتیکی بد. جز یک نوع از این انحرافات سه‌گانه چیزی دیگری 
نیست و نوع اول همان گونه که گفتیم غالب است و اغلبیت دارد» ولی در آن دو 
نوع دیگر نیز در بشریت با نسبتهای متفاوت موجودند. و این جا است که نقش و 
اهمیت تربیت در اعاده توازن به این خطوط متقابل و منع آنها از انحراف» هویدا 
اگر انحراف پیش از آن موجود باشد بر درجه آن می‌افزاید و بدان شدّت می‌بخشد. 

و اکنون به مبحث دو خط متقابل: دوستی و نفرت برمی گرديم. چون این دو 
خط در ساختار نفس انسانی مهمترین و خطرناکترینند. 

کودک وقتی که متولد می‌شود دو خط کم رنگ متقابل دارد که یکی از آنها 
متوجه پدیده محبت و دوستی است و دیگری متوجه پدید آمدن کراهت و نفرت 
است. هر دو در فطرت کودک هستند و هر دو در زندگی انسان ضرورت دارند. در 


5 رک: فصل خطوط متقابل در نفس بشری در جلد اول این کتاب. پا رک: کتاب «دراسات و 
النفس البشر یه». 


۶° روش تربیتی اسلام 
زندگی هر انسانی. چون هر انسانی باید چیزی را دوست بدارد و از چیزی کراهت 
و نفرت داشته باشد. چیزهایی را دوست می‌دارد که باید دوست داشته شوند و از 
چیزهایی کراهت و نفرت دارد که باید از انها کراهت و نفرت داشت. وگرنه. او یک 
انسان درست و کامل نیست و هستی او ناقص است. و هنگامی که انسان بدون 
راهنمایی به حال خود رها شود در معرض یک نوع معین از اختلال در این دو 
خط واقع می‌شود. پس خویشتن را بیش از آن که بايد دوست می‌دارد و در برابر 
ان از دیگران به همان نسبت کراهت و نفرت دارد. و ذاتا این چیزی است که نیاز 
به تعدیل دارد. تا توازن در بین این دو خط به وجود آید و هر وقت این تعادل 
دچار اختلال شد باید به حال تعادل برگردد و چیزی که توازن و تعادل را پدید 
می‌آورد و اگر دچار اختلال شد آن را به حال توازن برمی‌گرداند همان حسر" 
دوست داشتن است که والدین و به ویژه مادر, آن را به این کودک نوزاد خود می- 
افزایند» باندازه کنترل شده‌ای که مورد نیاز او است بدون زیادی و کاستی. پس هر 
گاه کود ک تهز سیم اباشت E‏ سیب ستگین دی 2 
خشونت دل مادر باشد یا بسبب اختلاف و نزاع دایمی بین والدین باشد که در 
نفس خود فرصت آن راندارند که متوجه کودک خود گردند و با وی محبت و مهر 
بورزند. یا به سبب اشتغال مادر به کار در خارج خانه» مادر نتواند به حال کودک 
خود درست برسد. 

پس آن جا است که فقدان این محبت و دوستی به طور کلی نتایج بسیار بدی 
برای کودکشان دارد. که بارزترین این نتایج بد این است که در نفس و روان آن 
کودک خط کراهت و نفرت رشد و نمو می‌کند بدون اینکه خط محبت و دوستی 
هم رشد و نمو بنماید یا بیشتر از آن نمو کند. پس در نفس کودک نفرت و 
کراهت نسبت بدیگران و حقدو کینه درباره آنان» به وجود می‌آید و نشأت می‌کند. 
و با دیگران پیوند محبت و رابطه تعاون و همکاری که هر دو برای ساختار بنای 
بشریت ضرورت دارند. برقرار نمی‌نماید و نتیجه بد آن این است که کودک منزوی 
شود ودر خود فرو رود و منفی باف گردد و هیچ فایده‌ای برای مجتمع خویش 
نداشته باشد. از این نتایج بد دیگر کمتر نیست. و بر مادر مسلمان واجب است که 
پیش از هر چیز این حقیقت را درک کند. 

بر مادر مسلمان واجب است که درک کند که مطلقاً هیچ چیزی نباید مانع این 
باشد که او باید نیازهای طبیعی کودک را از قبیل محبت و دلسوزی و مهربانی و 
مراعات و توجه ویژه» به وی ببخشد و اینکه اگر او کودک خود را از این احساسات 
محروم نماید» تمام هستی او را خراب و فاسد کرده است. چون این مشاعر و 
احساسات حقی طبیعی او هستند. که خداوند آنها را به فضل و حکمت خود در 


راہ نا کرد کی کا نو خواتن ۴۶۱ 
وجود مادر به ودیعت نهاده است. به گونه‌ای که خود به خود در نهاد مادر منفجر 
می‌گردند تا به نیازی طبیعی کودک وفا نمایند. هنگامی که کارها در مسیر 
درست خود سیر کنند و جاهلیت در آن دخالت نکند تا آنها را منحرف نماید. و باز 
هم باید مادر درک کند که در عین حال اندازه کنترل شده‌ای برای ابراز محبت و 
دلسوزی و مهربانی و مراعات و توجه وجود دارد که مقصود و مطلوب است و بیش 
از ان مانند کاستی از آن نادرست است و هر دو وجود و هستی کودک را در 
اینده. خراب و فاسد می‌نمایند. توجه بیش از حد مشاعر احساسات کودک را 
نازنازی بار می‌آورد که موجب سستی هستی نفس کودک می‌گردد خواه پسر 
جوان پا دختر جوان باشد. و این رخاوت وسستی و آبکی بودن عیب است در 
ساختار بنای او که استوار نمی گردد و در کارهای مهم قابل اعتماد نخواهد بود. و 
شرایط و اوضاع و احوال زندگی, ما را به حال خود نمی‌گذارد و به سستی و تنبلی 
و نازنازی ما رحم نمی کند: 

ما یا الانسان نک کاخ إل رب كذحا تملاقیه (انشقاق/ <) 

هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود 

رهسپاری. و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد. 

١مد‏ لتا السا نکب (بلد/ )٤‏ 

ما آدمی را برای رنج و محنت آفريده‌ايم. 

و نازنازیها با بنای سست وجودشان توان رنج و زحمت را ندارند» و در زندگی 
خود خسته می‌شوند وخسته‌شان می کنند. 

و مادر مسلمان باید بداند که اسلام جهاد دایمی در زمین است. جهادی است 
برای برتری بخشیدن به فرمان الهی. جهادی که زن و مرد هر دو در آن شریک 
هم هستند. که هر یک نقش و وظیفه خویش را در آنچه برای آن مهیا شده است؛ 
دارد. 

و باید بداند که دختر و پسری که امروز پرورش می‌بابد مرد فردا و زن فردای 
جامعه است و در اسلام هر دو برای برتری بخشیدن به فرمان الهی و جهاد برای 
ان نقش خود را دارند پس باید از همان لحظه نخستین خود را برای این جهاد 
مهیا سازند. از همان آغاز تولد. به گونه‌ای که باید باندازه کنترل شده محبت و 
دلسوزی و مهر و رعایت و توجه به وی بخشیده شود. بدون زیادی و نقصان که هر 
دو فساد می‌آورند. و باید بداند که هر نقص و زبادتی در این عنصر و عامل حیاتی. 
به همان اندازه زیادت و کاستی وجود کودک را فاسد می‌کند. همان کودکی که 
مرد یا زن فردای جامعه است. وباید بداند که همه ما در پیشگاه خداوند در باره 


ِِ روش تربیتی اسلام 


می‌شویم و همچنین مسؤل هستیم درباره ضایع کردن نیرویی که ممکن بود در 
راه جهاد فی‌سبیل‌الله به کار رود. و تربیت درست در حقیقت مسئولیت در برابر 
ووم رز کار رای و مور 
(کلکم راع و کلکم مَسئول عن رَعيته' 
شما همگی نسبت بدان چه که در زیر دست دارید همچون چوپان نسبت به گله‌اید. 
و همگی شما نسبت به کار خود مسول هستید. 


پس هر گاه کودک در مرحله اول بهره خویش را از محبت و دلسوزی و 
است از عادت دادن کودک به «کنترل» و این مسئله در زندگی کودک بسیار مهم 

بی گمان «ضوابط و کنترلها» در وجود انساه ن فطری و سرشتی هستند درست 
مانند انگیزه‌ها. با این حال» انگیزه‌ها بارزتر و آشکارتر و سابقترند. همان گونه که 
را ۱ 
دارند. . چون همواره با و و فشار معینی روبه‌رو ا است 
که اول آنها را متوازن و متعادل سار ده سپس بر آنها چیره شود. درست مانند 
ایستادن و حرکت اوء و مانند تکلم و نطق به حروف و کلمات که هر دو نیرویی 
هستند نهان شده در ساختار وجودیش» ولی برای رشد و نمو نیاز به کمک 
خارجی دارند. چون اولی با جاذبه زمین مقاومت می‌کند و دومی با سنگینی زبان 
ایستادگی می‌نماید. پس هر گاه از کمک خارجی برخوردار نشود از کار عاجز 
می‌گردد با از موعد عادی خویش به تأخیر می‌افند." 

کودک به کمک و پاری مادرش نیازمند است که «کنترل و ضبط» «عادت 
بدان» را یاد گیرد. اولین چیزی که کودک بدان نیاز دارده کنترل ترشحات و 
جسم و بدن خود به خود به این عمل کنترل عادت می‌گیرد. ولی بعد از تمرینی و 
آموختنی که قطعاً مدتی از زمان را می‌برد. سپس نیاز به کنترل شیر دادنش دارد. 
و این نیز بعد از تمرین کودک بدان عادت می‌گیرد و گاهی این کار در آغاز 


١‏ به روایت ت حخاری و و مسلم. 
۲ رک: فصل «الواقع والضوابط» در كتاب « دراسات ف‌النفس الانسانيه». 
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زحمت دارد با این حال, ضروری است حتی اگرچه کودک گریه کند و از این 
ضبط و کنترل بدش آید و مادری که هر وقت کودکش گریه سر داد او فوراً به وی 
ی فة تما کت دا اك طافت ده ر هاو اقا تاا 
عملش به کودکش زیان می‌رساند. چون او به کودک خود کمک نمی‌کند تا 
کنترل تمایلات خویش را یادگیرد و او را بدان کنترل در گوچکی عادت نمی‌دهد. 
پس در بزرگی نیز عادت نمی‌گیرد. و چه کسی از ما راء شرایط و اوضاع و احوال 
زندگی, به حال خود می‌گذارد تا از تمایلات خویش سیر شود. ان گونه که خود 
می‌خواهد؟! 

راب نمهب که دا زر ماما اجا که کل شش جوا 
بیاموزد و از همان آغاز عمرش بدان عادت گیرد. چون جهاد در راه خدا در نفسی 
که نتواند تمایلات خویش را کنترل کند. استوار نمی‌گردد. بلکه به دنبال 
تمایلاتش روان می‌شود. و چگونه جهاد بدون کنترل شهوات و تمایلات ممکن 
می‌گردد. حتی اگرچه این شهوات و تمایلات ذاتا مباح باشند و گناهی در آنها 
نباشد. با این حال هنگامی که مانع جهاد در راه خدا شوند به صورت گناه در 


«قل زن ان کم بتاکم واخوانکم وآزوا جک جک وه وأم وال افََمُومَا 
اوه تون سادا وتساین تزض وت حب الم من اله وَرشوله وجهاد نی ريلو 


فصو حى ياي اله بأثرو اه لا ِي لقع ل (Yé‏ 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شماء و اموالی که 

فراچنگش آورده‌اید» و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می ترسیده 

و منازلی که مورد علاقه شما است. اینها در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه 

او محبوبتر باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند. خداوند کسان 

نافرمان‌بردار را هدایت نمی‌نماید. 

تمام این چیزهای که در آیه آمده است ذاناً حرام نیستند. با این حال» هنگامی 
که وسیله تاخیر از شرکت در جهاد می‌شوند به صورت فسق و حرام و خروج از 
فرمان الله در می‌آیند و هنگامی که کفه ترازوی آنها در میزان دل برکفه محبت 
پس برای استقامت بر میزان الله جز ضبط و کنترل این تمایلات و بی‌نیازی از آنها 
وقتی که مانع انسان از شرکت در جهاد در راه خدا می‌شوند. چه وسیله دیگری 
وجود دارد؟! در حقیقت ضبط و کنترل قدرتی است که انسان بر آن تمرین می- 
کند و عادتی است که بدان عادت می‌گیرد و هر اندازہ در کوچکی بیشتر بر انشا 
تمرین نماید در بزرگی بر آنها قدرتمندتر و متمکن‌تر می‌گردد و در هنگام روبه‌رو 


۳۶۴ روش تربیتی اسلام 


شدن ناگهانی با حوادث می‌بیند که این قدرت و توان در اعصاب او وجود دارد این 
دو خط متقابل از جمله خطوط تربیت می‌باشند: محبت و غمخواری و دلسوزی و 
رعایت و توجه از یک طرف و افزایش و پرورش قدرت بر کنترل آنها از طرف 
دیگر. این دو امر از خطوط اصیل و ریشه‌ای و دایمی در روش تربیت اسلامی می- 
باه که ییک مرظه‌ار مراعل مر تخضوصی اختماضی تدارند» بلکه ا زمانی کد 
تربیت و توجیه وجود دارد این دو خط عمل می‌کنند و در حقیقت هر دو با هم 
انار یک ال ار اضول لای انس که غا رت انس ان تا مها هگ 
چون روش و راه اسلامی راه و روش توازن و همآهنگی است و هدف از آن پدید 
آوردن و پروردن «انسان صالح» و شایسته است که در عین حال «انسان متوازن» 
نیز هست.! 

و در تمام تفصیلات منهج و روش اسلامی خواهیم دید که توازن و همآهنگی 
بیش توقای نس اا هلت ای و راي ا سای هیآ 
در واقعیت جهان و در برای آن می‌کوشد. تا انسان در آن وضعیت برتری 
قرار گیرد که خداوند او را بر آن آفربده است و کج و معوج نگردد که در صورت 
توازن خود را از دست می‌دهد و بطرف پستی سرازیر می‌گردد: 


ا ت 


«قَذ فا الونسان في اخسن تفويم نع رَدَذنَاه سفق سَافلِی (تین/ ٤‏ ۔ )٥‏ 

ما انسان را در بهترین شکل و زیباترین سیما آفربده‌ايم. سپس مااو را به ميان 

پست‌ترین پّستان بر می‌گردانيم. 

و محبت و دلسوزی و غمخواری و رعایت همان گونه که دیدیم عنصر و عامل 
زنده و فعال است برای رشد و نمو نفسانی سلیم کودک و انسان به طور کلی» ولی 
هنگامی که از حذ خود تجاوز کند. سستی و آبکی بودن و ضعف بدنی و روانی و 
روحی و فکری پدید می‌آورد» پس یک عامل دیگری باید باشد تا آن را متوازن 

سازد که کنترل و ضبط می‌باشد و کنترل نیز معیاری دارد که نباید از آن کم یا 
زياد باشد چون هر دو و حالت کم و زبادی در هر عاملی از عوامل تربست. موجب 
فساد می گردد. چون در توازن مطلوب ایجاد اختلال می‌نماید. 

هنگامی که نیروی ضبط و کنترل افزایش یابد» انسان در معرض آن قرار 
می گیرد که بر حساب فعال بودن و زنده بودن قدرت وی بر رهایش و مثبت بودن 
فعال در زمین افزوده گردد و هنگامی که این کنترل کاهش یابد» به سستی و 
ابکی بودن وضعف یا نابسامانی مجال می‌دهد. و اسلام هر دو حالت فوق را دوست 
ا هون ا ما کا ا سم ام ع ف 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۳۶۵ 


تربیت کند. و با میزانی که خداوند می‌خواهد زندگی بشری در جهان بر مبنای آن 
خبرت و آگاهی و مهارت خویش این میزان را به گونه‌ای کنترل کنند که هر دو 
کفه آن متعادل باشند. ما بین محبت و رعایت و عطوفت و بین جسمی که قدرت 
بر کنترل را افزايش می‌دهد. با وجود مراعات تفاوتها و فرقهای ذاتی فردی بین 
یک کودک با کودک دیگری بر حسب ورائت‌های ژنتیکی ذاتی که دارند و بر 
حسب اوضاع و شرایط ذاتی آنان. چون کودکی هست که بیشتر به دل سوزی و 
مهربانی نیازمند است تا هستی او متوازن گردد. در حالی که کودک دیگری است 
که بیشتر به رعایت قطعیت نیازمند است تا هستی او متوازن گردد. که نباید 
جرعه عطوفت مهربانی و جرعه قاطعیت به هر دو یکسان داده شود. بلکه بايد به 
هر یک فراخور حال او از این یا از آن داد و بايد احتیاط به خرج داد و توازن را 
اعاده کرد» هر گاه گامی از تربیت را برداشتیم. بنا بر این کود کی که تندرستی او 
مهربانی نسبت به وی می‌افزایند. چون کودک درحال بیماری عملا بدان نیاز دارد. 
ولی اگر این رعایت بعد از رفع نیاز ادامه یابده او را فاسد می کند و او را در معرض 
وی متعادل گردد. 

اگر چه این کار سخت است به ویژه بر مادر, ولی بر او نیز واجب است که 
احساسات و عواطف خویش را در برابر کودکانش کنترل کند و بدان عادت گیرد. 
جون این کار برای آینده زندگی آنان بهتر است. 
انگیزه‌های تند او متوازن گردد و تا به قدرت بر کنترل آنها عادت نماید تا س رکش 
و منحرف نگردد. با این حال» این به این معنا نیست که این سخت‌گیری بروی با 
کج‌راهی او می‌افزاید به جای اینکه او را اصلاح کند. به ویژه هنگامی که کار به 
جای برسد که کودک احساس کند از روی توهم و خیال یا از روی حقیقت که 

و این کار همان گونه که گفتیم. به حکمت و مهارت و دانایی والدین نیازمند 
است که به مهربانی با سخت‌گیری بیردازند. گاهی این و گاهی آن تا کجیهای 


و روش تربیتی اسلام 
طبیعت کودک راست و مستقیم گردد و بتواند سرکشیهای خویش را کنترل کند 
و همان گونه لازم است که سیاست والدین در برابر کودکشان یک چیز یا نزدیک 
به هم باشد. به گونه‌ای که کودک احساس نکند که آنان در رفتار نسبت به وی 


فرق دارند و ذاتاً نباید والدین در پیش کودک نسبت به وی تعارض داشته باشند 
عمل داشته باشد و دیگری بر خلاف آن. چون این کار موجب تباهی موازین در 
که او این امکان را دارد که با تعالیم یکی از آنان مخالفت کند و گمان کند که 
طرف مقابل از او دفاع می‌نماید! 

حتی اگر موضعگیری والدین عملا در ارزشیابی رفتاری که باید در یک موضوع 
معینی با کودکشان به عمل آید. اختلاف داشته باشد برای آنان روا نیست که 
اختلاف خویش را پیش کودک اعلان کنند بلکه باید بعداً در ميان خود این 
اختلاف موضعگیری را بیان کنند نه در پیش کودک. که او بشنود. چون کودک 
محتوای اختلاف میان والدینش را در باره خود درک می‌کند - هر اندازه ما گمان 
کنیم که درک نمی‌کند - و او از نتایج این اختلاف متأثر می‌گردد -اگرچه ما 
گمان کنیم که متأثر نمی‌گردد - در نتیجه معیارها در ذهن او پریشان می‌شود. به 
گونه‌ای که درستی و نادرستی علایم آشکاری نزد او ندارند. بنا بر این خود را 
ملتزم به چیزی نمی‌داند که از او خواسته می‌شود و این به این معنا نیست که اگر 
یکی از والدین در تنبیه و کیفر کودک اسراف نمود طرف دیگر دست بسته بماند 
در حالی که احساس می کند که این کار تجاوز است به حق کودک. با این حال» بر 
چگونه او را عصبانی و خشمگین نمودی که چنین و چنان کردی! پس از او 
معذرت بخواه تا از تو راضی گردد و به این وسیله کودک را از تنبیه و عقاب زايد 
بر حد لازم نجات داده است بدون اینکه کودک احساس کند که والدینش درباره 
تعیین شده بر کودک اجتناب کنیم. به این معنا که او هر اندازه رفتار خویش را 
حالتی که داشته باشد خواه که جرعه زاید از مهر و محبت را دریافت دارد یا 


اما کو عون ۴۳۶۷ 
مخالفت و عدم اطاعت و بی‌انضباطی تشویق و ترغیب می‌نماید. چون او به این 
اعتماد می‌کند که دائماً هر کاری و هر خطایی مرتکب شود و هر اندازه خطای او 
بزرگ باشد با مهربانی‌ها روبه‌رو می‌گردد. این کار بدون شک او را تباه می‌نماید. 

و اگر در برابر هر کاری که می‌کند به عنوان سیاست دایمی ماء با سخت‌گیری 

روبه‌رو گردد این عمل او را مأیوس می‌کند از اینکه احساسات والدینش درباره او 
تغییر کند هر اندازه او رفتار خویش را تعدیل کند و عیوب خویش را اصلاح نماید! 
این کار او را تشویق می‌کند به اينکه در پی تصحیح اشتباهات خود نباشد و مادام 
که قدر تلاش او را برای اصلاح نفس خویش نمی‌دانند. و او راتشویق نمی‌کنند به 
ادامه اشتباهات و خطاهای خود می‌پردازد و همان گونه در ذهن خود احساس 
می‌کند که او مظلوم است و در نفس و روح او این قاعده و پایه‌ای که مبنای 
ارزشهای برتر و مبادی و اصول برتر است. خراب و وبران می‌شود. چون او می‌بیند 
که نزد نزدیکترین کسان به وی» این ارزشها مقبول نیست و پدر و مادرش با این 
ظلم که بروی می‌کنند. بدترین نمونه‌اند. پس چگونه او عدالت را بیاموزد؟! و 
چگونه بقیه ارزشهای عالی و اصولی و مبادیی را فراگیرد که اسلام بر آنها استوار 
است؟! 
۱ آری» این چیزهای که کوچک و گذرا و کم وزن به نظر می‌آیند. تا این اندازه 
تأثیر گذارند. و به این مناسبت در این جا اشاره گذرایی خواهیم داشت به اینکه 
امثال این چیزها سبب خشونت عمربن خطاب در جاهلیت شده‌بود. چون پدرش» 
خطاب. بر او بسیار سخت می‌گرفت و خشن بود که او را طرد می کرد و بر او 
خشمگین می‌شد. در نتيجه این خشونت و سنگین دلی و بی‌رحمی در او پدید 
ام که a‏ انش ودره تکوم داش ند ار SN‏ 
لها د ما عار تفس واه با تماش با اسلام ماد لو ورن گردید: 

و به خاطر این است که اسلام شدیداً حرص می‌ورزد بر اینکه نباید کودک در 
ذهن خود احساس کند که والدینش نسبت به او ظلم می‌کنند و به خاطر همین 
امر است که پیامبر (ص) وصبت فرمود که در میان برادران عدالت و مساوات 
مراعات شود. 

چون احساس هر یک از آنان به اينکه والدین بر او ظلم می کنند» ساختار 
وجودی او را تباه می‌سازد. چون همان گونه که پیش از این گفتیم این کار قاعده 
و یهاش که ور وهای انشا رال کشخففت الم انا اکا ات 
خراب و ویران می‌سازد. و ممکن نیست که بناء بدون اساس و پایه برپای باشد. در 
حالی که کودک در ایام اول زندگیش آن را از افراد محیط به خود دیده و دریافت 
کرده است که نزدیکترین انان به وی والدینش می‌باشند. 


۴۶۸ روش تربیتی اسلام 


و اینک بعد از معیار کنترل شده مهربانی و سخت‌گیری عطوفت» «حسم» به 
خط سوم از خطوط تربیت اسلامی منتقل می‌شویم که خط الگو و سرمشق عملی 
است قدوه». اکنون کودک تا اندازه‌ای بزرگ شده و هوشیاری و ادراک او نیز 
بزرگ شده است» پس بیشتر پیرآمون خود را درک می‌کند و بیشتر تحت تأثیر 
واقع می‌شود و این جا است که سختترین مرحله از مراحل تربیت و خطرناک‌تربن 
آنها در زندگی انسان فرا می‌رسد و آن عبارت است از مرحله اقتداء و پیروی از 
اشخاص پیرامونش. پس اگر الگو و سرمشق عملی پیرامونش خوب باشد امید 
راجح به اصلاح کودک می‌رود و ترجیحاً اصلاح می‌گردد. و اگر این الگو و سرمشق 
عملی بد باشد باحتمال راحج فاسد می‌شود و قدرت کودک برفراگیری آگاهانه و 
ناآگاهانه بسیار زیاد است. بیشتر از آنکه عادتاً ما می‌پنداريم. چون ما به صورت 
یک موجود کوچکی که درک نمی‌کند و یاد نمی‌گیرد به وی می‌نگریم! 

آری! حتی اگرچه تمام آنچه را که می‌بیند درک نمی کند. اما بی‌گمان تحت 
تأثیر تمام آن قرار می‌گیرد! 

در نفس و روان کودک دو دستگاه بسیار حساس وجود دارد که دستگاه 
خوشه‌چینی و برداشتن و یادگیری و دستگاه تقلید و ادا درآوری می‌باشند. 

و گاهی اندک و بیش» وعی و آگاهی بتأخیر می‌افتد. ولی این امر از حقیقت 
چیزی را تغییر نمی‌دهد. پس او یاد می‌گیرد و بر می‌دارد بدون اینکه آگاهی 
داشته باشد یا بدون اینکه آگاهی کامل داشته باشد و او تقلید می‌کند و ادا 
درمیآورد بدون اینکه آگاهی داشته باشد با آگاهی کامل داشته باشد و این التقاط 


و تقلید از آنچه در پیرامون خود می‌بیند و می‌شنود صورت می‌گیرد. 

و از طریق برداشتن و تقلید از دیگران سخن گفتن را یاد می‌گیرد و این خود 
اثبات ھی کد که الان کافی آزافترت برای باه گیری مقا تاها وکلمات و 
جملات در او وجود دارد. و این انديشه بسیاری از مردم را نفی می‌کند که گمان 
می‌کنند که کودک کوچک چیزی را درک نمی‌کند و نمی‌فهمد و هر گاه ادراک 
امور معنوی بر کودک نهان‌تر و پیچیده‌تر باشد این به این معنا نیست که قطعا 
آنها را ادراک نمی‌کند. چون بی‌گمان کارفراگیری زبان و ادراک آن معجزه بزرگی 
است که علم درباره کیفیت صورت گرفتن آن سرگردان و حیران مانده است. و 
این دلالت می‌کند به صورت قطعی بر اینکه آگاهی و هوشیاری این موجود بشری 
خیلی زود در اوائل عمر او منفجر می‌گردد. خیلی پیشتر از آن که ما بزرگان بدان 
اعتقاد داریم! 

و اندازه حقیقی هوشیاری و ادراک کودک در اوایل سن او هر قدر باشد و 
پیوند میان دستگاه فراگیری و برداشتن و میان دستگاه تقلید و ادا درآوری و 
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دستگاه هوشیاری, بی گمان دستگاه التقاط و دستگاه تقلید بدون آگاهی يا بدون 
آگاهی کامل. خطوط فراوان و اساسی را در ساختار روانی و روحی کودک رسم 
می‌کنند یا به آنها عمق و ژرفایی می‌بخشند. بدون شک آنچه از معانی ارزشها و 
اصول که ما بزرگان درک می کنیم» کودک درک نمی‌کند. ولی بطریقه‌ای در نفس 
او قاعده و پایه‌ای را پدید می‌آورد که در اینده این اصول و مبادی و ارزشها بر 
مبنای آن استوار خواهنث شد. پس بنا بر این اگر قاعده و پایه متزلزل و پریشان و 
کج باشد. ما حق نداریم که امیدوار باشیم به اینکه ارزشها و اصول و مبادی نزد 
این کود ک سالم و درست باشند. 

و اندکی پیش از این گفتیم که اگر کودک احساس کند که والدین به وی ظلم 
و ستم می‌کند. چگونه این امر در ساختار این پایه نفس او تأثیر می‌گذارند و به 
عوض اینکه این پایه را برافرازند. آن را ویران می کنند 

و نک اند ک خن ره هیام با ناوت هتباه از ی 
سرمشق عملی می‌شوند مقدار زیادی از ارزشها و مبادی را از آنان فرا می‌گیرد بر 
حسب احوال انان چه خوب باشند و چه بدا 

و یک بار بدی از الگو و نمونه سربزند کافی است که کودک آن را یاد گیرد! 

یک بار مادرش را ببیند که به پدرش دروغ می‌گوید یا برعکس یا ببیند که 
یکی از آنان یا هر دو به همسایگان خود دروغ می‌گویند. این یک بار کافی است 
برای اینکه در نفس و روح او ارزش «صداقت و راستی» ویران شود و پایین آید. 
حتی اگر هر روز و هر ساعت در گوش او نصایح و پند و اندرز و سفارش به 
صداقت و راستی بخوانند او باورش نمی‌شود! 

و یک بار کودک ببیند که مادرش يا پدرش به همدیگر خیانت می‌کنند یا در 
گفتار و رفتار به مردم خیانت می‌کنند. همین یک بار کافی است که ارزش 
اتتعامت و مایت را دن عن,ویرقج اوویران کقل و از من برد اجتی اترچه تین 
تعلیمات را بروی راه اندازند تأثیری ندارد! 

و یک بار ببیند که یکی از نزدیکان و خویشاوندانش نمونه و الگوی دزدی 
هستند کافی است برای اینکه امانت و ارزش آن در نفس و روح وی ویران شود ! 

و از این گونه مسائل در باره ارزشها و اصولی که زندگی انسان درستکار و 
راستگو بر آن استوار است» مسئله همین طور است 

هنگامی که کودک پایه و اساس استواری از ارزشها و اصول و مبادی انسانی را 
در والدین خود بیابد و به عنوان الگو و نمونه به آنها پناه ببرده ممکن است از دروغ 
و دزدی و خدعه و نیرنگ و غش و خیانت دیگران چشم بپوشد يا اینکه چندان 
تحت تأثیر آنان قرار نگیرد یا اصلاً از آنان تأثیر نپذیرد به ویژه هنگامی که والدین 
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او به خوبی و روشنی و به قدر کافی برای او توضیح دهند که رفتار و گفتار و 
کا ای ات ا ا ا ف که ان 
نیستند که الگو و نمونه انسان شایسته و درستکار باشند و نباید این گونه نمونه‌ها 
مورد تقلید و پیروی واقع شود و بايد به نمونه‌های پاکی استناد کنند که خود 
تقدیم می‌دارنده ولی اگر چیزی از این بدیها را از والدین خود ببیند هرگز از آن 
چشم پوشی نمی‌کند و ممکن نیست که تأثیر عمیق در نفس و روح او به جای 
نگذارد و گاهی تا آخر عمر او این تأثیر بد باقی می‌ماند و تغییر نمی‌کند. 

تا ام ای که اسااه متا اس که لین داب باه کا 
باشند یعنی فعلاً به حقایق اسلام و ارزشها و اصول آن عمل کنند و همچنین 
مشتاق است بر اینکه تمام مردم جامعه بر روش تربیت اسلامی تربیت شوند. تا در 
ان مدت زمانی که کودکانشان در انحصار انان است. خودشان نمونه و سرمشق 
عملی مستقیم آنان باشند. آن وقت فراگیری و پیروی و تقلید این ارزشها و اصول 
در جانهای کودکانشان به آسانی صورت می‌گیرد و از همان زمان طفولیت در 
جانهایشان ريشه عمیق می‌دوانده سپس آموزش و تعلیمات بر رسوخ و ثبات آن 
می‌افزاید و جامعه اسلامی انها را نیرومند می‌سازد. وقتی که کودک بزرگ می- 
شود. آموزش می‌یابد. سپس که بزرگتر می‌گردد با جامعه برخورد پیدا می‌کند واز 
آن می گیرد و بدان می‌بخشد 

و از این جا است که پیامبر (ص) مشتاق است بر توصیه به کسی که می‌خواهد 
ازدواج کند تا با زن صاحب دین و مقید به این ازدواج نماید و به وی می‌فرماید: 


۳ 
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يداگ ' 

به حاطر چهار خصلت با زن ازدواج می‌کنند: به خاطر دارایی و ثروتش و به خاطر 

حسب و شرافت کسبیش, و به خاطر زیبایی و جمالش. و به خاطر دینداریش» پس 

دیندار را دریاب وگرنه» به خاک ذلت می‌نشینی, یا در آن صورت دستت خاک آلود 

می‌شود و صاحب رزق و روزی می‌گردی. 

به راستی زن صاحب دين و دین‌دار پایه استوار بربا شدن خانه مسلمان و 
خانواده مسلمان است. و سبب می‌شود که کودکان پیش از تلقین, به وسیله تقلید 
و پیروی از مادر, از همان آغاز کودکی بر مبنای ارزشها و اصول و مبادی اسلام 
پرورش یابند و برایشان به صورت عادت و طبیعت درآید. و جزئی از وجود آنان 
شود که دیگر برایشان اسان نیست که از آن منحرف شوند. وقتی که طوفان و 


۱. به روایت مسلم و مخاری. 
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گردباد ناملایمات آنان را در هم پیچد. هنگامی که نمونه و الگوی نیکو در پدر 
مسلمان و مادر دین‌دار نمایان و منسجم گردد بی‌گمان بسیاری از تلاشهایی که 
برای پرورش کودک بر مبنای اسلام به عمل می‌آید» تلاش و کوشش میسر و 
آسانی خواهد بود و در عين حال زود به ثمر می‌نشیند. چون در آن صورت کودک 
ارزشهای اسلامی را از فضای محیط خود. خود به خود نوشیده و سيراب شده 
است. و همواره در موضعگیری مختلف تصرفات والدین با همدیگر و با دیگران 
پیش چشم او است. نمونه‌های که به آنان اقتدا می کند و برشیوه انها تصرف 

این امر به این معنا نیست که مطلقا در کار تربیت کوششی به عمل نمی‌آید یا 
تمام تربیت خود به خود از طریق الگوی نمایان شده در والدین صورت می‌گیرد. 
نه خیر هرگزا بی‌گمان تربیت بدون تلاش و زحمت ممکن نمی‌شود خود تربیت 
نیز جزئی است از «کدح» و رنجی که بر بشریت فرض شده که در جهان و در 
یی ان را بکشد! ولی بدون شک هنگامی که انسان بداند که ثمره و نتیجه این 
زحمت و رنج بهشت است و دست یافتنی» این رنج و زحمت نزد نفس و روان او 
محبوب و مطلوب می‌گردد. بدون این تلاش و زحمت بر حسب مزاج و ورافت 
ژنتیکی و شرایط و اوضاع ویژه از کودکی نا کودک دیگر با هم اختلاف دارد و از 
همدیگر متفاوتند اما کودکی که دارای ورائتهای روحی برتری." و شرایط طبیعی 
بهتر است» کمتر از همه کودکان دیگر نیازمند تلاش و زحمت است و بیش از 
همه از نمونه شایسته و سرمشق عملی پیرامون خود پیروی می‌کند و بیش از 
همه تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد. چون او استعداد طبیعی برتری برای فراگیری 
ارزشها و مبادی و اصول شایسته دارد و زودتر رنگ آنها را می‌گیرد و به آنها عمل 
می‌کند» و جز به ارشاد و توجیه گاه‌گاهی آندک نیازی ندارد و یک ارشاد و توجیه 
درست در یک امری او را در بقیه طول عمرش از ارشاد و توجیه بی‌نیاز می‌کند و 
نیازی به ارشاد جدید ندارد. 

اما کو د کی دا ای رای فا اس الکو نیو که کنو رای و کیت 
بزرگی است تا استقامت یابد وکامل و میزان گردد. چون جنبه غیرطبیعی در 
نفس و روح وی نمو می‌کند و رجحان می‌یابد و هنگامی که کودک بخواهد در 


۱ این جا بین ورائتهای روحی ویژه مزاجها و طبیعتها و بین ورانتهای عقلانی ویژه هوش و ذکاوت 
فرق می‌گذاریم. همان گونه که بین ورائتها فرق می‌گذاریم بین استعدادهای ویژه‌ای که کودك با آنها 
متولد می‌شود مانند استعدادهای هنری, یا عملی, یا علمی, یا کاردستی... و این جا به ویژه به 
ورائتهای روحی اهتمام می‌دهیم. اگرچه ورائتهای دیگر مورد اهمیت تربیتی هستند ولیکن به دنبال 
ساختار نفسی سلیم کودك می‌آیند. مژلف. 
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کاری تصرف نماید جنبه خير دروی زودتر برانگيخته می‌شود. با این حال» نمونه و 
سرمشق عملی برای او به تنهایی کافی نیست. یا در هر حالتی عامل برانگیختن 
خود به خودی نمی‌شود. و علی‌رغم وجود نمونه خوب و تأثیر مؤکد آن» بايد مرتباً 
تصرفات او مورد ملاحظه قرار گیرد و هر وقت مرتکب خطا و اشتباه شد یا قصد 
ارتکاب آن را داشت به جهت درست راهنمایی و ارشاد گردد. و این ارشاد گاهی 
با نرمی و گاهی با قاطعیت و سختی و گاهی با چشم پوشی و نادیده گرفتن آن؛ 
صورت گیرد. تا بدرستی و استقامت عادت گیرد و جزء طبیعت ذاتی او شود آن 
گاه این کودک بعد از این تلاشها به درجه کودکی که دارای ورائتهای برتر است 
توویکا ھی کرد که ورای سا یه تلا اد تیاه دات 

اما کودکی که دارای وراثتهای بدی است. علی‌رغم وجود سرمشق و نمونه 
خوب در پیشگاه او کودک خسته کننده‌ای است. چون که ورانتهای بد او او را از 
قبول پیروی از نمونه خوب و تقلید آن» برمی‌گرداند. 

چون که مداد و اماد اوبرای اتحرافه کروی بش ناه او رای 
درستی و استقامت است. 

با این حال» قطعاً این به این معنا نیست که از یک طرف نمونه والگوی خوب 
هیچ تأثیری در نفس کودک ندارد و از طرف دیگر به این معنا نیست که این 
کودک به هیچ وجه تربیت سالم را نمی‌پذیرد. بلکه تنها به این معنااست که 
کودک خسته کننده‌ای است و برای اینکه درست و مستقیم گردد. نیازمند تلاش 
و زحمت فراوانی است و می‌توانیم در یک معادله حسابی بگوییم که نمونه و 
سرمشق خوب همیشه و دائماً ارزشمند و مثبت است و در کنار آن به زحمت و 
تلاش کمتری نیاز است ومعادل آن از زحمت کم می‌شود. پس حالتی که به 
زحمت و تلاش متوسط نیاز دارد. اگر نمونه خوب داشته باشد به زحمت و تلاش 
اند کی نیاز دارد. 

و حالتی که به زحمت و تلاش بزرگی نیازمند است با وجود نمونه خوب تنها 
به زحمت و تلاش متوسط نیاز دارد. و حالتی که به زحمت و تلاش بسیار بزرگی 
و به صورت غیرعادی نیاز دارد. با وجود نمونه و سرمشق خوب در حد توان به 
زحمت و تلاش بزرگی نیازمند است و اميد می‌رود که این تلاش موفق شود و به 
این شیوه در هیچ حالتی قدوه و نمونه و الگوی خوب را هرگز از دست نمی‌دهیم و 
بدان نیاز داریم. 

و کودکی که ورائت بدی دارد به ملاحظه دقیق‌تری و پی‌جویی سخت‌تری نیاز 
دارد. و برای ارشاد و توجیه او یک بار و دوبار و چند بار کافی نیست. و گاهی 
ممکن است که بعد از چندین بار ارشاد و توجیه. همان خطا و جرمی را مرتکب 
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شود که به وی بادآوری شده بود و در آن هنگام قاطعیتی بیشتری و سختگیری 
بیشتری باید با وی به عمل آید با این حال, به صورتی که قلب او را فاسد نسازد و 
او را از مهر و عطوفت والدین مأیوس نگرداند و باید با هر قدمی که به سوی خوبی 
برمی‌دارد و هر خوبی که بر حالت او عارض می‌گردد. مورد تشویق قرار گیرد تا بر 
خط خوب شدن قرار گیرد و به وسیله مأیوسی و قدرنشناسی وارونه و واژگون 
نشود و باید صبر و تحمل طولانی به خرج داد تا حال او درست و مستقیم گردد و 
باید کودک به صورتی احساس کند. که پدر و مادر حتی در حالی که به خاطر 
خطای که مرتکب شده است. بر او سخت گیری می‌کنند باز هم او را دوست 
می‌دارند و از او کراهت ندارند و او را از خود نمی‌رانند. بلکه خیر و مصلحت او را 
می‌خواهند و این سخت‌گیری که گاهی نسبت به او به عمل می‌آورند به این جهت 
تست کی E‏ عا و کار ارام افق کون شک وظ فا 
بسیار سختی است. به ویژه وقتی که دیر نتیجه‌بخش شود و زحمت و تلاش و 
تمرین و باروری طولانی گردد. ولی هرگز مأیوس کننده نیست! و سرانجام بعد از 
اشمیای طاق اا و تفه کننده که مکی ات که هه ارم کنودک ت 
سطح کودک درجه اول یا نزدیک بدان نرسد با این حال. بدون شک شایسته‌تر و 
درست‌تر از آن می‌شود که اگر به حال خود رها می‌شد و با وی این زحمت و 
تلاش نمی‌کردند. همان گونه که اگر نمونه و سرمشق نیکو در پیرامون او نمی‌بود. 
خیلی از این بدتر می‌شد 

بی گمان اگر این کودک. این نمونه و سرمشق خوب پیرامون او نمی‌بود و این 
زحمت و تلاش با وی به عمل نمی‌آمد او مجرم و جنایت کار و خرابه کار حرفه‌ای 
و مَی‌خواره می گردید» پس برای تربیت چه نتیجه‌ای بهتر از این خواهد بود. که 
ای کک وال کے رو اوه اور هط ا سای راد ات که 
گاهی مرتکب خطا می‌شود با این حال» به راه صواب برمی‌گردد و از رفتار و سلوک 
برتر و نمونه منحرف می‌شود با این حال» در گندآب جرم و جنایت قرار نمی- 
گیرد؟! 

بدون شک این خود یک موفقیت قابل ذکر است و سرانجام نتیجه‌ای است که 
سزاوار این همه زحمت و تلاش است. در درجه اول برای خود والدین خوب است. 
چون بی گمان دلشان شادتر می‌شود که ببینند فرزندانشان به صواب و درستی 
نزدیکترند تا به انحراف و کج راهی» و در درجه بعدی سرانجام برای تمام جامعه 
نیز سودمند است چون بی گمان برای جامعه خیر و مصلحت در آن است که افراد 
خود را حتی با تلاش و کوشش از روی آوردن به جرم و جنایت باز دارد و این 
کارش بهتر است از اینکه با جرم و جنایت پیکار نماید که گاهی موفق می‌شود و 


۴۷۴ روش تربیتی اسلام 


گاهی شکست می‌خورد 

و در تمام حالات سه‌گانه کودک دیدیم که الگو و نمونه شایسته یک عامل و 
عنصر بسیار مهم است در کار تربیت ولی به تنهایی کافی نیست و تنها نییست. و 
همواره باید یک عامل و عنصر دیگری در کنار نمونه شایسته باشد. که هر اندازه 
این نمونه شایسته و درست و مستقیم بر راه راست باشد. از آن عامل و عنصر 
دیگر بی‌نیاز نیست. 

و آن عامل و عنصر «تلقین» است و تلقین ضرورت دارد. اگر الگو و نمونه 
شایسته و برتر به تنهایی کفایت می‌کرد برای کار تربیتی و رسیدن به مطلوب. 
قطعا بزرگترین نمونه و سرمشق عملی برای تمام بشریت که در شخص حضرت 
محمد (ص) تجسم يافته بود. به تنهایی برای برپایی شیوه و روش تربیت اسلامی 
کفایت می کرد. 

و لیکن این نمونه و سرمشق. علی‌رغم اينکه در سطح کل بشریت در کل تاریخ 
حتی در میان پیامبران نیز بی‌نظیر بود. او به تلقین و تکرار و ارشاد و توجیه پناه 
می‌برد علاوه بر آن کتاب بزرگ خدا که بر او نازل می‌شد و تمام آن از اول تا آخر 
تلقین و توجیه و ارشاد بود. چون کارهایی هست که ذاتا به تلقین و توجیه نیاز 
دارند 

علاوه بر اين, اگر تمام بشریت اندازه و مرتبه بالاتری داشته و دارای فطرت 
اه رک م یاس مکی تست که ماس ا ان رون فنص اا 
دریافت مستقیم وخود به خودی از راه نمونه و سرمشق عملی. کامل شود. و باید 
گاه‌گاهی احتیاج به تلقین و توجیه وارشاد داشته باشند 

و علی‌رغم اينکه تلقین از نظر آهمیت و ترتیب نسبت به نمونه و سرمشق 
خوب. در مرتبه دوم است. و کاملا متکی بر آن است. تا جایی که بدون نمونه 
شایسته ثمربخش نیست. بلکه گاهی نتیجه برعکس می‌دهد. اگر نمونه و سرمشق 
بد باشد. 

وعلی‌رغم تمام اینهاء بی‌گمان تلقین در حذ ذات خود یک عنصر و عامل بسیار 
مهمی است و ضرورتی است که از آن مطلقاً بی‌نیازی وجود ندارد. برای تمام مردم 
در هر سنی و به ویژه برای کودکان» که ادراک و فهم آنان بدان حد نرسیده است 
که خود به خود حکمت و فلسفه تمام تصرفات و کارهای بزرگان را بفهمند. پس 
باید به انان این حکمت را تلقین کرد. چون عوامل و انگیزه‌های کودکان با بزرگان 
اختلاف دارد. و قدرت آنان بر کنترل از قدرت بزرگان متفاوت است. پس این امور 
سبب می‌شود که از دریافت و فراگیری از نمونه‌ها عاجز گردند. بنابراین» تلقین 
برایشان لازم است 


ههراه با کرد کی کا وچوا ۴۷۵ 


و اینها همه علاوه بر ورائتهای ژنتیکی مختلفی است که گاهی خمیرمایه 
کودک را از ترکیب خمیرمایه والدین مختلف می‌سازد که برخورد خود به خودی 
بین والدین و کودکشان پدید نمی‌آید. و خود به خودی از نمونه پیروی نمی‌کند. 
پس احتیاج به تلقین دارد. بسیار پیش می‌آید که کودک از پدر با از مادرش سوال 
وقت باید سبب آن را بداند تا امر را اطاعت کند از روی علم و آگاهی یا از روی 
قناعت بدان. 

این جا لازم است که اندکی درباره اقتناع و رضایت کودک توقف و تأمل کنیم. 
و این تأمل به این سبب است که به ویژه در شیوه تربیت امریکایی و تربیت متکی 
بر نظریات تجزیه و تحلیل روان شناسی به طور عام» شایع کرده‌اند که نباید هیچ 
کاری بر کودک تحمیل شود مگر اينکه کودک به انجام آن قناعت کند و بدان 
راضی گردد. چون این کار در روح و روان کودک ایجاد سرکوفتگی می‌نماید و 
سبب بسیاری از آبکی بودن و نازنازی بودن و انحلال و از هم گسیختگی نسل 
جوان در تمام دنیای «متمدنی» شده است که جاهلیت قرن بیستم فریبش داده 
است و پایه‌ها و زیربنای ساختار روحی و روانی و زندگی را تلف نموده است. 
باشد که کودک شخصاً قناعت کند به اینکه این امر صواب و درست است. این کار 
علاوه بر اينکه با ساده‌ترین مقتضیات منطق سالم سازگار نیست. موجب فساد و 
تباهی بسیار بد کودک می گردد 
دارد از درک حکمت و فلسفه آن کار عاجز است. لذا به اجرای آن رضایت نمی- 
دهد. چه کار باید بکنیم؟! آن کار ضروری و لازم را که ما با تجربه و آگاهی خود 
می‌دانیم که انجام آن ضروری و لازم است و عدم انجام آن محققأً مايه ضرر و زیان 
است. ترک می‌کنیم. تا ضرر و زیان آن حاصل شود. چون که کودک هنوز به 
صواب بودن أن قناعت نکرده است: 9 ممکن است کد هرگز بدان قناعت نکنند؟! 

و می‌پنداریم که این تربیت است. و می‌گوییم که بی‌گمان این تربیت «نوین» 


۶ زان تیم الا 


است؟! از کجا این جوانان «هنیپی» پدید آمده‌اند» آیا جز از این تربیت نوین به 
وجود آمده‌اند. نه این است که حاصل این تربیت نوين هستند؟! 

و این انحرافات جوانان دولتهای متمدن به شیوه جاهلیت نوین از کجا نشأت 
گرفته است. جز از اینکه آن جوانان به ارزشهای انسانی و نمونه‌های برتر و اخلاقی 
فاضله و اصول و مبادی کریمانه قانع و راضی نشده‌اند و پدرانشان آنان را به حال 
خود گذاشته‌اند تا قناعت کنند. و تابحال هم قناعت نکرده‌اند. وای چه قدر انتظار 
بشریت طول می کشد تا آنان قناعت کنند! 

هان! بدانید که سفاهت و حماقت در رآی و نظرء جز در جاهلیتی از هم 
گسیخته که پیوندهايش گسسته و پایه‌های آن فرو ريخته است. پدید نمی‌آید. 
گذشته از این تدبیرهای شیطانی نیرنگ سازی که این کارها را برای بشریت در 
صورت «علم» و دانش «شیوه‌های تربیت» «نظریات روان شناسانه» می‌آراید و 
زیبا جلوه می‌هد. 

به رای ر ا ات که کو کا ا جوا اسان کک سا ند کی 
فلسفه کاری که می‌کند» قناعت نماید. بدون شک این کار آسانتر است برای این 
شخص تا قلباً به اجرای آن کار و انجام آن بپردازد و به ثمره و نتیجه آن امیدوارتر 
است از اینکه بدان قناعت نکند. 

با این حال. کاری را که می‌دانيم حق است. اجرای آن را موکول کنیم به اینکه 
هر فردی بدان قناعت کند! در حالی که می‌دانیم در ميان افراد بشر هستند 
کساني که دایره درک و فهمشان تنگ است, و کسانی ها هکت که کارا ماه 
طبیعت پیچیده و کجی می‌باشند. و کسانی وجود دارند که نسبت به هر دستور و 
امری» تنها به این دلیل که دستور است متمرد و سرکشند. حتی اگرچه بدانند که 
حق است! 

بدون شک این کاری است که تنها کسی آن را انجام می‌دهد که نفس خویش 
را دچار سفاهت و حماقت کرده است بسبب جاهلیتی که بر قلب او مستولی 
گردیده است. تا اينکه بصیرتش را پوشانده است. 

بی‌گمان روش تربیتی اسلامی. پیش از هر چیزی بر مبنای اطاعت از الله 
استوار است. اطاعتی که از روی تسلیم مطلق و خضوع و فروتنی باشد. خواه انسان 
حکمت آن را بداند و بدان «علم» داشته باشد. یا «علم» نداشته باشد. 

و خواه عقلش بدان «قناعت» کند پا «قناعت» نکند: 


«فلا وک لا ون ی حول فا جر همم لا دوا نی آنفیهم حرجا ا 
فصت و قَصَيْتَ وَیسلَموا تسیا (نساء/ ۲0) 


EE MES E 


همراه با کود کی تا نوجوانی ۳۷۷ 
درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و 
کاملاً تسلیم باشند. 

F2 o ۳‏ ۳ ۰ مج صم 0 ۰ ۳ ۰ 
دما ان ین ولا ممت دا قى ال وَرَسولّة آنزاآن کون کم انحیر؛ من نرهم 
(احزاب/۳۰) 
هیچ مرد و زن مژمنی. در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از 
خود در آن ندارند هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند. گرفتار 
گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد. 
اکا کان قول اه e‏ ددع ۱ الله“ له f r E‏ 1 أ 0 
انا كان قول الومنین إذا دعوا إلى الله وَرَسوله لیحکم بينهم آن یقولوا سيعنا و 

نی زره ۳ 
یت هم حون (نور/ 0۱) 
مژمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری 
واقعی ايشانند. 
فل نم اغَم آم ال له (بقره/ 0۱6۰ 
بگو: آیا شما بهتر می‌دانید یا خدا؟. 
۳ و رو 7 خر ی ۳2 
وال یلم ونم لا عون (بقره/ ۲۳۲) 
و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. 


مس و سور 


وما کم الرْسول فحْدوه وَمَا جاک عنه توا (حشر/ ۷) 

کرای را بخ رای شا آووقه انیت ارام کت از زهایی که کیا یاه 

اناد دافم اش دست مخ 

«وَمَا نطق عن ای ان هو لا وَخيْ بوحی (نجم/ 4-۳) 

و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید» آن جز وحی و پیامی نیست که وحی و پیام 

می‌گردد. 

پس حق مسلمان است بلکه بروی واجب است که بیرسد: چرا چنین است؟ اما 
هر گاه دانست که دستور از جانب خدا و پیامبر او است. دیگر جایی برای پرسیدن 
کو وک ات که اد ان اطا کت دراه اجان وار واا بعش 
می‌گردد 

و خداوند سبحان برحمت خود گاهی از فضل و مرحمت بر بش حکمت یک 
امر شرعی با تشریع و قانون شرعی را بیان می‌کند و گاهی بدون بیان حکمت. 
قانونی را وضع می‌کند. و در هر دو صورت اطاعت از امر او و اجرای آن لازم و 


۴۷۸ روش تربیتی اسلام 


ِ لین آمثوا إت ا مر ویر والانصاب وّالاژلام رس من عَمَل السَيْطَان 
جیوه للم حون زا بر ان أن وفع نکم العتار؟ والینشاء في ا نر 

)٩۱ ۰-۹۰ تم هتون (مائده/‎ E 

ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان و تیرها پلیدند و عمل شیطان می‌باشند. پس 

از پلید دوری کنید تا اینکه رستگار شوید» اهریمن می‌خواهد از طریق میخوارگی و 

قماربازی در میان شما دشمنانگی و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خداو 


خواندن نماز باز دارد. پس آیا دست می کشید و بس می کنید؟!. 


اوقات ا حکمت می‌فرماید: 


خرمث عَلیکم اله وَالدَمُ کم الجنرير وما أل عبر الل به والنكية والزفوةه 
TS‏ ران ۳ 
بالاژلام دلِکم فِسْقّ ( مانده/ ۳) 
وا است مردار. خون» گوشت خوک. حیواناتی که هنگام ذبح نام غیر خدا 
بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده شود. حیواناتی که خفه شده‌اند. حیواناتی 
کا اکا و کیک که اھ آنهایی که از بلفتی برک سل وعردهانده ایا 
که بر اثر شاخ‌زدن حیوانات دیگر مرده‌اند. حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی 
خورده و بدان سبب مرده‌انده مگر اينکه آنها را سر بریده باشید. حیواناتی که برای 
نزدیکی به بتان قربانی شده‌اند. و بر شما حرام است که با چوبه‌های تیر به پیشگویی 
پردازید و از غیب سخن گویید. همه اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان 


که حکمت تحریم را بیان نفرموده است. و در هر دو آیه اطاعت از آن تحریم 
واجب است و هیچ فرقی و ی مر و 
استنباط حکمت تشریع و قانون الهی از روی اجتهاد تلاش کند. ولی اطاعت از 
ارف کو ا ام ا باکت ےار و کون ا ا 
حکمت آنها را بدانند و چه ندانند ملزم به اجرای آنها هستند. 

چون تنها خدا است که حکمت همه اوامر و نواهی خود را و خیر و مصلحتی 
که متضمن آن هستند می‌داند. و بر بشر واجب است که در هر حالتی از اوامر و 
نواهی الهی اطاعت کنند. حتی اگرچه حکمت آن را ندانند. چون که خود اطاعت 
عبادتی است که خداوند جن و انسان را آفریده است تا آن را به جای آورند و بدان 


ا ارت الى الا الا لدو ن (ذار یات/ 061 


هاا کک د وا ۴۷۹ 

من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام. 

و شیوه تربیتی اسلامی بر همین قاعده و بر همین اساس استوار است. چون از 
کات کا و او ا او کف ی ار مشاه سوه کر فی وه 
و اجرای آن بر کودک مقتضی تلقین ارشاد و توجیه است. و در چیزی که کودک 
خود به خود از الگو و نمونه فرا نمی‌گیرد» بايد به وی دستور داده شود و خود این 
کار به نسبت کودک چیزی اندکی نیست. شرح و بیان حکمت امر کردن به وی تا 
بدان قناعت کند و آن را اجرا نماید اشکالی ندارد. چون اين کار برای اینکه قلبا 
آن را اجرا نماید. آسان‌تر است و ثمره و نتیجه آن بیشتر مورد اميد است. با این 
حال. هنگامی که درک و فهم کودک از بیان حکمت عاجز است یا مزاج و طبیعت 
وی از قبول آن سر می‌زند. باید به اجرای دستور و امر ملزم گردد و به هیچ وجه 
جایز نیست که اجرای امر به قناعت کودک بدان» منوط و معلق شود. به ویژه بعد 
از آن که ثمره و نتیجه این روش جاهلی را در جوانان «هیپی» مشاهده کرده‌ایم 
کد ماخ قاط مین جر اتدل و انسراف و از هم گسیهنگی گردیدهاندد 

و این به این معنا نیست که والدین بر کودک تحکم بی‌معنی داشته باشند به 
ات کک ار رابت اطاعت مارم ھی کد و او راهان عادت مر دهند: 

این شیوه رفتار, کودک را به تمرد و سرکشی می کشاند اگر کودک یک دنده و 
سرکشی باشد. یا کودک را به خواری و ذلت و در خود فرو رفتگی می‌ک‌شاند اگر 
کودک نرم‌خو و سست مزاج باشد و هر دو برای کودک فساد انگیزند و فسادند. 
بلکه منظور آن است که والدین در دستوراتی که به کودک خود می‌دهند. ميانه 
رو باشند. و تنها به چیزی دستور دهند که در تربیت فایده‌ی حقیقی داشته باشد. 
حتی.اگرچه کودک در آن وقت آن را درک نکند و بدان قانع نشود. با وجود این 
باید تا حدی جای اختیار را در تصرفات برای کودک باقی بگذارند. تا از یک طرف 
منفی و منفی باف بار نیاید» و از طرف دیگر از همان دوران طفولیت عادت به 
قبول مسئولیت عمل و کار خویش کند. پس باید خود عمل خود را اختیار کند. و 
مسئولیت چیزی را که اختیار کرده است تحمل نماید. 

و والدین مسلمان اوامر و نواهی و توجیهات و ارشادات خود را به طور کلی و 
عمومی از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) می‌گیرند. با این حال» قطعاً گاهی با 
حالاتی روبه‌رو می‌شوند که نص کتاب و سنت را منطبق بر آن نمی‌یابند» پس 
خود اجتهاد می‌کنند و نظر می‌دهند» ولی باید در جست‌وجوی میانه‌روی باشند و 
التزام کامل را تحمیل نکنند. مگر در کارهای جدی یا در کارهایی که گمان می- 
کنند که اگر کودک را به حال خود رها کنند. در آنها تصرف نیکو نمی‌کند» و با 
مخهکآنت رگ رای ات یره کوب اک ا ا متا کمن اه 
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برای کودک با آنها پیش آید. برایش شرح دهیم. و حتی اختیار و آزمایش را به 
وی واگذاریم» و این کار ما بیشتر به رشد و نمو شخصیت او و مهيا نمودن 
شخصیتش برای تصرف در مواضع مختلف و تحمل مسئولیت تصرف خویش 
کمک می‌کند. و ابن شیوه اسلام است. اینست یکی از شیوه‌های تلقین ضروری و 
لازم به نسبت کودک و شیوه‌های دیگری نیز وجود دارد 

پس آنگیزه‌های کودک همان گونه که گفتیم با انگیزه‌های بزرگان تفاوت و 
فرق دارد. و فدرت او بر کنترل نفس با قدرت بزرگان بر آن نیز مختلف و متفاوت 
است. 

بنا بر این قدرت کافی نیست یا در بعضی از مواضع تأثیر ندارده پس تلقین لازم 
است. و گاهی والدین از کذب و دروغ بدورند. همان گونه که باید والدین مسلمان 
چنین باشند. و گاهی ممکن است که در زندگی خود در جلو روی کودک هرگز 
دروغ نگویند» ولی این مقتضی این نیست که کودک دچار دروغ گوبی نشود, بلکه 
مقتضی آن است که باز داشتن او از دروغ‌گویی آسان‌تر می‌گردد تااینکه به 
صداقت و راست گویی عادت می‌کند و بر آن استقامت می‌یابد 

کودک انگیزه‌های ذاتی برای دروغ گفتن دارد» انگیزه‌هایی که آنها را از نمونه و 
سرمشق بد خود نگرفته است. و همچنین یک نمونه و سرمشق درستکار نیز بدون 
تلقین و توجیه. خود به خود او را از دروغ گفتن باز نمی‌دارد. پس زحمت و 
کوشش در تلقین و توجیه لازم است. کودک گاه‌گاهی ناخود آگاهانه و بدون قصد. 
دروغ می‌گوبد. شاید انگیزه آن نیروی تخیلی او باشد که چیزهایی را برایش 
مجسم می‌کند که روی نداده‌اند. و او گمان می‌کند که عملا و فعلاً روی داده‌اند و 
انها را به گونه‌ای حکایت می‌کند که واقع شده‌اند. و در این موارد نباید والدین به 
وی بگوبند. تو دروغ‌گو هستی, بلکه باید او را نصیحت کنند که خوب فکر کند و 
به یاد بیاورد و در باداوری دقت نماید. شاید أن گونه نباشد که او می‌گوید. و 
شاید چنین و چنان باشد. تا اينکه او را به حقیقت واقعه باز می‌گردانند و او گاهی 
باز هم با نیروی تخیل دروغ می‌گوید. ولی به شیوه دیگری او آرزویی می‌کند» 
سپس آن آرزویی خود را تصدیق می‌کند و خیال می‌نماید که عملا روی داده 
است» و با تحقق آن در خیال. تمایل خویش را اشباع می‌نماید. سپس خیال را 
تصدیق می‌کند و در این مورد هم نباید. به وی بگویند که تو دروغ می‌گویی. بلکه 
باید به وی تذکر داد تا به واقعیت برگردد و گاهی دروغ می‌گوید از روی آرزو» ولی 
می‌داند که دروغ می‌گوید. به خاطر آرزوها و تمایلاتی که در واقعیت زندگی او 
تحقق نمی‌پابنده پس لاف می‌زند و گمان می‌کند که چنین چیزی دارد. یا چنین 
چیزی می‌کند. از آن چیزهایی که یک قهرمانی وهمی و خیالی را برای او تحقق 


مرا که کے کا ووا ۴۸۱ 


می‌بخشند. با یک بزرگ داشت غیر واقعی برای شخص او می‌آورد و غالباً این لاف 
و گزاف را با هم سن و سالهای خود و دوستان خود می‌زند». که در درون خود 
اا د کا عا کراس رای تقد کے ر ا رام 
SNe Sa E CA EEE Sa‏ 
به این شیوه نیست که به وی بگویی تو دروغگو و لافزن هستی. یا حداقل اگر 
دوستانش به وی چنین می‌گویند. نباید والدین این راه را در پیش گیرند. بلکه 
باید والدین او انگیزه‌های درونی او را بررسی کنند که او را بر آن می‌دارند تا 
واقعیت را در وهم و خیال خود بزرگ جلوه دهد و باید او را بسبب برگرداندن 
اعتماد به نفس در حجم طبیعی واقعی بدون این زیادی ادعایی» به وی معالجه‌اش 
کنند. چون بدون شک اگر او بنفس خویش اعتماد داشته باشد. به این بزرگ 
نمایی خیالی ادعایی پناه نمی‌برد. و هنگامی که والدین موفق شوند در چیزی که 
فلا کوک ان و فیا مالک نت اه اس اففهای عار ن و سا 
دروی برانگیزند. بعد از آن نیازی به این ادعاء خیالی ندارد. 

وگاهی کودک دروغ می‌گوید تا پول توجیبی بیشتری به دست آورد برای 
خریدن چیزهایی که آرزو می‌کند و مقداری که به وی داده می‌شود تکافوی آن را 
کته بای مان تفت کو و ا اغد کے فا و ت کین 
نصیحت بسیار اصلاح گردد و با تلقین به وی که دروغ‌گویی یک عمل بسیار 
GANE Sa SE A OS‏ متا LA ASE‏ 
اعتبار بدو را از دست بدهند و او را تحقیر کنند و بی‌ارزش بدانند و این کار ادامه 
داشته باشد تا اینکه از این رفتار امتناع ورزد 

بدیهی است که تمام حالات دروغ گویی اسباب و عوامل خود را دارند. و باید 
این اسباب بررسی شوند تا شیوه مناسب هر حالتی برای معالجه آن برگزیده 
گردد. 

و کودک برای دزدی نیز عوامل وانگیزه‌های ذاتی دارد. و دزدی و دروغ 
بیشترین انحرافات دوران کودکی می‌باشند که روی می‌دهند و بیش از همه 
حالات دیگر نیازمند زحمات و تلاش والدین هستند تا کودک بسلامتی از این 
مرحله عبور نماید و بر راه راست و درست قرار گیرد. و گاهی ممکن است که 
کودک یک حالت دزدی را در پیرامون خود از یک الگو و نمونه بد مشاهده نکرده 
باشد تا در دزدی کردن از وی پیروی نماید. بلکه تمام جو و فضای پیرامون وی 
بسیار پاک و درست و امین باشد. و با این وصف. از الگو و نمونه شایسته پیروی 
نمی‌نماید و چیزی نمی‌گیرد. چون که انگیزه‌های ذاتی» او را از این نمونه شایسته 
و فضای پیرآمون. دور می‌سازد. 
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و یکی از قویترین انگیزه‌های کودک برای دزدی» محبت. شیرینی‌جات و 
شکلات و امثال آن است. خواه خود این شیرینی‌جات را بدزدد اگر به انها دست 
یافت. یا پولی را بدزدد که بدان آنها را بخرد. و گاهی ممکن است که پدرش فقیر 
باشد و نتواند به قدر کافی پول در اختیار او بگذارد» پس از منزل خودشان دزدی 
می‌کند یا از جاهای دیگر تمایلات و رغبتهای طبیعی یا تمایلات سرکش خود را 
راضی کند. و گاهی ممکن است که برای سواری دوچرخه و امثال آن مرتکب 
دزدی شود. و این مشکل بزرگی است به ویژه وقتی که پدرش فقیر باشد. و بسیار 
صبر و تحمل و مهلت می‌خواهد تا کودک از دزدی دست بردارد و گاهی تنبیه و 
کیفر بدنی در هر حالتی مناسب نیست. بلکه باید با نصیحت و تلقین شروع کرد. 
واز جانب دیگر او را به صداقت و راست‌گویی عادت داد. چون اگر به راست‌گویی 
عادت کند. ناجار می‌شود که بدزدی اعتراف نماید و می‌داند که این اعتراف اهانت 
یه کرام اف اش کش گاهی ترا انا اتف بان مس کارده ناسیون ففتون کته 
ات کته و میتی ا انش کو م ای که است کا 
این وسایل مفید واقع نشوند و کار نیازمند عقوبت و کیفر بدنی گردد. کیفر بدنی 
سخت و قاطع. ولی این کار خطرات خاصی دارد همان گونه در مبحث تربیت از 
راه عقوبت و کیفر بدنی از آن سخن خواهیم گفت. پس باید پناه بردن به عقوبت 
از روی ناچاری و اضطرار باشد و در پناه بردن به آن شتاب نکنند و باید والدین از 
خطرات آن پرهیز کنند. 

سپس گاهی علی‌رغم وجود نمونه و الگوی شایسته نزد کودک. انگیزه‌های 
اتک راف وی ای بذع اس که او رار ان مارد کته راهان یط ره 2 
استیلاء بر دیگران و تجاوز به حقوق دیگران. گردد. پس در بازی و غیر بازی بر 
رفیقان خود تجاوز می‌کند و آنان یا والدینشان نزد پدر و مادر او از وی شکایت 
می‌نمایند یا او را به گونه‌ای می‌سازد که بخل می‌ورزد در حالی که والدینش 
سخی طبع و کریمند و او ترسو و بزدل می‌گردد در حالی که والدین او شجاعند. 
یا او پیچیده و کج طبع می‌گردد در حالی که والدینش طبع راست و درستی 
دارند. یا اینکه او طالب شر و بدی می‌شود در حالی که والدینش نیکوکار و 
خردمندند. 

در تمام این حالات نیاز شدید به تلقین و ارشاد و توجیه دارد و برای 
معالجه‌اش نیاز به زحمت و تلاش ویژه دارد و شاید این زحمت و تلاش طولانی 
گردد. پس تلقین و توجیه و ارشاد نیز طولانی می‌شود و کند مره می‌دهد و 
سرانجام کامل هم نمی‌شود. و با وجود آن. نتیجه نهایی به زحمتش می‌ارزد. چون 
بهتر از آن است که او را به حال خود رها کنند و سرانجام به انحراف و ارتکاب 


همراه با کود کی تا نوجوانی FAY‏ 


جرائم منتهی گردد. و به این گونه می‌بینی که در هر حالت چه درست و مستقیم 
باشد چه منحرف و کژراهه. از تلقین و توجیه بی‌نیاز نیست حتی اگرچه الگو و 
نمونه شایسته هم داشته باشد. و تلقین هم خود نیازمند راه و روش خاص خود 
می‌باشد. پس هر سختی شایان تلفین کردن نیست. و هر راهی هم برای تلقین 
سزاوار نیست. و مادام که ما از روش تربیت اسلامی سخن می‌گوبیم» پس بدیهی 
است که باید روش ارشاد و تلقین نیز روش ربانی والهی باشد. یعنی اوامر و نواهی 
و ارشادات و توجیهات ما برای کودکانمان باید از کتاب خدا و سنت پیامبرش 
(ص) استمداد نماید و سرچشمه گیرد پا در حالاتی که نصی از کتاب و سنت 
نداریم نباید تلقین و آرشاد ما با اوامر و نواهی و رهنمودهای الهی برخورد داشته و 
با آن در تضاد باشد. پس نباید توجیهات خود را برای کودکانمان از محیط جاهلی 
پیرامونمان در کل جهان درباره ارزشها یا تصورات یا افکار یا اخلاق یا آداب و 
رسوم یا شیوه رفتاری آن» بگیریم. و این به این معنا نیست که در دلهایمان و 
افکارمان را به روی تجربیات مفید بشری ببندیم. نه هرگز! قطعا این کار از جمله 
اوامر اسلام نیست. و به قول پیامبر (ص) حکمت گمشده مؤمن است. هر جا آن را 
بیابد» او برای آن شایسته‌تر و سزاوارترین مردم است که بدان عمل کند و آن را 


۳۳ 


بگیرد. 

با این حال, محتوای آن اين است که حذر کنیم از اینکه جاهلیت جامعه ما را 
بفریبد و آشوب زده‌مان کند تا نگذاریم که مارا از بعضی از آنجه که خداوند 
برایمان نازل فرموده است. منصرف نماید: 
«رآن احکم بیتهم ا نر الله ولا تيع آهواءهم واخزهم آن وله عن بض ما بل 
لك (مائده/ )٤۹‏ 
و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. و از امیال و 
آرزوهای ایشان پیروی مکن, و از آنان برحذر باش که تو را از برخی چیزهایی که 
خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف کنند. 


و این به این معنا است که ما در هیچ نقطه از جهان اصول و مبادی خویش را 
جز از کتاب خدا و سنت پیامبرش نگیریم. 

اما در شیوه اجراء و تطبیق اصول و مبادی اسلامیء اشکالی ندارد که ما از 
چیزهای مفید هر نقطه‌ای از جهان اقتباس کنیم و از آن بهره بگیریم بشرط اینکه 
با اصول برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) در تعارض نباشد و با وجود این 
پقین قطعی و جازم داریم که این جاهلیت نوین از ناحیه اصول و مبادی. هر چه 
دارد از یکی از این دو چیز بیرون نیست: یا ارزشها و اصول و مفاهیمی است مشابه 
اه کا امک ان وت و ایس که نیا این 
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سرچشمه اصلی ربانی بگیریم. یا ارزشها و اصول و مبادی و مفاهیمی است که 
براق به نظر آیدا 

اما شیوه اجراء ما محققاً می‌بينيم که نزد دیگران چیزهای بسیار مفیدی وجود 
دارد. پس هیچ اشکالی ندارد که آن را از آنان بگیریم و از آن بهره‌مند شویم. برای 
مثال اشکالی ندارد که شیوه عادت دادن کودکان به راست‌گویی و به امانت داری و 
چون اینها تماما ارزشهای اصیل اسلامی هستند. پس از هر راه درست و 
سودمندی باشد ما می‌کوشیم که به آنها دست یابیم. با این حال» شیوه تعلیق 
التزام کودکان به اوامر را مبتنی بر اینکه باید بدان قناعت کنند و آن گاه اجرا 
نمایند. قبول نداریم و آن را از آنان نمی‌گیریم. و همچنین آزادی بیش از حد به 
کودکان دادن به گونه‌ای که به بزرگان احترام و وقار نگذارند. نیز قبول نداریم و 
همچنین این فضای از هم گسیخته‌ای که کودکان آنان در ميان خانواده از هم 
پاشیده زندگی می‌کنند. را نیز نمی‌پذيريم. این شیوه را از آنان نمی‌گیریم. چون 
اين شیوه‌ها تماما ارزشها و اصول و مبادیی است که با کتاب و سنت پیامبرش 
راهنمایی های فرزندانشان را از کتاب خدا و سنت پیامبرش می‌گیرند. پس هر گاه 
برای آن نصی نيابند. به گونه‌ای تصرف می‌نمایند که با اوامر خدا و پیامبر (ص) 
تعارض نداشته باشد 

اما در طریقه ارشاد و تلقین و توجیه, هر انسانی شیوه ذاتی خود را دارد که آن 
را نیکو می‌داند و نیکو می‌شمارد. علاوه بر آن که برای هر کودکی نیز شیوه 
اشاره برای او کافی است و یک بار راهنمایی برای او بس است. و این نوجیه در 
بقیه زندگیش در او نقش می‌بندد و رنگ او را می‌گیرد. وکودکی دیگر هست که 
اشاره و توجیه صریح یک بار و چند بار برای او کافی نیست. و پاسخ‌گو نیست تا 
اینکه ببیند برای او تصمیم کیفر دردناک گرفته شده است. یس بدون شک تلقین 
این دو کودک با هم اختلاف دارد و ممکن نیست که یک دستور و شیوه مفصل 
برای تمام حالات نهاده شود بلکه یک دستور و شیوه شامل برای اصول 9 مبادی 
استنباط و استخراج می‌گردد. و قطعاً بین یک پدر با پدری دیگر و یک مادر با 
مادر دیگر اختلاف سلیقه پیش می‌آید. در شیوه اجراء حتی اگر مبادی آنها هم 
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مشابه هم باشد و هدف از تنفیذ و اجرا هم مشابه هم باشد. و این اختلاف هیچ 
ضرر و زیانی ندارد و یک سنت خدایی است در آفرینش مخلوقات که همه را یک- 
سان نیافریده است و این بارزترین مشخصه در آفرینش انسان است. هر انسانی 
خود به تنهایی دنیایی است که هرگز با اين همه میلیونهاانسان که در طول تاریخ 
کره زمین را آباد کرده‌انده یک‌سان نیست بدون شک ضرر زمانی وجود دارد که در 
عمل کنند. اختلاف در اصول و مبانی پیش نمی‌آید. چون برای رفع اختلاف یک 
مرجع ثابت دارند که کتاب خدا است که به آنان چنین دستور می‌دهد: 


هآ این منوا أطيغوا ال ریش السو روي الان ینک نازخ نیقی 

دوه ل الله لول إن تشم ُویئون بالل الیرم الاجر دك خير خسن تويلا 

)۵٩ (نساء/‎ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از حدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و 

7 مسلمان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به 

خدا و پیغمبر او برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما 

بهتر و خوش فرجام‌تر است. 

و هنگامی که بیان این چهار مبادی وزير بنای تربیت را به پایان بردیم که 
عبارتند از: محبت و دلسوزی و رعایت و توجه» کنترل و قاطعیت در آن. داشتن 
الگو و سرمشق عملی و نمونه نیکو, و تلقین و تکرار, حالا می‌خواهیم که بعضی از 
وسایل تربیتی دیگری را مورد بررسی و شرح قرار دهیم» پس از شیوه تربیت با 
پاداش, و تربیت با کیفر و عقوبت. و تربیت با عادت دادن و تربیت با روی دادها و 
پیش آمد حوادت. و تربیت با ذکر داستانه؛ و تربیت با به کارگیری قدرت و نیرو 
در کارهای خیر. و تربیت با پرکردن اوقات بیکاری. که تمام اینها در روش تربیتی 
اسلامی وجود دارند و هر یک از انها نقش خود را دارد و وظیفه خود را انجام 
مي‌دهد. 

همان گونه که در جلد اول این کتاب بیان گردید: در طبیعت هر نفس موجود 
بشری کامل و درست. دو خط متقابل و رودرروی هم» وجود دارد که یکی با خوف 
و بیم پیوند دارد و دیگری به امید و رجا متعلق است. 

و خداوند به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که خود می‌داند. آنها را در سرشت و 
فطرت بشری به ودیعت نهاده است و این دو خط متقابل از تمام خطوط متقابل 
دیگر که در وجود و طبیعت انسان وجود دارند. عمیق‌تر و ژرف‌ترند. و این دو خط 
در نفس کودکی که متولد می‌شود. پیش از همه خطوط بیدار می‌گردند و به کار 
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می‌افتند. حتی پیش از دو خط محبت و نفرت که در وهله اول به نظر می‌آید که 
عمیق‌ترین خطوط در نفس انسان باشند. چون کودک از همان لحظه که وجود 
مادر خویش را درک می‌کند و می‌فهمد. بدان تعلق شدید می‌یابد. و در آغوش او 
امنیت و آرامش و راحتی را احساس می‌نماید علاوه بر خوراک و گرمی و پیش از 
آنهاء و هر گاه چند لحظه یا چند گامی از این آغوش مطمئن و ایمن بیرون آید. 
می‌ترسد و گربه سر می‌دهد. ! تا اینکه به اشخاص دیگری غیر از مادرش عادت 
می‌گیرد و آن وقت عادت می‌گیرد که مدتی تنها به‌ماند. سپس اندک اند ک دنیای 
فردی و جمعی او گسترش می‌پابد تا اینکه شامل تمام جهان می‌شود! 

ون از محت و قرب از رام حرف و رها ورن همراه ‏ میت ورگ 
همراه با بقیه خطوط متقابلی که در نفس بشری وجود دارند. انسان تحت تأثیرات 
جهان و زندگی افراد پیرامون خویش قرار می‌گیرد و به نوبه خود در آنها تأثیر 
می‌گذارد. تو گویی که این خطوط در نفس بشری بمنزله همان تارهای نازکی 
اس که یام با رو وه ا مر ورن که مس دا دما واه 
و نمو خود را استمرار می‌بخشد. یا گویی که همان ظروف نفسی هستند که دوره 
زندگی درونی از انسان و به او تمامیت می‌یابد» و تو گویی که خوف و رجا بیش از 
میک ووی نان گس کی دا قرف کات ات 
از همه تحمل می‌کنند و از راه این دو خط و همراه با دیگر خطوط و در مقدمه 
همه آنها است. که کیفیت ساختمان و ساختار بنای نفسی انسان صورت می‌گیرد 
که در نتیجه آنها متعادل یا وارونه می‌گردد. و بر خط مستقیم و درستی حرکت 
می کند یا از خط مستقیم منحرف می‌شود. 

پس هر گاه انسان از چیزی بترسد که باید از آن ترسید. و به چیزی امیدوار 
باشد و تعلق برقررا کند که باید از آن امیدوار و بدان متعلق بود. بدون شک 
مق کی تناس سس تایه موی بت سا سرا ا اما گرد ی زد 
که سزاوار ترس نیست و به چیزی امیدوار بود و تعلق خاطر پیدا کرد که شایسته 
آن نیست. بی‌گمان رو به انحطاط و پستی می‌رود تا به پایین‌ترین درجه پستی 
می‌رسد و شیوه و روش تربیتی اسلامی» مردم را به گونه‌ای تربیت می‌کند که از 
چیزی به‌ترسند که شایسته ترس است و به چیزی امیدوار باشند و تعلق خاطر 
بورزند که شایسته آن است. و غیر آن را از قلب بشری دور می‌سازد. 

مردم را بر اساس ترس و تقوای الله تربیت می‌کند. که از عذاب و خشم الله که 
منتهی به عذاب می‌گردد. خوف و بیم داشته باشند نه از چیز دیگری غیر از آن و 
به گونه مردم را تربیت می کند تعلق خاطر و امیدشان تنها به خدا باشد و تنها از 
او طلب یاری نمایند نه از هیچ مخلوقی و به سرای آخرت و نعمتهای آن و به 
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رضای خدا که موجب نعمتهای جاویدان است. تعلق خاطر پیدا کنند و از هر 


چیزی که موجب انصراف از این امر باشد. روی گردان گردند. و در میا ن اینها 
هزاران هزار نوع خوف و رجا وجود دارد که سرانجام در این عنوان یا عنوان 
مندرج می‌شود: 


و 
مه 


إا کر ولو الاب الَذِينَ یفن بعهد الله وَلا تشون ایاق وَالَذِينَ ین ما 
۳ مر الله به آذ وکل وین زبه هم یاون شوء الشاب (رعد/ ۲۱) 

نها خردمندان درک مر کته آن کسانی که به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان را 
نمی‌شکنند. و کسانی که برقرار می‌دارند پیوندهایی را که خدا به حفظ آنها دستور 
داده است» و از پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبه بدی هراسناک می‌باشند. 


من بطم له وه ويس الله و هِک هم اون (نور/ ۵۲) 
هر کی ره دار رش روک وار عدا کرد و ای اوه دا ی 
کسانی به مقصود خود رسیدگانند. 

یرجون رح یاون عَذَابهُ (اسراء/ 0۷) 

و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند. 

من هو قاث آتاءَ الیل ساجدا وا حدر الاخرة وج ره رب (زمر/ )٩‏ 

کر 3 مشغول می‌شود و 
از آخرت به دور می‌دارد. و رحمت پروردگار خود را خواستار می‌گردد؟. 

رن لاس من يمول امتا يالله قدا ووي في الله جَعَل َة الئاس داب الله 
(عنکبوت/ ۱۰) 

در میان مردم کسانی هستند که می‌گویند ایمان آورده‌ایم» اما هنگامی که به خاطر خدا 
مورد اذیّت و آزار قرار گرفتند. شکنجه مردم را همسان عذاب خدا می‌شمارند. 
«لیس الله بانب بده يفوك این ین ون من یل ال قعا له ین م ماد 
(زمر/ ۳5) 

آیا خداوند برای بنده‌اش کافی نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. هر 
کس را خدا گمراه کند. راهنما و رهبری نخواهد داشت. 

وار رل لین قیل كم كوا يديگ وَأَقيمُوا السَلا وآثو 

دا قریق منهم تون الاس كَحَفية الله أو شد خفية ۳ لور كبك لین الَا 
ولا رت رل أجل قریب فُل متاخ الا ليل الجر ره خن ای ولا نطلَمُون فتبلا 
(نساء/ ۷۷) 

آیا نمی‌بینی کسانی که بدیشان گفته می‌شد: دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید 


ف ؟-؟ A‏ 
1 


رکه کیب لیم تال 


و زکات مال بدر کنید. وت که جیگ , e sS‏ 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! جرا 
جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی. بگو: 
کالای. دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر است» و کمترین 
ستمی به شما نشود. 

یی O r‏ گے سے E AT‏ ا سل وت 
«وینَ لاس من يعي الله عل خرف فن صاب حر امن به ون هه انْقَلَبَ 
عل وجهه خیم ال الجر دی هو ران این یو ین دون الله ا لا يشر ضره 
وَمَا لا ی یِمعهُ دك هر الشّلال ابید یعون ره فرب من تیه ینس الول لیف 
له (حج/ ۱۳-۱۱) 

بعضی از مردم هم» خدا را در حاشیه و کناره می‌پرستند اگر خیر و خوبی بدیشان 
برسد» په سبب آن شاد و اآسوده خاطر و استوار و ماند گار می‌شوند. و اگر بلا و 
دست می‌دهند. و مسلماً این زیان روشن و آشکاری است. آنان جز خدا چیزهایی را 
این؛ سرگشتگی فراوان؛ و گمراهی بسیار دور است. کسانی را به فریاد می خوانند و 


همدمان و دوستان بدی هستندا. 


«اله یبط لزق نیام ویر وق خوا بايا لاوما ا ياء لیا ني الا خر إلا ماع 


(رعد/۲5) 
خدا روزی را م ,هرک که بخواهد فراوان و فراخ می‌گرداند. و آن را برای هرکس 
که بخواهد کم و تنگ می‌نماید. به زندگی دنیا شاد و خوشنودند. و زندگی دنیا هم 


در برایر آخرت. کالای اجیزی بیش نسنت: 

«یا أا الَذِينَ آمئوا ما لک إا یل کم نی سيل الله اقم | إل الازض أَرَضیتُم 
با ال من ال رو ق ماع ابا ال نيال خرة إلا قلیل (توبه/۳۸) 

ای مژمنان! جرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: در راه خدا حرکت کنید. سستی 
می کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان 


خوشنودید؟ تمتع و کالای این جهان در برابر تمتّع و کالای آن جهان. چیز کمی بیش 
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َربْضوا عتی يأ ال مره وال لا ي الْقَوْم لین (توبه/ ۲6) 
بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شماء و اموالی که 

فراچنگش آورده‌اید. و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. 

و منازلی که مورد علاقه شما است. اینها در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه 

تافر اردان را هدایت نی تباید 

و می‌بینید که تمام این آیات از راه دو خط خوف و رجا شیوه و روش تمام 
زندگی را مشخص و محدود می‌کنند! 

و روش تربیتی اسلامی که روش خدایی است. اصول و مبادی ان را کتاب خدا 
و سنت پیامبر (ص) معین و محدود می‌نماید. بنابراین. دو تار ساز نفس بشری 
نغمه تربیتی مهمی را می‌نوازد و هدف از آن برپایی ساختار سلیم نفس آنسانی 
دنیایی بر آن گام بردارد تا در دنیا زندگی درستی داشته باشد و در عین حال به 
رضای خدا و نعمتهای جاویدان آخرت نیز دست یابد. پس هم دنیایش و هم 
آخرتش درست و شایسته اف کرد و او را بر حذر می‌دارد از آن که به دنبال 
کالای دنیایی استحقاق آن را ندارد که انسان به خاطر آن» نفس خویش را در 
آخرت را از دست بدهد و مستحق عذاب الهی گردد. 

بیان صحنه‌های شگفت‌انگیز و بیمناک روز رستاخیز در قرآن کریم. در کنار 
نی که ا انهارا کر و آحرت و جات گزشی آن: 
اشارتی دارند» بدون اینکه تمام آن را شامل گردد. چون که این صحنه بیش از آن 
است که در یک بحث بگنجد ‏ تمام این صحنه‌ها نواختن آهنگهای تربیتی 
هدفمندی می‌باشند که بر دو خط «خوف» «رجا» صورت می‌گیرد. و همین گونه 
تمام مسائل ترغیب و ترهیب در احادیث پیامبر (ص) به منظور این هدف 
ارزشمند صورت گرفته است. 

بی‌گمان کسی در مفاهیم گسترده این ایات که صحنه‌های روز رستاخیر و 
نعمتها و شکنجه‌های آن را ذکر می‌کنند. دقت نظر نماید و همچنین مجال و 
میدان گسترده ترغیب و ترهیب در احادیث پیامبر (ص) را نیز مورد مطالعه دقیق 
قرار دهد. به خوبی درک می‌کند که تا چه اندازه» روش تربیتی الهی» به این دو 
خط اهمیت می‌دهد. و در پرتو آن» قطعاً درک خواهد نمود: که بايد این دو خط 
تأثیر بسیار زیادی در تربیت نفس بشری داشته باشند. 
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همان کوته کی که در حال ماعن اوه لاان که کر ان تر 
امت بودند و بر روش تربیت ربانی تربیت یافته بودند. دقت نظر کند که در آن بر 
این دو خط خوف و رجا بسیار نواخته شده بود. درک می کند که نتیجه نواختن بر 
این دو تار نفس انسان چقدر مهم و بزرگ بوده است و درک می‌کند که باید در 
هر روش تربیتی که به منظور اصلاح جانها و اصلاح خط زندگی است. از این دو 
خط امتادة ود وه کار کر تة شون 

و هنگامی که به مبحث کودک و تربیت وی برمی‌کردیم. خواهیم دید که برای 
اتمام تربیت وی به این دو خط شدیدا نیازمندیم که باید بر آنها نغمه‌های 
گوناگون نواخته شود. در کنار وسایل تربیتی دیگری که قبلا ذکر شد از قبیل: 
محبت و قاطعیت و سخت‌گیری» و وجود الگوی درست. و تلقین و تکرار. و اینکه 
می‌بینیم که انسان کامل و پخته» آن گونه که از کتاب و سنت بر می‌اید. در 
تربیتش از این آهنگها بی‌نیاز نیست» پس کودک به طریق اولی از آنها بی‌نیاز 
نمی‌باشد و به آنها نیازمند است. 

و همان گونه که انسان پخته در روش ربانی از نواختهای مختلف حسی و 
معنوی یا مخلوطی از آنهاء فرا می‌گیرد. پس کودک نیز یک بار نیازمند نواختهای 
محسوس و حسی است و یک بار دیگر نیازمند نواختنهای معنوی و بار دیگر 
نیازمند مخلوطی از این دوتا است. با توجه به اینکه ساختار وجود بشری مشتمل 
بر دو خط متقابل است که یکی به محسوس و حسی پیوند و اتصال دارد و دیگری 
به معنویات متعلق است - به جلد اول مراجعه شود بنا بر این تربیت به وسیله 
پاداش و تربیت به وسیله کیفر و عقوبت. دو وسیله اساسی از وسایل تربیتی 
انسانی می‌باشند. و به طبیعت حال برای کودک بیشتر ضرورت دارند و این جا در 
کنار تربیت با عقوبت و کیفر لازم است که اندکی توقف کنیم به خاطر این 
نظریات تربیتی نوين که می‌خواهد تنها بر تربیت به وسیله پاداش اعتماد کند نه 
بر تربیت به وسیله کیفر و عقوبت. يا می‌خواهد که حداکثر اگر لازم باشد عقوبت و 
کیفر معنوی باشد نه حسی و بدنی. 

و ما در این جا لازم نمی‌دانیم که سخن گفتن از آبکی بودن و سستی و از هم 
پاشیدگی و از هم گسیختگی نسلهایی را تکرار کنیم که بر اثر این نظریات به 
وجود آمده‌اند. و نمی‌گوییم که باید عقوبت و کیفر بدون حساب و کتاب و بدون 
ضرورت استعمال گردد. و باز هم نمی‌گوییم که عقوبت باید در هر حالتی 
جسمانی و حسی باشد! نه خير هرگز! بلکه ما از اصولی و مبادی عمومی و کلی 
سخن می‌گوییم. پس می‌گوییم که تربیت به وسیله کیفر به نسبت بشر به طور 
کلی و به نسبت کودک به ویژه یک امر طبیعی است. بنا بر این نباید به بهانه 
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تظاهر به محبت و عطوفت نسبت به کودک مورد انکار قرار گیرد نه از باب تظاهر 
به علم! تجربه عملی ذاتاً می‌گوید: که نسلهایی که در پرتو تحریم کیفر و عقوبت و 
عدم استفاده از آن» پرورش بافته‌انده نسلهای سستی و اب گونه‌ای هستند که 
برای سختیها و جدیتهای زندگی و وظایف آن صلاحیت و شایستگی ندارند و 
پیروی از تجربه. بیشتر سزاوار است تا پیروی از نظربات. هر اندازه درخشان و 

و محبت و عطوفت واقعی و حقیقی نسبت به کودک آن است که مصالح آینده 
کوک( اغات کد کاک کک ار ات که واد ای ا یمسا رده 
همچنین می‌گوبیم که بی‌گمان کیفر حسی و جسمی ذاتاً نه مورد انکار و نفرت 
است و نه حرام و نارو؛ و برای وجود طبیعت کودک زبان‌آور نیست. آن گونه که 
مکتبهای تربیتی رایج در جاهلیت قرن بیستم می‌پندارند اگرچه ما می‌گوییم که 
این کار مؤکداً مورد نیاز است با این حال. می‌گوبیم که کیفر و عقوبت چه جسمی 
و چه معنوی اولین چیزی نیست که مربی از ان استفاده می‌کند. بلکه باید با 
تشویق و پاداش شروع نمود تا اینکه به کیفر نیاز پیدا می‌شود و باز هم می‌گوییم 
که کیفر جسمی و حسی نخستین کیفری نیست که مربی در میان انواع کیفرها 
بدان پناه می‌برد. بلکه باید اول با کیفر و عقوبت معنوی شروع کند تا اینکه اگر آن 
مفید واقع نشد. ان گاه کیفر جسمی و بدنی مورد نیاز خواهد بود. 

و به این وسیله هر دو جنبه کیفر در جای خویش مورد توجه می‌باشد و بر 
مبنای رهنمود روش ربانی حق هر چیزی را بدان بخشيده‌ايم» و فرقها و تفاوتهای 
فردی کودکی با کودکی دیگر را نیز مورد اعتبار قرار داده‌ايم که بموجب ان برای 
معالجه مقدار جرعه‌ای از پاداش و جرعه‌ای از کیفر را و کیفر حسی و کیفر معنوی 
هر دو را مقرر داشته‌ایم. کودکی وجود دارد که در تمام دوران زندگی نیازی به 
عقوبت و کیفر ندارد پس هرگز او را کیفر نمی‌دهی؟! 

و کودکی هست که اگر یک لحظه از او روی بگردانی و از او اعراض کنی. آن را 
یک عقوبت بسیار سختی می‌داند که وجدانش تحمل آن را ندارد» پس برای کیفر 
چنین کودکی نباید از مجرد اعراض از وی تجاوز کنی! یا اینکه اعراض از وی را 
طولانی نمایی؟! و کودکی است که هر گاه با ترشرویی با وی مواجه شدی به درد 
می‌گرید. چرا با وی از این وسیله سودمند تجاوز می‌کنی؟! سپس کودکی است که 
هرگز از خطا و اشتباهاتش برنمی‌گردد تا اینکه مزه عقوبت و کیفر جسمانی 
دردناک را یک بار یا چند بار نچشد. ایا با چنین کودکی به یک بار اعراض از وی 
یا با تشویق تا از خطای خویش برگردد. اکتفا می‌نمایی؟! بی‌گمان تو چنین 
کودکی را با این عمل خود کاملا فاسد می‌کنی» همان گونه که آن کودک را که با 
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اعراض از وی اصلاح می‌شد. اگر آن را کیفر جسمانی کنی فاسد می‌شود! 

پس پیشاپیش وضع قاعده‌ای مبنی بر تحریم عقوبت و کیفر جسمانی و بدنی 
که پیشاپیش وضع قاعده‌ای مبنی بر ضرورت استفاده از عقوبت و کیفر در هر 
حکیم و درست کار حالت کودکی را که در اختیار دارد بررسی می کند» سپس با 
توجه به شرایط و اوضاع واحوال خاص او و با توجه به ورائتهای ژنتیکی وی 
تصمیم می‌گیرد. که اگر تشویق و پاداش برای وی شایسته باشد یا عقوبت بدنی یا 
معنوی يا مخلوطی از آنها که سزاوار است. بدان عمل می کند. 

و هنگامی که نمونه‌های بشری را عرضه می‌کنیم. در می‌يابيم که بیشتر آنها 
در دائره‌ای قرار می‌گیرند» که پاداش و عقوبت برای آنها لازم ا 
صورت گیرد. و اینکه بیشتر آنها نیازمند پاداش و عقوبت در هر دو سطح حسی و 
بشر هستند که نیازمند جرعه بیشتری از پاداش و جرعه کمتری از عقوبت هستند 
و اینکه تعداد مشابه آن و با اندکی بیشتر از آن هستند که نیازمند جرعه بیشتری 
از عقوبت و جرعه کمتر از پاداش می‌باشند و گمان نمی کنم که افرادی باشند که 
در دایره‌ای درستی قرار گیرند و لازم باشد که همواره عقوبت گردند بدون یاداش! 

پس هر گاه این اصول و مبادی به صورت آشکاری در ذهن ما جاافتاد. دیگر 
به نعره‌های جاهلیت نوين گوش نمی‌دهیم که می‌خواهد عقوبت و کیفر بدنی را 
تحریم کند تا در نفس کودک ایجاد «عقده» ننماید و دچار سرکوفتگی نشود! 

پس از جنبه دیگر به آبکی بودن و حماقت و لوسی و از هم گسیختگی مبتلا 
می‌گردد. هر گاه این مطلب در ذهن جا گرفت. پس باید دقت نظر کنیم که چرا 
به پاداش و کیفر و عقوبت در تربیت کودک محتاج می‌شویم» و بر چه شیوه‌ای 
باشد؟. کارهایی هست که از کودک می‌خواهيم که انجام دهد. چون برای او 
ضرورت دارند. يا اینکه در رشد و نمو. جسمانی یا نفسانی يا عقلانی به وی کمک 
چون برای او خطرناک می‌باشند. پا اينکه او را به عادتهای بد عادت می‌دهند یا 
رشد و نمو جسمانی یا نفسانی یا عقلانی بازمی‌دارند. بدیهی است که در هر دو 
حالت به عوامل و انگیزه‌ها و مشوقاتی نیاز داریم یا به نواهی و بازدارنده‌هایی 
نیازمندیم. و از این جا است که به پاداشها یا عقوبت‌ها نیاز پیش می‌آید و این به 
این دلیل است که کودک به ویژه در دوران اولیه. خود به خود در چیزی که از 
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وی می‌خواهیم. انجام دهد یا از آن دوری کند. به ما پاسخ مثبت نمی‌دهد. چون 
نمی‌داند که چرا باید آن کار را بکند یا از آن کار دوری نماید. 

کارهای ذاتی وجود دارد که کودک خود به خودی آنها را انجام می‌دهد و 
نیازی نیست که کسی او را به انها راهنمایی نماید مانند شیرخوارگی. یا طلب 
غذاء يا فضای حاجات. یا حرکت دادن دست و پاء یا حرکت برای چهار دست و با 
رفتن» یا تلاش برای ایستادن. با سروصدا برای سخن گفتن و امنال اینهاء که تمام 
اینها حرکاتی در جهت طبیعی و در راه رشد و نمو هستند. با این حال. بعضی از 
اینها که با تلاش کودک صورت می‌گیرد. نیاز به تشوبق و تشجیع دارد تا کودک 
آنها را متوقف ننماید و کارهای ذاتی و طبیعی دیگری وجود دارد که استمرار انها 
بعد از وقت آن» برای کودک خوب نیست و علامت بدی است. مانند مکیدن 
انگشت. و عدم کنترل ادرار و مدفوع» و چسپیدن شدید به مادر و دوری از چهره- 
های نااشنا و مصاحبت با دیگران. و بازی با اندامهای تناسلی و قبول نکردن 
چیزی به جای پستان مادرش و عدم التزام به وعده‌های غذایی معینی. و از این 
قبیل» و ابطال و ترک تمام این عادات بد. نباید برحسب میل و هوای کودک باشد. 
با وجود اینکه برای سلامت رشد و نمو و سلامت ساختار روحی و نفسی کودک 
ضرورت دارند. پس برای ابطال و ترک آنها نیاز به تشویقها و تشجیعها و نواهی و 
تاارتجهها انیت که کید کر ۱ اباب داهن تا دماح ی اه 
پاداش و کیفر است که مقدار آن از کودکی تا کودک دیگر متفاوت است. 

برای مثال راه رفتن» يا سرپا ایستادن, تجربه‌ای تازه‌ای است که کودک ان را 
بسیار دوست دارد. زیر رشد و نمو است و قدرت و نیروی اکتسابی جدیدی است 
که کودک در آن وجود خود را احساس می‌کند و احساس می‌کند که بزرگتر و 
قویتر از پیش شده است. با این حال» بدون تلاش و درد صورت نمی‌گیرد و ممکن 
است که بارها روی زمین بیفتد وگربه کند و جسمش بدرد آید. باید او را تشویق 
نمود تا این تجربه را تکرار نماید و بسبب درد و زحمت از آن امتناع نورزد. چون 
اگر امتناع ورزد. رشد و نمو او متوقف می‌گردد یا از موعد خود بتأخیر می‌افتد و به 
تبعیت آن تمام قدرتهای مترتب بر آن نیز به تأخیر می‌افتد 

این تشویق و تشجیع گاهی با یک تبسم به روی او صورت می‌گیرد. یا با یک 
بوسه مهرانگیز پدرومادر یا با تربیت جسمانی, یا با سروصدای شادی پیرامون 
کرک ها سای کت کی ا 
احساس نماید. یا با دادن اسباب‌بازی به وی در پاداش تلاشی که کرده است یا با 
دادن شکلات و شیرینی يا با هر چیزی که والدین احساس می‌کنند که کودک 
بدان تشویق می‌گردد و در مرحله نخست کار تشجیع و تشویق دائماً ضرورت دارد. 
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چون کارهای تمرینی و تدربجی که کودک برای تکمیل رشد و نمو خود انجام 
می‌دهد به نسبت وی سخت و خسته کننده‌اند» باید به گونه‌ای او را تحریک نمود 
که رشدش متوقف نگردد و سخن یاد گرفتن به ویژه نیاز به تشویق و تشجیع 
فراوان و مستمر دارد. چون این کار بسیار خسته کننده است و شکست خوردن در 
تعبیر و بیان مقاصد در آغاز کار. کودک را در تنگنای شدید قرار می‌دهد و 
ای ماکان ایک وهی لیات که سا سر 
زبانش جاری می‌شوند و باید دائماً الحاح برسخن گفتن وی به عمل آید و باید 
تشویق شود و شادمانی خود به خودی والدین هنگام نخستین نطق کودکشان به 
تنهایی بزرگترین مشوق کودک بر سختی گفتن و یادگرفتن آن است. و این عمل 
از جمله موفقیتهای فطری است که خداوند آن را در جان و نفس موجودات 
بودیعت نهاده است تا سنت مرسوم او تمام شود. با این حال» در کنار آن بر والدین 
واجب است که بدانند که تشجیع و تشویق لازم و مطلوب است و از آن بی‌نیازی 
تست ویر انا واخ اسک که از ان غنات تک ما مانتیو که کرو ج 
آنها می‌پردازد و بسیارند. پس باید آن عادات ابطال شوند و کودک را به ترک آنها 
وادارند. حتی اگرچه این کار مستلزم مشقت و رنج کودک و والدین نیز باشد و 
حقی اک ره و ا ایرسعادات وت دا یکی کرد که در 
تنگنا قرار می‌گیرد و بی‌تاب می‌شود. يا نگران آن باشند که این منع و بازداشتن 
راا وا انم هی کتاری کی که ابش لت از با ی ادات 
بدش به حال خود بگذارنده بعداً نمی‌توانند او را معالجه کنند و اصلاح نمایند یا 
اينکه در شخصیت او در اینده تأثیرات و آثار بدی به جای می‌گذارد. 

و ما در این کار اختیار و آزادی نداریم» و این مشقت و سختی بر بزرگ و 
کوچک فرض است. و رنج وسختی واجب بر بشریت تا اینکه با پروردگارش ملاقات 
می‌کند. رنجی است که از اول تولد شروع می‌شود! و اگر ما از اضطراب و ناراحتی 
و تنگنای کودک و زحمت آن نگران باشیم و بترسیم. و او را به حال خود بگذاریم. 
با این کار خود او را در اینده‌اش در معرض پریشانحالی و اضطراب و زحمت و 
تنگنای بیشتری قرار می‌دهیم» پس بنا بر این بهتر است که در آغاز مرحله 
طبیعی کودکیش, این کار را شروع کنیم» و اشکال ندارد که در آسان‌ترین صورت 
ممکن بدان بپردازيم و واجب نیست که دل بخواهی کار را بر کودک سنگین کنیم 
و بیش از توان او بر او تحمل نماییم. بلکه فرض آن است که ما با تمام توان خود 
اوزا برقع کنیع ای ا اب لام ی و خر 
تشویق او شروع می‌کنیم. یعنی با پاداش شروع می‌کنیم. پس برای ترک هر عادت 
بدی به وی یک بهای مادی یا معنوی به وی می‌دهيم. و دائماً می‌کوشیم با عادت 
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دیگری که ضرر و زیان ندارد» او را سرگرم نماییم و آن عادت بد را از یادش ببریم» 
به ویژه عادت بد انگشت مکیدن وبازی با اندامهای تناسلی, که باید بهر صورت این 
عادتهای بد را از یاد او ببریم و نگذاریم که به یادش آید. 

با این حال. تشویق و تشجیع به تنهایی کافی نیست و همچنین مشغول کردن 
وی با عادت دیگری تا از عادت بد منصرف شود نیز کافی نیست. چون که عادت 
بد بسیار سخت در نفس کودک ريشه می‌دواند يا سخت بدان تعلق می‌ورزد. به 
گونه‌ای که هیچ چیزی او را از آن مشغول نمی‌دارده آن وقت ناجاریم که اول با 
ملایمت او را زجر کنیم و باز داریم سپس سرانجام با قاطعیت و سختی عمل 
کنیم. حتی اگر مجبور باشیم که سرانجام عقوبت و کیفر بدنی را اعمال کنیم. 
بدان کار مبادرت می‌ورزيم. چون قطعا به صلاح او است که این عادات بد را ترک 
کند و از آن باز داشته شود. و بايد به هر وسیله ممکن آن عادات را باطل نماییم. 
پس هر گاه تمام وسایل ملایم و نرم‌خویی مؤثر واقع نشد ناچار به خشونت 
هستیم! و نگرانی از اینکه کودک عقده‌ای بار آید و سرکوفت شود و شخصیت او 
ضعیف گردد. موردی ندارد و جای نگرانی نیست» و مادام که زجر و کیفر از حد 
معقول نگذرد. این نظریاتی که مربیان نشخوار می‌کنند. چیزی نیست! و حد 
معقول بستگی به حکمت و خبرگی مربی دارد که با توجه به طبیعت خود کودک 
مقرر می گردد 

سپس باید دانست که این تشویق و تشجیعی که این نظریات تربیتی غربی آن 
را یگانه وسیله تربیتی می‌داننده اسلحه‌ای نیست که در هر حالتی و برای هر زمان 
افو کی کا سا واک ا تنل ان دارو و مخض کته اب ی ات 
پیش آید باید از آن دست‌برداشت و بزرگترین خطر آن این است که کودک آن را 
شرط قیام به عمل مطلوب یا شرط امتناع از عمل نامطلوب قرار دهد بعنی تا 
انگیزه‌ای و محرکی نباشد به انجام عمل اقدام نکند و تا بهایی نگیرد از عمل بد 
دوری نکند. این جا است که پاداش شر خالص است و هیچ خیری در آن نیست. 

چون این عمل مانع آن می‌شود که کودک «واجب» و وظیفه را احساس کند. 
و عمل واجب و وظیفه را به این دلیل انجام دهد که «واجب» و وظیفه است. نه 
برای اینکه مزد و پاداش دارد! و این کار رشد و نمو روحی و نفسی او را به تعویسق 
می‌اندازد و شخصیت او را تباه می‌کند. پس در همان لحظه‌ای که تشجیع و 
پاداش مادی يا معنوی به شرط انجام عمل یا بشرط خودداری از عمل تبدیل می- 
شود. باید آن تشجیع و پاداش فوراً متوقف گردد. و کودک را به انجام عمل یا 
خودداری از آن ملزم و مجبور سازند بدون اینکه مزدی به وی بدهند. و پس از 
انجام عمل مطلوب اگر تشویقی یا پاداشی به وی داده شود اشکالی ندارد. بعد از 
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آن که شرط مقدم یا مؤخر در بین نباشد 

آنچه که مهم است که بین انجام کار ضروری و بین شرط کردن بهاء از هر 
نوعی برای انجام کار, فرق کامل وجود داشته باشد. یعنی بداند که چه کار به 
خاطر ضرورت باید انجام شود و چه کاری در برابر مزد و بهاء انجام شود. 

اما کارهای داوطلبانه لازم نیست که با قهر و اجبار صورت گیرد که نه جایز 
است و نه ممکن و اگر در برابر تشجیع یا شرط بهای مشروط باشد. اشکالی ندارد. 
بشرط اینکه به شرط وفا شود. چون اگر به شرط وفا نشود. کودک اعتماد به قول 
والدین را از دست می‌دهد و وعده‌های آنان را باور نخواهد کرد و صدمه‌ای می‌بیند 
که اثر آن در نفس وی از بین نمی‌رود. پس وقتی که به کودک بزرگ شده خویش 
می‌گویید: اگر در امتحانات با نمره عالی قبول شوی یا اگر آن مشکل را به خوبی 
حل کنی. ساعتی برایت یا دوچرخه‌ای و با. می‌خرم. اشکالی ندارد. چون در 
حقیقت تو نمی‌توانی او را مجبور کنی به گرفتن نمره عالی پا به قبول شدن, بلکه 
تنها می‌توانی که او را تشجیع و تشویق کنی» حتی اگر این تشجیع به پرداختن 
بهای مشروط باشد. سپس باید به وعده خود وفا کنی. 

وفتی که به کودکت می‌گوئی: به بازار برو و آن کالای ضروری منزل را بخره و 
او امتناع می‌نماید. و تو به وی می‌گوئی: برو آن را بخره من آن چیز یا آن مبلغ 
پول را به تو می‌دهم. پا او شرط می‌کند که در برابر فلان بهاء می‌روم. و تو قبول 
می‌کنی! در این صورت تو سخت در اشتباه هستی و اشتباه بزرگی را مرتکب 
می‌شوی. چون با این کارت او را سخت تباه می‌کنی. چون احساس به وجوب 
انجام کار ضروری و التزام به ادای آن را در او می‌کشی و احساس مسئولیت نمی - 
کند. سپس وقتی که کودک به این مرحله رسید که هیچ کاری را بدون مزد و بها 
انجام ندهد. بی‌گمان در زندگی آینده خویش موفق نمی‌شود. مگر اینکه صدماتی 
سختی ببیند که این سستی و و بهانه‌جویی و سودجویی را تغییر دهد 

کدام یک بهتر است: اینکه از اول کار با تلاش اندک و آسان رفتار او درست و 
مستقیم گردد پا اینکه صدمات سخت و کمرشکن او را به خود بیاورد و او را به راه 
راست بر گرداند؟! 

بی گمان تشجیع و تشویق مادی یا معنوی خوب است و یک عامل ضروری از 
عوامل تربیتی است و از آن بی‌نیاز نیستیم. با این حال» تا زمان معینی و حدود 
معینی خوب است. ولی اگر از آن تجاوز نماید بدون شک به یک عامل مخرب و 
فسادآور تبدیل می‌شود. و برای اینکه این تشجیع وتشویق به شرط انجام پا عدم 
انجام عمل تبدیل نشود. باید به تدریج و درجه بدرجه همراه با رشد نمو عقلانی و 
نفسانی و روحانی کودک از آن بکاهیم تا به آخرین درجه عالی خود می‌رسد که 
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بالاترین درجات روش اسلامی است که عبارت است از اینکه انجام یا عدم انجام 
هر عملی تنها به خاطر طلب رضای خدا باشد. 

در آغاز تشویق با شیرینی و شکلات يا اسباب‌بازی یا پرداخت وجه نقدی 
صورت می‌گیرد. و این کار در موعد طبیعی و در حدود مشروع و قانونی اشکالی 
ندارد. سپس این تشویق یک درجه بالاتر می‌رود که به وی می‌گویند تا پدرت با 
مادرت تو را دوست داشته باشد. سپس یک درجه بالاتر می‌رود به وی می گویند تا 
پسر یا دختر خوبی باشی و والدینت تو را دوست داشته باشند و مردم بگویند او 
بسیار خوب است. سپس به بالاترین درجه می‌رسد که به وی می‌گویند: برای 
اینکه تو خوب باشی و خداوند تو را دوست داشته و از تو راضی باشد 
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و این چیزها که گفتیم حدود قطعی برای انتقال از یک مرحله از مراحل 
تشجیع به مرحله دیگر نیست و نمی‌توان یک جدول زمانی برای آن رسم نمود. 
بلکه این کار متوقف است بر حسب درجات رشد و نمو عقلی و روحی و نفسی و 
وراثتهای ژنتیکی ویژه کودک و شرایط و اوضاع ویژه علی‌حده هر کودکی که 
حکمت و خبرت و مهارت مربی از نفس و روحیه کودک. و نیازهای او آن را 
یله تفت نابز هرا مره آ خر که هقی کرو تا 
اشنا یت یاکسا خر ات و فط ان وک اس که ردک شوه وی 
از آفریدگار جست‌وجو می‌کند و از آن سوّال می‌نماید. همان گونه که در پایان این 


اما کیفر و عقوبت 

ما قبلاً گفتیم که ابتداء به کیفر پناه نمی‌بریم» بلکه با تشجیع و پاداش شروع 
می‌کنیم و زمانی به کیفر و عقوبت پناه می‌بریم که در تشجیع شکست بخوریم یا 
تشجیع در دایره زیان‌آوری قرار گیرد و به صورت شرط انجام یا عدم انجام 
کاردراید و عقوبت و کیفر نیز درجاتی دارد که با خودداری از تشجیع و پاداش 
آغاز می‌گردد. و این خودداری از تشجیع برای کسانی که قبلا تشجیع می‌شدند. 
خود یک نوع عقوبت است. سپس موقتاً از کودک اعراض می‌کنیم و اعلام 
نارضایتی می‌نماییم و سپس روترش می‌کنیم و سپس با صدای خشم‌آلود او را 
زجر می‌کنیم» و سپس مدت طولانی با او متارکه و مخاصمه می‌نماییم پا او را 
تهدید به متارکه می‌کنیم. سپس او را از چیزهای که دوست دارد محروم می- 
نماییم یا بدان تهدیدش می‌کنیم. سپس او را به آزار و اذیت تهدید می‌کنیم, 
سپس او را سبک می‌زنيم» و آخرین درجه او را به گونه‌ای می‌زنيم که بدرد آید. 

و نباید از این کیفرهای تدریجی تجاوز کنیم و از آخرین درجه شروع نماییم. 
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در درجه اول: عقوبتها باید یک‌سان و تکراری نباشد و باید تدریجی باشند. 
چون کودک بسیار خطا می‌کند و طبیعت کودک چنین است و غالباً بارها و بارها 
نیازمند کیفر و عقوبت است. پس مصلحت در آن است که خط عقوبت طولانی 
gS‏ رت تام تسود تا مجبور به تکرار آن وسایل گردیم و 
زود زود از آنها استفاده نماییم. چون تأثیر خود را از دست می‌دهند و فایده انها 
اند ک می گردد. 

در درجه دوم: عادت‌کردن کودک به زدنش بیش از وسایل دیگر کیفر 
خطرناک است چون کتک‌زدن یک عقوبت بدنی است و بدن ممکن است به اذیت 
و آزار عادت کند و چندان تأثیر نخواهد داشت و آن وقت به یک باره تمام وسایل 
فعال کیفر را از دست می‌دهیم! چون کودکی که احساس درد زدن را از دست 
بدهد تازه از ترشرویی و فریاد خشم‌آلود و محرومیت و تهدید به محرومیت متأثر 
نمی‌گردد! آن وقت با وی چه کار کنیم؟ 

والدینی که به سرعت به استعمال کیفر بدنی پناه می‌برند و چندان از آن 
استفاده می کنند که کودک احساس درد را از دست می‌دهد. پیوسته از این 
کارشان شکوه دارند. و می‌گویند: نمی‌دانيم با کودکمان چه کار کنیم. هر چه او را 
بیشتر می‌زنیم بدتر می‌شود و اصلاح نمی‌گردد. راستی با وی چه کار کنیم؟! 

با وی هیچ کاری نمی‌توان کرد. چون در همان لحظات نخستین تمام وسایل 
کیفر را با وی به کار برده‌اند. پس جز تغییر مربی چاره‌ای نیست. که شاید او 
وسایل کیفر را تغییر دهد! کودک را به جای دیگری منتقل نماید. یا او را به دست 
دیگر بسپارد تا به تربیت او بپردازد و صفحه‌ای دیگری بگ‌شاید و از نو با شیوه 
تشجیع و پاداش شروع کند. 

آری! این است خطر اسراف و زیاده‌روی در عقوبت به ویژه در کتک زدن. 
عقوبت بیش از آن که تمام شود. ترسناک است و سپس بعد از ان که اولین بار 
مورک کف ای کال ھی هن ا از ار درف کی تکار وه 
هربار که تکرار شود نسبت به بار اول تأثیرش کمتر می‌شود. تا اينکه در اثر تکرار 
احساس بدان عادت می کند و هیچ تأثیری نخواهد داشت پس هیچ فایده‌ای ندارد. 
شکنجه گران زندانها از این حقیقت آگاهند و از آن شکوه دارند و اقرار می کنند که 
شکنجه را انجام می‌دهند و می‌دانند که هیچ فایده‌ای ندارد. چون این وسیله را 
بسیار تکرار می‌نمایند. 

با این حال» باید که روحیه و عقلانیت مربی و وسیله‌اش غیر از روحیه و 
عقلانیت و وسیله شکنجه‌گران زندانها باشد! او پیش از هر چیز مربی است. و 
عقوبت را به خاطر اصلاح انجام می‌دهد. نه برای انتقام و خالی کردن کینه خویش 
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پس باید هدف حقیقی او اصلاح حقیقی باشد و در جست‌وجوی وسایل فعال و 
کارساز برای اصلاح برآید. و هر گاه دریافت که این وسیله به اصلاح مطلوب نمی- 
انجامد. پا به جای اینکه اصلاح کند. موجب فساد و تباهی می‌شود. از آن دست 
بردارد. بلکه اگر کودک احساس کند که این کیفر به منظور انتقام و کینه است نه 
به منظور اصلاح در نفس او ممکن است ایجاد انحراف معینی نماید و به عمد پدر 
و مادرش را برانگیزد تا بروی بشورند و به هیجان ایند و خوشحال گردد که او به 
این کوچکیش توانسته است که این بزرگان را به خشم آورد و هیجان زده و 
خسارت و زیان دو برابر است. کیفر موجب اصللاح نشده است. و در نفس کودک 
انحراف تازه‌ای به وجود آمده است که می‌خواهد از راه نادرست وجود خویش را به 
بنا بر این کیفر و عقوبت علی‌رغم اینکه در بسیاری از حالات ضرورت دارد. باید 
در هر کار تربیتی با حکمت و درستکاری صورت گیرد و نباید مربی در آن اسراف 
را برای هر نوع حالتی داشته باشد. چون اگر کودک بداند که کیفر جرم کوچک و 
بزرگ یکی است. بر ارتکاب جرمهای بزرگ تحریک می‌گردد. همان گونه که بهتر 
است که تهدید به عقوبت پیش از عقوبت عملی باشد. چون این کار سبب می‌شود 
که ترس از عقوبت دائماً در نفس کودک بماند. پس تهدید به متارکه کودک را 
می‌ترساند اما متا رکه عملی و فعلی اگر تکرار گردد. او را بدان عادت می‌دهد. 
و فعلی نیز در اول دردناک است با این حال» اگر طولانی شد. نفس بدان عادت 
و در بعضی اوقات عدم اجرای تهدید و بتأثیر ترس از ان اکتفا کردن ضرر 
ندارد و هنگامی که کودک چیزی را انجام می‌دهد که بر آن تهدید به عقوبت شده 
پشیمانی شدن به عمل آید. بدون اجرای تهدید. بشرط اينکه کودک معتقد نباشد 
که تهدید توخالی است و مقصود از آن اجرای آن نیست! چون بی‌گمان اگر چنین 
عقیده‌ای داشته باشد طبیعتاً تهدید برایش مهم نیست! لذا باید تهدید اجرا شود 
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کود ک تهدید را سبک می‌شمارد و بدان اهمیت نمی‌دهد. اما هنگامی که مربی 
دریافت که کودک از تهدید می‌ترسد و از آن پرهیز می‌نماید و لو اينکه چند بار 
مرتکب ان خطا شود که از آن نهی شده است. ادامه تهدید بدون عملی کردن آن 
ضرر ندارد و عمربن خطاب (رض) می‌گوید: 

«علّن عَصاك بحیِث يراها آهل الدّارا 

عصای خویش را درجایی آویزان کن که اهل خانه آن را ببینند. 


یعنی برای تهدید هر بار آن را به کار ببرا اگر عقوبت و کیفر به این صورت و 
با حکمت و درایت مورد استفاده قرار گیرد» در وقت نیاز بدان. نقش مهم خود را 


در تربیت به جای می‌آورد» و پاداش کیفر در برپایی ساختار بنای روحی و نفسی 


تربیت به وسبله عادت 


پاداش و کیفر با هم فرق دارند. عدم اجرای تهدید به عقوبت گاهی ضرر ندارد 
کال فم وای وو ای د که ا اک ابیت 

یکی دیگر از وسایل تربیت. تربیت به وسیله عادت است پعنی عادت دادن 
کودک به چیزهای معینی تا اینکه به صورت عادت ذاتی و طبیعی او درآید. که 
کودک به این عادت عمل می‌کند بدون اینکه راهنمایی شود. 

و یکی از جمله برجسته‌ترین مثال «عادت» در روش تربیت اسلامی شعارهای 
عبادت و در مقدمه همه آنها نماز است که با عادت دادن به صورتی در می‌آید که 
اسان تا آن را به جای نیاورد. آرام نمی‌گیرد و این تنها شعارهای تعبدی نیست 
که روش تربیتی اسلامی آنها را به وجود می‌آورد. با این حال. در واقع تمام 
رفتارهای اسلامی. و تمام آداب و رسوم و اخلاقیات اسلامی: آداب و رسوم خوردن 
و نوشیدن» و راه رفتن و نشستن و خواب و بیداری, و درود و سلام. و آداب و 
رسوم خانوادگی. و وصلت و جدایی. و سفر و بازگشت از سفر و و امثال اینها 
لام ع ا ی میرن مان مر ده وت اا 
کارهای رهام ناد بای لاان کف که تکاهلیه ره این کو وھا تیوک کد ا 
(ص) مسلمانان را به آنها عادت داد و باسرمشق عملی و تلقین و پی‌جویی و ارشاد 
و راهنمایی» آنان را بر آن شیوه‌ها تربیت نمود. تا اینکه در روح و نفس آنان عادت 
ريشه دارگردید و به صورت رنگ و نشانه‌ای درآمد که مسلمانان را از غير انان در 
کل جهان متمایز می‌ساخت. 

و والدین مسلمان از طریق سرمشق عملی و الگو و تلقین و ارشاد و راهنمایی 
کود کار“ خویش را به این عادات. عادت مے دهند و بار مے أو ند تااینکه ,شد و 


همراه با کود کی تا نوجوانی ۵۰1 
گونه که دیدیم. روشی است که تمام دوران زندگی انسان را دربرم ی گیرد» از 
بیداری تا خواب و تا بیداری آخرت. و زندگی فرد و زندگی جامعه و زندگی 
خانواده و زندگی مرد و زندگی زن و زندگی کوچک و بزرگ را نیز شامل می‌گردد. 
نیست که یک بار یا چند بار به کودک بگویی این کار را نکن و او آن را انجام 
دهد! عادت مطلوب. رفتار را مقید می کند یا رفتار را در جهت معین کتترل می- 
نماید و هر نوع مقید ساختن و کنترل کردن. نیازمند تلاش معینی است. تا تماما 
صورت گیرد. با این حال. بعد از اينکه کامل گردید. بسیار آسان می‌شود و با 
ساده‌ترین تلاش يا بدون تلاش انجام می‌گیرد و اجرا می‌شود. و به سختی می‌توان 
آن را تغییر داد یا باطل نمود! - ترک عادت مرض است - بی گمان عادت گیری در 
زندگی انسان بسیار جدی و مهم است تا خبرت و تجربه و آگاهی پیشین به 
صورت عادت درآید. و دایره تلاش و کوشش بشری برای کسب تجربه‌ها و خبرتها 
و آگاهیهای جدید. دائما گسترش یابد. وگرنه. اگر انسان در تمام کارهای بدنی و 
فکری و احساسی و ذهنی همان تلاشی را بنماید که بار اول برای یادگیری آنها به 
خرج داده است و آنها را تجربه کرده است. تلاش انسان محجدود و محصور به 
کارهای محدودی می‌گردد که نمی‌تواند از آنها تجاوز نماید و چیزی را برآنها 
بیفزاید. با این حال» آسان کاری فطری که خداوند به این موجود بشری بخشیده 
است. او را در ادای وظیفه مهم و رسالت بزرگش که شایسستگی منصب خلافت 
داده است. که هر کاری را که چند بار بشیوه معینی و منظم و منسجم انجام داد. 
بدان عادت می‌گیرد. و به مجرد اينکه این خبرت و تجربه عملی جدید به صورت 
عادت درآمد. تلاش و کوشش عصبی مخصوص آن. به سوی رها می‌شود. و 
مجال پیدا می‌نماید تا به مساعدت آن» به کسب تجربه‌ها و خبرتهای جدید 
بپردازده همان گونه که تو یک نیروی الکترونیکی دارید و آن را متوجه به کار 
انداختن یک دستگاه معین می‌نمایی. سپس از اش برای به کار انداختن یک 
دستگاه دیگری استفاده می‌کنی. با این تفاوت که این ابزار عادت بشری هر گاه 
انرژی اولی آن را یا قسمت اکثر آن را قطع کنی. همچنان به طور خودکار کار 
می‌کند. به خلاف آن نیروی الکترونیکی که اگر موج جریان برق آن قطع شده از 
کار می‌افتد 

و از جمله کمکها و مساعدتهای فطرت در این باره این است که دستگاه عصبی 
خودش, به عادت‌گیری کمک می‌نماید. بمقدار آنچه که در اول کار آن را 


۵ روش تربیتی اسلام 


نمی‌پذیرد یا بتأخیر می‌اندازد! پس خبرت و آگاهی جدیدتر گویی روی سطح 
عصبی گودالی حفر می‌کند و در آغاز نیازمند تلاشی است برای عمق بخشیدن 
بدان و باید مدتی مداومت پیدا کند تا آن نیز جای‌گیر شود. این کار همانند جوی 
است که در زمین می‌شکافید و برای شکافتن آن زحمت و تلاش متحمل 
می‌شوید. سپس اگر آن را به حال خود رها کنی» خاک آن را پر می‌کند. گویی که 
قبلا آن را نکنده‌اید. و نیاز پیدا می‌کنید که باید از نو آن را حفر نمایید. و همان 
تلاش و زحمت اولی را یا نزدیک بدان دوباره متحمل شوی. ولی اگر این جوی و 
کانال را چند بار مرور کنی» به قدر کافی عمیق می‌شود. حتی اگر مدتی نیز آن را 
ترک کنی» پر نمی‌شود و خراب نمی گردد و نیازی بدان ندارد که از نو حفر شود. 
بلکه نیاز به یک لای‌روبی دارد. اما اگر مدام آن را به کارگیری» در زمین رسوخ 
می‌یابد و تلاشی چندانی ندارد و به خوبی آب را جذب می‌کند و نمی گذارد به 
جای دیگر رود و درست همان کار و همان عمل در درون دستگاه عصبی انسان 
پدید می‌آید. پس خبرت و مهارت جدید در آغاز اند کی با مقاومت روبه‌رو می‌شود 
تا اينکه خط متمیزی با کانال متمیزی پدید می‌آورد و در مسیر آن جریان می- 
پابد تا اینکه این کانال به قدر کافی از طریق تکرارء عمیسق می‌گردد و خبرت و 
مهارت جدید به آسانی در آن جریان می‌یابد. تا اینکه سرانجام بدون رنج صورت 
می‌گیرد. بلکه بیش از آن» این کانال عصبی است که خبرتهای جدید را نیز جذب 
می‌کند! در وقت و موعد معینی که انسان بدان عادت می‌گیرد. یا در مناسبت 
معینی برای به کارگیری این خبرت و آگاهی, اشاره‌ای برانگیخته می‌شود که این 
خبرت عادتی را از نهانگاهش بیرون می‌کشد و در کانال خود به جریان می‌اندازد. 
وگرنه. انسان احساس پریشانی و خستگی و نابسامانی عصبی یا روحی و روانی 
می‌کند و به این گونه عادت در داخل و درون نفس انسان شکل می‌گیرد و رسوخ 
می‌یابد تا اینکه به صورت ضرورتی درمی‌آید که بايد در موعد و مناسبت خود ادا 
شود! 

و شکل‌گیری و پیدايش عادت در کوچکی بسیار آسانتر است تا در بزرگی. 
چون که دستگاه عصبی کودک نازکتر و شاداب‌تر است و قابلیت شکل بیشتری 
دارد و در سطح آن حفره و شکاف برای عادت جدید آسانتر است. 

اما در بزرگی علاوه بر اینکه دستگاه عصبی مشغولیت بیشتری یافته است. و 
هزاران کانال در هم فرو رفته در سطح ان به وجود امده است. که این ازدحام. 
مجال :ژیادی برای افزایش می گذارن» پس بدون شک دستگاه عضیی: ذاتا با بزرگ 
شدن» قسمت بسیاری از. نرمی و قابلیت اولیه خود را از دست می‌دهد. و ایجاد 


راہ با کڈ کے کا نوچوا ۰۲۳ 


زندگی» این کار محال و غیر ممکن نیست. به ویژه هنگامی که انفعال و 
تأثیرپذیری بزرگ حادث شود. همان گونه که برای مؤمنان پیش آمد. وقتی که 
اولین بار وارد اسلام شدند. گویی نیروی جدید. رسوبات پیشین دستگاهی عصبی 
را شستشو می‌داد و آن را برای دریافت عادت جدید مهیا می کرد. 

و به خاطر همین آسانی شکل گیری عادت در کودکی است که پیسامبر (س) 
مت او ات که بسا بسن اسان کلف کید کار اھ تا خافن ادت 
دهید. تا وقتی که زمان تکلیف فرا می‌رسد. برایشان عادت بالفعل شده باشد. و در 
اول تکلیف نیازی بزحمت و تلاش برای آن کار نباشد. 

پیامبر (ص) می‌فرماید: 

مرو الاک بالصَلاة وَهُم آبناء سبع و ریم عَلها وَهُمْ آبنه عَرٍ 

در هفت سالگی فر وتان وا به نماز خوانوت ام کید و درس دا ار تا 

نخواندند آنان را کتک بزنید. 

پس از عادت دادن کودکان به نماز خواندن از هفت سالگی شروع می‌شود. با 
وجود آن که هنوز پنج شش سال به زمان تکلیفشان مانده است. تا برای تثبیت و 
تم ان عاو ت رھ سط و ی قاس ا ای کے کید که جه دة الک بش رمد 
که نزدیک موعد تکلیف است عملا بدان عادت: کر ده باشید: اکر کبودک خود در 
کال ان له ماله عادت کر یعادت نود بانه بای با قاطت غل هوق ها 
عادت گیرد و در ذهن وی رسوخ نماید و به این جهت حدیث پیامبر (ص) نماز را 
ا راتسا دادم اس سین اه ها سای شیب ناماس ا 
که اف 

إن ناج ینارهت الصلاة ' 

فاصله بین مژمن بودن و مشرک بودن ترک نماز است یعنی ترک نماز به کفر 

می‌انجامد. 

ET‏ اش نسم تفای کیک ا کت انت 
اگرچه پیامبر (ص) برای آنها مانند نمازه زمان معینی را تعیین نکرده است. پس 
تمام واجبات اسلامی نیازمند عادت دادن کودک به آنها است از همان زمان اولیه 


کودکی. و برای همه آنها اگر کودک خودش عادت نگیرد نیازمند آن می‌باشند که 
بعد از مدتی با قاطعیت کودک را به آنها ملزم نمود تا عادت گیرد. 


۱ به روایت ابوداود. 
۲. به روایت ت مسلم. ابو داود > ترمذی» » و مسا تیه 


۵.۴ روش تربیتی اسلام 


بزرگترین کمک برای ایجاد عادت در کودک» سرمشق عملی و الگوی خوب 
که کودک خود به خود تقلید و ادا درآوردن بزرگان را دوست می‌دارد. و کودکان 
مسلمانان در نماز از والدین خود تقلید می‌کنند. حتی پیش از یاد گرفتن سخن 
ونطق! و در آن وقت محدود و معین عادت داد نشان آسان است. مگر کودکان 
Bas TT TT‏ 
نیاز به تلاش و زحمت بیشتری دارند» و اینها هستند که اگر در موعد محدود و 
معین عادت نگیرند. مورد تنبیه و عقوبت قرار می‌گیرند 
تشویق و پاداش و با الزام ملابم یا الزام سخت نیز صورت می‌گیرد و عادت دادن 
کودک به تنظیم وتربیت و مرتب کردن وسایل و چیزهای که دارد و پخش و پرت 
و پلا نکردن انها در اطاق. یک کار لازم و ضروری است و گاهی کودک خود به 
خود در نتیجه ورائتهای خوب يا در نتیجه الگو و نمونه خوب به این نظم و ترتیب 
خود عادت می گیرد و گاهی علی‌رغم نمونه بد والدین او خود عادت به نظم 
ا پس ی ی 
دستور را پی‌گیری نمود تا اینکه اجرا می‌کند و این دستور و پی‌جویی باید دوام 
داشته باشد تا اينکه عادت در وی پدید می‌آید. د پس اگر به دستور عمل نکرد و 
تک ام کی یل ره سا اه تا 
جایی که ممکن است تمام انواع تنبیه‌ها و عقوبتها درباره‌ی وی به عمل آید. 

و همچنین است درباره تمام عادتهای خوبی که می‌خواهند کودک را به آنها 
عادت دهند. تمام عادتهای بدی که می‌خواهند آنها را تبدیل کنند یا از آنها باز 
دارند. در حقیقت این کار عادت دادن کودکان بیشتر تلاش و کوشش والدین را به 
در کودکان را به وجود آوریم. در واقع برای آنها جز آرزوهای خوب کاری نکرده‌ايم 
و آرزوی بدون عمل نیز هیچ فایده‌ای ندارد. کار اسلام در این باره بسیار واضح و 
روشن است. بی‌گمان اسلام تا چیزی در واقعیت زندگی به عمل ملموس و واقعی 
تبدیل نشود. آن را تحول و تغییر نمی‌داند: 

رن 5 حل السَمَاوّات والازض واختلاف اليل والتهار لایات لاو لباب الي 

یذ ولقود ول جشوبه هم تفیل سوب والازض رباع 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۵۵ 
خَلفت مدا باطلا سُبْحَاَكَ لا عَذَابَ ال ره ربا من تذخل الناز فقذ آخزیتة یه و 
ین بن ما سین با رک ر تک 
وتا وگفز ع ياتا وترفتا مَعَ اهر وَآيتا ما وَعَذتتا عل سك ولا زا یوم 
۹ 1 دی رم لای عمل ال یگ نگ 
تیه ن بض لین جوا وخر جُوا ین دارهم ادوا ني سب وتو 
رل ر نهم ساد سیتاتیم لاحم جنات ري من تیه الامهاه توا ین عند الله 
وال عنده مخ" شش الراب (مرا ۱۹۵-۰) 
مسلا در آفرینش آسمانها و رین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌ها و دلائلی پرای 
خردمندان است. کسانی که حدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد 
می کنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند پروردگارا! این را بیهوده و عبث 
نیافر یده‌ای ؛ تو منزه و پاکی. پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار پروردگارا! 
بی‌گمان تو هر که را به آتش درآری» به راستی خوار و زبونش کرده‌ای و ستمکاران 
را یاوری نیست. پروردگارا! ما از منادی شنیدیم که به ایمان به پروردگارشان 
می‌خواند و ما ایمان آوردیم پروردگارا! گناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را پپوشان و 
ما را با نیکان بمیران» پروردگارا! آنچه را که بر پیغمبران خود به ما وعده داده‌ای, به ما 
عطاء کن. و در روز رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان. بی‌گمان تو خلف وعده 
نخواهی کرد. پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل 
هیچ کسی از شما را که به کار پرداخته باشد - خواه زن باشد یا مرد - ضائع نخواهم 
کرد. پاره‌ای از شما از پاره دیگر هستید آنان که هجرت کردند. و از خانه‌های خود 
رانده شدند» و در راه من اذیّت و آزارشان رساندند. و جنگیدند و کشته شدند. هر 
آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان درمی‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن 
روان است. این پاداشی از سوی خدا است» و پاداش نیکو تنها نزد خدا است. 
آنچه که در این آیه آمده است: این است تمام تفکز و آندیشه ایماتی» و أن 

است تذکر و عاقبت نگری. و این است توجه گرم و راستین به سوی له که از 

سرچشمه قلب مؤمن به حق» می‌جوشد. و این است طلب آمرزش و بازگشت و 

برگشت به اله. و این است اقرار به ایمان به مجرد شنیدن صدای داعی به سوی 

الله. و تمام اینها زمانی قبول می‌شوند و خداوند بدان جواب مثبت می‌دهد که 

عملا به صورت عمل درآیند و تنها سخن و آرزو نباشند! 
این نص قرانی نگفته است که خداوند دعا را به مجرد اینکه دعا است. جواب 

می‌دهد. و تفکر و اندیشه را و اقرار به ایمان را به مجرد اینکه گفته شدند. قبول 

می‌کند. بلکه می‌گوید زمانی اینها را می‌پذیرد که از حرف به عمل تبدیل شوند و 

سیاق این آپه نمونه‌های معینی از عمل را ذکر کرده است که با جو و فضای آن 


۵.۶ روش تربیتی اسلام 


سوره متناسب است چون تمام سوره از مع رکه و پیکار «لالهالاللُه» سخن می‌گوید 
که باید بموجب آن عمل شود تنها گفتن آن کفایت نمی‌کند. و قرآن این آمر را 
بصراحت و بیشتر توضیح می‌دهد: 

«یس میم ولا آمازنآَغل الکتاب من یل وء جر به ولا بذ له ین ون الله ول 

لا بر ومیل من الصاات من در أ یور مین یت يذخو اة 

ولا یلم ترا (نساء/ ۱۲-۱۲۳) 

نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هرکس که کار بدی بکند در 

برابر آن کیفر داده می‌شود. و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت» کسی 

که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد - خواه مرد و خواه زن - چنان کسانی 

داخل بهشت شوند. و کمترین ستمی به آنان نشود. 

و روش تربیتی اسلامی همان روشی است که از سرچشمه وحی ربانی در کتاب 
خدا و سنت پیامبر (ص) استمداد می‌یابد و از آن سیراب می‌ گردد و هدف از آن 
تحقق ذات اصول و مبادی ربانی است و هدف از آن تبدیل افکار و نیتهای خوب و 
احساسات به عملی است که وجود واقعی داشته باشد و همچنین به رفتار عملی 
فور راراق دک دل کرد 

وسیله عملی برای این کار تبدیل ارزشها و اصول و مبادی الهی است به وسیله 
رفتار واقعی جلوه‌گر در یک عادت ریشه‌دار در نفس» همان گونه که این کار در 
جماعت اولیه مسلمانان تحقق یافت که پیامبر (ص) زیر نظر خود آنان را با 
هانگ نات یت کک ات ای سا تاه ات کک ار هم ات 
نمود: عادت به همان اندازه که در تربیت لازم است و برای برپایی یک جامعه با 
شکل و رنگ رفتاری معینی. ضرورت دارد. در عین حال» خطر و ضرر نیز ندارد, 
اگر متصدیان امور تربیت متوجه کمینگاه خطر و زیان نباشند! عادت به همان 
اندازه که رفتار عملی مطلوب را بدون زحمت میسر می‌سازد. ممکن است که 
رفتار عملی را به یک انجام رفتار ابزاری خالی از احساس ارزشهای حقیقی متحول 
سازد. این ارزشهای حقیقی و احساس بدانهاء پشتیبانه و سرمایه واقصی این 
رفتارند. که اگر از این ارزشها و احساس به انها خالی باشند. هیچ ارزشی ندارد. 
حتی اگرچه به صورت ظاهر زیبا و تعجب برانگیز باشد! آری! این است فایده 
عادت و آن است ضرر و زيان عادت. 

و بر مربی واجب است که فایده را ببرد و از ضرر اجتناب نماید. و این کار وقتی 
صورت می‌گیرد که خود مربی ذاتاً در کارهای روزانه خویش ارزشها و مبادی 
اسلامی را احساس کند و به انها عمل نماید و آنها را به صورت ابزاری خالی از 
احساس انجام ندهد. به ویژه در نماز که عنوان و سرفصل اسلام است. و بیش از 


یراہ یا کوک کی ا توا ۵۰۷ 


هر عمل دیگری ممکن است که در معرض آن باشد که به صورت ابزاری و بدون 
پشتیبانه واقعی تقوای الهی ادا شود و نماز به تنهایی جوی معینی به خانه 
مسلمان می‌بخشد که کودک آگاهانه پا ناآگاهانه تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. و 
این آرزشها در روح و نفس او زنده می‌ماند و به ادای ابزاری بدون روح مبدل نمی- 
شود. سپس با تذکر دایمی الله به کودک و اینکه به وی گفته شود که تمام اعمال 
اسلامی به شیوه‌ای ادا می‌شوند که خداوند می‌خواهد بدان شیوه انجام داده شوند. 
و اگر ما آنها را به این شیوه انجام دهیم مورد رضای خدا و مستحق نعمت او 
هی نو اس ا 
خدا باشد نه به صورت ابزاری بدون قصد. و این انجام اعمال برای رضای خدا 
پشتیبانه حقیقی ارزشها و مبادی و سرمایه حقیقی تربیت اسلامی است. 

این تذکر زنده و جدی الله و احساس زنده و جدی به وجود او و به مراقبت او 
1 اعمال ماء پشتیبانه تربیت در دنیای وآقعیت قرار می‌گیرد. و در نفس و روان 
تأثیربخش خواهد بود. پس جای تعجب نیست که جماعت مسلمانانی که پیرامون 
پیامبر (ص) بودند. جماعت نمونه و ایده‌آلی در طول تاریخ بشریت باشند. چون 
این جماعت همواره به یاد خدا بود و به صورت زنده و فعال وجود او را احساس 


ی که مد 


تربیت از راه بیان داستان 
این وصف. در نفس و روح تأثیر مهمی دارد مانند حادثه‌ای که برای خود انسان 
پیش آمده باشد! 

این تأثیر داستان در یک زمان از دو طریق صورت می‌گیرد که هر یک دیگری 
را تقویت می‌کند و بر تأثیر ان می‌افزاید. یکی از این دو طریق. مشارکت وجدانی 
است که اشخاص داستان به گونه‌ای هستند که هنر داستانی به آنان یک حیات و 
حرکت می‌بخشد تو گویی که زنده‌اند و خیال حرکت آنان را دنبال می‌کند و 
بنابراین» شنونده در وجدان خود با آنان شرکت می‌نماید و خود را در رویداد و 
یا کینه آنان را بدل می‌گیرد و از آنان انتقام می‌کشد. گویی که در این لحظه 
کارهایشان را انجام می‌دهند و هم اکنون احساسات مارا در برابر خودشان بر 


۵۰۸ روش تربیتی اسلام 

اما طریق دوم آنست که چه بسا بدون آگاهی کامل انسان صورت گیرد. به این 
ورگ کف جر کد خاستان ربا ققونده ان غود را جا ا ا افا با 
برابر آنان فرار می‌دهد. و در طول داستان» نهانی مقارنه‌ای در بین خود و آنان 
برقرار می‌سازد. پس اگر اشخاص داستان در جایگاه قهرمانی و عزت و بلندمرتبگی 
و ممتازی باشند. آرزو می‌کند که خود به جای آنان باشد و همانند آنان کارهای 
قهرمانانه انجام دهد و اگر آنان در موضعی قرار گیرند که اهانت و تحقیر و نفرت را 
درباره انان برانگیزد» او خود را می‌ستاید که مثشل آنان نیست و احساس عزت 
می‌کند که او چنین جایگاه پستی ندارد! بنا بر این در کنار مشارکت وجدانی یک 


تأثیر ذاتی در او پدید می‌آید که از این تشبه به اشخاص داستان و خود را به جای 
آنان یا در برابر آنان نهادن. و برقراری مقارنه بین خود و آنان. ال ی مود 

و با این تأثیر دوگانه. داستان متأثر شدن و انفعالات ما را برمی‌انگیزاند. و تأثیر 
زیت و توجیهی در ما می‌گذارد. که میزان آن بستگی به شیوه بیان هنری رسا 
و تأثیر بخشی ان دارد. و بدان مقدار که موضعگیری‌های درون داستان «انسانی» 
و عام و همگانی باشند. نه موضعگیری‌های ذاتی فردی, ما تحت تأثیر قرار می- 
گیریم. و از این جا است که «هنر» در تربیت بسیار با اهمیت است. بی‌گمان 
شنرف دار آی.مهارت ویزهای است: که این مهارت او رای و میا کا ره 
توصیف موضعگیریها و احساسات و حوادث و رویدادها. در مردم تأثیر رسا ببخشد. 
تقریباً کمتر کسی است که از تأثیر «هنر» بروی نجات یابد. و پیامبر (ص) می- 
فرماید: «ان من البّیان لسخر! (به تخریج بخاری) بی‌گمان بعضی از بیان رساء 
تأثیر ن دارد. پس هر گاه «هنری» که هنرمند آن را به مردم تقدیم می- 
دارد. هنر پوچ و بی‌ارزش باشد. و هر گاه هنرمند انحراف و جرم وجنایت را به 
صورت قهرمانی محبوب و پسندیده» توصیف نماید. سزاوار است که او با مهارت 
هنری تأثیربخش خویش. احساسات خواننده را تباه نماید. و جرم و جنایت و 
فحشاء را با توصیف فریبنده‌اش و آرایشی که بدان می‌دهد. موجب تباهی می‌شود 
به ویژه در جرایم و بزه‌های جنسی و آمیزشی و بخصوص نزد نوجوانان و جوانان 
کم سن و سال. 

اما اگر هنرمند بر راه خدا باشد و خداوند به وی مهارت هنری بخشیده باشد. 
به راستی او سزاوار است که در نفس و روان خوانند گانش محبت ارزشهای بالای 
انسانی و موضعگیری‌های برتر انسانی را برانگیزد و آنان را به تلاش برای برتری و 
پیشرفت انسانی سوق دهد. 

قرآن کریم به حقیقت برای تثبیت و تحکیم ریشه‌های ارزشهای ایمانی و 
ژرفایی آنها در نفس و روان موّمنان, به طور گسترده و جدی, از داستانها استفاده 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۵۹ 
کرده و آنها را به کار گرفته است. خواه داستانهای پیامبران پیشین» و خواه 
داستانهای مؤمنانی که دچار بلا و مصیبت دشمنان شده و صبر و شکیبایی 
نموده‌اند تا اینکه پیروزی و یاری خداوند را یافته‌اند یا به عنوان شهدای راه حسق 
جان باخته‌اند. و خواه داستانها تکذیب کنندگان پیامبران و طغیانهای زشت و 
منفور آنان که خداوند مدت زمانی در این طغیان و ستم پیشگی به آنان مهلت 
داهه انیت شش اتان امالا نموه ابا ان ها ریق ات که 
تیه نداشتان ی ‌تاشته و تان آنها اکرچنش ازداستان ناش در جد آنها هند 

قرآن کریم به کارگیری داستان به عنوان وسیله‌ای در تربیت راء مبدأی از 
متامی وال کیت و رب باس که ما م۵ رش 
از داستان بهره‌بگیریم و از نیروی تأثیر آن استفاده کنیم. خواه درباره بزرگان یا 
خرد سالان و به نسبت کودکان می‌توانیم که داستانهای قران راء با زبان ساده و 
آسان به گونه‌ای گسترش دهیم که بتوانند آنها را به تمامی بشنوند پا بخوانند. 

همان گونه که می‌توانیم برای آنان داستانهای مناسب ذوق و فهم آنان تألیف 
نماییم و در آنها بر فضایل اخلاقی و احساسات پاک و موضعگیری‌های نیکو تأکید 
ورزیم و آنها را در نفس و روان آنان به کاریم و تثبیت نماییم همان گونه که 
می‌توانیم از این راه موضعگیریهای بد و احساسات پست و رذایل اخلاقی راء زشت 
و منفور جلوه دهیم و کودک را از آنها دور سازیم و از نظر هنری و تربیتی, 
اکال ارہ کار خیوانات:و جاو ران اماد کی و کے آنها خی هان اتساد 
ببخشیم یا از مخلوقات خارق‌العاده یا خرافی بهره بگیریم. مشروط بدان که یک 
فایده و بهره تربیتی با محتوا داشته باشد. چون کودک در مرحله معینی از عمر 
خویش. هنگامی که خیال گسترده و سرشاری دارد. آنها را تصدیق و باور می‌کند. 
و به وی تأثیر تربیتی مطلوب می‌بخشد. سپس که بزرگ شد می‌فهمد که آنها 
داستانهای خرافی بوده‌اند و با این وصف. تأثیر تربیتی مطلوب و مقصود آنها در 
نفس و روح وی همچنان می‌ماند! 

و باید که داستان و رمان برای کودک مشوق و تشویق کننده و مناسب برای 
هر دوره از عمر کودک باشد. و به گونه ساخته شده باشد که به آسانی به ذهن و 
احساس کودک نفوذ نماید و در همان حال موضعگیری‌های او را به سوی خير 
سوق دهد و از شر و بدی دور سازد. پس نباید یک موضعگیری پست و رذیلانه را 
به صورتی ترسیم کنیم که زیبا و محبوب باشد و نباید یک موضعگیری خوب و 
ی ی 

و نوشتن برای کودکان وتالیف داستانهای کودکانه یک استعداد خدادادی 
ویژه‌ای است که به هر انسانی داده نمی‌شود. و باید به این استعداد و موهبت 


۵۰ روش تربیتی اسلام 


خدایی مهارتها و آگاهیها و بررسیهای دقیقی اضافه شود. که به این موهبت کمک 
کند و آن را متوجه راه درست نماید و هر پدر و مادری چنین موهبتی و 
استعدادی ندارند. هنرمندان شایسته در میان بشریت اندکند. و هنرمندان برای 
کودکان اندک‌ترند. با این حال» برای هر پدر و مادری کافی است که به پشتیبانه و 
سرمایه موجود بالفعل پناه ببرند و از آن چیزی برگزینند که برای کودک‌شان 
اگر چه به این مناسبت می‌گوییم که بیگمان کتابهای اسلامی کودکان تا 
درجه معینی بسیار آندکند! و علی‌رغم اينکه تاریخ اسلامی در این باره ثروتهای 
سرشار غیرعادی دارد» در زمینه شخصیتهای برجسته و موضعگیری‌های 
سرنوشت‌ساز و رویدادهای قهرمانانهه نمونه‌های برجسته و عالی بشری در هر 
جهت و دیدگاهی, با وجود تمام اینهاء آنچه که درباره اینها برای بزرگسالان یا 
برای خردسالان توشتهتشده اس سار اند که تاجیو, و اسف رار است: و کانستی 
آنها به ویژه در راه خردسالان چشم‌گیر است و به حقیقت هر کس نمی‌داند که 
برای کودکان نیکو بنویسد حتی اگرچه علاقمند باشد و مواد لازم نیز نزد او فراوان 
باشد» ولی من معتقدم که اگر نیت درست گردد و تصمیم و عزم جدی گرفته 
انجام می‌دهیم. 
شیوه به هم نزدیک» و در غایت و هدف به هم شبیه‌اند. که یکی از آنها با تلاش و 
زحمت سرشار پیوند دارد و دیگری با وقت سرشار مرتبط است و هر دو در تربیت 
منفعت مادی داشته باشد پا نداشته باشد. چون برای کودکان خردسال منفعت 
مادی مهم نیست بدان اندازه که ساختار نفسی سالم مهم است. 

و جاهلیت عصر جدید در غرب گوشه‌ای از این تلاش سرشار کودکان را در 
کاری به کار می‌برند که هزینه‌ای را برای خود بیندوزند به عنوان پول توجیبی. 
چون خانواده‌شان هزینه‌شان را نمی‌دهند. به بهانه اينکه آنان را از کودکی به 
اعتماد به نفس عادت می‌دهند و احساس مسئولیت را در نفس و روان آنان 
پرورش می‌نمایند و از همان زمان کودکی به کارکردن عادتشان می‌دهند 


همراه با کود کی تا نوجوانی ۵۱1 


فعالیت و رنج پذیری» و بر تمرین عملی زندگی از کوچکی» و برآمادگی نفس برای 
سربازی بعدی و مرحله بعدی می‌گذارد. و پیامبر (ص) دستور می‌دهد که کودکان 
خود را شناگری واسب سواری و دلاوری را بیاموزید. ولی در به کارگیری کودکان 
بدون ضرورت. و در حالی که خانواده‌شان روتمند هستند. تا این اندازه پیش 
نمی‌رود» بلکه خانواده‌شان را مکلف می‌سازد که هزینه کامل آنان را بپردازند تا 
اينکه به سن تکلیف می‌رسند و یگانه وسیله عادت دادن کودکان به کارکردن و 
اک وتان تست که نان راف ات که تا رساي له کید 
جزئی از هزبنه زندگی خود را بپردازند و همین که بالغ شدند بعد از اخذ دیپلم 
تمام هزینه زندگی خود را متحمل شوند! بلکه تمام این کارها به عنوان اينکه اگر 
دوست داشتند انجام دهند نه از روی الزام و تکلیف» تا زمانی که وقت الزام و 
تکلیف فرا می‌رسد. با این حال» اسلام مشتاق است بر اينکه در هر حال تمام 
تلاش سرشار انسان صرف عمل نیک گردد. چون ترک انسان بدون توجیه و ارشاد 
شایسته مجالی است برای فساد بزرگ. خواه برای خردسالان و خواه برای 
بزرگسالان! 

بی گمان تلاش سرشار انسا ن قطعاً باید صرف چیزی بشود. پس اگر صرف خير 

نشود. قطعاً صرف شر و بدی می‌گردد! از این جا است که خطرناکی و اهمیت آن 

و مسئولیت مربی در برابر آن ظاهر می‌شود. پس باید برای رهایش این تلاش و 
توان عمل برنمه‌ای شایسته تنظیم گردده تا این تلاش و توان در چیزی به عمل 
آید که برای ساختار نفسی سالم کودک سودمند است. و به نسبت کودک تا سن 
هفت سالگی و بعد از آن» بازی و اسباب بازی جنبه مهمی از زندگی او را پر می- 
کت یش میک ات که این ایی سار هدای با بحدافل کی از اه ضرف 
بازی گردد و خود بازی به نسبت خردسال میدان ومجال گسترده‌ای است برای 
تربیت و راهنمایی و پرورش استعدادها و قدرتهای او. پس تنها پر کردن اوقات 
خالی و هزینه کردن ا سرشار وی نیست. در همان حال بلکه فرصتی است 
برای تربیت و تمرین او. پس بنا بر این باید بازی انتخابی» توجیه شده و زیر نظر 
مربی باشد. خواه بازی فردی کودک در سالهای اول عمرش باشد. یا بازی دسته 
موی باست وی که بر کی شوه و نی و۳ ۰ یرو مشارکت نماید و از آن 
لذت ببرد, و این هنگامی است که در نفس او خط جمع‌گرایی بعد از خط 
فردگرایی رشد و نمود یافته باشد. ' 

و اینکه می‌گوییم باید بازی توجیه شده و زير نظری مربی باشد. به این معنا 
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نیست که مانند دروس مفید مدرسه» الزامی و اجباری باشد! نه هرگزا! چون این 
عمل کودک را نسبت به بازی بی‌میل می کند و او را مجبور می‌سازد! بلکه مراد آن 
است که کودک تشویق گردد و بازیهای که مربی آنها را برای او مفید می‌داند. 
محبوب و دوست داشتنی جلوه داده شوند یا بازیهای که در کتابهای تخصصی 
توصیف شده‌اند و باید این نظارت و اشراف از دور صورت گیرد تا صورت ال زام 
مرافبت به خود نگیرد. بهر حال بازی, بازی است نباید به جدی تبدیل شود و مزه 
8 ن¿ فاسد گردد! بلکه باید اشراف و نظارت صورت مشارکت نهانی گاهی 
گاهی یا به صورت سوال برای کودک درآید: با چه چیزی بازی می کنی؟ من یک 
بازی نیکوتری سراغ دارم! بنگر چنین و چنین می‌کنی. و با وجود این اگر کودک 
از آن پيشنهاد خوشش نیامد. تو حق نداری او را بر آن مجبور سازی! بلکه در 
بعضی حالات تو می‌توانی از یک بازی معینی او را بازداری اگر در آن خطری 
باشد. با موجب عادت بدی باشد که نباید بدان عادت گیرد. واشکالی ندارد که در 
کنار بازی, کودک را به انجام کارهای معینی تشویق نمایی تا نیروی سرشار 
خویش را در آن صرف نماید. مانند مکلف کردن او به نظم و تربیت دادن به 
چیزهای که دارد. این یک کار دو هدفه است. صرف نیروی اضافی در مرتبه اول و 
در همان حال تربیت بر یک عادت نیکو یا تشجیع او برای انجام بمضی از کارها 
در منزل, یا مکلف ساختن او برای داد و ستد هنگامی که سن او بزرگ می‌شود و 
شایستگی آن را پیدا می‌کند که بیرون رود و با دیگران رفتار متقابل انجام دهد. و 
کارهای سودمندی از این قبیل» که برای کودک مجالی باقی نمی گذارد تا تلاش و 
نیروی سرشار خویش را در شر و بدی صرف نماید و طبعاً مقصود این نیست که 
به بهانه مشغول کردن نیروی سرشار کودک او را با کارکردن هلاک کنیم و 
خسته نماییم و نیروی او را به تحلیل ببریم! نباید فراموش کرد که او هنوز کودک 
است! و باید دانست که بازی و شادی برای او دنیای اصیلی است که نباید آن را با 
کار جدی تباه ساخت. مگر در سن هفت ساله دوم. و نباید فراموش کرد که اگر او 
را در تنگنای بدنی يا عصبی قرار دهیم و خسته‌اش کنیم. در رشد و نمو طبیصی 
او نتیجه معکوس می‌دهد و برتندرستی او تأثیر بد می‌گذارد. که قطعاً این چیزی 
نیست که مقصود ما باشد! وقت سرشار و اضافی درست شبیه تلاش و توان سرشار 
است. آنهم نیرویی است که باید در جهت خير مورد بهره‌برداری واقع شود. در غير 
آن صورت صرف شر و بدی می‌گردد. بنا بر این وقت فراغت و بیکاری. چیزی 
است بسیار خطرناک و مهم که اگر به خوبی پر نشود و در کار بی‌ضرر به کار نرود 
متوجه فساد و شر می‌شود. بی‌گمان پر کردن اوقات فراغت در جاهلیت به ویژه در 
جاهلیت قرن بیستم از بدترین مشکلات است! 
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در حقیقت می‌خوارگی. و قمار بازی. و استعمال مواد مخذر و کاباره‌ها و 
باشگاههای رقصهای دیوانه‌واره و انحرافات مختلف جوانان و میل آنان به جرم و 
جنایت و بی‌بند و باری. تمام اینها و امثال آنهاء پژواکی است از مشکل پر کردن 
اوقات اضافی. که برای پر کردن آن. جز این راههای بد. چیزی دیگری را سراغ 
ندارند! 

بدون شک. این تمدن جاهلیت قرن حاضر است که این مشکلات را به این 
صورت به وجود آورده است. که انسانیت انسان را می‌کشد و درخشندگی روحی او 
را محو می‌نماید و انسان را به صورت ابزاری درآورده است که بیشتر اوقات روز 
کی که و توت ایا کدی مهن یس کشا 

اوقات فراغت و خالی بودن وقت در جاهلیت نوین در حقیقت خالی بردن وقت 
نیست. لیکن خالی بودن نفس و روح و خالی بودن دل و خالی بودن ارزشهای 
برتر و اصول ومبادی عالی است. و حالی بودن هدفهای جدی است که اگر انسان 
به صورت ربانی خویش که «احسن تقویم» است باقی بماند. این هدفهای جدی 
اوقات خالی او را پر می‌کنند. خالی بودن وقت است از کار برای برپایی خلافت 
شایسته در زمین, با تمام تلاش جدی و جهاد در برابر باطل و کار برای برپا 
داشتن حق. 

و هنگامی که پیشرفت علمی و صنعتی» تلاش و کوشش بدنی انسان را فراهم 
می‌سازد و وقت بیشتری به وی می‌دهد و سپس در روح و قلب او این خالی بودن 
و فراغت پدید می‌آید. این جا است که این مشکل پیش می‌آید که با می‌خوراگی 
و قماربازی» و مسائل جنسی و کارهای دیگر دیوانه‌وارانه آن را حل می‌کنند و راه 
چاره را در آنها می‌بینند. سپس می‌گویند: 

که انها مالیات و هزینه تمدن است! نه هرگز! بی‌گمان اینها جرایم جاهلیت 
است! و در اسلام هرگز این مشکل پیش نمی‌آید. چون انسان مسلمان وقت خالی 
ناراھ راس ر قلبی کو ال آباه پاشته در موی که تا را مرت 
در نفسی که بر راه درست هدایت الله است. ممکن نیست که خالی بودن و فراغ 
پیش آید! 

چگونه این فراغت پدید می‌آید در حالی که انسان مشغول برپای داشتن 
خلافت هدایت یافته الهی است. و برای اقامت آن در نفس خویش کار می‌کند و 
می‌کوشد تا آن را در واقعیت زندگی برپا دارد؟! نه هرگزا وقت خالی نییست! و 
عبادت بمعنی گسترده فراگیر آن. یعنی توجه به خدا در هر کاری» و رفتن بر 
مسیر هدایت و راه او در هر کاری. تمام اوقات فراغت و بیکاری را پر می‌کند! و از 
این جا است که مسلمان واقعی نیازی به مّی‌خوارگی و قمار بازی ندارد و در تب 
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مسائل جنسی و گرداب مواد مخدر غرق نمی‌گردد. چون او این خالی بودن درونی 
کد ا اخساس نمی کنت خااز آنها فرار تماید وجه این ,خیزها پتاه ببردا 

و با وجود این اسلام مشتاق است براین که هر گاه در زندگی اوقات خالی به 
وجود آید. آنها را با کارهای سودمندی پر نماید که او را بر راه راست کمک 
نمایند: با ذکر و عبادتهای داوطلبانه غیر از فرایض, و با حفظ قرآن و تلاوت 
تعبدی به منظور تقرب به خدا این اوقات خالی را پر نماید. 

این اوقات خالی را با دیدار و زیارت یاران و دوستان و عیادت بیماران آشنا و 
فش مایق ان اکم ا با ماغات شاد الم ا کرو با هم و رر اشن 
در منزل یا با دوستان موّمن خویش در هر جا پر کنند 

و تمام اینها طاعاتی است که به وسیله آنها خود را به خدا نزدیک می‌سازد و 
هر بار با آنها بر غناء و ثروت نفس و روح خویش می‌افزاید. چون این کارها بر 
سرمایه و پشتیبانه خیر در نفس و روح اضافه می‌نماید. و نیروی نفس و روح را در 
چیزهای بی‌ارزش و پوچ و شهوتهای ویرانگر صرف نمی‌کند و به تحلیل نمی‌برد. 
اسلام مشتاق است بر اینکه پیروان خود را از کوچکی به این عادتهای خوب عادت 
دهد تا عادت کشتن وقت به عادتهای بد پا احساس بد یا افکار بد. پدید نياید. 
وقت خالی اگر نیکو پر نشود. فرصتی است برای همه کارهای بد. به ویژه وقتی که 
تماق و ا و ماش کف ابا فاق دید بر ا 

و به نسبت کودک بی گمان نیروی سرشار و وقت سرشار دوچیز متداخل و 
نزدیک به همند. پس آنچه که آن جا در باره نیروی سرشار گفتیم. بار دیگر آن را 
برای وقت سرشار می‌گوییم: بازی و تنظیم کارهای مربوط بدان و ترتیب آن و 
تشجیع بر بعضی از کارهای منزلی و بعضی اوقاتی که والدین با کودک با هم 
ینب رای واکان کی ود با به فاسان او کوش مس هدد یا ار 
بگردش و سیاحت یا بزیارت دوستان می‌روند. و تمام اینها کارهایی است که وقت 
را به چیز سودمند پر می‌کنند و مجال پرکردن وقت با بدیها را به وی نمی‌دهند. 

سپس مرحله پر اهمیتی در زندگی کودک فرا می‌رسد. وقتی که کودک 
پرسشی از آفریدگار را شروع می‌نماید بی‌گمان فطرت بشری نسبت به وجود 
آفرید گارش در مرحله بسیار نخستین عمر بیدار می‌گردد. از همان زمان کودکی. 

«وذ خد رب من بني دم من ظهورمم ریم وضهَدَهم عل آنفیهن لشت برَبکم 

الوا بل شهذتا (اعراف/ ۱۷۲) 

هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان نمایان کرد و ایشان را 

بر خودشان گواه گرفته است که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفته‌اند: آری! 
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گواهی می‌دهیم. 

و ما نمی‌دانيم که خداوند این پیمان فطرت را چگونه گرفته و کی صورت 
گرفته است؟! با این حال. می‌دانيم که در فطرت انسان راههایی وجود دارد که از 
آنها تأثیرات معینی از جهان و زندگی می‌گیرد که بر اثر آن نسبت به حقیقت 
آفرینش بیدار می‌گردد و برای جست‌وجوی خالق و آفریدگار برانگيخته می‌شود. 
خواه به سوی آفریدگار حق که الله است راه یابد و او را به صورت حقیقت یگانه- 
اش منزه و پاک از شبیه و شریک بشناسد. یا در باره او گمراه شود و او را به 
صورت گمراهانه تصور نماید و خدایان پنداری را با او شریک قرار دهد. بهر حال 
این فطرت هدایت يافته یا گمراه باشد. در جست‌وجوی آفریدگار است و انواع 
عبادت را به وی تقدیم می‌دارد. 

و این تأثیرات برانگیخته از هستی و حیات دارای ثقل و سنگینی رسایی است 
که فطرت نمی‌تواند خود را از برخورد با آن رها سازد. پس حتما از آفربدگار سوّال 
می‌نماید و می‌گوید آفربدگار کیست؟! مدبر جهان کیست؟ 

کیست پشت سر این روبدادهای جاری که در عالم هستی پدید می‌آیند؟! و 
کیست که پدید آورنده زندگی است و آن را به زندگان می‌بخشد و سپس آن را از 
آنان بازیس می‌گیرد؟! کیست آن قدرت توانمندی که هیچ چیزی در اسمانها و 
زمین او را عاجز و ناتوان نمی‌سازد؟! در یک کلمه او الله است! سپس او را به هر 
صورت تصور می‌نماید و برحسب تصور خویش او را عبادت می‌کند! 

جهان هستی با این بزرگی وحشت آفرینش. جهان هستی با این دقت و نظام 
اعجاز گرش. پدیده زندگی و مرگ. پدیده رویدادهای بزرگ و جریان آنها. پدیده 
قدرت توانمند در کنار عجز و ناتوانی بشری. و ناتوانی انسان از کشف غیب و جهان 
غیب. تمام اینها منفذها و سوراخهایی است که جهان هستی و زندگی امضای 
خویش را بر آنها می‌گذراند و فطرت را بیدار می‌کنند که در جست‌وجوی آفریدگار 
برآید و تمام اینها عقیده و باوری را به نفس و روح انسان الهام می‌نماید. ' و 
کودک در سن بسیار اولیه. فطرتش متوجه این وقایع و آهنگ هستی و زندگی 
می‌شود و در جست‌وجوی آفریدگارش برمی‌آید. بی‌گمان او در سن معینی خانواده 
خویش را در برابر رگبار این پرسشها قرار می‌دهد که گاهی برای آنها پاسخ قانع 
کننده‌ای به نسبت کودک نمی‌یابند» و در حقیقت این آغاز متوجه شدن او به این 
حقیقت بزرگ و عظیم است. حقیقت آفربنش. و حقیقت الوهیت و خداوندگاری. 
هنگامی که می‌پرسد: آسمان گرد و مدور است. چرا؟ آسمان آبی است. چرا؟ 


۱. رک: فصل العقيدة از كتاب «دراسات ف اللفس الالسانیته». 


۵۶ روش تربیتی اسلام 


خورشید از ماه بزرگتر است چرا؟ شبها خورشید به کجا می‌رود؟ و پایان زمین 
کجا است؟ چه چیزی زمین را برمی‌دارد؟ و چه چیزی آسمان را حمل می‌کند؟ یا 
می‌پرسد که تو چگونه به وجود آمده‌ای؟ تا صدها سال و پرسشی که جز ینک 
پاسخ ندارند و آن این است: الله است که تمام آنها را آفریدهاست. الله است که آنها 
را به این گونه قرار داده است. بی گمان آن وقت است که کودک آهفک ز نواختن 
جهان هستی و زندگی را در می‌یابد و فطرت اندک اندک بیدار می‌شود و در 
جست‌وجوی الله برمیآ بد. اینجا است که نقش تربیت برای تشن زیربنای عقیده 
وایمان سالم در نفس و روح کودک فرا می‌رسد. در لحظه آمادگی فطرت برای 
متوجه پرسش کند و آفریدگار خود آن را کفالت نموده و از فطرت عهد و پیمان 
می‌گیرد و آن را بیدار می‌کند و آن را متوجه می‌سازد تا از او جست‌وجو کند و به 
سوی او راه پابد. اگرچه از رحمت گسترده او است که تنها به این میثاق و پیمان 
گرفتن ۳ ۳ را فرستاده است که این عهد 

[1 

ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده‌رسان, و بیم‌دهنده باشند. و بعد از آمدن پیغمبران 

حجّت و دلیلی بر خدا برای مردم باقی نماند. 

و وظیفه مربی تنها این است که تناب و زمام را بردارد و فرصت پیش آمده را 
غنیمت شمارد تا اله برحق را به کودک معرفی کند. و احساس وعواطف او را با 
حق پیوند دهد و دل او را علاقمند سازد تا به خدا چشم بدوزد و تنها از او بترسد. 
و طبیعتاً باید بدانیم که درک و فهم کودک هنوز کوچک است. و قدرت او بر 
بزرگ وکوچک به هم می‌رسند: 

ل من رب لیاوا والازض قل الله قل ادن ین ونو آلتء لانيو 

یه تفا ولا رال عل بتري الاغتی ایرآ مَل تنتوي لت الوم 

لوا له شرگاء حلموا له تابه الق لیم فل الله حال کل قیء درعد/ ۱5) 

EE‏ روو کار ااا و وم ایی کی ا کو ا ج مزا ولاز رف 

خود برگزیده‌اید که برای خودشان سودی و زیانی ندارند؟ بگو: آیا کور و بینا 


همراه با کود کی تا نوجوانی ۵1۷ 
برابرند؟ یا اینکه تاریکیها و نور یکسان است؟ یا اینکه برای خدا انبازهایی قائل 


می‌شوند که آنها همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند و این است که کار آفرینش 
بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ بگو: خدا آفریننده همه چیز است. 


برای بزرگسالان یا برای خردسالان یا برای همگی؟: 

«حلق السعاوّات بعَيْرٍ عٍََ ترتجا (لقمان/ ۱۰) 

خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رژیت باشد آفریده است. 

برای بزرگ‌سالان یا خردسالان یا برای همگی؟ اما چیزی که کودک از ادراک و 
فهم عاجز است باید تا زمان آن فرا می‌رسد. بتأخیر بیفتد. بلکه آنجه که مهم 
است. آن است که وقتی که او از هستی و زندگی پیرامون خود طلب آگاهی 
می‌کند. از آن جا با او شروع کنیم» و پرسشهایی را مطرح می کند که جز الله برای 
آنها پاسخی نداریم. در پاسخ می‌گوییم: الله چنین کرده و الله چنین آفریده است. 
و ما چیزهایی به او می‌گوبیم که او نمی‌تواند آنها را تصور و خیال کند. و لیکن ما 
با وجود این ناچاریم که آن چیزها را بدل وی القاء کنیم تا اينکه بعدا آنها را درک 
می‌کند. وقتی که به وی می‌گوییم: خداوند ما را آفریده است و او هر چه بگوییم. 
می‌شنود. آگرچه ما او را نمی‌بينيم: 

لا ثذركة الابصار وهو یر الابْصَار «نعام/ 0۱۰۳ 

چشمها او را درنمی‌یابند» و او چشمها را در می‌یابد. 

قطعاً وقتی که او کوچک است آن را نمی‌فهمد و لیکن هنگامی که بزرگ 
می‌شود می‌تواند این امر را بر مبنای آن که حقیقت است. فراگیرد. اگرچه خواهد 
کشت که کک مدا مرا درک تس کلف ون ای کارا دای او کو 
بشری بیرون است! و با وجود این باید این حقیقت را به وی بگوییم. چون او دائماً 
تتوال ی کت نله کشا ات جرا اا ا ت بت ۳ 

و هنگامی که با او از رضای خدا وعدم رضای خدا سخن می‌گوییم. آن را درک 
نخواهد کرد مگر در یک صورت محسوس, و گاهی برای رضا و عدم رضا صورتی را 
مجسم می‌کند. و با وجود این, باید با او از رضای خدا و خشم او سخن بگوییم. تا 
در دل و جان او نهال فضائلی را بکاریم که باید به آنها بپردازد. و بدیهای را بیان 
کنیم که باید از آنها دوری کند. و روزی که عقل و خرد او پخته می‌شود وادراک و 
فهم او گسترش می‌یابد. قطعاً خواهد فهمید که تصور او درباره الله در کودکی یک 
تور ها دای و افر هه تسه ون ان ر ان کار از ا 
در کودکی ارتباط داده است. باقی خواهد ماند. و عمق و ژرفایی خواهد یافت و 
ريشه می‌دواند و بنای روانی و روحی سالم بر مبنای آن استوار خواهد شد. 


۵1۸ روش تربیتی اسلام 
بی گمان پایه گذاری عقیده و ایمان سالم از همان زمان خردسالی» در شیوه تربیت 
اسلامی. کاری است بسیار کک بسیار آسان و همان گونه که 
E 0 E‏ 2 
ذهن کودک را سنگین بار و خسته نماید. و مطلقاً برای عجله وشتاب هیچ داعی و 
سببی وجود ندارد. و بعد از آن برای هر چیزی وقت مناسب فرا می‌رسد و برای او 
دوزخ ذهن او را مشغول نماید واو را بترساند. 

بلکه بايد همان گونه که در شیوه الهی در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) مقرر 
شده است: همواره دوگانگی دایمی بین رضای خدا و غضب او و بین نعمت و 
عذاب اوء مقارنه برقرار کند و باید با ترغیب و تشویق آغاز کنیم نه با ترهیسب 
وترساندن تا اینکه اولاً دل کودک از راه خدا «رجا و امید» با خدا ارتباط و پیوند 
یابد. چون او در خردسالی نیازی به محبت دارد. و اشکالی ندارد که از راه غير 
مستقیم» ترس و بیم را ذ نیز به نفس کودک برساند. مثل این وقتی که کودک کار 
خوبی و خیری انجام می‌دهد. به وی بگوید: 0 رش او را 
که کارهای بد انجام می‌دهند و به خاطر آن ۳ بد. ا را ۳ می‌برد و با 
آتش دوزخ شکنجه‌شان می‌نماید. که در این صورت ما عذاب را برای او ذکر 
کرده‌ایم و لیکن با یک اشاره نهانی. که در نفس او ترس و بیم مطلوب را پدید 
می‌آورد ولیکن مستقیما به شخص او مرتبط نیست تا بدون یک موجب تربیتی در 
کوچکی او را بترساند 

و هر اندازه که درک و فهم کودک کمال و گسترش می‌یابد. از راه شناساندن 
دایمی الله به ویء ارتباط دایمی برقرار کردن بین دل و احساس وی بااوء نهال 
فضایل را در نفس و جان کودک کاشته می‌شود و به او محبت خیر و نیکی عمق و 
ژرفایی بخشیده می‌گردد و از شر و بدی دور می‌شود 

و اندک اندک بتدریج و مطلقاً بدون شتاب. کودک حقیقت الوهیت و 
خداوندگاری و وظیفه پرستش او و معنی عبودیت و بندگی حقیقی را می‌فهمد. و 
همچنین آرام آرام بعضی از آیات قرآن را حفظ می‌نماید. خواه از سوره‌های کوتاه. 


همراه با کودکی تا نوجوانی ۵۹ 


الفت گرفتن با آن و روی آوردن بدان عادت گیرد. و پیروی از تمام این کارهاء 
ریه اول ای عة سال و وا اا افوا ات 

سپس زمانی فرا می‌رسد که کودک به خیابان بیرون می‌رود. و مادام که عوامل 
غیر طبیعی پیش نیاید که کودک را از رفتن به خیابان منع کند. باید این عمل 
صورت گیرد و در جامعه مسلمان و جامعه اسلامی که شریعت خداوند حکم 
می‌کند و درکارهای زندگی آن؛ روش الله اجرا می‌شود. خیابان نیز همچون خانه و 
محرمات الهی در آن مراعات گردد و در آن چیزی روی ندهد که مخالف اوامر الله 
و توجیهات و ارشادات وی باشد و هر گاه در آن چنین چیزهایی روی داد. و قطعاً 
مادام که ما در یک مجتمع بشری هستیم. گاه گاهی. چنین چیزهایی پیش 
می‌آید» اما مورد انکار و مخالفت قرار می‌گیرد. نه مورد خوشایند و نه مورد 
بی‌مبالاتی و عدم توجه بدان. و نخستین چیزی که در خیابان مسلمان جلب نظر 
می کند. ان است که به هیچ وجه و در هیچ حالتی زن بی‌حجاب و زیورنمای دیده 
نمی‌شود. چون مجتمع مسلمان ذاتا در برابر چنین چیزی سکوت نمی‌کند. چون 
بعدی جوان گدا پیشه‌ای را نمی‌بینی که کار او بنمایش گذاشتن بدیهای خویش و 
رفتارهای زنانه و دخترانه و چشم چرانی باشد. چون اسلام این عمل را نیز بشدت 
انکا ر کرده است: 

«ل لین وان آبضاریم ینوا موجه دك آزگی کم له خيب 

توت وف ماب یََْضن من أبصَارهِن ین ترجه ولا ندیم زیت إلا 

تا هر ينها وین برهن عل وین َل لین زین إلا لسم و یھن آز ین از 

وناز نهر از أ ی او نهن او بني وانوي ١‏ از 

نسَائهٌ أو و ما ملک انام آو ر ابن غر ابي الاين الأو اشر ین 


سر مر 


َو َل عَورَاتِ الٿسَاءِ ولا ضبن جهن عم ما فين من زیتَهن توا 
الله جَييعا ی ون ملک شون (نور/ ۳۱-۳۰ 

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گيرند. و عورتهای خویشتن را مصون دارند. 
این برای ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بی‌گمان خداوند از آنچه انجام می‌دهند 
آگاه است. و به زنان مومنه بگو: چشمان خود را فرو گیرند و عورتهای خویشتن را 
مصون دارند و زینت خویش را نمایان نسازند. مگر آن مقدار و آن چیزها که پیدا 
می‌گردد. و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهایشان آویزان کنند و زینت 
خود را نمودار نسازند مگر برای شوهرانشان؛ پدرانشان» پدران شوهران‌شان؛ 


۵ روش تربیتی اسلام 


راشان ران شوه اسان راان پسران واکان ران واه راشان 

زنان خحودشان» کنیزانشان, دنباله روانی که نیاز جنسی در آنان نیست» و کودکانی که 

هنوز بر عورت زنان آگاهی پیدا نکرده‌اند. و پاهای خود را نزنند تا زینتی که پنهانش 

می‌دارند دانسته شود. ای مژمنان! همگی به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید. 

به راستی در این آیات بشدت به مردان و زنان دستور داده شده است که برای 
فتنه انگیزی و آشوب برپاکردن در راهها و غیرراهها ننشینند! این است علامت 
بارز و برجسته خیابان مسلمان. که در خلال قرنهای طولانی تاریخ» چشم از آن 
تخطی نکرده. در حالی که خیابان جاهلی در این قرون در خارج از جهان اسلامی. 
مملو از این منکرات و کارهای زشت بوده است و خیابان مسلمان این علایم 
SaaS ESS‏ 
محرمات الهی و حرمتهای او مراعات می‌شده است. این خیابان نیز طبعاً جزئی 
است از مجتمع مسلمان» که رنگ و علامت آن را می‌گیرد و جامه مناسب آن را 
می‌پوشد و طبیعت و سرشت آن را دارد. پس هنگامی که مجتمع در قرن اخیر به 
جاهلیت برگشت. ضرورتاً به تبع آن خیابان نیز جاهلی شد و زنان بدون حجاب و 
زینت و زیور نماء بیرون آمدند و ظاهر شدند و فتنه نیز پشت سر آنها هر جا راه 
افتاد. همان گونه که در غفلت مسلمانان دشمنان صلیبی و صهیونی اسلام برای 
آن نقشه کشیده بودند. " و در خیابان مسلمان مردم از فحشاء سخن نمی‌گویند. 
مسئله تنها این نیست که فتنه و آشوب هیجان برانگیز وجود ندارد تا مردم را وزن 
و مرد را دچار فتنه و آشوب کند و آنان را از فرمان و اطاعت خدا و پیامبرش (ص) 
خارج نماید. 

و در محافظت بر آبرو و ناموس و اخلاق و راه و روش الهی مسئله سخت‌تر از 
آن است. مسئله فحشاء ذاتا ذکر نمی‌شود مگر اينکه چهارگواه بر آن وجود داشته 
باشد! اگر چهار گواه بر آن نباشد «قذف» است و برکسانی که چنین اتهامی بر 
کسی می‌زنند هشتاد تازیانه به عنوان کیفر قذف می‌زنند و هرگز از آنان گواهی بر 
هیچ کاری پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه آشکارا توبه کنند و توبه‌شان دانسته شود. 

و حکمت و فلسفه شریعت در این باره واضح و روشن است. چون هنگامی که 
مردم از ارتکاب فحشاء سخن نمی‌گویند. مردم از آن می‌ترسند و به خاطر کیفر 
آن کسی از آن جست‌وجو نمی‌نماید و خود را در معرض کیفر سخت آن قرار 
نمی‌دهد. اما وقتی که درباره فحشاء فراوان سخن گفته شود و سخن گفتن از آن 


5 رک: فصل » اثر الخطط الصليى والصهيونى ف حیاه السلمین « از کتاب: » الستشرقون و 
الاسلام » 
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شایع و متداول گردد. کسی از آن نمی‌ترسد. 

به خاطر حفظ آبروی مجتمع و حفظ مجتمع از فحشاء است که جز با وجود 
چهار نفر گواه بر آن نباید از آن سخن بمیان آید و هر گاه چهار نفر بر آن گواهی 
دادند. بر مرتکب فحشاء حد شرعی جاری می‌گردد. پس مردم از ارتکاب آن 
می‌ترسند و این ترس در جان مردم جای می‌گیرد و به خاطر همین حکمت است 
که قران کریم می‌گوید: 

یهد عدَبا طاقة نان (نور/ ۲) 

و باید گروهی از مزمنان بر شکنجه ایشان حاضر باشند. 

تا مردم بیشتر از ارتکاب این جرم بترسند. چون هنگامی که این جرم در میان 
ملتها شیوع پیدا کند. هستی آنها را از هم می‌پاشد و خویشتن‌داری از ارتکاب آن 
را از دست می‌دهند. بنا بر این در خیابان مسلمان سیل این دشنامهای زشت و 
پلید شایع در جامعه جاهلی راه نمی‌افتد. چون تمام آنها در دایره «قذف» قرار 
می‌گیرد و کیفر شرعی دارد که هم حد بر آن جاری می‌گردد و هم گوینده آن 
اعتبار خود را از دست می‌دهد و گواهیش بر هیچ چیزی قبول نمی‌شود. و به این 
صورت» زن و مرد در خیابان سخنانی را نمی‌شنوند که حیا و آرزم را مخدوش 
نماید. پس نفسها و جانها از درون خویش پاک می‌مانند. چون نه فحشاء را 
می‌بینند و نه آن را می‌شنوند و نه بدان اشاره نهانی می‌شودا مجتمع مسلمان 
برای تضمین پاسخگویی پاک به انگیزه‌های فطرت وسایلی ویژه‌ای دارد که در 
فصل اینده آن را مورد بحث قرار می‌دهیم. هنگامی که از مشکلات جنسی جوانان 
و نوجوانان سخن بمیان می‌آید و در اینجا به همان اندازه که به خیابان مسلمان و 
پاکی آن از فحشاء تعلق دارد» سخن می‌گوییم» و این مقدار جزئی است از تربیست 
اخلاقی مجتمع مسلمان درباره مسائل جنسیء که در فصل آینده به تفصیل از ان 
سخن گفته می‌شود. 

در خیابان مسلمان اخلاق عمومی که راه و روش الهی و احادیث پیامبر (ص) 
آنها را به تفصیل بیان کرده‌اند. مراعات می‌شود. مردم در وسط خیابان پراکنده 
نمی‌شوند و عبور و مرور را مختل نمی‌نمایند. و چون چهارپایان صیحه و فریاد 
نمی‌کشند. و کارهای پوچ و بی‌ارزش را انجام نمی‌دهند و دعوا و نزاع و 
کشمکش‌های تکراری و فحش و فحش‌کاری و دشنام‌گویی وجود ندارد و اگر 
احیانا چنین چیزهایی روی دهد. مردم وظیفه خود می‌دانند که وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر را انجام دهند وکارها را به نظم و نسق خویش برگردانند» 
واین کار از طرف پلیس يا مردم صورت می‌گیرد و پیرامون غوغا و سروصدا حلقه 
نمی‌بندند و خیابان جای تجمع بیکاران نیست» پس در خیابان مسلمان بیکاران 
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گداپیشه در راههای مختلف پراکنده نیستند! بلکه هر کس به دنبال کار خویش 
است از قبیل دادوستد و کارکردن یا صنعتی که دارد و هر کس در وظیفه خویش 
وقت خالی روحی ندارد و وقت خالی برای پرسه‌زدن و گدایی برخلاف آداب 
اسلامی وجود ندارد و خیابان مسلمان پاک و پاکیزه و جای انداختن فضولات و 
فضای حاجت نیست. چون پیامبر (ص) از آن نهی کرده است. بی گمان خیابان 
مسلمان بیانگر اخلاقیات و مبادی و اصول و ارزشها و مفاهیم مجتمع مسلمان 
است. خواه اخلاقیات جنسی و خواه اخلاقیات رفتار متقابل و تفاهم متقابل در 
دادوستد. یا تبادل سلام و درود. يا آداب عبور و مرور و آداب نشستن و برخاستن 
یا روابط بین بزرگ و کوچک و همان گونه که بیانگر داوری به شریعت الهی است. 
بی سر و سامانی و عدم کنترل وجود ندارد و تمام کارها تحت کنترل شرع و راه و 
روش ربانی است. و تمام کارها برابر امر خدا و پیامبر (ص) اجرا وارزشیابی می- 
گردد. از امر به معروف و نهی از منکر گرفته تا انجام تعزیرات و اقامه حدود 
شرعی. و به عبارت دیگر در خیابان اسلامی و خانه اسلامی. و جامعه اسلامی و 
دولت اسلامی» الله در ذهن و احساس مردم وجود دارد و آثار این حضور الهی را 
در احترام و بزرگداشت الله و اطاعت از اوامر و دوری از نواهیش را می‌بینی و 
احساس می‌کنی. 

هنگامی که کودک مسلمان به خیابان مسلمان بیرون رود هیچ ضرری ندارد. 
بلکه باید مادام که دارای بدن و جسم سالم و قوی و عقل و نفس درست و 
مستقیم است به خیابان بیرون رود. پس از اول تولدش دنیای او آهسته آهسته 
گسترش می‌یابد تا اینکه سرانجام شامل تمام جهان هستی می‌ گردد چه جهان 
مادی و محسوس و چه جهان غیرمحسوس و ناپیدا و گاهی در ماههای اول 
تولدش جهان او در آغوش مادرش و پستانها و چهره او و گهواره و بستری که خود 
در آن می‌خوابد. محصور و محدود می‌گردد و لیکن بعد از اندک مدتی به اشخاص 
دیگری غیر از مادرش انس و الفت می‌گیرد: به پدرش, به برادران و خواهرانش اگر 
داشته باشد. و بدیگر چهره‌هایی که در منزل با او اقامت دارند. سپش به چهره‌های 
دیگری که گاه گاه به دیدار خانه او می‌آیند انس می‌گیرد و چون به نزد یک وی 
برگردند. آنان را می‌شناسد. سپس پا می‌گیرد و خودش راه می‌رود» پس دنیای او 
ابعاد دیگری می‌بابد غیر از آغوش مادرش و کسانی که او را حمل می‌کردند. 
سپس از پنجره و در به بیرون می‌نگرد و دنیای بزرگتر و گسترده‌تر از خانه 
خودشان را می‌بیند. سپس نفس و روح او مشتاق بیرون رفتن می‌گردد و می‌بیند 
که والدین در اول او را از آن منع می‌کنند و این کار بر شوق وسوز دل او می- 
افزاید. تا اینکه سرانجام بوی اجازه بیرون رفتن داده می‌شود! و بیرون رفتن به 


همراه با کودکی تا نوجوانی AAJ‏ 


خیابان در ذهن و حس کودک تجربه بزرگی است که مفید و ثمربخش و ضروری 
است 

از همان لحظه‌ای که دنیای نفسی و وجدانی و عقلی از حدود خانه گسترده‌تر 
می‌گردد. آن وقت خانه در ذهن و نفس او به صورت قیدی درمی‌آید که می‌خواهد 
از آن بگریزد و خلاص شود و آن گاه بايد به وی اجازه بیرون رفتن داده شود 
همراه با دیگران. در آغاز سپس بعد از اطمینان از وی» به تنهایی بیرون رود. و 
نگه‌داشتن و حبس وی در خانه تحت هر بهانه‌ای. جلوگیری از رشد و نمود روانی 
و روحی و عقلی و وجدانی او است. که تا آخر عمرش اثر و مهر خود را بر او می- 
گذارد» اگر در یک حرکت تصحیح جذری نگردد. که ممکن است موجب ترس و 
خوف یا موجب در خود فرو رفتن و عزلت و گوشه‌نشینی یا نفرت از مردم یا 
اضطراب و پریشانی و سرگردانی هنگام روبه‌رو شدن با موضعگیری‌های تازه یا 
فرار از هر تجربه تازه‌ای که به تنهایی در آن فرو رود. می‌خواهد که غیر او در آن 
فرو رود یا در آن با او فرو,روند تا اطمینان یابد! و موجب امثال اینها می‌شود. چون 
که خیابان مجال و میدان کسب تجربه و مهارت و نمو شخصیت در همه آن 
چیزها است! و در خیابان است که مردم غریبی را می‌بیند که با آنان پیوندی ندارد 
مانند پیوند با اهل منزل. پس عادت می‌گیرد که غریبان و بیگانگان را ببیند و 
بدون ترس و واهمه با آنان زندگی کند. و در خیابان است که هم سن و سالهای 
کوچکتر و بزرگتر از خود را می‌بابد. و در کاری یا سخن گفتن یا حتی مشاجره و 
نزاع با آنان تعامل و رفتار متقابل از خود نشان می‌دهد» و هر بار تجربه‌ای کسب 
می‌کند و مهارت تازه می‌آموزد و از مانعی از موانع می‌گذرد و عملا زندگی را 
تجربه می‌کند. 

زندگی همه‌اش داد و ستد و صلح و جنگ و غلبه و مغلوب شدن و دشمنی و 
سازش و محبت و نفرت و اجتماع و افتراق و تلاش و کوشش, و رغبتهای تحقق 
يافته و تمایلات تحقق نیافته است. و ممکن نیست تمام این کارها در خانه بوقوع 
بپیوندد. حتی اگر در آن برادران و خواهران و خویشاوندان وجود داشته باشند. 
چون زندگی به تعامل و سازش با خویشاوندان و نزدیکان محصور نمی‌شود. بلکه 
بیشتر آن در تعامل با مردمانی است که با انسان رابطه و پیوند نزدیکی و دوستی 
وای کا ای مادام که اسان در ردا ماغات کیرد وغه 
به آنها نپردازد و تمرین نکند» همواره نفس او نگران و ترسان و پریشان است و در 
جامعه بزرگ ارامش و اطمینان خاطر نمی‌یابد. از این جا است که بیرون رفتن به 
خیابان و ممارسه زندگی در آن برای کودک ضرورت دارد. که بنای ساختار نفسی 
و عقلی او بدون آن کامل نمی‌گردد. و همه جوانب شخصیت او جز در آن رشد و 
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نمود نمی‌کند. پس اگر به هر سببی از خروج به خیابان منع شود. جوانبی از نفس 
و روح او رشد نیافته می‌ماند و فاعلیت و کارآیی و مثبت بودنش به اندازه رشد 
نیافتن این جوانب و ناتوانی از تعامل با موضعگیری و اشخاص, ناقص می‌ماند. و 
این خیابان است که جوانب نھان در طبیعت کودک را آشکار می کند و کشف می- 
نماید. که در خانه آشکار نمی‌شوند یا گاهی عکس آنها در داخل خانه ظاهر می- 
شود! 

کودکی هست که در منزل بسیار ارام است در حالی که در خارج منزل 
ولی وقتی به خیابان بیرون رفت ساکت و بی‌سروصدا است و حرکت نمی کند و 
سخن نمی‌گوید. این دو حالت هر دو غیر طبیعی می‌باشند» و هر دو باید بررسی 
عاقبت بدی نداشته باشد. اشکالی ندارد. و گاهی ممکن است موجب اختلال در 
شخصیت او باشد که بايد معالجه شود. و کودکی هست که میل به تسلط و 
سیطره دارد یا میل به عدوان و تجاوز دارد و کود کی هست که آرام و سلطه‌پذیر و 
تسلیم در برابر عدوان و تجاوز است. هر دو نیازی به مداوا و معالجه دارند و تا به 
انان ظاهر نمی‌شود. و کودکی هست که بخیل است و چیزهای خود و تلاشش را 
از مردم دریغ می‌دارد» در عوض کودکی هست که خراج و اسراف کار است و 
چیزی را برای خود باقی نمی‌گذرد و تلاشی را از مستحق وغیر مستحق دریغ 
ندارد و چیزی برای خود پس‌انداز نمی کند. تمام این امور و ده‌ها مانند آنها نیاز به 
تمامی به آنها پی نمی‌برند و همین طور اگر تعامل کودک محدود به نوعی تعامل 
با نزدیکان و خویشاوندان گردد. بلکه حقیقت امور در خلال تعامل با غریبان و 
بیگانگان مشخص می‌شود. و باید به کودک فرصت این تعامل و رفتار با دیگران 
داده شود. تا از یک جنبه ابعاد طبیعی شخصیت او رشد و نمو کند و از جنبه 
دیگر جوانب نقص آن برای والدین مشخص گردد تا به اصلاح آن بیردازند. 

و بعد از آن بايد دانست که خیابان مانند تمام چیزها در زندگی و مانند تمام 
وسایل تربیتی» خالی از خطر نیست! با صرف نظر از حوادث که حتما روی 
همان گونه که اسلام دستور داده است: 


مزا با کید کی ا تورات ۵۲۵ 

«عقلها و وکل ' 

اول زانوی شترت را ببند بعد توکل کن. 

باز هم حتی در خیابان اسلامی و جامعه اسلامی» رفیقان بد وجود دارند! و 
سطوح مختلف تربیتی و سطوح مختلف اخلاقی وجود دارد و بیش از یک بار 
کک اھ که شام املا سیم فرشا مت که جال ا تاق و غوف 
باشد. نه هرگز! چنین نیست! جامعه اسلامی یک مجتمع بشری به تمام معضی 
است» و بشریت آن تغییر نمی‌کند و تنها چیزی که هست این است که بشریت آن 
برتر و مجموعاً به سطح برتری ارتقا می‌یابد. و به این معنا نیست که تمام افراد به 
قله برتر رسیده‌اند! و در آن هم کسانی هستند که در سطح پایین زندگی اسلامی 
صحیح می‌باشند و هستند کسانی که در پایین‌ترین درجات آن و حتی در درجه 
صفرند! و اینها و انها در جامعه جاهلی به مراتب بدتر و پست‌ترند و جامعه اسلامی 
آنان را به مراتب بالاتر آورده است که بعضی بدرجه صفر رسیده و بعضی بدرجات 
پایین‌تری. که اگر اسلام نمی‌بود در پایین‌ترین منزلت پستی باقی می‌ماندند! بنا بر 
این در جامعه اسلامی تمام مردم و تمام کودکان در مستوای مطلوب نیستند. در 
حقیقت آن پستی فاحشی که در جامعه جاهلی وجود دارد. در مجمع اسلامی 
وجود ندارد ولیکن ممکن است درجات بدی به حداقل وجود داشته باشد 

کودک مسلمانی که در خانه خودت او را با تربیت اسلامی تربیت نموده‌ای» در 
معرض آن قرار دارد. هنگامی که با این سطوح پایین‌تر تربیت و اخلاقی اسلامی 
بياميزند. موازین او اختلال پذیرد و این جا می‌گوییم که مراد از کلمه «مستوی و 
سطح» در جامعه اسلامی به سطح و مستوای اقتصادی اشاره ندارد و مستوای 
اقتصادی مورد نظر نیست! نه هرگزا چون که سطح اقتصادی قطعاً ارتباطی با 
سطوح روانی و روحی و اخلاقی در جامعه اسلامی ندارد. چون اسلام بر اساس فقر 
و غنی در میان مردم ارزش گذاری نمی‌کند. بلکه مردم را به پرهیزکار و متقشی و 
ناپرهیزکار و غیرمتقی طبقه‌بندی می‌کند. نه بر اساس فقیربودن و ثروتمندبودن و 
نه بر اساس رنگ و نژاد و نه بر اساس زبان و خون» و از این فوارق چشم می‌پوشد: 

ی یا لاس إا حفاكم من ذکر وای وجعلتاکم شغوبا باق لتعارفوا لمکم 

عند الل أنْقَاكُمْ (حجرات/ ۱۳) 

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفريده‌ايم. و شمارا تیره تیره و قبیله قبیله 

نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا متقی‌ترین شما 


آشفتت: 


۰ به روایت بیهقی و ابن‌حبان. 
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و در حقیقت بلال آن عبد حبشی فقیر و بی‌چیز در جامعه اسلامی در بالاترین 
قله احترام قرار دارد» تا جایی که عمر عربی قریشی» امیر مومنان درباره او می- 
گوید: حضرت بلال نه هرگز! کلمه سطح و درجه در جامعه اسلامی به حسب و 
نسب یا به فقیری و ثروتمندی برنمی‌گردد. بلکه به مقدار تمکن در اسلام و سیر 
شدن از روح آن و گفتار و رفتار واقعی برحسب اقتضای راه و روش اسلام. برمی- 
گردد و ارتباط می‌بابد. 

به این معنا می گوییم: بی‌گمان کودک تو که آن را بر روش اسلامی تربیت 
کرده‌ای و او را به سطح و مستوای عالی تربیت اسلامی رسانده‌ای. گاهی در 
خیابان با سطوح اخلاقی و تربیتی پایین‌تر از سطح اخلاقی و تربیتی خود مختلط 
می‌شود و می‌آمیزد. پس توازن او مختل می‌گردد و اثر تلاش و کوشش تو در 
تربیت وی ضایع می‌گردد. آری! این ممکن است پیش اید اگرچه در جامعه 
اسلامی حقیقی. این احتمال ارجح نیست و با وجود این چاره‌ای نیست و بدیلی از 
آن نمی‌یابیم! و ممکن است به خیال خود برای آن بدیلی پیدا کنی و برای پرهیز 
از این مدو رات کود کت را در سانه یس کی راما اضر ای کار نف رات در 
است از آمیختن با سطوح پایین‌تر بشری! 

چون بعد از آن در جامعه بزرگ در معرض ضعف شخصیت و در خود فرو رفتن 
و انزوا و گوشه‌نشینی و اضطراب و پریشان خاطری و سرگردانی واقع می‌شود. و 
هنگامی که کودک شما به خیابان می‌رود با برخورد با رفیقان بد. موازین او دچار 
اختلال می‌گردد و به عادتهای بد. عادت می‌گیرد یا به انحرافات اخلاقی گرفتار 
می‌شود. پس دروغ می‌گوید. دزدی می کند یا از توجیهات و اوامر و راهنمایی ها 
سرپیچی می کند. پا در بازی از اندازه‌ای که به وی اجازه داده‌ای و از گذراندن 
وقت مجاز در خارج منزل. تجاوز می‌کند و. 

در این هنگام باید والدین برای تصحیح و اصلاح انحرافات پیش از آن که به 
آنها عادت گیرد اقدام کنند و لیکن نه به محروم کردن کودک از رفتن به خیابان 
و حبس کردن در خانه, مگر اينکه این کار در مدت کوتاهی به عنوان کیفر و علاج 
صورت گیرد. بايد با کودک به تلاش بیشتری و نصیحت بیشتری و تلقین 
بیشتری» و استفاده بیشتر از نیروی خیر و نیکی, و بیشتر پر کردن اوقات فراغت و 
بیکاری او با کارهای سودمند. و بیشتر او را بر اخلاق کریمانه و فاضله تشویق 
نمودن» و اگر لازم باشد با کیفر بییشتر, به اصلاح و تصحیح رفتار او پرداخت! 
ولیکن سرانجام خسارتها و زیانهای رفتن به خیابان کمتر خواهد بود از خسارنها و 
زیانهای ماندن و حبس در خانه. مادام که تحت نظر و رعایت باشد و با چشم بیدار 
پیش از آن که انحرافات در نفس و طبیعت کودک جای‌گیر شود و تصحیح آن 


همراه با کودکی تا نوجوانی 9۸( 
دشوار گردد به اصلاح و تصحیح رفتار و اخلاق او مبادرت نماید! و این علاوه بر 
این است که تو در جامعه اسلامی حقیقیء در میان کودکان درست. نیز کودکانی 
می‌یابی که در خانه خود تربیت اسلامی یافته‌اند و بر ۳ پرورش گردیده‌اند. که 
تعداد کافی در میان آنان هست که تو دوستان قابل اطمینانی برای کودکت 
انتخاب نمایی که از آنان درباره کودکت نگرانی نداری» بلکه علاقمند هستی که با 


سپس کودک به مدرسه می‌رود 

ماه اسان ار شرا اتکی فم هو مت ال اس 
م ی گردد» فرض بر آن است که مدرسه در آن نیز اسلامی باشد. به این معنا که 
اردان ود را به انها ت عاد با مسلمانان قالح و,شاسه‌ای باه :و 
آن مدرسه با تربیتی اسلامی که کودک آن را در خانه آغاز ما 
داشته و گامهای تازه‌ای در این تربیت بسوی کمال بردارد» بلکه فرض بر آن است 
در حالی که در آن مدرسه مدرسان متخصص در تربیت هستند ‏ اصلاح و تصحیح 
عم چیرع کا مکی اتور کات موی عم ا کو موا ترجه دار روت 
باشد- چون تمام پدران و مادران استعداد تربیت دادن را ندارند» و همه آنان بر 
سطح مطلوبی از حسن تصرف وادارک و فهم گسترده و نرم‌خویی لازم برای کار 
تربیت نیستند, اما به نسبت مدرسه این کار وظیفه اولیه ان است: که بر شیوه‌ها و 
روش تربیتی بررسی شده مفصل و اصیل کودک را تربیت نماید. و مدرسان 
مهارت و دانش و اگاهی از آن را داشته باشند. 

و طبیعتاً روش تربیتی مدرسه اسلامی باید روش تربیتی اسلامی باشد. و 
مدرسان آن روش را در تربیت معلم و مراکز آموزشی خوانده باشند و کسب 
تخصص کرده و از آن اگاه و بر آن تمرین دیده باشند 

هر گاه هر روش تربیتی» در جهان, نیازمند آن باشد که مدرس و معلمی که به 
مقتضای آن تربیت می‌کند باید اول خود آن مدرس از آنروش سیر شده و به 
محتوای آن ایمان و باوری داشته و بر تطبیق واجرای آن مشتاق باشد. در غیر آن 
صورت از او امیدی نمی‌رود که با اخلاص آن روش را تطبیق نماید و بر دست او به 
ثمر برسد. هر گاه حال هرروش تربیتی که در هر جای جهان بخواهند تطبیق 
کنند. چنین باشد. پس روش ۹ اسلامی بیش از همه به روشهای تربیتی جهان 
ا ماله ی 

OE Uo E 
انسان با هم مطابق باشند:‎ 


۵۸ روش تربیتی اسلام 
دا ا الِْينَ منوا تون ما لاتفعلون. کبر مَفتا ند الله آن مووا ما لائعَلون 
(صف۳۰2۲) 
ای مزمنان! چرا سخنی می‌گویید که خودتان برابر آن عمل نمی‌کنید؟ اگر سخنی را 
بگویید و خودتان برابر آن عمل نکنید. موجب کینه و حشم عظیم خدا می‌گردد. 
سپس باید دانست که بی گمان اسلام عقیده و باوری است. در همان حال که 

نظام حکومتی و نظام اجتماعی و نظام تربیتی نیز می‌باشد. و گاهی در هر چیزی 

ممکن است عمل انسان برای پر کردن «خانه‌های» خالی باشد. بدون اينکه در این 
عمل جدیت بخرج دهد. مگر در مسئله عقیده و باوری که حتماً بايد انسان به 
گفتار و کردارش ایمان و باوری داشته باشد! پس بر مقتضای این باید مدرسان در 
مدرسه اسلامی واقعاً مسلمان باشند. نه مسلمان اسمی و شناسنامه‌ای! این کار اگر 
در هر جا درست باشد و ثمره دهد. هرگز در مدرسه به وبژه در مجال تربیست 


درست و ثمربخش نیست. تربیت نیازمند ایمان حقیقی به روش و شیوه آن است 
نه تظاهر به ایمان بدان و ادعای آن! 

مدرسه اسلامی بر وجود مدرسی مسلمان حقیقی که بدان عمل کند استوار 
است. مدرسی که در رفتار و تعامل با دیگران و صورت ظاهری و تمام شئون و 
صفاتش متخلق به اخلاق قرآن باشد» و بالاتر از آن به اصول و مبادی وارزشها و 
مفاهیم اسلامی عالم و آگاه باشد. و از روش تربیتی اسلامی به صورت نظری و 
تطبیقی مطلع گردد. و بر روش تطبیقی آن پیش از دانش‌آموختگی و اشتغال 
بدان در مدرسه. تمرین کرده باشد. در کنار تخصصی علمی در ماده درسی که 
تدریس می‌کند. و چنین صورتی در جامعه جاهلی که ما در آن زندگی می کنیم» 
چیزی است غریب و جزو عجایبات. و در جامعه اسلامی حقیقی چیزی است از 
بدیهیات اولیه‌ای که اسلام عملا بدان می‌پردازد و از آن ارزشها و مفاهیم و 
معیارهای زندگیش را استمداد می‌کند. بلکه تصور مدرسه اسلامی بدون این 
عنصر اولیه اصلاً ممکن نیست و بدون آن برپا نمی‌شود. 

و در دولت مسلمانی که به شریعت خداوند حکم می کند و راه و روش او را 
اجرا می‌نماید. مدرسان و معلمان در مراکز تربیتی اسلامی تربیست می‌شوند و 
روش تربیت اسلامی را می‌آموزند و پیش از اینکه بتدریس بپردازند. در آن مراکز 
تمرین و تدریس عملی را یاد گرفته‌اند. و حکومت از میان آنان از نظر اخلاقی و 
قدرت بر تحمل مسئولیت وظیفه اسلامی و تربیت اسلامی. در کنار برتری علمی 
مطلوب در هر حالتی بهترین آنان را برمی‌گزینند 

و هنگامی که جامعه اسلامی باشد. مراکز آموزشی تربیتی برای پذیرش و 
یافتن دانشجویان و دانش‌آموزان جامع شرایط اخلاقی ودینی و علمسی با مشکل 


ها ووک ا ان 2۹ 


روبه‌رو نمی‌شوند. چون در این مجتمع اصل بر آن است که جز تعداد اندکی, 
همگی چنین باشند. سپس این وظیفه اصلی مرکز آموزشی است که آنان را به 
گونه‌ای تربیت کند که بتوانند به مقتضای روش تربیت اسلامی. آنان را تربیت 
نماید. و این کار مثل هر چیز دیگری نیازمند استعدادها و مواهب ویژه‌ای است که 
مراکز آموزشی تربیتی برای انتخاب داوطلبان خود. آن را همواره مراعات می‌کنند. 
همان گونه که به تمرین ویژه‌ای نیز نیاز دارد. 

مدرسی که با این معیارها انتخاب شده و به این صورت آموزش و تمرین دیده 
اه اه است کا دای آمورانی ملاقات خر کید کاو خانه به قد رنه آمتهانهاه 
کول ت غ تفیل کدی کر 
لازم بداند از نو این گام تربیتی را از نو با آنان آغاز نماید. پس به این ِ 
ھک ی واا ا و ات که وان ۳ 
در آغوش خود در یک جو و فضای اسلامی با داشتن روحیه اسلامی پرورش دهد 
و به قدر گنجایش فهم و ادراکشان» پروردگار و حقایق دینشان را به انان 
بشناساند و دلشان را با شناخت الله پیوند دهد و آنان را به عادتهای اسلامی عادت 
دهد. و آنان را به رنگ اخلاق اسلامی ایر درآورد» که از کتاب خداو سنت 
پیامبر (ص) استمداد می‌کند. و در کنار آ ن» علوم ضروری را از قبیل علوم ریاضی 
و انسانی و ادبی و تمرینات عملی و کارهای دستی و تربیت بدنی را نیز به آنان 
تعلیم دهد. 

در جامعه اسلامی اول مدرسه در داخل مسجد بود در روش تربیت اسلامی 
این کار دلالت ویژه‌ای داشت. که در حقیقت بین مدرسه و مسجد فرقی نبود. که 
در هر دو تربیت و تعلیم بود 

اگر امروز تخصصها فراوان شده است و مدرسه از نظر کلاسها و وسایل آموزشی 
و جایگاه ورزشی. صورت معینی به خود گرفته است و تعداد داوطلبان مدرسه 
بسیار زياد گشته است. 

بدیهی است که مسجد نه گنجایش آنها را دارد و نه برای آن مناسب است. و 
اگز اشفا تماما تقاوت و فرق ماين امان مساخد و ساختمان مبتدارس اسبت و 
آنها را از هم جدا می‌سازد. اما به نسبت تربیت اسلامی و روش و هدف و غایت 
آن» این دو با هم فرق ندارند و هر دو به نوبه خود برابر روش اسلام. نقش خویش 
را ایفا می‌کنند و همدیگر را تکامل می‌بخشند و در هدف و غایت به هم می‌رسند 
وزاهشان یک ات 

در مدرسه اسلامی فرض بر تاه شش را در وقت خود به 
صورت جمعی انجام دهند. خواه نماز ظهر در مدارس صبحانه و نماز عصر در 
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مدارس عصرانه و نماز مغرب و عشاء در مدارس شبانه باشد. به گونه‌ای که نباید 
در وقت فرا رسیدن فرایض در مدرسه دانش آموزان از انجام فرایض دور باشند یا 
دورشان کنند. و فرض بر آن است که مدیران و معلمان و کارکنان مدرسه نیز با 
نان ذر ای ف ی کے کت کیا جتو و فتضای عیادی فراگیر ا وا 
دانش‌آموزان و مدرسان در عقیده به خدا کنار هم باشند و به هم برسند. و به این 
وسیله دلهایشان به هم نزدیکتر می‌شود و تأثیر معلمان در نفس و روح دانشجویان 
و دانش‌آموزان بیشتر می‌گردد و شیوه تربیتی زودتر ثمره خود را می‌بخشد و باز 
هم در مدرسه اسلامی فرض بر این است که در تعامل و رفتار ناظران و مدیران و 
مدرسان و بین مدرسان و دانش‌آموزان و دانشجویان, اخلاقیات اسلامی حکمفرما 
باشد. تا مدرسه یک صورت حقیقی کوچکی از جامعه اسلامی بزرگ باشد. اگر 
مدرسه در کار معینی تخصص داشته باشد و شاخه تخصصی علمی و فنی در آن 
تدریس شود نباید این تخصص مدرسه را از اخلاقیات مجتمع و اهداف وارزشها و 
مبادی و اصول و قواعد رفتاری آن. دور سازد واز آنها عزلت نماید و باز هم فرض 
بر این است که معلمان زن و مرد و مدیران وکارکنان تماما لباس اسلامی بپوشند 
و متخلق به اخلاق اسلامی باشند. و به شیوه جاهلی تن نمایی و زینت و 
زیورنمایی و بی‌حجابی نکنند! تا نمونه و سرمشق عملی برای دانش‌آموزان و 
دانشجویان خود باشند. و تا بین رفتار شخصی و مظاهر شخصی آنان و بین روش 
و شیوه‌ای که دختران را بر آن تربیت می‌کنند. تطابق وجود داشته باشد و قطعا 
در یک مدرسه اسلامی. یک معلم زن به دانش‌آموز و دانشجوی دختر خود نمی - 
گوید. دختر بالغی که در این سن دوست و معشوقه پسری نداشته باشد. بايد خود 
را به یک پزشک روان‌شناس معرفی کند! و باز هم یک معلم زن در مدرسه نمی- 
آید که تفصیلات شب‌نشینی دیشب خود را با عاشقانش بازگو نماید. " و مدرسه 
اسلامی مدرسه‌ای نیست که در آن تنها برای امتحان آخر سال دروس و معلومات 
را حفظ کنند! اگر خط واقعی تاریخی مدرسه اسلامی همانند جامعه اسلامی در 
خلال قرنها منحرف گردیده است. روزی روزگاری معلومات را حفظ می کردند به 
خاطر خود معلومات نه فقط برای امتحان ما می‌خواهیم به همان روش برگردیم و 
از آن استفاده کنیم با صرف نظر از این انحراف تاریخی. این روش مدرسه را 
مکانی می‌داند که دانش‌آموزان و دانشجویان را برنگ و خوی اسلامی درآورد و 
دانش و علوم را به آنان بیاموزد. همان گونه که پیامبر (ص) فرموده است: 


١‏ گویا این مسائل واقعاً در یکی از کضورهای اسلامی رو داده و کسی به صورت رسمی آن را 
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«طَلَبٌ الیلم قَريصَةٌ ' 

دانش طلبی فریضه است. 

به حقیقت رنگ و خوی اسلامی موجب شخصیت مثبت و کارسازی در جهان 
می‌شود» که مسئولیت اعمال خویش را می‌پذیرده شجاع و با جرات و آماده 
سربازی و جان‌فدایی است و همواره آماده برای آن است. و دارای شخصیت 
مستقلی است. همان گونه که پیامبر (ص) مومنان را چنین توجیه و رهنمود کرد: 

لا یکون حدم لمع ول ان آخمن الاس آخسنث و إن آساژا سات وَلکن ووا 

آنفسکم ان خسوا و ان آساژه آلا وا" 

هرگز کسی از شما ضعیف و بی‌تصمیم و بی‌اعتماد به خود نباشد که بگوید: اگر 

مردم خوبی کردند من نیز خوبی می‌کنم و اگر مردم بدی کردند من نیز بدی می‌کنم» 

ولیکن نفس خویشتن را بر این تصمیم استوار کنید که مردم چه خوبی کنند و چه 

بدی, شما هرگز ظلم نکنید. 

پس وظیفه مدرسه تنها این نیست که تنها علوم را به دانش‌آموزان و 
دانشجویان بیاموزد. و تلقین کند و این وظیفه خیلی گسترده‌تر از آن است. 

بی‌گمان وظیفه آن. تکوین و ساختار شخصیت اسلامی جوانان است با خوی 
ممتاز و تحصیل علم یک جنبه از جوانب شخصیت انسان است. اگرچه خیلی 
اهمیت ذاتی دارد ولی به هر حال مهمترین شخصیت نیست. و آنچه که بیشتر 
اهمیت دارد کیفیت و چگونگی استفاده از آن علم و کیفیت تصرف عملی آن» در 
زندگی و کیفیت تعامل و رفتار با مردم و حوادث و روبدادها است و این کار نیاز به 
تمرین عملی دارد نه تلقین نظری. تلقین نظری علمی است که حفظ می‌گردد! اما 
تمرین عملی مهارت به دست آمده و سرمایه و پشتیبانه واقعی تجربه است که 
موضع عملی صاحبش را تقویت نموده و تصرف در آن را برایش آسان می‌سازد. بنا 
بر این بایدروش دروس مدرسه عملی و نظری باشد نه نظری تنهاء و بايد در کنار 
کلاسهای پسران کارگاه بزرگ عملی و در کنار کلاسهای دختران کارگاه کارهای 
خانگی وجود داشته باشد و همین گونه باید شاگردان در اداره مدرسه و انجام 
بعضی از کارهای آن شرکت کنند تا عملاً تحمل مسئولیت را تمرین کنند و 
مهارت و خبرت کسب نمایند و باید روح نظامی‌گری در مدارس پسران و روح 
خانه‌داری و کارهای مربوط بدان درمدارس دختران واضح و روشن باشد. تا هر 
گروه بر نقش آینده خویش در زندگی آماده باشند بدون اینکه. این دو گروه به هم 


۱. به روایت ابن ماجه. 


۲ به روایت ترمذی. 


ar‏ روش تربیتی اسلام 


آمیخته شوند. همان گونه که جاهلیت عصر نوین پسران و دختران را به هم 
می‌آمیزد تا سرانجام این نسل سست بنیاد. و آبکی را بیرون دهد که دنیا را پر 
کرده‌اند. که در اولین وهله و گاهی برای همیشه تشخیص نمی‌دهی که پسرند یا 
دخترا! 

بی گمان اسلام شیوه جدی زندگی است نه شوخی. آبکی بودن و سست بنیادی 
و فروپاشیدگی اخلاقی را از پسران و دختران نمی‌پذیرد» با توجیه و رهنمود صریح 
پیامبر (ص) تشبه دختران به پسران و برعکس را قبول ندارد: 


a‏ رم و 


«لَعَنَ رَسول الله اََْبَهِنَ من الرجال بالشاء وَالَْبّهات من الاء بالرّجال ' 
پیامبر (ص) نفرین کرده است مردانی که خود را به زنان شبیه می‌سازند و زنانی که 


و گاهی در سن کودکی اگر ضرورت اقتضا کند. دختران و پسران در ییک 
مدرسه به هم می‌آميزند. ولی از پایان دوره ابتدایی ببعد در فطرت انسان 
ویژگیهای مردانگی و زنانگی از هم متمایز می‌شوند و نباید بشر از چیزی که 
شاوی ر قرت اده کات ان نع رف هو سیون گر از آن مرف 
شدند» فطرت را فاسد می‌کنند. همان گونه که در این نسل جدید روی داده است! 
بدیهی است که مدرسه اسلامی باید برنامه الهی را تطبیق کند نه برنامه بشرهای 
گمراه در جاهلیتشان. و لذا باید از زمانی که پسران جسماً و روحاً برای علایم 
مردانگی آمادگی پیدا می‌کنند و دختران جسماً و روحاً برای علایم زنانگی آمادگی 
می‌پابند باید هر گروه در مدارس مخصوص به خود درس بخوانند» یعنی از اول 
مدارس راهنمایی باید این کار شروع شود. این مهم نیست که مواد دروس پسران 
و دختر یکی باشد یا لااقل در بعضی از مواد درسی با هم اختلاف داشته باشند. 
اتکی ان شم نت اه ام اند دارم رازه وم اک ی سیر 
مردانگی و در مدارس دخترانه و زنانه فضا و جو زنانگی بر مدرسه و دروس حکم- 
فرما باشد و این جزئی است از شخصیت اسلامی که باید مدرسه تربیت کند و 
اسلام بسیار مشتاق است بر اینکه به مرد مسلمان. شخصیت مرد کامل در 
مردانگی ببخشد و به زن مسلمان. شخصیت زن کامل در زنانگی ببخشد. اسلام 
دین فطرت پاک است و از جانب افریدگار این فطرت نازل شده است و او 
آفریدگار زوجین مذکر و مونث است تا با هم همسر باشند نه اينکه جنس سست 
بنیاد آبکی صفت باشند. نه مرد شایسته مردانگی و نه زن شایسته زنانگی و نه 
شایسته آن باشند که کلمه انسان به طور مطلق بر آنان اطلاق شود. 


۱ به روایت بخاری. 


راا کد وا arr‏ 


شاید ما که اکنون از مرحله کودکی و مدرسه پسرانه و دخترانه سخن 
می‌گوییم. این بحث را که مطرح کردیم پیش از موقع باشد. ولیکن در واقع 
آمادگی روانی و روحی برای مردانگی و زنانگی و علایم ممیزه جنسی آنها بسیار 
زود آغاز می‌گردد و مرحله‌ای که ما از آن سخن می‌گوییم از زمان کودکی خرد تا 
زمان کودکی بزرگ در حوالی دوازده سالگی می‌باشد. پس در این بحث از 
مردانگی و زنانگی در مبحث آموزشی و تربیتی چندان دور هم نیستیم 

و اخیراً بسیاری از مواد درسی مدارس امروز با مواد درسیروش مدرسه اسلامی 
اختلاف خواهد داشت. قسمت درس تاریخ اسلامی به ویژه تماما با آن در مدارس 
حالیه اختلاف دارد. در مدراس اسلامی بزرگان تاریخ اسلام و قهرمانان و بزرگان 
جزء مهمی از برنامه درسی هستند. خواه در درس تاریخ. یا در درس زبان و ادب. 
یا درس تعبیر هنری. 

همان گونه که درس جنغرافیا عالم اسلامی را به عنوان یک وحدت ممتاز از 
جهت اقتصاد و بشری بررسی می‌نماید و درس دینی و علوم دینی. یک برنامه 
تربیت دینی حقیقی خواهد بود نه ذکر بعضی از متون دینی مثل برنامه امروز 
مدارس. در این درس باید شاگردان در جو و فضای تاریخ جاویدان اسلام و مفاهیم 
گسترده آن در زندگی بشری در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
فکری و هنری و اخلاقی. زندگی کنند و به آنها آشنا شوند. و در آن درس باید 
شاگردان یک ارتباط درونی با خدا پیدا کنند. و در هر ساعت درس که بیرون می- 
آیند محبتشان برای الله واحترام و ترسشان از او بیشتر گردد 

مه ام با موی شاک یه اه ایا ی ما را 
که دین خود را می‌شناسند و دوست دارند و بدان عمل می‌کنند و با گستردگی و 
فراگیری و کمال آن آشنا هستند و با آن زندگی می‌کنند و در عالم واقع بدان 
E E‏ مک مه تیان ی اه سای اس کات وی 
آن را تکامل می‌بخشد و آن را ریشه‌دار می‌نماید وکوتاهی‌های خانه را جبران می- 
کند. این مدرسه تربیت و تعلیم و جدیت و غیر جدیت و بازیش را همه را از روح 
اسلام و توجیهات آن می‌گیرد. رنگ و خوی ممتاز شخصیت اسلامی دارد و برای 
تکثیر و تعمیم آن می‌کوشد. اساس روابط در آن بر مبنای محبت و احترام متقابل 
و برگرفته از اخوت گسترده به خاطر الله است و احترام کوچک برای بزرگ از 
دستور اسلام گرفته می‌شود. نظم و نظام در آن قطعی و حتمی است و در کارهای 
کوچک و بزرگ اجازه نمی‌دهد که بی‌نظمی و بی‌سروسامانی پیش آید و کار را به 
منظور پر کردن خانه‌های خالی انجام نمی‌دهد بلکه بدان اهمیت می‌دهد و در ان 
حرص پدرانه. انگیزه کارهای عملی تربیتی و آموزشی» و مربی مسلمان خود را در 


a۴‏ روش تربیتی اسلام 


رار اه حول داد 
اَم راع کُم وول عَنْ وی 
همه شما در مسئولیت همچون چوپانید. و همه شما نسبت به آنچه تحت رعایت شما 
است مورد بازخحواست قرار می گیرید. 
اه ا و انت ور هل ها جو بای ست کد نامر ری 
توصیف فرموده است: 


«طَلَّبٌ الیل فریضَة 
پس نباید معلم و متعلم و مدرس و شاگرد در انجام وظایف خویش غش و 


و هنگامی که کودک از خانه به خیابان و سپس به مدرسه می‌آید. برخورد با 
مجتمع بزرگ را آغاز می‌کند. به این دلیل که خیابان و مدرسه هر دو جزئی از 
مجتمع هستند و مجتمع بزرگتر و فراگیرتر است» و نمونه‌های جاری در آن بیش 
او اا و مره ات اک خا دنا با مج واو ھا و اخلای اج شت 
ولیکن در شهرهای بزرگ نمی تواند بیانگر تمام نمونه‌ها و دیدگاههای مجتمع 
باشد. مانند روستاها و مجتمعات کوچک و ساده. شناخت کودک از مجتمع به 
تدربجی و به کندی صورت می‌گیرد. با وصف گسترش حرکت او در آن و 
گسترش ادراک و فهم و قدرت او برفراگیری و برخوردهای زیاد او با نمونه‌های 
بشری سرگردان در امواج آن. و کودک در این مجتمع گسترده به تدریج با 
صورتهای نهایی آن آشنا می‌شود: ارزشها. مبادی و اصول» و افکار و عادات و آداب 
و رسوم و شیوه‌های رفتاری مختلف و انگیزه‌ها و اخلاقیات و راههای تعامل و 
واکنش‌های متقابل و سطوح مختلف آن در هر دیدگاه. این شناخت سالهای 
بسیاری طول می‌کشد و قسمت بیشتر آن به خود کودک و درجه هوش و ذکاوت 
و قدرت تمرکز و قدرت ذاتی بر تعامل و واکنش متقابل مستقیم با مجتمع. ارتباط 
پیدا می کند. کودک هوشمند زودتر بداخل نمونه‌های که می‌بیند نفوذ می‌بابد و 
قدرت بیشتری دارد بر استفاده از تجربیاتی که در داخل می‌اندوزد و برای یک 
چیز نیازی به تجربیات فراوان ندارد. همان گونه که کودک متوسط در ذکاوت و 
کم‌هوشی بدان نیاز دارد 

و کودکی که قدرت عالی در تمرکز دارد بیشتر می‌تواند نمونه‌های فراوان 


۱ به روایت بخاری و مسلم. 


000 بر را‎ OO aS 
۵۲۵ همراه با کودکی تا نوجوانی‎ 


مجتمع را فراگیرد بخلاف کودکی که هوش او پراکنده است. قدرت بر تمرکز غير 
از خکاوت و انست و کاهی با آن ارتباطی نداز ۵ مک ایست کر باس 
بسیار باهوش و لیکن هوش او متمرکز نیست بلکه پراکنده و دير آگاه است. 
نمی‌تواند بر چیزی تمرکز کند. در حالی که کودکی که ذکاوت و هوش عادی دارد 
و صاحب قدرت تمرکز عالی است. می‌تواند با این بیداریش مهارتهای فراوان و 
وات رانک ای اما کوک که کے ا ود کنی ت غا 
قدرتش بر تمرکز اندک است. بنابراین» دیر و به کندی مهارت و معلومات را کسب 
می‌کنند و در قدرت برتعامل و واکنش متقابل و مستقیم با مجتمع نیز چنین 
است. پس هر اندازه تعامل مستقیم بیشتر باشد. پشتیبانه مهارت ذاتی و نمو 
جوانب اجتماعی شخصیت کودک بیشتر می‌شود. پس تحرک وگردش او در 
جامعه آسان و وسیعتر است و بهره‌اش سرانجام نیز بزرگتر است و کودکی که در 
خویشتن فرو رفته و متروی است؟ گاهی قدرت مسائل نظری دارد. اگر قدرت او بر 
تمرکز بالا باشد. در خلال تأملات بی‌سروصدايش که بیشتر وقت و تلاش خود را 
کر میگذراند. ممکن است بتواند از احوال مجتمع بهره‌مند شود. بیشتر از آنجه 
که کر کید کار مه کا ا کید کے کے ایل ی 
حرکت و جنبش گسترده‌اند. چون این گونه ترکیب نفسی و روانی او را مهیا 
می کند برای اينکه در آینده «متفکر» یا «هنرمند» گردد. اگر شرایط و اوضاع 
مناسب و توجیهات درست بیابد و لیکن با این وصف» مهارت و خبرت عملی او 
اندک و پشتیبانه و سرمایه واقعی تجاریش اندک خواهد بود» پس با این مجتمع 
که به صورت نظری آن را می‌شناسد تعامل و سازشش با آن بیش از دیگران نیکو 
نخواهد شد. چون خبرت و مهارت نظری چیزی است و مهارت و خبرت عملی 
چیزی دیگر است. بنا بر این علی‌رغم داشتن قدرت نظری مجرد و معرفت نظری 
او به احوال مردم و ارزشها وانگیزه‌ها و مبادی و اصولشان, تکامل روحی و روانی او 
کامل نیست. و به تنهایی نمی‌تواند در تجربیات زنده و سازنده فرو رود و در 
موضعگیریهای ناگهانی دچار شک و تردید و سرگردانی می‌شود. علی‌رغم اینکه از 
جنبه نظری می‌داند که باید چگونه تصرف کند! 

و دیر با زود کودک جامعه و مجتمع خود را می‌شناسد. و در همان حال از آن 
نیز متأثر می‌گردد. پس مسئله منحصر به شناخت آن نیست. چون که کار 
شناخت اجتماعی در حال فراغ و خالی بودن احساسی یا درونی با عصبی یا فکری 
هورگ کامان انم بای وا کار کک د وا رف دیس که تیا در 
چهارچوب ذهن تمام می‌شود و جز احساسات روحی و نفسی گذرای اندکی همراه 


۵۶ روش تربیتی اسلام 


پس تمام دستگاههای نفسی قابل ثأثیر و تأثر را به کار می‌گیرد. 

و هر گاه کودک به علت خردسالیش» هستی و وجودش کوچکتر و بهره‌اش از 
ان فار که ادن باش یی اران کار دار کرد 

و گاهی کودکی که منزوی است و در خویشتن فرو رفته است» کمتر از اطفال 
دیگر در معرض تأثیرپذبری از مجتمع قرار دارد. و لیکن حتما باید مقداری تحت 
تأثیر قرار گیرد. سپس سرانجام او بهترین نمونه‌های بشری نیست و گاهی ممکن 
است بدترین باشد. مادام که استعدادهای خدادادی جدا برتری نداشته باشد تا 
جبران کند آن هستی نفسی و خبرت اجتماعی که در خلال عزلت و گوشه‌نشینی 
و در خود فرو رفتن و منفی بودنش. از دست داده است. 

خلاصه: بی‌گمان کودک بناچار از مجتمع پیرامون خویش تأثیر خواهد پذیرفت 
تأثیرپذیری از آن جدا کرد. و این کار به هیچ وجه و در هیچ حالت امکان ندارد و 
حتی اگر اجرای آن ممکن گردد. به هیچ وجه درست و مصلحت نمی‌باشد. چون 
این کار انسانی را پدید می‌آورد. که ساختار نفسی او پریشان و مشوش و مختل 

در جامعه اسلامی حرکات کودک در همه کانالها و امواج مختلفش» به صورت 
صحیح و سالم و تندرستی لازم و واجب. جریان دارد. و باید والدین کودک خود را 
در آن مسیر اندازند حتی اگر در آغاز کار او از ان نفرت داشته و متردد و ترسان 
باشد! ۱ 

تعامل و رفتار با غریبان و بیگانگان حداقل در نفس بعضی از کودکان ایجاد 
ترس و وحشت می‌نماید و این ترس و وحشت باید با تشجیع و جرأت دادن 
فرجام بدی ندارد و جای ترس و وحشت نیست. 

و بعضی از کودکان برعکس این هستند به سرعت با مجتمع تعامل و سازش 
می‌کنند و در میان جمع روان می‌گردند تا جای که والدین ناچارند که آنان را 
کنترل کنند و محدودشان نمایند تا دچار تأثرات بدو رفتار به نشوند. این دسته 
اگرجچه از این جهت خستگی آورند. ولی خستگی آنان کمتر است از آن کودکان 
منزوی در خود فرو رفته که از تعامل و هماهنگی با مجتمع گریزانند و از هر 


راد ها کت شمان 2۳۷ 


تجربه تازه‌ای ترسانند» و اینها نیازمند این هستند که بزور آنان را به ميان جمع 
اندازند. همان گونه که کسی را که از آب می‌ترسد. علی‌رغم میل اوء او را بمیان 
آب می‌اندازند تا شنا یاد گیرد. وگرنه. اگر او را به همان حال تردید و ترس و انزوا 
رها کنند» هرگز چیزی یاد نمی‌گیرد. و در این مسائل فرقی بین پسر و دختر 

اگر در روش اسلامی و برنامه آنء مرد بیبشتر در معرض برخورد با مجتمع 
بیرونی است و بیشتر واجب است که بر ملاقات و آمیزش بامردم و تعامل و 
هماهنگی خوب و تصرف نیکو در موضعگیریهای مختلف در جامعه. تمرین ببیند و 
عادت گیرد. چون تکالیف بیشتر بر دوش اواست. این به این معنانیست که 
درروش اسلامی زن از این تعامل و همآهنگی خارجی در جامعه و از تمرین بر آن 
اا هس ی اه سا و اما م ا ل و 
هماهنگی کاملی برقرار نماید» و این مجتمع نیز نیازمند به مهارت و خبرت و 
نرمی در تعامل با آن است همانند مجتمع مردان به نسبت با مردان است اگر 
بیشتر نباشد! سپس به علاوه» زن مسئول اول تربیت فرزندان پسر و دختر خویش 
است. و برای این کار خبرت اجتماعی بیشتری برای ان لازم است تا سزاوار این 
مأموریت و وظیفه بزرگ گردد. و این کار مقتضی آن نیست که به زعم جاهلیت 
نوین» زن در کار و تلاشها و کوششها و انحرافات با مرد مشارکت نماید تا مهارت و 
خبرت را کسب کند. نه هرگز! چون به حقیقت زن در ميان جماعت اولیه 
مسلمانان. خبرت و مهارت کامل خود را کسب می‌کرد.و رسالت و وظیفه و 
مسئولیت خود را به کمال انجام می‌داد. بدون اینکه نیازمند ان باشد که خود 
فروشی کند و بدون ضرورت با مردان بیامیزد» و بدون اينکه محتاج آن باشد که 
برای فتنه‌انگیزی و آشوب مردان» لخت و برهنه و بی‌حجاب به خیابان برود و هیچ 
کس نگفته است که کسب مهارت و خبرت. مترادف است با پلیدی و آلودگی 
روحی و نفسیء و این تنها جاهلیت حاکم در قرن بیستم است که چنین می- 
پیندارد. سپس باید دانست که در اسلام زن مکلف است به اینکه ارزشها و معانی و 
اون الا راغات کف ایا ارم ایا کو ا ری و ار 
یا داخل آنها را تهدید کند باید در راہ آنها جهاد نماید و این کار تماماً نیازمند آن 
است که باید زن از معرفت دینی برخوردار و نسبت به احوال مجتمع خبرت و 
مهارت داشته. صاحب تمرین بر تعامل و هماهنگی با مجتمع باشد. 

و زن مسلمان در جامعه اولیه اسلامی با محافظت کامل بر اوامر و نواهی الهی 
همه این کارها را انجام می‌داد و مراعات اوامر و نواهی الهی مانع رشد و نمود 
نفسی و عقلی و روحی او نمی‌گردید» آن گونه که جاهلیت نوين می‌پندارد! پس 


۵۸ روش تربیتی اسلام 


دختر نیز همچون پسر در جامعه اسلامی» محتاج تمرین بر تعامل و سازش با 
مجتمع است. هریک در حدود تکالیف و نیازهای آینده‌اش. 

همان گونه که گفتیم حرکات کودک در داخل مجتمع اسلامی. حر کات سالم 
و لازم و صحیح است 

پس این مجتمع بیانگر ٠‏ ی اسلامی است 
8 وخویشاوندی و بدون ۳1 آشنایی. آنان 1 با هم ا میآورد: نّم 
المُؤمنون إخوةٌ (حجرات/ ۰) بی گمان مومنان ن با هم برادرند و برابرند. ی از 
به همدیگر می‌رسند. در راه خدا برادران ایمانی هستند. که پیوند عقیده بمانند 
ی او یز ی 
دیگران. و قدرتمندشان. ضعیف و ناتوانشان را و بزرگشان کوچک‌شان را یاری و 
کمک می‌نماید. و به مقتضای این برادری با هم احترام و وقار متبادل دارند ؛ و 
برابر دستورالله در خوشی و ناخوشی با همدیگر شریکند و پشتیبان همند. و 
بدستور پیامبر (ص) با درود و سلام با هم روبه‌رو می‌شوند: 

ادي تفي پیه لاش اي ونژ لا تؤينوا يت آلا کُم علي 

شيء اذا نموه ١‏ محِتم ؟! آفشوا السلا بتکم ۱ 

سوگند بدان کس که جانم در دست او است. وارد بهشت نمی‌شوید تا اینکه ایمان 

بیاوربد. ایمان شما کامل نیست تا اینکه نسبت به هم محبت بورزید. آبا می‌خواهید 

شما را به چیزی راهنمایی کنم که اگر بدان عمل کردید همدیگر را دوست خواهید 

داشت ؟! درود و سلام را در بین خود فاش سازید با درود و سلام با هم ملاقات 

افراد این مجتمع به راستی و صداقت و امانت و اخلاص با هم دادوستد 
می‌کنند. غش و خیانت و نیرنگ نمی‌ورزند: 


من ۹3 لیس متا 
هر که با ما غش و خیانت کند. از ما نیست. 


ل لب عي عة eT‏ 


5 9 ت مسلم. ابوداود. .و ترمذی. 


2 به روایت مسلم. ابوداود. 9۰ ترمذی. 


هرادا ودک نا وان 2۳۹ 


خداوند دوست دارد که هرکس از شما کاری کرد نیکو آن را انجام دهد. و 
افراد این مجتمع به وعده خویش وفا می‌کنند. چون که خلاف وعده از نفاق و 
دورویی اأست: 

رو و من ال ر و ر ا ا ر 

«آية النافق گلاث: ٳذا حَدّت كدب و اذا أت ال و اذا وَعَدَ خلت 

نشانه منافق سه چیز است: هر گاه سخن گوید. دروغ می‌گوید. هر گاه مورد امانت 

قرار گرفت. در امانت خیانت می‌کند. و هر گاه به چیزی وعده داد بدان وفا نمی کند. 


وان شود سمل واف چ یکی ی کته 
دولا تستوي اه ولا اله اذقََ باي هي خسن فاد الذي بيتك وه عَداوَه كاه 
و خیم (نصلت/۳6) 

نیکی و بدی یکسان نیست با زیباترین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجه این 

کار آن خواهد شد که کسی که ميان تو و میان او دشمنانگی بوده است» به ناگاه 

همچون دوست صمیمی گردد. 

در این جامعه اسلامی مردم در تمام کارهای بزرگ و کوچک زندگی خود 
داوری و حکمیت را به اوامر و نواهی الله و پیامبر (ص) می‌برند: در داد و ستدهاء و 
در کار و راحتی. و در سیاست و اقتصاد. و در نگاهشان به همه امور و ارزشیابی 
حوادث و رویدادهایی که در ميان مجتمع می‌گذرد. و در هر نوع کاری و هر 
چیزی دائما امر خدا و پیامبر (ص) را بر زبان دارند. سپس به عنوان اطاعت و 
عبادت الله این اوامر را اجرا و به آنها عمل می‌کنند. و هر گاه بعضی از آنان امر 
خدا را فراموش کنند یا بدان جاهل باشند. بعضی دیگر از آنان» آن را تذکر می- 
دهند. 

وان رھ که ارا ا ا ا سار که مج ا فا 
نیست. بلکه یک مجتمع بشری خالص است. و لیکن در سطح بشری برتری قرار 
دارد و بالاترین نمونه‌هایش و بالاترین قله ایده‌آلی می‌رسند که در آنان ایده‌آل و 
واقعیت به هم می‌پیوندد. 

و پایین‌ترین نمونه‌هایش در درجه زیر صفر باقی می‌مانند» و لیکن اینها اولا 
اند کند و انیا پستی و دناء‌تشان بدان مقدار نیست که در جاهلیت داشتند. چون 
درجات بالای عمومی در این مجتمع. آنان را در رفعت و انخفاص و بلندی و 
پستی به درجات بالاتری برده است. پس در این مجتمع نیز جرائم روی می‌دهند. 


به روایت ابویعلی و عسکری از عايشه (رض) 
e .۲‏ یت بخاری و مسلم. 
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ودر E‏ عصر پیامبر (ص) که پنشرفته ترین مجتمعات تاریخ بشری بود. جرائم 
عملا روی می‌داد و لیکن این حالت جدا نادر و کمیاب بوده و بلافاصله سزا و کیفر 
آن اجرا می‌شده است و مانع آن می‌گشت که مورد تشویق و تشجیع قرار گیرد و 
ادامه یابد و اتحرافات اخلاقی و دروغ و نیرنگ و خیانت و ناراستی و امال آنها 
روی می‌داد. ولی این حالتها علایم و نشانه‌های غالب و متداول بر آن مجتمع 
نیست. و مورد انکار و نفرت نیز می‌باشد. وایین مهم است و در هیچ جامعه و 
مجتمع بشری در دنیا و در هیچ جامعه اسلامی در عالی‌ترین سطح و درجه‌اش. 
ممکن نیست که تمام افراد مردم آن در اخلاقیات اسلامی و روش تربیتی اسلامی 
با هم مساوی باشند و لیکن مهم آن است که این انحرافات در این مجتمع مورد 
نفرت و انکار همگانی است و اثر بد و مسموم کننده آن در چهارچوب تنگی 
محصور است اما اگر این انحرافات روی دهد و مورد نفرت و انکار قرار نگیرد. 
بتدریج شیوع می‌یابد و فاش می‌گردد تا اینکه غالبیت پیدا می‌کند و به این جهت 
است که کافران بنی‌اسرائیل مورد نفرین واقع شده‌اند: 

من لین روا ین بني اسرائیل على لسان داد وَعِيسَى ان مریم دك با عَصَوا 

ونوا یو کائوا لا ناون عَنْ منگر وه لس ما کَاوایفعَلُونَ (ماشده/ ۷۸ - 

۷4( ا 

کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده‌اند. این بدان 

خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی می کردند و از حد می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی 

که انجام می‌دادند دست نمی کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی کردند و پند 

نمی‌دادند و چه کار بدی می‌کردند!. 

پس این انکار و نفرت دریچه و سوپاپ اطمینان مجتمع است که مانع انتتشار 
بدیها و انحرافات در آن می‌گردد وآن را از انحرافات گسترده و فراگیر مصون 
می‌دارد. پس اگر این دریچه و سوپاپ اطمینان کار خود را نکند هیچ چیزی مانع 
وقوع فساد در آن نمی گردد. تا اينکه تعداد اندکی از افراد شایسته و صالح در آن 
باقی می‌مانند و کسی دعوت آنان را نمی‌پذیرد! 

به روایتی از عایشه (رض) آمده است که گفت: «پیامبر (ص) پیش من آمد. از 
چهره او فهمیدم که چیزی برای او پیش آمده است. پس وضو گرفت و با کسی 
سخنی نگفت. خود را به دیوار حجره‌ام چسپاندم و گوش می‌دادم که چه می‌گوید. 
پس بر منبر مسجد نشست. و پس از حمد و ثنای خدا گفت: 


دیا اا التاس! الیل َکُم: روا ارف و انوا عن الُنگر قبل آن تذعون لا 


همراه با کود کی نوجوانی ۵۴۱ 
سم و 2و 4 lora‏ 4 
اجيب لکُم و اون فلا اعطیکُم و د تستنصرون فلا آنض ركم 
ای مردم: خداوند به شما می‌گوید: امر به معروف کنید و نهی از منکر نمایید» پیش از 
از من یاری بخواهید و یاریتان ننمایم. 


و گفت: پیامبر (ص) بر آن نیفزود و از منبر فرود آمد. 
آری! این است صورت واقعی خالص مجتمع مسلمان که به صورت عملی و 
واقعی در واقعیت تاریخ روی داد. و یک صورت خیالی نیست که قابل اجرا و 

وفتی که کودک به سوی تعامل و هماهنگی و سازش با چنین مجتمعی گام 
برمی‌دارد و باید به سوی آن برود. او در واقع» این ارزشها و مفاهیم و اصول و 
عادات و اداب و رسوم و شیوه‌های رفتاری که بر آنها تربیت یافته است. آنها را در 
همان و متربه مسلمان تکیت می و بر یی و رسوع وج افبادن :3 
کارایی انها می‌افزایده پس همه تأثیرات و انفعالات در نفس او با هم همراه 
می‌شوند و یک‌دیگر را تقویت می‌کنند و پشتیبان همدیگرند. بنا بر این او سرانجام 
در این مجتمع جای خویش را به عنوان یک فرد صالح و شایسته در یک مجتمع 
تاه متشه میات 

و گاهی پیش می‌آید که باید پیش آید. که کودک در این مجتمع با نمونه‌های 
بد خارج | زآن برخورد کند. پس هر گاه با هوشیاری خود و با ارزشها و مفاهیم و 
تراک کی نها یک ا ایج که کرد وة کی را تحت 
خارج از چهار چوب مجتمعند. بی گمان ضررهای احتمالی این برخورد منتفی 
می‌گردد. بلکه به حقیقت این کودک آن قدر مناعت طبع یافته است که او را از 
تأثیرپذیری این نمونه‌های بد مصون دارد و حمایت کند. وگرنه, باید والدین او را 
از این حقیقت آگاه سازند و فرق و تفاوت بین این نمونه‌های بد و بین نمونه‌های 
صالح و شایسته‌ای را که با آنها روبه‌رو می‌شود و با آنها زندگی می‌کند. برایش 
بیان ګنند و توضیح دهند و بتأکید به وی بگویند: که نمونه‌های بدسزاوار و 
شایسته پیروی نیستند. بلکه از آنها اجتناب می‌شود و آنها را دور می‌ریزند و ترک 
می‌کنند چون که بیرون از طاعت خدا و پیامبرش (ص) می‌باشند و به این شیوه 
والدین اگر کودکشان در تجربه‌های این مجتمع فرو رود. از او اطمینان خاطر 
دارند. و برای تثبیت ارزشهای برتر در نفس او از نمونه‌های خوب و بد از هر دو 
بهره می‌گیرند. اما نمونه‌های خوب و عالی» برای اینکه نمونه‌های صالح و شایسته- 


۱. به روایت این‌ماجه و ابن‌حبان در صحیح خود. 
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اند که باید به آنها روی آورد و از آنان پیروی کرد. اما نمونه‌های بد و منحط» برای 
اینکه خارج از فرمان خدا و پبامبرند و لذا پست و منحطند و خود این کار سبب 
تذکر به کودک می‌شوند که انسان شایسته و صالح چگونه باید باشد. و با مقایسه- 
ی بین آنها تشویق می‌گردد که راه درست و مستقیم را پیش گیرد تا مانند آن 
منحرفان گمراه و پست نشود 

آری! این است روش تربیت اسلامی برای کودک مسلمان در جامعه مسلمان. 
روشی است که کودک را از زمان خردسالی تا زمانی که پخته می‌گردد. مراعات 
می‌کند و اصلاح و راست می‌نماید. در خانه. در خیابان در مدرسه. و در جامعه با 
تمام گستردگیش. تمام این عوامل او را به جلو و پیشرفت سوق می‌دهند و تماما 
با هم متفق و منسجم و همدوشند تااز وی سرانجام انسان صالح و شایسته 
بسازند انسان مسلمانی که در این مجتمع به نوبه خویش نقش خویش را ایفا 
نماید» در هر مقام و جایگاهی که باشد. مسئولیت خود را در تلاش و کوشش 
دایمی برای برپایی فرمان و حکم اللّه. تحمل نماید و پیش از همه فرمان خدا را بر 
خویشتن حاکم سازد و به روش آن عمل نماید و به مجتمع خویش التفات نماید 
تا ببیند که ایا روش الهی در آن برپا است؟ وگرنه. بروی واجب است که به قدر 
توان و قدرتی که خداوند به وی داده است به امر بمعروف و نهی از منکر قیام 
نماید. تا اینکه کجی و کژ راهه‌های مجتمع درست و مستقیم می‌ گردد. مجتمع 
مسلمان و دولت مسلمانی که به شریعت خداوند حکم می‌کند و روش الهی را 
تطبیق می‌کند. هر دو براین کار بشدت حریصند که نسلهای جوان بر روش اسلام 
پرورش يابند. دولت با قدرتی که از قیام به تحکیم و حکم فرمایی شریعت خداوند 
می‌یابد و با وسایلی که در پرتو حکم بدان قدرت به دست آورده است. همواره 
مراقب احوال مجتمع است و آن را از انحراف بازمی‌دارد و برپاکی و مصونیت آنء 
آن گونه که خدا و پیامبرش (ص) می‌خواهند. محافظت می‌کند. و از جهت دیگر 
مدارس و مراکز تربیتی را برای نسل جوان پدید می‌آورد تا بر روش تربیت 
اسلامی. تربیت گردند واز جهت دیگر وسایل اعلامی و ارتباطی را به جهتی سوق 
می‌دهد که دین را به مردم بشناسانند و مردم را به خداوند نزدیک نمایند وآنان را 
بر استقامت بر امر خدا دعوت کنند» و در تمام این کارها خانه مسلمان را کمک 
کند و آن را به سوی تربیت نسل جوان شایسته سوق دهد و متوجه سازد و 
انی کی که این کار سنا کو اس کا و و تیا شا موی 
حکم نمی‌کند. ولی زمام امور را برای نسل بعدی نیز مهیا می‌سازد. پس باید آن را 
قائم بر امر خدا و پیامبرش تسلیم نماید و آن را نیز ملتزم به امر خدا و پیامبرش 
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نماید تا بر همان راه امانت را بر دوش گیرد و آن را به راه دیگری منحرف ننماید. 
قرار دارد» پس بی گمان ان هم سنگینی بار امانت را بردوش خود احساس می کند 
و برای وفای بدان می‌کوشد. بدون شک خود احساس می‌کند و برای وفای بدان 
می‌کوشد. بدون شک مجتمع نیز تنها برای امروز خودش زندگی نمی کند» سپس 
برود. ولی آن هم خود را برای فردایش مهیا می‌سازد و آن نیز در پیشگاه خدا 
مسئول امروز خود می‌باشد که چگونه آن را می‌گذراند و برای فردا نیز مسئول 
تا کید نداد که شریچت خدا خاک انیت وروش آن در رمن ار مى رده اما 
فردایش بر او واجب است که کسی را برای آن آماده سازد که در آن شریعت خدا 
را اجرا نماید و روش آن را حاکم سازد. از کسانی که امروز کودک و فردا جوانند. 
پس باید برای پرورش آنان برای این کار با تمام توانش کمک کند. و اولین کاری 
سپس امر به معروف و نهی از منکر نماید و برای اصلاح منحرفان کار کند و 
جامعه اسلامی است. و مدرسه مسلمان و اسلامی نیز همین وضعیت را دارد. 
در خانه و خیابان و مجتمع» پیش آید و در کودک تأثیر بد بگذارد» این مدرسه 
است که مسئولیت عواقت آن به عهده دارد. چون وسایل فنی و علمی و تخصصی 
تنها در اختیار آن است و با تشبیه نسبتاً نزدیکی» مدرسه شبیه کارخانه عظیمی 
است برای ساختن نمونه‌های مطلوب بشری و برای اصلاح چیزی که تلف شده یا 
در راه هلاک گردیدن است و کار آن دائماً در اصلاح و ایجاد ادامه و استمرار دارد. 

چون فرض بر آن است که صنعتگران و سازندگان ماهر و با تجربه دارد. و این 
امات بزرگ بردوش آن است و برعکس کارخانه. ساختن جانهای برتر وگرانبه اتر 
است و در عین حال دشوار تر و بیچیده‌تر است از ساختن ابزار 9 ادوات وآلات» و 
مدرسه در این زمینه کارگاه انبیاء است هنگامی که مسئولیت حقیقی خود ۳ 

و سرانجام خانواده مسلمان نیز در همان وضعیت قرار دارد. که آن هم در 
مدرسه احساس مستقیمی نسبت به کودک دارد. چون کودک به حقیقت نفس و 
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ذات آن است و با احساس پدر بودن و مادر بودن که هیچ چیزی به جایگاه آن 
نمی‌رسد. بر این مؤسسات برتری دارد. و دیگران هر اندازه اخلاص و دوستی و 
صداقت داشته باشند به مرتبه والدین نمی‌رسند. چون والدین وقتی که کودک 
خود را برای آینده پرورش می‌دهند. احساس می‌کنند امتداد و دنباله ذات 
خودشان در زمین است. پس محبت آنان برای اصلاح و استقامت وی یک محبت 
دو جانبه است: محبت برای دیدن این امتداد خودشان در بهترین صورت. و ادای 
امانت الهی که بگردن دارند. و به این گونه همه جهات و وسایل و اهداف در یک 
طریق به هم می‌رسند. 

و با هم همدوش و همراه و پشتیبان همدیگرند و با هم اتفاق و هماهنگی 


اما در جامعه جاهلی‌ای که امروز ما در آن زندگی می‌کنیم وضع کاملا و از 
اساس و در جمیع تفصیلات و احوالش با آن اختلاف و وضع فرقی می‌کند از خانه 
گرفته تا خیابان و مدرسه و مجتمع با تمام گستردگیش 

به راستی خانه مسلمان به صورتی که اسلام می‌خواهد بدان صورت باشد. 

اما خیابان و مدرسه و مجتمع بیش از هر چیزی از صورت اسلامی آن دور 
است و بیش از هر چیزی صورت جاهلیتی دارد. امروز جوان مسلمان در 
جست‌وجوی یک زن مسلمانی است که حکم خدا را نسبت به خود مراعات نماید 
دست یابد و شاید آن را پیدا نکند. بدون شک صلیبیون و صهیونیستهاء بر ضد 
اسلام از راه به فساد کشاندن زنان و وادارکردنشان به عصیان و نافرمانی بر ضد 
اسلام نقشه‌های بسیار جدی کشیده‌اند. و برای این عمل پست به سبک و روش 
خودشان وسایل متعدد و فراوان و دایمی را اختصاص داده‌اند که دائماً کار می کند 
و لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد. در مدرسه و خیابان و سینما و تلویزیون و رادیو و 
لباس و آرایشگاهها و تمام وسایل تبلیغاتی و هر وسیله و هر مکانی؛ این نقشه‌های 
شیطانی خود را به اجرا درآورده‌اند و شبانه روز در کارند. و هدفشان از تمام این 
نقشه‌ها آن است که راه فساد را در گسترده‌ترین زمینه ممکن هموار نمایند و 
دشوارتر سازند و حقیقتا تعداد بسیاری از دختران شریف مسلمان خود را از این 
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دامهای شیطانی نجات داده‌اند و روز بروز در افزايش هستند: 


وو رت 


نه یس لَه نع لین آمئا وَعَل وبه هم کون لاه َل ینت 
وَالَذِينَ هُمْ په مف کون (نحل/۱۰۰-۹۹) 

بی گمان شیطان هیچ گونه تسلّطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان 
تکیه می‌نمایند. بلکه تنها تسلط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی می گیرند و 


به واسطه او شرک می‌ورزند. 


که اینان به ایمان خود ادامه می‌دهند و برتری خود را در ایمان به خدا 
این حال» هنوز تعدادشان کمتر از آن است که به نیازهای پسران جوان مسلمان 
پاسخ‌گو باشد. جوانانی که می‌خواهند خانواده‌های مسلمان تشکیل دهند و هنوز 
این خوانان برای شفکیل خانو اه مسلبانی که غامد بدان هه اد کات 
رنج می‌برند. سپس حتی اگر توانست با زحمت فراوان زن مورد نظر خود را به 
دست آورد» نمی‌تواند فرزندانش را آن گونه که می‌خواهد تربیت نماید. در کجا 
بتواند و نباید بتواند که فرزندش را در داخل خانه حبس کند. و در عین حال 
نمی‌تواند جلو موج فساد ویرانگری را بگیرد که در خیابان و خانه و مجتمع برعلیه 

بلکه حتی اگر او را در داخل چهاردیواری خانه‌اش حبس کند که طبیعتاً غير 
بگیرد که از تلویزیون و رادیوی همسایه از پنجره و دیوارهای خانه بداخل نفوذ 
می‌کند. یا در کوچه و خیابان می‌شنود؟! سپس به خیابان جاهلی می‌آید که 
موجی از دشنامهای زشت و پلید در گوش او می‌ریزد که تمام مقدسات و حرمتها 
را الوده می‌کند و او نمی‌تواند گوش خویش را از آنها کر سازد و پنبه در گوش 
کند يا به آنها مبالات ننماید» در حالی که در هر لحظه و در هر خیابان حتی در 
بزرگترین خیابان پای‌تخت و مرکز بی‌شرمانه او را دنبال می‌کنند. باضافه بی- 
حجابیها و زینت و زیورنمایی های احساس کش و بی‌بندوباریهای لوس لوسانه و 
اخشفاهه‌ای شام آوزشهای اسا که نایت اسان اة ا و ام نید 

سپس به مدرسه می‌رود و می‌بیند که نفاق و دوروبی سکه رایجی است که 
بی‌پروا رد و بدل می‌شود و بزرگ و کوچک به دروغگویی و نیرنگ و نهان کاری و 
انحراف و غش و خیانت و پرکردن عشرتکده‌ها و کاباره‌ها روی می‌آورند. علاوه بر 
مربیانی که سینه و بازو و بالای ساق خود را برهنه کرده و بنمایش گذاشته‌اند» و 
در آن مکان به کار تربیت می‌پردازندل! 

همان گونه که می‌بینید تمام برنامه‌های درسی و مواد دروس به گونه‌ای است 
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که او را از اسلام و پرستش خداوند یگانه بی‌شریک دور می‌سازد و او را برای 
عبادت اربابان مختلفی آماده می‌سازد که جاهلیت معاصر به جای الله می‌پرستد! 

سپس با مجتمع بزرگ و گسترده روبه‌رو می‌شود که در آن | نواع رذیلتهای 
قابل تصور و غیر قابل تصور را می‌بیند که هر روز روی می‌دهند و کسی آنها را 
انکار نمی کند چون سکه رایج در جامعه می‌باشند. بلکه می‌بیند که فضیلت مورد 
کار تفر فده ارو صاخ ان با ا لختق یا وو ای م اد کته 
کرو را هلاک می کا آما اک کے دز این مجع مرد راه شرفت استلامو 
عمل بدان دعوت کند. گویی که رستاخیز برپا شده و زنگهای خطر بصدا در می- 
آید و جاهلیت با تمام وسایل اعلامی و تبلیغاتی خود فرباد برمی‌دارد: بیایید و 
بنگرید: او مرتجع است و مردم را به ارتجاع و قشری‌گری می‌خواند! سپس او را 
دستگیر می‌کنند و به جایی می‌برند که معلوم نیست برگردد یا خیر؟! پس او کجا 
کودک خویش را بر شیوه تربیت اسلامی صحیح و کامل تربیت کند؟! 

به راستی کار دشواری است و سخت دشوار است. با این وصف. او باید در ان 
زمینه و در راه عمل به امر خدا و پیامبرش (ص) کار کند و بدان مکلف است. و 
نباید از آن دست بردارد و نمی‌تواند در روز قيامت که در پیشگاه خداوند ایستاده 
است. بگوید: ما در زمین مستضعف بودیم! 

بل اسان عَل تیه بصیرت ولو ی مَعَاذِيرَهٌ (قیامه/ ۱۵-۱6) 

اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است. در حالی که عذرهایی برای خود 

تج ور 

و او مکلف به محال نیست: 

«لایکلّت الله تسا إلا َسعَها ها (بقره/ ۲۸۲) 

خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی ش تکلیف نمی‌کند. 

ولیکن مکلف است که تا آنجا بکوشد که توان دارد؛ 

«رالذین جَاهَدُوا فيا ليم بل رن للع لخن (عنکبوت/1۹) 

کسانی که برای ما به تلاش ایستند و در راه ما جهاد کنند. آنان را در راههای منتهی به 

خود رهنمود می‌گردانیم» و قطعا خدا با نیکوکاران است. 

و در حالتهای نادر و کمیاب و با قدرتها و استعدادهای فوق‌العاده. گاهی ممکن 
است که علی‌رغم تمام فسادهای موجود در جامعه جاهلی که در فساد غرق شده 
است» عملاً بتواند کودک خود را بر مبنای تربیت اسلامی صحیح. تربیت کند با 
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این حال. ما از همه مردم توقع و انتظار نداریم که به این درجه فوق‌العاده برسند. 
اگرچه تمام مسلمانان مکلفند به اینکه بکوشند تا بدان مرتبه و درجه برسند. پس 
اگر رسیدند به راستی به خير کلی دست یافته‌اند» در غیر این صورت نهایت 
تلاش خود را کرده‌اند و مزد و پاداششان را خداوند می‌دهد 

همان گونه که گفته‌ايم. راه حلهای سحرانگیزی برای حل مشکلات وجود 
ندارد. بلکه باید تلاش نمود و بر آن صبر پیشه کرد» صبر بر ادامه تلاش و صبر 
برکندی نتیجه و ثمره مداومت تلاش! و جوان مسلمان در تلاش برای یافتن 
همسر مسلمانی که نفس خویشتن را تسلیم خداوند کرده و از اسارت شیطان 
رهایی یافته باشد و به پروردگاری الله و دین اسلام راضی شده و لباسی را پوشیده 
باشد که اسلام از آن راضی است. و متخلق به اخلاق اسلام بوده و در فکر و رفتار 
برتز از پستیهای جاهلیت باشد. با آولین مشکل خود در ازدواج روبه‌رو می‌گردد. و 
هنگامی که همسری به این صفات نمی‌پابد. بر او است که همسری را برگزیند که 
بیشتر از دیگران حاضر باشد امر خدا و پیامبرش را بپذیرد و خود تربیت او را بر 
راه و روش اسلام به عهده گیرد. تا اینکه نفس او آماده اطاعت الله می گردد و در 
احساس خویش محبت الله و راه او را بر پیروی از مجتمع و انحرافات ام نرجیح 
می‌دهد و نباید هرگز شتاب نماید یا معتقد گردد که راه او هموار است. و با یک 
ساغت موغطه و وو آندرد کار او درمت م شود و تانر مجع فاسنردر لحخطات 
محدودی مرتفع می‌گردد! نه هرگز! باید از این پندار اجتناب کند. تا در میانه راه 
خسته نشود و تلاشش تمام گردد! و باید بر حذر باشد از اینکه از همین اول او را 
به تغییر لباس دعوت کند! بلکه لازم است که بتدریج با وی شروع کند. نخست از 
تأسیس عقیده سالم و تثبیت آن در نفس و روح او آغاز کند و او را بر ان دارد که 

و به وی یاد دهد که «اسلام» بمعنی باوری و عقیده به خدا وامر و دستور وی 


است: 
م ۷ ام الا لاد و که اتید ان مه 
«وَما كان ومن ولا مومت دا ققّی الله وَرَسُولهُ مرا آن یکون هم الجية من آمرهم 
(احزاب/۳۱) 


هیچ مرد و زن مژمنی. در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از 


خود در آن ندارند. 


و اينکه حلاوت و شیرینی ایمان انسان در این است که: 
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ان یک ون الله و رس وله أَحت الیه اراشا 

که خدا و پیامبرش (ص) نزد او از غیر آنان محبوبتر باشند. 

و هنگامی که همسرش به این مرتبه رسید که در جو ایمانی زندگی کند و به 
کد او اھر درس وک ا پاش بر او اسان واه شو کاک 
اندک از اسارت آداب و رسوم جاهلیت بیرون آید و به امر الله ایمان و اقرار کند و 
بدان راضی شود چون عبادت است و رضایت به امر خدا را بهتر بدانده و عزت خود 
را در ایمان ببیند و از تمام فریبندگیهای شیطانی برتر قرار گیرد و هنگامی که در 
بعضی اوقات در خلال این تعلیمات در بین وزنه مجتمع و مقتضیات عقیده و 
باوری نوسانات و توجیهاتی در احساس او پیش آید. صبر کند. نه شتاب ورزد و نه 
مأیوس گردد. چون تلاشهای شیطانی برای به فساد کشاندن زن مسلمان و سخت 
جلوه دادن راه اسلام بروی بسیار سخت و فراوان است. که تحول از آن آسان 
نیست و در مدت اندکی صورت نمی‌گیرد مگر برای کسی و زنی که واقعاً صاحب 
عزم و تصمیم باشد. و مردان و زنان صاحب عزم و تصمیم در میان مردم غالبیست 
ندارند! و سرانجام بعد از تلاش و کوشش و صبر بر آن و صبر بر زحمت و رنج» 
سزاوار است که به اجازه اللّه موفق گردد. 

می مشک هس تکارت که کانمن ی نیمه که او آنان رز 
برتربیت اسلامی پرورش می‌کند و خیابان و مدرسه و مجتمع آنان را فاسد 
می‌سازد و با وجود آن چاره‌ای نیست و بدیلی از آنها وجود ندارد و راه حلهای 
سحرآمیزی برای حل مشکلات نیز نیست! و تو نمی‌توانی و زیبا هم نیست که 
کودک خود را از رفتن به خیابان بازداری. حتی اگرچه تو می‌دانی که یک خیابان 
جاهلی است! بلکه بر تو واجب است که هر روز آثار پلیدی این جاهلیت را که 
کودکت بدان مبتلا می‌شود. بشوئی! که گاهی به تمامی موفق می‌شوی و گاهی 
موفق نمی‌شوی. 

با این حال. در هر حال باید تلاش دایمی خود را بکنی. اگرچه عذاب و مشقت 
تسه ول ان را به خا رهای یا اام می‌دهی و یدای که کاود باداش 
کامل آن را بتو می‌دهد و به تو کمک می‌کند که علاقه و پیوند بین خود و 
کودکت را متین و عمیق و قوی کنی. پس هنگامی که کودک والدین خود را 
دوست داشته باشد و برضایت آنان از او اهمیت دهد. سنگینی خانه در احساس او 
از سنگینی خیابان بیشتر می‌گردد و وزنه آن بر وزنه خیابان رجحان می‌یابد. آن 
وق شاه مر وا اش ء کی خبری را کان انس کزده ات با مدان 


ان مایت تاره مسا 


همراه با کودکی تا نوجوانی 2۳۹ 


ق ایا ا فان پیز ا 

و تو نمی‌توانی و زیبا هم نیست که کودک خود را از مدرسه منع نمایی. حتی 
اگرچه می‌دانی که مدرسه جاهلی است! و در مدرسه با مشکلات چند برابر روبه‌رو 
شرفوی: مشکلات آنایای زیت وهای سای که فا ابا سرت متام 
مسلمان در خانه متناقضند و گاهی می‌توانی به نسبت با خیابان به کودکت بگویی 
که این کودکان خیابانی» کودکان بد و منحرفند و تو از آنان پیروی مکن و مثشل 
اا ای هون وا یهت اس وی ی ماد و مش ان اه 
معلم مدرسه به وی چنین بگوئی! وگرنه. از معلم مدرسه سلب اعتماد می‌کند و 
علم نمی‌آموزد! و نمی‌تواند به وی نیز بگویید که معلم مدرسه کار درستی می‌کند. 
لباس مادر مسلمانش را مشاهده می‌کند و نمی‌تواند بدون پرسش از آن از کنار آن 
E‏ کی ار تک از کار پیات یه ESE a E‏ 
چیزی که ما ممکن است به وی بگوییم این است که بگوییم کاری که مادرت 
می‌کند بهتر است و این هم زمانی است که کودک بزرگ می‌شود و فرق بین 
لباس اسلام و لباس جاهلی را درک می‌کند و می‌فهمد که لباس اسلامی حلال و 
مدرسه را از کودکت بزدایید و پلیدیهای آن را بشویید. خواه این اثرات بد از 
همکلاسیهایش یا از معلم بی‌حجاب و تن‌نمایش یا از نفاق و غش و خیانت و 
تیرنگ و بر تردن کاارهها رعش نذه ها واسان آنا ار پلک بای که عضا پروی 
ملحق می‌شود و نمی‌توانی آنها را از او با ز دارید و گاهی این عمل شستشو به 
تمامی موفق می‌شود و گاهی موفق نمی‌شود. با این حال. بدون شک از میزان 
آلودگی می‌کاهد. اگرچه نتواند به تمامی آن را از نین ببرد و بار دیگر علاقه و 
محبت تو بر فرزندت در این کار تو را کمک می‌کند و هنگامی که کودک مادر 
خود را دوست داشته باشد قطعاً مادرش را به عنوان الگو و نمونه و سرمشق عملی 
بر خانم معلم ترجیح و تفضیل می‌دهد. حتی اگرچه به خاطر خوبی روش او در 
تعلیم يا به هر سبب دیگری او را نیز دوست بدارد و هنگامی که پدر نزد کودک 
کرو کو ناشن فا ار شار معا ها و اصوی امد تفن وه کف مه 
کارد تانر بیشتری دارد از ارزشها و معیارهای که از دیگری می‌آید. 

سپس بعد از مدرسه کودکت به میان مجتمع گسترده می‌آید. مجتمعی که 
سرشار از فساد و انحراف است. مانند باطلاق گندیده» که شما هیچ چاره‌ای و 
اختیاری نداری! اگر او را از تعامل و همآهنگی با مجتمع باز می‌داری» سبب لوسی 
و نرمی در هستی روانی و روحی او می‌شوی, و اگر او را به حال خویش رها 


۵۵۰ روف زیت اسلام 


می‌کنی هر روز بیش از پیش در گندآب پلیدیها فرو می‌رود و آلوده‌تر می‌گردد! نه 
اختیاری داری! نه راه‌حلی سحرآسای! شستشوی روزانه طاقت فسا گاهی موفق 
می‌شود و گاهی موفق نمی‌شود. ولی به هر حال از میزان آلودگیهای جاهلیت 
می‌کاهد و چیزهای را از آثار آن. از نفس و روح کودک محو می‌سازد. و کودک 
خودش بین ارزشها و مفاهیم اسلامی که تو او را بر آن پرورش می‌دصی, و بین 
رفتار منحرفانه جاهلی حکم فرما بر مجتمع متحیر و سرگردان می‌ماند. تا اینکه 
بیش از این کش و قوس. به توفیق الهی بزرگ می‌شود و مناعت می‌یابد و بر راه 
راست امر خدا قرار می‌گیرد. و تو در این سرگردانی و کشمکش تدبیر و چاره‌ای 
نداری. به راستی تو و همسرت و کودکت در این جامعه جاهلی در رنج و زحمت 
طاقت فرسایی به سر می‌برید. و با وجود این اختیاری ندارید. 

«ولِکل رجات ما عملوا وم لك بمافل عا یلد (انعام/ ۱۳۲) 

و هر یک دارای درجاتی بر طبق اعمال خود هستند. و پروردگارت از کارهایی که 

مردم می‌کنند غافل و بی‌خبر نیست. 

و این مشکلات ادامه دارد تا زمانی که حکومت اسلامی صحیح در زمین برپا 
می‌شود. و باطل را پاک می‌کند و حق را به جای آن می‌نشاند. 


از نوجوانی تا آغاز جوانی 


دارد از اینکه با او به عنوان کودک خردسال رفتار کنند و به چشم دیروز به وی 
بنگرند و می‌خواهد که با وی به عنوان یک انسان بزرگ با وی رفتار کنند. اگر 
می کند! 

ما در این دوره با یک آنقلاب و دگرگونی کامل سروکار داریم. 

بدون شک پیش از این در زندگی این کودک تغییرات بزرگی روی داده است با 
این حال. چه بسا که ما چون این تغییرات و دگرگونیها تدریجی بوده است. 
چندان متوجه و ملتفت آن نشده باشیم. يا که انتظار داریم که در زندگی کودک 
نمی‌دانیم در آغاز کودکی: دورانی بر او گذشته است که در آن جدا خیالاتی بوده 
است. خیالاتی گسترده و زنده و با تحرک و سرشار. او از بس که زنده و پرنشاط و 
دارای خیال گسترده انت تمام موجودات پیرامون خود را مانند انسان 9 حیوان. 
زنده می‌پندارد» پس در خیال او خانه و دیوار و اسباب بازی و هر چیزی که می- 
چه بسا که خیال کند که عملا و به راستی به وی پاسخ می‌دهند. و هنگامی که 
می‌خواهد راه رفتن را یادگیرد و روی زمین می‌افتد. خیال می‌کند که زمین او را 
زده است و لذا از ان خشمگین می‌شود چون او را بدرد آورده است! حتی وقتی 
که مادرش امد و زمین را زد» او تصدیق می‌کند که زمین نیز از زدن مادرش درد 
گرفته است و مادرش انتقام او را از آن ستانده است. پس راضی می گردد. سپس 
مرحله دیگر از تخیل فرا می‌رسد که کودک بین خیال و واقع فرق می‌گذارد. با 
این خیال که اسب است و آن را می‌زند تا برود. یا دختر بچه با عروسکش بازی 
می‌کند به این خیال که موجود زنده‌ای است و او را پاسخ می‌دهد. در حالی که 
راه می‌برد وقتی که می‌رود. و خودش نمی‌تواند برود. و دختر بچه می‌داند که 


۵۵۲ روش تربیتی اسلام 
اک کا ان یاه خوات ی ره و حون براق اش بلكة امت 
که آن را برپای می‌دارد و با وجود این بی‌گمان پسر بچه و دختر بچه در خیال 
خود زندگی می‌کنند. گویی که در عالم واقعیت هستند. بعد از آن که قبلا در 
مرحله سابق آن را واقعیت می‌دانستند. پس این جا هنوز اندکی از این نشاط و 
تحرک سرشار قبلی در وی مانده است ۲ موجودات را زنده می‌پندارد. ولی اکنسون 
آن قدر هوشیاری دارد که آنها جمادات بی‌جانند. حرف نمی‌زنند و حرکت نمی- 
کنتده سپس کار زنده تلقی کردن آنها را دوست دارد و از آن احساس راحتی می- 
نماید و آن را زیاد تکرار می‌کند و نیمه هوشیار با آنها زندگی می‌نماید در طول 
روزش. گوبی که زنده‌اند. سپس بدون شک و به تدریج مرحله‌ای دیگری می‌رسد 
با این حال» به سبب سرعت انتقال شبیه به ناگهانی به نظر می‌آید. که جوان در 
أن الت غفا اماب بای وه زا الیش واضعا اهارا رنه شکور می رة 
می‌خواهد هر چیزی را بر صورت حقیقی بشناسد و در عالم حسی حقیقی ملموس 
با آن زندگی کند. دیگر عصا را اسب نمی‌داند. نه هرگز! بی‌گمان ان عصای 
چیزی را درباره‌ی آن می‌داند! و چرخ و ماشین بازی که گمان می‌کرد بزرگ است 
و راننده و کاران دارد که شب در آن استراخت می کندا الان دیگر می‌داند که یک 
اسباب‌بازی کوچکی بیش نیست و آرزو و نیاز او را برآورده نمی‌سازد. امروز 
بی گمان او ماشین حقیقی می‌خواهد و می‌خواهد بداند که حقیقتاً چگونه راه می- 
افتد و چرخهای آن کار می‌کنند و چگونه فرمانش به راست و چپ می‌چرخد و 
اگر خراب شود چگونه تعمیر می‌گردد و این سوختی که در آن می‌ریزند کجا می- 
رود و اگر سوختش تمام شد. چه می‌شود؟! 

و حال دختر بچه با عروسکش نیز چنین است. دیگر می‌داند که یک موجود 
زنده نیست و آمیخته‌ای از خیال و واقعیت نمی‌باشد. بلکه عروسکی بیش نیسست. 
بی‌گمان اکنون او چیزهای دیگری می‌خواهد. او می‌خواهد تمام جهان را بشناسد. 
دیگر الان کودک جوان داستانهای جن وعفریت وحیوانات گوینده را تصدیق 
است. اکنون او آرزوی خواندن و شنیدن دارد و متوجه شناختن چیزهایی است که 
نمی‌شناخت پا می‌خواهد برشناخت قبلی خود بیفزاید و به قدر معلوماتی که دارد. 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۳ 
احساس می کند که بر دوستان خود برتری و امتیاز دارد» و خوشترین لحظات 
خود را زمانی می‌داند که بشنود یکی از دوستانش و رفقايش از چیزی سخن می- 
دهم ی | عا امس کت وان نها اس من اا فا 
یکی از رفقایش از چیزی سوّال می‌کند که در دایره معلومات او است. خوشحال 
است که جوابش را می‌دهد. دختربچه و پسر بچه جوان در این مسئله مثل همند. 
هر دو واقعی می‌شوند و هر دو بدنیای خود و شناخت آن اهمیت می‌دهند. ولیکن 
این دوره تقریباً ناگهانی پایان می‌یابد. و انقلاب و دگرگونی از نوع دیگری پدید 
می‌اید. 

این بار انقلاب و دگرگونی. عاطفی و احساسی است. و بعد از واقع‌گرایی سابق 
بار دیگر خیال گرایی بشدت برانگیخته می‌شود. ولی خیالگرایی تازه‌ای است غیر 
از خیال گرایی دوره کودکی در باره جن و عفریت و اسباب بازیهایی که زنده 
می‌پنداشت و با آنها زندگی می‌کرد. این بار خیال گرایی «وجدانی» و درونی است. 
در ارتباط با دگرگونی عاطفی تازه. و در عالم خیالش در میان رژباها و صورتهای 
متا وهای در ان ا ا رس گردان اه رانک یف اسان 
ناگهانی است برای خود کودک. لذا بارها شرمندگی و خجلت و سرگردانی و 
دودلی او را فرا می‌گیرد. و بارها از مردم می‌گریزد تا تنها در دنیای ویژه خویش 
زندگی کند. و مرکز این انقلاب و دگرگونی» تغییرات بدنی است که برای کودک 
AE‏ وهای ان کی کت و ارت ای فسات 
بدنی او. به گونه‌ای که در وهله اول به نظر می‌رسد که این انقلاب و دگرگونی 
یک انقلاب و دگرگونی روانی و روحی باشد. بیشتر از آن که یک انقلاب بدنی 
تلقی شود. اگرچه به هر حال شامل روح و جسم هر دو می‌گردد 

این مرحله‌ای که اکنون در صدد بیان آن هستیم» مرحله پیش از بلوغ و زمان 
بلوغ است. مرحله‌ای که در آن علایم مردانگی و علایم زنانگی آشکار می‌گردد. و 
جسم با تغییرات معینی آمادگی می‌یابده پس صدای پسر خشن می‌گردد و صدای 
دختر نرم می‌شود. سپس اندام تناسلی رشد و نمو می‌کند و برای بلوغ آماده 
می‌گردد. و نضج و پختگی جسمی ظاهر می‌شود 

ولیکن پیش از آن که کودک جوان این تفییرات بدنی را در وجود خود 
مشاهده کند. از نگاه مردم به وی به عنوان اينکه او کودک است ناراحت می‌شود. 
و نک اند اعلام می کد کم گرا کو دک شش و روالد یی وادنگران امن 
شرا که کا کے او کی دا لس ی کیان ان وکت نار ان که 
و که کت کل هم کیرات خی وکر و نود ک کیت 
تغییرات روحی و نفسی او فراگیر و گسترده است و گاهی ممکن است تحرک و 


۵۵۴ وش ری اسلا 


نشاط درونی هرمونهایی که جسم او را برای بلوغ آماده می‌سازند» مسئول و عامل 
این تغییرات روانی و روحی او باشند. چون آنها عملا بتأْخیر می‌افتند. هر گاه بلوغ 
بتأخیر افتد. 

ولیکن تا به حال دانش به ما نگفته است که تأثیر هورمونها در نفس و روح 
چگونه است؟! و ممکن است علم شواهدی داشته باشد بر تأثیر هورمونها یا هر 
روح هنوز مورد بررسی است و به نتیجه قطعی نرسیده است و بررسیهای که روی 
مغز بشری به عمل می‌آید. می‌کوشد که پاسخی برای این پرسش بیابد. و چنان 
فرض می کند و می‌خواهد به اثبات برساند که مغز بشری سلولهای همسایه و 
ای ھھ کر او وای خی دا که کف انیا تا مایت شاف ات 
انسان یک هستی روحی و نفسی قائم به ذات خود دارد». مانند هستی بدنی و 
جسمیء ولیکن این دو هستی به صورتی به همدیگر متصلند. به گونه‌ای که هر 
یک در دیگری تأثیر می‌گذارد و تأثیرات آن را می‌پذیرد. حتی بر فرض ان که این 
هورمونهای جنسی هستند که این تغییرات روانی و روحی را پدید می‌آورند. انها 
این تغییرات را بذات خود پدید نمی‌آورند. مانند نتیجه مستقیم مواد شیمیایی. 
ولی به این دلیل است که با شیمیایی بودنشان» مراکز معینی را در مغز بیدار می- 
اران می‌دارند که در درون خود احساس کند که دیگر او کودک نیست. سا 
وجود آن که همه چیز او در چشم بیننده به نظر می‌آید که او هنوز کودک است! 

از کته دیگر ممکی است. فته شود این تفصزات:ض فا موی سا مرها 
روحی و نفسانی است. مجموعه مهارتها و خبرتها و معلوماتی که به تدریج کودک 
فرق بين خود و کودکان دیگر را احساس می‌کند. که آنان این معلومات و آگاهیها 
را ندارند و هنوز نمی‌توانند آنها را فراگیرند. 
می‌شمارند و به وی می‌گویند: تو هنوز کودک محتاج هستی که چیزی نمی‌دانی! 
پس تو گویی که او به معرفت خود متکی است و آن را فرق اساسی یا از جمله 
فرقهای اساسی جدایی خود از دیگر کودکان می‌داند. به هر حال هیچ مانعی ندارد 
که تأثیرات هورمونهای جنسی با این آماد گی روانی و روحی صرف همراه باشد و 
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بر نیروی او بیفزاید تا اینکه به صورت یک احساس غالب در نفس و روح درمی‌آید. 

در این دوره پیش از بلوغ مجموعه‌ای از پسران با هم جمع می‌شوند و عادتا 
دختران را در جمع خود نمی‌پذیرند. و مجموعه‌ای از دختران نیز با هم جمع 
می‌شوند که پسران را در جمع خود قبول نمی‌کنند و انسان تعجب می‌کنند از 
این نفرت موقت جنسی از جنس دیگر که چگونه پدید می‌آید. سپس بعد از آن 
یک انقلاب و دگرگونی وحشتناکی در تمایل این دو جنس نسبت به هم روی 
می‌دهد. به گونه‌ای که به صورت محبت و اشتیاقی درمی‌آید که تمام احساس و 
خیال ان دو را اشغال می‌نماید! 

گروهی از دختران را می‌بینی که با هم بازی می‌کنند» وقتی که پسری به ميان 
آنان بیاید او را از جمع خود می‌رانند و به وی می‌گوبند: ما دختر هستیم و تو 
پسری, چرا به میان ما می‌آیی؟! ایا تو دختر هستی تا با دختران بازی کنی؟! 

و پسران نیز چنین هستند که اگر دختری به میان جمع آنان رود بر او فریاد 
می‌زنند مگر تو پسری که می‌خواهی با ما بازی کنی؟! برو با دختران مثل خودت 
بازی کن! با وجود ان که دانش روانشناسی غربی خود این حقیقت را می‌داند و ان 
را می‌نویسد. اما جاهلیت نوین با این حال مدارس راهنمایی مشترک بین پسران و 
دختران را تأسیس می کند تا این مانع طبیعی و سرشتی را بشکند و طبیعت و 
سرشت نفوس و جانها را تفییر دهد! برای مصلحت چه کسی این کار را می‌کند؟! 

و هدف از این تغییر چیست جز شتاب در ایجاد فساد؟! آیا به راستی آنان از 
این می‌ترسند که این فساد تا مرحله بلوغ اندکی بتاخیر بیفتد؟! و در این دوره 
پیش از بلوغ رفاقتها و دوستیهای بسیار عمیقی در میان تمام دختران و پسران 
جداگانه پدید می‌اید. پس هر پسری مجموعه‌ای از پسران را انتخاب می‌کند و با 
آنان مصاحبت می‌نماید. سپس از میان آنان یکی یا چند نفر را به عنوان رفیق و 
دوست انتخاب می‌کند و در میان دختران نیز به همین صورت است. سپس در 
میان آنان مودت و محبت خاصی پدید می‌آید غير از علاقه و پیوندی که آن 
مجموعه را به هم ارتباط می‌دهد. در ميان هر دو مجموعه از پسران و دختران این 
روند ادامه دارد و فراوان پیش می‌آید که رفقا و دوستان به همدیگر حسادت 
می‌ورزند به ویژه در میان دختران. و در داخل این مجامیع از هر دو طرف ارزشها 
و معیارهایی برقررا می‌گردد که پیروی از آنها برای عضویت در آن جمع ضرورت 
دارد. که عدم مراعات آنها یا نقض آنها مجوز طرد افراد از آن جمع یا اخطار به وی 
می‌گردد. 

مثلاً برای هر بازی اصولی مقرر می‌گردد. و بازیها اکنون جمعی است و مانند 
قبل فردی یا ذاتی نیستند و احترام بدان اصول از نظر هر گروه بسیار اهمیت دارد. 
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به گونه‌ای که هر کس آنها را مراعات نکند خارج از آن جماعت به حساب می‌آید 
و از آن طرد می‌گردد و بیرون می‌شود تا اینکه مجدداً به پیروی از آنها ملزم و 
متعهد گردد و این مسئله به ویژه در میان پسران و محیط آنان بیشتر وضوح دارد. 
چون روابط دختران بیشتر دوستانه است تا اشتراک در بازیهای دسته‌جمعی» 
اگرچه دختران نیز بازیهای دسته جمعی دارند. 

و برای صداقت و دوستی نیز اصولی وجود دارد از جمله محافظت بر مواعید و 
وفا به وعده‌ها و عدم تغییر دادن دوست. که آن خیانت به حساب می‌آید؛ به ویژه 
در ميان دختران؛ اگرچه در میان پسران نیز وجود دارد!ا سپس تعامل و رفتار 
متقابل نیز تماما اصولی دارد» از قبیل صداقت و راستی وامانت داری و پرهی از 
غش و خیانت و نهان کاری از افراد گروه و مجموعه. و حفظ اسرار مجموعه و فاش 
نکردن آن برای مجموعات دیگرا 

همان گونه که افراد مجموعه یار و همکار یک دیگرند بر ضد مجموعات دیگر! 

به راستی این دوره. دوره‌ای است که ارزشها و نمونه‌های برتری در سطح 
اجتماعی به وجود می‌آورد. ولیکن هنوز در چهارچوب مجموعه خاص محصور 
است که شبیه به قبیله است در سطح بشری گسترده. بی‌گمان کودکان در 
حقیقت در وجود ویژه خویش تاریخ کل بشری را بازگو می‌کنند تا به مرحله رشد 
و نمو خود می‌رسند! 

پا اینکه بشریت در مراحل رشد و نمو تاریخی خود. مراحل مشابه به مراحل 
نمو و رشد فردی را طی می‌کند. پس آن هم از مرحله کودکی آغازین به مرحله 
کودکی پیشرفته‌تر و از مرحله پیش از بلوغ به مرحله پختگی و بلوغ کامل عبور 
می‌نماید. به هر حال این طرح و نقشه از این دیدگاه یا از آن دیدگاه موازی همند. 

و این دوره شگفت‌انگیز از زندگی کودک که هر جنسی موقتاً از جنس دیگر 
مخالف خود نفرت دارد و مجموعه‌های از جنس خود پدید می‌آورد و تشکیل 
می‌دهد. دوره‌ای است که در آن تشکیل و تأسیس ارزشها ونمونه‌های الگو و برتر 
در چهارچوب آن مجموعه‌های کوچک آغاز می‌گردد. گویی که «نشا و نهالی» 
است که در مکان مخصوص کاشته شده تا بعدا آن را بیرون اورند و در مکان 
گسترده‌تری بکارند. گویی که این مجموعه‌های کوچکی که پسر جوان یا دختر 
جوان» آن را برای مصاحبت خویش بر دیگر مجموعه‌ها ترجیح می‌دهد. همان 
دیواری است که به وسیله آن. آن «نشا و نهال» حمایت می‌گردد تا به خوبی سبز 
شود و قوام گیرد تا بعداً به طور گسترده توزیع شود بدون اينکه نیازی به مانع و 
دیوارها داشته باشد! 

بی‌گمان این از شگفتیهای فطرت است که انسان در برابر آن جز اینکه فرباد 
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بردارد و بگوید: «پاک و منزه است آن آفریدگار مبدع و نوآفرین که هر چیزی را 
آفریده و آن راهدایت کرده است» چیز دیگری نمی‌تواند بگویدا 

و لیکن این جا آنچه که از نظر روش تربیت اسلامی. می‌خواهیم بگوییم این 
است که مقرر داریم که ارزشها و نمونه‌های برتر جزو فطرت انسانند. و خود به 
خود در درون نفس و روح آنسان پدید می‌آیند. و انهم در مرحله معینی از مراحل 
رشد و نمو فطرت اما این رهنمود و توجیهات بیرونی است که به انها شکل می- 
دهد و محدودشان می‌سازد یا به تعبیر دقیق‌تر می‌گوییم: که نفس بشری فطرتا 
امادگی دارد که این ارزشها و الگوهای برتر را در این مرحله معین از عمرء از خود 
نشان دهد. ولیکن قبل از آن و بعد از آن؛ این توجیه و ارشاد است که خود به 
خود این ارزشها را بر آن می‌دارد که زمینه مناسبی برای رشد و نمو خود بيابند و 
بزرگ شوند. یا در اثر تأثیرات جاهلی صورت واژگونه به خود بگیرند. 
ارزشها و الگوها را نمی‌پذبرند و به آنها عمل نمی‌کنند پس همواره در مجموعه- 
های پسران و دختران» سبب بروز مشکلاتی می‌شوند. 

«ما من مَولود الا يولد عَلي الفطرة 

هر بچه‌ای که متولد می‌شود بر فطرت پاک است. 

علیرغم پندارهای تفسیر مادی از تاریخ. در فطرت و نهاد بشر ارزشها و 
نمونه‌های برتری وجود دارد که علاقه و پیوندی به احوال اقتصادی 9 تحولات 
اقتصادی پدید می‌آیند و پرورش می‌یابند» جز در تعداد اندکی و نادری که قاعده 
کلی را نفی نمی‌کند بلکه آن را مقرر می‌دارد. و وظیفه مهم مربی, این جاء آن 
و اصلاح آنها در صورت انحراف» استفاده نماید. بی‌گمان این یک فرصت الهی است 
- بزودی فرصت دیگری پیش می‌آید که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت - 
که گر تیا ناف کن است ساختار نش از نو آغاده گردهه بین ار به: هر سس 
فرصت کودکی از دست برود. در این دوره که از او سخن می‌گوییم. دو فرصت 
تاک برای اعد کیان شاخ انب شش می اید یکین ار آنها هبات فرصت 
پیش از بلوغ است. و دیگری فرصتی است که در مرحله بلوغ پیش می‌آید. 
بی‌گمان تغییر طبیعی که در درون نفس پدید می‌آید. به مربی این فرصت را می - 
دهد که در کار این تغییر دخالت کند و آن را در جهتی سوق دهد که می‌خواهد 
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به ویژه که این دوره طبیعتاًء دوره پدید آمدن خود به خودی ارزشها و نمونه‌های 
برتر در سطح اجتماعی است» بعد از آن که در مرحله قبلی مرحله ساختار آن بود 
در سطح فردی از راه الگو و نمونه و سرمشق عملی و تلقین وایجاد عادت در آنء 
پس هر گاه دوره اولی بنابه هر سببی» نتيجه و ثمره مطلوبی نداد. این جا مجال 
داریم برای تلاش تازه‌ای که بعد از تلاش مطلوب. نتیجه مورد انتظار به دست آید. 
این جا که ما از جامعه اسلامی حقیقی سخن می‌گویيم. اولاً مربی می‌تواند برای 
کودک خویش, شایسته‌ترین نمونه‌ها و الگوها را برای مصاحبت عصومی در آن 
مجموعه برگزیند. یا برای دوستی و رفاقت که ویژه این دوره از عمر است انتخاب 
کند. و این کار را با لطف و نرمی و ملایمت انجام دهد نه به زور و اجبار. چون 
دوستی را نمی‌توان به زور بر نفس و روح تحمیل کرد. بلکه ممکن است فرصتهای 
را مهیا سازد که این دوستی را افزایش دهد و بدان استحکام بخشد. پدر می‌تواند 
دوستان فرزندش را به خانه خود دعوت کند و با آنان شب‌نشینی برفرار نماید و 
آنان را گرامی دارد. در نتیجه دوستی و پیوند فرزندش با آنان استحکام می‌یابد و 
مادر نیز می‌تواند با دوستان دخترش این شیوه را در پیش گیرد. 

و مربی نیز به تنهایی با اشتراک با خانواده آن دوست برگزیده یا با اشتراک با 
ریاشع این EAS‏ ی شا هو نها رات عیات تام 
راهنمایی نماید و نشاط و حرکات آنها را در جهتی سوق دهد که امید خیز و 
مصلحت می‌رود. 

برای مثال پیشنهاد گردشهای سیاحتی در اماکن معینی را مطرح می‌کند. یا 
آنان را به قراعت کتابها و مجلات تشویق می‌کند که خود آنان را در این کار یاری 
می‌کند. يا جلساتی را بدون تکلیف برای آنان تشکیل می‌دهد که در آنها آنان را 
به سوی خیر و هدایت می‌خواند. تا نشاط و تحرک آنان به عبث و بیهوده نگذرد و 
متوجه فساد و انحراف و ویرانگری نگردند. که در نتیجه ارزشها در نفس و روح 
آنان به پستی گراید. و به عوض اینکه در نیکی و تقوی همدیگر را یاری کنند» در 
بدی و گناه یار و همکار همدیگر باشند! همان گونه که می‌تواند از فرزندش درباره 
احوال دوستانش با ایا احوال او با دوستانش به صورت اینکه کسب اطلاع می‌کند. 
پرسش نماید. نه اينکه می‌خواهد او را بازخواست کند.. سپس وقتی که کودک 
براحتی این احوال را برایش شرح می‌دهد. مربی بکوشد از راہ توجیهات اشتباهات 
او را در این ارزشها تصحیح نماید و کودک خود را به راه صواب و درست ارشاد 
کند. 

و سرانجام بر مربی واجب است که این دوستیها را قطع کند. هر گاه در آنها 
انحرافات با تشویق برانحراف بیابد» و بر او است که برای کودک خود توضیح دهد 
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که این دوستیها را به خاطر عواقب آن قطع می‌کند نه به خاطر خود دوستی پس 
هیچ مانعی ندارد که با دوستان خود دوستیها و اجتماعات برقرار نماید و لیکن 
اعتراض او بر دوستی با فلان کس بخصوص با فلان گروه مخصوص با لذات است 
چون اخلاق آنان بد است یا چون که این گونه رفتارهایی را انجام می‌دهند. 

در آغاز این مبحث گفتیم که در این دوره کودک جوان دوست ندارد با او 
همانند کودک رفتار شود. با وجود اينکه در چشم بیننده چیزی حقیقی بر دیروز 
وی افزوده نشده است! و این مسئله در بسیاری از خانواده‌های مردم با پسران و 
دخترانشان مشکل می‌آفرینند و نباید چنین باشد! بی گمان در روش تربیست 
اسلامی, چاره این مشکل بسیار آسان است. به گونه‌ای که هیچ مشکلی را مطلقا 
نمی‌آفریند! کودک پسر و دختر دوست دارند که احساس کنند که مرد و زن 
پخته‌ای می‌باشند. چه می‌شود که ما برابر این احساس با آنان رفتار کنیم؟! مطلقاً 
چیزی نیست! پدر می‌گوید این پسر بچه! نمی‌خواهد از امر من اطاعت کندا 
می‌خواهد که ادعا کند که او مرد است و مادر می‌گوید: این دختر بچه! نمی‌خواهد 
و من اطع بانط من واه ا کته که او دنر عوان استا 

و پسر و دختر می‌گویند که خانواده ما هنوز به گونه‌ای با ما رفتار می‌کنند که 
قا کردکيم. ا کی ی ا کودک نیما وب تن صورت والدین و 
فرزندانشان دراین دایره خالبی می‌گردند. بايد این حلقه خالی شکسته شود تا کار 
درست گردد. 

پسر بچه و دختر بچه به قصد نافرمانی مرتکب نافرمانی از پدر و مادر نمی- 
شوند. بلکه تنها می‌خواهد که اعتراف کنند که آنان دیگر کودک نیستند و 
هنگامی که چنین شد مشکل برطرف می‌شود و نافرمانی نیز برطرف می‌گردد و 
مربی درستکار بانتظار آن نمی‌نشیند تا کار به مشکل مبدل شود سپس در 
جست‌وجوی راه حل برآید. بلکه او از مشکل پرهیز می‌کند و مانع حادث شدن آن 
می گردد و او در این باره می‌تواند به أسانی جلو آن را بگیرد. 

کے که والاسن اا م کد کد ردا اجا سی کد کار کود ك 
رااان خب امھ وجا شای وبا ان زا فو دو 
بکوشند که آن را اعلان تمایند. پدر بگوید بچه ما فلانی دیگر کودک تیسست! او 
مردی شده است! مادر بگوید: دختر بچه ما فلانی دیگر کودک نیست! او دختر 
جوانی شده است! این اعلان چه قدر دل کودک را شاد می‌نماید و چه قدر 
احساس ذاتی و اطمینان به خود را در او تغدیه می‌کند! 

میسو امه فوا القن رفتار وف را تیر دهد تا این اغلان پشتیانه‌ای از 
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واقعیت داشته باشد. پس به عوض اینکه والدین وسایل مورد نیاز وی را بدون 
مشورت و شرکت وی برایش بخرند» این بار با وی مشورت کنند و رأی او را 
بپرسند: درباره این کفش چه می گوئی؟! آیا این پارچه را می‌پسندی؟ از این رنگ 
را آزاد بگذارد که اشیا مورد نظر خود را خود بخرد. همراه با توجیه و رهنمود و 
را در کارهای خانواده شرکت دهد: درباره فلان مشکل نظر تو چیست؟ و ضرورت 
شارت که تھا را اورا میدن مک ات که رای او فا درمت و عایشته غل 
بدان باشد. و لیکن خود مشورت در حد ذات خود کافی است. چون به وی این 
احساس را می‌دهد که عملا بزرگ شده است. 

سپس گاهی او را به جای خود برای بعضی از کارها بفرستد. با بمضی از 
آشنایان ملاقات کند. يا نامه‌ای از او را برساند. یا کاری در بازار انجام دهد يا بسته 
پستی را تحویل دهد يا یک کار اداری را به جای او انجام دهد. و از قبیل اینگونه 
نیازهای والدین. یا مادر می‌تواند بعضی از مسئولیات عادی پدرش را به او واگذار 
نماید تا به وی بفهماند که همانند پدرش به وی اعتماد دارد و او را مردی می‌داند. 
مانند اینکه او را همراه خواهرش برای مأموریتی معینی بفرستد. یا چیزی برای 
برادر یا خواهر کوچکش بخرد یا در غیبت پدرش از مهمانان او پذیرایی و استقبال 
کند و از این قبیل کارها. 
می‌آورند: اول اينکه این عقده و گره دردناک را در نفس کودک می گشایند. 
کنده در صورث استمرار تگاه والدین به وی به عنوان یک کودک: لیکن وقتبی که 
به این صورت اطمینان یافت که به وی توجه دارند و به وی اعتبار می‌بخشند. این 
گره و عقده باز می‌شود و عصیان و نافرمانی برطرف می‌گردد. 

دوم: اينکه او را عادت دهند که عملا تجربیات و مهارتهای زندگی و مقتضیات 
آن را یادگیرد و بر آن تمرین کند. 
به وی فرصت اعطاء می گردد تا با مجتمع تعامل و سازش عملی داشته باشد. که 
این کار برای رشد و نمو سالم انسان ضرورت دارد. 

و تازه والدین بااین کارشان در واقع چیزی را از دست نداده‌اند. به هر حال 
با او چون کودکان عناد بورزند و بر رفتار با وی به عنوان کودکان اصرار نمایند! و 
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دختر و پسر در این موضوع مثل همند اگرچه چاره دختر بیشتر بر دوش مادر 
است تا بر دوش پدرش. 

پس هر گاه مادر علایم اولیه این حالت که در دختران و پسران در این سن 
ظاهر می‌شود. دید باید به شتاب نقش خود را آغاز کند و در حضور پدر و برادران 
وتان غا که همان فلای :یگ کوک ا ارو نب ای غود 
خانمی شده است! و خانم خانه است! پس این اعلان در نفس او تأثیر دارد همان 
گونه که در نفس پسر داشت. و به وی اطمینان ذاتی می‌بخشد. و میل و رغبت او 
را به اینکه خود را بزرگ بداند. راضی می‌کند و مادر نیز باید در معامله با وی 
تغییرات ریشه‌ای به وجود بیاورد. همان گونه که پدر با پسر می‌کرد با تفاوت در 
ویژگیهای هر یک. پس بر وی واجب است که در خرید چیزهای مخصوص به وی 
با او مشورت کند يا اگر تمرین مناسب را دیده است به وی اجازه دهد که خود 
مایحتاج خویشتن را بخرد و اگر یک بار یا چند بار انتخاب او بدو ناموفق بود. 
اشکالی ندارد این تدریب و عادت دادن ضرورت دارد. حتی اگر با بعضی از 
خسارتهای مادی نیز همراه باشد چه در باره دختر و چه درباره پسر. سپس بر 
مادر واجب است که در این مرحله دخترش را در کارهای خانه‌داری شرکت دهد 
واين عملاً به وی می‌فهماند که خانواده او به چشم یک دختر بچه به او نمی‌نگرند 
و خوب است که مادرش کار جدی منزل را به وی واگذار کند حتی اگرچه کوچک 
باشد. مانند سفره چیدن يا تهیه سالاد یا هر کاری که می‌تواند انجام دهد با 
شرکت دادن وی در کارهای بزرگ و این کار سبب می‌شود که وجود خود را 
احساس کند. و دیگر او پیرو محض و جزو کوچک خانواده نیست. سپس بر مادر 
واجب است که علاوه بر کار منزل او را بتدریج در مسئولیت نیز شریک نماید. 
ماکان لین فاد ام رای اه و ی 

و همچنین او را تشویق کند که به نزد مهمانان زن برود و گاهی با آنان 
بنشیند و سخن گوید. و تمام این کارها عقده خود بزرگ بینی او رامی گشاید و 
بسیار سودمند است. پس در برابر او تسلیم است واز او نافرمانی نمی‌کند و در 
عین حال شخصیت او نمو می‌یابد و مهارتهای اجتماعی و مهارت در تدبیر منزل 
وخانه‌داری را کسب می کند که به آنها نیاز دارد. 

پس هر گاه این دوره با تمام مشکلاتش که مهمترین آنها میل خود بزرگ 
بینی پسر و دختر بود. سپری شد و همچنین مشکل اطمینان به جماعتهای مردم 
و دوستیهای که کودکان با هم به عمل می‌آورند. و اينکه از اخلاق بد دور 
گردیدند نیز سپری شد. و هر گاه که مربی درستکار در فرصت شکل گرفتن 
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ارزشها و نمونه‌های عالی در سطح اجتماعی استفاده کرد و بر این ارزشها و تثبیت 
آنها تأکید ورزید. آن وقت پس از این کارهاء گردش مرحله دوم این دوره. که 
گردش دوره بلوغ است. آغاز می‌گردد و دگرگونی فراگیر در نفس و روح او پیش 
می‌آید. بی‌گمان پسر جوان و دختر جوان در این مرحله - که دیگر پسر بچه و 
دختر بجه به آنان گفته نمی‌شود چون عملا تیه لین بسند رما وارد مجاه 


تازه‌ای از سن این مرحله می‌گردند که مقتضیات و خواسته‌های ویژه خود. 
موافقهای خاصی دارد و مربیان نیز در این مرحله وظایف ویژه‌ای دارند. می‌خواهیم 
بگوییم که این مرحله خطرناکترین مراحل تمام عمر به نسبت پسر جوان و دختر 
جوان است. اگرچه در حقیقت تمام مراحل آنان خطرناک و با اهمیت است! 
بی گمان هر گونه انحرافی در یکی از آنان ممکن است سبب هلاکت و فساد انیا 
باشد تا آخر عمرشان, اگر مورد علاج و چاره قرار نگیرد. 

مرحله کودکی» و مرحله پیش از بلوغ و مرحله اول جوانی و مرحله پختگی 
تماما خطرناک و مهمند و باید مودر توجه قرار گیرند! 

سپس باید دانست که در ظروف و شرایط درست طبیعی, خانه و خیابان و 
مدرسه و مجتمع» در هیچ یک از آن مراحل مشکلات حقیقی وجود ندارد که 
غیرقابل علاج و غیرقابل حل باشد. بلکه مشکلات وجود دارد و بزرگتر می‌شوند اما 
این مشکلات ناشی از خود آن مرحله‌ای نیست که انسان از مراحل مختلف نمو 
خود بدان می‌گذرد و عبور می‌کند. بلکه اين مشکلات ناشی از انحرافاتی است که 
بر یکی يا همه این چهار عوامل: خانه و خیابان و مدرسه و مجتمع. عارض 
می‌شوند. بی‌گمان بزرگترین مشکلی که کتابهای تربیتی و علم روانشناسی در این 
مرحله و این دوره از آن سخن می‌گویند. مشکله مسائل جنسی و سکسی است. 
پس تغییرات و دگرگونیهای بدنی و جسمی که آغاز پختگی و رسبدن جنسی و 
سکسی را اعلان می‌دارند. خود را بر پسر جوان و دختر جوان تحمیل می‌کنند و 
آنان را به خود مشغول می‌دارند. و بشدت آنان را متوجه روابط و پیوندهای جنسی 
و احساس آن می‌کنند. آنهم به صورت خود به خودی حتمی که پرهیز از آن 
ممکن نیست. ولی این موضوع ذاناً مشکله‌ای نیست. و در اسلام ذاتاً برای مسئله 
جنسی مشکلی وجود ندارد. و هنگامی که تمام امور زندگی از راه و روش ربانی 
پیروی به عمل آید. در حقیقت برای هیچ کار دیگر مشکلی وجود ندارد. چون 
خداوندی که فطرت بشری را افریده است. در ذات او هیچ مشکلی قرار نداده 
است. 

در هر مرحله‌ای از مراحل رشد و نمو آن. بلکه مشکلات از مخالفت با فطرت 
ناشی می‌شوند که خداوند مردم را بر آن آفریده است. و این مخالفت به هر سببی 
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باشد فرق نمی کند و این به این معنا نیست که زندگی در سایه اسلام تماما رفاه و 
آسایش و خوشگذرانی و آرامی و نرمی بدون رنج و زحمت است. نه هرگز! بی‌گمان 

میا ییا الانسان نک کاوځ إل رَبك گذخا تملاقبه (انشقاق/ 7) 

رهسپاری, و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد. 

«لَمَذ حَلَقا الانسان في کب بلد/ 4) 


ما آدمی را برای رنج و محنت آفريده‌ايم. 


ولیکن رنج و خستگی چیزی است «مشکل» چیزی دیگری است. بی‌گمان تو 
برای اینکه زمین را شخم بزنی. خسته می‌شوی» و آن را می‌شکافی و بعد از آن در 
آن تخم می‌پاشی و آبیاری می‌کنی و از علفهای هرز و زیان بار آن را وجین 
می‌نمایی و آن را آفت زدایی می‌کنی و آن را از تفیبرات حشرات و حیوانات 
وانسان حمایت می‌کنی. و روز بروز از آن محافظت می‌نمایی و آن را پرورش می- 
دهی تا اینکه به ثمر می‌رسد و آن را درو می‌کنی و و تمام این کارها رنج و 
خر و مت و کم اس ولی با ان کازهامتشکلات اا سای رید 
صورت مشکل در می‌آید که یکی از این عوامل درکار نباشد یا متعذر با پیچیده یا 
حالش فاسد گردد. و تو اگر بخواهی تجارت کنی خسته می‌شوی. مال را جمع 
کنی و بدان تجارت را آغاز می‌کنی. و تجارتی را که می‌خواهی در آن کار کنی؛ 
انتخاب می‌نمایی و در آن مهارت کافی کسب می کنی» و بازار و ا آن را 
بررسی می‌نمایی» سپس کالای مورد نیاز را می‌خری» سپس آن را به گونه‌ای 
عرضه می‌کنی که رواج آن را تضمین کند. سپس با حسن معامله و صداقت 
مشتریان را جذب می‌نمایی. سپس هر وقت در معرض سود و زیان هستی» پس 
باید با نهایت تلاشت بکوشی تا سود ببری و زیان نکنی. تمام این کارها خستگی و 
مشقت می‌باشند ولیکن مشکله نیستند مگر اینکه یکی از تعام عوامل و عناصر در 
شرایط غیر طبیعی قرار گیرد. و موجب خسارت شود نه سود. با کاری باشد که 
نتوان با تلاش زیان طبیعی آن را جبران کرد و تو برای اينکه یاد گیری و درس 
بخوانی. رنج و زحمت دارد. به جای درس خواندن می‌روی و خویشتن را برای 
درس خواندن حبس می‌نمایی و تمام حواست را متمرکز می‌کنی تا چیزی از بیان 
و شرح درس از تو فوت نشود و به خانه‌ات برمی‌گردی. دوباره آن را مرور می کنی 
و به یاد می‌آوری, و با تمرکز حواس و هوشیاری برای حفظ و فهم آن شبهای 
طولانی بیدار می‌مانی ودر تمام این کارها تلاش عصبی و ذهنی و بدنی به خرج 
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می‌دهی, تا اینکه امتحان فرا می‌رسد. و حرص می‌ورزی که با نمرات عالی قبول 
شوی تا بتوانی به مرحله بالاتری بروی. و به این شیوه هر سال تلاش می‌کنی تا به 
مرحله نهایی می‌رسی, که به حقیقت تلاش و کوشش تو را خسته و رنجدیده 
می‌نماید. تماما خستگی و مشقت و رنج و زحمت است. و لیکن مشکله نیست. 
مگر اینکه در سر راهت موانع غیرعادی پیش آید که برای تحصیل علم مشقتهای 
بیشتری باید متحمل شوی. یا به رغم زحمت و تلاش نتیجه آن تضمین نمی‌شود. 

به راستی تمام امور زندگی چنین است. پس هنگامی که می‌گوییم: در اسلام 
مشکله جنسی و هیچ مشکله دیگری وجود ندارد. مقصود ما این است که زحمات 
و مشقات و رنج غیر از مشکلات است. مقصود ما این نیست که بگویيم: زندگی 
خالی از رنج و مشقت و خستگی است. چون این چیزی است که با سنت الهی و 
مشیت وی در آفرینش این موجود بشری. مخالفت دارد که بشر را آفریده است تا 
کار کند و خسته شود و رنج و مشقت ببیند و کارش در دنیا در مجال و میدان 
ازمایش و امتحان باشد: 


مور ۳ of.‏ ۳ 
للم ایکم خسن عَملا (هود/ ۷) 
تا شما را بیازماید که چه کسانی از شما کارهای نیکو می کنند. 


شم له مزجمکم تم کم با کم تون (انعام/ 5۰) 


. سپس به سوی خدا برمی گردید و آن گاه شما را به آنچه می‌کردید باخبر می‌گرداند. 


«رتضَم الُوازینَ الفط لیم الْقيَامَة لا تلم تفس میا وان کان بثقال حبّة ِن خزدل 


تیا ها وی پتا خایسبین (انبیاء/ )٤۷‏ 

و ما ترازوی عدل و داد را در روز قيامت خواهیم نهاد. و اصلا به هیچ کسی کمترین 

ستمی نمی‌شود. و اگر به اندازه دانه خردلی باشد» آن را حاضر و آماده می‌سازیم و 

بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر باشیم. 

بلکه مقصود ما این است که در روش اسلامی رنج و زحمت در خط و مسیر 
طبیعی خود آسان و میسر است. و مره طبیعی خود را می‌دهد. سپس این ثمرات 
Noy‏ یشان رای ات هی EEN‏ مسوا بر 
بدان دست ابد و این است فرق اساسی بین زحمت و رنج بشری در جاهلیت و 
فرق آن در اسلام» در هر دو حال زحمت و رنج هست. سپس این رنج و زحمتشان 
در دنیا پا در آخرت یا در هر دو وبال گردنشان می‌گردد. یا رنج و زحمتشان در 
دنیا و اخرت برکت و نعمت است. 

سپس برمی گردیم و می‌گوییم: که بی‌گمان زندگی در سایه اسلام به این معنا 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۶۵ 
که شرح کردیم از مشکلات خالی نیست و لیکن سبب این مشکلات به هیچ وجه 
اسلام نیست. بلکه سبب آنها یکی از دو چیز زیر است: یا سبب تفریط و کوتاهی 
مسلمانان در عمل به اسلام است که انحرافات در زندگیشان پدید می‌آید و این 
انحرافات سبب وجود مشکلات می‌شود یا نیرنگ دشمنان اسلام در داخل و 
است که در زندگی مسلمانان اضطراب و پریشانی و آشوب به وجود می‌آورد. 

و نوع اول از مشکلاتی نیست که حتماً پیش آید» و هر گاه پیش آبد. مسلمانان 
خودشان مسئول آنند و عواقب آن بگردن خودشان است 

واما نوع دوم مادام که در ميان بشر کسانی باشند که از حق نفرت دارند و 
دوست نداشته باشند که از تاریکی‌ها به روشنی‌ها بیایند. از آن چاره‌ای نیست. و 
لا یاد مگ ر مسانان واب هه ت 


SS 
)۲۱ مب يئا وَهُو کر کم والله یم نم انعم (بقره/‎ 

جنگ بر شما واجب گشته است. و حال آن که از آن بیزارید. لیکن چه بسا چیزی را 
دوست نمی دارید و آن چیز برای شما نیک باشد» و چه بسا چیزی را دوست داشته 
باشید و آن چیز برای شما بد باشد. و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. 

زلف لاس بَضَهُمیعْض لَقَسَدَتِ الازش ولکن له ذو قضل عَل این 
(بقره/ ۲۵۱) 

و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نکند. فساد زمین را فرا 
می‌گیرد. ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد. 

ولا دنل اس هم نض مت ضراوع ولا راچد د یک فا 
اشم الله کنیا وین رن ال من یره نله و عَزير (حج/ ۹3 

اصلاً اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نکند دیرها و کلیساها و 
کنشتها و مسجدهای که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد و به 
طور مسلم خدا یاری می‌دهد کسانی را که او را پاری دهند. خداوند نیرومند و چیره 
انیت 

قد راتا رست یاب ون عم اتب لیر شوم لاس بالط رت 
ید فيو مس کید وا ناس ويلم له تن ینضره وَرسله الب هي 
عَریرُ (حدید/ ۲۵) 

ما پیغمبران خود ۱ 
کتابهای و موازین نازل نموده‌ايم تا مردم دادگرانه رفتار کنند و آهن را نمایان کرده‌ایم 
که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردم است. هدف این است که 


۵۶۶ روش تربیتی اسلام 


خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پنهان یاری می‌کنند. 

خداوند نیرومند و چیره است. 

آری! این است صورت صحیح اسلامی برای زندگی. که به هیچ حال از تلاش و 
مشقت و زحمت و رنج خالی نیست و لیکن این تلاش و زحمات در راه به دست 
آوردن ثمرات و نتایجی است که هرگز در غیر اسلام تحقق نمی‌پابند و بی‌گمان 
خالی از مشکلات نیستند و لیکن این مشکلات سببشان اسلام نیست و ناشی از 
اسلام نیستند. در حالی که زندگی در جاهلیت نیز تلاش و رنج و مشقت و زحمت 
است. و لیکن این تلاش و زحمات در راه حصول ثمرات و نتایجی است که فاسد و 
هلاکت است و ممکن نیست که از هلاکت و بدبختی خالی باشد. و مشکلاتی است 
که خود نظام سبب آنها است واز دشمنان نظام ناشی نمی‌گردد. 

پس اگر کسی بگوید: مادام که در هر دو تلاش و زحمات وجود دارد. بهتر 
است که به تلاش و زحمات جاهلیت روی آوریم که آسانتر است. او دوبار مرتکب 
خطا می‌شود: بار اول این | ست که زحمات و سختیهای جاهلیت در حقیقت از 
رنجها و زحمات اسلام آسان‌تر نیست. اگرچه در وهله اول چنان به نظر آید. چون 
که شهوات در جاهلیت. در سطح شهوات حیوانی میسر است. ولیکن با وجود آن 
مردم را از امنیت و آرامش روحی و راحتی اعصاب بازمی‌دارد و لیست آمار بیماران 
در مراکز بیماریهای روانی و عصبی در تمام دنیای متمدن, گواه بر آن است! 

و همچنین انحرافات جوانان در همین دنیای متمدن که نسبت به خود 
احساس پوچی و ضایع شدن می‌نمایند. و در جست‌وجوی احساس یافتن خویشند 
و در امور جنسی و سکسی و مواد مخدر غرق شده‌اند تا خود را فراموش کنند و 
فراموش شوند سپس با این وصف. نمی‌توانند خود را فراموش کنند و فراموش 
شوند. و تنها این است که در باطلاق گنداب اعتیاد به امور جنسی و مواد مخدر 
غرق می‌شوند. آن نیز گواه بر آن است که مشکلات آن آسان‌تر نیست. 

همان گونه که نسبت افزايش وقوع جرائم وحشتناک نیز خود گواه دیگری 
است بر آن, که هر روز رو به افزایش است. علیرغم تمام تلاشسهای که این 
حکومتهای متمدن در این باره به عمل می‌آورند! خطای دوم که بزرگتر و 
خطرناکتر است حتی اگرچه لذت کامل را در زمین و دنیا به دست آورند» این 
است که نفس خود را در معرض عذاب و شکنجه ترسناکی در آخرت قرار می- 
دهند: 

الذي وا یعون ویألُوت کا أکل الانعام ولاز ری کم (محمد/ ۱۲) 

در حالی که کافران بهره و لذت می‌برند و همچون چهارپایان می‌چرند و می‌خورند» 

و آتش دوزخ جایگاه ایشان است. 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۰ ۵۶۷ 

و خداوند مردم را به اسلام نمی‌خواند تا در دنیا و زندگی آن از تلاش و زحمت 
راحت باشند در حالی که او می‌داند که هیچ کس در زندگی دنیایی از تلاش و 
زحمت راحت نخواهد شد. بلکه به این جهت انان را دعوت می کند که به وجود او 
ایمان بیاورند و روش دین او را اجرا کنند و در راه او تلاش و زحمت را متحمل 
شوند و جهاد کنند و مشقت و سختی را در راه حصول ثمره‌ای زمینی قبول کنند 
که در غیر اسلام آن ثمره و نتایج وجود ندارد و همچنین برای رسیدن به ثمره و 
نتایجی در سرای آخرت که بدون اسلام دست یافتنی نمی‌باشند. در حالی که 
خداوند قبل از ان و بعد از آن» ذاتا از پرستش بندگان خود بی‌نیاز است: 

«وما حلفت ار والانس الا يدون ما رد مهم من زق رما رید آن ییون ن 

ال هو الا دُو المرة ال (ذاریات/ ۵۲ -۵۸) 

من پریها و السانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام من از آنان له درخواست هیچ 

گونه رزق و روزی می کنم» و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزی‌رسان 


و صاحب قدرت و پیرومند است و بس. 


هرمن جَاهَد َا هد تیه إن الله لحي عَن ان (عنکبوت/ )١‏ 
کسی که تلاش و کوششی کند. در حقیقت برای خود تلاش و کوشش کرده است 

چرا که خدا بی‌نیاز از جهانیان است. 

و خداوند که آفریدگار بندگان خود می‌باشد می‌تواند بندگان خود را به هر 
چیزی که می‌خواهد مکلف نماید بدون اینکه مورد بازخواست قرار گیرد که چرا 
چنین کرده است: 

«لا یسال عا قعل وم يلون (نبیاء/ ۲۳) 

خداوند در برابر کارهایی که می‌کند. مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد ولی دیگران 

مورد بازخواست و پرسش قرار می‌گیرند. 

ولیکن از بس که با بندگان مهربان است. هیچ کس را به چیزی مکلف 
نمی‌سازد که وسعت و گنجایش آن را نداشته باشد و انان را به خاطر ذات خویش 
اف کون که اوه جر هک را هه ی 
اصلاح می‌کند سپس در قیامت پاداش این تکالیف را که کسب می‌کنند. چند 
برابر به آنان می‌بخشد! او است که متاع و کالای زندگی دنیا را به آنان بخشیده 
است. سپس از تمنع و لذت بردن بدانهاء به آنان پاداش نیک می‌دهد مادام که در 
آن بر روش و منهج الله استقامت نمایندا 


رز هم مور 5 کی ۳ وء ۶ ۳ بر ۴ 
«فل مَن حَرَم زیت الله الي آخرج لعباده والطیّات من الرْژی فل هي لِلَذِينَ آمَتُوا ني 


۵۶۸ روش تربیتی اسلام 


الاو انیا حالِصة يوم الْقِيامَة (اعراف/ ۳۲) 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 

روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این چیزهای پاکیزه» برای افراد با ایمان در 

این جهان آفریده شده است در روز قیامت اینها همه در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد. 

و او است که به آنان جان و مال بخشیده. سپس آن را از آنان» آن را که خود 
بخشیده است به بهای بهشت ازشان می‌خرد! 

«مَنْ دا الَذِي یفرض الله قرضا حَسَتا فَيْصَاعِفَة له آضعافا کر (بقره/ ٤١‏ ۲) 

کیک که دا و کی کی کد رای ار چ ا که 


«ِن الله اشتری من الوم آنفسه سهم رآنواکم أن کم هلوت في سيل اللو يفون 
وة وفع عفن شزرو ال زان ون زب عهده ی 
یروا کم الَذِي بَايعمُمْ به رَد َو لور للم (توبه/ ۱۱۱) 
بی گمان خداوند جان و مال مومنان را به بهشت خریداری می‌کند. در راه خدا بجنگند 
و بکشند و کشته شوند. این وعده‌ای است که خداوند آن را در تورات و انجیل و 
قرآن وعده راستین آن را داده است» و چه کسی از خدا به عهد خود وفاکننده‌تر 
است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید. و این پیروزی بزرگ و رستگاری 
سر کی یه 


E 
و‎ 


برمی گردیم به مسئله مشکله جنسی در این مرحله‌ای که درصدد بیان آن 
تشه ها o‏ کل سین هسام کی E‏ ای دوهی ریا 
وجود دارند. در کودکی؛ و پیش از بلوغ و در جوانی و در دوره کمال جوانی و در 
دوره پیری و در تمام دوران زندگی از اول عمر تا پایان آن. 

آیا یادگیری راه رفتن درکودکی, و آموختن نطق و تکلم» و پا به سن 
گذاشتن,و عادت گیری عادات نیکو و رفتار درست. تمام اینها بدون مشقت و رنج 
و تلاش حاصل می‌شوند؟! نه هرگز! هر مرحله‌ای از مراحل زندگی انسان تلاش و 
مشقتهای خاصی دارد. و از جانب دیگر, خداوند انسان را به نیروی تحمل تلاش و 
زحمت و مشقت. مجهز ساخته است و این توان را به وی داده است. 

کار انسان از هر دو جهت متوازن و هماهنگ است. تلاش و مشقت حتمی از 
یک طرف» و قدرت و توان انجام آن و تحمل آن از طرف دیگر. 

بلکه بی‌گمان کار فطرت بشری شگفت‌تر از آن است! 

بی‌گمان نیروی تلاش و زحمت اندوخته در هستی و وجود انسان, به وی داده 
سر ی کی خر که افو ها 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۶۹ 
فاسد می‌شود و انسان نیز با آن بیمار می‌گردد! 

و هنگامی که ما با نگاه کوتاه بشری خویش, گمان می‌کنیم که با تلاش 
گسترده خویش مشکلات انسان را حل می‌کنیم و تمام زندگی او را در رفاه و 
خوشی و آسانی قرار می‌دهیم» در همان حال این ما هستیم که در حقیقت برای 
او مشکلات می‌آفربنيم. چون ما سبب می‌شویم که در حوزه او تلاش و جهد 
زائدی یا سرشاری به وجود آوریم که مصرف طبیعی آن را نمی‌یابد. پس يا به طور 
راجح آن را در راه فساد صرف می‌کند. پا صاحب آن چاق و فربه و بیمار می‌گردد. 
و هر دوی آن فساد و تباهی است! و این به این معنا نیست که به عمد و به طور 
بتاخک سحیت و خاش انا ره ی بای نام دهم کزه واه طاقت فا 
فشار بیش از حد برسد! نه هرگز! در روش الهی مقدار هر چیزی و برای هر چیزی؛ 
مقادیر کنترل شده است و بر ما واجب است که از آن پیروی نماییم» و این روش 
خودش خودش را تنظیم می‌کند چه در تلاش و زحمت به عمل آمده. و چه در 
توزیع نیروی لازم» و چه در ثمره و نتایج آن و هر گاه این میزان به سبب انحراف 
بشر مختل گردد. و کار نیاز به تلاش بیشتر و مشقت خارج از تحمل عادی پیدا 
کند. بی‌گمان آن وقت خداوند قومی از بندگان خود را برمی‌گزیند که انان را به 
رحمت و فضل خود اختصاص داده و به آنان نیرو و توان تحمل تلاش و زحمت 
و العاده ا یی ا ان اقات ره کیرد 

ا آي الذي متا من رد نکم عَن وينه سرت بأني ايموم به هم وجوه اذلو عل 

یت رو عل الگافرين اهدو ني سیبل اس باود لوم لايم دک قضل الله 

تیه من يَسَاءُ وَاللَة وَاسع لیم (مائده/ )٥ ٤‏ 

ای ممنان! هرکس از شما از ایین خود بازگردد خداوند جمعیّتی را خواهد آورد که 

خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مژمنان نرم و 

فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه خدا جهاد می‌کنند و به 

تلاش می‌ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراسی به خود راه نمی‌دهند. این 

هم فضل خدا است؛ خداوند آن را به هرکس که بخواهد عطاء می‌کند و خداوند 

دارای فضل فراوان و آگاه است. 


درلا و وق وم الام غود إن شم ییا e‏ 


رالا 4 دیب ین سکس ینعی وین عة 7 
لوا اله ول یلم ال اد جَاعَذُوا منکم ول الصابرین (لعمران/ ٩‏ ۳۹- 
۱:۲ 


و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید» و شما برتر هستید اگر که به 


2۷۰ روش تربیتی اسلام 
راستی مژمن باشید. اگر به شما جراحتی رسیده است به آن جمعیّت نیز جراحتی 
همانند آن رسیده است. و ما این روزها را در ميان مردم دست به دست می‌گردانيم 
تا ثابت‌قدمان بر ایمان را جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و خداوند از ميان شما 
قربانیانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبشان گرداند و خداوند ستمکاران را دوست 
نمی‌دارد. و تا اينکه خداوند مومنان را سره و حالص گرداند و کافران را نابود و تباه 
سازد. آیا پنداشته‌اید که شما به بهشت درخواهید آمد بدون آن که خداوند کسانی از 
شما را مشخص سازه که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند و بدون آن که خداوند 
بردبارانی را متمایز گرداند. 


این است بلندترین قله رنج و زحمت در زندگی بشر در زير سایه اسلام. که هر 
دو زحمت و رنج عادی و زحمت و رنج بیش از حال عادی در چهارچوب و حدود 
توان بشری می‌باشند آن گونه که خداوند بشر را آفریده است. چون که خداوند جز 
به قدر توان انسان» وی را مکلف نمی‌نماید. 

سپس این تکلیف نیروی را مصرف می‌کند که باید صرف شود. تا نفس بشری 
صحیح و سالم بماند و سبب استراحت و چاقی و فربهی دچار هلاکت نگردد. یا 
نیرو و توان خود را در فساد و تباهی به کار نبرد! 

و هنگامی که مردم بر راه و روش ربانی می‌روند و بدان ملتزم هستند» و از 
طرف دیگر به قدر آنجه که خداوند در فطرت قرار داده است. تلاش و کوشش 
مطلوب را مبذول می‌دارند. و از ناحیه دیگر در نظامی که خداوند به تفصیل بر 
اندازه فطرت نازل کرده است؛ آن وقت تمام احوال در زمین درست و مستقیم 
می‌گردد علاوه بر پاداشی که مؤمن در آخرت انتظار آن را دارد و در این کودکی او 

بیش از بلغ؛ و جوانی و سن کمال و پیری با هم یک‌سان می‌باشند ھر یک از 
آنها تلاش و مشقت ویژه حود را دارد. پس اگر دوره پیش بر از ز بلوغ بیشتر خطرناک 
as‏ ترسناکی است که با آن 
همراه است» و به نظر می‌آید که تو گویی ناگهانی منفجر می‌گردد. مانند سیلی که 
نزدیک است که همه پلها را خراب کند. و لیکن اگر ما از اول انتظار سیل داشته 
باشیم سپس آب رودهایی را برای آن ترتیب دهیم و مسیل را بگشاییم» سپس 
پلها را محکم کنیم. از غائله و شر سیلاب در امان خواهیم بود. اگرچه ما دائما در 
تمام مراحل عمر نیاز به بیداری و هوشیاری و حذر و استعداد و آمادگی داریم. 
نیروی جنسی مانند هر نیروی زنده و متحرک در وجود انسان» خداوند آن را 
مناسب آن را و نیروی جسمی همراه آن را در درون نفس مهيا کرده است. تا آن 
نیرو با آنها متوازن و هماهنگ و پشتیبان هم باشند و با هم ملاقات نمایند. همان 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۷۱ 
گونه که در تمام مسائل حیاتی دیگر نیز پدید می‌آید. 

سپس برای او در منهج و راه و روش منزل خود. تشکیلات و تنظیمات و 
توجیهات و ارشادات و قوانین و تشریعاتی را مهیا و مرتب نموده است که تمام 
اهداف او را در سالم‌تربن وضعیت و پاکترین صورت تحقق می‌بخشد. مانند همان 
طریقه اسلام درباره هر چیزی یا هر کاری. 

ن سای دار ان و جو ااا افیا اش ی 
ناآشنایی نیست و ویژگیهای جنسی جسمی در بین دیگر ویژگیهای جسم و جسد 
چیزی تازه و نااشنایی نیست. و کار مربوط به عمل جنسی مانند دیگر عملیات 
زنده و حیاتی که انسان انجام می‌دهد مانند خوردن و آشامیدن و قضای حاجات و 
آنهم چیزی غریب و ناآشنایی نیست و از این جا است که اسلام در برابر نیروی 
جنسی موانع روحی و نفسی خاصی قرار نمی‌دهد. غیر از آنچه که برای فعالیتهای 
بشری دیگر قرار می‌دهد. در شیوه و راه سخن گفتن از آن و نه آنچه که درباره آن 
به تصریح گفته می‌شود یا از آن منع می‌گردد. و به عبارت دیگر مسائل جنسی در 
حد ذات خود در اسلام یک موضوع حرام نیست. و اسلام هیچ نوع سرکوب و 
سرکوفتی در مسائل متعلق بدان انجام نمی‌دهد. بگذار به مسئله سرکوبی در علم 
روانشناسی غربی برگردیم. به ویژه نزد «فروید» سازنده داستان سرکوبی جنسی و 
چسباندن أن به دین. 

بی‌گمان خود فرویدی که با تمام تلاش ممکن خود سعی کرد تا چهره و 
سیمای دین را در نظر نفس و روح مردم زشت و پلید و آلوده جلوه دهد تا به 
نقشه‌های پلید حکمای صهیونیست برای فاسد نمودن کل بشربت. تحقق بخشد. 
در کتاب: Contrlbution 10 The Sexual Theory‏ 1۲66 می گوید: س رکوبی 
عبارت نیست از امتناع از انجام عمل جنسی غربزی این کار تنها به تعویق 
انداختن آن عمل است و معلق کردن آن است - ولیکن سرکوبی عبارت است از 
زشت شمردن انگیزه غریزی, و احساس به اینکه این عمل پلید است و نباید انسان 
درباره آن بیندیشد و ناخودآگاه آن را سرکوب می‌کند و این سرکوبی بمعنی 
زشت شمردن و پلید دانستن آن؛ برای هميشه در نفس و روح انسان می‌ماند. 
حتی اگرچه او روزانه بیست بار این عمل غریزی را انجام دهد! چون این کار با 
انجام آن پیوند ندارد. بلکه با احساس و شعور پیوند دارد. 

پس هر گاه فروید که پدر «مسئله سرکوبی» و سازنده آن و چسپاننده آن به 
این است. چنین گویند. پس هیچ کس از روشن فکران عوام و نادان نزد ما حق 
ندارد که از جانب خود چیزی درباره آن بگوید و آن را به علم و دانش نسبت دهد 
و گمان کند که او خود یک دانشمند روانشناس بزرگی است! در حقیقت فروید به 


خبائت شیطانیش تنها به دیگران الهام نمود که امتناع از انجام عمل جنسی عادتاً 
سرکوب نفسی آن است. و این است چیزی که روشنفکران عوام یاد گرفته‌اند و 
بدان عمل می‌کنند! 

ولیکن فروید نگفته است که هر امتناعی سرکوبی است. بلکه بصراحت گفته 
است سرکوبی. مجرد امتناع نیست و سرکوبی بتأخیر انداختن عمل جنسی و و 
معلق نمودن یک عمل غریزی است. (50506510۳0) 

بی گمان حقایق روش الهی خود را از شهادات و سخنان فروبد و بیماردلان 
دیگر نمی‌گیریم. چون قرآن آنان را بیماردلان نامیده است و اینان هر چه می- 
گویند بگویند. و هر گونه که می‌خواهند در اشتباهات و خطاهای خویش بغلتند و 
هر غلطی که می‌کنند بکنند! 

ولیکن ما درصدد تصحیح وهم و اشتباه ترسناکی هستیم که در نفس و جان و 
خردهای باصطلاح روشنفکران لانه کرده است و می‌پندارند که علم است! 

و می‌پندارند که فروید چنین گفته است. پس هر گاه فهمیدند که خود 
فرویدی که گمان می کنند تعلیمات خود را از او می‌گیرند. چنین نگفته است. 
شاید که به خود آیند و از تکرار چیزی که بدان علم ندارند خجالت بکشند: 

ول تفت ما یش لَك پو لع رد المع وار لا كل وت كاد عنه مسرلا 

(اسراء/ ۳۹) 

از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد 

پرس و جوی از آن قرار می‌گیرد. 

بلکه ما می‌گوییم: حتی اگرچه تسلیم باشیم به اینکه پلید شمردن انگیزه 
غریزی موجب ایجاد سرکوبی آن می‌گردد - و این در حد ذات خود جایز است" - 
و اضطرابات و پریشانی نفسی و عصبی را پدید می‌آورد. اسلام در حد ذات خود 
انگیزه و عامل جنسی را زشت و پلید نمی‌شمارد. بنابراین» آن را هرگز! سر کوب 
نمی‌کند. بلکه آن چیزی که اسلام آن را پلید می‌شمارد و از آن نفرت دارد. جرم و 
جریمه است. جریمه جنسی» و جریمه دزدی و جریمه قتل و کشتار و تمام جرائم 


۱ به نظر من پلید شمردن انگیزه جنسی و هر نوع انگیزه و فعّالی» در نفس انسسان اضطراب و 
پریشان حالی پدید می‌آورد. در بین انگیزه زنده متحرک فشارآور. و بین احساس به پلیدی و زشتی 
آن. ولیکن آنچه به بررسی علمی نیاز دارد. مسئله سرکوپی ناخوداگاه آن است که فروید آن را در 
تام نوشته‌هايش تکرار می‌کند و هر چیزی که علم به طور يقین آن را مقرر دارد. ما آن را رد ی - 
کنیم. امّا اتعاهای ذاتی و در مقدمه آنها «عقده اودیپ» که فروید آن را می‌پندارد. ما به خود حق 
می‌دهیم که بدان اییان نیاوریم تا اینکه دلیل علمی مقبول بر آن اقامه نشود. مولف 
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کی رتیت فان وی اوه اکآ که له ا ان فده اک 
غصب حقوقی است که انسان حق ندارد ان را غصب کند. و طریقه و روش پلید 
شمردن جرائم جنسی و نفرت از آنها دقیقاً مانند همان پلید شمردن جرائم دزدی 
و جرائم قتل بناحق و هر نوع تجاوز از آنچه که الله بدان امر فرموده است. 
4 
«ولا توا آزلادکم فية ET‏ دم گان طا ییاه ولا 
ا ربوا ال لَه كان اجه وَسَاءَ سبيلاء ولا نلوا الَفس التي حرم الله إلا با ومن 
یل مَظْلُومًا ققد قد هو سل دنق له کان منضوراه ولا قر ربا مال 
ليم لا باتي ِي خسن ا عیشت رز ی نفک تشرد و 
الکیل إا شم وا بانقسطاس سیم دیع خسن تأویله وَلا ئفف ما یس لَكَ 
به عم نامع وَالبَصَرَ الوا کل وی كان عنم مسئولاء ولا لش في الازض معا 
ك نرق الازض ون تم الا طولاء کل یک كان یله ند رب مكروما 
(اسراء/ ۳۸-۳۱) 
و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و شما را روزی می‌دهیم. 
پی‌ کات فک نان کاس کی اسر ها شوک یی کک تا کسام سار 
زشت و بدترین راه و شیوه است؛ و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را - جز به 
حت - حرام کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود به صاحب حون او قدرت 
را داده‌ايم ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند. بی‌گمان صاحب خون یاری شونده 
است؛ و در مال تیم تصرف نکنید مگر به شیوه‌ای که بهتر باشد. تا اينکه یتیم به سن 
بلوغ می‌رسد و به عهد و پیمان وفا کنید. چرا که از عهد و پیمان پرسیده می‌شود؛ و 
هنگامی که چیزی را به پیمانه می‌زنید. آن را به تمام و کمال پیمانه کنید. و با ترازوی 
درست بکشید که این کار سرانجام بهتر و نیکوتری دارد؛ از چیزی دنباله‌روی مکن 
که از آن ناآگاهی. بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی از آن قرار 
می‌گیرد؛ و در روی زمین متکبّرانه و مغرورانه راه مرو. چرا که تو نمی‌توانی زمین را 
بشکافی. و به بلندای کوهها برسی؛ همه آن بدهایش نزد پروردگارت زشت به شمار 


است. 


پس هر گاه عمل جنسی - در اسلام و در میان تمام ریت درست و سالم- در 
حال نهان از دیده‌ها و پنهانی صورت گیرد. این کار قطعاً نتیجه پلید شمردن آن 
بش کون ما کرد که پاک دی ا ا که ار قاس د 
نهان از چشم دیگران صورت می‌گیرد! و هیچ کس گمان نکرده است که کار 
انتحمام یک عمل پلید استا و به خاطر پلسنی آن؛ درحال نهان از شم 
دیگران صورت می‌گیرد. و این کار ناشی از پلیدی است! بلکه کار نهانی پا آشکاری 


۵۷۴ روش تربیتی اسلام 


آن تماماً از پلیدشمرذن یا پاک شمردن آن» جداست و به چیز دیگری ارتباط دارد 
پدید می‌آید یا نمی‌آید. همان گونه که به وجود جیاء و شرم و آزرم پیوند دارد که 
خداوند ان را در فطرت بشری به ودیعت نهاده و بدان اختصاص داده است. که 
ا کی اک رورت ماهبا در اسان درشتان کال فط ترا 
بدان و می‌دارد. 

اما چهارپایان و حبوانات دیگر و بشریتی که در جاهلیست نوین می‌خواهتد 
همرت رداق ات ای با کیت که مس و و کی ع 
کنند! و بگذار که عمل جنسی را لخت و عریان انجام دهند آن گونه که 

نه هرگز! نهان داشتن این عمل نتیجه پلید شمردن آن نیست. ولیکن مقتضای 
نمی‌خواهد که هچون چهارپایان و حیوانات چرنده باشند: 

هيا بني آدعقذ ‏ کم باس براري ایک ريشا لباس التفوی وک خر ديك 

من یات الله للم یدرون (اعراف/۲۱) 

کنندء آنان دوزخیانند و حاودانه در آن می‌مانند. 

«رلقذ رما بني آَم رهم في لالخ ورام من الطَات وَقَصلَاهُمْ عل كذ 

عن خفن تُضیلا (اسراء/ ۷۰) 

ما آدمیزادگان را گرامی داشته‌ايم. و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ايم و 

چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم» و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً 

برتریشان داده‌ایم. 


اما نیروی جنسی در حد ذات خود مانند هر انگیزه فطری و غریزی و مانند 
جای پلید دانستن و نفرت از آن و منکر بودن اه وجود ندارد و موجه نیست! 
حش ببب لي من دلیاکم: : آلطیب و النسای وَجُولّث قرة عَيني في اللا 
ey‏ خوش و زنان نزد من محبوب گردانده شده‌اند. و روشنی چشم 
من و خوشی 
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ولد بضع آد کم لاجر ا! قالو سول اله! ن أَحَدَنا باي هوه نم یکون له 


۱ به رواب یت امد و نسائی. 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۷۵ 
آجُرَا؟! قال: رم رن وَضعها ني خرام اليس عَلبه فيا وژژ؟ قاذا وَضعَها ني خلال لَه 
َلیها جرا 
بی گمان همبستری و عمل جنسی با همسران حلالتان برایتان پاداش خير داردا 
شهوت را با غير همسر خود به صورت حرام انجام دهد مگر نه این است که گناه 
دارد و کیفر می‌بیند؟ پس هر وقت با همسر حلال خود انجام دهد پاداش خیر دارد!. 


سپس عمل جنسی از نظر اسلام با نام الله و خواندن بسم الله بر آن صورت 
می‌گیرد و الله پاکترین نام خدا و بزرگترین نامهای خدا است و از این جا است که 
در عمل جنسی و احساس نسبت بدان و هر چیزی که متعلق بدان است هیچ 
اضطرابی در نفس آنسان پدید نمی‌آید. و این تنها در جرم و جریمه جنسی است 
که احساس پلیدی شمردن آن پدید می‌آید. و راه چاره اسلام برای معالجه 
جنسی. مثل راه چا چاره آن ن است برای تمام انگیزه‌های غریزی که خداوند در فطرت 
انسان آفریده است تا عمل کند نه اينکه سرکوب شود و تعطیل گردد. بی‌گمان 
مقرر داشته است. بلکه تحریم و سرکوب و راه بستن بر آنها را انکار کرده و منفور 


ر 


ول من حرم زي الا اي رخ باه لیم نار زق فل هي للذین آمئوا نی 
ا یاو ال خالِصَه یرم ایام (اعراف/ ۳۲) 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 
روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این چیزهای پاکیزهه برای افراد با ایمان در 
این جهان آفریده شده است در روز قیامت اینها همه در اختیار مومنان قرار می گیرد. 


سس ال و مر مر 


وربا ابتدعوها ما کتبناها عَلیَهم (حدید/ ۲۷) 


. پیروان او رهبانیت سختی را پدید آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم. 


«ما وله نيشام له و آنقاکم هه و لكني آضوم و آفطر و أصلي و آزقد و روج 
ان رَغب نش فليس ٽي" 

برخحی از یاران پرهیزکار پیامبر (ص) از شدّت تقوی می‌خواستند که روزه را به هم 
وصل کنند و شب نخوابند و تمام شب نماز بخوانند و زن نگیرند که پیامبر (ص) 


۱ به روایت ب مسلم. 
۲ به روایت ت بخاری و مسلم. 


۵۷۶ روش تربیتی اسلام 
برای ارشاد آن دسته فرمود: «آگاه خدا سوگند من از همه شما بیشتر از خدا 
می‌ترسم و از همه شما بیشتر تقوای خدا را دارم. ولیکن من یک روز در ميان روزه 
سنت را می‌گیرم و شب نماز شب می‌خوانم و استراحت و خواب را نیز ترک نمی- 
کنم و ازدواج شرعی با زنان را انجام می‌دهم و دوست دارم. پس هر کس از این 


سنت من روی گردانده او بر سنت من نیست و راه مرا ندارد». 


می اک ا ای ای ا کرک کک اوو چ 
هم از آنها مستثنی نیست. موانع و حواجزی را قرار می‌دهد که راه جریان آنها را 
نمی‌بندد ولیکن آنها را در راه برتر و شرافتمندانه و کنترل شده قرار می‌دهد. 
درست شبیه به پلی که در برابر موج وبرانگر برقرار می‌گردد. نه برای اینکه جلوی 
موج را بگیرد. لیکن برای اینکه سطح موج را بالا ببرد و جریان آن را کنترل 
نماید. سپس بعد از این بالا بردن سطح آن به موج اب اجازه می‌دهد که به مجالها 
و مجراهای برود که اگر این پل نبود و در سطح پایین می‌ماند بدان جای نمی- 
رسید. اسلام عین همین کار را با انگیزه‌های فطری می‌کند. برای آنها کنترل و 
ضوابط برپا می‌دارد. اما سرکوبشان نمی‌کند و پلیدشان نمی‌شمارد. ولیکن راه 
استفاده محدود و معین و مجازی را برایشان مشخص می‌نماید و این راهها و 
ضوابط «حدود اللّه» است که معین نموده است. و گفته است: «لا تعتدوا» از این 
حدود تجاوز نکنید. که خداوند با علم و حکمت خود می‌داند که این حدود برای 
ادها ام LS TA‏ ی تس هقی دوع و 
خیر و مصلحت نوع بشری به آنها تحقق می‌یابد. و در همان وقت با اين کنترلها و 
ضوابط. سطح آنها را بالا می‌برد و استفاده از آنها بر شیوه و روش انسان و لایق 
مقام آن صورت می‌گیرد نه بر طریقه و روش حیوان. طریقه‌ای است که تنها بدن 
و جسم انسان بدان قیام نمی‌کند. بلکه تمام وجود مادی و معنوی انسان بدان بر 
می‌خیزد و شامل عواطف و افکار و احساسات و تابندگیهای روحی او نیز می‌شود. 
سپس حاجز را از سر راه این نیرو در سطح عالی و برتر بر می‌دارد و در راه درست 
رهایش می‌کند. آن وقت از یک طرف به صورت تنظیمات و تشکیلات سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی در می‌آیند. و از طرف دیگری, به صورت هنرها و 
دانشها جلوه‌گر می‌شوند» که اگر تمام این نیرو بدون کنترل در سطح پست و به 
طریقه حیوانی مورد استفاده واقع می‌شد. این مسائل میسر و ممکن نمی‌گردید و 
این نظام و تمدنها را پدید نمی‌آورد و هنرها و دانشها و فرهنگها به وجود نمیآمد! 
جالب است که جاهلیت نوین به ضرورت «تنظیمات» «کنترل» برای تمام انگیزه- 
های فطری باستثنای انگیزه‌های جنسی اعتراف می‌کند و تنها برای آن در میان 
انگیزه‌های فطری ضابطه و کنترل نمی‌خواهند» مگر در تمایلات بیمار گونه و 


از نوجوانی تا آغاز جوانی 2۷۷ 

بی‌گمان جاهلیت رها کردن انگیزه «نملک» را بدون ضابطه و کنترل و تنظیم 
مباح نمی‌داند و بدان اجازه نمی‌دهد که انسان هر چیزی که نفسش بخواهد و در 
هر جا باشد. بر آن مستولی و چیره گردد و جاهلیت غربی آن را سرقت و دزدی 
اه که کیفر اوس تاتون آست ودر جافللت ری ریس کی 
یا غصب ملک «پرولیتاریا» است که کیفر آن بین حبس و اعدام است. همچنین 
جاهلیت درباره انگیزه‌های طعام و خوراک و لباس و مسکن و چنین رفتار می کند 
و به آنها اجازه نمی‌دهد که مورد چپاول شهوات قرار گیرند. این تنها غریزه و 
SS‏ ن انگیزه‌های فطری مستثنی است و راه ویژه خود را 

چون شیاطینی ی حکومت می‌کنند. چنین می‌خواهند! چون 
آنان می‌خواهند که بشریت را به بندگی شهوات نفسانی بک‌شانندتا همچون خر 
زمام آنان را در دست گیرند و به دنبال خود به هر جا که می‌خواهند ببرند: و 
بموجب گفته «تلمود» نسبت به قوم بهود. «همه ملتهای غير از يهود به منزله 
خرانی هستند که خداوند آنان را برای آن آفریده است که شعب و ملت برگزبده 
خدا سوار بر آنان شوند!» و با بشربتی که زمام خود را به آن قوم داده و در باطلاق 
گندیده جنسی و سکسی دیوانه‌وار تا سر فرو رفته است. چنین می کنند! 

اسلام غریزه جنسی را پلید نمی‌داند ولیکن آن را کنترل می‌کند و بند از پای 
تا ۳ 

ان را کنترل و ضبط می‌کند. و در چهارچوب قانونی که خداوند تعیین کرده و 
محدود ساخته و در a‏ دعوت می‌نماید و آن را تشویق می کند 
آن را مباح ومجاز دانسته است: 

«تناکحوا تکثروا.قني مب کم الم یوم الْقِيامة ' 

ازدواج کنید. جمعیت شما فراوان می‌گردد. بی گمان در روز قيامت من بکشرت 

اسلام آن را ضبط و کنترل می‌کند و آن را احساسات محبت‌آمیز و رحمت قرار 
می‌دهد نه مجرد لذت جسمانی حیوانی برانگيخته چون حیوان: 


ومن آیاته آن حلی کم ین آنفی کم آژواجا لکنکنوا | ها وجعل کم موه وخ رد 


۱ به روایت عبدالرزاق و بیهقی. 


۵۷۸ روش تربیتی اسلام 


َك لگنا مروت (روم/ 0۷۱ 
و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرآنی را برای شما افرید 
ای کی ان ارآ دران ای اكات مهن ان مت اداع متاها دز این 


نشانه‌ها و دلائلی است برای افرادی که می‌انديشند. 


«یساژکم حرث کم فأئوا حَرتکم آنی شفتم دموا لاْفیسکُم (بقره/ ۲۲۳) 
زنان شما محل بذرافشانی شما هستند. پس از هر راهی که می‌خواهید به آن محل 


درایید. و برای خحود پیشاپیش بفرستید. 


و در تفسیر قدمو لانفسکم گفته‌اند یعنی با محبت و مودت و آمادگی روانی و 
روحی و احساسی بدان مبادرت کنید تا تنها انگیزه بدنی و جسمی تنها نباشد. 
اسلام مسئله جنسی را کنترل می‌کند و آن را به صورت خانواده و کودکان و 
تنظیمات و تشکیلات اقتصادی و اجتماعی و فکری و اخلاقی گسترده و فراگیر در 
می‌آورد. درست مانند همان راهی که نسبت به شهوت و تمایل به خوراک و به 
پوشاک و به مسکن و شهوت تمایل به مال و دارایی و تمایل به قدرت و سلطه و 
پیش می‌گیرد. 

پس مسائل جنسی درمیان انگیزه‌های انسان چیزی غریب ومستثنی نیست و 
اسلام برای آن قیود خاصی وضع نکرده است بلکه مانند دیگر انگیزه‌ها و غرایز 
انسانی قیودی و کنترلی برای آنها وضع کرده است که همه آنهارا در سطح و 
مرتبه لایق انسان قرار می‌دهد. 

اما راه چاره و حل مسئله جنسی نه «مشکله جنسی» در روش تربیت اسلامی 
را‌حلی است که همه جوانب این مسئله را از نظر اخلاقیات و اقتصادیات و 
اجتماعیات در بر می‌گیرد. همانطور که در همان حال همه جوانب جسمی و بدنی 
و روحی و احساسی و عواطفی را نیز شامل می‌شود. 

و ما خط و تناب تربیت اسلامی را از اول آن پی‌جویی و دنبال می‌کنسیم» پس 
درمی‌يابیم که اسلام اول کودک را بر اساس محبت و دوستی با خدا و ترس از 
نافرمانی او از یک طرف تربیت نموده است و از جنبه دیگر, قدرت بر کنترل نفس 
خود را نیز به وی آموخته است. 

اما محبت و دوستی با خدا و در عین حال ترس از نافرمانی او را از آن وقت که 
خدا را شناخته است. بر آن تربیت يافته است. و از همان وقت که در جست‌وجوی 
شناخت آفریدگارش برآمده. مرټی اوء او را بسوی الله و پیوند قلبش با وی» هدایت 
و راهنمایی کرده است اما قدرت بر کنترل نفس را از همان زمان کودکی بدان 
عادت گرفته و در طی این مدت تا به سن بلوغ رسیده است این عادت و عادت 
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آموزی را ادامه داده و بدان خوی گرفته است. 

در حقیقت این انگیزه تازه و مواج و جوشنده جنسی اگر آن را به حال خود 
تکار و نها کید ی ھان درک ر کنر ی که ار دان اوت که تداع 
ترس از خدا را نیز از بین می‌برد. ولی اسلام آن را به حال خود رهانمی‌کند تا 
شنت مایا این ریزو فظری جوشان همان فط تی ات که فا نگ اف داشت 
و اسلام نیز دینی است که خدا نازل کرده است و با این غریزه فطری تناسب و 
هماهنگی دارد. و خداوند در فطرت انگیزه و عامل قهری را قرار نداده است که به 
اجبار انسان را به معصیت او بکشاند. سپس آن را بر وی حرام نماید و از مردم 
بخواهد که از او نافرمانی بکنند! نه هرگز! چنین نیست. آن گونه که شاعر جاهلی 
خطاب به خدا می‌گوید: 

«خَلفت الجمال نا فتنة و فلت نا یا عاد اتقوّن» 

ای پروردگار تو خود برای شیفتگی ما جمال و زیبایی را آفریده‌ای! و به ما می‌گویی 

ای بندگانم! تقوای مرا داشته باشید! - کج دار و مریز-. 

این شناعر جاهلی یک عضر ا عاضر اسان را بر خشته ساخته ات که عبارت 
است از انگیزه‌ها یا شهوات و تمایلات جنسی و از عنصر مقابل آن که کنترل و 
انضباط این انگیزه و شهوات است غافل گردیده و آن را فراموش نموده است. و 
خداوندمی‌فرماید: 

«ریْنَ لاس حب الشَهَوَاتِ من الْساء والْبَنَ وَالمَنَاطبرِ الَمَنطَرَة من المب وَالْفِة 

وتیل الُسَوَمَة والانعام رازب دك ماع ا ياو لیا الله عنده حن لآب فل 

نکم بار من کم لَِذِينَ اقا عند زبه هم جات ري ین يها ناژ ال وین 

فیها ورام مره ورضوانْ من له وال بصي بانیباد الَذِينَ ون رب اما 

عفر نا دنا وتا عَذَابَ الثاره الصابرین وَالصَادِقينَ وَالقَاينَ واللفقی وَالَُسْتَعْفِرِينَ 

بالاشخار (آلعمران/ ۱۷-۱۶) 

برای انسان» محبّت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و 

ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار و چهارپایان و کشت و 

زرع. اینها کالای دنیای پست است و سرانجام نیک در پیشگاه خدا است؛ بگو: آیا 

شما را از چیزی با خبر سازم که از این بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری پیشه 

کنند نزد پروردگارشان باغهایی است که رودخانه‌ها از پای آنها می‌گذرد. آنان در 

آنجاها جاویدانه خواهند بود. همسران پاکیزه و خوشنودی خحدا است و خداوند 

بندگان را می‌بیند؛ و همان کسانی که می‌گویند: پرودگارا! ما ایمان آورده‌ايم. پس 

گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش به دور دار؛ و همان کسانی که بردبار و 

درستکار و مداوم و ماندگار» و بخشاینده و در سحرگاهان آمرزش خواهند. 


:۵۸ روش تربیتی اسلام 


مد ایند ا رک ار بشید ودا ون مدان اور 
معرض این انگیزه‌ها هستند همان گونه که مردم دیگر نیز چنینند. چون که این 
انگیزه‌ها برای همه مردم مزیت و محبوبند و برای تمام مردم دارای مزیت است و 
هم محبوب هستند ولیکن متقیان ضوابط و کنترل‌ها را به کار می‌گیرند و صبر و 
شکیبایی دارند و کنترل و ضوابط را تصدیق می‌کنند و پرهیز می‌نمایند و ایمان 
دارند و مال خود را در راه خدا هزینه می‌نمایند و سحرگاهان طلب استغفار و 


آمرزش خطاهای خود را از خداوند می‌طلبند وخداوند در آن سرای بهشت 
جاویدان و زنان پاک و مطهر و رضایت خویش را به آنان می‌بخشد. 

و این است صورت و چهره برتر انسان و زیباترین هيات آن» نه آن گونه که 
شاعر جاهلی می‌خواهد که شیفته و مفتون شهوات و آرزوهای کنترل نشده باشد! 
و روش تربیتی اسلامی مسئله جنسی و سکسی را که پسران و دختران جوان 
ناگهان با انگیزه سرشار آن روبه‌رو می‌شوند و در برابر نیروی فشار آن توان ندارند. 
معالحه می کند و راه جاره را پیشنهاد می‌نماید. و برای این کار به نقطه آغازین بر 
می‌گردد. یعنی به محبت و خشیت الله و قدرت بر کنترل نفس» سپس بعد از آن 
به کارهای دیگر می‌پردازد. و قابل توجه است که درست در همین وقت است که 
نماز و روزه برای این جوانان فرض می‌گردد و قبل زا آن نماز تنها برای این بود که 
بدان عادت گیرند و این عادت در آنان پدید آید! و اینجا به جوانان اعلام می‌شود 
کف اضر ی نی ابیت از ا موه انوا در مر ناش ۶ 
کیفر قرار می‌گیرند و مراحل گذشته تنها برای عادت گرفتن به تکلیف بوده است. 
و اینجا ذاتاً در برابر این انگیزه جوشان ناگهانی ضوابط و کنترلی وجود دارد که 
باید بر آنها متکی شوند! ولیکن همان گونه که قبلاً گفتیم وسایل دیگری نیز دارد. 

بی‌گمان غریزه جنسی یک نیرو و انرژی صرفاً و خالص بدنی و جسدی نیست. 
آن گونه که در تفسیر جسمانی و تمثیلی عواطف و احساسات تصویر می‌گردد. 
بلکه یک نیرو و انرژی نفسی نیز می‌باشد باضافه انرژی روحی که همراه آن است. 

و بعداً مستقیماً از آن سخن می‌گویيم._ 

مراد شما از انرژی و نیروی نفسی دقیقا چیست؟ بی‌گمان این نیرو در نفس 
پسر جوان پاسخ این تمایل را پدید می‌آورد که یک مرد کامل گردد. و در نفس 
دختر جوان بالغ نیز این تمایل را پدید می‌آورد که یک زن کامل و پخته گردد. و 
پیش از بلوغ نیز این تمایل را در آنان دیدیم. ولیکن این تمایل به کودکی کودکان 
نزدیکتر بود اما امروز بعد از بلوغ این تمایل جدّی و با الحاح و حقیقی است و 
تغییراتی که بر جسم آنان عارض شده است. آن را موجه و درست جلوه می‌دهد! 

و این یکی از رشته‌های است که روش تربیت اسلامی در معالجه مسئله 
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جنسی به کار می‌برد. بی‌گمان تحقق این تمایل نفسی یک نیرو و انرژی هولناکی 
را خالی می‌کند اگر این کنترل نباشد. فشار جدی می‌شود و صورت فشار جسمی 
به صورت فشار روحی اضافه می گردد. . چون انسان یک ظرف واحد است و هر 
فشاری که بر او آید بر تمامی وجودش می‌آید و هر فشاری که از او تخفیف یابد از 
جمیع وجودش تخفیف می‌یابد. برای این است که روش رټانی با تمام وسایل برای 
تحقق این تمایل نفسی می‌کوشد و به تحقق آن پناه می‌برد» و این کار از یکی از 
جوانب آن» به تحقق هستی نیروی جنسی جدید کمک می کند و فشار آن را روی 
اعصاب تخفیف می‌دهد و خود تکلیف جنبه‌ای از جوانب این تحقق است! 

و اکنون بعد از بلوغ پسر جوان مرد شده و دختر جوان زن شده است و خداوند 
آنان را مکلف ساخته و از امروز به بعد بر اعمالشان محاسبه و بازخواست می‌شوند 
و دیگر کودک نیستند. به راستی این یک احساس عمیسق جدی است در جو و 
فضای حقیقی اسلامی و نفس را پر از احساس عزت و مباهات می کند و هستی 
پختگی آن را که میل به تحقق آن ن دارد» تحقق می‌بخشد. 

روش تربیتی اسلامی» تحمل وظایف و تکالیف دنیوی راء بر وظایف و تکالیف 
شرعی و دینی می‌افزاید. پس از امروز به بعد پسر جوان و دختر جوان مسئول 
۱ چون به درجه مردان و زنان 
رسیده‌اند و جزو آنان شده‌اند و بمانند آنان باید تصرف کنند و بمانند آنان کارها را 
انجام دهند و میدان کار پسر جوان میدان کار مردان است و میدان کار دختران 
جوان میدان کار زنان است و این منهج و روش اسلامی از این حقیقت غافل 
نیست که تا این لحظه مهارت دختر جوان و مهارت پسر جوان محدود است. با 
این روش می‌خواهد آن را افزایش دهد و استوار نماید. و در همان وقت به هدف 
تحقق مردانگی در پسر جوان و زنانگی در دختر جوان نیز توجه دارد. تا جنبه‌ای 
از این انرژی و نیروی مواج جوشان را فرا گیرد و از این راه آن را صرف نماید. 

سپس این روش به طریقه تربیت از راه بکارگیری این نیرو و پر کردن اوقات 
فراغت پناه می‌برد تا مقدار دیگری از این انرژی جنسی را نیز به کار گیرد و صرف 
نماید و به پسر جوان می‌گوید: اسب سواری و تیراندازی و شناگری را یاد بگیر و 
این کارها تلاش بدنی مشقت‌آوری هستند و از علایم و مظاهر مردانگی و 
نیرومندی و جوانی می‌باشند و از این جا مقداری از انرژی بدنی و نفسی نیز صرف 
می‌گردد. 

و دختر را نیز به کارهای خانه‌داری و تدبیر منزل مکلف می‌سازد که آنهم یک 
تلاش بدنی سختی است از یک طرف. و از علایم و آثار ظاهری زنانگی پخته او 
است و از این جا مقداری از انرژی بدنی و نفسی او نیز صرف می‌گردد و قبلا 
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انگیزه‌های غریزی خالی است و این انگیزه‌ها را به درجه‌ای دیوانه‌وار و سوزان 
تحریک و تهییج نمی‌کند که از کنترل خارج شوند. پس زینت و زیور نمایی و 
تن‌نمایی زنان وجود ندارد تا پسر جوان را مفتون سازد و تحمل و توان کنترل را از 
او بگیرد و انگیزه‌های شیطانی وجود ندارد که دختر را فربب دهد و مفتون سازد و 
او را متوجه تن‌نمایی و خودنمایی نماید و در معرض کسب شگفتی پسران جوان 
قرار دهد و منظره‌ها و صحنه‌های بی‌بندوباری و بی‌شرمی در روزنامه‌ها و مجلات و 
سینما و نمایشنامه‌ها و اعلامیه‌های جنسی نیز وجود ندارد که نیروی بدنی و 
جسدی را تحریک کند و برانگیزد و ترانه‌های بی‌شرمانه را نیز نمی‌شنود که نیروی 
نهانی و کمین کرده حیوانی او را بشوراند. به هر حال در جامعه اسلامی مجال 
برای برانگیختن. از هیچ نوعی نیست نه به حرکات و نه به اشارات و نه به الفاظ و 
کلمات و نه به تلمیح و نه به تصریح. و این نظافت و پاکی اسلامی به شدت بر آن 
مشتاق است. و حتی سخن گفتن از جریمه جنسی و اخلاقی را جز با گواهی 
صریح چهار نفر. تحریم می‌نماید که این مسئله جزء اساس شیوه تربیت اسلامی 
درباره مستله جنسی است. اسلام نمی‌آید که جوانان را به کنترل و خویشتن‌داری 
مكلف نماید. سپس انگیزه‌های آنان را تا بدان درجه تحریک نماید و آنها را بر 
نگیرد که جز انسانهای فوق‌العاده و پیامبران علیهم‌السلام کسی دیگر نتواند در 
برابر آنها خویشتن‌دار باشد. و این دسته نیز هميشه اندک‌اند. اسلام پیش از آن که 
مردم را به کنترل و خویشتن‌داری مکلف نماید». ربشه‌های عوامل تحریک و 
تک تفت اس هرا که سوه ان تساه تالف که 
هميشه پیش از صادر کردن فرمان تکلیف. وسیله و ابزار آن را مهیا می‌نماید و 
پیش از کیفر بر مخالفت تکلیف. اخطار و انذار می‌کند. سپس اسلام برابر راه و 
روش خود با فطرت همگامی می‌نماید ولیکن در این همگامی آن را به بالاترین 
قله و افق بلندی و احترام می‌رساند. که در فطرت هر دو جنس در این دوره. یا از 
این دوره تا آخر عمر آنان» هر یک سعی می کند که شگفتی و اعجاب جنس 
مخالف خود را به دست آورد و خداوند خودش این غریزه و انگیزه را به این صورت 
آفریده است. به خاطر حکمتی که خود می‌خواهد! می‌خواهد که هر جنسی در 
بالابردن نیروهای خویش تا آخرین درجه آن پیش از ازدواج با همدیگر, بکوشد. تا 
اینکه هر وقت ازدواج پیش آمد. زوجین در بالاترین نشاط و آمادگی و تحرک خود 
باشند برای قبول مسئولیت این رویداد عظیم و بزرگ. 

و جاهلیت این نیرو و غریزه و انگیزه را به ویژه به نسبت زنان و دختران جوان 
به عمل خودنمایی جسمی و تن‌فروشی در پست‌ترین سطح آن, مبدل می‌نماید. و 
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اسلام آن را به بالاترین سطح مطلوب متحول می‌سازد و این به این دلیل است که 
جاهلیت تنها جسم و بدن را می‌خواهد. و اسلام انسان را بتمام وجود جسمی و 
روحی در بهترین صورت می‌خواهد: انسان در «احسن تقویم». پس از آن که 
جاهلیت دختر جوان را بر آن می‌دارد که جسم و تن خود را برهنه نماید و در این 
برهنه‌سازی انواع تفنن بخرج دهد. آن گونه که روزنامه‌ها و مجلات و وسایل 
ارتباط جمعی. صوتی و تصویری جاهلی می‌گویند. درباره برهنه‌سازی و برجسته- 
سازی اندام‌های فریبنده و فتنه گر, برای جلب نظر و شگفتی پسران جوان تا در 
آن موفق شوند. بعد از آن که این جاهلیت عملا پسران جوان را بر صورت حیوانی 
آنان» تربیت نموده است. صورت تعجب و فریب خوردن از تنهای برهنه و بنمایش 
گذاشتن اندامهای فریبنده و فتنه‌گر که این جوانان تمام زندگی را تنها در نیسروی 
جنسی و سکسی تلقی می‌نمایند. بی‌گمان اسلام وسیله به دست آوردن توجه و 
شگفتی پسران جوان از دختران جوان را در این قرار داده است که دختران جوان 
شید بر آخلان کر بمانه فحافطت ماو ته کچ فو تا آن تاه نکن و 
در اداره خانه و منزل مهارت کسب نموده و برای مادر شدن نیکو آمادگی داشته 
باشند. که این کارها بزرگترین وظایف و خطرناک‌ترین و با اهمیست‌ترین وظایف 
آنان می‌باشد. بعد از اینکه پسران جوان عملا بر احساس شگفتی و خوشنودی از 
ارزشهای اخلاقی و انسانی در زنان و نفرت از فتنه گری اندامهای برهنه خودفروش: 
تربیت يافته باشند. 

و از جانب پسران جوان نیز چنین است که چون جاهلیت نوین آنان را بر 
مبنای لوس بازی و آبکی بودن و خویشتن‌آرایی و تر و تازه بودن و خوردن و 
آشامیدن و پوچی و سطحی‌نگری تربیت می‌کند. پس دختران جوان را نیز به 
گونه‌ای تربیت می کند که از این صورتهای پست و رذبلانه در پسران تعجب کنند 
و خوششان آید. اما اسلام پسران جوان را بر اساس مردانگی حقیقی و جدیت و 
شهامت و کرامت و سربلندی و نیرومندی و سوارکاری و شناگری و تیراندازی و 
صلابت و استواری و قدرت نفسی و بدنی بر تحمل مسئولیات و قیام به آنها تربیت 
می‌کند و آماده می‌سازد و دختران را بر فطرت اصیل آنان. آنان را تربیت می کند 
که این صورتهای برتر انسانی را در پسران جوان می‌پسندند و از آنها خوششان 
می‌آید. و به این شیوه است که راه و روش ربانی و الهی برای بالابردن انسان به 
عالیتربن درجاتش از رشته‌ها و خطوط فطرت استفاده می‌کند و انهارا به کار 
هي کت دورف E Sb E‏ وه ای سس SE‏ 
حیوانیت از این خطوط و رشته‌ها استفاده می‌کند و در جهت عکس اسلام رفتار 
می‌کند! 


۵۸۴ روش تربیتی اسلام 


22o‏ رک ۳ ا 
«صِبَْةً الله وم خسن من ال له صِبْةَ (بقره/ ۱۳۸) 


این رنگ و زینت خدا است و چه کسی از خدا زیباتر بیاراید و بپیراید؟. 


نکم اة َون من خسن ِن الک رم يوون (مائده/ 00) 
آیا جویای حکم جاهلیّت هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم 
می‌کند؟] 


و آن جا رشته‌ای دیگر و خطی دیگر از رشته‌ها و خطوط فطرت وجود دارد که 
منهج و روش الهی از آن بهره می‌گیرد. 

در این دوره عمر پس از بلوغ جوانان» نیرو و انرژی جنسی منفجر می‌گردد. و 
نیرو و انرژی روحی شگفت‌انگیز و شفاف و صاف و درخشان نیز منفجر می‌گردد. 
که چه بسا در احساس جاهلیت این انرژی روحی با انرژی جنسی به صورت 
زمینی و مادی و حستی غلیظ و تاریک آن, متناقض باشد و هنگامی که به غریزه 
جنسیی به عنوان یک چیز پلید نگریسته شود. عملا انرژی روحی با آن متناقض 
خواهد بود و در این تناقض سرگردان است 

اما هنگامی که از جهت فطرت سلیم بدان نگریسته شود. تناقضی وجود ندارد. 
چون در فطرت سلیم هیچ چیزی پلید نیست. سپس آنسان یک وحدت کامل و 
متکامل است که بر روح و جسد هر دو یکسان مشتمل است. پس جای تعجب و 
شگفتی نیست که همزمان انرژی روحی و انرژی جسدی با هم در یک سطح رها 
گردند. و به کار افتند. 

بی گمان مرحله بلوغ, مرحله آغاز پختگی است. که در آن هستی بشری به 
صورت کامل خود منفجر می‌گردد. تا به صورت کامل خود پخته شود. 

و از این جاست که در بنای فطرت سالم. انرژی و بار جسدی و آنرژی و بار 
روحی به یکباره با هم آزاد می‌گردند. 

و هر گاه در مرحله کودکی پیش از بلوغ کودک. رشد و نمو وی در دفعات 
متعددی صورت می‌گیرد. یکبار نیروی خیال و یکبار واقعیت‌گرایی و یکبار عضلات 
بدن و یکبار استخوان‌بندی بدن» و یکبار روز باه مر زبان. هر زبان یا زبانها 
باشد. رشد و نمو می‌یابد و یکبار این قدرت متوقف يا کند می‌گردد و قدرتش بر 
هفیه معلومات تیه مایت کا ا سوه ا رکه 
در حقیقت توقف تمام. در هیچ عنصری از عناصر و عوامل وی صورت نمی‌گیرد 
بلکه مسئله تبادل نسبی در معدلهای نمو مختلف است. بی گمان اکنون در مرحله 
بلوغ» تمام معدلات نمو تقریباً به یکباره رها می‌شوند و راه می‌افتند. پس در هر 
جهت نمو سریع پدید می‌آید و در بین این جهات و دیدگاه‌های مختلف ودر عین 
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حال متکامل هم انرژی و بار جسد و هم انرژی و بار روح هر دو با هم آزاد 
می‌شوند و رها می گردند. 

در این مسئله پند و عبرتی است برای جاهلیتی که انرژی و بار روحی را اهمال 
می کند و با تمام تلاش می‌کوشد که آن را سرکوب نماید. تا تنها عنان و زمام 
انرژی و بار جسد و تن را رها کند و با آنچنان سوزندگی تب‌آلودی رها شود که 
حتی حیوان نیز آن را نمی‌شناسد» حیوانی که غریزه‌اش به وی اعلام می‌کند که 
کی آن را اغاز کند و کی از ان باز گردد. در حالی که انسان در جاهلیت ان را 
می‌آغازده سپس هرگز از آن باز نمی گردد. دیوانه‌وار به دنبال آن روان است. 

پا در این ها در رت یکی اس رای حافت رسای کر 
فطرت کامل و درست بشری, انرژی و بار جنسی رها می‌گردد تا نقش مطلوب 
خود را در زندگی انجام دهد. انرژی و بار روحی نیز با آن رها می‌گردد تا آن را 
کنترل کند و بر آن مسلط شود تا همچون حیوان رها نشود! 

سپس برای جاهلیت درس عبرت سومی نیز وجود دارد. بار انرژی جنسی 
جسد و بدن نیست که همچون حیوان با سوار شدن نر بر ماده صورت گیرد. بلکه 
این انرژی و بار آن از مجموع هستی انسان یعنی از روح و جسم هر دو رها می- 
گردد و به عبارت دیگر فطرت درست به انسان اجازه نمی‌دهد که تنها با جسد و 
بدنش تصرف نماید بلکه به حکم هستی یافتن درست ذاتی خود. بر او فرض می- 
کند و او را مجبور می‌سازد که به تمام هستی عقل و جسد و روح خود در یک 
زمان تصرف نماید. این آنرژی روحی که در مرحله بلوغ منفجر می‌گردد. صورت 
احساسات دینی صاف و شفاف به خود می‌گیرد. که گاهی بعضی از جوانان را به 
سوی «صوفیه» متمایل می‌سازد. مادام مربی با توجیه و ارشاد صحیح خود آنان را 
در نیابد. همان گونه که صورت نمونه‌های برتر فراگیر و رؤیای عالم مثْل را نیز به 
خود می‌گیرد که گاهی بعضی از جوانان را به رژیاهای در بیداری متمایل می- 
نماید» مادام که مربی با ارشادات صحیح خود آنان را در نیابد. همان گونه صورت 
میل و شوق مبه هم به سوی جنس دیگر هم به خود می‌گیرد که بعضی از جوانان 
را به سوی مشغلت عاطفی متمایل می‌سازد. مادام که مربی با توجیه صحیح خود 
آنها را در نیابد. 

هر گاه برای تقربب ذهن, تصور کنیم که انسان روح و عقل و جسم است. و 
اینکه انرژی و بار آزاد شده روح امتداد و گسترش می‌یابد تا که تمام این هستی 
وجود انسان را فرا می‌گیرد و همه را شامل می‌گردد. این انرژی از حیث اینکه با 
خط اصیل خود رها شده است. صورت احساس دینی به خود می‌گیرد. و از حیث 
اینکه با عقل تماس دارد. صورت «عالم مُثل» را به خود می‌گیرد» و از حیث اینکه 
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انرژی جوشان خود با جسد تماس دارد» صورت این عشق و میل مبه هم به جنس 
مالف و اها ماهتا ن یه ی کیرد وه این طرق مام اسفاعات و 
درخشندگیها صاف هستی بشری را شامل می‌گردد. 

و این جا مربی حکیم و کاردان. یک فرصت طلایی در اختیار دارد که از این 
فرصت رها شین اتر زی روح فولناک انتفاده کید تا ساختاه نشی را که در 
اختیار دارد به وضع صحیح خود برگرداند. اگر این ساختار را در کودکی بنا به هر 
سببی از دست داده باشد, یا این هستی را به صورت سالم خود تثبیت نماید. اگر 
از پیش در صورت سالم خود حرکت کرده باشد» و تمام ارزشها و اصول ومبادی 
سابق را تعمیق بخشد و بر رسوخ آنها بیفزاید. 

بی گمان این احساس و عاطفه دینی در موعد مناسب خود. همراه با تکلیف 
ربانی فرا می‌رسد تا دل را با پیوند و رابطه‌ی گسست‌ناپذیری خداوند متصل سازد. 
توفتی که جو رزوی می‌دهل و آنیسان فن کوداب رید ی فرو می رود رش در 
با مشکلات روبه‌رو می‌گردد. این پیوند همچنان باقی بماند. قطعا مربی مسلمان 
ان کات رات دی را ی وراد و ام کہ سم بخ مت اک 
از قیام پسر جوان و دختر جوان به شعائر عبادت و تشویق آنان بر انجام بعضی 
نوافل و سنتها و آنان را به قراعت قرآن و شناخت معانی و مقاصد آن مشغول می- 
دارد. و زندگی در سایه آن. دوره‌های نزدیک به هم و سازمانهای دایمی می‌شود و 
در احسان و بخشش به فقراء و کمک به ناتوانان و سرپرستی از محتاجان و 
نیازمندان و دید و بازدید و ملاقات گاهی در حلقه دروس دینی» و سخنان سرشار 
درباره پیامبر (ص) و جماعت مسلمانان اولیه. در همه اینها معانی و مفاهیم دینی 
می‌جوشد و خودنمایی می‌کند و سخن گفتن از کیفیت زندگی پیامبر (ص) و 
یارانش بیانگر راستین اصول اسلام و ارزشهای آن است و ذکر نمونه‌های برجسته 
و زنده از قهرمانیهای اسلامی در هر مجال و میدانء ابنها ذاتا دوره شیفتگی به 
قهرمان بودن و تمایل در پیروی از آن است. 

و به این روش مرټی احساسات دینی را افزايش می‌دهد و می‌پروراندو تحول 
اا ا ا و ای ا که ای نب مات 
صوفیانه شفاف ولیکن منفیگرایانه است چون بعضی از معانی و مفاهیم اسلامی را 
می گیرد ولیکن مهمترین آنها را اهمال می‌کند مانند مثبت‌گرایی واقعی متحرک 
در واقعیت زمین و زندگی روی آن اما گرایش به نمونه‌های برتر انسانی» بر مرتبی 
واجب است که بتمامی از انها بهره‌برداری نماید. حقیقتا دوره پیش از بلوغ 
مستقیماً دوره به وجود آمدن بعضی از نمونه‌های برتر در سطح اجتماعی امت 
ولیکن در چهارچوب مجموعه‌ای که کودک بدان تعلق دارد یا در چهارچوب 


از نوجوانی تا آغاز جوانی AAY‏ 
دوستیهای ویژه‌اش اما اکنون بعد از بلوغ؛ نمونه‌های برتر در سطح انسانی به 
تمامی؛ و شامل همه ارزشها بدون استثنا» پدید می‌آید و هستی می‌یابد. آنها 
رؤیای «عالم مُثل» است که تمام نمونه‌های برتر در آن تحقق می‌یابد. 

همان گونه که احساسات دینیء افقهای عالی و احتمالات انحرافی دارد. رژیای 
نمونه‌ها نیز افقهای برتر و احتمالات انحرافی نیز دارد و وظیفه مرتی هميشه این 
است که شای عالی :را گرد و انح افات را تلان ورام تماد 

و این جا باید این نمونه‌های که خود به خود از درون نفس انسان بدون زحمت 
هستی می‌پابند. مورد تشویق و تشجیع قرار گیرند ولیکن باید تلاش مطلوب به 
عمل آید برای تبدیل و تحویل آنها به حقیقت واقصی. و جلوگیری از اینکه به 
رؤیاها و خوابهای بیداری تبدیل گردند و نیروی روانی و روحی مخصوص آنها را به 
نیست ولیکن واجب و ضروری است. 

وگرنه. به عوض اینکه یک نیروی فعال و برانگیزاننده باشد به یک نیروی 
تعطیل کننده و بیکار تبدیل می‌شود. پس هر گاه پسر جوان و دختر جوان به 
رژیاهای بیداری عادت گیرند و خیالگرا شوند. حل مشکلات و سختیهای خود را 
از این طریق در عالم خیال آسان می‌پندارند و برای حل واقصی طبیعی آنها 
نمی‌جنبند» درست مانند کسی که مست مواد مخدر است که در لحظه مستی. 
خیال می‌کند که می‌تواند تمام مشکلات زمین را که بروی عرضه کنند» حل 
می‌نماید. پس چرا حالا برای حل آنها ذهن خودش را خسته کند. مادام که در 

و گاهی ممکن است فرزند شما یک هنرمند بااستعداد خدادادی پا 
اند یشمندی باشد که در این دوره بر تامل آرام 9 خاموشی شبیه به رژیاهای 
بیداری تمرکز نماید ولیکن با این ارزو که هنرمندی پا اندیشمندی شود. تو او را 
به حال خود مگذار و او را دچار خطر مکن! بی‌گمان اگر او حقیقتاً چنین باشد. 
تمایل او بعداً بر آن غلبه خواهد بافت. ولیکن بر تو لازم است که همواره او را از 
این رژیاها بیرون آوری» بسبب مکلف ساختن او به اموری که با هوشیاری خود 
انها را انجام دهد. که وقت و تلاش او را در خود غرق نماید و فرصت خلوت کردن 
او با نفس خود را از او تخفیف و تقلیل دهد و نگذارد که به خود مشغول شود تا 
آنجا که ممکن است. به علاوه. نه برای تو ممکن است و نه مصلحت است که این 
شعله خیال و تخیل را مطلقا خاموش سازی و آن را از عمل بازداری. 

چون که کے ا اھا عفد تسه کے که اما تک شوه اک 
فرزند تو صورتهای خیالی و نمونه‌ای را در زندگی: بشری خود تخیل ننماید. هرگز 
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نخواهد کوشید برای تحقق آنها ته در نفس خویش و نه در دیگران و مربی 
مسلمان به ویژه. فرصتی را دارد که دیگر مربیان ندارند» و آن این است که این 
که در آنان ایده‌آل و واقعیت به هم می‌پیوستند. 

پس گرایش به احلام در نفس او فراگیر می‌گردد و در همان وقت. الگو و نمونه 
واقعی را در پیش روی او قرار می‌دهد که می‌کوشد از آن پیروی و تقلید نماید و 

اما آن میل و عشق مبه هم به جنس مخالف» هیچ اشکالی ندارد. مگر اینکه به 
یک مشغله عاطفی تبدیل گردد که عواطف او را به خود مشغول دارد و آن وقت. 
وظیفه مربی است که با صرف نیروی سرشار و پر کردن وقت اضافی او با یک کار 
سودمند. ذهن او را از آن منصرف نماید: مانند عبادت و ذکر و درس خواندن و 
کارهای جدی هستند و مشارکت با آنان در کارهای جدیشان و با دختر جوان نیز 
چنین رفتار می‌شود ولیکن در چهارچوب فطرت درست. در تدبیر کارهای منزل و 
خانه‌داری و مراقبت از کودکان خردسال در منزل و مساعدت و کمک به مادر در 
مسئولیتها و مشاغل و تلاشهایشان. 

سپس بی گمان نظامی اسلامی - بعد از این تهذیب و پاک‌سازی و به‌سازی و 
کنترل و تبدیل نیروی انسان و توجه آن به انواع کارهای نیک و سودمند و ساختار 
هستی نفسی به صورت سالم و درست - هدفش آن نیست که همه انها را بدیل و 
عوض از پاسخ فطرت به انگیزه جنسی قرار دهد! نه هرگز! بلکه تمام این کارها 
پیش درامدی است برای پاسخ دادن عملی بدان. ولیکن بعد از کنترل صحیح و 
پاک‌سازی و بلندی‌گرایی. تا این انگیزه مساحت طبیصی خود را بدون زیادی 
درنياید. بلکه خداوند آن را در فطرت آفریده است تا وظیفه خویش را ادا نماید. 
ولیکن نه برای اينکه انگیزه‌های دیگر را تعطیل نماید پا آنها را به خود مشغول 
دارد. 

لذا بعد از این همه تلاش و کوشش. اسلام به تعجیل و شتاب در امر ازدواج 
دعوت می‌کند و تمام کارهای اقتصادی و اجتماعی و فکری و روحی و تربیتی» آن 
را مرتب می‌نماید تا این کار به آسان‌ترین صورت مهیا شود. و هیچ حاجزی و 
مانعی را در برابر اجرای آن قرار نمی‌دهد و نمی گذارد که هیچ چیزی آن را بتاخیر 


آندازد مکر در شرایط قهری که چاره‌پذیر نمی‌باشند و اسلام ایين جا کنترل 


ا وات ا غار جوا ۵۸۹ 
بیشتری را به کار می گیرد: 

یت لین لا جدود یکاخا ی یم الله ین قَضْلِهِ (نور/ ۳۳) 

آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عقت و پاکدامنی تلاش کنند. تا خداوند 

از فش و لطفت خود اانا داز کد 

محر َعَْر اباب من اشتطاع منکم لاء قرو و من يسْتَطِع یه بالصو م إن نه له 

۷ 

ای گروه جوانان هر کس از شما توان قدرت جنسی و مالی دارد. ازدواج کند؛ و هر 

کس توان آن را ندارد بر او باد که این نیرو را با روزه‌داری پیشگیری کند. چون که 

روزه از قدرت جنسی می‌کاهد و حافظ آن است. 

و با وجود این اسلام دولت را مكلف می‌سازد که از خزانه دولت کمک کند به 
کسانی که شرایط مالی انان مانع ازدواج انان می‌گردد. چون نباید که هیچ چیزی 
مانع ازدواج درست گردد. همان گونه که مهریه‌های متناسب و آسان را جزه 
ارشادات مسلمانان می‌داند و تجملات زندگی راو زینت و زیورآلات را در نظر 
مسلمانان کم‌ارزش جلوه می‌دهد. بنابراین» فراوانی مهربه و سنگینی تکلیف 
جهیزیه و اثاث منزل مانعی در راه ازدواج نمی‌شود و با تمام این کارها وظیفه 
ازدواج و ارضای انگیزه جنسی اسان می‌گردد. بعد از ان که جانها تهذیب یافته و 
کنترل شده و بلندگرا گردیده باشند. 

و همین که پسر جوان به مرحله جوانی رسید و همین که دختر جوان به 
پختگی نفسی و عاطفی رسید. راه برای اجرای امر ازدواج و تمتع از این غریزه 
هموار و مهیا می گردد. 

و با وجود آن نمی‌گوییم این دوره‌ای که در مابین انفجار نیروی جنسسی در 
وجود پسر جوان و دختر جوان منقضی می‌گردد و مابین پاسخ دادن عملی به این 
انگیزه که دوره‌ای است که سالهای طولانی یا کوتاهی را در آن غرق می‌شود. این 
و فراعت ار سا اا کب کون که ال ا مف و 
تلاش و سختی است. نه هرگزا آن را نمی‌گوییم و نباید بگوییم. ما قبلا گفته‌ایم 
که زندگی سراسر تلاش و زحمت و مشقت و رنج و سختی است. و هرگز غیر از 
آن نخواهد بود. 

ی اک مفت این دورف بای تحمل انگیزه‌قاش خی انا نا به صورت 
مشروع و شرعی بدان پاسخ داده شود بی‌گمان مشقتهای دوره بعدی آن چیزی 


O E NO 
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است که بر این پاسخ مثبت دادن بدان مترتب می‌گردد که تکالیف و خواسته‌ها 
است! نه هرگز! هیچ چیزی در زمین بدون زحمت و رنج صورت نمی گیرد! 

و زندگی صحیح و سالم جز با بذل کوشش و تحمل مشقت و خستگی» درست 
نمی‌شود وگرنه» جانها و نفوس تنبل و بی‌کاره بار می‌آیند و زمین ویران می‌گردد! 
بلکه آنچه که می گوییم آن است: بی‌گمان اسلام در این دوره مردم را به کنترل و 
وی ری افا ماک که انرا ام کد نه اک آنا زلا ردان و 
برای آن تضمینهای قانونی و تشکیلاتی و ارشادی وضع نماید. تا اینکه کنترل و 
خویشتن‌داری تا حدود توان» مقدور گردد و یک امر خارج از توان نباشد. 

پس اسلام به انگیزه جنسی به صورت پاک و صحیح از همان آغاز بدان اعتراف 
می‌نماید و آن را برسمی می‌شناسد و مانع پیدايش سرکوپی خسته‌کننده اعصاب و 
نفس و جان به وسیله آن می‌شود و با توجه به اینکه مدت اجرای عملی ان را 
نزدیک و میسر می‌گرداند. در حقیقت آرامش را در قلب به وجود می‌آورد. و نظر 
به اینکه مجتمع را از فتنه‌ها و آشوبهای هیجان برانگیز و محرکات جنون‌آمیز 
محفوظ می‌دارد این انگیزه جنسی را در حالت هیجانی مستمر و سوزنده و آزمند 
نگاه نمی‌دارد. 

و چون جزء بزرگی از این نیرو و انرژی نفسی و بدنی را در تربیت پسر جوان بر 
مردانگی و تربیت دختر جوان بر زنانگی حقیقی, صرف می‌کند. فشار شدید این 
انرژی بر اعصاب را تخفیف می‌دهد. 

و هنگامی که احساسات دینی, خود به خود می‌جوشد و بین الله و بین قلب 
بشری پیوند محبت و تقوی را به وجود می‌آورده پس طاعت را بر انسان محبوب 
می‌گرداند و تحمل مشقت در راه آن را بر او آسان می‌سازد و چون قسمت بزرگی 
از نیرو و وقت را در تلاش برای تبدیل گرایش به نمونه برتر به واقعیت و در عالم 
واقعیت بدان پرداختن» صرف می‌کند. بی‌گمان مشغله و سرگرمی عملی به وجود 
می‌آید که انسان را از انگیزه‌های مسصرانه غریزه جنسی مشغول می دارد و به 
میدانها و مجالهای سازنده دیگری منصرف می‌نماید و چون که خانه مسلمان و 
خیابان مسلمان و مدرسه مسلمان و مجتمع مسلمان بر همه این امور با هم 
همدوشند. هر یک در حدود نیروی خویش و در میدان و مجال اختصاص خود 
پس سرانجام کار تا نزدیک‌ترین درجه در حد توان. اسان می‌گردد و مشقت در 
حدود توان و حدود احتمال و قابل تحمل بدید می‌آید. پس مشقت سازنده 
هدفمند و همگام با طبیعت و سرشت فطرت می‌گردد و بر استکمال ساختار 
فطرت کمک می‌نماید و با توجه باتمام این امور در منهج و روش ربانی مسئله 
جنسی به صورت مشکله جنسی در نمی‌آید. بلکه تنها مانند هر امر دیگری 


از نوجوانی ۳ آغاز جوانی ۵۹۱ 


مسئله‌ای خواهد بود که نیاز به مقدار زحمت و تلاش برای کنترل و تنظیم آن 
دارد. همان گونه که این زحمت برای هر چیزی در زندگی انسان ضرورت دارد. 
چون انسان با این کنترل و تنظیم آگاهانه و هوشیارانه. از ساثر موجودات روی 
زمین متمایز می‌گردد 


و ی 
ت ا 


بی‌گمان در جامعه جاهلی است که مسئله جنس یک مشکله حقیقی است! 

پس جامعه جاهلی با سوء توجیهات و ارشاداتش و سوه تصرفات عسدیش یا 
تصرفاتی که بر اثر جهل و انحراف به سوی آن سوق داده می‌شود. سبب شده 
است که این امر طبیعی را در زندگی بشری به صورت یک مشکله غير قابل حل 
درآورده است. 

این جاهلیت از همان آغاز انسان را به صورت منحرف پرورش می‌کند و تمام 
انگیزه‌های فطری وی را در معرض انحراف قرار می‌دهد و با وجود اينکه به شیوه 
شگنخالگیزی نلائن می‌کند در نگهذاری کی از آين انگیره‌ها و کنطرل آنها و 
تهذیب و پاک‌سازی آنهاء اما به عمد یا از روی جهالت و نادانی بعضی دیگر از این 
جاهلیت غربی انگیزه شهوت جنسی و شهوت مال و شهوت قدرت‌طلبی و سلطه 
به صورت تسلط بر سرمایه است. و در جاهلیت شرقی انگیزه شهوت جنسی و 
سکسی و شهوت انحصار و قدرت و سلطه در دست حزب یا دولت یا زعیم و رهبر 
مشترک بین آنها است» اگرچه جهت تنظیماتی در هر یک از آنها صورت وبژه‌ای 
دارد. همه جاهلیتها در اهمال و عدم توجه به ارزشهای دینی و پابند نبودن به آن 
و ترک آن به صورت مطلق مشترکند و به هم می‌رسند و همین گونه در عدم 
مجتمع را سرشار سازند از انواع تحریکات فاجرانه و هوس برانگیز جنسی. در تئاتر 
و سینما و تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها و مجلات و وسایل اعلامی و کتابخانه و 
کارخانه و مدرسه‌ها و دانشگاهها و خیابانها و سپس هر دو فحشاء را مییسر می- 
صورت ازدواج صوری و ظاهری در دفترخانه‌های رسمی اجازه ثبت آنها را بدهند 
همان گونه که جاهلیت شرق چنین می‌کند. يا آن را به صورت «پیوند مقدس» 
رها کنند و در راه آن هزاران مشکل ایجاد نمایند. همان گونه که در جاهلیت 
جنسی و سکسی غرق شود و بسوزد و روابط جنسی بین زن و مرد به صورت 


۵۹۲ روش تربیتی اسلام 


روابط پست حیوانی درآید. که دو جسم هیجان زده‌ای را در بر می‌گیرد که از 
درخشندگی روحی شناختی ندارند. 

و ما امروز درجاهلیت معاصر خود. به حکم شرایط تاربخی در این دو فرن اخیر 
به ویژه در قرن آخرء در برابر مستله جنسی غالباً موقعیت جاهلیت غربی را پیروی 
می‌کنیم. که همان چیزی را می‌گوییم که آن می‌گوید. و همان کاری می‌کنیم که 
آن می‌کند. و همان استدلالی می‌کنيم که آن بدان استدلال می‌کند» اگرچه در 
این میان کسانی نیز وجود دارند که از جاهلیت شرق پیروی می کنند و بدان 
دعوت می‌نمایند؟! 

دانشمند آمریکایی «ویل دورانت» در کتاب «لذات فلسفه»" می‌گوید: 

«زندگی مدنی امروز به سستی و تأخیر در امر ازدواج می‌انجامد. درحالی که تمام 

انگیزه‌ها و اسباب پیوند جنسی را به مردم تقدیم می‌دارد و تمام راه‌های انجام ان را 

سهل و آسان می‌سازد ولیکن رشد و نمو جنسی زودتر از پیش صورت می‌گیرد 
همان گونه که رشد و نمو اقتصادی دیرتر ظاهر می‌گردد. پس هر گاه در سایه نظام 
اقتصادی کشاورزی» قلع و قمع میل و رغبت جنسی یک چیز عملی و معقول به نظر 
می‌آید. بی‌گمان اکنون این مسئله یک امر دشوار و غیر طبیعی است و تمدن صنعتی 

که ازدواج را به نسبت مردان بتاخیر انداخته حتی گاهی به سن سی سالگی می‌رسد 

چاره‌ای نیست از اينکه جسم بشورد و نیروی کنترل بر نفس نسبت به زمان قدیم 

سست‌تر و ضعیف‌تر گردد و عفت و پاکدامنی که قبلاً فضیلت بود اکنون مورد 
تمسخر واقع شود. و شرم و حیا که بر جمال و زیبایی می‌افزود. نهان گردد. و مردان 

به گناهان خود ببالند. و زنان در پیکارهای نامحدود همانند یک‌سانی با مردان. حق 

خود را مطالبه نمایند. و پیوند جنسی پیش از ازدواج یک کار عادی و مألوف و بی- 

عیب تلقی شود و زنان فاحشه و روسپی به سبب مسابقه با زنان پست دیگر در 

خیابانها دیده نمی‌شوند نه به سبب مراقبت پلیس, و پیوندهای قانون اخلاقی جامعه 

زراعی و کشاورزی از هم می‌گسلد و دیگر دنیای تمدن بدان حکم لخن کل , 


۱ مباهج الفلسفه. این کتاب تحت عنوان لذات فلسفه, با قلم مرحوم زریاب خویی به زبان فارسی 
ترجمه شده و انتشارات علمی و فرهنگی در تهران آن را منتشر نموده است. 

۲ قابل ملاحظه است که او نیز همان موضع گیری‌ای دارد که تفسم مادی تاريخ در ارتباط دادن 
سک به اخلاق در بجتمع کشاورزی و زراعی دارد. و در رها کردن سک به اخلاق کرهانه در 
انتقال به جامعه صنعتی به ویژه درباره مسائل جنسی!! ج۱ صص ۱۲۸-۱۲۷ متاسفانه جامعه فاسد 
ما نیز امروز همین کار را می‌کند و آداب و رسوم قدیی را مرتجعانه و پوسیده می‌انگارد! که زن را 
به حفظ عفت و پاکدامنی مجبور می‌کرد و آن را امروز از نتایج عقب‌ماندگیهای گذشته دور می‌شارد 
که باید برداشته شود!! و لابق جامعه صنعتی پیشرفته تحول یافته نیست! گویی پیشرفت و ترقی 


ا وان ها غار ا ۵۹۳ 
ی ا کاو ا اخ ای و وی کمک ات شب 
تأخیر ازدواج پیش آید و این تأخیر مسئول آن تلقی می‌شود. چقدر است؟! ولیکن 
ر کان و این ات که کج ا کی ادي فاد ا ختما فی د هکو خاد 
سببش همان تأخیر غیرطبیعی زندگی زناشویی است و این اباحی‌گری و 
بی‌بندوباری بعد از ازدواج غالبا ثمره و نتیجه این عادتهای پیش از ازدواج است. 

و گاهی می‌کوشیم که علتهای حیاتی و اجتماعی را در این صنعت پیشرفته و 
درخشان را بفهمیم و گاهی به اعتبار اینکه یک امر علاج‌ناپذیر است در دنیایی که 
اتسان ساحته انست ار آن می کد ر یمو این اسر ای سر کزان عضر خان 
ولیکن مایه سرافکندگی و شرمندگی است که با خرسندی از اینکه نیم میلیون و 
بیشتر و بیشتر از دختران جوان آمریکایی که خویشتن را در کشتارگاه اباحی‌گری 
و بی‌بندوباری جنسی, قربانی می‌کنند راضی باشیم و در تئاترها و کتابهای ادب 
مکشوف و بی‌شرمانه. خود را بر ما عرضه می‌کنند! 

اینها می‌خواهند با برانگیختن تمایلات جنسی در مردان و زنان محروم که در 
پناه تب نابسامانیهای صنعتی از حمایت ازدواج و مراعات تندرستی در سایه آن 
محروم گشته‌اند. از این راه به کسب مال‌اندوزی و خود فروشی می‌پردازند. 

«و جانب دیگر این مسئله که مردان باشند. دست کمی از اندوه و بدبختی اینها ندارد 

چون هر مردی که دیر ازدواج می‌کند با دختران خیابانی که مبتذلانه گدایی می‌کنند 

مصاحبت می‌نماید. ومرد در این دوره به تأخیر انداختن ازدواج» برای ارضاء غرایز 
ویژه خود یک نظام دولتی ویژه‌ای را می‌یابد که مجهز به تازه‌ترین اختراعات صنعتی 
وه رین آدازات ای سک او یر مس ارت که فا نو دیا شرای 
برانگیختن تمایلات و اشباع آنها تمام راه‌های که ممکن است تصور شود اختراع 
نموده و ساخته است» ' 


عشق و محبت به جوان روی می‌آورد. اما در حالی که جیبش خالی است 
جرت اقدام به ازدواج را ندارد و بعد از چند سال بار دیگر ضعیف‌تر از پیش عشق 
و محبت در دل را می‌کوبد. با این حال که هنوز جیب بدان مقدار پر نشده است 
کا و ات تاه یی ها مسا کت با فیک ربا سا 
قوت بمراتب کمتر از پیش» عشق و محبت روی می‌آورد» و می‌بیند که این بار 
جیب او پر و سرشار است» پس جشن ازدواج را می‌گیرد ولیکن این بار عشق مرده 


مقتضی حیوانیت انسان و بازگشت و ارتداد از انسانیت است. مؤلف. 


.جاصص ۱۲۸-۱۲۷ 


۵۹۴ رفن نی م 


تا اینکه دختر جوان عصر تمدن از انتظار خسته و ناامید می‌گردد. به 
ماجراجویهای واهی و پوچ کشانده می‌شود. تحت تأثیر فریبندگیهای ترسناک از 
شعر و عاشقی و سرگرمی و هدایای گوناگون و مجالس عشرت و می‌خوارگی و 
کارهای از قبیل برخورداریهای جنسی واقع می‌شود. و گاهی آزادی رفتار او در 
یکی ارقت کاو آرادی اقتمادی اور من رده 

پس زن دیگر در زندگی به مرد متکی نیست. و گاهی مرد حاضر نیست با زنی 
ازدواج کند که مثل خودش در انواع عشق و مسائل جنسی مهارت یافته است. 
ولی چون آن زن درآمد خوبی دارد او را که در انتظار ازدواج بود از این تردید 
بیرون می‌آورد. چون حقوق اندک او به تنهایی برای هزینه زندگی هر دو کفایت 
نمی‌کند و حالا که این زن حقوقی دارد با هم می‌توانند زندگی کنند. ایا ممکن 
است از آن بگذرد؟!». (ج۲۲۳/۱) 

این است آنچه که «ویل دورانت» می‌گوید در توصیف صادقانه آنچه که در 
جاهلیت غربی می‌گذرد و این نسبت پس از زمان تألیف کتاب در سال ۱۹۲۹ 
میلادی چند برابر گردیده است اگرچه توجیهات او برای موجه جلوه دادن این 
فا ها رخات اهل اس کمک ابت واف حل را سیر 
کند ولیکن به هیچ‌وجه آن را تبرئه نمی‌نماید و مجوز درستی نیست. پس در آن 
هم یک ضرورت حتمی وجود ندارد آن گونه که تفسیر مادی جاهلی برای تاریخ 
می‌پندارد. بلکه تمام اینها ضرورتهای ساختگی است که برابر نقشه‌ها و طرحهای 
شرورانه برای به تباهی کشاندن بشریت ساخته شده است و متأسفانه ما در تمام 
کارهایشان دنباله‌رو آنان هستیم و حریصانه بیم آن داریم که مبادا اندکی از این 
انحرافات آنان را از دست بدهیم. آن وقت به علت از دست دادن آن مقدار از 
انحرافاتشان. مرتجع و عقب‌مانده قلمداد گردیم! 

پس ازدواج را با تمام وسایل دشوار می‌کنیم و وسایل تحریک و برانگیختن 
ا کیو که که ی توا رادم کا ی شش دان‌شتیان و 
متفکران و نوبسندگان و متصدیان وسایل اعلامی ماء با هم می‌نشینند و درباره 
حل مشکلات جوانان بمناقشه می‌پر دازند! کدام مشکلات؟ مشکلاتی که خودمان 
با دست خودمان با پیروی کورکورانه از راه‌های جامعه جاهلی. برای جوانان خود 
ساخته‌ايم سپس درباره چاره این مشکلات به بحث می‌نشینند! 


پس راه‌حلها چیست و چگونه خواهد بود. مادام که ما در رکاب جاهلیست گام 
بر می‌داريم. جز راه‌حلهای که آنان پیش از ما بدان رسیده‌اند چه راه‌حلی خواهیم 


۱. باز هم اين مولف آمریکائی از موضع‌گیری تفسار مادی تاریخ پروی می‌کند وبين آزادی 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۹۵ 
دشن اند مانه آنان آ ج ا 
آنان دچار سرکوفتگی و عقده‌ها نشوند و بر اثر این سرکوبی نیروهای زنده و 
فعالشان بر اثر اضطراب و پریشانیهای نفسی و روانی و عصبی متلاشی نگرددا 
درست همان قولی است که جاهلیت با پیروی از طرحها و نقشه‌های شرورانه‌اش؛ 
می‌گوید! اما اینکه بیاییم برای پاک‌سازی زندگی انسانی از این پستیهای حیوانی 
رسوایانه که در آن زندگی می‌کنیم. تلاش و کوشش نماییم. و وسایل اعلامی خود 
را از این پلیدیهای گندیده جاهلی که به نام «فن» با آن آمیخته است. پاک 
سازیم. و مسائل جنسی را به صورت فطری و درستی که انرژی و نیروی بدنی و 
روحی را در یک وجود فراهم می‌آورد. بدان بپردازيم. و ازدواج را در سن طبیعی 
برای جوانان اسان و مقدور گردانیم» به جای اینکه در این سن فحشاء را برایشان 
اا واا ا ن کک ی کا و انیا دش 
وای! پناه بر خدا! آیا اگر ما نظافت و پاکی جنسی و نظافت و پاکی احساسی و 
عاطفی و رفتاری و اندیشیدن داشته باشیم. مرتجع و عقب افتاده خواهیم شد؟! و 
جهان به ما می‌گوبد که ما عقب مانده هستیم. چون در بحبوحه و قلب پلیدی 
گسترده‌ای که تمدن جاهلی قرنهای اخیر به وجود آورده است. ما درباره نظافت و 
پاکی دین و ناموس می‌اندپشیم؟! 

آری در نظر آنان تنها یک مرتجع متظاهر به پاکی است که با فطرت حیوان 
مخالفت می‌کند و تهمت پیروی از نظافت و پاکی دین و ناموس را می‌پذیرد! 
شالته مت کک ها اوه تاه برع ابیت 


(اعراف/ ۸۲) 

پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند: اینان را از شهر و ديار خود بیرون کنید. آخسر 

اینان مردم پاک و پرهیز کاری هستند!. 

ای شگفتا! همان مسخرگیهای جاهلیتهای پیشین و قدیمی نسبت به پاکان 
دیندار امروز نیز شعار جاهلیت نوين گشته است که بی‌شرمانه و بی‌پروا و بدون 
احساس گناه و بدون مداراء پاکی دین و آبرومندی مسلمانان را تهمت ارتجاعی و 
عقب‌ماندگی می‌پندارند! کی شرم و حیا و خجلت کشیدن, از صفات حیوان شده 


وراه را در رار و مهم او ر وی که ها سرا ا 


۵۹۶ روش تربیتی اسلام 
تحریک و هیجان برانگیز تب‌الود. در خیابان و در مجتمع. آنان را دنبال می‌کنند و 
اف اد قوش الفاده وان مقاومت فر مان أن را كارت و أنان تبر هجوارة آند کاند. 

در حالی که تسهیلات و آسان کاریهای که جاهلیت برای فرزندان خود فراهم 
می‌سازد از نظر این مسلمانان مردود است. چون تسهیلات و آسان کاریهای پلید و 
انسانی نیست که خداوند آو را کرامت بحشیده أننت؛ 

کسانی که خدا و پیامبرش (ص) را می‌خواهند و می‌خواهند کهروش الهی را 
در زمین و نسبت به خود اجرا نمایند. و مقتضای اسلام بودنشان همین است که 
بدون آن مسلمان بودن معنی ندارد. این گونه اشخاص ممکن نیست که تحت 
فشار شدید جاهلیت فحشا را برای خویشتن مباح سازند. چون اگر چنین کند باید 
در ذات خویش به پیروزی جاهلیت بر عقیده و دين خود اعتراف نمایند و پیروزی 
باطل بر حق و پیروزی شیطان بر ایمان را بپذیرند. به راستی زندگی‌شان عین 
زندگی پاک را روی ابشان می‌بندد و تنها راهی را بر رویشان می‌گشاید که خدا و 
پیامبر تحریم کرده‌اند و همین مشقت سنگین را که آنان در زندگی خود می‌یابند. 
جاهلیت ذاتاً آن را می‌خواهد و هدف و طرح و نقشه شرورانه شیطانیش برای به 
تبامی. کشاندن بشریت این است: تا مردام فتوانند از این فعارهای, هولتاکی که انان 
در ارتکاب به جرائم می‌کشند. رهایی یابند. و راه پاکی را آسان نیابند تااینکه 
نقشه‌های شرورانه‌شان باطل نگردد. در یک نگاه وحی الهی به پیامبر (ص) گفته 
است: 

بیع ناس رمان لس فیهم علي یم کتلقبضي علي امه 

زمانی بر مردم می‌آید که در میان آنان هر کس بر دین خود محافظت نماید. بمنزله 

کسی است که اخگر آتش را در مشت نگه دارد. 

بی‌گمان این همان زمان است که اکنون ما در آن زندگی می‌کنیم و هیچ چاره 
و انتخابی نداریم. 

بی گمان یا باید بر تحمل این جهنم زمینی که شیاطین روی زمین ساخته‌اند 
صبر کنیم ۳ اعلان نماییم که شیاطین پیروز شده 9 ما شکست خورده‌ایم! و باید 
هر مسلمانی که می‌خواهد منهج و روش الهی را در زمین و در ذات خویش 
تطبیق کند. بداند که پیکار او با جاهلیت در این زمینه یک پیکار اخلاقی نیسست. 


۱ به روایت ترمذی. 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۵۹۷ 
برگرداند و می‌خواهد به زبان پا به عمل و رفتارش به او بگویند: که آنچه که 
خداوند نازل کرده و بدان دستور داده است» یک چیز ایده‌آلی غیر قابل اجراست! و 
ان تحول و دگرگونی و پیشرفت که یک نیروی حتمی است! اجرا و تطبیق روش 
است. و دستور داده که تا آخر زمان از آن پیروی شود. در آینده «حتمیتی» و 
داشتن موضوع خارج می‌سازد! بی‌گمان این معرکه و پیکار پیکار و جنگ عقیده و 
ایمان است. یا باید مسلمان با روح جهاد در راه خدا و در راه عقیده در أك فرو 
رود یا پیروزی جاهلیت و شیطان را بر خویشتن بپذبرد. این پیکار و جهاد. بسیار 
سخت و طاقت‌فرسا و کمرشکن است. ولیکن بی‌گمان پاداش آن بزرگ و بسیار 

قلا تم تفس ما أخفي کم من رة عبن جَرَاء ا یعون (سجده/ ۱۷) 

هیچ کس نمی‌داند. در برابر کارهایی که انجام می‌دهند. چه چیزهای شادی‌آفرین و 

E تاد‎ E 

آری! در راه این پاداش بزرگ و عظیم است که مسلمان در پیکار با این 
جاهلیت فرو می‌رود و از الله استمداد و یاری می‌طلبد برای پیروزی بر ذات نفس 
خویش و بر نیرنگهای شیطان و شیطان صفتان. و این سرکوبی که او را از آن 
فطری پدید می‌آید و اسلام انگیزه‌های فطری را پلید نمی‌شمارد بلکه سقوط و فرو 
افتادن در سطح حیوان را پلید می‌شمارد که انسان تا حد حیوان به پستی فرو 
افتد. بدون اینکه ضوابط و کنترلهای فطری و سرشتی حیوان را داشته باشد که 
آن را در حد و مرز هلاک متوقف می‌سازند. لذا قرآن کریم به این پُستها می‌گوید: 

وی گالانعام بل مغ صل (اعراف/ ۱۷۹) 

انان همسان چهار پایانند و بلکه سر گشته‌ترند. 

اینان رفتار و سلوکشان همچون چهارپایان است ولیکن در حقیقت از آنها 
گمراه‌ترند چون حیوان از فطرتی پیروی می‌کند که خداوند ان را بر ان افریده 
ی علو و رفعت انسان را محکم میکند و نمی گذارد سنگینی انگیزه‌ها و غرایز او را 


۵۸ روش تربیتی اسلام 


به سوی درجه‌ی پست حیوانی بکشند و از حیوان گمراه‌تر گردد. و با وجود این 
انگیزه‌ها و غرایز او را نیز سرکوب نمی کند بلکه آنها را کنترل می‌نماید. در جامعه 
مسلمان این مسئله علی‌رغم زحمت و تلاش و مشقتی که دارد. میسر و ممکن 
است. چون این تلاش و زحمت در واقع در چهارچوب توان انسان است و در عین 
حال برای منع فطرت از سستی و از هم گسیختگی و فروپاشی» ضرورت دارد اما در 
جامعه جاهلی و به صورتی که به ویژه جاهلیت قرن بیستم و بعد از ان دارد. این 
امر بسیار سخت و کمرشکن و طاقت‌فرساست. ولی با این وصف. در دایره سرکوبی 
غرایز قرار نمی‌گیرد. چون که پیوندی با پلید شمردن انگیزه فطری جنسی ندارد 
که اون ان یرای ان ا کار کد و اا شود نته کته بر کوب 
گردد و پلید شمرده شود. ولی اسلام برای آن حدود قانونی تعیین کرده است و 
افریدگار کاردان می‌داند که در چهارچوب این حدود قانون شرعی. محفوظ است و 
منجر به ویرانی و فساد فردی و جمعی نمی‌گردد. 

و هنگامی که انسان در پیکار به خاطر عقیده و باورش در معرض انواع 
محرومیتها قرار می گیرد: محرومیت از مال و جاه و مقام و محرومیت از امنیت و 
سلامتی» وگاهی محرومیت از زندگی. بی‌گمان محرومیت جنسی او نیز که یک 
حق مشروع الهی است. یکی از انواع محرومیتهای که در راه پیکار به خاطر عقیده 
و باوری در معرض آنها قرار می‌گیرد و تمام محرومیتها مشقت و زحمت‌اند و 
تلاش» و محرومیت جنسی نیز چنین است. ولی وقتی که این مشقت و تلاش در 
ALES‏ هی داش تیک پر ی رسای ارت که E‏ 
رات تفه کید ام نان ابید هم دنه کفایی هلت ات که 
بسبب دوریش از ذات خدا او را خسته و رنجیده و بدبخت می‌کند. به نقش 
خویش در پیکار در راه عقیده‌اش راضی و خرسند است. و می‌داند که پاداش آن 
نزد خدا تضمین شده است و می‌داند که این تنها راه تغییر این واقعیت بدی است 
که اهنت در آن نگیم کف 

ده لاي ما یرم حتی یروا ما هم (رعد/ ۱۱) 

خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغیبر نمی‌دهد مگر اینکه آنان انحوال نحود را 

تغییر دهند. 


ea 


و راه مربی برای حفظ پسران جوان و دختران جوانش از این راه پلیدیهای 
چرکین جاهلیت به هیچ وجه راه آسانی نخواهد بود چون جوشش انگیزه جنسی 
فشار بسیار سختی بر اعصاب وارد می‌کند و دوری آرزوی ازدواج نزدیک نیز فشار 
خود را بر اعصاب وارد می‌کند. و محرکات و تحریکات دیوانه‌وار در خیابان و 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۸۵۹۹ 
مجتمع و روزنامه‌ها و سینما و تئاتر و رادیو و تلویزیون و کتاب و نیز فشار قوی بر 
اعصاب دارند. 

و آسانی حصول وسایل تحریک و فریب نیز به نوبه خود فشار بر اعصاب وارد 
می‌کنند. و الگوها و سرمشقهای بد در جامعه نیز از کوچک و بزرگ گرفته هم 
فشار مخصوصی بر اعصاب دارند. و مربی در تمام این امور چاره و تدبیری ندارد 
چون نمی‌تواند هیچکدام را تغییر دهد. 

بلکه تنها چاره‌اش این است که پلهای بیان روانی و روحی را برای پسر جوان و 
دختر جوان خود تقوبت نماید تا با این جوشش سرشار جنس مقاومت کنندا 
وسیله‌اش ان است که احساس دینی و ایمان به وجود خدا را در نفس و روح 
شخصی که می‌خواهد تربیت کند. تعمیق و تقوبت نماید» فرقی نمی‌کند پسر یا 
دختر باشد. و باید بکوشد که سنگینی وزنه محبت خدا و پیامبر (ص) در قلب 
انان بیش از فشاری باشد که مجتمع بر آنان وارد می‌سازد و اطاعت خدا و پیامبر 
(ص) نزد آنان محبوبتر از اطاعت تمام مجتمع باشد و وسیله‌اش آن است با آنان 
دوست باشد و پیوند و رابطه‌شان با خانه و خانواده. قویتر و سنگین‌تر از پیوندشان 
با مجتمع باشد و باید پیوند محبت بین پسر و پدر و دختر و مادر برای کشف 
رازهای فی مابین کافی باشد برای تصفیه این فشار زائد بر اندازه و حد خود. و 
ارشاد و توجیه برای اجتناب از آن گناهان و زشتیهای که جاهلیت پلید و چرکین 
در آن فرو رفته و غرق شده است. 

و وسیله‌اش برای این کار پر کردن وقت پسران جوان و دختران جوان به 
عبادات و طاعات خدا و پیامبر (ص) و دروس سودمند و مشغول کننده از پوچیها 
و پلیدیهای جاهلیت. و صرف نیرو در چیزی که جسم و بدن را بر تحمل رنج و 
سختی تقویت می‌کند. و روح را در مقاومت در برابر گمراهی کمک نماید. و 
وسیله‌اش برای این کار شستشوی روزانه آلودگیهای جامعه جاهلی است. پیش از 
آن که نفس و روح را بیالاید. و بعد از تمام این کارها ممکن است این تلاش و 
زحمت ثمره مطلوب بدهد. و ممکن است به ثمر نرسد و در هر دو حالت چاره‌ای 
نیست باید راه را ادامه داد بی‌گمان باید کوشید و ثمره و فایده آن نزد خدا است! 


KEES 
ا ا‎ 


و از خطرات این دوره سن جوانان این است که برای میل به هوی و هوس و 
جذب هم سن و سالان خود قابلیت و پذیرش شدیدی دارند. 

در این سن جوانان به آسانی به طرف هوی و هوس می‌روند و جذب هم سن 
وسال خود و بزرگتر از خود و اشخاص خیالی داستانها و نمایشی و اشخاص 
حقیقی تاریخی» می‌شوند و این امر در اسلام «مشکله‌ای» نیست. ولی بتأ کید در 


دمن روش تربیتی اسلام 
جاهلیت «مشکله» است 

برنامه و روش تربیت اسلامی برای جذب کردن از این قابلیت طبیعی در این 
مرحله بهره‌برداری می‌نماید تا پسران جوان و دختران را در خط پیشرفت مطلوب 
به سوی فضیلت و اخلاق کریمانه و ارزشهای برتر و اصول و مبادی بلند انسانیت. 
قرارشان دهد. و در این خط جذب شوند. 

بی‌گمان خداوند خود در نهاد نفس و روح انسان نیروها و استعدادتی را آفریده 
است تا وظایف معینی در ایجاد ساختار نفسی انسان. انجام دهند و هنگامی 
کهروش الهی در زمین اجرا گردد. هر چیزی در داخل نفس و در واقعیت زندگی 
در جای خود قرار خواهد گرفت. و نیروها و انرژیها واستعدادت برای هستی بشری 
منبع و مصدر خطر نمی‌شوند. بلکه نیروی سازنده مفید می‌گردند و حقیقت وجود 
بشری در صورت طبیعی خودش برای عارض شدن بیماری و عارض شدن 
تندرستی و استقامت قابلیت و پذیرش دارد: 

«وتقس وما سوام اهمها فُجُورَهَا وتفاهاء قلح من رَکاعا؛ وق خاب مَن دام 

(شمس/ 6۱۰-۷ 

و سوگند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است؛ سپس بدو 

گناه و تقوا را الهام کرده است؛ کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویشتن را 

پاکیزه دارد و بپیراید. 


ها یی توا تور کات انس 
و استواری فطرت سلیم یاری می‌کند. و این استعداد شدید برای جذب در این 
مرحله از عمر را خداوند به عبث و بیهوده نیافرده است و آن را برای این نیافریده 
است تا برای انسان مشکله‌ای گردد و نه برای اینکه در حد ذات خود سرجشمه 
خطر باشد. ولی آن را همانند دیگر استعدادات و نیروها در نهاد انسان به ودیعت 
نهاده است تا وظیفه خویش را در ساختار بنای سالم نفس انجام دهد. وقتی که به 
طور شایسته بر راه خدا توجیه و ارشاد یابد» وهنگامی که در پرتو برنامه‌هاو 
روشهای جاهلیت به صورت توجیه بد. راهنمایی شود به صورت یک خطر ویرانگر 
بزرگی در خواهد آمد. 

و این یک مسئله مهمی است که باید بدان اشاره شود. چون روشهای جاهلی 
در تربیت و علم روانشناسی بسیار به استعداد معینی با نیسروی معینی در وجود 
بشری اشاره می کنند که در حد ذات خود خطر است يا در حد ذات خود مشکل 
است و این امر مطلقاً صحیح نیست. و مسلمان خواه مربی یا مدرس باشد. باید 
حقایق زندگی خویش را از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) استمداد نماید. نه از 
هیچ یک از مصادر و منابع جاهلی که از روی نادانی یا به عمد برای یک هدف 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ۶۰1 
پلید. حقایق را تغیر می‌دهند و مصادر ربانی می‌گوپند: بی‌گمان خداوند نسبت به 
مردم رژوف و مهربان است و آنان را به عبث و بیهوده نیافرده است تا بر آنان 
تکلیف خارج از توانشان و مخالف با فطرتشان بگذارد و بدون شک بخششهای او 
نسبت به بندگانش» خواه در صورت نیروها و استعدادات نفسی پا نیروهای جهانی 
اندوخته و ذخیره در عالم هستی. که بدان بخشیده است. به خاطر خير و 
مصلحتشان به آنان ارزانی داشته است نه برای اينکه بدبختشان سازد و در نفس و 
جانشان اضطراب و سرگردانی بپراکند. مشروط به آن که در تمام امور زندگی 
خویش از راه و روش الله پیروی نمایند. چه در کارهای کوچک و چه در کارهای 
بزرگ. ۱ 

کی کوک رهق که یی یره 
روش ربانی. خالی از تلاش و رنج خواهد بود. نه هرگز! چنین نخواهد شد. چون 
انسان برای آن آفریده شده است تا در زمین رنج و زحمت بکشد. سپس بايد 
کاٹ که کین اک تخل ا رنف تی عاق فتاه و سوه آ کی رات 
بود و سرچشمه خستگی و بدبختی خواهد بود نه سرچشمه راحتی و سعادت! بلکه 
به این معنا است که تلاش و زحمت از یک طرف در حدود توان و قدرت است و از 
طرف دیگر نتیجه و ثمره‌ی میوه‌ی تازه چیده پاکی است نه نتیجه و ثمره تلاش 
پلید جاهلی است. و این قابلیت و پذیرش جذب شدن در این سن» یکی از 
استعدادهای فطری بشری است. در حد ذات خود هیچ خطری نارد بلکه در 
جاهلیت بدان علت از آن خطر می‌زاید که دختر جوان و پسرجوان را در محرض 
انحرافات شدید قرار می‌دهد. وقتی که این قابلیت جذب شدن. متوجه نمونه و 
سرمشقهای بد بشریت گردد. خواه نمونه‌های بد اخلاقی بمعنی متعارف يا نمونه- 
امه امن ههام 

پسر جوان در این مرحله در جاهلیت. در معرض ان قرار داد که جذب 
الگوهای گروههای شرور گردد مانند: باندهای دزدی و کشتار و راه‌زنی و حمله و 
پورش بدیگران و باندهای جرایم عمومی و باز هم ممکن است که جذب نمونه‌های 
رفتار فاسد جنسی شود خواه انحراف شاذ و نادر و کمیاب یا انحراف طبیعی. 

و حقیقتاً کاهی ممکن است که در این سن در سلک و خط هیچ ییک از این 
باندهای تبه‌کار وارد نشود. بلکه در سن بزرگتر این کار را انجام دهد. اگرچه 
جاهلیت نوین و طرحهای شرورانهاش برای به فساد کشاندن بشریت به جای 
او ان که خوانان را در سر خردسالی بان ان باندهای: قاد م ی انت 
ولی حتی اگر الان نیز در این باندهای شرور وکارهای منحرفانه‌شان شرکت نکند 


۲ روش تربیتی اسلام 


که به سنی می‌رسد که در آن جسارت مخاطره و ماجراجویی را در خود می‌یابد و 
عملا در خط فساد آنان وارد می‌شود و اغلب با این گروهها و باندها دوست می- 
شود یا از نزدیک‌شدن به آنان خوشحال است و روحیه آنان در وی اثر می‌گذارد و 
شیوه‌های آنان را یاد می‌گیرد و نهانی بر آنها تمرین می‌نماید. تا در خویشتن 
قدرت آن کارها را احساس می کند, وارد این ماجراجویی و پیکار می‌شود و 
سرانجام یکی از افراد این باند و گروه شرور می‌گردد. و در فعالیتهای ویرانگر آنان 
شرکت می‌کند و نزد هم سن و سالهای خود بدان می‌بالد و افتخار می‌کند. 

اما دختر جوان به ویژه در معرض انحرافات اخلاقی جنسی قرار می‌گیرد. 
اگرچه جاهلیت نوین یا طرحهای شرورانه‌اش برای به فساد کشاندن بشریت آن را 
نیز در باندهای دزدی و کشتار و تخریب و راهزنی و حمله به دیگران شرکت می- 
دهند و سینما و تلویزیون و دیگر وسایل صوتی و تصویری به این اهداف شرورانه 
و طرحهای شرورانه خدمت می‌کنند و جرائم جنسی و دیگر جرائمی که بدان 
اشاره شد به صورتهای فریبنده در صورتهای «قهرمان مآبی» بنمایش می‌گذارند و 
آتش فتنه به نسبت پسران جوان و دختران جوان بیشتر و بیشتر مشتعل می- 
گردد. و آنان را برای ارتکاب جرائم مهیا می‌سازد. یا در این سن پیش از بلوغ» یا 
مستقیماً در سن بعد از بلوغ و مراحل بعدی. چون که تخم شر در زمین نفس 
ريشه دوانده و در انتظار فرصت مناسب است. بنابراین» این قابلیت جذب در 
جاهلیت یک خطر عظیمی است. نه برای اينکه در حد ذات خود خطرناک است, 
لیکن به این جهت که توجیهات ویرانگر جاهلیت بدان خطورت می‌بخشد و در 
جهت شر و تباهی آن را سوق می‌دهد. 

ما در تایه رام وروی ا کر جا که مت و رام فا ات 
می‌کند. بدون شک این قابلیت شدید جذب جداً به کمک مربی می‌آید. و آن را 
درتراه انستقامت و اضلاح ن یه کار می کیرد که م ر هه ری وو تة 
صورت صحیح و درست او را بسازد. چون این قابلیت جذب برای توجیه به سوی 
خير و توجیه شر برای هر دو صلاحیت دارد» پس از آن جا که جاهلیت آن را به 
سوی جرائم وانحرافات سوق می‌دهد. بی‌گمان راه و روش ربانی آن را در هر جهت 
متوجه ثهرمانیهای حقیقی در سطح بالا می‌کند و جذب جهات خیر می‌گردد و از 
آن خوشش می‌آید و برای رسیدن بدان می‌کوشد و از آن پیروی می‌نماید. و 
نتیجه آن در هر حال خیرونیکی است خواه عملاً جوانان پسر و دختر به این سطح 
بلند برسند یا در حد معینی تلاش متوقف گردند. و به هر حال این محاوله و 
تلاش بهتر است از عدم تلاش و بهتر است از پیروی از الگو و نمونه بد! 

و لیکن به نسبت مربی مسلمان که می‌خواهد دختر جوان یا پسر جوان خود را 


از نوجوانی تا آغاز جوانی ع 
تربیت کند» در سایه اوضاع و احوال جاهلیت این «مشکله» همچنان باقی است. 
چون که گرایش به این شری که مجتمع را فراگرفته و رنگ خویش را بر تمام 
تصرفات آن زده است. در نفس آنان وجود دارد و در معرض پیروی از آن قرار 
دارند. پس این امر به تلاش فراوان نیاز دارد برای دور کردن این جانهای تروتازه 
خردسال از این شر فراگیر مجتمع. و جذب آنها به سوی خير و نیکی که هنوز 
نمونه‌های حقیقی ان در پیرآمونشان در جامعه وجود دارد. بلکه بیشتر آنها را در 
خانه مسلمانی می‌یابند که در آن تربیت می‌شوند. سپس آنها را در نمونه‌های 
مجتمع مسلمان تاریخی که شهرت آن را می‌شنوند و عملاً نمی‌بینند. و در 
مجتمعی که کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) بدان دعوت می‌کنند. می‌پابند. همان 
گونه که نیاز به این دارد که شستشوی روزانه به عمل آید تا پلیدیهای جاهلیت را 
پاک کند پیش از آن که به جانهای آنان بچسپد. و همچنین به این نیاز دارد که 
کوشش شود تا از میان این جامعه جاهلی پاکترین نمونه‌های ممکن که به راستی 
و درستی نزدیکند. به عنوان دوستان برگزیده شوند و در میان روزنامه‌ها و مجلات 
و کتب نیز تلاش شود که با دقت انتخاب گردند چون فساد به همه آنها نیز راه 
پافته است اگرچه این مسئله دشوار است! اما درباره رادیوو تلویزیون و سینما بايد 
مربی مسلمان تخم دوری از پلیدیهای آنها را و فسادی که در آنها است. در جان 
دختران و پسران جوان خود به کارد تا اینکه خود به خود بدون منع, از آنها نفرت 
داشته باشند. چون منع کردن بدون قانع کردن آنها به سبب منع کردن. نمی‌تواند 
در تربیت وظیفه مطلوب خود را به جای آورد. و بهر حال این تلاش بايد که به 
عمل آید. و در هر حال این خداوند است که نتیجه و ثمره کار را عطا می‌کندا 

و سرانجام به قول جاهلیت. مشکلات این دوره جوانان» ناشی از کشمکش و 
زدوخورد میان نسلهای جوان فرزندان و میان نسلهای پیر پدران است و نزاعی که 
در بین انان پدید می‌اید» که پسران جوان و دختران جوان. پدران و مادران خود 
را یک نسل عقب هاو تاآگاه و ی خی از تحولات ور ونا متفه جد 
می‌دانند و بدان چشم به آنان می‌نگرند. بنابراین» به توجیهات و ارشادات آنان قانع 
نمی‌شوند و اوامر و نواهی آنان را گردن نمی‌نهند. سپس نزاع و کشمکش و 
برخورد از جانبین پیش می‌آید. 

به رغم این مشکلات. تخم آن در همین دوره که درصدد بیان آن هستیم. 
می‌روید. ما بهتر می‌دانیم که بررسی آن را به فصل بعدی که درباره جوانی و 
پختگی است موکول می‌نماييم چون این مشکل در آن جا آشکارتر و واضح‌تر 
است. و شکوه و شکایت والدین در آن دوره شدیدتر و سخت‌تر است. چون جوان 
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در آن دوران به حد تمرد کامل از والدین می‌رسد و خواهیم دید همان گونه که 
مشر کخم کد ایی مکل تاش | خود اهت اس می دو کت و جو 
یافتن راه حل آن است يا بدان تظاهر می‌کند! در حالی که این کار در اسلام بدون 
مشگل: و خطرات در مچرای فرت جاری اشک و دز فطرت مشکلی یاه تمس > 
کندا 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی 


بی‌گمان این مرحله از پربارترین مراحل عمر انسان است. و خاطرات آن در 
دوران بعدی عمر از زیباترین مراحل زندگی است! 

اگر چه مرحله پختگی که بعد از آن می‌آید از جنبه عملی مهمترین مراحل 
عمر انسان است. چون از یک طرف مرحله تولید و ثمردادن است و از طرف دیگر 
مره کمال یت بسا کی امن ان است: آما ركاه اغا وان 
پختگی, از نظر سرزندگی و شادابی و جوشش و آرزومندی و تحرک. وفعالیت. 
بیشترین دوران عمر انسان است. 

بدون شک این مرحله, مرحله رشد و نمو هوشیاری و هوشمندی است و 
مرحله زیاده‌طلبی و چشم دوختن به زباده‌طلبی در هر جهتی است. رشد و نمو 
بدنی ظاهر و آشکار و چشم دوختن و امید به بیشتر از آن است و مرحله رشد و 
نمو نفسی وعاطفی وروحی است. مرحله رشد و نمو در مهارت و خبرت و قدرت و 
معرفت و موهبتهای خدادادی و استعدادات. و رشد و نمو در تمام جهات و امید 
دایمی به بیشتر از آن است. 

این دوره» دوره جوشش عواطف مختلف و دوره تحصیل علمی و قراءت و اطلاع 
و آگاهی و نشاط و شادمانی مواج جسمانی و دوره علاقمندی به نمونه‌های ایده‌آل. 
و اندیشیدن درباره مشکلات مجتمع و مشکلات سیاسی و مشکلات بشری است! 

این دوره دوره تمایل شدید به اصلاح و کارهای حماسی گونه برای تغییر و 
تحول است و از این جااست که دوره انتسساب و پیوستن به «جماعات» 
«جمعیتها» «احزاب» مختلف «تشکلهای» مختلف است. خواه استحقاق عضویت 
در آنها را داشته باشند یا نداشته باشند. پس تمایل به انتساب و پیوستن به این 
تشکیلات و میل به اصلاح و تغییر و دگرگونی. اغلب نزد این جوانان بیشتر از 
قدرت بر تغییر و قدرت بر تمیز وتحقیق و تحلیل است. و در این مرحله ظواهر 
فریبنده بیش از جوهر و مضمون و محتوی نظر جوانان را به خود جلب می‌کند. با 
این حال. هنگامی که به گروه و دسته‌ای ملحق می‌شوند و خود را بدان منتسب 
می‌نمایند با تمام اخلاص و ایده‌آلی و تمام تلاش و کوشش و تمام سرزندگی و 
تمام رغبت و میل حقیقی و عمیق به اصلاحات و تغییرات. شرکت می‌کنند و خود 
را منتسب می‌سازند. به راستی دوره پر ثمر و غنی است که در زندگی انسان تکرار 
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نمی‌گردد و در حقیقت در زندگی انسان مرحله تکراری وجود نداردا پس مرحله 
کودکی و مرحله پیش از بلوغ و بعد از بلوغ مانند همین دوره هیچ یک تکرار 
نمی‌گردد. با این حال. انسان هنگامی که به مرحله میانسالی و پیری نزدیک 
می‌شود و آرزوی دوران گذشته عمر خویش را می‌نماید. کمتر درباره مرحله 
کودکی و پیش از بلوغ می‌اندیشد یا آرزوی بازگشت به آنها را می‌نماید. با لسن 
حال. همیشه آرزوی باز گشت به دوره شباب و جوانی دارد. چون که این دوره با 
سرزندگی و هوشیاری توأم است و اگرچه هوشیاری و آگاهی بعد از این نیز با 
انسان می‌ماند. و بلکه افزايش و تمرکز بیشتری می‌یابد و مهمترین چیزی است 
نشاط بتدریج کاهش می‌یابد تا اینکه خاموش می‌گردد و از این جا است که 
پیرمرد که هوشیاری را دارد. آرزو می‌کند که ای کاش, سرزندگی و شادمانی و 
نشاط و تحرک دوره «شباب» را که از دست داده است. به وی برگرددا با 


اگر چه مرحله کودکی. مرحله نمو و تغییر و دگرگونی دایمی است و متوقف 
نمی‌گردد. و به صورت روزانه دائما در افزايش است. چه در مرحله راه رفتن و 
برپای ایستادن. يا در مرحله نطق و گفتار یا در مرحله تجربه‌اندوزی و مهارت‌پابی 
وظاهر شدن استعدادت درونی. و اگرچه مرحله پیش از بلوغ, مرحله انفجار 
نیروهای جسمی و روحی همراه با نمو عقلی متزاید است. بی‌گمان مرحله آغاز 
شباب و جوانی که تا مرحله پختگی امتداد می‌یابد. مرحله نمو و رشد متمایز از 
نوع دیگری است. در آن. تغییرات سریع دوره کودکی و انفجار و دگرگون شدن 
مرحله پیش از بلوغ» وجود نداردا 

بلکه در آن رشد و نموی است که به پختگی منتهی می‌گردد و رنگ خاصی 
دارد غير ان دو رنگ پیشین. آیا میوه را در حال نزدیک شدن به پختگی دیده- 
ای؟! که در آن تمام چهره‌ها و نشانه‌های پختگی یا بیشتر آنها وجود دارد. با این 
حال. هنوز نرسیده است. و اگر ملاحظه کرده باشی روز بروز تغییر می کند با این 
حال» تقریباً همان صورت را دارد! و بی‌گمان این تغییری که روی می‌دهد بسیار 
پر اهمیت است چون آن است که میوه را برای پختگی سودمند مرغوب و مطلوب 
مهیا می‌سازد و پیش درآمد آن است. با این حال» به نظر نمی‌آید که چهره و 
سیمای اصلی آن را تغییر دهد. بلکه هر چیزی را در آن در جای خود متمرکز 
می‌سازد تا سرانجام نمو و افزايش آن متکامل می‌گردد. و این مرحله شباب در 
زندگی انسان نزدیکترین شباهت به این حالت میوه را دارد. که سیمای شخصیت 
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ظاهر می‌شود و تغییر مستمر بر آن عارض می‌شود و متوقف نمی‌ماند. با این حالء 
سیمای اصلی و نشانه‌های اصلی را بدان اندازه که متمرکز و برجسته و آشکار 
می کند. تغییر نمی‌دهد. تا اينکه به صورت متکامل خود می‌رسد و بدان اندازه که 
عناصر موجود بالفعل را قوی و متمرکز و صیقلی می‌کند. عناصر تازه‌ای نمی‌افزاید 
و این است تمایز اساسی این مرحله با مرحله پیشین. پس تفییر در مرحله 
کودکی تغییرات اضافی مستمراست. مرتب عناصر تازه‌ای افزوده می‌شود که قبل 
از آن وجود نداشت. و در وجود او نهان بودند و هنوز ظاهر نشده بودند» مانند 
شکوفه نهان در کاس برگ که چشم آن ا ی یر ور ا پیش از 
لی فی فاته شون ات ورج انا ای ھی م کت که کد رامو اکن 
بودند و وظایف تازه‌ای را انجام می‌دهند که قبل از آن انجام نمی‌دادند» و در نفس 
احساسات و عواطفی از نوع جدید منفجر می‌گردند که قبل از آن نبودند و 
اهتمامات تازه ناگهان ظاهر می‌شوند و فرق این چیزها در مرحله پیش از بلوغ در 
این است که در مرحله کودکی تدریجی و کند بودند اما در مرحله پیش از بلوغ 
این اضافات و افزایشها شدید و انفجاری می‌باشند. 

اما در مرحله آغاز «شباب» و جوانی که به پختگی و حد کمال منتهی 
می‌گردد. با وجود سرزندگی و شادمانی فوق‌العاده و پرباری آن» این اضافگی مهم 
آن. همان اضافگی است که نیروی موجود بالفعل را از ناحیه بدنی و عقلی و روانی 
و روحی گسترش می‌دهد و ژرفایی می‌بخشد» بیش از آن که عناصر تازه‌ای بدان 

و این به این معنا نیست که عناصر و اجزاء تازه‌ای به شخصیت نمی‌افزاید! نه 
هی ا و ای ی رای وس وا تفا رزوی 
بلکه تنها به این معنا است که صورت حقیقی افزایش» آن گونه نیست که جوان از 
زاویه سرمایه و پشتیبانه خویش می‌بیند هنگامی که به نفس خود می‌نگرد. پس او 
گمان می‌کند که هر چیزی در وی تغییر کرده است. و او هر روز افقهای تازه‌ای 
می‌گشاید و هر روز از نفس خود چیز تازه‌ای کشف می‌نماید! بلکه سبب اینکه 
جوان در نفس خویش چنین می‌بیند. آن است که اکنون وارد مرحله آگاهی و 
هوشیاری شده است و او اکنون احساسات وافکار خویش را می‌فهمد و تغییرات و 
در کوتیهای: کر تین و فگر و هن او جع و روان ع ری ھی کرد می بان و 
به خاطر می‌سپارد»پس خیال می کند که انها کاملا تازه‌اند. و می‌پندارند که 
ناگهان بدون ریشه‌های که قبلاً بوده باشند در وجود او روییده‌اند! اما کسی که از 
خارج مراقب احوال او است او در این باره دیدی دیگری دارد! درست است که در 
او چیزهای تازه‌ای به وجود می‌آید که قبلاً نبود. با این حال. بیشتر تغییری که 
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پدید می‌آید. در حقیقت چیزی است که بر خطوط موجود بالفعل اضافه می‌گردد. 
که جوان از قبل آگاهی کامل از آنها نداشت. چون در مرحله پیش از بلوغ در دوره 
رژیایی زندگی می کرد و بیش از ادراک و هوشیاری متوجه رژبا بود. پس در دوره 
پیش از بلوغ فوران و جوشش جسمی شروع می‌گردد و در آغاز جوانی این 
جوشش متمرکز و بر نیروی آن افزوده می‌گردد. خواه در بلندی قد وبالا یا نمو و 
افزايش در اندامها یا در انجام وظایفش. 

و در دوره پیش از بلوغ همچینن جوشش و فوران نفس و احساسات و رژیاها و 
آرزوها و ارزشها و مبادی و اصول شروع می‌شود و در آغاز جوانی آنها متمرکز و 
نیرومند می‌گردند. عواطف و احساسات به صورت حماسی و جهشی می‌جوشند. و 
ریاها و آرزوها بیشتر از پیش واقعیت می‌یابند. چون به راه چاره‌های عملی چشم 
می‌دوزند. خواه این راه‌حلها حقیقتاً قابل تطبیق باشند با دشوار یا حتی محال 
باشند! بلکه مهم است که طریق پرداختن به آنها و اندیشیدن درباره آنها یک 
طریقه عملی است نه مجرد خیالات مانند پیش از بلوغ اما ارزشها و اصول اکنون 
گسترده‌تر و هوشیارانه‌تر وجدی‌ترند در حالی که قبلاً در مرحله پیش از بلوغ 
ساده‌تر و در چهارچوب تنگی محصور بودند و در پیش از بلوغ مواهب خدادادی و 
استعدادات ظاهر می‌شود. ولی بیشتر آشکار و روشن‌تر می‌گردند و همچنین در 
تمام دیدگاهها ممکن است که چنین باشد. که هميشه اضافات و اضافات سرزنده 
و با نشاط و ژرفایی و بهترشدن در آنچه که بالفعل موجود است. پدید می‌آید. 
بیشتراز اضافه تازه‌ای که ريشه قبلی ندارد. 

و اگرچه این مسئله دیدی عمومی این مرحله از عمر است. بايد به صورت 
واضح فرق بین پسران و دختران را در این مرحله بدانیم چون واقعیت فطری و 
سرشتی این جدایی را پدید می‌آورده اگرچه جاهلیت معاصر از این جدایی بین 
آنها ناخشنود باشد و بکوشد که آن را فراموش کند و از آن غافل گردد یا حتی با 
انکار کردن آن خوشحال باشد و برای از بین بردن آن بکوشد. بی‌گمان آنچه که 
مشاهده می‌شود و دانش آناتومی و فیزیولوژی و شناخت وظایف اندامهای بدن آن 
را مقرر داشته و نسلهای بشری پیشین آن را می‌شناخت و مقرر می‌داشت و بر 
اساس آن تعامل می‌کرد تا اینکه جاهلیت معاصر آمد و تلاش کرد که آن را نفی یا 
آثار آن را نفی نماید» و این مسئله این است که دختران در این مرحله بشکل 
واضح سریع‌تر از پسران به پختگی و حد کمال می‌رسند. پس هر گاه مرحله بلوغ 
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در دختران و پسران در میان سالهای سیزده و چهارده تقریباً و به صورت غالب" 
مساوی است. بی‌گمان بعد از آن نموو رشد در میان دختران و پسران متساوی 
نیست. در حالی که دختر تمام پختگی و حد کمال جسمی خود را از ابتدای سال 
کار ا کہ کیا کر ای کر زین او بسک سای با و کی 
سالگی به این سطح و مستوی نمی‌رسد. علی‌رغم اینکه تماس عاطفی در این 
مرحله شامل هر دو جنس می‌شود» اما پسران جوان به مسائل عمومی اهتمام 
بیشتری می‌دهند از نظر سیاسی واجتماعی و بشری و بیشتر به مسائل تفکرات 
فلسفی و عقلی مشغول می‌گردند و تغییر واقع و اصلاح آن برایشان بااهمیت‌تر 
است در حالی که دختران جوان اشتغالشان به کارهای ویژه یا خانوادگی بیشتر 
است و دنبال کردن مسائل عاطفی در آن افزونتر است و نتایج تغییرات بدنی را که 
بزودی به مرتبه پختگی و حد کمال می‌رسد. سریع‌تر احساس می‌نمایند و بیشتر 
به اندامهای خود و آرایش و زینت آنها مشغول می‌شوند و بیشتر درباره ازدواج 
مور انتظار نیا وا گار می اند بش و اکان بزای آغا هد کی اواد 
مشترک که رؤیای آن رامی‌بینند» بیشتر است که در آن استقلال خود و شوهر و 
فرزندان را می‌بینند. و جاهلیت معاصر از دیدن این واقعیت کراهت و نفرت دارد 
خون که ا ای ای مات و ای دان ارا با آشرا ةة و 
انگارد و تجاهل می کند یا آن را نفی می‌نماید یا می‌کوشد که برای تغییر آن عمل 
کند و از میان وسایلی که برای تغییر به کار می‌برد» یکی کردن برنامه‌های دروس 
و یکی کردن مراحل و سالهای آن است بین پسران ودختران. در یکی کردن 
برنامه‌های درسی این جاهلیت می‌کوشدکه احساس مرد شدن را در عقل زنان 
برخلاف خط مؤنث بودن متمایز آنها برانگیزد. چون در اصل این برنامه‌ها مردانه 
هستند و آنها را بر قد مرد بریده است تا در انجام وظایفش به وی کمک کند. و 
زن بدان مجبور می‌گردد. خواه مناسب طبیعتش باشد یا نباشد و یکی کردن 
سالهای درس خواندن و مراحل آن به هدف بتاخیر انداختن سن ازدواج دختران 
جوان صورت می‌گیرد و در نتیجه سن ازدواج نیز از لحظه‌ای که رشد و نمو بدنی 
او تکامل می‌یابد و باروری و استعدادش کامل می‌شود. بتأخیر می‌افتد و این عمل 
خود را با توجیهات و مجوزهای مختلف و متعدد توجیه می‌کند. پس یک بار گفته 
می‌شود که علم اثبات کرده است که دختر و پسر در نسبت هوش و ذکاوت با هم 
مساوی هستند و بار دیگر گفته می‌شود که تجربه ثابت کرده است که در موارد 


۱ در حالات نادری بلوغ پیش از آن پدید می‌آید. اين حالت در دختران بیش از پسران است و 
در حالات غالب بعد از سن جهارده الگ بلوغ یدید می‌آید و تاخر بیسشتر در یسران اش 
مۇلف. 
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مردانگی اصلی دختر تفوق بیشتر بر پسر دارد! و بار دیگر گفته می‌شود که ازدواج 
زودرس استعدادهای خدادادی دختر را زنده بگور می‌کند و مجتمع از نشاط و 
فعالیت او محروم می‌گردد! و بار دیگر گفته می‌شود که ازدواج هنری است که به 
خبرت و مهارت نیاز دارد. و باید دختر جوان مهارت و خبرت اجتماعی و عاطفی 
خویش را به دست آورد! تا همسر شایسته‌ای گردد! 

و بار دیگر گفته می‌شود ازدواج وظایفی و تکالیفی دارد که بی‌گمان زن باید در 
تکالیف و وظایف خویش سهیم باشد پس باید کارمند و شاغل و کاسب گردد و 
کار نمی‌کند و به کسب نمی‌پردازد تا تمام مراحل درس خواندن و سالهای طولانی 
آن را پشت سرنگذارد و از جمله وسایل تغییر آن است که می‌کوشند که بعضی از 
زنان را به کارهای عمومی ولو به صورت ظاهر. مشغول دارند تا گفته نشود زن و 
دختر جوان به ویژه در این سن» بیش از هر چیزی به وجود خاص خود می‌پردازد 
و مشغول است. 

و از جمله وسایل» تغییر سلب حیا و آرزم فطری از دختر جوان است که از 
علایم وسیمای مؤنث بودن است به طور عمومی و از علایم این دوره است به 
ویژه" و برهنه کردن اندامهای بدن تا شرم وحیا را از دست دهد و با تشجیع 
سخن گفتن از مسائل جنسی علاوه بر پرداختن بدان به طور طبیعی این کار را 
می‌کنند. چون سخن بی‌پرده از مسائل جنسی, بیش از پرداختن عملی بدان در 
خفاء و دور از چشم دیگران که ممکن است صورت رو حیاو شرم و آزرم را 
می کشد. اگرچه در جاهلیت معاصر برای کشتن حیا و آزرم اعمال جنسی را 
آشکارا بدون نهان کاری انجام می‌دهند! و از جمله کارهایی که برای یکسان کردن 
زن و مرد می‌کنند. یکسان کردن رفتار با مرد و زن است در هر چیزی: در برنامه 
درس خواندن به ویژه در دانشگاه و در شغل و وظیفه و در وسایل نقلیه عمومی و 
در لوائح دولتی» و در محطور و مباح و درست و نادرست و به طور مطلق در هر 


۱ در نیمه اول قرن بیستم داستان داستان شگفت‌انگیزی روی داد که دانشمندان و روزنامه‌ها را 
مدق طولانی به خود مشفول ساخت. اگرچه اکنون نزدیک به فراموشی است- که گویند: : مادری در 
جنگل دختری زایبد و آن را آنجا رها کرد تا از دست او رها شود. اهویی ان را به دختری 
پذیرفت و به او شبر داد. به این صورت آن دختر در میان آهوان پرورش یافت و مانند آنها چهار 
دست و پا راه می‌رفت و به سرعت هولناکی می‌دوید تا اینکه به دست گروهی انسان ¿ افتاد. آنان 
مموعه‌ای از دروس علمی به وی دادند و علما او را پرورش دادند تا اینکه راه رفن انسانها و 
سخن گفتن را آمو خت وج تدریج احوال بشر را آموخت. . نکته‌ی مورد توجه در این داستان این 
است که آن ن دختر وقتی به حالت روانی و روحی معینی رسید خود به خود احساس شرمندگی و 
جام ک د که قلا آن را احساس غے کردا! 
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چیزی. تا جای که زن فراموش می کند که او موّنث است. و تقریباً علایم زنانگی 
در وجود او مسخ می‌شود و نشانه و وجودی ندارد! 
ولیکن فطرت عمیق‌تر و صادقانه‌تر است از این و در برابر این محاولات 
جاهلیت مقاومت و نافرمانی می‌نماید! «دکتر الکسیس کاریل» در کتاب خود 
«انسان موجود ناشناخته» می‌گوید: 
بی گمان احتلافات موجود بین مرد و زن به شکل خاص اندامهای تناسلی و وجود 
رحم وآبستن شدن یا طریقه تعلیم نیست. چون این اختلافات دارای طبیعت مهمتر از 
آنها است. این اختلافات از هستی یافتن خود بافتها و تلقیح تمام جسم با مواد 
شیمیایی مشخصی که از تخمدان تراوش می‌کند. نشأت می‌گیرد. به راستی جهل و 
نادانی به این حقایق جوهری, مدافعان از زن را بر آن داشته است که عقیده داشته و 
باور کنند که باید هر دو جنس یک نوع تعلیم ببیند و قدرتها و سلطه‌های یسک‌سان و 
مسؤلیتهای متشابه به آنان داده شود. در حالی که به حقیقت زن و مرد با هم اختلاف 
فراوانی دارند. و هر سلولی از سلولهای جسم و اندام زن علامت و نشانه جنس زن را 
دارد و خود اندامها نیز همینطورند و بالاتر از هر چیزی دستگاه عصبی زن با مرد 
متفاوت و مختلف است و قوانین فیزیولوژی قابل انعطاف نیست و درست مانند 
قوانین دنیای کواکپ و سیارات است. پس ممکن نیست که تمایلات انسانی جای این 
قوانین را بگیرد» بنا بر این ما ناچاریم که این قوانین را به همان صورتی که هستند 
بپذیریم. پس بر زنان واجب است که شایستگی واهلیت خود را مطابق طبیعت خود 
پرورش دهند و از فطرت خود پیروی نمایند بدون اینکه بکوشند تااز مردان و 
طبیعت مذکر تقلید کنند و پیروی نمایند. بی‌گمان نقش زنان با وجود همان فطرتی که 
دارند در پیشرفت تمدن از نقش مردان برتر است. بر آنان واجب است که نباید از 
اش مشخ :خرش انه ای نا 
«بی گمان نقش مرد در تناسل کوتاه مدت است. اما نقش زن تا نه ماه طول می‌کشد. و 
در خلال این مدت «جنین» از مواد شیمیایی تغذیه می‌کند که از خون مادر از راه 
پرده‌های پوشش آن در رحم تراوش می‌نماید و مادر به جنین خود کمک می‌کند در 
عناصری که بافتهای بدنش از آن ساخته می‌گردند. مادر نیز مواد معینی را از جنین 
دریافت می‌دارد که از اندامهای جنین تراوش می‌کنند و از خود رها می‌کند و این 
مواد گاهی سودمند و گاهی خطرناکند و در حقيقت جنین تقریباً همان گونه که از 
مادر نشأت می‌گیرد از پدر نیز نشأت می‌گیرد. و اینکه یک موجود که جزئی از یک 
اصل بیگانه است و در جسم زن برای خود مأوای می‌گزیند و زن در مدت بارداری 


'. ص ۱۱۴ ترجمه عربی. 


۶۲ ۱ روش تربیتی اسلام 


از آن متأثر می‌گردد و گاهی زن در بعضی اوقات بسبب جنین خود مسموم می‌شود» 

همان گونه که احوالات فیزیولوژی و روانی و روحی او هميشه تحت تأثیر آن جنین 

در حال تغییر و دگرگونی است. 

خلاصه سخن این است که وجود جنینی که بافتهای آن با بافتهای مادرش اخحتلاف 

بزرگ دارد. از یک طرف بسبب کوچکی آنهاء و از طرف دیگر یک قسمت از آنها از 

بافتهای شوهر تشکیل یافته‌اند. تأثیری بزرگی در زن دارد. بی‌گمان اهمیست وظیفه 

بارداری و وضع حمل به نسبت مادر تاکنون بدرجه کافی و به حد کافی دانسته و 

فهمیده نشده است. با وجود اینکه این وظیفه برای اکتمال نمو زن لازم می‌باشد و 

بنابراین» حماقت و سبک رأی است که زن را به گونه‌ای درآوريم که از مادر بودن و 

مادر شدن متنفر گردد و لذا نباید در این باره به دختر جوان تدریبات عقلی ومادی 

تلقین شود و نباید در نفس و روح آن تمایلاتی دمیده شود که پسران جوان دریافت 
می‌دارند و در آنان دمیده می‌شود. باید مربیان به ویژگیهای بدنی اعضاء و ویژگیهای 
عقلانی در مذکر ومونث اهتمام شدیدی بورزند و همچنین به وظایف طبیعی و فطری 

این ویژگیها. چون آن جا اختلافاتی بین این دو جنس وجود دارد که قابل نقضص 

نیستند و از میان نمی‌روند. و لذا چاره‌ای نیست از اینکه باید برای این اختلافات 

اعتبار و اهمیت قایل شویم و آنها را به حساب بياوريم. در حالی که برای ساختن 

دنیای متمدن م 

«واجب است که وظیفه فطری و طبیعی زن که تنها در بارداری و پرورش کودکان 

خلاصه نمی‌شود. به وی برگردانیم»." 

اه فتاه رشان یک دی ری ی بات هلت ای وم 
فریادی است که گوش شنوا ندارد! 

و ما که دربارهروش تربیت اسلامی سخن می‌گوبيم. برایمان مهم نیست که 
جاهلیتها با دختران خود چه کار می‌کنند و در توجیه آنچه می‌گویند. ما به این 
جهت به کارهای جاهلیت معاصر در این باره اشاره کرديم. چون جاهلیت در 
مجتمعات ما وسایل زندگی و هدفهای خویش را از این جاهلیت غربی می‌گیرد. 
پس با پیروی از آن همان برنامه‌ای را برای دختران می‌گذارد که برای پسران می- 
ای ها سا کر ات ان ا اوه 
جهتی سیر می‌کنند که در تعامل با پسران و دختر در هر چیزی هر نوع فرق 


۳ . صص ۱۱۶ - ۱۱۷ ترجمه عربی. 


. صص ۳۶۹ ترجمه عربی. 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۳ 


وجدایی را لغو می‌کنند» حتی در تمرینات و آموزشهای نظامی در مدارس و 
دانشگاهها! وعلاوه بر پیروی از همان وسایل و اهداف در تأخیر سن ازدواج پسران 
و دختران و از میان برداشتن موانع روابط آزاد جنسی در این مرحله طولانی پیش 
از ازدواج نیز دنباله‌رو آنان هستند! پیامبر (ص) گفته است: 

یفن تن الَذينَ من کم َو له بلق حتي ن دخلوا خر صب ليوا 

قالوا: آلیهود و التصاري يا رسول اله؟! قال: یود و التصارّي» ۱ 

شما قطعاً مو به مو سنتهای مردم پیش از خود را پیروی می‌کنید. حتی اگر در سوراخ 

و نصاری است. فرمود آری مراد يهود و نصاری است!. 

و مصداق آن چیزی است که امروز در میان جاهلیت قرن بیستم می‌گذرد. 
خواه از جانب بهود و نصاری یا از جانب مسلمانان! 

و اگر دوره کودکی نیاز به مراعات شدید مربیان دارد. چون دوره‌ای است که در 
وهمچنین دوره یش از بلوغ نیز به مراعات شدید نیاز دارد چون مرحله انفجار 
هستی کودک است. اگر بدان توجه و رعایت نشود هستی وجود این نوجوان در 
معرض ویرانی فرار می‌گیرد و به گونه‌ای پرورش می‌یابد که خطرات او را احاطه 
می‌کند. بی گمان مرحله آغاز جوانی و جوانی زودرس بیشتر نیازمند این توجه 
می‌گردد و مادام که از میوه مواظبت به عمل نیاید ممکن است زحمت کاشتن به 
هدر رود! و بسبب پرباری فوق‌العاده این دوره. مراعات و توجه شدیدا مورد نیاز 
است. چون که ممکن است این پرباری متوجه شر و تباهی گردد. همان گونه که 
متوجه خیر و نیکی می‌گردد و با ارشاد خردمندانه است که می‌تواند احتمال خير 
و خوبی را رجحان بخشید و غالب نمود. و کاری کرد که میوه در موعد خودش 
ارشاد اشتباه‌آمیز. ممکن است جنبه احتمال شر و تباهی را غالب نماید و 
وگاهی موجب بدبختی مجتمع یا بدبختی بشربت می‌گردد! و چه بسیارند طاغیان 
سرکش تاریخ که جاهلیت آنان را بزرگان و قهرمانان می‌نامد! که تخم انحرافات 
خویش را در این دوره خطرناک از عمر دریافته‌اند. سپس شیاطین آنان را ربوده- 


۱ به روایت بخاری و مسلم. 


۶ روش تربیتی اسلام 


این مرحله‌ای که اکنون درصدد بحث آن هستیم از آخر دوره پیش از بلوغ 
شروع می‌شود و به مرحله پختگی و حد کمال پایان می‌یابد. اگرچه دشوار است 
که برای هر مرحله‌ای از مراحل عمر حدود قطعی تعیین کنیم. چون این مراحل 
مختلف در همدیگر تداخل دارند. تقریبا برای هر مرحله‌ای حدود تفریبی وجود 
دارد. که چشم در تقدیر و ریت آن خطا نمی‌کند. اگرچه از انسانی تاانسانی دیگر 
اختلافات فردی وجود دارد و آنچه بر اغلب مجموعه‌های اطفال غالب است. آن 
است که مرحله پیش از بلوغ بین سالهای دو ازدهم و سیزدهم شروع و بین 
سالهای هفده و هیجدهم پایان می‌یابد تا مرحله آغاز جوانی و جوانی زودرس آغاز 
شود که مابین این سن و بعد بیست سالگی چند سالی طول می‌کشد. پس اگر 
فرض کردیم که به طور کلی جوانی که اکنون از آن سخن می‌گوبیم مابین هیجده 
کیش بت وخ ا ا این امه( کے نمی کته که اراد از 
جوانان یک سال يا دو سال پیشتر از آن جوانی خود را آغاز می‌کنند. چون که 
استعداد فوق‌العاده‌ای دارند. و زودتر نمو یافته‌اند. واين که افراد دیگری هستند که 
از نقطه آغاز بتأخیر می‌افتند یعنی بیشتر در مرحله پیش از بلوغ و مراهقه 
می‌مانند. سپس باید بدانیم که همین مرحله بلوغ به نسبت دختران جوان با 
پسران جوان اختلاف دارد. پس اگر آغاز پیش از بلوغ به نسبت پسران و دختران 
یکی است. بی گمان انتقال از آن به مرحله آغاز جوانی و جوانی زودرس به نسبت 
دختران سریعتر و زودتر است. چون که نمو جسمی دختران خیلی سریعتر از 
پسران است و رشد و نمو روانی و روحی همگام است با رشد و نمود جسمی و 
بدنی» پس رشد و نمو جسمی دختران از پسران سبقت می‌گیرد. پس فاصله بین 
مراهقه و پیش از بلوغ در دختران تا بلوغ بسیار اندک است و تقریبا یکی است! و 
نمو عقلی آنان بتدریج و کندی صورت می‌گیرد ولیکن نمو روانی و روحی و 
عاطفی آنان سریع‌تر به پختگي و حد کمال می‌رسد. پس هر گاه یک دختر و یک 
پسر را در سن هفده سالگی در نظر بگیریم. گاهی ممکن است سطح عقلی آنان 
یکی پا نزدیک به هم باشد ولیکن رشد و نمو نفسی آنان یکی نیست. در حالی که 
بقایای آثار کودکی بر پسر جوان پیدا است و می‌کوشد تا آنها را پنهان کند تا خود 
را مرد جلوه دهد و به صورت ظاهری مردان ظاهر شود. بی‌گمان ممکن نیست که 
چشم درباره دختران اشتباه کند و آن را دختر بچه پندارد» چه در ساختمان 


۱. برای مثال, رک: کتاب «لعبه الامم» تألیف «مایلزکوبلاند». 


اغ ا دوه ننک ۶۱۵ 


جسمی يا در تصرفات او به عنوان مؤنث بودن, بلکه نهابت درجه آن است که 
گفته می‌شود مؤنٹ خردسال است. در حالی که به پسر در آن سن نمی گوبند مرد 
کوکک استابه: عادوه: ی کان خط بسنگی وراد کیال دانا مت است: مشاه 
تنها این نیست که دختر جوان سریع‌تر به حد کمال می‌رسد ولیکن در خط 
مخالف آن نیز علی‌رغم وجود علایم مشترک عمومی بین مذکرها و مژنث‌ها در 
این مرحله و در تمام مراحل عمرء سریعتر به حد کمال می‌رسد. 

ورام کی ی که ها رسفا این اش ارف مس ا کی نا 
آفریده است. تا هر یک از این دو جنس برای انجام وظایف و تکالیف خویش مهیا 
شود و آماده گردد. پس هر گاه جاهلیتها یا جاهلیت معاصر به ویژه. می‌خواهد که 
ای کار تشر مها و ور باه ا لاش وی اسان ارت نم 
جاهیت در این راه عمل می‌کند. مورد عبرت و اعتبارت نیست. بلکه نتایجی که بر 
این خلاف خط فطرت عمل کردن و تلاش برای تغییر آفرینش الهی. مترتب است 
مورک اتاراسته آباانه تام خی آیر وروی کشوم ات ا 
بگواهی واقعیت مجتمعاتی که این جاهلیت بر آن‌ها حکم فرما است. این نتایج. 
سرگردانی و نابسامانی و اضطراب و پریشان حالی و تباهی و ضایع شدن و 
بیماریهای روانی و عصبی و خودکشی و دیوانگی. و انحرافات جنسی و بی‌بندوباری 
و آوارگی و فرار و تمایلات مجرمانه و افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده 
و بدبختی‌های که مردم با می‌خوارگی و اعتیاد به مواد مخدر از آن می‌گریزند و 
می‌باشد؟! 

و تمام این آثار طبیعتاً از یک بیماری واحدی بخصوص و یک انحراف ویژه‌ای 
از انحرافات جاهلی به وجود نمی‌آیند و از یک سرچشمه نمی‌جوشند. بلکه در یک 
وقت. نتیجه و حاصل تمام بیماریها و تمام انحرافات می‌باشند ولیکن بارزترین و 
برجسته‌ترین این عوامل به فساد و تباهی کشاندن فطرت زن است به وسیله پیش 
کشیدن مسئله مساوات مطلق بین این دو جنس. و تلاش برای شبیه ساختن زن 
به مرد و منصرف ساختن وی از مونث بودنش و وظایف موّنث بودنش. می‌باشد. و 
در همان وقت زن و مرد هر دو به باطلاق گندیده‌ی مسائل داغ و سوزان جنسی 
کشانده می‌شوند. و در میان تمام مجالهای زندگیء تنها این مجال برایش می‌ماند 
که به هستی خود به عنوان یک جنس ماده و مونث. مشغول گردد و به مقتضای 
آن عمل کنند» ولیکن در آن هم با نظافت و پاکی لایق و شایسته انسانی که 
خداوند عزیز و مکرمش داشته و برتر از سایر مخلوقات قرارش داده است. عمل 
نمی‌کند وآن را با آلودگی به مرتبه حیوان فرود می‌آوردا و خواه زن جاهلی معاصر 
در غرب آگاهانه و هوشیارانه به این کارها مبادرت کند يا از این تناقضات پدید 


۶۱۶ روش تربیتی اسلام 


آمده در شخصیت خود ناآگاه باشد که در تمام دوره زندگی به گونه یک مرد یا 
یک زن شبیه به مرد» رفتار می کند مگر در ان لحظه دیوانه‌وار سوزان عمل 
جنسی که آن را به سرشت زنانه و طبیعت وهستی زنانه انجام می‌دهد. به راستی 
این تناقص به هستی وجود او سرایت کرده و به هر حال آن را از هم متلاشی 
تلاشها و مجادلات جاهلیت برای منع آن از بیدار شدنش شکوه و شکایت از 
بدبختی خود را به صورت علنی آغاز کرده است. در روزنامه‌ها و محلات و 
میزگردهای تلویزیونی. می‌گوید که از این وضع خسته و منزجر گردیده و می- 
خواهد به صورت زن و مؤنث به خانه برگردد و مادر فرزندان خود باشد! از نمونه- 
های بارز آن. حلقات میزگردهای تلویزیونی طولانی که در تلویزیون فرانسه در 
سال ۱۹۷۷ میلادی ماهها طول کشید. که بعضی از زنان جامعه فرانسه این 
حقایق را عنوان کردند و خلاصه سخن این است که ما باید در این فصل و فصل 
بعدی که از آخرین مرحله حد کمال سخن می‌گوبیم» دو سخن مختلف را درباره 
هر یک از این دو جنس عنوان کنیم. علی‌رغم وجود علایم و آثار مشترک عمومی 
بین این دو جنس پس انها چه در قبل و چه در بعد دو جنس از یک موجود 
واحدند که «انسان» است! 


ما اکنون با موجودی سروکار داریم که او در ذهن خودش بتمامی تازگی دارد 
و خود را چیزی تازه‌ای می‌داند و در ذهن ما پسران و دخترمان ما اندکی پیش 
کود کی بزرگ بوده‌اند که رشد و نمو پیشرفته آنان راملاحظه می‌کنیم. ولیکن این 
یفام نموه بای مقفان که جرا آناق و اا ی ا ا ا د 
و در حقیقت آن جا با حال این موجود جدید. با چیز ناگهانی روبه‌رو می‌شویم. 

ولیکن مگر نه این است که وقتی که کودک خردسال بود. با سخن گفتن 
نخستین و راه رفتن اولین بارش و با بلفظ کلمات به صورت عملی و گام 
برداشتن‌های اولیه عملا ما را غافل‌گیر می‌کرد؟! و آنها را ناگهانی تصور می- 
کردیم!؟ 

مگر وقتی که درست زبان گرفت و راه رفت و راه افتاد و بالا و پایین می‌رفت و 
اسباب بازیش را بازوبسته می‌کرد و می‌کوشید سوار دوچرخه شود یا بالای دیوار 
می‌پرید یا سپس خواندن را و حساب را یاد گرفت و سپس برای اولین بار ببازار 
رفت و برگشت» سپس به مدرسه رفت و برگشت. سپس شروع کرد به حفظ 
دروس خود. و سپس در مرحله پیش از بلوغ با تغییرات جسمی و روحی و نفسی 
و عاطفی و اندیشه‌اش, در تمام این احوال و ادوارء ما را با چیز ناگهانی روبه‌رو 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶1¥ 


نساخت؟! چرا در تمام آنها با چیز تازه‌ای» ناگهان روبه‌رو شدیم» و او امروز نیز با 
چیز تازه از نفس خود ما را ناگهان روبه‌رو می‌کند در تمام کارهایش, ولیکن نه به 
گونه‌ای که او خود را یک موجود تازه‌ای می‌بیند که همین لحظه از آسمان فرو 
افاده اسب رای ی درم یرای اولشی زا ا سود ۱ 
می‌فهمد. واما ما از همان وقت که او کودکی در گهواره بود. احوال او را از نزدیک 
می‌فهمیدیم و به خاطر داریم! 

و با وجود آن تغییری که در وی پدید آمده است بسیار زياد است. اگرجه 
مربوط به عناصر تازه‌ای نیست که قبلاً وجود نداشته باشد. بدان مقدار که به 
افزایش و ظاهر عناصر قبلی تعلق دارد اما پسر جوان عضلات بدنش ظاهر و 
برجسته می‌گردد و به آنها اهمیت می‌دهد و ورزشهای بدنی را بدون خستگی 
انجام می‌دهد. و جزئی از نیروی زنده سرشارش را در این راه به کار می‌برد و به 
این وسیله در همان وقت رشد جسمی و قدرتهای جسمی خود را تکمیل می‌کند. 
مانند قدبلندی و تحرک و توازن اندامها و صلابت و تحمل بعضی از کارها. 

و تمایلات ورزشی از یک جوان تا جوان دیگری با هم اختلاف دارد. یکی 
فوتبال را دوست دارد ودیگری والیبال ویکی اکروبات بازی و یکی وزنه‌برداری و 
یکی دوچرخه‌سواری و یکی اسب سواری و یکی گردش و سیاحت و یکی پاروزنی 
و را دوست دارد ولیکن اغلب جوان آرزوی کارهای ورزشی مختلف دارد. و این 
مانع این نیست که حالات کمیابی وجود دارد که ممکن است جوان بنا به خاطر 
سببهای جسمی یا روحی میلی به ورزش نداشته باشد. به خاطر اسباب بدنی از 
قبیل ضعف جسمی يا ناتوانی به وسیله بیماریها در کودکی که ورزش را برای او 
سخت و دشوار می‌کند و خسته می‌شود. پس از آن منصرف می‌گردد یا از آن 
کناره می گیرد. 

اما اسباب روانی و روحی مانند اینکه منزوی و در خود فرو رفته است و از 
ترس شکست و خجلت در برابر دیگران به ورزشها تمایلی نمی‌کند. یا اعتماد به 
نفس خود ندارد و گاهی شدیداً به خود اعتماد دارد اما در جهت عکس که ورزش 
با دیگران را دون شأن خود می‌داند و خیال می‌کند که او نابغه پا فیلسوف يا ادیب 
یا هنرمند است و او برتر از آن است که با نیروی جسمی و بدنی خود را ممتاز 
سازد. چون او امتیاز خود را در نیروی عقلانی یا استعداد هنری می‌بیند! پا ممکن 
است که این استعداد ذاتی بالفعل او را به خود مشغول دارد و از کارهای ورزشی 
منصرفش گرداند. یا ممکن است که تمایلات سرگرمیهای عقلانی مانند شطرنج یا 
ورقهای قمار و غیر را داشته باشد و ساعتها برای آنها بنشیند و جسمش به سکون 
و عدم تحرک عادت گیرد با ممکن است که مفاسد اخلاقی او را از ورزش باز 
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سپس استعدادات و توانهای خدادادیش ظاهر می‌شوند و به آنها و امتیاز بسبب 
آنها و تلاش برای تفوق به آنها بردیگران اهتمام می‌ورزد و این استعدادات و توانها 
فراوان و متنوعند. این یکی میل به ادبیات و آداب و رسوم وهنرها دارد. و این 
یکی میل به علوم و مهارتها دستی دارد. و یکی قدرت بر حفظ اشعار و متون ادبی 
یا مهارت در سبکهای نظم و نثر دارد و این یکی نقاش و پیکرتراش است و این 
یکی ماهر در حل مسائل ریاضی است و این یکی میل به هندسه و مکانیک دارد. 

در حقیقت این استعدادات و توانهای خدادادی قبلا در مرحله پیش از بلوغ 
شروع به ظاهر شدن کرده‌اند با این حال. در مرحله کودکی بوده‌اند. 

اما امروز بعد از مرحله بلوغ آشکارتر و روشن‌تر شده‌انده و آثارشان ظاهر گشته 
است و بر اساس آنها جوان شغل و حرفه آینده خویش را انتخاب می‌نماید. خواه 
در درس خواندن برای رسیدن به آنها موفق شود. با موفق نشود. پس او به خود 
می‌گوید: می‌خواهم که پزشک یا مهندس, یا ادیب یا هنرمند یا پژوه شگر 
اجتماعی یا مورخ يا فیلسوف يا شوم! و می‌کوشد که در رشته‌ای درس بخواند که 
با اک ادات و تمابلات ار معا اعد و در اعتوالات کا رای ففرشان 
بودن در شر و تباهی را می‌بیند و به خود می‌گوید: می‌خواهم شرور و خونخوار و 
خونریز یا راهزن با عضو گروهی از گروهها و باندهایی باشم که مردم را می- 
ترسانند. 


سپس جوان در این دوره جوانی از نظر نفسی رشد و نمو سرسام‌آوری می‌کند. 
در دوره کودکی به خود مشغول بود و در محیط نفس خویش و در حدود دنیای 
ساده محدود خویش زندگی می‌نمود. پس خوراک و نوشاک و لباس و فضای 
حاجات بدنی و بازی و اسباب بازیها و مسائل مهمی بود که او را سرگرم می‌ساخت 
واا مال و که رل ب ا کش ا ی نشکا کر 
رکه آتها را گرد با تمایلی یه آنها اوا والدیت فا ,وات که همتوار: 
تحن تصرف او باهنده‌هر گاه ارادهشان کرد با هر اهاز آنان خوانیت که مطالبات 
پی در پی او را تحقق بخشند دریغ نکنند و در چهارچوب محدود او عمل نمایند. 
سپس اند کی بزرگتر می‌شود. و دنیای او اندکی گسترده می‌گردد. با این حال 
هنوز پیرامون نفس خویش متمرکز است و ذات خودش, مرکز زندگی و اهتمام او 
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است و در نظر او والدین و اطرافیان ابزار و ادواتی هستند که او آنان را برای تحقق 
نیازهای که برایش پیش می‌آید. به آنها پاسخ دهند. 
تسلط بر آنها عادت خواهد گرفت با این حال» هنوز در زندگی پیرامون ذات 
که باید مجرای خود را طی کند. سپس بزرگتر می‌شود و دنیای او بیشتر وسعت 
می‌بابد و با چهره‌های جدیدی غیز از والدین و آماکن تازه‌ای غیر از منزل خودشان 
اشنا می‌گردد و شناخت پیدا می‌کند و بین او و بین بعضی از مردم و بعضی از 
اماکن جدید دوستیها پدید می‌آید و گاهی از والدین می‌خواهد که او را به خارج 
منزل بیرون ببرند تا چیزهای تازه‌ای ببیند که دوستشان دارد یا با اشخاص معینی 
کوچک یا بزرگ ملاقات نماید و به آنان تعلق خاطر می‌بابد با این حال. به هر 
حال پیش از هر چیز اهتمامش به ذات خود متمرکز است و شیوه تربیت سالم 
اسباب‌بازی یا شیرینی و شکولاتش را به دیگری نیز می‌دهد و در بازی با دیگران 
می‌گیرد که ملتزم به آداب و رسوم معینی در برابر دیگران باشد. از دایره تنگ 
خویش بیرون می‌اید و به احترام دیگران عادت می‌گیرد و به احساس وجود 
دیگران غیر از خود عادت می‌کند و بتدریج تعلق خاطر بذات خودش تخفیف می- 
یابد و در تمام این کارها بر مریی واجب است که عادتش دهد. با این حال, بتدریج 
ثمره خود را می‌دهد و وقت می‌برد و سرشت کودکی اين است که پیرامون ذات 
خود متمرکز شود. 

سپس دوره پیش از بلوغ فرا می‌رسد و در کودک رشد و نمو نفسانی قابل 
ملاحظه پدید می‌آبد. در این دوره نیز به خود اهتمام می‌دهد ولی به نحو دیگری 
جدا از مرحله کودکی پیش از آن. 

سپس او با اهتمام فروان بذات خویش و تمایل زياد به اینکه مورد اهتمام 
دیگران نیز قرار گیرد بی گمان احساسات و عواطف فراوانی دارد که متوجه دیگران 
دیگران را برای تحقق خواسته‌های خود به کار می‌گیرد. چون که طبیعتاً نمی‌تواند 
به همه خواسته‌های خود پاسخ مثبت دهد. حتی اگرچه به صورت مستقل تربیت 
شده و از کوچکی او را به اعتماد به نفس خویش عادت داده باشند اما پیش از 
بلوغ در تمرکز بر ذات خویش می‌خواهد اثبات وجود کند. می‌خواهد که مردم به 
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وی اهتمام نمایند چون کارهای خود را خودش انجام می‌دهد نه دیگران! او در 
خیال و وهم خود. خود را قهرمان می‌داند! کار او خارج از قدرت است! بی‌گمان 
برای او این یک رویداد تاربخی است. و می‌خواهد که مردم این قهرمانی فوق‌العاده 
او را بدانند و بدان اقرار کنند! ولذا او دائماً می‌کوشد که جلب نظر مردم کند به 
این کارهای کاو انیا را کا ی ادو اه می کا کون شک جوان مشلمان 
پیش از بلوغ چیزی دیگری است که با جوان جاهلی پیش از بلوغ اختلاف دارد. 
در این نقطه و در نقاط دیگری که در فصل قبل بیان گردید. با این حال. نه 
میک ان و اک ابیت کهآ خساش فان او را در ایی مرحله بکشنم: و در 
هیچ مرحله دیگری نباید چنین کرد. بلکه باید این احساس را با شیوه تربیت 
اسلامی و آنچه که بعد از این خواهیم گفت. تهذیب و پاکیزه ساخت 

اما مرحله بعد از بلوغ که ما در صدد بیان آن هستیم به راستی در آن رشد و 
نمو نفسی هولناکی صورت می‌گیرد. در این مرحله. تمرکز پیرامون ذات خود با دو 
مرحله پیش از آن به صورت قبلی نیست. بلکه خط توجهغیر و غیربت واضح و 
برجسته شده است چه در نفس او و چه در زندگی او و احساس و شعور بذات 
خود را نیز از دست نداده است و مصلحت نیست که چنین باشد. با این حال. 
چیزهای را که بدان اهمیت می‌دهد مورد نظر فرار بده. 

پیش از بلوغ بدیگران اهمیت می‌داد. ولی اين دیگران چه کسانی بودند؟ آنان 
اشخاصی محدودی بودند که دوستی و طرفداری و محبتش و عواطفش به آنان 
تعلق داشت اما مجتمع و مجموعه‌های بشری, در احساس او به صورت شبحها و 
سایه‌هایی بودند که هنوز سیمای آنها واضح و روشن نشده بود. 

اما نسبت به جوان بالغ او از این صورت نزدیک شده يا صورت به وی نزدیک 
واک وتا کرک ای اد قار کافته اس 

بی‌گمان او امروز به مجتمع پیرامون خود و به بشریت و بدیگران مشغول است! 
و فکر می‌کند که سیب بدبختی مردم در زمین چیست؟ و چرا بر مردم ظلم 
می‌شود؟ آیا سب این کارها در نفس خود مردم نهان است؟! یا حاکمانشان سبب 
این بدبختی و ظلم بر مردم می‌باشند؟ یا نظامهای حکمفرما بر آنان موجب این 
وقایع در بین آنان است؟! 

و برای از بین بردن این ظلم و ستم و بدبختی در ميان مجتمع نزدیک به خود 
یا در میان تمام بشریت. اصلاح و دگرگونی را از کجا شروع نماید؟! از اصلاح مردم 
شروع کند» یا از اصلاح حاکمان؛ یا از اصلاح نظامها و سیستمها؟! 

ماه ماه ابا چ و اصرلی که افا رسای آن شوت کیرد 
چیست؟! و کدام یک از جماعات یا هیثت‌ها با احزاب یا تجمعها مبادی و اصول 
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رو کر وی دارگ را ام تک وی و انسیا رو اه 
تحقق اصلاح مورد نظر نزدیک‌تر است؟! و از این راه جوان از جانب خود می‌کوشد 
که بر مبنای تشخیص خود خود را به یکی از آنها منتسب نماید همان گونه که 
جماعات و هیئتها و احزاب و تجمعها نیز از همین راه می‌خواهند بزودی او را به 
خود منتسب نمایند و او را جذب کنند. جون آنها وجود او را می‌دانند و از وجود 
او بهره‌برداری می‌کنند. سپس جوان را با خود به راه هدایت یا به راه گمراهی 
می‌برند. او را به راه له می‌برنده یا به راه شیطان» وای چقدر اندکند آنان که به راه 
الله می‌روند. و متوجه آن می‌شوند؟! و چقدر زبادند آنان که به راه شیطان می‌روند! 
و جوان در هر دو حالت با اخلاص ذاتی تسلیم گروهی و کسانی می‌شود که گمان 
می‌کند نجات او در آن است. و از این طریق رؤیای تحقق وجود رژیای خود را 
می‌بینند و در این امور در راه انجه که حق می‌داند عواطف و احساسات جوان 
بدرجه حماسه آتشین و درجه جانفدایی و قربانی نفس خویش می‌رسد و جماعات 
و گروهها و دولت نیز از عواطف و احساسات او بهره‌برداری می‌نمایند برای تحقق 
چیزی که خیر حقیقی می‌دانند. يا خير دروغین و تظاهر به خیر و شر وتباهی 
اشکار می‌دانند! پس نیروی جوان و حماسه جانفدایی او را در راهی که می‌خواهند 
مجهز می کنند و به کار می‌اندازند! 

و جوان هم سخاوتمندانه تلاش و کوشش و مال و قبول خطرات وجان فدایی 
را به آنان می‌بخشد و به این جهت است که تجمعهای نهضتی و جنبشی بیشتر 
اندامان خود را از میان این جوانان برمی‌گزبنند» و به این خاطر است که دولتها 
سربازان ارتش را از این جوانان انتخاب می‌کنند. و هر گاه صورت عمومی جوانان 
چنین است. پس این مسئله وجود حالات کمیابی و نادری را نفی نمی‌کند که 
احساس جوانان در آن حالتها منحرف می‌گردد و به بغض و کینه نسبت بدیگران, 
یا احساس لذتهای بیمارگونه و متلذذ شدن به شر و اذیت و آزاره کشانده می- 
شوند. و در این حالات. طرفداری و تلاش و فداکاری جوان به سود باندهای قتل و 
کشتار و ترور و سلب و نهب و تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران مجهز و آماده 
می‌گردد. و قهرمان بودن خود را در این راههای انحرافی می‌بیند! 

و احساسات و عواطف جوان بالغ نیز رشد و نمو می کند. 

به راستی در مرحله پیش از بلوغ دوستانی برای خود می‌گیرد که گاهی با آنان 
بازی می‌کند و گاهی سرگرم آنان است و با هم گفتگو می‌کنند و برای سیاحت و 
گردش با هم بیرون می‌روند و گاهی دسته‌های کوچکی تشکیل می‌دهند و با هم 
فعالیتها و حرکاتی انجام می‌دهند. سپس این جوان اهتمامات و توجهاتی به جنس 
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مخالف خود پیدا می‌کند. ! 

اما حالا میدان و مجال عواطف این جوان بالغ گسترش يافته و چند برابر شده 
است. بی‌گمان او امروز دوستانی دارد که از میان آنان یکی یا بیشتر از یکی را 
انتخاب می‌نماید که ملازم او خواهد بود و او ۳ دوست صمیمی و خالص خود 
است که با گروهی از همکلاسیهای خود به ویژه در دانشگاه احساس رفاقت نماید. 
در حالی که پیش از بلوغ در میان گروه رفقایش تنها افراد معینی را بدوستی 
می‌گرفت و اکنون او می‌تواند با یک گروه ورزشی کامل احساس رفاقت نماید. یا با 
مجموعه بزرگی از انسانها در یک هیأت یا با جماعتی یا حزبی یا تشکلی که بدان 
انتساب دارد. که این رفاقت یا دوستی در طول روزگار ژرفایی می‌یابد که بعض از 
پیش از بلوغ موقتی است و به سرعت دستخوش حوادث می‌گردد و از بین می‌رود! 

سپس این جوان بالغ عواطف اجتماعی و عواطف انسانی دارد. عواطفی که 
متوجه مجتمعی می‌گردد که در آن زندگی می‌کند. یا متوجه تمام مردم در این 
مجتمع می‌گردد نه متوجه ذات آنان و نه اشخاص معینی از آنان و نسبت به تمام 
افراد این مجتمع احساس وجود یک رابطه و پیوند معنوی عمیق و نیرومند 
می کند. که به صورت مفهومی و معنایی در می‌آید که بدان زندگی می‌کند. خواه 
این مفهوم و معنی درست و مستقیم یا نادرست و کج باشد. پس یا شکل برادری 
در راه خداوند به خود می‌گیرد. یا شکل پیوند میهنی یا پیوند فومی یا پیوند 
نژادی. یا پیوند زبانی. و از این قبیل پیوندها در میان مردم و عواطف انسانی دارد 
که متوجه انسانیت است. متوجه مجموعه افراد بشر است با قطع نظر و صرف نظر 
دارد با آنان در کارهای نیک تعاون و همکاری نماید. 
نفرت هم می‌ورزد. همان گونه که محبت نیز می‌ورزد. از شر و باطل و تبه کاران و 
باطل پیشه‌گان نفرت می‌نماید. با این حال, با صرف نظر از محیطی که جوان را 


۱ این جا سخن از گرايش های فطری طبیعی است. نه از انحرافات جاهلی, و جاهلیت معاصر با 
رفتار واقعی خود. با روزنامه‌هاء رادیوء تلویزیون. فیلمها و برنامه‌هسای غایشی, و دیگر وسایل 
ارتباطی خود از نظر فساد و انحراف اخلاقی و انحراف فطرتها از راه صحیح, فاسدترین جاهلیات 
تاریخ است. مولف. 
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احاطه کرده و با صرف نظر از مفاهیم و معانی که جوان در آن زندگی می‌کند. 
انسان آن را مستقیماً به چشم خود نمی‌بیند» ولی عواطفش متوجه آن است. 
احساس می کند. 

تمام اینها نفی آن نمی‌کند که آن جا عواطف نفرت و دشمنی موجود باشد با 
همان شدت و عمقی نسبت به گروههای معینی در داخل با تجمعی معینی از 
احساسات کراهت و نفرت بهره برداری می‌کنند همان گونه که از احساسات 
محبت نیز بهره‌برداری می‌نمایند و به حساب و سود خود آنها را مجهز می کنند و 
کمتر پیش می‌آید آن اهداف خیر و نیکی باشند. و چقدر هدفهای شر فراوان 
است! و چقدر فراوانند کشمکشها و نزاعهای باطل و جنگها در زندگی بشری. که 
افرادی و هیئتهایی و حکومتهایی برای منافع و مصالح معینی انها را رهبری می- 
کنند. و آتش زنه و سوخت آنها جوانانندا 

و از جمله عواطفی که نمو می کنند. عواطف پیوند با جنس مخالف است. 

البته در دوره پیش از بلوغ اهتمام به جنس مخالف و رژیاها و خیالاتی در این 
زمینه وجود داشت و گاهی این روژیاهای سحرامیز و فتنه‌گر در مده‌ای از زمان؛ 
بدون ارتباط معین استمرار می‌ابد. و گاهی هاله‌های سحرانگیزی» پیرامون یک 
صورت معین» بر می‌آنگیزد که در نظر دیگران و همچنین در نظر خودش وقتی که 
بعدا اند کی کمال می‌بابد. مزیتی ندارد. با این حال» جوان در دوره پیش از بلوغ 
نسبت به هر چیزی که پیرامون اوست. خیالهای سحرگونه دارد. گویی که اشیا 
عادی سایه‌های دنیای سحرانگیزند! 

و در آغاز این دوره که ما از آن سخن می‌گویيم در نفس و ذهن این جوان 
باقیمانده‌ای از این خیال سحرآمیز مانده است که عواطف او را به طرف جنس 

با این حال. آنها بتدریج صورت بیشتر تازه و بیشتر واقعی بخود می‌گیرند» 
بی‌گمان این دوره در یک فطرت سالم و درست. دوره جست‌وجوی شدید و جدی 
از شریک زندگی است و به جدی در صدد یافتن آن است و در غیر محیط 
جاهلیت معاصر. مردم به این انگیزه درست فطرت پاسخ مثبت می‌دهند. پس 
عملا در دوره جوانی زودرس ازدواج صورت می‌گیرد و تجربه ازدواج از تجربه‌های 
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نت که آماد کی ا رشیدن یه خد کمال را کی رادو ا ا ات 

با این حال. جاهلیت معاصر به خاطر کارهای بزرگی که می‌خواهد این مسئله 
را تمام باطل نموده است و یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی را پدید آورده است 
که ازدواج زود هنگام در آغاز جوانی را آسان نمی‌سازد. بلکه تمام موانع و 
مشکلات را در سر راه آن قرار می‌دهد. همان گونه که «ویل دورانت» می‌گوید: 
«در همان وقت که انواع فحشاء آسان می‌گردد و در زندگی مردم به صورت یک 
اصل درمی‌آید! سپس پیرامون این واقعیت زشت برای توجیه آن» و تثبیت و 
تزیین آن در نظر مردم تا از آن برنگردند و به فطرت درست وسالم خود پناه 
نبرند. نظریات پوچ و افکار دروغین را عنوان می‌کنند! اما واقعیت این است که 
جوانان را از کسب مناسب برای آمادگی برای ازدواج عاجز می کنند. تا دوره 
نزدیک به آخر عمرء و زندگی را دشوار می‌سازند و خواسته‌ها را فراوان می‌کنند و 
قیمت و بهای خواسته‌ها و مایحتاج را بالا می‌برند تا اینکه به صورت گردنه‌ای در 
می‌آید که گذشتن از آن بسیار دشوار یا غیرممکن می‌گردد! 

اما درباره نظربات» می‌گوید: بايد جوانان اول به حد کمال و پختگی برسند. تا 
ازدواجشان بعداً پایدار باشد. و این پختگی و کمال تا روابط و پیوندهای جنسی 
کامل و واقعی صورت نگیرد. کامل نمی‌شود. سپس بعد از آن اگر خواست ازدواج 
می‌کند! بنابراین» دوره آغاز جوانی در این جاهلیت به دوره عبث و بیهودگی و 
بی‌بندوباری تبدیل می‌گردد که حد و حدودی ندارد. سپس درباره تربیت و علم 
روانشناسی کتابهایی تألیف می‌گردد که می‌گویند: بی‌گمان این دوره دوره‌ای است 
که در آن هر دو جنس پسر جوان و دختر جوان متوجه برقراری پیوندهای 
دلبستگی واقعی با جنس مخالف می‌گردند تا با آنها آشنا شوند به عنوان مقدمه و 
پیش درآمد ازدواج و استقرار و آرامش بعدی, و اینکه باید این روابط و علاقات 
وجودا داشته باشد و به آنها اجازه داده شود. تا آزادانه با هم مباشرت کنند تا 
سرکوفتگی و پریشان حالی و اضطراب اعصاب پدید نياید. و اينکه حالاتی که در 
آنها این علاقات و روابط پدید نیاید. حالات انحرافی است که بايد معالجه شود! 

سپس برای تکمیل این حلقه» جلساتی مشاوره روانی و روحی به عمل می‌آید 
که مشاوران مرد و زن» پسرو دختر جوان را نصیحت می‌کنند که این روابط 
جنسی را با هم برقرار کنند تا غم و اندوه از روح و جان آنان بر طرف شود و این 
سرکوبی برداشته شود و این آنرژی حبس شده در اعصاب رها گردد! و جاهلیت در 
اعماق اسرار روح خود می‌داند یا شیاطینی که برای این جاهلیت نقشه طرح می- 
کنند. می‌دانند که تمام این امور ساختگی و دروغ و دلایل غیر حقیقی هستند! 

در این مجتمعات بی‌اخلاق از هم پاشیده. جوانان پسر و دختر فراوانی هستند 
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که روابط و علاقات واقعی و جدّی با هم برقرار می‌کنند همانند معاشرت زوجین با 
هم و کودکان پسر و دختر نیز بدنیا می‌آورند و منزل برایشان کرایه می‌کنند و 
اثاث منزل برایشان می‌خرند. سپس با هم ازدواج هم نمی‌کنند! پس کمبود 
امکانات مادی و مالی نیز ندارند و این کارهایشان ضرورت پختگی و به حد کمال 
رین بل از شترا ند کی بر ا ا که ما مایت اد روکد 

سپس بی گمان روابط زناشویی که بعد از این دوره بیهودگی و بی‌بن-دوباری و 
تردامنی در آغاز جوانی. پدید می‌آید تا به حال ثابت نشده است که علاقات و 
پوندهای با تبات و پخته و به حد کمال رسیده باشد. بلکه آمارها ثابت کرده ات 
که هر اندازه جوان در جست‌وجوی پختگی پنداری 9 آرافتن در تجربه‌های 
جنسی فرود رود. نسبٽت طلاق بعل از ازدواج بیشتر می‌ شود 9 تعداد خانه‌های 
متروکه‌ای که مرد یا زن در جست‌وجوی تجربه جنسی جدیدی. ترک کرده‌اند. 
بیشتر شده و افزايش يافته است! 
می گردانیم و به مسئله عواطف جنسی در فطرت برمی گردیم» ومی گوییم که 
بی گمان این دوره. دوره‌ی جست‌وجوی جدی از شریک زندگی است. پس این جا 
با برداشت او از مفهوم زندگی» و صورتی که می‌خواهد تحقق یابد» در آن موجود 
پیرامون شخصیت معینی بسازد که گاهی در نظر دیگران عادی و بدون سایه‌ها و 
دوره از عمر» کسانی است که خیال و هنرء در زندگی آنان نقشی دارد. و این از 
انگیزه‌های فطرت طبیعی است که خداوند در وجود انسان به ودیعت نهاده اس 
تا پیوستگی و همبستگی ميان هر دو شق نفس انسانی پدید آید: 

ومن آیانه آن خلق کم من سکم آزواجا لتنکنوا لها وجَعل بیتکم رده رخ ود في 

لِك لایاب لِمَوم کون (روم/۲۱) 

و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید 

تا در کنار آنان بیارامید. و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت. مسلماً در این 

نشانه‌ها و دلائلی است برای افرادی که می‌انديشند. 
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۶ روس بی ل 

و فرق بین این عواطف و بین عواطف دوره مراهقه و پیش از بلوغ» این است که 
این عواطف در این دوره واقعیتی است که رژیاها آن را احاطه کرده و دربرگرفته 
است. اما آن عواطف دوره مراهقه رژیاهای هستند بدون وآقعیت حقیقی و بدون 
هدف واقعی, سعی وکوشش جدی برای غایت و هدف معینی در آن وجود ندارد. 

و پسر جوان رشد و نمو عقلی گسترده می‌نماید 

در حقیقت تجربیات این جوان در این مرحله از عمر کامل نمی‌شود. بلکه خود 
مرحله پختگی و حد کمال. در اول» خبرت و تجربه را کامل نمی‌کند. و همواره 
انسان می‌آموزد و به خبرت و کاردانی خود می‌افزاید. هر اندازه عمرش امتداد یابد. 
بلکه انسان تقریباً در عمر چهل سالگی. در حقیقت. مقدار معقولی از کاردانی و 
خبرت و تجربه را به دست می‌آورد که او را شایسته و آماده تحمل مسئولیات 
برزگ می‌نماید و بعئت پیامبر (ص) در سن چهل سالگی» نظر ما را به خود جلب 
می‌کند و همچنین این گفته خداوند متعال: 

«ووَصَینا الانسان بوالدیه اخسائا لته له رها ورضعته کرها وله وله تلاشون 

پا عثی رشن یک زین َة قل زب وزغي آنآشکر ینت اي العنت 

َل وعل اي وان آغعل معا ترضاء وأضلخ لي ني دربي ٳئي تبث لك ون ین 

الم (احقاف/ ۱۵) 

ما به انسان دستور می‌دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند. چرا که مادرش او را با 

رنج و مشقّت حمل می‌کند. و با رنج و مشقّت وضع می‌کند. و دوران حمل و از شیر 

بازگرفتن او سی ماه طول می‌کشد. تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلانی 

می‌رسد. و به چهل سالگی پا می‌گذارد. می‌گوید: پروردگارا! به من توفیق عطاء فرما 

تا شکر نعمتی را به جای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای, و کارهای 

نیکویی را انجام دهم که می‌پسندی و مايه خوشنودی تو است. و فرزندانم را صالح 

گردان و صلاح و نیکویی را در ميان دودمانم تداوم‌بخش. من توبه می‌کنم و به سوی 

تو برمی گردم» و من از زمره مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان یزدانم. 

بنابراین. خبرت و کاردانی در مرحله آغاز جوانی بعد از بلوغ کامل نمی‌گردد و 
تکامل نمی‌یابد. بلکه شایسته آن است که بگوییم: تنها در این وقت. آغاز می‌گردد 
و همچنان در طی سنوات بدان ن اضافه می‌گردد تا اینکه انسان ن در سن بعد از آن 
بهره خویش را به دست می‌آورد. 

ولیکن در این دوره رشد و نمو عقلی و استعداد برای دریافت تجربیات و 
استفاده از خبرت و کاردانی در چهارچوب گسترده‌ای» پدید می‌آید اما سطح هوش 
۲ ذکاوت مقدور برای انسان. بی‌گمان در این دوره به بلندترین قله خود می‌رسد و 
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تقریباً نزدیک نیست که بعد از آن» چیزی بدان افزوده شود. همان گونه که قد و 
قامت به بلندترین قله مقدور آن می‌رسد و نزدیک نیست که چیزی بدان اضافه 
گردد! 

اما بهره و نتیجه عقلی که او را شایسته این سطح از هوش و ذکاوت می‌کند. با 
امتداد عمر» آن نیز امتداد می‌بابد» یا حداقل تا انتهای دوره باروری عمر امتداد 
می‌يابد. ولی در این دوره با لذات» قدرت بر تحصیل و به دست آوردن» قدرت 
فوق‌العاده به شکل قابل ملاحظه می‌باشد و در این دوره است که جوان بیشتر 
قراء‌تهایش را انجام می‌دهد و بیشتر اطلاعاتش را به دست می‌آورد. پیش از آنکه 
میل و رغبت به قراءت و خواندن و اطلاعات. بعد از اتمام مدت درس خواندن و 
فرو رفتن در مشاغل زندگی» در وی خاموش شود و اصل واجب بر انسان آن است 
که از تحصیل و کسب معلومات و اطلاعات. نبرد تا رشد و نمو عقلی و علمی و 
عملی او متوقف نگردد. ولی حتی کسانی که به این وظیفه واجب خود قیام می- 
کنند. می‌دانند که دوره «سیری‌نایذیری» در قراعت و خواندن و کسب اطلاعات 
همان دوره آغاز جوانی است. چون که میل و رغبت و قدرت با هم فراهم می- 
باشند. چون بعضی از جوانان و بعضی از مردم می‌توانند هر روز کتابی را بخوانند 
بدون خستگی و بدون میل به انصراف از آن! 

و این دوره تقریبا از پایان دوره دبیرستان شروع می‌شود. سپس تمام مراحل 
تحصیلات دانشگاهی و بعد از دانش آموختگی و فراغت از تحصیل را فرامی گیرد و 
در این مدت جوان خواه از طریق مراحل آموزشی مقرر یا از طریق کسب اطلاعات 
ویژه قسمت بزرگتر معلومات و معرفت و شناختی را حاصل می‌کند که در بقیه 
دوران عمر خود با آن زندگی می‌نماید. و اگر دارای حوصله وعلاقه شدید به 
آموختن باشد. درس خواندن و اطلاعات جدیدی را بدان می‌افزاید. و اگر این حال 
وحوصله تماشته باشن وت ار ارب ین مقدار شتاعت وراطلاعات: کا مس مات 
و در این دوره. نزدیک نیست که کسب هیچ شناختی برای جوان نامقدور باشد. 
طبعاً با مراعات تمایلات و استعدادات ویژه‌اش - مگر انواع معرفت و شناختی که 
در کنار قدرت بر فهم استعدادات» و فراگیری نیاز به خبرت و کاردانی داشته باشد 
وا این کا انیت که عون کات دای حون راسا مرنقیت سر فان 
همچنین مقداری از تحصیل دروس دوره عالی و تخصصی را با قدرت قابل 
ملاحظه‌ای برفراگیری و تحصیل نیز با موفقیت پشت سرمی‌گذارد و به بررسی و 
مناقشه مشکلات می‌پردازد» و احساس می‌کند که قدرت مناقشه آنها را داردا و 
بیشتر اوقات مناقشات او سطحی و ساده یا فلسفه بافی بدون موجب است! چون 
که نظر در مشکلات و جست‌وجوی راه حل آنهاء کاری است که بیش از معلومات 
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انباشته در ذهن انسان» به خبرت و کاردانی و تجربه و کارعملی تعلق و بستگی 
داتطولی کا بعدا ایی حت رادرک س کتتشتکانی که مهار موی از 
کاردانی و خبرت و کار عملی واقعی را به دست آورد! اما در آغاز جوانی گمان می- 
کند که معلومات و قدرت او بر تفکر و اندیشیدن تنهاء برای حل پیچیده‌ترین 
کے کات کے اا در کک این سارت و ای را می بیت که 
به نقد بپردازد. و رأی و نظر خود را به سادگی و با اعتماد به نفس و بدون پروا 
اعلان نماید! همان گونه که نقدش قاطع و قطعی است و نرمخویی و میانه‌روی را 
نمی‌پذیرد. و به منطق و سلامتی منطق خود قناعت می‌کند و برگشت از آن 
برایش آسان نیست! لذا جوان در این دوره در معرض جوشش و تحرک سریع 
واحتمال کج روی قرار دارد. مادام که از توجیهات تربیتی سالم برخوردار نباشد 
که او را به انضباط و کنترل عادت دهد و معیارهای موجود در نظر خود را 
ارزشیابی و اصلاح نماید. 

با وجود این اعتماد بذات و بدانش و به رأی و به قدرت خود بر نظر در کارهاء 
بی‌گمان در نفس و ذهن جوان قابلیت و پذیرش شدیدی به جذب شدن دارد! 
همان گونه که پیش از بلوغ نیز چنین است ولیکن در این دوره عمیقتر و 
گسترده‌تر است. این جا تمایل شدیدی به قهرمان بودن و برتری دارد و شیفته و 
عاشق آن است. که اگر به صورت صحیح و سالم کنترل نشود. او در معرض 
انحراف سختی قرار می‌گیرد. که ممکن است او را به پرستش و ستایش بسیاری از 
قهرمانیهای جاهلیات قدیم و جدید تاریخ بک‌شاند. «هیتلر» یکی از نمونه‌های 
سره فة اضر اس هدر شا انس ال و اا اک 
جاهلیت معاصر سطح «بطوله» و قهرمانی را به صورت بسیار پست و زشت پایین 
آورده است و قابلیت و پذیرندگی جوانان را برای جذب شدن بسیار زشت ببازی 
گرفته است. که هنرپیشگان بی‌آبرو و بی‌شرم و حیای سینما را به عنوان 
قهرمانانی معرفی می کند که از طریق آنان جوانان را جذب می‌کند تا در خط انان 
قرار گیرند و در باطلاق گنداب از هم پاشیدگی روحی و نفسی و فساد اخلاقی و 
پوچ‌گرایی و لوس‌بازی و آبکی بودن و فروپاشی» غرق شوندا 

و با صرف‌نظر از این جاهلیت با لذات» بی‌گمان قابلیت شدید و عمیق جوانان 
برای جذب شدن است که آسان آنان را پیرامون فرماندهان و رهبران گردهم 
می‌آورد و همچنین آنان را بطرفداری از هنرمندان و نویسندگان و متفکران و 
دانشمندان می کشاند. خواه تجمعات فکری پا عاطفی باشد که شگفت زدگی و 
دلبستگی به آنان در گفتار و کردار و تعصب نسبت به آنان و دفاع از آنان در برابر 
معارضان و منتقدانشان» منعکس می گردد و خواه تحمعات نهضت سیاسی و 


از آغاز جوانی ۳ دوره > پختگم ۹ء۶ 


اجتماعی باشد که هر دوی آنها به تعصب و جانب‌داری غیرمنطقی و گاهی به 
دشمنی و عداوت می‌انحامد. 

و پدیده‌ی اعتماد به نفس و جذب شدن دیگران علی‌رغم تناقض ظاهری که 
خطوط موجود در نفس بشری هستند که در فطرت درست و سالم. تلقی و 
دریافت از مصادر و منابع شایسته دریافت. از طریق آنها صورت می‌یابد و مثبت 

.“ 0 ۰ تس ۱ 
بودن و ایجابی بودن لازمه تحرک و جنبش نیز از همان طریق کامل می گردد. 
ولیکن اين دو خط در معرض انحراف هستند مانند تمام خطوط موجود در فطرت. 
هنگامی که توجیه تربیتی صحیح نداشته باشند. پس جوان به انگیزه تعجب و 
سپس به چیزی که از این مصدر ناشایسته می‌گیرد. دل می‌بندد و آن را معتبر 
اویند! ما تاکنون چهره‌ها و نشانه‌های این مرحله را عرضه کرده‌ایم که عادتاً در 
نفس جوانان وجود دارد. و هنوز از چهره‌ها و علایم جوانان مسلمان و توجیهات 
اسلامی برای آنها سخن نگفته‌ایم. اگرچه می‌توانیم پیشاپیش موضعگیری اسلامی 
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تا به حال از رشد و نمو جسمی و بدنی و نمو استعدادات و مواهب خدادادی. 
نمو نفسی و نمو عاطفی و نمو عقلی سخن گفته‌ایم. و این باقیمانده است که از 
نمو روحی سخن بگوییم. در حقیقت این نمو در دوره مراهقه و پیش از بلوغ آغاز 
گردیده است ولیکن این جا توسعه و گسترش و ژرفایی می‌بابد. اگر می‌خواهی 
بگو: که تخم اولیه آن هنگام توجه فطرت و باز شدن آن به شناخت آفریدگارش: 
خیلی زود در مرحله کودکی آغاز گردیده است. همان وقت که کودک شروع به 
پرسش درباره اسرار جهان هستی پیرامونش می‌کند و می‌خواهد که سازنده تمام 
این هستی را بشناسد. ولی پیوند وجدانی و درونی با خالق و آفریدگار در مرحله 
مراهقه. همراه با انفجار احساسی که در وجود و هستی جوان حادث گردید. 
صورت واضح‌تر و دقیق‌تری به خود گرفت. چون نیروهای موجود در وجودش 
منفجر گردید و اظهار وجود می‌کرد. همان گونه که شکوفه‌ها در درخت سر از 
کاس‌برگ بیرون می‌آورند تا میوه‌ی بعدی را حمل کنند و آن جا در سن بلوغ 
مرحله تکلیف ربانی فرا می‌رسد که بر مرد و زن فرض می‌گردد. این مرحله تکلیف 


5 رک:فصل «خطوط متقابل در نفس بشر » در جلد اول این کتاب مبحت سلی‌بودن و 
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فرا رسیده در حالی که آفریننده این فطرت با این انفجار روحی همراه با مرحله 
بلوغ مقدمات آن را فراهم ساخته است و اکنون می‌بینیم که این نیروی روحی در 
پاکترین و باصفاترین حالات خود می‌باشد. مادام که جاهلیت دخالت نکند. 
دخالت ریشه‌ای برای به تباهی کشاندن آن! 
بی‌گمان این دوره. دوره پذیرش دين و جست‌وجو در امور دینی است. 

شناخت صفات واسماء وافعال او دارد. و می‌کوشد تا آخرین درجه ممکن به 
حقیقت الوهیت و خداوند گاری نزدیک شود. دوره دقت نظر در هستی و تلاش 
می‌گیرد. بی گمان جنبه دیگری از آن صورت روحی. درونی ژرف و عمیق به خود 
می‌گیرد و جوانان اگر در این مرحله مورد راهنمایی‌های صحیح و سالم قرار 
نگیرند» در بعضی اوقات در زمینه قضایای «الوهیست» و خداوندگاری و مسئله 
«وحی» و زنده شدن پس از مرگ و حشر و نشر و محاسبه و پاداش و کیفر در 
معرض «شک فلسفی» واقع می‌گردند. ولی تا آن هنگام از اضطراب و تشویق 
هروحی» و ذهنی رنج می‌برند. چون جنبه روحی در وجودشان, باز شده و گشوده 
صحیح نیابد بی گمان مضطرب و دچار اختلال و کاستی می‌گردد و اضطرابی که 
موجود و موثر ومتاثر است. 

را پدید می‌آورد. سپس با جهان هستی و زندگی و زندگان پیوند می‌یابد. پیوند با 
خدا در تفکر و اندیشه و ذکر ویاد و عبادت و میل و رغبت قوی در نزدیکی به خدا 
بواسطه عبادتهای داوطلبانه و نوافل و با احساسات پاک و شایسته و اعمال صالحه 
و کارهای شایسته. خودنمایی میکند و پیوند با جهان و زندگی و زندگان به انسان 
می‌فهماند که زندگی در لابلای تمام این جهان پخش و پراکنده است و همه چیز 
گمراهانه نیز وجود دارد. خداوند را گمراهانه عبادت می‌کند و جهان را به شکل 
«عبادت طبیعت» می‌پرستد و منحرفانه و گمراهانه به انواع تقدیس زنددگی و 
زندگان کشانده می‌شود. ولی در تمام اینها یک نیروی روحی مؤکدی وجود دارد 
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که در این دوره با لذات عمیقاً در هستی نفسی به چشم می‌خورد. 

و در تاریخ جاهلیتها تنها جاهلیت معاصر است که برای محو نیروی روح و 
برهنه کردن انسان از آن نیروه حتی در صورت بت پرستی گمراهانه‌اش. به جدی 
تلاش می‌کند. تا بعد از آن انسان به صورت حیوان پست یا ابزار کرولال و جا 
در آید. به راستی این درجه‌ای است از انحراف که در تاریخ آن را بی‌نظیر می- 
پنداریم. حتی قوم بهود در جاهلیت مادیشان که در آن غرق شده بودند. وقتی که 
اسلام آمد. یک باقیمانده منحرفانه از نیروی روحی داشتند که آن را در سحر به 
کار می‌بردند: 

19 هم رشولٌ من ند الله ه مُصَدّق مهم لب رین لین روا الاب کاب 

له وَرَاءَ ظهُورمم كام لا یلَمُون؛ راو ما تلو شیاین عل منك سین ما کر 
ان ون شیاین کر یود اش اشر وتا رل عل لین بل اروت 
وعاژوت وان من حل خی يفولا لا تخر فلا تخر یعون نها رفون 
EES‏ ونا کک 

یمهم ود عَلِمُوا آن تاه ما لَه ي الاخرة ین خلاق ویس ما روا به سم لو 

کَاُوا یعون (بقره/ ۱۰۲-۱۰۱ ۱ 

و هنگامی که فرستاده‌ای از جانب خدا به سراغ آنان آمد» گرچه با آنچه با خود 

داشتند. مطابقت داشت. جمعی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر افکندند گویی 

آنان نمی‌دانند؛ و به آنچه شیاطین صفتان و گناه پیشگانشان درباره سلطنت سلیمان 
می‌خواندند. باور داشتند و از آن پیروی نمودند و حال آن که سلیمان هرگز کفر 
نورزیده است. و بلکه شیاطین صفتان گناهپيشه. کفر ورزیده‌اند. جادو و آنچه در بابل 

بر دو فرشته ماروت و ماروت نازل گردیده بود می‌آموزند و به هیچ کس چیزی 

نمیآموختند. مگر اینکه پیشاپیش بدو می‌گفتند: ما وسیله آزمایش هستیم کافر نشو. از 

ایشان چیزهایی آموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایی می‌افکندند و حال آن 

که با چنین جادوی نمی توانند به کسی زیان برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست 

خدا باشد و آنان قسمتهایی را فرا می‌گرفتند که برایشان زیان داشت و بدیشان سودی 

نمی‌رساند و مسماً می‌دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد. بهره‌ای در 
آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اگر 


اما جاهلیت علم و دانش در این قرن بیستم به راستی نادان‌ترین و جاهل‌ترین 
جاهلیتهای تاریخ بشری است! 
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اکنون که به سرعت اوصاف و علایم برجسته جوانان در این مرحله را بیان و 
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توصیف کردیم. از جوان مسلمان در این مرحله سخن می‌گوییم: چگونه ساخته 
می‌شود و چگونه خواهد بود؟ بی گمان اسلام. دین فطرت است. برای أن نیامده 
است که فطرت را و مسیر فطرت را تغییر دهد يا بنای آن را دگرگون سازد. بلکه 
اهنت و خی فطل اسان کنه و قات را کر متسین تیم 
خود استوار نماید. چون که سازنده این فطرت. این دين را نازل کرده است و در 
آن شیوه و راه زندگی را به تفصیل بیان کرده است. به گونه‌ای که زندگی مات 
متناسب با فطرت و لباس فطرت باشد - در حالت درستی آن و در حالت 
انحراف» آن را راست و مستقیم گرداند و تمام علایم و نشانه‌های این ن دوره را که 
عرضه نمودیم در شیوه و راه و روش ربانی توجیه و رهنمود مناسب خود را دارد 
که آن را در بهترین شکل و هیأت آن قرار می‌دهد و وظیفه ما در تربیت تنها این 
است که اجرای رهنمودهای این منهج و برنامه را انجام دهیم. پس آن وقشت. ما 
جوان مژمنی را خواهیم داشت که در طاعت الله پرورش یافته. و آن جوانی است 
که پیامبر (ص) وقتی که از مستحقان بهشت نزد خدا سخن می‌گفت. بدان اشاره 
کرده و از آن نام برده است: 

«سَبْعَة یلم اله بظله یم ال رال ه: آلإمام لعاول و شاب اء في طاعَة ال رز 

رَجْل لبه ملق بالساجی و رَجُلانِ تحابا نی الل اجتَعما له و تفا علي و رجل دعته 

مر ذا منوب و جال تفال اني ی خاف الله ال و رَجُلّ تصَدَّ بصَدَقة قأغفاها عتي لا 

عم یه ما نف شالف ' 

NEE a‏ مس خویش نگاه می‌دارد. در روزی که 

هیچ سایه‌ای جز سایه او وجود ندارد: پیشوای عادل» و جوانی که در طاعت الله 

پرورش یافته باشد. و کسی که قلبش شیفته مساجد است و عاشق انها است. و دو 

انسانی که به خاطر الله همدیگر را دوست می‌دارند. به خاطر او با هم جمع می‌شوند 

و به خاطر او از هم جدا می‌گردند -مبنای دوستی و دشمنی الله است و مردی که 

زن صاحب مقام و منصب و زیبا او را به معاشرت جنسی نامشروع با خود می‌خواند» 

او به وی پاسخ رد می‌دهد و می‌گوید: من به راستی از خداوند می‌ترسم وکسی که 

صدقه و بخششی می‌کند و آن را به گونه نهان می‌دارد که دست راستش از هزینه 

دست چپش خبر ندارد. 

بی‌گمان این کلمات پیامبر (ص) «شاب نشاً فی طاعَۂ الله» یک صورت و 
سیمای حقیقتاً کریمانه و درخشان از یک جوان مسلمان را بیان می‌دارد و 
توصیف می کند و این سیمای گرامی درخشان هرگز یک صورت خیالی ایده‌آلی 


۱. به رواب یت بخاری و مسلم. 
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غیرقابل تطبیق نبوده است. بلکه واقعیت داشته است. چون کهروش خدابی و 
ربانی برای آن نازل شده است تا یک واقعیت محسوس و ظاهر در زمین را پرورش 
دهد و پدید آورد. نه اينکه رژیای زیبای غیر قابل تطبیق پدید آورد. 

به جوانان مسلمان دوره پیامبر (ص) و دوره «تابعین» بنگرید که چگونه 
بوده‌اند. بلکه به حال جوانان مسلمان دوره‌های بعدی در قرون طولانی تاریخ بعد 
از این دوره بی‌نظیر ایده‌الی» بنگرید! سپس به این جوانان دوره جاهلیت معاصر 
بنگرید که وجودشان مسخ شده و مشوش هستند. و اگر می‌خواهی ببین و تعجب 
کی که کو ان واکان کو وه ای برع مر ا کم هیا تام مارا 
قطعاً این نوع آخر همچون چهارپایان بلکه گمراه‌ترند! آگاه باش و بدان که انسان 
یک بار بهترین صورت را دارده و یک بار در پایین‌ترین صورت قرار می گیرد! 

لد فا الانسان في آخسن تفویم؛ ثم را سل سَافلیت» لا لین وا وَعَملُوا 

الصایات هم رهشون (تین/  )١‏ 

ان SO‏ شین سار راهان 

پست‌ترین پستان برمی گردانیم؛ مگر کسانی که یمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند 

که آنان پاداش قطع ناشدنی و بی‌سٌت دارند. 


۳ 
دز‎ iv 


ما که علایم ونشانه‌های این دوره عمر جوانی را عرضه می‌نموديم گفتیم: که 
نیروی جسمانی جوان شروع به ظاهرشدن می‌کند و جوان خود نیز می‌خواهد که 
آن را آشکار و ابراز نماید و این جا می‌گوییم: که بی‌گمان راه و روش تربیت 
اسلامی حق این پدیده را می‌دهد با این حال» به شیوه‌ی ویژه خود آن را عطا 
می‌نماید. بدون شک بسیاری از برنامه‌ها و روشهای تربیتی قدیم و جدید به این 
پدیده اهمیت و عنایت کرده‌اند و برای جوانان میدانها و سالنهای بازی و ورزش را 
ساخته‌اند که جوانان در ان جاها عضلات اندام خود را پرورده و تمرین کرده و 
تقویت می‌نمایند و نیروی بدنی خویش را تا آخرین درجه ممکن افزايش می‌دهند 
و جوانان خودشان حتی اگر راهنمایی هم نشوند. به بازی و ورزش روی می‌آورند. 

تا در همان وقت نیروی سرشار و با نشاط جسمی خویش را صرف کنند و 
جسم خود را تقویت نمایند. یونانیان و رومیها به کمال جسم و بدن و زیبایی اندام 
وقدرت و توانمندی آن بسیار توجه و عنایت می‌کردند. همان گونه که ملتهای 
دیگر نیز چنین بودند و اسلام نیز به توانمندی و قدرت جسم توجه و عنایت 
می‌کند» پس جوانان را متوجه ورزش می‌نماید به ویژه شنا و تیراندازی» در حدیث 


آمده است: 


۶۴ روش تربیتی اسلام 


عم لادم الْسباحَة والرمي» ۰ 

به فرزندان خویش شنا و تیراندازی بیاموزید. 

با این حال. تقویت جسم و تمرین آن مقصود اصلی نیست و ذاتاً معتبر نیست. 
بلکه هدف تربیتی که در آن سوی آن قرار دارد معتبر است یعنی وسیله است نه 
هدف. آیا قدرت و قوت جسمی و بدنی به خودی خود هدف و غایت است. آن 
وف که امان ین ی خوا سا اتیک ییاه یرای ف گر اننت؟ و 
آن هدف و غایت چیست؟ آیا مقصود از آن برخورداری از کالای مادی زمین است 
که تا پلعدترین نزمان ممکن یدون بیماریها و با تن سالم زندگی کنده با حداقل» 
بیماریهای کمتری. همان گونه که نزد جاهلیت معاصر هدف غالب از ورزش همین 
اشنا اه قدف ان کب ای اشت همان کوب که اهلگ رد 
مبارزات و مسابقات ورزشی حرفه‌ای فوتبالیستها و کشتی‌گیران و مشت‌زنان و 
بوکس بازان؛ در پیش می‌گیرد؟! یا این هدف از آن مشغول کردن و سرگرم 
ساختن توده مردم است تا از ستمهای طاغونیان متجاوز به حقوق مردم. غافل 
شوند. همان گونه که در بازبهای جنون آمیز و دیوانه‌وار فوتبال در بیشتر نقاط 
جهان مشاهده می‌شود؟! يا اینکه هدف از آن آماده ساختن جوانان برای جنگ و 
کشتار است همان گونه که در روم باستان چنین بود و نازیها در گذشته نزدیک 
چنین می کردند؟! و هنگامی که هدف از آن آمادگی جنگی است. کدام جنگ مراد 
است؟! و جنگ برای چه هدفی؟! 

بی گمان تمام اینها اهداف متعدد و مختلف و گوناگونی هستند. اگرچه صورت 
و شکل اداء و انجام آنها در تمام حالات یکی است. اما آنجه که معتبر است هدف 
و قصد و نیت است نه صورت ظاهری انجام آنها. 

و اسلام به دو سبب به توانمندی و اقتدار اجسام و اندامها عنایت و توجه 
می‌کند. که یک سبب عمومی و عام است و دیگری خاص و ویژه است. 

اا اس ف ا ات کت ار ان سای کرو ات 

یاوه و آَعب إلي ال این القعيف و نی کل خب ' 

مؤمن قوی و توانمند. بهتر و محبوب‌تر است نزد خداوند از مزمن ناتوان و ضعیف» 

وبهر صورت در هر دو مؤمن خير و نیکی وجود دارد ونفس مومن بودن خوب 


اسستا: 


اما سیب ویژه. آمادگی برای جهاد در راه خدا است و در حقیقت هر دو سبب 


۱ به روایت ذیلمی 


اسسكككسضشضشضشضشكشکګ— ار 
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یکی می‌شوند. چون این دین» دین اقتدار و قوت و غلبه و پیروزی است و دین 
شکست و سستی و ناتوانی نیست و برای این نازل شده است تا در زمين حکومت 
کند و حکم و فرمان خدا را برپای دارد. و طاغوتیان را که مردم را به عبادت خود 
می‌خوانند نه عبادت الله» از میان بردارد: 


ذلك جعلتَکم ائه وَسطا یککوئوا شهذاء عل النّاس وَیکُونّ الوشول عَلیکم تهیدا 
(بقره/ ۱6۳) 
و بی‌گمان شما را ملّت میانه‌روی کرده‌ايم تا گواهانی بر مردم تاش 


زر 


«مر الِْي آزسل رَسوله باهدى ودین ان یره عل ا لين که وو ره الْفرکُون 
(صف/٩)‏ 

خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود و ایین راستین فرستاده است 
تا این ایین را بر همه ایینهای دیگر چیره گرداند. هرچند مشرکان دوست نداشته 
باشند. 

فلوم عتّی لا تون فة ويون لین له (انفال/ ۳۹) 

وق نان تکار نا ام ناف انا ودری سالصا ان از شزا گنود 


he‏ مرو 


«يا أا الب جامد الْكُمَار وَالَافقِينَ وغل عَلبْهِمْ (تحريم/ )٩‏ 

ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن و بر آنان سخت بگیر. 

«يا یا این آمئوا انوا الَذِينَ ینونک من الکاروَیْجدوا فيكم غلظهٌ (توبه/ ۱۲۳) 
ای مژمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند: و باید که از شما شات وحدت 


۳ 


21 
e‏ تم ین فة وَين باط ال تبون پو عد اللو روک ورین 
من ونیم لا نموم الله مهم (انفال/ ۰ ۰( 
برای آنان تا آنجا که می‌توانید نبروی و اسبهای ورزیده آماده سازید. تا بدان دشمن 
خدا و دشمن خویش را بترسانید. و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که 
ایشان را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد. 
اد عل کف ریت E‏ 


و دینی که چنین باشد. برای برپای داشتن حق وعدالت در زمین وبرای امر 
بمعروف ونهی از منکر» و از میان بر داشتن طاغوتیان از روی زمین تا دين به 
می‌سازد تا شایستگی داشته باشند. بدیهی است که چنین دینی به نیرو و اقتدار 


۶۶ توش یت اسلا 


ونیرومندان و توانمندان نیاز دارد. ‏ 

و معنی قوت و توانمندی. عام است که شامل قوت و توان ارواح و قوت و توان 
عقول و خردها و قوت و توان نفسها و قوت و توان بدنها و جسمهاء می‌شود و 
اسلام بر همه‌ی این قوتها مشتاق است و به همه آنها یک جا توجه دارد و همه را 
مورد نظر دارد. 

و پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بر بدنهای نیرومند و سالم و تندرست امت خود 
مشتاق بود همان گونه که بر ارواح و عقول و نفوس توانمند آنان حرص می‌ورزید 
و به امت خود توصیه می کرد که در پرخوری طعام و خوراک اسراف و زیاده‌روی 
نکنند و می‌فرمود که «معده» خانه بیماریها است. لذا به آنان این توصیه را 
می‌نمود تا جسمهایشان از بیماربها دور باشد. 

همان گونه که به آنان توصیه می کرد که اندامهای خویش را پرورش دهند و به 
تمرینات بدنی و ورزشی سختی بیردازند مانند شناگری. و تیراندازی و اسب- 
سواری, تا اندامهایشان سخت و نیرومند باشد. و اسباب و ابزار جهادشان گردد. 

ولیکن. بنابراین. چه فرقی است بین | سلام و بین دولت روم باستان با بين 
اسلام و بین نازسیسم نوین, در حالی که هر دو به توانمندی و اقتدار و غلبه و 
پیروزی دعوت می‌کنند و هر دو جوانان خود را برای جنگ آماده و مهيا 
ما 

فرق در صورت وشکل ظاهری نیست. بلکه فرق و تفاوت در جوهر و اصل کار 

اسلام برای چه چیزی می‌جنگد. و کافران قدیم و جدید برای چه چیزی 

«الَذِينَ آمنو لوف سبيل الله وَالَذِينَ کرو یلو في سيل الطَاعُوتِ (نساء/ )۷١‏ 

کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه یزدان می‌جنگند. و کسانی که کفرپیشه‌اند؛ در راه 

بی‌گمان خود < جنگ ذاتاً مورد توجه نیست بلکه هدف و نتیجه آن مورد توجه 
است که در راه چه کسی و برای چه چیزی صورت می‌گیرد؟ آبابرای گسترش 
قلم رواست؟ آیا در رأه ارضای حس غرور و تکبر 9 سرگرمی است ؟! ابا برای به 
بندگی کشیدن دیگران و غلبه بر آنان و دزدیدن و ربودن خیرات و ثروتهای آنان 
انیت اا در ره تحقق مھا ویغفرانست؟ ا برای دس بافعن بر کالاهای ای 
زمین است؟! این است هدفهای که جاهلیتها برسر آنها می‌جنگد و جوانان خود را 
هشیمه نی کی ھا و یکر خو سس کد و ایم تا ایتک مشاه 
Ea EOE‏ زا E E EEA UE‏ 
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بندگی و اسارت این طاغوتیان آزاد و رها سازد و برای این کار آنان را به پرستش 
الله» خدای یگانه دعوت می‌کند که به محض اینکه تنها به پرستش الله روی 
آوردند» بلافاصله از پرستش تمام اربابان دروغین و خدایان ساختگی آزاد می‌شوند 
مردم را به بندگی خود کشانده‌اند 

و اسلام به مسلمانان دستور می‌دهد که نخست و پیش از هر چیزی مردم را به 
اسلام دعوت کنند. د پس اگر مردم تسلیم الله شدند نه تسلیم آنان» کار تمام 
می‌شود یزیبه جنگ نیست و چنگی درک ر نیست: 

«فن توا وَأقامُوا الصلاة وآئوا رک رام في لین فص الکیات موم یم 

(توبه/ ۱۱) 

اگر آنان توبه کردند و نماز را خواندند و زکات دادند در این صورت برادران دینی 

شما هستند. ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت بیان می‌کنیم و شرح می‌دهیم. 


بنابراین» اسلام اولاً و پیش از هر چیزی» دین دعوت به پذیرش وجود الله است 
پس اگر مردم اسلام را نپذیرفتند و حاضر به تسلیم در برابر حکم خدا نشدند. 
اختیار دوم و راه دوم به آنان پيشنهاد می‌گردد. و آن این است که در برابر قوت و 
افتدار اسلام تسلیم شوند و بر ضد اسلام قیام نکنند و با آن دشمنی و مبارزه 
ننمایند. پس اگر آن را نیز نپذیرفتند آن وقت با آنان جنگ صورت می‌گیرد و این 
جنگ برای مجبور ساختن انان به قبول دین اسلام نیست بلکه برای برپا داشتن 
عدالت الهی در زمین است که در حکم کردن به شریعت خداوند متجلی می‌شود و 
صورت می‌گیرد. و مردم در سایه اسلام از آزادی عقاید دینی برخوردارند. 

آری! مسلمانان برای این اهداف می‌جنگند. تا فرمان و حکم خداوند بر فوق 
همه فرمانها و حکمها قرار گیرد و تنها بدان عمل گردد. نه برای اینکه نژادی یا 
قومی خاص با افرادی از بشر برتر قرارگیرد و حکومت نماید و هنگامی که اسلام 
همه‌ی پیروان خود را به ویژه جوانان را بر قوت و قدرت تربیت می کند از جمله 
قوت و قدرت بدنی» برای این نیست که روی کالای مادی و لذات زمینی خواه 
حلال وخواه حرام فرو افتند» وبرای این نیست که به صورت حرفه‌ای باجسمهای 
خود به مسابقه و مبارزه بپردازند و از این راه کسب مال نمایند. و نه برای اینکه 
با این پرورش اندام از جنگ با ظالمان که بر آن ظلم می‌کنند. غافل شوند و 
سرگرم گردند. و نه برای اینکه با پرورش نیروی جسمی در زمین طغیان کنند و 
بر مردم ظلم و ستم نمایند. و نه برای اینکه خیرات و ثروتهای مردم را بربایند» 
بلکه آنان را بر قوت و قدرت تربیت می‌کند. قوت و قدرت جسمانی و بدنی - و در 


۶۸ روش تربیتی أسلام 


 __ ۸‏ __ جح روس ری کے 
هر لحظه به آنان تذکر می‌دهد که آنان بندگان خدای رحمانند و از خدای رحمن 
می‌ترسند و اوامر رحمن را اجرا می‌کنند و قبول دارند همان گونه که در آخر 
سوره فرقان توصیفشان کرده است: 

وبا رن ای شون عل الازض َون ودا خاطبه هم باون الوا سلاما؛ 

ای یود ره هم دا وَقیاما؛ لین وت ربا اضرف عا عَذَابَ جهن 

عَدَایا ان عرامَاه رت ساعث مُا وَمقاما؛ وَالَدِينَ إا ْوا يسر فوا لیوا وگان 

ی دك تام وَالَذِينَ لا یومع الله إا خر ولا لو لس التي حَرَم نله لا 

۳ 


بخ ولا یو وم یفعل دك ی آئاما؛ یات که داب یم لََاَة یلد فيو 


ها إلا من تاب رامع ول ععلا اجا مك یلاله ینیم حستابب وان 

له و وجما؛ ومن کاب ول اجا لوب إل الله متاب؛ وین هون 

لور (فرقان/ ٦۳‏ -۷۲) 

و بندگان رحمان کسانیند که آرام روی زمین راه می‌روند» و هنگامی که نادانان ایشان 

را مخاطب قرار می‌دهند. از آنان روی می گردانند و به ترک ابشان می‌گویند؛ و 

کسانیند که شب را با سجده و قیام به روز می‌آورند؛ و کسانیند که پیوسته می‌گویند: 

پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار, چرا که عذاب آن جدا نمی‌گردد؛ بی‌گمان 

دوزخ بدترین قرارگاه و جایگاه است؛ و کسانیند که هنگام خرج کردن نه زیاده‌روی 

می‌کنند و نه سختگیری» و بلکه در ميان این دو میانه‌روی و اعتدال را رعایت می‌کنند؛ 

و کسانیند که با ال معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند و 

انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است. به قتل نمی‌رسانند مگر به حق» و 

زنا نمی‌کنند. چرا که هر کس این را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند؛ عذاب او در 

قیامت مضاعف می گردد» و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می‌ماند؛ مگر کسی که 

توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدیها و گناهان ایشان را 

به خوبیها و نیکیها تبدیل می‌کند, و خداوند آمرزنده و مهربان است؛ و کسانیند که بر 

باطل گواهی نمی‌دهند. . 

و به این گونه است که درروش تربیت اسلامی تربیست اجسام از تربیت ارواح 
جدا نیست. اندامهای نیرومند و اجسام توانمند وسیله گسترش و پخش خير و 
نیکی در زمین می‌گردند. و برای پخش شر و فساد و تباهی نیستند و در این 
زمینه است کهروش ربانی منفرد و جدا از برنامه‌ها و روشهای بشری در خلال 
تاریخ است. 

9 گفتیم که استعدادت و مواهب و بخشیده‌های خدادادی در این دوره شروع 
به ظهور و بروز می‌کنند و جوان نیز شروع می‌کند به اینکه به آنها افتخار و 
مباهات نماید و آنها را افزایش و پرورش دهد و اسلام براین مواهب و استعدادت 


از آغاز جوانی ۳ دوره د پختگي 72۳۹ 


و به حال خود نگذارد تا بدون فایده از بین بروند. بدون شک پیامبر (ص) تمام 
به کار می‌برد و یاران خود را در جای به کار می‌گمارد که مواهبشان به نفع اسلام 
و مسلمانان سودمند تر واقع شود و این ایت شیوه تربیت اسلامی. بی‌گمان اين 
گرفته شود. همان گونه که ممکن است در راه شر مورد سوء استفاده واقع گردد و 
هیچ موهبتی در حد ذات خود نه ذاتاً خير است و نه ذاتاً شر است. بلکه این 
به صورت نیروی شر در می‌آورد. در برابر مواهب و نیروهای خدادادی و استعدادت 
از راه و روش تربیت اسلامی چه چیزی مورد توقع و انتظار است؟ 

ا انش رکذت نمی و بخفیده زوین وه یی که 
ی و ایک ور نیت را e‏ 
سپأس گویند و شکر نعمت به جای آورند. برنامه اسلام این نیروها را پراکنده 
نمی‌کند و از بین نمی‌برد. چون از بين بردن نيرو مخالف تمام تعالیم و آموخته- 

بلکه اسلام نیروهای انسان را به سوی خير سوق می‌دهد. جهت خیری که در 
دنا واخرت به صاحب آن خیر و نیکی می‌رساند وبرای مردم نیز سودمند است: 

ما الب تب جُمَاء رما ما ینم لاس یمک في الازض (رعد/ ۱۷) 

اما کفهاء دور انداخته می‌شود» ولی آنچه برای مرد م نافع است در زمین ماندگار 

می گردد. 

برای مثال نیروی خدادادی شعر را در نظر می‌گیریم که گمان می‌رود اسلام با 
بکراهت از آن خوانده است. به خاطر این سخن خداوند: 

۱ الشعراء مهم هم العَاوُونَ؛ ا1 تر یم ني کل راد یمُوَ؛ رم رلت کال عون 

(شعراء/ 6۲۲۹-۲۲۶ 

سرگشتگان و گمراهان از شعراء پیروی می‌کنند؛ مگر نمی‌بینی که آنان به هر راهمی 

۱۳ ۱ E 

و به آنها عمل نمی‌کنند. 


با قطع نظر از اینکه این آیات درباره شاعران مشرک و شعرای مسشنرکین نازل 


.۶ روش تربيتي اسلام 


شده است. که به اسلام حمله می‌کردند و پیامبر (ص) و یارانش را دشنام می" 
دادند و ناسزا می گفتند. آنجه که مورد اعتبار است خود نص آیات است ته سبب 
نزول آنها. این نص یک رفتار معینی را توصیف می‌کند که این رفتار در حد ذات 
خود معیوب است و استحقاق احترام و تقدیر و قدردانی ندارد: «در هر وادی سخن 
سرگدانند. چیزی می وید کف خود دان ن¿ عمل نمی‌کنند». سپس گذشته از این 
نص قرآنی که با «والشعراء يَتبعهُم الفاوّون» شروع می‌شود. آن را یک مسئله عامه 
فراگیر قرار نداده است که استثناء نداشته باشد. بلکه علی‌رغم صیغه عامی که در 
آبه اولی آمده است. گروه معینی از شاعران را که دارای رفتار دیگری مخالف با آن 
گروه اولند» استثناء کرده است: 

«لا الَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصا نات ودروا الله گرا اضر تاه تست قاطا 

(شعراء/ ۲۲۷) 

مگر شاعرانی که مؤمن هستند و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند و بسیار خدا را یاد 

می‌نمایند و هنگامی که مورد ستم قرار می گیرند یاری می‌دهند. 

بنا بر این از این نص بر می‌آید که شعر در حد ذات خود ملعون نیست و تمام 
شاعران روی هم رفته» ملعون و مطرود نیستند بلکه این رفتار وسلوک جاهلی 
است که با شعر می‌کند مذموم و مورد نکوهش است و رفتار و سلوک ایمانی با 
شعر خارج از ذم و نکوهش است. بلکه این گروه برحسب توصیف ظاهری پیامبر 
(ص) از آنان. مورد مدح واقع شده‌اند. 

و معروف است که پیامبر (ص) حسان بن ثابت شاعر خود را به خود نزدیک 
می‌ساخت. و او را به گفتن شعر تشویق می‌کرد و به وی می‌فرمود: 

«قل و روخ قاس عحک». 

در جواب شاعران کافر شعرت را بگو و روح القدس تو را یاری می‌کند. 

به راستی این فرموده پیامبر (ص) بزرگترین تشجیع و تشویق و گرامی‌ترین 
تشجیع است بر گفتن شعر درست. پس بنابراین» این خود این نیروی موهبت 
الهی نیست که آن را در طومار خیر یا در طوار شر قرار می‌دهد. بلکه شیوه رفتار 
با این موهبت است که ارزش یا عدم ارزش آن را تعیین می‌کند و آن را مطلوب و 
مرغوب با مطرود و مذموم می‌سازد و این جا نسبت به شعر دو سؤال پیش می‌آید 
که ما به آنها پاسخ می‌دهیم. چون به نظر ما داخل در شیوه تربیت اسلامی 
هستند: 

اولاً نباید از هنر به خاطر خود هنر و با صرف نظر از موضوعی که بدان 
می‌پردازد» تقدیر و مدح نماییم؟! 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۴۱ 


دوم اینکه آیا ما شعر با هنر به طور عام را می‌خواهیم به عنوان پند و اندرز و 
دعوت به مکارم اخلاق, تا آن را مباح کنیم و مباح بدانیم و جوانی که ذوق و 
نیروی خدادادی آن را دارده بر آن تشویق و ترغیب نماییم. وگرنه. اگر او را تشویق 
کچ موهنیت: اداد آوررا کشته‌ايم و قباه ساختهایم؟ آما مسئله ههتر جرا 
هنر» نه چیزی دیگر, این یک فریاد و خروش جاهلی است که اسلام نه آن را 
مقرر می‌دارد و نه آن را می‌پذیرد» بلکه حتی جاهلیت کمونیستی و ماتربالیزمی 
نیز ذاتا هنر عاری از التزام و تعهد را رد کرده و نپذیرفته است با این حال. مجال و 
میدان التزام و تعهد را تنها در حدود و چهارچوب جاهلیت خود مشخص و معین 
کرده است یعنی باصطلاح آنان باید شعر تنها از مبارزه طبقاتی و رنج و الام طبقه 
زحمتکش پایمال شده در زیر فشار فئودالیسم و سرمایه‌داری سخن بگوید! و برای 
مثال در نظر آنان سخن گفتن شعر از رنج و دردهای این طبقه از زاویه مفهوم 
«انسانیت» حرام و ناروا است. چون مسئله انسانیت عبث و بی‌محتوا است و هیچ 
فایده‌ای ندارد! چون بزعم آنان مسئله انسانیت خرافات است! 

بلکه باید شعر در خلال پیکار طبقاتی مطرح شود تا حقدو کینه طبقه‌ای را 
منفجر سازد و طبقه‌ی زحمتکش را بشوراند و بشورش وادارد تا طبقات غیر خود 
را پایمال و محو نماید!! 

و اسلام نمی‌خواهد که مفاهیم و اصول خود را بر این اساس و پایه‌های 
بیمارگونه تنگ و محدود که افق بسیار تنگی دارند. بنا نهد و آن را نمی‌پذیرد و 
این اسلام است که می گوید: 

یا یج الاس إا ناگم ین کر والتی وجعلتاکم شغوبا وبا یتعارفرا إن آفرمکم 

ند ال له نما (حجرات/ ۱۳) 

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی افریده‌ايم و شمارا تیره تیره و قببله قبیله 

نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا متقی‌ترین شما 


اشتا: 

و می‌گوید: 

«رقذ رم بني آم راهن له خر ورزفاهم من الات لام َل خر 
من اقتا تفضیلا (اسرا۷۰/۰) 

ما آدمیزادگان را گرامی‌داشته‌ايم. و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ايم, و از 
چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم, و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملا 
برتریشان داده‌ایم. ۱ 


بلکه بی‌گمان اسلام از ظلم و ستم نفرت دارد و برای از بین بردن آن دعوت 


۲ روش تربیتی اسلام 
می‌کند. و کسانی را که بر قبول ظلم وستم سکوت اختیار می‌کنند با دعای اینکه 
در زمین ضعیف نگه داشته شده و مستضعفند. نکوهش می‌کند و آنان را ظالمان 
نسبت به نفس خویش می‌نامد. اسلام با مبارزه با ظلم و ستم موافق است با این 
حال, نه بر اساس پیکار طبقاتی و حقد و کینه نسبت به طبقه‌ای خاص, بلکه بر 
اا اش یک ا اند اه کا بان مگ هانگ اسان که 
خداوند او را در نیکوترین هیأت ساخته و آفریده است و امتناع می‌ورزد از اینکه به 
پستتربن درجه فرو افتد. سپس اسلام منهج و روشی را بیان می‌کند که به وسیله 
آن انسان از تمام طاغوتهای زمین آزاد می‌گردد و آن را وسیله عبارت است از 
پرستش الله خدای یگانه و بی‌شریک که تنها و تنها او را ببرستد وروش ربانی را 
در زمین برپای دارد. و آن همان روشی است که در کمین طاغوتیان می‌ایستد. 

و هنر اسلامی همان چیزی است که در فلک این مفهوم گسترده و فراگیر دور 
می‌زند» و انسان را در حقیقتش یک کل متکامل در نظر می گیرد و تنها از «معده» 
او و تنها از جنبه مادی او سخن نمی‌گوید. بلکه از وجود و هستی انسان سخن 
می‌گوید که شامل جسم و عقل و روحش می‌شود و دنیا و آخرت او راء وعلاقه و 
پیوند و دلبستگی او را به پروردگارش و به جهان هستی و بزندگی و زندگان را نیز 
شامل می‌گردد و به راستی این چیزی است که خیلی بزرگتر است از پند و اندرز 
و سخن مستقیم از مکارم اخلاق و اخلاق کریمانه و خیلی بزرگتر است از مفهوم 
هنری که بشریت در هر وقتی از اوقات. با آن زندگی کرده است. پس جوان 
مسلمان دارای یک نیروی هنری خدادادی گرانبهای است که باید بر آن مشتاق 
بود و آن را تشجیع نمود و افزايش داد و پرورش نمود. و آن را برای خدمت اسلام 
توجیه و ارشاد نمود به همان شیوه‌ای که پیامبر (ص) حسان بن‌ثابت را بر گفتن 
شعر تشویق و تشجیع می‌نمود و اگر شرایط و اوضاع پیکار در آن روزء به حقیقت 
اقتضای آن می‌کرد که شعر حسان (رض) دفاع مستقیمی از پیامبر (ص) و از 
اسلام باشد. و دشنام و ناسزاگویی مستقیم به کفر و کافران باشد. ولی این بگانه 
راه و شیوه بیان و ادا در روش هنری اسلامی نیست. بلکه از جهت فنی و هنری 
زیباتر خواهد بود که هر وقت بتوانیم از راه غیرمستقیم به اهداف خویش برسیم و 
توجیهات خود را ابلاغ نماییم» از خلال حرکت نفس بشری در چهارچوب 
رویدادها. ۱ هر گاه ما از شعر و هنر سخن گفتیم نیازی نیست که از توجه و 
عنایت اسلام به نیروهای خدادادی و استعدادات دیگری که سرشت وطبع علمی یا 
به ویژه عملی دارند. سخن بگوییم. اینها تماماً نیروهایی هستند که اسلام بر آنها 


۱. برای تفصیل این موضوع. رک: کتاب «منهج الفن الاسلامی». مولف. 
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کار می‌گیرند. و امروز جماعت داعیان اسلام نیز از آنها بهره می‌برند. و در خدمت 
اهداف اسلامی در تمام زمینه‌های زندگی آنها را به کار می‌برند: در زمینه‌های 
همچنین در میدان دعوت که میدان و مجال گسترده و پراهمیت است ما امروز در 
عصر پیکار دعوتها که آنها را «آیدیولوژیات» می‌نامند. زندگی می‌کنيم. که در آن 
از تمام وسایل دعوت ظاهری و پنهانی استفاده می‌کنند و مسلمانان نیاز به 
تلاشهای فوق‌العاده دارند تا حق را از باطل تمییز دهند. چه برای خودشان و چه 
برای تمام بشریت و این جا همچنین روش تربیت اسلامی از برنامه‌های تربیتی 
پرورش و افزايش مواهب خدادادی و استعدادات می‌کند. همان گونه که جدایی 
آن را در عنایت و توجه به نیروی بدنی جوانان را قبلاً دیدیم. 

برای خیر و نیکی به کار روند. همان گونه که ممکن است برای شر و تباهی مورد 
آنان در تقدیر و تشخیص «خیر» «شر» برحسب اختلاف مفهومی که با آن زندگی 
می‌کنند. با هم اختلاف دارند. و همچنین اختلاف نظرشان نسبت به هدف و غایت 
وجود انسانی نیز این اختلاف را پدید می‌آورد اما اگر غایت و هدف وجود مجهول 
باشد همان گونه که شاعر جاهلی می‌گوبد: 


و لس 


«جت لا اعَلَم من این ولكني نیت وقد رت قامي طریقاً قمشیِتٌ» 
من به جهان آمده‌ام و نمی‌دانم از کجا آمده‌ام ولی من آمده‌ام! و به حقیقت راه پیش 
پای خود را دیده‌ام و رفته‌ام!. 


میل خود در نیروهای خدادادی و موهبت خود تصرف می کند! بنابراین» به زعم 
آنان معیاری برای خیر و برای شرء به طور مطلق» وجود ندارد! اما اگر غایت وهدف 
از وجود انسانی» آن باشد که به عنوان یک فرد مستقل قائم بذات خویش و به 
حساب همه مردم و علی‌رغم همه آنان. بذات خود تحقق بخشد. همان گونه که 
الت وجوای ارو وین 

چون از دیدگاه انان وجود انسانی و وجود هستی جهانی هدف وسرانجام و 
غایتی ندارد. پس جز اینکه انسان به وجود ذاتی خود به این صورت تحقق ببخشد. 
بر هیچ چیز از آنها در این زندگی مجالی نیست» جز به اندازه آن که به صاحبشان 


۶۴ روش تربیتی اسلام 


کک کہ سیب ص ا ا ووا رون ۵ ۳ 
کمک می کنند تا تمام وجود بشری را پایمال کند تا ذات مفرد صاحبشان باقی 
بماند! 

اما اگر غایت و هدف از وجود انسانی آبادانی مادی زمین و بهره‌برداری از کالاها 
و لذتهای آن باشد با صرف‌نظر از اينکه حرام است یا حلال, و حق است یا باطل؛ 
همان گونه که حال و صفت جاهلیت معاصر است به طور عموم» آن وقت افزایش 
و نمو هولناکی در مواهب و استعدادات در جمیع جهات پدید خواهد آمد به ویژه 
در جهات عملی. با این حال» بر همان اساس که فرق بین حلال و بین حرام و فرق 
بین حق و بین باطل وجود ندارد و استعدادات ومواهب در چهارچوب گسترده‌ای 
در خدمت پیکا ر قدرتمندانه بین افراد و جماعات و دولتها و ملتها به کار گرفته 
می‌شوند و همگی برکالای زمین و لذتهای آن به جان هم می‌افتند» و بعضی از 
آنان برای پایمال کردن بعضی دیگر می کوشند! و مواهب و استعدادت تماما يا 
قسمت اکثرش در خدمت شیطان قرار می‌گیرد. همان گونه که نیروی «اتمی» در 
تخریب و ویرانی به کارگرفته می‌شود و همان گونه که قرصهای ضدبارداری برای 
اشاعه فحشاء در زمین مورد سوء بهره‌برداری قرار می‌گیرد و همان گونه که 
تصاویر متحرک سینمایی و تلویزیونی برای تباه ساختن اخلاق کریمانه و از هم 
پاشیدگی روابط بشری مورد سوء استفاده واقع می‌شود و همان گونه که دانش به 
طور کلی حتی دانشهای سودمند در راه به فساد کشاندن عقیده و باور دینی و 
برگرداندن مردم از عبادت الله به کار برده می‌شود. با دعای اینکه انسان ترقی 
کرده و از طوق و بند رها شده و دیگر نیازی به سرپرستی الله ندارد! اما در راه و 
روش تربیتی اسلامی. مواهب و استعدادات افزايش و نمود می‌یابند تا به غایت و 
هدف وجود انسانی خدمت کنند. آن گونه که الله آفریدگار انسان ان را معین و 
محدود ساخته است: 

«وَمَا حلفت ان والانش إلا لَیعبدُون (ذاریات/ 4۵1 

و ما جن و انسان را جز برای عبادت خلق نکردیم. 

عبادت بدان معنی واسع و فراگیری که منحصر به شعایر تعبدی نیست. همان 
گونه که در ذهن نسلهای متاخر مسلمانان چنین شده است. بلکه این عبادت 
شامل تمام فکرها و احساسات و رفتارهای زندگی می‌گردد. همان گونه که 
نسلهای اولیه اصحاب و تابعین رضای خدا بر آنان باد از توجیهات و ارشادات قرآن 
و رهنمودهای پیامبر (ص) چنین فهمیده‌اند 


۲و 


فد صلاي كي واي ونم هرب لین لا ريك لَه (انعام/ ۱۹۲ -۱۱۳) 
مر 1 


لله ر 
بگو: نماز و عبادت و زیستن و دن من از ان خدا است که پروردگار جهانیان است؛ 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۴۵ 

خدا را هیچ شریکی نیست. 
ولیکن برابر راه و روش و فرمان الّه. این تنها آبادانی مادی زمین نیست که از 
انسان خواسته می‌شود که وسیله آن وجود صحیح خود را تحقق بخشد. بلکه باید 
به وسیله آبادانی زمین بر اساس ارزشها و مبادی و اصولی باشد که شایسته و لايق 
بنابراین. استفاده از کالا و لذتهای زمین بر حسب حکم خدا و به معیار حلال 9 
حرام وحق و باطل صورت می‌گیرد که در عین حال معیار دنیا وآخرت نیز می- 
باشد. در راه 9 روش تربیتی اسلامی. مواهب 9 استعدادات رشد 9 نمو داده می“ 
شوند و در خدمت این منهج و روش واضحی قرار می‌گیرند که در کتاب خدا و 
سنت پیامبر (ص) به تفصیل آمده‌اند. پس دارای هدف خير و واضح خواهند بود و 
در خدمت الله‌اند نه در خدمت شیطان. 

و ما گاهی احتیاج پیدا می‌کنیم که وسایل نیکوی رشد و نمو و افزایش مواهب 
و استعدادات را از جاهلیت معاصر بياموزيم که به راستی وسایل برجسته وخوبی 
هستند. مادام که خط بین ما و بین واقعیت تاریخی ما بریده شده است که در آن 
ونیروهای خدادادی فرزندانش واستعدادهای فطریشان را به کار می‌گرفت. 

ولیکن وقتی که ما فرزندان خویش را به غرب می‌فرستیم تا در مراکز علمی و 
نمی‌کنند. بلکه وسیله را با هدفهای پیچیده در آن به ما نقل می‌نمایند» و خیروشر 
به هم می‌آميزند و شر برخیر غلبه می‌کند. چون فرزندان ما هنگامی که بر 
می‌گردند از خالص کردن وسیله تنها و آن را در خدمت اهداف دیگری نزد خود 
قرار دهند. عاجزند و نمی‌توانند وسایل را از هدفهای آنان جدا نمایند. چون ما 
شخصی ندارند که برابر آن بیندیشند و رفتار نمایند. چون ما در حقیقت واقعی با 
اسلام به عنوان راه وروش زندگی» زندگی نمی‌کنیم. بنابراین. چیزی نداریم که به 
وسیله آن از جاهلیت حکم فرما در زمین تمایز حاصل نماییم! 

در حقیقت اروپا در آغاز نهضتش فرزندان خویش را به اندلس و شمال افریقا و 
اسلامی را که حق منزل از جانب اله بودء نمی‌پذیرفتند. بر باطل خویش در آن 


۶ روش تربیتی اسلام 


روز اصرار می‌ورزیدند و امروز بسبب همان باطل نسبت به خدا کفر می‌ورزند و 
تباه شده‌اند. آیا درست است که ما تا به این درجه پست و خوار باشیم و از تمییز 
وسایل و اهداف از یک‌دیگر عاجز باشیم! 

از اهداف منحرفانه‌ای که در لابلای این وسایل پیچیده‌اند و اصرار ورزیم بر 
اینکه از اروپاییان در همان راه فساد و تباهیشان پیروی کنیم! در حالی که خود 
حق نازل شده از خدا را داریم؟! 

و از رشد و نمو نفسی که اهتمامات جوان را از محیط تنگی و محدودی که در 
آن زندگی می‌کند در دوره کودکی و پیش از بلوغ. سخن گفتیم که بدایره 
وچهارچوب گسترده‌ای منتقل می‌کند که شامل مجتمعی می‌شود که در آن 
زندگی می‌کند وهمچنین شامل مجتمع بشری نیز می‌گردد و راه و روش تربیست 
اسلامی این رشد و نمو نفسی او رافرا می‌گیرد و آن را به سوی خیر و مصلحت 
متوجه می‌سازد. با گامهایروش ربانی نازل شده از جانب الّه. بی‌گمان منهج ربانی 
به به هم پیوستگی مجتمع دعوت می‌کند. بلکه به سوی تمام امت اسلامی دعوت 
می‌کند» و به مومنان می‌گوید با هم برادرند: 

«نا الزمنون إخحوة 

بی‌گمان مومنان با هم برادرند. 

و این اخوت و برادری را به صورت آشکارا معین و محدود می‌سازد که به 
راستی برادری در عقیده و ایمان و باوری است. که این برادری بر اساس پیوند 
خونی و نژادی و زبان و قومیت و سرزمین ومصالح مشترک نیست. ونه هر 
پیوندی دیگری که جاهلیتها در قدیم و جدید بر پای می‌دارند بلکه تمام این 
پیوندها زمانی پیوند به حساب می‌آیند که در سایه عقیده دینی الهی برپای 
باشند: 

یمان بعد جوا وجاموا ععکم فأك منم وأولوالازعامبَنضهُم 

وق یَفْض في کتاب ال (انفال/ ۷۵) ۱ 

ا پس از آن ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما جهاد نموده‌اند. 

آنان از زمره شما هستند و کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی دیگر 

سزاوارترند در کتاب خدا بی‌گمان خداوند آگاه از هر چیزی است. 


اما پیوند در سایه غير عقیده تماما گسسته ور حرام است: 


قل إن کان آباؤكم وتا کم راکم و ارواجکم وعییرنکم ونوا افترفتقو ها 
وت رون كَسَادَهَا وَمَسَا ا 
تربْضُوا حٌى بأ الله بأمره والله لاي لمع امین (توبه/ ۲6) 


از آغاز جوانی ۳ دوره پختگی 


بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شماء و اموالی که 
فراچنگش آورده‌اید. و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید. 
و منازلی که مورد علاقه شما است. اینها در نظرتان از خدا و پیخمبرش و جهاد در راه 
او محبوبتر باشد. در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند. خداوند کسان 
نافرمانبردار را هدایت نمی‌نماید. 


و این به این معنا نیست که دشمنی با بشریت است: 


« یناکم له عن ن اَي يالوك في لین و رجو گم ین د ویار گم نتم 
قيطا یم د الله ب یت ام الله عن یناکم ني این 
روگ ین« یام روا على إِخرَاجكم آن تلم و E‏ مك هم 
اون (متحنه/ )٩-۸‏ 

خداوند شما را باز نمی‌دارد از اینکه نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دين 
با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. خداوند نیکوکاران را 
دوست می‌دارد؛ بلکه خداوند شما را بازمی‌دارد از دوستی ورزیدن با کسانی که په 
خاطر دین با شما جنگیده‌اند. و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده‌اند» و برای 
اخراج شما پشتیبانی کرده‌اند و یاری داده‌اند. کسانی که اییشان را به دوستی گیرند. 


۶۴۷ 


ظالم و ستمگرند. 


پس در اسلام محور زندگی و محور حرکت و جنبش و محور احساسات. و 


ت ا ی ٤‏ خر کت و ۳۹ ت یر 
ا ولیک الله وَرَسوله وَالَذِينَ منوا لین یمن الصَلاة وین الراةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
(مائده/ ۵۵) 


تنها خدا و پیغمبر او و مومنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را 


به جای می‌آورند و زکات مال به در می‌کنند. 


باید دوستی و محبتشان برای جماعت مؤمنان باشد هر جا باشند و اهل هر نژاد و 


زبان و قومیتی باشند و باید عواطف و احساساتشان متوجه بشربت باشد بر حسب 


یعنی این موضعگیری بشریت در برابر دین الله و در برابر ممنان است که 


جوانان مؤمن را در تب 9 تعیین ِِ 


۶۸ روش تربیتی اسلام 


میا ی این منوا لا نکر قوم ِن قوم ی آن یکووا ترا له ولا اء من ناو 

عسی اَن ین حيرا مهن ولا لوروا سکم ولا اولقاب فس الاسم سوق 

ند الان عن کب ریت مقر بانط 

بخص انم و ود جوا ول یب نکم با نصا آ میب آحدکم آن یل کم آخبه میت 

نموه وا و ال دا ات رجيم (حجرات/ ۱۲-۱۱) 

ای کسانی که ایمان آورده‌ابد! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزاء 

کنند. شاید آنان بهتر از اینان باشند و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند. چون 

چه‌بسا آنان از اینان خوبتر باشند. و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار 

ایمان آوردن» سخنان ناگوار و گناهآلود گفتن و بر زبان راندن! کسانی که دست 

برندارند و توبه نکنند. ایشان ستمگرند؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از 

گمانها بپرهيزید. که برحی از گمانها گناه است. و جاسوسی و پرده‌دری نکنید. و یکی 

از دیگری غیبت ننماید؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود 

را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده‌حواری بدتان می‌آید از خدا پروا کنید» بی‌گمان 
صورت E E‏ شون توت داخلی eT‏ 
مسلمان هر گاه موضعی از این مواضع مذکور برایش پیش آید خود به خود به 
مقتضای این آیات تصرف نماید. البته نیاز به تذکر مستمر دارد تا این عادت ثابت 
و ریشه‌دار گردد و ناخشنودی و عدم ِِِ و اظهار نفرت و امتناع از گوش 
دادن به این محرمات. از جمله وسایل منع از واقع شدن در جیزی است که 
خداوند از آن نهی کرده ا از قبیل به مسخره گرفتن دیگران» و طعنه‌زدن و 
بدگوپی کردن و نام بردن دیگران با القاب زشت و ناپسند و بدگمانی بدون دلیل و 
جاسوسی کردن از حال دیگران وغیبت و سخن‌چینی و و به این گونه عواطف 
شکل می گیرد. 

سپس از جمله علایم برادری و وسایل آن, همبستگی فقیر و ثروتمند و توانا و 
ناتوان در جامعه اسلامی است و این نیز احتیاج به عادت دادن دارد و الگو و نمونه 
2 در این باره تأثیری عظیمی دارد. پس هنگامی که جوان از زمان کودکی و 

از بلوغ می‌بیند که پدر و مادرش اگر از توانمندان باشند». به حال محتاجان 

و آنان سرپرستی می کنندء بی گمان ن اين عمل والدین در نفس آنان 
تانير شگرفی می‌بخشد 9 آنان را به عواطف واحساسات همبستگی عادت می‌دهد و 


از آغاز جوانی تا دوره پختگي ۶۴۹ 


(ص) به انواع همبستگی غیر مالی اشاره شده است: 
نوا ار کیره نیم والتخویده لخبي و هل و ار ارو 
2 ت ع KE‏ 2 ن م1 ۹ رل :1۹ ت 1 
والئهي عن انكس و یط الذي عَن الطریق و نوم الصَم و دي الأغمي و تذل 
و لاک و e‏ ر مر که مس مس 
لت عَنْ حاجته و تسعي شد ساقیک مَحَ ان الُسْتَغيثِ و حول بشِدة زراعیک 
e‏ 
مَم الضویف» 
بی گمان درهای حير و نیکی فراوانند. سبحان‌اللّه. والحمدلله والثْه‌اکیس ولاالهالااش و 
دستور به نیکی و معروف و نهی از بدی و منک و برداشتن اذیت و آزار از راه مردم 
شنوانیدن کر و راهنمایی کور و راهنمایی کسی که راهنمایی به نیاز خود می‌طلبد. و 
دویدن به کمک مظلوم فریادخواه» و تحمل و برداشتن ناتوان با سختی بازوانت» 


همگی درهای خیر و نیکی هستند و. 


سپس آن جا تعاون و همکاری وجود دارد: 

میا آنا الذِينَ وا لا وشات الله ولا الشهر انراع ولا اي ولا لاد لا مت 
ايت ارام یمن فصلا من رَبه هم ورضولن وا تم قاصضطادوا ولا خرمتکم شمان 
وم آن صَدُوکُم عن الُسجد ارام ن تعتدوا ونوا عل ار وَالَفوی ولا تَاوَتواعل 
الاثم وَالُْذوَانِ ونوا الله رد الله دید یقاب (مائده ۲) 

ای مومنان! شعاثر خدا را برای خود حلال ندانید و نه ماه حرام راء و نه قربانیهای 
بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را و نه کسانی را که آهنگ آمدن به خانه خدا را 
دارند و به دنبال لطف و خوشنودی خدابند. هر وقت که از احرام به در آمدید و از 
سرزمین حرم خارج شدید. شکار کنید. دشمنی قومی که شما را از آمدن به 
مسجدالحرام باز داشتند. شما را بر آن ندارد که تجاوز کنید. در راه نیکی و 
پرهیزکاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمایید. و همدیگر را در راه تجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. بی‌ گمان خداوند دارای مجازات 


شدیدی است. 


و تعاون و همکاری نیاز به تربیت دارد که از کودکی شروع و در دوره پیش از 
بلوغ جایگاه بزرگتری دارد. ولی مجال گسترده این تربیت در دوره جوانی بعد از 
بلوغ است. چون در این راه است که جوانان ذاتا جذب و متوجه تجمع و تشکل 
می‌گردند. و قدرت جسمی و روحی و عقلی می‌ابند که به وسیله آن تعاون و 
همکاری و همیاری ثمربخش و فایده آن ملموس می‌گردد و کاشتن نهال همیاری 


۱. به روایت ابن‌حبان و بیهقی. 
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و تعاون» نیازمند تمرکز برخط طبیعی غیریت است که در این دوره خود به خود 
رشد و نمو می‌کند و همچنین نیازمند کنترل خطوط دیگر معاکس آن است و این 
خطوط در فطرت انسان به خودی خود. وجود دارند. و در صورت عادی هیچ زیانی 
ندارند. ولی در معرض بزرگ شدن منحرفانه قرار دارند. اگر به صورت سالم توجیه 
و ارشاد نشوند و بارزترین خطوط معاکس و مخالف خط غیریت هنگامی که 
منحرف شوند. احساس خود بزرگ‌بینی است و چنین شخصی در این حالت با 
دیگران همکاری و همیاری ندارد. چون او انتظار وتوقع دارد که دیگران او را 
خدمت کنند. نه اینکه او بدیگران خدمت نماید! و غالبا این چنین شخصی از زمان 
متسر اتف قاری ری وک کی وس تور مر که 
می‌خواسته. معقول یا غير معقول والدین به وی جواب مثبت می‌داده‌اند و به 
قدری به وی آهمیت داده‌اند که تمرکز طبیعی او پیرامون ذات خودش بزرگ شده 
است سپس که دوره پیش | بلوغ و جوانی بعد از بلوغ فرامی‌رسد این انحراف او 
بزرگ و بزرگتر می‌گردد. 

و تسلط طلبی و قدرت خواهی نیز احساس غیریت و قدرت بر تعاون و 
همکاری را فاسد و تباه می‌سازد و این هم یک نوعی از انواع منحرفانه اثبات وجود 
اھ که ماک زا شان ای کے کیاد که او هگ ان تسه لته 
او بالاتر از دیگران است, بنابراین» نباید با دیگران تعاون و همکاری داشته باشد. 
بلکه باید او به آنان دستور دهد تا از او اطاعت نمایند! 

اود اجب ر است که این ا ات زا ماک ا ي ا ج 
مرحله کودکی در او پدید آمده باشند و در آنجا در موقع مناسب اصلاح 
نگردیده‌اند. پس دوره آغاز جوانی با توجه به باروری فوق‌العاده‌ای که دارد. برای 
اصلاح چیزی که قبلا اصلاح نشده است. قابلیت و شایستگی دارد. به سبب 
پرورش دیدگاههای سالم که در اصل فطرت ريشه دارند. 

و مربی به ویژه در مدرسه برای اصلاح این انحرافات اگر موجود باشند. وسایل 
فراوانی در اختیار دارد و همچنین برای پرورش قدرت بر تعاون و همکاری جمعی 
ثمربخش و زندگی در اردوگاههاء از بهترین و مفیدترین وسایل تربیت است در 
این زمینه‌هاء و جوانان به صورت طبیعی از اردوگاهها خوششان می‌آید. چون 
بی گمان جوان هنگامی که می‌بیند که دیگران همگی کارهای را انجام می‌دهند 
که در اردوگاه از آنان خواسته می‌شود. ممکن نیست که او بر این جمود و خشک 
رای کر گیری و عراتگرین باقی مان بلکه از موض‌گیری وی 
مي‌کشد. وتاچار می‌گردد که کار کند حتی اگرچه در آغاز کار با کراهت و بی‌میلی 


باشد. 
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تا اينکه عادت می‌گیرد که بدون رنجش و کراهت کار کند. 

می‌بیند که دیگران که رفقای او هستند با همان شوق و در همان سطح به او 
خدمت می‌نمایند. پس قطعا حیا می‌کند از اينکه او نیز به نقش خود در خدمت به 
آنان وفا نکند و به این شیوه به تعاون و همکاری عادت می کند تااینکه جزه 
فطرت و سجیه او می‌گردد و خب ریاست و قدرت‌طلبی نیز ممکن است در این 
دوره معالجه و اصلاح گردد. حتی اگرچه جوان از زمان کودکی یا دوره مراهقه. بر 
ان رفته باشد و ضرورت ندارد که به وسیله درهم شکستن این احساس او او را 
معالجه کرد! چون این آخرین راه چاره بعد از همه‌ی وسایل است. هنگامی که 
تمام وسایل سالم در معالجه و چاره‌سازی شکست می‌خورند. به این شکستگی 
حس غرور وی پناه برده می‌شود. بلکه مفیدترین وسایل آن است که به چنین 
جوانی تحمل مسئولیت واگذار شود. مسئولیت جدی و حقیقی. و در پیشگاه مربی 
که سرپرستی او را به عهده دارد. این مسئولیت را داشته باشد. آن هنگام احساس 
خواهد کرد که این مسئله یک آبجوی خالی نیست بلکه قیام به مسئولیت بر وجه 
اکمل است که اگر در آن غفلت کند او را در معرض ملامت قرار می‌دهد و ذات او 
را که افتخار و مباهات بدان را دارد در موضع طعنه دیگری و سرزنش دیگری قرار 
می‌دهد و از این راه مربی بدو هدف نیکو دست می‌یابد و به قول معروف با یک تیر 
دو نشان می‌زند.که عبارتند از کنترل این احساس منحرف واصلاح آن و عادت 
دادن جوان به تحمل مسئولیت و عواقب کار. و هر دو هدف خير و نیکو هستند. 

اما جوانی که بسبب در خویش فرو رفتن وعزلت گزینی از تعاون و همکاری با 
دیگران امتناع می‌ورزد. باید تشویق و تشجیع گردد تا بتدریج از این عزلت و 
گوشه‌گیری بیرون اید و به مشارکت با رفقايش انس و الفت گیرد تا بدان عادت 
نماید. 

و باز هم یکی از وسایل همبستگی و ارتباط با هم در جامعه مسلمان» امر 
بمعروف و نهی از منکر است ولیکن به صورت محبت و با ملایمت و نرمخویی» و 
به انگیزه خیرخواهی دیگران نه به انگیزه برترجویی و تکبر بر دیگران و مخدوش 
کردن آنان و در تنگنا قرار دادنشان. بی‌گمان مجتمعی که در آن امر بمعروف و 
نهی از منکر نمی‌شود. نزد الله مجتمع ملعون و مطرود است: 

ُن الِْينَ روا من بني اسرائیل ع یشان داو وَعِيسَى ابن مریم دك با عَصوا 

ونوا دون وا لا ناون عَنْ منکر فَعَلُوه یس ما وا یعون (مائده/ ۷۸ - 

۷۹( ۳ 
کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده‌اند. این بدان 
خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی می کردند و از حد می‌ گذشتند؛ آنان از اعمال زشتی 
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که انجام می‌دادند دست نمی کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند و پند 


نمی‌دادند و چه کار بدی می‌کردندا. 


و به راستی جاهلیت معاصر بدترین نمونه آن است در این زمینه. چون آنان نه 
تنها به عدم نهی از منکرات بسنده نمی‌کنند. که بسبب آن مستحق لعنت نزد 
لله‌اند. بلکه دورتر از آن رفته‌انده و نزد آنان منکر به معروف و معروف به منکر 
تبدیل گردیده است. که علاوه بر استحقاق لعنت. بدرجه‌ای رسیده‌اند که خبر از 
هلاکت و ویرانی و انقراضشان می‌دهد. و به راستی این است مصیر و سرنوشت و 
فرجام این تمدن! مادام که حال خود را تغییر ندهند. ولی از طرف دیگر امر 
بمعروف ونهی از منکر مشروط به شروطی است. پس نباید منتهی بدشمنی و 
توهین به همدیگر گردد و تمسخر همدیگر و تجسس از حال یک‌دیگر و بدگمانی 
بدون دلیل را به وجود آورد که اينها همه مورد نهی قرار گرفته‌اند. بلکه امر 
بمعروف و نهی از منکر نصیحت خالصانه و محبت‌آمیز و نرم‌خویانه است. ونباید 
وسیله بدنامی و مشهور شدن ببدی گردد و دیگران را در تنگنا قرار دهد و پیامبر 
(ص) در مجال انکار چیزی, پرهیز داشت از اینکه شخص معینی را نام ببرد. بلکه 
می‌فرمود: چرا قومی چنین و چنان می‌کنند! تا اینکه انجام دهنده آن کار بد را 
منتبه سازد. بدون اینکه او را در محضر مردم بدنام و مشهور نماید. چون او مسی- 
دانست که بدنام کردن و مشهور کردن نزد مردم» دل آن مرد را می‌رنجاند و او را 
در تنگنا قرار می‌دهد و نصیحت و راهنمایی مؤثر واقع نمی‌شود و در جای صحیح 
خود قرار نمی‌گیرد و مربی حکیم وکاردان فرزندان خود را بر این اخلاق کریمانه 
اسلامی تربیت می‌کند و اولا بهترین نمونه وسرمشق عملی را از نفس خویش به 
آنان نشان می‌دهد. سپس آنان را توجیه می‌کند و متذکر و عادت می‌دهد و باید 
به طور عام ذکر کنیم که پرورش نفسی صحیح در وجود وهستی فردی که به 
تنهایی زندگی می کند و دور از دیگران است. تمام و کمال نمی‌یابد. به ویژه در 
این دوره با لذات. به این جهت در وجود فرد تنها تمام و کمال نمی‌پابد. چون که 
مبتنی بر اساس «غیریت» است و بر تعامل و رفتار متقابل باغیر خود و 
همبستگی و پیوستگی و تعاون با غیر استوار است. چون این امور طبیعتا امور 
اجتماعی هستند. و محتاج بودن در میان جماعت و تعامل و رفتار متقابل با 
جماعتند. وگرنه. » به صورت امور نظری بدون پشتیبانه و سرمایه در وافعیت 
درمی‌آیند! چگونه جوان به اخوت و برادری عادت می‌کند و خو می‌گیرد. اگر 
برادری را با احساس حقیقی برادری با کسانی که این پیوند او را به انان پیوند 
می‌دهد. عملاً انجام ندهد؟! هنگامی که عملاً تعاون و همکای را با دیگران انجام 
ندهد. چگونه بدان خو می‌گیرد؟! چگونه عادت می‌گیرد به نفس خود وفتی که 
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خودش تنها باشد؟! 

بی گمان بودن در میان جماعت است که این احساس را افزایش می‌دهد و این 
رفتار را پدید می‌آورد» سپس با بودن در میان جمع است که مربی می‌فهمد که او 
نقص دارد و محتاج توجیه و رهنمود است یا محتاج نیست و نقص ندارد. سپس 
باید دانست جوانی که در عزلت تربیت می‌شود. حتی اگر بخواهد بر راه راست و 
درست استوار باشد. برخی از جوانب نفس او پرورش و افزایش می‌یابد و جوانسب 
دیگری از آن لاغر و ضعیف می‌ماند. چون عمل نکرده است. و ممکن است 
ب وا خر ایا ا نی که سورع وه 
مجتمع زندگی کند. این عیوب و کاستیها کشف واشکار می‌گردند یا گاهی که 
عملا کار نکرده است از کار در میان جمع عاجز می‌گردد. و بنابراین. صاحبش 
شکست می‌خورد. 

لذا وجود جماعت و در میان جماعت بودن ضرورت دارد. اما اگر دولت مسلمان 
و مجتمع نیز مسلمان باشد کار آسان است. چون جوان در میان مجموعه‌ای از 
رفقايش قرار می‌گیرد که شکل به هم پیوسته خانوادگی دارند. که سرپرست آنها 
همزیستی و مصاحبت و ملاحظه همدیگر و توجیه آنان را کاملا سرپرستی می‌کند 
و گاهی با انان سفرهایی را انجام می‌دهد و بعضی از اردوگاهها را برپای می‌دارد 
که در آنها کار جمعی و تعاون و همکاری را می‌آموزند و با دروسی از قرآن وسنت 
نبوی و سیره نبوی و شرح حال اصحاب پیامبر (ص) آشنا می‌گردند. که تمام اینها 
مجال و میدانی برای تربیت و توجیه و رهنمود مستقیم و غیر مستقیم می‌گردد و 
همراه با ان شعایر عبادتی نیز برپا می‌گردد. و نماز جماعت خوانده می‌شود. و 
اشکالی ندارد که افراده خانواده در ماه رمضان بعضی از شبها با هم افطاری بخورند 
و آنها را با ذکر و عبادت و تلاوت قرآن و نماز شب. «احیاء» نمایند تا این شبهای 
عبادت وذکر از دیگر شبها متمایز گردد و تأثیر خاص خود را در وجدان آنان باقی 
گذارد. همان گونه که افراد خانواده از هم بازدید به عمل می‌آورند و در انجام 
بعضی از خدمات اجتماعی که در توان دارند با هم تعاون و همکاری می‌کنند و 
امثال این گونه کارها و فعالیتهای که پرورش وافزایش نفس را برنگ اسلامی 
درست درمی‌آورد. 

اما وقتی که دولت اسلامی و مجتمع مسلمان نداشته باشیم که این توجیه را 
انجام دهند. بلکه به جای آنها مجموعه‌ای از فریبندگیها و تحریکات منحرفانه 
باشد که جوانان را به گدایی در خیابانها و اذیت رهگذران تشویق و ترغیب نماید. 
برای فمار بازی جمع شوند يا دسته‌جمعی به اماکن لهو ولعب و فساد و بی‌بن‌دو 
باری بروند. یا اوقات خود را به پوچی و بیهودگی بی‌ارزش بگذرانند و از کار جدی 
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نفرت داشته باشند و از زیر کار در روند. یا دور تلویزیون و نمایشهای مسنحط و 
پست و فیلمهای پست و بدآمون ساعتهای طولانی حلقه بزنند وامتلا این گونه 


فعالیتهای تخریبی که زیربنای نفس و روح را ویران می‌کند و روابط و پیوندهای 
آن را از هم می‌گلسد. و در آن هنگام هیچ چاره‌ای نیست که باید جماعتی باشد 


وت توف تقو نان مت نزاخ انم یه ان کرام 
کند و این جماعت به طبیعت حال قدرتی بر همه جوانان نخواهد داشت. و نمی- 
تواند از سیل فساد در جامعه جلوگیری کند. مادام که دولت برای آن کار آسانی 
می‌کند و به وسایل اعلامی و نظام و سیستمش آن را تشویق و تشجیع می‌نمایده 
ولیکن یک گروه پاک از جوانان از این موج بنیان‌کن رهایی خواهند یافت و منطقه 
جذب همیشگی می‌گردد برای جوانان علاقمند به بیرون آمدن از این باطلاق 
کی آلو و بای کی نایم یبای اموک ماس ات کت اح 
هرگز از این جماعت پاک راضی نگردد. ت وة اط ا 
جاهلیت. هرگز از وجود چنین گروه پاک و مطهر در میان خود. خرسند نخواهد 
شد. و بر آنان فریاد نابودی سرمی‌دهد همان گونه که جاهلیت پیشین بر نابودی 
چنین گروهی فریاد نایودی سر داد: 

آخرجوهم ین قرییکم لبم اس یرون (اعراف/ ۸۲) 

اینان را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آغر نان مردم پاک و پرهیزکاری هستند! 

و جاهلیت در برابر آن گروه مقاومت می کند و می‌خواهد آن را نابود کند. و آن 
وقت است که مصیبت و امتحان بزرگ پیش می‌آید و در این راه شهداء جانفدایی 
می‌کنند و گروهی شهید و گروهی مورد شکنجه و آزار واقع می‌گردند. و در بوته 
این آزمایش و محنت. جوانانی تربیت می‌شوند. در این بوته جانها وعواطف و 
احساساتی گذاخته می‌گردد همان گونه که بدنها و اندامها نیز با عذاب و شکنجه 
کداشته می شود و مدت ال فی ,مد نا 

حب الاس آن رک أن ولو ما وم لبود فد ما الذین من قَبْلِهِمْ 

للم ال الَذِينَ صَدَقرا ویلَمنْ الْکاذبنْ (عنکبوت/ ۳-۲) 

آیا مردم گمان برده‌اند همین که بگویند یمان آورده‌ايم به حال خود رها می‌شوند و 

ایشان آزمایش نمی گردند؟!؛ ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند آزمایش کرده‌ايسم 

آحر باید خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند. و چه کسانی دروغ می‌گویند. 

و پالودگی و خالصیتی پدید می‌آید که برابر سنت الهی به دنبال آن تمکین و 
غلبه و پیروزی حاصل می‌شود: 

لیم الله الَذِينَ اموا ریخ منکم شهداء وانله لا میب الظالیت؛ وَِیْمَخص ال له 


Sa ٩.٩ 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۸۵ 


لین آمتو یمق الْکافرٍین (آلعمران/ ۱6۱-۱۶۰) 

.و ما این روزها را در ميان مردم دست به دست می‌گردانيم تا ثابت‌قدمان بر ایمان را 
جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار 
شهادت نصیبشان گرداند و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد؛ و تا اينکه خداوند 
مومنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد. 


و برحسب سنت الهی شار پستگي اهل بهشت برای ورود به بهششت کامل می - 


شود: 
م یم آن لوا ا نج و عم ال این جوا نکم عم الصٌابری (آل- 
عمران/ ۱6۲) 


آیا پنداشته‌اید که شما به بهشت درخواهید آمد» بدون آن که خداوند کسانی از شما را 
مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند. و بدون آن که خداوند بردبارانی را 
متمایز گرداند. 


دا یبش آن تخاب کم مل این عتزاین کم منم باه راء 
ولوا تی یموق لول وین وا مه مت لطر الل ان تضر ال له ريب 
(بقره/ ۲۱) 

آیا گمان برده‌اید که داحل بهشت می‌شوید بدون آن که به شما همان برسد که به 
کسانی رسیده است که پیش از شما درگذشته‌اند؟ زیانهای مالی و جانی به آنان دست 
داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده بوده‌اند 
می‌گفته‌اند: پس یاری خدا کی است؟! بی‌گمان یاری خدا نزدیک است. 
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و پیش از آن از رشد و نمو عاطفی در مرحله آغاز جوانی سخن گفتیم و تربیت 
اسلامی به این رشد و پرورش عاطفی بسیار عنایت می‌کند و می‌خواهد که انواع 
افزايش و نمو در موجود بشری پدید آید و بدان اهمیت می‌دهد. 

بی گمان این عواطف همان گونه که جاهلیت معاصر اعلان می‌کند. تنها به 
صاحبش اختصاص ندارد. بنابراین» در دایره‌ی «آزادی شخصیت او نیست که هر 
گونه که دلش بخواهد در آن تصرف نماید! 

این جاهلیت به خاطر هدف سویی که دارد. آزادی شخصیت انسان را اول در 
مرحله پیش از بلوغ رها می‌کند. سپس به ویژه در مرحله آغاز جوانی نیز آن را 
بدون قیدوبند می‌گذارد. تا به بهانه‌ی آزادی شخصیت تمام مقدسات عقیدتی و 
اخلاقی بشربت را در هم شکند و بی‌اعتبار سازدا . 

در حالی که این «حربت شخصیتی» و آزادی آن را در مجال و میدانی که باید 


۶۵۶ ۱ روش تربیتی اسلام 


کے وی سے ا چ ی ا ی ف ۰ ۳ 
آزاد باشد کاملا در تنگنا و مضیقه قرار می‌دهد! 

پس دین و اخلاق» و آداب و رسوم اجتماعیء و ازدواج» و خانواده. تمام اینها 
برای حریت شخصیتی بتاراج می‌روند و پایمال می‌گردند و مورد اتهام واقع 
می‌شوند و هیچ چیزی از آنها را بر اصول خویش برپای نمی‌دارند اما هنگامی که 
این حریت شخصیتی و ازادی شخصی در تعارض با مصالح و متافع سرمایه‌داری 
در غرب و در تعارض با مصالح و منافع حزب کمونیست حاکم یا با مصالح کمیته 
اجرایی عالی یا با منافع پیشوای مقدس در شرق, قرار گیردء این آزادی شخصی 
پایمال می‌شود و این جا تمام زبانهایی که مدافع آزادی شخصی بودند. لال 
می‌شوند یا لالشان می‌کنند. و تمام نظامها و تشکیلات و قوانین و دستگاههای 
«مصلحت عمومی» قیام کرده و بدان تعدی نموده است! 

اسلام تمام عواطف بشری را به طور مطلق محترم می‌شمارد ولیکن نمی پذیرد 
که از حد خود تجاوز نمایند و طغیان کنند. عواطف والدین برای فرزندان و 
عواطف فرزندان برای والدین و عواطف جنسی و عواطف برادری و دوستی و 
رفاقتی و عواطف اجتماعی و عواطف انسانی. تمام این عواطف در فطرت عمیق و 
ژرفنا کند و در نظر اسلام که دین فطرت است. تمام اینها وزن و ارزش خود را 
دارند. مشروط به یک شرط که طغیان نکنند و از حد خویش تجاوز ننمایند. و 
حق است؟! 

مره ألا له ال وَالامر (اعراف/ ۰6) 
. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. 
او است و هیچ موجودی در هر مقام و منزلتی باشد. حق دستور و امر کردن را 
ندارد مگر اينکه مثل الله آفریدگار باشد! و جز الله آفریدگاری وجود ندارد. 
این فطرت سزاوار و شایستگی دارد و چه چیزی او را اصلاح می‌نماید. واو می داند 
حدودی که باید انسان نزد آنها توقف کند. و از آنها تجاوز نکند و به آنها نزدیک 
نشود: 


لك خذوذ الله قلا تَعْنَدومًا (بقره/۲۲۹) 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۷( 
لك خدود ال له قد تقربوها (بقره/ ۱۸۷) 
این حدود و مرزهای الهی است و به آنها نزدیک نشوید. 


اينکه مثل الله علیم و حکیم باشد» که حقیقت انسان را و حقیقت نفس انسان را و 
آن را بداند. بدیهی است که تنها الله چنین است. پس حالا که هیچ کسی نیست 
که همراه با خدا آفریدگار باشد یا علم و حکمت او را داشته باشد. بنابراین. هیچ 
کنن خی نذارده که ضاخب امر یات تا یکو ناا 

این چیز حلال است. واین چیز حرام است» و این نیکو و زیبا است و این چیز 
زشت و نارواست و این چیز مباح و این چیز غیر مباح است. مگر با اذن و اجازه 
خداوند چنین امری را صادر کند. وگرنه, » این شرک است و شریک برای الله 
قراردادن است: 

آم َم شُرکَاء توا کمن الدین ما لین به خدا (شوري/ ۲۱) 

شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا 


بدان اجازه نداده است. 
اما مؤمنان اين است راهشان: 


هآ لین آ منوا آطیُوا الله وأطيُوا لول ووي الا نکم تن تارتم ني َي 

رداق الله لول إن کم تون بالل الیرم الاخر (نساء/ )۵٩‏ 

اي کا که اسان رو و مار زد میت ا وو 

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به 

خدا و پیغمبر او برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. 

بنا بر این تمام آنچه که خدا و پيامبرش (ص) حلال کرده‌اند. تنها آن حلال 
است و تمام آنچه که خدا و پیامبرش (ص) حرام کرده‌اند. تنها آن حرام است و 
همچنین مستحب و مکروه و مباح نیز برابر دستور الله و پیامبرش می‌باشد و حتی 
اجتهادات مجتهدان نیز با اجازه و اذن الله و رسولش می‌باشد. وگرنه. حق اجتهاد 
ندارند. 

بی‌گمان خداوند والدین را مکلف ساخته است که مواظب فرزندان خود باشند 
و آنان زرا به اشام وابد کی و اتن دود و اچوی ات کت راطف الد 
نسبت به فرزندان در دایره آن دور می‌زند و باید ملتزم به امر الله باشند. پس برای 


۶۵۸ روش تربیتی اسلام 


آنان درست نیست که فرزندان خود را بر کفر و بی‌دینی و بی‌اخلاقی پرورش 
د سا کو که جام هوا خن مس ق اد ران ا اف 
نموده است که حق والدین ۳ مراعات نمایند و به آنان توصیه نموده است که 
نسبٽت به والدین خير و احسان کنند به ویژه درباره مادر و ابن ات چهارچوب 
اک و و ا ا ا 
سرگذاشتند والدین خود را نمی‌شناسند و خود راموظف بپرداخت هزینه زندگی 
آنان نمی‌دانند. حتی اگر والدین محتاج و آنان ثروت کلان هم داشته باشند! 

و خداوند عواطف جنسی بین مذ‌کر و مونث را حلال کرده است 9 اشاره نموده 
اسك که ابن غواطف ار آيات الهئ ایس 


مر fe’ o ACI‏ رو سل وس مر مر مرا هی و مر #۱ م ّإ 

دومن آیاهآن لی کم من آنفیکم ازجا زتنکنوا ها با وَجَعل بتكم موده وَرَحة | َي 

زك لابق یکره ددم 6۳۱ 

ی مس ی و 
زناکاری و رفیقه‌بازی و فاسق بازی باشد. آن گونه که در جاهلیت معاصر به ویژه 


«رانْخصَا من الاء إلا ما مَك آیانکم کتاب الله عَِکم کم وأجل کم ما وَراء کم 
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آن ما کم سین ع ماج (نساء/ ٤‏ ۲) 

ا شور دار مگ وا ماس ردو ا که یرای شتا عون ی ا اج را 
خدا بر شما واجب گردانده است. برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال 
گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید 
پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. 


«رمن ا يَستَطِع منم طلا آن ینم الصا وتاب فمن ما ملكت یلحم من 
کیک افیا وله منکن بنشگن ین بض خرن رن لون توش 
أجُررمنّ بالَعرُوف مصاب عبر مُسَافِحَاتِ ولا داب َدانٍ (نساء/ ۲۰) 

واک کت 3۳ ا آزاده مؤمن ازدواج کند» می‌تواند با کنیزان مؤمنی 
ازدواج نماید. خداوند آگاه از ایمان شما است. برخی از برخی هستید. لذا با اجازه 
صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریّه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۵۹ 
عادت بپردازید. کنیزانی را برگزینید که با عفت و پاکدامن باشند و برای خود 
دوستانی برنگزینند. 


بنا بر این در اسلام سرکوبی عواطف جنسی وجود ندارد. و بر جوان حجری و 
منعی نیست که این عواطف و امیال را احساس کند و منهج و روش الهی متکامل 
هنگامی که در زمین اجرا گردد - مسئله جنسی را مشکله‌ای نمی‌داند. همان گونه 
که در فصل پیش بدان اشاره شد. و آن را به نسبت جوانان مشکله‌ای نمی‌شمارد. 
یی و کی اعات ی مات و اس ات 
نمی‌داند. بلکه آن را یک امر طبیعی ساده و آسان و ثمربخش و مبارک و پاک 
می‌داند که سعادت و خير و رشد و نمو را در جامعه می‌پراکند. 

اا و کم ها کر که 
«ویل دورانت» در کتابش توضیح داده است - و تمام راههای پاک و حلال را روی 
جوانان می‌بندد و در مقابل تمام درهای پلیدی و آلودگی فحشاء را گشوده است. 
آن است که با دست خود برای جوانان مشکلات و سختیها را می‌آفریند. سپس 
تظاهر می‌کند به اينکه نسبت به آنان عطوفت دارد و سعی می‌کند که مشکلات 
نفسی و عصبی و روحی آنان را حل کند. آنهم با اشتعال آتش دیوانه‌وار جنسی و 
افزایش شعله‌های آن! و با بی‌شرمی دروغگویانه می‌گویند: دين مسئول این 
مشکلات است؟! و اکنون می‌بينیم که اروپا بدون دین است. و دیگر برای فعالیت 
جنسی هیچ قیدوبندی نمانده است. خواه درست یا نادرست پس چرا تیمارستانها 
پر از دیوانگان است. و چرا مطب پزشکان روانشناس مملو و سرشار از بیماران 


روانی است؟! 
درل أن هل ری اموا واوا تخت عَلَيْهِم رات ین السیاء والازض وَکن کلب 
دهم با اوا يَكْسِبُون (اعراف/ )٩5‏ 
اگر مردم این شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردند و پرهیز می‌کردند» برکات آسمان و 
زمین را روی آنان می‌گشودیم ولی آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به 
کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم. 
اما عواطف برادری ودوستی و رفاقت و عواطف اجتماعی. ما دیدیم که چگونه 
اسلام بدان اهمیت می‌دهد و انسان را متوجه آن می‌نماید وبر آن تربیت می‌کند 
ولیکن مشروط بر اینکه تمام آنها در چهارچوب اسلام باشد. تمام اینها عواطف 
دوستی هستند و دوستی مؤمن بعد از خدا و پیامبرش (ص) محدود به مومنان 


است: 


بر ولیک الله له وال افو (مائده/ ۵۵) 


۶۶ روش تربیتی اسلام 

تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنان یاور و دوست شمایند. 

بنا بر این دوستی و صمیمت جدی برای فردی غیرمومن به خدا و برای 
مجتمع غیرمومن به خدا نباید باشد. و علامت و نشانه ایمان قبول کردن حکم 
شریعت خداوند است: 

«قلا وربْكَ لابومنْونَ حى کم فا جر هم نم لا جوا في آنشیهم حرجا ا 

قصیت ویتلمرا تنل (ساء/50) 

اما نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و 

درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و 

LSE 

اسلام معبودهای غیر خدا را نمی‌شناسد. خواه این معبودها و بتها به نام 
وطنیت و میهن‌پرستی باشد. با به نام قومیت و نژادپرستی وامثال آن از این قبیل 
اسمهاء که در چهارچوب اسلام نباشد, یعنی در چهارچوب قبول حکم شریعت 
خداوند نباشد. نمی پذیرد. 

و این علاقات و پیوندها دز سایه چتر پزرگ ایمان به خدا و قبول حکم شریمت 
داو اک شا داشت پاش کنیا اش شنت واگ خا از ای ها یاب ماشه 
تماماً حرام و ناروا می‌باشند. در چهارچوب این دو توجیه و رهنمود ۳ ِ 

«ل إ ن گان آباؤکم تاو TIS‏ ازوَاجُگم و وعشير یرتک ونوا اقفر 

و عجار زد تادا وص او زب اعد 2 

َبْضوا عتّی ین ال بأمره وال لا ي الْمع مان (توبه/ ۲6) 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شماء و اموالی که 

فراچنگش آورده‌اید. و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید 

و منازلی که مورد علاقه شما است»یتها در نظرتان ار خدا و پیغمبرش و جهاد در راه 

او محبوبتر باشد در انتظار باشید که خداوند کار خود را می‌کند. خداوند کسان 

نافرمانبردار را هدایت نمی‌نماید. 

وأا و الازحام بَعْضَهُمْ مم رل عض ني كاب الله (انفال/ )۷١‏ 

. کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند در کتاب 

خدا. 

توجیه و رهنمود اول تمام پیوندهای که جامعه شناسی جاهلی آنها را مبنای 
تا و نها مت د و اس اعا نها تایه کر میک مت 
قطع می کند و معتبر نمی‌داند. از قبیل پیوندهای خونی و سرزمین مشترک و 


از آغاز جوانی ۳ دوره پختگی ۶۶۱ 
مصالح مشترک مادام که بر پایه عقیده و ایمان ا نباشند. 
و توجیه و رهنمود دوم - در سایه عقیده مشترک - بعضی از زاین روابط و 


پیوندها را نزدیکتر و محکمتر از بعضی دیگر می‌داند. چون شرایط طبیعی دارند 
که آنها را در این درجه و پایه قرار می‌دهد. و چون که در این صورت. حواجزی و 
موانعی نیستند که بعضی از مسلمانان را از بعضی دیگر منع کند و دور سازد. یا در 
میان آنان دشمنی و کینه و نفرت وجدایی پدید آورد. 

و با این معیارهای قطعی است که اسلام عواطف مومنان را سخت محکم 
کنترل می‌کند. که نه آبکی هستند و نه تزلزل پذیر» در مسئله مهمی و خطرناکی 
که تمام ازنتاگی دنا وآخوت پرشیتای آیها استوار است»و ارت شسقله ارت آیت کر 
باید دین به تمامی از آن الله باشد و در آن هیچ شریکی و انبازی برای الله نباشد. 

و اسلام جوانان و فرزندان خود را آگاه وهوشیار می‌سازد تا فریب دعوتهای 
دروغین نخورند وشعارهای توخالی آنان را نفریبند و ادعاهای دروغین آنان را 
جذب نکنند خواه این ادعاهای دروغین تبلیغی برای اشخاص یا اصول و مبادی 
باشد. 

بی گمان اسلام به فرزندان خود محک و معیارهایی می‌بخشد که به وسیله آن 
حق را از باطل و راست را از دروغ» و خیر را از شر تمییز و تشخیص دهند. و آن 
عبارت از این است که به راستی حکم شریعت خداوند را بپذیرند و داوری را بدان 
تر 

یود آنا بال تیالژشول اطع بول ري منم ِن ند ديك ما أوئیات 

لت ودا دعو إلى الله ه وَرَسوله لیخکم ینم إا قریق مِنْهُمْ مُغرضوده ون يكن 

کم ای بأئرا له ی آي وبه هم ر آم ارآ باون أن ييف عنم 

ا گان ول لین دا دموا ل الله و وله ینک 

یم آن وراش زا ویک ۸ هم الَُلْحُون؛ ومن طم الله وَرَسُولّة ويش الله 

7 یت هم رد (نرر/ ۵۷ -۰۷) 1 

و می‌گویند: به خدا و پیغمبر ایمان داریم و اطاعت می‌کنیم اما پس از این اذعای 

گروهی از ایشان e‏ می‌شوند و آنان در حقیقت مژمن نیستند؛ هنگامی که 

ایشان به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده می‌شوند تا در میانشان داوری کند. بعضی 

از آنان رویگردان می‌گردند؛ ولی اگر حق داشته باشند با نهایت تسلیم به سوی او 

می‌آیند؛ آیا در دلهایشان بیماری است؟ یا شک و تردید دارند؟ یا می‌ترسند خدا و 

پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟ بلکه خودشان ستمگرند؛ مزمنان هنگامی که به سوی 

خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان انان داوری کند. سخنشان تنها این است که 

می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم! و رستگاران واقعی ایشانند؛ و هرکس از خدا و 


۶۶۲ روش تربيتي اسلام 


پیغمبرش پیروی کند و از خدا بترسد و از او بپرهیزد» این چنین کسانی به مقصود 

خود رسیدگانند. 

تمام این دعوتهای دروغین که در جاهلیت مردم را و به وبژه جوانان را می- 
بلعد. بی‌اعتبار است و نزد مسلمانی که بر شیوه تربیت اسلامی تربیت می‌یابد. قدر 
و می‌بیند که در این ترازو وزنی ندارند! و حتی اگر این دعوتها در جامه اسلام نیز 
عرضه شوند بی‌گمان مسلمان حقیقی فریب آنها را نمی‌خورد. یا نباید فریب آنها را 
بخورد. چون کتاب خدا در این باره هوشیاری وهوشمندی کاملی به وی داده 
است. همان گونه که در تمام امور اساسی زندگی نیز این هوشیاری و آگاهی را به 
وی داده است: 

دوآن اخکم بيهم يا زک الله ولا تيم هوام واخذزهم آن يفوك عن عض ع زک 

الک رن توا الم آنا رید له آنْبُصیبه بویبه هم عض دوب هم ون یر ین 

الاس موه حم ا اهل ود ون خسن من الله کت شوم بوقشون 

(مائده/ 4۵۰-14 

و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. و از امیال و 
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خدا می‌خواهد به سبب پاره‌ای از گناهانشان ایشان رادجار بلا و مصیبت سازد. 

بی‌گمان بسیاری از مردم سرپیچی و تمرد می‌کنند؛ آیا جویای حکم جاهلیّت هستند؟ 

آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 

و آن کسانی که در ادعاها و دعوتهای خود می‌گویند از اسلام چنین چیزهای 
را و از دمکراتی نیز چنین چیزهایی راء و از اشتراکیت چنین چیزهای را می‌گیریم 
و همه را مراعات می‌کنيم. و همچنان مسلمان باقی خواهیم ماند. خداوند درباره 
امثال آنان می‌گوید: 

نون بضر الاب وتحُفرون ببَعْضٍ جڙاءُ من یل ڏيك منکن لا زين 1 

افیا ادن ايوم لقاع یروت إلى شد الاب وم الله بعال َا ّا تَعْمَلُونٌ (بقره/ ۸۵) 

آیا به بخشی از کتاب ایمان می‌آورید و به بخش دیگر کفر می‌ورزید؟ برای کسی که 

از شما چنین کند. جز خواری و رسوایی در این جهان نیست. و در روز رستاخیز به 

سخت ترین شکنجه‌ها تر کت داده می‌شوند. و خداوند از آنجه می‌کنید بی خبر 


ار غار انی اوور گن ۶۶۳ 


بحبوحه امواج کنترل می‌گردد و نگهداری می‌شود. 

و همچنین تربیت اسلامی به رشد و نمو عقلی هولناکی که در این مرحله از 
عمر انسان پیش می‌آید. بسیار اهمیت می‌دهد و بدان اعتنا می‌نماید. 

علو و ان از حمله وال ققدیه‌کنتهه عفن یت و گام که ما ور 
حق مسلمان بودند. قطعاً در دنیا اهل علم و دانش بودند و اروپا در مدارس و 
مراکز علمی و دانشگاه‌هایشان علم و معرفت و فرهنگ می‌آموخت و اروپاییان در 
کشورهای خود در وظایف و مکانت و منزلت اجتماعی و فکری و علمی خود ترقی 
و پیشرفت می کردند. بدان مقدار که از سرچشمه دانش در مدارس مسلمانان 
سیراب می‌شدند. و هر اندازه بیشتر بهره‌مند می‌شدند بیشتر پیشرفت می کردند! 

ولیکن آن جا چیزی مهمتر از علم در حقیقت وجود داشت» و آن شیوه تفکر 
کردن و اندیشیدن بود. چون این شیوه است که دانش و فرهنگ و طربقه نظر و 
دقت در امور را به وجود می‌آورد. به راستی منصفان غربی - که عجب‌اند کند! - 
می‌گویند: که مهمترین چیزی که اروپا در آغاز نهضتش از مسلمانان آموخت. 
همان روش تجربی در پژوهش علمی بود. که بعد از آن اروپا تمام پیشرفتهای 
علمی خویش را بر آن روش بنا نهاد و شیوه وروش تجربی در پژوهش علمی زاده 
اسلام و توجیهات و ارشادات اسلام برای عقل بشری است و پیش از مسلمانان, 
شیوه و روش پژوهش» همان روش عقل فلسفی یونان بود که تنها به اثبات عقلی 
اکتفا می کرد و اگر مسئله‌ای در ذهن صحت می‌داشت. آن را صحیح تلقی می کرد 
با قطع نظر از موضع آن و جایگاهش در واقعیت! 

پس اسلام امد با رهنمودها و تطبیقاتش, علم و دانش را به مجرا و مسیر 
تجربی واقعی‌اش متحول ساخت. سپس اسلام برای نظر ودقت در امور منهج و 
روش خود را دارد. که روش عقلی جدا ودور از هوی و هوس و آرزوهای نفسانی 
است که در عین حال با وحی آسمانی کنترل می‌شود و منضبط می‌گردد و این 
همان روش وشیوه‌ای است که این ثروت کلان وهولناک و عظیمی را به وجود 
اورده است که در گنجینه فقه اسلامی و اصول آن خودنمایی کرده است و از 
بزرگترین ثروتهای بشری در تاریخ است و روشنترین دلالت را دارد و متأسفانه 
آمروز این رشته در بین آمروز تباه شده ما و بین گذشته جاودانی که این ثروت 
عظیم و گرانبها را با خود حمل می‌کرد. گسسته یا در شرف گسستن است. 

و آمروز اگر بخواهیم این روش و شیوه تجربی را بیاموزیم» فرزندان خود را به 
دانشگاههای غربی می‌فرستیم و هر گاه بخواهیم شیوه دقت نظر راء حتی در 
ویژه‌ترین شئون و کارهای دین خود و شریعت اسلامی و زبان عربی» بیاموزيم. 
فرزندان خود را به نزد خاورشناسان می‌فرستیم تا تثوری نظری را از آنان بیاموزندا 


وه روش تربیتی اسلام 


و فرستادن فرزندانمان به دانشگاههای غربی برای آموزش شیوه و روش تجربی در 
پژوهش علم» ضرورتی است انکارناپذیر که امروز از آن چاره‌ای و گریزی نداریم. تا 
وقتی که ذایقه علمی خود را باز می‌يابیم که با از دست دادن اسلام در زندگی و 
در نفوس وروح خویش, آن را نیز از دست دادیم و اگر احتیاط لازم به خرج دهیم 
تا جوانان ما در منجلاب پلید و آلوده جاهلیت آن جا نیفتند و پایشان در آن 
نلفزد. اشکال ندارد. به این معنا که تنها جوانانی را بفرستیم که به مسلمان 
بودنشان اعتماد و باور داریم» بعد از هوشیار نمودن و آگاه ساختن انان از حقیقت 
اسلام و از حقیقت جاهلیتی که با آن روبه‌رو خواهند شد و برای مصونیت بیشتره 
این جوانان دارای خبرت و مهارت در زندگی و از کسانی باشند که ازدواج کرده‌اند. 
تا موج فساد آنان را با خود نبرد و زرق و برق خالی از سرمایه حقیقی انسانی. 
چشمانشان را نرباید و فریبشان ندهد. 

اما فرستادن فرزندانمان به نزد خاورشناسان تا زبان عربی و شریعت اسلامی را 
از آنان بیاموزند. به راستی این مسئله یکی از شگفتیهای باصطلاح مسلمانان آمروز 
است. که تفسیر آن خالی بودن آنان از عقیده دینی است که با آن زندگی کنند. 
این عینی است که آتان را بدان خس و شاشاکی مبقل,سالفته است که پیامیر 
(ص) از آن سخن گفته است: 

«یوشک آن داعي عَلیکُم لامک داعي ال قصعیها. :ین قل تحن یذ 

یا زسول اله؟ قال: بل آنشم کف ولکنکم غاء كغثاء السیل» ۱ 

نزدیک است که ملتها همدیگر را بر ضد شما بخوانند و روی شما بیفتند. همان گونه 

که غذا خورندگان همدیگر را به سوی کاسه طعام می‌خوانند و روی آن می‌افتند» 

گفتند: ای رسول خداء آن روز تعداد ما اندک است که چنین می‌شویم؟! فرمود: نخیر 

بلکه تعداد شما آن روز فراوان است ولیکن بفراوانی خس و خاشاک سیل که 

ارزشی ندارد!. 

بی‌گمان کسی که امور دین خویش را از دشمنان دين خود می‌آموزد. همان 
خس و خاشاکی است که پیامبر (ص) از آن سخن گفت. حتی اگر این دشمنان 
یک روش حقیقی در تلوری نظری داشته باشند و شیوه و روش خاورشناسان 
نسبت به اسلام معروف و معلوم است. که مطلقا پیوندی با علم ودانش ندارد. بلکه 
سراسر میل به خدشهدار کردن اسلام و زشت جلوه دادن آن والفاء شبهه‌ها و 
مفوش گردت ادهان است: ۲ 


5 به روایت ابوداود. 
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از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۶۵ 

به هر حال وظیفه واجب تربیت اسلامی است که جوانان را به سرچشمه اصلی 
دینشان برگرداند که شیوه تفکر و اندیشیدن خویش راء بر آن تربیت نمایند و خرد 
خود را از آن تغذیه کنند و به کتاب خدا و سنت صحیح نبوی و کتابهای فقهی و 
اصول فقه برگردند. حتی آنان که پزشکی» هندسه, ریاضیات. شیمی» و فیزیک را 
می‌آموزند. آنان نیز نیاز به شیوه تفکر سالم دارند و مسلمانان بر تحقق حقیقت 
تربیت می‌یابند و خود را بدان اختصاص می‌دهند و از مقررات پیش ساخته متأثر 
نمی‌شوند و مقررات ذاتی بی‌دلیل و برهان و صرفاً بر حسب گمان وجود ندارد: 

ولا تقف ما یش لَك بو من المع والبّضر فاد كَل وی كان عنه مشولا 

(اسراء/۳5) 

از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد 

پرس و جوی از آن قرار می‌گیرد. 

«وو باق همست السعاواث ژالازش ون يهن (مومنون/ ۷۱) 

اگر حق و حقیقت از خواستها و هوسهای ايشان پیروی می‌کرد آسمانها و زمین و 

همه کسانی که در آنها به سر می‌برند تباه می‌گردیدند. 

دما هم رو ِن علم ون إلا ال الط اي ی ای ينا (نجم/ ۲۸) 

ایشان در این باب چیزی نمی‌دانند و جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند. و ظن و 

کا ی اک نی کر 

هنگامی که مسلمان به این شیوه تربیت شود در معرض جذب باطل قرار 
نمی‌گیرد. و همان گونه که قبلاً گفتیم. مردم در مرحله آغاز جوانیشان وقتی که 
میزان و معیار صحیحی نداشته باشند که امور را بدان بسنجند. بیش از هر وقت 
دیگر در معرض لغزش و جذب باطل قرار می‌گیرند. و فریب اصول و مبادی 
دروغین و اشخاص ماهر در گمراه سازی و فریب دادن را می‌خورند و جذب آنان 
می سره 

بی‌گمان «نقیاد» و تسلیم در برابر دیگران. یک خطی از خطوط فطرتی انسان 
است همان گونه که پیشتر در مبحث خطوط متقابل در نقش بشری از جمله خط 
مثبت بودن و خط منفی بودن از آن سخن گفته‌ایم و خداوند این قابلیت و 
اناد درفن اهاه و سلیم و یرون ادر اضل فطترت اتان قترار دنه 
است. تا در پرتو آن خردسال از مربی خود و بزرگسال از تعالیم و دستور 
پروردگارش پیروی نماید. و مردم از اولیاء امور مؤمن خود اطاعت کنند. در نتیجه 
کارها در زمین درست می‌شود. 

اکز در شین بتری این قابلیت برای آطاعت و انقیاد کم بود هی کار از اند 
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کار ھا وریت یی د و کارهای نگ ردم اا ا ات 

ولیکن خط «نقیاد» مانند تمام خطوط نفس بشری» اگر به صورت صحیح 
راهنمایی نگردد. در معرض انحراف و گمراهی قرار دارد و شیطان و دوستان 
شیظان از این خط و استفاده:می کنندء تانسان را از انقیاد و تسلیم بسراض ال وا 
نقیاد برای اسلام و تسلیم نفس تماما به الله» دور سازند. و تسلیم شیطان و 
شیطانیان گردد. 

و شیوه تربیت اسلامی بر این خط مهم و خطرناک از خطوط نفس بشری 
تمرکز می‌نماید تا آن را راست و درست کند و مسیر و راهش را تصحیح نماید. به 
کون که آنقیاد و نیقی شهار ای له و شر بیت عداوند بان کم ارل فرنودة 
است و برای اینکه انسان و به ویژه جوانان را از جذب شدن فریادهای باطل هر 
اندازه با سخنان شیرین آراسته باشد» مصون و محفوظ دارد و این روش اسلام در 
یک آن واحد. هم روش عقلی است و هم روش نفسی. جذب شدن و تمایل در 
حقیقت یک عمل مشترک بین عقل و عاطفه است و راست و درست کردن آن 
عمل» در یک آن واحد به یک تلاش دو جانبه باهم نیازمند است. تلاشی برای 
تربیت عقلی بر شبوه سلیم نظر و تفکر, و تلاشی برای تربیت نفس بر 
خویشتن‌داری و کنترل از اينکه بدنیال عواطف سرکش و تندروانه برود و به این 
جهت بود که دوباره از استهواء و جذب شدن و جذب کردن سخن گفتیم: یک بار 
هنگام سخن گفتن از رشد و نمو و پرورش نفسی در اول این فصل, و این جا که 
از رشد و نمو و پرورش عقلی سخن می‌گویيم. بی‌گمان جماعات و گروهها و 
خشکلها و اراب وخیفتتها دهان گنه که قا اشاره کردم ار قارف 
پذیرش جوانان برای جذب تمایلات عقلی از یک جهت و حماسه واحساس عاطفی 
اناو قات نان برای جذب خمابلانت ای از یک طرف دگ موه اساد ر 
بهره‌برداری می‌کنند. تا آنان را به سوی گروه و جمع خود بکشانند و برای تحقق 
اغراض واهداف خود آنان را به کار گیرند و جوان مسلمانی که بر شیوه حق تربیت 
می‌یابد از تمایلات نادرست عقلی و عاطفی و جذب آنها در امان است. چون که او 
محک و معیاری دارد که به وسیله آن ادعاها و دعوتهای حق را از ادعاها و 
دعوتهای دروغین تمییز می‌دهد. و عاملان به صدق و راستی را از دروغگویان 
فریبه کار ممتاز می‌نماید. پس او در همان ابتداء خود را به تجمع غیرم‌سلمان 
نسبت نمی‌دهد و به آنان نمی‌پیوندد و با آنان دوستی نمی کند. 

۷ Elo DS LT E ES 
ذاتی خود مراجعه کند تا آنها را تشخیص دهد و بخوبی بشناسد و بداند که کدام‎ 
یک شایسته پیروی است.‎ 
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و محک و معیار او واضح و روشن است. 

کدام یک از انها به حقیقت اسلام متکامل نزدیکتر بود و در آنها دین و دولت و 
دنیا و آخرت و فکر واندیشه و رفتار و فعالیت ونشاط جسمی و فعالیت و نشاط 
عقلی و نشاط و فعالیت روحی خودنمایی می کند؟! 

چون هیچ یک از این جوانب به تنهایی بیانگر حقیقت اسلام نیست. اگرچه 
جزئی از اسلام هم باشد. مثلاً تربیت روحی چیزی است بسیار زیبا و ضروری است 
برای حرکت و جنبش اسلامی و زندگی اسلامی. ولی به تنهایی یک مسلمان 
حقیقی را پدید نمی‌آورد و تربیت فکر وانديشه با فرهنگ و معرفت اسلامی یک 
امر زیبا و ضروری است. ولیکن به تنهایی مسلمان حقیقی را نمی‌سازد و همچنین 
تربیت جسم با فعالیت و نشاط و پرورش و تمرینات. هیچ یک از اينها به تنهایی 
کفایت نمی‌کند. بلکه در آن واحد همه آنها مورد نیازند و همگی با هم ضرورت 
دارند. سپس باید دانست که معرفی کردن اسلام به عنوان اینکه «دینی» است که 
قاتا را بای اخر م هیا مراک ارف ای ار هیا 
گونه که معرفی ان به عنوان نظامی که تنها مردم را برای زندگی دنیاآماده 
می‌سازد. نیز ناقص است! و هر اندازه تربیتی که برای آخرت کارساز باشد. عمیق و 
ا و ھر ا او وی یرای اجا ای ھان ای جا انس ا 
اجتماعی» یا فکری اسلامی» و نظام دولتی و شیوه بر پای داشتن خلافت. به جزح 
داده شود. هیچیک از آنها به تنهایی کفایت نمی‌کند و جنبش و حرکت اسلامی 
صحیح را پدید نمی‌آورد. 

و این از یک جهت و ناحیه و از ناحیه دیگری مرداتی که در زمينه مسائل 
اسلامی کار می‌کنند. بی‌گمان میزان و محکی دارند که بدان سنجیده می‌شوند. 

پس آنان از ناحیه مقدار و میزان ادراک و فهمشان نسبت به حقیقت اسلامی 
در شمول و تکامل آن. و از ناحیه میزان قدرتشان بر تحرک و قیام به مفاهیم 
اسلامی در شرایط و احوالی که در آن کار می‌کنند. و از جهت صداقتشان در کار 
و از جهت صبر و عزیمت و تصمیمشان هنگام گرفتاری و مبتلی شدن» سنجیده 
می‌شوند و به این گونه جوان مسلمانی که تابلوها وشعارات فراوانی را می‌بیند که 
برای ااام کار می کد و فطلا ھی کته که برای انلام کار ہے کته ود کک 
خود معیارها و مو ازینې دارد که بدو این امکان را می‌دهند که پاک و ناپاک را از 
هم تمییز دهد و حتی در میان انان که تظاهر به فضیلت می‌کنند» حتی اگر واقعا 
هم فاضل و پاک باشند. آنان را از هم تمییز دهد. و به این گونه تلاش و سعی او 
هر تابن اغا اف کر ی کر 

و همچنین شیوه عقلی اسلامی که جوان مسلمان بر آن تربیت می‌یابد» به وی 
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کمک می کند که امواج جهانی. سیاسی و اجتماعی و فکری را بشناسد. بدون 
اینکه فریب ظواهر فریبنده آنها را بخورد. يا صورت ظاهری که حقایق را به آنها 
پوشانده و از دیدها نهان داشته‌اند. او را بفریبد. چون که اسلام به قدری به وی 
هوشیاری و آگاهی داده‌است تا حقایق را ببیند. پس برای نمونه: بر او مخفی 
نیست که آنچه امروز غرب تمدن می‌نامد و بدان می‌پردازده تمدن حقیقی نیست. 
ولیکن در حقیقت جاهلیت است. چون حکم شریعت خداوند را قبول ندارد و 
داوری را بدان نمی‌برد و روش شریعت خداوند در زمین را اجرا نمی‌نماید و هرگز 
پیشرفتهای مادی و علمی و تکنولوژی و سازمانها و تنظیمات و تشکیلات عظیمی 
که غرب دارد او را نمی‌فریبد و او را از انحرافات روحی و نفسی و اخلاقی به ویژه 
در زمینه خود فروشی جنسی غافل نمی‌گرداند. و می‌داند که تحقق سنتهای ربانی 
حتمی است که مقرر می‌دارد که سرنوشت و فرجام این جاهلیت ویرانی و خرابی 
وهلاکت است. علی‌رغم تمام قدرت و نیرومندی ظاهری آن. چون بی‌گمان سنت 
ا ایدی اشبت ا 

کا سوا ما کرو و َتحت لیم باب کل قیء حتی إا قرخوا با آوئوا آخذتاهم بن 

ذا هم لسن (انعام/ )٤٤‏ 

هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متَعظ شده بودند درهای 

همه چیز را به رویشان گشودیم تا آن گاه که به آنچه بدیشان داده شد. شاد و مسرور 

گشتند ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیّر ماندند. 

و هنگامی که این جوان درس تاریخ را می‌خواند و حقیقت آن را می‌فهمد. 
هرگز بخشهای خبری را که این جا و آن جا می‌شنود او را فریب نمی‌دهد. در 
حالی که از توسعه و گسترش استعمار و امپرایالیستی بر ضد امت عربی سخن 
می گویند و این است محور جنگ و جدال و کشمکش. چون او می‌داند که این 
ا ا ماو مش ین ات بر اش بت راهان عم هر 
عربی» و صهیونیست جهانی نیز این صلیبیت را پشتیبانی می‌کند. هر یک دنبال 
او شاه عویش اه هر سک الم هش و که نا یی اک 
بی گمان هدف حقیقی از این دشمنی مشترک عليه اسلام. به دست آوردن 
سرزمینهای بیشتر و گسترش قلمرو نیست ‏ اگرچه عملاً نیز این هدف وجود دارد 
عبلکه تیف کے ا یی نت لاه ات وی اکن مذففان نی 
زمین بیشتر و گسترش قلمرو باشد. بی‌گمان تا اسلام را از بین نبرند در 
سرزمینهای اسلامی نمی‌توانند به این هدف برسند! و این جوان می‌خواند و مطلع 
می‌شود. و از تصریحات پیشوایان غربی و سیاستمدارانش و نویسندگانش این امر 
برای او به تمامی کشف می‌گردد و این حقیقت آشکار و واضح می‌شود. 
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از جمله از گفتار «گلادستون» نخست وزير انگلیس هنگام اشغال مصر در 
سال ۱۸۸۲ میلادی که به قران کریم اشاره کرد» در پارلمان انگیس» و گفت: 
«بی‌گمان تا این کتاب در دست مصریان باقی بماند» کار ما در این کشور ثابت و 
برقرار نمی‌گردد»! و مانند گفتار «اللنبی» هنگامی که در سال ۱٩۹۱۷‏ میلادی در 
اس سپاه عربی! وارد بیت‌المقدس شد که با ترکیه می‌جنگید. گفت: 

«اکنون جنگهای صلیبی پایان یافت!» 

یعنی بعد از استرداد بیت‌المقدس از مسلمانان! و مانند گفتار وزير خارجه 
فرانسه «مسیوبیدو» هنگامی که بعضی از اعضاء پارلمان فرانسه خواستار پاییان 
جنگ در شمال آفریقا شدند. چون بدون فایده‌ای فرانسه را دچار خسارات سنگین 
کرده ایت گفت: 

«بی‌گمان این جنگ بین پرچم هلال سرخ مسلمانان و بین پرچم صلیب سرخ 

مسیحیٽت ات و بايد صلیب غالب گردد!» 

یا مانند سخن «اندیرا گاندی» در یک مصاحبه مطبوعاتی در سال ۱۹۶۹ 
میلادی که تصریح نمود: 

«ما جمال‌عبدالناصر را دوست داریم چون «جمعیت اخحوان المسلمین را در مصر از 


بين برد!» 


2 
به این شیوه در همه دید گاهها موضعگیری جوان مسلمان ممتاز خواهد بود و 
مبتنی بر بررسیهای آگاهانه و تحقیق درباره حقایق و کسب هدایت از نور حق با 
استمداد از قرآن و سنت نبوی و قراءتی از زندگی در پرتو سنتهای تخلف‌ناپذیر و 
غير قابل تبدیل الهىء خواهد بود. 

و در این اواخر از رشد و نمو و افزایش روحی در آغاز جوانی سخن گفتیم و 
بدیهی است که شیوه تربیت اسلامی به رشد و نمو روحی بسیار اهمیت می‌دهد و 
بدان توجه و عنایت دارد. چون پرورش و نمو روحی زیربنای حقیقی تمام تربیتها 
است درروش اسلامی. همان گونه که در فصل «تربیه السروح» در جلد اول این 
کتاب بدان اشاره کردیم. که این جا نیازی به بازگویی آن نیست. بلکه تنها این را 
می‌گوییم: چون جاهلیت معاصر می‌خواهد جنبه روحی را در نفس جوانان پایمان 
کند و پاک نماید. لذا تربیت اسلامی به صورت آشکار برجنبه‌های روحسی جوان 
تمرکز می‌نماید. چون که جنبه روحی است که پیوند عمیسق با خدا را برقرار 
می‌کند و قلب بشری را به او پیوند می‌دهد و او را دوست دارد و از او می‌ترسد و 


شم روش تربیتی اسلام 
جوان با فطرت خود احساس گشایش روحی در این دوره می‌نماید. و به مسئله 
الوهیت و خداوندگاری دل‌بستگی پیدا می‌کند. همان گونه که نسبت به جهان 
هستی و زندگی احساس محبت و مودت عمیق می‌نماید. ایا باید ما کاری کنیم 
که گشایش روحی پاک شود و راههای نفوذ آن را ببندیم» در حالی که راههای 
نفوذ مسائل جنسی و روابط جنسی را بر او گسترش دهیم تا اينکه به صورت آتش 
فروزان دیوانه‌واری درآید که هستی جوان را ببلعد؟! و به حساب چه کسی چنین 
کاری بکنیم؟! و هر گاه شیوه‌های تربیتی جاهلیت در غرب امروز گمان می‌کند که 
واقعیت بشری را با امانت علمی مورد بررسی و معالجه قرار می‌دهد! پس وقتی که 
مسئله به جنبه روحی تعلق پیدا می‌کند. این امانت علمی! به کجا می‌رودا؟ چرا 
جاهلیت در این جا عقب نشینی می‌کند. در حالی که در غیر آن سر بر می‌افرازد؟! 
اما اسلامی که با فطرت درست وسالم ملاقات می‌کند. چون دین فطرت سالم 
است. بی‌گمان این جنبه را شدیداً عمق و ژرفایی می‌بخشد. بر همان شیوه‌ای که 
تمام دید گاههای دیگری که در هستی و وجود بشر هستند. تقویت می‌کند و عمق 
و ژرفایی می‌بخشد. 
پس هر گاه ما درتربیت خود برای جوان می‌کوشیم که جنبه‌های جسمی و 
عقلی و عواطف و ساير اهتماماتش را رشد و نمو و پرورش دهیم. چرا باید 
تنهاجنبه روحی او بدون نمو و افزايش و پرورش بماند؟! نه هرگز نباید این کار را 
بکنیم! باید جنبه روحی نیز بهره طبیعی خویش از این افزایش و پرورش بگیرد 
بلکه باید جنبه روحی سنگ زیر بنای تمام تربیتها باشد. چون این جنبه است که 
انسان را در بهترین هیأت و صورت خود قرار می‌دهد. آن گونه که الله او را آفریده 
است. از as‏ را از ز یک مشت آب و گل زمین آفرید و روح آفریده خود 
دا در ۳ دمید: 
«ٳڏ ال رب لِلْمَلانگة ٳئي الق بكرا ین طن فا سَوَیتهُ وت فيه من وجي فقوا 
له سَاجدِینّ (ص/ ۷۲-۷۱) 
وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می‌آفرینم؛ هنگامی که 
آن را سر و سامان دادم و اراسته و پیراسته کردم و از جان متعلق به خود در او 


دميدم؛ در برابرش سجده ببرید. 


تربیت اسلامی این گشایش روحی طبیعی جوان را می‌گیرد و آن را به سوی 
خطی هستند که قلب بشری را با خدا پیوند می‌دهند. و این دو خط ثمره و نتيجه 


ene SS 
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وليك این ذعُود تنل زب هم اوه َم ۾ أرب ون نون رحته وََافُونً 

عذابه 7 عَذَابَ رَبك کان عذُورا (اسراء/ ۵۷) 

آن کسانی را که به فرباد می‌خوانند آنان که از همه مقربترند برای تقرب به 

پروردگارشان وسیله می‌جویند و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند. 

چرا که عذاب پروردگارت باید از آن خویشتن را دور و برحذر داشت. 

وسیله کامل این مسئله پرداختن به تمام انواع عبادتها است با افزایش عبادات 
سنت و داوطلبانه» بدان مقدار که نفس هر جوانی طاقت و توان آن را دارد. بدون 
اجبار و قهر ولیکن با تحبیب وترغیب و امید و بیم. در نمازه واجبات و فروض و 
سنتها و نوافل وجود دارد و در روزه و زکات و حج و عمره نیز چنین است و تلاوت 
قرآن و حفظ آن نیز بدان کمک می‌کند. ولی قراءت قرآن توام با یک تفسیر 
درست. نتیجه بیشتری و تأثیر عمیق‌تر می‌بخشد از حفظ تنهایی قرآن. چون از 
مسلمان خواسته می‌شود که در قرآن تأمل و تدبر کند و تدبر صحیح بدون کمک 
گرفتن از بعضی تفاسیر برای جوان ممکن نیست یا بسیار سخت است. 

و فراعت و خواندن متون احادث نبوی به ویژه آنچه درباره ترغیب و ترهیب 
وامید و بیم آمده است. این جوی را که قرآن در نفس ایجاد می‌کند تکمیل و 
تقویت می‌نماید و زندگی با سیره‌ی مطهر نبوی روح را به افقهای برتری پرواز 
می‌دهد. وقتی که با بزرگترین شخصیت در تمام دنیای بشری زندگی می‌کند. و از 
پرتو آن شعله‌های را می‌گیرد که روحش از آن درخشندگی می‌گیرد و به عالم 
بالای هستی پرو از می‌کند و قراءت و خواندن سیره و شرح حال یاران پیامبر 
(ص) به روح طراوت و شادابی می‌بخشد و بشاشت و شادی ایمان را عمق و 
ژرفایی می‌دهد. چون که آنان نمونه‌های فوق‌العاده ببشری هستند. که در تمام 
لحظات زندگی خود با خدا ارتباط داشته‌انده همان گونه که خداوند توصیفشان 
می کند: 


ِن ف حل اساوات والازض واخیلانب یل والنهار لایات لأولي الالبّاب؟ لَذینَ 
یرون الله قيَامًا وَفُعُودَا وَعَل جنوبه هم کون في لت لیاوا ژالازض ربتا ما 
حلَقَت هَدًا باطلا سبْحَائكَ فِا اب الثاره بر من بذجل الَا مذ ية وتا 
ای ین آنصّاره ؛ ربإ سیف تاا يتاي وان ینیمز کاغفز ۳ 


رت بت مر 


سے ص عرص من چم 


دئوبتا کم نا سیتاتتا و م مع الابزاره ربا وانتا ما وَعَدتتا عل سل ولا تخزنا یوم 
زک لت ده تیب رما اا غامل مگ ین گر 

ازا تک ین بن لدی اروا وجرا من ارک وأردوا نی سل وتو 
ويوا لامرن عنم يتاتو لامج تفري ِن گنه لباز كرابا ین ند ال 
ال مد خسن الراب (ل‌عمران/ ۰ -۱۹۵) 


ا 


۶۷۲ روش تربيتي اسلام 
مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین» و آمد و رفت شب و روز نشانه‌ها و دلائلی برای 
خردمندان است؛ کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد 
می کنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند پروردگارا! این را بیهوده و عبث 
نیفریده‌ای؛ تو منزه و باک پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار؛ پروردگار!بی‌گمان 
تو هر که را به آتش درآری, به راستی خوار و زبونش کرده‌ای و ستمکاران را یاوری 
نیست؛ پروردگارا! ما از منادی شنیدیم که به ایمان به پروردگارشان می‌خواند و ما 
ایمان آوردیم پروردگارا! گناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را بپوشان و مارا با نیکان 
بمیران؛ پروردگارا! آنچه را که بر پیغمبران خود به ما وعده داده‌ای, په ما عطاء کن؛ و 
در روز رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان. بی‌گمان تو خلف وعده نخواهی کرد؛ 
پس پرورد گارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخثان داد که من عمل هیچ کسی از 
شما را که به کار پرداخته باشد - خواه زن باشد یا مرد - ضائع نخواهم کرد. پاره‌ای از 
شما از پاره دیگر هستید. آنان که همجرت کردند. و از خانه‌های خود رانده شدند. و 
در راه من اذیّت و آزارشان رساندند. و جنگیدند و کشته شدند. هر آینه گناهانشان را 
می‌بخشم و به بهشتشان درمی‌آورم بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است. این 


پاداشی از سوی خداء است. و پاداش نیکو تنها نزد خدا است. 


تمام اینها وسایلی هستند که به تربیت روح کمک می‌کنند. ولی منهج و روش 
اسلامی که به جنبه روحی عمق می‌بخشد و بر آن متمرکز می‌گردد. آن را به 
صورت رژیاها و جنجالهای روحی مجرد رها نمی کند و نه به صورت مجرد ذکر 
قلبی یا زبانی آن گونه که بعضی از حرکات و نهضتهای تربیت روحی در تاریخ 
معاصر اسلام و در تاریخ قبلی آن بدان می‌پردازند. 

خواه در حلقه‌های ذکر يا در عزلت و گوشه‌نشینی روحی صرف به عبادت 
بمعنی شعایر تعبدی. بی‌گمان این توصیف ربانی که در آن خداوند این گروه 
بی‌نظیر از بشر را توصیف می‌کند. آن گروهی که بر روش اسلامی تربیت کامل 
بافداند, منت ها را به عقت اقل و ااي اسلام مت مى نانف اتن 
است که وجدانات قلبی به تنهایی و تذکر و تفکر و تدبرء تمام اینها به تنهایی برای 
برپایی زندگی اسلامی و نهضت و جنبش اسلامی» کفایت نمی‌کنند. 

بی‌گمان این نص قرآنی یک صورت و سیمای کاملا شفاف و درخشانی از «اولوا 
ا واا جردا ع مین ا که د وه را فر جال فام و فوا 
برپهلو خوابیده ذکر می‌کنند و به یاد می‌آورند و در آن می‌ایستند. و سیمای انان 
را عرضه می‌کند در حالی که به پیشگاه خداوند پناه می‌برند و بگرمی تضرع و 
زاری می‌نمایند تا گناهان و بدیهایشان را بپوشاند و از خطاهایشان بگذرد و آنان را 
داخل بهشت نماید. سپس این نص مقرر می‌دارد که خداوند تضرع و زاریشان را 


از آغاز جوانی ۳ دوره پختگی ۶N‏ 
پاسخ داده و بدیهایشان پوشانده و گناهانشان را آمرزیده و آنان را داخل در 
با ی ۳ 
خداوند وقتی ان را اجابت کرده است که به عمل منتهی گردیده ا 

«قاستجَاب کم زبه هم اَي لايع عَم عامل ینگم ین در از تی شک ین بت 

خدایشان دعایشان را اجابت کرد و گفت: : بی‌گمان من عمل هیچ کس از شما 

u ی‎ ES 

هستید و به همدیگر مربوطید] 
محسوس و مشهود در واقعیت زمین تبدیل گردد و به عمل بینجامد و باید تربیت 
روحی صحیح متوجه این هدف باشد. و بذکر زبان و قلب برای تعمیق و ریشهدار 
کردن ایمان. اکتفا نمی کند و نه به شعائر تعبدی تنها. 
نموده است. که ذکر به عمل بینجامد و در اثنای عمل باشد نه شعایر تعبدی تنها 
و دور از عمل واقعی در گوشه‌نشینی و عزلت و انزوا. این مسلم خدا را ذکر می کند 
و به یاد می‌آورد سپس در راه خدا با مال و جان ن به جهاد می‌پردازد. چون خدای را 
که با زبان و قلب یاد می کند او را بدان ن دستور داده است و خداوند را یاد می‌کند و 
داده است و بذکر خدا می‌پردازد و هر نیرو و قوتی و ابزار و وسایلی که دارد برای 
ترساندن دشمن خداء آماده و مهیا می‌سازد و به یاد خدا به کسب علم می‌پردازد و 
به یاد خدا به کسب روزی در روی زمین می‌پردازد و رزق و روزی و فضل خدا را 
می‌جوید و به یاد خدا به آبادانی زمین مشغول می‌شود و به یاد خدا دعوت دين را 
گسترش می‌دهد و به یاد خدا اذیت و آزار در راه او را تحمل می‌نماید. سپس به 
و این است راز و سر عظمت بی‌نظیرشان در تاریخ. 

به راستی چنین مسلمانی روحانیت عمیق‌تری دارد از أن ذکرگوی در خلوت. 
یا از آن کس که تنها شعارهای تعبدی برپای می‌دارد. چون ن حمل چنین روحانیتی 
E‏ ن بدون اینکه پراکنده شود یا بخشکد. > خیلی عمیقتر است از حمل 

e 1 e‏ روا 2 حالت سکون و 
کوشش است تا انساء TT oy‏ لذت می‌برد و آن 


۶۷۴ روش تربیتی اسلام 


سس یس مرح یس ا ما( ادص 3 
را گوارا می‌داند و نفسش از زیر بار آن بیرون نمی‌رود. ولی چقدر بر عمق روحانیت 
دلالت می‌کند و آن را در نفس ابت می‌نماید تا در واقعیت زمین حرکت کند و تو 
مواظب آن هستی که نفس تو از آن نگریزد. و از آن اعراض نکنی تا خود را برای 
عمل آزاد نمایی؟! بی‌گمان این حالت درجه‌ای عمیق‌تر و قوی‌تر و سزاوارتر است 
بدان که برای رسیدن بدان بکوشی و به راستی این است راز عظمت آن نسل 

بزرگ. یا یکی از اسرار عظمت اصیل آن است. که به خاطر آن» آن نسل استحقاق 
ان توصیف ربانی کریمانه داشت: 

وم کر ئة آغرجث لاس نمرون لوف هنن انر ونومون بالل (آل 

عمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید امر به معروف و نهی از 

گس او 

و خلوت ذکر نیز گاهی ضرورت دارد. پیامبر (ص) در خلوت شبانه به نماز 
می‌ایستاد تا با پروردگار خویش خلوت نماید. در حالی که قلب او به خداوند 
رسیده بود و لحظه‌ای از ذکرالله غافل نمی‌شد» چون: عبادت شبانه همان گونه که 
پروردگارش به وی آموخته بود: 

ورب اشرق الب لالهلا هو یذ كيلا (مزمل/٩)‏ 

یزدان» خداوندگار مشرق و مغرب است. و جز او معبودی نیست. پس تنها او را به 


عنوان کارساز و یاور برگیر و برگزین. 


ولیکن عظمت حقیقی آن است که انسان در تمام روحانیت خود یا در بعضی از 
روحانیت فاصله نگیرد» که نه عمل او را از روحانیت غافل کند و نه روحانیت او را 
از عمل بازدارد. بلکه این روحانیت انگیزه پرداختن به کار و قدرت برآن» در 
بالاترین افق باشد! 

آیا نسل اصحاب رسول (ص) را دیده‌ای, در حالی که مشغول جهاد و جنگ 
بودند؟ آیا آنان را دیده‌ای که در مناطق مختلف زمین به سفر می‌رفتند؟! و آن را 
دیده‌ای که ازدواج می‌کردند و نسل جدید پدید می‌آوردند؟ آنان را دیده‌ای که 

آیا کسی را از اهل دنیا دیده‌اید که از آنان سخت‌تر و جدی‌تر به تجارت 
پرداخته باشد؟! و با این وصف. این نور پاک ذکر را در دلهایشان حمل میکردند! 
ان نوری که از درون ارواحشان ۳ تابان می کرد. بر راهشان پرتو می‌انداخت. و 
سریعتر و زودتر از دنیا داران و طالبان دنیا به اهداف خود دست می‌یافتند! 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۷۵ 


به راستی تو به گنجایش نفسی جند برابر نیاز داری تا بتوانی در نفس خود 
نیروی روحانی خالص برای روح» و نیروی خالص زمینی برای زمین را حمل کنی؛ 
سپس هر دو را آمیخته به هم و سازگار با هم برداری بدون اينکه از هیچیک 
کناره‌گیری کنی و عزلت نمایی و در این میدان و مجال است که مردان خدا با هم 
به رقابت برمی‌خیزند. و این است بلندترین قله تربیت بر شیوه و روش اسلامی 
اصیل و همان گونه که پیامبر (ص) یاران خویش را تربیت نمود و پرورش داد. ما 
نیز خویشتن و فرزندان خویش را تربیت نماییم. 

این کار تلاش و زحمت است. ولیکن ثمربخش است. این کار تلاشی است که 
به حق سزاوار آن است که واقعیت زمین را تغییر دهد. همان گونه که این تعداد 
اندک از پاران مؤمن پیامبر (ص) در زمان کوتاه و بی‌نظیر در تمام تاریخ بشر 
واقعیت زمین را تغییر دادند که کوتاهی زمان و سرعت آن و عظمت آثارش را 
هیچگاه تاریخ بشر به خود ندیده است. و هنگامی که ما نسلی از جوانان را به این 
شیوه پرورش دهیم و تربیت کنیم. به راستی کار حقیقی انجام خواهیم داد نه تنها 
برای مسلمانان بلکه برای کل بشربت! 

آری اسلام به این صورت شامل و کامل به رشد و نمو و افزایش جسمی و 
نفسی و عاطفی و عقلی و روحی انسان در مرحله آغاز جوانی می‌پردازد و آن را به 
مرحله نزدیک به پختگی و حد کمال می‌رساند. جاهلیت مارا به حال خود 
نمی‌گذارد. که فرزندان خود را به این شیوه تربیت کنیم و پرورش نماييم. چون 
جاهلیت در تمام تاریخ خود از پاکی و طهارت روانی و روحی نفرت داشته و از 
وجود پاکان انزجار و بی‌زاری نموده است: 

آخرجومم من رگم کم ناس یرون (اعراف/ ۸۲) 

اینان را از شهر و دیار خود بیرون کنید. اخر اینان مردم پاک و پرهیزکاری هستند!. 

چون مجرد وجود پاکان در میان آنان حتی اگر یک نفر هم باشد. آنان را 
دک راھ کو الوا و سور از ای ایو لد کف ام 
هستند لذت می‌برند» نمی‌خواهند که متوجه این پلیدی خود شوند و لذا هر 
چیزی که آنان را متوجه این پلیدی وجودشان نماید از خود طرد می‌کنند و می- 
دنت و می غوراند ارا از عفه وجود باک کی 

«ودوا لو تکُفْرون کا روا فتکوُونَ سَواء (نساء/ )۸٩‏ 

آنان دوست می‌دارند که شما کافر شوید همان گونه که خود کافر شده‌اند و مساوی 


شوید. پس در این صورت یارانی از ایشان نگیرید. 


۶۷۶ روش تربیتی اسلام 


و جاهلیت جوانان را با این پلیدی دایمی در رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و 
مجلات و سینما و انجمنها و باشگاهها و خیابانها بلکه حتی در داخل خانه. از خود 
می‌راند و طرد می‌کند سپس مغرورانه می‌گوید: «اگر می‌خواهید دیندار باشید 
چون ما با دین نمی‌جنگیم!» تو گوبی که تمام این پلیدیها جنگ برعلیه دين 
بذ ‌ 

و با این وصف. هنگامی که تو عملا به این روی می‌آوری» همچون سگان این 
سگ صفتان به تو حمله می کنند! چون مجرد دين داشتن و به این روی آوردن به 
به آنان اشاره م یکنی - حتی در دل خویش نیز باشد - به آنان می‌گویی که شما 
پلیدید و آلوده‌اید! 

و اگر تو از یاران عزلت و گوشه‌نشینی روحی باشی» جاهلیت از تو چشم پوشی 
می کند. چون در دل خود می‌گوید. او را به حال خود بگذار تا به عزلت و انزوای 
خویشی سرگرخ باشتا وید ما کازی کرد وم 4 کار خود اذامه می دهم ولبیکن 
اگر تو به این حق روی آوری که خداوند خواسته است. از تو چشم‌پوشی نمی‌کند. 
وقتی که به این حقء دین متحرک و پرجنب و جوش در واقعیست زمین روی 
آوری, دینی که واقعیت زندگی را تغییر می‌دهد و علی‌رغم این باید تربیت اسلامی 
داشته باشیم تا مسلمان گردیم. 

و هر اندازه تلاش و کوشش شناگر برضد موج خروشان باشد. و هر اندازه 
پرورش دهنده در تربیت زحمت و تلاش به خرج دهد. و و هر اندازه خطرات انان 
را احاطه کند. چاره‌ای نیست و راه دیگری وجود ندارد. چون راه آسان و میسر و 
قابل اطمینان وجود ندارد» مادام که جاهلیت وت می‌کند و به شریعت خداوند 
E‏ ا و ET‏ 
نیست که از تلاش و کوشش خود دست برداریم و آن را لغو نماییم و بنشینیم و 
e‏ ا وک فطلا مه جف 
جاهلیت از پلیدی و آلودگی خوشش می‌آید و برایش گوارا است و آن رامی‌خواهد. 
یا حداقل نفس خود را بدون مقاومت به این پلیدی می‌سپارد اما ما چیزی را 
می‌خواهیم که خداوند به ما دسئتور داده است که آن را بخواهیم و برای تحقق آن 


Lee OOOO aS 
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و ثالث چون حتی اگر ما کاملاً شکست بخوریم -و در حقیقت این پیش 
نمی‌آید - بی‌گمان فضل و بخشش خدا برای ما این است که تلاش و کوشش ما را 
پاداش می‌دهد. پاداش او به تلاش وکوشش ما تعلق می‌گیرد نه به نتایجی که به 
دست می‌آوریم» و هنگامی که ما تمام تلاش خود را برای چیزی صرف می کنیم 
که نفس و روح هر مؤمنی مشتاق آن است که رضای خدا و بهشت است. او 
پاداش ما را می‌دهد. 

تا این جا ما از جوان مسلمان در مجال و میدان تربیت اسلامی سخن گفته‌ايم 
و در آغاز و مقدمه این فصل گفتیم! که دختر جوان زودتر از پسر جوان ن در اين 
مرحله به پختگی و حد کمال می‌رسد و در خط دیگری به پختگی و کمال می- 
رسد و لذا بر ما لازم می‌آید که درباره پسر جوان و دختر جوان ن دو سخن مختلف 
از هم داشته باشیم. 

و علی‌رغم وجود مشابهت عمومی بین آنان در خط نمو و افزايش جسمی و 
مواهب و استعدادت و نمو در اهتمامات نفسی و عاطفی و عقلی و روحیء همان 
گونه که گفتیم. این نمو نزد دختران جوان یک صورت تخصصی و ویژه‌ای به خود 
می‌گیرد. که شایسته نیست او را بر شیوه تربیت پسر جوان» تربیت کنیم. اگرچه 
در نهایت اهداف عمومی یکی است و ان عبارت است از تربیت فرد مسلمان و 
خانواده مسلمان برای رسیدن به مجتمع مسلمان و دولت مسلمان و طبعاً و به 
طور کلی در جنبه‌های جسمی و نفسی و عاطفی, دختر جوان سریعتر از پسر 
جوان رشد و نمو می‌کند. به گونه‌ای که می‌توانیم از جهت پختگی و کمال جسمی 
یک دختر هفده ساله را در سطح پسرجوانی قرار دهیم که چند سال بیش از 
بیست سالگی را پشت سر نهاده است. هر یک بر طریقه و روش خویش. پس آنجا 
که نمو پسر جوان در نیروی عضلانی و پر شدن آنها و صلابت بنیه و مردانگی 
ظاهر در هر چیز او خودنمایی می‌کند. این نمو نزد دختر جوان در گردی و مدور 
شدن عضلات و ترقی آنها و زنانگی ظاهر در هر چیز او خودنمایی می‌کند و رشد 
و نمو نفسی و عاطفی دائماً همگام با رشد و نمو جسمی است. 

پس دختر جوان که اندامهایش و اعضای زنانگیش در هفده سالگی این گونه 
رشد و نمو می‌کند و در جهت خاص خویش نفس و عاطفه‌اش نیز چنین رشد و 
نمو می‌یابد. بیشتر از رشد و نمو نفسی و عاطفی پسر جوان در جهت خاص وی. 
پس دختر جوان در آن سن آماده است که بانوی خانه و زن خانه‌دار گردد و 
همسر و مادر شود. در حالی که پسر هفده ساله آمادگی این را ندارد که مسئول 
خانه و خانواده شود یا شوهر و پدر گردد. و لذا ازدواج یک دختر هفده ساله با یک 
پسر هفده ساله متناسب نیست. و در واقع دختر بدان راضی نمی‌شود! چون که 
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دختر جوان از او پخته‌تر و کامل‌تر و رشد و نمو یافته‌تر است! بلکه بايد چنین 
دختری با پسر بالای بیست سال ازدواج کند که با هم تناسب خواهند داشت و 
برابری مطلوب حاصل خواهد شد. 

و موقتاً با صرفنظر از رشد و نمو تخصصی, ما چه جرم بزرگی را در حق دختر 
جوان مرتکب می‌شویم که به بهانه آزادی وی و مساواتش بامرد. هفت. هشت 
سال در بارورترین دوره رشد و نموش او را از ازدواج باز می‌داریم و او را تعطیل 
می‌کنیم. تا اينکه پسر جوان در رشد و نمو در خط او قرار می‌گیرد و بدرجه نمو 
او می‌رسد؟! و با مساوی کردن سالهای درس خواندن و مراحلی تحصیلی وی با 
پسوان که براي پسران مناسب است نه برای دختران باز هم او را تعطیل کرده‌ايم. 
بگمان اينکه از ناحیه عقلی هر دو در یک سطح واحد قرار دارند. که چنین نیست. 

و این گمان گاهی درست خواهد بود. چون نمو عقلی بمعنی قدرت بر تفکر 
وانديشه و نسبت هوش و ذکاوت نزد پسر جوان و دختر جوان به یک نسبت یا 
نزدیک به هم است و بنابراین» همان گونه که امروز پیش می‌آید. مواد درسی انان 
یکی باشد و مدت تحصیل و موفقیتشان مساوی باشد. یا گاه‌گاهی دختر تفوق 
بیشتری داشته باشد. چون او می‌تواند ببشتر بدرس مشغول گردد. هنگامی که 
پسر به کارهای ورزشی و تجمعات گروهها و انجمنها مشغول است. و این به خاطر 
هوش و ذکاوت بیشتر و قدرت بیشتر نیست بلکه به خاطر کوشش و تلاش بیشتر 
است. ولی تنها قدرت عقلی بر درس خواندن و تحصیل معتبر نیست. چون ما تنها 
با عقل خود زندگی نمی‌کنیم. بلکه با نمام هستی وجود خود زندگی می‌کنیم. با 
هستی نفسی و عاطفی و جسمی و عصبی و باضافه هستی عقلی و روحی خود. 
مساوات در یک جنبه حتی اگر کامل هم باشد. چه فایده‌ای دارد» وقتی که در 
بقیه جوانب اختلاف وجود دارد؟! چگونه یک جانب ممائل تنها را از بقیه هستی 
جوانب دیگر جدا کنیم؟! و قبلاً گفتیم که جاهلیت معاصر می‌کوشد تا مساوات 
ساختگی را در بقیه جوانب بین مرد و زن به وجود آورد. تا اینکه زن مرد می‌شود. 
یا زن مرد صفت و شبیه بمرد گردد و با صرف نظر از اینکه این تلاشهای جاهلانه 
فطرت را مشوه و آشفته می‌کند, بی‌گمان خود نتایج عملی می‌گوید که زن 
جاهلی غربی با این فطرت مشوّش که امروز دارد خیلی بدبختر است از شقاوت 
مظلومانه‌اش در جاهلیت پیش که هستی او مورد تهدید بود. و الان خود زن غربی 
بتدریج دارد این مسئله را احساس می‌کند و می‌خواهد که به حقیقت موّنث و زن 
و بانوی خانه و همسر و مادر فرزندان خود باشد و آرزوی آن را دارد و این خود 
دلالت بر این دارد که این محاولات و تلاشها در نهایت نتوانسته است که حقیقت 
فطرت را تغییر دهد. علی‌رغم مستی موقتی که صاحبش گمان می‌کند که 
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پیروزی و موفقیت و آزادی و رهایی را به دست آورده است. چون بی‌گمان همان 
گونه که «الکسس کاریل» به حق گفته است فطرت خیلی عمیق‌تر از آن است که 


بتوان آن را تغییر داد. 

برنامه‌های درسی مشترک و مراحل تحصیلی و سنوات تحصیلی مشترک و 
یک‌سان نتوانسته است فرقهای عمیق فطرتی را لغو نماید و در هر چیز به مساوات 
مطلق منتهی گردد. پس چه ارزشی دارد؟ و چرا بر آن اصرار می‌نماییم؟! مگر 
اینکه رغبت و تمایل جدی در تحدی و مقابله با فطرت باشد. و به خاطر شیطان 
این اصرار و الحاح را بورزیم! و گاهی دختر جوان در گرماگر این پیکار داغ و بعد از 
مدت بلندی پس از آن نمی‌تواند از این مسئله که باصطلاح پیروزی زنان نامیده 
می‌شود. برگردد و به برنامه‌های خاص زنانه قانع شود و بدان روی آورد. چون 
مخصوص دوره‌ای است که به وی تلقین کرده‌اند که برنامه‌های خاص زنانه مرتبه 
پایین‌تر از مرتبه مردان دارد و زن صلاحیت برنامه‌های درسی مردان را ندارد و 
استعدادات او پایین‌تر از استعدادت مرد است و به این جهت حاضر نیست که به 
این برنامه برگردد که احساس بدی نسبت بدان در وی پدید آورده‌اند. همان گونه 
aS‏ وم E o‏ ی 
را بدان عیب می کرد که حامله می‌شود و می‌زاید و به کارهای حقیر خانه‌داری 
می‌پردازد. در حالی که مرد به کار بزرگ می‌پردازد. و روی هم رفته مؤنث بودن را 
برای او نقص می‌دانستند. هر اندازه بکارهای بزرگ قیام نماید! و اسلام وظیفه‌اش 
همسو با جاهلیت نیست و نمی‌خواهد با آن تظاهر به هم سویی کند تا از وی 
راضی شود! 

«قلا نطع این وَدُوا لو دهن ینود (قلم/ )٩-۸‏ 

حال که چنین است. از تکذیب کنندگان اطاعت و پیروی مکن؛ ایشان دوست 

می‌دارند که نرمش و سازش نشان دهی. تا آنان هم نرمش و سازش کنند. 

بلکه اسلام برای این آمده است تا جاهلیت را اصلاح ودرست نماید و بسبب 
پیروی از راه و روش الهی آن را به راه درست فطرت بشری برگرداند و درروش 
اسلامی, حامله شدن وزادن و تصدی کارهای منزل برای زن عیب و نقص نیست. 
بلکه زن به خاطر این کارها مورد احترام و کرامت قرار می‌گیرد: 
وی الانسان اديه هه ونا عل ون رَفصَاله نی عاعین أن از لي 
یلیر ابر (لقیان/ ۱6) ۱ 
ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرده‌ايم مادرش بدو حامله شده است و هر 


دم به ضعف و سستی نازه‌ای دچار آمده ۳ پایان دوران شیرخوار گی او دو تال 
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است که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش» و بازگشت به سوی 

من است. 

و در این آبه اشاره واضح است و وصیت و سفارش به احسان برای هر دوی 
والدین است ولیکن آنچه به تفصیل ذکر شده است پاداش کارهای بزرگ مادر 
است از قبیل حاملگی و شیر دادن و از شیر گرفتن. 

و مردی از پیامبر (ص) می‌پرسد: چه کسی از مردم بیشتر سزاوار مصاحبت من 

پیامبر (ص) گفت: مادرت. گفت: سپس چه کسی گفت: مادرت. گفت: سپس 
چه کسی؟ گفت: مادرت. گفت: سپس چه کسی گفت: تا 

و مسئله قیمومیت و سرپرستی مرد برای زن را که زن رفیق جاهلی مرد خود 
را که هر دو روی یک صندلی نشسته‌اند و در کلاس درس به حکم مساوات با 
همدیگر برقابت و پیکار برخاسته‌اند» به عنوان قیم نمی‌پذیرد» هدف از مسئله 
سرپرستی مرد برای زن در اسلام اهانت و خواری زن و تحقیر وی نیست. بلکه 
و حمل بار مسئولیت صلاحیت بیش از مرد را ندارد. چون این وظیفه به جنبه 
عقلی و فکری بیشتر نیاز دارد. که جنبه‌ای است نزد مرد بیش از جنبه عاطفی 
رشد و نمو می‌یابد که جنبه عاطفی همواره در حال دگرگونی طبیعی است و برای 
زن جایگاه طبیعی دارد و مطالب دگرگون طبیعی کودک را که پیوسته در تغییر 
است بهتر در می‌یابد. 

و آفریدگار فطرت بهتر فطرت را می‌شناسد و بهتر می‌داند که چه چیزی برای 
آن صلاحیت دارد و آن را اصلاح می‌نماید. ولی آفرید گار فطرت نگفته است که 
مرد در درجه انسانیت از زن برتر است يا زن از نوع مرد جدا است. بلکه گفته 
است: 

گر 8 و که رو ای تشن وم ام ت مور 

يا ايا لاس انوا ریم الي حلفکمْ من فس وَاجدة ول نها رَوْجَهَا (نساء/ ۱) 

همسرش را از نوع او آفرید. 


انتجات کم زبه هم آي لا هي ععل عامل مين در ی یشم ین نض 


" . به روایت بخاری و مسلم. 
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(آل‌عمران/ ۱۹۵) 
شما را که به کار پرداخته باشد - خواه زن باشد يا مرد - ضائع نخواهم کرد. پاره‌ای از 
شما از پاره دیگر هستید] 


و زنی که دارای فطرت درست و کاملی باشد از زن بودن خود احساس عزت 
می‌کند. همان گونه که مرد کامل نیز به مردانگی خود افتخار می‌کند واحساس 
عزت می‌نماید. چون خداوند احساس عزت هر یک به جنس خود را در فطرت وی 
به ودیعت نهاده است. پس هر گاه جاهلیتی از جاهلیتها یا کل جاهلیتها آمده‌اند و 
زن را به خاطر حامله شدنش با زادنش یا تصدی کارهای خانه‌داری» تحقیر کرده- 
اند. اسلام زن را به خاطر این کارهایش تحقیر نمی‌کند. بلکه اسلام به وی خبر 
می‌دهد که خداوند مزد و پاداش و ثواب این کارها را و قیام بوظیفه‌اش را به وی 
می‌دهد. همان گونه که ثواب قیام به وظایف را به مرد نیز می‌دهد. پس همان 
بهشتی که پاداش مجاهدان فی‌سبیل‌اله و شهدای بزرگوار است. همان بهشت 
است که زن شایسته وظیفه‌شناس که حقوق شوهر و فرزندانش را مراعات می کند. 
وارد ان می‌شود و از این جا است که زن مسلمان در جامعه مسلمان حقیقی, این 
مسئله دیوانه‌واری را احساس نمی کند که جاهلیت معاصر برانگيخته است. 

بلکه این مستله در ذهن او و در ذهن مرد مسلمان. مسئله تکامل بین دو شق 
نفس انسانی است و مسئله پیکار بر مساوات نیست. بلکه آن گونه است که خدا 
توصیف می کند: 


سے رم رو 


«زین اه ن خن کم من فیک آزواجا تشگنا لها وجعل کم مود ره رن ی 
دك لایاب لِمَرم کرو (روم/ ۲۱) 

و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید 
تا در کنار آنان بیارامید. و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت مسلماً در اسن 
نشانه‌ها و دلائلی است برای افرادی که می‌انديشند. 


این برخورد و ملاقات برای تعاون و همکاری است نه برای داوری وخصومت و 
رقابت و این ملاقات زن و مرد برای تشکیل خانواده و پرورش کودکانی است که 
نسل جدید از آنان پدید می‌آید. بنابراین مسئولیتی است بزرگتر از دو شخص زن 
و شوهرء و مهمتر از آن است که مردم با چیزهای پوچ و بی‌ارزش از آن غافل و از 
آن مشغول گردند و شیوه تربیت اسلامی در جامعه اسلامی و مسلمانی که ملتزم 
و متعهد به شریعت خداوند واجرای اوامر اوست. در مرحله آغاز جوانی. دختر 
جوان را برای وظیفه مهم مورد انتظار, آماده می‌نماید» تا وقتی که خواستگار و 


AY‏ روش تربیتی اسلام 


در حقیقت از مرحله پیش از بلوغ شروع می‌گردد. آگر به صورت بسیار ساده و 
تبکا پیش از ار در آخر دوره کودکی خردسال شروع نشده باشد. با مکلف 
ساختن دختر بجه ببعضی از کارهای سبک منزل که او را به مراعات کارهای 
آینده‌اش عادت دهد و بدان خوی گیرد. ولی از مرحله پیش از بلوغ آمادگی جدی 
برای اينکه کدبانوی خانه شود مهیا می گردد. 

چون دختر جوان از دوره پیش از بلوغ به سرعت قابل ملاحظه‌ای به مرحله 
جوانی پس از بلوغ و آغاز جوانی. نزدیک می‌شود. همان گونه که قبلا اشاره شد. 
پس باید این آمادگی بتأخیر نیفتد. که وقتی جوانی و پختگی و حدکمال فرا 
مبی رسد او هنوز برای ایفلی وظیفه مهمش مهيا نشده باشد! 9 اداره منزل 9 
مراعات کارهای آن» هنری است که نیاز به تعلیم و تمرین دارد. و در مدت اندکی 
بین یک شبانه روز حاصل نمی‌شود و تنها پختن یک غذای خوب و تنها جاروب 
کردن و تمییز کردن ومرتب کردن منزل نیست. بلکه پیش از هر چیز قبول 
تدریب دیده باشد و دختری که چنین نباشد اکر چه پخت و پز و نطافت و مرتب 
پی‌جویی کارهای منزل می‌گردد. و هر چیزی را در جای خود بگذارد و وسایل هر 
چیزی را که باید آماده شود آماده کند و چیزهای تلف شدنی و بی‌نظم شده را 
ملاحظه نماید و مانع بیشتر فساد و تلف شدنها و بی‌نظمیها گردد. نظطم بیشتر و 
حسن ترتیب امور را مهیا سازد و این کارها با نیکو پختن غذا و قدرت بر نظافت و 
مرتب کردن. اختلاف و تفاوت دارد. اگرچه اين کارها هم مطلوب و ضروریند 
ولیکن به تنهایی کدبانوی منزل را نمی‌سازند. مادام که احساس مسئولیت همراه 


و۳ 2 سر ی مس 

«وآلمرآة راعیه في بيت وجها ومسئولة عن رَعیتها» 

است یعنی مسئولیت زیردستان خود در منزل شوهر را به عهده دارد و بايد این 
۳ ولیت را احساس کند. 


که این جزئی است از حدیث: 
و رو رز رو ۳ 
«کلکم ژاعي وکلَکم مسئول عَن رعبته» ۱ 


۱ ده روا ۰ شناری و مسلم. 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی FAY‏ 

بنا به طریقه‌ی اسلام در تربیت به وسیله عادت - بعد از تربیت به وسیله الگو و 
سرمشق عملی -و این تربیت هم در سن آغاز جوانی قبل از تکالیف عملی است. 
بی گمان تربیت اسلامی برای عادت دادن دختر جوان بر پذیرش این مسئوولیت از 
زمان پیش از بلوغ آغاز می‌گردد تا وقتی که مرحله جوانی پس از بلوغ فرا 
می‌رسد. آن را آموخته و تمرین کرده باشد که در آن سن تکلیف خود را انجام 
داده باشد. در هر لحظه‌ای که مقدر باشد که ازدواج کند. در آغاز سن جوانی, 
همان گونه که در جامعه اسلامی پیش از انتقال بدآموزی جاهلیت و بعد از دور 
کردن شریعت خداوند از دایره حکم بدان؛ و دور کردن راه و روش خداوند از عمل 
بدان» حال مسلمانان چنین بود و دختر در آغاز سن جوانی ازدواج می‌کرد. واین 
عمل با فطرتی درستی که خداوند انسان را بر آن آفریده است. سازگار و همگام 
بود اما در جاهلیت معاصر دختر جوان برای کار منزل و خانه‌داری و شوهرداری و 
فرزندداری پرورش نمی‌بابد و تمرین نمی‌کند. چون در خانه نیز مشغول حفظ 
دروس مدرسه است و در مدرسه نیزروش آموزشی پسران را دارد که تدریب و 
پرورش بر آموختن کار در منزل نیست! وت درجاهلیت معاصر دختر جوان نفرت 
دارد از اینکه وارد آشپزخانه شود یا مطلقا به کاری از کارهای منزل قیام نماید! ای 
شگفنا! آیا او می‌خواهد مانند مادر پیرش باشد که زمانش گذشتته و وظیفه‌اش و 
پیش بندش بر طاقچه گذاشته شده است؟! ای شگفتا! آبا او می‌خواهد که رفقایش 
در مدرسه حال او را بشنوند و به حال او بخندند و این حال را بر او عیب و نقص 
بشمارند؟! 

نه» هرگز! بلکه تنها دختر جوانی کارهای منزل را انجام می‌دهد. که بنا به هر 
سببی. برایش مقدور نشده است که درس بخواند! اما دختر جوان تحصیل کرده 
چرا چنین کند؟! بی گمان او خود را برای انجام وظیفه بعد از اتمام دروس 
دانشگاهی مهیّا و آماده می‌سازد. پس هر کس می‌خواهد کار منزل را خودش 
انجام دهد! بنابراین. هر گاه سرانجام. ناگهان با ازدواج روبه‌رو شد. ناگهان در 
می‌یابد که برای این کار ابزار و تدریب و آمادگی نداردا 

و جاهلیت معاصر می‌پندارد که به سرعت به کمک این دختر جوان می‌رود که 
قبلا برای هیچ چیزی تمرین و پرورش نیافته است. و او بر شیوه کار مردانه و 
برنامه‌ها و مراحل درسی انان آماده شده است. تا به صورت زشتی مسخ شود. که 
نه مرد است و نه زن کامل اشنا به وظیفه‌اش! 

او را به سرعت کمک می‌کند بیشتر در باتلاق دوری از فطرت درست زنانه‌اش 
فرو رود و بیشتر قربانی دام شیطان و شیطان صفتان گردد! و به وی می‌گوید 
خاطر خویش را به این کارها مشغول مدار! خوراک می‌خواهی؟ 


۶۸ روش تربیتی اسلام 

خوراک‌پزیها آماده‌اند تا به تو و شوهرت. خوراکی را ارائه دهند که هر دو به آن 
علاقمندید و آن جا وعده‌های سبک غذا وجود دارد که در هر جا در برابر پول 
اندک آن را به شما ارائه می‌دهند که جلو گرسنگی را می‌گیرد و نفس و اشتها را 
از طلب خوراک منصرف می‌نمایند. کسی را می‌خواهی که منزل را نظافت و مرتب 
نماید. وقتی که تو به وظیفه بیرونی مشغول هستی؟ دختر یا مردجوانی هست که 
هر ساعت روزانه یا هفتگی یا هر وقت بخواهی. برای خدمت تو می‌آید. و اندکی بر 
حقوق و اضافه‌کاری خود بیفزا و به این کار اختصاص بده و از رنج و زحمت کار در 
منزل آسوده باشی. 

بچه به دنیا آورده‌ای؟ هیچ اشکال و پروایی نیسست. مهد کودک و 
شیرخوارگاهها وجود دارند که بهتر از تو از کودک شما مواظبت و مراقبت 
می‌کنند. حتی اگر بیکار هم باشی! هر روز حمام گرم. خوراک آماده و با وزن لازم 
دارند. تربیت بدنی مناسب بر اساس علمی هست. بازی. سرگرمیء آموزش: ور 
مواظبتی که برای کودکان باید تحمل کنی, آن جا وجود دارد. آری! موقتاً 
می‌گویيم آری! و بعداً چه می‌شود؟! بعد از آن منزل و خانه به گونه‌ای می‌شود که 
«ویل دورانت» در کتاب خود آن را ذگر کرده است. بیشتر شبیه هتل و 
مسافرخانه‌ای است که زن و شوهر در آن جا با هم ملاقات می‌کنند و هر یک 
نقش خود را به عنوان وظیفه و شغل انجام می‌دهند: مرد در وظیفه شوهری و زن 
در وظیفه همسری و خانه سرد و بی‌روح و تاریک است. گویی در ذهن و احساس 
آنان زندان بسته است. سپس شوهر می‌گربزد. زن می‌گربزد. فرزندان نیز 
می‌گریزند! و این آرامش و دلگرمی که خداوند نشانه ازدواج قرار داده است به 
منزل و خانه بر نمی‌گردد! 

دومن یاه أن لق کم ین آلفیکم آزواجا لتسکنوا ها (روم/ ۲۱) 

و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید 

تا در کنار آنان بیارامید. 


اما تربیت در مهدکودک و شیرخوارگاهها و مراکز سرپرستیء گواهی یکی از 
افراد این جاهلیت معاصر برای ما کافی است: 

رهد امد من لها (یوسف/۲۹) 

۳ از اهل و خانواده همسر عزیز مصر بر ضد او گواهی داد. 

«آنا فروید» در کتاب «کودکان بدون خانواده» از اختلالات و نابسامانیهای 
ھی و وای وو ان کر دای بو هافر بر ریک عای رهم عنا مت و 
توجهی که در آن جا به کودکان می‌شود. سخن می‌گوید. چون در آن جا کودکان 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۸۵ 


مهر و محبتی ویژه مادران را نمی‌بابند که برایشان ضرورت دارد و جز از مادر 
حقیقی به وجود نمی‌آید. و زن مربی مهد نمی‌تواند جای مادر را بگیرد. چون او 
کار خود را به عنوان وظیفه انجام می‌دهد نه به عنوان مهر و عطوفت مادری. 

به راستی خداوند نسبت به زن مهربان‌تر و رئوفتر است از اینکه او را در معرض 
فساد و تباهی فطرت قرار دهد که زندگی او را به تباهی روانی و روحی و عاطفی 
متحول نماید. و نسبت به کودکان نیز مهربانتر از آن است که آنان را در معرض 
این رنج و سختی قرار دهد که آنان را به تباهی بسپارد. لذا خداوند سبحان, برای 
استقامت و درستی امور زندگی دنیاه مو ازین 9 معیارهای درستی وضع کرده 
اس همان گونه که برای روز رستاخیز نیز مو آزین حق را نهاده است. تا مردم را 
بازخواست و محاسبه نماید که چرا بارها کردن راه و فرمان او و پیروی از راههای 
شیطان در زمین فساد و تباهی پدید آورده‌اند؟! 

«رآنْ دا صراطي منیا اوه ولا توا الب رق کُم عن سيلو کم اگم 

به کم ون (انعام/ ۱۵۳) 

این راه راه مستقیم من است از آن پیروی کنید و از راههای پیروی نکنید که شما را از 

راه حدا پراکنده می‌سازد. اینها چیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه می کند 

تا پرهیزکار شوید. ۱ 

بی گمان فطرت وزن 9 سنگینی و وجود حقیقی خود را دارد. هر اندازه اتن 
جاهلیت بکوشد که آن را انکار کند. یا آن را پنهان نماید. یا آن را تغییر دهد و 
تنها یک مدتی موقت آن را تحمل می‌کند. که در این دوره موقت جاهلیان گمان 
می کنند بر فطرت غلبه یافته و پیروز شده‌اند و به آرزوی خود از آن رسیده‌اند! 
ولی با صرف نظر از اینکه فطرت عودت نماید یا به حال طبیعی خود برنگردد, 
قطعاً عوارض بیماری ناشی از کشیدن آنفیر جهت طبیعیش ظاهر می‌گردند و 
سان باشد! و قطعا با سوق دادن فطرتفیر جهت طبیعی آن. احوال و اوضاع زندگی 
استقامت نمی‌بابد. بر خلاف آن اگر فطرت در جهت صحیح و وضع طبیعی خود 
باشد. اوضاع و احوال زندگی استقامت خواهد یافت. 

و این بیماریهای روانی و نفسی وعصبی و عقلی واخلاقی. و این پریشان حالی و 
اضطراب و دلهره وسرگردانی و تباهی. و این خانواده‌های از هم پاشیده. و کودکان 
اواره و گريخته از خانواده. و کودکان نابالغ بزهکار و غیر آنها از عوارضی که 
کنفرانسهای روانی و روانشناسی و پزشکی و دانشمندان جامعه‌شناسی و قانون 
دانان و جرم شناسان تشکیل می‌دهند و دور هم جمع می‌شوند و در جست‌وجوی 


۶۸۶ روش تربیتی اسلام 
راه حل آنها می‌باشند. این عوارض همگی خود به خود و بدون سبب به وجود 
نیامده‌اند و قطعاً نتیجه حتمی تمدن نیستند آن گونه که می‌پندارند. 

بلکه سببهای اصلی آنها در این تلاشهای شیطانی برای تغییر مقتضای آفرینش 
الهی نهان شده و کمین نموده است. در مذکر ساختن مونث و مونث ساختن 
مذکر که زنان بمردان تشبه می‌کنند و مردان بزنان» و در این انحرافات عمدی از 
اوامر الهی نهان است و دختر جوان مسلمان به هیچ وجه نباید در دام گمراهمی 
جاهلیت معاصر گرفتار آید. در حالی که دلایل آشکار پروردگار خویش را بر ظهور 
این فساد ویرانگر مشاهده می‌کند. که اگر این تمدن به سوی الله برنگردد. از پایه 
فرو می‌ریزد: 

«َهر اسان ال ابر ا میت ادي الاس ليم بش اي لوا للم 

یرَجعون (روم/ 4۱) 

تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهایی نمایان گشته است که مردم انجام 

می‌داده‌اند. به این وسیله دا سزای برخی از کارهایی را که انسانها انجام می‌دهند 

بدیشان می‌چشاند تا اینکه آنان برگردند. 

در جامعه مسلمانی که داوری را به شریعت خداوند می‌برد و ملتزم به راه و 
ا آ ماه هی کشت وا ماه 
پیش از بلوغ و مراهقه بجدی آن را شروع می‌کند. تا این وقتی که تکلیف فرا 
رسید. عملا و بالفعل و با بهترین صورت مهیا و آماده باشد. 

این بدان معنی نیست که دختر جوان درس نخواند و تعلیم را نبیندا چون نه 
اسلام به جاهل ساختن آن دستور داده است و جاهلیت و عدم آموزش وی را 
موجب استقامت امور در جامعه اسلامی نمی‌داند! بی‌گمان وجود زن جاهل در 
جامعه اسلامی بدون اینکه خدا و پیامبر (ص) بدان دستور داده باشند - از 
بزرگترین شکافها و راههای نفوذی است که هجوم و تهاجم فکری و فرهنگی 
دشمن از آن به عالم اسلامی راه یافته و دشمن از آن جا تلاش خود را برای 
نابودی اسلام در دو قرن گذشته شروع نموده است و مسئله «زن» که امروز در 
سراسر مجتمعات جهان اسلامی بر شیوه و سبک اروپا با همان اهداف و همان 
نتایج بر انگيخته شده است و می‌خواهند پایه‌های دین و اخلاق و آداب و رسوم و 
بنیاد خانواده را در هم ریزند و نسل جدید را فاسد سازند و دلهره و پریشانی و 
اضطر اب و حیرت و تباهی را در میان آنان اشاعه دهند. بی‌گمان این مسئله به 
این شیو تخیههای از نایچ این شوزا مه اه فود اسک که دشمتان ار آن جا رحته 
می‌نمایند. اگر جامعه اسلامی در دو قرن گذشته ملتزم و متعهد به راه حقیقی الله 
می‌بود و تعالیم او را آگاهانه اجرا می‌کرد و تطبیق می‌نمود. دشمنان ما 
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دشمنان می‌بندد» و چون که خداوند سبحان خود. حفظ امت مسلمان از کید و 
نیرنگ دشمنان ی نموده است: 
وذ نع تمزش ور شرع یخی و تاو او 

کیدهم د اه نگ یط رن ۱۲۰( 

اگر نیکی به شما دست دهد ناراحت می‌شوند. و اگر به شما بدی برسد. شادمان 

می‌شوند و اگر بردباری کنید و بپرهيزید. حیله‌گری آنان به شما هیچ زیانی 

نمی‌رساند. شکی نیست خداوند به آنچه انجام می‌دهند احاطه دارد. 
می‌دارد. با نیروی سیاسی و نظامی و اقتصادی که دولت مسلمان دارد» آن را حفظ 
می‌نماید. مادام که اهل این دولت به مقتضای اسلام عمل کنند و همچنین با 
نیروی اخلاقی که در برابر نیرنگ شیطان سر فرود نمی‌آورد» و با نیروی علمی که 
نیروهای که به طور مطلق دارند این کار را می‌کند. اما هنگامی که مسلمانان د 
می‌گردد چون بشرطی که برای آنان شرط کرده است. قیام ننموه‌اند: 

ون تضبروا روا 
نیاورده‌اند. دشمنان از این راه نفوذ می‌کنند و رخنه می‌پابند. 

جهلی که پوشش زن مسلمان می‌شود و تعامل و رفتار جاهلانه‌ای که در 
خامعه اھان کو ا ری فی شوه آن ات کهراه رانا شوه تسا وه 


۱. جوامع ما قبلاً به طور عمومی اسلامی بود. چون شریعت الله در آن پیاده می‌شد. ولیکن 
اتحرافات جاهلی فراوانی نیز در آن وجود داشت و این دو صفت با هم تناقضي نداشتند. پیامبر(ص) 
به ابوذر غفاری که از جله بزرگان اصحاب بود گفت: «الت امرژ فيك جاهلیه»: تو مردی هستی که 
هنوز یکی از صفات جاهیت در تو مانده است! چون او به بلال حبشی «رض» دشنام داد و گفت: 
ای فرزند زن سیاهپوست!! و اما جوامع امروز ماء جوامع کاملاً جاهلی است - اگرچه افراد مسلمان 
در داخل ان وجود دارد - چون شریعت خداوند را پیاده نمی‌کنند, بلکه قوانین جاهلی را پیاده می- 
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عالم اسلامی گشوده است از طریق داعیانی که دارای نامهای اسلامی هستند و 
مسلمان شناسنامه‌ای می‌باشند 9 تسکت جاهلیت غربی خواستار آزادی زن و شیوه 
آموزش آن می‌باشند ۱. و زن مسلمان آزاد شدو آموزش دید با این حال, نه به 
گونه‌ای که خداوند متعال می‌خواهد. بلکه بدان شیوه که شیطان می‌خواهد! در 
حالی که شیوه تربیت اسلامی به هیچ وجه مقتضی آن نیست که زن مسلمان 
این راه برای بفساد کشاندن مجتمع مسلمان نفوذ کردند. چون به گفته پیامبر 
(ص) طلب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است. چون که تربیست 
نسل جدید از طریق جهالت صورت نمی‌گیرد بلکه باید بر طریقه علم و بصیرت و 
بینایی باشد تا بشیوه اسلام بارور گردد و ثمره خویش را ببخشد. 

و اکنون که ما ذاتا در صدد بیان دعوت به اسلام هستیم و می‌خواهیم که آنجه 
مردم درباره آن نمی‌دانند» به آنان بشناسانیم و آنان را بر آن تربیت کت و اين 
غربت 9 ناآشنایی که أن را احاطه کرده است. از ميان برداریم. به رن مسلمان 
دانشمند نیازمندیم تا در صفهای دختران جوان به امر دعوت اسلامی قیام نماید و 
قطعاً چنین داعیه‌ای باید دانش آموخته و عالم باشد نه جاهل. با این حال, 
می‌خواهیم؟ 

اولا از چیزی سخن می‌گوییم که باید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد - 
اگر جامعه‌ای مسلمان باشد - سپس از چیزی سخن می‌گوییم که امروز ما در 
مجتمعات جاهلی معاصر خود می‌توانیم انجام دهیم اما در جامعه مسلمان. علمی 
وجود دارد که بین پسران جوان و بین دختران جوان و بین تمام مسلمانان 
کوچک و بزرگ مشترک است هر کس برحسب سنش و چیزی که برای وی 
علم دینی نزد نسلهای متأخر مسلمانان به مجموعه‌ای از دروس فقهی محدود و 
در چهارچوب تنگی. تحول یافته است. به ویژه در دایره‌ی عبادات» که بخواننده 
روح حقیقی اسلام را نمی‌بخشد و تربیت اسلامی حقیقی را پدید نمی‌آورد و این 
هم به نوبه خود یکی از راههای نفوذی دشمنان است. 


کنند که خداوند از آن راضی نیست. مؤلف. 

۱. کنفرانسهای تبلیغی و تبشیری مسیحی در آغاز قرن بیست ندای ضرورت کار برای آزادی زن 
مسلمان و اموزش ان را سر دادند. رک: کتاب: الغارة على العام الاسلامی, ترجمه حب الدين 
ا لمخطيب. در همان دوره قاسم امین نیز ندای ضرورت آزادی زن مسلمان و آموزش وی را سرداد. 
مۇلف. 
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بلکه علم مطلوب دینی» علمی است که انسان را به حقایق دين اسلام آشنا 
می‌کند که بسیار مهم و بزرگ و فراگیر است. و به بعضی از مسائل فقهی محصور 
و محدود نمی‌گردد. بی گمان حقیقت محتوای «لاله‌الاالله» بسیار عظیم و بزرگتر 
از این کلمه است و نماز چیزی است بسیار بزرگتر از این حرکات و سکنات که در 
ان وجود دارد و علم مطلوب ما همان علمی است که این معانی بزرگ را در جانها 
پدید آورد و زندگی را بر مبنای آن استوار سازد و این مقدار از علم همان گونه که 
گفتیم بین پسران جوان و دختران و مردان و زنان مشترک است. هر کس فرا 
خورسنش و استعدادش. سپس بعد از این علم مشترک باید تربیت ویژه «زنانه» 
که برای اداره امور منزل و وظیفه مرعات و پرورش کودکان و راههای برتر و نمونه 
برای تربیتشان و تحول احساسات فطری جنسی برای مهیا شدن و روبه‌رو شدن 
در زندگی آینده مورد انتظار همسر شدن را بیاموزد. به جای اینکه این احساس را 
به خودفروشی و تلاش برای برانگیختن و فتنه‌انگیزی در محیط جوانان. مبدل 
سازد. و در همان حال کاملا از وظیفه مادر شدن در آینده منصرف گردد! و بعد از 
ان دختر جوان هر علمی را که قابلیت فراگیری آن و قدرت بر آن را دارد می- 
او را از لحاظ روانی و روحی و عقلی از وظیفه اساسیش که باید خود را برای آن 
آماده سازد. منصرف نگرداند و از آن غافل نشود اما در مجتمعات جاهلی معاصر 
ماء برنامه‌های درسی ویژه و مراحل درس خواندن و طریق تدریس را نداریم» و زن 
الگو و سرمشق عملی نمونه برای شاگردانش باشد, نداریم. پس بنا بر این وظیفه 
ما متخضر به مساثل مرل و مسائل تجمفات زناهای است که جمعیتهای دعوت 
کننده به سوی الله تشکیل می‌دهند و وظیفه مسائل منزل» وظیفه سهل و آسانی 
نیست» وقتی که منزل و خانه تلاش کند در بحبوحه موج خروشان جاهلی, دختر 
جوان مسلمان را تربیت نماید. مجتمع بتمامی و با نظامها و تنظیماتش, و با 
برنامه‌های آموزشی و وسایل اعلام و تبلیغاتش مشغول جنگ و مبارزه با اسلام 
است و دختر جوان مسلمان ذاتاً تنها با لباس اسلامی و حجاب اسلامی با تمام 
نعره‌ها و فریادهای جاهلیت به تحدی و مبارزه می‌پردازد و یک نگاه واحد به دختر 
جوان مسلمان ملتزم و متعهد و به دختر جوانی که به بندگی جاهلیت کشانده 
شده. کافی | ست برای اینکه بدانی که جاهلیت تا چه اندازه ذاتاً زن را به پستی 
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شفاف و نازک و اندام نما نیست و از فتنه‌انگیزی می‌پرهیزد و آن جا در جاهلیست 
دختر جوان لباسی می‌پوشد که اندامش را کشف و نمایان می‌سازد و جامه‌اش 
شفاف و نازک و اندام‌نما است و به عمد قصد فتنه‌انگیزی و فریب دیگران را دارد. 
به راستی این دو با هم نقیضند جه از مبداً و اصول و چه از حیث صورت و 
سیمای تطبیق. کاملا با هم تفاوت دارند و جامعه جاهلی به برهنگی و زینت و 
زیورنمایی و ابراز فتنه و فتنه‌انگیزی دعوت می‌کند و با التزام و تعهد بدان چه که 
خداوند نازل کرده است می‌جنگد و می‌ستیزد. همان گونه که به برهنگی عواطف 
و ابراز آنها و پرداختن به فحشاء می‌خواند. با پاکی عواطف و پاکیزگی احساساتی 
که خداوند بدان امر کرده است نیز می‌ستیزد. وبه اختلاط و آمیزش توأم با 
برهنگی و خودنمایی و تن نمایی و برداشتن مانع و دیوار شرم و حیا فطری دعوت 
می‌نماید. به رفتار حیوانی مذکر و منث با هم» همچون چهارپایان می‌خواند و با 
آداب و رسوم معاشرت جنسی و آداب و رسوم اجتماعی که خداوند مقرر داشته 
است نیز می‌ستيزد. بنابراین» درگردابهای امواج فساد جاهلی» تربیت دختر جوان 
ملتزم به دين خدا. به گونه‌ای که در ذهن و احسا هوشیارانه خویش حقایق بزرگ 
دین خود را دریابد و در محیط جاهلی. دعوتگر به این اسلام باشد! بسیار مشکل 
است. 

با این حال» ما با پسران جوان و دختران جوان, مکلف هستیم و از ما خواسته 
می‌شود که تلاش کنیم و زحمت بکشیم. چون بدون آن به هیچ چیزی دست 
نمی‌یابیم. چون که با تلاش و قبول زحمت است که می‌توانیم حداقل» در حال 
حاضر مقداری از تفییر و تحول ایجاد کنیم که مبنا و اساس تغییرات مورد انتظار 
درآینده واقع شود و چون که خداوند اجر و پاداش تلاشهای ما را به چیسزی می - 
دهد که هر انسان مدّمنی در زمین. خواستار آن است که رضای خدا و بهشت 
است. 

و اگرچه تلاش و زحمت و رنج ما در قبال دختر جوان بیشتر است نسبت به 
پسر جوان بعلت سنگینی موانع بیشتر در برابر دختر جوان است بی‌گمان ثمره و 
نتیجه این تلاش نیز مهمتر و خطرناکتر است. پس پرورش و تربیست یک مادر 
مسلمان. هوشیار و آگاه و فهمیده چیزی است بسیار عظیم و با اهمیت» خواه در 
جوامع ما یا در سطح تمام بشریت. چون چنین مادری می‌تواند نمونه و سرمشق 
عملی و الگو باشد برای بازگشت به فطرت حقیقیش و او می‌تواند فطرت را به 
حقیقت خود برگرداند. 

ما در پایان فصل پیش به مشکله‌ی پیکار بین نسلها اشاره نمودیم و سخن 
گفتن از آن را به این فصل حوالت نمودیم. چون که این پیکار در دوره آغاز جوانی 
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واضحتر است تا در دوره مراهفه و پیش از بلوغ, اگرچه در جاهلیت معاصر در دوره 
مراهقه شروع می‌شود و در دوره جوانی استمرار می‌یابد و این مشکل در جاهلیت 
معاصر ابعاد متعددی دارد که تنها بداخل خانواده و پیکار بین والدین و فرزندان 
محدود و مقصور نمی‌گردد. و به تمرد کامل و نافرمانی از سلطه و قدرت والدین 
منتهی می‌گردد و سبب از هم پاشیدگی روابط خانوادگی و بزهکاری خردسالان و 
فرو غلطیدن آنان در گنداب و باطلاق جرم و جرائم و پستیها و رذایل و دنیای 
دراک و انواع فسادها و اتر انات وا ادن کیل ف کودهه بلکه این مشاه 
این حدود نیز تجاوز می‌کند. به افقهای اجتماعی و سیاسی نیز گسترش می‌یابد. و 
تاکنون در دو چهره مختلف ظاهر شده است که انها را «رفض» سرپیجی و 
عصیان «احتجاج» استدلال و مناقشه و نزاع می‌نامند» که یکی از آنان دارای 
خصایص لوسی و سستی و بی‌ثباتی و بی‌بندوباری و آبکی بودن می‌باشند که به 
طبیعت حال خود يا به سبب عوامل فسادشان به این بی‌بندوباری و لابالی‌گری 
کشیده شده‌اند. مانند حرکات «هیپی‌ها» «خنافسها» سوسکهای آلوده. و حرکات 
زاين لو دک ری :دار ای ویژگیهای شخت گیری وکا است که نبونه آر: 
حرکات وحشیانه خشونت خود کشی دسته‌جمعی سالهای اخیر در غرب است که 
رهبر آن یک بهودی باصطلاح اندیشمند معاصر بود! 

علی‌رغم نگرانیهای حکومتهای حقیقی یا ساختگی در غرب. از این حرکات 
وحشیانه و حیوانی این دو گروه. کار جدی و حقیقی برای متوقف ساختن آنها 
صورت نمی‌گیرد. بلکه تمام امواج و جربانهای جاهلی. در روزنامه‌ها و سینما و 
رادیو و تلویزیون و تثاتر و امثال آن» برای تقویت و تغذیه این پیکار کار می‌کننده 
و ان را به صورت «مشکله‌ای» جدی و سختی درآورده‌اند که علاج‌ناپذیر گردیده 
است. 

اما در مجتمعات جاهلی ما این پدیده حداقل در چهارچوب خانواده ميان نسل 
پسران و پدران وبه ویژه پسر و پدر و بین دختر و مادرش وجود دارد. که آن هم 
از همان ابزار و ادوات جاهلی تغذیه می‌شود که نام بردیم و همان نقفشه‌های 
شیطائی آن را هنیا می کف وهی کولیت که انتها فشکلات یی هید : 
منشاً طبیعی آنها همان تطور و تحول و پیشرفت است. که در دو قرن اخیر به 
صورت هولناکی در زندگی بشری پدید آمده است به ویژه در قرن بیستم. که تمام 
مظاهر و آثار زندگی دگرگون گردیده است. از لحاظ مادی و اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی. و در تمام امور وشئون زندگی ارزشها و مفاهیم تازه‌ای به وجود آورده 


۱ رک: کتاب: «پروتوکولات حکماء صهیون» برای گسترش نابسامانی گسترده در میان صفوف 
ملتها و ملیت‌ها. مژلف 
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است - و از جمله در اخلاقیات - و بی‌گمان نسل جدید به طور طبیعی بیش از 
نسل قدیم از این ارزشها و مفاهیم اشباع و سیرگردیده است. چون که نسل سابق 
در زمان سابق و بر ارزشها و مفاهیم مخالف آن پرورش و تربیت یافته است. و 
برای رها کردن ارزشها و مفاهیمی که بر آن تربیت شده است. مرونت و نرمی 
کافی ندارد. بنابراین» صراع و پیکار بین پدران که نسل قدیم هستند و بین نسل 
جدید پدید می‌آید! و بدون شک مقتضای آن, این خواهد بود که نسل سابق بر 
خطا است! و نسل جدید بر حق و صواب است! و باید این نسل جدید خودخواهی 
و استبداد نسل قدیم و سابق را در هم بشکند و تمرد و نافرمانی خویش را بر ضد 
آن اعلان نماید و سرانجام آن را علی‌رغم میل باطنی خود. مجبور و ناچار به 
تسلیم و شنودن امر خویش نماید. وگرنه. او را به حال خود می‌گذارد و کاری به 
وی ندارد» و زندگی ویژه خود را دور از سیطره و نظارت پدرش می‌گذراند! 

و در این باره و مقالات و داستانها و نمایشنامه‌های متعددی نوشته 
می‌شود و در سینما و تلویزیون و وسایل اعلامی دیگر بنمايش گذاشته می‌گردد و 
عرضه اد و در وسایل اعلامی مابه ویژه چهره و سیمای ما در صورت 
جاهلانه و ساده‌ای اشکار می گردد که افق دید وی بسیار محدودی است که در آن 
تربیت دینی قدیمی نمایان و مجسم شده است. و در برابر آن یک دختر جوان 
«عصری» و مد روز و با فرهنگ و با معرفت و صاحب تجربه با افق دید وسیع‌تری 
قرار دارد. که آداب و رسوم کهنه و پوسیده قدیمی را در هم می‌شکند و با پسران 
جوان روابط و پیوندهای آزادانه برقرار می‌نماید. و در خانه شورش خشنی و 
سختی بر ضد او برپا می‌شود. سپس سرانجام بدان امر واقعی رضایت داده می‌شود 
و پدر و مادر با رسوایی و دل شکستگی در برابر کارهای این دختر آزاده تسلیم 
می‌شوند. و همگی با هم شکستن این آداب و رسوم قدیمی را جشن می گیرند! 

و خواه این مشکل طبیعی باشد آن گونه که مدعیان پیشرفت می‌پندارند یا 
ساختگی باشد. به هر حال اصل آلودگی و پلیدی تطور و تحول و دگرگونی که 
فکر اروپایی بعد از «داروین» بدان مبتلا شده است. پدید می‌آید و از آنجا به تمام 
نقاط زمین تجاوز وتعدی می‌کند و طغیان می‌نماید و در غير این کتاب به تفصیل 
از مسئله «نطور و ثبات در زندگی بشری» سخن گفته‌ام و به دو امر اساسی اشاره 
نموده‌ام: 

امر اول این است که زندگی بشری تماما ثابت نیست و تماما متفیر و دگرگون 
نیز نیست. بلکه در آن جنبه‌های ابتی وجود دارد که نباید دگرگون شود و تغییر 
یابد و هر گاه تغییر یابد زندگی بشری مختل می‌گردد و اضطراب و ناب‌سامانی بر 

آن حکم فرما خواهد شد و در آن جنبه‌های متغیری وجود دارد که نباید برای 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۹۲ 
همیشه بر حال خود ثابت بمانند و هر گاه بخواهند که بر حال خود ثابت بمانند» 
زندگی خشک و سرد می گردد و از نمو متوقف می‌شود و بی‌گمان یکی از جنبه- 
های ثابت و ماندگار در زندگی بشری و در زندگی تمام جهان هستی» مسئله 
«لوهیت» و خداوندگاری و مبادی و اصول و ارزشهای مترتب و متفرع از آن است 
پس اینکه الله تنها خداوند آفریدگاری باشد که آسمانها و زمین و انسان و تمام 
مو جو دات را آفریده است یک له رل آنا که هک یی نمی کد و ایکا 
تتاری کش بانق سا شام شوه ای اس اس ار که 
پروردگاری را بپرستد و عبادت کند که او را آفریده است و غير او را به هیچ وجه 
نپرستند و هیچ چیز و هیچ کس را شریک او قرار ندهد و این عبادت شامل اعتقاد 
و باوری به وجود وحدانیت بی‌شریک الله و ادای شعایر تعبدی که الله فرض کرده 
است. و تنفیذ و اجرای شریعت خداوند تنها شریعت خداوند نه شرایع و قوانین 
نظامها واخلاقیات دیگر» می‌شود. و این اصل غير قابل تغییر است. 

اما جوانب متفیر در زندگی بشری از جمله آنها سیمای سیاسی و سیمای 
اا و سای اااي ات که دالما هبن فت امان نو مت ده 
حال تغییرند و این است مقتضای قرار دادن انسان به خلیفه در زمین برابر آیه ۳۰ 
در سوره بقره و تعامل عقل دایمی وی با جهان مادی» بسبب ساختن صورتهای 
متجدد در حیات و زندگی مادی که به نوبه خود در سیمای سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی بشر تأثیر می‌گذارد با این حال, این تغییر نباید از هر قیدی رها باشد. 
بلکه در تغییر آن» ارزشهای ابت با جوانب ثابت در زندگی انسان بر آن حکم 
می‌کند و در پرتو آن این تغییر باید حاصل شود. پس جریان آن در زمین را 
کنترل می‌کند. بدون اينکه حرکات و جنبش آن را متوقف یا معوق بگذارد و 
اختارلات واف بات ماھ کے وی رده 

بی‌گمان در شریعت الهی که از جانب خداوند سبحان است. در آن به طور 
معجره‌گر به هر دو جنبه ثابت و متغیر با هم پاسخ مثبت می‌دهد و هر دو مراعات 
شده‌اند. پس در جوانب ثابت. شریعت تفصیلات ثابت و غیرقابل تغییر را بیان 
کرده است. و در جوانب متغیر, اصول عام ابت را به ما داده است. 

و عقل بشری مؤمن را به حال خود می گذارد که درباره مصالح عمومی و 
مصالح مرسله‌ای که درباره آنها نصی نیامده است. اجتهاد کند و چیزی را مقرر 
کار که ملع از زا تعفق فد ره کرای کات اصون ای خط کن وربا 
آنها برخورد نداشته باشد و این است چیزی که به شریعت این انعطاف و نرمی 
داده است که برای تمام نسلهای بشریت تا رستاخیز صلاحیت دارد. که با کاروان 
رشد و نمو زندگی بشری همگامی و همراهی دارد و در عین حال سیر آن را نیز 
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کنترل ا 
EGE o E‏ 
نمی‌شد. که در فکر و اندیشه اروپایی بعد از آن پیش آمد که از یک جهت الحاد و 
بیدینی را منتشر کرد. و از جهت دیگر اندیشه و فرضیه «ثبات و ماندگاری» در 
هر چیزی را به طور مطلق رد کرد و نپذیرفت. بلکه این ظروف و اوضاع و احوال 
محلی اروپا و فساد و تباهی عقیدتی آن بود که منجر به این نتیجه شد و 
هتفای کت دو ونی و شاش اف و اهادي و فکری ان 
همان گونه که از یک ناحیه دیگر» «مارکس» «فروید» «دورکایم» و دیگر 
متفکران! و علماء نیز از این شرایط و اوضاع سوء استفاده کردند و دارونیسسم را از 
نظام محدود آن در داخل آزمایشگاه و کارگاه و داخل بیولوژی و علم زندگی. 
خارج کردند تا از ان نظریات اقتصادی و نفسی و اجتماعی خود را استخراج و بر 
آن بنا نهند و از ناحیه دیگر با انسان بر مبنای اينکه حیوان است تعامل نمایند و 
از ناحیه دیگرء تمام ثوابت در زندگی بشری از قبیل دین و اخلاق و آداب و رسوم 


۱. بعد از پیشرفت علم و ثبوت یگانه بودن انسان از جنبه‌های روانی, عقلی. روحی, و بیولوژیکی 
(رک: کتاب جولیان هکسلی. یعنی انسان در دنیای جدید) بعد از ثبوت اينکه هر جنسی از 
موجودات جهان صفات ورائتی ابت و غمر قابل تغییری دارند. بسیاری از قواعدی که داروین 
نظریه خویش را پر مبنای آغبا گذاشته بوده متزازل گردید. ولیکن ما بدان نی‌پردازبم و نباید بدان 
بپرداز.ع. بلکه می گوبیم حی اگز از روی جدل صحت آن را نیز بپذی ری اگر پیکار داروین با کلیسا 
می‌بود. این نظریه ذاتا می‌بایست به امحاد و بی‌دینی بینجامد. در پرتو این پیکار بود که او گفت: 
«طبیعت» است که هر چیزی را آفریده است و برای فطرت «طبیعت» بر آفرینش حد و مرزی 
نیست. به جای اینکه بگوید: «ربنا الذی آعطی کل شینی حَلْقَهٌ تم قدی»: این پروردگار ما است که 
هر جیزی را افریده است سپس ان را هدایت کرده است. مؤلف. 

۲. این از جله تحریفات پیوسته‌ای است که مجامع مقدس آن را وارد عقیده توحید خالص کرده‌اند 
که حضرت عیسی (ع) اوزدة بود. موف 

۳. این مسئله در فساد ذاتی روحانیان دین مسیح و طغیان و سرکشی روحی, سیاسی» مالی» و 
علمی کلیسا خودفائی می‌کند. با وجود رسوایی‌های ذیرهاء فساد اخلاقی» و مسئله خرافی فروختن 
بهشت و آمرزش از جله فساد فکری در زندگی عقلی اروپایی» تصور ثبات کامل دائمی در هر 
چیزی در جهان و در زندگی و عدم تصور تغییر و روی دادن آن بود. پس وقتی داروینیسم ایده‌ی 
دگرگونی دائمی و عدم ثبات بر يك حالت در دنیای زندگان را اور این مسئله زلزله شدیدی در 
فکر ارویایی پدید اورد. در حالی که قرنها بود که مسلمانان با مسئله‌ی وجود «ثبات» و «تطور» و 
تغیهر آشنا بودند. مولف: 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۹۵ 


اجتماعی را منهدم سازند. تا به جای آنها ارزشهای متغیر و دگرگون شده را 
بگذارند. یا به جای آنها احیانا هرج و مرج و نابسامانی بدون کنترل و بدون حدود 
و مرز بگذارند! 

به هر حال عوامل اختلال در جاهلیت اروپایی هر چیزی باشد و خواه خود به 
خود پدید آمده یا ساختگی باشد و پشت سر آن نیروی شر و فساد انگیز در زمین 
بوده باشد. بی‌گمان این پلیدی و آلودگی که فکر و اندیشه اروپایی و زندگی آن 
بعد از دارونیسم بدان مبتلا گردید. وضع هر دو جنبه ثابت و متغیر تمام زندگی را 
شامل شد بر مبنای خطر تغییر و دگرگونی که آن را «نطور» می‌نامند. سپس رها 
شدن بشریت به سوی این بی‌سروسامانی خطرناکی که امروز در آن می‌زید. پیش 
امد. با دعای اینکه تطور و تحولات علمی و مادی» سزاوار آن است که تمام زندگی 
را از الف گرفته تا باء آن را تفییر دهد و هیچ چیز ثابتی در آن مطلفاً باقی نگذاردا 

وای چه سرسام آور است! پیشرفت و تحول علمی و مادی این حیقیقت ازلی و 
ابدی را لغو می‌کند و ملغی می‌سازد که تنها الله است آفریدگار جهان؟! پس خالق 
جهان کیست؟ طبیعت خالق جهان است؟! و طبیعت چیست؟! و طبیعتی که 
«داروین» درباره آن می‌گوید: که عقل و اراده ندارد و کورکورانه و تصادفی عمل 
می‌کند. چگونه ممکن است که انسانی را بیافریند که دارای عقل و اراده و فکر و 
تدبیر است؟! چگونه ممکن است که خالق و آفریدگار چیزی را بیافریند که از خود 
وی برتر باشد؟! و از جانب دیگر چگونه می‌گویند: که انسان آغای طبیعت است؛ 
اک ی نان ن 

وای! چه قدر بی‌چاره است این تطور و پیشرفت علمی» و چه قدر آن و 
بندگانش در تاریکیها سرگردان و گمراهند! 

فة ای من جرج البق لور ین کرو لیَاوهُم الطَاعُوتٌ 

بر جوتیم ی لور لاب (بقره/ ۲۰۷) 

خداوند متولی و عهده‌دار کسانی است که ایمان آورده‌اند. ایشان را از تاریکی‌ها بیرون 

می‌آورد و به سوی نور رهنمون می‌شود و کسانی که کفر ورزیده‌اند. طاغوت متولی و 

سرپرست ایشانند. آنان را از نور بیرون آورده به سوی تاریکیهای می کشانند. 

و آنچه که در جاهلیت اروپای معاصر. «صراع الاجیال» تنازع بقایا بیکار نسلها 
می‌نامند از همین فکر پلید پدید آمده است پس مادام که تمام زندگی بر اساس 
خط تغییر و تطور نهاده شده است. پس کجا و چگونه بر یک امر واحد از امور 
زندگی به همدیگر می‌رسند. روزگار «متطوّر» و در حال تغییر هميشه بین نسلی 
و بین نسل دیگر جدایی می‌اندازد و هیچ وقت با هم تلاقی نمی‌کنند؟! پس هر گاه 
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دو نسل با هم درهر چیزی روبه‌رو شوند. این مواجه و روبه‌رو شدن» مواجه پیکار و 
تنازع است نه مواجهه صلح و سازش و اتفاق با همدیگرا سپس تمام وسایل 
اعلامی و تبلیغی این پیکار و تنازع گردان را تغذیه و تقویت می‌کند. و هر نوع 
احترام برای نسل سابق را از قلوب و دلهای نسل جدید بیرون می‌کشد. یعنی نسل 
جدید برای ارزشها و آداب و رسوم والدین و اطرافیان هیچ احترام و ارزشی قایل 

و در دل نسل جدید تخم تمرد و نافرمانی نسبت به نسل پیش می‌کارد! و 
شاید این کار منطقی و قابل فهم می‌بود. اگر نسل جدید پیشرفته و مترقفی, 
اختلالات و نواقصی و عیوبی را در نسل پیش از خود کشف می‌کرد و به اصلاح و 
را و وه ال ا سس اف این اة 
واقعی و رفع نواقص خودداری می‌کرد» پس بناچار نسل جدید مترفی. تمرد و 
عصیان می کرد. وجز تسلیم او را یا ایجاد زندگی تازه‌ای علی‌رغم آن را نمی - 
پذیرفت! 


با این حال. این مسئله از واقعیت دور است و چنین نیست. این کجا و ان 
کجا؟! چیست این اصلاحاتی که «هیپی‌ها» با تغییر شکل و ارتکاب جرائم و این 
پلیدی و آلودگی حیوانی که در آن زندگی می‌کنند. به وجود آورده‌اند. با این 
آبکی بودن و بی‌بندوباری فطرتی که در آن تمیز بین دختر جوان و پسر جوان 
آسان نیست؟! و حتی این حرکات خشونتباری که پیش گرفته‌انده چه اصلاحات 
ریشه‌ای در آن وجود دارد. در این فساد زندگی اروپایی که همه جوانب زندگی را 
رر کرک امیت 

بی‌گمان نقطه خلل و نقص و عیب بزرگی که در زندگی اروپایی وجود دارد آن 
ابیت اھان ات کا تا بے ضورک یک امو زاف وه بان تم تاو 
هه که ام تاه کک کی ت کو تم کی سس ا 
جنبشها و حرکات خشونت‌بار چه توشه‌ای برای اصلاح این خلل و نقص بزرگ 
دارد و چگونه آن را از این فساد وانحراف برمی گرداند؟! 

ما این جا بیشتر از این با این جاهلیت اروپا به مناقشه نمی‌پردازيم و تنها این 
حقیقت را بیان می‌کنیم که این پدیده پیکار و تنازع موجود در بین نسلها در این 
جاهلیت. هرگز زندگی اسلامی صحیح و درستی که به مقتضای شریعت خداوند 
رخاف ان شتا رده و اس تاه امت در رند کی سای 
صحیح پدیده‌ی «اختلاف» بین نسلها وجود دارد و نیک آن را می‌شناسد. با این 
حال. هرگز پدیده پیکار و تنازع بین نسلها را نشناخته و وجود نداشته است. 
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اما اختلاف بین نسلها و امر آن» چیزی است که در آغاز تاریخ اسلام عمر بن 
خطاب (رض) بدان اشاره کرده است. هنگامی که گفت: «فرزندان خویش را نیکو 
تربیت کنید و تربیت آنان را نیکو سازید. چون آنان برای نسلی غیر از نسل شما 
اشاره دارد که در چهر وسیمای سیاست و اجتماع و اقتصاد یدید می‌آید. لذا 
می‌گوید: «احسنوا تربیۂ آولادکم» یعنی تربیت آنان را با ارزشهای ثابت کنترل و 
حفظ کنید تا تغییرات روزگار آنان را از راه راست الهی منحرف نسازد و راه خدا را 
بدون شک سیمای زندگی دگرگون می‌شود. و باید دگرگون شود. با این حالء 
باید در این تغییر و دگرگونی شریعت و راه خدا بر آن حکم کند. چون شریعت 
سیمای زندگی تغییر می‌کند. با این حال الله همچنان یگانه معبود است. 
چهره و صورت زندگی دگرگون می‌شود. با این حالء تنها شریعت خداوند بر آن 
حاکم است. سیمای زندگی متحول ودگرگون می‌گردد. با این حال تنها اخلاقیات 
چهره و سیمای زندگی تغییر می‌یابد. با این حال. زیربنای اساسی فرد و 
خانواده و مجتمع 9 دولت همچنان بدون تغییر می‌ماند. که عبارت است از اینکه 
این زیربنا بر مبنای تقوای الله و تنفیذ و اجرای احکام و اوامر و نواهی او است. 
هر گاه ساده‌لوحی سوال کند: اگر این امور تماما ثابت باشند پس چه چیزی از 
درست و صحیح زندگی بشری. چیزهای بسیاری هست که جدا ممکن است تغییر 
برای مثال شتر سوار می‌تواند سوار ماشین یا هواپیما با سوار موشک فضانورد 
بشود. با این حال. هیچ یک از اینها او را وادار نمی کند که «طغیان» پيشه نماید و 
توصیف می کند: 
«گلا رن اسان لیطمی؛ آن رَه استَغتّی (علق/ ٦‏ ۷) 
قطعاً انسانها سرکشی و تمرد می‌آغازند. اگر خود را دارا و بی‌نیاز ببینند. 


۶۹۸ روش تربیتی اسلام 


چون مسلمانی که سوار بر موشک فضانورد می‌شود در حالی که می‌خواهد از 
پله‌های آن بالا رود می‌گوید: 

شُبحَان الٍي سَحُر نا مدا وَمَا كنا له مفرنیت؛ وا رل رت لبود (زحرف/ ۱۳ -۱6) 

پاک و منزه خدایی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورده و گرنه ما بر آنها 


او هام که ای منک عم با کار یروف وا کون خسن 
می‌کند که در پرتو فضل و بخشش الله است که او به این پایه از دانش رسیده 
است» پس قلب و دلش به او پیوند دارد و بدو متصل است. نعمتهای او را سپاس 
می‌گوید و او را ستایش و پرستش می‌کند و اقتصاد شبانی یا اقتصاد کشاورزی 
می‌تواند پیشرفت کند و دگرگون گردد و به اقتصاد صنعتی و ماشینی تبدیل شود. 
با این حال, این کار او را مجبور نمی‌سازد که به رباخواری و ربادهی روی آورد. 
چون حرام است. یا به احتکار عمل کند. چون ملعون است و نباید به دزدی و 
غصب و ربودن مال دیگران» و غش و خیانت و اسراف و تبذیر و عدم پرداخت مزد 
و حقوق دیگران به طور کامل» روی آورد و این اعمال را انجام دهد. چون تمام 
اینها در اسلام حرام است و این است که سرمایه‌داری آنها را به کار می‌گیرد و این 
همه ظلم و فساد وانحراف در زمین و جهان بر آن مترتب می‌گردد. 

و دختر جوان مسلمان می‌تواند درس بخواند و دانش کسب کند و در دانشهای 
متعددی مهارت به دست آورد و به بالاترین درجات علمی برسد. با این حال» این 
امر او را مجبور نمی‌سازد. که عریان و برهنه و تن‌نما و زینت و زیورنما باشد و 
اخلاق انسانی اسلامی خویش را از دست بدهد. و اینکه اختلاط و آمیزش با مردان 
دستور و قانون مجتمع باشد. چون بی‌گمان این بی‌حجابی و تن‌نمایی و فساد 
ااا نت که وی یواک م وا یط و اسان آن فا 
سپس دانشمند بودن زن به این معنا نیست که سرپرستی خانوادگی مرد 
همسرش را نپذیرد. چون مبنای سرپرستی خانوادگی برای مرد بدان سبب نیست 
که مرد دانشنامه دانشگاهی دارد و زن نمی‌تواند آن را به دست آوردا بلکه سیب 
آن تفاوتها و فرقهای فطری است که خداوند در فطرت و سرشت هر یک از زن و 
مرد بودیعت نهاده است. تا زندگی در داخل خانواده و در داخل مجتمع به صورت 
صحیح و درست استقامت یابد و از این قبیل قضایا فراوان است که از حد شمار 
بیرون است! 


موی اد ا 
Ege‏ 


و هنگامی که زندگی صحیح اسلامی بر مبنای ارزشها و مبادی و اصول ثابت 
بر گر قننه از کتاب خدا و سنت صحیح پیامبرش (ص) استوار باشد. و سيس در 


از آغاز جوانی تا دوره پختگی ۶۹۹ 


حدود این ارزشها و مبادی هر اندازه که خدا خواهد رشد و نمو کند و تغییر یابد. 
بدون شک ممکن است که اختلاف بزرگی بین نسلهای پی‌درپی مسلمانان پدید 
اید. با این حال» این پیکار و تنازع در بین نسلها به وجود نمی‌آید. به این شیوه که 
جاهلیت معاصر بدان می‌پردازده سپس از آن شکوه می‌کند خواه این شکوه‌اش 
جدی باشد یا شوخی! 

ممکن است که سیمای زندگی از شترسواری به هواپیما سواری یا موشک 
سواری تغییر پابد و از اقتصاد شبانی و کشاورزی به اقتصاد صنعتی تغییر کند و از 
دختر جوانی که «به فک خط» یا به پایین‌تر از آن اکتفا می کند به دختر جوان 
دانشگاه دیده با فرهنگ تغییر کند. و از چادرنشینی يا کلبه نشینی به زندگی در 
آسمان خراشهای مجهز به آب و برق و تمام وسایل تکنولوژی معاصر تبدیل شود 

با این حال. شترسوار و هواپیما و موشک‌سوار و چوپان و کشاورز و کارگر 
هتم وت ری که کر کاس با و ی ارو ای 
تحصیل کرده و با فرهنگ» و چادرنشین و کلبه‌نشین و ساکنان آپارتمانهای بلند 
آسمان خراش. همگی آنان بدون تفاوت برسرگفتن یک سخن و عقیده و باور بدان 
با هم جمع شوند و به همدیگر برسند: و همگی بگویند: «لالهالالله. محمد رسول 
الله» و بر سر اقرار و اعتراف به شریعت و قوانین الله و حکم فرمایی آن بر زندگی 
در همه جوانب آن. و بر خواندن نمازهای پنجگانه در شبانه‌روز و برگرفتن روزه 
ماه رمضان در سال و بر اداء زکات و پرداخت آن برای کسانی که دارای نصاب 
آنند. و بر انجام زیارت حج برای کسانی که استطاعت آن را دارند. و بر احترام و 
بزرگداشت بزرگان از طرف کوچک‌هاء و بر سلام گفتن به همدیگر و بر التزام به 
آداب و مقررات شرعی برای معاشرت جنسی و بر آداب و رسوم اسلامی در 
پوشیدن لباس و زینت و زیور و آداب و رسوم خوراک و سخن گفتن و همسایگی, 
و گفتگو و محاوره» و به داشتن ایمان و عقیده به وجود روز رستاخیز و زنده شدن 
پس از مرگ دنیایی و محاسبه و بازخواست و پاداش و کیفر روز قیامت» و بر الگو 
و سرمشق گرفتن از پیامبر (ص) و یاران پاک سیرت پیامبر و بر همه آنها به 
همدیگر برسند و با همدیگر ملاقات کنند و همگی این راهها را داشته باشند و 
بعد از این اتفاق در این امور» در کارهای متغییر زندگی هر اندازه دلشان بخواهد 
رط عدم خر از ارات لس با هب ارف کیت ی افا سک ی 
ابو رتش ان ام وکارطا با در ا یا ابو کارها کات میتی 
شریعت در باره آن نیامده است. دید گاهشان با هم مختلف و متفاوت باشد. 

با این حال» با وجود تمام این گونه اختلافات, علایق و روابط به همدیگر 
رسیدنشان و اتفاق و اتحادشان به عنوان «یک امت واحده» مانع این به هم 


e‏ روش تربیتی اسلام 


رسیدن و ملاقاتشان نمی‌گردد و می‌توانند تمام نسلهایشان در طول تایخ بدون 
پیکار و تنازع به عنوان «امت واحده» باقی بمانند و مصالح مشترک داشته باشند: 

رد عم سکم امه َاجدة وا ریم قَاعبْدُونِ (نبیاء/ )٩۳‏ 

این کی فا دی خلت زانهم ات وم قرو فا مه شا هب عیام 

پرستش کنید. 

و آن وقت گاهی دیدگاه پسر با پدرش و دیدگاه دختر با مادرش ممکن است 
که مختلف باشد. ولی در بین این دو نسل صراع و پیکار و نتازع وجود ندارد. که 
منجر و منتهی به تمرد و عصیان و نافرمانی گردد. پس هنگامی که فرزندان با 
والدین خود بر منهج و راه و روش الله به همدیگر می‌رسند و راه همه آنان یکی 
است و همگی به ضرورت تطبیق و تنفیذ فرمان الله در زندگی عقیده و باور دارند. 
از کجا پیکار و تنازع پیش می‌آید؟! پس وقتی که فرزندان و والدین بر راه و روش 
الله هستند. از کجا تمرد و عصیان ناشی از اختلاف ارزشها و مبادی و اصولی که بر 
زندگی حکمفرما است. به وجود می‌آید؟! نه! هرگز! در زندگی اسلامی صحیح 
پیکار و تنازع بین نسلها پدید نمی‌آید. 

اما آنچه که امروز در جوامع جاهلی ما پیش می‌آید. آن است که به راه و روش 
تربیت اسلام نیاز دارد تا آن را به صواب و راه راست برگرداند! با برگرداندن 
فرزندان و والدین هر دو به راه خدا و به شریعت خدا این جوامع اصلاح می‌گردند! 


بدون شک مرحله پختگی و حد کمال. مرحله ثمربخش و اصلی در زندگی 
ملتها و جوامع و اقوام و شعوب است. 

آیا کشاورز را دیده‌ای که زمین کشتزار خود را می‌کارد؟ بی‌گمان اول او زمین 
را انتخاب می‌کند. سپس آن را برای کشت مهيا می‌نماید و آن را از گیاهان هرزه 
و زیانبخش پاک می کند» سپس آن را کشت می‌کند. سپس تخم می‌پاشد. سپس 
از آن مواظبت می‌کند و ابیاری می‌نماید تا اينکه به صورت نهال و جوانه تازه 
رسته از دل زمین بیرون می‌آید. سپس بمراعات و مراقبت آن می‌پردازد. تا اینکه 
روی ساق خود بلند می‌شود سپس شکوفه می‌زند و باز می‌شود. هدف او از تمام 
این تلاشها و کوشش مستمری که بدان قیام می‌نماید چیست؟ 

او بدون شک سرانجام به میوه و ثمره نهایی چشم دوخته و شیفته آن است. 
که از یک ناحیه آن را بهای تمام زحمات خود می‌داند. و از جنبه دیگری از آن 
تخم و بذر دوره آینده را نیز از آن بر می‌دارد تا کار کشت وزرع را از نو از سرگیرد. 
بدون شک نقش بشریت نیز درست همین نقش است. از آغاز کودکی تا تمام 
مراحل بعدی. پدران و مادران و مربیان تلاش و زحمت دایمی و پیوسته به خرج 
می‌دهند به انتظار مره و محصول کامل که همان وجود و هستی پخته و به حد 
کمال رسیده است - خواه مرد یا زن - که مسئولیت فردی و اجتماعی خویش را 
تحمل کند. سپس او نیز به نوبه خویش نقش خود را در پرورش و ایجاد نسل 
جدیدی که او را را در انجام وظایف خود در زمین را بگیرد. ایفا نماید. 

بی گمان مسئولیت خطیری و هولناکی است و این مسئولیت به نسبت انسان 
مسلمان بزرگتر و خطرناک‌تر است. ایین مسئولیت به نسبت انسان مسلمان؛ 
وت حافت هو شم دنه و مین امه 

«وِذ ال رب لیکو ال في الاذض یه (بفره/ ۳۰) 

زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بيافرینم. 

یا به عبارت دیگر این مسئولیت و وظیفه. ا زمین به مقتضای قوانین 
الهى است: 


ُو کمن الازض وا" مرک فيه اوه نع واه (هود/ 7۱) 


۲ ۱ روش تربیتی اسلام 
او است که شما را از را به شما واگذار نموده است 
پس» از او طلب آمرزش را بنمایید و به سوی او برگردید. 

و در داستان حضرت آدم همان گونه که در جاهای متعددی از قرآن کریم 
آمده است. مجموعه‌ای از حقایق درباره مسئولیت و وظیفه انسان در زمین و نقش 
او در زندگی دنیاء آمده است. که بموجب آن نخست انسان از مشتی از گل زمین 
و دمیدن روح الله در آن آفریده شده است: ۱ 

«ٳِڏ قال رب لِلْمَلانگڌ ٳئي الي برا ین طن دا سوية وفحت فيه من ژوجي فقَعُوا 

له سَاجِدِینَ (ص/ ۷۲-۷۱) 

وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می‌آفرینم؛ هنگامی که 

آن را سر و سامان دادم و اراسته و پیراسته کردم و از جان متعلق به خود در او 

دمیدم در برابرش سجده ببرید. 

مشتی از آب و گل زمین. هستی جسمی به وی می‌بخشد که به وسیله آن 
حرکت و کار می‌کند و به فعالیتهای زندگی حیات‌بخش می‌پردازد و در عین حال 
رغبتها و تمایلات زمینی و شهوات آن دروی نهان است و گرایش به آنها دارد و 
دمیدن روح الله در وی به وی شفافیت روحی و ادراک عقلی و قدرت بر تمیز بین 
خیر و شر و اراده حاکم بر کنترل شهوات. را می‌بخشد: 

«وتنس وما سواعاء مها فجُورها وتفواهاه ذ قلح من > هَا؛ وق خاب من دساهَا 
(شمس/۱۰-۷) 

و سوگند به نفس آدمی» و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است؛ سپس بدو 

گناه و تقوا را الهام کرده است؛ کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویشتن را 

پاکیزه دارد و بپیراید؛ و کسی ناامید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن پنهان بدارد و 

پپوشاند و بیالاید. 

هت اسان ین نف مكاج بو فلا ويا بيدا إا َد تاه لبیل إا 
کارا ولا مورا (انسان/ ۳-۲) 

۱ ما انسان را از نطفه آميخته آفریده‌ايم» و چون او را می‌آزماييم» وی را شنوا و بیناه 

کرده‌ایم؛ ما راه را بدو نموده‌ایم» چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس. 

و با توجه به اینکه در ترکیب هستی و وجود وی مجموعه‌ای از آرزوها و 
تمایلات و شهوتها وجود دارد. خداوند مقداری از لذتها و تمتعهای زمینی را برای 
وی مباح ساخته است که پاسخ گوی این تمایلات و شهوتها در وجود او باشد. و 
قطعاً خداوند می‌داند که همان مقدار برای این وجوه و هستی سودمند است و او 


تس یپک توب ص ص 1 
را در انجام مسئولیت و وظیفه خلافت هوشمندانه در زمین یاری می‌کند و آن را 


خالص و پاک قرار داده است. برای کسانی که بدان مقدار ملتزم و متعهد به 
اطاعت از الله و ایمان به وی می‌گردند: 


کم ي الازض مُستفر ومع جین (بقره/ ۳5) 

و برای شما تا مدتی در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیری است. 

«فل من حرم زي الل الي آغرج وباد لیات من رز فل یل ين منوا في 

اليا لد حَالِصَة یرم لام 2 (اعراف/ ۳۲) 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 

روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان در 

این جهان آفریده شده است در روز قيامت اینها همه در اختیار ممنان قرار می‌گیرد. 

و در عین حال مقداری و قسمتی از برخورداری و تمتعهای زمینی را از او منع 
کرده و بر بر او حرام نموده است. ٠‏ چون خداوند سبحان می‌داند که ان فتشیمیت در 
زند گی دنیا برای این وجود وهستی بشری سودمند نیست و او را در انجام و ادای 
وظیفه‌اش و مسئولیتش در زمین کمک نمی‌کند. بلکه مانع از انجام وظایفش 
می‌گردد و او را از ان عاجز می‌نماید. و سطح و مرتبه او را از آن درجه و سطحی 
که خداوند بدان سطح به وی کرامت بخشیده است. فرود می‌آورد و انسان را در 
مستوای دیگر حیوانات قرار می‌دهد که نباید چنین باشد. با این حال» خداوند 
نقطه مبتلی شدن و امتحان این مخلوق بشری را در «تزئین» و آراستن اين لذتها 
و برخورداریها در نظرش قرار داده است. تا انسان را در کیفیت تصرفش در این امر 
را بیازماید و امتحانش کند: که آیا به انگیزه‌های این شهوات بدون کنترل برابر 
به این وسیله خود را به سطح و مرتبه حیوان فرود می‌آورد؟! 

یا به نیروی روحی و عقلی و اراده کنترل کننده‌اش پناه می‌برد» پس به او امر و 
نواهی الله پاسخ می‌دهد. و از اندازه برخورداری مباح و مجاز تجاوز نمی کند و از 
مقدار زائد آن امتناع می‌ورزد - اگرچه اشتهای آن را و تمایل بدان را داشته باشد 
-وبه این وسیله به کیان و هستی برتر و انسانی خویش تحقق می‌بخشد و در 
ِ برتری قرار می‌گیرد که خداوند او ِِ« دلیل کرامت بخشیده و بر 

سپس در پاداش آن و پیروزی در این بزرگ و ملتزم بودن به حدود 
الهی که در عین حال مصالح حقیقی او را در زندگی دنیا تحقق می‌بخشد. بهشت 
برین را به وی وعده داده است. همان گونه که در برابر معصیت و نافرمانی که در 


۷.۴ روش تربیتی اسلام 
عین حال موجب هلاکت و ویران حالی او در زندگی روی زمین می‌گردد. او را به 
کیفر آتش دوزخ تهدید کرده است: 

«رْیْنَ ناس حب الْسَهَرّات (العمران/ ۱6) 

برای اتاق مت شهوات جلوه داده شده است. 

إا جَحَلنَا ماع الازض زيتة ها لبم یم آخسن عَمَلا (كهف/ ۷) 

ما همه چیزهای روی زمیں را زینت آن کرده‌ايم تا ایشان را بیازماییم کدام یک کار 

نیکوتر می‌کند. 

«یلْكَ خدود الله و من بطم الله روه بذجل ناب ري ین یه ناژ خالدین 

فیها وَدَلِكَ الْمَور الع یمه ومن يَعْص الله سل وت دوه یله تزا ادا فا 

له داب مُهینْ (نساء/ ۱6-۱۳) 

این حدود خدا است و هرکس از خدا و پیغمبرش اطاعت کند. خدا او را به باغهای 


وارد می‌کند که در آنها رودبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند و این پیروزی 
بزرگی است؛ و آن کس که از خدا و پیغمبرش افرمانی کند و از مرزهای خحدا 
درگذرد. خداوند او را به آتش وارد می‌گرداند که جاودانه در آن می‌ماند و او را 
عذاب خوارکننده‌ای است. 


و در داستان حضرت آدم هنگام فرود آمدنش به زمین» بعد از فتنه شیطان و 
فریب وی و بیرون کردنش از بهشت. خداوند به وی خبر داد که هدایت خود را 
بروی نازل می‌کند و می‌فرستد و بر او واجب است که بدان ملتزم و متعهد گردد تا 
حالش در دنیا واخرت اصلاح گردد: 

لتا خبطا نها یم ما کم مني هُدّی من تب داي د 

رون ولیک وا رک با یت ات ار 

(۳۹ 

گفتیم: همگی از آنجا فرود آیید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی 

که از من پیروی کنند» نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد؛ و 

کسانی که کافر شوند و آیه‌های ما را تکذیب کنند اهل دوزخند و همیشه در آنجا 
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خواهند ماند. 
و به وی آموخت و پاد داد که آنجه از او می‌خواهد - در یک سخن .این است 
«وَمَا لت ای والائس لا لبون (ذاریات/ 07) 


مرحله پختگی و حد کمال ۷۰۵ 


من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام. 

«واعبدوا الله ولا ق تفر وا به شيا بان اخسانا وَيذي ای وَالیاتی والسَاکین 
ار ِي القزئی اجار اج والصّاجس بانب وان الیل و وم ما علکث آیانگم زن 
الله لا مب مَنْ گان سالا مورا (نساء/ )۳٩‏ 

خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او مکنید و نیکی کنید به پدر و مادں 
خویشان, یتیمان» درماندگان و بیچارگان. همسایگان خویشاوند. همسایگان بیگانه 
همدمان» مسافران» و بندگان و کنیزان. بی‌گمان خداوند کسی را دوست 2 که 
خودخواه و خودستا باشد. 


با این حال. این عبادت گسترده و فراگیر است. تمام هستی انسان و تمام 
زندگی او را شامل می‌شود. نه تنها لحظه و لحظات «تعبد» و پرستش معروف و 
بس: 

«فل زن صَلاي وَنُسُکِي واي وتان له رب ان لا تریك لَه وَبدَلِكَ أَمِرْت انا 

رل ای (انعام/ ۱۹۲ 6۱۳۰ 

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است؛ 

خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دستور داده شده‌ام, و من اولین مسلمان هستم. 

و باز به وی خبر داد که هدایت ربانی نازل شده از نزد الله است که مشتمل 
است بر تفصیلات عبادت مطلوب و خواسته شده از انسان. پس عبادت مطلوب و 
خواسته شده در هر حالت» همان طاعت و اطاعت از همان هدایت منزل از سوی او 
است و از جانب دیگر عبادت و پیروی از شیطان. دوری از این هدایت و اعراض از 
آن است. چون پیروی از شیطان همان گمراهی است که شیطان تهدید کرده 
است که فرزندان ادم را بدان مبتلا سازد و در آن باطلاق گمراهی غرقشان کند. 
به خاطر اینکه والدینشان سبب گردیده‌اند که شیطان از بهشت برین اخراج شود: 


قال 
0 
ملان 


اسر ص 2 


«قال رب فأنظزن إل وم ْعَُونَ؛ قال فك من الْنْظرین؛ إل يوم الوَفْتِ الَعْلُوم؛ 


رک اي »لا بادك مه اذل کل ا ود ار ده 
جهن ینک ومن بعك منم أن (ص/۸۵-۷۹) 

روگنا من ۳ a SS‏ که سردم خریاره وه 
می‌گردند؛ فرمود: تو از مهلت داده‌شدگانی؛ تا روز زمان معیّن؛ گفت: به عرّت و 
عظمتت سوگند که همه آنان را گمراه خواهم کرد؛ مگر بندگان مخلص تو از ایشان 
را؛ فرمود: به حق سوگند. و حق می‌گویم؛ هر آینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی 
که از تو پیروی کنند پر و لبریز می‌سازم. 


۷۰۶ ۱ روش تربیتی اسلام 


کا دام تَعُوذون؛ ریا دی وَقریا عم لاله گم اذا السَيَاطينَأوليَاء ِن 
دون الله سيون یم مُهْتَدُونَ (اعراف/ ۳۰-۲۹) 

خحداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است» برمی‌گردید؛ گروهی که 
هدایتشان بخشیده است» و گروهی که درخور گمراهی گردیده و سرگشته شده‌اند» 
چرا که به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشتن را راه‌یافته 
پنداشته‌اند. 


ج و ام 2او 2 


« آغهذ زلیکم با بني آدع آن لا عدوا السَيْطَان هکم عَدو مُِينٌ؛ وَأنِ اعبدوني هدا 

صراط مُنتَفیمٌ (یس/4) 

ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش 

نکنید, چرا که او دشمن آشکار شما است؟؛ و اینکه مرا بپرستید و بس که راه راست 

همین است. 
مسئوولیتی که به حقیقت جز مومنان کسی دیگر آن را ادا نمی‌کند! و این 
قرار ندهند. در عبادت به این معنا گسترده و فراگیری که بمعنی توجه به خدا در 
تمام زندگی و در تمام امور و التزام بدان چه که الله در هر امری از امور نازل کرده 
است. می‌باشد. در تمام امور خواه در اصطلاح بشر از امور آخرت باشد مانند شعایر 
تعبدی» و خواه از امور دنیا باشد که مقصود از آن, آبادانی زمین و امور متعلق بدان 
زندگی انسان را در بر می گیرد. 

و این استروش تربیت اسلامی به ویژه در مرحله پختگی و حد کمال انسان. به 
«منهج عبادت» در همین کتاب مراجعه شود. 
بلوغ» در آن تلاش و کوشش و زحمت به عمل آمده است. برای این بوده است تا 
در مرحله پختگی و حد کمال ثمره و نتیجه خود را بدهد که پرورش و بار آوردن 
«انسان صالح» و شایسته‌ای است که بار «امانت» را به دوش می کشد. بار امانتی 
که خداوند او را به حمل آن مکلف ساخت. بعد از آن که آسمانها و زمین از حمل 


e 


ّا عرضتا الاماتة عل السات والازض وبا یآ خولتها وشن ینها لها 


۱ رک: فصل «فُرة التربیتة» در اين کتاب. 


مرحله پختگی و حذ کمال ۷۰۷ 
الانسَانْ (احزاب/ ۷۲) 


ما امانت را ب بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم و از پذیرش امانت خحودداری 
کردند و از آن ترسیدند و حال اینکه انسان زیر بار آن رفت. 


«انسان صالح» در حقیقت گرانبهاترین چیز است در این عالم هستی. چون که 
مورد کرامت و تفضیل و گرامی داشت ربانی قرار گرفته است: 

«ولقذ كرتا بني اد ولاهم في ابر وَالْبَحْر راهم من الا رَنْضلَهم عل کر 

عن خَلفتا تفضیلا (اسراء/ ۷۰) 

ما آدمیزادگان را گرامی‌داشته‌ايم. و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ايم. و از 

چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم. و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملا 

برتریشان داده‌ایم. 

و اگرچه خطاب تکریم در اصل برای تمام فرزندان آدم (ع) است» بی‌گمان آن 
کس که استحقاق آن را داردء تنها انسان مؤمن» بعنی «انسان صالح» و شایسته‌ای 
است که برابر امر الله نفس خویش را تزکیه و پاکیزه ساخته است. 

ما آن کس که تفس خویش را پلید و آلوده کرده است بدون شک وارونه 
آویزان می گردد و جزو گرامی داشته‌شدگان نیست: 

«َمَذ حلفت الانسان في آخسن تفویم نع ره أسفلّ فلت إلا الَذِينَ آمئوا وَعَملُوا 

الصا جات فَلَهُمْ جر عون (نین/ ۱-6) 

ما انسان را در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ایم؛ سپس ما او را به ميان 

پست‌ترین پستان بر می گردانیم؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند 

که آنان پاداش ناشدنی و بی‌منت دارند. 

کم لوب لا فقون ا وم أین لا یرون پا کم ان لا یعون با اولك 

اب مق وليك مم تاد (اعراف/ ۱۷۹) 

آنان دلهایی دارند که به آنها نمی‌فهمند. و چشمهایی دارند که به آنها نمی‌بینند و 

گوشهایی دارند که به آنها نمی‌شنوند. اینان همسان چهارپایانند و بلکه سر گشته‌ترند. 

اینان واقعاً بی خبر هستند. 

و اگر در اصل خلافت برای تمام «انسان» است. بی‌گمان اين تنها انسان مومن 
است - «انسان صالح» - که به وظایف و مسئولیت خلافت هوشمندانه و هدایت 
یافته در زمین قیام می‌نماید. 

اما کسانی که این هدایت و رشد را نمی‌پذیرند و آن را رد می‌کنند» کسانی 


هستند که: 


۷۰۸ روش تربیتی اسلام 


«سأضرف عن اياي این کون ئي الازض عير اش ون رؤا کل ية لا بویا 
لن یا یل ار وه یلاو ب زا یل ال وه بيا دك بام 
وا بایاتتا انوا نها لین (اعراف/۱85) 
از آیات خود کسانی را باز می‌دارم که در زمین به ناحق تکټّر می‌ورزند. و اگر هر نوع 
آیه‌ای را ببینند بدان ایمان : نمی‌آورند. و اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود 
نمی‌گیرند. و چنان که راه گمراهی را ببینند آن را راه خود می‌گیرند. این هم بدان 
سبب است که آیات ما را تکذیب کرده و از آنها غافل و بی خبر گشته‌اند. 
و غافلان کسانی هستند که آیه درباره آنان گفته است: «کالأنعام بل هم أَضل» 
و این گونه اشخاص نمی توانند به مسئولیت خلاقت هوشمندانه و هدایت یافته 
قیام نمایند. بلکه تلاش و کوشش آنان در دنیا وآخرت یک سان ضایع و تباه است: 
دل عل نکن بالاخترین آغالا؛ لین صل سیم في ا اة لیا وهم یسیون یم 
سنا یت ی کر راد یه همق بآ له نقیم میم 
ليام وَزنا (کهف/ ۱۰۳ -۱۰۵) 
ِ آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان 
در زندگی دنیا هدر می‌رود و خود گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک می‌کنند؛ 
آنان کسانیند که به آیات پروردگارشان و ملاقات او بی‌باور و کافرند و در نتیجه 
اعمالشان باطل و هدر می‌رود. و در روز رستاخیز ارزشی برای ایشان قائل نمی‌شویم. 
واگر تمام انسانها عمران و آبادانی زمین را انجام می‌دهند. این تنها انسان 
موّمن است که به مقتضای برنامه وراه و روش ربانی به این عمران و آبادانی زمین 
می‌پردازد. و تلاش و کوشش او ثمره و نتیجه مبارک و پربرکت ببار می‌آورد: 
مج لا تکدا کدَلكَ رف الآياتِ 
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«رَالد الب بر تبائهباذن ره اي بت لا یر 

رم یسرون (اعراف/ ۵۸) 

زمین خوب» گیاه آن به فرمان پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد. اما زمین بد از آن 

جز گیاه ناچیز و کم‌سود نمی‌روید و ما برای شکرگزاران این چنین آیات را بیان 

ف کی 

«وت اَن هل ای آمئوا راثا تا هم برَكاتِ من السَاءِ والازض (اعراف/ )۹٦‏ 

اگر مردم این شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردند و پرهیز می‌کردند برکات آسمان و 

زمین را روی آنان می گشودیم 

و ما اگر کافران به عمران و آبادانی زمین بپردازند. بدون شک خداوند دوره 
بلند یا کوتاه درهای هر چیزی را برویشان می‌گشاید. با این حال. بدون برکتهای 
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الهی و بدون آرامش در زمین» سپس سرانجام زمین را بر آنان خراب می‌کند و 
انشا را نع اب کی ع ت رخا ور هب 


دا هم سوت (انعام/ )٤ ٤‏ 
هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر و متّعظ شده بودند درهای 


همه چیز را به رویشان گشودیم تا آن گاه که به آنچه بدیشان داده شد. شاد و مسرور 

گشتند ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیّر ماندند. 

هدف نهایی 9 ثمره کامل روش تربیست اسلامی «انسان صالح» است و در 
مقدمه جلد اول از این کتاب اشاره کردم که بین «انسان صالح» و شایسته‌ای که 
اسلام برای پرورش و تربیت و ایجاد آن می‌کوشد. و بین «مواطن صالح» و 
شهروند شایسته‌ای که برنامه‌ها وشیوه تربیت بشری برای ساختن آن می‌کوشد و 
بر روش ربانی استوار نیست. فرق وتفاوت هولناکی وجود دارد و این دو با هم 
خیلی فاصله دارند. اگرچه در وهله اول چنان به نظر می‌آید که هر دو یکی 
هستند و با هم فرقی ندارند. و احتیاجی نیست که آن چه. آن جاگفته‌ايم. این جا 
تکرار نماییم. 
«مواطن صالح» و شهروند شایسته دارد» او نیز دارد. با این حال» بعد از آن به طور 
گسترده با هم فرق دارند. که این فرق وجدایی از یک مسئله جوهری و اساسی در 
زندگی تمام این جهان و در زندگی انسان ناشی می‌گردد و نشأت می‌گیرد. که 
عبارت است از مسئله معبود حقیقی: که آیا این معبود حقیقی تنها خداوند یگانه 
و بی‌شریک است؟ یا شریکانی دارد که با او مورد پرستش قرار می‌گیرند. یا بدون 
محسوس بودند. و آمروز بتهای معنوی از نوع دیگرند که نتیجه یکی است و بیک 
نتیجه منتهی می‌گردند. نامهای متعدد وگوناگونی دارند: از قبیل: میهن‌پرستی, یا 
قومیت‌پرستی, یا تولیدات قومی و ملی, یا مصالح قومی و ملی» یا دولت» یا حزب. 
قرار می‌گیرند و بر شریعت و قوانین الله مقدم داشته کک تشن یت 
ا ا TT‏ در 
آخرت. 

سرمایه‌دار برای خود مباح می‌داند و به خود اجازه می‌دهد که خون 


و روش تربیتی اسلام 
اینکه سودهای کلانی از محصولات: تکنولوژی 9 کارخانه‌های خود ببرد» در حالی 
نیستند. سپس جنگهای محلی یا جنگهای جهانی به پا می‌کند و اتش جنگهای 
خانمان‌سوز را مشتعل می‌سازد تا راه را برای فروش کالاهای خود هموار نماید و 
بازاریابی کند! این است «مواطن صالح» و شهروند شایسته در نظر غرب سرمایه- 
داری. 

بلکه صالح بودن این شهروند به میزان فرورفتن در تمام این شر و فساد و 
ميزان موفقیت در آن بستگی دارد! 

و صالح بودن این شهروند در دنیای کمونیستی به میزان خلوص بندگی او 
برای پیشوا و رهبر و حزب و مکتب و دولت بستگی دارد. و اينکه هرگز نسبت به 
مسائل قابل نقد یک کلمه بر زبانش جاری نشود! و بر او اشکالی نیست که رهبر و 
پیشوای که امروز در رس امور است. بپرستد و تقدیس نماید. تا اینکه او بمیرد و 
نفر بعدی که جای او را می‌گیرد و از آن نفر قبلی نبش قبر نماید. آن گاه آن 
پیشوای پیشین را بباد انتقاد و ملامت بگیرد و این بار رهبر و پیشوای جدید را 
عام 9 هلاکت دیگران را بدون اينکه جرائمی مرتکب شده باشند. به او واگذارد 9 او 
را برای این اعمال شنیع مجهز و آماده و بسیج نماید. همان گونه که روسیه 
شهروندان شایسته خود را در سال ۱۹۵۶ میلادی برای ویران کردن منازل و 
خانه‌ها روی مردم زنده در مجارستان مجهز و بسیج کرد تنها به این جرم که 
جرئت کرده بودند و خواسته بودند که برای خود راهی را برگزینند که غیر از راه 
ذلت باری باشد که در شیوه حکومت «انسانی» «شرافتمندانه» کمونیستی 
مشاهده کرده بودند! 

و طبیعی است که آنان در کتابها و قوانین خود نمی‌گویند که آن اعمال شرم- 
آور و این جنایات حیوانی» توصیف «مواطن صالح» و شهروند شایسته است! با این 
حال. واقعیت عملی 9 تطبیقی از حقیقت این اصول 9 مبادی پبرده برمی‌دارد. 9 
مفهوم حقیقی اصول و مبادیشان را برملا می‌سازد. علی‌رغم تمام عبارات پرزرق و 
برق و اغواگرانه‌شان در کتابها و قوانین‌شان که از عدالت سخن می‌گویند» از آزادی 
و برادری و مساوات دم می‌زنند. 

پس هر گاه یکی از آنان یا از مدافعین آنان به ما بگوید: این خطاها در تطبیق 
مخالف با این را به ما ارائه کنید. چه در شرق و چه در غرب و تنهایک حرکت 
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اصلاح گرانه برای تصحیح یکی از این خطاها را به ما نشان دهید که آن را به 
مجرای طبیعی این اصولتان برگردانده باشد! 

اما توصیفات «انسان صالح» در ضمن قران. کتاب نازل شده از جانب الله آمده 
است و همچنین در سنتهایی که پیامبر بزرگ اسلام (ص) نهاده است و همان 
گونه که واقعیت بزرگ تاریخ بدان گواهی می‌دهد و قرنهای طولانی در زمین باقی 
بود علیرغم انحرافات فراوان و دور شدن تدریجی از راه الله و منهج وی اما 
انحرافات و کج‌راهیهای تاریخی مسلمانان که امروز در مجتمعات جاهلی موجود 
در کشورهای اسلامی به بلندترین قله‌های خود رسیده‌است. بی‌گمان انحرافاتی 
است که هیچ کس بدان راضی نیست و هیچ کس آن را توجیه و تبرئه نمی‌کند و 
هیچ کس از آن دفاع نمی‌نماید! بدون شک در تاریخ اسلامی نهضتها و جنبشها و 
حرکات فراوان و بکرات برای تصحیح آن, و برگردان آن به اصول صحیح اولیه‌اش 
در قرآن و سنت برپا شده و تلاشهای مکرری برای آن به عمل آمده | ست. و این 
جنبشها و نهضتها بردست داعیان و مجاهدان سترگی به عمل آمده است که در 
تاریخ اسلام هرگز قطع نشده است و نمونه بارز آن نهضتهای بارز بیداری «صحوه» 
اسلامی است که امروز در گوشه و کنار جهان اسلامی برپا است. علی‌رغم تمام 
جنگهای که در تمام دنیا بر ضد آنها برانگیخته‌اند» و می‌خواهند انحرافات 
مسلمانان باقی بماند و آنان را به این اصول برگردانند. این است فرق و تفاوت بین 
برنامه و راه ربانی که بر عقیده صحیح به وجود الله استوار است. و بین راهها و 
برنامه‌های بشری که بر مبنای مصالح شخصی و اشخاص یا بر حقدوکینه یا بر 
شهوات و هوی و هوس نفسانی و شیطانی استوار است. 

«انسان صالح» همان انسانی است که خدا را می‌پرستد با همان شیوه و مفهوم 
عام و فراگیر عبادت که تمام جوانب زندگی را شامل می‌گردد. و همچنین انسانی 
است که در وی تمام اخلاقیات «لاله‌الاالله» خودنمایی می‌نماید و پیدا است: 

لخن لین ول الازض َو ول خاطبه هم باون الوا لام 

لین يود لربه هم بدا وَقياما؛ وَالَذِينَ یقن را اضرف عَن عَذَابَ جَهْنَم ان 

دیا گان عراته چ اعت مر ماما لین 5 و فا ریا گان 

٤ 

ی ذلك ماه لین لایْذمُون مع الله کار ر وَلا يلون لس التي حَرم الله إلا 

بطق تیگ من یل كيك لآ مت هب بم ید یه 

مها إلا من اب وَآمَنَ ول عَمَلا صاغا فك يبدل اه یام حَسَتَاتِ وَکٌان 


الل فا رجت تن تب وعیل ای قرب إل الل ماه لین لو 
لور ردام روا الوا راما رین دروا یات زبه هم[ جوا عَلَيْها ص 


وَعُمْيَانا؛ این ون ریا هب لتا ین زواجت دیا وه آضین واجعَلتَا لسن 


A‏ روش تربیتی اسلام 


هس و 4 ك 2 2۶ 


اعاما؛ ری رَو عة با روا ون فيا َة وَسلاما؛ خالدین فا حشتث 
مُستَمَرّا وَمقَامٌا (سوره فرقان/ ٦۳‏ -۷) 

و بندگان رحمان کسانیند که آرام روی زمین راه می‌روند. و هنگامی که نادانان ایشان 
را مخاطب قرار می‌دهند. از آنان روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند؛ و 
کسانیند که شب را با سجده و قیام به روز می‌آورند؛ و کسانیند که پیوسته می‌گویند: 
پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا که عذاب آن جدا نمی گردد؛ بی‌گمان 
دوزخ بدترین قرارگاه و جایگاه است؛ و کسانیند که هنگام حرج کردن نه زیاده‌روی 
می کنند و نه سختگیری, و بلکه در ميان این دو میانه‌روی و اعتدال را رعایت می‌کنند؛ 
و کسانیند که با الله» معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند و 
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است, به قتل نمی‌رسانند مگر به حق» و 
زنا نمی کنند. چرا که هر کس این را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند؛ عذاب او در 
قیامت مضاعف می گردد» و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می‌ماند؛ مگر کسی که 
توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدیها و گناهان ایشان را 
به خوبیها و نیکیها تبدیل می‌کند» و خداوند آمرزنده و مهربان است؛ کسی که توبه 
کند و کار شایسته انجام دهد کاملاً به سوی خدا باز می‌گردد؛ و کسانیند که بر باطل 
گواهی نمی‌دهند. و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را ببینند و بشنوند 
بزرگوارانه می‌گذرند؛ و کسانیند هنگامی که به وسیله آیات پروردگارشان پند داده 
شدند همسان کران و نابینایان بر آن فرو نمی‌افتند؛ و کسانیند که می‌گویند: پروردگارا! 
ی ی و پیشوای 
پرهیزکاران گردان؛ به اینان بالاترین درجات و عالی‌ترین منزلگاههای بهشت داده 


می‌شود در برابر صبر و استقامتشان و در آن به آنان درود و سلام گفته می‌شود. 


«ذ فلح الُؤُود؛ ای مُه في صلاتین امود رین مغ عَن الوم رضوده 
یم زگ رده این موجه حافشوذ؛ إلا عل جوم از ما علث 
ام چم بر مَلْومینَ؛ نی وَرَاءَ دی اراك م انار لین همم 
لااتات عم رَاعُون؛ وَالَذِينَ مغ على انیم افو ریت مُم الا رشون؛ 
یج رت اروس مم ها الو (مومنون ١‏ -۱۱) 

مسلّماً مؤمنان پیروز و رستگارند؛ کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند؛ و 
کسانیند که از ببهوده و یاوه رویگردانند؛ و کسانیند که زکات مال بدر می‌کنند؛ و 
عورت خود را حفظ می‌کنند؛ مگر از همسران يا کنیزان خود. که در این صورت 
جای ملامت ایشان نیست؛ اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند. متجاوز به شمار 
می‌آیند؛ و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند؛ و 
کسانیند که مواظب نمازهای خود می‌باشند؛ آنان مستحفان و فراچنگ آورندگان 
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هستند؛ آنان بهشت برین را تملک می‌کنند و جاودانه در آن خواهند ماند. 


«رالینَ بو کار الانم الاح ود ما عضِبوا هم يَعْفِرُود؛ وَالَذِينَ اشتَجَابوا 

لزبه هم وَأقامُوا الصَلاة اهرهم شووی تم وا رام »لین لا آصابه هم 

۱ يف هم يترود (شوري/ ۳۹-۳۷) 

و کسانیند که از گناهان بزرگ» و اعمال بسیار زشت و ناپسند می‌پرهيزند. و هنگامی 

که خشمناک می گردند می‌بخشند؛ و کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ 

می گویند» و نماز را چنان که باید می‌خوانند. و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه 

مشورت با یکدیگر است» و از چیزهایی که بدیشان دادهایم صرف می‌کنند؛ و کسانیند 

که گر مکی ا بازی من دم 

و هدف برنامه و راه و روش تربیت اسلامی» ایجاد و پرورش این «انسان صالح» 
است. خواه مرد یا زن» و فرد و مجتمع. و امت و دولت باشد. 

و دوره پختگی و حد کمال به ویژه دوره‌ای است که فرض بر آن است که 
انسان در آن به پختگی و حد کمال تربیتی برسده بعد از زحماتی که برای تربیست 
او از آغاز کودکی تا این لحظه رسیدن به حد کمال» به عمل آمده است. و از هم 
اکنون یک انسان هوشمند دانای هدایت شده‌ای گردیده است که بار مسوولیت 
دینی و انسانی خود را تحمل می‌کند و او نیز به نوبه خویش نقش خود را در 
گردش چرخ زندگی ایفا می‌کند. او از مربی خود می‌آموخت. و امروز فرض بر آن 
ا یا ی ی و یت 
گردد. تا به حال غیر او او را سرپرستی می‌کرد و مخارج زندگی او را می‌داد و 
فرض بر آن است که از امروز ببعد» او سرپرست دیگران باشد و مخارج زندگیشان 
را بپردازد» تشکیل خانواده بدهد و مسئول زندگی و مخارج و ارشاد و توجیه آن 
باشد. و تا به حال مشغول کسب تجربیات و مهارتهای نظری بود. و امروز فرض بر 
آن است که مهارتهای عملی را کسب کند. تا زمانی که مقدر باشد که زندگی از 
أا استاده تمایق ا به ال در مرف ای بلاط دوا اا ر کور نفد که و 
منتقد بود 

و امروز فرض بر آن است که خود در کارها شرکت کند. و در کارهای که از 
دور به عنوان تماشاچی بدان می‌نگریست. امروز نقش خود را بازی کند 


وک واک ےا 
ی 


بدون شک صفات و علائم عمومی این دوره از این عمر انسان» تمایل به قبول و 
تحمل مسئولیت و رغبت و میل به کار و کسب تجربه و مهارت عملی» و نگاه واقع 
است تا در زندگی بشریت نقش معینر را بازی کند و خواه این مسئولیت در 


۷۳۱۴ روش تربیتی اسلام 


چهارچوب تنگ آن باشد که تلاش برای رزق و روزی و تشکیل خانواده و قبول 
عواقب و تبعات آن است یا مسئولیت در گسترده‌ترین چهارچوب آن باشد. مانند 
رهبری امت یا رهبری دولت یا رهبری دعوت و تبلیغ رسالت باشد و خواه کارهای 
دستی یا عقلی یا هنری باشد و خواه این کسب مهارت علمی یا سیاسی یا 
اقتصادی یا جنگی یا تربیتی یا رهبری باشد که تنها در شخص صاحبش محصور 
نمی‌گردد. بلکه به امتی سرایت و تجاوز می‌کند که بدان منسوب است. یا به تمام 
بشریت سرایت می‌نماید. وخواه چهارچوب نگاه واقع بینانه او محصور در مجال 
تنگ ذاتی باشد یا شامل امور مجتمع و امور زندگی گردد. به راستی هنگام و زمان 
شتا این ماعا و غرم کا مرکا خی ود کسان امه اوا یت که 
واقعیت عملی را پدید می‌آورد که بشریت با آن زندگی می‌کند. 


e le e 
۶ ۶۳ 5 


و اسلام دین منطبق و سازگار با فطرت انسانی است و هدف راه تربیتی آن به 
دست آوردن بهترین چیزهایی است که در فطرت وجود دارد و اصلاح و راست 
نمودن کژیها است. هنگامی که از راه راست منحرف شوند. 

اما از حیث تمایل و رغبت به قبول و تحمل مسئولیت. بی‌گمان ما در جماعت 
یاران پیامبر (ص) نمونه‌های بی‌نظیری و کمیابی را از آن در تمام تاریخ بشری 
می‌بینیم. جوانان کوچک و خردسالی را که امروز می‌بينیم. به لهو ولعب و 
کارهای بیهوده و صرف تلاش و کوشش در لهو و عبث و فساد سرگرمند. در زمان 
پیامبر (ص) وظایف خطرناک و مهمی به امثال آنان محول می‌گردید که انسان از 
شنیدن آن شگفت‌زده می‌گردد و تعجب می‌کند. 

عمر اسامه بن زید چقدر بود. هنگامی که پیامبر (ص) فرماندهی لشکری 
بزرگ از لشکرهای مسلمانان را به وی سپرد؟! او در سن هیجده سالگی بود. که 
این سن» سنی است که بعضی از مردم آن را در دوره پیش از بلوغ بیمار گونه یا 
دوره بازیهای پست بچگانه می‌گذرانند! 

در حالی که جوان مسلمان آن را در نیکوترین احوالی در چشم دوختن به 
روزی می‌گذراند. که در آن روز مسئولیت را تحمل می‌کند و در زندگی به کار 
سودمندی قیام می‌نماید! 

و محمد بن قاسم وقتی که در زمان ولیدبن عبدالملک فتوحات خود را به 
مرزهای چین رساند. در سن هفده سالگی بود. وعبدالرحمن الداخل اموی که 
ملقب به عقاب و صقر قریش بود. هنگامی که دولت مقتدر خود را در اندلس 
برپای داشت در سن کمتر از پانزده سالگی بود و امثال اینان در تاریخ اسلام 
فراوانند باید به این حقیقت باور داشت که ایمان به حق و ایمان حقیقی زودتر 


۹سا 


مرحله پختگی و حذ كمال ۷۱۵ 


انسان را به تکامل پختگی وحد کمال می‌رساند» و آهنگ عزم و تصمیم و نیروهای 
خدادادی ومواهب را تیزاهنگ و فروزان می‌نماید. و استعدادات وی را به سطح و 
مستوای نبوغ می‌رساند! و مسئولیت بزرگ و دشواری که اسلام انسان را در آن 
قرار می‌دهد - تخصص فردی او و مواهب و استعداداتش هر چه باشد - برپای 
داشتن و برقرار کردن راه خدا و شریعت وی در زمین است. و جهاد و کوششی 
است برای برتری بخشیدن به فرمان خداوند. و اینکه تمام دین تنها از آن الله 
باشد. 

و این مسئولیتی است که تنها به یک جنبه منحصر نمی گردد. منحصر به 
جنگ و جهاد نیست. آن گونه که در وهله اول به نظر می‌اید. بلکه جنگ و جهاد 
جنبه‌ای از جوانب متعدد آن است. اگر تنها کار کار جنگ و جهاد بود و ببس 
کافی می‌بود که پیامبر (ص) تنها به تربیت لشکری از جنگجویان دلاور بپردازدا و 
چقدر هدف کوچکی می‌بود. اگر تمام امر منحصر بدان می‌بود. این هدفی است که 
تمام جاهلیات بزرگ در تاریخ آن را نیکو می‌شمارند! و پیش از آن جاهلیت 
فرعونی و جاهلیت یونانی وجاهلیت رومانی و جاهلیت ایرانی و غیر آنه؛ همگی آن 
را شناخته‌اند و بدان هدف اهتمام ورزیده‌اند. و امروز نیز جاهلیت اروپا وامریکا آن 
را شناخته‌اند. و در آن به مسابقه و تفنن پرداخته‌انده خواه لشکر و سپاه عظیم 
«هیتلر» پیش از آن یا لشکر روسیه و لشکرهای هم پیمانان امروزا 

کا ی و اعا ات کف رنه تفه ی 
می‌آید و عارض می گردد» نه اول راه است و نه آخر راه! 

بلکه اولین گام راه ساختار نفس انسانی است بر طریق حق. بر طریق الله بنای 
ساختار «انسان صالح» همان گونه که قبلا گفتیم. بناء ساختار انسانی که حقیقت 
کبرای «لالالالله» را بداند و بشناسد و به این حقیقت به حقیقت ایمان به حق 
بیاورد. و تا آخرین درجه در نفس وی ژرقایی و عمق یابد» و ساختار آن را از نو 
بسازد. همان گونه که «مغناطیس» براده‌ههای پراکنده آهن را مرب می‌کند و 
چیزی دیگری غیر از صورت پیش از آن می‌گردد. چیزی است که «مغناطیسیت» 
از آن برانگیخته می‌شود و برق و کهربا از آن پدید می‌آید. پس صاحب نیروی 
تازه‌ای می‌شود که پیش از آن نداشت. انسانی که رؤیای صافی و پاکی برای این 
وجود و هستی می‌بیند. چه کسی و چه چیزی او را آفریده است؟ چه کسی او را 
از نیستی پدید آورده است؟ چه کسی کار او را تدبیر می‌کند؟ چه آیات اعجازی 
در آن هست؟ و این آیات اعجازآمیز بر چه چیزی دلالت می‌کنند؟ و درباره وجود 
انسانی رؤیت پاک و روشنی می‌بیند. از کجا آمده؟ و به کجا می‌رود؟. از کجا 
شروع کرده و مسیر و فرجامش به کجا است؟ و انسان چیست؟ آیا حیوان است يا 
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فرشته است. یا شیطان است يا انسان است؟! آیا حیوان است یا فرشته است. یا 
شیطان است یا انسان است؟! نقش و رل او در زمین چیست: تجبر و تکبر می- 
کند؟ از متاع و برخورداریهای زمین لذت می‌برد؟ عدالت و حق را در زمین بر پای 
می‌دارد؟ خدا را می‌پرستد؟ خویشتن را می‌پرستد؟ شهوات و آرزوهای خویش را 
می‌پرستد؟ یا طبیعت را می‌پرستد؟ دولت را می‌پرستد؟ درهم و دینار و دلار را 
می‌پرستد؟ و در برابر نیروهای دیگر موجود چه مکانت ومنزلت و موضعی دارد؟! 

نیروهای مادی و اقتصادی و تاریخی. آیا بنده آنها است یا ارباب آنها؟. و نقش 
او در برابر آنها چیست؟ آیا با آنها هماهنگی و همکاری همچون مسیطر و مسلط 
بر آنها دارده یا تفاعل و همکاری مغلوب در برابر آنها است که هیچ تدبیر و چاره‌ای 
ندارد. هزاران چیزها احتیاج به ریت روشنی ودیدگاههای واضحی دارند. چون 
آنها هستند که روش زندگی در زمین را تشکیل می‌دهند. علاوه بر اینده انسان 
در آخرت. 

و آغاز راه در روش ربانی. ساختار نفس انسانی است که صاحب رژیت و دید 
روشنی است. که این دیدگاه روشن را در عقیده وایمان دارد. در باور به 
«لااله‌الاالله» دارد. به راستی این عقیده و باوری واضح و روشن «لاله‌الاالله» است 
که این دیدگاه صاف را که انسان بنان نیازمند است به وی می‌بخشد. هنگامنی که 
به وی می‌گوئی: بی‌گمان تنها الله است که این عالم هستی را آفریده و از نیستی 
به هستی آورده است. و او است که کار آن را تدبیر می‌نماید. و او است که در آن 
آیات و نشانه‌های معجزه‌ای را به ودیعت نهاده است تا انسان را به وجود پروردگار 
و معبودش هدایت کند. و قدرت اعجازی نامحدود او را که هیچ چیزی در آسمانها 
و زمین آن را عاجز نمی‌گردانده به وی می‌شنانند. و او را هدایت می کنند به اینکه 
آسمانها و زمین به باطل و بیهوده آفریده نشده‌انده بلکه به حق آفریده شده‌اند. و 
مقحطام ارم ی که اعاعا و کین ا آفرنده اح رند کی ووتازه اتسان در 
آخرت و حشر و نشر و حساب و بازخواست و پاداش و کیفر است: 

ن ف حل السمَاوّات وَالأزة ضِ واختلافی لیر و النهار لیات لاو : الألبّاب؛ لین 
كرون له اما وعدا وغل جنوبه هم یرون في حلي لیاوا رالأزض ربا ما 

نت مدا باطلا شُبْحَانك هتا عَدَاب الثار (آلعمران/ ۱۹۰ -۱۹۱) 

مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین» و آمد و رفت شب و روز, نشانه‌ها و دلائلی برای 

خردمندان است؛ کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد 

می‌کنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند پروردگارا! این را بیهوده و عبث 

نیافریده‌ای؛ تو منزه و پاکی» پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار. 


رها ف السَاء والازض وما ْنَا باطلا دك طن الَذِينَ روا قوَیل ل دموا من 
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لاه جع لین آمئوا وعَملُوا الصَاجاتِ کالفییین في الازض آم تجْعَل اقب 
کافجّار (ص/ ۲۸-۲۷) 
ما آسمانها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا است بیهوده نيافرده‌ايم. این 
گمان کافران است وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند؛ آیا کسانی را که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته انجام می‌دهند. همچون تباهکاران به شمار آوریم؟ یا 
اینکه پرهیزکاران با بزهکاران برابر داریم؟. 


حیسم آنا لامعا کم یت لا رجَمُونَ (مومنون/ ۱۱۵) 
که 

کجا آمده و به کجا می‌رود؟ پس به وی می‌گوید: که بی‌گمان این الله است که 
وک آموات قأخیاکم از 19 م یکم نم ره ه ترجَعُونٌ (بقره/ ۲۸) 
در صورتی که شما مردگانی بودید که خدا شما را بیافرید و جانتان بخشید. سپس 
شما را می‌میراند. و بعد از آن زنده‌تان می‌گرداند. آن گاه به سوی او برگردانده 
می‌شوید. 


و این عقیده است که حقیقت نفس و روح وی و حقیقت نقش وکار وی در 
حیوان دیگری نبوده است. 9 فرشته نبوده EN‏ 9 شیطان نبوده است. 9 خدا 9 اله 
نبوده است. بلکه همان انسان بوده است که از اولین لحظه خلقتش مغایر با دیگر 
حیوانات بوده است 9 برای وظیفه 9 مسئولیتی جدا 9 مختلف از وظیفه دیگر 
نقش و کار او در زمین عبادت الله بدان معنی گسترده‌ای که از پیش بیان کردیم, 
می‌باشد. و برای اینکه حق و عدالت را در زمین برقرار سازد و زندگیش بر اساس 
عدالت و داد باشد و برای اپنکه در راه تمام این وظایف به مقتضای آن که الله از او 
می‌خواهد به جهاد بپردازد و موضع و جایگاهش در برابر آن نیروهاء آن است که او 
آفریده ِِ چیزهای که در آسمانها و زمین است. تا به آنها به وجه اکمل 
تمام اینها با بشناسد. قطعاً برای ساختار سلیم مهیا و آماده گردیده است 

و ین اولین هدفی است که این عقیده بزرگ در زندگی جانها و نضوس بدان 


۳۸ روش تربیتی اسلام 
قیام کک ر برپای می‌دارد. سپس گام دوم ۱ ذات ك بنای 

O 
بسبب تربیت جانها ونفوس بر اطاعت از الله صورت می گیرد.‎ 

بی گمان نفسها و جانها باید تا بدرجه یقین بدانند که الله معبود حقیقی بدون 
شریک است که نه در خلق و نه در رزق و روزی دادن و نه در سود و زیان 
رساندن و نه در تدبیر جهان. هیچ گونه شریک و انبازی ندارد. و بدرجه یقین 
بدانند که وظیفه و مسئولیت انساه ن در زمین محصور است در پرستش الله سپس 
دایره‌ی علمشان گسترش می‌یابد و می‌دانند که عبادت الله تنها این ساعت نعبد» 
نیست که در شبانه روز چند ساعتی | وقت و تلاش او را در زندگی می‌گیرند. بلکه 
این عبادت تمام دوران زندگی او تا دم مرگ است. بلکه خود مرگ نیز چنان است 
به این گونه که بر طاعت الله و در سبیل و راه الله باشد: 

«فل ِن صَلاي کي ويا اني ٿه باعل لا ريك له ویک آمزث رئا 

ول الم (انعام/ ۱۲۲ و ۱3۳) 

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است؛ 

خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دستور داده شده‌ام. و من اولین مسلمان هستم. 

و به حقیقت عبادت حقیقی. قیام به تمام تکالیف ربانی است آن گونه که الله 
بدان امر کرده است. خواه عمارت و آبادانی زمین باشد» يا تلاش برای رزق و روزی 
داشتن حق و عدل و داد در زمین باشد: 

مإ الله بأ مركم آن دا الاماتاب ‏ اهلها رد حَکَمْتم بن الناس آن تحکموا باعل 

إن الله نی نی بَظکم ب به له ان سَمیعا بصیرّا (نساء/ ۵۸) 

بي گان خداوند به شها دستور مي دهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانید» و هنگامي 

که در ميان مردم به داوري نشستید اینکه دادگرانه داوري کنید. خداوند شا را به بهترین 

اندرز پند مي دهد گان خداوند دائاً شنواي بینا بوده و مي‌باشد. 

دیا آیا این گوئرا این با قنط شهداء له ولو عل آنشیکم أو ادن 

والافربیت ِن یکن عيبا وق را ال لی با (نساء/ ۱۳) 

ای کسانی که ایمان ا دادگری پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بکوشید, و 

به خاطر خدا شهادت دهید هرچند که شهادتتان به زیان خودتان پا پدر و مادر و 
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خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود دارا یا ندار 
باشد. چرا که خداوند از هردوی آنان بهتر است. 


میت لحم 


ا اا الین منوا ونوا امب ل سَهَدَاء بانط ولا نکم تان رم عَل آلا یلوا 
اعَِلوا هو فرب لْفُوی (مائده/ ۸) 
ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی 
دهید» و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید. دادگری کنید که 
دادگری به پرهیزکاری نزدیکتر است. 


یا این عبادت جهاد در راه خداوند باشد: 


قیال في سيل الله الِْينَ یرون ایا انیا ال رو من يقال في سبيل اللو یل 

زیت َسزت تیه آجرا فتاه وتا کم لا ماود في ینعی من 

الرجالی والشماء وَالْولْدَانِ (نساء/ ۰-۷6 ۷۰) 

باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت می‌فروشند و هر کس 

در راه خدا بجنگد و کشته شود یا اینکه پیروز گردد. پاداش بزرگی بدو می‌دهیم؛ چرا 

باید در راه خدا و مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچاره‌ای نجنگید. 

یا غیر نها باشه ار جمله تکالیقی فراوانی بر غواسته از کشاب دا و سیت 
پیامبرش (ص) و جانها و نفسهای که به يقین می‌دانند که سرانجام به سوی الله 
بر می‌گردند. و الله بر کارهای بزرگ و کوچک از آنان حساب می‌کشد: 

«فَمَنْ یعمَل متقال دَرَة خبرا یره وم يَعْمَل يقال در شرا یره (زلرله/ ۸-۷) 

پس هرکس به اندازه ذرّه غباری کار نیکو کرده باشد. آن را خواهد دید؛ و هرکس به 

اندازه ذره غباری کار بد کرده باشد. آن را خواهد دید. 

بدون شک. این نفوس و جانها باید از الله بیمناک باشند و به اطاعت از او ميل 
و رغبت نمایند. البته نمی‌گوییم که آن جانها و نفوس فرشته آسا هستند که هرگز 
مرتکب خطا وعصیان نمی گردند و معصومند! نه هرگز! بفرموده پیامبر (ص): 

«الناس کلم خطاوّنَ وَلکن یه این الَوابونَ»: 

همه مردم در معرض ارتکاب خطا هستند ولیکن بهترین خطاکنندگان پشیمان‌شدگان 


و توبه کنندگان هستند. 


لذبن دا وا قاجشة از لو سهم دروا له فاقوا دوه هم وم یف 
الوب إلا الله باعل مَا فلا وم یلو ویک رازم مره ین رَبه هم 
جَات ري نها ناژ ادي فيا رونخم جر الاين (لعمران/ ۱۴١‏ -۱۳۹) 
و کسانی که چون دچار گناه شدند» يا بر خویشتن ستم کردند به یاد خدا می‌افتند و 


۷۳ و د 


آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند:- و جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ - 

و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام داده‌اند پافشاری نمی‌کنند؛ چنان پرهیزکارانی 

پاداششان امرزش خدایشان و باغهای است که در زیر انها جویبارها روان است و 

جاودانه در آنجاها ماندگارند. و این چه پاداش نیکی است که بهره کسانی می‌گردد 

که اهل عملند. 

و این خشیه و بیم از الله به خاطر ارتکاب گناه و عصیان» یا این وجدان دینی 
که به تقوای از الله و تلاش برای کسب رضای او منتهی می‌گردد. همان گام دوم 
است در شیوه تربیت اسلامی و همان میوه‌ی دوم از میوه‌ها و نتایج این عقیده‌ی 
بزرگ و آثار آن در زندگی جانها است. 

سپس آخرین گام پیاده کردن این علم و این وجدان به واقعیت عملی است. 
یعنی تربیت سلوک و رفتار واقعی است که متناسب با این علم و نتیجه وجدانی 
آن در نفس است با وسایل متعددی که از آن سخن گفته‌ايم از قبیل تربیت به 
وسیله الگو و سرمشق عملیء تا تربیت به وسیله پند و اندرز و تربیت با ثواب و 
پاداش و کیفر تا تربیت با عادت و خوی‌گیری نا تربیت با داستان و قصه تا تربیت 
با رویدادهاء تا تربیت با استفاده و بکارگیری نیرو در کار خیر و سرگرمی اوقات 
فراغت و پر کردن آن باکارهای خیر. و این همان کاری بود که مربی بزرگوار 
صلوات وصلام ا یری اد نان فام وو کک و سرزات 
جهان پرورد و پدید آورد و بهترین سپاهیانی را تربیت کرد که در راه حق وعدل 
به جهاد پرداختند. چون در راه خداوند جنگ و جهاد کردند. 

نه خیر هرگزا مقصود اصلی و هدف پیامبر (ص) آن بنود که سپاهی از 
جنگجویان دلاور تربیت کند و بس! و اگر چنین می‌بود. چه آسان وظیفه و چه 
اک ایو کی می نود تاک موف سای تاو ماک ایا اسا کک 
نفسهایی بود که این شگفتیها را در زمین ساختند. 

و شگفت‌ترین چیزی که این نفسها و جانهای گرامی ساختند تنها این 
جنگهای قهرمانانه در راه عقیده و پیروزیهای درخشان بر چندین برابر خود از 
حیث شمار و ابزار و وسایل نبود. اگرچه تمام اینها از شگفتیهای تاریخ بشری بود؛ 
بلکه شگفتی از این نادرتر و بی‌نظیرتر از آن در تمام تاریخ بشریت آن عدل و 
دادی بود که بدان بر نفس خویش و بر کشورها و سرزمینهای که می گشودندء 
حکم می‌کردند و داستان آن قبطی و مصری با فرزند عمرو بن عاص گواه کافی 
است بر آن» وهمان روح استعلاء وافتخار واعتزاز به ایمان و تنها به ایمان نه به 
تمام متاع و برخورداربهای زمینء و داستان ربعی‌بن‌عامر با رستم فرمانده لشکر 
ایران شاهد و گواه کافی بر آن است. و همان ایثاری که خداوند بدان گواهی داده 
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است: 
یرو عَل آنفیهم وَل كان به هم خصَاصَةً (حشر/ )٩‏ 

و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند. هرچند که خود سخت نیازمند باشند. 

«ریْطمُون الطعَام عل حب منکینا یت وآیبراه إا نطیمکم له اه لا ريد نکم 

جَرّاء وّلا شکور (انسان/ )٩-۸‏ 

و خوراک می‌دادند به بینوا و یتیم و اسیر به حاطر دوست داشت خدا؛ ما شما را تنها 

به خاطر ذات خدا خوراک می‌دهیم. و از شما پاداش و سپاسگزاری نمی خواهيم. 
مدینه گواهی کافی است بر آن و مانند همان خضوع و تسلیم در برابر حق تنها به 
فارسی که سلمان به وی گفت: ما از امروز به بعد از تو فرمانبرداری و حرف‌شنوی 
نداریم مگر اينکه برای ما بیان کنی که این پارچه‌ای که بدان زیر جامه ساخته‌ای 
از کجا آورده‌ای؟! و حادثه عمر با زنی که در مسجد به عمر انتقاد کرد و عمر به 
وی گفت: عمر خطا کرد و زنی اصابت نمود. اینها نیز گواه کافی بر این مدعی 
است و مانند این تکافل و هم‌پیوستگی که قرنها مجتمع شاهد آن بود. علی‌رغم 
انحرافی که در حکم به حقیقت اسلام پیش آمده بود و مانند این وفاداری به عهد 
و پیمانها که مسلمانان قرنهای متعدد بدان وفادار می‌ماندند. علی‌رغم خیانتها و 
پیمان‌شکنی‌های دشمنانشان. همان گونه که برای سلطان صلاح‌الدین با 
ن تمدن «انسانی» درخشان 9 عظیمی که بیش از تمام پیشرفتهای مادی بود. و 
از همه آنها مقدم بود و از عالم و دنیای روح چشم نپوشیدند و آن را اهمال نکردند 
و تمدن درخشانء عبادت خدا را از یادشان نبرد. و عبادت را برای غير الله انجام 
ندادند. و این اخلاق کریمانه به ویژه اخلاقیات مربوط به مسائل جنسی که قرنهای 
متعدد در جامعه اسلامی حکمفرما بوده است. حتی بعد از آن که حکومت فاسد و 
از اخلاق اسلامی دور افتاده است. 
واقعیت گرایی است نه تنها در نسل معاصر پیامبر (ص) بلکه در طی نسلهای 
تمام اين ویژگیهای تربیت الهی در آن پید! و نمودار باشد. اگر مراحل قبلی را 
مراحل مقدماتی و امادگی برای آن به شمار آوریم» و مرحله پختگی و کمال را 
مرحله‌ای بدانیم که بعد از طول مراعات و توجه و آمادگی» ثمره و نتبجه مطلوب 


YY‏ روش تربيتي اسلام 


خود را بدهد. قرآن اگر نفس بشری را به طور کلی و نفس مؤمنان را به صفت ویژه 
مورد خطاب قرار می‌دهد. پس بی‌گمان مرحله پختگی و کمال بصفت ویژه‌تری 
مورد خطاب قرار می‌گیرد و ما با شیوه اسلامی برگرفته از قرآن و سنت صحیح 
نبوی «انسان» را در تمام مراحل دگرگونیش را تربیت می‌کنیم. در مرحله 
کودکی» و پیش از بلوغ و بعد از بلوغ و در مرحله کمال و پختگی» ولیکن انسان 
پخته و به حد کمال رسیده بهتر توانایی فراگیری مستقیم از شیوه و روش 
اسلامی را دارد. قرآن رامی‌خواند و تلاوت می‌کند. پس تو گویی که قرآن او را 
مورد خطاب مستقیم قرار داده است. و راهنمایی‌ها و ارشادات پیامبر (ص) را می- 
اه سا کنو کو که نا شوه او سفنت تین خان ی کرد 
که او اکنون این قدر آگاهی و هوشمندی و استعداد دارد که مستقیماً و بدون 
واسطه با کتاب و سنت تعامل و رفتار نماید. 

و این به این معنا نیست که بعد از آن وظیفه و مسئولیت مربیان تمام شده 
است و دیگر در مرحله کمال و پختگی نقشی ندارند. نه! هرگز! چنین نیست. چون 
مربی بزرگوار اسلام صلی‌الّه علیه‌وسلم همواره خردسالان و بزرگان را توجیه و 
تربیت می کرد. چون مردم در تمام مراحل رشد و نموشان, احتیاج به تربیت و 
توجیه دارند تا وقتی که نقششان در زندگی دنیایی پایان می‌یابد. 

بلکه تنها به این معنا است که مردم در مرحله کمال و پختگی به نوع دیگر از 
توجیهات و ارشادات نیازمندند. غير از آنجه که تا به حال دریافت می‌داشتند. که 
عبارت است از «توجیه عامی» که تمام بشریت را و به ویژه مؤمنان را مورد خطاب 
قرار می‌دهد. و اینکه مربی که الان بدان احتیاج دارند. غیر از آن مربی خاصی 
است که از کودکی ببعد در خانه و مدرسه به تربیت و پرورششان می‌پرداخت. این 
مربی نوع دیگری است که باید صفت «رهبری» داشته باشد. خواه رهبری فکری 
یا روحی یا سیاسی يا اجتماعی یا غیر آن از انواع رهبریها و در جامعه اسلامی که 
داوری را به شریعت خداوند می‌برد و روش و راه خدا بر آن حکم می‌کند. دائماً 
این رهبری به صورتهای مختلف وجود دارد. که پیش از همه‌ی آنها این رهبری در 
سیره‌ی زندگی پیامبر (ص) وجود دارد و در تمام اعصار مسلمانان نخستین رهبر. 
سیره او است» و سیره‌ی شریف نبوی دائماً وهمواره عنصری و جزئی از تربست 
اسلامی است که هیچ نسلی از نسلهای بشر تا قیامت از آن بی‌نیاز نیست: 

لد کان کم ني ول الله سوه حسةٌ بن گا ن برجو ال ویر لاجر ودک الله 

گیرا (احزاب/ ۲۱) 

سرمشق و الگوی زیبایی در پیغمبر خدا برای شما است. برای کسانی که امید به خدا 

داشته, و جویای قیامت باشند. و خدای را بسیار یاد کنند. 
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و بعد از آن این رهبری در علما نیز وجود دارد که وارثان معنوی پیامبرانند» و 
مراد از علما حافظان علم و دانش نیست. چون حافظان علم بسیار زیاد و فراوانند 
ولیکن علما اندکند! بلکه مراد از علما کسانی است که به این علم خود عمل 
می‌کنند و با علم و دانش خود مردم را تربیت می‌نمایند. و رفتار واقعی آنان بیانگر 
عملی آن چیزی است که از امور دینی به طالبان خود و شنودگان خویش 
می‌گویند و آنانند که به حق از پروردگار خود خشیت و بیم دارند و الگو و 
سرمشق عملی مردمند: 

إا ی الله من عادو ال (فاطر/۲۸) 

تنها بندگان دانا و دانشمند. از خداء ترس آمیخته با تعظیم دارند. 

همان گونه که تطبیق و تنفیذ واجرای شریعت اسلامی ذاتاً در جامعه مسلمان 
خود تربیت و راهنمایی است اما در جوامع جاهلی معاصر ماء رهیری و الگو و 
سرمشق عملی برای کسانی که اسلام را می‌خواهند. همواره و دائماً همچنان در 
شخص پیامبر (ص) و سیره‌ی او موجود است. سپس بايد در جماعتی باشد که 
خویشتن را وقف دعوت دین اسلام کرده‌اند و از خویشتن بهترین نمونه و سرمشق 
عملی نشان می‌دهند. به نقش تربیت مردم در مرحله پختگی و کمال می‌پردازند. 
و مردم را در انجام مسئولیتشان در برابر الله و در برابر اسلام یاری می‌نمایند. 

ما تاکنون از نخستین نشانه و علامت بزرگ از علایم مرحله کمال و پختگی 
انسان سخن میگفتیم که تمایل به تحمل و قبول مسئولیت است و به تبعیت آن 
از ماهیت این مسئولیت به نسبت انسان مسلمان نیز سخن گفتیم که در اقامه و 
برپایی شریعت خداوند در زمین و در تشکیل خانواده مسلمان به وسیله فرد 
مسلمان و در ایجاد مجتمع مسلمان و دولتی مسلمانی که به شریعت خداوند 
حکم می کند. خلاصه می گردد. و در حقیقت این است مقتضای حقیقی گواهی و 
اعتراف به «لاله‌الاللْه» و برمی‌گردیم به مبحث بقیه علایم کمال انسان. پس 
رغبت و میل به عمل و کار و تمایل به اکتساب تجربه ومهارت عملی را می‌یابیم 
که دو رغبت و تمایل همراه در نفس انسان می‌باشند و در حقیقت از آغاز طفولیت 
و کودکی وجود دارند ولیکن صورتهای متعددی به خود می‌گیرند و در صورتهای 
گوناگون ظاهر می‌شوند. 

که در کودکی به صورت بازی ظاهر می‌شوند و از طریق بازی کودک مهارتهای 
فراوان و معلومات فراوان کسب می کند. بنابراین. ممکن است در تربیت در این 
مرحله از عمر کودک از بازی و اسباب بازی بهره‌برداری کرد و استفاده نمود. 

و در مرحله مراهقه و آغاز جوانی بیشتر «عمل» او کار به تحصیل و آموختن 
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یتست یر ج ج ج و ۰ ج 


دروس مختلف و بازیهای ورزشی فردی و جمعی» متصرف می‌گردد و می‌توان از 

هر دوی آنها در تربیت بهره‌برداری نمود. همان گونه که قبلاً گفتیم اما در مرحله 
کمال و پختگی «کار» سرشت و رنگ مسئولیت به خود می‌گیرد. و این سرشت و 
رنگ به طور کلی در هر چیزی در این مرحله وجود دارد. همان گونه که از ناحیه 
دیگر به جنبه عملی روی می‌آورد. امروز جوان کار می‌کند و احساس می‌نماید که 
مسئول آن است. چون وسیله روزی او است. همان گونه که احساس می‌نماید که 
مسئولیت و عواقبی که بر دوش وی افتاده است از چهارچوب شخصی او وسیع‌تر و 
گسترده‌تر است. چون که تبعیت و مسئولیت اجتماعی است و گاهی مهمتر و 
خطرناک‌تر از آن است که مسئولیت انسانی است. چون که دائماً پیش از عمل 
احساس مسئولیت می‌کند,خواه به صورت آزاد در تجارت یا زراعت یا صنعت کار 

کند. پا به صورت کارمند دولت یا کارمند موسسه‌ای از مسسات خصوصی کار 
نماید و طبیعی است که عمل و کار نیاز به مهارت عملی دارد. چون تولیدی است 
که با دست مردم پدید می‌آید. و تولید ذاتتی تنها محصور در محیط صاحبش 
نیست و مردم نیز دائماً در جست‌وجوی بهترین چیزند در هر کاری از کارها. 

و خواه این «کار» دستی يا هنری یا عقلی صرف باشد. بی‌گمان ن مهارت در آن 
مطلوب و معتبر است. پس مردم در جست‌وجوی کارگر ماهرند. همان گونه که در 
جست‌وجوی مهندس ماهر و پزشک ماهر و سیاستمدار ماهر و اندیشمند مقتدر و 
توانا هستند و اسلام مهارت و خوبی و نیکو انجام دادن کار را تشویق می‌کند. و از 
خوش گذرانی و لوس بازی و تنبلی و بیکاری کراهت و نفرت دارد. 

«من آمتي کتالا ین عم یده آمتي مغفور له 

هر کس از رنج کار دست خود خسته گردد مورد آمرزش قرار می‌گیرد] 

و پیامبر (ص) دستی را که از کثرت عمل ورم کرده است می‌بوسد و می‌گوید: 


«این دستی است که خدا و پیامبرش (ص) دوستش دارند» 
و پیامبر (ص) می گوید: 
1 ۳ ۳ 7 ۳ 2 
«إن الله محب الْوْمن الحترف» " 
و می‌فرماید: 
هك میرم ۳ ص ۳ ص ۳۹ ۳۷ ص 
«یکنیأ ند آعنگم عبله ثم ياي ا جيل فياني. بخرقة ین حطب قبیمها له ین آن یسال 


۱ به روایت ت طبرانی. 
۲. به روایت طبرانی و بیهقی. 
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الاس أعطَوه أَومَتَعُود» ' 
یکی از شما طناب و ریسمان خود را بردارد و به کوه برود و کوله‌باری از هیزم با 
خود بیاورد و آن را بفروشد برای او بهتر است از آن که از مردم گدایی و تکدی کند. 
خواه به او چیزی بدهند يا ندهند. 
و درباره اتقان و نیکو انجام دادن کار که ثمره و نتیجه مهارت در کار است 
می گوید: 
6 وم م م 7 2 هی 
إن الله ِب دا ول حدم عَمَلاً أن ».۰ 
بی گمان خداوند دوست می‌دارد که هر گاه یکی از شما عملی و کاری را کرد نیکو 
آن را انجام دهد. 
اما تلاش جدی سودمند در کارها پیامبر (ص) درباره‌ی آن می‌گوید: 
۵ م2 ۰ ۰ ۳ 
إن اهب معالي اور و يكره سَفساقها» ۲ 


و بی‌فایده کراهت دارد. 


پس پیامبر (ص) به این رهنمودها و دستورات از این قبیل» دستورات و قانونی 
برای کار «عمل» نهاده و وضع کرده است و این جزئی است از روش تربیت 
اسلامی به ویژه در مرحله کمال و پختگی انسان. 

و همواره امت اسلامی بر این توجیهات و رهنمودها محافظت نموده است. به 
ھان مقر که ر خط روم نی ی ا و ات تیه رت 
اسلامی از حیث تولید و داشتن ثروت و داشتن مهارت. و نیکی و استواری در 
عمل از همه ملتهای جهان بزرگتر و با عظمت‌تر بوده است و هنگامی که این امت 
عظیم از راه خویش منحرف گردید مفهوم عمل و کار نیز مانند مفاهیم دیگر نزد 
آنان منحرف شد. مردم از کار و عمل عاجز و ناتوان شدند واز زندگی دنیایی 
منصرف گردیدند. و این عکس‌العمل خوش گذرانی واسراف و تبذیری بود که در 
جامعه اسلامی شرقی و غربی فاش و منتشر گردید. که سرانجام در نهایت به 
ضعف و کاهش تولید منتهی گردید و همچنین موجب ضعف و عقب ماندگی امت 
اسلامی شد. در زمانی که نیروی دشمنان از جوانب مختلف مادی دائماً در 
پیشرفت وافزايش بود و بدیهی است که هر دو امر: خوش گذرانی با اسراف و تبذیر 


۱. به روایت بخاری. 


۳ به روایت طبرانی. 


وش روش تربيتي اسلام 


از یک جهت. و انصراف از عمل و کار در زندگی دنیایی از جهت دیگر, مخالف روح 
استلام و اتکراف از رام تربیت اسلامی مخ اسث,.بی کمان انتلام فرزندان تخود وا 


آبادانی زمین و بهره‌مندی از آن بپردازند و بحقیقت اسلام از پرداختن فراوان به 
متاع زمینی و توجه فراوان بدان می‌کاهد تا بار متاع زمین بر نفس سنگینی نکند. 
و در اثر آن عاشق دنیا گردد و بدان متمایل شود و آخرت را فراموش نماید. یا از 
جهاد در راه خدا منصرف شود: 
یآ لین متا ما لحم لد یل کم انوا ني ريل الله اقم إل از رتم 
بالا انیا من الجر رَو ها ماع ا اة الا نيال رة إلا یل (توبه/۳۸) 
ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: در راه خدا حرکت کنید. سستی 
می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان 
ا این جهان در برابر تمتع و کالای آن جھانء چیز کمی بیش 


1 


1 کر ال قي کمک یم ايو وا الصا وا الرَاةَ َا کیب علیهم تال 
ی نهم بو الاس گحفیة اللو از مد سيه وَقَالُوا توت هل او 
ولا رتنا بل اج قریب فُل متا اليا یل ولج رَه هن ای ولا نطلَمُون فتبلا 
(نساء/ ۷۷) 
آیا نمی‌بینی کسانی که بدیشان گفته می‌شد: دست از جنگ بدارید و نماز را برپا دارید 
و زکات مال بدر کنید. اما وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید به این هنگام دسته‌ای 
از ایشان از مردم همان گونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدندا و گفتند: پروردگار! چرا 
جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی. بگو: 
کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر است. و کمترین 
ستمی به شما نشود. 
ولیکن این چیزی است و تنبلی و بی‌تفاوتی عیب‌ناک و انصراف و رهاکردن کا 

و عمل برای زندگی دنیایی چیز دیگری است پس اسلام عجز و بی‌تفاوتی را نمی- 

شناسد و از ناتوانی و تنبلی و کسالت کراهت و نفرت دارد و پیامبر (ص) در دعای 

خویش می‌فرمود: «خداوندا از عجز و کسل و تنبلی و تن‌پروری به تو پناه می‌برم» 

و بیکارگی و عجز از کار را نمی‌پسندد و به فقر و تنگ دستی و میل بدان و راضی 

شدن به آن, با وجود قدرت بر تغییر آن» دعوت نمی‌نماید. 
بلکه به نشاط و فعالیت و تلاش در طلب رزق و روزی و گسترش آن و در عین 
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حال با کاستن از عشق به متاع مادی و صرف و هزینه مال در راه خدا دعوت 
می‌کند و خواه صرف مال در کمک به نیازمندان یا تجهیز و مهیا شدن در برابر 
دشمنان خدا باشد: 
ویس الو رامعم قبل اشرق ارب ولك اک من ] من بالل لیم خر 
وَالُلانگة والکتاب رات رای ال عل مه دوي ای والیاتی اسان وان 
لبیل وَالسَائِلِينَ وف الرقاب (بقره/ 6۱۷۷ 
این که چهره‌هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید نیکی نیست. بلکه نیکی کسی 
است که به خدا و روز وو کات و ایمان آورده باشد. و 
مال را با وجود علاقهای که بدان دارد به خویشاوندان و بتیمان و درماندگان و 
واماندگان در راه و گدایان دهد و در راه آزادسازی بردگان صرف کند. 


مر کر س 


ار بیع ی و ای ی و 
من دود نم لا علوم الم و ما نموا ین تيء في سيل الله یرف لیم وآنشم 
لا من ۵ (انفال/۲۰) 

برای آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی و اسبهای ورزیده آماده سازید. تا بدان دشمن 
دا و دشمن خویش را بترسانید» و کسان دیگری جز آنان را : نیز به هراس اندازید که 
ایشان را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد. هر آنچه را در راه حدا صرف کنید 
پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می‌شود و هیچ گونه ستمی نمی‌بینید. 
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فقو ني سیل الله ولا توا کم هلک (بقره/ ۱۹۰) 


و در راه خدا انفاق کنید و. خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید. 


و به این طریق دولت اسلامی قوی و نیرومند و بی‌نیاز خواهد بود. در برابر 
دشمنان خود. و افراد این امت از خوش گذرانی هلاکت بار و عشق مفرط به 
زندگی دنیا دور خواهند بود» و با سبک گرفتن متاع دنیاء جانها و نفسهایشان 
قدرتمند می‌گردد و به این وسیله توازن و همآهنگی که جاهلیتها فاقد آنند تحقق 
می‌یابد چون که این جاهلیات پیوسته میل به غرق شدن در خوشگذرانی و 
اسراف و تبذیر مادی دارند و افراد امت اسلامی از زهد و بی‌میلی به متاع دنیا 
وعدم تمایل به انتاج و تولید ماذی, به بهانه بالا بردن روح و توجه به معنویات» نیز 
بدورند. چون هر دو مايه انحرافند. وای که امروز بشریت چقدر به روشی متوازن 
اسلامی نیازمند است! تا به سبب آن بر قدرت تکنولوژی خویش در انتاج و 
تولیدات مادی محافظت نماید. بدون اینکه در ماده‌پرستی 9 خوش گذرانی 9 
اسراف و تبذیر هلاک‌کننده و انحراف اخلاقی ویرانگر فرو رود و غرق شود. 


که مه 4 
5 2 و 


۳۳۸ روش تربیتی اسلام 


هنگامی که از ضرورت «عمل» و کار سخن می‌گویيم. در جاهلیت معاصر ما 
موضوع عمل و کار زن در خارج از منزل مطرح می‌گردد. 

در مجتمعات جاهلی امروز دنیا سرشار از کار مردان و زنان است انگیزه 
کارکردن زن در خارج از منزل در هر حالتی» تنها نیازی اقتصادی او نیست خواه 
برای نفس خودش با یرای مجتمعی که در آن زندگی می‌کند. اگرچه در ظاهر 
برای توجیه چنین عنوان می‌کنند. بلکه زن تنها به این جهت در خارج از منزل 
کار می‌کند» که مرد کار می‌کند. چون که زن نیز بايد مانند مرد کار کند. تادر 
همه چیز با مرد مساوی باشد! و این به این دلیل است که جاهلیت زن رانیز 


همچون مرد پرورش می‌دهد و بشیوه مردان آن را تعلیم می‌دهد و بار می‌آورده و 
بدو می‌فهماند که او باید در هر چیزی مثل مرد باشد. سپس گامی شدیدتری 
برمی‌دارد و زنان را درست برای کار مساوی با مردان تربیت می‌کند و تدریب و 
تعلیم می‌نماید و علی‌رغم این بیشترین قسمت کارهای که در آمریکا بزنان داده 
می‌شود شغل منشی گری خصوصی يا عمومی است. و در روسیه بیشترین کارهای 
کف ناب فده شون کارهای کی در کار انه‌ها ان تافاته اک 
پاکسازی خیابانها و حمل چمدانهای مسافران در فرودگاهها و ایستگاههای فطار 
راه‌آهن است و از نظر تئوری و گفتار بدون کردار مجال کار برای مردان و زنان 
یکسان باز است» همان گونه که کار و عمل در حد ذات خود برای زنان و مردان 
ی ارت عاست ریت سا و اه اوخل شیاین ایس 
بر اینکه بزنان بگوید که تربیت آنان برای اینکه موّنث باشند و همسر مرد و مادر 
فرزندان و کدبانوی خانواده و خانه باشد و منزل و کار آن در ذهن آنان همان کار 
مطلوب باشد. و وقتی که آن را انجام می‌دهند. آن را یک آمر طبیعی تلقی کنند 
این جاهلیت می کوشد که زنان تمام این کارها را در ذهن واحساس خود تحقیر 
کنند و برای خود خوار بشمارند و انجام آنها را کسر شأن خود بدانند و حتی اگر 
روزی روزگاری بدان کارها بپردازنده به عنوان یک کار حاشیه‌ای در زندگیشان 
باشد نه یک کار و جنبه بزرگتر و با اهمیت‌تر در زندگیشان! 

بلکه زن تحصیل کرده بعد از فراعت از تحصیل و اخذ مدارک تحصیلی مردانه. 
نخستین چیزی که بدان روی می‌آورده «عمل» و کار است. و عمل و کار در 
مجالها و میدانهای کار مردانه تا به هستی و وجود خود تحقق بخشدا اما اینکه 
همسر مرد و مادر فرزندان باشد. اگر روزی روزگاری چنین پیش آمد. آن چیزی 
نیست که به وجود او تحقق بخشد. 

و چیزی نیست که در جامعه ارزش وی را به وی ببخشد! بلکه کاری است که 


گاهی اگر آن را به همان صورت و شکلی که برای مردان امکان قیام بدان باشد 
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اشکالی ندار دا پس مرد اساسا در کارخانه با شر کت تجارتی یا در دقتر کار وا در 
دیوان اداری کار می‌کند. سپس ممکن است شوهر زن و پدر فرزندش باشد در 
کنار کار اصلیش در کارخانه و تجارتخانه و دفتر دیوان اداری. و این وقتی است که 
را در سر راہ کار یا در پارکها یا در شب نشینیهای کاباره‌ها و عشرتکده‌هایا در 
مراکز دیگر روزانه! انجام دهد و برآورده کند. ! وای چقدر جاهلیت بی‌چاره‌ای و 
بی‌نوایی! وای که زن در چنین مجتمعی چقدر بی‌نوا و بدبخت است! علی‌رغم 
اینکه بدروغ درباره آزادی و مکانت و منزلت و رسیدن به حقوق وی سخن می- 
گویند! 

چه کسی می‌گوبد که زوجیت و همسری از جانب زن درست همانند زوجیت و 
همانند نقش مرد در پدر بودن است: درست همانند هم بدون تفاوت؟! کشت که 
چنین می‌گوید جز جاهلیت نادان» جاهلیتی که شیطان آن را رهبری می‌کند؟! 

9 قدرت شیاطین بر پیجیدن و انحراف فطرت درست از راه راست 9 استقامت 
آن در دوره طولانی یا کوتاه از زمان» هر چه باشد. بی‌گمان فطرت ژرفناک‌تر و 
فطرت زن عملا شورش خود را اغاز کرده است 9 اعلان نموده است که می‌خواهد 
به وضع طبیعی و درست مقصود خود برگردد. 

و به هر حال اسلام به انحرافات جاهلی گوش نمی‌دهد و برای این آمده است 
که بر دوام انحرافات جاهلی را اصلاح و تصحیح نماید تذکرات لازم را بدهد و 
غفلت را از آن بزداید: 

ا را وده لے وھ ا گرم و س ll‏ را وق 

بل جَاءَهُم باق وَأككَرْهُم لح كارهُون؛ ولو انبح اح هام لَقَسَدَتِ السعاوَات 

والازش وَمَن يهن بل ام بکرم هم من وم مُعْرصون (مؤمنون/ ۷۱-۷۰) 

بلکه او حق را برای آنان آورده است بیشتر ایشان از حق بیزار می‌باشند؛ اگتر حق و 

حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی می‌کرد آسمانها و زمین و همه کسانی 

که در آنها به سر می‌برند تباه می‌گردیدند. ما قرآن را به آنان داده‌ایم که در آن آوازه 

و اسلام عمل و کار را بر زن حرام نمی‌کند مادام که به لباس و رفتار و اخلاق 
اسلامی خود ملتزم باشد. در غير ان صورت عمل 9 کار او را حرام می‌داند. له برای 
اینکه «عمل» و کار در حد ذات خود حرام است. ولیکن به این دلیل که به چیزی 
منتهی می‌شود که خداوند آن را حرام ساخته است. از قبیل خودنمایی و تن و 


۰ روش تربیتی اسلام 


زیور نمایی و فتنه‌گری و فساد اخلاق مرد و زن هر دو. ولی اسلام با اینکه اصل 
کار وعمل را مباح می‌داند. عمل و کار را برای زن بدون ضرورت اجباری و ناچاری» 
مکروه و ناپسند می‌شمارد. و در یک جامعه اسلامی حقیقی که در ان شریعت 
الهی تنفیذ و تطبیق می‌شود. و در سایه شریعت اسلامی زندگی می‌نماید. این 
ضرورت اجباری الحاح‌آمیز پیش نمی‌آید مگر در احوال و اوضاع نادر و کمیاب که 
هرگز اصلی از اصول جامعه اسلامی نمی‌شود. چون که در جمیع احوال مراعات و 
کفالت زن در اسلام تضمین گردیده است. تا برای انجام وظیفه بزرگ خویش در 
تربیت نسلهای شایسته و صالح فراغت بال داشته باشد پس زن تا زمانی که 
کودک است و خردسال است و در خانه پدری است. رعایت احوال او بر پدر 
واجب است ودر حالت نبودن پدر» کسی که شرعاً مکلف به سرپرستی او است. 
هزینه او را می‌پردازد. سپس که شوهر کرد تمام مخارج او بر عهده شوهر است و 
هر گاه شوهر از کسب عاجز باشد. مخارج او بر عهده پسران او است و بیت‌المال و 
دولت مکلف به تأمین هزینه‌های زندگی تمام مردان و زنانی است که وسایل 
زندگی شرافتمندانه را ندارند. علاوه بر همبستگی ممتازی که جامعه اسلامی دارد. 
خواه در چهارچوب خانواده یا در چهارچوب گسترده‌تری که به نیازمندان و رفاه 
حال آنان پرداخته می‌شود. و به این صورت در تمام اوضاع و احوال. زن در جامعه 
اسلامی. کسی را دارد که کفالت و سرپرستی او را به عهده بگیرد» پس جز در 
حالات نادر و کمیاب محتاج عمل نیست سپس بی‌گمان در جامعه اسلامی از 
جانب دیگر» مجالات و میدانهای معینی وجود دارد که عمل غیر زن در آنها نیکو و 
پسندیده نیست. مانند تعلیم و آموزش دختران و کارهای طبابت و پزشکی زنان و 
پرستاری از آنان و کارهای از این قبیل. در این موارد زن مسلمان بدون پروا کار 
می‌کند. ولی در هر حال خانه و منزل هدف اول و پناه‌گاه اول است. وکارهای 
دیگر هدف دوم و بدیل انوی یا اضافات نانوی هستند که زنانی به آنها قیام می- 
کنند رغبت و قدرت بر آنها داشته باشند. 

و اسلام با فطرتی که در مرحله کمال و پختگی به عمل و تحمل مسئولیت 
روی می‌آورد. همگام و هم سو است. ولی کارها را برحسب ساختمان وساختار 
هستی فطرت مرد و زن تقسیم و توزیع می‌نماید. و تکالیف و وظایف مطلوب و 
متناسب با هر یک از مرد و زن را مد نظر دارده به مصلحت خانواده و مصلحت 
مجتمع و مصلحت نسلها و فرزندان و تنها عملی که در خارج از منزل به اميد 
دریافت حقوق ماهیانه یا هفتگی را در نظر نمی‌گیرد و تنها آن را معتبر نمی‌داند. 
بلکه با حقایق اشیا تعامل برقرار می‌کند. پس «عمل» و کار در حقیقت همان 
چیزی است که در آن تلاش و زحمت جسمی يا عقلی یا هر دو در آن به کار 
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کی و ی ری کر ا مان باس که اد شوت 
در آن صورت گیرد. و مزد و پاداش بهر صورتی باشد. 

و اسلام این پلیدی و آلودگی جاهلیت را قبول ندارد که در آن زن از عمل 
فطری خود بیرون می‌آید تا به کار دیگری بپردازد» که در آن خاصیت زن بودن و 
مونث بودن و اخلاق و فطرت خود را از دست بدهد. سپس به دنبال آن این 
وظیفه مربی نسلهای شایسته تمام بشریت را نیز از دست بدهد. و به جای وی 
دستگاهها و مؤسساتی کار بزرگ تربیت را انجام بدهند که هرگز جای مادر را 
نمی‌گیرند و از آن بی‌نیاز نمی‌سازند و نمی‌توانند سلامت روحی و روانی مطلوب 
فرزندان انسان را به آنان ببخشند. ' 

و بر می‌گردیم به مبحث چهره‌های ممیزه دوره پختگی و حد کمال جوانان» و 
بعد از دیدگاه رژیا مابانه دوران ایام مراهقه و پیش از بلوغ و خیالهای بلند پروازانه 
دوران آغاز جوانی» نگاه واقعیت گرایانه به امور و کارها می‌اندازيم و در مبحث دوره 
آغاز جوانی گفتیم که جوان در این دوره در باره چاره‌سازیهای عملی «حلول 
عملی» مشکلات تمام جهان هستی می‌اندیشد! ولیکن این «حلول عملی» و چاره 
سازیهای عملی. گاهی به طور مطلق عملی نیستند! بلکه گاهی تنفیذ و اجرای آنها 
محال است! مقصود ما در آن جا آن بود که بین طربقه تفکر و انديشه در مرحله 
مراهقه و بین طریقه تفکر و اندیشه در مرحله آغاز جوانی فرق بگذاریم. با توجه به 
اينکه مراهق و جوان در حال پیش از بلوغ» تنها در حالت رویا «حلم» است. 
بی گمان جوان خردسال می‌اندیشد ومی‌گوشد که در تفکرش واقع گرا باشد. ولی 
نقص مهارت و تجربه و عاجز بودن از احاطه به موضوع از تمام جوانب» تفکر و 
اندیشه او را درباره «حلول عملی» و چاره سازیهای عملی او راء سرانجام به صورت 
سطحی يا مطلقاً غیر عملی درمی‌آوردا 

اما این جا در مرحله پختگی و حد کمال ابزار و ادوات کار او بتدریج تکامل 
می‌یابد و برای واقعیت‌گرایی و واقعی بودن پشتیبانه و سرمایه حقیقی دارد که بر 
آنها متمرکز می‌گردد. واقعیت و واقعیت‌گرایی یک امر ضروری لازم برای زندگی 
بشری است که زندگی بدون آن حرکت و جنبش نمی‌یابد. بنابراین» زندگی تحمل 
رنج و سختی واقعی است. و تلاش و کوشش دایمی برای رویارویی با یک واقعیت 
مورد نیاز است. وگرنه. . مشکلات و سختیها به عوض اینکه حل شوند. روی هم 
انباشته و متراکم می‌گردند. و آن وقت زندگی غير قابل تحمل با غیرمعقول یا 


۱. رک: آنا فروید: اطفال بلا أسر: کودکانی بدون خانواده. 


۷۳ روش تربیتی اسلام 


مطلقاً غیر ممکن خواهد شد! 

و در دوره کودکی و در دوره مراهقه و پیش از بلوغ» والدین نقش واقعی را 
بتمامی انجام می‌دهند و این آنان هستند که با واقعیت روبه‌رو می‌شوند و برای 
چاره سازیهای اموری که خانواده و کودک و مراهق و جوان پیش از بلوغ با آن 
روبه‌رو می‌شوند می‌اندیشند و راه چاره را آماده می‌کنند. اگرچه بهتر است که 
کودک و جوان را در بعضی کارها شرکت دهند تا شخصیت وی برای آینده 
پرورش و تربیت و نمو یابد. ۱ 

اما در دوره آغاز جوانیء جوان عملا در بعضی کارها شرکت می‌کند» ولیکن 
خبرت و مهارت و تجربه و نگاه واقع‌بینانه نزد وی هنوز تکامل نیافته است و 
تکامل نمی‌یابد مگر به خاطر تفوق شخصی یا تحت ظروف و شرایط عمومی» پیش 
از موقع پختگی و کمال زودرس, مانند شرایط دعوت اسلامی اولیه اما در مرحله 
پختگی و حد کمال این کار لازم است. چون که جوان مسئولیت خویش را تحمل 
مر کنر و غالا غاا با وق اة که رولیت آن بر ا کی پذیرد و 
تحمل میکند باضافه مسئولیت اجتماعی عمومی یا مسئولیت انسانی اگر دارای 
افق دید گسترده یا نیروهای خدادادی فوق‌العاده باشد و در فطرت ربانی در موقع 
مناسب نگاه و دید واقع‌بینانه فرا می‌رسد تا نقش خویش را در زندگی انسان بازی 
کند و اسلام برای تربیت این واقعیت روش محکم و فراگیر دارد. تا وظیفه خویش 
را به تمامی انجام دهد. بدون اينکه دچار انحراف گردد و بعد از آن از انحرافات 
واقعیت جاهلیت معاصر سخن خواهیم گفت. 

اولاً اسلام برای نظر و دیدگاه عقلی روش خاصی دارد: 

«ولا تقف ما یش لَك بو ملع رن لمع اضر وال کل ویک گان عنه مشولا 

)۳٩ (اسراء/‎ 

از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بی‌گمان چشم و گوش و دل همه مورد 

پرس و جوی از آن قرار می‌گیرد. 

ل إا یظکن براجدة آن نموا له مغتی ورای ثم توا (سباء/ 45) 

بگو: من شما را تنها یک نصبحت می‌کنم» و آن این است که: خالصانه برای حداء دو 

نفر دو نفرء یا یک نفر یک نفر» برخیزید سپس بیندیشید. 

واا من حاف مَقَام رَه وی التفْس عَن افوّی (نازعات/ )٤١‏ 

اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد. و نفس رااز هوی و 

هوس بازداشته باشد. 


«یا اا این منوا وا قرام بالق شط شهداه ۵ ول عل آنشیکم أو الوَالِدَيْنِ 
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را و +€ 


والافربی لد یکن عی أو را له رل ) قلا توا هوی آن لوا (نساء/ ۱۳۰) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بکوشید. و 
به خاطر خدا شهادت دهید هرچند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و 
خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود دارا یا ندار 
باشد» چرا که خداوند از هردوی آنان بهتر است پس از هوا و هوس پیروی نکنید که 


منحرف می‌گردید. 

ریت من اد مه مرا (فرقان/ 1۳) 

به من بگو ببینم» آیا کسی که هوی و هوس خود را معبود خویش می کند. 

و مقتضای این نظر به حقیقت است در حد ذات آنء بر حسب آ ن که دلایل 
بدان هدایت و راهنمایی می‌کند. بدون متأثر شدن از هوی و هوسی که دائماً او را 
از دیدن حق گمراه می‌سازد و همچنین نباید کورکورانه و بدون دلایل روشن 
تقلید و پیروی کند و نباید بگفته‌های بدون دلیل و برهان دیگران که قبلا گفته- 
آند. اعتماد نماید: 

الوا بل نیم م ما تا مه آباعک ولو كان آباژهم لا عقون یا ولا دون 

(بقره/ ۱۷۰) 

می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌اییم پیروی می‌کنيم آیا اگر 

پدرانشان چیزی را نفهمیده باشند و راه نبرده باشند. 


و نباید از ظن و گمان پیروی نماید: 


إِ بيعو إلا ال رَد ال لا ُي ین ال سينا (نجم/ ۲۸) 

جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند. و ظن و گمان هم بی‌نیاز از حق نمی گرداند. 

این از یک جهت و از جهت دیگر اسلام به نظر در هدف و غایت مقصود از هر 
کاری دعوت می‌کند. تا تفکر و اندیشیدن ثمربخش واقع گردد. و سفسطه پوچ و 
خالی از محتوی و پراکنده در هوا نباشد: 

«يشالوتك الم ل هي ي مواقیث لاس واج ولیس الب بان تأثوا الوت من 

ظهُورها وک ار تن ای ی ور رت رن با ور اه تل شود 

(بقره/ ۱۸۹) 

درباره ملالهای ماه از تو می‌پرسند بگو: آنها شناسه‌های زمانی برای مردم و حج 

هستند. نیکویی آن نیست که از پشت خانه‌ها به منازل درایی د. با ایسن حال» نیکی 

کسی را است که تقوا پیشه کند» و از فرهای خانه‌ها په منازل وارد شوید و از خدا 

بیرهیزید. باشد که رستگار گردید. 


۷۳۴ روش تربيتي اسلام 
بنابراین. در اسلام این ادعاهای جاهلی وجود ندارد که می‌گوید: «علم برای 
علم» «هنر برای هنر». 
بلکه هر چیزی باید از آغاز 9 ابتدای آن دارای همدف 9 غایت واضح 9 روشن 


است. عبارت است از احسان و نیکو انجام دادن پرستش الله. بر حسب همان معنی 
شامل و گسترده عبادت که شامل تمام تکالیف عبادتی می‌شود. از شعاثر تعبدی 
فرایض گرفته تا آبادانی زمین به مقتضای شریعت و روش ربانی و تا برپایی دین؛ 
خالضانه ها باق آله عدای,یگاله در زین 

ما عََفتْ ان وّالانش إلا لِيَعْبْدونِ (ذاریات/ ۵1) 

من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریدهام. 

ال و ما الاخسان؟ قَالّ: آن عبد الله کاک ترا نآ تکن ترا واه یراک" 

گفت: احسان چیست؟ گفت: آن است که خداوند را به گونه‌ای بپرستی که در پیش 

روی داری و می‌بینی. چون که اگر تو او را نبینی» بی‌گمان او تو را می‌بیند. 

هو نام من الازض وَاستَعْمَرَكَمْ فيه (هود/ 0۱) 

او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است. 

«وَقاتِلْوھُمْ خی لا تولف کون ای کل (انفال/ ۳۹) 

و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گردد. 

بدیهی است که این قید و شرط التزام بداشتن هدف و غایت از هر کاری. مانع 
و معوق پژوهش علمی نیست. همان گونه که در آغاز کار و وهله‌ی اول به نظر 
می‌آید. بلکه عکس آن صحیح است. پس در سایه این قیدو شرط یا به عبارت 
دیگر در سایه این ارزش بالای ارزشهای زندگی بشری, بزرگترین حرکت و نهضتی 
علمی در زمین پدید آمد. در حالی که اروپا در قرون تاریک وسطی خویش به سر 
می‌برد و این ارزشهای برتر بود که روش تجربی در پژوهش علمی را به بشریت 
هدیه نمود. که تمام نهضتهای علمی معاصر در غرب بر مبنای آن استوار است. 
بلکه این قید و به عبارت بهتر این ارزش ذاتا برتر است که علم و دانش را از موچ 
و صورت صرفاً نظری موروثی از یونان را دگرگون ساخت و به شکل موج و صورت 
عملی تجربی درآورد که امروز متداول است و بر اثر آن» تقدم و پیشرفتی در علوم 
پدید آمد که امروز مشاهده می‌شود. و سفسطه‌های پوچ فلسفی که در نظر اسلام 
از جمله جدال مورد نهی از آن بود. پایان یافت» و سرانجام علم و دانش متوجه 


۱ به روایت مسلم. 
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غایت و هدف عملی شد که امروز بدان رسیده است. 

و در حقیقت هدف از علم در اسلام همان گونه که گفتیم. عبادت الله و نیکو 
انجام دادن آن است برای خدمت به راه الله و هدف از علوم و دانشها در جاهلیت 
معاصر خدمت به انسان است. حداقل تئوریشان این است وگرنه. بی‌گمان قسمت 
عظیم آن علم به سمت خرابی و در هم کوبیدن انسان سوق داده می‌شودا ولیکن 
این حماقت جاهلیت معاصر است که از خدمت به خدا و خدمت به انسان نو 
هدف متعارض يا در موارد اندک دو هدف مغایر می‌سازد! و مزیت شریعت و راه و 
روش اسلامی گسترده این است که این تعارض وهمی را از بین می‌برد و می‌زداید. 
چون در حقیقت بین آن دو تعارضی وجود ندارد. هنگامی که انسان بر راه و روش 
درست و صحیح و طبیعی و فطری خویش باشد و اسلام خدمت به انسان رادر 
چهارچوب و حدود صحیح و درستش را جزئی از خدمت به خدا و عبادت الله 
می‌داند. چون که خدمت به خدا و عبادت وی, تنفیذ تمام اوامر او است به بهترین 
و کاملترین وجه و صورت. و از جمله اوامر الله آبادانی زمین و تحقق مطالب و 
خواسته‌های لازم برای انسان کامل و درست است. بلکه زمانی تعارض بین خدمت 
و عبادت و بین خدمت به انسان پیش می‌آید. که انسان بر پیروی از شهوات و 
هوای خود اصرار ورزد به جای اينکه از شریعت و روش الله پیروی نماید. آن وقت 
عملا تعارض پیش می‌آید. چون که خدمت و عبادت الله شهوتها و هواها را مقید 
می‌نماید و جاهلیت آن را نمی‌خواهد. ولی تجربه تاریخ می‌گوید که بی‌گمان 
هنگامی که انسان این قید ربانی بر شهوات و امیال وهوسهای خود را نپذیرد و 
کنترل آن را رد کند. گاهی مدتی از زمان از یک متاع و تمتعات زائد بیش از حد 
لازم برخوردار می‌شود. ولیکن سرانجام خوبشتن را هلاک می‌کند. هنگامی که 
شهوات از کنترل خارج می‌شوند و نمی‌تواند مالک آنها گردد و کنترلسی بر آنها 
داشته باشد هستی او متلاشی و تباه می‌گردد. و از رسیدن به مطالب و 
خواسته‌های انسان در افق عالی انسانی عاجز می‌شود. در آن وقت در سطح و 
مرتبه حیوانی زندگی می‌کند. پس در حقیقت به نفس خود خدمت نمی‌کند بلکه 
برای هلاکت آن می‌کوشد, حتی اگر این هلاکت بعد از چند نسل هم باشد. 

بشریت یک هستی ممتدی است که در نزدیک فرد خاص و یک نسل خاص و 
معین متوقف نمی‌گردد و نباید و نشاید که برای یک فرد و یک نسل و به خاطر 
آنهاء برای هلاکت و خرابی نسلهای بعدی عمل شود. تنها برای اينکه او از متاعی 
زاید و بیش از حد برخوردار گردد و این علاوه بر سرنوشت آخرت است که 
خطرناک‌تر و مهمتر است چون که آخرت با دوام.و جاودانی است و در حقیقت آن 
مورد اعتماد است: 


۷۳۶ خی اسلا 


س سس همع یا اد در و رون ری ا 
و رال جرة تي ینز گانُوايَعْلَمُونَ (عنکبوت/ 16) 
و زندگی سرای آخرت زندگی است. اگر فهم و شعور داشته باشند. 
وَالَذِينَ روا یعون ولو کا أکل الانعام ولاز موی هم (محمد/ ۱۲) 
در حالی که کافران بهره و لذت می‌برند و همچون چهارپایان می‌چرند و می‌خورند. 
و آتش دوزخ جایگاه ایشان است. 
قرات إن مَتعَْاهُمْ سن ؛ + مجاهم ما گائوا یُوعَدون؛ ما أغتی عَنهم ما گان وا يعون 
(شعراء/ ۲۰۵ ۰ ۲۰۷) 
بگو ببيني اگر ما سالهای دیگری ایشان را بهره‌مند سازیم؛ سپس عذابی که به آنان 
وعده داده می‌شود. دامنگیرشان گردد؛ این تمتّع و بهره‌گیری از دنیاء برای آنان چه 
سودی خواهد داشت. 
زن پم هل لب بن لب عبت ة قیضی في ارب 
آم مَل رآیت حرا قط؟! هَل میک عم قط فیول: لا ارت !۱ 
در روز رستاخیر تمام نعمتهای اهل ا دوزخ هستند می‌آورند و آنها را 
برنگ آتش رنگ می‌زنند» سپس به وی گفته می‌شود ای فرزند آدم؛ آیا هرگز خیری 
دیده‌ای؟ آیا هرگز نعمتهایی بتو داده شده است؟! پس می‌گوید: نه خير ای 


پرورد گارم!. 


و شریعت اسلام و روش اسلامی انسان را از بهره معقول و عادلانه از متاع و 
خود حرام نیست. بلکه شریعت اسلام فحشاء را حرام می‌گرداند و بر انسان حرام 
می‌کند که بنده شهوت گردد و شهوتها او را به بندگی خود بک‌شانند و او را از راه 
الله دور سازند واو را در دنیا ٠‏ هلاک و بدبخت و خانه خراب نمایند و به 

لمع ي انزع یاد بقلم ی شرن 

ا اة انیا خالصَه یوم الَْيامٍَ و ذلك قصل لالز تلغوت قل إلا حرم ي 

الم احش تیم هر مناوت بط والانعوابلي يعبر اون شر گوا الله ۾ ما يرل به 

سلطا و ن توا عل الله ما اون (اعراف/ 6۳۳-۳۲ 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 

روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان در 

این جهان آفریده شده است در روز قیامت اینها همه در اختیار مزمنان قرار می‌گیرد. 


۱ به روایت مسلم. 


یو یتیس وس ا س ع 
این چنین آیات خود را برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنيم که آگاهند و می‌فهمند. 
رین لاس حب اهراب ین شاه الب الا طب الَنْطرة ین للع والفِشْة 
وال الوم ة والانام رازب ذلك مغ ایلیا وله ند ده حل خسن اماب فل 
رک زر من کم لب کزان ره مج قری ین نابز کاو 
یه زَا مره ورِضوَانْ م الله وال بصبه بالیباه اَذِينَ ولو رب زا 
از نا یوب وق عَذاب الار؛الصَابری وَالصَادِقينَ وین لقن والسْفرین 
بالاشخار (آل‌عمران/ ۰-۱۶ ۱۷) 
برای انسان. محیّت شهوات جلوه داده شده است» از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار و چهارپایان و کشت و 
زرع. اینها کالای دنیای پست است و سرانجام نیک در پیشگاه خدا است؛ بگو: آیا 
شما را از چیزی با خبر سازم که از این بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری پیشه 
کنند نزد پروردگارشان باغهایی است که رودخانه‌ها از پای آنها می‌گذرد. آنان در 
آنجاها جاویدانه خواهند بود. همسران پاکیزه و خوشنودی خدا است و خداوند 
بندگان را می‌بیند؛ و همان کسانی که می‌گویند: پرودگارا! ما ایمان آورده‌ایم» پس 
گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش به دور دار؛ و همان کسانی که بردبار و 
درستکار. و مداوم و ماندگار و بخشاینده و در سحرگاهان آمرزش خواهند. 


و به این وسیله خدمت به انسان» جزئی از خدمت به خداوند خواهد بود بدون 
اینکه تعارض و فرقی وجود داشته باشد. همان گونه که اسلام نظر را متوجه هدف 
و غایت می‌نماید. به جنبه عملی نیز توجه دارد. به این معنا که مفاهیم نظری را 
به واقعیت تطبیق شده مبدل می‌سازد و در فصل گذشته به این درس توجیهی در 
قرآن اشاره کرده‌ایم: 

ِن ف ڪل السَیَاوات والازض وّاختلای ۳ والتهار لایات لأولي الألبّاب؛ الذي 

e 

خَفت مَذا باطلا سُبحَاكَ تا عَذَابَ الثاره لک من تذل انار فد ره و 

لت ین آنصّاره عبت ھال جوا بر زارت شر 

ریا وکفز میا وتف مع الأبرار؛ ربتا ات ما وعَدتنا عل رد سك ولا نزن یرم 
اقام ِلك لا تلف الیعاد؛ َاستَجَاب هم زبه هم أي دیع تل تايل ی 5ار 

ز ات بنشگ ین ر ی ار ر دِيارِهِم وَأودُواني سَبيلي وتو 

َو لاگفرن عم ساتم وَلادجلَتهُم جناب ري ین ها الا نيار ابا من عند الل 

والله ند ند خن الاب (آل‌عمران/ ۱۹۵-۰) . 

تسلما در آفرینش آسمانها و زمین» و آمد و رفت شب و روز نشانه‌ها و دلائلی برای 


۷۳۸ روش تربیتی اسلام 


-_ ءعع ۶ مگ ری لا 
حردمندان است؛ کسانی که تا زا اتساد و تسه بر پهلرهایتان افشاده اد 

می کنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند پروردگارا! این را بیهوده و عبث 

نیافریده‌ای؛ تو منژّه و پاکی. پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار؛ پروردگارا! بی گمان 

تو هر که را به آتش درآری به راستی خوار و زبونش کرده‌ای و ستمکاران را یاوری 

نیست؛ پروردگارا! ما از منادی شنیدیم که به ایمان به پروردگارشان می‌خواند و ما 

ایمان آوردیم پروردگارا! گناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را بپوشان و مارا با نیکان 

بمیران؛ پروردگارا! آنچه را که بر پیغمبران خود به ما وعده داده‌ای, به ما عطاء کن؛ و 

در روز رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان. بی‌گمان تو خلف وعده نخواهی کرد؛ 

پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از 

شما را که به کار پرداخته باشد - خواه زن باشد یا مرد - ضانم نخواهم کرد. پاره‌ای از 

شما از پاره دیگر هستید آنان که هجرت کردند. و از خانه‌های خود رانده شدند. و در 
راه من اذیّت و آزارشان رساندندء و جنگیدند و کشته شدنده هر آینه گناهانشان را 
می‌بخشم و به بهشتشان درمی‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است. این 

پاداشی از سوی خداء است. و پاداش نیکو تنها نزد خدا است. 

و گفتیم که این تفکر و تدبر و عاقبت اندیشی و زاری گرم و صمیمانه را 
خداوند جواب داده و پذیرفته است. هنگامی که به صورت عملی در آمده باشد که 
مقتضای تفکر و تدبر و زاری را در صورت سلوک و رفتار واقعی تحقق بحشیده 
باشد. 

و اگر این یک توجیه عقیدتی باشد. به این معنا که توجیهی باشد به دگرگون 
ساختن و مبدل کردن عقیده» از صورت ساکن در درون قلب. به واقعیت رفتاری و 
سلوکی. بی‌گمان توجیه شامل فراگیری خواهد بود. برای هر نوع نشاط و تحرک 
انسان روی زمین. چون که عقیده در اسلام شامل هر چیزی در زندگی انسان 
می‌گردد: 

ل رن لاني كي وناي اني رب »لا ريك لَه (نعام/ ۱۲۲ -۱۹۳) 

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است؛ 

خدا را هیچ شریکی نیست. 


بنابراین. توجیه به نظر عقلی نیز خواهد بود. تا این نظر را در نهایت به صورت 
رفتار سلوکی تطبیقی محسوس و ملموس در واقعیت زمین درآورد و بدان مبدل 
سازد و تمام اینها تربیتی است برای نظریه واقعی به ویژه در مرحله کمال و 
پختگی, در پرتو شریعت و روش اسلامی شامل و استوار, ولیکن دور از انحرافات 
«واقع گرایی» و مکتب وجودی که آن را به ویژه در جاهلیت معاصر می‌بینیم. 


مرحله پختگی و حد کمال ۷۳۹ 
«واقعیت و واقع‌گرایی» در اصطلاح جاهلیت معاصر عبارت است از انصراف و روی 
گرداندن از «ایده‌آلها» و نمونه‌های عملی برجسته ایده‌آلی. با دعای اينکه آنها غیر 
غرایز و انگیزه‌های دنیایی ش. با دعای اينکه این است «واقعیت» نسبت به انسان! 
با دیگران در زمین خواه در دنیای سیاست به ویژه سیاست دولتی» یا در علاقات 
و روابط اقتصادی و روابط و پیوندهای اجتماعی و «واقعیت گرایی» از جهت سومی 
فرو آفتادن در زندگی دنیا و چسبیدن بدان, با دعای اصلاح آن! و انصراف و روی 
گرداندن از آخرت و سرای دیگر بعد از مرگ به بهانه اينکه از «غیبیات» است و 
ناپیداء نباید عقل پیشرفته بدان ایمان بیاورد یا به خاطر آن, جوشش زندگی را 
معطل و متوقف نماید! 

و از جهت چهارمی. «واقعیتگرایی» عبارت است از محصور نمودن تمام امور 
در سبب ظاهری و نتیجه حتمیت و نفی قدر و قدرت الله که بر تمام امور جهان 

و سرانجام «واقعیت گرایی» دور انداختن عواظف انسانیت است با دعای اینکه 
وقت و تلاش باید حتماً یک بدیل مادی داشته باشد: 

و این بود حداقل پنج نوع از انحرافات موجود در دیدگاه جاهلیت معاصر از 
دیده‌گاه «واقعیت گرایی 6 9 اسلام که دیدگاه واقع گرایی در مرحله پختگی و حل 
واقعیت گرایی اسلامی از همان ابتداء واقعیت پست انسانی را در نظر نمی‌گیرد به 
دور نمی‌ریزد و طرد نمی‌کند» آن واقع‌گرایی که انسان را از طریق رشته صعود بالا 
اولیه مدت طولانی در آن زندگی کرد. نمونه بارزی بود برای آنجه که انسان 
بدرجات بالایی ارتقا یابد و بالابروده در حالی که از حدود و چهارچوب بشریت 
خود خارج نمی گردد و همچنان بشر است. اگر دلت می‌خواهد بگو: بی‌گمان 
واقعیت گرایی اسلامی. همان واقعیت ایده‌آلی است که ایده‌آل را به گونه‌ای می- 
سازد که قابل اجرای عملی باشد 9 می کوشد که بدرچه ایده‌ال برسد دون رنج 9 
بدون اجبار و زور. 


۷۴۰ روش تربیتی اسلام 


سس ی دی ی یس ۳ 

و این همان واقعیتی است که انسان آن را از واقعیتی می‌گیرد که در آن 
زندگی می‌نماید. هر اندازه درجه آن پست و پایین باشد. و می‌کوشد که آن را 
بدان درجه از علو و بلندی ار ا دهد تادر خد استطاعته نیام کر حفن 
تقویم» است و از جمله مزیتهای این واقعیت آن است که واقعیت بشری را به 
گونه‌ای می گیرند که موجب فریب نباشد و انسان را فرشته فرض نمی‌کند تا بدون 
انگیزه‌ها و کششهای شهوانی مادی باشد که او را بسوی زمین و سنگینی جاذبه 
آن می کشاند. ولی در همان وقت این واقعیت را به حال خود نمی‌گذارد. هنگامی 
که فرود می‌آید و رو به پایین می‌رود. بلکه برای بالا بردن آن بسوی تعالی کار 
می‌کند بدون اينکه او را سرکوب کند یا او را بزور مجبور کند به چیزی که در 
طبیعت و فطرت او نیست. تا اینکه او را به بلندتر قله‌ای می‌رساند که در توان او 
است و قدرت ارتفاع بدان را دارد و در حقیقت این قدرت وقتی که انسان به 
تربیت و نمو آن التفات نماید. قدرت اندکی نیست. یا به تعبیر زیبای قرآن ن اگر ان 
را «تزکیه» و پاک‌سازی نماید. این واقعیت به مؤمنان می گوید: 

«کیب عَلَیکم تال وهو که لحم (بقره/ ۲۱۳ 

جنگ بر شما واجب گشته است. و حال آن که از آن بیزارید. 

پس آن را بر صورت پایین و پست آن ثابت می‌کند. سپس برای بالا بردن و 
ارتقای آن کار می‌کند: 


وعَسی آن رهوا میا َو بر موی آن نبو 
ثم لا ئعَمُونْ (بقره/ ۲۱۲) 


ی 


رلک وال ینتم 


چیزی را دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد. و خحدا می‌داند و شما 

نمی‌دانید. 

تا اینکه به این نمونه عالی و برتر مقاتلین و مجاهدین می‌رسد که 

يرون اَاة الا بالاَخرَة (نساء/ ۷6) 

زندگی دیا اه آخرت می‌فروشند 

ES 9‏ ن مجاهدان ۽ که یک دانه خرما در دست داشت تا بخورد». گفت: «اگر 
E‏ خرما و این ول هی فده پس آن را دور انداعت 
و بصف دشمن زد!» 

و آن کسی که واقعیت را بر همان صورت پست آن توصیف می‌کند. سپس 
برای ارتقای آن می‌کوشد تا اینکه به این نمونه برجسته و عالی می‌رسند. 


مرحله پختگی و حد کمال ۷۴۱ 
زین لاس حب الوا ین شاه لین الط الْقنْطرَةٍ ین ادعب والفِصَة 
وال السَوَمَة والانغام رث یت مق ايا ای الله ات ب؛قل 
تک تن لگ ی لزا ِن ره هم جات نري ون کټا 9 ام 
فيا وآژوا اج مر رضوَان من اه وال ِبر باه ای یوت رب إت آم 
عفر نا دوب ِا عَذَابَ التاٍ؛ الصّابرین والصَادقی وَالْقَنَ وان این 
بالاشخار (آل‌عمران/ ۱۷-۱6) 
برای انسان» محبّت شهوات جلوه داده شده است. از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار و چهارپایان و کشت و 
زرع. اینها کالای دنیای پست است و سرانجام نیک در پیشگاه خدا است؛ بگو: آیا 
شما را از چیزی با خبر سازم که از این بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری پیسشه 
کنند نزد پروردگارشان باغهایی است که رودخانه‌ها از پای آنها می‌گذرد آنان در 
آنجاها جاویدانه خواهند بود. همسران پاکیزه و خوشنودی خدا است و خداوند 
بندگان را می‌بیند؛ و همان کسانی که می‌گویند: پرودگارا! ما ایمان آورده‌ايم رخ 
گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش به دور دار؛ و همان کسانی که بردبار و 
درستکان و مداوم و ماندگار و بخشاینده, و در سحرگاهان آمرزش خواهند. 


و آن که می‌گوید: 
رت الانفش الم (نساء/ ۱۲۸) 
نها تا با ره ترا 


کوشد تا اينکه به این نمونه‌های شفاف می‌رسند: 


من وق شم تفیه َأویِكَ ۸ هم حون (حشر/٩)‏ 

کسانی که از بخل نفس خود نگاهداری و مصون و محفوظ گردند» ایشان قطعاً 

رستگارند. 

و به این وسیله است که تماماً واقعیت است. ولیکن این واقعیت با واقعیت برتر 
انسان تعامل و سازگاری دارد. و همانند جاهلیت معاصر به واقعیت پست مادی 
قناعت نمی‌کند که هر گاه شرعیت و قانونیت وجود به وی اعطاء گردد. پیوسته به 
پستی می‌گراید! و نمونه‌ها در جاهلیت معاصر از حد شمارش بیرونند. 

هر گاه این «واقعیون» به واقعیتی اعتراف می‌کنند که در جامعه خود می‌بینند 
بر پا شده است. و به بهانه اينکه «واقعیتی» است که واقعیت تازه‌ای برتر از آن 
آمده است. برای مقاومت در برابر آن واقعیت جدید» تلاشی برای بالا بردن آن, 
عمل نکرده‌اند پس آن هم به نوبه خود یک امر «واقعی» شده است که آن هم 


VY‏ روش تربیتی اسلام 


مدافعان خود را می‌یابد. و از آنان خواسته می‌شود که بدان نیز اعتراف کننده تا 
هواقعین» و واقع‌گرا گردند! - و آن امر بد نیز در جامعه به عنوان یک امر واقعی 
می‌ماند! - و به این گونه مجلس عوام بریطانیای کبیر! انحراف جنسی همجنس 
بازی را تصویب می کند و آن را به عنوان یک امر قانونی داخل درچهارچوب آزادی 
شخصی, معتبر می‌داند! و یکی از کلیساهای «هلند» بدان تبریک می‌گوید و بدان 
اف مهو کاس در دال کا یی یک ر اران وجرن دیگد 
عقد ازدواج بست! و پارلمان «دانمارک» مصرف مواد مخدری که پسران جوان و 

دختران جوان زیرجلد تزریق می‌کنند. تصویب نمود که در خیابانها و وسایل حمل 
و نقل عمومی مجاز باشد 

EAE E bs‏ سس ا 

برهنه و بی‌پرده روی صحنه نمایش یا روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود مجاز و 
تصویب نمودند! و به راستی خیال و وهم نمی‌تواند تصور کند این به اصطلاح 
«واقعیت گرایی» چه صورتها و سیمای پست و بی‌شرمانه پست‌تر از حیوان و 
مستوای حیوانی را با خود می‌آورد و حیثیت و آبروی بشریت را پلید و آلوده و 
مخدوش می‌نمایدا! 


اما اسلام واقعیتی را که در جست‌وجوی «منفعت» است با صرفنظر از 
«اخلاق»» در هیچ شکل و صورتی نمی‌پذیرد. خواه تعامل سیاسی یا اقتصادی یا 
نمی‌کند وآن را رد می‌نماید پس اسلام فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت می‌کند 
که در وفاداری به عهد و پیمان نمونه باشند خواه وفاداری به آنها از دیدگاه 
فرزندان خود اجازه نمی‌دهد که بمانند جاهلیت معاصر باشند به ویژه در علاقات و 
روابط ب بین‌المللی» که اجازه می‌دهد فرزندانش از وفاداری به عهد و پیمانها 
خودداری کنند. هنگامی که دیدند عدم وفاداری به آنها از دیدگاه مصلحت بینی 
موقت. سودمندتر و سودآورتر است از وفاداری و محافظت پر آنها: 


مس مر 


درز هد لاثم لصوا ان بعد ويا وَقذجَم له علیکم 
TG‏ 
ون ھانگ دخلا ینکن آن کون ا ی زی من لوک ال و 
کم یو وم اَْامَة ما کم فيه تون (نحل/ )٩۲ -٩۱‏ 

e O 
که خحدای را آگاه و گواه خود گرفته‌اید. بی‌گمان خدا می‌داند آنچه را که می‌کنید؛ شما‎ 


همانند آن زنی نباشید که رشته خود را بعد از تابیدن» از هم وا می‌کرد. شما نباید په 

خاطر اینکه گروهی. جمعیتشان از گروه دیگری بیشتر است. سوگندهای خود را 

وسیله خیانت و تقلب و فساد قرار دهید. خداوند با امر به وفای به عهد. شما را مورد 

آزمایش قرار می‌دهد و آنچه را در آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیامت برای شما 

و اسلام نقض عهد و پیمانها را به این صورت از جانب امت اسلامی» منع از راه 
الله به حساب می‌آورد و عدم وفاداری به آنها را مخالف با راه الله می‌داند: 

ولا دوا انم دخلا بیتکم فترل دم بعد بوتا وتدوفواالسُوء بعا صددئم عَنْ 

3 سم سک و 

سَبيل الله ولکم عذاب عظیم (نحل/ )٩٤‏ 

سوگندهایتان را در ميان خود وسیله نیرنگ و فساد نسازید سبب می‌شود که گامهای 

ثابت از جای بلغزد. و به سبب جلوگیری از راه خدا دچار بلا و بدی بشوید و در 

آحرت عذاب بزرگی داشته باشید. 
تهدید به عذاب دردناک دوزخ می‌نماید: 

هن ال َو بهد اللو را نیم تعناقلیلا رتّیك لا خلاق کم في الاخرة ولا 

مهم الله ولا لد ينظ هم يوم الیرم وک اب الي (العمران/ ۷( 

کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی بفروشند بهره‌ای در آخرت 

نخواهند داشت و خداوند با ایشان در آخرت سخن نمی‌گوید. و به آنان در قيامت 

نمی‌نگرد. و ایشان را پاک نمی‌سازد. و عذاب دردناکی دارند. 

بلکه از نظر اسلام حتی هنگام خوف و بیم از خیانت دشمنان نیز نقض عهد و 
پیمان به غدر و خیانت جایز نیست. بلکه بايد بدشمنان اعلام کنند که به 
مسلمانان خبر رسیده است که آنان خود را برای خیانت و پیمان شکنی آماده 
می‌کنند. لذا به صورت علنی ترک عهد و پیمان را به دشمنان اعلام کنند تا غافل- 
هو 

Gd lL‏ و بی‌ گمان 

خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 

و به این صورت است که در اسلام مصلحت موقت و دنیایی بر عهد و پیمانها 
حکم فرما نیست. آن گونه که در جاهلیت معاصر به ویژه در عهد و پیمانهای ميان 
دولتها این پیمان شکنیها به عمل می‌آید. پس هر گاه بنفع و مصلحتشان باشد. 
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عهد و پیمان می‌بندند و هر گاه بمصلحتشان نباشد آن را نقض می‌کننده و آن 
عهد و پیمانها به صورت مرکب بر صفحه کاغذ در می‌آیند. و همگی آن را می- 
دانند» حتی سازمان ملل ومجلس شورای امنیت و قبلا سازمان ملل متحده و 
مؤسسات تابع آن! و به راستی تعامل و رفتار بین‌المللی و دولتها بر پایه قانون 
خورد! 

اما اه ز نظر علاقات 9 روابط ا سیاست به دست آوردن «ربح» و سوه زا از 
هر طریقی که ممکن باشد. حتی اگر از راه تدلیس و حقیقت‌پوشی و غش و 
خیانت و نیرنگ بوسایل مختلف حتی اگر «اعلان» آن هم باشد» و حتی اگر از 
طریبق فساد و تباهی اخلاق برای ترویج و بازاریابی صنعتهای سودآور باشد مانند 
صنعت و حرفه سینما و فروش ابزار و وسایل آرایشی وابزار و وسایل «اغراء» و 
فریب و ربا و سودخوری که زیربنای سودآوری در جاهلیت معاصر می‌باشد. اسلام 
تمام آن راههای شیطانی را رد می‌کند و جایز نمی‌داند. بلکه نظام اقتصادیات خود 
را بر نظافت 9 پاکی اخلاقی می‌گذارد. پس «ربا» حرام است و غعش 9 خیانت 9 
تدلیس و حقیقت پوشی و نیرنگ و ترویج فساد بهر شکل و صورتی و هر اندازه 
سود و منفعت بر آن مترتب باشد» حرام است. 
حتی اگر آن افراد بشر از دشمنان و جنگجویان با مسلمانان هم باشند! 

عمربن خطاب (رض) در فتح ایران باکر اه تسیر نود می‌گوید: «اگر یکی از 
شما با یکی از کافران اران بازی و شوخی کرد و آن کافر گمان می‌کرد که این 
اعطای عهد آمان است. شما آن را اجرا کن و بپذیر!». 

و ابوعبیده بن جراح (رض) جزیه را به کافران ذمی اهل شام برگرداند و پس 
داد. وقتی که به وی خبر رسید که «هرقل» خود را برای جنگ با وی مجهز کرده 
است» ابوعبیده به آنان گفت: که شما در پرداخت «جزیه» بر ما شرط کرده بودید 
که از شما دفاع کنیم و شما را حمایت نماییم واکنون ما بر حمایت ودفاع از شما 
قادر نیستیم. و هر گاه خداوند ما را پیروز و موفق گردانید. مجدداً به شرط خویش 
وفا می‌کنیم!» 

و یکی از والیان عمربن عبدالعزیز بوی می‌گوید: «مردم به اسلام روی آورده‌اند 
و اسلام رامی‌پذیرند. پس جزیه ماضایع می‌گردد! عمر به وی می‌گوبد: ما تو را 
برای هدایت مردم به اسلام فرستاده‌ایم نه برای جمع‌آوری جزیه و مالیات» و 
تعامل و رفتار یاک با کشورهای مفتوحه و گشوده شده. بدرجه‌ای می‌رسد که: 
یحیی بن سعید می‌گوید: عمربن عبدالعزیز مرا به افریقیه فرستاده بود تا اموال 


برع ود A‏ 


زکات و صدقات را جمع‌آوری کنیم. و من اموال زکات را جمع‌آوری کردم. سپس 
در جست‌وجوی فقیران برآمدم تا اموال و سهم زکات را به آنان بدهیم. کسی را 
نیافتم. چون به راستی عمر بن عبدالعزیز مردم را بی‌نیاز کرده بود! پس من با 
اموال زکات بردگان را خریدم و آزاد کردم!». 

اما «واقعیت گرایی» به تمام وجودش بر دنیا و منافع آن چنگ زده و روی آن 
افتاده است. و به بهانه 9 ادعای اصلاح زمین و دنیاء رت را دور انداخته 9 
فراموش کرده است. اگرچه فساد سرابای کشورهای را فرا گرفته است که 
صاحبانش به بهانه اصلاح آن بر آن چنگ زده و روی آن افتاده‌اندا 

اسلام بین دنیا و آخرت و ب اتا و اصلاح آخرت فرق نمی گذارد! روی 
گرداندن اروپا از روز آخرت و عدم باوری بدان, از ظروف و اوضاع و احوالی معینی 
نشأت گرفته است که در قرنهای تاریک عهد وسطی اروپا را احاطه کرده بود 
هنگامی که کلیسا دین را فاسد می کرد سپس زندگی را به نام دین فاسد می‌کرد. 
سپس به مردم می‌گفت: این ظلم و فساد را در زندگی دنیا بپذیرید تا خداوند در 
آخرت به شما پاداش و عوض آن را بدهد و خواهد داد! همان عمل کلیساء صورت 
ایده‌آل زندگی صحیح و درست در سایه کلیسا تلقی می‌گردید. به خاطر به دست 
آوردن رضای خداوند 9 نعمتهای آخرت. 

بنا بر این هنگامی که از این «واقعیت» بد اروپا بفریاد برخاست و فریاد کشید. 
و خواست که آن را اصلاح کند. آن را بر اساس دین اصلاح نکرد» یعنی ایمان به 
خداوند و روز آخرت را اساس و پایه اصلاحات قرار نداد. چون سیمای یگانه دين 
نزد آنان» همان سیمای بود که کلیسا ارائه می‌داد. و چه سیما و چهره‌ی زشتی 
بود! سپس اروپا بسبب روح صلیبیت و جنگهای صلیبیء از دیدن دین حقیقی که 
ممکن بود اصلاحات مورد نظرشان را تحقق بخشد» کور بودندء که عبارت بود از 
دين اسلام. لذا به وجود الله و دنیای آخرت پس از دنیا مادی کفر ورزید و این کفر 
خود را «واقعیت» و واقع گرایی نامید! و گفت: تنها به چیزی ایمان می‌آوریم که 
حواس ظاهری آن را درک نماید! و ایمان به وجود الله و بروز رستاخیز را غیبیات 
بیمارگونه نامید. که باید تفکر علمی و تفکر واقع گرایانه شایسته انسان متمدن از 
آن آزاد گردد و بدان پشت: نمایدا 

سپس اروپا بر اصلاح زمین و آبادانی آن جنگ زد و روی آن فروافتاد بعد از 
اهمال طولانی آن در سایه تفکر و اند يشه غیبی مسیبجی» و در زمين آبادانی مادی 
درخشانی برپا کرد در سایه پیشرفت علمی. و شروع کرد به شکستن دیوارهای 
ظلم و ستم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در آنجا در فرون تاریک وسطی در 
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سایه عقلیت غیبی کلیسا برپا شده بود. و آنچه که نزد آنان در شکل و سیمای 
اقطاعیگری خودنمایی می‌کرد. تمام این نظامهای جاهلی پی‌دربی فرو ربخت 
ودرهم شکست. پس بی‌گمان اندیشه اصلاحگری در ذهن وحس اروپایی با آن 
«واقعیت» واقع گرایانه آميخته بود که آخرت و رستاخیر و غیبیات را انکار می‌کرد 
ودور می‌ریخت. این «واقعیتی که ایمان نداشت جز به چیزهای که حواس ظاهری 
درک می‌کرد و آن «واقعیتی» که ایمان به خدا و روز رستاخیز را مربوط به مزاج و 
طبع شخصی قرار داد. که هر کس دلش خواست بدان ایمان بیاورد. بر آن مبنی 
که مطلقاً پیوندی با واقعیت زندگی ندارد. این واقعیت را اسلام از یک جهت 
نمی‌پذیرد و از جهت دیگری در زندگی مسلمانان چیزی نیست که آنان را بدان 
سو سوق دهد: 

اسلام بر اساس ایمان به عالم غیب استوار است. ولی این ایمان به غیب یک 
ایمان پیروی کورکورانه نیست که بر اساس دلیل و برهان نباشد. چون بعضی از 
صفات بندگان خداوند رحمان چنین است: 

«رالذِیَ لا روا بایات زبه هم 1 وا لها وَعُميانًا (فرقان/ ۷۳) 

و کسانیند هنگامی که به وسیله آیات پروردگارشان پند داده شدند همسان کران و 

نابینایان بر آن فرو نمی‌افتند. 

که اما کی اس هنن و هلال اس کا ا 
حواس ظاهری هم درک نشده باشد. و ایمان به این صورت صفت اولیه‌ای است 
که مؤمنان بدان توصیف می‌گردند و بدان مدح می‌شوند: 

ا دك الْکتاب لا رَْب فيه هُدَى »لین نون ایب يمن السصَلاة و 

رَرَفتَاهُم يمون (بقره/ ۳-۱) 

الف. لام. میم؛ اين کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزک‌اران است؛ آن 

کسانی که به دنیای نادیده باور می‌دارند. و نماز را به گونه شایسته می‌خوانند و از 

آنچه بهره آنان ساخته‌ايم می‌بخشند. 

و این طرح شایسته است. چون قدرت بر ایمان به غیب و عدم انحصار ایمان به 
چیزی که حواس درک می‌کنند. از جمله آیات و نشانه‌های تکریم و گرامی داشت 
خداوند است برای آن مخلوق بشری که خداوند او را گرامی داشته و بر بیسشتر از 
مخلوقات خود برتری بخشیده است. و آن موجودی که خداوند او را برای رسالت و 
نقش خلافت در زمین و برای حمل بار امانتی که آسمانها و زمین از برداشتن آن 
ناتوان شدند. آماده و مهيا ساخته است. 

بدون شک. جاهلیت معاصر با حماقت مفرطی که در حق اسان مرتکب شده 


واد ی کی مکی کال ۷۳۷ 


امش E‏ نش که اوه اسان رادشه است نوی 
دور سازد و آن را رد کند و می‌خواهد او را به دنیای حیوانی که «داروین» او را در 
آن چهارجوب حبس کرده است. برگرداند» و او را در داسره ننگ محسوسات 
محصور نماید و او را حتی از درک دلالتهای این جهان که از اندازه و میدان درک 
محسوسات تجاوز نمی‌کند. نیز محجوب و بی‌بهره نماید. و روح او را از پرواز در 
فضای آزاد و گسترده این دلالتها نیز باز دارد و حبس نماید. 

اسلام دین فطرت سالم است. تمام فطرت را مورد خطاب قرار می‌دهد و با 
تمام آن سازگار وآن را پاسخ‌گو است. به فطرت اجازه می‌دهد. بلکه آن را تشویق 
می‌کند به نظر در دنیای محسوسات و او را به نظر در آن بر می‌انگیزد ولیکن آن 
را در آن حبس نمی کند بلکه او را آزاد می‌گذارد تا در دلالتهای این عالم 
محسوس نیز تدبر نماید» پس در اثر این تدبر و تأمل به خدا و روز رستاخیز ایمان 
بیاورد: 

«وني الازض آیات لْمُوقنیت؛ وني نیک آفلا رون (ذاریات ۲۱-۲۰) 

در زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی که می‌خواهند به یقین برسند؛ 


و در خود ۲ 


۰ ۰ 3 ۰ 
TT‏ هرجه e‏ را در اقطار و نواحی و در داحل و 
درون خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که 
اسلام و قرآن حق | 
پس وجود الله حق است: تمام دلایل وجود و همستی سر وجود و یگانگی او 
دلالت می‌کنند و روز رستاخیز نیز حق است. که از یک جهت. قدرت الله بر 
آفرینش, ایمان بدان را تشویق می‌کند و ایمان بدان را نامزد می‌نماید. و از جهت 
دیگر نفی عبث و بیهودگی از کار حق جل جلاله بدان می‌انجامد. 
9 م 
آني ال له شك قاطر مارا والارض (ابراهیم/ ۱۰) 
مگر درباره وجود خداء آفریننده آسمانها و زمین, بدون مدل و نمونه شین »شک و 
تردیدی در ميان است؟. 
«وَمَمب لنا ملا ونیم حلقه تال لیام + فل مها اّذی ناما ول 
وَصَرَبَ 1 ويي مَنْ يي الْعظام هي رمیم؛ قل ییا الذٍي و 
ر م3 
مرو وهو بکل خلت لیم (یس/۷۹-۷۸) 
برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی 
می‌تواند این استخوانهایی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟!؛ بگو: کسی آنها را 
زنده می گرداند که آنها را نخستین بار آفریده است» و او بس آگاه از همه آفریدگان 
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سر ھر ر 


خیم ان علفتاکم عبت رانک لیا لا رجَمُوت؛ تتعاق الاك احق لا له إلا هو 
رب العش الگریم (مؤمنون/ ۱۱۵ )۱۱١-‏ 

آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما برگردانده نمی‌شوید؛ 
خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ معبودی جز او نیست و صاحب عرش 
عظیم | 

«وما حلفا لاء والازض وَما بيت باطلا لک طن لین روا ول لین کرو ین 
الّار؛ آم نجل الَذِينَ منوا یلوا الصا جات لین في الازض آم نجل این 
کالْفجّار (ص/ ۲۷ -۲۸) 

ما آسمانها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا است بیهوده نيافريده‌ايم. این؛ 
گمان کافران است. وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند؛ ابا کسانی را که 
ایمان می‌آورند و کارهای شایسته انجام می‌دهند» همچون تباهکاران به شمار آوریم؟ 
یا اینکه پرهیزکاران را با بزهکاران برابر داریم؟. 


و هنگامی که جاهلیت معاصر روح انسان را از نظر و تفکر در ذلالتهای عالم 
شد. روح انسان دچار حیرت و سرگردانی و اضطراب خاطر شد. در جواب دادن به 
سوالهای فطری از آفریدگار جهان و از وظایف و رسالت انسان در زمین و از 
سرنوشت و فرجام آن بعد از مرگ و ناچار شد که به این پرسشهای حتمی فطرت 
که مطرح می‌شوند و باید به آنها پاسخ داده شود. پاسخهای دروغین و ساختگی 
بدهد که پوچ و دروغین هستند: آفریدگار جهان. طبیعت است! و حقیقت آفرینش 
از آن می‌گریزد! 

انسان آغا و سرور طبیعت است. آیا طبیعت خالق و آفریدگار مالک خویش 
است! این انسان در نظر آنان بنده حتمیت مادی و اقتصادی و تاریخی است. این 
انسان در بین سیادت و عبودیت برای یک چیز واحد در نوسان است. گاهی مالک 
سرگردان است! به جای اين دید گاه واضح و روشن و صاف و آرام بخشی که انسان 
عبد و بنده الله و سید و سرور این جهان مادی باشد که الله آفریده است: 

دا لا لاس اعدا ریکم الي لک وَالِْينَ من لک (بقره/ ۲۱) 

ای مردم! خدای خود را بپرستید. آن که شما را و کسانی را آفریده است که پیش از 
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شما بوده‌اند. 

«وَسَحْرَ کم ماني السَاوَاتِ وَمَا ني الازض ییا (جائیه/ ۱۳) 

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود مسخر شما 

ساخته است. 

اما سرنوشت و فرجام انسان بعد از مرگ امری است که جاهلیت معاصر درباره 
سخن از آن تجاهل می‌کند و خود را به نادانی می‌زند. يا همان حرفی رامی‌زند که 
جاهلیتهای پیش از او گفته بودند: 

«وَقالُوا ما هي الا انا ایا توت وَنَحْبَا ما نلک إلا الدَهْرٌ (جاثیه/ ٤‏ ۲) 

منکران رستاخیز می گویند: حیاتی جز همین زندگی دنیایی که در آن به سر می‌بریم 

در کار نیست. گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند و جز 

طبیعت و روزگان ما را هلاک نمی‌سازد!. 


اما اسلام تصور و اندیشه کاملاً روشنی درباره زنده شدن پس از مرگ و حشر 
ونشر و حساب و پاداش و کیفر به انسان می‌بخشد. همان گونه که درباره‌ی 
پرسشهای که فطرت در باره جهان هستی و زندگی و انسان مطرح می‌نماید 
پاسخهای صحیح دارد. سپس در زندگی تاریخی مسلمانان چیزی پیش نیامده 
است که انان را به انکار «غیبیات» برانگیزد به خاطر اصلاح زمین. بلکه بر عکس! 
بی‌گمان عربها که حاملان اولیه این دین به سایر نقاط جهان و هادیان و 
راهنمایان بشریت به سوی آن بودند. به اصلاح زمین نپرداختند مگر بعد از اینکه 
به «غیب» و به خدا و روز رستاخیز و وجود فرشتگان و کتابهای آسمانی و بعشت 
انبیاء ایمان آوردند. در حالی که از اين عربها تا ان وقت هیچ خبر مهمی در دنیا و 
زمین نبود» هنگامی که ایمان به «غیب» نیاورده بودنده در زندگی بشری نقشی 
نداشتند». و بیش از واقعیت محسوس و نزدیک دنیایی اهداف و افق دیدی 
نداشتند. ولی از روزی که به چیزهای ایمان آوردند که جاهلیت معاصر آن را انکار 
می‌کند. بزرگترین نهضت و حرکت اصلاحی در زمین را رهبری کردند و بدان قیام 
نمودند و برحسب آن که از دتیای هغیب» به آنان می‌رسید. بزندگی واقعی خویش 

لک اداد ع کر وھ کے یت اتا اانه غب ار اط و نت اه 
است. به این صورت و سیمای اسلامی صحیح و درست. به همان اندازه که 
اصلاحات دروغین در زندگی ملت اروپا به دور ربختن «غیبیات» و ایمان به 
«واقع گرایی» ارتباط پیدا کرد. - یعنی ایمان به غيب به صورت صحیح موجب 
اصلاحات است و به صورت ناصحیح مانع آن است. 
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پس هر گاه در قرنهای اخیر زندگی مسلمانان دچار انحراف شده و به فساد 
وتباهی مبتلی گردیده است. قطعاً این مسئله با ایمان به «غیب» ارتباطی ندارد و 
سبب آن ایمان به «غیب» نیست. بلکه بسبب انحراف از راه شریعت ربانی است 
N SaaS‏ ز عالم غي غیب دریافته بودند و واقعیت خود را بدان اصلاح کرده 
بودند. چون آگاهانه بدان چنگ زده و تمسک کرده بودند: 


للم یل ال او ل مت وت تي دوف / ۱۰۸ 

بگو: این راه من است که من با آگاهی و بینش به سوی خدا می‌خوانم و پیروان من 

هم 

اما واقعیت سبب ظاهری و نتیجه حتمیت و نفی تقدیر ربانی مسلط بر تمام 
امور جهان» به این دلیل اروپا در شرایط بد قرون وسطای تاریک خود. بدان پناه 
برد که همواره جاهلیت در طول تاریخ بدان پناه برده بود. 

در اروپا در جاهلیت دین تحریف شده کلیسا در «قرون وسطی» به مردم گفته 
می‌شد که این واقعیت بدی که در آن زندگی می‌کنید. از طرف الله مقدر شده 
است و ممکن نیست که تغییر داده شود و نباید تغییر داده شود. چون تلاش برای 
تغییر آن» تمرد و عصیان بر ضد قدر و تقدیر آلهی است! 

بنا بر این هنگامی که اروپا قید و بند و بوغ کلیساء را در هم گوبید. برای تغییر 
این واقعیت بد خویش قیام کرد. و گمان می‌کرد که به سبب تقدیر الهی دستش 
از تغییر اوضاع بد موجود بسته شده است. سپس درپافت بر حسب پندار خویش 
در ماسقا که اسوان یقن ای کر اسف از آن وات کی عفر ان 
از قبل زندگی می کرد» پس ایمان آورد و یقین پیدا کرد که باید برای تغییر اوضاع 
خود حرکت و جنبشی بکند. حتی اگرچه تمرد و عصیان برعلیه وا باشد! 

و نتیجه این پیکار آن شد که عقیده پیدا کرد به اینکه در این جهان هستی 
آنجه تأثیر دارد اسباب ظاهری و حتمیت و ضرورت است و اینکه تقدیر الهی یک 
چیز وهمی و خیالی است و وجود ندارد. و اینکه حتی این تقدیر الهی وجود هم 
داشته باشد» انسان مظف است که برای اصلاح زمین و دنیا بر ضد این تقدیر 
تمرد و عصیان نماید! و این عمل را «واقعیت‌بینی» «واقعیت گرایی» نام نهادند! 

و این جا می‌گوییم همان گونه قبلاً نیز گفته‌ايم که اسلام این واقعیت منحرف 

و گمراهانه را نمی‌پذیرد و در زندگی تاریخی مسلمانان هرگز چیزی وجود نداشته 
ان که انا یون اج میور ما با ناخ باه بت اسلام و ات اجا 
استوار است که فاعل و موّثر حقیقی در این جهان هستی تقدیر و قدرت الله است 
سبحانه و تعالی» در تمام امور جزئی و کلی آن: 
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بیدومَلکُو کل َيْءِ وله ثرجَمُونَ (یس| ۸۳) 

الکو خا کیت مه شید ور ادت زاس و شتسه موق او تن 
می‌شوید. 

«ٳئا کل ميء فتاه در (قمر/ )4٩‏ 

ما هر چیزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفريده‌ايم. 
و 2و عم ا زل تن 
ت ء يدك اه عل کل َيْءِ قَدِ یر یه ثویخ الل ني ار وولج الها ني ال 
ور اَي مِنَ الي ونرج ات ین اي وق من َسَاءٌ بقتٍ جساب (آل- 
عمران/ ۰-۲۱ ۲۷) 

بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن توا تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی 
می‌بخشی و از هر که بخواهی حکومت و دارایی را بازپس می گیری» و هر کس را 
بخواهی عرّت و قدرت می‌دهی و هرکس را بخواهی خوار می‌داری. خوبی در دست 
تو است و بی‌گمان تو بر هر چیزی توانایی ؛ شب را جزو روز می‌گردانی و روز را 
جزو شب می‌گردانی و زنده را از مرده پدید می‌آوری و مرده را از زنده, و به هر کس 
که بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی. 

دراي کم الازش ای اياجا وأخرجتا منها باق یلو وجعلنا فیها جَنَاتِ من 
َيل وآغتاب وفجُرافیهاءٍ اوه لو ِن مرو وا له یمن کون 
(یس/ ۳۳ ۳۵) 

نشانه‌ای برای آنان, زمین مرده است که آن را حیات بخشيده‌ايم و از آن دانه‌هایی را 
بیرون آورده‌ايم که ایشان از آن تغذیه می‌کنند؛ و در زمین باغهای خرما و انگور 
نمایان کردیم» و چشمه‌سارانی از آن بیرون آوردیم؛ تا از میوه‌های آن درخسان که 
دست انسانها در ساختن آنها کمترین دخالتی نداشته است» تناول کنند. آیا انسانها 
سپاسگزاری نخواهند کرد؟!. 

«آفرآیشم ما حرون؛ نم تزرعوله متخ الزارون؛ لو تا ناه خطامّا (واقعه/ ۱۳ 

(o 

آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده‌اید؟؛ آیا شما آن را می‌رویانید. یا ما 
می‌رویانیم؟؛ اگر بخواهيم کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شده‌ای تبدیل می‌گردانيم. 
وَمَا ریت لد ریت ون الله ر می (انفال/ ۱۷) 


و این تو نبودی که پرتاب کردی بلکه خداوند پرتاب کرد. 


و با وجود این بی‌گمان انسان نقش خویش را دارد که آن را بازی می‌کند چون 
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صفت او خلافت در زمین است. که مکلف و مؤظف به آبادانی آن و سعی و 
کوش بو کرد کر تساه شا ام انیت جامل بان آمافت در ان ات وس انهام 
درباره عمل او در زمین در خلال وجودش در آن. مورد بازخواست و محاسبه قرار 
می‌گیرد. و تقدیر الله در زمین به مقتضای عمل انسان جاری می‌گردد که اگر 
عمل او خیر باشد پاداش خير به وی می‌دهد و اگر عمل او شر باشد به وی 
کیفران را می‌دهد: 

«وما گان الله له هم نت فیهم وا كان ال له مُعَذّبه هم وم بستفیرون 

(انفال/ ۳۳) 

خداوند تا تو در میان آنان هستی ایشان را عذاب نمی‌کند. و همچنین خداوند ایشان 

را عذاب نمی‌دهد در حالی که آنان طلب بخشش و آمرزش می‌نمایند. 

ووا لاه ني ال ابر کب آيدي لاس (روم/ 4۱) 

تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهایی نمایان گشته است که مردم انجام 

می‌داده‌اند. 

و به این گونه در ذهن مسلمان ایمان بفاعلیت و مؤثر بودن تقدیر و قدرت الله 
در جهان, با ایمان بفاعلیت و موثر بودن و مسئولیت انسان از عملی که می‌کند. 
با هم متوازن و سازگار و همآهنگ می‌گردند. بدون اینکه تعارض وجدایی پیش 
اید: 

ار منک موی ق صم غلبا ثم آنی عذا فل هون ند ند یکمن الله عل 

کل يٰءِ تدیژ؛ کک م قى ا َمْعَانِ یرذن الله (آلعمران/ )٠١١- ٠٠١‏ 

با این RSE ESE E E AE‏ که در 

برابر آن. کسب کرده‌اید بگو: این از ناحیه خودتان است. بی‌گمان خداوند بر هر 

چیزی توانا است؛ و آنچه در روزی که دو دسته با هم نبرد کردند به شما رسید به 

ا شا برض ا این ود کاو موان رااان 

سپس اسلام در همان وقت نیز به مسلمان می‌آموزد که با وجود مشیئت مطلق 
الله» بی گمان الله سنتی و قانونی دایمی دارد که در جهان هستی برحسب نوامیس 
و قوانین معینی کار می‌کند و غیرقابل تغییر است: 

َلَنْ گید له ال له تبدیلا ون نید لته الله ريلا (فاطر/ 4۳) 

رگ دگرگونی و تبدیلی در شیوه رفتار خدا نخواهی یافت» و هرگز نخواهی دید 

که روش خدا تغییر مسیر و جهت دهد. 


و به وی می‌آموزد که بر انسان واجب است که قطعأً از برخورد با این سنت و 


مرحله پختگی و حد کمال YAY‏ 
معارضه با آن اجتناب نماید. چون که معارضه و برخورد با آن قطعاً موجب هلاکت 
و ویرانی بنای وجود او می‌گردد. بلکه بروی واجب است که با آن سازگار و همگام 
باشد و بدان پاسخ دهد. آن وقت او رستگار می‌شود و نجات می‌یابد. و به این گونه 
مسلمان در واقعیت زمین کار می‌کند و به این سنتهای غیر قابل تغییر الهی ملتزم 
این اسباب ظاهری نیست که کار می‌کند و می‌آفریند. بلکه این تنها الله است مؤثر 
حقیقی و فاعل حقیقی و این نتیجه خود به خوداز اسباب ظاهری نمی‌آبد. بلکه 
خداوند با تقدیر خود بین اسباب و نتيجه ترتیب و تقدیر برقرار کرده است. وایین 
دیگری مترتب می‌شود پس با تقدیر او است که هر نتيجه معینی بر سبب معینی 
مترتب می‌شود و در جهان هیچ قدرت و نیروی وجود ندارد که مانع تحقق تقدیر 
الله باشد و چیزی را که مقدر کرده است تغییر دهد. و از این جا است که در ذهن 
می‌کند. هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و در آن سنتی دیگری از سنتهای الهی 
باوری پیدا می‌کند به اینکه الله قادر است که هر گاه بخواهد می‌تواند تمام نظام 
جهان هستی را تغییر دهد. ولی در همان وقت بر این اساس عمل می‌کند که 
سنت جاری الهی نزدیکترین احتمال است. پس وسایل کار خویش را آماده می - 
کند و به اسباب عمل می‌کند و اسباب را نیز درحدٌ خود معتبر می‌داند و سپس بر 
و تأثیر داشته باشد و برای اینکه تغییر را به وجود آورد و چیزی جدیدی را بسازد. 
احتیاج به این ندارد که ایمان به قدر و قدرت خدا را ملغی نماید. 

و ایمان به قدر و قدرت الله بر طربقه صحیح اسلامی او رابه منفی‌گری و تواکل 
نمی‌دارد. بلکه این انحرافی که اخیراً مسلمانان در قرون اخیر بسبب فساد عقیده 
به قضا و قدر نزد آنان. بدان مبتلی شده‌اند. به این منفی‌گری و بیکارگی کشیده 
شده‌اند و این عقیده به قضا و قدر الهی ذاتا سبب آن نیست. چون ذاتاً این عقیده 
تاثیر در زمین و جهان واداشت که در زمین و در جهان در دنیای جنگ و دنیای 
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سیاست و دنیای عقیده و دنیای اقتصاد و دنیای ماده و دنیای هنر و. تغییراتی 
پدید آورند که در این مدت کوتاه برای هیچ ملت دیگری پیش نیامد! و هرگز در 
ذهن و احساس مسلمانان اولیه این تصور پدید نیامد که گمان کنند. واقع موجود 
sg E u‏ 
است! چون بحقیقت انان در پرتو قضا و قدر الهی آمده بودند تا این واقع موجود 
در آن زمان را به مقتضای بار امانتی که بر دوش انسان افتاده است و به مقتضای 
فاعلیت بشری متضمن در «خلافتی» که خداوند برای آن انسان را آفریده است 
تفییر دهند و اصلاً در ذهن و احساسشان نبود و بخاطرشان نمی‌گذشت که تلاش 
برای تغییر واقع بد و واقعیت تباه یا واقعیت منحرف تمرد و عصیان بر ضد تقدیر 
الله خواهد بود. چون که خداوند این سخن مشرکین را نپذیرفت: 
سيول الَذِينَ اذ شرکوا لو اء الله ما شر کت کا ولا آباؤتا لا رنت من قیء لك گڏبَ 

ای من تلم ی اقرا اعت فل مل عند ین لم تفر رذ تفن ال 

وان نم الا رون (انعام/ ۱6۸) 

مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست. ماو پدران ما مشرک نمی‌شدیم و 

چیزی را تحریم نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه تکذیب 

می‌نمودند تا عذاب ما را چشیدند بگو: آیا دلیل قاطعی داربد تا آن را به ما ارانه 

دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید و از روی ظن و تخمین کار 

من کنید: 


7٩ 7 5۲ ۳ 0‏ 
خداوند او ر بر این کار تیر واقعیت تباه و منحرف روز گردان و به وی یاری 


۳ کارت نز اه (آل‌عمران/ ۱۰۹) 

چون تصمیم گرفتی و به اسباب عمل کردی به خدا کل کن 

پس هر گاه کسی بگوید که اروپا در سایه ایمان به فاعلیت و تأثیر قطعی انسان 
و تأثیر قطعی اسباب ظاهری و نتیجه حتمیت و ضرورت. این ابداعات شگفت‌انگیز 
را به دست آورده است. نه به فاعلیت قضا و قدرت الله» پس به وی می‌گوییم: این 
مسئله چنین است. ولی این مقدار وحشتناک و ترسناک از پربشان خاطری و 
اضطراب و سرگردانی و جنون و دیوانگی و خودکشی, و بیماریهای روانی و عصبی. 
و جرائم و بزهکاریهاء و اعتیاد به مَی‌خوارگی» و اعتیاد به مواد مخدر و را نیز ابداع 
کرده است آن را چه می‌گوئی؟!. 
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نمی گیرد چون که درا ن دلهابذکر اه آرامش نمییبشد. آن گونه که دلهای 
«الَذِينَ منوا رطع قلوبه هم بذک الله آلا بكر الله یناوت (رعد/ ۲۸) 
آن کسانی که ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می‌کند. هان! 

دلها با یاد خدا آرام می‌گيرند. 

«قل آن یی إلا ما کب الله نا هو م مزلائا وَعَلّى له لیر لو (توبه/ ۵۱) 
ا و وی ا | 
مولی و سرپرست ما است» و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 


بی گمان این مؤمنان در واقعیت زمین تمدن و پیشرفت را ابداع نمودند بدون 
اینکه به این پریشان‌خاطری و اضطرابات جاهلیت معاصر مبتلی گردند. 

اما واقعیتی که عواطف بشری را به مسخره می‌گیرد و آنها را ضایع کننده وقت 
و کوشش می‌داند. و هیچ بهره مادی را نمی‌آورد؛ در واقع در اروپا به وجود آمد در 
نتیجه خشکیدن سرمایه روحی و درونی و وجدانی که بعد از دور کردن دین از 
زندگیشان» و قطع پیوندهایشان با خدا و با روز رستاخیزء بدان گرفتار شدند و اگر 
آن را واقعیت می‌نامند. در حقبقت می‌خواهند به این وسیله. این خشکیدن 
سرمایه روحی معیوب خود را که زندگیشان را پوشانده است. سرپوش بگذارند و از 
دیدها نهان دارند. و آنچه که در سایه آن زندگی می‌کنند. ابزار ی است که کار 
می کند و تولید می‌نماید بدون اينکه احساس و درکی داشته باشد. 

باه اسانن من ندا اجساسی:ختالی ودن وق کشنده: را مس کین که 
می کوشند آن را با لهو و لعب و بیهودگی و بی‌بندوباری پر کنند. و می‌کوشند آن 
را با موادمخدر و با می‌خوارگی و فرو رفتن در مسائل جنسی پر کنند. و گاهی به 
سگها پناه می‌برند! و شماره سگها در اروپا و آمریکاء نزدیک است که در بعضی از 
اوقات به نصف عدد ساکنان آنجا برسد! سپس گفته‌اند این نتیجه تحول و 
دگرگونی است! 

در مجتمعات کشاورزی «متأخر» مردم عواطف و وجدانها و علایق و روابط 
اجتماعی دارند و به همدیگر کمک می‌کنند و به همدیگر محبت می‌ورزند. چون 
که طبیعت زندگی روستایی مستلزم و مستوجب آن است! 

اما در مجتمعات صنعتی پیشرفته و مترقی» این روابط و پیوند با هم از هم 
می‌گسلد و بریده می‌شود. چون که هر فردی برای خود استقلال اقتصادی دارد 
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حتی مرد و زنی که با هم زن و شوهرند. این استقلال فردی را دارند! پس هر یک 
از آنان دنیای مستقلی برای خود دارد. بنابراین» روابط و پیوند بین آنان» روابط 
کاری است نه روابط عاطفی و وجدانی! 

علاوه بر اينکه ساکنان یک مجتمع پر ازدحام که دائماً در نقل و انتقال از 
مکانی به مکان دیگرند. ممکن نیست که همدیگر را بشناسند و میانشان روابط و 
پیوندی به وجود آید» مگر همان روابطی که عمل و کار مقتضی آن است. پس گره 
پیوندشان سست است. و هر یک کیان و هستی مستقل دارد و در شئون و امور 
کسی دیگر دخالت نمی‌کنند و کسی نیز در امور وی دخالت نمی‌نماید. حتی 
همسایه‌ها در یک خانه و یک آپارتمان به همدیگر علاقه و پیوندی ندارندا 
بنابراین» مجالی برای عواطف و وجدانهانیست. و هر فردی به افزايش درآمد ویژه 
خویش سرگرم است ومی‌خواهد در چهارچوب وجود خویش از زندگی بهره‌مند 
گردد و به راستی در توصیف این واقعیت پست خویش راست گفته‌اند. اما در 
سبب و علت آن دروغ می‌گویند! و باز هم دروغ گفته‌اند در اینکه بدان صفت 
قانونی و امر واقع هماهنگ و سازگار با طبیعت اشیا داده‌اند و در آفرینش درست 
ed‏ مایت لس کت ات بان الم دا 
پیشرفت کردند از مرتبه انسانیت خود بیرون آیند. و علاوه بر آن هر اندازه در 
میدان علم و پیشرفت مادی بیشتر پیشرفت کنند. بیشتر از مرتبه انسانیت خود 
فرود آیند و بمقدار آن به پستی گرایند! 

و ممکن نیست که خداوند بر بشریت فرض کرده باشد. که هر وقت به تسخیر 
نیروهای جهان مسخر برای او از جانب الله» دست یافت. و هر اندازه در اطراف و 
اکناف زمین رفت و از رزق و روزی الله خورد. و هر اندازه درعلم و دانشی که 
خداوند به وی بخشیده است. پیشرفت کرد. به صورت زشتی مسخ شود و به هیچ 
سببی به «انسان» انسانی که خداوند او را برای خلافت در زمین آفریده است. 
نسبتی نداشته باشد, با انسانی که خداوند او را فضیلت بخشیده و مرتبه او را برتر 
از سایر کائنات قرار داده است! بی‌گمان این چنین چیزی از کفر به خدا و روز 
رستاخیز و از اقامه و برپایی زندگی بر غیر اساسهای که خداوند برای تحکیم 
زندگی بشر روی زمین. نازل کرده است. به وجود می‌آید! و همچنین از عمارت و 
آبادانی زمین بر غیرشریعت و روش الهی است که در یک آن؛ پیشرفت مادی و 
روحی را تضمین می کند. 

نه! هرگز! این پیشرفت و ترقی نیست. بلکه این وارونگی و سرنگونی است! 


<< سا رز 


ِ 
۵ و ها و م 
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رجلهم منهم مة مقتصدة وكير منهم سَاءَ ما یعملون (مائده/ )٦٦- ٦٥‏ 
و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و پرهیزکاری پیشه کنند. گناهانشان را می‌زداييم و آنان 
را به باغهای پرنعمت بهشت داحل می‌سازیم؛ و اگر آنان به تورات و انجیل و به آنچه 
که از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل بکنند از بالای سر خود و از 
زیرپای خود روزی خواهند خورد. جمعی از آنان عادل و میانه‌روند ولی بسیاری از 
ایشان بدترین کاری را انجام می‌دهند. 


درون اَل ری آعثوا وق تختا هم رگا ین الَا والازض ولکن دب 
هم با گانُوا يبون (اعراف/ )٩۹٩‏ 

اگر مردم این شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردند و پرهیز می‌کردند» برکات آسمان و 
زمین را روی آنان می گشودیم ولی آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به 
کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم. 


پس اگر امروز علی‌رغم این وارونگی و سرنگونی‌شان در «انسانیت» از نظر 
علمی و اقتصادی و جنگی» و سیاسی, و مادی پیشرفت چشمگیری کرده‌اند این 
مخالف نیست با سنت الهی که خداوند ان را در کتاب خود به مامعرفی کرده 
است و برای ما نازل فرموده است. و این هم به نوبه خود گونه‌ای است از گونه‌های 
تحرکشان به سوی هلاکت و خرابیشان: 


اف و ار اس 
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قا تسوا ما دروا پو تخت عَلیهم باب کل مء عنی إا ر ځوا يا آوئواآعذگاهم ب 
قدا هم مسون (انعام/ )٤٤‏ 

هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر و متّعظ شده بودند درهای 
همه چیز را به رویشان گشودیم تا آن گاه که به آنچه بدیشان داده شد. شاد و مسرور 
گشتند ما به ناگاه ایشان را بگرفتيم و آنان مأیوس و متحیّر ماندند. 


نه خیرا هرگزا بلکه خداوند اراده کرده است که انسان در میدان علم و دانش 
پیشتاز باشد و نیروهای آسمانها و زمین را رام و مسخر خویش سازد» تا به آبادانی 
زمین و خلافت در آن قیام نماید یعنی قدرت و تمکن و ساخت و ساز و دگرگونی 
پدید آورد. و این در حالی است که کرامت انسانی والای را که خداوند بدان به وی 
کرات ده انس محافظت ا وردو تسام محالات و ایا مات ا 
مجال حق و عدالت یا مجال عواطف انسانی یا مجال روابط خانوادگی» با مجال 
اخلاقیات انسانی آن کرامت را نگه دارد. 

و این کار در پرتو پیروی او از شربعت و راه خداوند ممکن است. پس هنگامی 
که مردم از شربعت و راه ربانی و هدایت الهی پیروی می‌نمایند. یک تمدن متوازن 
از جمیع جهات پدید می‌آورند. که در آن جانب ماده و جانب روح با هم سازگار و 


۳۵۸ روش تربیتی اسلام 


۰0 روس ا 
متوازنند و خداوند خود این توازن را برای مردم تضمین کرده است. هنگامی که 
ایمان می‌آورند: «که از آسمان و زمین و از بالا و پایین روزی ما را می‌خورند و 
درهای برکات خویش را از آسمان و زمین بر آنان می‌گشاییم» اما هنگامی که 
فراموش می‌کنند آنچه به آنان تذکر داده شده است. تا مدت موقت درهای هر 
چیزی را برویشان می‌گشاييم. و گاهی از لذتها و متاع دنیا برخوردار می‌گردند و 
به سان چهارپایان می‌خورند و رفتار می‌کنند. ولی در زندگی خود هرگز برکت را 
نمی‌یابند و هرگز آرامش خاطر نخواهند داشت. چون اطمینان و آرامش خاطر جز 
به ذکر الله نمی‌آید. و آنان نمی‌خواهند که خدا را ذکر کنند و زندگی خویش را با 
فک ورهار اور کات اوا 

«الذِيرَ اموا تین فلوبه هم بر اه آلا زكر الله تین لوب (رعد/ ۲۸) 

آن کسانی که ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می‌کند. مان! 

دلها با یاد خدا آرام می‌گيرند. 


و مادی جایگاهی ندارد. ! 

این چه چیزی است که مردم را منع می‌کند از اینکه حقیقتا آدمی باشند 
هنگامی که در محال ومیدان علم و تولیدات مادی پیشرفت می‌کنند؟! چه چیزی 
است که آنان را از شناخت همدیگر منع می‌نماید: 

ما آنا لس لت لفتاکم من کر وی وجعلناکم وبا وال تاقوا إن رمک 

2 #۶ مس 

ند ال له نماكم «حجرات/ ۱۳) ۱ 

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم» و شما را تیره تیره و قبیله قبیله 

نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا متقی‌ترین شما 


است. 


و هر گاه اهل شهرهای بزرگ نمی‌توانند همگی همدیگر را بشناسند و با هم در 
چهارچوب گسترده ابراز محبت و مودت کنند» پس چه چیزی همسایگان را از این 
کار باز می‌دارد؟! و چه چیزی اهل یک محله را از این کار منع می‌کند. که اگر این 
کار را مورد توجه قرار دهند و در حساب خویش منظور دارند و بدان چشم بدان 

و این وقت و تلاشی که بدان بخل می‌ورزند از اینکه صرف عواطف انسانی و 
علاقات و روابط محبت و نزدیکی به هم گردد. به کجا می‌رود؟! آیا به راستی 
صرف پیشرفت علمی و زیادی تولید می‌شود؟! پس این وقتی که صرف گذراندن 


مرحله پختگی و حد کمال ۷۵۹ 
فمارخانه‌ها و میکده‌ها و بیهوشی مستی و مواد مخدر و نقشه کشیدن برای 
ارتکاب جرائم انسانی فردی پا جمعی یا دولتی و بین‌المللی و سپس تنفیذ و 
اجرای این طرحهای شیطانی می‌گردد. به کجا می‌رود؟! 

اگر اهل محله‌ای برای ادای نماز دور هم جمع شوند. اگر برای عیادت بیمار و 
دلجویی از آندهگینی و مصیبت‌زده‌ای به هم برسند. اگر در شب نشینی سالم و 
پاک و دور از گناه با هم گرد ایند و بدون ارتکاب گناه خستگی را از خود دور 
سازند. آیا این کارها در تولید و پیشرفت علمی تأثیر بد دارد و مانع آن می‌شود؟! 

نه! هرگز! این اوضاع جاهلی پیشرفت و دگرگونی است بلکه بدبختی سرنگونی 
است. وشیوه تربیت اسلامی که مردم را بر واقعیت تربیت می‌نماید. از عواطف 
انسانی آنان نمی‌کاهد» و روح محبت و مودت را از آنان نمی‌گیرد. بلکه آن را متمم 
و مکمل ایمان و قرینه و نشانه ایمان قرار می‌دهد: 

«واعیدوا ال ولا 2 تفر کوا پو میا بان (خسائا ويذي ری والْیای والساکین 

وَالخار ذي اف والجار اقب والصاجب با جنب (نساء/ (۳١‏ 

ا تست کته ی سری ما شیک از مکنید و نیکی کنید به پدر و مادن 

خویشان بتیمان درماندگان و بیچارگان» همسایگان خویشاوند. همسایگان بیگانه 

همدمان, مسافران و بندگان و کنیزان. ۱ ۱ 


۹ ےت ۳۳ یر 8 مه ۰ 
ادلم علي یی ادا فعلتموه اببشم؟ آفشوا الکلام بینگمه.۰ 
آیا می‌خواهید شما را به چیزی راهنمایی کنیم, > که اگر آن را انجام دادید. به همدیگر 
محبت می‌کنید و همدیگر را دوست می‌دارید؟ به همدیگر سلام کنید و این رسم را 
در ميان خود شایم نمایید. 


إن ن بو اس شم نیام لا شهدا يعبطم الا هد وم لقاع 
كانم من اله تعالي قالوا: يا سول الله خن م من هم؟ قال : مم قوم ابا بح اله علي 
قر آرحام بيهم لا انوا يتعاطوتها رال إن وه نود وگ على نو وَلايخاُون 
اذاخاف الناس و لایخزنون إذا خرن الا و اين آيه را خواند: ألا زد لاء الله لا 
خوف عَلَيْهِمْ ولا هم یرون (یونس/ 0۲" 

بعضی از بندگان خدا هستند که نه انبياء و نه شهداء هستند. ولی در روز رستاخیر 
انبیاء و شهداء به آنان غبطه می‌خورند به خاطر منزلتی که نزد خحدای متعال دارند» 
گفتند: ای رسول خدا به ما نمی‌گویی که آنان چه کسانی هستند؟ گفت: آنان قومی 
هستند که با روح خدایی و به خاطر رضای خدا به همدیگر محبت و مودت می- 


۱ به روایت مسلم و ابوداود وترمذی. 
۲. به رواب یت ابوداود. 
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ورزند بدون اینکه با هم پیوند خویشاوندی داشته باشند یا به خاطر توقع مالی چنین 

کنند, به خدای سوگند از چهره‌شان نور تابان است و بر نور هستند و هنگامی که 

مردم از حساب خود ترسانند بر آنان ترسی نیست و هنگامی که مردم از حساب خود 

اندوهگین هستند» بر آنان اندوهی نیست» و این آیه را خواند: (هان! بی‌گمان دوستان 

خداوند ترسی بر آنان پیست و غمگین نمی‌گردند). 

آری! چنین است. انسانی که خداوند او را در بهترین شکل و هیأت و احسن 
تقویم آفریده است. 


Ee 
و‎ 


بر این شیوه فراگیر محکم اسلام انسان را در مرحله پختگی و حد کمال تربیت 
می‌کند واو را در برابر مسئولیاتش قرار می‌دهد. و پیش از همه. مسئولیت بزرگ او 
در برابر الله» که تمام مسئولیتها و تکالیف وی در زیر آن مندرج‌هی‌باشند: 

یتک و الالباب لین روبع الله ولا شون لیَاق»رَالْذینَ لو ما 

۲ مر الله هآ ول وین به هم یاون وء الاب (رعد/ ۱۹ -۲۱) 

تھا خردمندان درک می‌کنند؛ آن کسانی که به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان را 

نمی‌شکنند؛ و کسانی که برقرار می‌دارند پیوندهایی را که خدا به حفظ آنها دستور 

داده است» و از پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبه بدی هراسناک می‌باشند. 
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نان مرک آن ثوَدُوا الامائات إل اهلا وا حکمتم بن الاس آن تحکمو وا الْعَذلِ 
إن ا ولد نهک این ریش اه دیشر 
ارم و َأولي لام ینم رن نارَعتم ي د گیء ردو الله والرٍشول ِن کم تزینون 
با له ايوم الآخر دك کب وا (نساء/ ۵۹-۵۸) 

بان ار تفه شما 1 امانتها را به صاحبان امانت برسانید» و 
هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید اینکه دادگرانه داوری کنید. خداوند شما 


را به بهترین اندرز یند می‌دهد. بی گمان خداوند داثماً شنوای بینا بو ده و می‌باشد. 


وسپاسگزاری و توبه و بازگشت به سوی او» عمق و ژرفایی می‌بخشد: 


ا 


عتّی لالم ده ول أب ین مه ال رب اوزِغني آن آشکر نمعتت التي انْعنت عَلِ 
وع وا ون افتل عدما زاء وض لخ لي في ئجي یت لت تن ی 
الم (احقاف/ ۱۵) 
زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلانی می‌رسد. و به چهل سالگی پا می‌گذارد. 
می گوید: پرورد گارا! به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را به جای آورم که به من 
و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. و کارهای نیکویی را انجام دهم که می‌پسندی و مايه 


مرحله پختگی و حد کمال ۷۶۱ 


خوشنودی تو است. و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نیکویی را در ميان 
دودمانم تداوم‌بخش. من توبه می‌کنم و به سوی تو برمی گردم» و من از زمره ا 
مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان يزدانم. 


و او را بر عمل ثمربخش و بر اکتساب مهارت تا حد اتقان و استواری تشویق 
در نگاهش به «واقعیت». پس بین او و پروردگارش؛ و بین او و ایده‌آلها 
وارزشهایش و بین او و بین اهل و عشیرتش و بین دنیا و آخرتش فرق و جدایی 
نمی‌اندازد. آو واقع بين انشت: ولی نفس خویش را در دایره محسوسات 9 ادراک 
حواس محصور نمی‌نماید. چون که حقیقت وجود و هستی بسیار بزرگتر و 
خود را در چهارچوب زمین و در زندگی دنیا محصور و محبوس نمی‌نماید. چون 
که حقیقت آخرت. بسیار بزرگتر و با اهمیت‌تر است از حقیقت زمین. سپس در 
ذهن و احساس او بین دنیای حاضر و دنیای آینده فرق و جدایی نیست. چون 
دو راه مختلف هستند در زندگی دنیا که به دو نهایت و فرجام مختلف در آخرت 
منتهی می‌گردند. که در اولی رنج و مشقت و عذاب و کوشش دنیا پایان می‌بابد تا 
نعمت وخوشی بی‌حد و انتها شروع گردد و در دومی انواع نعمتهای عارضی سابق 
در دنیا پایان می‌یابده سپس عذاب و کیفر شروع می‌شود. 

کا یدام تَموون؛ قریّا دی وَریا خی ليم الصلالة انوا لیات أَزاء ین 
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دون الله بو آَم مُهْتَدُونَ (اعراف/ ۳۰-۲۹) 

خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است؛ بر می‌گردید؛ گروهی که 

هدایتشان بخشیده است» و گروهی که درخور گمراهی گردیده و سرگشته شد‌اندء 

چرا که به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشتن را راه‌یافته 


پنداشته‌اند. 


او واقعی است. ولی نفس خویش را در جنبه مادی زندگی محصور نمی‌سازد. 

چون که حقیقت روح بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر است از حقیقت محسوس به 
حواس ظاهر و حقیقت ماده و مادیات. سپس می‌داند که در حقیقت این فرق و 
جدایی وهمی و خیالی بین عالم ماده و عالم روح وجود ندارد. نه در حقیقت انسان 
وه رقم ان هس این پارو ای تست 

اما انسان» به حقیقت از یک آب و گل زسین و نفخه‌ای و دمی از روح الله 
آفریده شده است که به هم آمیخته‌اند و چنان ارتباط و پیوندی باهم دارند که 
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دص 


یکی از دیگری جدا و منفصل نمی‌گردد: 

«إِذ قال رَبك لْلایکة ان الق با من طین؛ فد سويت وت فيه من وجي فقَخوا 
لَه سَاجِدِینَ (ص/۷۲-۷۱) 
وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می‌آفرینم؛ هنگامی که 
آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او 


دمیدم» در برابرش سجله ببرید. 


اما جهان هستی, به حقیقت دانش نوین این فاصله و فرق وهمی و خیالی بین 
ماده و نیرو را از میان برداشته است» و دیگر امروز هیچ کسی از دانشمندان از 
ماده‌ی جدا از نیروء یا از نیروی جدا از ماده سخن نمی‌گوید. چون در حقیقت یکی 
از دیگری جدانیست و جدایی و عزلت یکی از دیگری وجود ندارد! او واقع بین 
است. ولی نفس خویش را در چهارچوب تنگ ذات خود و حتی در چهارچوب 
خانواده کوچکش محصور و محبوس نمی‌سازد. چون در حقیقت روابط و به هم 
پیوستگی در جامعه و در تمام وجود بشری. بسیار بزرگتر و خطرناک‌تر است از 
چهارچوب و حدودات او و خانواده او. 

بنابراین, او با وجود اشتغال بذات و خانواده‌اش به امور عمومی نیز مشغول 
است. همان گونه که در اصطلاح امروز بدان نامیده می‌شود. سپس علاوه بر این 
اسلام بر انسان فرض و واجب می‌کند که به این امور عمومی و امور دیگران 
اشتغال ورزد. چون در جامعه اسلامی هر نوع موضع گیری مردم در برابر هر چیزی 
تنها در چهارچوب و حدود شریعت خداوند صورت می‌گیرد. 

و این موضع‌گیری یا واجب است یا مستحب يا مباح یا مکروه پا حرام است و 
او محکوم و مکلف به آن است به اینکه در موضعگیری خویش به چیزی حکم کند 
که خداوند نازل کرده است» سپس به مقتضای اين حکم الله موضع معینی 
می‌گیرد. پس یا بدان اقرار می‌کند و به سوی آن می‌خواند. با اگر کسی با آن 
حکم الله مخالفت کند. او عملاً با آن مبارزه می‌کند. و اگر آن را نتوانست با 
زبانش آن را انکار می‌نماید و اگر آن را نیز نتوانست» در دل خود با آن انکار می- 
کند و با آن همراه نمی‌شود و این آخری ضعیف‌ترین شق ایمان است. 

او واقع‌بین است ولیکن خشک مغز و بی‌احساس و سنگین دل و بی‌عاطفه 
نیست. چون لطافت و طراوت عواطف انسانی برای نفس کسبی است و بمراتب 
بزرگتر و شادی بخش‌تر است از کسب مادی. چون وجود حقیقی نفس آنسانی بعد 
از سیر شدن و تأمین نیازهای جسمی با این عواطف انسانی است که استقرار و 
آرامش می‌پابد! 


مرحله پختگی و حد کمال ۳۶۳ 


وین آاه أن لی َم ین نکم اجا رتشگنا لا وجعل کم هو هن 
في ذلك لیات لِقَوْم یرود (روم/ ۲۱) 

و یکی از تشانه‌های عا این انست که از جسی شودتان هسران زا برای شما آفریا 
تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداحت. مسلماً در | ين 


نشانه‌ها و دلائلی است برای افرادی که می‌انديشند. 


«وَالُۇينون وتات بَْضَهم اول ياء بَعض یمرن بالْعْرُوفي یو عن الُنگر وَییمُونْ 
الكل رة اة يعر 5 الله رة اوليك عة الة د الله عرب ي 
(توبه/ ۷۱) 

مردان و زنان مومن, برخحی دوستان و یاوران برخحی دیگرند. همدیگر را به کار نیک 
می‌خوانند و از کار بد باز می‌دارند» و نماز را چنان که باید می‌گزارند و زکات را 
راداو و یر ا درس مر راهان کا که اون به 
زودی ایشان را مشمول رحمت خود می‌گرداند. حداوند توانا و حکیم است. 

م رول الله وَالَِينَ معه شا عل الْکفار راء هم (فتح/ ۲۹) 

محمد فرستاده خدا است» و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت. و 
نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. 


سپس اسلام او را به حال خود می‌گذارد تا به وجود خود در زمین تحقشق 
بخشد. که عبارت است از وجود خلیفه هوشمند و هدایت یافته مکلف به آبادانی 
زمین به مقتضای شریعت الله. که در آن شریعت خداوند را برپای دارد و در اطراف 
و اکناف آن به جست‌وجو بپردازد و از روزی الله بخورد و از نیروهای رام شده برای 
او از جانب الله بهره‌برداری نماید و برای اقامه حق و عدالت و دادی که خداوند 
بدان امر کرده است مجاهده و محاوله نماید و در خلال تمام این کارها متخلق با 
خلاق «لاله‌الاالله» باشد. و به این وسیله و از این راه به معنی حقیقی عبادت الله 
لیس ار آن وا وگن یل نوارب ون ار تن آشن بالل رای لاجر 
والُلائگة والکتاب این واتی ال عل حب دوي ای وانیَامی الماک اب 
الیل والایلی وني الاب اقام اللا وی الاو بعَه یم لد عَاهَذُوا 
وَالصًابرين في البأساء ولا وَحينَ البأس اوليك این صَدَفُوا ویک هم شود 
(بقره/ ۱۷۷) 
این که چهره‌هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید» نیکی نیست بلکه نیکی کسی 
است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب و پیغمبران ایمان آورده باشد» و 


۷۶۲ روش تربیتی اسلام 


ا سس ی هش که حور ج ارول ری بو 
مال را با وجود علاقه‌ای که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و 
واماندگان در راه و گدایان دهد» و در راه آزادسازی بردگان صرف کند. و نماز را 
برپا دارد. و زکات را بپردازد. و وفاکنندگان به پیمان خود بوده هنگامی که پیمان 
بندند» و در برابر فقر و بیماری و هنگام نبرد» شکیبایند. انان کسانی هستند که راست 
می گویند و به راستی پرهیزکاران اینانند. 

9 آن وقت است که او ان تمره‌ی رسیده‌ای است که خداوند دوستش دارد: 


إن این وا وَعَمِلوا الصا ات اوليك هُمْ حب ير اريه جومم عند ربه هم جنات 
عو کي رن کن ابا اي هن ووشرا لت لن عي 
رز 6و 
(A- AS‏ 

انسانها هستند؛ پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان باغهای بهشتی است که جای 
ماندگاری است و رودبارها در زیر آن روان ات حاودانه برای همیشه در آنجا 
خواهند ماند. خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خوشنودند! این از آن کسی 
خواهد بود که از پروردگار خویش بهراسد. 


ی هم و و 6 


کک ر ا ر ا 
«إِن الْذِينَ آمنوا وَعَملوا الصّا جات سَيَجْعَل هم الرَحَنْ ودا (مريم/ )٩۳‏ 
بی گمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می‌دهند 
خداوند مهربان آنان را دوست می‌دارد و محبت ایشان را به دلها می‌افکند. 


به راستی سزاوارخواهد بود که خداوند به راه راست هدایتشان نماید: 


«وَالَذِينَ جاهدوا فيتا هم سلتا رن له لین (عنکبوت/ )1٩‏ 

کبانی کرای ما تلاشی ودر زاء ما ماد کد ااذ را مر راههای ی 

به خود رهنمود می‌گردانیم و قطعاً خدا با نیکوکاران است. 

و 36 

و این است راه خدا و راه ربانی گسترده و فراگیر و متکامل و عمیق و محیط بر 
همه جوانب و این است راه خدا برای معالجه نفس انسانی» از آغاز کودکی تا 
مرحله پختگی و کمال. بی‌گمان این راهی است که عملاً پدید آمدن و پرورش 
یک «انسان صالح» را تضمین می‌کند. از نظر فردی و جمعی و امتی متکامل و 
ضامن تربیت و بارآوردن آن امت خیر و نیکویی است که مستحق این توصیف 
ربانی باشد: 

«کشثم خی ام خر جث لاس (آلعمران/ ۱۱۰) 

شما بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید. 


مرحله پختگی و حد کمال ۷۶۵ 
همه ای که دای نان انوس ماو داد اش تا کواور 
پشروضمام بت رت گرده: 

«وَكذَلكَ جَعلَ کم امه وَسَطًا یتکوئوا شهداء عل الّاس (بقره/ ۱6۳) 

و بی‌گمان شما را ملّت میانه‌روی کرده‌ايم تا گواهانی بر مردم باشید. 

و اگر این امت مدتی در ادای رسالت و وظیفه‌ای که خداوند آن را بدان مکلف 
ساخته است. سستی و تنبلی و قصور وزریده است. 

و اگر این سستی و قصور و کوتاهی اثر و آثارش تنها نزد این امت. و ضعف و 
عقب‌ماندگی و خواری و از هم پاشیدگی آن بر دست دشمنانش, متوقف نگردیده 
است. بلکه به تمام بشریت نیز سرایت نموده است. بشریتی که هدایت ربانی 
جلوه‌گر در این امت را از دست داده است. و امتی که به تنهایی می‌تواند انحرافات 
بشریت را راست و درست و اصلاح نماید. و از راه همین سستی و قصور و کوتاهی 
در گرداب تاریکیها غوطه‌ور گردیده است» و شیاطین و شیطان صفتان آن را به 
پستیها و لغزشگاههای بی‌نظیر در تاریخ تمام بشریت در زشتی و قباحت و آثار 
چندش آورش, رهبری و قیادت می کنند. 

و اگر تمام اینها صحیح است. بی‌گمان با وصف تمام این حالات امروز حرکات 
و نهضتها و جنبشهایی برای بیداری و از نو زنده ساختن احکام اسلامی وجود دارد 
که در مناطق بسیاری در اطراف و اکناف زمین مژده‌بخش خیر و خوبی است. 

و هنگامی که نسل جدیدی از مسمانان بر سبک شریعت و راه الله و تربیست 
اسلامی تربیت گردد. این خیری که بیداری جنبشهای اسلامی مژده آن را می‌دهد 
تحقق می‌یابد و این خير یک خیر دو جانبه است که اثر و آثار آن تنهانزد این 
امت متوقف نمی‌گردد و تنها برای آن نیست. بلکه به تمام بشربت سرایت 
می‌نماید. بشریت سرگردان امروزی که از گزش نیش ضایع شدن و سرگردانی و 
سردرگمی و پریشان خاطری و اضطراب رنج می‌برد. و به راستی در جست‌وجوی 
راه نجات است و جز اسلام راهی برای نجات وجود ندارد و اسلام نیز تنها از راه 
بشریت مؤمن بدان این راه نجات را تقدیم بشریت می‌کند. مژمنانی که عقیده به 
اسلام در عمق قلبشان استقرار یافته باشد. و از راه ارزش و اصول و مبادی جلوه‌گر 
در رفتار و سلوک واقعی برگرفته از این عقیده. و آن وقت است که سینه بشریت 
سرگردان برای قبول اسلام گشوده می‌گردد و راه نجات و رهایی خویش را در ان 
می‌بینند و در آن می‌يابد. 

بی‌گمان بر سر این راه گردنه‌های صعب‌العبور فراوانی وجود دارد. عقبات 
وگردنه‌های سختی از جانب نیروهای دشمن اسلام در تمام این جهان و روی این 
کره خاکی. که با جنبشهای بیداری اسلامی و آزادی‌بخش بیرحمانه می‌جنگند. و 


۶۶ روش تربیتی اسلام 


مگ ۰۰ ده« ج کے 
با تمام نیروی خود به پیکار با آن برخاسته‌اند و از تفرقه و از هم پاشیدنشان و 

و گردنه‌های متشکل از طاغوت و طاغوتیان سرکش که با تمام قدرت ونیسروی 
خود با این جنبشهای بیداری‌بخش اسلامی بدشمنی برخاسته‌اند با تبلیفات 
رسواگرانه در زشت‌ترین صورتهای رسواگرانه جمعی در تاریخ به این دشمنی 
متجاوز در همه نسلها. 

و گردنه‌های متشکل از فاصله بسیار دوری بین این امت در تاریخ معاصرش و 
نیز گردنه‌ها ساخته است. 

و گردنه‌های متشکل از پراکندگی خود جمعیتها و گروههای اسلامی» و نیاز 
انها به رؤیت و و e‏ روشن و واضح. ونیاز آنها به رهبری هوشمندانه مقتدری که 

۳ مژده e‏ 9 نویدها در داخل عالم "1 آرت خروشان سرشار 
از جوانان پسر و دختر در هر جا است که به اصرار خواهان ع اسلامند و آن را به 

عنوان یگانه بدیل از تمام انواع جاهلیت معاصر توصیف می کنندء <9 آن را یگانه راه 
نجات می‌دانند. در حالی که این جوانان به یقین می‌دانند که در این شرایط اسلام 
ناجار از جنگ با دشمنان است. و می‌دانند که راه اسلام مملو از گردنه‌ها و مملو از 
قربانیها و فداکاریها است و با این وصف. بر پیشگامی در راه اصرار می‌ورزند. 

و این نویدها و بشارتها در سطح و مرتبه بشربت عبارت است از آنغاز و شروع 
بیداری فطرت بشری از این گرداب و موج خواب گمراهی که در این دو قرن اخیر 
در آن غرق شده است. به ویژه در این یک قرن اخیر 

این گرداب متشکل است از نظریات دروغین و پوچ و مکتبهای منحرف و 
رفتارهای دیوانهوار. و فطرت به جست‌وجوی بدیل و عوض این گرداب می‌شتابد و 
در این بدیل راه نجات را می‌طلبد و همان گونه که گفتیم: راه نجات جز راه و 
منهج ربانی و شریعت منزل الهی نخواهد بود. وگرنه, بر جاهلیت موجود افزوده 
می‌شود» و انحرافات 9 فساد منتهی به هلاکت 9 ویرانی می‌گردد. 

بی‌گمان این نویدها و بشارتها بسیار بزرگ و مهمند. > چه در اصالت دیدگاه و 


«ِ« " یا در گسترش چهارچوب و 


۱. رک: کتاب‌های هذا الدين و الستقبل هذا الدین. 


کن اک که انز کال تدای ولت اما ت که با لیات برش ی تا 
زبان به گفتار در آید. این امر نیازمند جهاد و مبارزه سخت و تلخ و صبر و 
شکیبایی و قربانیها و فداکاریها و جان‌بازیها است. ولی این الله است که مومنان 
راستین را وعده پیروزی داده است. هنگامی که بر شرایط آن استوار باشند: 

ر مو CEE‏ کا اَلَف 

این من تلهم ول ۳ ديهم الڍِي ازتفی هم ودک من به ا 

توت لاش رن يقتا نور/ ده) 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده 

می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را 

جایگزین قبل از خود کرده است. همچنین دین ايشان را که برای آنان می‌پسند 

حتماً پا برجا و برقرار می‌سازد. و نیز خوف و هراس آنان را به امیّت و آرامش مبدال 

می‌سازد. مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. 

له الب عق نره نف اس لیم (بوسف/۲۱) 

خدا بر کار خود چیره و مسلط است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 


پایان ترجمه: شانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۷ 


مژده به دوستداران آثار شهید سیّد قطب 


چاپ اولین سری از مجموعه آثار سید قطب به قلم زاهد ویسی: 

۱- تصویرسازی هنری در قرآن 

۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 

رک من و باه A a‏ ۲۲۵2 


